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مقدمه وشرح حال شیخ بقلم: 
مرحوم محمدعلی فروغی «ذکاء المك» 


شیخ سعدی نهتتهایکی ازارجمندترین ایرایانست» بلکه یکی‌از بزدگترین 
سخن‌سرایان جهانست. درمیان پارسی زبانان یکی دوتن پیش نیستند که بتوان‌با او 
براب رکرد» واز سخنگویان ملل‌دیگرهم از قدیم و جدید کسانیکه باسعدی همسری 
کنند بسیار محدودند. درایران ازجهت شهرت کم نظیر است و خاص و عام اودا 
میشناسند. در بیرو نا زا یران‌هم‌عوام اگر ندانندخواص‌البته ببزدگی قدراو پی‌بر ده| ند. 
بااینهمه ازاحوال وشر ح‌زندگانی اوچندان معلوماتی‌دردست نیست» زیرا بدبختانه 
ایرانیان درثبتاحوال ابناع نو ع خودبی‌نهایت مسامحه وسهل‌انگاری ورزیده‌اند» 
چنانچه که‌تر کسی از بزرگان ماجزئیات زندگانیش معلوم است ودرباره شیخ‌سعدی 
میا بجائی رسیده که حتی‌نام اوهم بدرستی ضبط نشده‌است ..2 
" ,اینکه‌ازاحوال شیخ سعدی اظهار بی‌عبری می کنیم از آن نیست که دربارة او 
سخننگفته وحکایاتی نقل نکرده باشند. نگارش بسیار» اماتحقیق کم‌بوده‌است وباید 
تصدیق کرد که خودشیخ بزرگوار نیز درگمراه ساختن مردم دربارة خویش اهتمام 
ورزیده » زیرا که برای پروراندن نکات حکمتر" و اخلاقی که درخاطرگرفته است 
حکایاتی ساخته ووقایعی نقل کرده وشخص خود را درآن وقایع دخیل نموده و از 
این‌حکایات فقط‌تمثیل درنظر داشته است نه‌حقیقت» وتوجه نفرموده استکه‌بعدها 
مردم ازاین‌نکته غافل‌خواهند شد و آن وفایع راواقع پنداشته دراحوال او باشتباه 
خواهند افتاد. شهرت وعظمت‌قدر اوهم درانظا مویداین امررگردیده» چون طبع 
مردم براینست که دربارة کسان ی که درنظرشان اهمیت یافتند بدون تقید بدرستی و 
ر استی‌سخن‌میگو یند وبنابراین‌در پیر امون بزرگان‌دنیا|فسانه‌ها ساخته‌شده که يك‌چند 
همه ک سآنها را حقیقت انگاشته وبعدها اهل تحقیق بزحمت و مجاهده توانسته‌اند 
معلوم کنند که غالب‌این داستانها افسانه است ) 
+حاصل‌اینکه درتحقیق ازاحوال شیخ‌سعدی نه‌گفته‌های خوداورا بایدتماممًخذ 
قرارداد» نه با نچه‌دیگران نفل کرده‌ا ند میتوان اعتماد نمود . و پس از موشکافیهای 


مت کاس 


این او اخر محتقان‌بعمل آورده‌اند آنچه میتوان ازروی تحقق‌گفت اینستکه: 

شیخ‌سعدی خانواده‌اش ازع لمان دین بوده‌اند ودرسالهای اول‌سدة‌هفتم‌هجری 
درشیر از متو لدشده ودرجوانی بیغدادرفته و در آنجا درمدرسةٌ نظامیه و حوزه‌های 
و به‌تکمیل علوم دینی و ادبی پرداخته و درعراق وشام وحجاز 
مسافرت کرده و حح گذارده ودراواسط سدههفتم هنگامی که ابو بکر بن سعدبن‌زنگی 
ازاتابکان سلفری درفارس فرمانروائی داشت بشیر از باز آمده درسال ششصد و- 
پنجاه وپنج هجری کتابمعروف‌بوستان رابنظم آورده ودرسال بعد گلستان‌راتصنیت 
نموده ودرنزد اتابك ابوبکر وبزرگان دیگرمخصوصاً پسر ابو بکر که‌سعد نام‌داشته 
وشیخ‌انتساب باژدا برای خودتخلص قرارداده قدرومنزلت یافته و همواره بینان و 
پیان مستعدان رامستفیض و اهل ذوق را محظوظ و متمتع میساخته و گاهی درضمن 
قصیده وغزل ببزرگان و امرای فارس و سلاطین مفول معاصر و وزرای ایشان‌پند و 
اندرز میداده وبزبانی که شایسته‌است که‌فرشته وملك‌بدان سخن گو بند بعنو ان‌مغاز له 
ومعاشقه نکان ودقایق عرفانی و حکمتی می‌پرورده وتا اوایل دهه آخر از سدة‌هفتم 
درشیراز +*زت وحرمت زیسته ودریکی ازسالهای بین‌ششصد و نود و يك‌ و ششصدو 
نود وچهارٌ در گذشته‌ودربیر ون شهر شیر ازدرمحلی که‌بقعٌاووزیار تگاه صاحبدلانست 
بخاه سپرده شده است ؛. 

چنانکه اشاره کردیم سعدی, تخلص شعری شیخ است» ودرنام اومحل‌اختلاف 
می‌باشد. بمضی مشرف‌الدین ۶ بری مصلح‌الدین توشته وجماعتی یکی‌از این‌دو 
کلمه را لقب او دانسته و گروهی مصلح الدین را نام شیخ‌انگاشته و بعضی دیگر نام 
خودش یاپدرش راعبداله گنتهززر و گاهی دیده‌میشود که |بوعبدالله را کنیهًشیخ قرار 
دادهاندودر بعضی جاها نام اومشرف بن‌مصلح نوشته‌شده و دراین باب تشویش بسیار 


است . 


درحصوص کشورمائی که شیخبا نجا مسافرت نموده‌علاوه برعراقوشام وحجاز 
که‌ظاه را مسلم است» هندوستان دغزنین و تر کستان و آذربایجان و آسیای صفیر و 
بیتا لمقدس ویمن وافریقای شمالی راهم مذ کور داشته‌اند وا کثراین مطالب رااز 
گفته‌های خودشیخ استنباط کرده‌اند. لیکن چنانکه اشاره کردیم بهیچوجه نمی‌توان 


چهار- 


بدرستیآنها اطمینان نمو وی خاصه‌اینکه بعضی‌از آن‌گفته‌ها باشواهدتاریخی ودلایل 
عقلی سا زگار یست . 

درباب ملاقات او بااشخاص و وقایح‌دیگ رکه از زندگانیش نقل کرده‌اند همان 
شبهه‌هامیرود. آ نچه می‌توان باور کرد استفادٌ اوازشیخ ابوالفرج بن‌جوزی«نواده 
ابن‌جوزی معروف» وشیخ شهاب‌الدین سهروردی عارفست «که‌باحکیم معروف‌به 
شیخ اش اق‌نباید اشتباه کرد» واینکه‌پدرش درخردسالگی اووفات کرده وخودشیخ 
هم پسریداشته که درزندگی اوجوانم رگ شده‌است ودرخصوص این‌دو مصیبت‌دد 
بوستان اشارات غم‌انگیزدارد وداستان ی که در گلستان نقل کرده که درشام اسیر اهل 
فرنگت شده ردر جنگهای‌صلیبی» و یکی از آشنایانش اوراخریده ودختر خودرابزنی 
به‌اوداده مانعی‌ندار که راست باشد. ونیزاز اشعارش برم ی آی د که رشتة دوستی‌او 
بادوبرادر معروف صاحبد یو ان یعنی‌شمس‌الدین محمد و علاءالدین عطاملك جوینی 
وزرای دانشمند مغول‌چنانکه گفته‌اند محکم بوده است واز کلمات شیخ‌پیداست که 
بتصوف و عرفان اعتقاد داشته و شاید رسماً هم در سلسلةً متصوفه داخل‌بوده ونیز 
گفته‌اند محل ی که امروزه مقبرة او و زیارتگاه امل دل است خانقاهش بوده است. 
مذه‌ب‌رسمی وظاهریاو تسنن است و از بعضی ازسخنانش استنباط کرده‌اند که اشعری 
است واز آنچه‌نقل کردهو از کليةٌ کلماتش‌بره ی آید که امل منبرووعظ و خطابه‌هم‌بوده 
است‌چنانکه کتاب‌بوستان و بسیاری از قصاید وغزلیات‌او از بهتر ین‌مو اعظ یشمارمیرود. 

امابیان چگونگی شیخ‌سعدی حق‌اینست که دروصف او ازخود شیخ بزرگوار 
پیرویکنیم و بگوئیم : 

من درهمه قو لها فصیحم در وصف شمایل تواخرس 

اگرسخنش رابشیرین یانمکین‌بودن بستائیم» بر ای‌او مدحی مسکین‌است واگر 
ادعا کنیم که فصیح‌ترین گویندگان و بلیغ‌ترین نویسندگانست» قولی‌است که جملگی 
بر آنند . اگر بگویم کلامش ازروشنی و روانی سهل‌سمتنع است؛ ازقدیم گفته‌اند و 
همه کس‌مید اند» حسنسخن‌شیخ‌خاصه در شهر » نه‌تنها بیانش‌دشو ار استء بلکه‌ادر | کش 
هم آسان نیست. همچون آب زلالی استکه در آبگینهةٌ شفاف اما از غایت پاکی» 
وجودش راچشم ادراك نمیکند. ملایمتش بانعاطر مانندملایمت هواباتنفس است که 
درحالت عادی هیچکس متوجه رو ح‌افزا بودنش نیست واگ کسی بخواهد لطف 


سنج 


آرا وصف کند جز اینکه بگوید جان‌بخش است دیگر عبارتی ندارد . ازاین رو 
هرچندا کثر مردم‌شعرسعدی راشنیده وبلکه از بردارندو میخوانند »کمتر کسی است 
کهبر استی خوبی آنرادرك کرده‌باشد وغالباً ستایشی که ازسعدی میکنند تقلیدی‌است 
وبنابراعجابی است که ازدانشمندان باذوق‌نسبت باودیده شده است. پی‌بردن بمقام 
شیخ با داشتن ذوق سلیم وتتبع در کلام فصحاء پس از مطالعه وتأمل فراوان میسر 
میشود. جو انان وعوام هم ازشعرسعدی محظوظ میگردند» اما آ نچه‌پیر دا نشمند بشرط 
دارابودن صفاتلازم از آنندرمییابد چیزدیگر یست و گفتتی‌نیست» ینابراینازوصیض 
سخن‌شیخ دریگذريم وبا ظهارعجز بگوشزد کردن بعضی نکات اكتفاميکنيم: 
سعدی سلطان مسلم‌ملك سخن و 7سلطش درییان» ازهمه کس بیشتر است. کلام 
دردست اومانند موم است. هرمعناثی را یعبارتی ادامیکند که از آن‌بهتر و زیباتر و 
موجسزتر ممکن نیسنه سخنش حشو وزوایه ندارو و سرخیهق سخنگوتی اس 
ایرانیان چون ذوق شعرشان سرشار بوده سخن را در شعر بنهایت زیبایی رسانیده 
یودند» شیخ‌سعدی همان شیوه را ه‌تنها درنظم بلکه در نثر بکار پرده است» چنانکه 
نثرش مزة شعر وشعرش روانی تثررا دریافته است» و چون پس از گلستان‌نثرفارسی 
درقالب شایسته حقیقی دییته‌شده بمدها هرشعری که مافند سمدی ور تیا ۱۳۳ 
وروانی‌باشد درتر کیب شبیه‌به نثر خواهد بود. یعنی‌ازبر کت وجود سعدی زبان‌شعر 
وزبان نثرفادسی ازدو گانگی بیرونآمده ويك‌زبان شده است . 
گاهی شنیده میشود که اهل ذوق اعجاب میکنند که سعدی هفتصد سال پیش 
بزبان امروزی ماسخن گفته است» ولی‌حقاینست که سعدی هفتصد سال پیش‌بزبان 
امروزی ماسخن نگفته است. بلکه‌ما پس ازهفتصدسال بزبانی که ازسعدی آموخته‌ایم 
سخن‌میگو یم» یمنی‌سعدی شيوة نثرفارسی راچنان دلنشین ساخته که زبان او زبان 
دایج فارسی شده استء دای‌کاش ایرانیان قدراین نعمت رایدانند ودرشيوة بیان 
دست‌ازدامان شیخ بر ندارند که بفرموده‌خوداو : «حدهمین است سخنگوئی وزییائی 
دا» دمن نویسندگان بزرگ را سراخ دارم ازجرله «میرزا ابوالقاسم قائم مقام» که 
اعتر اف میکردند که درنویسندگی هرچه دارند از شیخ سعدی دارند . 1 


اس 


کتا بگلستان زیباترین کتاب نثرفارسی است وشاید بتو ان گفت در سراسر 
ادبیات جهان بی‌نظیر است و خحصایصی دار دکه در هیچ کتاب دیگر نیست . نثری 
استآمبخته بشعر» یعنی برای هرجمله و مطلب ی که به نثر ادا شده يك یا چند شعر 
فارسی و گاهی عربی شاه دآورده اس تکه آن معنی را می‌پرورد وتأیید و توضیح و 
تکمیل میکند » و آن اشعار چنانکه در آخر کتاب توجه داده است همه از گفتهةخود 
اوست و از کسی عاریت نکرده است و آن نثر واين شعر هردو از هرحیث پدرجة 
کمال است و در خوبی مزیدی بر آن متصور نیست. نشرش گذشته از فصاحت و 
بلاغت وسلاست و ایجاز و متانت و استحکام و ظرافت » هم آرایشهای شعری 
را هم دربر دارد » حتی سجع و قافیه » اما در این جمله بهیچوجه تکلف و تصنح 
دیده نمی‌شود و کاملا" طبیعی است» نه هیچ‌جا معنی » فدای لفظ شده و نه هیچگاه 
لفی زاید برمعنیآورده است. هرچه از معانی برحاطرش میگذرد بدون‌کم وزیاد 
ببهتر ین وجوه» تمام و کمال بعیارت می‌آورد و مطلب را چنان ادا میکن که حاطر 
را کاملا اقناع میسازد و دعاویش تأثیر برمان دارد » درعین اینکه بهجت و مسرت 
نیز میدهد. کلامش زینت فراوان دارد » از سجع وقافیه و تشبیه ‏ وکنایه واستعاره 
و جناس و مراعات نظیر و غیرآن » اما بهیچوجه در این صنایع افراط و اسراف 
نکرده است» بخلاف بعضی از نویسندگان که بی‌جهت وبی‌تناسب عبارات خوددا 
دائماً حواسته‌اند آرایش دهند وجز اينکه لفظ را افزوده و معنی را کاسته و سخن 
را کم مغز و ملالت‌انگیز یا مفلق ومعقد ساخته‌اند نتيجةٌ دیگر نگرفته‌اند » چنان که 
نو یسندگانی می‌شناسیم که ده سطر عبارتشان باندازه يك سطر معنی ندارد و لی‌شیخ 
اجل لطائف سخن را چنان بکاربرده که‌گوئی آن معنی راجزاین لفظی نیست. غالب 
عباراتشکلمات قصارو اشعارش مثل‌سایراست واین نیست مگراینکه در کوچکترین 
و زیباترین عبارات بهترین و پرمغزترین معانی را پرورده است ۰ در ایجازگاهی 
بدرجةٌ اعجاز میرسد و کوتاهی لفظ را چنان خوش داشته است که در بعضی از 
عباراتش چون دقت شود بر حسب قواعد ناقص بنظر میآید » اما باندازه‌ای 
محکم و دلپذیرگفته که غالباً ذهن متوجه این نکته نمی‌شود. 

باری ستایش سخن سعدی چنانکه شایسته است صورت پذیر نیست و برای 
درك زیبائی آن جزاینکه بذوق احاله شود کاری نمی‌توان کرد. کلمات قصارش را 
همه کس دریاد دارد. از آن‌گذشته مثلا دراین عبارت تأمل کنید و ببینید آیا در قوه 
بشراست که ازاین محکمترو کم لفظتر وپرمعنی‌تر وزیباترسخن بگوید ؟ میفرماید : 
«طایفة دزدان عرب برس رکوهی نشسته بودند ومنفذ کاروان بسته ورعیت بلدان از 


سهفتاب - 


مکاید ایشان مرعوب ولشگر سلطان منلوب بحکم آنکه ملاذی منییع از قلٌ کوهی 
بدست آورده بودند و ملجْاً و مأوای خوذ کرده.» و میفرماید : «یکی از پادشاهان 
پیشین در رعایت مملکت سستی کردی » و لشکر بسختی داشتی ء لاجرم دشمنی 
صعب روی نمود همه پشت بدادند ...» يا میفرماید : «پادشاهی بدیدة حقارت در 
طایفةٌ درو یشان نظر کردیکی از آن میان بفراست بجای آورد و گفت : ای‌ملك‌ما در 
اين دنیا به جیش از تو کمتریم و به عیش خوشتر و بمرگ برابر وبقيامت بهتر» یا 
میفرماید : «ابلهی را دیدم سمین خلعتی ثمین دربر و مر کبی تازی درزیر و قصبی 
مصری برسر » کسی گفت سعدی چگونه همی بینی این دیبای معلم پراین ورن 
«یعلم » گفتم: حطی زشتست که بآب زرنبشتست.» یا میفرماید: «ای پدر فوائدسفر 
بسیار است » ازنزهت خاطر وجرمنافع و دیدن عجائب و شنیدن غرائب و تفرج 
بلدان و محاورت خلان و تحصیل جاه وادب ومزید مال و مکنت و معرفت یاران 
وتجربت روزگاران.» 

با اینهمه اعجاب که درحسن عبارت سعدی میکنیم لطف معانیش اگر از آن 
۳ نباشد کم نیست و درباره او از روی اطمینان میتوان گفت : از معدودی از 
سخن سرایانست که بهیچوجه لفاظلی و فضل فزوشی در نظرنگرفته و سخن نگفته 
است مگربرای اظهارافکار ومعانی که دردل داشته است. گلستان و بوستان سعدی 
یکدورة کامل ازحکمت عملی‌است. علم سیاست واخلاق و تدبیر منز را جوهر 
کشیده و دراین دو کتاب بدلکش‌ترین عبارات در آورده است. در عین اینکه در 
نهایت سنگینی و متانت است از مزاح و طیبت هم خالی نیست و چنانکه خحود 
میفرماید: «داروی تلخ نصیحت » بشهد ظرافت بر آمیخته . تا طبع ملول ازدولت 
قبول محروم نماند» و انصاف اینست که بوستان و گلستان را هرچه مکرر بخوانند 
اگر اندکی ذوق باشد ملالت دست نمیدهد. هیچکس باندازة سعدی پادشاهان و 
صاحبان اقتدار را بحسن سیاست و دادگری و دعیت پروری دعوت نکرده و 
ضرورت این امررا مانند او روشن و مبرهن نساخته است . از سایر نکات کشور 
داری نیزغفات نورزیده و مردم دیگر را هم از هرصنف وطبقه » از امیر و وزیر » 
لشکری و کشوری ‏ زیر وست و زبردست » توانا و ناتوان » درویش و توانگر » 
زاهد و دین پرود » عارف و کاسب » تاجر وعاشق » رندومست » آخحرت دوست 
ودنیاپرست همه را بوظایف خودشان آگا 


۵ نموده وهیچج دقیقه ازمصالح ومفاسدرا 
فرو نگذاشته است . 


از حصایص شگفت‌انگیز سعدی دلیری و شهامتی اس تکه در حقیقت گوئی 
بکار بر ده است. در دورة تر کتازی مغول وجباران دست نشاندة ایشان که از امارت 
وریاست‌جز کام وهوسرانی تصوری نداشتند وهیچ‌چیزرا مانع ورادع اجرای‌هوای 
نفس‌نمی| نگاشتند با آن‌خشم آورا نآ تش سجا فکه باایشان بقول مولا ناجلالا لدین: 
«حق نشایدگفت جززیر لحاف» شیخ سعدی ۰ فقیر گوشه نشین » حقایق را بنظم و 
نی بی‌پرده و آشکارچنان فریاد کرده که درهیچ عصر و زمانی باین صراحت‌سخن 
نگفته است و عجب‌تراینکه درهمان هنگام تنها بصاحبان اقتدار دنیا نپرداخته است 
بلکه از تشریح احوال زاهد و عابد ریائی و قاضی فاسد و صوفی دنیا داد و بوچ 
بودن عبادت و ریاضت ی که از روی صدق وصفا نبوده و نظربخیر خای نداشته باشد» 
خودداری‌نکرده است‌وعجب بصیرتی باحوال مردم‌وطبایع وافکارایشان واوضاع 
جهان وجریان کار روزگار داردو باچه زبردستی دراین‌امور نکته سنجی ودقیقه‌یابی 
7 زر هرباب رای صواب دا می‌یابد . گوقی شخص او مصداق همان 
هنرمند خرد پيشه است که بقول خود او در این روزگار دوبار عمر کرده و تجربه 
آموخته واينك تجر به را بکار می‌برد . 

شیخ سعدی از بزرگان عصر خود مداحی کرده است » اما مدایج او هیچ 
شباهت بستایشهای‌گویندگان دیگر ندارد. نه تملق میگوید » نه مبالفه میکنده بلکه 
سراسر گفتازش موعظه و اندرز است و متملقان و گزافه‌گویان را سرزنش میکند. 
ممدوحان خود را بداد ودمش و مهربانی و دلجوثی از فقرا و ضعفا وترس ازخدا 
وتهية توشةآخرت وتحصیل‌نام نيك » ترغیب و تحریص می‌نماید: 

سعدی متدین ومذهبی» بلکه متعصب‌است وتدین راهیچگاه دست آویز آزاد 
مخالفان دین و مذهب خحود نمی‌سازد و جنا کاری با ایشانرا روا نمی‌داند . سراپا 
مهرو محبت است و خویش و بیگانه و دوست و دشمن را مورد رأفت و انصاف 
و مروت میدارد » براستی انسانیت پرست است. حس همدردی او با ابناء نوع 
بی‌نهایت است. جز بمردم‌آزار وظالم » با همه کس مهربانست » تا آنجاکه سزای 
بدی را هم نی میخواهد. رقت قلب ودلسوزی او جانوران را نیزشامل است . 
با کمال تقید ی که بحفظ اصول وفرو ع‌دین ومذهب دارد » بزهد خحشك و آراستگی 
صورت‌ظاهر » اهمیت نمیدهد. معنی‌و حقیقت را میخواهد » صورت هرچه باشد . 


همه این مزایا که برای سعدی برشمردیم اکر دريك کفة ترازو بگذار ند کفةٌ 


اه 


دیگری که با او برابری میکند جنبةٌ عاشقی اوست . وجود سعدی را از عشق و 
محبت سرشته‌اند . همةً مطالب را بهترین وجه ادامه می کند اما چون بعشق میرسد 
شور دیگر درمیيابد. هیچکس عالم عشق را نه ما نند سعدی درل کرده و نه به بیان 
آورده‌است. عشق‌سعدی‌باز بچه و هوی وهوس نیست.امری بسیارجدی‌است. عشق 
پاك وعشق‌تمامی است که‌برای مطلوب از وجود خود میگذرد و خود را برای او 
میخواهد » نه او را برای خود. عشق را ازمخلوق آغاز میکند اما سرا نجام‌بخالق 
میرسد وازاینروست که میفرماید: «عشق را آغاز هست انجام نیست» در گلستان و 
بوستان ازعشق بیانی کرده است اما آنجا که داد سخن را داده در غزلیاتست و آذاز 
موضوع کلام ما بیرونست . 

از آنجا که وجودسعدی بعذق سرشته شده اشت احساساتش درنهایت لطافت 
است. هرقسم زیبائی راخواه صوری وخواه معنوی بشدت حس می کند ودوست 
دارد. سر دلب للب د مهربانی اوئیز همین است و از اینست که هر کس با سعدی 
مأنوس میشود اچار بمحبت او میگراید. 

برای اینکه سخن را بش از این دراز نکنیم‌گوئيم : سعدی مانند فرووسی ‏ 
ومولوی وحافظ نمونةکامل انسان متمدن حقیقی است که هر کس باید رفتارو گفتار 
او را سرمشق قراردهد. اگرنوع بشرروح خود را به تربوت این رادمردان پرورش 
میباد؛ دیا که آمروزچهنم است #چت مد [ثار این بزرگو ارزن لاس ۳۳ 
تمدن چند هزار سا مردم این کشور اصت و ایرانیان باید این میرائهای‌گرانبها را 
که از نیاکان بایشان رسیده است. قدر بدانند وچه خوب است که هرایرانی آنهارا 
درعمر خود چندین‌بار بخواند وهرچه بیشتر بتو اند از آن گوهرهای‌شاهو ار از بر کند 
نمی ی دا که ازآنها پذست می‌آید همواره !۱۳۸۱ 
و بدستورهائی که ۰ ار کته که جر چنین شود ملت ایران آن ملت متمدن 
حقیقی خواهد بود که درعالم انسانیت به پیشقدمی شناعته خو اهد شد. 

با گردیم بکتاب گلستان دیکی دونکته از گفتنی‌ها راکه باقی داریم بگوئیم 
دب لودندیم. اذچیزهای ترجه کرون, ایست که شیخ سعدی درگلستان نه تنها از 
کسی شعربعاریت نگرفته‌اسی بلکه حکایاتی هم که نفل کرده گویا همه ابتکارخود 
کت ی دق لباقت می‌شود ووربره رو ۱ ۱ 70 
مر ور اینست که پيشینیان ما گلستان را از بس دلکش 


یافتند بدست فرزندان خویش دادند وکم کم چنان شد که نخستی نکتاب فارس یکه 
ه رکودلك ایرانی‌بخواندنش می‌پرداخت گلستان بود. این عادت هرچندبرایماً نوس 
ساختن اذهان بالفاظ و معانی پسندیده سودمند ميشد » ولیکن زیانی بزرگ داشت 
و آن این بود که گلستان کتاب کودکان شده بود و چون هرکس در آغاز عمر آنرا 
میخواند بعدها خود رااز خواندنش بی‌نیاز می‌پنداشت‌وحال آن‌که ازروی‌انصات 
گلستان کتاب خردسالان نیست و شیخ اجل نیز برای آنان ننگاشته است ‏ و آن 
بهره که از این کتاب باید برده شود برای کودکان میسر نیست . پس ما توصیه 
میکنیم که گلستان‌ر| بجزبعضی از قطعات که شاید بتران مانند قطعات دیگر از کلمات 
فصحا از مواد قرائت شاگردان دبستان قرارداد ‏ بدست کودکان ندهند وددسو 
بحث ومطالعه وازبر کردن آنرا برای دور تحصیلی دبیرستانی بگذارند بنحوی که 
جوانان» هم‌بمحسنات لفظی آن‌بتو انند پی‌ببر ند وهم ازمعانیش استفاده کنند وعبرت 
حاصل نه‌ایند . 

آخرین اندرزی که دربارهةٌ سخنان شیخ شیرازی ببرادران خود هدیه میدهیم 
اینست که سعدی را سرمشق سخنگوئی باید دانست اماتقلید کردنی نیست. هر کس 
هم خواسته است بمیدان تقلید سعدی برود » شکست خورده است. سخن راالبته 
باید ازسعدی آموخت ‏ اما هرنویسنده باید بروش خود برود وداستان زاغ و کيك 
را تجدید نکند . 

دراثبات دعاوی که کردیم حق این بود که‌ازسخن شیخ بزرگوار شاهد ومثال 
بسیار یادکنیم » اما چون این مقاله را مقدمه گلستان و بوستان قرار میدهیم سر اسر 
این کتاب را شاهد مدعای خود میآوریم و خوانندگان را دعوت میکنیم باینکه با 
توجه بنکاتی که یادکرده شد » آثار شیخ را مکرر بخوانند وبخاطربسپارند که از 
عمر برخورداری تمام خواهند یافت . 


«محمدعلی فردغی» 


-بازده- 
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مقدمة 
ابوبگر بستون 


در کلانت شیخج سعد‌ی 





مقدمه بو بکر بیستون بر کلیات شیخ سعدی 





تشد زو سپای بی‌قیای معبودی را جات قدرته کهآ فر بنندء مخاوقاتعا لمست 
و دوزی دهندة پنین وپنات آدم : کریمی که خیات انسکش ی مطیّخ وعاسی و بر 
ای هی 7 و کفتوّده » رحیمی که از دیوان دحمتش در گوش جان 
هر گنيکار در هرشب‌تار چندبارآین ندا میرسد که هل من تاثب هل من سائل.حلمن 
مستففر . بخشاینده‌ای که تار عنشکیوت را سد عصمت دوستان کرد ۰ جپاری که نیش 
بش ضعیف را تیغ قهر دشمنان گردانید ۰ در فطرت کایذات ؛وذیر و هشیر و ظپیرو 
دیرصاحب‌تدبیر«حتاج تگفت »ومی وا رنض ای نطق ومزیت عقل»ازویگرخلق ممتاز 
رو . نه از معصیت عاصیان صمدیت او را نقصان بآ لایشی که: نله تقوی‌عز یز, 
و نه اناطاعت عطیه‌ان» احدرت اورا سودی با آرایشی که : انالله لغنی عن | لعا لمین. 
و درود بیحدوثنای بیعد رسد دسل و هادی سبل»سرور کاینات و خلاصه‌مو جودات, 
پیشوای انییا و مقتدای اصفیا محمده‌صطفی علد افل| اصلوات و 9 
برگزبدة آدمیان و رحمت عالمیان است و براعحاب واحباب اوباد. 
ی ای عزیز : من اعز۵الله فیالدارین کء شبی از شبها اتفاقاً این 
بندهٌ طعیف نحیف اعجز خلق‌الله و احوجهمرحمته و رنه علی بن احمدین ابی‌بکر 
بیستون, احسن! لا عاقیته‌ور عجمعی حاضر بود در خدمت چجمعی از مخادرم عظام‌وائمه 
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مقدمه |بوبکر بیستون ِ 
اسلام و موالی کرام و مشایخ انام " ادام‌الله ایامهم و کویندء‌ای خوشالحان گو بند کی 
میکرد, جمعیتی دست داد که‌خاص وعام آن مجلس هر يك در کوش بیپو شگشته چند 
خرقه تخر یق‌شده» چنانکه حاضرانهجلس بعد از فرو گذاشت متفق‌القول بودند که‌دد 
مت عهر چنین سماعی وست نداده» فی‌الجمله در انناء سماع قوال ازغزل‌های‌مولانا 
شیخ | لشیوخ فیعنده قدوةالمحققین و زبدةالعاشقین افصح | امتکلمین ومفخر السا لگین 
شرف الملة والحوالدین مصلح الاسلام وا لمسلمین شیخ‌سعدی‌شیرازی قدس سره این 
بست برخواند که : «نظر خدای‌ببنان زسرهوانباشد» چه‌ار بیتاین‌غزل بر خواندو بغز لی 
ویر رف کی ازحاضران مجلس بعد از آنکه سماع بآخر رسید تمامی این غزل را 
ازقوال‌طلب نمود» بادنداشت از این‌خا کیا لنماس‌نم‌ود که نسخه دبوان شرخ رحمةا لله 
تعالی‌شما راهستا گر تمامی این غزل‌طلب‌داری منتی باشد , بنده برحسب‌اشارتایشان 
روزدیگر درمجموع طیبات وبدایع وخواتیم وغزلیات قدیم نظر کردم برهمه بگذشتم 
چندنوبت مکرر تا عاقبت بدان رسیدم. 
در اثتای ان را از دوستان تشر یف حضورارزانی فرمود » چون بنده‌رابدان 
شذل مشغول دید برسید که‌غرض از اینطا لعه چیست صورت‌حال بخدمتشگفتم فرمود 
که | گر دبوان شیخ‌را فپرستی بودی در طلب اینهمه ذحمت نبودی و سهولتی داشتی» 
جمعی عزیزان‌نیز حاضر بودند وهمه براین اتفاق کردند و گفتند ترا این‌سعی از برای‌ها 
می‌بادداکردوفهرستی برآن می‌بایدنهاد ۰ بنده را این معنی در خاطر پنشست وبدان 
مشغول‌شدم و مجموعغز لادر این نسخه‌از کفنه‌های‌شیخ‌رحمة! اله‌علیه از قصا بدوطیبات 
وبدایم و خواتیم و غزلیات قدیم جمع کردم و برحرف اول از هرغزل برطریق تهجی 
بنهادم و درشپور سنه‌ست وعشرین وسیح‌ماثه هجری باتمام رسید بعد ازهشت سال که 
از این تاریخ‌گذشت وچندلسخه بدین تمط بیرون شد روزی باجمعی عزیزان درگوشةٌ 
نشسته بودیم شیخصی رقم نوشته‌بود و این يك بیت بضرب|لمثل پیوسته : 
هن دروفای عهد چنان کند نیستم کز دامن‌تو دست بدارم بتیغ‌تیز 
باران | لعماس باقی این‌غزل کردند دیوان‌را طلب داشتم و بعد از جستن بسیار 
نبافتم» سبب آن بود که فپرست برحروف اول‌از مطلم‌هرغزل‌ناده‌بودواین بت ازمیا اد 
غزل بود ۰ یکی از دوستا ن گفت اگراین فپرست که بحرف اول غزلهاست بحر فآ خر 








۴ مةدمه| بو بکر بیستون 
بودی آسانتر بآن توانستی‌رسیدن » اگر سعی کنی و بر حروف اخرهم برطریاق نجی 
فپ ستیشیی ثرب باه کاری باشد درایام وباران را منتی تمام » برایجاب علتمش ایشان 
مدتی سعی تمودم و برحرف ‏ خرهرغزل بطریق حروف تهجی فرستی نهادم‌و در خر 
رحب سنه اربعو ثلئین وسرع‌ماثه باتم‌ام رسید تا خواننده‌را ازآن حظی وافر باشدواین 
بنده‌را بدعای خیرمدد فرمااشد؛ باشد که‌ازرو ح‌مبارشیخ‌قدس‌دره همگان رافیت بی‌رسگ. 
پس بدان ای ءز یز من‌وفقك‌الله تعالی مراضیه که جمع اورندء دیوان شیخج 
رحمفا لله ع له در اصل وضع ناد بربسست و دو کتاب کر ده بود شا نزده کتاب ود شش 
رساله و بعضی بپفت رساله بنوشتند چنا نچه پیست و سه هیشد سیب آن‌که ءجلس‌هزل 
هم در اول داخل رسائل شش لانه او ده بودند بنده ان رساله‌را از اول بآ وتات نقل 
دی و داخل مطایبات کردم که در اول ۲ شاب ۳ _ نمی نمود تا بمست و دو شد و 
باقی‌را هیچ تصرف نکرده وحم بدان تنس گذاشت! وهستظپرم ب بکرم عمیم و اطف جسیم 
ار باب کر م که اگر پسندیدة نظر مبار کشان این کمینه‌را بدعائی باد فرمایند - 
قصوری با بند فلم عفو پرجر بدهخطای این مسکین کشند (الامم‌اختم پاالسعادة آجالنا 
وحقق با از بادةآ ما لذاواغفر لنا ولا باشاو اجمیع|لمومنین والءومنات‌وا لمسلمین وا لمسلمات 
برحمتك با ارحما راحمین وصلیالله علی خیر خلقه محجمد و 1 اجمعین 


فهر ست دسالات مشتمل برشش رساله : 


رسالة اول در تقریر دیباچه 





رسالهٌ دوم - در تقریر مجالس پنچکانه 

رسالةٌ سوم - در سئوال صاحبدیوان 

رسالهً چهارم - در عقل وعشق 

رسالهٌ پنجم - در تصییت ماود 

رسالهً ششم - در تقر برات ۰ ۳ سلطان[ باقا » دوم - سلطان انکیاتو ۰ 
سوم- ملك شمس‌الدین تازیکوی) ۴ 








رسالة ارل 


در تقریر دیباچه (۱) 


سپاس بی‌عدوغا « ت ی بش بی‌حه ونوایت» ]1 رید کاری‌را حل‌حلاله وعم نواله 
یا و دردربای وحودشخص انسانی سفینة بردفینه‌ای‌پرداخت وهر چه 
دراوصاف و اصناف وصور عالم مختلف دنبویو اخروی تعبیه داشت ز بده و خلاصهُهمه در 


این‌سفینه خزینه ساخت » و دراین دریا از خصوصیت : ولقد کرهم‌نا بنی آدم سیر ترقی 





سفینه را کرامت نفرمود ‏ و پساحل دریا جز این راء ننمود ودرود بی‌پابان 
و تحیت‌فراوان‌ازجمان آفرین » با فر اوان ستایش وآفرین بر پیشوای‌انیاومقتدایاصفیا 
محمدمصطفی(ص). باد که سفاین اشخاص انمانی را ملاحست و دریبای بی‌منتم-ای 
حضرت سبحاني راسپاحسلوات الله علیه و علیآ له الطیبین و اصحاب‌الابعیناجمعین 
لی یوم لدین . 
بدا نکه چون سفاین و مراکب در بای ع۱! ام صورت را از سفینه مسر 4۵ آنرا 

زورق خوانند چاره نیست‌که ردیف وحریف او باشد تا بدان حوایج او مت در دد 
وک سفن بزر گت از هبوب ریاح مختلفه در معرض آسیبی آفتد با از آن کرانبازی 
بطرفی جنید بدان سفینةٌ خرد رعابتمصلحتی نما یند وتخثیف را از آن‌کاهند ودراین 
افزایند » پس سفینه شخص انسانی که گران‌بار کرامت ربانی است و سیر او دردر بای 
معانی» سفیتةه مختصر که زورق سازند وغرد درر ,حور در او برداژند » حاجتمند تر 
و"او لیتز »که قرین وهمنشین او باشد خصوصاً آنها که سفاین خزاین مالك وملکوت 

نا تست 


این دیباجه بی هیچ تردید از شیخ سعدی تیست وچون درسخه‌های قدیم ومعتبر که‌مادر 






دست., دادیم نیست ناگزیر ازروی نسخ چایی و نسخه‌هائی که در حدود قرن دهم کتابت شده 
تصحیح کي‌ديم. «محمدعلی‌فروغی» 


۳۹ 


3 رساله اول 
و حمال احمال وائقال عالم جبروتند . 

گرانباران اثقال ؛ انا سنلقی عليك‌قولا ثقبلا که حمل ثقیل امانت هحبت که 
بر دریای ءوجودات و مکنونات بعرض : انا عرضنا الامانة علی الموات و الادض 
و الجبال عرضه کردند وهیج موچودیارای تحمل اعباءآ ن نداشت و همه‌ترسانو لرزان: 
فابین ان یحماها شدند , سفینه‌سينة ایشان که دل شخص انسانی بود حاملآنآمدکه: 
وحملها الانسان » و بحقیقت این مسا کین در تحبل اعباء این که عبور ایشان بر 
دریای عزت هویت وعظمت الوهیت آنست بسفینه‌مستحق تر ندکه : واهاالمفینفعانت 
العماکین ملودفیالبحر در ضمن این آشارت عزاران بشارست » ین گمایان بسا 
فخر و سلطنت که اهل فقر و مسکئت اند حنی آن سالکان طریق طر بت که‌غواص 
بحرحقیقت| ند | گر چه بدایت حال ایشان ایست که اول بقدم شریمت از بحرطبیعت 
سیر کنند تا بفطرشط طریقت رسند واز آ نجا بادبان طلب تابعیت بر صوب صواب : 
ان الله فی ایام دهرکم نفحات الافتعر ضوالها .راست کنند و روی بدریای حقیقت 
آندر ارند اما چون بسرحد دربا رسند کشتی همت را بدست تهمت لشگر تعلقات 
کونین تصرف ت ات تبتیلا منقطع 5 پلجه‌ی بجر محیط 
حقیقت : الا انه بکل شیثی محیط آر ند و چون بعد بمید وه‌سافت‌بر آفت آن دریای 
بی پابان بخودی: خود قطع‌نتوان کرد و بی‌سفينة پر دفینه بآ خر بحر زاخر نشایدرسید 
که : الطلب دد واسبیل سد تا اینها که‌سلطان وشآن‌سدء سیاد تنددر ادر الا ین‌سعادت 
یکی دست موافقت در فتراك مرافقت : مسکین جااس مسکینا میزند و یسکی کوهر 

شب افروز : آدم و من دو نه تحت لوالی در عقد عقد شبه شبررنکک : اللهم‌احینی‌مسکینا 

وامتنی مسکیتا | واحشر نی‌فی‌ذمرة) لمساکین نظم میدهد . 

این چه سر است که‌سلاطین‌خودرا طفیل مسا کین میساز ند باا نکه‌این مساکین 
بدان سلاطین مبتازند. آری چون‌ندای : اما السفینةفعانت لمساکین یعماون فیالبجر 
در دادند این سلاطین خود را طفیل این هساکین ساختندتاغبار: وصمت وکان ودااهم 
ملک یاخذ کل سفینه عصبا ,رداهن‌عصمت اسان ننشیند و چون حوالتگاه: اناعند 
المنکسرة قلوبهم مراحلی پیدا کردند پاکان کرد معیوبان : فادت ان اعیبها 
کردرند رو گورند : اذکرونی فی‌صالح دعانتم و این ساکین خود دا بپزار حیله در 








: ممل.اعل پیت بل سفيقة نوج رجی نهد 2 

این چه نقشهای بوقلمونست که از له غیجرمی. آهاپند وا ین بچفیطلسمات 
کوناگونست که میبندند و مبگشایند ؟ گاه سلیمان را بموری پند میدهند و و رکه 
محمد را بحمایت عنکبوتی میبی ند » گاه نوح را پناهگاه سفینة میساز ند. اگر نوحرا 
درعبری بیکی طوفان‌میتلا گردند و بسفینه پناه ,برد ,عشاق مسکین کههمةًعمرسروکاز 
ابشان با بحر محبت است وهر نی بر سرایشان هزاران طوفان محنت؛ چه‌عجب | کر 
تمسكك سفینه سازند تا خودرا ساحلی | نداز ند تا از این میانه برکرانه وازاین بحر 
پلبی یا بکنادی رسند,. 


دل عشق ترا وافعة نوح شمرد ز آنروی سیفنه‌ای‌فراهم آورد 
یعنی که‌از این بحر که‌عمقشعشقست آن‌جز بسفینه‌ای‌برون‌نتوان برد 


بلا ید دستآویز این مساکین که : یعملون فی البحر حرفت وصنعت|یشانست‌جز 

سفینه نباشد تا در وقت تلاطم امواج هموم و ترا کم افواج غموم » بای مردی کندو 

یشان را از تکبات نکباء صبا ودبور خوفودج . وهبوب شمال وجنوبیضو بسط,و 
عواصف عواطف‌انس وهیمت نجاپ‌دهد, وازخلاب وحشت وغرقاب حیرت برهاند ۰ 

پس‌هر کس ازاین‌طایفه برای تقبیحقبا لح وتفر سفوادح" ودفم بلیت وجلب جمعیت 

مجموعه‌ای مسازند و بحار علوم از منئور ومنظوم دروی مییرداژند » وانواع فواید ۳ 

فراید وران دفینه هسکنند و ناهش سفینه‌میزیند. اما درضمن | بن‌سفینه بحرهای‌مختلفه 


است که عمان وقلزم درجب آن غدیر روانست 


زانر و که نجات ازسفینه سبب‌است در بحر غمش دلم سفینه طلیست 

در بحر سفینه باشداین نیست عجب دز ضمن سفینه بحر باشد عجیست 
۳ 

اکر تجارت بخر و سفینه میخواهی سفینه‌ای که درو پحرها بودایخست 

سفینه یست که گرصده زار ازآن‌خواهی کنار بحرهرارش‌روان بيك چینست 


هرچند که از دوی صورت‌سفینه‌راصفت آنست که بمجالست و موّ تست او گاه 
از غرقاب قبض بیاحل بسط مي توان رسید ؛ ‏ وگاء از مهلْكةٌ بسط بمشرعةٌ قبض 


و وزيك مه خطی اه تنقیخ, قرامع‌و تقر‌یح: قوادح » است «محمدعلی‌فر وغی» ۲ 
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میتوان خرامید . اما از راء هعنی بحقیقت بحرست که از زواهر دلالت معانی ۰ و 
جواهر ءعادن انانی متمو جست و بکوهر ولالی علوم ربانی متزین ۰ چون ازروی 
حقیقت بدیدهٌ بصیرت نظر کنی‌در شهرستان‌ةا لب‌طا لب دوح. توح غت‌افتاده است‌هر چند 
ام صفات حیوانی و بهیمی وسعیو شیطا نی‌را مبودیت حطّرت ر بویت دعوت‌میکند 
بروزوشب و نهاتو آ شکارا که: نی دعوت قومی لیلاو نهاد ثم انی اعلنت لهم و اسردت 
هم‌اسرادا نشنوند و تمرد نمایند وهیچگونه طاعنت و بشد کی در نیا ند دوح نوح‌از 
فرات ی دوحانی چون از امت صغات جتّمانی جر از خصوصیت اتجعل‌فیها 
من یفسدفیها و یسفكالدماء ملاحظه نمی‌کند در مقام راز دست نیاز بدعا برمیدارد 7 
حقتعالی بطوفان بلا یکی را زنده نگذارو » ددر میخواهدکه . دبلاتذر علی‌الارض من 
الکافر ین دیارا چه بنظر فراست دوحانی می ند که از کفار صنان جسمانی جز 
متوادات نفسانی و شهوانی نخیزد که هريك هزاران فتند و آشوب انگیزد که . انك ان 
تذرهم یذاو اعبادك ولابلدوا والافاجر آکفادا تا حقتعا لی در اجابت دعای نوح روح 
از تنوره دل‌فوارة وفادالتنود میکتا ید و لاب عشق داعيهُ طلب را که طوفان بلای 
عالم نفسانی و حیوانی است و خانه پرانداز صفات حسما 
روانه میکند » و از ابر عنایت باران عاطفت 


نی و مغرق متو لدات شهوانی 
میبارند . و در معرض غرقاب طوفانی و 
سیلاب بلا وابتلای ربانی الهامات!اطاف ری بنوح‌روح میرسد که: واصنع الفلك 
باعیننا ای نوح روح سفینهٌ سکینه ساخته کن و خانه دل از تعلقات کونین پرداخته 
ات و فتعالن نفس اماره را کر چه از ازدواج دوح و جسد متولد است که : 
انا بنی من‌اهلی اما چون موصوفست بوصف : انه عمل غیر صالح و داغ حرمان : 
انه لیس من‌اهلك برجین جان دارد هرچند تو از رحمت بدرانه و کرم اک ماه با او 
عیگوئی : یابنی‌ارکب معنا او از جهل غافلانه و تمرد جاعلانه گوید : سآوی الی 
حبلیه‌صمنی من‌الماء و از غایت ظلومی و جهولی از این بی خبر که : لاعاصم الیوم 
من‌امرالله ای توح دوح دست از این شفقت که نتسه صفات حوانیست بدار , ولا 
تکونن من الجاهلین چه بحواپدید اشارت : موتوا قبل‌ان هوتوا صلاح وقت 
در ات 6 بیوتد از فرزند دلیند منقطع کنی و اه : فکان من القغرقین برخوانی. 








در تقر بر دیباچه ۹ 

عجب حالتی است که اسرار الطاف حق که در صور اصناف خاق تعبّه دارد 

با هرجان‌که آ لودء شپوات ومستفرق بحر غفلات باشد کجا آشنائی‌دهد؟ باآثار انوار 

شا درهرمشکوة سیته ومصماح دلی‌که زود هواوزیا و بی‌زمت تحقیقوصفاست 

ی ببداشود؟ بك وود اسر ارحق‌بازدان و دك حرفاز اغاراتا یزدی بخران. 
فی‌الجمله چون چکر دوختگان آتش محبت ؛ و متخملان بار امانت را آتش 

شتیاق بالااکیرد ودود فراق برهودج دماغ کله بندد انشراح صدور و ارتیاح ارواح 

را ماک مبیض چهرهٌ ۶ معانی‌بود تعلیق زند تا در مکاید زوائد اشواق و مقاسات 

شدائد فراق از آن تعلقات مایه و سرمایةُ تفریح و ترویح سازند واین العدامة من 

ریقة اجمام مفکره و ترفیه خابار را فپرست خزائن علوم برعذار کاغذ تحریر و جلوة 

تحسین مدخرگردانند واز توابت کلك , صد هزار چنبر از عنبر تر ۰ بر دیبای ششتر 

ریزند تا چون آینه طباع از صدء ملالت وضیق حاات مملو شود انجلا و انکساف را 

اطا تف کلمات وظراثف حالات گذشتگان‌که از صدورکتب وبطون دفاتر وانفاس پاکان 

درسفینه مدخر باشند برخوانند. آ ینطباع ازز نك ملالت بسفای‌آن مقالاتمجاو گردد. 

القصه سفیندها سازندکه‌آن خاژن عجایب اسرار وحافظ غرائب اخبار وجامع 

علوم علما ومجموعةً کمت حکما , وشاهنامةٌ عشاق و کارنامةٌ مشتاق و محرلساسلة 

طلب و بخور لخلخله طرب ورفیق شفیق وانیش‌جلیس بود ۰ 
استاده سفينة بر خشك بحرهای روان ور اسان 
مم از اوراق کاغذش الواح همش از نوك کلکما مسمار 


کی وش 7 عقدء عهد بادبانش 


و همت عراز 








از لطائف سكیيتهً ارواح 
کشتیی مملو از عجایب بحر 
ات تب ساب 


وز غرائب جهینة اخباد. 


بحرهائی بطبع کوهر بار 


آپش از بحر سینهٌ ابراد 


سفینة مشحون ازغراب فنون و عجایب بوقلمون درو صد دز زارابکار افکار که 
امپات بلاغت وا باء براعت‌اند توطن ,رخف بای ژوایای مهوشان فوایدو تنگه‌چشمان 


فرائد طوطیان طوبی ادواح و با.لان قنس اشباح از خرمن حال بمنقار فال 
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آورند متمکن ولالثی که مشاطه فصحا و بلغا بحلی وحلل فصاحت و بلاغت ازعرایس 
وعوانی اسما عواطبا عاکابروا کارم و افاضل وفواضل بیارایند. از لطائف انشاء و انشاد 
شراب صبوحی وصبوح بهاری از طراوت الفاظ ومعانی » چون باقوت رمانی وجواهر 
عمانی هم مشام ارواح از روایح آن معطر » وهم‌مسامع قلوب بترقب نفحات آن‌عنیر» 
مضامین ضمایر دراو مضمر» و سواترسرایر دراو هستتر منظوا تش‌چون‌جمال معشوقان : 
دلرباء منثوراتش چون حال عاشقان انگشت‌نما » دراوغث وئمین با هم در کمین و 
جدوهزل باهم‌همنشین » عرب و عجم باهم آمبخته ؛ ترلك و هند و درهمآو یخته‌حبشیو 
فرشی از يك خانه شده وهمه با هم چوانار یکدانه گشته » قلم برصفحات او رقاصی 
کرده و ملاح فکردربحور آن غواصی نموده ‏ گاه فهم‌دراوسیاح ۰ و گاه وهم در او 
ملاح » چپر امید از عکس آن کلشن, و دیدءٌآرزو از ضیاء آن روشن,در سفرفرین 
ودر حضر همنشین و خیر جلیسی‌فیالزمان کتاب اگر همچنین عنان بیان بادان قلم 
شپرده آابد گرد حصول این فصول و دقایق این حقایق برنیاید وا گر چه از تبز تازی 
چو قلم بسردر آ بد لم یبق فیالادض قرطاس ولاقلم و لامداد ولاشیئی من‌الودق پس همان 
بپتر که خیرالکلام ماقل و دل و لم یمر برخوانیم و آتش ازروی این مقالات بآب‌تأمل 
فرونشانيم که اگر دریاهای عالم مدادگردد و درختان قلم‌شود وزمین قرطای و نویسنده 
شودد جملة الناس‌از اول دنیاتا بآ خر عقبی شرح‌صفات تأمل لابقال در مابقی آن‌نتوا نند, 


نوشت. تمت‌الرسالة فی تقر برد باچه. 





رسا له دو) 


در نهر در مجالی بنچگانه 


سس 


الحمدئله‌الذی خاق لوجود ‏ من‌العدم 
شکر آن‌خداثیرا که‌او. هست آفر یدستازعدم 
بجلاله 
مأوای‌هر آوازء او » بیچارگان‌راچاره‌او 
بهرالعقول ظپوره» سحرالقلوب خضوره 
دردوغمش مهمان‌دل» نام اطیفش جان‌دل 


والی علی احبابه. اصناف لطف احسابه 


ی 


رال فی آثاله. امتعززا 


درو بش‌اورا نام نه, گرچاشت باشد شام‌نه 
وافیالحجی عرفانه » ماضل فی فردانه 
ازهرچه گویم بر تری ۰ وزهرچه‌خواهمبهتری 
نعت النبی المع‌طفی لماعفی دسم| لصقا 
ای‌قوت‌د لها گفت‌او مپرهدی برگفت او 
صلیعلبه| لله ما ضائت مصاپیح السما 
عقل آشنای‌کوی‌او, دل‌خیر باد سوی او 


فیدت علی صفحاته انوار اسرارالقدم 
پس کرد بیدا بر عدم انوار اسرار قدم 
مستغنیا بکماله لاباالبید و بالخدم 
دلداز هرغمخواره اوء غفار هرصاحب‌ندم 
نورالنوانار نوره » سهرالنفوس بماوسم 
دلزان‌او» اوزاندل, گرعاشقی در نه فدم 
باسوء کلام بلابه بمراسم الکرم الاعم 
واندر دلش آرام‌نه » ازمپر برجانش دقم 
سبحانه سبحانه ضاق المنی فاق الاعم 
وتتسه دانم‌مهتری» ای‌جان‌جا نها لاجرم 
تردی به اوصافنا برشاده سبل‌الاعم 
مانام قلبی جفت او» فخرعرب نود عجم 
بل زاد خیر کانما الحی به خیرالامم 


حانافدای‌دوی او » او محتشم اومحترم 


بر است از آن مقتدای زمرء حقیقت و اذ آن پیشوای لشکر طریقت 


-۷:- 


۱۲ رساله‌دوم 
۱۳ خاتم جلال » واز آن‌جوهر عنصر کمالو از آن اطلس پوش والضنحی و 
از آن‌قصب بند واللتل‌اذا سجی وازآن طیلسان دارو لسوف بعطبك ر بك فترخی. 

آن صاحب خبر للاخرةخیر لكمن‌الاولی : آن مهتری که اکر حرمت برکت 
قدم او نبودی داء دین از خاكث کفر پاك نگشتی که : الیوم اکملت لکم دینکم . آن 
سروری که اگر هیبت دست او نبودی قبای ماه چااه که : اقتربت الاعة 
وانشق القمر ۰ به از این بشنو: آدم‌صفی خلعت صفوت از او یافت » ادریس باتدریس 
رفعت ازو گرفت » دوح بر فتوح در غالب توح بعزت او دن امد » طیلسان‌سعود بر 
سر هود او کشید » کمر شمشیر خلت برمیان خایل‌او بست » منشوراارت بنام‌اسمعیل 
او نبشت » خاتم مملکت در انگشت سلیمان اوگرد» نعلین قربت درپایموسی او کرد 
عماءمُرقعت برسر عیسی او نهاد . 

این‌مهتر و این بپترسیدواین‌سرور که شمه‌ای از نعت اوشنیدی‌چنین‌هیارمابد: 
من‌جاوز اربهین سنة فلم یغلب خیره بشره فلیتجهزالی‌الناد یمنی , 

هرا فکش که دراین‌سرای فتور ومتاع غرور که تواورادنیا میخوانی‌سال‌او بچرل 
برسدوخیراو برشراوغالب نگر دد وطاعت او برمعصیت‌راحج نیایداورابگوی که رخت 
در و راه دوزخ ی ۰ عظیم و عیدی و بزرگگ تهدردی که عرعاصیان امت احمد 
زاست » عمر عزیز خود را بحبهٌ حرام فروخته »راهن بو اس هت و 
بی‌قیمت بقیامت] مده؛ دلیلاین کلمه رامثالی بکویم دوف نمز اقا رای خاطر بجورم. 

آن شمع دا دیده‌ای که در لگن بر افزوخه‌اند ومحبت او در دل اندوخته و 
طایفةً بکرد او درآمد و حاضران مجلس با او خوش‌بر آعده هرکس بمراعات‌او کمر 
کته 2۱9 بر پالای طشت‌جون سلتان شسه میا که صبح‌صادق بدمد,«مین طایفه 
ک که دم دمن 2 بنیخ وکزد اکر داش بز نند ار ابشان؛ سئوال کنند که ای عجب 
همه شب طاعت اورا داشتید چه شد که آمروزش فرو کذاشتید ؟ حمان‌طاینه گو بندکه 
شمح‌بنزریك ماچندان عریز زود که خوورا میسوخت و روشنائی نجهت ما هافر وخت.» 
اکنون حول سبح سلاق تاج افق بر سرنهاد و شعاح خود بعالم دم شمع وا گر 
قیمت نباشد و مارا با اونسبت نه . 


پس ای عزیز من» این سخن را بمجاز مشنو که خواجکی‌دیا برمثال آن‌شمع 








در تقر یرمجا لس پنجگانه ۳ 
بر افروختهاست وطایفهٌ که بکرد او درآ مده‌اند عیال و اطفال و خدم و حشم اوند . 
هریکی بذوعی در مراعات او می‌پویند وسخن برمراد او مبگویند که‌نا گاه‌صیح‌ضادق 
اجل بدمد و تند باد قهر مرگ بوزد . خواجه را بیتی که در قبضهٌملك|لموتگرفتار 
گردد »و از تخت مراد برتختهٌ نامرادی افند , چون بگورستانش بر ند اطفال و عیال 
و بنده وآزاد بیکباراز ویاءراض‌کنند , ازایشان پرسند که چرا بیکبارروی‌ازخواجه 
بکردانیدید؛ گویند خواجه را بنزديك ما چندان عزت بودکه شمع صفت‌خودرادد 
لکن دنیا میسوخت‌ودا نگا نهاز حلال وحرام میاندوخت » عمر تفیش خود را درمعرض 
تاف میا بداخت» ومال ومتال ازجپت اما خزینه هیساخت ۱۰ کنون‌تند بادخزان‌احزان 
بخ عمرش اززه‌ین زندگانی بر کنك » ودست خواحه از گیرو دار کسب وکار فرو ماند 
مارا با او چه سبت و اورا با ماچه مصلحت ؟ 
آورده‌اند که در باغی بلبلی بر شاخ درختی آشنانه داشت اتفاقاً موری ضعیف 
دود زا تن دوخت وطن ساخته واز بهرچندروزه مقام ومسکنی پرداخته» بلبلشب‌وروز 
گرد کلستان دربرو از آعده وبربط نغمات دلفر یب درساز آورده » مور بجمع؛ نفقات 
لیل وتهاز مشغو لکشته »وهزار دستان درچمن باغ بآوازخویش غره‌شده؛ بلبل باکل 
رهمزی میگفت وباد صبا درمیان غمزی میکرد » چون این مورضعیف ناز کل ونیاز بلبل 
مشاهده میکرد » بز بان حال میگفت ازاین قیل وقال چه کشاید ۰ کاردر وقت دیگر 
پدید آید : چون فصل بهار برفت و موسم خزان درآمد » خارجای کل بگرفت,وزاغ 
در مقابل بلبل نزول کرد باد خزان در وزیدن آمد وبر کف ازدرختان, بز یدن‌گرفت 
رخسار؛ برگگ زژد شد , و نفس هوا سردگشت از کله ابردر میر یخت و از غربیل‌هوا 
کافور می ببخت کاد بلیل در باغ مد نهررنیکت گلد بدونه. بوی‌سنمل‌شنيد. ژیانش 
با هزار وستان لال بماند؛ نه‌گل‌که جمال اوبیند ونه سپزم‌که در کمال او نگرد ۰ از 


بی برگی طاقت او طاق شده و از بینوائی از نوا باز ماد : فروما نده به‌یادش آمدکه 





آخر نه‌روزی موری درذیر این درخت‌خانه داشت ودا نه‌جمع‌میکرد» امروز <اجت بدر 











۱ - دريك نسخه این بیت‌اضافه‌است 
ای خواجه بفکر خویختن ندشستی فردا کندت خماد کاهشی‌هستی 


ی 


۱۴ رسالءدوم 


اوبرم و سیب قرب‌دار وحق‌جوار چیزی طلیم بلبل‌گرسنة ده روژه پیش» مور بدر بوزه 
رفت ۰ کفت ای عزیز سخاوت نشان بختیارست و سرمابه کامکاری » من عمر عز یز 
بغفلیت میگذاشتم » توزیر کی میکردی وذخیره میا ندوختی چه‌شود اگر امروزنصیبی 
از آن‌کرامت کنی » مورگفت تو شب وروز درقال‌بودی‌ومن‌درحال»تو لحظه‌ای‌بطراوت 
گل مشغول بودی ودمی‌بنظارة بهار مغرور» نمیدانستی که هر بهاری را خزانی و «ر 
داهی‌را پابانی باشد . 

ای عز یزان قصهُ بلبل بشنویدوصورت‌حال خود بدان جماه حمل‌کنید و بدانید 
که هر حیاتی را مماتی اذپی است و هروصالی را فراقی‌درعقب» صاف حیات بی درد 
نیست » راطلس بقابی بردفنانه. اگر قدم درراه طاعت مُی‌نپید ان الابراد لفي نعیم 
برخوانید که جزای شماست » و اگر دخت در کوی معصیت میکشید دانالفجاد لفی 
جحیم برخوانید که سزای شماست » در بپار دنیا چون بلیل غافل مباشید ودر مز رعه 
دا بزراعت طاعت اجتپاد نمائد که : الدنیا مزدعةالاخره تا چون صرصرخزانموت 
دررسد چون مور بادا نه‌های عمل‌صالح پسوراخ گوردرآ ید » کارتان فره‌وده‌اند بیکار 
مباشید تا درآن روزها که شهباز اذاوقعت‌الواقعه پرواز کند و پر و بال لیس‌لوق‌تها 
کاذبه _بازکندو کوس القادعه بجنباند از تیش آفتاب قيامت مغزها درجوش آبد واز 
هیبت نفخهُ صوردلپا درخروش, معذور باشی و پشت‌دست تحسر بدندان تحیر نبری که‌چنین 
روزی ددپیش داری وجپد کنی که دراین‌ده‌روز مهلت زوادهٌ حاصل‌کنی و ذخبرة بنپی 
کهروزفیامت روزی باشدکه‌خلایق زمین و ملاٌکه آسمان متحیر و متفکر باشند وانبیا 
ارژان و اولبا ترسان و مقربان و حاضران مستعان . 

گر بمحشر خطاب قهر کند 


پرده از روی لطف اگو بردار کاشقا ۳ 


انبیا را چه جای معذرتست ؟ 
امید مغغر تست 
ا کر اءروز از مزرعةٌ دنیا توشه برداری فردا بههشت باقی فرودآی . 


کسی کوی دولت ژ دئبا برد که با خود نصیمی بعقبی برد 


دوب 


۱- در يك نسخه خطی افز وده شده : طبل‌ماا لقارءه زد گیرد «محمدعلی فروعی» 











مجلس‌دو) 


قال‌الله تعالی: یاایهاالنین آمنوا اتقوالله ای کسانیکه بوحدائیت حق جلوعلا 
فرار ک دید پرهیز کاری‌کنید » ایمان را اثبات کرد و بتقوی فن‌مود تا بدانی‌که عرو 
ایمان با نکه جمالی دارد بی‌زیور تقوی‌کمالی ندارد. 
در خبر است از خواجهٌ عالم و خلاصةٌ بنی آدم صلی‌الله علیه و آله وسام که 
فرمود از خدای عزوجل شنیدم که : من شهد لی_ بالوحدانية و لك بالرسالة دخلالجنا 
علی ماکان فیه منالعمل هر که‌گواهی دهد مرا بخدائی و ترا بییغمیری پیپشتا دا بد 
با هرعملی که دارد . با چندین شرفو دولت که کلم اخلاسراست بوقود: هد وعزهستظهز 
است که : یاایهاالذین آمنوا انقوالله درا ین چه‌حکمت است‌هما زا خداو ندسبحانه و تعالی 
دعوت میکند بندة موّمن را بمقام اولیا که هرکه کلم اخلاص گفت بدایره ایمان 
درآمد اما هرکه بقدم تقوی رفت غالب که بمقاغ اولیادبرمید للل ان قران که : 
الا ان اولیاء الله لاخوف علیهم ولاعم یحز نون ولات را همین دوطرفست‌ایمان و تقوی 
بائید ای دوستان‌که ما از این دو طرف‌یکی دادیم ایمان , و آن اصلست » تابقیت 
زندگانی چنانکه میسر شود پرهیز کاری کنیم باشدکه از دولت صحبت اولیای‌خدای 
تعالی که مقر بان حضرت کیریا اند «حروم نشویسم و این میتر نشود مگسر بتوفیق 
باری عز اسمه . 
یارب چنانکه خلعت ایمان بخشیده پیرابه تقوی کرامت کن اتقوالله و لعنظر 
نفس ماقدمت لغد و بار دیگر فرمود انقوالله تکرار لفظ از فائده و حکمتی خالی 
نباشد, کفته‌اند تأکید است العلام اذا تکرد تقرد ولیکن بدین‌قدر اختصار وقتی افند 


۳۵ 


۱ دسالادوم 
که معنی ازین بلیغ‌تر نتوان بافت . 
بدانکه تقوی بردو نوع است: تقوی صالحان و تقوی عارفان . تقوی صالحان 
از اندرشه روز قیامت در مستقبل و لتنظر نفس ما قدمت لغد و تقوی عارفان از حباء 
رب‌العا لمین در حال که واتقوالله ان‌الله خبیر بما تعماون وقتی که صالحان را شیطان 
عملی ناپسندیده در نظر بیاراید و نفس و طبیعت مایل آن کند اندیشه کننه از روز 
وه عرصة عرض اولینو رین باشد » یکبختان را تاج‌کرامت برضر 
وقبای سلامت در بر؛ بر تخت‌ملكا بدی در دولت نعیم سرمدی تکیه زده,و آن‌گنه‌کاران 
بر یشان ات دل از داغ ملامت پریش ‏ و سراز بار خجالت درد پیش ؛ خن از ننگعا 


چنین موقف بترسند و دست از گناهان پدارند » انشاءالله که توفیق بخشد . 





ممل وقوفك عندا لله فی ملاء جوم التغابن و استقیظ لمزدجر 
یا غافرالذنب هل‌ترضی لنفسكفی قبدالاساری و اخوان علی سرر؟ 
| بتخت لك همچون پادشاهان 
چنان نورانی از فر عبادت که کگوئی آفتابانند و ماهان 
توخودچون ازخجالت سربرآری که بر دوشت بود بار کناهان 
ادلی که بت کروی و با بش از عقوبت عذر خواهان 
این بیان‌که کرد متقوی‌صالحا نست, امابیان تقوی عارفان آ نکه | کرعیانبالله 
کوشه خاطر ایشان بعملی ناکردنی التفات‌کند نه‌ازعذاب روزقیامت ترسند بلکه‌درآن 


حالشان از خدای عزو جل شرمآ بد که واقفست و مطلع » وروا نباشد در نظر بزرگان 


افمال قبیح. . 


آوردها ندکه یکی ازبزرگان دا ژانو درد کردی گفتندش زمانی بای دراز کن 
چون تنهائی گفت تنها نیستم که خداو ند جلوعلاحاضراست و شرم‌میدارم که‌درخدمت 
حفرت خداو ند کار تركك آدب باشد . بس ای زمر؟ صا لحان اتقوالله و لعنظار نفس ما 


قدمت لغد, واتقوالله پرهیز کاری ود و سید "که امروز از بهر فردای قیامت چه 
بذاعت فرستاده و چه ذخیره نهاده‌اید .وای حلقهٌ ءارفان ان الله خبیر بما تعملوث 


دامن ازگرد ذلت تگاه دار بدکه خداوند تعالی حاضر است و بینا . 











درتقر یمجا لس پنجگانه ۱۷ 
نقلست که بندة حبشی بیش پیغمبر تاد رفت و گفت ا 709 انی| نیت‌فا حشةفهل 
لی‌توبة؟ عملی نا کردتی کرده‌ام هیچ هرا توبه باشد؟ کنت باشد و هوالذی یقبل‌التوبة 
عن عباده » حبشی توبه کرد و ببرون رفت بعد از زمانی باز آمد و گفت با رسول‌الله 
کان‌انله یرانی علی ذلك در آن حالت مذموم حق تعالی و تقدس مرا میدید ٩‏ گفت » 
خاموش چرا نمیدید؟ یعلم خائنةالاعین و ما تخفیاصددد چشمی‌درابرو نگردد بخیانت 
و خاطری در سرنه نگذرد بخلاف دیانت ۱ که خداو ند تا لی واناست برآن و بنا 
ان تک مثقال حبة من خردل فتکن فی صخرة اوفی السموات "و فی‌الارض یات بهال* 
حبشی چون این سخن بشنید بنالید و بزارید و آب حدرث و تدامت ازچپزهببار ۵ 
آورده‌اندکه نفسی از سینهٌ پرددد ورد وجان بحق تسلیم کرد : 

صالح از دشمن اندشه کند که نباید فردای قامث بر حال تیاه او آبخنده و 


عارف از دوست شرم دارد که همین دم نپسندد که قامت بعیسد است و حق ملاذم 


حبل‌الورید . 

رضای‌دوست بدستآرود یگران‌بگذاد هزارفتنه چه غم باشد ار با تکوانت؟ 

مرارچو با تو که مقصودی آشتی‌افناد ات کر همه عالم بچنگه برخیز ند 
7 ی 

راعشا و رمع" عادة وان لمیکن عش‌العذول بطیب 

ازا ما تراضینا و صولح بیثنا دعالناس ار 


یا ابهاالذین آمنوا اتقوانته ای پونتان » خذای"تمالی بتقوی" قیفرها یدز نها 
دوستی فرمان برونست» تو-که دعوی دوستی خدای عزوجل کنی پرهیز کاری‌کن‌چنان 
که فرموده است» ین دعوی بی بیئت آورده باشی ترسم که بت نشود 0 
ترسم ترسی بکعبه ای اعرابی کاین‌ره که تو میروی بترکستا نست 
مخا لفت‌صفت دشمنا ست ازدوستان اپسند ند ولا تکو نوا کالذین نوالله فانسیهم 
انفسهم همچون‌کسانی مباشیدکه کلم توحید درك دادند و فرمان خدای‌تعا لی‌فراموش 
کردند لاجرم در معرفة باری عزاسمه. برایشان نت شد "که : من‌عرف نفسهفقدعرف ده 
خویشتن شناسی نردبان بام معرفت ألهیست هر که خویشتن نشناس است ‏ شناسای 


حشرت عزت چون گردد؟ نتيجة نافرمانی‌بین که چه منموم است ابرتو با ای‌بادد 








۸ دساله دوم 


که تا توانی تن بخدمت و طاعت در دهی و سر برخط فرمان ارادت نهی که‌بنور کر 
و عبادت درون موّمنان روشن هیگردد » پس بوسیلت این‌روشنائی بسا مکاشفات‌غیبی 
و مشاهدات روحانی دست‌مدهد . 

خواجهُعالم بلروسلم میفرماید :ز من اخلص‌الله اربعین صباحا ظهرت ینابیع 
الحکمه من قلبه علی لمانه بعنی هر که جرل بامداد باخلاص بر خیزد حق تعالی 
چشمه‌های حکمت‌ازدل او بر زبان او روانه‌کند » این نتيجة فرمان برداریستتاقیمت 
اوقات عزیز بدانی و بخیره ضایع نگذرانی که ترلك فرمان تارییکی آورد ودر أَیْنة 
تار يك چیزی‌نتوان دید. 
سعدی <جاب نیست تو آئینه پا دار زنگارخورده چون بنما بدجمال‌دوست؟ 
ولا تکو نوا کالذین نوالله فانسیهم انعسهم حمچون‌کسانی مباشیذ 7 
کنان فرو نیاوردند و قول علما و صلحا گوش نکردند وفرمان‌خداو رسول نبرد ندپاداش 
این معامله چه دیدند و این‌عمل‌با ایشان چه‌کرو ؟فا نسیهم | نفسوی وا لفعل ینسبالی) لسبب 
بقوله‌تعالی و ذلکم ظنکمالزی ظننتم بر یکم فاردیکم فاصبحتم من‌الخاسرین ‏ ازحکم‌این 
فعل نا خوب چشم بصیرت| بشان‌فرودوخت تاتر تیب و تر کیپ وجود خود فراموش کردند: 
ر ان اعت نبردند که : انا خلقناکم من تراب 
ثم من نطفة ثممن علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة 


و در ظلمات حیرت بماندند» و راه سس 


و از دولت این معرفت محروم 
طین ثم جعلناه نطفة فی‌قراد مکین ثم خلقنا 
النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلتنا المضغه عظاما فعسو ثاالعظام لحمائم انشآناه خقا 
علم <ویشن شاسی است و آنکس را که ور ! 
علم نظر نیست‌در بیان وجود » حک‌فانسیعم اقسهم در شان‌اووافست‌وجای 2 
قل سیروافی الارض فانظرواکیف بدعا لخلق ثم له ینشئی | لنشاةالاخرع بگو 
ککنید دززهین ۳ نظر کنبد 9 چکونه آغاز آفرینش هیکند و 


ما ندند که : ولقد خلقنا الانسان من سلالة من 


1 فتبار )له احسن الخالقین‌ارن رن 
رفرمود: 
ای محمد سفر 
چگونه بانتها میرساند ؟ 
کمینه دانه که بقدرت او در زمین پرورش میباید چکونه بیخ و شاخ و بر که باز 


میکند؟ ی ۰ ایتهم بگذار که حکم‌ظاهر است ومحققان 








در تقر یر‌مجا لس‌پنجکا ته ۳ 


گفتها ند سیروافی‌الادض یعنی درزمین وجود خود سیر کن که‌اگردمی بقدم فکرت‌گرد 
عالم‌وجود خود برآثی از آن فاضلترکه بپای » عالم را بپیمائی» اگرچه فرموده است: 
سنربهم آیاتنافی‌الافاق ولی جای دیگر میفرماید:وفیانقسکم افلاتبصرون: 
عمرها درپی مقصود بجان گردیدیم دوست در خانه و ماگرد جپان گردیدیم 
خودسراپرد؛ قدرش ز مکان بیرون بود " . آنکه ما درطلیش‌کون و.مکان گردیدیم 
صورت یوسف نادیده صفت میکردند پامیان آمد و بی‌عقل و زبان‌گرد:دیم 
همچو بلبل همه ننرءزنان تاخورشید ‏ روی بنمود ؛ چو خفاش نهان کردیدیم 
با اول سخن آئیم :| مقصود فوت تشودولا تکونوا کاالذین نوالله فانسیوم 
انسوم کافر از ترك عبادت غم نخورد و از معصیت باكك ندارد » اصل» اعتقادست چون 
اصل ندارد فرع بچه کار آبد؟ الله الله تو که مومنی در ادای عبادت تقصیر وتماون 
روا مذار تا بصفتی اژصفت بیسکانگان موسوم نشوی که‌از توقبیح‌ترو ناخوب ترآ بد. 
دشمن که جفائی‌کندآن شبوهٌ اوست . باری تو جفامکن‌که معشوقی ودوست 
ولا تکو نوا کاالذین نوالله فانسیهم انسهم اولئك هم‌الفاسقون پرون شدند 
یعنی بیگانگا نشد » دقم بسکاتگی برایشان کشنداشات آشنائی‌ترا, فبضدهاتبین)لاشیاء 
مراد از این سخن آ نست که کافران از دابرٌ انتباه پیرونند طاعت و معصیت تفاوتی 
نکند ایشان‌را. توکه در حرم امن ایمانی عزت خود نگاهدار وحرمت خودبجای‌آر» 
رت که ترا دادند بداتگری تتانی لاستوی اضخاب النار و 
اصحاب)لجنته اهل‌بهشت و دوزخ برابر نباشتد» اسفلالافلین چه ماند به اعلیعلیین؟ 
نعیم‌مقیم کی بود چون عذاب‌الیم ؟ محنتاشان که درخازنان دوزخ همی نالند که : 
ادعوا ریکم بخفف عنایوماً من‌العذاب بدولت آ نان چهماندکه : والملانكة یدخلون‌علیوم 
من‌کل باب سلام علیکم بما صبر تم فنعم عقبیالداد ؟ 
الهم اجعلنا من عبادكا لصالحین و فواضل العقر بینالهادین المهدیین وان لناحظیرة 
قدسك من اهل انسك‌من‌الانبیاء والمرسلین» الذین قال‌الله لهم لاخوف‌علیوم ولاهم یحز نون 
و اختم لناولاية محمد صلی‌الله علیه و آله و سلم خاتمالنبیین و دسول دب‌العا لمین . 
له تست 








مجاس سوم 
قال رسول اللهملل وسلم : من اصبح و حمومه هم واحد کفاه الله تعالی هموم 
الد نیا والاخرة ومن تذعبت به‌همومه لم‌یبال اللفی‌ای و ادحلك . 
مهتر عالم وسید بنی آدم صلی| لله علیه‌وسام چنین‌میفر ما ید که هر کس که‌بامداد 
سرازجامة خواب بردارد وغم‌دین بود که دردل‌او بود. واندوه اسلام بود که‌درسینٌاو بو 
وعشق حقتعالی بود که درجان او باشد, حق جل وعلابحکم کرم و فضل » عنایت ازلی 
را بفرستد تا کفایت ابدی او کند وهر که راسودائی‌دییگر دردل بود. یااندوهی‌دیگر 
درسینهٌاوجای گرفته باشداشکر قهررا بفرستد تابرنهاد او شبیخون‌کند وبتیغ سطوات 
عزت خود؛ سرسر کش اورا بردارد و کش را رسد که گود که‌آن چراست و این 
چونست . 
بردد گه عنزتت همه‌خلق زبون کس‌رانرسد که‌این چراو آن‌چون 
ای‌مردی که هر نااهلی را دردرون‌خود عشقی اندوخته این‌پرا کندگی‌تاکی؟ 
ای‌مردی که دل‌خودرا بهزار باز ارعشق دیگران بفرو ختهٌاین آشفتکی تاچند» 
دل بیازار من‌آورده و بفروخته‌ای دل بفروخته مر وش پبازارد گر 
ای‌مردی که حدیث‌ما برزبان نداری این خاموشی تاکی ؟ ای‌باری که هر کز 
بارخود دا یاد نیادی این فراموشی تاکی ؟ ای که با هر کس بازادی برساختة این 
دسوانی " مي ؟ ای کسینکه ترا با همه کسان دأی بود این ناهمواری تاکي 4 ای 
شخصی که ترا نزد همه خسان جای بود این خواری تاکی 5 عر که فراموشی 


ها 
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در تقر بر‌مجا لس‌پنجکا نه ۳۱ 


شغل مابیشةً خودسازدوجان وتن ودل دا را تش‌عشق‌ما نگذارد» ما نیز از راهء عدل 
وداد خود ندا در عالم ملك و ملکوت دردهیم کسه : نسوالله‌فا نسیهم‌ان المنافقین‌هم- 
افاسقون و از لشکر شیطانش کردانیم که : استحوذءلیهم| لثبطان فا نسیهم اذکر لله 
او لئك <ز با لشیطان 

این‌صفت بیکاانگان وسمت راندگان است ۰ بیاتا نشان آشنایان دهیم و حدیث 
مردان‌گوئیم ای مردی‌که بامداد سراز بالش بردادی و شربت عشق مانوشی نوشت 
باد » ای هردی که هرشب دل را برآنش عشق ماکباب کنی وجگراز شوق‌ماخوناب 
مبارکت باد, ای باری‌که تنت در دردما میسوزد و جانت از محبت مامی‌افروزد» این 
سوختن برمزیدت باد ۰ 

حوانمر داه رگ گمان مبر که عشق دنا و شوق عقبی با هم راست زد 
الدنیا والاخره ضرتان اذارضیتاحدیهماسخطت الاخری بادنیا را توانی بودن 
باعقبی را ۰ یاهوا راتوانی با خدا را اماآنکه هم دنبا خواهی و هم آخرت را آن 
بکاری‌نباید» چه دوستی او سلطانیست که با کسی نسازد « اندرره عشق تک 
یامن » ازعشق اوآ تشی برافروزآ نگاه بدان لازش دنا راسوز» بس عقبی‌دا ۰ .چون 
دنیاوعقبی سوختی خود را بسوز که درراه اوهمچنانکه دنیا و عقبی‌زحمت‌اند نهاد 
توهم زحمتست وتازحمت وجود توبود سلطان شهوداو درحجاب عزت خویش متواری 
بود . عشق برموسی تت ناختن آورد بر طود بر 
ادنی خطابآمدکه ای موسی خودی‌خود باخود داری که اضافه بخود میکنی؟ ادنی 


موه نف زب ستاو و کفت: 


این‌حدیث زحمت وجودتوبرتتا بدیاتو خود را توانی بود با ما را » لن‌ترانی سلطنان 
اشپودما بر نهادی‌سابه افکندکه او نیست شده باشد و در کنم عدم‌خودراجای‌داده» پس 
زآن ما خود تجلی کنیم. باموسی خود رابگذاروهمبما مارا بیین که‌هر که مارا بیندهم 
بما بیند. از امیرا لمومنین علی رضی | لل‌عنه پررسید ندکه: بم‌عر فتد بك؟ قال عرفتد بی بر بی 
اورا بدو شناختم و دانستم که اگر نه بدو شناختمی‌هرگز بسرادقات «جد ومهرفت‌او 
راء نیافتمی اتقو اقر اسةا لمژمن‌فا نه ینظر بنورالله . 

طاوس عارفان بایزید سطامی قدس‌انند روحه .كت شب درخلوتخانة مکاشفات 
کمند شوق را تیم کر بای او در انداخت » ولاشسی عفی در تراد خود 








۷۱۲ دساله دوم 


برافرولختاو قبان زرا از در عجز و درماندگی تکفا در کرت : یادب متی اصل اليك ٩‏ 
بار خدایا تاکی در آتش هجران تو سوزم‌کیمراشر بت وصال دهی ؟بسرش نداآمد که 
با پزید هنوز توئی تو همراه تست‌اگر خواهی که بما رسی دع نفسك وتعالی خووزا 
بر در بگذار و درآی 

زهی مهتر عالم و بهتر بنی آدم 9کد م‌ تو توانی گفتن که لو کان‌موسی‌حیا لما 
وسعهالاا تباعی موسی و غیر موسی را عشقبازی از تو بایك آموختن که او گوید ادنی 
گورند توئی نو همراءتست چون‌دور دولت بو رسد که سید کاتنانی‌وسرورموجووات 
۳ ی ره و باو جودمحبوب‌مار اجز عدم نز ببد, 
چون «ستی اورا باشد مارا جز نیستی رخت‌فرو ننهد الم ترالید بك ندانم که | لف الم تر 
چه لطافت باخوددارد وبا جان‌عاشقان چه غمزء*امیکنده جوا نمردا کدامعاشق است که 
استحقاق آن دارد که برمعشوقحکم کند ااکر معشوق‌از راه کرم‌دست فطلی بر سر کسی 
فرود ۳ آآن ۹ بود » اما عاشق از همه تصرفی معزول‌باشد وا کر تصرف کندآن 
تصرف نامقبول بود . محمد رسول‌اله‌صلی اند علیه وآ لموسلم چو ثبشرط ادب‌درراءهآمد 
و بی‌استحقاقی خویش بدید که او را ازین صفت میباید که حلیت و پیرانه او بود . 
ماذاغ البصر و ماطفی چون ماذاغ البصر صفت او بود گفتند : الم ترالی دبك بازچون 
موسی برلم یزل و لایزال حکمی کرد که او را استحقاق نبود داغ حرمان بر جبین 
طمع او نهادند و از ان ترانی میخی ساختند و براحداق اشواق او زدند تا دید او 
موّدب گر دد . 

جوانمردا معشوق همه‌عزت و کبربا وعظمت بود وعاشق همه انقیاد و تواضع 
و مذلت . عاشق همه این گوید : ادثی انظر البهی ‏ معشوق همه‌ایین ندا کندورملت 
و ملکوت که لن ترانی و افتاد کان ادیه محبت این فرنیاد کنند که : یا یدرز 


مسنا و اهلنا الضر و جثنا ببضاعة مز جاة فاوق ننا الکیل ود تصدق علینا ان ابله 
یجزی المتصدقین . 


به چه 








مجلس‌چمارم 


بسم الله الرحمن| لرحیم نام خداو ندیست تک ترا هت او تردم دل 
وی اد گس وی شمشاد» نجنباند ؛ بی حم او زمرد غنچه بیجادهنشود» بی‌ص 
اولاله پرژا له ی . ذام ال رت که بدست عملهٌ صیا قامت سرو بیراسته است‌وزیر 
سرزلف. شاخ چهر کل آراسته است . نام زوالجلالیست که طبر ان‌ملکی ودوران‌فلکی 
پی خواست او نیست » جنیش ریشه و گردش بشه بیحکماونیست هردیدةکه نه‌درجمال 
آن ام نگرد بر دوخته باد »و هردل که ته در محبت این نام قرارگیرد سوخته‌باد » 
هرقدمی که نه‌درراه موافقت حق‌بوید بتیغ قطعیت بی کرده باد . 
یی بن ی 
قلبی فیها کرة فطر بته بصو اجان البلاع فلم ستقر الامع اسمك و جعلت العقمی 
میدانا و جعلت قلبی فیها عرة فضربته بصولجان البلاء قلم یستقر الا بقر بتكك 
خداو ندا همه‌د نبارا بکایت میدانی ساختم ودل خود رد میدان‌گوثی‌ساختم و آن 
دوف را هر جای انداختم با هیچ چیز قراد و آرام بتگرفت الا بذام‌تو» و همه عقبی‌را 
پتمامها میدانی کردم ودل‌خود را درآن میدان گوی‌نمودم و بپرطرف که‌زدم باهیچ‌چیز 
ویو تیررفت الا با دیدار تو » پس‌گفت ملکا عرا ازهمهدنیا نامتوبس,وازهمه 
مرا جمال:توبس ۰ جان وجهان.من از عالم نام بعالم پیغام آی‌اگر برگک آن‌دادی 


که بتیغ جلال ما شهید شوی او الله » و حان قدا کن تا سعید شوی و ,بر خوان : 
اءملوا انما الحیوةالدنیا لعب ولهو و زینةً 
-۳اُ- 


۳ رساله‌دوم 
حداوند زهین و آسمان چه میفرماید؟ ای بندگان من بدانید ۰ بارخدایا چه‌پدانیم؟ 
انماا لحیوة) لدنیا لمب و لهو وذينة _بدرستی‌وراستی که زند کانی دنبا بازی است‌وبازی 
کوک بود و دنت وآوایش کارا ز ناناست, و تفاخر بینکمو تکاثرفی‌الامو ال‌و الاو لاد 
کون د و به‌بسیاری مال و فرزندان و این کار بیگانگان است بار خدایا 
مثل زندگانی دنیا چیست ؟ کمثل‌غیث اعجبا لکفار نباته بارانی است که بر زمین ۲بد 
وگناهی(سیز ابروباند و ووزی چند بماند و خرم باشد و خاق را بشگفتی می‌آرد 
ثم هیج فتر اه معفرا پس با نداك روز گار خشك کرده شود و زرد شود ثم یکون حطاما 
پس خاك کردد و از آن سبزی و طراوت هیچ نماند وفی‌الاخرة عذاب شدید ومغفرة 
من‌الله و دضوان در آخرت حال دواست ومئزل دو دوزخ بدبختان راست و بپشت 
تیکحتان را وماا لحیوةا لد نیا الامتاع الفرودوز ند کانی دنا نیست‌الاچیزی که‌بدان| نتفاع 
گیر ند و مغرور و فر بفته کردند . 
جان من » باسرآبت آی اعلموا انه‌االحيوة الدنیا لعب و لهو وزينة پادشاه‌عا لم 

عیب دنیا پیدا میکند و بی‌قدری او بخلق مینماید, تا مومن دل بدو ندهد و بطلب او 
مشغول نگردد تا ببپشت و مغفرت مستحق گردو جوانم‌ردا دل در دنبا مبند که دنا را 
بقا نیست ودل در خاق مبند که خلق را وفا یست؛ دل در خدا بند که بنده را به از 
خدا نیست هل تحس منهم من‌احداو تسع لهم دکزا چوانمردا دیا چون تو معذوق 
بسیار داشت وباکسی وفا تکرو » با تو هم نکند. سس زا از همان عمر چون لقمان 
حکیم نبوده است سه هزار سال عمر وی بود . چون عمرش با خر رسید و ملث! لموت 
بیامد او را دید در میان نیستان نشسته و زنبیل مییافت . ملكالموت گفت ای لقمان 
سه‌هزارسال عمر افتی چرا خانهً نساختی؟ گفت‌ای‌عزرائیل ابله‌کسی که اوراچون‌توثی 
ددیی بود و اورا پروای خانه ساختن بود. 

انعا "انیا عضل زائل او ضیف یات یومافاد تخل 

اوکحلم .. قدر آها نان فاذا ما ذهب اللیل بطل 

ت دی دا هزارودویست سال عمر بود او را پرسیدند که یااطولالانبیاءعمرا 
کیف وجدت‌الدنیا قال کدار لها بابان دخلت من‌الاول وخرجت منالاخر ایند نیار اهمچون 
خانه‌ای یافتم دو در » آزدری‌در آمدمو بدیبگری بیرون‌شدم : 








در تقریرمجا لس پنجکانه ۳۵ 


سس 





روزی ابراهیم ادهم تورالله قبره بر در سرای خود نشسته بود و غلامان‌صف‌زده 
ناگاه درو یشی درآمد با دلقی و انبانی وعصائی ! خواست که در سرای ابن ادهم رود 
غلامان‌گفتند ای پیر کجا میروی ؟ گفت دد این خان میروم , کفتند این سرای‌یادشاه 
لخ است‌گفت اینکاروا ندرا است ابراهیم بفرمود نا او دا یارند . گفت ای درویش 
این سرای منست ۶و خالست کفت آع ابراهیم این سرای اول از آن که بود ؟ گفت 
از آن جدم گفت چو او در کذشت؟ گفت از آن بدرم» گنت چواو در گذشتکراشد؟ 
گفت؛ مرا گنت چون تو بمیزی‌کزاشود؟ گفت پسرم را ؟گفت‌ای ابراهیم‌چائیکه‌یکی 
درشود و یکی بیرون آید خانی باشد نه سرأئی : 

جوانمردا عبدا له عمر روابت میکندکه روژی با پدر خویش بربا‌سرای خود 
بر مکردم محمد مصطنی ققٍْ بر ما بگذشت و گنت با عبدالله پدر خویش را 
بگوی که قیامت ازآن نزدیکتر است که‌تو می‌پنداری‌وعمارت‌سرای‌میکنی. 

عزبزمن عشق‌دنیا دأمیست استوار ».و تیمت دفیا جیفهاست تون د « وت و 
اپلیس صیادیست استادا عاشق دیا مر عست کون د غافل اگر این مرغ‌غافل مخلب و 
منقار از این دام وسوسه نگهدارد و دل از این واه وحشت عشق برهاند» ووردن آن 
کمندآن‌صیا داستاد بجها نداز بطنان عرش‌ندا بد واماالذین سعد واففی الجنة خالدین فیها 
و اگر عیاذا بالله خار این متاع غرور در دامن رداعاوآ و بزدوحلاوت این جیفهٌغیطان 
و دستمال فرعون وهامان‌بحلق آورسدوقدمش در کوک معاملت توحدبلفزد نبا ید که‌از 
آن‌قوم باشد که , واماالذین شقواففی النادلهم فیها ذقیر. 

جوا نمرداعروس| بمان‌دادید کر جلیت‌مماملتندازی»درخت توحیدد ار ید لک 
تمرة طاعت نداری» خاتم اقرار رها ی 3 
تی‌ز یور گذاشتن را شاید» وورخت بی‌هيوة بریدن را شاید؛ و خاتم بی‌نگین کداختن 
را شاید و بددة بی‌معنی سوختن را شاید» هان تا عقبة م رکک را باژ پی» نگذاری 
سربگریبان امن وسکون برنیاز ی که‌بسیارکشتی بود که بساحل غرقه شود بس کاروان 
باشد که در منژل برده شود ۰ ای ری مکی یه ما نی آبودکه بحبهقلبابفروشی! 


چه اسلامی بودکه برجحان ترازوئی وا گذاری , چه معرفتی بود که بدردسری سک 








۲۹ رساله دوم 
برآسماناندازی؟ چه‌توکلی بودکه بلقمةٌ اورا باورنداری؟چهدینی بود که بثنای‌ظالمی 
با بدرمی‌حرام بر باددهی ؟ 

ای‌مردی که بهرذره از ذرات وجود خودقبلهٌ ساختةً بت پرستانر اعیب مکن و 
ز نارداران رانکوهش‌مکن. اگراشان عبدا لصنم| ند توعبدا لدیناروا لدرمی. 

ءز یزا کار آزدو بیرون نیست: باخلعت وصال دوختها:-د با کسوت فراق . یاداغ 
مهجوری برجبین تو کشیده| ند یاتاج مقیو لی‌برسر تونپاده‌اند. اگرازغیب نصیب توصدرء 
وصالآمد ازشکر میاسا . جوانمردا چکنی سرائی‌دا که اولش سستی » میانتن پسنی * 
و آخرش‌نیستی است؟ سرائی که بك‌حدپفنادارد و دوم پزوال و سوم بوبال , چنانکه 
استماع دارم که وقتی سیدعالم ۳ وسلم بعبادت زهرا ( سد او ۳ دید بر 
پوربائی خفته واز لیف و پوست گوسفندی بالین کرده و بقدر يك ارش شال‌در شت از پشم 
شتر بجای مقنعه برسرآفکنده.زهرا بعضی ازشدت فاقه برسید عالم علیه‌السلامءرضه‌کرد 
سیدعالم تءر,س وتصریح فرمود که ای جان پدر فاذانفخ می الصور فلاانساب بینهم 
برآن اعتماد نکنی که و و ۶ مت ی و و ابر ان 
خدای که امرو نبی وقیض وبسط از اواست‌که فردا در عرصات دستوری‌نیا بی که‌قدم‌از 
قدم بر گیری تاازعدء این شال درشت‌بیرون نیائی . 

مهران میم‌ون‌گوید وقتی بسلام عمرین عبدالهز یز شدم در عهد خلافت, او را 
دیدم بر خاله نشسته. نه‌با لش‌و نه‌نهالی و نه‌مسندو نه فا لی»مرقعه بدست و تعهدمي کر وسه با 
سلام گفتم چذان مشفول بود که از سلام من خبر نداشت . کرت چهارم چون سلام 
ارم جوا دادو کعت بامیمون بدان که اجل من ردیك مد و کشتی عمرم بغرقه‌گاه 
رسیدومر کب حیل بدرخانه وردند, ومیوه قوت و راحت‌از 


در خت‌عمر فرور بخت. هیچ 
طاعت ندارم کد انجمن عرصات را شایدمگرظن تک بقل 


ور حمت حق . ای‌میمون‌سه 
و ها اد ح ۶۳ كِ_- 
وصیت آزءن بشنو و بقلم نیازبر نی جات رنقشن کنو رپیتوسته دررپیفر, دلجاو که بات و 


شرف وعزت دراندت 9 


در نماز 7صیرهکن که بی تمازرا دردو جپان قیمت نیست. وباهیچ ظا لم‌درهیچ کار 
موافقت»کن که داری ظالمان جزعتو بت نست»و خدا را بوعدءان استوار بدار که‌همت 
برذف ایمان بپرد . 





در تقر یررمجا لی‌پنجکا ته ۳۷ 
جوانمردااگره‌ومنی طاعت پیشه‌دار که 7 وا معصیت 
پرهیز کن که دوذخ‌گرم و جان بسن سلیم کن که تريم سبحانیست 
اگرعاشقی دل نشانة بلارکن و اگر عارفی جان سبر محنت و قضا کن ؛ اگر بندة بهر 
چه اوکند رضاکن و درهمهٌ مهمات اعتماد بر خدا کن . تاج احتیاج بر سرنه ۰ شهد 
شهادت درز بان‌گیر»شکرشکر دردهان‌نه, کمرکرامت بر میان بند »۰ پیراهن ورد 
درپوش » شررشوق درسینه برافروژ »دونق و طراوت عمر بآب بیدو لتی غرق گن دد 
و همیشه زیروذ پراش » پیراهن بی سعادتی از سر برکن ؛ صدره جفا چاك 
ساژ» خبث وحسدو بقض بدریای نصیحت فرو گذار. هرچه داری بیکبار بذل‌کن تامجرد 
شوی؛ هرچه درسینه توازرباو عجب است بجاروب فقرفروروب,خواجگی‌ورعو نت‌و کر ته 
وعمامه وطیلسانو نقش کاشا ترا اس درژن چون‌بدین صفت شدی‌ما کدخداو ندیم 
بسرعهُ سعادت دیده ترا بارادت مکتحدلگردائیم و مر یرت بر کشانيع قولدنمالی * 
فعمفناعنك‌غطاء #فبصرك الیوم حدید. 











مجلس‌پنجم 


ملک ؛ ما را از همه معاصی نگاهدار و توفیق طاعات و عبادات ارزانی دار 
یا اله)لعا لمین غفرانك دبنا و الیکگ المصیر. 9 

ای عزیز ۰ خلق عالم دو گروه‌اند: گروهی بیادحق مثغو لند, 2 بیادخود. 
آنکه بحق مشغول است از خلق اه که ماد خود مشغول است بحق 
نپردازد ۰ مرچه درون وی است همه حجابست . ۱ کر تفس تست و اگر اسباب وعیال 





ست نا از همه وست نشولیگرد درگاهس نوت 

کی پیش سلطان عازرفان بایزید بسطامی‌رفت‌و کفت باشیخ همه‌عمردر جستجوی 
حق پسربردم و چند پار حج پیاده بگذاردم و چند دشمنان دین را در غزا سر از تن 
برداشتم » وچند مجاهده‌ها کشیدم » و چندخون جکرها خوردم؛ «یج مقصودی حاصل 
ینود جر چند یشتن میتجویم رکش هی عم توا کفت که کی بمقصود پرسم 4 
شیخ گفت جوانمردا این جا دوقنیم گاء است : اول قدم خلق است و دوم قدم‌حق,قدمی 
بر گیر از خلق که بحق رسیدی بادام‌که تو در بندآن باشی که چهخورم که حلةمر اخوش 
آید وچه کويم که خلق را از من خوش آید از نو حدیث حق نیاید. 

جوانمردا هر بازار کانی که با خلق کنی زیان‌کنی» بازار گانی با حق کن تاهمه 
سود کنی. حق‌تعالی می‌فرها بد بندغ بیچاره بقطره و خطره با تو ماد کی ۳ قطرء 
از سریر و خطرء از ضمیر بیار و گنج سعادت احضرت عزت ما برداد ۰ آن قطرء که 
اراسرت ایند ابر اشك گویند و خطرة که از دلت آ ید آن‌را رشك‌خوانند. اشکی 
بچشم آر که جرا حق نشناختم, و دشکی بدل کار که چرا تافرما نی کردم. از الک سر 
۹ 


در تقر برمجا لس‌پنجکا نه ۹ 
ورشكثسر؛ 8( پیت آنده یتفر شتآ ید مورلات برض یه 
و ازحضرت نداعرحمتآ بد؛ دل گو ید توبت کردم؛سرگوید حسرت خوردم , ملكگو ید 
رحمت کردم - 

جوانمردا آتش دواست: آتش‌معیشت وآ نش معصیت. آتش معیشت‌راآبآسمان 
کشد و آتش‌معصیت را آر دیدگان کشد و نیز آ تش معصیت را بدو چیز توان کشت : 
بخاك و آب » بخالپیشانی و بآب‌پشیما نی » خالك‌پیشانی در سجود و آب‌پشیمانی گرید 
از ترس خداو ند ودود . 

جوانمردا هر دیده که نه از خوف حق گر نانست آن دینه بر او تاوانست وهر 
دل که نه‌وصل‌حی‌را جویا نست آندل و برانست, آن‌پیر گفتادر فا که‌خلقان ار کر اد 
وخوشتر بن چیزی ناچشیدها ند. گفتند آن چیز کداست * گنت يك ذره اخلاصس که 
او می‌فرما ید فاعبد والله مخلصین لهالدین بند درویش اگر يكذره اخلاص چشیده 
بودی پروای‌کونین و عالمین و اعراض و اعتراض نداشتی . 

جوانمردارقم قبول بدان طاعت کشند که اخلاص مقارن وی بود ۰ 

بشر حافی را پرسیدند که | خلاص چست گنت : الاخلاص هوالافلاس|خلاص 
افلاس و بیچار گی و عجز و درماندگی است. 

عزیز من اگر سرخی‌روی معشوقان نداری زردی‌دوی عاشقان باید که‌بباری » 
اگر جمال یوسفی و مقر بی انب که بازی , اگر عجز مطیعان نداری تال 
درما ندگان باید که‌پباری» سیدعا لمتلممی فرما یدماصوت احبالی| لله من‌صوت‌عبد لهآن. 
میچآوازی نیست عز یز تر بدر گاه خدای‌تعالی از آواز بندعاصی که ازسردرماند گی 
و بیچارگی و مفلسی بنالد وگوید : خداوندا بد کردم و ظلم بر خودکردم » ازحضرت 
عزت ندا آید عبدی انگار خود رکردی , ادعونی استجب لکم مرا بخوانید تا اجابت 
کنم . هر چه جوئید از ما جوئید کار خود با ما گذارید که خدائيم » مائیم که 
بی‌چون و چرائیم » در پادشاهی بی‌همتائرم در وعده با وفائیم»اجابت‌کنند*هردعائيم » 
شنونده هر ثنائیم » هر ثناشی را سزائیم , صد هزار خانمان در جستجوی ما 


بر انداختند » صد هزار تنپای عزبز در طلب ما بگ-داختند » صد هزار 








۳۰ دسا له‌دوم 


جانپای مقدس دز باه شوق ما واله بما ندید » وصد هزار رو ندگان در گاه جلال‌ماسر 
در زیر سنگ مجاهدت ,کوفتند + صدهزار طالبان حضرت جلال » دریوته‌هایر باضت 
«سوختند » عرش از کرسی می‌پرسد : هل عندك من خبر؟ وی ازعرش‌سوال میکند: 
حل‌عندك من)ءر؟ زمینبان که دعا ‌کنند ,وی سوی, آستران کزیر پندار ند که[ سمان‌درد 
دل ایشان را شفاثی دارد : آسمانیان که حاجت خواهند ,روی/ بسوی زمیرن آرند 
گمان بر ند که زمین‌علت ابشان را دواثی دارد . هر روز که آفتاب فروشودفرشتکان 
که بروی مو کاند گویند ای آفتاب امروز بر هیچکس تافتی‌که ازوی خبری داشت » 
آفتاب گوید یالیت اگر دانستمی که :1 تکس کیست خاك اقدام او را فلك خود 
ساختمی . آری جوانمردا ماللتراب و رب الا دیاب آي دخاك را با ذات پاكث چه 
کار ؟ لم یکن را با م بزل چه پیوند؟ ظلوم جهول را با سبوح قدوس چهاتصال ٩‏ 
عجبا کارا پارسا بان دردعا گویند یارب زما اه ۹ پیوسته بودم تا 
کر بریدم تا بپیوندم ؟ امید وصال کی بود تا بیم فراق پاش ؟ نه اتصال و 
نه انفصال » نه قرب و ته بعد » نه ایمنی و نه نا امیدی , ته دوی وعنار نه جای 
خاه‌وشی » نه روی رسیدن‌نه راه باز کشتن + نه اندیشة صبر کردن. نکر فررباد کردن, 
ند عکانی کدرعم آنجا فرود آ ید » نه زمانی کد پم آ تجا رسد. بدست علماجز گفت- 
و5 ی ه ۰ در میان فقهاچزجست دجوئی؛ ها کر بکنبه دوی جز سنکی نه ,واگر 
بمسجد آثی جز دیواری نه »اگر درذمین نگری جز «صی نی نه» اکردر آسمان‌نگری 
جر رالی 9 ۰ در دماغها جز صفرائی نه» درسرها جز سودائی نه ازروشنائی روز 
جزا تشی ند واز ظلمت شب‌جز وحشتی نه , از توحید موحدان‌جز آرایشی نه,واز مداد 
ملحدان حز آلانشی ند از موسی کلم سودی‌نه. و ازفرعون دجیمزیانی نه. اگر بنائی 
بیا که در بابی‌نه‌بوگر بروی برو که پاسپانی نه,سلطان محققان براهیم خواصرحمةا لله 
عله بوسته با مریدان خود کفتی کاشکی من خالك قدم آن سر پوشیده‌بودمی. گنتند 
ای شیخ پیوسته نکر وعدح او میتکنی وماراازحال او خبر ندهی. گفت‌روزی وقتم خوش 
شد قدم در بیابان نیادم ودروجد میرفتم تا بدبار کفر رسیدم قصری دبدم سیصد دائه 
سراار کنتکر ءهای آن دک او ها متعجب بماندم پرسیدم که این چیست و قصر آن 
کیست ٩‏ کنتیر کت واورا دختریست دیوانه شده وین سرآن‌حکیماست 








درتقریرمجالس پنجگانه ۱ ۳۱ 


که از تجربةً او عاجز آمده‌اند در سویدای سینه گذر کردکه قصدآن‌دختر کنم» چون 
قدم در قصر نهادم مرا در قصر بردند نزديك ملك ۰ چون بنشستم ملك ار اسام ژر 
اکرام در حق هن" کرد بی کفت ای جوانمرد ترا ابن‌جا جنحاجت؟ گفتم شنیدم 
که وختری داری دیوانه آمدم اورا معالجت کنم .مرا گت بر کنگره‌های قصر نگاه 
کن گفتم نگاه کردم و پس در آمدم گفت این سرهای کسانیست که دعوی طبیبی 
کرده اند و از معالجت عاجز شده‌اند تو نیز بدانکه اگر معالجت نتوانی کرد سر تو 
هم اینجا بود. پس پفرمود تا مرا نزويك دختر بردند چون قدم در آن سرای نهادم 
وختر کنیزلك را گفت مقنعه‌را بیارتاخود دا بیوشم گفت ای ملکه چندت‌مرد طبیب 
مت و از هتکس خودرا نبوشا نیدی‌چونست که‌از وی‌میپوشی؟ گفت | نهامرد نبودند 
مرد اشست که اکنون مارد کنم : السلام علیکم گنت عليك | لسلام‌ای‌پسر خواص» 
کتم چون دانستی که من پسر خواصم؟ گفت آ نکه ترا بما راء نموومرا الهام‌دادتاترا 
بشناختم نداندتی که المومن مرآة الممن آئینه چون بی زنکی باشد ۷ نقشی‌درو 
بنما بدوای پسر خواص دلی دادم بر درد هیچ شر بی داری که دل بدان تسلی یاید . 
این آیت برزبانم گذشت 

الذین آمنو) و تطمئن قلوبهم بذکر الله چون این آبت بشنید آعی کرد و 
بیپوش شد » چون بهوش باز آمد گفتم ای دختر بر خیز تا ترا" بدیاداسلام‌برم گفت 
با شیخ در دبار اسلام چیست که اینجا نیست گفتم‌در] نجا کعبه‌است معظم . گفت‌اک 
ساده دل اگر کعبه را بینی بشناسی ؟ گفتم بلی » گفت بربالای سر من نگاه‌کن‌جون 
نگریستم کعبه را دیدم که کرد سروختره طواف میکردمراکفت با سلیم بقل نهد 
ندانی که هر که بپای بکعبه رود او کعبه را طواف کند و هر که بدل بکعبه رود 
کعبه او را طواف کند فاینما تو لو افتم وجه الله 

جوانمردا از تو تا خدا بکث قدم هت بگویم یانه ؟ خود را 
قای ون و با لطف حق,دست در آغوش, کن 

من تقرب الی شبرا تقر بت الیه ذراعا و من تقرب الی ذداعا تقربت الیه باعا 
عنابت او ترا بخود رسانیده است زیراکه‌دردرون ت و گوهری تعبیهٌ است که‌آن عبارت 
از ایست و نفخت فیه من‌دوحیء مثال این[ نست که مرغی را تبری زدند مرغ باز پس 


بان کال با بر گفت نو چون بن‌رشندی» گنت از تو چیزی در ما 











۲ ۳۲ رساله دوم 


تعبیه کرد ند که‌مار ابتور سا نید ند» «م توئی که خود را بمارسانیدی که آین تعیبه در 
نهادا نی‌ادی . عرفت دبی‌بربیو لولادبی لماعرفت دبی اوست که خود رابتوشناا 
کر ده است‌و کلیدخا نه معرفت بتوداده است مقتدای عالم ملکوت ۳ هیفرماسد : 
من عرفنفسه فقدعرف دبه حرگه‌که نو خود وا شناخنی <ق ,دا شناخی تونی نو 
کلیدی است که بدان او را بشناسیو این شناختن‌مختلف استاگرخودرا بعجززشناختی 
اورا بقدرت شناختی واگرخود را بضف‌شناختی اورا بقوت‌شناختی این یك‌نوع‌استکه 
جراکی رادراان را بود نوع دریگر آنست که بدانی که در تن تو جانی بود که آن 
جان همه جای موجود است و همه جای آفرد کار عالم موجود چنانکه‌جان‌در 
تحت طلب نبایداگر گوثی دردست یا پای باسرست‌همه‌جای,ودوجارش‌معین نه خدای 
تعالی همه‌جای موجوو بودولکن در تحت‌طلب نیا مد وماقدروا لله‌حق‌قدره. 

جوانمردا «خلصان و متقیان منزل‌ها میرو ند و میکذار ند .اما عارفان بهیچ 
منزل فرود نیایند بلکه منزل ایشان دایرث حبر تست هرچند پیشتررو ند بجای خوو ند 
آن اشتر باورکان شب‌وروز میرودوراه می‌گذارد اما کاو عصار همه روز و شب در 
رفتار است, چشمپا بسته گرد دایره مک و با خود می‌اندشد که آ یا چندمنزل بر بده 
باشد؟ نمازشام چون‌چشمش از نقاب نهفنگی بگشا ید نگاه کندهم بر آن‌مکان بودء که بودء 
اکر گوثی شناختم کویند چون شناختی کسی دا که جوی بروی پی‌نبردی» ا گر 
گوثی بهستی خود او را شناختم گویند دوهستی بردودوئی شرك محض بود و اگر 
کی ی خود او را شناختم‌گویند نیست » هست را چون شناسد ؟ العجزعن درد 
الادر اكادر اد پروانهٌ مختصردیده آفتاب راکی تواند دید ای‌هزاران جان‌مقدس‌فدای 
خالكنعلین آن دوش باد بشنو تا خود چه‌می‌گورد: درمیدان عردان‌میا کهآ نجا بجای 
آب خون روانست . 

جنید بغدادی را بعد از وفات بخواب ددند رسد ندکه: رافعل للهبك‌قال طاحت 
العبادات دفاتت الاشار ات‌وما نفعنا الا کعتان فی‌جوق الیل کت اینپمه عبادتها بباد 
رفت و ما راهيچ سود نداشت‌مکر دو رکعت نماژ که دد نیمه شب تاريك بگذاردم 
جوا نمرداجهد کن که‌چون‌سیاست ملكالموت برتو سایه افکند پدرقهطاعت با خودداشته 
باشی تا در چنان وقت که چشمپا گریان و دلپا پربان و شیطان » طمع درایمان 





درتقر بررمجا لس‌پنجکا نه ۳۳ 


کند وحربهٌ قپره رکه برسینه وت تاد آنکه بوی وونت این با بوی‌دشمی ۳۹ 
ووفاقآ بداین "تدای" بشارت نوی که : لاتخافواو لاتحز نوا داشرا 
پالجنةالتی کنتم به‌تو عدون واگر عياناً ال بوی دشمنی و فاق ید داغ نومیدی 
برپیشانی تو نهند که لابشری یومئة للمجرمین و یقولون حجر؟ محجودا وقدمناالی 
ماعه‌لوامن عمل‌فجعلناه هباء منئودا بسا کسا که لبای دوشتی بوشنده و "فتام او" دد 
دیوان دشه‌نان نوشته‌ا ند و اورا خبری نه »و بساکسا که حامةٌ دشمنان بوشیده و نادش 
درحر ده دوستان بت کردها ند واوراآ گاهی‌نه : 

آوردها ندکه در بنی اسر ائیل‌عا بدی بودبرصیصا نام ,و چل سال ازخاق منزوی 
شده واز نفس و هوا بری‌گشته و تخم محیت در زمین معرفت کشته , اگر نظر بآ سمان 
کردی تاعرش بدیدی و اگر بزهین ی تایشت گاو و ماهی ملاحظه کردی» 
چندان ما ترومناقب ومراتب داشت‌که زبان از وصفآن عءاجز شود و چندان‌محامد و 
محادن دراو بودکه اوهام و افهامازوصف‌آن قاصر آ ید هرسال چند هزار بیمارومیتاد 
ومه‌اول ومعیوب بعحرای صوهعة اوجمع شدندی» بعفی‌لبای برص پوشیده و بمضی از 
مادر نا با آ هده و گروهی بعلت دق و یرون و استسقامیتلا گشته جمله رأیباورد ندی‌ودد 
حوالی صومعةٌ وی بنشا ندندی ۰ چون‌قرص آفتاب بور بر: عالم هتبسطکردی» برصیصا 
بربام صوهءعه آمدی » یکنفس مبارك بر آن معلولان دیدیمجموع بتکنان از ان 
علنپاخلاصی یافتندی؛ عجب‌کاری ! در لعف بظاهر بر او گشاده و در باطن تیرقطعیت 
درکمان هجر نهاده , واوبلا ظاهری بدیدار تال تجون کار ور باطن بخ" هبار 
فکار » فرباد ازظاهر بسیم اندوده و باطن از حقیقت پالوده , بیچاره پنداشت کسی 
است وازجائی میا بد و حضرت دوست را میشاید ندائست که از لوح و قام زدا میا بد 
که هارا دوستی تو نمی با بد» و درآن مدت مدید ایس میاه وسواس ودام ترهات 
صوععهٌ او بز بر خاك پنهان‌گرده تامگر يك نفس خار مذلت بخطا یا بعمد درداءن او 
و و هر از قلط و خمم آشفته تر و درخت طاعت برصیه-ا 
بخیرات آراسته تر» تا وقتی‌کسد دختر پادشاه آن زمان را علتی پیدا شد که 
اطبا از معالجة آن عاجزآمداند وآن دختر مد رادر دافت که هریت پادضاه ناجیتی 
بودند وهرسه دکشب درخوابدیدند که علت خواهر بر برصیصا عرضه‌کنند؛دیگردوذ 











۳۶ رساله دوم 
کر موافق آمدگفتند ماذاه علی هسفا ,وهرسه‌برخاستند 
و خواهر صاحب جمال را پصومعةٌ اوبردند. رصیصا در نماز بود.چون ره 
برادران سیب وعات خوابهارا شرح‌دادند. برصیصا گفت نیاز را وقتی است‌کهدرآ نوقت 
باجا بت توقیع کنند چون وقت آ ید دعا ددیغ ندارم ۰ برادران خواهررابد وتسلم 
کردند و بتماشای صحرا بیرون رفتند ؛ چون ابلیس جای خالی بافت گفت وقت آن 
آمد که جان وایمان‌چندین سالةٌ اورابآاب شهوت فرو شویم ۰ بادی دردماغ مستوره 

دمید بیفتاد و بپوش شد . دیده زاهد برجمال او افتاد » اپلیس تم وسواس ۳ 
نهاد وهوای نفس اماره غالب آمد : دست طرد واهانت پرده نسیان وغفلت بردل و خاطر 
او فرو گذاشت هوا را مثایمت کرد و وسوسة ابلیس را انقیاد نود و فاحشة از وی 
در رجود آمد * یلیس بر صورت پیری از پیش محراب بدید آمد واز کیفیت احوال 
پرسید برصیصا حال بگفت.ابلیس گفت دل خوش‌دار که‌خطا بربنیآدم‌جایزوخداو ند 
کریم در تو به کشاده است‌ولیکن تدببر کار آ نست کهبر برادران او پوشیده‌ما ندوایشان 
داش رس هیهات آفتاب را چکونه بل بیندایم" و روز دوشن بر مرد 
بینا چگونه پوشم » ابلیس‌گفت آساست اورا بکش‌ودرزیر خالپنهان کن چون برادران 
بیایند بگو من در نماز بودم از صومعه بیرون رفت و من جز این‌ندانم»ایشان برقول 
تو اعتمادکنند. پس‌برصیصا دختر را بدشت و در زیر خاك صومعه پنهان کرد» بعد از 
ساعتی برادران با خیل و اتباع باز آمدند چون شیران آشفته. پنداشتند که زاهد 
دعا کرده و خواهرشان شفا یافته چون خواهررا ندیدند طاب کردند . [ نچه ابلیس 
تلقین او کرده بودبازگفت . ابشان بقولش اعتماد کرده ازصومعه‌بیرونآ مدندو بطلب 
خواهر بصحراشتافتندا بلس بعورت‌عجوزی عصائی بدست و عصابد؟ برسرو پشته بروشت 
اوزوام شد ازاوستوال کردندکه مستوره‌ای بدین‌صفت وصورت دیدی؟ گفت مگردختر 
پادشاه وقت را میطلبید؟ گفتند آری » گنت 


زاهد باوی زنا کرد واز خوف‌رسوائی‌اورا 
بکشت ال از 


بر خ اد بشهان کرده است.و ابشان را برسرخالك خواهر آورد.چون 


کاو بدند اورا که 


مه و بخون‌آغشته ددند جامدها چالازدم خاله بررسر ر ختادوز جر 
بجیزی , امضا کردن نامه و فرمان 
۳- یوشانیدن , مغاا 


1 «شمرینی اندوده پوست 97 باتوی استتوای در او 
۶ - عماعه. دستار . 







۲ - مراد دخترء است که به 
لین دتگر ارسلدی, 








وه مالس پتجگانه ۳۵ 
برگردن برصیصا کرده رویبشهر نهادند ۰ فر باد از اهل شهر برآمدکه چنین‌حادثه‌ای 
واقع شده» پس‌داری برژدند وبرصیدا را بردار کردند خاق ولابت که آبوضوی‌اورا 
تبرك کردندی و بجایگلاب بکار بردندی و خاك قدم او را سرمه آسا بچشم کشیدندی 
هر بك باداهنی برسککت ۵ رگ بروی زدندی . 

ناگاه ابلیس بهورت ری تورانی در پیش‌ویاستاده گفت ای برصه‌امن‌خدای 
زمیتم و آنکه تو اوراچندین‌سال خدمت کرد خدای ااسفازت بود که حرای‌طاعاتت 
این دادکه بر سردارت فرستاد جکبار مرا سحده کن تا ترا از سر دا برهانم:بصیصا 
باشارت." ابلیس راسجده کرد از هنت آسمان ندا آمد که ستگگ روانه‌کنید وجانش 
بدوزخ فرستید و قالیش ثن سکان انداز بد و مغزش بمرغان هوا قسمت کت 2 
تس ندا وادند که : فکان عاقبتهما ائوما فیالناز خالدین فیها . جوانمردا این سر یست 
کهان شدگان بوشیده است ادلی را این خبر نداده اند ۰ داود دغمبر علیه السلام 
کف لیس شود برد آشکارا کن تا بدانم که عظیم ترسانم وحیران. شبی‌تاروز 
ای میکفت و مبکزیست اه ندا آطقا کف با داوداگرچندان گر به کنی کهنگه‌خاره 
باره‌کنی این‌ستر باتو نخواهیم‌گفت وان سرهن دور دفتا محواء ناورهر کف زا نو 
پیدا کنم عاود ففت بعن ازمر کگگ چون بیدا کی ؟ نداآمد که ما با بندگان 
مادوحرف‌است و آن‌دولاست با گویم: لاتخافوا یاگو بم: لابشری . با از یمین با نك بر آید 
که غم مدار » با از سار آوازژ آ یدکه دل بردار ‏ سکس رادر دم‌ه رگ از بیم ن 
دو «لا» درروی رنگ نءاند : چون جان‌سینه رسد و گونه زرد ودل پردرد و دو دیده 
براست و چپ که ۷ 5 و9 از کدام حاثب 5 ؟ دعادت و شقاوت درآن 
نفس باز پسین پدید آید و تواند بودده نیکیخت بدبخت » و بدبخت تکیت کر دک 

یمدو اه ما یشاء و یثبتو عندهام لکتاب روزنامه نزديك عنست من نو سم‌ومن‌م<و 
کم نه آن را که نوسم خبر کنم و نه آنرا که باك کنم آ گاء گردانم و ۲ اکس 


مشورت کنم . 

















رسالة سوم 


مجه حه و میسمجید 
سوال خواجه شمس‌الدرن صاحبدیوان 


صاحب صاحبقر ان‌خواجه زمان؛ تور دصورت جمان‌شمس! لد نیاو | (درین 
صاحب الدیوان الماضی علیهالرحمه والغفران » کاغذی بخدمت شیخ الءارف سالك 
سالك مناسك قدوةالمحققین و فخرالسالکین مصلحالد.ین سعدی علیه‌الرحمه نوشتهو 
از خدمت اوپنج سوّال‌کرد : 

سقال افل اینکه دروبهتر یا آدمی سقال دوم اینکه مرا دشمنی هت 
که یامن دوست نمیگر دد . سیم اینکه حاجی بهتر با غیر حاجی . چهادم اینکه 
علوی فاضل تریا عامی. پنجم آنکه بدست آورندء خط دستاری از برای آن پدر 
میرسد وپانص دیذار ازبرای علوفة مرغان » آنرا قبول فرمایند که بعد. ازاين عذرها 
خواسته شود . 

آن شخص که‌کاغن میآورد چون باصفهان رسید باخود اندیشه کرد که‌من بارها 
دبده‌ام که خوا جه خرو ار خروارزر بخدمت شیخ مرفرستاد از بهرعلوفةمرغانو اوقبول نمیکرد 
هن‌خود را در معرض مرغان درآورم وصد وپنجاه دینار از او بر گر فت و دراصفیان 
بد کان:اجری بنهاد و بشیر از آمده‌کاغن بخدمت شیخ 


آورد» شیخ چون برمضمون‌آن 
وقوف یافت بداندت که غلام تخلطی کردم اما باو نگنت و فرهود فردا ببا تاجواب 
در دک غلام بخدمت آمد و شیخ‌کاغذی سر بسته بوی داد . او برخاست 
وروان شد چون کاغذ بخدمت خواجهآ وردوخواجه بر خوا ندررآن نوشته بود که: 


شرایف اوقات فرزند عز بزدام بقاگه بوظایف طاعات و خیرات آراسته‌باد . 





۱ - درهم کردن» بوم آمیختن ودراینجا بمعنی خیانت کردن اس 
نک 


سئوال‌شمس 


ایکه پرسیدرم از حال پنیآدم و دیو 
دیوبگریزد از نقوم که قرآن‌خوا نند 
ورر جواب دشمن نوشته بود : 

اولین باب تربیت پند" است 
لیمین: ,۰" توّبه او "پشیمانی 


پنجمین کردنش بزن که خبیث 


| لدین‌صا حبدیو ان ۳۷ 


ن‌جوا بیت بگونیم که دل از کف ببرد 
امد نکه دار که معحف برد 


دومین توبه خانه "و بند است 
چپارمین‌شرطوعهد و مو کنداست 


بقضای. بد آرتومتا است 


ودرجواب حاجی وغیر حاجی نوشته بودکه: باللمچب پیاد؛ عاج چون عرص 


شطر نج اس دورد فرذهن میشود بءنی به‌ازآن میشود که بود وپیاده#حاج باد به‌هیپیما ید 


وبدتر ازآن‌میشود که بود . 
از من وی جاجی مردم گزای را 


حاجی تونیستی»شتراست از برای آ نك 


و درچواب علوی وعامی فرموده : 


بعمر خویش ندیدم‌من اینچنین علوی 
بروز حشر همی ترسم از رسول خدا 
و بجواب دستار وزر نوشته: 
خواجه تشریفم فرتادی و مال 
رت بد ینار بت سالی باد 


کوبوستین خلق ب-آزار ‏ میدرد 


ببچاره خار مبخوردو بار عیبرد 


که خمر میخورد و کمبتین میب-ازد 


که از شفاعت اشان بما نرداند 


مالك افزون باد و خصمت پایمال 


تا بمانی سیصد و پنجاه سال 


خواجه روی بفلام کرد وگفتا: ای نااکس‌چراچنین کردی و زررا کجا بردی ؟ 


گفت بارهاد یده‌ام که خواجه خروارخرواد زر وی را میداد و او قبول ردو ار 


زراز برای علوفهٌمرغان ود من نیز خود را در مقابلٌ مرغی درآ وردم وصدو پنجاءد ینار 
ازآن بر گرفتم.خواجه علاءا لدین برادر خواجه ممالك صاحب الدیوان فی‌الشزق 


والغرب‌طاب تراهم فرمود که‌همین‌ساعت برخیز ورو بطرفذیرازنه واين کاغذبخواجه 


جلال| لدین ختنی‌ده‌تاده‌هز اردیثار بر گیرد ودر بدره" نهاده خدمت‌شیخ برد وعذرخواهد 


که ,عدازاین بخدمتش استظهار "ها خواهد بود»غلامدرحال بکار سازی‌مشغول‌شدءروا رکد ات 


بپبپپبجسدساص تسس 


1 
۱- همیان, کیسٌزر» کیسه‌ای که در آن ده‌هزار درعم گذاش 


۲- یاری خواستن؛ پعت گرمی داشتدن 





پشت‌و پناه خواستن ۰ 














۳۸ دساله سوم 
چون بشیر از رسید انفاقاش‌روز بود که خواجه جلال‌الدین وفات‌بافته بود. آن‌کاغن 


را بخدمت شیخ برد و بسپرد » شیخ چون بر کاغذوقوفیافت درحال‌انناببات بنوشت 


پیام صاجب عادل علاء دولت و دین.- که دین بدولت ایام او همی نازد 
۹ ۱۳ نا سمکه سن‌بو.فلکبیلر رافااژد 
معال داده اک صدراختن جلالالدین قبول حضرت او را تعهدی ساژو 
وليك برسراو خیل مرک ناخته بود چنانکه بر سر آبنای دهر می‌تازد 
جلال زندء نخواهد شدن درین دنا که" #نندکان خداو ندگار ‏ بنوازد 
طمع بریدم ازو در سرای عقبی نیز هر مظالم مردم بمن نپردازو 


علام باز خدمت خواجکانرة فتو صورت حال عرضه داشت .خواجه‌شمسالدین 
صاحبدروان بفرمود تا پنجاه هزار دینار درصرء بِ ردند و بخدمت شیخآورده بشهاد ندو 
شفاعت کرد ند کهاین تن ودرشیراز ازبرای ۲ بنده ورونده بقمه‌ای بساژ. ۰ شیخ‌چون 
فرمان خواجه و سوگندها که داده بود بخوآندو بشنید زر قول کرد و ره را 


29 
آنرباط که درز در قلعةقندازس‌صر رف کرد و 





۱- عمیان 4-97 ول 











رسالةچپار؟ 


سئوال سعدالدین در عقل و عشق 





سالك راء خدا بادشه ملك سخن ای ز الفاظ و آفاق پراز فا شیم 
اختر سعدی و عالم از فروغ تومنیر واضم ی یت ۲2 
پیش اها یت شتر گر نوا چه «حولب سحربی وقع نماید بر اعجاز کلم 
پندهرا ارتوسئوا لیست بتوجیه‌وسژال ره کت تج د دزیم 
مردرا راه بحق عقل ناد با عشق ؟ این در بسته توبگشای که با بی‌است عتایم 
گرچهاین‌هردء بيك شخص نیا ید فرود در دماع و دل بداد تو وی عقیم . 
عقل‌را فوق‌تر ازعشق توان گفت بکو چون‌تراروزوشب این‌هردو حریفندو ندیم 
پایه ومذصب‌هر يك بکرم باز نمای از الباط خوشت ازه‌شود خان‌سقیم 
بادآ سوده و فارغ ز بد و نیای جهان خاطر ۲ بنه‌گرداد توچون نفس حکیم 
: اجواب 


قالرسول| للهتقوسلم: اول‌ماخلقالله تعالی العقل , فقال له اقبل فاقبل نم قاللهادبر 
فاد برقال وعز تی و جلالی‌ما خلقت خاتا اک معلیهنك بككاخذ و رك‌اعطیو راك | ثبب و بکث اعاقب. 
پس قباس مولانا سعدا لدین اداما لله عافسته و احسن عاقمته عین‌صواست که عقّل‌رامقدم 
داشت ووسیلت قربت,حقدا دست. ور داعی مخلص را بسین رضا نظرکرد. و تشر بفق,ولی 
ارزانی داشت » و صاحب مقام شمرد؛ اما راه از رسیدگان پبرسند و این ضعف از 
واماندگان است و خداو ند تعالی ذوالجلال والا کرامءاست , اکراءش در حصر نمیا ید 


بو رح 


۶ رساله چهارم 

| درجلالش ءزاسمه چه توان‌گفت ؛ بتقدیر آنکه 
این بنده فاضل است با افضل چگونه مقاومت تواند کرد؛اما بیمن همت درو یشان و 
ببرکت صحبت ایشان بقدر وسع در خاطر این درویش میآید که عقل با چندین 
تست دا رال اات ۱ چراغ راهست و اول‌راء ادب طریقت است وخاصیت 
چراغ ی و از چاه بدانند و نيك از بد بشناسند ودشمن از دوست 
فافکت رو ون ان دقایق را بدانست » برین برودکه شخص اگر چه چراغ دارد نا 
نرود بمقصد نرسد . 

تفت زر مشایخ متیر که روندگان طر یقت در ساوك بمقامی برسند که عم 
آنجا حجاب باشد ۰ عقل و شرع این‌سخن دا بگزاف‌قبول کردندی‌تا بقران معلوم‌شد 
که علم آ لت تحصیل مراد است نه مراد کلی. پس هرکه بمجرد علم فرود آید و آنچه 
بعلم حاصل میشود در نیا بد همچنانست‌که به‌بیا بان از کعبه باز مانده است . 

پدانکه مراد ازعام ظاهر مکارم اخلاق است و صفای باطن» که‌مردم نکوهیده 
اخلاق را صفای درون کمتر باشد و بحجاب کدور ات نفسانی از جمال مشاعدات‌زوحانی 
محروم. پس واجب آمد مرید طریقت را بوسیات علم ضروری » اخلاق حمیده حاصل 
کردن نا صفاء سینه میسر گردد ۰ چون مدتی برآید بامداد صفاء با خلوت و عزلت 
آشنائی‌گیرد و از صحبت خلق‌گریزان شود » و درائناءاین حالت‌بویگلمعرفت‌دمیدن 
کیرد از دیاض قدس بطریق انس » چندانکه غلبات تسیمات فیص الهی مست شوقش 
گرداند وزمام اختباراز دست تعرفش بستاند. اولاین‌مستی‌را حلاوتن‌کر گو بندواثناء 
ان وجد خوانند و آخر آنرا که آخری ندارد عشق خوانند وحقیقت عشق بوی 
ارت و امیدوصال. و مراد را این‌مشغله از کمال ععرفت محجوب می کردا ند که 
نهراء معرفت بسته‌است» خیل‌خیال محبت برره نشسته‌است. 

صاحبدلان‌نگویم که موجود نیست طلبم بلای عشق بر سر است و کشته بر سر 
کنج میا ندازد . 

کسی ره سوی گنج قارون‌نبرد وگر برد" دیاز » بیرون .برد 

هیچ دانی که معنی : کنت‌کن ا مخفیآفا حبیت‌اناءرف چیست ؟ کنز عبارتی است 

از نعمت بی‌قیاس هانی ».راء بسر آن نیرد جز پادشاه و بتضی چنة از خاصان 








سئوال‌سمدا لدین‌درع2 | وعشق ۴1 
ایشان بر یزد تا حدیث گنج پنپان ماند » همچنین پادشاه ازل و قدیم لم‌یزل حقیقت 
کنر مخفی‌زات او کس نداند و پاشدکه تنی چند او اسان ای ی فتاه وامال 
که با کس نذشینند و در نظرکس نبایند دب‌اشث‌اغبر لوا لته لابر_ همین که بسری 


ازدراثر بیچون وقوف یابند بشه‌شیر عقل حون یشان را بریزد تا فص "گنج دد 


آفواء نیفتد. 
کی تا در ین زرم ساغر دحفد که داروی بیروشیش در دهند 
تا سر مکنون حقیقت ذات بیچون نهفته باشد. 
گر کسی وصف‌او ذمن پرسد بی‌دل از بی‌نشان چگوید. باز 
عاشقان کشتگان معشوقند ناد ز کشتکان آواذ 


پای‌درو یشی توان بود که بگنجی فرو رود و بتوان بود. که سرش در سر آن‌رود 
از تو مییرسم که آالت معرفت چیست؟ جوابم دهی که عقل و قباس وقوت و حواس . 
چه سود آنکه که قاعد ه2صود درد منزل‌اول بوی بپار وجد از دست بدرمبرد وعتل 
و ادرالك و قیاس و حواس سر گردان می‌شود ۰ 
در رو ت و گنتم سخنی چند بکویم رو باز گشادی و در نطق ببستی 

حبرت از | نجا خاست که مکاشفت ی‌وجد نمیشود »و وجد از ادراك مشغول 
میکند. سیب آینست و موجب همیئست که بخسکان دم خامی‌زدها ند و رستدکان اقرار 
ناتمامی کرده و ملائکه ملاء اعلی بعجز از ایراك این معنی‌اعتراف‌نموده که.هاءر فناك 
حق‌معرفتک. پابان پیا بان معرفت که وائد روندة این راه را در هرقده‌ی قدحی پدهنت؛ 
وستی تنگ شراب ضعیف احتمال در قدم اول » بيك قدح مست و بموش می‌گرداند 
و طاقت شراب زلال محبت نمیآرند وبوجد از حضور غایب میگردند و درتیه" حیرت 
هیما نند و بیا بان بها بان نمی رسانند . 

درین ورطه‌کشتی فروشد «زاد که بیدا زشد تخته‌ای بر کنار 

آمرالموسن | بو بکرصدیق‌نکو گنتداست: یا من‌عجز عن‌معرفته کمال معرفةا لعدیقین: 

مرو قریت و برمیزکار. مقال از سنانی ؛ 


بز 
در میان زهد پوشان خویشدن قلاش ساز ور چهان میفروشان خویشتن ابدال کن 
ی ۰ سر بردانی» بیابانی که رونده در آن‌گیراه شود 








1 ۱ رساله‌چهادم 
معلوم شدکه غابت معرفت هرکس مقام انقطاع آوست بوجدازترقی . 


ای مرخ سحرعشق زپروانه بیاموز کان بسوخته را جان‌شدو آواز نیامد 


این مدعیان در طاش بی‌خبرانند کانرا که خبرشدخبری باز نيام‌د 


نشان در بای آتشین از که میپرس ی که بر کنارمسوزه . 


بی بان این ورطه ازچه میپرسی که هیچ آفر بده‌ای اینمعنی‌رامنهوم نکرده . 


ان هیا که رت 


نی من کم و نا کدامست )0 احصی انیا تمتاست 

وون 
ای برتر از خیالرقیاسو کمان ودهم وزهر چه‌گفتها ندوشنیدمو خوا ندهارم 
مجلس نمام گشت و بآ خر رسید عمر ما همچنان در اول وصف‌توما نهیم 


هه 


آن نه‌روئدت که من‌وصف‌جما لش دانم این حداتث از دگری‌پرس که من‌حیرانم 











‌ 
رساله چم 
نصيحة الملوك 





| (<مدلله الکافی حسب الخلادق وحده و الحمدلله علی نعمه واستزید هن کرهه و 
اشهدان لا) 4)لاهو| لموصوف بقدمه و اشهدان محمد عبده ورسو له الطاوی) لسموات بقدمه. 


اما بعد از #-ای خداو ند عالم ون فرزند آدم عقوسلم‌در نصیحت 
۷ یکت شروع نم بحکم آنگه یکی از دوستان ز یز جسزژی ددپان عی 
تمنا کرد بفهم نزديك و ار کی دور ۰ تواش نتب که شرف ساعات فرزند 
دام بقائه بوظایف طاعات خداوند جل ثنایه آراسته باد معاوم کند که ملوك جهان 
را نصیحت رب العالمین پستده است که در کتاب مجید میفرماید :واذاحکمتمبدن 
الناس‌ان تحک‌وا پالعدل و دیگر ف-رمسوو: آذاللهیامربالعدل والاحسان. . مجملی 
و تال او تقد که منصلآن‌دردفتر ها نید گفتن. ما پقدرطاقت کلمة چندییان کنیم 
درمعنی عدل واحسان وبالله التوفیق ۰ 

پادشاهانی‌که مشفق درو یش‌آند» نکهبان ملك و دولت خورش‌اند . بحکم 
آنکه عدل و احسان و ایساف خداوندان مملکت موجب امن و استقامت رعیت‌است 
و عمارت و زراعت پیش اتفاق افتد . پس نام نیکو و راحت و امن وارزانی غله و 
دیگر متاع باقصای عالم برود و بازر گانان و مسافران رغبت نمایند و قماش و غله 
ودیگر متاع‌ها بیاور ند و ملك و مملکت آ بادان شود و خزاین معمورو لشکریسان 


پوس 


1 - دور , جای دود - 
۴۳۳ 


۰ رساله پنچم 








و حواشی فراخ دست » نعمت دنیا حاصل و بثواب عقبی و اصل » واگرطریق ظلم رود 


بر خلاف این 1 
ظالم برفت وقاعدة زشت اژو بماند عادل برفت و نام نکو باد کار کرد 


۵ از سرت بادشاهان تکو۱ تن نش ور در <ق اکنانی کدندو بروز برس 
خاق بادشاهی . 

زک انه که سلطان محمود سیکتکین رحمة الله علیه همینکه‌شب درآمدی 
جامهٌ شاهی بدر کردی وخرقهٌ درو یشی در پوشیدی و بدر گاه حق سر برزهین‌نهادی و 
۳ : یارب العزة, مك ملك تواست وبنده بنده تو ۰ برور بازو وزخم‌تیغ‌من حاصل 
نیامده است » تو بخشیده و هم تو قوت ونصرت بخش که بخشاینده‌ای . 

عمر عبدالعزیز رحمةالله علیه چون از خواب برخاستی بعد ازفر ِضةحق‌شکر 
وسپاس_نعمت و فضل رب اعالمین بگفتی وامن واستقامت خلق از خدای درخواستی 
و گفتی : یا رب عهده کاری عظیم بدست این بنده ضعیف متعلق است‌پیداست کهازجهد 
و کثایت من چه‌خیزد ۰ با بروی مردان درگاهت و بصدق معاملهٌ راستان, پاکان که توفیق 
عدل واحسان وا:صاف ده و از <ور وعدوان بپرهیز » مرا از شر خاق وخاقرا ازشر 
من نگ‌هدار » روزی ده » و روزی مکن که دلی از من بیازارد با دعای»ظاومی در 
حق من باشد. 

۵ صاحب دولت وفرهان را واجب باشد در ملك و بقای خداو ند تعالی همه 
وقتی تأمل کردن و از دور زمان براندیشیدن و در انتقال ملك از خاق‌به خلق نظر 
کردن تا به پنخ روز مهلت دنیا سول ننهد ویجاه و مال عاریتی مفرور ‏ نگرود . 

یکی ازخلفاء بهلول را گفت مرا نصیحتی فرمای» کفتا از دنیا با خرت‌چیزی 
نمبتوان که ثواب وعقاب » اکنون مخیری . 

۵ علماء واه دمن را عزت دارد و حرمت . و زبر دست همکنان نشاند و 
پاستصوابر ی | یشانحکرا ند 0 ساطنت مطیع شربعت باشد نه شریعت مطیم سلطنت. 

+ عمارت مسجد و خانقاهوجسر واب انبار و چاء ها پر سرراءازمهمات‌امور 


در نصیحت ملوك ۴۵ 
مملکت داند . 

۵ قومکه بطاعت حق مشفولنه همت بجانب ایشان مصروف سازد و توثیق 
خدمت یشان فرصت شماردوغنیمت داند که همت بارسا یان‌مرملك و دولت بادشاهان 
راحمات کند. حکما گفتها ند مز بد ملك و دوام دولت در رعایت ببچارگان و اعانت 
افتادگا نست. 

پادشه صاحب نظر باید تادراستحقاق همکنان بتأمل نظرفرمایدپس‌هریکی 
را بقدرخوش:دل اداری کند . نه‌گوش برقول متوقعان, که خزینه تبی‌ماند و چشم 
طمع پرنشود» پلکه خداو ندان‌عزت نفس را خودهمت برین فرونیابدکه تعریف حال 
خودکنند یاشفیم انگیزند, پس نظرپادشاه را فایده آنست که هستوجب تواخت دابی 
ول تعریف‌اسیاب‌فراغ ومونت‌جمعیتمپادارد که‌بزرگک همت نخواهدو خواهنده ی ید. 

اگر هست مرداز هنر بهره ود هثر خود بگوید نه صاحب هنر 

و خدمتکاران قدم راکه‌8وت خدمت نمانده است اسباب ممیا دارد و خدمت 

در نخواهد که دعای سحرگاه به از خدمت بدرگاه ۰ 

ار خیرپادشاهان قدیم رامحونگردا ندتا] ثارخیراوههچنان باقی بما ند. 

حلشن خدمت با دشاهان کسا نی سزاوار باشند عاقل » خوبروی» بالداعن 
بزرگه‌زاده» نیکنام, نيكسرانجام » جهان دیده ,کار آزموده» تا هر چه‌ازودروجود آ ید 
پسند بده کند . 

۵ وزارت بادشاهان دای شایدکه شفقت بردین پادشاه ان دار 
که برمال او, وحیف سلطان بررعیت روا ندارد 

بیران ضعیف و بیوه زنانو مان ومحتاحان وغر بسان‌را همه وقت آمداد 
فرما ید که‌گفته اند که عرکس که دست‌گیری نکندسروری را نشا بدو نعمت براو نماد . 

۵ پادشاهان پدر یتیما نندبا یدکه بهتر از آن غمخوارگی کنند مریتیم را که 
پدرش» تافرق باشدمیان پدردروش وپدر پادشاه . 


---_ 


ولا وه ردندی: 





۳ رساله‌پنجم 

آورده‌اند.که کیسهٌ زروطفلی از کسی بازماند حاکم آن روز کگان»کن «فرستاد 
وش‌وصی‌وزرخواست .۰ وصی‌زردر کنارطفل نهاد وبیش‌حا کم بردو گفت این زر ازآن 
من‌نیست از آناین طفلست اگر میگیری از وی بستان تابقیامت . بدوباز دفی حداکم 
ازاین سخن بهم برآمدوبگر یست‌وسزوچشم طفل را بوسه داد وگفت ی 
این مظلمه چگونهآورم ؟ زرپیش وصی فرستاد و نان و جامه و اسباب طفل تا بوقت 
بلوغ مهیا فرمود . 

۵ فاسق و فاجر را تقویت و دلداری‌کمتر کند که بار بدان شر يك معصیتست 
و مستوچب عقوبت . 

دست‌عطا تاتواندگشاده داردهکر ] نگاه که دخل با خرج وفا نکندکه بخل 
واسراف هردو مذموم است. داتبع بین‌ذلك سبیلا 

» نيك مردی بجای‌خودست نه‌چندانکه بدان‌چیر »گرد ند ودبده‌هاشان‌خیره» 
نه‌هر که خواهدکه نامش بنيك مردی برآید برحیف تا انصافاتش صبر پایسد کرد ؛ 
واين راخردمندان مروت نخوانندبلکه سست رائی . 

۵ جوانمردی پسئدیده است تا بحدی نه که اویشگاه ضعیف شود و 
بسختی رسد و نعمت نگاه‌داشتن مصلحتست نه‌چندان که‌لشکر وحاشیه سختی بینند. 
۵ خشم وصلابت بادشاهان بکارست ه چندانکه از خوی بدش ذفرت گیر ند ۰ 
بازی و ظرافت رواباشد نه‌چندانکه پخفت عقلش منسوب کنند. 

5 زهد وعیادت شایسته است نه‌چندانکه زندگانی برخودو دمگران تلخ کند» 
عیش وطرب ناگزیر است نه چندانکه وظایف طاعت و مصالح رعبت در آن مستغرق 
دود َ 


۰ عزت و اوقات نماز را نگاء دارد ر به هیچ از ملاهی ر مناهی در 


آن وقت مشفول نشود » و در نظر علما و صلحا مناسب 
حرزکت اکن 
ا-عیال و ک-انهرد. 


حال ایشان سَخن گوید و 








دراوسحت مك ۴۲۷ 

و اخبار ملوك پیشین را یار مطاامه فرما ید که از چند فایده 
خالی نراشد : یکی آن که بنیرت خوب ایقان اقا کی . و آن وه در 
تقلب رو زکار پیش از ع,د ایشان تأمل‌کند تا بجاه و جمال و ملك و منصب فریفته 
و مغرور نشود . 

5 مطّرب و نرد و شطر نج و بازیگر و" شاعر و افسانه گوی مشعبد و 
امثال این » همه وقتی راه بخود بو که ول وزیا رکند کرد دیع تغال؟ بل هر 
مدتی نو بمی ۰ 

آورده‌ا ند که شبلی رحمةا لله‌علیه بمجلس یکی از پادشاهان در آمد مار آدید 
با وزیر به شطر نج بازی مشغول . گفت اخست شما را از بر راستی نشا نده] ند 
بازی میکنید ؟ 

ه عهده مك داری کار یءظيم است؛ ببدار و هشیار باید بود و بدل همدوقتی 
با خدای تبارلوتعالی درمناجات, تا ردست و زبان‌وقلم‌وقدم وی‌آن رو دکه‌صلاحءاك 
ودین‌ورضای ربااما لمین درآن باشد. 


۵ تذویض‌ک‌ارهای بزرگك به‌ردم نا آ زمودء نکن د که بش ار اد . 





۵ مردم مم ناپرهی زکار فرین و رفیق خود نگردا زد که طبیعت ایشان 
در او اک تکند از شنت ۲ خالی نماند» 0 ویگران که همان 
عل دارد از وی درست نیاید . 

ه کواهی بخیانت کس نشنود , مگر آنکه دیانت کر بنده معلوم کند و 
تا بغو رگناه نرسد عقو بت رواندارد ۰ 

۵ قطم دزدان وقصاص خونیان بشقاعت دوستان در نگذارد . 

دزدان ده گروه‌اند : چندی بتیر و کمان در صحراها » چندی تکرل و 
ترازو در بازارهاء دفع همگان واحب داند . 

۵ انوشروان عادل را که بکفر منسوب بود بخواب ردنت در ح تا یگاهی 


خوش وخرم» پرسید ندش که این مقام بچه بافتی ؟ گفت بر مجرمان شفقت نب-رده. 


وبی‌گناهان نیازردم ۰ 
۱-زشتی »قبح ۰ 











۴۸ دساله پنجم 


۰ هبرچه درمصالح مملکت در خاطرش ید بعمل در نباورد .۰ لخست‌اند شه 


زک پسءشورت ۰ پس‌چون غالب طنش صواب نماید ابتدا کند بنام خدای و تو کل 
پر وی فاذاعزمت فت و کل علی‌الله. 
۰ رای و تدبیر ازیر حهپا ند یده توقع وک آزجوان حاهل 


9 دادستم‌دیدگان بدهد تاستمکاران خیره نگردند که گفته‌اند.: سلطان که 
دفع دزدان نکند حقیقت خودکاروان هیز نله . 

* کام ومراد بادشاه حلال آ تگاء باشد که دفع بدان از رعیت کین جنانککه 
شبان دفم‌گر گهاز کو سفندان؛! گر نتوا ند که بکندو نکندهزدشبا نی حرام می‌ستا ندفکیف 
چون میتواند ونکند. 

ذوالنون مصری پادشاهی را گفت شنیده‌ام فلان عامل را که فرستاد بفلان 
ولابت» بررعیت دراز دستی هککند وظام روا میدارد گت روزی سزای‌او بدهم . گفت 
بلی روزی سزای اوبدهی که‌مال از رعیت تمام ستده باشد پس بزجر و مصادره از وی 
بازستا نی ودرخزنه نی درویش ورعیت را چه سود دارد ؟ پادشاه خجل گشت و دفم 
مصرنیت عامل ٩‏ مود ور 

بر گرگ باید هم اول برید نه چون‌گوه‌فندان مردم دررید 

ما ۷ رندان و فاسقان وقتی پسندیده ید که بنفی خویش از فجور 
ره ردام 

از پادشاهان خمخانهٌ خماران شکستن فرمود » وشبانگاه گفت ندیمان 
خود دا انگورفلان‌باغ را دروجه عصیر" نهادیم. صاحبدنی_بشنیدگفت 
ای کد گفتی بدکن خود بدمکن 

و حال پادشاه نیست خشم بباطل‌گرفتن» و اگر چنانکه بحق خشم 
کیرد بای از ساده آنتقام بیرون ننهد که پس آنگه جرم از طرف او باشد و وغوی 
او 


اس استما لته دلجوتی :۷ - شسء وی چکیده چیوی, آب انکوزیا 21 1۵ راهطا 
گرفته شود ۳- جانب . طرف . 











در نصیخت ملوك ۴۹ 

۶ بادوشت ودشمن طریق اسان پیش اک که دوستا ترا موسر و محرت بیفزاید 
دوز وعداوت کم شود ۰ 

خز نه‌با ید که و موف ناشن وخر ج‌بی‌وجه‌روا ندارد که‌دشمنان‌ور کمینند 
وحوادث ذرراه . 

در همه حال ازمکروغدر ایمن نشیند وأندشدکند تا حاسدان فرصت‌غشیمت 
شمارند . 

سا برز بر دستان‌خدم‌را با جد که نام و تست بدا ند و بق المعرفة بشناسدتادشمن 
وحاموس وفدائی رامجال مداخات نماند . 

وارکان‌دولت واعبان‌حضرترا بایدکه یکان یکان مشرف‌نها نی‌بر گمارد نا نيك 
۳ بدهر مك معلوم کند وتحلطی که روددوشیده نماند. 

ررهردوددهاه شحنهُ زندان را بفرماید شرا احوال زندانیان کردن تا 
۳ کناهان را خلاصی دهد وگناه‌کوچاك را پس از چندروزی ببخشد و ز ندان‌قاضی‌را 
همچنین نظر فرماید ۰ 

با یم "موسروغارم مر* صبر کند وبقدر حال از وی بقسط پستاند و اگر 
نةٌ ببتا لمال معمود شایدکه فرما بدا ,ادا کردن‌و ا کر 


آزهر دوطر هر مفلانند و حق 
ازخز بنه مملکت بدهد روا باشد اه مالك ودولت را بقباس ظاهر » گنج و له کره حافظت 
میکند و اما بحقیقت دعای مسکینان . 

کاروان‌زدهو کشتی شکسته و مردم زیان رسیده را تفتّد جال بکما,پیش‌بکند 
که اعظم مهماانست ۰ 

سای نات رصاون مستغلات را که دخل‌به‌شروط وفا نکرده باشد دراستیفاء 
مضه‌ون مخت ی ور و بآ خر معامله چبزی مسامحه کند و باز ری عملی ات ۳ 
منفعت‌ترارزانی دارد تامنتفع گردد ۰ 


۱- افزون کرده شدء . فراوان» بسیاد ۲ درهم کردن و در اینجا پمعنی‌ کار باطل و 





است ۳ شا گردن وفرورفتن ددذید آب و دراینجا بمعنی‌تفحص و تردن اند 


۴- غریم بمعنی‌وام‌داروغارم بمعنی‌نیازمند است. ۵-نيازمند » تنگدست * 








و رباله‌پنجم 

عترشندان راکو دارد تا بی‌هثران راغپ شوند وهتر بپرورند و فضل و 
آدب شایع گردد و مملکت را جمال بیفزاید. ۸ 

#۶ بنده را که درعملی تقصیر کرده باشد و خدمتی بشرط بچای آورده چون 
مدتی مالش عزلت خورد دییگر بار عمل فرماید که جبر بطال از تخلیص زندانیان 
بثواب کمتر نیست . 

۵ مردم سختی دیدهٌ محنت کشیده را خدمت فرماید که بجان در راستی 
بکوشند از بیم بینواثی . 

۵ لشکربان راکو دارد و بانواع ملاطفت دل بدسّت آرد که دشمدان در 
دشمنی متفقند تا دوستان در دوستی مختاف نباشند. 

۵ سپاهی که از صف کارزار از دشمن بگریزد اند کشت ده شود بای حود 
سلف خورده است» دپاهی را که سلطان نان می‌دهد بهای جان هیدهد پس از 
بگریزد خوش شایدکه بر ند . 


۵ عامل مردم آزار را عمل تدعد که دعای بد بد و تنهانکنند والباقی‌فهوم. 

۵ از جمله <قوق پادشاهان ماضی بروارث مملکت یکی انس که دوشتان 
و جلسان پدر را عزت‌وحرمت دارد موم تکار وه 

+ بادشاعان برععت بادشاها نذ پس چون‌رعست ببازارند دشن ملك خو شند . 

بادشاهان کرند و وعیت جنک پس کاذان"شری باشک که "ند خود 1 
بدندان پاره کند. 

۵ حالی که پخواهد در افواه نیفتد با خواص حم فقکوود هرنجند ؟که روستان 
مخلص باشند کد مردوستانرا همچنین دوستان خا لص باشندمسلسل هم با ین‌قیاس. 

همدحالی با درستان نو رد کاا دوستی‌همد وقتی نما ند . 

۵ روی از حکایت درو.شان و مهمات ایشان در نکشد و بلطف با یشان کو بد 
وبرغیت بشنود . 

صاحب فرعان را تحمل زحمت فرمانبران واجیست تا مصلحتی که دارند 
فوت نشود » باید که مراد هسه بچوید و حاجات « 


ی 
گرداند که حا کم تند ترشروی پیشوائی‌را نشا ید . 








در نصیحت ملوك 21 

خداو ند فرمان ورآی و شکوه ز فوغای مردم نگردد ستوه 

یکی مظلمه پیش حجاج بوسف رو وشن کت وا لاش ککرادآدر زعرد 
بخندید و پخنده همی‌رفت و میکفت این از حنای متتکیر, ات |ء, بحجاج رسا نید ند 
بنجواند شکها ین چرا گفتی؟ گنت از برای آنکه خدا با موسی سخنکفت و ترا ازدل 
نمیاً بد که با خلق خدای سخن گوثی . حجاج این سخن بشنید و انصافش بداد. 

۶ عقویت آن کن که وب چق) بی‌گناهی افتری کند آنست بخصمش سپارند 
تا دمار از رو کار او برآورد.و دیگران ازفضیحت او نصیحت‌پذیر ند و عبر تگیر ند. 

ال قلم را از عمل بعمل و از حای بجای نقل فرماید شید باکر 
تخلیطی رود پوشنده نماند. 

۵ بنزل" وهدیه و پیش کشی و تحفه و نوباوه که پیش سلطان آرند پاداش 
کند و در مقاپل امثال هدایا تمجی لکند و تخیر از انداژه بیرون نرود. 

ِ در چشم غریبان روا باشد پادشاء دا مپیب نشستن و هیبت نمودن اما دد 
خلوت خاصان‌گشاده‌روی اولیتر و خوش‌طبع و آمیزگار " 

دو کس‌را که بایتکد گرا | لذتی زیادت نداشته باشند درعمل انباز "گرداند 
تا با خیانت یکدیگر نسازند . 

چوکرگان بستدند برهم‌گز ند برآساید اندر میان گوسپند 

ج» سلطان خردمند رعیت"را نیازادد تا چون دشمن برونی زحمت دهد از 
دشمن اندرو نی ایمن‌باشد. 

چه سرحدبا نان دا وصیت.کند بر رعیت بسکانه دراز دستی نا کردن نا هکت 
از هر دو طرف ایمن باشد. 

چه بنده را که بگناهی شنیع از نظر براند حق حدم قذ امن زیتکنار 
فراموش نکند. 

صد عیب و خطا بر یکی از خدمتکاران روا باشد که بپوشند و عفو کنند 


عزت آ باء و اجداد محترم اودا - 


۱- بخشش ۰ بر کت ۲- رسیده ؛ پدیدآمده ۳- شی‌يك,همکاد. 

















2۲ رساله‌پنجم 

#پروردة نعمت را چون بجرمی که مستوجب هلاکست خون بر یژد اهل وعیا لش 
معط ککنر ۱ 

۵ لشکر بانرنا کهدر جنگ عدو کشته شوند بر کی ومعاش ازفرززندان و متعلقان او 
ددغ ندارد . 

۵ چندانکه تواند باغزیب وشهری‌وخویش وبرگانه و خاص وعام رفقو تواضع 
کند که بمنعّب زیان‌ندازد و در دل وچشم ایشان شیر ین گردد : 

خداو ند فرمان چون خواهد که خطائی ببخشد اثر عنایت فرا نماد تا 
بزرگان بدفراست معاوم کنند و شفاعت بخواهند. پش آ نکهبعهدو توبه‌وشرطصلاحیت 
تیان اس عفو کند . 

۵ خداو ندان شوکت را چون بزندان فرستد عزت و حرعت دارد و ملبوس و 
زا کنا و مشروب ومنکوح و ندیم واسباب عیش مهیادارد که معنی بومان «مینست که 
,بنواثی نبرد الدهر یومان یوم لی و یوم لك . 

»از جمله حسن تدپیر پادشاه یکی آنستکه با خصم فوی در نپیچد و برضعیف 
جور نکند که پنجه با غالب‌افکندن نه مصلحت است‌ودست‌ضمیفان بر بیچیدن نههروت 

#دل دوستان آزردن عراد دشمنان بر آوردنست ۰ 

۵ ظلم‌عریح ز کناه‌خاصان تن‌زدنست وعامیا ترا گردن‌زدن. 

وحاکم عسادل بمثال دسواز محکم‌است مک ۱ 
خرای دارد ‏ 

9 اول نصیحت نزدیکان وپس آ نگاء ملامت دوراناز نفس تو بو نزدیکتر کسی 
تست تا ککمار خودعمل نکنی در دیگران اثر نکند . 
ملك‌ودو ت‌را بتد بیر بقادانی که‌چیست کو به‌فرمان تو باشدتو بدفرمان‌خدای 

اهر آنکه نفش سر طاعت بر فرمان شریعت نهد فرما ندهی‌را نشایدودوات 
پرو نیاید . 

وتا درمه‌کاری پسندیده باشد مکر درصده‌اتی که | کر تاتغیر ی افتد 
تدارك آن‌فوت ود همچون کرفتن غرتق و کشت سر 


#دین را نگاه داشتن نتوان الا بعلم م وحکملا بحلم : 








قوس سا اه ۳ 

+ تا تواند بپرطر یق از معصیت بیرهیزد وا گرعیاذا ال نفس و شبطان غالب آمد و 
خطائی رفت از بی‌آن خیر و صدقات بدروشان رساند تا خداوند تبارك و تعالی 
عفو فرماد . 

تعفو از گناه‌کسی کن که دعای خیرت کوک همه کس ه او ون و بس. 

ت#فردای‌قیامت همهکس بترسند مکر آنکه امروز از خدای بترسد و آزار دل 
مردمان نخواهد . 

آورده‌اند که هرون لرشیدر حمةانهعلیه‌روزی این‌دعا برز بان میراندکه ناالهی 
ویاسیدی‌ومولائی اگرروزی برمن بگذرد که در آن روز فعلی باکاری بدازمن در وجود 
| بداان روتیرمن بشب مرسان مکراانکه چون) بر آن واقف: شوم توبه و استغفار کنم 
و صدقات و خیرات بعوض آن بمحتاجان ودرو بشان رسانم » وز بیده زن آوهمدشب و روذ 
از خوف خدای‌تعالی‌اان لفظ تکرار همیکرویکه ای سثارنتراولو آخر برهن‌نگهدان. 

عاملی ر استکار در پیش اسکندر بحجت زبان آوزی کزد انکندر گفت ازهن 
لمیترسی ٩‏ گفت چرا بترسم‌که هر که رانتی‌کند از خدای نترسدکه ترس از خیانت 
بنده باشد با ظلم خداو ندگار و بنده آژاین هردو طرف ایمن است ۰ 

یکی از بادشاهان زاهدی‌را گفت من ازهول قیامت عظیم | ند یشنا کم گفت امر وز 
از خدای عزوجل بترس وفردا مترس ۰ 3 

اروردعا نت که رتکی خاخ خانا بر یکی از متعلقان دیوان بدیناری خیانت بدید 
ممزو اش کرد ۰ طایفةٌ بزرگان بس از چندروز:شفاعت کردند که بدین قدر آن‌بنده‌را 
از اخدمت درکا,محروم مگردان : گفتا غرض مقدار فیست غرض آنکه‌چون‌مال برد 
و باك ندارد خون رعیت بریزد وغم نخورد . 

+ هرکه‌اژدست توئه انمنست از او ایمن مباش که ما زا از بم هلال خویش 
قصد گزند آدمی کند . و در مثل‌است پای دیوار کندن و سا کن بودن و بچهٌمار کشتن 


۰ 
و ایمن نشستن خلاف رای خردمندان بود . 

















2۴ رتاله پنجم ۰ 

هر که بدا ندرقفاید یگریگفت از صحبت او هنز که در وشن وهم‌چسن طسمت! 
کنداو ازقفاغبت . 

۵ نکه که : کلام | لملوك ماوكا للام » اعتماد را نشاید .سخن اندشنده 
گویومعنی‌دار, چناتکه اکرجای دیگرباز کوید طاعنان - دارهجال رافشوس_نباشد و 
اکدگی ملس رل 

صفت [ نستکه‌پديدة همت در مال و نعمت پادشاهان ننگرد 
و سلطان کداطبع] نکه طمع درمال رعیت درو ش کند ۲ 

مروت نباشد برافتاده زور برد مرغ‌دون دانه‌ازپیش‌مور 

وقتی بازرگانی ,ك طبله" جواهر داشت‌وسلطانآن‌دوز کس‌فرستادو آن بازرگان 
را طلب کرد . چون بازرگان برفت سلطان استدای جواهر فرمود ۰ باژرکان کف 
ایت(طان مدت یکسال از خان‌ومان رون‌آعده‌ام از شهرخوش, کدبانوی خانهبامن 
وصیت ,کرد که معاملت‌مکن الا بآ نکه‌اور] توس خدای و دیانت وامانت‌باشد: آوردهاند! 
کهلطان اورا دلداری و تعهد فرمود و گفت بروتاوقتی که من ترس خدای و امانت و 
دیانت خودبینم و نکه‌خریداری کنم ۸ 

۳ خداو ندمملکت] نستکه‌رمن کو چك‌را محل ننمدیادوست‌راچندان 
پا بددهدکه اگردشمنی‌کند بتواند . 

۵ قوت رای آ نت که دخل‌فردا امزوزبکازد و کار امروز یفردانگذار: 
۵ حق‌بزرگان بزیر دستان شروط خدمت بجای آوردنست وکمال فذل خداوندگاران 
شکرخدمت بدد کان کفتن‌ومنتنا نهادن . 

یکی از پادشاهان ظاام زاهدی را کفت حال پادشاهان بقیامت چگونه باشد؟ 
گفت سلطان عادل‌کد جانب حق‌نگاه دادد و خاطر خاق نیازارد , وسایةٌ همت برمسال 
رعیت توانکر نیندازد دردو گیتی پادشاه باشد. 

دادگراندر دوجوان پادشاست ور نه هم آ نجاو هم ینجا گداست 

۵ تادفع مضرت دشهن بنعمت‌میتوان کرد خصومت روا نباشد که خون از.مال 


شر یف تراست » و عرب کوید . السیف آخر الحیل یعنی صاف وقتی رواباشد که تدبیر 


۱- خوش «بعی وخوش آمد گوئی ۳- طعنه‌ز ننده. س‌زنش کننده ۳- صندوقچه .قوطی. 








۰ دز امیعگت ماو( ۵۵ 
دیگرنماند. بهزیمت‌پشت دادن به که باشه‌شترهشتژدن ۰ 
1 0 بت 
4 دوست‌دار حقیقی‌انستثه ص۱۳ درروی تو بگوید تا واگ( بد واز 


آن بکردی» وازقفای توبپوشد تا بدنام نشوی ۰ 





توانگران و توانایان را حرمتی که هست سبت آستکه سمتی دار نداو 
راحتی ازایشان بدلی رسد چون نرسداین فذیلت بر خاست " 

ج بادشاهان ولشکردان از بهپزمحافظت‌رعیت اندتا دست تطاول‌قوی را ازضعیف 
کوتاه کردا نشد چون دست قوی: وت ء نگردانند و خود دراز "دستی روا دارند هزین 
پادشاهرافا ده نباشدلاجرم بقائی نکند . 

۵ هر تعمتل و شکزی واجشت شیر واتکی صدقات ۰ و کل پادشاهی 
رعلت نوازی ؛ وشکرقر بت پادشاهان خی گنتنآمرومان, .و ادتکرفل‌خوش ی +غمخوار که 
مینان» وشکرتوانائی؛ دستگیری ثاتوانان : 

سلطان کدهمه ذر نمدراحت,خویش: ؛ودهردم از وی راحت نبینند واراخحت 
وی با یداد این + 

کماشتة بادشاه را واجیست رضای آفر ید گاد مقدم داشتن برفرمان‌پسادشاه» 
تااز قرب‌وی برخورداری بیند. 

مروت آستکه چون سیت از کتی ,خیزی دیده با شد ترا نن برخود 
بفناس وحقآن بجایآورد وجانب وی‌مهمل زگذارد » و بحقیقت پادشاهان دا این 
دولت وحرمت بوجود رعیت است که بی‌و جود رعیت پادشاهی 0 مت ۹ اتار 
نکه داشت درو.شان نکند وحةوق | یشان‌را بر خود نشناسدغا بت بی‌مروتیادت: 

ه رکه بنیاد بدمیذهد پنیاد ۱ 

چه حملهٌ مر وان وشمشیر گردان آت رک که نالةطفلان ودعای‌بیرژنان. 

سوزدل مسکیدان‌آسان نگیرو که چراغی شهری‌را بسوزد ۰ 

عامل مکر از خدایتعا لی بترسد که امانت نگاهدارد والا بوجهی خیانت 
کند که پادشاه ندا ند . 


-سحت. دشواد» متکل « 











۵2 رسال»پنجم 

بدان را گوشمال دادن و گذاشتن همان مثلست که گرگ گرفتن وتو کند 
دادن 

«پادشاهی که بازر گانان میآزارد » ,در خیز .و اییکنامی برانشملوولایت خوو 
هسنندد ِ 

اعتمادکلی بر نو مدگان مکنید . 

0نراکه‌در او شری بیند کشتن اولیتر که از شهر بدر کردن »)که‌مارو کزدم 
را از خود دفع کردن و بخانة همساده انداختنم نشا بد, 

7 اسی ده که دستگاهی دارد و گر نه. بجز سوگند حاصلی نبینی. 

۵ کناهیکه بسپو ازکسی آرس گرم ایتک در اوعد ای سوم شد 


لا تین با پترسانی و اگر باد دییگر دلیری کند خونش بر کم بیخ بد, » پار 
تور ده 


#بهنگام خشم فان تعسل کرد که زژندهگرلجوان کشت و مرده(۱ باز زیر 
نتوان کرد چنانکه جواهررا توان شکست وه ار ای وردنمحال بود . 

حامردی نه۱: نس که حملهآ ورد بالکه‌هردی ]را دروقت خشم خود رابرجای 
بدارد و بای از حد انصاف بیرون ننهد . 

#مالمردگان ستیمان بازگذار داکه دست‌هفت بنیلآن لودن لا یق‌قدر پادشاهان 
نیست و مبار لك نباشد . 

5 ازحاصلدنیا بجز نام نمی‌ما ند و بدبخت کسکه از او ۱, 

مال‌خاصیتی یز دا دوست کته اما نگاء دام 
دشمن گرداند. ,عنی فرز ند که ازپدر خر نبیند مردن‌وی تمنا کندتامال بپرد 

(#یادشاهی که‌عدل در نيك‌نامی 
امید گندم دارد 


7ب «م نما ند. 


شان مال مردوستان را 


توقع دارد بدانما ند که جو همی‌کارد و 


"ای که مال از بهر جاه دوست میداری کرم کن و تواضع پیش گیر که‌جاهی 
آزن‌رفیم تر نیست که خلقت دوست‌دارند و ثنا گویند. 








در نصیحت ملوله ۷ 
ه گرسنگی بهکه سیری ازپهلوی درو بشان. : 
اکر عنقا ز بی برگی: بمیرد شیکاز ازسیدکنجشکان نگیر 
4 تو برجایآ نانی: که رفتند وکسانق ند خواهندآ مدن : پس‌وجودی‌میان دو 
عدم التفات را شاید . 
۵هردی نه‌جما ی میت بل‌جها نداری‌است ۰ دا ثا جهان بگیردو بدازد و نادان 
چهان بگیرد و بردارد". 
پاوشاهان جائی نفینند. که اکر دادخواهن فغان بزدارد با خبر" باشند که 
حاجبان و سرهشکان نه هروقتی ههماث رعیت پسشع پادشاه رسانند * 
آورده اند که انوشیروان عادل ز نجیر ی جرسها بر آن .بسته داشت‌تااگر کی 
مهمی داشتی سلتللهرا پجنباتیدی وان سلسله زا طرفی ژبر با لین و طرفی" در میدان 
بردرختی لته داشت. 
ملوك عرب بناشناخت برون آهدندی ونظر برحال معالك کردندی تا ا گر 
منکری‌راد ید ندی بگردا نداندی:وهمچنین کسان بتفحص بمحلتها ود به‌ها بر گماشتندی 
تا ازک, بسلادی بر عیفی رود ازآن اعءلام‌کنند ۰ 
#م‌ردم بی خیر در ز ندگانی مسرده اندرو نیکو کاران بمیرند و نیام یکو 
زنده ماند . 
تست بر کی آنستکه پرخردان ببخشایند , وهمت‌عالی آنکه دست بمال 
مسکینان نیال شد. 
۱ #چ-ون دست بابی پات که که اک ,دست ببهرای باشد تا ات 
توانی کردن. 
همت ضعیفان زخم از آن زیادت زند و سخت ترکه بازوی‌پهلوانان ۰ 


روزگار حیف روا ندارد ؛ هر آینه داد مظلومان" بدهه و دندان‌ظالمان 
کت 


بکهدرخواب خوشی از بیداران بیندیش ابکه توانائی در رفتن داری 


باهمراء ناتوانبساز ,| یکهفر اخ‌دستی باتنگدستانراعات کن ۰ دایدی که پیشینیان 











2۸ رساله‌پنجم 
چه کردند و چه بردند؟ رفتند و جفای بر عظلومان سرآهد ووبال "بر ظالمان بماند . 
زالعت خواهی درو شی "سلاءعت به از ناد شاه لی «چندنن علامت. 
امتشوان رده سکن اختمی گوید اکز-گوش غوّش دوف » کمن هو تو 
آذفی بودم قیمت ایام حیات ندانستم وعمر بخیره ضاییع کردم . 
چو ماارا بغفلت بشد روز کار توباری دمیچند فزضت شمارا 
6 هر که کسی را ترنجاند از کسی نترسد ۰ کزدم که همی ترسدا(» دون 
ور دا سل خلت خیش اک ربه در خاثه امن است ازبی آزاری و کز > گه‌ذر صحرا 
در گردان از بد فعالی» کدایان درشهرآموده از سلیمی» ودزدان در کوم‌وصحرانهان 
از حرامزادگی ‏ 
پودشمن تضملید اندیشه کن که دد وقت بیچارگی ‏ بجان. بکوشد .. 
که اکرچه ضیف است اکر با شیر در افتد بضرورت بزند و بچنگال چشمانش را 
بر کت 
سای زو بزد کث دوستی‌کند و بیخ محبت بنشاند و اعتماد برآن عکند 
که دن در حمایت پادشاهم و کسی را ناندن»قاوننت صورت بیندد .که اگر ناپاکی 
بناوانی ترا بکشذ و ادشاه یکین تو اقایعی بفرهاید کیهت ان » ترا زنده تتواند کردن. 
٩‏ آن کن که خیر تو در ففای نو کون کر دد نظر از" بیع کون 
با اطمع: 
۵ در زندگا: نی سعی. کن ن‌تا به از دبک بران باشی بفعل و صلاح وکرم» کمدر 
۳9 پادشاهان و گدایان بکسانشد و اکر مدفن ساطاتی یا سکبانی_باز کنند 
میان ایشان فرق نتوانند کرد 
, خرم تن عارفان که بدیدند و بدا نستند که دنا را دروقت مرگ بدیگران 
همی باید گذاشتن هم | کنون بدیکران بگذاشتند 
دشمنان متفق .را متفرق یقن[ مک بدانکه با بضی از 


ارشان دوستی بدستاری 








1 در نصیحت ملوك 2۹ 
مدشن بدشمن‌برانگیز تا هزطرف غالب شوندفتح ا زآن‌توباشن. 
دشمن از خردیهگذار که بزرگت شود و پیاد شطرنج رهاد هٌکن 
که پسر رود . 
هه دزحالت سانی‌دلها بدنت آر تا ورهنیگام رشخواری بکار آ یشد . 
#پیشوای همه "علتی عرّ یز داد وبحرمت نشاند - 
۵ پادشاهی‌که بلرو و شراب از مصالح مملکت غافل نشیند » .و عهمات امور ملك 
پئوسندگان بازگذارد ۰ ایشانهم بجذب.‌نافع خو ش‌ازه پمات‌رعیت‌فار غ نشیناد بسی 
رن 
ه از بد گویان مرنج که گناه از انست ۰ چرا چنان تاش ی 452 
نیکو گویند ؟ ۱ 
چو بداد کردی توقع مداز "که‌ناشت به یکی رود در دبار 
بپلالدشنن کسی شادما نی کند که ازهلاك خویش آیمن‌شده باشد . 
طمام آنکه خورد که آشتها الب ید و دخن آنکنه کوند که ضرورت 
باشد و سر آنکة نهد که خواب آ رد 4 و صسرت آنکه کند که" شوق به نها 
برسد . 
وا دز حفتعان تقبل کگیرو که ُوران باتفاق شیر ژیان را عاجز گردائنث 
و بشة ستبار بیل دمان از بای و 
+ درپادشاهی چنان‌کند که‌اگر وقتی پادشاه نباشد جفاو خجالت‌نبیند ,همچون 
زنبور که ه رکه مر اورا ناتوان وافتاده بیش پاي در سرمالد . 
ه‌ چندانکه از زهر و هکر و غدر وفدائی و شبخون برحذرست ء از 
یرون خستکان و دل شکستگان و , دعای مظلومان و نله مجروحان بر حذر باشد. 
سلطان غز نین کفتی من از نیز مردان چنان نمی ترسم که از دوك زنان سنی 
سوز سینه ایشان : 
ازدیوان ,زیر زمین چندان بر حذر نباید بود که ازدیوان‌دو ی ذمین بعنی 


ادمیان بد . 





2 رساله‌پنجم 


اب۰۰( . ۲ 
#خواحی که‌دقایق بر تو نگیر ند تو بر خویشتن بگیر پیش از وفوع 
#عیب‌خسود از دوستان مپرس که بموشانند ۰۱ تفحص کن که دشمنان چه 


میگویند . 


جائی که لطلفباید کردن. بدرشتی سخن.مگوی که کمند از بای بهائم‌سر کش 
باشد» وجائی کد قبر باىد باطافت موی که شت در رسای ستو دا( فا رده ند هد 

تواگر آز اتکی وه فرمان ده تست اند یشناك باشی با آنکه فره‌انبر تست 
تلعلف کن 

۵ پیوسته‌چنان نشین که کوئی دشمن ردرست تا اگر نا گاه بدرآرد ناساخته 
تباشت: 

۵ ناکسی را در چند یه نیازمائی اعتماد مکن . 
#وقتی کسه حادئهُموجب آشویش خاطر بود طررق آنست که شبانگاه که 

خلق ارام گیرند استعات بدرگاه خدایتعالی برد و دعا وزاری کند » ونصرت و ظفر 
طلیده س اشکاء بخدمت زهاد وعباد قیام نماید و همت خواهد» وخاطر بهمت‌ایشان 
ممرروف دارد , پس بزیارت بقاع شریف‌رود و از روان ایشان مدد. جوید» پس‌درحق 
ضعیغان و مسکینان ۶ یمان و محتاجان شفقت فرماید و تئی چند ازز ندا نبان‌رهانی 
دهد سس" نکه نذر و خیرات کند» آنکه لشکریانو خو بشان دا نوازش کندو بوعدء 
خر | بدوار کرداند » آنتکه بتدبیر و مشاورت‌دوستان خردمند مکدل در دفع‌مضرت 
آن حادثه سعی‌نماید. پس‌چون مراد دل میسر شود شکر و فضل خداو ندتعالی بگویك 
و از کنا بت و قدرت خویش نبیند. آ نگاه بثذرهاي‌کرده وفا کند و شکرانه بدهد تا 
نوبت دیگر چون واقعه پیدا گردد دلها بجانب او مایل باشد و خواطر جمپور بااوی 
بار و نصرت و فتحش‌را امیدوار. 

چندین نصیحت سعدی را بطر بق‌صدق و ارادت کار بندد که بتوفیق خداوئد 
مل و دینش بسارمت پاشده وهس‌وفرزد سافت ود یاو ادرت ها. ز 
والله اعلم باا هو اب و الیه مرجعالمآب 


۱- ما-وذ اذ یونانی, شیرءایست اژریثه کیاعی که در کودها وزمینهای سنگلاخ‌میرویدو 
دی تا ۱۱۰ 





رسالةٌ ششم 
هر فر آت لاه 
۱ - ملاقات شیخ با 7باقا 

شیخ سعدی علیه‌الرحمة و الغفران فرمود که در وقت مراجعت اززیارت کعبه 
چون بدارا لماك تبر پزرسیدم وفغلا و علما وصلدای آن موضع دریافتم و بحضور آن 
عز بزان که‌صحبت ایشان از فرایض بود مشرف شدم خواستم که صاحبان اعظمان 
خواحه علاعالدین و خواحه شمس الدین صاحبدیوان را بمینم که حقوق بسیار در 
مبان ما ثابت‌بود . روزی عزبمت خدم‌شان کردم ناگاء ایشان را دیدم با پادشاه 
روی ذمین آ باقا بر نشسته بودند چون چنان دیدم خواستم ٩۶‏ بگوشة دوم کهدر آن 
حال متعذر بود پرسیدن ایشان.من در این‌عزم بودم که| بشان‌هردو از اسب‌فرودآمدند 
وروی بمن نهادند. چون برسیدند تلطف نمودند وخدمت بجای آوردند ویوسه بدست و 
پاي من دادند و ازرسیدن این‌شعیف خرمیها نمودندو گفتند این‌خود در حساب نیست 
که ما ازرسیدن قدوم شیخ خبر نداشتیم ‌ 

چون ساظان این حال مشاقده"تدود کفت چندین سالست تا این شمس الدین 
پیش من‌میباشد با وجود آ نکه میداند که من پادشاه روی زمینم هر گز خده‌تیو نلطفی 
که ین لحظه با این هرد کرد بامن نکرد. چون بر ادر ان‌هردو باز گفتندوسوارشد ند" سلطان 
روی‌بشه‌س‌الدین کردو گفت اینهردرا که شماخدمت‌کردید وچندینادب بجا آوزدید 
چه کس‌بود؟ کفت ای خداو ند این پدر مابود. سلطان فرمودکه من بارها احوال پدر 
شما برسیدم کتک دماین این ساعت میکوکید پدرها بود؟ گفتند ای/خدداوند ,او پدوما 
وشیخ ماست ظاهراً بسمع شریف پادشاه روی زمین رسیده‌باشد نام وآوازة شیخ سعدی 

۳ 


1-۳۲ رساله‌شتم 
شیرازی که سخن او در جهان مشپور است و معروف. آباقاخان فرمود او را پیش من 
رک ما و۱ بمدازچندروز که ایشان بانواع با خدمتش گفتند و شیخ 
قبول نمیکرد و گفت این آزمن دفع کنید وعذری بگوئید . ایشان گتند البته شیخ 
از بپردل ما _یکدمی تشریف فرماید و بعد از آن حاکست. شیخ فرمود که از برای 
خاطر ایشان‌رفتم و بصحبت پادشاه زسیدم‌ودروقت باژگردیدن بادشاه‌فرهء‌ود که‌مرا پندی 
ده‌گفتم: ازدنی بآ خرت چیزی نتوان ردهگر وا وعقاب کاون‌تومخیری» آباقا فره‌ود که 
این‌مه‌نی بشعر تقریر فرمای شیخ در حالاینقعهورعدل‌وا نصاف بفره‌ود : 
شبی که پاش زرعت نگاءه میدارد حللال باد خراجش که مزد چوبانیست 
وگرنه راعی خلقست زهر مارش باد که‌هر چهءیخورداوجزیتمسلما نیست 
آباقا بگریست وچندنوبت فرمودکه‌من راعیم‌با نه و هرنوبت‌شیخ جواب‌می‌داد 
کداگرراعبی بیت‌اول ترا کفاهست والا ببت آخر . فی‌الجمله شیخ فرمود که در وقت 
باز گشتن این چندبیت بروی بخواندم: 


پادشه سای خدا باشد سایه با ذات آذنا باشد 
نشود نفس‌عامه قابل خیر گنه شوشیر بادشا باشذ 
ملکت او صلاح نپذبرد رای ار ی 


اتصاف ۱ نست که دداینعمد که مائیم علما ومشایخ نصیحت چنین بابقال وقصابی 

نوا نندکرد لاجرم روز کار بدین نسق است که‌می بینی. 
۲ - دد نصیحت‌سلطان) نکیا نو 

معلوم شد که خرو عادل دام دو لته قاپل تزبیت است و مستعف نصیحت. بدانکه 

ما اكرعیت‌را وصاحب‌ملك ودو ( 


کار بستن» طلب نتکناهی و امین تيك‌سرا نحاهی‌را. 


ات .را لازهست ازسیرت ماو چندی دانستن و درمپمات 


اول آنکه ابتداء کارها بنام خدای تعالی کند,و باری از او خواهد»وسخن اند شیده 
کومت ور دل‌باهر کس‌درهیانتنهد» و تواضع پیشه گیرد؛وروی ازسخن ار باب‌مممات 
ترا ند و رعیت برخود نبازارد ؛ وقطع دزدان وقصاص خوننان بشفاعت‌فرو نگذ ازد» 


وباخصم‌فوی در نییچد و برضعیف ستم‌کارع) روا ندارد. 








تقر برات ثلاثه ۳ 


اول تصیحت نزدیکانوپسآ نگاه ملامت دوران» ظلم صر بح اززگناه خاصگیان 
تن زدنست وعامیان راگردن زدن؛ حاکم‌ان» برمثال سر ندورعیت برهثال‌بدن و نادان 
تع باشدکه بدن خودرا بدندان خودپاره کند. و باید که مردم خردمند پرورد »و 
خدمتگاران قدیم دا حق فرامش‌نکند وآ ار بزرگان پیش‌محونگرداند» و بادو نان و 
بی‌هنر آن ننشیند وغم حال ا زآن‌بیشتر خورد که از ان سال. عاملی که برای بادشاه 
توفیرازمال رعیت انگیزو خطاست که پادشاء بررعبت از آن محتاج"تراست که رعیت 
بیادشاه» که رعیت اگر پادشاه‌نیست و اگرهست همان رعیت است و:پادشاه بی وج-ود 
رعیت متصور نمی‌شود. گفتارپیران جها ندیده بشنود و بر اطفال و زنان و زیر دستان 
بسخشاید و بازر گانان و مسافر ان واگاهدارد ب ونان زد کات رال دست گیراعه: کک درم 
مردم پذرانابت ندهدکه دعای بد پدو تنهانکنند» و سخن صاحب غرض نشذودو تا بفور 
گذاه نرسدعقوبت رواندارد. و بهنج روزه‌مهات د نیاعفروز نشود ۰ 

نان ماو رمدعان فآدشی ولاز ما از رد وان بتک ماد 

مثل حا کم بارعیت مل‌چوپا نبت باگله » اگر گله‌نکد ندارد مزد جوپانی حرام 
مستا ند وحکایتب بادشاهان پیشین بسیارمیخواند تاازسیرت نیکان خیر آموزدو اژعاقبت 
پدان‌عبرت‌گیرد» و درحال‌گذشتگان نظر کندو مردم نا آزموده را اعتماد نکند, وکاز 
بز رکه بخردان‌نفرما ید وهیت, خوووا نکاهدارد» او خر ری عط ره و گر و 
امثال اینهارا همهوقتی بخود راه‌ندهد؛ و نرد وشطرنج ود سگرملاهیعادت نکنتتاء ویر 
و کمانو گوی زدن و بصید بسیار نرود» ودردفع بدان کاخ نکند: و بادوستودشمن 
3 دوستان را محبت بیفزاید و دشمنان را عداوت کم شودء و ازغدووزهر 
ایمن ننهینه ۰ و ازکمین غافل‌نباشد؛ وپیوسته چنان نشیند که کوئی‌دشمن بردردت که 
ااگرناکاه درآ بدناساخته‌نباشد. ودرز ندان بهروقتی نظر فرماید و کشتنی بکشد ورها 
کردلی رها کندو گناه کوچك را بقدر آن‌مااش دهد و بی کناه را دست باژدارد » و بی 
برگث راصدقات‌فرماید.و کسی‌را که بی‌جزمی از نظراخود بر ندبيكك باز محر رم‌فگرداند. 
و مردمءزل دیده وسختی کشیده بازعمل‌فرما بدکه بجان بکوشند نون ود وال 
قوی دارد تادشمنان قوی:قو ند» و بادشمن‌ثوی نستیزو » وهمه حال با دوستان 9 ند 
که دوستی همه وقتی نماند و همد رنجی تکشمن نرساند کنخروفنی ج مت 











۴ رسالاشتم 


ورعیت نیازاردتا بروز واقعه میلاز او بجا نب دشمن نکنند ‏ ودرچشم غریبان بهیبت نشیند 
وبا خواجه تاشان‌تکبر نکند. واحترام کذشتکان ورفیقان و دوستان‌گذشته بکند»واغل 
و قرابت گاه کاء بنوازد» و با شنایان وفاداری کند. و مردم نامی را در بندگرامی دارد 
وکسان معتبر درخدمت ایشان برگمارد» خوذرای وسیکبارسروری را نشاید ودولت برو 
تباید وا پادشاهان راحکم ضرورت‌است دره‌صا لح مك وقاضیان را در ءصالح دینو گرثه 
ملاث ودین خر اب کردد وچندان که توا ندبدی نکند و اگرالمیانبا الهقضارفت و خطا آمد 
بتداركآن مشغول شودو به‌یکی بکوشد, و باعتماد تدار دلیری بر گناه نکند که 
هرگز درشت "باشکد 4 برابر نباشد وعفو از اد ۳ تا دعای خبر ۳ 
همه کس نه او گو ید وبس وپیش از آن کدسخن کوید اندیشه کند تا این سخن اکر 
دینکزی‌گویف بیسندو ۲ دکاه تک ۰ 

بد دوی مردم بدوستی تکیرذ که باوی همان معاملت کند که اد ران 
کر ۰ تا دفع دشمتان بمال و مدارا می‌شود جان ۱ بوز مت بشت دادن 
به از آنکه باشمشیر عشت و اندازء کارها نگادارو و و سرت کار 
سرحملة پندا | نستکهآ نچه دست دهد بدهد . 

جوانه‌رد و خوشخوی و بخشنده باش جچو حق برتو باشد تو بابنده باش 

اوقات عز یز خودراوزع ۲ کند بعضی بتدبس ملك داری ومصالح دنیوی » "و 
بعضی بلذات و خواب» وقسمتی بطاعات وعناجات باحق» خصوص در وقت سحرگاه که 
اندرون صافی باشد» و نیت خبر کند و از حقتعالی مدد توفیق خبر خواهد» وان‌درون 
خود با<ق وخاق راست کرداند. وخوات تکندتاحسات نقس‌خودنکند که آن روز از 
اوچه صادرشده است تااگر نیکی نکرده باشد توبه‌کندا وپشیمان شوده وننس خود را 
دزازنش کند, وب رخور غرامتی نهدبخلاف]| نکدکرده:اشد؛ و بش کی بکوشد. 

واندازء‌کازها نگاه دارو » نيك مردی کند :-ه‌چندان که بدان چیره گرد ند" 
و بخشند کی کدد نه‌چندان )که دستگا ضعیف شود» خزینه نگاه دارد نه چندان که 
حاشیت ورلشکری سختی بر ند» خشم گیرد انه چندانکه مردم از آن متنفر شوند و بازی 


وید نهتندا نتکه هسبتش برود جائیکه رود قوت از خدای تعالی خواهد و پزور خود 









تقر یرات ثلاثه 14۵ 


کفایت تکند» عرددملكتداری‌کاری عظیم‌است بیدار و هشیار باید بودن و بلرو وطرب 
مشغول بودن همه وقتی نشاید . 
سااهل دولت ۰ ببازی نشست که دولت ببازی برفتش زدست 
چندین صحت سعدی بشنود و درمهمات‌کار بنددو چون منتفع شود دعای خبر 
دریغ. ندارد ودست‌سخاوت گشاده دارد . 


زرافشان‌چودتبا بخواهی گذاشت که‌سمدی‌دراقشاند | گرزر نداشت 
۳ ای شمس‌الدین از بکو 





ور زمان حکومت ملك عادل شمس الدین طاب ثراء تاز یکوی اسفهسالار ان 
مما لك شیر از خرمائی چند از مال دیوان که تسمیری" اندك داشت ببهای گران ببقالان 
بطرح داده بودند وملاك ازاین ظلم بی‌خبر. انفاقاً چند بار خرما پبرادر شیخ که بردد 
خانهٌ اتايك د کان بقالی داشت فرستاد ند چون‌حال بدان نج دید بر خاست و بر باط شیخ 
کییرا بوعبدا لله محمد حفیف قدس‌سره رفت» بخدمت برادر خود شیخ سعدی علبها ار حمدٌ 
وصورت حال عرضه داشت» شیخ از تحال کوفته خاطرشد و اندشه‌کردکه خودبرود و 
این بلاازسردرو یشان شیرازدفع کند بتخصیص از برادر خود اندشه کردکه اول رقعدبا بد 


نوشت وفیا لحال این قطعه رابربارء کاغذن نوشت . 


ز احوال برادرم بتحقیق دانم که ترا خر نباشد 
خرمای بطرح میدهندش بخت بد از این بتر نباشد 
وه در ی فرسی ترکی که ازو بتر نباشد 
اطفال بر ندو بر گشان نیست خرما بخورند و زر نباشد 
چندان بز نسدش‌ای‌خداو ند کز خانه رهش بدر ناشد 


ملك‌شمسالدین چون رقعه بر خواند بخندید وورحال بفرمودتاهنادی کردند که 
هرکس راخ مای‌طرح داده‌ا ند پیش‌منآ آ ید که بااوسخنی‌دارم؛ تمامت بقالان جمع آ مد ند 
وصورت حال‌ازاشان پرسیدپس‌هر کس‌زرداده‌بود اسفهسالاران را میفرمود که در حال 
با بشان باز میدادند درکن زرنداده بود میفرمود تا خرما آزوی باز نستانند و بهای 
خرماازوی نستا نند ستاران ملك خود بر خاست و بخدهت شیخ ,آمده عذر خواست بعد از 


۱- بها ؛ قیمت. 











5 رساله ششم 


استمداد همت‌گنت: ای شیت حکم گر دم تاچندبارخرما که بدکان برادرشیخ برده ندبوی ۱ 
ای ۱ والتمای ازحضرت‌شیخ آنستکه چون معلوم شد که 

ی درویش است محقرقراضه از بپروی آورده‌ام ۳ شیخ] نرا بدو دهد . هزار 
دینار پبوسید و درخدمت‌شیخ نهاد وچون می‌دانست که شیخ خود چیزی‌قبول نمبکند. 
و و بیرون رفتءشمورشد که ملك‌شمسالدین ءادل تاز_یکوی از بر ای‌خاطر 


دیر حمة له علیهو و اسعه‌تركخرها وبهای آن‌خرما که سقالان‌داده بود ند بکفت 


میا کشیخ‌سم 


وهیح اراشان باز نستد ند . 


(۳ 








بچها آریدت ‏ زگل طبقی 
اسان هن بر ددفی 
گل همین‌پنج روژوشش باشد 
وین گلستان همیشه‌خوش باشد 





خانه ذندانست و تنبائی ملال 
هر که‌چون‌سعدی گلستا نیش نیست 





منت خدای را عوجل, که طاعتش موجب قر بتست و بشکراندرش مز ید نعمت. 
هر نفسی که فرو میرود مد حیاتست وچون برمیآ ید مفرح ذات ۰ پس درهر نفسی دو 


نعمت موجودست وبرهر نعمتی شکری واجب . 


ازدست وز بان که برآ ید کز عهدء شکرش بدر آبد 
اعملوا آل داود شک 1 وقلیل من عبادی | (شکور. 
تنده همان به که ز تقصیر خویش عذر بدرگاه خدای آورد 
ورنه سزاوار خداوندنش کس نتواند که بجای آورد 


بارازن رحمت بی‌حسایش همه‌را رسیده وخوان نعمت بی‌در بخش همه‌جا کشده, 
پرده ناموس پند کان بگناه فاحش ندرد و وظیفه روزی بخطای منتکر نیرد . 

اک کر نم که ازخزانه غیب و وظیفه خور داری 

دوستان را کجا کنی محروم تو که بادشمن این نظر داری 

فراش باد صبا دا گفته تا فرش زعردینن بکسترد و دای ابر بپاری را فرموده 
تابنات نبات در مهد ذمین بپرورد . درحتان را بخلعت نوروزی قبای سبز ورق در بر 
گرفته و اطفال شاخ را بقدوم موسم دبیم کلاه شکوفه برسرنهاده » عصارة نالی بقدرت 
او شید فایق شده ونخم خرمائی به تربیتش نحل باسق گشته . 
برو بادومه و خورشید وفاك در کار ند تاتو نانی‌بکف آری و بغفلت نخوری 
همه ازبهر تو سر گشته وفرمان بردار شرط انصاف نباشد که توفرمان نبری 

رات تا رت ارت ومفخر موجودات ورحمت عالمیان و صفوت آدمیان 
وت دودذهان, مجمد مصطفی‌صلی الط علیه وا له وسلم . 


4 - 








گلستان ۹ 


شفیع مطاع نبی کریم قسیم جسیم نسیم و سیم 





چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان 
چه باك از موج بحر آنرا که باشد توح کشتیمان 
بلغ العلی بکه| له ,کتفا لدجی بجما له حسنت جمیع خصاله» صلو) علیهو آله 
هر گاه 8 ار وتان گذه‌کار بر شان روزگار دست انابت بامیداجابت 
بد رگاه حق جل وعلا بردارد» ایزد تعا لی درو نظر نکند. بازش بخواند» باز اعراض 
۳ دک بارش بتطر ع و زاری بخواند حق سرحا نه و تعالی فرماید: یا ملائکتی 
قد استحییت من عبدی و لیس اه غیری فقد غغرت له . دعوتش را اجابت کردم و.امبدش 
بر آوددم که از سیادی دعا وزاری بنده همی شرم دارم . 
کرم بین و لملف خداو ندگار کنه بنده کرده‌استو اوشرمسار 
عاگفان کمبةٌ جلالش بتقصیر عبادت ممترف که : ماعبد ناك حقعبادتك . 


واصفان حلیهٌ جما لش بتحیر منسوب که :ماعرفناكحق معرفتك 


گر کسی وصف او ز من پرسد بیدل از "نی تفان چنگوید.باز 
عاشقان کشتگان معشوقند برهنت یت کیان راز 


کک از صاحبدلان بر جیپ مراقبت فرو برده بودودر بجر مکاشفت مستفرق 
تا تیم طع لباز هد ریچکی, از باران بطریق انبساط گفت‌ازاین‌پستان 


که بودی مارا چه تحفه کراعمت کردی ؟ کفت بخاطر داشتم که‌چون بدرخت کل رسم 


دامنی‌بر کنم هد یه اصحاب را چون برسیدم بوی گام چنان‌مست کرد کهدامنم ازدست برفت. 

ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموژ کان‌سوخته‌راجان د و آواز نیامد 

ان مدعیان در طلبش بیخبرانند کانرا که خبر شد خبری از نیامد 

ای بر ترازخیال وقیاس و گمان ووهم وزهر چه گفتد| ندوشنیدیم وخوانده‌ایم 

مجلس تمام گشت و بآ خر رسید عمر ما همچنان در اول‌وصف تومانده‌ایم 
به جء اه 


کح سعدی که در افواء عوام افتاده است وصیت یخذش که در بسیط زهین 


هت الیوت حدشش که همجون ش خور ند ار و 
2 2 سوت و هی 97 ر تخل جوب 








۷۰ دیباچه 

کاغذ زره‌یبر ند بر کمال‌فضل وبلاغت او حمل نتوان کرد بلکه خداو ند جهانوقطب 
دا بر#زمانوقا بم‌مقام‌سلیمان و ناصراهل ایمان؛ شاهنشاه معظم,|تا بك اعظم»مظفر الدنیا و 
الدین» بو یکر بن‌سعد بنزنگی لاله تعا لی فی‌ارضه رب‌ارض‌عنه وارضه. بغین عنات نظر 
کرده اس و تحسین بلیغ فرعوده و ارادت صادق نموده, لاجرم کافه انام خاصه وعوام 
بمحبت او گراننده‌ا ند که: الناس علی دین ملو کهم. 


زانگه‌که ترا برهن مسکین نظراست آثارم از آفتاب مشهور تر است 
ود همه‌عیبها بدین بنده دراست هرعیب که سلطان بپسندد هر است, 
ای خوشبوی در حمام روزی رسد از دست ‏ مخدومی ,بدستم 
بدو کنم رکه خشتک با عببری که از بوی دلاویز تو مستم 
بکفتا من کلی۳ اجه #یووم و لیکن مدیم با کل فشستم 
کمال همنشین رک د گرنه من همان خاکم که حستم 


اللهم متعا لمسلمین بطول حیاته وضاعف و اب جمیل حسناته و ارفع درجة اودائه وولاته 
و دمر علی اعداله و شناته بما تلی فی‌القر آن من آیاته اللهم آمن بلده واحفظو نده. 

لقد سعدا لد نبا به دام سعده و ایده المو لی با لو یةا لنصر 

کذالك تنداً لينة هو عرقها وحسن نبات!لادض‌من کرم‌البذد 

ایزد تمالی وتقلاسخطة بالگ شیراز زا بپیبت حاکمان عادلوهمت عالمان"عاهر: 
تا زمان قیامت درامان‌سلامت نگپدارد. 


اقلیم پارس‌را ع‌از اسیب دهر نست ۲ بر سرش بود چو توثی سایةً خدا 

امروز کس نشان ندهد در بسیط خالد مانتد آستان درت مأمن رضا 

برتست پاس خاطر مچار کان وشکر برما و بر خدای جهان آفرین جزا 

باوب زباد فتنه نگهدار خالك بارس چندانکه خالك را بود وباد را بقّا 
ج هه 


مکشب تأملایام گذشتهمیکردمو برعمر تلف کرده تأسف میخوودموس گس اه 
ول بالماس ۱ دیده می‌سفتم و این بیتهامناسب‌حال خوومیگفتم: 








هردم از عمر میرود نی 
ایکه پنجاء رقت و درخوابی 
خی لآ نکس کهرفت و کار نساخت 
بامداد رحیل 
هر که آمد عمار تی نو ساخت 


خواب نوشین 


وان دگر پخت همچنین هوسی 
بار نا پا بدار دوست "مق 
نيك و بد چون همی بباید مرد 
برگگ عیشی بگورخویش فرست 
عمر برفنت و آفتاب تموز 
ای تهپی دست رفته در بازاد 


هرکه مزرو ع‌خود بخوردو بخوید 


چون نکه مکی نمانده سی 
اک این بنج روژه ددیابی 
کوس رحلت زدند و بارنساخت 
ز سبیل 
رفت و منزل بدیگری پرداخت 
وین عمارت سر نبرد کسی 


نشا ید این غدار 


باز دار اد9۶ ۱۵۳ 


دوستی را 
خنك آنکس که‌گوی بتک برد 
کس نیارد زیس ز پیش فرست 
اندکی ماند و خواجه غره هنوذ 
دستار 


ترسمت ‏ پر نیاوری 


وقت خرمنش خوشه باید چید 


۷۱ 











بعداز تأمل این معنی » مصلحت آن دیدم که‌در نشیمنعز لت نشینم وداءن‌صحبت 
فراخود چینم و دفتر از گفتهای نریشان بشویم ومو میب نشان تگویم: 
زبان بر بده بکنجی نشسته صم‌بکم به از کسی که نباشد ز بانش اندرحکم 
تا یکی از دوستان‌که در کجاو» انیس من بودی ودرحجره جلیس» برسم قدیم 
از دردرآمد. چندانکه نشاط ملاعبت کر د و بساط مداعبت گسترد»هموابش نگفتم وسراز 
زانوی تعبد بر فتگرفتم» رنجیده‌نکه کردو گفت: 
آکیوت کم امکان گفتارهست 
کرو رونت ال دورس 


بگو ای‌برادر بلطف و خوشی 
بحکم ضرورت تا دراد ۱۲ 

کسی از متعلقان منش برحسب واقعه مطلع گردانید که فلان عزم‌کرده است 
وئیت جزم؛ که بقیت عمر معتکف نشیند وخاموشی گزیند» تو نیز اگر توانی‌سر خویش 
گیروراء مجانبت‌پیش. گفتم بعزت عظیم و صحبت قدیم که دم بر نیارم و قدم بر ندایٍم 
مک[ نگ که‌سشن گفته‌شود برعادت‌مً لوف وطریق معروف‌که آزردن دوستان جهاست 
و کفارت یمین سهل. وخلاف‌راء صوابست ونقض رأی‌الوالالباب» ذوالققار علی‌دد نیام 


0 ۷ 

و زبان سعدی در کام . 
زیان دردان‌ای خردمند چیست کلید در گنج صاحب هثر 
چو در بسته باشد چه داند کسی ری ات از ۳۱ 








اگر جد پیش خردمند خاشی‌ادبست بوقت مصلحت آن‌به‌که درسخن گوشی 
دو چیز طيرة عقلست. دم فرو بستن 
فی| اجمله ز بان از مکالمة اودر کشیدن د 
گردانیدن مروت ندا نستم که ارمو افق بودوار ادت‌صادق. 
چوجنک آوری با کسی 


بوقت گفتن و گفتن بوفت خاءوشی 


۱۶ 
-وت نداشتم وروی از محادنه او 


بر ستیز که از وی کزبرت بود بساگر یز 
بحکم ضرورت سخن گفتیم و تفرچ‌کنان پبرون دفتیم در فصل ربیع که صولت 
۲ 
بردارمیده بود واوان دو ات ورد رسده . 


پیراعن بر کث بردرختان چون جامهٌ عیدنیکبختان 








اول اردیبپشت ماء جلالی بلیل وت بر متا برفتیان 
بر گل‌سرخ از م او فتاده‌لا ی «مجوعرق برعذارشاهد غضبان 
شب دا ببوستان کی از دوستان اتفاق مبیت 


طِ_- ۳ 6 ۳ ۲ 
افتاد موضعی خوش و خرم 

ودرختان درهم؛ گفتی که خرده مینا برخاکش ريخته و عقدثریا ازتار کش آو دشته. 
وضه ما نپرها شا( 


ده حة سجم طرها موزون 
آن‌بر ازلاله‌های ر نکار نگی 


وین پر از میوه‌های گوناگون 
باد در سای درختاش کر که فرش" نوقلمون 
بامدادان که خاطر بازمدن بای نشستن الب آعد دیدش دامنی گل و 
ریحان وسیل وسمیوان فراهمآ ورده و آهنگت دجوع کسرده ۲ کنم + اعل نان را 
چنانده دانی بقاثیوعهد کاستان راوفائی نباشدوحکما گفتها ند هرچه نیاید دلیستکی 
را نشاید . گفتا طرریق چیست گفتم : برای نزهت ناظران ۳ فسحت حاضران کناب 
ی توانم تصتیف کردن کد بادخزان دا برورق اودست تطاول نباشدو کردش‌زمان؛ 
عیتن 2 پیعشن دا بطیش خر یف هیدل نکند.- 

| خشه 


او. صحیت. حدیت دردن ۲- کل کج هیعیقه , زب اد [فهیکا نفل مرروز آور دن. 











گلستان ۷۳ 


بچه کار آیدت ز گل طبقی از کتان مش رس ورف 
گل همین بنج روزوشش باشد و ین گلستان همیشه‌خوش باشد- 


حالی که من این حکایت بکردم دامن‌گل بر بخت‌ودد دامنم حت 5 : 
الکریماذاوعدوفا ۲ فصلی در همان روز اتفاق بباص افتاد در حسن مغاشرت و 
آداب محاورت" در لباسی که اما را پکار بو مرشارتر! " لاعت بفزاید 
فی | لجمله‌هنوز ازگل ستان بقیتی مانده بود که کناب کلستان تمام شد. و تبام آنگه 
شود بحقیقت که پسندیده آ ید در بارگاه شاه جهان پناه ؛ سای کرد گار و پرتو لطف 
پروژد کار » ادخ * زمان وکپف " امان اسوّید من‌السماء المنصود علی الاعداء 
عشدالدو لا لقاهره سراج الملة الباهره جمال‌الانام مفخر الاسلام سعد بن‌الاا بك‌الاعظم 
شاهنشاه المعظم مالك رقاب الامم‌مو لی الملولالعرب وا لعجم سلطانا لبرو البحرءوارث 
ملك سلیمان " مظفرالدین ابی‌بکر بن‌سعدین زنکی‌ادامالله اقبالهما وضاعف جللالهما 
و حعل الی‌کل خیرمالهما وبکرشمةٌ لطف‌خداوندی مطالعه فرماید . 


گر التفات خداو ندیش بیارا ید نکارخانةً چننی و نقش‌اد دریت 

امید هت که روی ملال دراتکشد از ینسخن کهگلستان نه‌جاید لتنگیست 

علی| لخصوص که دیباچهُهما یونش: ام ک هنن رکشت 
وج ۱ 


دیگرعروس فکرمن از بی‌جمالی سر برنبارد و دیدة یاس از پشت پای خجالت 
بر ندارد و درزمرء صاحبدلان متجلی نشود» مکرآنکه که متحلی‌گرددبز یور قبول امیر 
کبیر عالم عادل موٌ بدمظفر منصود ظهیر سری سلطت وش رتدب «ملت [ابف 
الفقراملاذا لغر با مر بی| لفضلامحب الاتقبا افتخار آل فارس, یمین الملك» ملكالخواص 
بار يك فخرالدو ل و الدین غیاث الاسلام و السلمین عمدة الملوك و السلاطین 
ابو بکر بن ابی نصر اطال الله مره و اجل قدره و شرح صدده و ضاعف اجره 
کسمدوح) کا بر آفاق است ومجموع مکارم اخلاق ۰ 
ود وفا مسکند . ۲ کفتکو ۳ وتویستداکان دهیشیان: 
۴ - اندوخته وذخیره ه - غار -- مقصود فارس است که گویند تختگاه حضرت سلیمان 
بوده, از حافظ : 
دلم از وحشت زندانسکندر بکرفت رخت بر بندم و تاملك سلیمان‌بروم 











۷ ۱ دیباچه " 
عر که در سابه عنات اوست کنهش طاعتست ودشمن دوست 

برهريك از سایر بندگان و حواشی» خدمتی متعین‌است که اگر در ادای برخق 
از آن تهاون و تکاسل‌روا دارند در مغرض خطاب] بند ودرمحل‌عتاب مکر بربن‌طایفه . 
درو یشان که شکر نعمت بزر کان واجبست و ذ کر جمیل و دعای خیر و اداء چنین 
خدهتی درغیبت اولترست که درحضور؛ که آن‌بتصنم؟ تزد بكك است و این از تکلف‌دور 
باجابت مقرون‌باد . 
پشت دوتای فلك راست شد از خرمی تا چو تو فرزند زاد مادر ایام را 
حکمت محض‌است اگر لطف‌جهان آفر ین خاص کند بنده‌ای مصلحت عام‌را 
دو لت جاوید یافت هر که نکونام‌زیست و عقبش کر خیر زنده‌کند نام را 
دسف کت ور تکند اعل فعل کا.. ان سست ری دلارای را 

تقصیر و تقاعدی که در مواظبت خدمت بارگاء خداو ندی هیرود بنا بر پر 
که طایفه‌ای ازحکماء‌هندوستان درفضایل‌بزر جمهرسخن میگفتند بآ خرجزاین عییش 
ندا نستند که درسخن گفتن بطی‌است عنی در نک بسیار مبکند و مستمع‌را بسی منتظر 
باید بودن تا تقریر سخنی کند. بزرحمهر بشنیدو گفت : اندیشه کردن که چه کورم 
به از پشیمانی خوردن که‌چراگفتم. 

سخندان برورده پیر کهن بیندیشد آنکه بگوید جمرق 


عزن بی‌تامل رک دم نکو دوی ور و۱ جدغم 
پیندریش وآنگه برآور نفس وذان‌پیش‌بس کن که‌گو یندبس 
00 ۲ ۲ ‌ 

بنطق | دمی بهتراست ازدواب دوب از تو به گر نگوئی‌صواب 


فکیف در نظر عیان حضرت خداو ندی عز نصرء که مجمع اعل دلست‌و مر کز 
علمای متبحر اگر در سیاقت خن دلیری کنم شوخی کرده باشم و بضاعت مزجاة" 


۱ ستی ‏ ۲- برخود بستن» خودنمائی وریاکاری ۳۹ ۴ چهاریا 


و مطلق جنبنده را گویند ۶- سرمایه اند 








گلستان ۷۵ ۱ 


به‌حضرت عز یز آورده و شبه" در جوهریان جوی نیارد و چراغ پیش آفتاب برتوی 
ندارد و منارء بلند بر دامن کوه الوند بست نما ید. 


عرکه گردن بدعوی افرازد خویشتن رابکردن اندازد 
سعدی افتادها ست آزاده 3 ی افتاده 
اول اندیشه واتکپی کفتاد پای بستآمده‌است وپسد یواد 


نخل بندی دانم ولی نه در بستان و شاهدی فروشم ولی نه درکنعان . لقمان را 
و سک از که 1 موختی گفت‌از ناسنایان که‌تاجای نه‌بینندپای نشهند ۰ 
قدم‌الخروج قبل الولوج ۲ . مردیت ببازمای وانگنزن کن. 


گرچه شاطر" و تک چه زند پش باز رویین چنگه 
گربه شیر است در گرفتن موش لك موش است در مصاف پلنگه 


اما باعتماد سعت اخلاق بزرگان » که چشم از عواب زیر دستان بپوشند ودر 
افشای جر ائم کهتران کرش کلمه‌ای چند بطر یق اختصار. از نوادر و امثال وشعر 
و حکابات و سیر ملوك ماضی رحمهمالنه درین کتاب ددج کردیم و برجی از عمر 


کرانمایة بروخرج . موجب تصنیف کتاب این بود و باه التوفیق. 


بماند سالها این نظم و تر تیب ز ما هرزره خالك افتاده جائی 
عرص نقهست کزما باز ماند که هستی را نمی‌بینم بقائی 
مگرصاحبدلی روز برحمت کند در کار درو شان دعائثی 


امعان نظر در ترتیب کتاب و تمذیب ابواب ابجاز سخن مصلحت دید تا 
بر این روضهٌ غنا و حديقة غلبا چون بپشت ‏ هشت باب اتفاق افتاد:۰ از آن مختصر 
آمد تا بملال نیتجامد. 


۳ ببرولادفتن‌دا بت داحل سدن معده‌نار ۳ حابت 








۷۹ دییاچه 
باب اول ... در سیرت پادشاهان باب دوم . . . . در اخلاق درویشان 
باب سوم.... در فضیلت قناعت باب‌چهادم . . . . دد فواید خاموشی 
باب‌پنچم.... درعشق وجوانی باب ششم . . . . در ضعف و پیری 
باب‌هفتم ... در تأثیر و تر بیت باب هشتم . .. . دد آداب صحبت 
درین‌مدت که ما را وقت خوش بود ز هجرت ششصد و پنجاه و شش بود 
مراد ما تصیحت بود و کفتیم حوالت با خدا کردم و رفتیم 





بر دسولات پیام باشد وبی 











باب (ول 
درصعرتث بادشاهان 


م محر 
عات 
‌ 
بادش-اهی را شنیدم کی اسبری اشارت کرد ببچاره در حالت نومیدی ملك 


را دشنام دادن‌گرفت وسقط گفتن» که‌گفته‌اند : هر که دست از جان بشود. هر چه 
ند 


وقت‌ضرورت چونما ند گر یز دست بگیرد سرشمشیر تیز 
اذایشی الانسان طال لسانه نود مغلوب بصولعلیا تکلب! 


هلت برسید چه مکوند یکی از وزرای نيك محضر گفت ای خداوند همی 
گوید : والکاظمین الفیظ و العافین عن‌الناس ۲ مك را رحمت آمدو از سر خون 
ارت ور ند که ی او بو گفتابنای " جنس‌ما را نشاید در حضرت 
پادشاان جز بر استی سخن‌گفتن» این‌ملك رادشنام داد و ناسزا گفت. ملك روی از این 
سخن درهمآ وردو گفت مراآن درو غ وی‌بسندبده‌تر آ مد ازاین راست‌که توگفتی» که 
روی‌آن درمصلحتی بود و بنای این برخبثی» و خردمندان گفته‌اند : دروغی مصلحت 
آمیز به که راستی فتنه‌انگیز 
۳ ۱- هرگاه ناامیدشود انسات درازشود زیان او مانند گربهٌ عاجز که حمله میکند برسك ۰ 
۲- آنانکه فر و خور ند گا ند‌خشم راو بخشند گا نندتقصیرات راازمردم. تاظر است‌بهابه (۱۳۸) 
سورء آل عمران ۳ - فرزندان, اولاد . 


ح ۱ 


۷۸ باب اول گلستان 
حرکه شاء آن کند که او گوید خف باشد که جر نکو گتوید 


برطاق ایوان فر دون نشته بود: 


ای ۳ دل اندر جهان آفرین پند وبس 
مکن تکیه برملك دنیا و پشت که بسیار کس‌چون‌تویروردو کشت 
.چوآهنگی دفتن کند جان با چه بر تخت مردن چه برروی‌خاك 


حرف 
ی 
ی ازملوك خراسان محمود سبکتکین را بخواب چنان دید که جمله وجود 
اور بخته بود وخا شده, مکز چشمان او که همچنان درچشم خانه همی‌گردید و نظر 


همی کرد سایرحتکما از تاویل‌آن فروماندند » مر درویشی که بجای آورد و گفت 


هنوزفگرا نشت که لکش بادگرانست. 

بس ناور بزیر زمین دفن کرده‌اند 1 هستیش بروی زمین بر نشان‌نما ند 
وان پیرلاشة را که سپردند ز بر خالك خا کش‌چنانبخورد کزواستخوان‌نما ند 
زنده است نام‌فر خ نوشین‌روان بخیر گرچه‌بسی گذشت که‌نوشین‌روان نماند 
خیریکن ای‌فلان وغنیمت‌شمارعمر زان بشتر که بانگ‌بر آ بدفلان نما ند 


مد 
ین سا 
ء‌ 


ملث زاده‌ای را شنیدم که‌کوتاء بود وحقیر " و دییگر برادرانش بلندوخوبروی, 
باری پدر بکراهت واستحقار درو نظرمی کرد ». پسر بفراست و استبصاو بجای آوزد و 
کفت‌ای پدر ۰ کوتاء خردمندبه که نادان پلند, نهر چه بقامت مپتر» بقیمت بپتر. 
انشاة نظيفة والفیل جیفه۲ . 


۱ - ناتوان. زیون ۲ - کوسفند باوجود خردی پا و حلال است وییل‌باوصف بزر گو 


جته نجس‌وحرام 











درسیرت پادغاهان ۷۰ 


وت تست توص تست سح 











افل جال‌الارض طوروانه لاعظم ندال فدراً و منزلا 
آن شنیدی که لاغری دا نا گفت باری بابلهی فربه 
اسب تازی و گرضیف‌بود ‏ همچنان از طویله‌ای خر به 
پدر بخند ید وار کان دو لت بپسندبدند و برادران‌بجان بر تجیدند. 
تامرد سخن . نگفته . باشد عیب و هنرش نهفته باشد 
عرپیس هگمان میر نهالی باشد که پلنك خفته باشد! 


شنیدم که‌ملك‌رادرآن قرب دشمنی صعب روی نمود» چون لشکر ازهردو طرف 
روی درهمآ ورد ند اول‌کسی که بمیدان درآمد این پسر بودو گفت 5 
آن نه من باشم که روز جنگه بینی بشت من 
آن منم گر در میان خالك و خون بینی سری 
کانکه جنک آرد بخون خویش‌بازی میکند 
روز میدان ,و آنکه بگریزد بخون اشکری 
این بگفتتو برسپاه دشمن زد وتنی‌چند مردان‌کاری بینداخت؛چون‌پیش پدرآ مد 


زمین خدمت بیوسید وت 


ایکه‌شخص منت‌حقیر نمود تا درشتی «هنر نیندادی 
اسب ات کل ۱ روز میدان » نه‌گاو پروادی 


آورده‌اند که سپاه دشمن بسیار بود واینان اند ء جماعتی آهنك گریز کردند 
پسر نعره زووگفت : ای مردان بکوشید با جامه زنان بپوشید و یات رفن زاو 
تهور ز بادت کشت و بيك بارحمله بردند » شنیدم که هم درآن روز بردشمن ظفر بافتند . 
ملك سروچشمش ببوسید ودرکناد گرفت و هر روز نظر بیش کردتا و لیعپدخویش کرد . 


۱ - این‌بیت در بعضی نس بدینطریق نوشته‌شده است : 
هر بنشه گمان هیر که خالی‌است شایده که پلنك خفته باشد 





۳ پاب‌اول کلستان 


برادران حسد برد ند وزهر در طعامش‌کردند» خواهرش ازغرفه‌بدید» دریچه برهم زد 
پسردریافت ودست از طعام باز کشد و گفت: محالست! گرهنرمند بمیرد که بی‌هنرجای 
وک 


کس نیاید بزیر سای بوم ور همای از جهان شود معدوم 


پدررا از این حال آگپی دادندبرادراتش‌را بخواند و گوشمالیبواجب‌بداد.پس 
هر يكرا از اطراف بلاد <صه‌ای مرضی‌معین کرد تا فتنه‌پنشست ونزاع برخاست که ده 
درویش در گلیمی بخسبند و دوپادشاه در اقلیمی نگنجند. 

نیم نانی گر خورد مرد خدا بذل درو یشان کند نیمی دگر 

ملك اقلیمی تک بادشاه همچنان در بند اقلیمی دگر 

ات 
م‌ 

طا یه دزدان عرب برسر کوهی نشسته بودند ومنفذ کاروان‌بسته ورعیت بْلدان 
از مکاید ی ۷ و سلطان مغلوب ؛ بحکم آنکه ملاذی‌منیم؟ ازقله 
کوهی بدست آورده بودند وملجاً و مأوای خودکرده» مدبران‌مما لك آن‌طرف دردفع 
مضرات یشان مشورت کردند که اکر این طایفه هم برین نسق؟ روز گاری. مداومت. 
نمایند مقاومت ممتنع گردد. 

درختی که اکنون کرفتست پای بنیروی مردی برآید ز جای 

ورش همچنان ررزگاری هلی بکردو نش از بیخ بر نکسلی 

مر چشمه شاید گرفتن به بیل چو پر شد شاید گذشتن به پیل 

سخن بر آن مقزرش که کی دا اه نجتی بروکا تاد ورف رد 


واه که در سر قومی رانده بودندو بقمه خالی‌ما نده» تنی‌چندمردان واقعهر بدةجننگی 


7 وف 


۱ دراه ۲- شهرها تساک ۶- ملاذ بمعنی پناهگاه و منیع جای بلند را 


۳ 











درسیرت یا دشاهان ۸۱ 
آزموده بفرستادند تا در شعب جبل" پنهان شدند؛ شبانگاه که دزدان باز آمدنده سفر 
رن و غادت آورده سلاحج بگشاد ندورخت وغنیمت بنهادند» نخستین دشمنی که برسر 
ایشان تاخت خواب بود » چندان که‌پاسی از شب درگذشت - 

قرص خورشید در سیاهی شد «ونس اندر دهان ماهی شد 

مردان دلاور از کمینگاه بدرجستدد ودست کان بکان‌بر کتف بستندو بامدادان 
بدرگاه ملك حاضر آوردند» همهراکشتن‌فرمود. ارت میان جوانی بود میوه عنفوان 
شبا یش نورسیده و سبزه گلستان عذارش نودمیده کت ازوزراء بای تخت ملك‌را بوسه 
داد و دروی شفاعت بر ذمین نهاد و گفت این جوان همچنین ازباغ زندگانی بر نخورده 
است و از ریعان جوانی تمتع نیافنه توقع ککره و اخلاق خداوندی جنانست "4 
به بخشیدن‌خون‌آو بر بنده‌منت نهد» ملك‌روی از این سخن‌درهم کشید وموافق‌ر ی بلندش 
نیامد و گفت : 
پرتونیکان ی 

تسل فساد اینان منقطع کردن اولیتر است و بخ تبار ایشان برآوردن؛ که آ تش 
نشاندن و اخگرگذاشتن وافعی کشتن و بچهنگاهداشتن» کارخردمندان نیست. 

ابر اگر آب زندگی بارد هرگز از شاخ بید برنخوری 

با فرومایه روزگاد مبر کزنی بوریا شکر نخوری 

وزیر چون این سخن بفنید طوعا وکرهاً "بپسندیدو برحسن رأیهلك آفرین 
خواند و گنت آ نچه خداو ند فرمود عرن‌حقیقت است که اکر در سلك‌صحیت آن‌بدان 
منتظم ماندی» طبیعت ابشان گرفتی- اما بنده امیدوار است‌که بعشرت صالحان تر بیت 
پذبرد و خوی خردمندان گیرد کد هنوز طفلست و سبرت بغی و عناد آن‌گروه در ناد 
او متمکن نشده و در <دیث است : مامن مونود الاوقد یولد علی‌الفطرة ثم ابواه 
بهودانه و ینصرانه و یمجسانه۴. 


[- شکافهایکوه ۲ و ۳- بخوشی و تاخوشی ‏ 4- هی طفلی متولد می‌شود فطرتا 
سلمان است پس از آن پدرومادر اورا بهودی وتصاریو گیر‌می‌نمایند 











۲ باب‌اول گلستان 


با بدان بار گشت همسر لوط خاندان نبوش کم شد 
با اه رراری چند بی‌نیکان گرفت وهردم‌شد 


این بگفت وطایفه‌ای‌از نذما بشفاعت یار شدند تا ملك از سر خون‌اودر گذشت 
و گنت بخشیدم اگرچه مصلحت ندیدم . 


دانی که چه‌گفت زال با رستم گرد دشمن :وان حقیر و پیچاده شمرد 
دیدیم بسی که آپ سر چشمه خرد چون بیشتر آمد شتر و بار ببرد 


فیا لجمله‌پسررا بنازو نعمت‌بر آوردن کرفت و استاد ادیپ بتر بیت او نصب کرد 
تا حسن خطاب وردجوا بش‌درآموخت و سابر آدان خدمت ماو کش تعلیم کرد چنانکه 
در نظر بزر گان دسئد امد . باری ویر از شمایل او در حضرت ماك شمه 
که تربیت عاقلان دراو اثر کرده است و جهل قدیم از جبلت او بدر برده ملك‌را از 
این سخن تبسم آمد و گفت : 

عاقبت گر گت زاده درك شود گرچه با ار بزرگ شود 

سالی دو برین بر آمد . طايفةٌ او باش محلت در او پیوستند وعقد مرافقت بستند 
تا بوقت و و ور رش و بت و 8 
دژدان بجای پدر بنشست وعاصی شد . ماك دست تحیر بدندان گزیدن گرفت و گفت: 





شمشیر نيك از آهن بد چون‌کندکسی نا کس بتربیت نشود ای حکیم کس 

باران که در لطافت طبعش‌خالاف نیست ر باغلاله روید ودرشوره بوم خس 
زمین شوره سثیل بر نبارد درو تخم وعمل خایع مگردان 
تکوتی تایدان کردن جتا ۳ "که بد کرو بای نکمروان 


ح ءِ‌ 
سسه 
م‌ 


ی ص ۹ گ ۵ 1 
سرهفک زاده‌ای‌را بردرسرای اغلمش دیدم که‌عل و کیاستی وفپم و فراستی 
1 - مملوك راد اتا بك و اوذيك بود و بواسطة رتادت هائی که درچنگ یامتگلی‌صاحب 
حمدان و اصقوان و دی تمود اذ طرف سلطان بحکوعت‌مما لك صر‌فی منصوب شد و عاقیت بدست 
جممی از فدائیان آسععیلی بقتل‌رسید. 











درسیرت‌پادشا حان ۸۳ 


زایدا لوف داشت» حم از عهد خردی آ نار بزر کی در تاصیه‌اوپیدا . 
بالای سرش ز هوشمندی میتافت سار بلندی 
فی‌الجمله مقبول نظر سلطان آمدکه حمال صورت.و معنی داشت وخردمندان 
گفته‌ا ند : توانگری پر است اه الاو رای بعقل است نه‌بسال » ابنای‌چنس‌او بر 
مذصب او حسد بردند و بخیانتش منهم کرد ند و در کشتن او سعی بی‌فایده نمودند. 
دشمن چه زند چومهر بان باشددوست ۰ 
ملك پرسید که موجب خصمی اینان درحق توچیست گفت : دوه سای دو ات 
خداو ندی دام ونه میت ان اراضی دریم) مکر حسودرا که راضی نمیشود الا بزوال 
نعمت من و اقبال‌ودو لت خداو ندباد . 


توانم آنکه نیازارم اندررن کسی حسود راچکنم کو زخودبر نج درست 





بمیر تا برهی‌ای<سود کین ر نجست که ازمشقت آن جز بم ر ک‌نتوان رصت 
شور بختان بآرزو خواهند مقملان را زوال لعمت و ها 
کر نبیند بروز «شهره,چشم چشمه آفتاب را چه کنساه 
راست خواهی‌هز ار چشم‌چنان کود بپتر که آفتاب سباه 


عات 
تی با از منود عم حکایت کنندکه وست تطاول‌بمال رعیت دراز گرد بود 
وجور واذبت آغاز کرده تابجائی که خاق از مکاید فعاش بچجهان برفتند واز کر بت 
جورش راه غرب تگرفتند . چون رعیتکم شذ آرتفاع ولایت نقصان پذیرفت و خزانه 
تپی ماند و دشمنان ژور آوردند . 
هر که فر بادرس روزم‌صیبت‌خواهد گو درایام سلامت بجوانمردی کوش 


بنده حلقه بگوش ارننوازی برود لت کن لطف که بیکا نه شود حلقه بگوش 








۸ باب اول گلستان 
باری محلین اوزدر #کتاب شاهتاهه مر خوشیت ر وراه م۱۰۱۳ 
وعهد فر بدون » وزیر ملك‌را پرسید هیچ توان دانستن که فریدون که گنج و ملك 
وحشم نداشت و بروهملک مقرر شد. وقت ان حتاتکه شذی-دی خلقی برو 
بتعصب گرد آمدزد و توت کرد ندو پادشاهی افت کرتریا: ای ملك چون کرد آمدن 
خلقی موجب پادشاهیست تو مر خلق را پریشان برای چه میکنی . همکر سرپادشاهی 
کردن نداری . 
همان به‌که لشکر بجان پروری که ساطان باشکر کند سروری 
ملك گفت و کرد آمدن سیاء و عبت چه باشد گفت : دادشه را کرم‌با ید 


تا بر او گرد آیند»"ورحمت تا در تاه دولتش ايمن نشیتند وترا این هردو اثست : 


تکند جور بیشه ساطانی که نیاید ز گر کت چوپانی 
بادشاهکه طرح ظلم افکند بای دبوار ملك خوش ید 


ملك را پند وزیر ناصح » موافق طبع‌مخا لف‌نیامد» روی‌ازاین‌سخن درهم کشید 
و بز ندانش فرستاد بسی برنبامد که بنیعم‌ساطان بمنازعت خاستند و ماك‌پدر خواه‌تند. 
فومی‌که از دست تطاول او بجان آمده بودند و پریشان شده برایشان گرد آمدند 
و تقویت کردند تا ملك از تصرف این بدر رفت و بر آ نان مقررشد ۰ 
پادشاهی کو روا دارد ستم پر زیر دست دوستدارش روزسختی‌دشمن زور آورست 
بارعیت‌صلیح کن وز جنکهخصم :من نشین زا نکه‌شاهنشاه عادلرا رعیت اشکرست 


عات 
پادشاهی با غلامی عجمی در کشتی نهست و غلام دبگر دریا ندیده‌بودومنت 


۱- نام یکی از اعراست که دد زمره سلاطین پیشدادی در ایران هزار سال سلطنت 
رده لغت ضحاك را بعضی از ضحك یینی خنده گرفته برخی ده آك یءثی دارای ده عیب‌دانسته 
و همچنین مار خنده کننده ترجمه نموده‌اند . دور نیست ضحاله :ام بعضی از اعراب بوده باشد 
که از مغرب بایران تاخته و تبع ستم آخته‌اند . عاقبت فریدون پا کمك کاوه آعثکر برضحاك 
دحت یافت و پای بر تخت ایران تهاد . 











در -زرت‌یا دشاعان ۸3 


ی نبازموده گر به‌وزاری در نهاد دبینه بر ندامش اوفتاد ۰ چندا نکدملاطفت کر د ند 


ارام تمیگرفت وعیش ملك ازو ی( بود» چاره ندا نستند ی در آار ص بود 


ملك را کفت اگر فرمان دهی من اورا بطریقی خا مش‌گردانم گفت مایت لطفو کرم 
باشد» برمود تا غلام‌را بدربا انداختند باری چندغوطه خورد موش گرف تمد و ,بیش 
کشتی آوردند پدو ای وی اد نت بو سوت برآمد بگوشه‌ای بنشست 
و آرام یافت , مارا عجب آمد» برسید,در این چه حکمت بود؟ گفت‌از اولمحنت 
غرقه شدن ناچشیده بود و قدر سلامت کشتی نمیدانست,همچنین قدر عافت کسی‌داند 
کی تا ۱۰۱۱ 


ای سیر ترا نام جوین خوش ننماید معشوق‌منست 1 که ننزود يك توزشتست 

زب ود آمو اف از دواد 1 
حودان بهشتی را دورخ بود عراف ز دورخیان درس مغر اف دمیسمست 
فرق است میان:| نکه بارش در بر :۱ آن که دو چشم انتظارش بر در 


عات 
4 را گفتند وزیران بدر ر] چه خطلا دیدی که‌بند فرمودی گفت خطائی 


ءعلوم ز نکردم و لیکن دیدم که مپابت من در دل اشان بی‌کراست و برعم‌دمناعتماد 
کلی ندار ند ترسیدم از پیم‌گز ده خویش آ هنک هلال من کنند پس قول لکد رادار 


ِ م که کفته‌اند: 
از آن کزتو ترسد بترس ای‌حکیم وگر با چنو صد بر آثی بجنگگ 
نبینی که چون گربه عاجز شود ]ارت به چنگگاله مج ,نگ 
از.آن مار .بر بای داعی .زنه که تسد سرش/وا ابکوید بنتنگه 
عات 
ی 


یکی از ملوك عرب ر نجور بود در حالت پیری و امید زندگانی قطع کرده که 
۱ مکدر و ضایع ۲- دنبا له کشتی ۳ در اصل جمم عرف است پمعنی مکان 
مر‌تفع و در اینجا مقصود دیواد بلند ات که میان دوزخ و بهشت حجاب شده‌است. 











۸ باب اول گلستان 


سواری ارو دواهن و بشارت داد که فلان‌قلعه را بدولت خداو ندگشادیم ودشیان اسر 


آمدند وسپاه ورعیت‌آن طرفبجملگیءطیع فرمان گشتند . ملك نقسی سردبرآوژدو 
کر رده مرانیست دشمنانم راست یعنی وارثان مملکت . 


بدین اهید بسر شد درییغ عمر عز یز هه در دلم‌است ازدم فرارآ ید 
امید سته برآمدولی چه‌فاً بدءزا نك امید نیست که عمر گذشته باز آ بد 


کوس"رحلت بکوفت رست اجل ای دو چشم وداع سر بکنید 


رف دست و ساعد و بازو مه تودییع ی سک بکنیه 
بر من اوفتاده دشمن کام ۰ آخر ای دوستان گذر بکنید 
روز کارم بشد ین‌ادانی من نتکردم شما حذر بکنید 


عات 
ئ‌ 

بربالین تربت رحیی پیغامبر ت22 معتکف بودم در جامع دمشق که 
ت از ملوك عرب‌که به بی‌انصافی منسوب بود. اتفاقا بزیارتآمد و نماز ودعا کرد 
وحاحت خواست . 

درویش‌وغنی بدده این‌خااك در ند و آ نان که غنی ترند محتاج تر ند 

آنکه مرا گفت از ۲ نجاکه «مت درو ,شانست و صدق معامات اشان خاطری 

همرر اه من کنید که‌ازدشمنی‌صعب اندرشنا کم» گفتهش بررعیت طعیف رحمت کن تااز 


دشمن وی زحمت نمیلی . 


پبازوان توانتا وقوت سر وست خطاست پنجه‌مسکین نانوان بشکست 
تدرصد ان ود برافتادگان نبخشاید که‌گر زیای درا یکسش کر دست 
هرآ نکه‌تخم بدی کشت و چشم نیکی‌داشت دماغ بیهده پخت و خیال باطل بست 


۱- طبل بزرلد» دعل. کوست‌هم گفته شده مقال از فردوسی : 
دلیرزان فترسند ز آواز کوست که دوپاره چوبست ويك‌پار»‌یوست 
۲- یایتخت شامات ,وسوریه بوده وخلنای بنیاهیه در آن‌شهرذ ند کی میکرد ند 














درم‌یزت رن ۸۷ 


زگوش بنبه برون آروداد خلق بده و گر تومی‌بدهیداد *,روززدادی هت 
نو اج اعضای الم "وی 7 در فرش ز بك گوهر ند 
چوعضوی بدردآ ورد رو ز کار ۰ . دوکر نشوهاه زا نماند قراد 
و5 محنت دیران وی نفاید کهانامت نهند آده‌ی 


ما 
کته 
ى‌‌ 


ددوشی مستجاب | لدعوه در بقداد یدید ]بل حجاج بوسف را خر کردند 
,روا ندش و گفت دعای خبری برمن بکن» گفت خدایا جانش بستان کت تان از از 
خدای این چه‌دعاست»گفت ت این‌دعای خیراست تراوجمله‌م -لمانان دا ۰ 
آی‌ز بردست دیقونت آ زاو کم تا کی بما ند این بازار 


بچه‌کار [ بدت حپانداری مردنت به که هردم آزاری 
بت 
یکی ازملوك بی‌انصاف پارسائی را پرسیدازعبادتها کدام‌فاضل تراست گفت ترا 
خواب نیمروز نادرآن يك نفس خاق رانیازاری ‏ 
ظالمی را خفته دیدم نیمروز گفتم این فتنه است خوابش برده به " 


وانکه خواش بهتر از پیدار یست آن زو بد زندگانی مرده به 


عیام 
سا 
ی 


یکی ازماوكراشنیدم کهشبی درعذرت روز کرده بود و دربابانستی‌همی‌گفت 
ما را بجپان خوش شتر از این یك‌دم ثیست کز نيك و بدا ندیشه و از کس غم نیست 


درو شی برهنه بسرما برون خفته بودو گفت ۳ 
ای آ نکه باقبال تو در عالم نیست گیرم که‌غمت نیست غم ماهم نیست ؟ 





۸۹ باب اول کلستان 


ماك را خوش اد صرءٌ با هزار نار از روزن برون داشت که دامن بدار 
ای‌درو یش گفت: دامن از کجاآ رم که‌جامه ندارم . ءلك را پرحال ضعیف او رقت زبادت" 
شد و خلءتی بر آن‌مز یه کر دو پیشش‌فرستاد. دزو بش-ر آنْ نقد و جنس را باند .زان 
بخورد و پر یشان کرد و بازآعد . 
اک هیر در دل عاشی تفای در رل 
درحالتی که ملك‌را پروای او نبود حال بکنتند. بهم بر آءد وزوی ازاو در هم 
کشید وزینجا گفته‌اند اصحاب‌فطنت؟ وحرتاکه آز سا وشوویت* پادشاهان برحذر 
باید بودن که غالب همت ایذان بمعظمات امور مملکت متعلق باشد وتحمل ازدحام 


عوام ۱ 
حرامش بود نعمت ادشاه که حنکام فرصت ندارد نگاه 
مجال سخن تا نبینی زپیش به بیهوده گفتن میرقدر خورش 


گفت این کدای شوخ مت راکه چندان نعمت بچندرن معدت بر انداخت 
برانید که خزانه بیتالمال لقمه مسا کین است عطمعةاخوان| لشیاطین . 
ابلهی کوروز دوشن شمع کافوری‌نپد زود بینی کش بشب‌روغن نباشددرچراغ 
یکی ازوزرای اصح گفت ای خداوند مصلحت آن بینم که چنین کسان را 
وجه‌کفاف " بتفاریق مجرا دار ند تا در نفقه اسراف نکنند اما آنچه فرمودی از زجر 
ومنع مناسب سیرت ارباب همت‌یست.یکی را باطلف امیدوار گردانیدن و باز بنومیدی 


هیر دن ‏ 


بروی خود در طماع باز نتوان‌کرد چو باز شد بدرشتی فرازنتوان کرد 


کس نبیند که تهنگان‌حجاز پسر ایب شور گرد آنند 
هر کجاچشمه‌ای‌بودشیر بن مردم ومرغ ومور گرد ند 
۱ کیه‌پول ‏ ۲- فهم» ژیرکی ۳- 


تیز ک» تندی, بر ند گی, خشم‌وغضب >- آندیو تیزی 
حدت. شدت. هییت ۵- صرف کننده غیر ازضرودت*رعی 7 قوت وخرجی 











درسیرت پا دشاهان 


عات 


ى‌ 


۸۹ 


اتکی از پبادشاهان پیشین در رعایت مملکت مستی کردی و لشکر بسختی 

داشتی لاجرم دشمنی صهع‌ب روی نموده همه‌یشت بدادند . 
چودار ند گنج از سیاهی دزیغ دریغ آیدش دست بردن بتیغ 
ات رااز | نان‌که غدر کردند با من دوستی بود ملامت کردمو گفتم دو تفت ۳ 
بی‌سپاس اه زو ناحق شذاس که باندك تغییر حال از مخدوم قد.م بر گردد و حقوق 
نعمت‌سا لها در نوردد گفت‌ار بکرم معذور داری شاید» که اسیم در این واقعه بی‌جوبود 


و نمدزین بگرو . وسلطان که بزر باسپاهی بخیلی کند با او بجان جوانمردی 


توا درد . 
زر بده مردسپاهی راتاسر بنهد و گرش‌زر ندهی‌سر بنهد درعا لم 
اذا شبع ریمتو + بط وخاوی البطن ببطتر بالفرار؟ 


ات 
یکی‌از وزرا معزول شد و بحلقةً درو شان درآعد» اثر برکت صحبت ایشان 
دروسرایت کرد و جمعیت خاطرش دست‌داد» ملك بار وک برو دل خوش کرد وعمل 
فرم‌ود قبو لش تیامد واتکفت : معزولی به‌که مشغو لی-. 
آنان‌که بکنج عافیت بنشستند دندان سک و دهان مردم بستند 
کاغذ بدر یدند و قلم بشکستند وز دست‌وز بان حرف گیران رستند 
ملك گفتا غراینه ما را خردمندی کافی با ید که قد بیر عمالتکت وا بشید گفت. 
نشان‌خردمند کافی[ نست که بچنین کارها تن زدهد ۰ 
همان برهمه مرغان از آن‌شرفدارد که استخوان خورد وجانور نیازارد 


1 بی‌وفاگی "27۲ نااکس » یست ۳ - بد گوهن 6 هگا ی شود دلاون حمله 
میکند بگرفتن‌دشمن و کس یکه شکه‌ش‌خالی و گرسنه است فرارمیکند: 











۹۰ پاب‌اول گاستان 

سیه گوش ی صحیت شیر بچه وجه اختبار افتاد گفت : 
تا فا صیدش میخورم و از شر دشمنان درپنا‌صولت او ز ندگانی‌ميکنم. گفتدداکنون 
که بظل حمایتش در آمدی و بقل نعمتش اعتراف کردی چرا نزدیکتر ندائی تا 
بحلقهٌ خاصانت در آرد واز بند گان‌مخلعت شمارد. گفت: همچنان‌از بطفو؟ اوایمن نیستم. 

ایک صدسال وکس [قی فروزی بيك‌دم کاندرو افتد بسوزد 

افتد که ندیم حضرت ساطان‌را زر بیاند و باشد که سر برود و حکما گفتهاند 
از تلو( طبع پادشاهان بر حفه باید بودن که‌وفی شادمس نت وی کار 01 
بدشنامی خلعت دهند و آورده‌انذ که ظر اف شلات کون هر ندیما نست‌وعیب حکرمان 


تو بر سر قدر خویشتن باش ووقار بازی و ظرافت بندیمان بگذار 
عِ ضفب 


یکی اذ رفیقان شکایت روز کار نامساعد بنزد من آورد که‌کثاف اند دارم‌و 
عیال بسیار و طاقت بار فاقه نمی آرم و پارها در دلم آمد که باقلیمی دییگر نقل‌کنمتا 
درهران صورت که زندگانی کرده شود کسی را بر نيك‌وبدمن اطلاع نباشد. 
ِ گرسنه خفت و کس ندانست که کیست 
تیاه کم رورس کی عرسا 
باز از شماتت اعدا براندشم که بطعنه در قفای من بخندند و سعی مرادرحق 
عیال بر عدم مروت حمل‌کنند و گویند: 


مبین آن بی‌حمیت را که هرکز تحواعت میت " وروی یی 
که اسانی گزیند خورشتن را ذن و فرزند بگذارد بسختی 
دون انا بمعنی‌پس‌ما نده و تیم‌خور ده مییاشه ۲- مخت گرفتن و حمله‌نمودن. 


ی ۶- خوش طبعی 








درسیرت‌پادشاهات 1 
و درعلم محاست؛ چنان که معلومست چزی دا نم اگر بحاه شما جهتی معین 
شود که موجب جمعیت خاطر باشد بقیت عمر از عهده شکر آن نممت برون آم-دن 
نتوانم » گفتم عمل پادشاه ای برادد دو طرف‌دارد: امید نان و ؛یم حان» و خلاف ری 
ردان است بذان امید.دز ان بیم افنادن. 
کس. نیاید بخانه درویش که خراج زمین وباغ بده 
یا بتشویش وغصدراضی باش با چگر بند پیش زاغ بنه 
گفت این مناسب حال من یت و جواب سئوال من‌ناوردی » نشنیده‌ای که 
هر که خیانت ورزد بشغتش از حساب بلرزد ۰ 
راستی موجب رضای خداست کس ندیدم که گم شد ازره راست 
وگو نب جاراکس ازاچارکس بجان بزنجند» حرامی" از ,سلطان ودذها اد 


پاسبان‌وفاسق ازغماز وروسبی ازمحتسب و نرا که‌حساب‌پاك است‌از محاسبه‌چه باكاست. 


مکن‌فراخ روی در عمل اک خواهی که‌وقت رف تو باشد مجال‌دشمن تنگث 
تویالكباش ومدار از کس ای برادر با زنند جامه ناپاك گازران روک 


کنتم حکابت آن روباه مناسب حال تست که دبدندش گر بزان و بی‌خویشان 


افان و زر کی گفتشچهةآفت اس تکه موجب چندین مخافست , گمتاشنیدهام 


که شتر را سخره میگیرد. کمت ۳ شتر زرا با تو چه‌مناسیت است وترابدو چه 
مشابهت . گفت خاموش‌که اگر حسودان بفرض گویند شتر است و گرفتا رآ یم‌کر آغم 
تخ ۳ من دارد» تا تفتیش حال من کند؟ و تا 0 او اآورده دود مار کر بده 
هرده بود» ترا همچنین فضل ات و دیانت و تقوی اما متعد تع رات سین ندو 


۱- راهزن‌ودزد ۲ عیب‌جووسخن‌چین ۳ زن‌بدکاد ۶- -مك‌عقل,نادان 6-خلاص کر دن 
آزاد-اختن ۶ پادزهر و مرت ربا ۷- وت هو ۱ 








۹۳ ت._ِ باب‌اول گلستان 
و در معرض خطاب پادشاه افتی در آن حالت کرا ۰جال مقالت باشد؟ پس صلحت 
آن بینم که ملك قناعت را حراست کنی و ترلك راست کوئی- 

بدریا در عنافع" بی‌شمارست و گرخواهی‌سلامت بر کذارست 

دفیق این سخن بشنید و بهم بر آمد و روی از حکایت من درهم کشید و 
سخن های رنجش آمیز کفس 90 فت ۰ لبن‌چه‌عقل و کفایت است و فهم و دراات 
قول حکما درستآمد که گفتهاند دوستان در ز تدان‌بکار [ بند "که برسفره همه‌دثمنان 
دوست نمانند . 
رت رشان اه در تست وید لاف یاری و برادر خواندگی 
دوست آن‌دانم که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی 

دیدم که متفیر میشود و نصیحت بغرض میشنود ۰ بنزديك صاحبدیوان رفتم 
بسابقه معرفتی که در میان ما بود وصورت حالش بیان کردم و اهلیت و استحقاقتش 
بگفتم تا بکاری مختصرش نصب کردند چندی بر این برآمد لطف طبعش را بدبدند 
وحسن تدبیرش‌را بی-ندیدند و کارش از آن در گذشت ._بمرتبتی‌والاتر ازآن متمکن 
شد همچنین نجم سعاد تش درترقی‌بود تا باوج ارادت برسید و عقرب حضرت سلطان 
و مشارالیه و معتمد علیه گشت, برسلامت حالش شادمانی کردم و گفتم : 
زکار هدش و دل کته مدا یه ایس (تروت ار کت 


۷ لابجارن اخوالبله فللرحمن الطاف خفیها 


منشین ترش از گردش ایام که صبر تلخست ولیکن بر شیرین دارد 

در لته سره ۱ با طایفه‌ای یاران اتفاق سفر افتاد چون از زیارت مکه باز 
آمدم دو منزام استقبال کرد ظاهر حالش را دیدم پریشان و در هیأت درو یشان کفتم 
جد سارت گفت راتکه تو گفتی طایفه‌ای حسد بردند و بخیانتم عنسوب 
ود و ملك دام ملکه در کشف حقیقت آن استقصا؟ نفرمود و یاران قدیم و 


1- ای کسیکه مبتلا بلای بسیاری محزون میاش که خداو ند رحمن را بخششهای نها نی 
۲-در کادی بنهایت کوشتی. کردن . 














در-یرت‌پادثاهان 1 ۰ 


نات آهمیم. از کلمه حق خاموش شدند وصحیت دیرین فراموش کردند . 
نه‌بینی که پیش خداو ند چاه نیاش‌کنان دست بر بر نهند 
اگر روز کارش درآرد ذپای همه عالمش پای بر سر نپند 
فی‌الجمله بانواع عقوبت گرفتار بووم تا درین هفته که مژده سلاعت حجاج 
برسید از پندگرانم خلاص کرد و ماك موروئم خاص . گنتم آن توبت اشادت من 
قبوات نباغد که گفتم عمل‌پادشاهان‌چون مذر دریاست خطرناله و سودمند , با "گنج 
برگیری با در طلسم بمیری ۰ 3 


بازر بپردو شت اکن خواجه درکنار با موج روزی افکندش‌هر ده رازه 


مصلحت ند‌بدم از این بیش‌رش درو نش بملامت خراشیدن و مك پاشیدن بدین 


کلمه اختصار کردیم . 
ندانستی که بینی بند برپای چو در گوشت نیامد پند مردم 
دگرره‌چون نداری‌طاقت نیش مکن انگشت درسورا کردم 


ح 
سا 
3 


و چند از روندگان درصحبت من‌بودند» ظاهر اشان بصلاح آراسته وی 
از بزرگان درحق این طایفه حسن ظنی بلیغ؟ داشت و ادراری معین کرده تا 
ازینان حر کتی کرد نه‌مناسب حال درویشان . ظن آن شخص فاسدشد و بازاراینان 
کاسد خواستم تا بطر بق ی کفاف یاران مستخلص‌کنم» آ هنکک خدهتش‌کردم» در با ن‌رها 
نکرد وجفا کردومعذورش داشتم که لطیفان‌گفتهاند: 

در میرو وزیر و سلطان را ت دك رد رامین 

سگخودر بان چویافتند عر یب این گریبانش گیرد آن دامن 
چندانکه مقربان خضرت آن بزرگی برحال من وقوف یافتند باکرام در 


۱- خویش ۰ دوست ؛ خویشاوند . صدیق ۲ فصیح , رسا. کسي که مخنش 
خوب و دسا باشد. 








1 داب اول کاعان 


آوردات ور اه و فرو تر نشستمو گفتم 


بگذا رت تا در صف بندگان نشینم 
گفت : اند ال چه جای ۳ سخن است . 
گر.برسرو چنشم مانفیتی | : بادت بکشم که نازنینی 
فی الجملد بنشستم و ازهردری سخن پیوستم تا حدیث زلت (بارآن ور مان 
9 وگفتم 
چه‌حرم دید خداوند سابق الانعام ۲ که بنده در نظر خویش خوارمیدازد 
خدای راست‌مسام رتاو ااع وحکم که جرم بیند و نان پرقرارمیدارد 


حا ک م اینسخن داعظیم بپسندید واسباب معاش باران فرمود تا بر قاعده ماضی 
مها دار ند ومو نت ۳ تعطیل وفا کنند شتکر بت تک وذمین خدءت ببوسیدم 
وعذر چسارت بخواستم و دروقت در رون آدن‌گنتم : 
چوکمیه قبله حاجت شد ازدیاز بعید روند خلق پدیدارش از بسی فرسنکه 
ترا تحمل امیال ما بیاید درد که‌هیچکس فز ندبردرخت بی برسنگک 


ح_ 
سا 
4 


ملکزادهای گنج فراوان از پدر میراث یافت دست کرم بر گشاد وداد سخاوت 
بداد و نعمت بی‌دریخ برسپاه ورعیت بربخت . 
نیاساید مشام از طبلةٌ " عود 0 ثه که‌چون عنیر بیوید 
ت1۹ بایدت بخشندگی‌کن که دانه تا نیفشانی تروید 
تن ازجلسای بی‌تدییر تصیحتش آغاز کرد که ملولك پیفین خرن نعمت وا 
بسعی آندو ختدا ند وبرای‌مصلحتی نهاده‌دست از این حرکت کوتاه کن که واقعه‌هتا در 
لت ودشمنان ازیس نباید که‌وقت حاجت فرومانی . 
۱۳ برعامیان بخش رسد هر کدخدائی ق ری 
چرا نستانی از حريك جوی سیم که‌گرد ۱ بد ترا هر روز گنجی 


ختاولءری ۲- ابق الاسام : پیش نعمت دحنده و منع‌قدیم ۲ ی و ووت 
و دراصل بمعثی رني وزحمت 6 ققشسه. 











درسیرت‌پادشاهان ۹ 
ملك روی اذاین‌سخن بهم‌آورد ومراورا زجرفرمود و کفت مرا خداوند تعالی 
مالك این‌مسلکت گردانیده است تابخورم و ببخشم نهپاسپا نم که‌نگاه دارم . 


قارون حلاك شد که چرل خانه‌گنج داعت 
نوشین دوان نمرد که نام 


ع 
سا 


تداقه نوشین,دوان عادل را درشکارکاهی صیدی کباب کردند و نملث 


ت5۹ و گذاشت 


آورده 
نبود غلامی بروستارفت تانمك آرد نوشیزوان گفت نمك بقیمت بستان تا دسمی نشود 
و را گر ددگفتتن از این قدرچه خلل آید گفت بنیادظلم درجهان اول اندکی 
مه ات هر کهآ مد برومز «دی گرده تابدین غاعت‌رسیده . 
۳2 زباغع رعت ملك خوردسیبی برآ ور ند غلامان او درخت اذبیخ 
پپنج بیضه که سلطان ستم روادارد زنند لشکر یانش هزار مرغ بسیخج 


ات 


عاملی راشنیدم که خانهرعیت خراب‌کردی تاخزا یه سلطان ۲ باد 
قولحکیمان که گفته اند :هر که‌خدای را عزوجل ببازارد تا دل‌خلقی بدس تآردخداو ند 


تعالی همان خلق رابرو گمارد تادمار ازروز گارش فد ِ 
سوژان‌تکند باسپند ] نچه کند دود دل‌دردمند 


کند بی‌خیر از 


آعشن 
سرجمله حیوا نات‌گو ینه که شیر است و کمتر ین جانوران خرویاتفاق» خر بادبر 


به که شیرمردم دد ۰ 

مسکین‌خرا گرچه بی تمیزست چون بارهمی برد عزیزست 
کاوان و خران "باد. برداد به ز آدمیان .مردم ازاد 
با آمدیم بحکایت‌وز برغافل ملك راطرفی" ازذمائم " اخلاقاو بقرائن معلوم 


شد در شکنجه‌کشید و بانواع عقوبت + شت. . 
خن و۳۹ 
۱-پاده‌ای , اندکی ۲-بدیها وزشتپها. 











.- باباول کلتان 





حاصل بشود رضای سلطان تا خاطر بندگان تجوئی 
خواهی که‌خدای بر تو بخشد با خلق خدای کن نکوئی 
آورده! ند که یکی ازستمریدگان براو تست ودرحال تباه او تأمل کردو گفت: 
نه هر که قوت بازوی و منصبی دارد بسلطنت بخورد مال‌مردمان بگزای۱ 
توان بحلق فرو بردن استخوان درشت ولی شم بدرد چون تگیرداندر ناف 
نمانه ستمکار بد روز کار بماند براو لعنت پایدار 


ِ 
ی 
ء‌ 


مردمآزاری داحکایت کنند که سنگی بر سر صالحی زد » درویش را مجال 
انتقام نیود سنکی را نکاء همی داشت تا زمانی که ملك را برآن لشکری خشم آعد و 
در چاه کرد دروش اندرآمد وسنگی در سرش کوفت گفتا تو کیستی ومرااین‌سنگه 
چرازدی کفت من فلانم و این همان سنکگ است که دد فلان تادیخ برسرمن‌ژءی گنت 
چندین روز کار کجا بودی گفت از جاهت میاندیشیدم اکنون که در چاعت دیدم 


فرصت غنیمت دانستع ِ 


ناسزائی را که بینی بخت بار عاقلان تسلیم کردند اختیار 
چون نداری ناخن درنده تیز با ددان آن به که کم گیری ستیز 
هر که با پولاد بازو پنجه کرد ساعد مسکین خود را ر نجه کرد 
باش دستش پیندد روزگار پس بکام دوستان مفزش برآد 


5 
عا سل 
ء 


ی را رن مرضی عسایل" بود که اعادت ذکی آن دا,کردق اولی 
طایفه حکمای بوتان متفق شدند که مرین درد را دوائی «فیست منگر زحرء 
ادمی بچندرن صفت موصوف بفرمود طلب‌کردن» دهقان چسری بافتند بدان صفت 


۱- ذیاده و بیهوده ۲ حولنال 











درسیرت‌یادشاهان ۷ 
که حکیمان گفته بودند» پذز و مادرش را بخواند و بنعمت بیکران خشنود گردانید 
وقاضی فتوی دادکه خون یکی ازرعیت دیختن سلامت نفس بادشاه دا روا باشد جلاد 
قصد کرد » پسر سر سوی آسمان بررآورد و تبسم کرد ملك پرسیدش که درین حالت 
چه جای خندیدنست گفت ناز فرزندان برپدر ومادر باشد و دعوی پیش قاضی بر ندو 
داد ازبادشه خواهند اکنون پدر و مادر بعلت حطام" دنیا مرا بخون درسپرد ندوقاخی 
بکشتنم فتوی داد و سلطان مصالح خویش آندر حلالامن همی‌بیند بجز خدای عزوجل 
پذاهی نمی بینم. 
پیش که برآورم ز دستت فریاد هم‌پیش تو ازدست توگر خواهم! داد 

بده بگردانید وگفت حلاك 


سطاتراملاز ای ی امد هب بداد 
من اولیتر است از خون بیگناهی ریشتن سر و چشمش بنوسید:رو,در کنار گرفت 
وهمت ی‌انداز» بخشید و آزادکرد و گویند هم در آن هفته شفا بافت . 
همچنان درفکر آن‌بیتم که کفت پبل بانی بر لب دریای نیل 


زیر بایت ی ندانی حال مور همچو تال ست ی ای بل 
هر 

صت 
مب 


امن از بندگان عمرولیث گر بخته بود کسان درعقبش برفتند و باز آآورد تل 
وزیر را با وی غرضی بودواشارت بکشتن فرمود تادگر بندگان چنین فعل‌روا ندارند 
پنده پیش عمرو سر برزه‌ین‌نهاد وگفت : 

هرچه روی بر سرم چون توپسندی رواست 

بنده چه دعوی کند حکم خداوند راست 

اما بموجب] نکه‌پروردءنعمتا ین‌خا ندانم و نخواهم که‌درقیامت بخون و گرفتار 
آثی اگر بیکمان این بنده را بخواهی کشت بتأویلی شرعی بکش تا در قیامت 
ما خودا نباشی کفت تأویل چگونه است گفت اجازت فرمای تا وزیر دا بکشم آنکه 
بقصاص او بفرمای خون‌مرا ر بختن تا بح قکشته باشی ملك را خنده گرفت وزیر را 
گفت چه مصلحت میبینی گنفت ای خداوند جبان اد دی خدای 


۱-مال دئیا و در اصل آنچه از چیز خهك بشکند» ریزه گیاه‌خشك ودیزه‌هرچیز گویند. 
۲- عدل ,؛ داد گری. 














۸ باب‌اول گلستان 
ار شوخ دیده را صدقات گور پدر آزاد کن تا مرا در بلائی تیفکند گناء از من‌است و 
قول حکمامعتبر که‌گفته‌اند : 


چوکردی با کلوخ انداز پیکار و شکسی 
چو تبرانداختی درددوی دشمن حذر کن کاندر آماجش نشستی 


ات 
م 

ملك زوزن را خواجه‌ای بودگریم التفس تيك محضر که همکنانرا درمواجهه 
خدمت کردی ودرغمت تکوفی گفتی اتفاقاً از او حرکتی در نظر سلطان نا بسند مد 
مصادره" فرمود وعقو بت کرد سرهنگان ملات بسوایق نعمت او معترف بودند و بشکر 
۱ درمدت تو کیل او دفق و ملاطفت کر دندی و زجر و معاقبت روانداشتندی 
صلح بادشمن اگر خواعی هر گه‌که‌ترا در قماعیب کند در نظرش تحسین ان 
سخن آخر بدان 7 موذی را سخذش تلخ نخواهی دهنش‌شیرین کن 

آنچه مضمون خطاب مك بوداز عهد؛ بعسی بدر آمدو ببقیتی درز ندان بما ند 
ی از ملواد نواحی درخفیه پیامش فرستاد که ملوله ان طرف قدر چنان بزر گو اری 
ندا نستند وبی‌عزتی کردندا گر رای عز یزفلان احسن‌النته خلاصه۳ بجانب ما التفات 
کند در رعایت خاطرش حرچه تمامترسعی کرده شود و اعیان این ممالکت بدیدار او 
مفتقر ند و جواب لت حرف رامنتظر» خواحد بر ین وقوف دافت و از خطرا ند شرد و 
جوابی مختصر چنانکه مصلحت دید برفقای ورق نیشت وروان ری از متعلقان 
واقف شد و ملك را اعلام کردکه فلان را که حبس فرمودی با ملوك تواحی مراسله 
داردملك بهم بر آمدو کشف این‌خبر فرمودقاصد را بگرفتند ورسالت بخوا ندند تبشته 
بود که <سن‌ظن بزر کان بیش ازفضیلت ماست و تشریف قبولی‌که فرمودند. بنده را 
امکان (حا مت نی سم بحکم آنکه پرورده تغمت این خاندانست و باندژد عایه تغینر 


خاطر با ولینعمت بی‌وفائی نتوان کرد. 


ارثراه کد بجای تست هردم کرمی عذرش بنه‌ار کند بعمری ستمی 


۱- تاوانگرفتن وجر یمه کردن ۷- ور گرو ۳- خداوند اخلاص اوراتکو گرداتد 














َ درسیرت پا دشاهان ۹۹ 

ماك راسیرت‌حةشناسی ازاوسندآمد و خلعت و نعمت بخشید وعذر خواست که 

خطا کردم که و کته ببازردم کفت ای خداوند پنده در اینحالت ه رخداو ند را 

خطائی نمی ببند بلکه تقدیر خداو ندتعالی بودکه مرا ین بنده‌راهکروهی برس ین بدست 
تواو لبترکه سوابق نعمت بر این بنده داری‌وابادی" منت‌وحکما گفته‌اند : 


گر کز ندت رسد ز خلق عرنج که نه‌راحترسدزخاق نهر نج 
از خدادان خالاف دشمنو دوست که دل هردو در تصرف اوشت 
گرچه تبراز کمان همی گذرد از کماندار بستّف اهل خرد 


عات 


تین ازملوك عرب متعلقا: ندیوان را و ره‌ود که مرسوم فلان را چندانکه هستی 
مصّاعف کنید که ملازم در تست د مبوصه ن فرمان و تشک تم رازن بلپو و لعب 
مشغول اند ودر ادای‌خدمت عتهاون صاحبدلی بشنید توافت مات سندگان بدن‌گاه 


خداو ندتءا لی همین مثال دارد. 


ده دامداد 0( بخدمت شاه سیم هرآننه دروی کند بلطف نگاه 
اس مت تنکان ملس را که نا امد نگردند از آستان اله 
مهتری در قبول فرمانست تراك فرمان دلیل حرمانست 


هرکه سّمای راستان دارد ار دارط 


ح 
سس 
‌ 


ظالمی راحکایت کنندکه هیزم درو «شان خر بدی 0 و توانگران‌رادادی 


بطرح؟ عاحبدلی براوگذر کردو گفت ۰ 
ماری‌تو که‌هر کرا ببینی بز نی با بومکهعر کجا نشینی بکنی 
زورت‌ار پیش میرود با ما با خداوند غیب دان نرود 
ور متدیسکی بو هل زمین 0 دعاثی_ بو اسان رد 


تس 
۱- دستها. تعمتها ۲- منتظر. درصدد ۳- چوروستم ۳ اتاختت و افکندن, یعنی:-:م 
میخر یدو تحمیل دیگرانا میکرد درصورتیکه بان احتیاجی نداشت . 











۱ باب‌اول گلستان 


0 او بر نجید ورویاز تصیحت او درهم کشید و بر او التفات‌نکرد 
تا شبی دج و سایر املاکش بسوخت و ازبستر نرمش 
ی مِ نشا ند اتفاقاً «مان‌شخص بر او تست و دیدش که‌با باران حمی گفت 
ندانم این ی از ۳ در سرای من افتاد گفت از دود دل درو شان . 


حذرکن زدرد درو نپای رش که رش‌درون عاقیت سر کند 
بهم بر مکن تا توانی دلی که‌آهی جپانی بهم برکند 
تاج سس و نیشته بود : 
چه سالهای فراوان و عمرهای دراز #که 4خلق برسرما برزمین بخواهدرفت 


چنا که دست خسست رد ۱ ملات بما بدستهای گر همچنین بخواهدرفت 


ح مر 
سس 
ئ 
کی دد صنعت اکشتی گرفرن سرآمده بود سیصد و شصت بند فاخر بداشت 


وهرروز بنوعی از آن‌کشتی‌گرفتی مگر کوشة خاطرش باجمال .> ی ردان میا 
داشت سیصدو پنجاهو نه بندش دراموحت كی بك بند که در تعلیم آن دفع" ی 


ت 


و ی ری فیالجمله پسر درقوت وصنعت سرآمدوکسی را با او امکان مقاومت 
نبود تا بحدی که پیش ملك [ نروز کار گفته بود استاد زا فضیلتی که بر من است از 
روی بر کشت وحق تر مت و گر نه بقوت از او کت تستم و بصنعت با او برابرم 


ماث را این ترك ادب ناپسند آمد فرمود. تا مصارعت" کنند قامی هتسع ترتیب 
ت اه از کزازت 


دوات و اعیان حضرت و زور آوران روی زمین حاضر شدن-د بسر 
وت هت نی ۱۱ بصدهتی که ا5 ر کوهآهنین بودی از جای بر کندی ؛ استاد 
دست که حوان «قوت از ۱ و برترست بدان ۳ وی نپان داشته بود با 
او در آویخت پسر دفع آن ندانست استاد پدو دست از زمینش بالای سر برد و فرو 
کوفت ۳ از خاق برعحاست ملک فرهود استاد را خلعت و نعمت دادن و وسر را 
زجر و علامت کر دک با پرورنده خویش دعوی مقاومت کردی و بسر نبردی گفت 


ارس وت کر ون ۲- با یکدیگر کشتی گر فتن ۳- شور و فریاد 











۲۱۷ ۰ ین تسس 


ور اد خاهات ۱۰۱ 
ای بادشاه روی زمین بزورآوری بر من دست نیافت بلکه مرا از علم کشتی‌دقیقه‌ای 
مانده بود و از من دریغ همی داشت امروز بدان دقیقه بر من غالب آمد گفت از 
بر چشن‌روزی که زیرکان گفته‌اند دوست را چندان فوت مده که گر دشمنی کند 
تواند, نشنیده‌ای که‌چه کفت آن که ازپرورد خویش جفا دید. 

با وفا خود نبود دد عالم یامکر کس در این ما نه‌نکرد 
کس نیاموخت علم تیر ازمعن که‌مرا عاقت ششاند نکرد 
عوت 
دروبی مجرد بگوشةً صحرائی نشسته بود , پادشاهی بر.او بگذشت دردیش 
از [انتجا که فراغ ملك قتاعت است: سر "بر تتاورد و التغات نکرد. سلطان از آ نجا که 
دطوت ببلطنت است بر نجید و گفت این طایفه خرفه‌پوشان بر مثال حیوان| ند و اهلیت 

ر لاست رالد واذاس نزدگکتن آمد و گفت ای‌جوانمرد» سلطان‌روی‌زمین بر توگذد 

کرد چرا خدمتی نکردی و شرط ادب بجا نیاوردی ؟ گنت ساظان رل تتتوع توقع 


حد مت ال کي کم توقع تعمت از تو دارد و دشر بدان که ملوك از بهر باس 


رعیت‌اند نهرعیت از بهر طاعت ملوك . 


پادشه پاسبان درویش است گرچه رامش بفر دوات اوست 
کوسپند از برای چوپان نیست بلکه‌چوپان برای خدمت اوست 
یکی امروز کامران بینی دیگری را دل از مجاهده ریش 
روزکی چند باش تا بخورد خاك مغز سر خیال اندیش 
فرق شاهی و دک برخاست چون فضای نشته اه کی 
کر کسی خاكك مرده باز کند هو و 


ملكث‌راگفت دروش استوارآمد گفت چیزی ازمن بخواء گنت آن همی خواهم 
که گر باره زحمت من ندهی گفت مرا پندی بده گفت : 


دریاب کنون که نعمتت هست‌بدست کین دولت وملك میرود دست بدست 





۱۰۲ باب اول گلستان 


حِ 
سا 
مر 
کی‌از وزرا شن ذوالئون" مصری رفت وهمت خواست که روژو شب بخدمت 
سلطان مشغولم و بخیرش امیدواروازعقو بتش‌ترسان ۰ خوالاون بلگرست و کفت ۱ 
من‌خدای .را ءزوجل چنین پرستیدمی که توسلطان راازجمله صدیقان بودمی. 
گرنه امیدوبیم راحت و رنج پای درویش بر فلك بودی 
ور وزبر از خدا بترسیدی همچنان کزماك » مك بودی 


عیام 
سا 


پادشاهی بکشتن بی کناهی فرمان داد گفت ای مللت بموجب خشمی که ترا 


برء‌ن است آزار خود مجوی‌که این عقوبت برمن بيك نفس بسرآید و بزء آن بر و 


جاو ید بماند . 
دوران بقا چوباد حرا بگذشت تلحی وخوشی‌وزشت ور با بتکذعتی 
پنداشت ستمگر که جفا برما کرو در کردن اوبماند ویرها بگذشت 


۹ 


ملك رانصیحت او سودمندآمد و ازسر خون‌او برخاست ۳ 
نب 
ح سس 
0 


وزرای نوشیروان درمهمی از مصالح عملکت| ند یشه کرد فد و هر بك دائی 
همی‌زد ند و ملكث همچنین تدبیری اندیشه کرد ۰ بزرجمهررارای ملك اختبار اآسبت 
وذیران درنهانش گفتند رای ملك را چه مز بت دریدی برفکر چندیین حی گفت : 
بموجب | نکه انجام کار معلوم نیست ورای حمکان در مشت است که صوات ]وا 1 

۷- کنبه ونامی ابوالفیض توبان بنا بر اهیم و بعضی نام وی و پدرش را قیض بن‌ابراهيم 
نوشته‌اتد ازاهل مصرویکی اذ بزد کات عرفا و اهل طریقت بوده و در عل وورع و ال ر او 
یکانه روز کار :ود درپیتی متو کل عیاسی اذ وی بتمایت کردتة اورا آزمصر بیقداد طلبید چون 


نزدوی وارد گر‌دید و نصیحت و اتدرز آغاز کرد ماع وی درمتو کل کار گر افتاد ویکریست و 
اورا مکرم ومعزز یمصر با گردا نید 











درسیرت یادشاهان ۰۳ 





خطا بس‌موافقت‌رای ملك اولیتر است تا اگرخلاف صوابآ ید بعلت متابمت از 


1 ۰ 4 3 ۳ "۳ ِ ۰ ۰ ‌ ‌ ۳ 
خلاف رای سلطان رای جستن بخون حوش باشد دست شستن 
سس ۱ 

اگرخود روز راگو دشیست این بباید گفتن | نك ماه و پروین 


عء 
سس 
ص 


شیادی گیسوان بافت که من علویم و باقافله حجازبشهر درآمد که از حج همی 
آیم وقصیده‌ای پیش مك برد که من‌گفته ام تمعت بارش فره وقوا اکرام راکو 
از ندمای <مذرت بادشا کدی فا سل راد لس در نهد زود کرت واو زا ساسحا گت 
بصره ددم حاجی سجی و باشد ؟ اد کرو کفتا پدرش نصرانی بود ماهر ار 
شر بف 1 جتکونه باشد و شعرش را بدیوان انوری در دافتند ملك فرمود تا بز نندش و 
تیه تا چذدین دروخ در هم چراگفت . گنت ای»خداو ند»روی زمین دك "سخنت 
گر در خدمت د بگویم اگرراست نباشد بپرعقو بت که فرمائی سزا واه ؟ ذفت بو تا 


اه 

رت ء کفت :: 
1 1 5 ۴ 

عرلامن زعرات طاست سر ردنت دربمانه‌| ست و يمك چمچه در 


۳0۰ 


1 ر از بنده لغوی شنیدی ببخش جم‌اندیده بسیار ود زا ۱ 


ددع 
کت شنده گرفت و کفت ار ور سحن در عمر خود تگفته‌ای‌فرمود 
اآ نچه مامول اوست مهیا دار ند و بخوشی برود ۰ 
9 
مت 
بکی‌از وزرا بزیردستان رحمت‌آوردی و صلاح هک بخیر توسط نه‌ودی 
اتفاقاً بخطاب‌ملك گرفتار آمد همچنان در استخلاص او سعی کردند و موکلان دد 
معاقبتش‌ملاطفت نمودندو بزرگان رک سترت آخو بش بافواه بگفتند تاملك ار عتات 


1 - هفت ستاره است در برح ثور که آثرا بمربی تریاا و بفادسی پزوین گویند. 
۲ - نام شهری است در آسیای صغی تزديك‌شام ۳- سید ۶ - (بضم اول) قاشقو کشگیر 
این‌لفظ تر کی است ۵- آرزو ۶ دهانها . 








۱۰۴ باب‌اول گلستان 
او در گذشت صاحبدلی برین‌اطلاع یافت‌و گفت : 


تا دل دوستان بدست آری پوستان پدر فروخته به 
پختن دیکه نیکخواهان را هر چهرخت ‌سراست‌سوخته به 
با بد اندرش هم نکوئی ی دهن‌سکت بلقمه دوخته به 


ح 
تا 


۳ ازپسران هارونالرشید پیش پدر آمد خشم آلود که فلان سرعنکنزاده 
مرا دشنام داد هارون ارکان دولت را گفت جزای چنین کس چه باشد؟ یکی اشار» 
بکشتن کرد و دیگری بز بان بریدن ودیگری به‌صادره و نفی.هارون گفت ای پسر کرم 
آنست که عفوکنی و گر نتوانی تو نیزش‌دشنام ده نه چندانکه انتقام از حد در گذرد 
۹ ظلم از طرف‌تو باشد و دعوی‌از قبل‌خمم. 


نه مردست آن بنزديك خردمند که باپیل دمان پسکارجود 
بلی‌مرد نکس است ازدوی تحقیق که‌چون خشم آ بدش‌باطل نگوید 
یکی دا ذشتحوثی داد دشنام تحمل کرد و گفت ای نيك‌فرجام 
بتر زا که خواهی گفت آنی که دانم عیب من چون من ندانی 


عا , 
سا 
ء‌ 


با طایفهٌ بزرگان بکشتی در تشه ود لاودفی در یی ما حرف ند در 
بگردابی در افتادند یکی از بزرگان گفت ملاح دا بگیر این هردوانرا که بهر 
ت پنجاه دینارت دهم. ملاح‌در آب‌افتاد و تا ییکی را برهانید آن دیگر علاث‌شد. 
کنم بقیمت مرش نمانده بود ازین‌سبب در گر فتن اوتت رعکرد ودرآن که 
ملاح بخندید و کفت ‏ نچه توگفتی بقین است و دگر میل خاطر برهانیدن این بیشتر 
بو تا وقتی در پیاپانی مانده بودم و مرا بر شترنشاند و از دست آن دگر تازیانه‌ای 
خورده بودم در طفلی. گفتم: صدقالله من عمل صالحاً فلنفسه وه‌ن‌اساء فعلیها! 


۱- آشکه عمل تیکوکند فا 2 آن برای نفی او است و بدی‌کند برضردع رکه تساو 











۱ درسیرت پا دشاهان: ۱۰۵ 
۲ توانی درون کس محر آشس کاندرین راه خارها باشد 
اش هستمند ,برد که ترا نیز کارا باشد 


ات 
دو برآدر یکی خدمت سلطان کردی و دیگر بزور باژو نان خوردی باری 
توانگ رگفت درو ش راکه چرا ی تا از هشعت کار فرزدن برهی؟ گفت تو 
جرا کارتکنی تا از مذلت خدمت رهائی بابی که خردمندان‌گفتها ند: نان‌خود خوردن 


و اس بهکه کمرزرین بخدمت بستن. 





۱۳۳۱ ۱ 
بدست آهن‌تفته کردن خمیر به از وست بر سینه پیش آهیر 
۰ : ما ۳ 
عمر گرانمابه درین اصرف شد تا چه‌خورم صیف و چه‌پوشم شتا 
خوره:.بتاگی ب «ایسباز تا نکنی "بشت بخدمت دو تا 


ع) مب 
سا 
ئ‌ 


انسی مژّده بیش انوشیروان عادل آورد که شنیدم که فلان دشمن ترا خدای 
عزوحل برداشت» ,افت هیچ شنیدی ک ۱ بکفذاشت 2 
اگر بمرو عدو جای شادمانی نیست که زندگانی ما نیز جاودانی نیست 
جتت 
گروهی حکما بحضرت کسری" بمصلحتی در سخن همی گنتند و بزدگمهر 
که مپتر ایشان بود خاموش. گفتندش چرا بامادراین بحث سخن‌نگوثی؟ گفت‌وز بران 


ه‌ 
برمثال اطباا ند و طبیب دارو ندهد جز سقیم ۳ پس چون بینم که رای شما پرصوابت 
۲ یر آن سجن‌کنتن جکمت. نباشد . 


چوکاری بی فضول ,من بر آید مرا در وی سخن کفتن نشاید 
و گر تم که نابینا وچاه است اگر خاموش بنشینم گناه .است 


تاد کم شده, مخفف تافته ۲ تابستان ۳ زستان ۶ مقصود انوشیروان 
است ۵- ناخوش و بیماد. 











۱۰ پاباول گلستان 


عات 
‌ 
هرونالرشد را چون ملك مصر ءسلم شدگفت بشلاف آن‌طاغ ی که بغرورملات 
عصر دعوی خدائی کرد نبخشم این مملکت را گر بخسیس ترین پند گان.. سیاهی 
داش تام او خصیب :۰ ماه م«صر بوی‌ارزانی داشت و اکو بخ عقل ,و درات او تابجائی 
ود که طایةه حر ات مصر شکارت ۳ که ینبه کاشته بودیم بادان بی‌وقتآمد 
و تلف شد» گفت چشم بایستی کاشتن 





اگر دانش بروزی در فزودی زنادان تنکی دوزی تر ‏ نبودی 
بنادانان چنان روزی رساند که دانا اندر آن عاجز بماند 
بخت و دولت بکاردانی فیست جز شاییه ار تست 
اوفتاده است دد جهان بسیار بی تمبز ارجمند و عاقل خوار 
۳۹91 بقصه . مرده و رنج ابله اندر خرابد بافته کنج 


ات 


کی دا از ملوك کنیزکی چینی آوردند خواست تاور حالت مستی با وی‌جمم 
۱ کنيزك ممانعت کردملكت در خشم رفت و مرو را بسیاهی بخشید که در و 
از برد سنی در گذشته بود و زیر ینش 6 ریبان فروهشته . هیکلی مر جنی از 
برمیدی وعین‌القطر از بغلش بدمیدی. 
ند لد کی تا قیامت زشت‌روثی بروختمست وبر یوسف نکوئی 
شخصی نه‌چنان کر به منظر ری او خبر توان داد 
ی وت با غرخان بافتات ۱ 
آورداتت بکه سا را ۱۳ نفیس طا اب بود و شهوت غالب مپرش بجنبردو 
مپرش برداشت بامدادان که ملث کنیزكرا جست و نیافت حکایت,گفتند .خشم گرفت: 
۱- جمم حارث کشاورزان . ۳- دیوی که انکشتر حضرت‌سلیمان‌را دژدید. ‏ ۳- نام 
یکیو که بر شتران کر صالند - 


روعنی 











درسیرت‌پادشاهان ۱۰۷ 


فرمود تا سیاء را با کنیزك استوار ببندند و از بام جوسق" بقعرخندق درانداز ندیکی 
از وزرای نيك محضر روی شفاعت برزمین‌نهاد و گفت سیاء بیچاره را ددین خطائی 
نیست که سایر بندگان وان رای او نیودت حکنت اکردرمعاوضه( 
او شبی تأخیر کر دی‌چه‌شدی که من اورا افزون از قیمت کنیزك دلداری کردمی‌گفت 
ابخداو د روي زمین شنیده‌ای کد: 
تشنه سوخته‌دز چشمه روشن چورسید تو میندار که از بیل دمان اندیشد 
ملجد گرسنه درخانه خالی برخوان عقل باور نکند کز رمضان اندشد 

ملك را این لطیفه پسندآمدو گفت | کنون سیاء ترابخشیدم. کنیزكراچه کنم 
و رد ستاه زا«بخش" که نیم‌خورده ارهم او را شاید. 

هر گزآن‌را بداوشتی مپستف که رود جای تاپسندیده 


تشنارادل وا هت ب‌زلال ت خورد دهان کندید» 
جح تست 
َ 


اسکندررومی را پرسیدند دبار مشرق و مفرب بچه‌گرفتی که ملوك ب 





۳ 





1 ۰ ۶ ه‌ 
کی ونر بش این بووء ات جنس فنجی‌مییر نشده راما ییون حدای 
عزوحل هره‌ملکتی راکه‌گرفتم رعبتش نبازردم و نام بادشاهان حز کي نمردم۰ 


کش نخواهند اهل‌خرد که‌نام بزرگان بزشمی برد 


2 


بزد 


۱- هعرب کوشك بمعتی قصر ۲_خوگرفته و عادت‌کرده ۳ گفتگ و کردن . انبازی 
وراک ٩‏ جمه خریته‌ها "2۵ یازی: 














باب دوم 
در اخلاق درویشان 
عات 


۱ اه و در حق فلان عابد که دیگران 
دروی بطعنه سخنها گفته‌اند. گفت برظاهرش کیب نمی‌بیتم و درباطنش غیب نمیدانم. 





هر که را جامه پادسا بیثی پادسا دان وتيك مرد انکار 
ور ندانی که در لپانش چیست محتسی‌را درون خانه چه‌کار 


2 
عات 
مه 
درو شی‌را دیدم سر بر آستان کعبه همی‌مالید ومیگفت یاغفور یا رحیم تودانی 
که از ظلوم" ۳ چها ید . 
عذر تقصیر خدمت آوددم که ندارم بطاعت استطهار ۱۷ 
عءاصیان از کناه توبه کنند عارفان از عبادت استغفار 
عا بدان‌جزای طاعت خواهند و بازر گاتان بهای بضاعت؛ من پنده امیدآوردهام 
نه‌طاعت, و بدر یوزهآ مده‌ام نبه تجارت, اصنع بی‌ما | نت هله ۲. 
ی ود جرم بخشی روی و سر بر استانم 
بنده را فعرمان نباشد هسرچه فرمائی_ بر آ نم 


2 ۲- بسیار نادان و اشارء است بهآیه قر آن وحملهاالانسان انهسان 
ظاوماً جهو لا ۳- تکیه‌ویدت گرمی ۴- بامن رفتار کن آنچه سزاوارآنی . 
۱ 





درأخلاق‌درو یشان ۱۰۹ 


2 .کعبه سائلی ددم که همیکفت ومیب‌گرستی خوش 
می‌نگويم کد طاعتم بهذ در قلم عفو ‏ بر کناهم ن 


ام 
و 
تاد اکنلانی ۳ اه عبه دیدند در حرم کعبه روی بر ۳ نهاده 
همی کنت ای خداو ند ببخشای 9۹ هرا ننه مستوحب عقو بتم در روز فیامتم نابینا 
باکر تا در دوک تتکان 7 نشوم. 
ری .ار خاك عج<ز مگ ۳ هر 5 که باد میآ ید 
ای 5د هگ فرامشت تک هبچت از بنده باد می | ید 
۳ 
ات 
دزدی بخانه بارسائی چندا نکه‌جست چیزی نبافت» دل‌تنکت شد بارسا 
حیراشد اقلیه‌ی که 1 ۲ات خفته بود در راء دزد انداخت تا محروم نشود . 
شنبدم که مردان راه خدا دا شمان وا نکرد ند تنکت 
ترا کی میسر شود این مقام که پادوستا نت خالافست و جنگ 
مودت اهل‌صفا چه درروی وچه درففا نه‌چنان ک کز بست عیب گیر ند و یمشت هیر ند 


در برابر چو هر نت سلیم در ففا همچوگر کش مردم‌خوار 





رکه عیب دگران پیش تو اورد و شمرد 
بی‌گمان عیب‌تو پیش‌دگران خواهدبرد 
ع ‌ 
سته 
1 1 4 زد وش الت» تخت ]و اسیج جا 
تنی چند از رو ند ان متَعق سم حت بودند و شر نج و د ت بواستم 
مرافقت کنم موافقت نکرد گفتم از کنرم اخلاق شوراک ال بدیح ات اروی ار 


۱- از بزرگان و مدای عر‌فاست (متوفی 95۱ ۲-سنگذدیر۰ 











1۱۳ باب‌دوم گلستان 


۲۳۳۳۹۰۰۰۰۱۰۰ 


مصاحیت مسکینان تافتن و فایده دزیغ داشتن که من در نس خوش آين ۱۳ 
سرعت می‌شناسم که درخدمت مردان بار شاطر" باشم نه‌باز خاطر: 
ان ام اکن راکبالمواشی اسعی لکم حامل الغواشی" 

کی ذان مان کفت از این‌سخن که‌شنیدی دل‌تنکمدار که درا ین‌روزهادزدی 

بصورت درو یشان برآ مده خود را درسلك صحبت ما منتظم کرد. 
چه دانند مردم که درجامه‌کیست توسند» واند که درنامه چست 

و 5 سلاعت حال درو یشان است گمان فنو 

گردند ۳ 


صورت حال عارفان ات ۱ ات 


لش نبردند و بباری‌قبو لش 


این‌قدر بس چوروی درخلق است 


درءمل کوش و هر چه‌خواهی‌پوش تاج بر سر نه و علم بردوش 
ترك دنیا و شهوت است و حوس پارساثی نه ترك جامدو بس 
در ار در ات رد بر مخنت؟ سلاح جنک چدود 
دوزی تا بشب رفته بودیم و قباتکة بپای‌حصار خفتد دژدی بی توقیق ابر بقرفیق 
برداشت که بطمارت میروم و بغارت میرفت. 
پارسا پین که‌خرقه در برکرد جامه کعیه دا جلف جر درد 


۳ ۲ : ۰ 
دا ند از نظر درو شان غایب شد ببرجی بر رقت و درجی بدژدید تا روز 


روشن‌شد. آن تار يك‌مبلغیر اءمرفته بودورفیقان بی گناه‌خفته. پامداد ان‌هه‌درا بقلعه‌در آ ورد ند 
و بزدند و بزندان کردند از آن تاریخ ود صحبت گفتیم و طریق عزلت گرفتیم : 
والسلامة فیا اوحده" 


۱ 


چو از ومی 5 بی‌دانشی کرد ند ترا مر لت ماند نه مه را 


شنمدستی که گاوی درعلف خوار ببالا ید همه گاوان ده وا 
تس سیاس و منت خدای را که از ظ کت درو شان محروم نماندم تون 
بصورت از صحبت وحید افتادم بدین حکایت که هقف هستقید شم و امثال‌مر اهمه 
۱ جابك وچالاك ۲ رگ سواد.چار پایان تیستم سعی میکنم که غاشیه,وزین پوشض 
شما را بر دوش خود حمل کنم ۳- لیاس ژنده و کهنه متعلق بدرویشان ۴- مهردی که 


حالات و اطوار زنان .ا در آورء و مثل ژنان رفتار کند 8 صندوقچه‌جواعر 
از بلاو آفت در تنها ئی‌است 





کسوس سیخ 








در خلاق‌درو یشان ۱۰۱ 
عمر آن نصیحت بکاو آید . 
بيك ناتراشیده در مجلسی برنجد دل هوشمندان بسی 
ااکربر که‌ای‌بر کننداز گلاب سکی‌دروی افتدکند منجلاب 
وت 
زآهدی‌مممان بادشاهی بود چون بطعام سل کهع ره از آن خوره که ارادت 
او بود» وچون بغه‌از برخاستند پیش از زگرد که عادت او تا ظان صالاحیت درحق 
او زبادت ف 
ترسم نرسی بکعبه ای‌اعرابی کین‌ره که تومیروی بتر کستا نست 
چون بمقام خویش آمد سفرء خواست تاتناولی کند پسری صاحب‌ف راست‌داشت 
گفت ای پدر باری بمجلس سلطان در طعام نخوردی؟ گفت‌در نظر ایشان‌چیزی‌نخوردم 
که تکار آبد لفتانمازار| هم قضا کن که‌چیزی نکر دی که بکار ۳۳ 
ای هثرها گرفته برکف دست عیبها برگرفته زیر بغل 


تا چهخواهی خر بدن‌ای‌مفرود روز ارهز بسیم دغل 
ح ۳ 


پاددارم که در ایام طفولیت متیلا بودمی وشب خبز و مولع زهد و پرهیز . 
شبی در خدعت بدر هن علبه نشسته بودم وهمه شب دیده بر هم نیسته و مصحف 
عربز برکذار گرفته و طایفه‌ای کرد ما خفته. پدر راگفتم ازاینان کی سر بر نمی‌دارد 
که دوگانیی بگذار دچنان خواب غفلت برده| ند که گوئی نخفته| ند که مردها ند گفت جان 

۰ هه 1 ۹ ۷ 
پدر تو نیز اگر بخفتی به از آن‌که درپوستین مردم آفتی : 
نبیند مدعی جز خویشتن را که دارد پرده پندار دد پیش 


گرت چشم خدا بینی ببخشند 





۱- حریص و طمعکار ‏ ۲- درپوستین کسی 











ع ء‌‌ 
سا 
‌ 
ی را از بزرگان ب‌حفلی اندرهمی ستودند و در اوصاف جهیلش مبالغه 
میکردند سربر آورد و گفت منآنمکه من دا : 
۲ ۱ 
کت اذی‌یا من بعد محاسنی علانیتی هذا ولم تدرما بطن 
وذخیتث باطنم سرخجلت فتاده پیش 
طاوس را به‌نقش و نکاری که هست خلق 
تحسین کنند و او خجل از پای‌زشت خوش 
ات 
ء 
تور ار سای لبنان که مقامات او در دیار عرب مذکور بود و کرامات هشم‌ور 
13 ِ ۲ 
بجامع دمشق درامد و بر کنار بر که کلاسه طهارت «می‌ساخت بارش بلغز بدو بحوحل 
درافتاد وبمشقت ازآن جابکه رهاثی, یافت چون از,نماذ بپرداختندیکی ازاصحاب 
گفت عرامشکلی هت ۳۹۹۱ اجازت پرسیدنست . گفت آن چست وت یاد دارم که 
شیخ بردوی دریای مفرب‌برفت وقده‌ش تر نشد اهروز چه حالت بود که ددین قامتی اب 
از علالد چیزی نماند» شیخ اندرین فکرت فسرورفت و پن‌ ان تاعل سیاو سر رآورد 
و گفت نشنیده‌ای که خواحه عالم عله السلام کفت لیمم ال وقت لا .سعنی فیه ماك 
۳ ۳ ی چ- ۰ زِ ۰ ۰ 
مقرب ولانبی مردل ونطفت علی الدو ام وقتی چنین که فر مود بجبر ثبل و میکائیل 
تا و - باحفصه و زینب درساختی مشاهدة الابراریین| لتجلییو الاستتاو ۴ 
۱-از گز ند محفوظ باشیایکه نیکیهای مرا میشماری‌ظاهرحال من اینست که بیثی و باطن 
مر‌اندا نستی که‌چیست و بهتر آت بود که گفته‌میشد ( دک 94 بععی هم کر دوانت ۳ 
کردد :وهراعافی‌است ۲- تام بر که‌ای بوده درجامی‌دهشق ۳- هرا باخداو تدمتعال و قتی‌است 
که‌در آن یج فرشتة عقرب و تبی مرسل راه نمی‌یا بد و دحالت قداری ق مشاحدت و ناهد 
نیکان و اولیای حق میان ظهور و خفااست یعنی دائم بريك حال نیستند کاهی‌صاحب کراهات و 
خارق عادات و گاهی ما نئدسایر مردم باشند. 








در اخلاق درو یشان ۹۱۳ 


می نما مد وعیر با ند . 





دیدار می‌نماثی و پرهیز میکنی بازارخویش و آتش ماتیز میکنی 

اشاهد من اهوی بغیر وسيلة فلحقنی شأن اضل طریقا 

یوجج ناراً ثم بطفی برشة لذاك ترانی محرقاً وغریقاً 

‌ء 
وت 
مه 

کی پرسید ازآن‌گم کرده فرزند که ای روشن 8 بیر خردمند 
زه‌مرش بوی ببراهن شنیدی جرا در چاه کنعانش ندیدی 
گت احوال ما برق جهانست دمی بیدا و گیگ که لت 
کی ۰ برطارم اعلی نشینیم کپی برشت بای خود ینیم 


۱ 
اگر درو ش در حالی بما ندی سر دست از دو عالم برفشا ندی 
عات 
ی 
0 1 1 ۳ 
درجامع بعلءك وقتی کلمه‌ای همی‌گفتم بطر باق و یط بااجماءتی افسر ده دل هر ده 
ره ازعالم صورت بعالم معنی نمر ده دبدم که تفسم در کمسگیرد و آ تشم در هیزم ترا 
نمی‌کند. ددیغ آزسدم تست دتوران و آینه‌داری ورمحلت کورانو لیکن درمعنی باز 
بود و سلله مخن دراز در معنی ان تاه و نجن اقرب الیه ءن‌حبل الودید۲ سخن 
ده برد که : 
دوست نزدیکتر از من بمن ائت وت مشکل که من از وی دودم 
چکنم با که توان‌گفت که دوست ار نت ۶ هن 23:02 
۴ 

من از شراب‌این سخن مستءفطاله فدح درددت که رونده‌ای بر کار مجلس 
گذر کرد و دور ار ورو ابر اکرد و نعره‌ای چنان زرم تس تیان بمواهقت او در 


خروشآمدند و کات ملس بجوش ۰ کفم سبحان اه دوران با خبر در حضود و 


سس 


ری است قدیه‌ی اذ 





1- دریعضی نسخ این چند بیت دنبالً حکایت قیل است .۲+ 
ولایات شام که در آنآثار خرابه وبناه‌ای بزرگ وعجیب ازسنك وفیرهمج 
رگ وریه ترديکتريم ؛- بقیه وبازماندء چیزی 


ماد بنده از 








۱۱ پاب‌دوم گلستان 


تزدییکان بی بصر : دور. 


فهم سخن چون نکند مستمح قوت طبع از متکم . مجوی 
صسحت میدان ارادت ببار تا پزند «ردسخنگوی کوی 


عیام« 
۱ 
ء 


شبی در بیابان که از بی‌خوابی پای رفتنم نما ندسر بنهادم وشتر بان را گفتم‌دست 


از من بدار . 
های,هستکین داد جند رود کز تحمل ستوه ‏ شد بختی۲ 
تا شود جسم فربهی لاغر لاغری مرده باشد از سختی 
کفت ای برادد حرم در پیش است و حرامی در پس اگر دفتی بردی و گر 
خفتی مردی . 
خوشستز یر مغیلان براه‌باد.به‌خفت شب‌رحیلو لی ترجان بباید گفت 


مد 
تا 
م‌ 
پارسائی را دیندم بر کنار در یا کهز خمپلنگه داشت و بهیچ‌دارو به نمیشد. مدتهادر 
آنر تجور بود وهمجنان گر خدای حق‌هیگفت که ب‌صیبتی گرفتارم نه‌بمعصیتی . 


گر مرا زاد بکشتن‌دهد آن‌بارعزیز تک که در آن دم غم جانم‌باشد 
گویم از بنده‌مسکین چدگنه صادرشد و دل آزرده شد از ن غمآم باشد 


سا 


درویشی را خرورتی پیش آمد تیا ات نات بدزدید حاکم فرمود تا 
دستش بر ند صاحب گلیم شفاعت کرد که من اورا بل کردم گفتا بغفاعت تو حد شرع 
فرو نگذارم گفت ۰ راست گفتی و لیکن رکه از مال وقف چیزی بدزدد قطعش 


۷- نام عكت توح شعر است 











در اخلاق‌درو یشان ۱1۰ 
لازم نیاید و الفقیرلاعماك هر چه درویشانراست وقف محتاجانمت حا کم دست 
ازو بداشت وفلاقط رکردن گرفت که جهان بر تو تنککت ۱ مذه بود که ی تعردعا 
الا از خانه چنین باری گفت ای خداو ند نهنیده‌ای که گفته| ند خانه دوستان بروب 
وردر کشمنال متکوت: 
چون بسختی در بمانی‌تن بعجز اندرمده دشمنانرا پوست بر کن‌دوستان‌راپوستین 

عوات 
هم 
پادشاهی پارسائی‌را گفت خبچتاما لا می‌آبد ٩‏ گفت بلی وقتی که خدا دا 
فراموش می کنم. 
هرسو دود آنکش ز بر خویش برآند و آنرا که بخواند بدرکس ندواند 
عات 
۹ 
یکی ازصالدان بخواب دیدپادشاهی را در بهشت وپارسائی در دوزخ» پرسید 


که موحب درجات این‌چیست وش درکات؟ آن که مردم بخالاف| ین همی‌همبند اشتند. 


ندا آمد که این‌بادشه بارادت درو یشان به‌بوشت اندر است و این‌بارسا بتقرب‌پادشاهان 


در دوزخ. 
دلقت بچه‌کا رآ ید و مج ومرقم؟ خودرا ز عمل‌های نکوهیده بری‌داد 
حاجت بکللاه بر کی داشتنت نیست درو یش صفت باش و کلاه تتری دار 


ء‌ 
یا 
‌ 


پیاده‌ای سروپا برهنه باکاروان حباز از کوفه بدرآمد وهمراء ما شد ومعلومی 
نداشت خرامان همی‌رفت 0 

نه پاستر برسوارم نه‌چواشتر زیر بارم نه خداوند رعیت نه غلام شهر رادم 
غم موجود و پریشانی معدوم ندارم نفسی‌هیز نم آسوده وعمری میگذارم 


1- فقیر, ما لكوصاحب‌چیزی‌نیست ۲- ضد درجات‌بمعنی مناژل‌دوزخ ۳-نوعی‌ازموژه 
و چکمه که‌صلحا درپا کنند(مسح‌در لغت بمعنای فرش پلاس وعبای‌بدمی‌است) ۶ لباس وصله کرده 











۱1 باب دوم گلستات 
اشتر سواری‌گمش ای درویش‌کجا میروی بر کرد که بسختی بمیزی"» نشنید 
وقدم در بیابان نهاد و برفت چون بنخلةٌ محموو! در رسیدیم توانگر رااجل‌فر ارسید 
دروش ببالینش فرازآهد و کفت مابسختی بنمردیم وتوبر بختی بمردی : 
شخصی همه شب برسر بیمار گر یست چون روز آمد بمرد و بیمار بزیست 
ای بسا اسب تیز روکه بماند که خرلنگی جان بمنزل برد 


بس که درخاك تندرستان را دفن کردیم وزخم خورده نءرد 
بح من 
ی 


عایدی را پادشاهی طلب‌کرد » اندیشید که داروی بخورم تا ضعیف شوم مگر 


اعتقادی که دارد درحق منز بادت کند» اور سانت که داروی‌فا تل بخوردو بمرد. 


آنکه چون پسته دیدمش‌همه مغز پوست بر پوست بود حمچو پیاز 
پارسایان روی در مخلوق پشت بر قبله میکنند نماز 
چون بنده خدای خویش خواند بات که بحز دا ۰ اند 


محم دت 
جر 

کاروانی در زمرن یوتان بزدندو نععت بی‌قیاس ببردند » بازر گانان گر ب-ه و 
زاری‌کردند وخدا وپیمیر شفیم آ وردند وفایده نبود . 

چوبیروز شد دزد تبره روان چه غم دارد از گریةٌ کاروان 

لقمان حکیم اندرآن کاروان بودییکی گفتش از کاروانیانمگر اینان‌رانصیحتی 
کنی و موعظه‌ای گوثی تاطرفی ازمال‌مادست بدارند که دریغ باشد چندین لعمت کنه 
ضایع شود گفت دریغ کلمة حکمت باشد باایشان‌گفتن 

۱- نام یکی از متازل مکه معظمه است . خاقانی در قصیده معروف خود راجم بنخلة 


محه‌ود میکوید : 


آهده تا ذخله محمودوور راه تعاط حنظل محروق رانار نج گیلان‌دیدها ند 











درا خلاق‌ددو یشان ۳ 


آهنی را که موریانه بخورد نتوان برد از او متقل زیکگ 
باسیه دل چسود گنتن وعظ نرود میج آهنین در سنکک 
هما ناکه چرم ازطرف‌ماست که گفته| ند : 
بروژگار سلامت‌شکستکان ور یاب که چبر خاطرمسکین بلابگردا ند 
چوسائل از توبزاری‌طلب کندچیزی بده و گرنه ستمگر بزود بستاند 
عات 


چندانکه مرا شیخ اجل ابوالفرج بن‌جوزی" رحمةالله علیه‌ترك سما ع‌فرمودی 
وبخلوت وعزلت اشارت کردیعنفوان شبا یم غالبآمدی وهوا وهوس طالب » ناچار 
بخلاف ری مربی قدمی برفتمی وازسماع و مجالست حضی بر کرفتمی و چون نصیحت 
شیخم بادآ مدی‌گفتمی 3 


قاضی ار باما نشیندبرفشاند دست را محتسب گرمی خوردمعذورداررمست 
تاشبی بمجمم قومی برسیدم که درمیان‌مطر بی‌دیدم ۰ 
گوئی رک حان‌میگسلدز خمه" ناسازش نا خوش تراژ آوازء مرگ بدرآوازش 
گاهی انگشست حریفان ازاودر گوشو گپی بر لب که خاموش ۰ 
نیاح الی‌صوت‌الاغانی لطیبعا وت معن آن سکت نطیب! 
نبیشد کسی در سماعت‌خوشی مگروقت رفتن که دمدر کشی 
چون درآواز آ مدآن‌بر بط 9 کدخدارا گفتم از بهر خدای 
زبقم در گوش کن تا نشنوم با درم بگشای تا بیرون روم 
قی| لجه‌له پای خاطر یار ان‌را موافقت کردم وشبی بچند مجاهده بروزآوردم 
موذن بانگ ف ۳ برداشت تمیدا ندکه چند آزشب گذشته است 
درازی شب از مژگان من برس که یکدم خواب در چشمم نگشته‌است 


بامدادان بحکم تبرك ار تا ونم تکشادم ومش مغتی 

۲-۱ کت محدت ممروف که مذهب حنبلی داشت ومدرس‌مدرسه نظامیه بفداد بود < در 
فنون مختلفه دارای تصانیف ب-یاراست ۲ شلات ۳تازبسوی, وا ز9۳سیزذها »ریب خوبی»و 
پاکیز گی آن برانگیشته ميشویم ولی توآواذه خوان وس‌اینده‌ای هستی که اگر خاموش شوی 
خوشحال می‌شویم . 














۱۸ باب‌دوم گلستان 

نهادم و در کنارش گرا فتم وبسی شکر گفتم. باران‌ارادت من‌درحقاو خلاف‌عادتددند 
وبرخفت عقلم حفل کردند یکی زان میان زبان تعرض دراز کرو و ملامت کرد نآغاز 
که ان رت ناس را خردمندان نکردی خرقة مشایخ بچن.ن‌مطر بی دادن که 
درهمه‌عمرش درمی بر کف نموده است و ی( و 


مطر بی دور از این خحسته سر ای هی جنر بارش ندیده در یکجای 
راست‌چون بانکش آزدهن بر خاست خاق را موی بربدن برخاست 
مرغ ایوان ز حول او بیرد مغرما برد و حلق خود بدرید 


کف ذبان تءعرض مصلحت آنسنکه کوتاء کنی که‌مرا کرامت این شخص‌ظاهر 
شد کفت مرا برکیفیت آن واقف نگردانی تا منش‌هم تقرب‌کنم و برمطایبتی "که کردم 
استغففار کویم؟ گفتم پلی بعلت آنکه .خ اجلم پارها بترك سماع فرموده است وموعظة 
بلیغ‌گفته و در سمع قبول من.نيامده امقبم طالع آمیمون و بخت ,همایون"بدین بقعه 
دهبری‌کرد تا بدست این توبه کردم که بقیتز ندگانی گرد سماع و مخالطت نگروم. 
آو ازخوش از کام ودهان‌و لب شیر ین گر نقمه کید ور نکند دل . بفر ید 
ور پردة عشاق و خراسانو حسازست۴ از حنجرة. مطرب.هکروه. .نز برد 


عات 
ی 
لقمان را گفتند ادب از که آموختی گفت از بی‌ادبان» هرچه ازایشان در نظرم 


نا سند ات از آن پرهیز کردم 


نگویند از سر بازیچه حرفی کزان پندی نگیرد صاحب هوش 
وگر صدیاب حکمت پیش نادان بخوانند آ یدش بازبچه درگوش 


ات 
ی 
عابدی‌ر احکایت کنندکه‌شبی‌ده‌من‌طعام بخوردیرتاسحر ختمی بکردی. سا حبدلی 
شنیدو گفتا گر نیم نانی بخوردی و بخفتی بسیار از این فاضلتر بودی. 


۱- خرده وپاده زر و سیم ۲- نامیکی از آلات طرب که آنرا دایرء نی کویند 


۳ شوخی و خوش طیعی > نام مقاماتی از موسیقی است. 








تا ۹ 
| ندرون از طعام خالی دار تا درو نور نعرفت بیئی 
تهی ازحکمتی بعلت‌آن که پری از طعام تا بینی 


- 
تا 


بخشایش الهی گم‌شده‌ای‌را درمناهی" چراغ توفیق فرا راه داشت تا بحلقه‌اهل 
تحقیق در آمد بیمن قدم درو شان و حدق نی ایشان ذمائم اخلافش بحمائد میدل 
کشت دست از هوا وهوس کوتاه‌کرده و زبان طاعنان درحق او همچنان دراه اد 
قاعده او لست و.زهد وطاءنش جا ‏ 
بمذروتو بدتوان‌رستن ازعذاب خدای وليك می‌نتوان از زبان مردم رست 
طافت‌جورز با نما نباورد وتا پیش‌ببرطر یقت برد جواش دادوکه 4 


نعمت چگونه‌گزاری‌که بهتر از آنی که پندار ندت ۰ 


چندگوثی که بدا ند یشوحسود عیب کوبان من هسکینند 
که بخون ر بختنم برخیزند که بید خواستنم بنشینند 
نيك باشی و بدت گوید خلق به که بدباشی ونیکت پینند 


لیکن مرا کحسن‌ظن همکنان درحق‌من خمالات ومن درعین نقصان رواباشد 


اند رشه‌بردن و تیمار خوردن 


گرآنها که میگفتمی کردمی نکو سیرت و پارسا بودمی 

3 ۳ 
انی لمستتر من عین" جیرانی ۱ واه بعلم اسراری و اعلانی 
وه وی تدووز مردم تا غیب تکسترند ‏ ما را 
در بسته چه سود و عالم‌الغیب داای نپان و آشکرا 


مت 
اف 
س 


پیش یکی از مشایخ گله کردم که‌فلان شاد من کواهی دادء است کنتا 





۱- کارهای نهی‌شده , گناهان ۲- :ا استوار غیرقابل اعتماد ۳ همانا ازبچتم 
همایگان بوشید» هست درصورتیکه خدا پنهان و آشکار مرا میداند. 








۱۳۰ یاب دوم گلعات 


بصلاحش خجل کن . 
تو نیکو دوش باش تابدسگال بنقص ‏ تو گفتن نیاید مجال 
چو آهنکگ بربط بود مستقیم اک اددیت عطر بت حور ۱۳ 


ِ 
عا رت 
چم 


کی ۶ مشایخ شام پرسیدند که حقیقت تصوف چیست گت ازا ین پیش‌طایفد‌ای‌درجهان 


پرا کنده بود ندبه‌ورت و بمعنی‌جمع.اکنون قومی‌هستند بعورت جمع و بمعنی پر | کنده. 
چوءرساعت از تو بجائی‌رود دل بتنهاثی اندر صفائی نبینی 
ورت‌حاءو ما است‌وزر عو تجارت چودل باخدا.ست خلوت نشینی 


ام 
ی 
ء‌ 


باددارم که شبی در کاروانی همه شب رفته بودم وسحردر کنار بیشه‌ای خفتد: 
شور یده‌ای که در 


ارام نیافت چون روزشدگفتمش آن چه حالت بود .گفت بلبلان را دیدم که بن-الش 


اس سفرهمراه‌ما بود نعره‌ای بر و وراه بیابان گرفت ويك نس 


درآ مده بودند ازدرخت و کبکان از کوء وغوکان در آب وبهايم از بیشهاندشه 
که مروت نباشد همهدر تسبیح‌ومن بغفلت خفته. 


ددم 


دوش عرغی بصبح مي‌نالید عقل وصبرم بمردوطاقت‌وهوش 
یکی از دوستان مخاص را مک رم رن را 
کفت باور نداشتم که ترا با نکتامرغی چنرن کندمد وش 
گفتم این شرطآدمیت نیست مرغ تسبیح‌گوی و من‌خام‌وش 


عات 
وقتی درسفر<جازطا یفدای‌جوانان‌صاحبدل همدم من بودند و هم قدم : وقته ا 
زعزمه‌ای کرد ندی‌و بستی«حتقا تک یی عابدی درسپیل منکرحال‌درو یشان بود و 
بی‌خبر از دردایشان, تا برسیدم بخیل‌بنی‌هالال کودكك سیاه‌ازحی عرب‌بدر آمد و آوازی 
بر آوردکه مرخ ازهوادر آورد؛ اشترعا بدرادیدم که برقص اندرآمد وعابدرا پینداخت 


۱- ظاهرا تامموضعی است ارمنازل مکه ۲ قبیله 7 








در اخلاق درویشات ۱۱ 


وبرفت؛ گفتم ای شیخ درحیوان‌اثر کرد و تور اهمچنان‌تفاوت نمیکند. 


دانی چه گفت مرا آن بلبل سحری تو خود چه آدمبی کز عشق بخبری 
اشتر بشعر عرب ورحا لتست و طرب گرزوق نست ترا کر طبع جانوری 

و عندهیوب الناشرات علی‌الحمی تمیل غصون البان لاالحجر السلد ! 
. بل کرش هر چه بینی در خروش‌است ام داد در این معنی که ست 
نه بلبل برگلشن تسبیح خوانیست که هرخاری بتسبیحش زبانیست 


" 

عات 

بت راازه‌اوك مدت عمرسپری شدفايم مقامی نداشت‌وصیت کرد که بامدادان 
نخستین کسی که ازدرشهرأ ندرا بد تاج شاهی برسروی‌نهندو تفویض مملکت پدو کنند 
اناقً اول‌کسی که در آمدگدائی‌بورهمدعمر لقمه ندوخته مر ها وتان هدوت زر 
اعبان حضرت وعیت ماك بجای آوردند و :لیم مفاتیح قلاع و خزاین بدو کردند 
مدتی‌ملكر اند تا بمضی امرای دو لت‌گردن از طاعت او بپیچا نیدند و ملوك از هرطرف 
بءنازعت خاستن گر فتند و بمقاومت لعکر آراستن» فی‌| لجمله‌سپاء و دعیت بهم مد 
و برخی طرف بلاد ازقبض تعرف او بدررفت درو یش از این‌وافعه خسته خاطر«می بود 
تایعکی ازدوستان قدیمش که درحالت درو شی قر ین بود از سفری بازآمد و درچنان 


عر تبه دیدش رکفت منت خدای را که گلت ازخار براهد و خارازیای بدر آمد و بخت 
او وراقبال وسعادت پاوری تابدین پاپهرسیدی: ان‌مع‌السر سرا" . 
شکوفه گاه شکفته است‌وگاه خوشیده درخت وقت برهنه است‌ووقت پوشیده 
گفت‌ای بارعز یز تعز یم کن که جای تهنیت نیست آنکه که تودیدی غم نانی 
داشتم وامروز تشویش‌جهانی 
اگر دنیسا نباشد دردمندیم و گر باشد بمپرش پای بندیم 


بلاثی زین جهان آشوب‌تر نیست که رنج خاطرست‌ارهست‌وگر نیست 





2۱ هنگام وزش بادهای‌پر| کنده و گرم شاخه‌های‌ددخت زیعون بجا نب آن میل میکند نه 


نگ مخت ۲ همانا باهررسختی راحعی است . 








۱۳ 


باب دوم گلستان 
مطلب گر توانگری خواهی جز قناعت که دولتیست هنی" 
2 غنی زز بداعن افشاند تا نظر در واب او نکنی 


کز بزرگان شنیده‌ام بسیار 
اگر بر بان‌کند بهرام گوری نه‌چون پای ملخ باشد ز‌وری 
| عمل دیوان کردی مدتی اتفاق ملاقات نیفتاد کسی‌گفت 
فلانرا دیرشد که‌ندیدی گفت من اورا نخواهم که‌بینم قضا را کی از وسان او حاضر 
رات به سا تساک ملولی از دیدن اوه گفت «یچملالی‌نیست اما دوستان 
دیوانی‌دا وقتی‌توان دیدکهءعزول‌باشند ومراراحت خویش دررنج او نباید. 
در بزرگی و دار و گیر عمل ز آشنایان فراغتی دارند 
دوز درماندگی و معزولی درد دل دش دوسمان رنه 


عا رم 
یا 
مه 


اوه ۱2 رضیاللهعنه «ر روز بخدمت مصطفی عَِ آمدی کفت بااباهر بر 
کر فی‌عباً تزددحیا هرروز میا تا محیت زیادت شود . 

صاحبدلیرا گفتدد بدین‌خوبی که آفتابست نشنیده‌ارم که کسی اورا دوست گرفته 
است وعشق آورده‌گفت برایانکه هرروز عمتوان دید ۹ در زمستان که محجو بست 


صیر دروش به که بذل غنی 


و محبوب . 
بد,دار مردم شدن عیب نیست و لیکن نه‌چندانکه آگودتک بش 
اگر خویشتن را ملامت کنی ملامت نباید شنیدن ز کس 


0 
تا 
ءه 


عکی‌را از بزرگان بادیمخا لف درشکم پیچیدن‌گرفت وطاقت ضبط آن نداشت 
و بی‌اختبار ازاو صادرشد گفت‌ای‌دوستان مرا درآ نچه کردم اختیاری نبود و بزهی‌برمعن 

و 0۱۳۳۱۳۳2۲۱ پیقمبر است که احادیت بسیاری از آن حضرت نقل 
۶ روایت کرده (متوقی ۵٩‏ هجری). 














در اخلاق‌درو یشان ۱۳ 


ننوشتند وراحتی بوجود من رسید شما هم بکرم معذور دأررید. 


شکمز ندان بادست ای‌خردهند ندارد هیچ عاقل باد در بند 
چوباد اندرشکم پیچد فروهل کهباد اندر شکم بارست بردل 
حریف ترشروی ناساز گار چو خواهدشدن‌دست بمشش‌مدار 


ً 
عات 
ازصحبت باران دمشقم ملالتی پدید آمده بود سر در بیابان قدس" نهادم و با 
حیوانات انس‌گرفتم تا وقتی‌ که اسیر فرنکک شدم در خندق طرابلس با جهودانم بکاد 
گل بداشتند یکی از روسای حلب که سابقةٌ معرفتی میان ما بود گذر رد و بشناخت 
وگفت ای فلان این‌چه‌حالنست» گفتم چگویم: 


همی کر بختم ازمردمان بکوءو بدشت که از خدای نبودم بآدمی پرداخت 
قباس‌کن که‌چه‌حا لم بود در ین‌ساعت که درطویلة نامردهم بباید ساخت 
بای در زنجیر بیش دوستان به‌که با بتک نگان در بوستان 


بر حالت من رحمت آورد و بده دینار از قیدم خلاص‌کرد وبا خود بحلب برد 
و دختری که داشت بنکاح من درآورد بکابین صددینارمدتی بر آهد ند خوی ستبزه 
روی‌نافرمان بود ز بان‌در ازی‌کردن گرفت وعیش‌مرا متس (دا شین ۱7 
ند در سرای «رد ات هم در بنعا لمست دوذخ او 
کو تفر دن نید راکهار ار 
ی تست مراذکردة همی گنت‌توآن تننتن که ادزم تراااز فر نگ بده 
دینار خلاص کرد؟ گفتم بلی بده دینادم خلاص‌کردو بصدد بناردردست توگرفتار. 


شید اوسیندی,دا, بزد کی رها نید ازدهان و دست گرگی 
صاتنه کار برحلقش بما لید روان گوسیند از وی بنالید 
که‌ازچنگال کر گم در ر بودی چود بدمعاقبت خود گر گک‌بودی 


1- بیابان بیت|لمقدس ۰ ۲- شکسته و تیره ۳ خدایا ما دا از عذاب آتش دوذع 


تگاهداد ‏ 4- عیبجوئی. 








1 باب‌دوم گلستان 
ات 
ده 
یکی ازپادشاهانءابدی را پرسیدکه‌اوقات عزيزت چگونه مکذره .گنت همه 


شب در مناحات وسحر در دعای حاجات وهمه‌روز در بند اخراجات ملك‌را مصمون 
اشارت عابد معلوم‌گشت فرمود: تا وجه کفاف" وی معین دارند تا بار عبال از دل او 


بر حیزد . 
ای گرفتار وپای بند عیال دیکر آزادکی مبند خیال 
غم‌فرز ندو نان و جاءهوقوت بازتآرد زسیردرملکوت؟ 
همه روز اتفاق می‌سازم که بشب با خدای پردازم 
شب چوعقد نماز می‌بندم چه خورد بامداد فرزندم 


حِ 
سین تا 
‌ 


نی از متعبدان؟ شام در بشه زندگا نی کردی و بر گک‌درختان‌خوردی‌پادشاهی 
بحکمزیارت بنزديك وی رفت و کفت! گر مصاحت‌بینی بشهر اندر برای‌تو مقامی بسازم 
که‌فراغ عبادت از این‌به پدست دهد و دیگران‌هم بیز کت انفاس شما مستفید گرد ند و 
بصلاح اعمال شمااقتد! کنند زاهد قبول تکرد یکی از وذیران گفتش پاس خاطر ملك 
را روا باشد که‌چندروزی بشهر اندر آئی و کیفیت مقام معلوم‌کنی پس اکر صفای‌وقت 
عز بزانر | ازصحبت اغیار کدورتی باشداختباربافیست عاید بشپر درآءد و بستان‌سرای 
خاص‌ملك‌را بدء پرداختند مقامی دلگهای روان آسای. 





گل سرخش چوعارض خوبان سنبلش همچو زلف محبوبان 
همچنان از نپیب برد عجوز شیر ناخورده طفل دابه هتوز 
و افا نین علیها جلنار علقت بالشجر الاخضر نار ۴ 


ملك در حال کنیز کی خوبروی پیشش‌فرستاد 
۱- خرح قوت. رفع کنندء حاجت ۲- عالم‌هعتی وقرشتکان پادشاهی ره 
عیادت کنند گان ۶ شاخدهائیکه بر آن گل اناد بود گویگی برددخت سین آتش آویخته‌شده. 














در اخلاق‌درو یشان ۱ 


ازین مه پاره‌ای عابد فریبی ملايك صورتی طاوس ذیبی 
که بعدازد ید نش صورت نىندد وحود بارسابان را 
همچنین درعقتیش غلامی بدیع| لجمال» لطیف الاعتدال . 
عاك الناس حوله عطفا و ولایقی: 
دیده‌ازدیدزش نگشتی‌سیر همچنان کزفرات مستسقی! 


عا بد طعامپای لذیذ خورون‌گرفت و کسوتهای لطیف پوشیدن و از فواکه و 
۳ وحلاوات تمتع بافتن ودر حمال‌غلام وک رد تکر ستو و خردمندان کفته | ند 
زلف خوبان زنجیربای عقلست ودام مرغزبرلك. 

درسرکار توکردم دل و دین با همه داتش 

مرغ زیرگ بحقیقت منم امروز تو دامی 

فی‌الجمله دولت وقت مجموع بزوال آمد چنانکه گفتها ند: 

هر کههست 5 ویر وهر ول ور زبان آوران باك نقس 

چون بدنیای دون فرود آمد بعسل در بماند پای رس 

باری ماك بدبدن او رغیت کرد عابد رادید از هیثات نخستین بچردیدبوسرخ 
وسیید و فربه شده و بر بالی دیما تکیه زده و غلام پری پیکر بامروحه او بالای 
سر استاده زا سلامث حالش شادمانی کرد و از هر دری سخن گفتند تا لك بانجام 
سخن گفت من این دوطایفه را درجپان دوست‌میدارم یکی عاما و دیگر زهاد راوذیر 
فیلسوف جهپا ندیده حاضر بود کنت ای خدآوند شرط دوستی ست‌که با هر دوطایفه 


نکوئی‌کنی عالمان‌را زر بده تا دیگر بخوا نندوژاهدان‌رچیزی‌مده‌تازاهد بما . 


خاتون خوب‌صورت پا کیزه‌روی‌دا نو نکار وخاتم پیروزه گو مباش 
درو ش نيك‌سیرت فرخنده رای‌را نان ر باط وله دو نورد کز مباش 
باس هست ووککرم باند کر نخوانند زاهدم شاید 


2 درپیرامون وی از تشنگی هالاك میشدند درصورتیکه اوساقی است که می‌بیدد 
و تشنکان را آب نمیدهد ۲- کسبکه بمرض استسقاء مبتلا باشد و آن مرضی است که بیمار 


هر چند آب‌خور دسیر اب نشود ۳- بوئیدن ‏ 4- (مروحه‌طاوسی) بادبزنی که ازپر طاوس‌سازند. 








۱۳۹ باب‌دوم گلستان 
عات 
‌‌ 
مطابق این سخن پادشاعی دا میمی پیش آمدگفت اگر انجام این حالت به 
مراد من بر آ بدچندرن‌درم دهم زاهدان راء چون حاجتش بر آمد و تشویش‌خاطرش 
برفت؛ وفای نذرش بوجود شرط لازم آمد یکی را ار بندگان خاص کیسه درم داد تا 
صرف‌کند برزاهدان گویندغلامی عاقلوهشیار بود همه روز بگردید وشبا نگه باز آعد 
ودرمها پوسه داد وپیش ملك بنهاد و گنت زاهدان را چندانکه طلب کردم نافتم 
7 این چه‌حکایت ات | نجه من دام دراین مك چپارصد زاهد است گفت ای 
خداو ند جپان | نکه زاعد است نمی‌ستاند وا نکه می‌ستا ند زاهد نیست. ملكت بخندید 
و ندیمان‌را گفت چندانکه مرا درحق خدا برستان ارادت است و اقرار » مرین شوخ 
دیده را عداوت‌است وانکار وحق بجانب اوست . 
زاهد که دنه ارف ونان زاعدتر ازان کسی بدست ار 
آنرا که سیرتی خوش وسری‌است باخدای 
بی نان وقف و لقمه در ,وزه زاهد است 
و انگفت خوب روی و بنا کوش دلفر یب 
زدوشوار و خاتم فیروزه شاهد است 
ات 
‌ 
جکی رااز عامای راسخ پرسیدند چه‌گوثی در نان وقف ۰ گفت اگر نان از بهر 


جمعیت خاطر میستاند حلال‌است وا کر جمم از بهر نان مینشیندحرام . 
نان ازبرای کنج عبادت گرفته‌اند صاحبدلان نه کنج عبادت برای نان 


ح 1 ء‌ 
سا 
‌‌ 


درو شی بمقامی درآمدکه صاحب بقعه کریم الثفس بود و خردمند طایفه اهل 
فضل و بلاغت در صحبت او هر یکی بذله و لطیفه چناکه رسم حریفان باشد همی 








دراخلاق درویشان ۱۳۲ 


گفتند درو یش راء بیابان‌کرده بود و مانده و چیزی نخوردء یکی ازآن میان بطریق 
ظرافتگفت تراهم چیزی بباید گفت » گفت مرا چون رن فضل و ادبی نست و 
چرزی اخوانده‌ام بك بیت‌ازهن قناعت کنید همتکنان برغبت گفتندبگوی‌گفت 1 
من گرسنه در برابر سفره نان همچون عزبم بر در حمام زنان 

همگنان بخند بد ند و ظرافتش بپسند بدند و سفره پیش آوردند صاحب‌دعوت 
گفت‌ای بار زمانی توقف کن که پرستارانم کوفته بربان میس‌ازند درویش سر بر 
آورد وگفت : 

کوفته برسفره من گو مباش کرسنه را نان تهی کوفته است 


۹ 


‌ 

مر یدی‌گفت پیررا چکنم کز خللاءق بر نج اندرم از بس که بز بارت«ن‌همیآ بند 
واوفانم از تردد اشان موش » گفت هر چه دروشانند مرایشان را واعی بده و 
آنچه توانگرانند ازایشان‌چیزی بیخواء که دیگ رگردتو نگردند : 


کر گداپیشرو لشکراسلام بود کافراز بیم‌توقع برودتا درچین 
عات 
ِ‌ 
فقیپی پدرراگفت هیچ از بن‌سخنان و دلاو بزمتکلمان در من ان کند 
بحکمآ نکه نمیبینم مرا یشان را کرداری موافق‌گفتاد 


ترك دنیا بمردم آموزند خویشتن سیم و غله اندوزند 
عالمی راکه گفت باشد و بس هرچه گوید نگیرد اندرکس 
عالم آنکس بو که بدنکند نه بکوید بخلق وخود نکند 
1 ربالیر وتنسون انفسکم" 
عالمکه کامرانی و تن بروری کند او خویشتن گمست کر رهبری کند 


جرد ال -بباطل شایه دوی اذ ‏ ترییت. ناصحان 


۱-آیا مردم را باحسان ونیکی امرمیکنید و خویشتن‌رافرآموش‌میکنیدا 











۱۳۸ باب دوم گلعات" 
هاندن همچو ناپینائی که شبی دروحل افناده بو فت مسلمانان آخر جر آغی,ذرا 
راه من دارید زنی‌مازحه گفت تو که چراغ نه‌بینیبچراغ چه بینی ۰ ع‌چنین‌مجلس 
وعظ چون‌کلبة بزاز است| نجا تانقدی ندهی بضاعتی ستانی و اینجا تا ارادتی نیاری 


سعادتی تبری. 





کفت عالم بگوش‌جان بشنو 
پاطلست آنچه مدعی گوید 
مرد باید که گیرداندر گوش 
صاحبدلی دوه و ساماه 
کفتم‌میان عالم و عابد چدفرق بود 
گفت آن گلیم خویش درمیردز‌وج 


5 


کرد ودرحاات مستقبح او نظر کرد 


و نمایند کف کال زار 
خفته راخفتد ری کید بناز 
ور نوشته است پندبر دوار 
بشکستعود صحیت اعل طریق را 
تااختیار کردی از آن این‌فریق را 
وین جمدمیکند کد بکیردغراق را 


یکی برسرراهی مست خفته بود و زمام اختبار از دست رفته‌ءابدی بروی گذر 


مست تر اور دووکتت اد وا و ۱۱۰ 


۳ ات ساتراد الا 
ماب‌ای پارسا روی از کنپکار 


اگر من اجوانمردم بکرداد 


عاعن تقیح امری ام رز 


بحفایندفی دروی ثر درا 


تو برءن‌چون‌جوانمردان گذر کن 


‌ 3 - 
طایعه ر تدان بخلاف درو شی بدر آمدند و سخنان ناسزا گغتند و بزدند و 


بر تجانیدند» شکابت پیش بر طر یقت برد که چنین حالیزرفت» کشتای فرزند خرفه 


1-گلولای ۲- چون بکارزشتیگذر کنید کریمانه از آنجابگذرید ۳- چون گناهکادی 
رادیدی عیب بوش بردبار گذر باش‌ای آنکه کار بیووده مر اذشت میشماری و تقبیح هیتکنی چزا 


جوانمردانه و کر یمانه بررمن گذر نمیکنی . 





دراخلاق درویشان ۱۳۹ 
درو یشان جامه رضاست ه رکه درین کسوت تحمل بی‌مرادی عکنه اهدعب بعست و حرفه 
برو حرام. 

,دریای فراوان نشود تیره بسنگه عارف که بر نجد تنك آ بست حنوز 
گرگزندت رسد تحمل کن 
ای برادر چوخالگ خواهی‌شد 


0 


۰ 


که بعفو از گناه باك شوی 
خالك شویش از[ نکه‌خالاشوی 








این حکایت شنو که‌در بغداد رات ویرده راخلاف افتاد 
رایت از گردراءورنج‌رکاب گفت با برده از ظریق عتات 
منو توهردو خواجه‌تاشا نیم" بنده .با رگاه ۰۰ سلطا نیم 


من ز خدهت دمی‌نیاودم 
تو نه‌رنج آ زموده‌ای‌نه حصار 
قدم من بسعی پیشتر است 
تو بر پندگان مه روئی 
من فتاده بدست قاری دان 
کفت‌من‌سر بر آستان دادم 


حرکه بیپوده گردن‌افرازد 


۰گاه و بیگاه در سفر بودم 


نه‌پیا بان و باد و گرد و غبار 
تس چراعزت توبیشتر است 
باکنیزان یاسمن بوثی 
بسفرپای بند و سرگردان 
تهجو وس بر آسمان دادم 


خوشتن‌را ککردن انبازد 


‌ 
‌ 


یکی ازصاحبدلان زور آزمائی را دید بهم بر آمده وکف بردماغ آورده‌گفت 
این راچه‌حا لنست‌گفتند فلان دشنام دادش‌گفت این فرومابه هزار من‌سنگگ برمیدارد 
وطاقت سخنی نمی‌آرد . 
لاف‌سرپنجگی ووعوی‌مردی بگذاد عاجز نفی‌فرومابه‌چه مردی چه زنی 
کرت ازدست ب رآ ید دهنی‌شیر ین کن مردی آن‌نیست که مشتی بز نی بردهنی 


۱ - همقطاران و خدمتگزادان يك‌خواجه . 


۱۳۰ باب دوم گلستان 
اگر خود بر درد پیشانی پیل 
بنی آدم سرشت از خاله دارد 


عات 


4 


نه‌مردستآ نکه‌دروی‌مردمی نیست 
اگر خاکی نباشد آدمی نیست 


بزرگی را پرسیدم از سیرت اخوان صفا , گفت کمینه آنکه مراد خاطریاران 
بر مصالح خویش مقدم دارد و حکما گفته‌اند برادر که در بند خویشست نه برادر و 
نه خویشت . 
همراه | گر شتاب‌کند همره تو نیست دل در کسی مبند که دل‌بسته تولیست 


چون‌نبود خویش را دیانت و تقوی قطع رحم بپتر از مودت قربی 

باددارم که مدعی درین‌بیت برقول‌من اعتراض کرد و گفت حق‌تعالی در کتاب 
مجید ازقطع‌رحم‌نهی کرده است و بمودت ذی‌القربی فرموده و آنچه توگفتی منافض! 
آ نست گفتم‌غلط کردی‌که موافق‌قر آ نست وان جا هداك علی ان تفركك بی مالیس لك به 
علم فلاتطتهما ۲ 


هزار خوش که ببکا نه‌از خدا باشد فدای یکتن بیگانه کاشنا باشد 


ء‌ 
سا 
ء 


پیر مردی لطیف در بغداد 


مردكسنگدل چنان یگزید 


دخترك را بکنشدوزی داد 
لب‌دختر که‌خون ازاو بتک 








بامدادان پدر چنان دسدش 
کای فرومابه این‌چهد ندانست 
بمزاحت نکنتم این کفتار 
خوی بد درطبیعتی که نشست 


۱- ضدونقیض ‏ ۲- هی گاه پدرومادریکوشند و ترا پر آن دادند چیزی‌را که بدان‌علم 


بش داماد رفت و پرسیدش 
چندخائی " لبش» نه انبانست 
هزل بگذار و جد اژو بردار 
ندهد جز بوقت مرگ ازدست 


نداری با من شريك کنی ایشان‌را فی‌مان هیر ۳- گزیدن, سوراخ کردن. 





درا خلاق‌درو یشان ۱۳۱ 
ع ‌ 

ی تا 

‌ِ 


فقیپی دختری داشت بفایت زشت‌روی» بجای زنان رسیده وبا وجود جهاز و 
نعمت کسی در مناکحت او رغبت نمینمود. 
زشت باشد دبیقی ,و دیبا که بود بر عروس نازیبا 
فی | اجمله بحکم ضرورت عقد کا حش ی ببستندآ ورده | ندکه یی 
جر اازه؛ تار یخ از سر ندیب آمده بود که دیده نابیناروشن همی کرد فقبه را گفتندداماد 
را چرا علاج تکنی کفت ترسم که بیناشود و دخترم را طلاق دهد . 


«شوی زن زشت‌روی نابینا به» 
1 
اس 
ِِ 


پادشاهی بدیده حقارت در طایفه درو شان نظرکرد: یکی ازآن میان بفراست 
بجای آورد و گنت ای ملك ما ددین دنیا بجیش ازتو کمتریم و بمیش خوشتر و 
بمرگک برابر و بقیامت بهتر ۰ 


اکر کشور خدای کامرانست وگر درویش حاجتمند نانست 
ور[ نساعت که‌خواهنداینو آن‌مرد نخواهند ازجهان پیش ا زکفن‌برد 
چورخت ازمملکت بر بست‌خواهي کدایی بپتر است از پادشاهی 
ظاهر درو بشی جامه ژنده‌است وموی سترده وحقیقت‌آن دل‌زنده و نفس مرده. 
نه آنکه بروردعوی نشیند از خلقی وگر خلاف کنندش بجنگه برخیزد 
اک وت هل آضیا شنتکی له عارفش ت که ازراه سنگته برخیزد 


طریق درو یشان خ کر است وشکروخدمت وطاعت‌وایثار و قناعتو توحیدو توکل 
و تسلیمو تحمل , هرکه بدین‌صفتها موصوفست درو یشست| کرچه در قباست . اماهرزه 
گردی بی‌نماز هواپرست هوس‌باز که روزها بشبآرد دربند شپوت و شبها روز کند در 
خواب غفلت و بخورد هرچه در میانآبد و بگویدهرچه برزبان آید رندست‌وگرچه 


در عباست. 


۱- نوعی از پارچه ابریشمی لطیف منسوب بدبیق از قراء مصی ۲- کور, نابینا. 
۳- بر گزیدن و دیکران دا بر خود مقدم داشتن ۰ 








باب‌دوم گلستان 


ای درونت برهنه از تقوی 


برده هفت رای در و 


حِ 


ددم گل تازه چند دسته 
کفتم چه بود کیاء ناچیز 
بکر بست‌گیامو گفت خاموش 
گر نیست‌جمال‌وريكت وبویم 
من پند حضرت کریمم 
گر بی‌هنرم وگر ‏ هثرند 
با انکه بضاعتی ‏ ندارم 
او چار کار بنده دا ند 
رسمست که ما لکان تحر بر ۲ 
ای بار خدای عالم آرای 
سعدی ره کعیه رضا گر 
بدبخت کسی که سر بتاید 


کز برون جامه ریا داری 


توکه در خانه پوربا داری 


بر گنبدی از گیاه بسته 
تا درصف گل نشینداو نیز 
صحبت نکندگرم فراموش 
آخرنه گاه باغ اویم 
پروردةٌ نعمت قدیمم 
لطفست امیدم از خداوند 
سرمابه طاعتی ندارم 
چون هیچ وسیلاش نماند 
۲۳ 
بر بنده پبر خود ببخشای 
ای مرد خدا در خدا گیر 
زین‌در که درید گر نیا بد 








ات 

2 
حکیمی را پرچیدند از سحاوت و شجاعت کدام بهتر است کفت کدرا 
سخاوت است بشجاعتٌ حاجت نیست. 
نماند حاتم طاثی و لك تا بای 
زکوة مال بدرکن که فضله زر را 


تبشته است بر گور بهرام گور 


بماند نام بلندش بنیکوئی مشهور 

چوباغبان بزند بیشتر دهد انگور 

که دست بکرم به زباژوی زور 
دوه 


1 بنده آزادکردن ۳- حانم طایمی ییاد در کترین جواتم ردان عربیاست که در 
کرم و سخاوت ضرب‌المثل میباشد 





باب سوم 


در فضیات قناعت 
متسه 
ات 
خواهنده مغربی دد صف بزازان حلب ربتا ات ای خداو ندان اعمت ارگ شتا 
راانصاف بودی ومارا قناعت دسم سوال ازحپان برخاستی . 
ای فناعت توانگرم گردان که ورای تو هیچ نعمت نیست 
کنج صبر اختبار لقماست هرکرا صبر تست حکمت نیست 


و 
سا 
2 


بودند یکی علمآ موخت ودیگر مال | ندوخت, عاقبت‌الامر 


ره 


دو امیرزاده دره‌صر 
آن یکی علامه! عصرکشت واين .یکی عزیز" مصرشد . پس‌این توانگر بچشم 
درفقیه" نظرکردی و گفتی من بساطنت رسیدم واین همچنان در مسکنت بما نده است 
9ات رراددشکر تعمت باریءز اسمه‌همچنان افزو نتراست برمن‌که‌میراث پیغمبران 
۰ وتومیراث فرعون وهامان یعنی‌ملك مصر . 


یافتم یعنی علم 
بمالند نه زنبورم که از دستم بنالند 


من آن مورم که درپایم 
کجا خود شکر این نعمت گزادم که زور مردم آزاری ندارم 
1 بییار وانا ‏ ۲- لقب یادشاه مصي ‏ ۳- دانشمند وعالم باحکام الهی . 
۱۳۳ 





۱۳۴ پاب‌سوم گلستان 
تن 
ِ 
۳ ۲ با 1 

درویشی را شنیدم که درآتش فاقه میسوخت و خرقه برخرقه «می‌دوخت و 
تسس خاطرمسکین راهمی‌گفت ِ 

بنان خشك قناعت کنیم وجامهةٌ دلق ۲ 

که بار محنت خودبه که بار منت خلق 

کسی گفتش چه نشینی که فلان دراین شهر طبعی کریم دارد و کرمی‌عمیم 
میان بخدمت آزادکان بسته و بردر دلپانشسته, اک برصورت حال تو چنانکه هست 
مطلع گردد پاس خاطرعزیزان منت دارد گفت خاموش که در پسی مردن‌به‌که حاجت 


پیش کسی بردن . 

ی ۰ 
هم رقعه دوختن‌به والزام‌کنج صبر کز بپرجامه رقعه برخواجکان نیشت 
حقاکه باعقو بت دوزخ توا ااست رفتن بهابه‌ردی همسایه در بپشت 


اه 
آس‌ته 
2 


مکی ازملوك عجم طبیبی حاذق بخدمت مصطفی صلی‌النه‌علیه و له وسلم‌فرستاد 
سالی در دیارءرب بود و کسی تجربتی پیش‌او نیاورد و معالجتی از وی در نخواست پیش 
پیغمیر آمد وگله کرد که مرا برای معالجت اصحاب فرستاده‌اند و درین مدت کسی 
التفاتی نکرد تاخدمتی که بربنده معین است بجایآورد رسول عِوْز فرموداین‌طابفه 
را طریقی استکه تااشتها غالب نشود نخورند وهنوزاشتها باقی باشدکه دست از طعام 
بدار ند. حکیم گفت اینست‌موجب تندرستی» زمین بپوسید وبرفت . 


سخن | نگه کند حکیم آغاز عاصراتعتت سوی له را 
که زنامفتتش خلل زاید با زنا خوردنش بجان آید 
لاجرم حکمتش بود کفتار خوردنش تندرستی آرد بار 


2-۱ تشکدستی ۲ یارهو کهنه ۳ لبای درویشان 4 یاره ووصله 











در فضی ن قناعت ۱۳۰ 


عات 
ض 
ورسبرت اردشیر بابکان آمده است‌که حکيم عرب را پرسید که روزی‌چه‌مابه 
طعام با ید خوردن,» گفت صد درم‌سنکک کفایت است. کفت این قدر چه‌قوت دهد کفت 
هذا المقدار یحملك و ماذاد علی ذلك فانت حامله بعنی اینقدر ترا برپای همی دارد و 
هرچه براین زیبادت‌کنی توحمالآ نی : 
خوردن برای زستن و ذکر کردن‌است تومعتقدکه زیستن از بهرخوردن‌است 
عات 
مه 
دودروش خراسانی ملاژم صحبت بگذیگر سفر کردندی یکی ضعیف بود که 
هر بدوشب افطار کردی و دیگری قوی که روزی سدپار خوردی » قضارا بردد شهری 
سهمت جاسوس ی گرفتار آمدند هر دورا بخانه‌ای کردند و دربگل برآوردند» بعد از 
دو هفته معلوم شد که بی‌گناهند قوی را دیدند مرده و ضعیف جان بسلامت برده 
درین عجب ما ندند: حکیمی گفت خلاف این‌عجب بودی‌آن‌یکی بسیارخوار بودطاقت 


بینواثی نباورد بسختی هلا شد وین دگر خویشتن داربود لاجرم بر عادت خویش 
صبر کرد و بسلامت بماند . 


چوکم خوردن طبیعت شدکسی را چو سختی پیشش آید سهل کیرد 
وگر تن پرورست اندر فراخی چو تنگی بیند از سختی بمیرد 


02 
یکی از حتکما بر را نپی کرد از سیار خوردن که سیری مردم را رنجور 
کند؛ گفت ای پدر گرسنگی خلق را بکشد شنیده‌ای‌که ظر بفان‌گفته‌اند بسیری مردن 
۹ بردن» گفت انداژه نگمدا رکلو او اشر بو او لاتسرفوا۲ 1 





۱- نام نخستین پادشاه و موسي سلسله ساسانی است ۲ - بخورید و ,بیاشامید و 
زیاده روی نکنید . 








:۱۳ باب‌سوم گلستان 


نه چندان بخور کز دهانت برآ ید نه‌چندان که از ضعف جانت برآید 

با آنکه دروجود طعامست حظ ی طفام که بیش از قدر بود 

کرگلتکز عورعا بتکلف آزیان کند ور نان‌خشك دیر خوری گلشکر بود 
مکن گر مردمی بسیار خواری کسکه زینمیکشد بسیارخواری 


مد 
ئ‌ 
رنجوری‌را کفتند دلت چه میخواهد گفتآنکه دلم چیزی نخواهد. 
معده چو پر گشت وشکم درد خاست سود دار همه اسباب راست 


حت 
2 
بقالی را درمی چند برصوفیان گرد آمده بود در واسط" هرروزمطالبت کردیو 


سخنهای باخشونت کفتی اصحاب ازتعنت وی خسته‌خاطر همی‌بودندو از تحمل چارء 
نبود حاحبدلی‌درآن هیان گفت نفس را وعده دادن بطعام آسانتر است‌که بقال‌رابدرم. 


تراد احسان خواجه اولیتر کاحتمال جفای بوابان" 
بتمنای گوشت مردن به که تقاضای زشت قصابان 


عات 
‌ 

جوانمردی را در جنکه تاتار جراحتی هول رسید» کسی گفت فلان بازر کان 
نوش دارو دارد اگر بخواهی باشد که دریغ ندارد گویند آن بازرکان ببخل 
معروف بود . 
15 بجای نانش اندر سفره بودی آفتاب تا قیامت‌روزروشن کس‌ندیدی درجپان 

جوانمرد گفت اگر توش دارو خواهم دهد با ندهد و اگر دهد منفعت کند با 

۱- نام دوائی است که آنوا کلقند نیز کویند و آثرا اذ کل سرخ و+عکن نازند: 


۲- برخود رتح نهادن ۲- عیبجوئی و کناه‌کی را جستن و در اینجا بمعنی بدگویی میباشد: 


۴- نام شهریست میان یفداد ویسرء و بهمین جهت آترا واسطگویند 0 وربانان. 








در قضیلت قناعت ۱۳۷ 
نکند باری خواستن از او زهر کشنده است. 
هرچه از دونان بمنت خواستی در تن افزودی و از جان کاستی 
وحکیمان گفته‌اند آب‌حیات اگر فروشند فی‌المثل بآب روی ؛ دانا نخرد که 
مردن بعلت به اززندگانی بذلت . 
| گر حنظل خوری آزدست خوشخوی به از شیرینی از دست ترشروی 
عات 
یکی ازعلما خورنده بسیار داش وکفاف‌اندلك» با یکی از بز رکان که درحق 


او معتقد بود بگفت» روی از توقع‌او درهم‌کشید و تعرض‌سوّال ازاهل ادب در نظرش 


اس آمد. 
زبخت روی ترش‌کرده پیش یار عز یز مروکه عیش برو نیز تلخ دای 
بحاجتی که‌روی‌تازه‌روی و خندانرو فرو نیندد کار کگشاده بیشانی 


آورده‌اند که اند کی‌درو ظیفة اوز بادت‌کرد و بسیار ازارادت کم دانشمند جون 
پس ازچند روز مودت معهود برقرار ندیدگفت : 


یکسا لمطاعم حین‌الذل یکسپها القدر منتصب والقدر مخفوش" 


نانم افزود وا بروم کاست بینوائی‌به از مذلت‌خواست 
۳ 
درو یشی را ضرورتی پیش یکت فلان‌نعمتی دارد بیقیاساگر برحاجت 
تو واقف‌گردد هما تا که‌درقضای آن‌توقف رو | ندارد» گفت من‌اورا ندانم گفت منت رهری 
کنم دستش گرفت تا بمنزل آن شخص درآورد یکی را دید لب فروهشته وتند نشسته 
براگشت و ای تکنت کش چه کرد ی گفت عطای‌اورا بلقای او بخشیدم. 
میرحاجت بنزدباك ترشروی که ازخوی‌بدش‌فرسوده ثردی 
اگ رکوئی غم دل باکسی‌گوی که‌از روش بنقدآتُوده‌گردی 


ام و کیاهی ات قایت تلو بفارسی آنر اشرنکه ند ۲ جه‌یداشت‌خورا کهائی 
که عنگام ذلت و خواری آنرا کسب‌میکنددیک پر با رو لی‌قدرومنز لت پستی‌پذیر فته» 











۱۳۸ باب-وم گلتان 


خشکسالی در اسکندر به عنان طاقت دروش از دست رفته بود درهایآسمان 
برذهین پسته و فریاد اعل زمین باآممان پیوسته . 
نما ندجا نور ازوحش‌وطیروماهی ومور که بر فلك نشد از بی‌مرادی افغانش 
عجب که دود دل خلق جمح‌می نشود که ابر گردد و سیلاب دیده بارانش 

دد چنین سال مخنثی دور از دوستان که سخن دروصف او تركث ادبست خاصه 
در حضرت بزر کان و بطریق اعمال از آن در گذشتن حم نشاید که طاینه‌ای بر عجز 
و ننه حنازکذیها بر این دوبیت اختصار کنیم که اندك دلیل بسیاری باشد و هشتی 
نمودار خرواری. 

کر تتر بکشد این مخثث را تتری را د گر تباید کشت 

چند باشد چو جسر بفدادش آب دد ذیر و آدمی دریشت 

چنین شخصی که يك طرف‌ازنعت او شنیدی در این سال نعمتی بیکران‌داشت 
اسان دا سیم‌وزر دادی و مسافران را سفره‌نهادی؛ و دروشان از حورفاقه 
بجان آمده بودند آهنگندعوت او کردند و مشاورت بمن آورد ند سرازموافقت باززدم 


و گنت : 
نخورد شیر نیم خورده سک ود بمیرد بسختی اندر غار 
تن بیچارگی و گرسنگی مه و دست پیش سفله مدار 
گر فریدون‌شود بنعمت وملك بی هتر دا بپیچکس مشمار 
درتات و نیج بر نااهل لاجورد و طلاست بر دیوار 


عات 
ی 
حاتم‌طائی را گفتند از خود بزرگ مت‌تر درجهان دیده‌ای با شنیده‌ای گنت 


بلی روزی چهل شتر قربان کرده بودم امرای عرب را » پس بکوشة صحرائی بحاجتی 
برون رفته بودم خار کنی دا دیدم پشته‌ای فراهم آورده گفتمش بمهمانی حاتم چرا 


۱- مردی که اعوارزنان دارد. ذن مانند ۲- پارچه‌وبافه. 











در فضیلت‌قناعت ۱۳۹ 
نروی که خلقی برسماط او کرد آمده‌اند؟گفت: 
هرکه‌نان ازعمل‌خو ش‌خورد هنت ار حاتم طائی نبرد 


من اورا بپمت و جوانمردی از خود برتر دیدم. 
ض 


موسی تلا درویشی را دید از برهنگی بربکک اندر شده دعاکرد تا خدای 
عزوجل مر اورا نعمتی‌داد پس‌از چندروز دیدش گرفتارو خلقی انبوه بر او گردآمده 
گفت این چه حالت است گفتند خمر خورده اباتاوعر بده کر ده و کسی را کشته قصاصش 
همی‌کنند. 

عاجز باشد که‌دست قدرت‌با بد برخیزدودست عاجزان برتابد 

ولو بسطالله)لرزق لعبادهلبغوافی‌الادض۱ موسی 22 بحکمت جپانآفر ین‌اقرار 
اسر خو ش استففار. 


5 با مغرور فیا لخطر حتی هلکت فلیت النمل, لمبطر" 
سثله چو جاء آمد و سیم وزرش سیلی خواهد بضرورت سرش 
آن نشنیدی که‌حکیه چه‌گنت مور همان به که نباشد پرش 


پدر را عسل سار اشت ,والیتکرع پسرگرمی دار است. 
کیک تواتکرت تمکرداند او مصلحت تو از تو بهتر داند 
حصرسه 
یه 
اعرابی را دیدم درحلقةٌ جوهر بان بصره حکایت همی‌کرد که وقتی درییابانی 
1 
راء کم‌کرده بووم و از زاد معنی چیزی با من‌نمانده و دل برهلاك نهاده ناگاءه کسیه‌ای 
یافتم پر مروارید هرکز آن نوق و شادی فراموش نکنم که پنداشتم گندم بریانست 
با سا با دی رایع سس راخ ند 


1- اگر خداوند روزی دا برای بندکاتش بفراخی و فراوانی میکسترد البته درذمین 
بظلم وعصیان و طفیان میگر‌ائید ند ۲- ایمترور وفریفته دنیا چه چیز ترا در خطر فروبرد 
که حلاك و تباه شدی پس کاشکی مورچه پر در نیاوردی و پرواز نکردی: 








۱۰ باب سوم گلستان 


ارآن تلخی و نومیدی که بدا دستم که مروار بدست . 


در ببا بان خشك‌ور یک روان تشنهرآدر دهان‌چهد ر»,چه‌صدف 
عرد بی‌توشه کاوفتاد از بای بر کمر بند او چه‌زر چذ‌خزف 


کت 


یکی ازعرب دربیابانی ازغایت تشنگی‌میکت . 
بالیت قبل منیتی یوماًافوز بمنیتی نهر تلاطم رکبتی و اظل‌املاءقر بتی 
عات 
3 
همچنین درقاع بسیط مسافری گم شده بود وقوت و فوتش بآخر ام دهو 
درمی‌چند برمیان داشت بسیاری بگردید و ره‌بجائی نبردپس بسختی عاالكشدطایفه‌ای 
پرسود ند ودرمها دید ندپیش‌رویش نهاده و برخاك نشته . 


گر همه زر جعفری دارد مرد بی توشه بر کل 
در بیابان فقیر سوخته را شلغم پخته به که نقرژ خام 


ده 
یا 


هر گز از دور زمان ننالیده بودم و روی از گردش آسمان در هم تکشيده ۳ 
وقنی که پایم برهنه بودواستطاعت پای پوشی نداشتم بجامع کوفه در آمدم‌دلتنکث یکی 
رادیدم که بای نداشت‌سپاس نعمت‌حق بجای‌آوردم ور ی 

مرغ بریان بچشي مردم سیر کمتر از برگ تره بر خوالست 
وا تا ۶ قوت نیست شلغم پخته مرغ بریانست 
‌ 

نم ازملوك باتنی چند از خاصان درشکار گاهی بزمستان ازعمارت دور افتاد 
ش وراامد خانهُ دهقانی د بدند ملك گفت شب [ نجا روم تا زحمت سرما نباشد ی 


۱- سفال وههره گلی ۴- مین همواد» دشت . 








درفضیلت قناعت ۱:۱ 
ازوزرا کفت لابق قدر پادشاهان تباشد بخانٌ وهقانی النجا کردن ۰ هم اینجا خیمه 
زنیم وآتش کنیم دهقانرا خبرشد ماحضریآورد و مین ببوسید و گفت قدر بلند سلطان 
بدین‌قدر نازل بای ولیکن تخواستند که قدر دهقان بلند گردد ملك دا سخن گفتن 
اومطبوع ای شاتگاه سمترل او نقل کردند بامدادانش خلعت و نعمت فرمود دهقان 
وررکاب سلطان همی‌رفت وت 
زقدروشوکت سلطان‌نگشت چیزی کم از التنات بمهمان سرای دهقانی 
کلاء گوشه دهقان بآفتاب رسید که‌سا به برسرش انداخت چون توسلطا نی 


ء‌ 
یا 
س 


گدائی‌هول‌را حکایت کنند که نممتی وافر اندوخته بود. پادشاه‌گفتش‌همی‌نما بند 
که مال‌بیکران‌داری ومارا مهمی هست اگرببرخی‌ازآن کی یکنی چون‌ارتفاع" 
رسدوفاگرده شود. گنت ای خداو ند روی زمین لاق قدر بزرگوار پادشاه نباشد دست 
همت بمال چون من‌گداثیآ لوده‌کردن که جوجو فراهم آورده‌ام گفت غم نیست که‌بنتر 
میدهم الخبیثات للخسین ‏ 
گر آب چاه نصرانی نه پا کست جبود مرده می‌شوئی چه با کست 
ور آمجین ۳ و 
شنیدم که سراز فرمان ملك باز زروحجت آوردن‌گرفت و شوخ حم ی درون 
طل اف مود تا مضمون خطاتٍ ازاو برزجروتویخ مستخلص کردند . 


پلطافت چو بر نیاید کاد سربه ای حرمتی کشا ناچار 
هر که بر خوشتن نبخشاید کردشد دس بر لد ند 


ع ت 
2 
بازرگانی را دیدم که صدو بنجاه شتر بار داشت و چپل بنده و خدمتکار شبی دد 
مراء بجر خویش ور آوروهمه‌شب‌نیارمیداز سخنهای پریشان گفتن 
که فلان انبازم " بتر کستان ات و فلان بذاعت بهندوستان و اين قبالةٌ فلان 


۱- برداشت‌محصول وزراعت یداتوا تست کی هب کبدانا ما کیان 
مسدود کنیم۳ -ج یره‌ایاست ور خلیجفارس؛ -۱ نیاز بمعنی‌شر يك است‌دد بعضی نست| نبا ز ضبط شده است . 














:۱ باب‌سوم گلستان 


زمین است وفلان‌چیزرافلان‌ضمین گاء‌فتی خاطر اسکندربه دارم که هوائی‌خوشست: 
باز گفتی نه که دریای مغرب مشوشست.سعدیاسفری دیگرم درحش تاک ان کر 
شود بقیت‌عمر خویش بگوشه‌ای بنشینم گفتم آن کدام سفر است؟ گفت گوگردبارسی 
خواهمبردن؛چین‌که شنیدم‌قیمتی عظیم‌دارد واز آنجاكاسة چینی بروم آرمودیبای‌رومی 
بیند و فولادهندی بحلب و آبکینهٌ حلبی بیمن و برد یمانی بپارس و زان پس ترله 
تجارت کنم و بدکانی پنشینم. انصاف از این ماخولیا چندان فرو گفت که بیش طاقت 
تیش تا ات ای سعدی توهم کی از آنپاکه دیده و شنیده‌ای" کنتم : 

ده دراقصای‌غور بار سالاری بیفتاد از ستور 

گفت چشم‌تنگندنیا دوست‌را با قناعت پرکند با خالذ گور 

ما لداری را شنیدم که ببخل چنان معروف بود که حاتم طائی در کرم ظاهر 
حالش بنعمت دنیا آراسته و خست نفس جبلی دروی‌ههچنان متمکن تا بجائی‌که‌نانی 
بجانی از دست ندادی و گربه بوهریره" را بلقمه‌ای ننواختی و سك اصجاب الکپف 
را استخوانی نینداختی فی‌الجمله خانة اورا کس ندیدی در گشاده و سفره اورا سر گشاده 
درو‌یش بجز بوی طعامش نشنیدی مرغ ازپس‌نان‌خوردن اور بزه‌نچیدی 

شنیدم که بدریای مفرب اندزراه حصر بر گرفته بود و خیال‌فرعونی در سر» حتی 
اذا ادر که‌الشرق ۰ بادی‌مخالف کشتی بر آمد. 

با طبع ملولت چکند دل‌که نسازد شرطه" همه‌وقتی نبود لایق کشتی 

دست دعا برآورد و فریاد بی‌فایده خواندن‌گرفت» واذار کبوافی| لفنكدعواا لله 
مخلصین لها لین" 

1- ضامن و کفیل ۲- ازصحا به‌پینمیر(ص) است که احادیث بسیاری از آن حضرت‌نقل 
وروایت کرده و یواسطه اشتهار وی‌یکنیه نام اصلیش معلوم و محقق تیست ۳ تا اینکه غرق 


شدن‌وی‌رادریافت ‏ ۶- بادموافق, نشان‌وعلامت ۰ ۵- چونبکشتی‌سوارشوند خدای‌را بخواننددر 
عالی که دین دا برای او بالك وخالمیکردانفد" 











درفضیلت قناعت ۱:۳ 
دست تضرع چسود بنده محتاج‌را وقت‌دعا برخدای وقت کرم‌در بغل 
از و تم راحتی برسان جچیشست هم تعتی اراک 
وانکها ین خانه‌کزتو بخواهد ماند ِ از سیم و ۳ اف زو 
آورده| ندکه درمسر اقارب درو یش‌داشت ببقیت‌مال او توانگرشدند و جامه‌های 
کن بمرگک او بدر بدند و خزود مباطی بر بدند هم در آن هفته یکی‌را دیدم‌از یشان 
بربادپاثی روان وغلامی ددی دوان. 
وء که گر مرده باز گردیدی 


بمیان قبیله 
رد میراث سخت‌تر بودی 


2 و .,ییوند 
وارثان را زمر کی خویشاوند 

بسابقة معرفتی که در مبان ما بود آستبنش گرفتمو گفتم : 

بخورای نيك سیرت سره مرد 


م‌ 
سا 
‌ 


صیادی میف را ماهی قوی بدام اندر افتاد طاقت حفظ آن نداشت ماهی‌برو 


کان نگون بخت گرد کردو نخورد 


غالب ای و دام از دستش درر بود و برفت. 
شدغلامی که آب جوی آرد آب جوی آهد و غلام ببرد 
دام هر پار ماهی آوردی ماهی این بار رفت و دام ببرد 
دیگر صیادان دریغ خوردند و ملامتش‌کردند که چنین‌صیدی دردامت افتاد و 
ندانستی نگاه داشتن گفت ای برادران چه توان کردن مرا روزی نبود و ماهی را 
همچتان روزی مانده‌بود . 


صاد بی‌روزی دد دجله تاگرد وماهی بی اجل بر خشك نمیرد. 
ات 
ی 


ای هزارپائی بکشت صاحبدلی بر اوگذر کرد وگفت سبحان‌الله 
باهزارپای که‌داشت چون اجلش فرا رسیداز بی‌دست‌وپائی‌گر یختن نتوانست. 


دست وبا بر بده 








:۱ و( 


چوآ ید.رپی‌دشمن جان ستان ببندد اجل پای اسب دوان 
در آندمکه دشمن پیاپی رسید کمان کیانی" نشاید کشید 


که 
یت 
4 


۲ ٍِِِ« یگ ۳ ۳ ‌ 
ابلهی را دیدم سمین خلعتی ثمین ‏ دربر و مرکبی تازی در زیر و قصبی 
مصری پرسر» کسی گفت‌سعدی چکونه همی‌بینی این دیبای معلم بر این حیوان لایعلم 
کنتم خطی زشت‌است که‌بابزر تبهتست . 


۷1 


قد شابه بالوری حماز عجلا جسداً له خوار * 
يك خلقت زیبا به ازهزار خلمت دیب . 
بآدمی نتوان گفت ماند این حیوان مگردراعه" و دستار و نقش بیرو نش 
بگرد در همه!اساب وملك و هستی‌او که هیچ چیز نبینی حلال جز خونش 
شریف اگر متضعف" شود خیال‌مبند که پایگاه بلندش ضعیف خواهد شد 
ور آستانةٌ سیمین بمیخ زر بزند گمان رکه ممودعش ع حون 2 


ع ٍ_ 
دزدی‌گدائی راگفت شرم نداری که دست از برای جوی سیم پیش «-ر لثم 
درازمی‌کنی ؟ گفت : 
دست دراز از پی‌ىك حبه‌سیم به که ببر ند بدانگی و نیم 
ده 
سا 
‌ 
مشت: تی‌را حکایت کت ورکد از دهر مخا لف بقعان| دم و حلق فراخ از دشت 
تنکه بجان‌رسیده شکایت پیش پدربرد و اجازت خواست که عزم‌سفردارم» مکر بقوت 
بازودامن کامی فراچنکآرم. 
۱-بزر گه.متعلق با رشاه کیان۲_چاق ۳- بها داد؛ پر قیمت, گر | نبها ۶-پار چه ناز ک که‌از کتان 
بافته باشند ۵- بتحقیق خری‌باً دمی‌شبیه و ما نند گردیذ گوساله‌ای است که او را صدایگاو است 
(مصرح دوم اقتبای از آیه کریمه است که در باب گوساله سامری تاذل شده و با آنکه عجل 


مطا بق قواعد نحوی اذحمار است وباید مرفوع خوانده شود چون در قر آن منصوب است لهذا 
شیخ عین آیه دانقل کرده) *- نوعی ازجامه ۷- عمامه ۸- ناتوات -٩‏ دبع دیتار . 











- درفضیلت قنا عت ۱۶:۰ 
فسل وهترضایع است تا ننما یند عود.بر آتش نم‌ند وء‌شك بسایند 
پدر گفت‌ای پسر خیال مسلل از سس بدرکن وبای قداعت در دامن ات 
که بزرتگانکنتها ند دولت نه بکوشیدنست. چار ره کم چوشید است. 


کس نتواند گرفت‌دامن دولت بزود کوشش بی‌فا بده است‌وسمد با بروی‌کود 
چکند زوزمند وارون بخت بازوی بخت به که بازوی سخت 
اگ ر بر سا سر موثت‌صد‌خرد باشد خرد بکار نبا بدچو ان 


سر گفت ای بدر فوائد سفر سیاز ات و زر هت حاا جر مسافع 
و دیدن عجایب وشنیدن راب و تفرج بلدان و اور خلان اه و ات 


ومز دد ال و تن وععرفت باران و تحربت روزگار ان چنان که‌سالکان‌طر شت 


گفته‌اند. : 
تا بدکان و خانه در گروی هرگر ای خام آدمی نشوی 
واندر جپان تفرج کن پیش ازآ نروزکز جهان بروی 


پدر گفت‌ای پسر مناقع تج سین ره توق شمار است ولیکن مشلم بنج 
تست نخستین؛ بازرگانی که با و جود نعمت و مکنت " غلامان وکنیزان دارد 
دلاو یز و شاگردان چابك هر روز بشهری و هرشب بمقامی‌وهردم بتفرج گاهی اذنعیم 
۳ فد 
عم بکوه و دشت و بیابان‌غریب نیست 
هر جا که رفت خیمه زدوخوا ان ساخت 
۳ هر اد حپان نیست دستری 
درزاد و بوم خویش غر ببستوناشناخت 
دوم عالمی که بمنطق شیر بن‌وقوت فصاحت و مایهٌبلاغت رجا که رود بخدمت 
او اقدام نمایند وا کرام‌کنند . 
وجود مردم‌دأنا مفال ژر طلست که‌عر کجا برود قدروقیمتش دا نند 


۵ ق ۳ , تاه 
بزرگث ژاده‌نادان بشهروا ماند که در دیار غر بش بهیج نستانند 





ده تارکی: ۲- کشیدن» خلت ۳ (شم خاء) جمع < 
6 وانانی ۵- (غهروا) ردناسه که ترصا کت وشع‌ری رواج قباشد 


بیل» دوست وصدیی. 








۱:1 باب‌سوم گلتان 





سیم خویروثی که درون صاحبدلان بمخالطت او میل کند که بزرگان گفته‌اند 
اند کی جمال به از بسیاری مال و گویند روی زیبا مرهم دلهای خسته است و کلید 
درهای بسته لاجرم صحبت اوراهمه‌جای غنیمت شناسند و خدمتش را منت دانند. 
شاهد آ نجا که رود حرمت و عزت بیند 
ور برانتد بقپرش پدر و مادر و خویش 
پر طاوس در اوراق مصاحف ددم 
کفتم این منزلت از قدر تو می‌بینم بیش 
گفت خاموش که هرکس‌که جمالی داد 
عرکجا پای نهد دست ندار ندش پیش 


چون درپدر موافقی ودلبری‌بود اندیشه نیست گر پدر ازوی بری‌بود " 
‌ و ۰ ۰ ۱*۵ ۳ ۱ 
او گوهرست گوصدفش‌درجهانباش دو د شم راهمه کس مشتری بود 


چهارم خوش آوازی‌که بحنجره داودی آب از جریان و مرغ ازطیران‌بازدارد 
پس بوسیلت این فضیلت دل مشتاقان صید کند و ارباب معنی ب‌نادهءت او رغبت نمایند 


و بانواع خدمت کنند . 


سمعی الی حسن الاغانی ۱ 
چه خوش‌باشدآ هنک نرم حزین بکوش حریفان مست صبوح؟ 
به از روی زیباست آواز خوش که‌آن حظ نف.ست وارن‌قوت‌روح 


با کمینه ویشه‌وری کهبسمی بارو کفافی حاصل کند تا ابروی ازبپر نان‌رشته 
کی چنا نکه خردمندان کفته| ند. 

گر بغریبی‌رود از شهر خویش سختی ومحنت تبرد, پینه دوز 

ور بخرابی فتد از مملکت گرسنه خفتد ملك نیمروز 





۱- مرواریدی که درصتف یکدانه و تنها باشد ۲- گوش من متوجه آوارهای دلنشین 
است پس کیست که جستجو میکند آرای عود را ۳-شر آب‌صبی‌وهرچهدرصبی بخورندو بنوشند. 





اد یت وت تست سک سک سس 


درفضیلت قناعت ۱:۷۲ 


چنین صفتها که بان‌کردم ای فرزند درسفر موجب حمعت خاطر است وداعية 


طیب عیش و آنکه ازین جدله بی‌بورء است بخیال باطل درجهان برود ودیگر کسش 
نام و نشان نشنود . 


هرآنکه گردش گیتی بکین او برخاست 


بر مصلحتش ‏ رهبری کند ایام 
کیوتری که دگر آشیان نخواهد دید 


فضا همی بروش تا بدوی دانه و دام 

حور رد ای بدر ول ییا وا سن مخالفت کنیم که‌کفتدا ند رزق اگرچه 
مقسومست باسپاب حصول آن تعاق شرطست؛ وبلااگر چة مقدوز از ابواب دخول آن 
احتر اژ واحب . 

ورف ای خن پمال نت شرط عقاست جستن از درها 


ورچه‌کس میا حل نخواهدمرد تو هرو در دهان اژدرها 


درین صورت که منم با قل دمان بزم و باشیرژیان پنجه درافکنم پس‌مصلحت 
آنست ای بدر که سفرکنم 7 بن‌بنفن طافت بیتوائی" نمی ارم" 


چون مرد در فتاد ز جای و مقام خویش 


ی چه غم‌خورد ححه افاقف جای اوست 
شب هر توانگری رای همی روند 


دروش هر کیا که‌شب آید سرای اوست 
اس نت وپدررام‌داع کرد وهمت‌خوادست وروان شد و باخود هی کت 
کرو کو ی انباشه ابکاه بجائی رود کش ندانند نام 
ت شنت تشاد اف کاستکف ازصلابت او بر منک همیآمدوخروش 
شتگکی میرفت . 


همچنین 


3 آبی‌که مرغابی دراو امن نبودی 


کمترینموجآسیاسنگهاز کنارش‌درد بودی 
۱-پاکی ز کی 


۲- مست و خشمناك و نفس زننده وحمله کلنفه ۳- تندخووخشمناك 








۱۴۸ باب سوم گلستان 
کروهی مر دمان راد بد ۳ ای در معبر ۳ نشستد و رخت سفر سته 
جوانرا دست‌عطا بسته بودزبان ثنابر کشود» چندان که‌زاری کردباری کرد ند . 
بی‌زر نتوانی که کنی رایس رو ور زر داری بزور محتاج نه ای 
ملاح بی‌مروت بخنده بر گردید واگفت : 
زر ساری تتوان رفت پزور از دریا زور ده مردء چدباشدزر يك مرده یار 
جوان رادل ازطعنهٌ ملاح بهم بر آمد خواستکه ازو. انتقام کش دکشتی رفته بود 
ار ار بدین جامه که پوشیده‌ام قناعت کنی دریغ نیست ملاح طمع کرد 
و دشتی باز گردانید و 
دوز دشرام ۱ دنله هوشمند در آرد طمع مرغوماهی پیند 
چندانکه ریش وگر بان بدست حوان اقتاد بدود در کشید و بی‌محابا اوفتن 
کرفت بارین ازکشنی پدر ام اش ند ی را 


چاره نداشتند که بااو بمصالحت گراند و باجرت مساحت نمارند. 


چو پرخاش بینی تحمل بیار که سپلی بیندد در کارزاز 
بشیر ین زبانی و لطف و خوشی تواتی ده فیلی موی ی 
لعاف ور یه سم ی ۱ نبرد فز نرم دا نی نیز 


بعذر:ماضی در,قدهشن فتادند و بوسدای چند بنفاق بر سر و چشمش دادند بس 
۳ در آوردند و روان شدند تا برمدند بستونی از عمارت ونان در بت استاده 
ملاح گفت وشمی را خلل هسب سعی ار شمارکه دلاور رت بات ره ی سوت 
برود و ۲ عمارت کنیم جوان بغروردلاوری ک-+ در سل داشت. از 


خصم دل آزرده نیندیشب وقول حکما معتیر تراشت که گفتدانه هر که وا رنحی 


بدل 
رسانیدی اور درعقت(ن صدراحت یرای از باداس ان فك رشان ماس ۰ 
بان اد رات لد وا ی 


و که ۱ تا نت ار 





۱ ریزه طلا و نقره وظاهرا دراینجا بمعنی پول اندک و کم و خرد و 
۲ کشتی ۳- طمع, حرص 4 یی‌ملاحظه و بی‌پروا ( دراصل مجایاه بوده ) ۵ -( بکسر 
خاء) مهار کشتی *- بعضی نوشته‌اته مقصود از بکتاش پادشاه خوارزم است و بعضی بمعثی 


خواجه و خداو ند گفعه‌اند . 








۱ درفشیات ف:اعت ۱۳۹۹ 

مشوایمن که تنکدل, گردی چون زدستت: دلی ان 

نگ بر بارهم حصار مزن ک یود کژه حصار مسب" بد 
چندانکه هقود کشتی ساعد بر بیچید و بالای ستون رفت ,لاح زمام از کتش 
ور ک-ادیبد ورکشتیتبرندا مچازه متحابما ند روزی دو بلاومحنت کشید و سختی دید 
سوم روز خوابش‌گر ببان گرفت وبأب اتداخت بعد از شا نروزی دگر بر کنار افتاد. از 
حیاتش دعقی مانده ی براگخه درختاق خوزدن‌گرفت و بیخ‌گیاهان برآ وردن تااندکی‌قوت 


بافت سردر ببا بان نهاد و همی‌رفت :انش 





نهو بی‌داقت بسر چاهی‌رسیدقو می براو کرد آمده 
وشر بت ی آب بیشیژی همیآشامیدندجوانرا پشیزی نبووطلب‌کردو بیچارگی_نهء‌ودر<مت 
نیاوردند دست تعدی دراز کرد هیر نشد بطرورت ثقی چند رافرو کوفت ردان غلیه 
کرد ند و بیحابا بزد ندوه‌جروح شد . 

بشه چویر شده دردنني بل سار باهمه عندیوصلابت که‌اوست 

مورتکان راچو بود اتفاق شیر ژبان را بدرانند پوست 

بحکم ضرورت دربی کاروانی افتاد و برفت شبانکه بر سید ند بمقامی از لد 
دزدان بر خطر بود کاروانیان را دیدلرژه براندام افتاده, و ,رل" بر هااك تیا تیک 
اند رشه مداریذ که یکی منم درین هیان "که بتنها پنجاه فد ۹ 
جوانان هم باری‌کنند این بگفت و مردم‌کاروانرا بلاف او دل قوی گشت و بصحبتش 


شادمانی کردند و اد اش گر ی واد تا داستند»» جوانز ات 


۱ 
گرفته بود و عنان طاقت از دست رفته اقمه ای چند از سر اشنها تناول کرد و دمبی 
چندآب درسرشآشامید تا دیو دروش بیارمید وبخفت » پیر مردی جهاندبده در آن 
صاق بودگفت‌ای یارانعن اذین بدرقة شمااندیشناکم نه‌چندانکه از وزدان؛چنانکه 
حکایت کنند کهعر بی رادرمی چندگردآده بود و بشب از تفو ش لوریان 1 3 خانه 
تدپا خوابش نمیبرد یکی دا پیش خود آورد تاوحشت تنهائی بدیدار او منعرف کّد 
وشبی چند در صحبت او بود چندانکه بر درمهاش اطلاع ای ی ره سذر درد 


با‌دادان دید‌ند عرب را گریان و عربان گفتند حال چیست مکوا درشهای» نوا 












مهار کشی ۲- بی‌حیاو بی‌شرم و کنا دزوان آمده ۰ قومی‌صحرانشین 
راهزن باشند و باذیگری ومطربی نیز‌پيشه دارند - 














۱.۰ باب‌سوم گلستان 


دزد برد کفت لاو اله بدرقه پرد . 


هرگز ایمن ز مار ننشتم که‌پدانستم ۲ نچه‌خصلت اوست 
زخم دندان دشمنی بترست که نماید بچشم "مردم دوست 


چه دانید اگر این هم از جملهٌ دزدان باشد که بعیاری در میان ما تعبیه شده 
استاتا بوفت افرصنت باران را خبر کند مصلحت آن بینم که مر او را خفته بانیم و 
برائیم جوانان راتدبیر پیر استوار آمد و مهابتی از عشت زن در دل گرفتند و رخت 
برداشتدد و جوان را خفته بگذاشتند آنگه خبر یافت که آفتابش در کتف تافت سر 
بر آورد کاروان رفته دید ببچاره بسی کر دی وره بجائی نبرد ۰ تشذدو بینوا دوی بر 
خاك و دل بر علاك نهاده همی گفت : 


۱ 
ءن ذا یحد ثنی و زم‌العیس ما للغریپ سوی‌الغر یب انیس 
درشتی کند با غریمان کسی که نا بوده باشد بغر بت‌بسی 


هسکین درین‌سخن بودکه پادشه پسری بصید از لشکریان دور افتاده بود بالای 
سرش ایستاده همی‌شنید و درهیأتش نکه میکرد صورت ظاهرش پاکیزه وصفت حالش 
پریشان پرسید از کچائی وبدیین جایگه چون افتادی ؟ برخی از آنچه بر سر او رفته 
بود اعادت کرد ملك‌زاده را برحال تباه اور حمت ان خلعت و مت داد,ورععتمدای 
با وی فرستاد تا بشهر خویش آمد پدر بدیدار او شادمانی کرد و بر سلامت حالش 
شکرهگفت شبا که از ۱ نجه بر سر او رفته بود ازحالت کشتی وجور ملاح و روستایان 
بر سرچاه وغدر کاروانبان باپدرمیگفت: پدر گفت ای‌بسر نلکعتمت عنکام دفتن که تبی 
دستان‌را دست دلیری پسته است وینجهٌ شیری‌شکسته . 


چه‌خوش کف ت آن تپیدست سلحشور جوی زد بهتر از پنجاه من زود 


پسر گفت ای‌پدر عرآینه تارنج نبری گنج برنداری و تا جان در خطر نثهی 
بر دشمن ظغر نیابی و تا دانه پر یشان نکنی خرمن ی نبینی باندك مایه ر نجی 
که بردم چه تحصیل راحت کردمو بنیشی که‌خوردم چه مایه عسل آوردم. 


1- کیست آنکه با من حدیتو گفتکو کند درحالتی که 


شتران مهار کی‌ده شدند و رفتند؛ 
آری غریب را بجز عریب انیس و یار نیست. 











در فضیات‌قناعت ۱.۱ 





گرچه بیرون زرزق نتوان خورد دز طلب" کاهلی < شایت کرد 
غواص" اگر اندیشه کند کام نپنکت هرگز ۱ 
سا سک زیر ین جرک انیت نهر تحمل بارگران‌همی‌کند.: 
چه خورد شیر شرژه در بن غاد باز افتاده را چه قوت نود 
تا تو در خانه صید خواهی‌کرد دست و پایت چو عنکیوت بود 


پدرگفت ای پسر ترا در این‌نوبت فلك یاوری کرد و اقبال رهبری که صاحب 
دو للی در تو رسید وبر تو ببخشائیدوکس" حالت را بتفقدی جبر "کرد و چنین. اتفاق 
نادر افتد و پر نادر حکم وان کرد زنوار تا بدین طمع د کر باره گردولع نگردی. 


صیاد نه هر بار شگالی_ببرد افتدکهیکی‌روز پلنکش بدرد 
چذانکه یکی را از ملوك پادی نکینی‌گرانمایه بر انگشتری بود باری‌بحکم 


ح 


تفرج با تنی نچند رورا اک ار برون رفت فرمود تا انگشتری دا بر کنید 
عشلا نع درد لد تا رکه تیر ازحلقه‌انگشتری بگذارند خانم اورا باشد» اتفاقأچم‌ار 
صد حکم| نداز که در خدمت او بودند جمله خطا کردند تک کود کی بربام رباطی 
که بباز بچه تیر از هر طرفی میا داخت بادصبا تیراورا بحلقةٌ انکشتری در بگذرا نید 
وخلعت ونعمت یافت و خاتم‌بوی ارزانی داشتند پسر تیرو کمان‌را بسوخت گفتند چرا 
کردی گفت تارونق نخستین برجای‌ما ند. 

که بود کز حکیم روشن‌رای بر نیاید درست تدبیری 

گاه باشد که کود کی نادان بغلط بر هدف زند تیری 

عات 
درو بشی راشنیدم که‌بفاری درنشته‌بود ودر بروی ازجها نیان بسته و ملولواغنیا 


را درچشم همت او شوکت و هیبت نمانده. 





۱- آنکه در دریا بطلب مروارید یا چیز دیکر فرو میرود ۲- شکستکی ۳- جبران 
کردن و بحتن 6 نام موشماشت خوش‌ودرم دز عراز وق واجةحافظ هیر ازی 
نیز در آنجاست ه- ظاهراً باید نام بنائی باشد که عضدا (دو له دیلمی ساخته بود. 








:۱ ی کات 
هر که بر خوددرسئوال کشاد قن تمرد کارت ود 
1 بگذار و بادشاهی کن گرردن بی‌طمع تلد بود 
مکی از علولد آز‌ظرفاشازت کرد که برع نکم اصارق‌ووایر سفن اس 
که پنمك باما موافةت کنند شیخ رضاداد بحکمآ نکه اجابت دعوت سنت‌است» دیگر : 
روز ملك بعذر قدومش رفت عابد ازجای برجست ودر کنارش‌گرفت وتلطف کرد وثنا 
" گفت چون غایب شد یکی ازاصحاب گفت شیخ را که چندین ملاطفت امروزبا پادشه 
که توکردی خلاف عادت‌بود ودیگر ندریدیم گت نشنیده‌ای که گفته ند ۱ ا 


هرک کرت ی واجامد مس رات 
گوش تواند که همه عمروی نشنود آواز دف و چنك ونی 
دیده شکیبد ز تماشای باغ بی‌گل و نسرین بسرآرد دماغ 
ود نبود بالش آ کنده پر خواب‌توان کرد خرفزبرسر 
ور نبود دلبر همخوابه پیش دست توان کر ددد آغوش خویش 
وین شک بی هنر پیچ پچ صبر ندارد که بسازد ‏ بهیچ 


۱ -(دکسرسین) نام سقره است . 








پاب‌چهادم 


درفو [۶دخاموتی 
وت 
اه 
ی 
سح ازدوستا نکفتم امتنا ‌سخن کة م بعلتآن اختبارا مده است غا لب‌اوقات 
رات و بداتقاق‌افتد ودیده جز بر بای | ۲ بدگفت: دشمنآن به که 
نیکی نبیتد 
و اخو العداوة لایمر اه اف 
هر ,چث شم عداوت بلق کر عیه‌ست لستسمد یوق ر چشمد دشمنان خاراست 
رک را نت اش عافد ورن 
اور امین رفرزوی) رپجشهگ: ۴ وان زشت باشد بچشم موس نود 


عات 
تَ 
بازرگانی را هزاردینار راهان سرراکفت ۶ بدکه این سخن باکسی‌دد 
مبان نهی . گفت ای‌بدرفرمان تراست‌نگو ‌ ولکن خواهم مرا بر فایدة ء اینمطلمگردانی 
که مصلحت دنمان واشتن چیسچه» گفت تا, مصیبت‌دو ان ات دک 
مایت همسایه. 


تکرح | نده‌خوش بادشمنان که ۳ گونند شادی‌کنان 
عت 


بر خردمند از فنون فضائل حظی وافر و اد حتاتنه 


([ وتو اوتیگنو3 مرآ نکه ویر | بدروغگویس کش 1۳ 
۲ خورشید ۳- شب‌پره تفت نفرت کننده. 
سره کم 


۱9 باب چهارم گلستان 
درمحافل دانشمندان نتستی زبان سخن ببستی» باری پدرش گفت‌ای پسر تو نیز[ نچه 
دانی‌بگوی‌گفت ترسم که بپرسند از نچه ندانم و شرمساری برم . 
نشنیدی که‌صوفیی‌می کوفت 
آستینش گرفت سرهنکی 


زیر نعاین خویش میخی چند 

که پیا نعل برستورم بند 
عات 

ای ۱9 افتاد باییکی از علاحده" لعنهمالعلی حده و بحجت‌بااو 
پس نيامد سیربینداخت وبرگشت‌کسی گفتش ترا باچندین فضل وادب‌که داری بابی 
دینی حجت نماندگفت علم من‌قرآ نست وحدیث و گفتار مشایخ» واو بدشهامعتقدیست 
و نمی‌شنود «راشنیدن کفر او بچه‌کارمی| ید . 
آنکس که بقرآن وخبرزو نرهی ۲ نست‌جوایش که جوابش ندهی 


تِ 
عم 
ء‌ 


جاایئوس ابلهی را دید دست درگ نان دا نشمندی‌زدهو بی‌حرعتی‌همی کرد گفت 
اگر اس دانا بودی‌کاروی بانادان بدینجا نرسیدی . 








دوعاقل را نباشدکین وپیکار 
| کر نادان بوحشت‌سخت‌گوید 
دوصاحبدل نگه دارند موئثی 
و گر برهردو جانب جاهلاندد 
و 
بترزانم که خواهی‌گفتن آنی 


نه داناگی ستیزد با ستکبار 
خردمندش بترهی دل سوابد 
همیدون- رکشی و آزرم‌جوئی 
اکر زنجیر باشد بکسلانند 
تحمل کردو گفت ای خوب‌فرجام 
کهدانم عیب من چون‌من ندانی 


ع ٍ 
تا 
‌ 


۳ زادرفصاحت بی‌نظیر نهاده‌اند بحکم آن‌که برسرجمع سالی‌سخن 


1- با یکدیکر بحثو کفتکو کردن ۲- جمع‌ملحدیمعنی بیدین-گروهی ازفرةهاسمءیله 
که پیرو حسن صباح بودند ۳- نام یکی از خطبای بزر گ‌عرب کهیبلاغت‌معروف است واذبنی 
باهله بوده ودر کی اسلام کرد وتازمان معاویه درقیدحیات‌بود. 


درفوا ئد‌خاموشی :۱ 
گنتی و افظلی مکرر نکردی وگرهماناتفاق افتادی بعبارتی دیگر بگفتی و از جملة 
آداب ندماء ملوك مکی ایشست . 


سخن‌گرچه دلبند وشیر ین بود سزاو ار تصدیق و تحسین بود 
چو یکبار گفتی مکوباز پس که‌حاوا چویکبار خورد ندبس 


عات 
۳ تا تشد که متگفت هرگز کسی بجهل خویش‌اقرارنکرده است 


مکر آ نکس که چون ی در سخن باشد همچنان تمام نا گفته سخن از کت ۰ 
میاور ‏ سخن ‏ در میان سخن 


خداو ند تدبیر و فرهنگک وهوش که سخن تا نبیند خموش 
اد 

بن دکان محمود گفتند ۳ راکه سلطان امروز ترا چه 

نباشد گفتند] نچه‌باتوگوید بامثال ما گفتن 


سخن‌را سراست ی خر دهند ون 


تنی چند از 

گفت در فلان مصلحت گفت برشما عم پوشیده 
| تارکفت باعتهادا که داندکه نگویم بس‌چر اهمی‌پر 
من اند "ی خت 


نه هرسخن هل تخت ور اس شام( وشن 
مه 
هم 
بودم جودی گفت من از کدخدا بان این‌محلتم وصف 


» بخر که‌هیچ عیبی ندارد گنتم بج زآ نکه‌توهمسایمنی. 
۳ بدعیار ارزد 


سم ه 


درعقد بیع‌سرائی متردد 
این‌خا نه‌چنا نکه‌هست آزمن برس 
خانه‌ای‌را که‌چون‌توهمسایه است 
لین امدوار باید بود 


ده ددم 
که پس از مرت تو هزار ارزد 


هت و ثنائی برو بکفت » فرمود تا جامه از اد 


است و شیخ پدررا بجای پسذ کر کرده 






0 ازشعرا پیش 
[- طاهرا مقصود خواجه احندبن حسن میمندی 


وخواجه احمدبن حسنوذید نلطان محمود بود نه پدرش حسن. 





۱9 داب‌چهارم گلعان 
بزکنند و از دم بدر کنند ره برهنه سرا همی‌رفت ستگان در ففای وی افتاد ند 
خواست تا سنگی بردارد و سگان‌را دفع‌کند درزمین بخ گرفته‌بود عاجز شد گفت: 
این چه حراه‌زاده مردمانند مگ را گشادهانه و کی وا بسته امیر از غرفه‌بدید و 
بشنید و بخندید. گفت ای حکیم از من چیزی بخواه کفت جامة خودمیخواهم | کر 
انعام فرمائی» رضینا من نوالك بالرحیل". 

امیدوار بود آدمی بخیر کسان مرا بحیر تو امیدنیست شرهرسان 


سالاردزدان‌را برورحمت دو جاءه ازفرمودوقبا بوستینی برومز ید گر دودرمی‌چند. 
م 
تسم 
بُ 
منجمی بخا نه درآ مد یکی مردبیگانه‌را دید با زن او بهم نشسته و دشنام و سقط 


گفت و فتنه و وت خاست» صاحبدلی که ن «نو افف بود گفت: 


توبراوح‌فلك چهدانی چست که ندانی که درسرایت کیست 
و 
و 

خطیبی گر بها اصوت خودراخوش آواز پنداشتی وفریاد بیهده‌برداشتی گفتی:عیب۲ 
غراب‌الیین ددپردٌ الحان اوست یا آ بت ان‌انکرالاصوات در شان آو. 

اذا نپق الخطیب |بوالغوارس له شغب هد اصطخر فارس* 

مردم قربه بعلت‌حاعی که داشت بلیتش‌می کشیدند و اذتش‌را مصلحت نمیدبدند 
تا یکی از خطبای آن اقلم که با او عداو تی نهاتی داشت باری برسشص آمده بووش 
کت ترا خوابی دیده‌ام خبر باد گفتاچهد دی گفت چنان دیدمی که ترا آو از خوش بود 
و مردمان از انفای تو در راحت خطیب اندرین لختی بیندیشید و گفت این مبارل 
خواست که دیدی که مرا برعیب خود واقف گردانیدی معلوم‌شد کهآ و از ناخوش‌دارم 
و خلق ازبلند خواندنءن دررنج تویه کردم کزین پس خطبه نکویم مکربآهستکی. 


۱- ازعطای‌تو بکوچیدن و دفتن خشنوديم ۲ صدای کلاغ . ۳- زاغ‌فراق یعنی‌زاغی 
که مشاهدة آو را اعراب شوم و سیب‌جدائی وفراقدانند -اشاره است به‌آیه #ریفه‌ان‌انکر- 
الاصواب, لصوب! لحمیی,یعتی زشت‌ترین‌صداصه‌ای خران است ۵ چون خطیب|یوا لوارس‌فریاد 
بی کشتویراخروشی است که استخرفارس | فرومیریزدوخراب میکندوا بوا لفوارس کنیه خاست 








درفوائد خاموشی ۱9۷ 


از صحت دوستی برنجم کاخلاق بدم حسن ۰ ما مد 
عیبم هثر و احا بیند خارم گل و یامن نما ید 
کو دشمن شوخ چشم نا باك تا عیب مرا یمن نماید 


عا 
تا 
۳ 


کی ات سنجار , مظلع" بانگک گفتی . باداثی که مستمهعانرا اه 
نفرت بودی وصاحب مسجد امیری بود عادل زيك سیرت نمی‌خواستش که ول آزرده 
ردو گفت ای جوانمرد این مسجد را موّنانند قدیم , هریکی‌را پنج دیناد مرتب 
داشتدام ترا ده دیثار میدهم تا حائی کرک روی »بر دن قول اتفاق کردند و برفت پس 
از مدنی در گذری ببش اهیر باز آهد فت ای خداوند برمن حیف کردی که بدهد بنار 
از آن بقعد بدر گردی که انجا که رفتدام بست دینارم همی دهند تا حای مت 9 
روم‌وقیول :میکن امیر از خنده بیخود گشت و گفتز نهارتا از که به پنجاهراضی گردند. 


تبشه کس نخراشد زروی خاا کل چنانکه‌بانگ درشت تو میخراشددل 
مت 
۰ 
۳ ک ‏ حِ ۰ 
ناخوش! وازی ببانگ بلند قر ان همبخو | ند صاحبدلی برو بگذشت وت ۳ 
ماهر چندست گفت‌هیچ گفت پی زحمت حخوووجید ان جرا ۳ 
مبخوانم گفت ازبهر خدامخوان. 


1 ۴ گ 
ا ان بر دن تمط خوانی ببری روثق مسلمانی 












1- نامشهری‌ازبین‌الذورین ست ۳- بقصهد‌قر بت‌وعبا دت ۳ ماهیا نه شهر یه 6 - مر یقهدروش 








تات پسجم 
0 
۵ هه 5 
درععی و جو ای 
ات 
شب 
حسن‌میمندی را 8 ساطان محمود چندین ند صاحب‌جمال داردکههر یکی 
بدیع جهانی‌اند چگونه افتاده است‌که با هیچ يك از ایشان میل‌ومحیتی ندارد چنانکه 
۳ 2 
با اباز که زیادت حسنی ندارد گفت هرچه بدل فروا ید در دیده نتکونماید. 
هر که سلطان مر یداو باشد گر همه بد کند ک باشد 


وانکه را پادثه بینداژد تین ازخیل خاندننواژد 


ی بد رد اتکار اگر نگاء کند نشان صورت ,وسف‌دعد بناخوبی 
و گر بچشم ارادت نکه‌کنی در دیو 


فرشته‌ایت نماید بچشم کتروی" 


رد ی 
3 ف 
سا 
‌ 


تگو ند خواجه‌ای‌را بنده‌ای نادر الحسن بود و باوی بسمیل مودت نظری داشت 

با یکی از دوستان گغت دریغ‌این بنده باحسن‌وشمایلی‌که‌داردا گرز بان‌دراژی و بی‌ادبی 

نکردی» گفت ای برادر چو اقرار دوستی کردی توقع خدهت مدار که چون عاشق و 
معشوقی در بان آمد مالك و مماوکی برخاست. 

خواجه با بندة پری رخسار چون درامد .ببازی و خنده 

نهعجب کوچو خواجه حکم‌کند وین کشد بار ناز چون پنده 

علام آبکش باید و عشت ون 


بود بندة نازنین هشت زن 





- نام علام ن محمود که در نزد وی تقرب‌داشته وعذق س 
است ‏ ۲- مقرمانو بزر گان‌آذفرشتگان 





ان محهود باویمعروف 


٩۵۸- 


عات 


پارسائی‌را دیدم بمیحیت شجصی‌گرفتار نه‌طاقت صبر ونه بارای گفتار چندانکه 
ملامت دیدی وغرامت کشیدی ترك تصابی" نگفتی و کفتی 


کوته نکنم . ز داعنت دست ورخود بزنی به تیغ تیزم 
ای نیست هم در تو گریزم ار گریزم 


باری ملامتش کردم وگفتم عقل نفیست را چه شد تا ی خنیس الب آمذ 
زمانی بفکرت فرورفت و گفت: 

هر کجاسلطان‌عشق ع* مد نماند وت بازوی تقوی را محل 

پاك دامن چون زید بیچارة اوفتاده تا گریبان در وحل" 


‌ 
سا 
ه‌ 


یکی‌را ول ازدست رفته بود و ترلجا نکفته و مطمح" نظرش جائی‌خطر نالك و 
ورطهُ هلال نه (قمه‌ای که‌مصورشدی که بکامآ ید با مرغی که بدام افتد . 

چو درچشم شاهد نبا مد زرت زر و خاك بکسان نماید برت 

باریبنسیحتسگنندا زاین خبال محال تجنب"کن که خلقی هم بدرین هو سکه‌تو 
داری اسر ند و بای درز نجیر بنالید و گفت: 


دوستان گو نصیحتم سکن د که مرا دیده برارادت اوست 
جنگ چویان بزور پنجه‌و کتف دشمنا نر | کشندو خوبان دوست 
#رط مودت نباشد باندشة جان دل ازمپوجانان ب رگرفتن. 

توکه در بند خویشتن باشی عذق باز دروغ زن باشی 
کر نشاید بدوست ده بردن شرط باریست در طلب هردن 
اک رست رسداکهستبنشن کیرم ور نه بروم بر آستانش هیرم 


متعلقان‌را که نظر ور کاراو بود وشفقت بروزگار او پندش دادند و بندش نپادندو 
سودی‌نکرد ۰ 

دردا کهطبیب صبر می‌فرها ید وین نفس‌حر ,ص رأشکرمی با رد 

عشق‌بازی ۲- گلولای ۳ نظرگاه ۶ دوری اجعناپ 





۳ یاب‌پنجم کلستان 


آن شنیدی که شاهدی بنهفت بادل ازدست رفته‌ای کت 
تا ترا قدر خویشتن باشد لسروست جنر هرن ااسد. 


آوررهاند که رن بادشه زاده که مملوح نظر او بود خبر کروانک کة جوانی 
بر سر این میدان مداومت میثماید خوش‌طبع‌وشیر بنز بان و سخنهای اطیف میگوید 
وه بدییع ازاو می‌شنوند و چنینمعاوم‌همی‌شود که ول آشفته ا-ت و شوری درسر 
وارد» سر دانست که دلا و محته اوست و این کرد ک ست ]نز مر کب بجانب اوراند 
چون دید که نزديك اوعزم دارد بگر یست و گفت: 

تک که مرا کشت بارامد یش ماک و ادن ۱۳ 

چندانکه ملاطفت کرد وپرسیدش از کجائی و چه‌نامی‌وچه صنعت‌دانی‌درقعر بحر 
مودت چنانغر دق بود که مجال:۶س نداشت 

اگر خودهفت‌سبع از بر بخوانی چو آشفتی ابت ندانی 

کفتا سخنی با من چرا نگوثی که هم از حلقهٌ درو شانم بلکه حلقه بگوش 
ایشانم آ نگه‌یقوت استیناس" محبوب از میان تلاطم امواج محبت سر بر آورد وگفت: 


عجبست باو جودت که و جود من بما ند تو بکفتن اند آثی و هرا سخن بما ند 
این بنکفنت و نعره زد و جان بحق تسلیم کرد. 
عجب از کشته ناشد بدر خیمه‌دوست عجب‌ازز نخان ۱۳ 


کات 
7 
یا ازمعسلعال [تمال مج روط و معلم از آ نجا که حس بشریت 


است با حسن بشر؛ او معاملتی داشت زجر وتو سخی که بکودکان کردی‌درحق وی روا 
نداشتی‌ووفتی که بخلوتش در یافتی گعتی : 


نها نچنان بتومشغولم ای‌بپشتی‌روی که باد خوشتام درضمیر میا ود 
ز دیدنت نتوانم که دیده در بندم : وک مقا بله که تر می اد 


۱- مخفف‌ههانا, ‏ ۲- بضم سین مقصود از هفت‌سبع تمام قر آن مجید است, چه قر آن را 
قاریان سلف در ایام هفعه قمت کرده هرروز قسمتی از آترا میخواندند ۳- طلب انس کردن: 
الغت طلبیدن ۶-خوبی‌وذیباتی 














درعشقو جوانی ۱-۹ 
باری پسر گفت آ وان ۱ داب درس من نری‌همخرمایی در آداب عم 


۸ 
نز تأمل فرمای تا اگر در اخلاق من نایسندی .بینی که مر | آن‌بسند عمی‌نما ید پر نم 


ره تا بتبددبل آن سعی‌کنم گفت ای‌پسر ۱ ان من از دیگرک برس که آن 
نظر که مرا با تست جزهنر نمی‌بیتم 


چثم بدا ندیش که بر کنده باد 
ورغثری داری و هفتاد عیب 


عات 


عیب نماید هنرش در نظر 


دوست نبیند بجز آن يك‌هثر 


شبی باددارم که باری عز دز از در درامد چنان بیخود از جای بر جستم 9۳ 
چراغم باستن ذشبه شد. ۱ 
سر تال تاو بجلو بطلعته الدجی" شگفت] مداز بختم کداین‌دو لت از کجا 

پرعست وعتات آغاز کرد که مرا درحال‌که بدیدی راغ بکشتی بچه معنی؟ 
گفتم بدومعنی یکی آ نکهگمان بردم که آفتاب بر آمد؛ ودیکر آ نکه این‌بیتمبخاطر 
ات 


و رای بدپیش شمع] ید خیزش اندر میان جمع ۳ 


آستینش بگیر و شمع بکش 


ورشکر خنده‌است شیر بن لب 


عات 


یکی دوستی راکد ذمانیا ندیده بود گفت کجائی که مشتاق بوده‌ام گفت مشتاقی 
به که‌ملولی: 


دیرآمدی ای نکار سرمست زودت ندهیم دامن از دست 
ممشوقه که دیر دیر بینند آخر کم از آنکه سیر بینند 
شاهد که با رفقان آ ید بجفاکردن امه ۳ بحکم آنکه‌ازغیرت ۱ 
خالی نباشد . 


۱- شب بخواب من آمد کسی که‌تار یکی بچه مر لقای‌او دوشن مییگردد ۲- ضدیت؛ دشمنی 





۱۹ باب پنجم گلستان 


۰ ۳ هه ۰ ۰ ۳ 
اذا جئتنی فی دفقة لتزورفی وان جثت فی صلح فانت محارب 


بيك نف که بر آمیخت یار بااغیار بسی نماند که غیرت وجود من بکشد 
بخنده گفت کدءن‌شمح‌جمعم ای‌سمدی عراازان‌چه که پروانه خونفتن بتکشد 


حِ- 
یت 
ی 


باد دارم در ایام پیشین که من و دوستی چون دوبادام مغز در بوستی صحبت 
داشتیم فا گاء اتغاق مغیب افتاد بس ازهدی اقه باز امد غتاب آغاز فر و که‌دراین مدت 
قاصدی نفرستادی گفتم دریغآ مدم که د ده قاصد بجمال توروشن اک وه وهن‌محروم . 
یار دبرینه مرا گوبزبان توبه مده که مرا توبه بشمشیر تخواهدبودن 
زشکم! ید که کسی‌سیر رتکد باز گو ٍم ند که کس‌سیر نخو اهد بودن 


ِا ‌‌ 
تا 
دانشمندی را دیدم بکسی مبتلا شده و رازش ازپرده برملا افتاده جور فراوان 
بردی و تحمل ورن دردن باری باطافتش کنم دانم که ترا در مودت این منظور 
علتی و بنای محمت برز لتی نیست باوحود چنین معنی‌لایق قدر عامانباشد خودرامتهم 
کردانیدن وجود بی‌ادیان بردن‌کفت‌ای باردست عتاب از داءن دوز ارم بذار بار هلا 
در این مصلحت که توبیئی اندشه کردم ,وا صبر برحنای او سهپل رف حمی ص 


صبر از نادیدن او دورد دل بر ه‌جاهده تیادن| سان تراست که چشم از مشاهده 


برگرفان ۰ 


هرایه ی او سرت رد گر جفاثی کند بباید ‏ برد 
روزی از دست‌گفتمش زنهار چند از آن‌روز گفتم استغفار 
نکند دوست‌زینهار ازدوست دل نهادم بر آ نچه خاطراوست 
گر بلطم بنزد خود خواند ود بقپرم براند او داند 





۲- چون با کروه‌دوستان ورفیقان برای دیداد من آئی اکر چه بصلح آمده باشی با من 
محارب وجنك کتنده عستی . 











درعدق وجوانی ۱۳ 


ع 
تا 
۳ 
در عنفوان حوانی چذا نکه‌افتد ودانی باشاهدی رح وسری داشتمبحکمآ نکه 
حلقی‌داشت طیب‌الاد۱۱ و خلقی کالبدداذابد!۲ 
اتکه نات‌عارخش اب حات همخورد درشکرش‌نگه کند هر که‌نبات میخورد 
اتفااً بخلاف طبم ازوی حرکتی پدیدم که نپسندیدم داعن ازاودر کشیدم و 
مهره برچیدم وگفتم : 


سرمانداری سر خوش اه 





بروهرچه می‌بابدت پ- 


میدش ۱ دم رفت وم‌کفت . 


شپره گر وصلآفتاب نخواهد رونق بازار آفتاب نکاهد 
ان 
ای گت رسد در دوبر شانی او درهن ابروارد 
فقدت ذمان الوصل و المرء جاهل بقدر لذیذ العیش قبل المصالب ۲ 
بازایاگو که دح مردن خوش ره بن آزنورنداگانی کردن 


اما پشکر وعنت باری بس ازمدتی بازآمد. آن‌خاق داودی متغیر شده و جمال 
بوسفی بزیان آءده و بر سیب زنخدانش چون بةگردی نشتد و رونق بازار حسنش 
شکسته. متوقم‌که در کنارش‌گیرم‌کناره گرفتم و کفتم . 
آنروز که خط شاهدت بود صاحب نظر از نار براندی 


امروز بیامدی » بصعلحش کش فتحه وذمدبر نشاندی 


تازه بهارا و رقت زرد شد ديك منه‌کانش ما سرد شد 

چند خرامی وتکبر 3 دولت پارینه تعور کنی 

بش‌کسی روا5ه طلبکار تست ناز بر آن‌کن که خر بدار تست 
سیژه در با غ گفتها ند خوشست داند آنکس که ینسخن گو ید 
یعنی‌از روی‌تیکوان‌خط سبز دل عشاق بیشتر جوید 
بوستان تو گند * نازاریست بس که بری کنی و می‌رو بد 


۱- خوش‌ادا ۲- مانند شب‌چهارده‌وقعی که ظاهرشود ۳- زمان پیوستگی‌ووصالرا ازدست 
دادم ری درویشی اماب وسختیها قدراللت‌عیش نمیدا ند 4- نوعی,اذنره 7 





۱3۹۴ جاب‌ینجمگلستان 


گر صبر کنی وربکنی موی بنا گوش این دولت ایام نکوثی بسر آید 
گردست بجان‌داشدمی همچو توبرر یش اک تا بقیامت که بر آید 


سوّال کردم و کفتم جمال روی ترا چه‌شدکه‌مورچه بر گرد ماهجوشیدست 
جواب داد ندانم چه بود دوم را مک بماتم حسنم سیاء پوشیدست 


یام 
تا 
۰ 


معیرا رسد ند از دتعریان داد ماتوا فر ۹ 
مادام احدهم لطیفا یتخاشن فاذا خشن یتلاطف عنی‌چندانکه خوب و اطیف است درشتی 
کند و سختی چون سخت و درشت شد تاطف کند و دوستی اماید. 

امرد آنگه که‌خوب و شر سشُست تلخ کفتار و تند خوی ود 
چون بریش آمد و بلعنت شد مردم آمیز و مپر جوی بود 
عم 

ویر ارعاها در ند که ی اور وه توت هر ها را 
رقیبان خفته و نفس‌طالبو شهوت‌غالب‌چنانکه عرب‌گوید: العمریانعوالناطودغیرمانع" 
هیچ باشدکه بقوت پرهیزکاری از او بسلامت بماند گفت ا گر از مه رویان بسلامت 
بما ند از بد گو بان نما ند. 

وان سئم‌الانسان من سوء نفصسه فمن سوء ظن‌المدعی لیس «سلم۲ 


شاید پس کار خویشتن بنشستن لیکن نتوان زبان مردم بستن 
عات 
ی 
طوطبی را با زاغی درقفس‌کردند و از قبح مشاهده او مجاهده میبردوء‌یگفت 
این چه طلعت کرو هن ۴۳ و هیات توت ۶ و منظر ملعون و شمایل ناموزون یاغراب 








۱- آنکه عرب حقیقی وخالص‌نباشه ۲ خرما رسیده است و نکهیان باغ مان است 
۳ هرچند انان اذیدی نفی خود محفوظ والم پماند البته ازبد گمانی مدعی محفوظنمیما ند. 


4 - دشمن گر فتدومیغوض. _ 








2 
ِ 


درعشقءحوانی 


البین یا لیت بینی و پينك بعدا لمشر ین 


علی‌ااصباح بروی تو هر که بر خیزد صباح روز سلامت بر ار مسا باشد 
بد اختری چو تودرصحت توبارستی ولی چنین که توئی درجم‌انکجا باشد 


عجب آ نکه‌غراب از مجاورت طوطی‌هم بجان آمده بود وملول شده لاحول کنان 
از گردش‌گیتی همی‌نالید و دستهای‌تفا ما لدکه این هشت و۳ 
و طالع دون و ایام بوقلمون" لابق قدر من آ نتی‌که با زاغی پدیوار بانغی‌بر خرامان 
ی 

پارسا را بی اینقبر زندان که بود هم طو بل رندان 

تا چد گنه کر دم که‌روز گارم بعقو بت آن در سك صحبت چنین ابلپی ور 
ناجنس خیره‌درای" بچنین بند بلا مبتلاگردانیده است 

5 


گر ترا در بیشت باشد جای دیگران دوزخ اختیار کنند 


نباید بپای دیواری که بر آن‌صورتت کار 


س‌ 


این‌ضرب آمثل بدانآوردم تا بدانی که‌صد چندان که‌دا نارا از نادان‌نفرت است 


زادان‌را از دانا وحشت است 


زاهدی درسماع رندان بود زان‌مبان گفت شاهدی بلخخی 

گر ملولی زا ترش منشین که تو هم در میان ما تلخی 
جمعی چوکل و لاله بیم پیوسته تو هیزم خشك در میانی رسته 
چون باد مخا اف و چو سرما ناخوش چون برف نشسته‌ای وچون خ‌سته 


عات 
ی 
رفیقی داشتم که سال‌ها با هم سفر کرده بودیم و نمك‌خورده و بیکران حقوق 
صحیت ثابت شدء آ خر بسیب نفمی‌اندلك آزار خاطر من روا داشت و دوستی سپری 
شد وبا امه از هر تفت دلستکی بود که شنیدم روزی دوبیت از سخنان من در 
مجمعی همی‌گفتند : 





۱- ای زاغ فراق کاش مابین من و تو دوری مشر قومغرب‌بودی ۲- ایام‌هتغیر و 
رنکارنك ۳- ببهوده و یاوه گو. 








0( داب ینجم گلتان 


نکار ۳ بخنده نمکین تمك ز باده ند بر جراحت رشان 
چه‌بودی از سر زلفش بدستم افتادی چه آستین کر یمان بدنتدروشان 

طایفة دوستان بر اطف این دخن نه که بر حسن سیرت. خویش گواهی‌همی‌داده 
بودند و آفرین برده و او هم در این جمله مبالغه کرده بود و بر فوت صحبت دیرین 
تاسف خورده و بخطای خویش اعتراف نموده‌معلوم کردم که ازطرف او رغبتی‌هم‌هشت 
این بیتها فرستادم و صلح‌کردیم . 

نه ما را درهیان‌عمد و وفانود حفا کردی و بد عپدی نمودی 

بيك بار از جهان دل درتو بستم ندانستم که بر گردی بزودی 


هنوزت کرسررصالحست باز آی ارات وال باشی که بودی 


عات 
و 

تی‌راز ب‌صاحب حمال جوان در کددت و ادر زن فر توت ۲ مات کی ور 
خانه‌متمکن بمائد و ءرد از محاورت" او بان رنجدی و ازمجاورت اوچاره‌نددی 
تا گروهی دنق بپرسدن آمدندش یکی گنت چگونه‌ای در مفارقت بارءز بز؟ گفت: 
نادیدن زن برهءن چنان دخوار نمیا بد که دیدن مادرزن. 

کل بتاراج رفت و خار بماند گنج بر داشتند و مار بماند 
دیده بر تارك سنان دیدن خوشتر از دروی دشمنان ددن 


واجیست از هزار دوست برید رسا تن دشمنت تباید دید 
تست 
ی 


5 ۰ 2 ِ و كِ 
داد دارم که درایام جوانی گذرداشتم بکوئیو نظر بروئی‌در تموزی* که حرورش 


ظ ‌ ی 
دهان بخوشا نندی وسمومش مغر استخوان بجوشانیدی ۰ از طعف بشرت تاب افتاب 
۷ 





ردم والتجا بسايةٌ دبواری کردم مترقب که کسی حر تموز ازمن ببرد آبی 





۱- بیاد پیر ۲ مهریه زن ۳ - با یخدیکر گفتگو کردن 4 - شدت گرما ( ماء 
دهم رومی مطابق ماه دوم تاستان ) ه - گرما + - باد گرم و زعر آگین ۷ شدت گرمای 
وسط روز در ایام گرما : 








درعقوجوانی ۱2۷ 
فرونشاند که همی ناگاه از ظلمت دهلیز " خانةً روشنی بتافت یعنی جمالی که ز بان 
فصاحت از بیان صباحت " او عاجز آید. » چنانکه در شب تاری صبح برآآبد با آب 
حیات از لمات بدرآ ید قدحی برفاب بر دست و شلتکر دران رسمه وبء‌رق‌بر آهیخته 

۳ ِ ك ۳ 
ندانم بکلابش مطیب " کرده بود باقطره‌ای چنداز گل‌روش درآن‌چکیده فی لجمله 


کت ارس بورگرفم و بشوردم وعص ازس[گرفتم : 


ظماء بقلبی لایکاد یسینه رشفا لزلال و لوشر بت بحودا۴ 
خرم آن‌فر خندهطا لع‌را کدچشم بر چنین روی‌اوفتدهر باهداد 
متلات:هی: دار کگردد نیم شب مست‌ساقی‌روز محشر بامداد 
مه 
ی 


سال محمذ خواد زمشاه رحمةالله علبه باختا برای مصلحتی صلح افتان کرد 


عه 

بجامع کاشفر در آمدم بدری:دیدم بخوبی بغایت اعتدال و نهایت حمال چنانکددر 

امال لامزکر دب 4 

معلمت همهژوخی و دلری اموعت حفاو ناز و عتاب و ی ااهوحت 

نآ دمی بچنین ش کل و خوی و قدوروش تدانهامملگوادن‌شیوه از بری لوحت 
مقدمهٌ نحو زمخشری " در دست داشت و همی‌خواند. ضرب زید عهروا وکان 

المتعدی عمرو کنتم ای دسر خوارزم و ختا صلح کرد ند و زید و عمرو را همچنان 

خصوعت باقءست بخندید و موادم پرسید کنتم خاله شبراز گفت از سخنان سعدی چه 

داری گفم ‌ 

بایت بنحوی یصول‌مغا ضبا علی کز ید فی مقابلة العمرف ۶ 

علی‌جرذ یل لیس بر فعد آسه وحل یستقیما لر فعمن عامل) لجر ۲ 


| - دالاث ۲ - زیبائی و ذ کومنظاری ۳ - خوشمو کرده شده 4 - مرا در قلب # 
است که نوشیدن وعمکیدن آب صاف آنرا آسوده و کوادا نمیگرداند هرچند دریاها را بیاشاهم 





۰ - یکی ازعلمای بزرگه ادب بوده و دارای تصانیف و تا لیف‌های بسیار است ٩‏ - شخصی 
نجوی دچار شدم که بر من غضبناك شد وحمله میکرد مانند ماه ژید در رو بروشدن با عمرو 
۷ - دامن کشان میخرامید و از کبر در خویش را بلند نمیکرد آیا از عامل جر ورفع درست 
آیدو نواوار باشد . 








۱۶۸ باب‌ینجم گلستان 

لختی باندشه فرورفت و گفت غالب اشعار اودر ین زمین بزبان دارسیست زد 
بگوئی بفهم نزدیکتر باشد کلم‌النای علی‌قدد عقولهم۱گنتم : 

طبع تورا تا هوس نحو کرد صورت صبر اژدل ما محو کرد 

ای دل عثاق بدام تو صید ماتتوه‌شغول و تو باعمرووزید 
بامدادان که عزم سفرمصمم شد 1 تا بودندش که فلان سعدیست دوان آمد و 
تلطف کرد و تشک خورد که چندرن مدت چرا کت عنم » که قدوم رات را 
هیان بخدعت بیستمی» گفتم : «باوحودت زمن اراد نا ید که منم» گفتا چه شور در 


این خطه چندی برآساییی تا بخدمت مستفید گردرم گفتم نتوانمبحکماین کارت . 


رت دیدم اندر کوهساری فناعت کرده از دنیا بغاری 
چرا کم بشپر اندر نبانی که باری بندی‌ار دا شاه 
بگفتآ نجا ری رویان نعز ند چو گل بسیار شدپیلان بلغز ند 


این بکفتم و بوسه پرسروروی یکدییگر دادیم ووداع کردم . 
بوسه دادن «رو ی دو ست چسود 
ستب‌گوئی و داع باران کرد دوی‌ازین نیمدسرخ وزان-وزرد 
ان لم امت بوم‌الوداع تأسفا 7 لاتحسبو نی‌فی| لهو دةمنصفا ۲ 
ت نی قی| 


ی رده 
تا 
‌ 


خرقه‌پوشی در کاروان ححاز همراه ما بود ی از امرای عرب مرو را صد 
ذینار بخشیده تاقر بان‌کند دزدان خفاجه" ناگاه بر کاروان‌زد ندوباك,بردندباژر گانان 


هم در این لحظه کردنش بدرود 


کر به وذاری کر دد گرفتندوفر داد ببقایده خواندن 
گر تضرع کنی و گر فرباد دزد زر بازیس نخواهد داد 
مگرآن درویش صالح که برقرار خویش مانده بود و تغیر درو نیامده کفتم 
مکوومعاوم تر ارووی در 5 بلی بردند ولیکن ءرا باآن الفتی چنان نبودکه بوقت 


۱- بامردم بانذازه فهم ایشاناستن کوییک 2۲ سودهندو هر دهند ۳ هر گاه رروزا 2 
نمیرم مرا دردوستی منصف‌وعادل‌مینه ارید >- نام‌قبیله‌ای است ازعرب بنی‌عامر کها کث رآراهز نی 
کنند و بغلط با (ج) هم خوانده‌اند . 











درعذق وجوأثی ۱2۹ 


مفارقت خسته دلی باشد . 
باید بستن اندر چیزو کس دك 
کم مناسب حال منست این 


که‌دل برداشتن‌کارست بت 1 


چه‌گنتی که مرا درعمد حوانی با جوانی اتفاق 


مخا لت" بود وصدق مودت تابجائی‌که قبلهً چشمم‌جمال او بودی وسودوسرهایه‌عمرم 
۳ 
مکرملا که ب رآسمانوگر نه بشر سس صورت اودرزمی تخواهد بود 
بدوستی کدح رامست بعدازوصحیت کدهیج تسلفه‌جنو آادمی نخحو هد بود 


نا گهی پای وجودش کی اجل‌فرورفت ودود فراق از دودمانش برآمد روزها 
برسرخاکش محاورت کردم وزجمله برفراق اوگفتم . 
کاش کانرو زکهور پای‌توشدخاراجل دلقت گنت بزدی تیغ‌هلاگم برسر 
تادر بن‌روزجهان بی‌تو ندبدی‌چشدم این منم پرسر خالتو که‌خاگم برسر 
رب تااگل و نسرین نفشاندی نخست 


زک زوس بر ی 


بعد ازمفارقت اوعزم کردم و نیت جز 
وگرد مجالست نگردم : 
زيك‌بودی گر نبودی بیم وت 
ندرباغ وصل 


ح- 
تا 
‌ 


ی رااز ءلوك عرب حدیث مجنون لیلی وه‌ورش حال او 
مودش‌تا اضر آ ورد ند 


خای بان بر مرجاش رت 
م که بقیت زندکاتی فرش هوس در نورد؟ 
صحب تگل خوش بدی گر تیستی تشو بش خار 


سوددر با 
دیگر امروز ازفراق یار میییچم چومار 


دوش‌چون‌طاوس میناززیدم 


بکفتندکه پاکمال 


است وزمامءقل ازدست داده بر 


فشل وبلاغت شردر بیا بان نهاده 
در ورن گرفت که در شرف تفس انسان چه خلل دیدی‌که خوی بیایم گرفتی و 
رل عشرت مردم‌گفتی؛ گفت ۰ 

الم برها برما فش ی عن وکا 





مت ۲- ای‌بسادوست که مرا در دوستی وک ملامت ندود: آیازوزیویرا نخواهد. 
کار کندو تصدیق تما ید . 


دید تاعذرمرا برای ءن 











۱۷۰۰ باب‌ینجم گلتان 


کاش کانان کدعیب هن حستند روت ای دلستان بدیدندی 
تا بجای ترنج در نظرت بی‌خیر دست ها بریدندی 


تا حقیقت معنی بر صورت دعوی گواء آمدي که: فذ لکن) اذی‌امتننی‌فیه! مت 
رای و حمال ابلی مطا لعه کردن تا چه صور تست موجب چندین فتنه بفرمودش 
طلب‌کردن در احیاء عرب بگردیدند و بدست آوردند وپیش ملك درصحن سراچه 


بداشتند ماك در هیثت او نظر کرد شخصی د.د سیه‌فام بار مك ندام‌در نظرش حقیر آ مد 


بحکم| نکه کمترین خدام حرم او جمال ادو در بس وود ورن بش دون 


بفراست دریافت گفت از دریچةٌ چشم مجنون باید در جمال لبلی نظر کردن تا سر 


مشاهده او بر تو تجلی کند. 


ما مرمن ذکر آلحمی پسمعی لو سمعت ودقالجمی صاحت‌معی 
یا معشر الخلان قولواللمعا فی‌لست‌تددی ما بقلبالموجع" 
تندرستان را نیاشد درد دیش جز برمدردی نگویم دردخویش 
گفتن از زنبور بی‌حاصل بود بایی درعمرخود ناخورده نیش 
تا تو را حالی نباشد همچوها حال ما باشد ترا افسانه پیش 
سوز من با دک ی نیت من او نمك بردست ومن برعضورش 


عات 
شب 
قاضی همدان‌را تارب و که با نعلیندپسر یر خوش ‌بودو تعل‌د اش‌در آ تش: 


1 2 4 ۳ 53۳ 
روز گاری در طلیش متلرف بودو پو بانوترصد وجویان و برحسی‌واقعه‌گویان. 


در چشمعن آ مد ۳( سرو باند بر بود دلم ز دست ودر بای فکند 
این دیدء‌شوخ‌میکشد دل بکمند خوای کد بکس دل ندهی‌دده بیند 


شنیدم که در گذری پیش فاضی امد رح از ین معامله بسمعش رسید 





این ست کسی که در وی مرا ملامت و نکوهش کر دید. 





۳ 

۲- جمی حی بمعثی قمیله‌ها ۳- آنچه از ذ کر فرقگاء و متزل‌معشوق بکوش‌من دید 

اکر کیوتران مرغزارو فرقکاء میشتیدند با من‌درفریاد وصیحة عمراء می‌شدند ایگروه‌دوستان 

بسالم بکوئید تواژقلب دردمندم خیری نداریوچیزی‌ندانی ۴سغمکین ‏ ه-منتظرودر کمین. 
<- (بقتح‌سین) راست 








درعشق‌وجوانی ۱۷۱ 
بی‌حرهتی نگذاشت, قاضی ۳ گفت ازعلمای معتبر که‌هم‌عنان او بود . 
آن شاهدی و خشم گرفتن بینش وان عقده بر ابروی ترش‌شیر بش 
در بلاد عرب 7 ضرب) لحبیب ژ پیب 
ازدست تو قشت بردهان خوردن خوشتر که بدست خو یش نان‌خوردن 
هما نا کزوقا ۳ او بوی‌سماحت هم یآ ید 
انگود نوآورده ترش طعم بود روزی دوسه صیر کن که شر ون کراده 
این بگفت و بمسند قضا بازآمد تنی‌چند ازبزرگان شدول در ماش کم او 
بودندی زمین خدعت بیوسید ند که باجازت سخنی بکویم اگرچه ۶رلك ادبست و 
بزرگان گفتها ند : 
نه در هرسخن بحث کردن رواست خطا بر بزرگان گرفتن خطاست 
اما یحکم آنکه سوابق انعام خداوندی ملازم رو کار بندگانست مصاحتی 
که ند و اعلام نکنند رد1۳7 از خبانت باشد» طر یق ثواب آنست که با این سر گرد 
طمع نگردی و فرش‌ولع وزنوزوی‌که منصب‌قضا بایگاهی نیع ما 
ماوت نگردا نی وحر یف اینشت که د بدیو حدایث انکه شنمدی. 
رده _بی "۱ بردئی بمی چگ ۳ دارد از آبروی کسی 
سا نام ننکوی پنجاه سال که مك نام زشتش کند پایمال 
قاضی‌را نصیست. پاران بکدل پسند آمد وبرحسن‌رٌی قومآفرین خواند و گفت: 
نظرعز یز آ مسلت حال من عشواستد متله بی‌جواب و لیکن- 
ملامت کن هر | چندان که خواهی که نتو انش ان تگی‌ساهی ۱ 


آزیاد تو غافل نتوان کرد بهبچم سرکوفته مارم نتوا نم که ۳39 
ان کنات و کسانرا بتفحص حال وی براشکیدتی و نعمت بی‌کران بر یخت و 
گفتدا ند هر که را زردرترازوست زوردر بازوست و نکهبر دسا دسترس ندارد درهمه 


دئیا کس‌ندارد. 


۱- زدن وفرو کوفتن؛ کی ون لت ۱ .ها ۳- بعش و گذشت جوا نهر دک: 
4-زشت ۵- آلوده. نجس 











۱۷۳ باب‌پنجم کلستان 

عر که زر دید سر فرو آورد ود ترازوی آهنین دوشست 

فی الجمله شبی خلوتی میسر شد وحم در آن شب شحنه " را خبرشد قاضی‌همه 
شب حراب درسرو شباب دربر از تنعم نخفتی و بترئم "گفتی . 
امشب مگر بوقت نمیخواند این‌خروس عشاق بس نکرده هنوز از کنار و وی 


کهد وس هه زشهار رد ۱۳ 
تا نشنوی ز مسجد آدیثه بانگثصیح اد ده رای ای ۱۳ 


لب برلبی چو چشم خروس ابلهی بود ‏ برداشتن بکلفتن . بیهودء+ خروسن 

قاضي درین حاات که ح از متعلعان درااعه و کت چه نشینی خیز و تا بای 
داری‌گر یز که حسودان برتودقی گرفته‌اند بلکه حقی گفته تا مگر آزت فنه که هد 7 
اندکست بآب تدبیری فرو نشانیم میادا که فردا چو بالا کیرد عالمی فرا کیرد قای 
متبسم درو نظر کرد و گفت : 

پنچه در صید برده ضیغم ۱۳7 چه تفاوت کند که ۹ 

روی‌درروی‌دوست کنبگذار تا عدو پشت دست می خاید 

ملاث را ح‌ درآ نشب اک داد ند که در ملك تو چنین مر ی حادث‌شده است 
چه فرمائی ؟ مالك کفتا من او را از فضلای عمر میدانم و بکانهٌ روز گار باشد که 
معا ندان 0 وی خوضی کرده‌اند این‌سخن درسمع‌قبول من نیاید مگر ] نکه‌معا بنه 
گردد که حکما گفته‌اند : 

بعندی‌سباك دست‌بردن بتیغ بدندان بر دپشت دست‌ددیغ 

شنیدم که سحر کاهی باتنی‌چندخاصان ببالین قاضی‌فراز آمد شمع‌رادبدایستاده 
وشاهد نشسته ومی‌ر یخته وقدح شکسته‌وقاخی‌درخواب مستی بی خبر ازم لك هستی باطذف 
انداك اند بیدارکردش که‌خیز آفتاب بر آمد قاضی دریافت که حال چیست کنتا از 
کدام جانب بر امد » گفت ازقل مشرق‌کنت : الحمدلله که در توبه همچنان بازدت 
بحک حدیث که :لایفلق علی العباد حتی تطلع الشصی من مغربها استففرك اللهم 
واتوب اليك! . 


۱ - کدخدا و داروغه ۲ - -رودن و آواز خوش خواندن ۳ - شیر ۶ - لائیدن به معنی 
فریاد کردن سگث ۵ - دشمتان ٩‏ - فرو رفتن ودقت . 
۷ در توبه بریندگان بسته نشود مگر وقتی که آفتاب از مفرب طلوع‌کند بار خدایا 


ام تو آمرزی میخوادم و بسوی‌توبازمیگردم . 











درعقوجوانی ۱۷۳ 


این دو چبزم 22 کگرشنند بخت نافرجام و عقل ناتمام 
کر گرفتارم کنی "مستوجیم ور یخعی عفو ب پیتر کشا متقام 


ملك کفتا توبه ددتن حالت که بر هلا اطلاع افتی سودی‌تکند. فلم يك 
یننعهم ایما نهم لماداد) باسنا! 
چسود از دزدی آنگه توبه کردن که نتوانی کمندانداخت بر کاخ 
بلند از میوه گو کوتاءه کن دست ک هکوته خود ندارد دست برشاخ 
ترا با وجود چنین منکری که ظاهر شد سبیل خلاس صورت نبندد این یگفت 
و موکلان عقوبت در وی او بختند گفتا که مرا رید تلطان کدی من اواست 
وک بشند وکفت این چیست ؟گفت : 
ان ال له برمن افشانی طمع مدار که از دامنت بدادم‌دست 
اگر خلاص محالست‌از ب ن گنه کدمراست بدان‌کرم که‌توداری امیدو اری‌هست 
ملك گفت این اطیفه بد بآ ود وس نکتهءر کی وایکن ءحال عقاست و 
خلاف‌شر ع که‌ترا فذل و بلاغت امروز ازچنگ عقوبت من رهاثی دهد مصلحت آن‌بینم 
که ترا از قلعه بزیر اندازم :| دیگران نصیحت پذیر ند وعبرت‌گیر ند گفت ای‌خداو ند 
حپان پرورد نعمت این خاندانم واین گا که ترا من کرده ام دبتگری دا بینداز 
عمرا ت گیرم ملك‌را خند. گرفت و بعفو از خطای او در گذشت ومتعنتان راکه 
آعایت بکعتن او همی کردند گفت : 


هر که حمال عیب خودشتنید طعنه بر عیب راز ناک 
اس 
ی 
جوانی پاکباز پا رو بود که باب کیزء‌روئی درگرو بود 
چنین خوا ندم که‌دردر بای‌اعظم کر در افتادند باهم 
چو ملاح اس ناد کرد مبادا کاندران حالت بمیرد 


۱ - ایمان ایشانرا سودمند نبود چون عذاب وخشم مارا دیدند ۲- عیمجویان 


ِِ- باب‌پنجم گلستان 


حمی گفت از میان موج و تشویر 
ددین‌گفتن جهان . بروی برآشفت 
حدیث عشق از آن بطال منیوش 
چنین کردند یاران زندگانی 
که سعدی راه و رسم عشقبازی 
دلارامی که دادی دل درو بند 
اگر مجنون و لیلی زنده گشتی 


مرا بگذار و دست یار من گیر 
شنیدندش که جان میداد و میگفت 
که در سختی کت بای فراموش 
ز کار افتاده بشنو تا بدانی 
چنان داند که در بغداد تازی 
کار چشم از همدعالم فروبند 


حد.ث عشق از ین دفتر نسشتی 








مک که 


د‌ میم 


درو بر ۶ 


رح 


وت 
تا 
ی 


باطا یه دا نشمندان در جامع دمشق بحئی هم ی کردم که جوانی اس توافت 
ددین ماس هست 5 زبان بارسی بدا ند غالب اشارت بمن دق لفتمش خبر 
است کشت 


ببری صدوینجاه ساله درحالت نزعست و بززبان پارسی ری هی ون زو 
مشهوم‌ما دمنکردد اگر بکرم رنجه شوی مزدبابی» باشد که وصیتی همی‌کند چون با لینش 
فرا ره ای کشت 

دمی چند گفتم برآرم بکام دریغا که بگرفت راء نفس 

دریذا که برخوان الوان عمر دمی خورده بودیم و گفتندبس 

عغابی این‌سخن‌را بعر بی باشایان هم یگفتم و تعجب همی‌کردند از عمردراز 
و تأسف اوهمچنان برحیاتد ییا گفتم چگونهای درین حالت؟گفت چه گویم . 
ند یدای که چه‌سختی همی رسد بکسی که از دهانش بدر مگکتند دندانی 
قیای‌کن کدچه حالت توا تساعت که از وجود عزیزش بدررودحانی 

کنم تصور م رکه ازخیال بدر کن ووهم و مک یردان که 
فیاسوفان بوذان‌گفته‌اند مزاج ارچه مستفیم بود اءتماد پقا را نشاید و مرض گر چه 
ها بل ولالت کلی برهلالك نکند اگر فرمائی طبیبی دا بخوانم تا معا لجت کند دسده 
برگرد و بخندید و گفت : 

دست برهم زند طبیب ظر یف چون خرف پینداوفتاده‌حر یف ِ 


ت( بفتح اول و کسرثانی ) کسی که از کشرت سن و پیری در حوامشس تغییر و خلل 
راه یافته باشد . 


-2۱۷۵- 


۱۷۰ باب‌شتم کلستان 


خواجه دربند نقش ابوانتست خانه از پای بست ویرانست 
یر هردی ذ تزع مینالید پر ذن صنداش همی مالید 
چون مخبط شد اعتدال مزاج نه عز دمت؟ اثر کند نه علاج 


م 
عات 

عم 
پبری‌حکایت کند کهد خر ی خواسته بودم وحجرء بکلآراسته و بخلوت با او 
نشسته و دیده ودل در او بسته شمهای دراز نخفتمی و بذله‌ها و لطیفه‌ها گفتمی باشد که 
وا نست پذ بر دو و حشت نگیرد از حمله شبی‌هیگفتم مخت بلندت یار بود وچشم‌دو لت بدار 
که بصحبت ببری افتادی بختذبرورده حجهان دیده ارمیده گرم و سرد چشیده نيك‌و بد 


و که حق صحبت بداند و شرط عودت بجای آورر مشفق و مهر بان خوش طبع 


و شیرین زبان 
5 توام دلت بدست آرم ور نیاز ارم نیاز ارم 
ورچوطوطی شکر بودخورشت جان شیرین فدای پرورشت 


نه‌گرفتار ان بدست جوانی مه خیرهءررای-ر مت تیزیای کهعردم هر سی 


بزد و هر لحظه یاتی ز ندو هرش‌حائی خسرد و هرروزباری‌گیرد. 
جوانان. خر مند وخوب رخدار دلیکن در وفا با. کس نیایید 
وفا داری مدار از بلبلان چشم چه جرد ری دی 
خلاف بران که به‌علو ادب ز ند کا نی کنند نه بمقتضای جهل جوانی 
ز خود بهتری جوی و فرصت شمار که‌باچون خودی گم کنی روز گار 
گفت چندن بر ین نمط بگفت که ان بردم کهد لش برقید من آ مد و صیدمن‌شد 
نا گد ی دار درد ۱۳ چندین سخن که‌بگنتی در ترازوی عقل‌من 
وزن ان خن ندارد کهوقتی شنیدم ازقا بل خوش که‌گفت ذن جوان را اگر تبری‌در 
پولو تشیند به‌که پبری. 
لماد ات یین یدی ععها شیئاً کار خی شفة الصائم 
نقول هذا ‏ معه , میت و انما . الرقیه ‏ . یلنائم۴ 
0 و دعا ۳- خودپسندومتکین .6 چون در جلوی‌شوهن 


خود چیزی را دید که مانند سست‌ترین لب دوژه‌دار بود گقت اینکه با اوست مرده است‌وهمانا 
افون سودمند برای خفده میباشد نه‌عر ده . 











وروی _عا ۱۷۷ 


مد ی رضا بر خیزد بس‌فته وجنکک ازآن‌سرابرخیزد 
بیری‌کدزجای خو بش نتواندخادت الا "عصا کیش "عصا#بر خیزد 


فی| لجمله امکان موافقت نبود و بمفارقت انجامید چون‌مدت عدت "بر آآمد عقد 
نکاحش بستند با جواتی تند و ترشروی و تهیدست بدخوی حوروحفا 2 
عتا می‌کشد و اک نعمت حق همچنان مبگفت که لحمدلة رن عذاب ۳ برهیدم 


3 ۷ 
دم بر سم 


با این‌همه حور وتندخوئی بارت بکشم که خوب روثی 
باتو مراسوختن اندر عذاب به که‌شدن بادگری در بمشت 
بوی پیاز ازدهن خوب روی نف ترآ بد که گل ازدست‌زشت 


م۰ 
جح 
ی 
۴ ۱ ۳ ۰ ه‌ ۱ 4 ‌ 
مم‌مان ببری شدم در دبار بدر کد مال فراوان‌داشت وفرز ندی <وبروی «می 


ات وت دم بععر خوش بجز این فرز ندنبوده است دزختی در اینو ادیذ « بارتگاه 





است که مردمان به‌حاجت خواستن آ نجا رو ند شبهای دراز ارت بای درخت برحق 
باتهم تا درا ان فرز ند بخشیده است شنیدم که پسر بارفیقان آهسته هم یگفت: 
کر صِ ان درخت بدا نستمی کجاست تا دعا کردمیو بدر بمردی: 


خواجه شاوی کنان که برم عاقاستو پس رطعنه زنان که‌بدرم فرتوت. 


سالها بر تو سک که گذار تکی موی تربت پدرت 
تو بجای پدر چد کردی خیر تا همان چشم‌داری از پسرت 


تس 
‌تسا 
ی 


‌ 
روزی بغرود حوانیحخت رانده بودم و شانگاه بپای کر دوه سست مات ده 
پیر مردی ضعیف از پس‌کاروان همی‌آمد و گفت چه خسبی که نه جای خفتست ‏ کفتم 


۳ ۰ ۰ هو ت ک‌ 
چون دوم که ندیای رقتنست وت این تشد ی که صاحبدلان گفتها ند رفتنو نشستن 











ها واده: روز ت که زنان پسد از طلا 
۲ دررناك ۳ یایدار ۶ نامولایتی ایت در آسیای صفین ‏ 9۵- پشته ودمد 














۱۳۸ باب ششم گلستان 
بدکه دویدن و گسستن . 
ابکه مشتاق منزلتی . مشتات پند من کاربند و صیر آهوز 


اسب تازی دو تك رود بشتاب واشتراهسته میر ودشب و روز 
ع ءِ 
سا 
ی 


جوانی چست لطیف خندان وشیر دنز بان درحلقهٌ عشرت ما بود که‌درد لش ازهیچ 
نوعیغم نیاهدی و لب اطازکمدد فراهم » روراکاری برآمدکه اتفاق ملاقات نیفتاد بعد از 
آن دیدش زن خواسته و فرز ندان خاسته و بیج نشاطش بر بد؛ و کا ل هوس دژّمر بد» 
پرسیدمش چگونه‌ای وچه‌حا لتست‌گفت تا کودکان بیاوردم دگر کردکی نکردم . 








مادانعیی وی لا و کفی بتغییر الزمان نذیرا ۱ 
چون بر‌شدیز کودکی دست بدار بازی و ظرافت به‌حوانان بگذار 
طرب نو جوان ذ پیر مجوی که دگر نایدآب رفته بجوی 
زرع را جون رسید وفت درد نخرامد چنانکه سبز؛ٌ نو 
دور حوانی بشد ازدست من آء و ددیغ آن ز من دلفروز 
قوت سر پِنجهُ شیری ‏ برفت راضیم اکنون‌به پثیری‌جویوز 
بیرژنی موی سیه کرده بود کی ای‌مامك دبر ینه روز 

موی تس سیه اکردهآگیر. راست تخوا هدشدنین پشت کوز " 


عات 


وقتی بجهل جوانی با نک برمادرزدم‌دل آزرده ککنسيم تعست ,و گر بان همتکفت 


مگرخردی فر ام‌وش کرد ی که‌درشتی عیدنی 


چه‌خوش‌گفت‌زالی بفرز ندخویش چو دیدش بلشک‌افتکن و بیلتن 
گر از عبد خردیت«باد آمدی که بیچاره بودی در آغوش من 
نکردی در این دوذ بر عن جفا که تو شیرعردی و هن پیرزن 





۱3 رروز کار 





کافی است که بیم دهنده ابا مایا ۲ اعقاحتاری ۳ خمتده ودون 





درضعف وییری ۱۷۹ 


ك 
یا 
مب 


توانگری بخیل را بسری رنجور بود . فيك خواعان گفتندش لت اآرست 


که‌ختم قرآنی کنی از بپروی عابذل قربانی 


اختی باندیشه فرو رفت و گفت مصحف 


موی او سکه‌گله.رر تیدا ,فیدر گنت ختمشس بعلت آن اختیار آمد که 


و شن برسرزبانست وزردرمیان جان . 
دریفا گردن طاعت ادن 


بدیناری‌چوخرد رگل بمانند 


کرش هه‌راه بودی دست دادن 


ورا لحمدی بخواهی‌صد بخو اند 


عا رس 
سا 
ءء 


هروس تفت حرارن نی فعت باپیرز نانم عیشی نباشد گهتند جوانی 


بخو اه چومکنت داری‌گفت مرا که پیرم باپیر زنان الفت نیست بس او راکه جوان 


باشد بامن که بیرم چهدوستی‌صورت بندد ۰ 


بر هفظائله ‏ جتونی ۰ «شکند 
دوت باید , قبزی کذ بانو ۱59 


ی 


شنیده‌ام که درین روزها کپن پیری 
بجواست دضراکی خوبرو ی کوهر نام 
اه رسم عروسی بود تماشا بود 
کمان‌کشیدو نزد بر هد ف که نتوان‌دوخت 
بدوستان گله آغاز کرد وحجت ساخت 
میان‌شوهروزن جنگ وفتته خاست چنان 


پس از خلافت وشنعت‌گناه دختر نیست 


ك 


عشغ مغری فخی و بونی‌چش روشت 


9 
گزری "دوست‌تر که ده من‌گوشت 


سس 


خیال بست بپیرانه سر که‌گیرد جفت 
چودرج گوهرش ازچشم مردمان شهفت 
ولی بحملةً اول عصای شیخ بخفت 
هی شون قولاه له توت 
که‌خان‌ومان‌من این‌شوخدیده‌پاك برفت 
که‌سر ب#حنه وقاضی کشید وشعدی گفت 
توازکه دست برد د لک چهادانی شَفت 


ِ‌ 





- متروك و کذار گذاشته شده ۲- هویج . 








۰. 


ساب‌هفتم 
ه۱ ‌ 
در تاثیر تربیت 


عات 
3 


بکی‌را ازوزرا بسری‌کودن بود بیش کی از دانشمندان فرستاو ۹3۳ 9 





تربیتی میکن گر عال شود . روزگاردی.تفلم کروش و هر ول ۱ 


فرستاد که‌این‌عاقل نمی‌باشد ومرا دیوانه کرد.. 


چون بود اصل گوهری قابل تربیت را درو اثر باشد 
هیچ صیقل تککو نداند کرد اد را که 9 باشد 
ی ی نی شوت که ‌چو تر شد بلیدتر : باشد 
خر عبسی کرش که برد چون باد هدوز خر باشد 


"۳ 
یت 
ی 

ی سرانرا بندهمی‌داد که جانان بدر هر که ماك و دو لت دنبا 
اعتماد را شاد وسیم‌وزر درسفر بر محل خطرست با دزد بیکپار ببرد با خواجه به 
تفاریق بخورد اما هذر شمه زاینده است و دولت پاینده واگر هنرمند از دو ات‌بیفتد 
‌ نباشدکه‌هتر در نفس خود دو لاست هرجا که‌رود قدر ند ودرصدر نشیند و بی‌هذر 


لقمه‌چیند و سختی بیند 


تس پرازساه تحکم بر دن خوکرده‌پناز جور مردم بردن 
وقتی افناد فتنه‌ای در شام هرکس از کوشه ای‌فرارفتند 
وتا واکان دا نشمتد بوز ری پادشا رفتند 


2۱/۶ 


در تا کیوا تن مت ۰۸۱ 
پدران وزیر ناقص عقل بکدائی . بروستا ‏ رفتند 


رت 


مه 

یکی از فلا تعلیم مك زادةٌ همی‌داد و سب ها با زدک قوف در تیفیلان 
کردی بازی پسر از بی‌طاقتی شکات ,بش‌بدر برد و حامه از تن را 
دل بهم برآمد استادرا بخواند وگفت پسران آحاد رعیت را چندین جفا و توبیخ روا 
نمیداری که فرز ند مراسیب جست,گفتا سب آنکه سخن ا:ز-دشیده باید همین و 
حر کت ب-ندیده بایدگردن همه خلق‌راعلیا اعموم و بادشاهان‌را علی| لخصوص بموجب 
آنکه بر دست وزبان ایشان‌هرچه رفته‌شوو هرآینه بافواء بگویند وقول وفعل عوامب 
الناسرا چندان اعتباری نباشد . 

اگر صدناپسند آ ید زدرویش رفیةانش دکی از صدندا شد 

وگر يك بذله گوید پادشاهی از اقلیمی باقلیمی رسانند 

ره واجب‌آمد معلم پادشه ژاده‌را دز تمذت خلاق خداو ندزادگان انبتهم‌الله 


نبا احسنا" احتهاد از ان بیش کر دن که‌در حقعوام. 


هر کد درخردرش ادب نکنند دربزرگی فلاح ازو برخاست 
چوب‌تررا چنانکهخواهی‌پیچ ندود خشك جز با تس راست 


ملك‌را حسن تدبیرفقیه ونقر برحواب آومولفق‌باای آ مد خلعت و نعمت بخشیدو 

و 
تم یه 
ى‌ 
۲ ِ 

معلم‌کتابی دیدم در دیار مغرب ترشروی تلخ گفتار بد خوی مردم آزأر. گدا 
یم باپر هی گار که عیش مسلمان بدیدن او ی وخواندن دا دل مردم سیه 
کردی جممی‌پبسران پا کیزه و دختران دوشیزه بدست جفای او گرفتاز » نه زهره 
#۵ 2 ۱ 
خنده و نه‌بارای کفتار»- که عارضش ‏ سیمین«سکی | -طبنچه زوی.و- گه.ساق -بلویین 


1 خداوند ایشان ولو بر ور سکاف وادشد بل تاع) پمعنی دبسنان وهکتب. 
۳- صورت. چهره. 











۱۸ باب‌هفتم گلاستان 


دی و شک کردی القصه شنبدم که طرفی ازخبائت نفس اومعلوم کردئد و بزدند و 
بر اندند سکس او را ب‌صلحی دادند پارسای سلیم وه حلیم که خن جز بحکم 
ضرورت:نگفتی و.موجب"آزاز کس برزبانشی برفتی کود کابرا هیبت استاد لخستن 
از سربرفت ومعلم دومین را اخلاق ملکی دیدند و بك يك دبو شدند به اعتمادحلماو 
بر علم دادند اغلب اوقات بدباز بچه فراهم نشستندی و لوح درست نا کرده در سر 
هم شتکستندی. 

استاد معام چو 1 رم آزار رات باز ند کود کان‌در بازار 

بمد از دو هفته بر آن مسجد گذر کردم معلم اولین را دیدم که دل خوش کرده 
بودند و بجای خویش آورده انصاف بر نجیدم و لاحول گفتم که ابلیس را معلم ملاکه 
۹ چرا کر دند برمردی ظر یف حپاندریده گفت : 

پادشاهی پسر به مکتب داد لوح سیمینش بر کنار نهاد 

بر سر لوح او نبشته بزر جور استاد به که مپر پدر 

عات 
3 

پارسازاده‌ای‌را همت بیکران ازتر که عمان بدست افتاد فسق و فجور آغار کرد 
و میذری پیشة گرفت . فی‌الجملهنها ن3ازسایرمعاصی‌منکری که نکرد و مسکر ی که 
نخورد باری بنصیحتش‌گفتم ای فرزند دخل آب روانست وعیش آسیای گردان بعنی 
خرج فراوان کردن عسلم کسی را باشد که دخل معین دارد . 

چو دخات نیست‌خرجآهسته‌تر کن که میگویند ملاحان سرودی 
لا وان وه وان تا به سالی دجله گردد خشك رودی 

فلا وادت باکر و توالت دار هر ۱ 
وپشیمانی خوری پسراز لذت نای و نوش‌این سخن در گوش نیاورد و برقولمن‌اعتراض 
رد را ووهات راحت عاجل ستوش مسنت ار ۱ منفص ّ کرو ار رای 





۱ - نوعی بازی‌است و آن چنان‌است ک» خطی بکشند و یکی‌درمیان‌خط‌بایستدودیگران 
اورا بزنند و وی پا بطرف ایشان افکند و پایش بهر ک» خورد بجای او در میان خط آید. 
۲ ,ول حیجی ۳- لته ۶ مکدر ۰ ره تارکوان ۱ 





وو اکن نلیتا ۱۸۳ 

خردمندان است . 
خداو ندان کام و نيك بختی چرا سختی‌خور ند از بیم 
غم فردا نشاید خورد امروژ 


سختی 


بروشادی‌کن ای‌یار دل افروذ 


3 مرا که‌درصدر مروت نشسته‌ام و عقد فقوت بسته‌ون کر انعام درافواد عوام افتاده 
ر که علم شد بسحا و کرم بند نتشاد که نهد بر ددم 
ظ وی در اتوانی که بنئدی بروی 


ددم کهشیحت تمی بذیزد وم کر امن دد آهن سرد او اثر نمی کند تركك 
مناصحت گرفتم وروی از مصاحبت بگردانیدم وقول حکمارا کار بستم که کفته‌اند: 
بلغ ماعليك 7 ام بقبلوا ما عليك ۱۰ 
گر چه دانی که نشنوند بگوی هر چه دانی ز نیکخواهی و پند 
زود باشد که خیره سر بینی بدو بای او فتاده اندر بند 
ند که ددیغ نشنسدم حداث . دانشمند 
اه اند یشه من بود از تیکبت؛ حالش بصورت بدبدم که باره 


دست بر دست هیز 
تب آنهمبرتی 
پم بر می‌دوخت ولقمه لقمه همی‌اندوخت دلم از ضعف حالش بهم ابر آمند و 
درویش بملامت خراشدن و نمك پاشیدن پس 


باه : 
مروت ندیدم درچنان حالی دیش 
بادل خود گفتم : 

حر رف سفله در پایان مستی نیند «شد زورون فاگ صتی 


دزخت اندر بپاران بر فشاند زمستان لاجرم بی برگث ماند 


بادشاهی فسری‌را باد سی‌داد زب این فرزند تست تر بیتش همان اکن که 


ی از فررتان شوش » اددب خدمت کرد و متقیل شد و سالی چند بر او سعی 
ان ادب در فضل و بلاغت منتهی شدند ملك دانهمند را 


کرد و بجائی نرسید و پسر 
که خلاف کردی ووفا بجا نیاوردی گفت ۳ ری 





۲ - زخم . 





( - برسان و یکو آنجه بر تو لام است چون نیقی رفتند تو با کی 


۳ - درشتی , عتأب . 








۱۸ باب هفعم کلستان 

حداو ند روی زمین بوشیده تمانت 25 ۳ نست‌وطبایع مختلف . . . 
گرچه‌سیم‌وزرزس کهآ" دهمی درهمه وی نباشد زروسیم 
برهمه عالم ‏ همی تابد سهیل جائیانبان‌می کندجائی‌ادیم 


ح 
یت 
‌ 


عکی راشیدم از جر ان مرن که مر بدی را همیتکف ای مسر چیه ناد 
خاطر آ دمیزاد بروزیست | کر بروزی ده بودی بمقام ازملاکه‌در گذشتی. 
فراهوشت تکرد ایرد در ان حال که بودی نطفه مدفون و مدهوش 
روانت داد و طبم وعقل و ادراك جمال و نطق‌ورای وفکرت وهوش 
ده انگشتت مرتب کرد برکف دو بازویت مر کب ساخت بردوش 


تون پنداری ای ناچیز همت که خواهد کردنت روزی فرآموش 


3 ى‌ 
یت 
۸ 
اعرابی دا دیدم که پسر را همیگفت . یا بنیانك مسئول یوم القيامة ماذا 


اکتسبت ولایقال من انتست عنی ترا خواهند برسید کد بهملت چیست اک ای 


پدرت کیست ۵ 
جامه کعبه را که می بوسند او نه از کرم پیله نامی‌شد 
باعز بزی نشست‌روزی چند اجرمزهمجنو زور امی شد 
موی 
سا 
م‌ 
درتصا تیف ما وردهاند که کژدم را ولادت معهود نیست چنانکه ۹ 


حیوا نات را بل‌احشای؟ مادر را بخور ند وشکمش را پدر ند و راء صحراگیر ند و آن 





۱- پوست دباغی شده و موجدار ورتکین و چنانکه گویندرنکک و بوی چرم از ستاره 
سهیل است ومعتی شعرچئین است که استحداد وقابلیت در هرچیزی مدخلت دارد برای اینکه 
ستاره سهیل درءمه‌جایکان‌میتا بدیکی‌پوست بواسطه قایلیت ادیم‌ودیگری پوستی‌میشود که از آن 
انبان میسازنه ۲۰-آنچه درشکم باشد ازروده وغیر آن . 








۱ خر اه هدر متا ۱۸۵ 
پوستها که درخانه‌کژدم بسنند ات باری این رکه در زر گر حمی‌گفتم كت 
ول ءن برصدق این‌سخن‌گواهی میدهد وجزچنین نتوان بودن؛درحالت خردی بامادد 
وبدر چنین راید لاجزم ددبزر کی چنین «قبلید ومچیوپ ؛ 

پسری را پدر وصیت کرد کای جوا نبخت‌یادگیر این‌پند 
هر که بااهل خود وفا. نکند نشود دوست روی و دولتمند 


کردم را گفتند را رسمان برن نائی کمت ما مجان چه حرمت دادم که 


عات 


فقیره درو یشی حامله بود را ال و 


پزمستان نیز بیایم ۰ 


فرزند نبامده بو رکفت اگر خدای عزوجل مرا پسزی دهد جزاین خرقه که پوشیده 
دارم هر چد ملك‌منست اشار درویشان کنم اتفاقاً پسر آورد و سفره درویشان بموچب 
شرط بنماد پس از تچندسالی که ازسفرشام باز آمدم بمحلت آن دوست بر گذشتم و از 
چکونکی حالش خبر برسیدم گفتند بز ندان شحتّه در است سیب پرسیدم کسی گفت 
پدرش خمر خورده است و عر بده کرده وخون کسی ريخته و خود از میان گر بخته 
پدر را بعلت او سلسله 0 است و بندگران برپای» گفتم این بلارا بحاجت از 
خدا خواسته است ۰ 
زنان باردار ای عرد هشیار اکر وقت ولادت فار زایند 


ازآن بزتر بنزديك خردمند که فرزندان ناهموار زایند 
ات 
‌ 
1 ۲ 
طفل بزدگی را برسیدم از بلوغ گفت در هون آمده است که سه 


نقان دارد یکی بانزده سالکیو وک احتلام و سیم برآمدن موی‌بیش امادرحقیقت 


۳ تعان وارد وبس؛آنکه در بند زضای حق‌جل وعلایش ازآن‌باشی که در بتدخط 


1 - جلق» کلو ۲ توشته, کتاب . 








۱۸۶ باب عفتم کلستان 


نس خورش وهرا نکد درو آدن‌صفت عوحود نست بنزد محققان با 





بعورت آدمی شد قطره آب که‌چل‌روزش قرار اندرر حم‌ماند 
وگن چل‌سالفرا عقلوادب دست < بتحقیقش نشاید آدمی "خواند 
جوانمردی و لطف است ادعت ۳ همین نقش هیولانی میندار 
هنر باید که صورت میتوان کرد بایوانها درا ز هنم و ز تکدار 
چوانسان‌را نباشد فل و احسان چدفرق از آدمی تا نقل دیوار 
بدست آوردن دنا هتر فست ی ۱ وت دا ۳۱۱ 

رن 

خ ء‌ 

َ 


سالی نزاعی در پیادگان حجاج افتاده بود و داعی درآنن سفرهم پیادء انماف 
در سروروی « م فتادم وداد ِ و جدال بداد: م کجاوه نشینیرا تا که ۳ 
خود میگفت یا للعجب پیاده عاج؟ چو عرصه شطر نجبسر یبرد فرزین میشود رعنی‌به 
از آنءیگردد که بود و پیادگان‌حاج بادبه بسر برد ندو پتر شدند. 


از من ی ۳ حاجی مردم گز ای را کو بوستدن خلق بآزار مدرد 
حاجی‌تو دستی شترست از برای| نك بیچاره خار می‌خورد و بار .میبرد 


۳ 
ح 
‌ 


هندوئی نفط | ندازی‌همی آموخت حکیمی گفت ترا کخانه نیینست باز 





تاندانی که سخن عين صوابست عگوی و آ نچددانی که نه‌یکوش حواست‌مگدی 
حع م 
تا 
م‌ 
2 0 5 
مردکی‌را چشم‌درد خاست پیش بیطار رفت که دواکن؛ بیطار از | نچه در چشم 
چاربابان می‌کنند در دیدة او کشد و کور شد حکومت بداور بردند گفت برو هیچ 
تاوان نست اگر این خر 7 


۱- نام ماده‌‌خی! 


نبودی بش ببطار نرفتی . مقصود از این سخ 






۲ ماده ای‌است-یزر نگ کدبر آهن‌ومس‌وغیره تو بشود ۳- هم کجاوه‌وهم‌سرویار. 
۴- دندان‌فیل و اصطلاحی‌در بازی‌شطر تج ه-ناممهره‌وزیر بازیتطر‌ن‌است *حکیم‌جازیایان 








در تا ثیر تر بیت ۱۸۷ 
بدانی که هر آنکه ناآژهوده را کار بزرگی فرماید با آ نکه تدامت برد بنزديك 
خردمندان بخفت ری منسوب‌گردد: 

ندهد هوشمند: روشن رای بفرومایه کارهای ‏ خطیر 


بور با پاف اگرچه بافنده است ثبر ندش بکار گاه 
عبات 


۵ 1 ۰ 
یکی‌را از بزرگان ائمه پسری وفات یافت پردیدند که ۶ خ وی دوش 


چم 


چه‌نویسیم گفت آ بات کتاب مچیدراعزتوشرف بیش از[ نست که روا باشد برچنین‌جایها 
نوشتن که بروزگار سوده‌گردد و خلایق بروگذر ند و سکان برو شاشند | گر بضرودت 
چیزی‌همی و یسند این دو پیت کفاست 

وهاکه هر گه کدسم ه در بستان بدهیدی چه‌خوش‌شدی دلهن 


در ای دوست تا بوفت‌بهار سبزه بیثی دمیده در کل من 


ء 
یا 
"۳ 
یارساثی سروب از خداو ندان نعمت ذر کرد که بنده ای را دست و بای 
استوار سته عدّوبت هی ,کردگفت ی دسر رهمچو #7 مخلو قی‌را خدای عزوحل اسیرحکم تو 


گردانیده است وترا بروی فضیلت داده شکر نعمت باری تعالی بجای‌آرو چندین جفا 


بر وی ممسند نبا ید 45 فردای قبامت به از تو باشد و شرمساری‌بری. 


بر پنده هگیر _ خشم بسیار جورش مکن و دلش میازاد 
او را تو بده درم خریدی آخر نه بقدرت آفر بدی 
این‌حکم وغرور ۳ تاچند هست از تو بزرگتر خداو ند 
ای خواحة 0 فرمانده خود مکن فراموش 





دز << 


ست از خواجه عالم عبانش و سلم که گفت بزرگنرین حسربی 


لت دی کی است ۳- نام تر کی است 








۱۸۸ ارس عاسازن 

روز قیاعت آن بودکه پند؛ صالح را بمهشت پر ند وخواجه فاسق را بهدوزخ . 
برغلامی که طوع خدمت تست خشم پیحدمران و طیره ( مگیر 

۱ بود به روز شمار بندم آزاد و خواجه در زتجیر 


رد 
ری 
‌ 


سالی از بلج بامیانم سفر بود وراه از حرامیان بر خطر جوانی بدرقه «مراه 


که فضیحت 


ما شد سپر باز چرخ انداز سلحشور بیشر, زور که به ده مرد توانا کمان‌اوزه‌کردندی و 
زور آوران دوی ذمین پشت او برزمین نیاوردندی ولیکن چنا نکد دانی متلعم بود و 
سایبه پرورده نه‌جهان دیده وسفر کرده رعد کوش دلاوران بگوشش نرسیده و برق‌شمشیر 
سواران ندیده . 
نیفتاده بر دست دشمن اسیر به دردش نباریده باران تیر 
اتفاقاً «ن و این جوان هر دوددبی عم دوان هرآن دیوار قدیمش کدی ش آعدی 
بقوت‌بازو بیفکندی و هردر خت‌عظیم که‌دیدی بزورسرپنجه بر کندی و تفاخر کنان گفتی: 
پیل کوتا کنف وبازوی کردان بیند شیر کوتا کف‌وسر پنجه مردان‌بیند 
مادرین حالت که دوهندو ازبس سک را ات فتال ها زد دا 
به دست یکی‌چوبی ودر بفل آن دیگر کلوخ کوبی جوانراگفتم چدپائی : 
بیار [ نچه داری زمردی و زور که دشمن بپای خود امد تِ 
تیرو کمان‌را دیدم اژدست جوان افتاده و لرزه بر استخوان . 
فه‌هر که‌مویشکافد بتیر جوشن خا ک به‌روزحملهً جنک آ وران بدارد پای 


چاره جزآن ندردم که رختسلاح وجامه‌ها رها کردیم‌وجان بسلاعت بیاوردرم. 


بکارهای کران هرد کار دیده فرست کدی سرد درآ ود بز یر خم کمند 
جوان اگر چه قوی یال و پیلتن باشد سکیا دشمنش از هول بک لد پیو ند 
تبرد بش مصاف ازموده معلومست چنانکه مسئله شرع پیش دانشمند 





1 - .خقت و -دبکی بمعتی غضب هم استعمال کرده اند طرنوايی ۳ در نو بازه 


کننده زده . 








درتأًثیی تر بیت ۱۸۹ 
ء‌ 
سا 
ی 
توانگر زاده‌ای‌رادیدم پرسرگور پدر نشتهوبادرویش بچدای مناظرء درپیوسته 
‌ اه 2 ۳ ۰ 3 ۱ .۰ 
که صندوق تربت طا سکن ات و تا به رنگین وفرش رخام انداخته و خشت 
و تب ۱ ۲ 
پروژه دروساخته بگور پدرت چه مانب خشتی‌دو فراهم آورده و مشتی‌دوخاك بران 
باشیده دروش بسر این بشنید و گفت تایدرت زیر آن سنگهای‌گران برخود بجشیده 


باشد بدره‌ن بیپشت رسیده بود. 





خر که کمتر نپند بروی بار بی شك آسوده تر کیند رفتار 
مد درویش که پار ستم فاقه کشید بدر مرگ انا کی کار اد 
و[ نکه‌رر نممت و آسااش و آسانیز مست مود نشز بنهمه‌شك نیست کهدشخواد آید 
بهمه حال اسیری که زبندی بر هد بپتز از حال امیری که گرفتا آ ید 


ده 
ی 

بزر گی‌راپرسیدم‌درمعنیین‌حدیث که رعدا عدوك نفسك العی: بین | جنبيگ ۲ 
آگفت پحک آنکه هر ان دش شم ۳( با وی احسان کنی دوشت گردد مگر نفس 
راکه چندانکه مدار| ب سکنی مخالفت زیادت‌کند ۰ 
فرشته خوی شود آدمی بکم‌خوردن وگر خورد چوب‌ایم بیوفتد چوجه‌اد 
مرا -هراکهبرآدی مطیع ام کشت خلاف نفس که فرمان‌دهدچو یافت مراد 

یدال سحعل‌ی یاد‌دعی 
دربیان توانگری و دروبثی 


اک رورت درویشان, نهبرصقت ایشان درمسفای دید شب رت ی « 


بوسته و دفتر شکات باز کرده و ذم توانگران آغازکرده سخن رد بنبدار سا نیده کد 








قا مرو غیره: سنه وامروز آن را گنبد گویند. 





0( مب در 
سمت هرهن ۳ کاشی 8 - دشهن‌تر ین‌دشه‌نان تونفس ۶ 











۱۹۰ باب هفعم گلستان 
درویش رادست قدرت پسته‌است ونوانگر را پّای ارادت شکسته . 
گر مان را پدست اندر درم دست خداو ندان عم را رم مسرت 

هراکه یرورده تعمت بزد گام این سجن سحت امد کم ای بار » تارگ از 

دخل مسکینان اند وزخیره‌گوشه : نشینان و مقصد زاثران و کپف ءسافران و محتمل 

بار گران از بپرراحت دفران» دست تناول] نکه بطعام بر ندکه متعلقان وزبر دستان 

بخور ند وفضله مکارم ابشان باراعل" و پیرانو اقارب وجیران؟ رسیده 

توانگران راوقاست و نذرو مهماتی ز کوت‌رفطرء واعتاق وهدی وقربانی 

توکی بدولتایشان رسی که نتوانی جزین دورکعت وا نیم بصد پریشانی 
| گرقدارت جودست وگرقوت سجودتوانگزان راب4 هیتر شود کدمال م۳0 

دار ند وجامه‌باكوعرض مصون و دل‌فار غ و فوت‌طاعت در لقمه لطیف‌است وصحت‌عبادت 

در کسوت نظیف پیداست که ازه‌عده خالی چه‌قوت بد وزدست‌تپی چه مروت وز بای 


تشنه‌چه سی رید وازدست گرسنه چه‌خر . 


شب بر کنده خسبد | نکه بدید نمود وحه بامدادانش 
رد ور فا فزاغت بود ۰ زمستانن 


فراغت بافاقه نپیوندد وجمعیت در تنگدستی‌صورت نبنددیکی تحرمة" عشاسته 
کم منتظرعءها ۲ نشسته هر کز این بدان کی‌ها ند 1 

خداوند مکنت بحق عشتفل «اکته دوز براوکت و 

پس عبادت اینان بقبول اولبترست که جمعند و حاضر» نف پریشان و پرا کنده 


خاطر اسبآب معیشت‌ساخته و باوراد " عبادت پرداخته عرب گوید اعوذبالله من‌الفتر- 


| لمکب و جو اد من لااحب" درخبر است الفقر سو ادا اوجه فیالدادین ۳ نشنندی که 


بعمیر عها ارم کنت : افقرفخری گفتم خاموش که اشارت خواجه عالم تال 


۱ - بی‌چیزان ومستمندان وزث و مرد بیوه جمع ارمل وارمله ۲ - جمع جار یعنی 
عمسایکان ۳- پنده آزاد تردن 4- قرباتی که حاجرها بواسطه محاصره دشن و ترسیدن «مکه 
آنجا فرستند ۵- ز کوة داده شده ۶ -گفتن تکییر:‌الاحرام ۷- غذای شب ۸ جمم ورد 


بمعنیذ کر -٩‏ بخدا یناه هیبرم ازققری کمشخص راسر نکون‌میکندوعمسا یگ ی کسی که‌و بر ادوست 
ندارم ۱۰- فقر» سیاء‌روثی دوچهان است . 











دوتاقر تعففت ۳9 
بفقر طا یفها ست که مردمیدان رضااند وتسلیم تبرقضا نداینان که خرفه ابرار رو شند 
7 وت 
ولقمه‌ادرار فروشند . 
5 


ای‌طبل بلغد با نکر باطن‌هیچ 


پی توشه چه‌ند ببر گنی‌وفت بسیچ 
روی‌طمع از خلق پیجارمردی نیوج هزار دانه بردست هجمچ 
ور ی معرفت نار امد تا فقرش بکفر انجامد عاد الفقران یکون کفرا۴ 
کد نشاید جز بوجود تعمت بر هنه ای پوشیدن ۰ با دد استیخلاص گرفتاری گوشیدن 
وابتای جنس‌ملهرا بمرتبه ا یشان که رتاند و بدعلا ری 4539 
حق جل و علادرمحکم دز بلاز نعيم اهل بهشت خبر می‌و هد که , او لك لهم‌رذق معلوم ۲ 
۲ بدانیکه مشغول کفاف از دولت عفاف محرومست وملكفراغتز یر دگین رزق ععلوم. 

تشنگانر | نما ید اندر خواب همه عاام بچشم جشمه ۲ات 

کال گس این لخن ببکشتم عنان طاقت» درون از دنت تحمل"پرفت تن 
تشد واسب فعاحت درمیدان وقاحت* جپانید و برمن دوانند وگفت چندان 
مبالغه دروصف ایشان بکردی وسخنهای‌بر بشان بگفتی که وهم سور کندکه‌تر باق ند 
پاکلیدخزانه ارزاق مشتی متکیرمفرود جک نغور * مشتغل‌مالو نعمت‌مفتتن! "جامو 
روت که سخن نکو یندالابسفاعت و نظر کنند الا بکراهت علمارا بکداثی مذسوب کنند 
و فقرارا به‌بی سروپائی معیوب گردانند و بعنت مالی که ماوت و عرت جاهی که 
پندار ند برتر ازهمه نشینند و خودرا بترازهمه پیتند ونه‌آن درسردار ند که سو کی 
بردارند بی‌خبر از فول یکما که کفته‌اند: هر که‌بطاعت از یگرانکمست و بنعمت 
بیش بصورت توانگرست وبمعنی درویش ۰ 

‌ بی‌هتر بمال کند کیر تن کون‌خرش شمار وگ رگاوعنیر "است 

کفتم مذمت اینان روامدار که خداو ند کر مندگفت غلط گمتی که بنده درمند 

ند و برکس نمی‌تابند بر هر کب 


چه فایده چون | برآذار ند و نمی‌بار ند و چشمه آفتا 



















۱- نیکات ۲ وظیقه و سته‌رک ۳ -[هنگ:حر.کت ۳-: ك است فقن که کفر باشد. 
۵- وت بالا ومقصود 3 بدشنده ات ۶- دست پائین متظور عطا گیر‌نده ایست ۷- انساث 
را روزی معین است ند * بم ۱ 
۱- شیفته ۱۲-کاو وریایی که آنر| کاشا لوت گویند وتولید کننده عنبراست ۰ 











۱۹۲ ات ان 
استطاعت موارانند و نمی‌رانند قدمی بهر خدا سهند و درمی بیمن‌واذی ندهند مالی 
بمشقت فراعم آر ند و بخست نکه‌دار ند و بصرت بگذار ندچنا نکهکیمان گویند سم 
بخیل از خالك وقتی برآید که‌وی درخالد رود. 
برنج و سعی‌کسی تعمتی بچنکگ آرد دگرکس آید وبی‌سعی و رنج بردارد 
کیش بر بخل خداو ندان نعمت وقوف نیافته‌ای الا بعلت گدائی , و گرنه هر 
که طمع 9 نهد کر یمو بخیلش بکی نما بدمحك‌داند که ررجتست ناراد کرت 
ست فا هدر بت ان همی‌گورم کد معلقان بردر بدار ند وغایظان" شدیدایر گمار ند 
تاپار؟ عز یزان‌ندهند و دست برسینه صاحب تمیزان نهند و گویند کس اینجا درنیست 
و رات لته ناشند . 
آنرا که‌عقزوهمت و تددر ورای نیست . خوش‌گفت‌پرده‌دار کد کس در سرای‌نیست 
گفتم پعذرآ نکه ازدست متوقعان بجان آده‌اند و از رقعه کدابان بففان‌ومحال 
2۶ است لاک ریک‌بیابان د رشودکه‌چشم گدابان رشود. 
دیده ال طمع بنعمت دنیا نود حمساتیه چاه بشبنم 
هر کجا سختی کشیده‌ای تلخی دیده‌ای,را بینی خود را بشره در کارهای‌مخوف 


اندازد وازتوا بع آن نپرهیزد و ازعقو بت ایزد نپراسد وحلال ازحرام نشناسد. 


شتی وا کر تلوب سل زشادی برجهد کین استخوانیست 
و نک لیم الطبع پندارد که خوانیست 


اما صاحب دنیا بعین‌عنایت حق ملحوظست و بحلال از حرام محفوظ من همانا 


که تقریر این سخن نکردم و برهان و بیان نیاوردم انصاف از تو توقع دارم هر کز 





دیده‌ای دست دعائی بر کتف بسته یا بینوائی بز ندان در نشسته یا پرده معصومی دربده 
یا کقی امعصم ۲ بریده الاپعات درویشی شیر مردان دا بحکم ضرورت در نقنها گرفتها ند 
و رت و محتمل است" نکه یکی را از درو یشان تنس‌اماره طلب‌کند چوقوت 
نا نباشد بعصیان میتلا گردد که بطن و فرج توام ند یعنی دو فرزند ‏ يك 
شک‌اند مادام که این یکی برجایست. آن,دکر برپایست شندم که درويشی را با 


1- مأمورین درشت» سخت ‏ ۲ حضوره اجازه ‏ ۳- (بکسرمیموسکون عینوفتح‌صاد) 
مچ وبند دست ‏ 6 شتالنک که آنرا قاپ‌یا کویند ۵- حفاظتونکهداری. 











درتاً تیر‌تر بیت ۱۹۳ 
دی ۱ بر خبتی گرفتند باآ نکه شرمساری برد بیم سنکساری بود گفت ایمسلمانان 
قوت ندارم که زن‌کنم و طاقت نه که صبر کنم چکن. لادهبا نیة فی‌الاسلام۲ وز جمله 
مواجب سکون و آشدت ,درون که مر توانگررامیسرمی‌شود یکی آنکههزشب‌صنهی 
دربرگیرد که هرروز بدز جوالی از سرگیرد صبح تابان‌را دست. ازصباحت او بردل و 
سروخرامان را پای او ار در 

بخون عزیزان فرو برده چنکت | کرده عناب رتکت 
محالست که با حسن طلعت او گرد مناهی گردد با قصد تباهی کند. 





دلی که‌حور بپشتی ر بودو بغما کرد کی التفات کند بر بتان بغماثی 
من کان بین یدیه ما اشتهی دطب یغنیه ذلك عن درجم العناقید۲ 


اغلب تهی‌دستان دادن عصهت بمعصیت| لابند و گرستکان نانر بایشد. 
چون‌ك‌در ندهگوشت یافت تسد کین شتر صالحست یا خردجال 
چه مابه مستوران بعلت درو بشی درحین‌فساد افتاده‌اند و عرض کرامی ببادزشت 
تابی برداده. 
با گرسنکی قوت پرهیز نماند افااس‌عنان از کف تقوی بستاند 
و آنچه‌گفتی دربروی مسکینان میبندند حانم طائی که یابان نشین بود اگر 
شپری بودی از جوشگدایان بیچاره‌شدی و جامه بروپاره‌کرد ندی گفتا نه‌که من برحال 
اشان وس مبرم‌گف نهکه برمال ایشان حسرت «یخوری ها در ین گفتاروهرده بهم 
گرفتاد هر بیدقی" که براندی بدفع آن بکوشیدمی و هر شاهی که بخواندی بفرذین 
بپوشدمی تا نقد کیسه همت‌دد باحت و ترجه <جت همه ند < > 
هاش تا سیر فا از حءله‌فصیح کورا بجز مبالغه مستعار ؛نیست 
دین‌ورزو معرفت که سخندان سجح‌گوی بردر سلاح دارد وکس درحصار نیست 
تا عاقبت‌الامر دلیلش نما ند ذلیلش کردم دست تعدی دراز کرد وببپده‌گفتن آآغاز 
و سنت جاهلاست که چون بالیل از خص"فرومانند سلسله خصومت بجنبانند 








[- جوان ۲- تاركدنیا وکناره گیری أذ هرد در اسلام ثیست ‏ ۳- آنکه‌ددپیش‌وی 
هرچه خرمای تاژه دللی بخواهد ست. ایتکاد وی دا بی‌نیازهیکند از ایتکه شنک , بحوشه‌ها 
بینداژد ۴- پیاد؛ عطرنج ‏ ۵-.وذیرشطر نع 








۹ باب‌هقةم گلسعان 


چون آذربت تاش( که بححت با پسر بر یامد بجنکش بر خاست که: لثن ام تنته لاد جمنك ۲ 


دشنامم داد سقعل شسکفتم کریبام در بدز نخدا نش گرفتم. 


او در من و من درو فتاده خلق ازپی ما دوان و خندان 
اتکفت» عمجت ا حپای از کت و شنید . ما بدندان 


القصه مرافعه این سخخن پیش قاضی برد.مو بحکومت عدل‌راضی‌شدیم تا حاکم 
مسلمانان مصلحتی بجوید و میان توانگران و درویشان فرقی بگوید قاضی چوحلیت 
ما بدید و منطق ما بشنید سر بجرب تفکر فروبرد وپس از تأمل بسیارب رآوردو گفت 
ای آنکه توانگران را تا گفتی و بردرو یشان جفا روا داشتی بدان‌که حرکجا که 
کلست خارست هو باخمزخمارست وبرسر گنج مار است و اانجازکه در شاهواراست نپنك 
مردم‌خوارست لذت عیش دنیارا لدغه" اجل‌درپس‌استو تعیم بهشت‌را دیوارمکارء درپیش 
جوردشمن چه‌کندگر نکشد طالب‌دوست کنج وماروگلوخار و غم وشادی بهمند 

نظر نکنی‌در بوستان که پید و 
شا کر ند و کفورو در حاقه درو بشان‌صا بر ند و 

اگر ژاله هرقطره‌ای در شدی چرخرمپره بازارازو پرشدی 

مقر بان حق حلوعلا تواک یر 9 دروش سیرت و درو شانند توانگرهمت و 
مپین تواتگران ات ند عم دروش خورد وبهین دروشان ان ۳ ً توانگر 
رد ومن یت و کل‌علی له فهوحسبه* پس رویءعتاب از من بجانب درویش آورد و گفت 
ای که گفتی بتوانگران مشتفلند و داهی" ومست ملاهی" نعم‌طا یفه‌ای‌هستند برین‌صفت 
که‌بیان کردی‌قاصرهمت کافر نعمت که ببر ند و بنپذد و نخور ند وندهند وگ بمثل‌باران 
تبارد با طوفان جهان بردارد باعتماد مکنت خویش ازمحنت‌درو یش نیرسندوازخدای 


عزو جل نترستدو گوند: 





بیم و بقول برخی نام پدر آن‌حضرت است. 





۱- بنابرقول بعضی عموی حضرت ۱ 
۲- آيهٌ شریفه: اکراز کار خود باذبایستی ترا ستکا رکنم ۳- گزیدن ۶-دلتنک . 9- و 
آنکه بر خدا تو کل کند. خدا وی‌را کفایت کننده است *- سهو کننده‌وفراموشکاد ۷-بازیها 


و کاردای مسغول کتنده. 





اور تاقیر تر شت د۱۹ 


کر از نیستی دیکری شد حلاك مراهست بط" را زطوفان چدبالك 
اب جوز ۳ 1 

ور اکبات نیاق فی هوا دجها لم‌یلتفتن الی من غاص فیالکثب" 
کت 

رو نان‌چوگلیم خو یش بیرون بردند گونند چهغ گر همه‌عالم مردند 


قومی برین نمط" که‌شنیدی و طایفه‌ای خوان نعمت نهادهمودست کرم گشاده طا لب 
نامند و معرقت و صاحب دنا و آخرت چون بندگان حضرت پادشاه عالم عادل موب 
مطفر عنصوو مالك امه" انام خامی تور" اسلام وارث ملك سلیمان اعدل ملوك زمان 
مظفرا لدنبا و الدین اتابك ابو یک سعداداما له ایاهی نصرا اعلامه‌و اجری‌با لخیر اقلامه! 
پدر بجای پسر هرگز این کرم نکند که دست جود تو باخاندان آدم‌کرد 
خدای خواست که‌برعا لمی ببخشاید ترا برحمت خود پادشاه عالم کرد 

قانی چو سخن بدین غایت رسانید و ازحد قیاس ما اسب مبالفه درگذرانید 
بمقتضای حکم قضا رضا دادیم و از مامتی «دراتاشي و بعد از مجارا" طریق مدارا 


کرفتيم و سر بتدارك بر قدم بکدیکر نهادیم و بوسه بر سروروی هم داد یم‌وختم‌سخن 


رت 
مکن زگردش‌گیتی‌شکایت ای‌دده بش که تبره‌بختی اگرهم بر ین نسقمردی 
توانگرا چو دل ودست‌کامرانت 3 بخور بسن کف دنیا و آخرت‌بردی 





۱-مرعایی ۳-رنانی که در کجاوه‌ها بر شتران ماده سوارند هیچ توجهی‌ندار ندبکسی 
که در توده‌های ریک قرورفته ات ۳- روش,طریقه ۴-جمع‌زمام بمعنیمهاد ۰ 9-جمع‌تض 
بمعنی مرژ» سرحد + خداونه روزهای اورا پاینده دارد و علمهای ویرا باری دند وقاءهای 
ویر بکار خیر روان ساژد ‏ ۷- آنچه گذشته ۸ در اصل مجاراة بوده یعنی با یکدیگی 
برا پر ی کردن: 








باب هشتم 


در آداب‌صحبت 
۳ 
مال از بپر آسایش عمرست نه عمر از بهرگرد کردن مال»ءاقلی را برسیذند 
نيك بخت کیست و بدبختی چیست گفت » نيكبخت آنکه خورد و کشت و بدبخت 
آنکه مرد وهشت. 
مکن‌نماز بر آن‌هیچ کس که‌هیچ نکرد که عمردرسر تحصیل مال‌گردو نخورد 
هت هه 
موسی علیه السلام قارون را نصبحت کرد که : احسن کما احسن انته اليك! 
تشیند و عافیتش شنیدی . 
آنکس که بدینار و درم خیر نیندوخت . سرعاقبت اندر سر دینار و درم کرد 
خوامی کسمتم شوی از دنیی وعقبی با خلق کرم کن چوخداباتو کرم‌کرد 
عرب گوید : جدولا تمنن فان الفائدة اليك عائده یعنی پبخش ومنت منه که 


نفع آن بتو باز میگردد . 


درخت کرم هر کجا بیخ کرد گذشت از فلك شاخ وبالای او 
مدفاری زکزد تور به منت منه اره بر پای او 
شکر خدای کن که موفق شدی 29 79 اتعام وفذل او نه معط لگذاشتت 
منت منه که خدمت سلعطان‌کنی همی منت شنای ازاو که‌بخدعت بداشتت 
وه 


دو کس رنج بیپوده پردند و سعی‌بی قابده کردند مکی آ نکه اندوخت ونخورد 
۰ - با خلق خدا نیکوثی کن چنانکه خداوند به تو یکی کرده. 
۳ 





۱ دواد سح ۱۹۷ 


و دیتر آنکه اموخت و نکرد.. 


علم چندانکه پیشتر خوانی چون‌عمل در تونیست نادانی 

نه محقق بود نه دانشمند چاربائی" برو کتابی چند 

آن‌تپی‌مغزرا چه علم و خبر که برو هیزمست یا دفتر 
ج 0 


علم از بپر دین پروردنست نهازبهر دنیا خوردن. 
ه رکه پرهیز و علم و زهد فروخت خرمنی کرد کزد و پاك " بسوخت 
موه 
عالم ناپرهیز کار کور مشعله دار است. 
فا نده هر که عمر در باخت چیزی نخربد و زر بنداخت 
ملک از حرومندان حمال گیرد ودین از پرهیز کاران کمال یاید پادشاهان 
بصحبت خردهندان از آن محتاح‌تر ند که خردمندان بقربت پادشاهان . 
پندی ا گر بشنوی ای پادشاه در همه عالم بداژین پندنیست 
حز. بخرده‌ند مفرما عمل گرچه عمل کارخر دهندنیست 
دوه 
سه چیز با دار ثما ند مال بی تجارت و علم س بحث و ماك بی‌سیاست ۰ 
وه 
رحم آوردن بر بدان ستمست بر نبکانوعفو کردن ازظا لمان‌جورست بردرو بشان 
خبیث را چو تعهد! کنی و بنوازی بدو لت تو گنه می کند بانبازی 
وه 
تدوسینزج پادشاهان اعتماد نتوان‌گرد و بر آواز خوش کودکان که آن بخیالی 
مبدل شود و این بخواپی متفیر گردد ۰ 
معشوق هزار دوست را دل ندهی وز مندهی "آن,دل, بجداثی‌بنری 
دوه 


تس ی که داری با دوست در مبان منه چه دانی که وقتی دشهن گردد و 








( - در اینجابمعنی پر .ی و نگهداری آمده است. 








۱۹۰۸ بابهشتم گلستان , 
هر حزندی که.توانی بدشمنمرسان کد باشدکه وقتی دوستاشوو : 
دوه 
رازی که نهان خواهی با کس در میان‌منه و گرچه دوست مخلص باشنوکه مزان 
وت | نیز دوستان مخلص باشند همچنین مساسل . 


خاهشی به کهنمیر دل خویش باکس‌گفتن وگفتن که مگوی ‏ 

ای سلیم آب ز سرچشمه پبند که چو پرشدنتوان‌ستن‌جوی 

سخنی در بان نباید کر که انجمن نشا ید گفت 
ووه 


دشمنی ضعیف که در طاعت [ ید و دوستی تماید حعصوووی زان اس 
دشمنی قوی‌گردد و گفته‌اند بردوستی دوستان اعتماد نیست تابتملق دشمنان چه رسد 
وهر کد دشمن کوچك راحقیرمیدارد بدان ماندکهآ تش اندكرامهملمیگذارد . 

ری سای کاداع کاتش چو بلندشدجهان‌سوخت 

رک ۳ دشمن‌که مبرمی‌توان دوخت 


سخن مان دودشمن: چنان گوی که گردوست گرد ندشرم رده نشوی : 


مبان دو کس‌جنگه چون| تست سخن چین بدبخت هیزم کشست 

کننداین و آن‌خوشد گر باره دل وی اندر میان کور بخت و خجل 

هیا رو بر اف نهعقلست وخوددر مبان سوختن 

در سخن بادوستان اهسته باش تا ندارد دشمن خونخوار گوش 

پیش دیوار آن‌چه گوئی حوش‌داد تا نباشد در پس دیوار کوش 
جهن 


هرکد بادشمنان سلح میکند سر آزار دوستان دارد. 


را رد لاه رست رت که با دشمنانت بود هم نشست 
جت ه 
چون دزامضای کاری عتردد باشیآن طرف اختبار کن که بی آذاز تربر آ مد 
بامردم سیل‌خوی دشخوار موی با نکه درصلح ز ند کت عجوی 


تا کار بزربرمیاً بد جان درخطرافکندن شاید 





۱- ند کمات ۲- پذیرفتن, گذراندن ۳- دودل, مردد. باتردید. 








ور آداب ضحیت 1۹۹ 
چودست‌ازهمه حیلگی ذرهکصفت حلااست. بردن ‏ بشمشتن. ادست 
هه 
بر عجزدشه‌ن رحمت مکن که[ گرقادرشود پرتو نبخشاید . 
دشن چوبینی ناتوان لاف از بروت‌خود مزن 


مغز ست‌درهراستخوان هرد ست در مربیرهن 


جه هب 
هر که بدی‌را بکشد خلق رااز بلای او برهاند و او را ازعذاب‌خدای عزوجل. 
بسندیده است بخشاش ولیکن معه برش خلد؛ آزار مرهم 
مایت که سوت ورد سر مان آکه رن طلمست در فرزند آدم 
0 2 


کت و لبکن‌شنیدن‌رواست تا بخلاف آن‌کار کنی 


نصیحت آزدشمن پذیرفتن 
که عبن صوا «ست. ۰ 
حذرکن زا نچه دشمن‌گویدآن‌کن رکه برزانو.ژ نی 7,دست ,«تغا بن 
کرت راهی نماید راست چون تیر ازاو بر کرد و راء دست چپ گیر 
ج ج + 
خشم‌بیش ازحدگرفتن وحشتآرد ولطف بی‌وقت هیبت_پپرو: نه چندان درشتی 
ک ن که و3 ونه‌چندان نرمی‌که برتودلیر شوند ۰ 
ی و ارامی ام ید پهست . م جورکزن که حرااج و مرع 3 
ددشد‌ی و خردمند پیش 49 تازل کند قدرخویش 
و تن ۱ قرو تی# نود ته بکباره تن در مذلت دهد 


ح 


شبانی باپدر گفت ای خردمند مرا تعله ده پیرانه يك پند 
بکفتا نيك مردی‌کن نه چندان کردد خبره کوک میزدندان 
جه چا 
دوکس دشمن ملك ودین‌اند» پادشاء بی‌حلموزاهدبی‌علم 
برسرماك‌مباآن‌ملك‌فرها نله که خدارانبود بنده‌فرمان برداد 
چج 1 


وادشه با بد که تا بمحدی خشم بردشمنان تراند که دوستان را اعتماد نماند افش 











۱۰۰ باب‌هشتم ؟لستان 





خشم اول در خداوند خشم اوفتد پس 1: زبانه بخصم رسدیا ترسد. 


نشاید بنی آدم خاكه زاد که‌درسر کند کبرو تندیو باد 
ترا باچنین گرمی‌وسر کشی نیندارم ازخا کی از آتشی 
در خاك بیلقان برسیدم پعابدی کفتم مرا بترییت از جهل پالك کن 
کنتا برو چوخاك تحمل کن‌ای‌فقبه یاهرچه‌خوا نده‌ای‌همه‌درز یر خالك کن 
ج هه 


بد خوی در دست دشمنی گرفتار است که هر کجا رود از چنکه عقوبت او 
خلاص تیا بد. 
اگرزدست بلا برفلك رود بدخوی زدست خوی بدخویش در بلاباشد 
چو بینی که در سپاء دشون تفرقه افتاده است نو جمع‌باش و گر جمع‌شوند از 
پریشانی اندیشهکن. 


برو با دوستان آسوده بنشین چه‌بینی‌درمیان‌دشمنان جنگ 
وگر بینی که‌باهم يك‌زبان‌اند کماتر نکن مب ری 
موه 


دشمن چو از همه حیلتی فروماند سلله دوستی بجنباند بی آنکه بدوستی 
۱ کارهاثی کند که هیچ دشمن نتواند. 
چا نب 
سرمار بدست دشمن‌بکوب که از احدیا لحسنیین " خالی‌نباشد اگر این غالب 


آزمد مار اکشتی وویراان از دشمس ۳ 


بروزه‌عر که ایمنمشو زخصم ضعیف که‌مغزشیر بر آردچودلزجان برداشت 
4ج 
خبری‌که دانی دلی بیازارد تو خاموش تا دیگری‌بارد. 
بلبلا مژده بهار ‏ بیار خبر بد یبوم بازگذاد 


۱- شهری آست در خاك قراجه داغ میان شروان و آذربا یجان‌شوروی که-ابقاً جزء ایران‌بوده 
و اکنون ازهتصرفات‌شوروی‌است ۲- بری,قلعه ۳ یکی از دوخوبی. 





۳ 


در آداب‌صحبت 


۱۰۱ 


پادشه را ثر خیاتکسی واقف مگردان مگر آنکه که برقبول کلی رائق باشی 


وگرنه در هلال خویش همی کوشی. 
بسیچ سخن گفتن آنگاه کن 


تج 


که‌دانی‌که درکا رگیرد سخن 


ه رکه نصیحت خودرای میکند او خود بنصیحت‌گری محتاجست 


روت 


فرب دشمن‌مخور و غرور مداح مخرکه این دام زرق نهاده ادت و ان دامن 


طمع‌گشاده احمق‌را ستایش خوش آ ید چون لاشه‌که در کعبش دمی‌فر به نماید. 


الا تا نشنوی مدح سستکوی 
که‌گرروزی مرادش بر نیاری 
چاه 


کها ندك مابه نفعی ازتو دارد 


دوصدچندان عبوبت برشمارد 


متکلم‌را تاکسی عیب نگیرد سخنش علاح پذیرد: 


مشوغر: م برحسن گفتار خویش 
3 وه 


بتحسین ادان و پندارخویش 


همه کس راعقل‌خود بکمال‌نما بدوفرز ندخو بحمال. 


یکی‌جمود ومسلمان نزاع میکردند 
کت سسلمان گر این قبالهمن 
گنل 


گر از بسیط زمین عقل منعدم‌گردد 


جهود گفت بتوریة هیخورم سو 
ج و 


دما دی براسفر» 


چنا نکه‌خنده‌گرفت ازحدیت ایشانم 
درست نست خدایا جهود میرأنم 
و گر خلاف کند همچو تو سلمانم 
بخودگمان تسرد هیچکس که نادانم 


ای بخور ندودوسگث بر‌رد ری‌باهم بسر نیر ندحر یص‌باجها نی‌گرسنه 


است‌وقانع بثا نی‌سیرحکما گفته| ند توانگری بقناعت به‌از توا نگریببضاعت. 


تک بيك نان تهی کر دد 
پدرچون دورعمرش‌منقضی گشت 
بهشروت | تشست از وی بپرهیز 
درآن آتس نداري طاقت سوز 


بکند دیدة‌تنك 


نعمت‌رویزهین بر : 

مرااين بك نصیحت گرد وبگذشت 
3 

بخود وراج 3 


یتیس برین آتش زن امروز 








پاب«شتم کلستان 
ددم 
هر که درحال تواناثی نکوئی نکند دروقت انوانی سشتی بیندد 
بداخترتر از مردم آزار دست کهروز مصیعت کسش بار نیست 
هرچه زودبر آ ید دیر نپاید . 


چاه ه 
خاكمشرق‌شندةام که کنند بچهل سال کاسه‌ای ی 
۰ ما ال ۲ 
صد بروزی کننددرمردشت اجرم قیمتش همی بینی 


مرغك از مضه برون] بد وروزی طلید 


کی تا کاکی شت د 


۳ نز ی ثر سمد 


وآدمی بچه ندارد خبر وعقل و تمیز 
ین بتمکین وفضیات بگذشت از همه‌چیز 
تحت رای از آن‌قدرش‌نیست لعل دشخوار بدست ات از نست‌عزرز 
هه ۱ 
کر 


ر بر ا یدومستعجل پسردرا ید . 





بچشم خوش دیدم در پیابان که آهسته سبق برد اژشتابان 
سمند بادبای از تث فر وماتد شتر بان‌همچنان] هسته میر اند 
دوه 

نادان دا به‌ازخاهشی نیست وگراین مصاحت بدانستی نادان نبودی . 
چون‌شاری کال سل ار ۸ که ز بان در دهان نکه‌داری 
آدمی را ربان فقطیحه کند جوز می‌مغز را سبکنازی 
خری را ابلهی تعلیم می‌داد 
کیک آیکاد اه کون 


نیاموزد بهائم از تو کفتار 


برد بر صرف کرده سعی دایم 
درین سودا بترس از لوم لایم ؟ 
تو خاموشی بیاموز از بپائم 
هر که تأمل نکند در جواب پشتر آید سخنش ناصواب 
یاسخن آرای چومردم بهوش 





بنشین جون‌حرو! نان‌خموش 
ت2۳ 


درفارس تزديك استخر که آنرا مرودشت نین گویند 
۳9 


۴ راهاقص ,صوات تس آکنند ها 


۲ 2 بیشی 








سح 


درآ داب پحبت ۳.۲ 
۵ 4 
ه رکه باداناتر ازخود بیحث کند تا بدا نند که داناست بدا نتهکه نادا فست ۰ 
چون درآید مه‌ازتوئی‌بسخن گرچه به دانی اعتراض‌مکن 
0۵ 
هرکه بابدان نشیند نیکی نبیند . 


۰ و 9 1 ۱ 
گر نشیند فرشته‌ای با دیو وحفت آموزدوخیانت ودیو 
از بدان نیکوی نیاموزی نکند گرگه پوستین دوزی 

ووه 


مردمان را عیب نوانی پیدامکن که مریشانرا رسوا کنی و خود را بی‌اعتماد - 
رکه علم خوا ند وقدل‌تکرد بدان ما ندکه‌گاو راندوتخم نیفشاند. 
مه 


ازتن بی‌دل طاعت تباید و بوست بی‌مغز بضاعت رانشاید . 


موه 
نه‌هر که درم‌جاد لدچست درمعامله درست. 
بس‌قامت خوش که بر چادر" باشد. چون باز کنی مادر مادر باشد 
موه 


اکرشبهاهمه قدربودی شب قدر بی‌قدر بودی 
گرسنک همهلعل بدخشان بودی بس قیمت (مل‌وستگک مکسان بودی 
وجه 

نه‌هر که بصورت نکوست سیرت زیبا دروست‌کارا ندرون دارد ته‌روست 
توان شناخت بیکروزدرشما یلهرد که‌تا کجاش‌رسیده‌ادت پایگاه علوم 
ولی ز باطنش ایمن‌عباش وغره‌مشو اکد خبث نقس نگردد سالهامعلوم 

وه 

ه رکه بابزرگان ستیزوخون خوددبزد : 
با تن ات دو بیئد لوچ ‌ 
توکه بازی کنی بسر با وج 
امروزعامه بضمه تلفظ کنند . 


خوشتن را بزرکی پنداری 









(10 





۱- هکروحیله ۲ چادر ودراصل بقد 








۳۷۰۴ باب‌هشتم گ-تان 
5 
پنجه با شیرزدن ومشت برشمشیر کار خردمندان نیست . 
جنک وزود آوری هتکن مامت پیش سر پنجه در بغل نه دست 
هه 


ضعیفی که با وی دلاوری‌کند بار دشمنست درعلاك خوش . 





سایه پرورده را چه طاقت آن که رود با میارژان بقتال 
ست بازو به‌جپل می فکند بنحه با رال 
2 


بی هنران هنرمید را نتوانندکه بشند همجنانکه سکان بازاری‌سگع: صیدرا 


مشفله ! برآرند و پیش آهدن نارند بعنی سفله چون بهنر باکسی بر نیاید بخبلش 


‌ ه- ۲ 
در پوستین افتد 
کتک هر یه عبت و ۱۳ زک در مقایله مکش بود زان تا 
وج 


گر جور شکم نیستی هیچ مرغ در دام صیاد نیوفتادی بلکد صیاد خود دام 
نشنهادی حکیمان در دیر خور ند ء عابدان نیم سیر و زاهدان سدرمقو جوا نان تاطبق 
اک ۵ ببران تارف اما فلثدران چندان که در معده جای‌نفس‌نما ند و بر 
صفره روزی کس 
اسیر بند شکم را دوشب نگیرد خواب شی ز معده دنتگی‌شی زدل‌نشگی 
وه 
مشورت باز ان تباهست وسخاوت با مضدان ناه . 
وه 
هر کرا دشمن پیشست ا گر نکشد دشمن خویشست . 
که ۳ سر درک خیره رائی بود قباس رک 
وگروهی بخلاف این مصلحت دیده اند و گفته‌اند که در کشتن بندیان تأمل 
اولی ترست به حکم آنکه اختیار باقیست توان کشت و توان بخشید و گربی 


۱ - در اینجا بمعتی فر یاد و عیاهو آعدء است ۲ - کنابه ازبد گوئی وعیب‌جوئی . 








در آداب‌صحبت ۳۰۵ 
که مصلحتی فوت شود که تداركمثل آن ممتنع باشد. 
نرك سهلست زنده بی جان‌کرد کته برا از زندم نتوات. کرد 
شرط عقلست صبر تیر انداز 





تأامل کشته شود وت است 





که چو رفت ازکمان نیاید باز 
مجو 
حکیمی که باجهال درافتد توفع عزت ببار ٩‏ حاه بربات آفرک بر 
حکیمی غالپ آ ید عجب نیست‌که سنگیست.که گوهر همی شکند . 


نه عجب "گر فرو رود نفش عنذلبی غراب هم قفیش 
گر هنرهند از اوباش جفائی بیند تا دل خویش نیاژارد و در هم نشود 
سشکگ بدگوه را گر کاسذزرین بشکست فمت منک نیفزاید و زر کم نشود 
ووه 


خردمتدی‌راکه و ارف سخن بیندد شکفت‌مدا رکه آواز بر بط‌باغلیه 


دهل بر نیاید و بوی عبیر اکن سیر فروما ند . 


بلند آواز نادان گردن افراخت که ذانا را به‌بی‌شرمی بینداخت 
نمی داند که آهنگک حجازی فرو ماند ز بانگگ طبل شا 
وه 
جوهر اگر درخلاب " افتد همان نفتنست وغبار اگر بقلك‌رسدهمان‌خسیس. 
وه 


استعداد بی ترببت ددغ است وتربست نامستعد ضایع خاکستر تسب/عالی دادد 
که آتش جوهر علویست ولیکن چون بنفس خود هنری ندارد با خاك برابر است و 


قیمت ی و ارالی است که آن خود خاصیت وی است ۰ 


چو کنعان را طیست بی هت بود پیمیر زادگی قدرش بیفژود 
هس بشمایپابکو داری" نه گوهر گل از خارست و ابرهیم از آزد 
وه ۵ 


مشك آانست که ببود نه که عسان اککو تن . وا نا چوطبله ءطارست‌خاموش 





1 - هرد فی‌زماایه و تکار تم خراد ۲ چنك کننده ۳ - ذمین آلوده. جای کفیف. 
مزبله ۴ - نام پسس نوح علیه اللام است که نسیت بهآن حضوت نأفرما نی کوه وبا کفارهم[ه 


شد تا کرفتار طوفان‌هالاك گردید. 





۳۰ باب‌هشتم گلستان 
وهنر نمای‌و نادان چوطیل‌غازی‌بلند آواز و ميان تپی. 


عالم انسر عیان جاهل را مثلی گفته اند صدیقان 
شاهدی در میان کورانست مصخفی درسرای زندبقان "7 
تهج هه 
دوستی‌را که‌بعمری‌فراچنکثآر ندنشایدکه بیکدم بیازار ند. 
ستیی نیال شوی لعزارای زنهار تابيك‌نفش نشکنی سکف 


عقل‌دردست نفس چنان گر فتاراست که‌م ردعاجز بازن گر بز" . 
4 ۵ 
رای‌بی‌قوتمکروفسو نست‌وقوت بی‌ر ای‌جهل‌وجنون . 
تمیرباید و تدبر و عول واتکه ملت که ملك‌ودو لت نادان‌صلاح جنک خداست. 
440 
جوانمرد که‌بخورد و بدهد به ازعا بدی که‌روزه دارد و بنهد. هر که ترلشپوات 
از بپر قبول خلق‌داده است ازشپوتی حلال در شپوتی‌حرام افتاده است. 
عابد که نه از بپرخدا گوشه نشند بچاره درآئنه تار یلك چه بند 
44 
| ندا نداد خیلی‌شود وقطره‌قطرء سیلی گردد یعنیآ نان که‌دست‌قوت ندار ندسنگه 
ده که ار ند تا بوقت فرصت دمار ازدماغ‌ظالم ب رآر ند. 
وقطر علی قطر اذا اتفقت نهر ونهر الی نهر اذا اجتمعت بحر۳ 
اندك اندك بپم شود ۳۳ 0 دانه است غله در انبار 


ووه 
عالمرا تشاید که‌سفاعت ازعامی بحلم در گذزاند که هر دوطرف را زبان دارد 
هیبت این کم‌شود و جهل آن مستحکم . 
چوباسفله گوئی بلطف و خوشی فزون گرددش کبر وگردتکشی 
۱- در اوائل اسلام پیروان مانی را ز تدیق‌میگفتندو بعد بهر آدم بی‌دین و بی‌عقیدهاطلاق 


کردید ‏ ۲- مکار ومحیل ‏ ۳- قطرءباقطره چون متفق گردیدنهری شود وچون تهرک‌بر نهری 
اقزون شد دریائی کردد 








در آداب‌صحبت ۳۰۷ 


معصیت از ح رکه صادرشود نایسند بده است و از علماء تاخوب‌تر که علم سلاح 


جنک شیطانینت وخداوند سلاح را چون باسیری برنه شرمساری یش‌برد. 


عام . نادان پریشان روزگاد به ز ی ده نان 
کان بناپینائی از راء اوفتاد وین دوچشمش بود و درچاء‌اوفتاد 
هه 


جان‌در حما بت يك دهست‌ود نیاو جودی‌میان دوعدم.دین بدنیافروشان خرند؛ بوسف 
بفروشند تا چه خرند. الم اعهدالیکم يا بنیآدم ان لاتعبدوا | لشیطان انه] لیکم‌عددمبین! 
بقول دشمن بیمان و گرا وم بیین که از که بر دی وبا که‌بیوستی 
ات 


شیطان بامخلصان بر نمی آ د و ملطان با مقلسان. 


وامش‌مده آنکه بی‌نماز است گرچه دهنش ز فاقه بازاست 

کو فرض خدا نمیگذارد از فرض تو نیز غم ندارد 

امروز دومرده بیش گیردمزکن فردا گوید تر بی‌ازاینجا بر کن 
ب 1 


هر که دررندکاتی نا نش نخخور ندچون بمیرد ناش نبر ند. 
هه 


اذت‌انگور پیوم‌داند نه‌خداو ندمیوه بوسف‌صدیق له در خشك‌سال مصر سیر 


تخوردی تاگرسنگان فرامش نکند. 


7 که در راحت و تنعم زیست او چهدا ند که حا لکرسنه چیست 
حال یات اکسی دا ند که باحوال خویش درماند 
ای که مروت تاز ندهواری‌ه‌شداد که خرخارکش مسکین‌د رآب و گلست 
آآت از خانه همسابه درو ش‌مخواه کانچه بر دوذن اومیگذرد دوددلست 
چ 6 





درو ش ضعیف حال را در < ی نکب سال میرس که چونی الا بشرط آنکه 
(- آیه شریقه ای‌فرز ندان آدءآیا باشما پیمان نیس که پرسعش شیطان نکنید. 








۱۰۸ باب‌هشتم گلستان 


هرهم ریشش بنپی و معلومی پیشش. 


خری که بینی و باری بگل درافتاده بدل برو شفقت کن ولی مرو بسرش. 
کنو نکه‌رفتیوپررسیدیش که چون‌افتاد میان ببتدو چومردان بگیر ماتر و 
هه 


دو چیزمحال عقلست خوردن بیش آزرزقمةسوم و مردن‌پش ازوقت‌معلوم 


قضادگر نشود ور ءزار ناله و آ بکفریا بشکایت برآید از دهنی 
فرشته‌ای که‌و کیلست برخزاین باد چه‌غم‌خوردکه بمیردچر اغ‌پیرزنی 
وه 


ای‌طا لب روزی بنشین که بخوری وای مطلوب اجل‌مرو که‌جان نبری . 

جهد رزق ار کنی و گرنکنی برساند خدای عزوجل 

ورروی در دهان شیر وپلنگک اشررات ک تر الساام 
۱ 4ج 


بنانپاده دست نرسد و نهاده هر کجاهست برسد . 


۰ ۱ بت ۳ تک 
شنده‌ای که سکندر برفت تاظلمات بچندمحنت و خورد | نکه‌خورد آب‌حبات 
جه جهن 

صیاد بی‌روزی دردحله کت و ماهی بی‌اجل درخشگت نمیرد. 
مسکین‌حر ص در همه عالم «می‌رود او در قفای رزق واجل درقفای اد 
وه 


توانگرفاسق کلوخ زرا ندوداست ودرو بش‌صا لح‌شا هد خال | لود ایند اق‌«وسست. 
عرقع وآن ریش فرعون مرصم . 
ت۵4 
شدت تیکان روی درفرج دارد ودو لت بدان سردر تشیب . 
هر که را جاهء‌ودو لتستو بدان خاطری خسته‌در نخواهدیافت 
خبرش ده که‌هیج‌دو لت وجاه پسرای دگر تخواهد یافت 


۱- معروف است که اسکندر برایزندکاتی جاوید درعقب آب حیات‌بجا نب‌ظلمات‌برفتو 
و کامیاب نگ دیددرصور تیکه حضرت خضرعلیه | لسلام آب‌حیات نوشید وز ند گی| بد ییا قت. 











حسود از نعمت<ق بخیلست و بتده 








مردکی خشك مغز را دیدم رفته در پوستین ساحب جاه 

کنتم‌ای‌خواجه کر توبدبختی مرح تفت ره کناه 

الا تا نخواهی بلا برحسود کهآ ن بخت بر گشتد خورور بالاست 

چه‌حاجت که بااو کنی‌دشمنی که اوراچنین‌دشمنی‌درففاست 
ووه 


تلمیذبی ارادت عاشق بی‌زرست ورو نده بی معرفت مرغ بیبر و عالم بی‌عمل 
درحت بی‌بروژاهد بی‌علم خانه‌بی‌در ۰ 
ووو 
۲" كِِ1 ۰ ۱ ك- 
ه د از نزول‌قرآن تحصیل سیرت حوت هه نل ودسو 9 
وه 
۹ ۲ 
عامی متعبدپیاده رفته‌است و عالم متهاون سوار خفته. عاسی که دست بردارد 


به‌ازعا بد که درسردادد. 





سر هنکث اطیف خوید لدار بیتر ز فقیه مردم پا 
10۵ 
یکی راگفتند عالم‌بی‌عمل بچهه| ندگفت بز نبور بی‌عسل ۰ 
ز تیور درشت بی مروت راگوی باری جوعسل تمیدهی رش عزن 


2 
مردبی«روت ز نست‌وعا بد باطمع‌رهزت ۰ 


ای بناموس‌کرده جامه سپیده ندار خلق و نامه سیاه 








دست کوتاه باید ی ی خوه دراز وخوه کوتاه 


جهن 


کس راحسرت اژدل نرودو پای تفا بر ازگل بر تباید » تاجر کشتی شکسته و 


2 د 




















باب« تم گلتات 

پیش درونشان بود خونت مباح. ت نباشد در میان مبالت سببل 
یا مرو بایار ازرق پیرهن با بکش برخان ومان انگشت‌نیل 
دوستی با پیل بانان با هکن با طلب کن خانه‌ای درخورد پیل 
وود 


۳۰ 


خلعت سلطان اگر چه عزیز است جامه خلقان " خود بعزت‌تروخوان بورگان 
| گرچهآلذیدست خرده نان خود بلذت بر . 
سر که از دست ر نج خویش و تره بهتر ان نان دحتدااو بت 
خلاف راء صوابست وعکس رای او لوالالبات دار و به‌گمان‌خوردن‌وراء نادیده 
بی‌کارو ان‌رفتن, امام مرشد محمدغزالی آرحمةاللهعلیهرا پرسیدند که چگونهرسیدی 
بدین‌منز لت‌درعلوم ؟ گفت پدان‌که هرچه ندانستم از پرسیدن‌آن ننگه تداشتم . 
امند عافیت آنکه بود عوافق‌عتل که تیض را هد شناس تشانی 
بپرس هرچه ندانی که‌ذل پرسیدن کل باه و ات ۳ ۱۳ 
۹ 


هر اس دانی که هرآ ینه معلوم توگردد بپرسندن آن تعجیل مکن که یت 


سلطنت‌را زبان کارا 9 

چو لقمان دید کاندر دست داود همی آعن بمعجز موم یی 
نپرسیدش چه میسازیکهدانست که بی پرسیدنش معلوم کردد 
4 
0 از لوازم اد ۳ خانه بپردازی با باخانه خدای درسازی. 


اکر خواعی که دارد با تو میلی 
شا رد و 


دار بر مزاج مستمع دی 
هر آن عاقل که‌بامجنون‌نشیند 
وج 
هر که با بدان نشیند ا گر نیز طبیعت ایشان درواثر نکند بطریقت یشان 


۱ - کنایه ازقلندران که بیراهن لبود می‌بوشیدند ۲ - کهنه ۳ - حجة الاسلام ابوحامد 
اک ایرات است درسنهٌ ۸۶ بسمت‌مدرسی‌مدرسه نظامية 





محمدغزالی طوسی اژعلماء و حکمای بز 
بغداد برقرار گر‌دید در اواخی عمی طریقزهد وعزلت پیش گرقت و درسنة ۵۰۵ وفات یافت . 


صاحب تصانیف وتا لیف بسیار است از جمله کتاب احیاء علوم‌الدین در علم و اخلاق . 











در[ داب صیحبت 3 


 7‏ ن و وه هرن 





رقم بر خود بنادانی کشمدی ها ات راکوندی 
طلب کردم و ی ند هر اب ان رت 
وا نای دهری خر بباشی و کر نادانی ابلد تر بسباشی 


1 
حلم شتر چنان که معلومست اگر طهلی مپالتر گر دا سدق سنتکت لر دزتدن از 
متا بعتش نپیجد اما اگر دره‌ای هو لماك ۳ یب گد موجت هلال باشد و طفل ان جا 
بنادانی خواهد شدن زمام از کفش در کسلاند و بیش مطاوعت 0 
درشتی ملاطفتمذموهست و کو رنددشه‌ن بملاطفت دوست بکردد با کدنلمعز بادت کند: 
سکن لطف کند با توخالباش باش و گر ستبزه برزد: در دو چشمش آان خاله 
خن بلطف وکرم بادرفتدوی هتگوی که ز نک‌خورده نکردد بشرم سوهان پاك 

وه 

هر که در بر خن ر کرت افتد :۱ ما بد فتاش بدانند با بدجم‌اش‌شذاسند . 


تدهد مهرد هوشمند جواب زک آنکه کرو وال ز 





گر چه بر حق‌بود مزاج‌سخن حمل دعویش بر امحال۷ کتد 
وه 


ریشی درون جاعد داشتم وشیخ ازان هرروژ بیرستدی که حجونست و یرسدی 








ن احتراز می‌کند که همه عضوی روا ناشد وخردمندال 
دا ند هر که سخن تساجد از.جو! بش بر نجد . 


تا نك ندا نی کد سخن عدن‌عدو | بست باید که بگفتن دن ار مم نکشانی 





راست سجن گوئیودر بند بمانی بد زانکد دروغت دهد از بنه رهائی 
4 
در دوع گنتن بضر بت لازم ماد کدا ر نیز جراحت ور هت شود نشان ,ما ندچون 
۳ ادران بوسف که بدد روغی موسوم شد‌ند نمز بر است کفتن ابشان اعتماد نماند . 
قال بل سولت لکم انفسکم امر ‏ فع. اه 


۱ - فرمانبردادی ۲ - یةو 
و جلوه داد پی دراین هنگام صبر 









ین کاردا برای شما بیاراست 














دا ذاب«2:م کلسعان 
یکی را که عادت بود راستی خطائی رود در گذار ند ازو 
و کر ناعور شد بقول دروغ دگرراست اور ندارند اژ او 
جه هه 


اجتل کا ,نات‌ازروی‌ظاهر | دمیست‌واذل موجودات سگفو با تفاق خر ده‌ندان تِ 


حق‌شناس به از آدمی ناسپاس. 


۳ ۰ ح‌ 

سکی‌را لقمه‌ای‌هر گزفر اموش تککره دویس س ۳ 

9 عمری نوازی سفله‌ایرا ککعرشنی طا تور تک 
> 


از نقس برور هذروری نیا .دو بی‌هنرسروری را نشاید. 


, مکن‌رحم برگاو بسیار خوار که‌بسار خسنت سار خوار 
چو گاو ارهمی بادت فربپی چوخرتن بجور کسان در دهی 
هه 


درانچیل آمده است‌که ای فرزندادم گر توانگری دهمت مشتغل شوی یمال 


از ی فک تروش اد ۱۵ . پس‌حلاوت ذ کر من کجا دریابی وبعبادت 





من کی‌شتابی. 
که اندر نعمتی مغرور و غافل گه اندر اضر خسته و رش 
چو در سرا و ضرا حالت ایشست ندانم کی بحق پردازی ازخورش 


جوم ,۷ 
ارادت بیچون مکی‌رااز تخت‌شاهی فرو [رد ودیگریرادرشکم عاهی نکودارد. 
فس ورخود بود اتدر شکم‌حوت چورونس 


ج بان 





بنی و ولی سر در کشدو گرغمزه لطف بجنباند بدان بنیکان 


ی سر 


گر بمحشر خطاب قهر کنند ایا را چه جای معذر تست 
پرده ارروی و 9 کاشقیا را امبد مغقر تست 
وه 





۳ بمعنی شاوی و فراخیءعیش, وضراً بمعنی سختیو تنکدستی‌است. 








در آداب‌صحیت ۳۳ 








هر که بتادیت دئیا راء صوابز 
| لعذ اب الادنی وون) لعذاب‌الاکبر ۱ 
پندست خطاب مهتران آ که بند چون پنددهند و نشنوی بندنپند 


لیرد بتعذیب‌عقبی 


ج و 


نيك بختان بحکا بت و امنالد ان پندگیر تد زأن‌بشتر که بسینیان بواقعه او 





مل‌زنند و دزدان دست کوته تکنند تا دستشان کوته‌کنند. 


ترود مرغ سوی دانه فراز چون‌دگرعرغ‌بیند اندربند 
را مسا دفران تانگیر ند دیگران بتوپند 


آ ترا که کوش ارادت گران آفر بده‌اند چون کند که بشذود و ]ترا که کمند 
بطادت کشان مسرد چه کند؟هنرود. 


شب تاريك دوستان خدای می بتا بد چو روز رخشنده 

و ین‌سعادت بزود بازو ثست تا فبخشد خدای. بخشنده 
از تو بکه تالم که دگر داور نیست وز دست تو هیچ دست بالاتر نست 
آندا که تو رهبری کسی گم تکند وانرا که ت وکم کنی‌کسی رهبر نیست 


1 ج و ۵ 
کدای نبك انجام به از پادشای بدفرجام 3 
غمی کز پیش شادمانی برک به ازشادیی کز پسش غم‌خوری 
و 
زمین‌را زآسمان ار است و آ مار[ ازا زمین اشبادا, کل افاع! وب رهح: با فیه! 
گرت خوی من آمد تازآواد تو خوی نيك خویش ازوست مگذاد 
وج 
حق جل وعلامی بیند ومی‌پوشدوهمسایه نمی بیند ومی خروشد. 
نموزبا لله؟ اگر خلق غیب دان بودی کسی بحال‌خود ازدست کس نیاسودی 
هه ۲ 


۱ - هر‌آینه ایشان را از عذاب کوچکتر و فروتر می نه از عذاب بز رد کتر. 
۲ هر ظرفی آنچه در (آت استتواوش کند (از کوزه همان بروث ی دراودت) 





۳- بخدا پذاه‌هیبریم 





۳ 5 تباب هشتم گلسعان 

تن با 0505 پدرا ید وزدست بخیل بجان‌کندن . : 

دو نان نخور ند و گوش دارند گویند امید به که خودده _ 

دیذی بیثی بکام دشمن زر مانده و خاکسار مردء 
جوم 

هر که برذیردستان نیخشا,دبجور زبردستان‌گرفتار آید. 

نه‌هر بازو که دروی قوتی‌هست بمردیعاجزان‌را بشکندوست 

ضعبفان را مکن بردل گز ندی اکدد ای ۱۳ 
حجو 

عافل‌چون خلاف اندرمیان آمد بجهد «چون‌صلح بیندانگر نهد که۱ نجا سلامت. 


بر ور ات و انجا حلاوت درمیان. 


اجه 
مقامر ۱ راسه‌شش‌می با ید ولیکن سهیك‌می ید ۰ 
هزار باره چرا گاءخوشتر ازیدان ولیکن اسب ندارد بدست خو ش‌عنان 
۱ ووه 


درژزشی بمناجات درمیگفت بارب بربدان دحمت کن که بر نیکان خودرحمت 
کرده‌ای که مراشان رانيك آفردهای ّ 


اول کسی که علم برجامدکرد و انگفتری در دست جمشید " بود گفتندش چرا 
«مهز نت چپ دادی #فضیلتر است,راست گفت و است راز ننت‌راست 
"فریدون کفت زد 


بدان رانيك دار ای مرد عشیار که نیکان خود بزر گو نيك روز ند 


ام ات 
تَ ست ۰ 


انا ی رز که ببرامون خر گاهش بدوز ند 





دوه 
تاد کی دا پرسیدند پاچندین فسیلت که دست راست راعست خاتم ات 


جب‌چرامتکنند گفت ندانی که اهل‌فضیلت همیشه محردم باشند . 








افیا( ۲ ازیادشاهان بزر گهادیت‌دادی که عی 


جدومتسوب‌است . 











۱۱۰ 


در آداب‌صحیت 


۳ 7 7 ود کج تج 
که‌حط آ فر دوروزی‌سخت عافضینت ۳ 


وت 


نصرحت پادشاهان‌کردن کسی راسلم بودکه بیم سر ندارد باامیدرر. 


موحد ۲ چه دربایر بزی ذرش چه‌شمشیر هندی ثهی برسرش 


امید و عراسش نباشد زکس ياشت ساد توحتد و س 
جه ج 
شاء از بهردفع سم اواست ودحنه برای خوتخوادان و قاضی مصلحت جوی 
طراران: هرگزدوخسم بحق‌راضی‌پیش‌قاضی تردن - 
چو حق معا نه‌دانی که عی‌با با بدداد لاف به که بچنکآوری‌وداتنکی 


خراجا کوک تشن بقپر ازو ستانند و مزد فر هک 
۵ 


همه‌کس رادندان ترش شی کندشودمگرقاضیان‌را که بشیر نی 


قاضی چو برشوث بخوردپنجخیاز ثابت کند از بهرتوده خربزه زاد 


ج جه ۵ 
قحه بیراز نابکاری چه‌کندکه توبه‌نکند و شحنه معزول ازمردم‌ازاری. 


جوا نگوشه نشین‌شیر هر ر وراه لاست کهبیرخودنتوا ند زکوشه‌ای برخاست 


جوانسختمی با 7 که‌پیرسترغبت راخوداً لت بر نمیخدزد 


4 
ی ابا بر سیدند چندین درخت نامور که خدای عزوجلآفریده است و 
برومندهیج يك راآ زادنخوا اندهاندمکر سرورا که‌ثعر‌ای‌ندارد گو ی‌در بن‌چه حکمتست. 
گفت هریکی را داخلی معین است‌ووقتی معلوم که‌گاهی بوجودآن تازء اندو گاهی بعدم 


آن‌پزمرده وسروراهیچ آزاین نیست وهمه‌وقتی حوشت‌وایشت‌صفت آزادگان. 


9 آتجه میگنرددلمنه کهدجله بسی تس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد 
گرتزدست بر[ بدچو تخل باش گرم ورت زدست نیاید چو سرو راك آاتاا 


۱ - بکتایرست . 














9 باب‌هشتم گلستان 


دوکس مردند و تحسر بردند» یکی[ نکه‌داشت و نخورد ودیگرآ نکه‌واست ونکرو . 


سرد اس سس ۱۳۳ 
ورگریمی دوصد کنه‌رارد . کرمش عیب‌ها فرو پوشد 
جه 


تمام‌شد کتاب‌گلستان والله المستعان بتوفیق باری وج 9 چنان 
که رسم موّلفانست از شعر متقدمان بطریق استعارت تلفیقی نر 

کهن خرقه خویش بیراستن به از 9 خواستن 

غالب گفتار سعدی طرب انگیز است و طیبت آمیز و کوته نظران‌رابدینعلت 
زبان طعن دراز گردد که مغز دماخ بیهوده بردن ودود چراغ بی فایده خوردن کار 
خردمندان نیست ولیکن بررأی روشن عاحبدلان که ری سخن در اشانست پوشیده 
1 ند که درموعظه‌های شافی را درسلك عبارت کشده است وداروی تلج نصیحت بشهد 
ظرافت بر آميخته تاطبع ملول ایشان از دولت قبول محروم نماند . 


ما نصیحت‌بجای خود کردیم روزگاری دزین بسر بردرم 
گر نیایدبگوش رغبت کس بر دسولان پیام باشد و بس 
یا ناظر فیه سل بالله مرحمة علی ااصنف ی استففر لصاحبه 
و اطلب لنفك من خیر تر بدبها من بعد ذلك غفراناً دکاتبه 


پایان گلستان 








دریغ آمدم ذانهمه بوستان 
تبی دست دفتن سوی دوستان 





بنام خداوند جان آذ 


بر دن 
دسر 


ءز یزی که‌هر» کزدرش‌سر بتافت 


خداوند بخشنده 


سر پادشاهان گردن فراز 
نه‌گردت‌کغان ک بقور 
وک شک زکردار زشت 
الک باتی ی ره 
و گرخویش‌راضی نباشد زخویش 
رکش الا یلاعت بکمزد 
و5 


7 


بلج ریم 


برفمقان 
و گرترك خدعت کند لعکری 
و لسکن خداوند بالا ویست 


دو کو نش یکی قطره از بحرعلم 
0 ۱ 9 
ادیم‌زمین ۲ سفرة عام اوست 


اگر بر جفا پیشه بشتافتی 


7 


بری ذاتش از تهمت‌خدوجنس 


ی 
کریم خطابخش پوزش پذیر 
بهر در که شدهیج عزت نبافت 
ای ای ۱ 
نهغذر ‏ وران را براند بحور 
چو باز آمدی‌ماجرادر نوشت 
پدد می‌گمان خشم ت دی 
چوبیگانگانش براند زبیش 
عزیزش ندارد خداوند گار 
پر کر 
شودشاه لشکر کش‌ازوی بری 
بعصیان در رزق بر ٩س‌نست‏ 
که ببند و برده بوشد بحلم 
بر ین‌خوانیغماچه دشهن‌چه‌دوست 
کی اردست‌قهرش‌امان یافتی؟ 


غنیملکش‌ازطاعت جن‌وانس 


۱ -روی مین (ادیم بمعتی پوت یاغی شده چرم ظاهرروی‌جیزی) 


۱۱۸ 








ديباچة بوستان ۲۹ 


بتی رم و مرغ و مور و مگس 
که سیمرغ درقاف قسمت خورد 
که دارای خلقست ودانای راز 
که‌ملکش قدیمست وذاتش غنی 
تِ را بخاك اندر آرد زتخت 
گلیم شقاوت یکی در برش 
گروهی برآتش برد زآب نیل 
وراینست توقیع فرمان اوست 
همو پرده پوشد بآلای خود 
پماشد کتروییان! سم بکم " 
عزازیل " گوید. نصیمی ‏ برم 
بزرکان نهاده بزدگی ز . سر 
تضرع کذان را ۱ 
باسرار نا گفته لطفش خبیر 
خداوند دیوان روز حسیب 
نه برحرف اوجای انگفت قاس 
بکلك قضا در رحم نقشبند 
روان‌کرد و بنهاد گیتی بر آب 
فرو کوفت بردامنش میخ ک-وه 
کهکر ده‌است بر آب وی 
گل لمل در شاخ دزن روف 
ژ صلب آورد نطفه‌ای در شکم 
وذین صورتی سرو ‏ بالا کند 
که پیداو پنهان بنزدش‌یکیست 
اگر چند بیدست " و پایند و زود 


کددا ندجز او کردن‌از نیست‌هست؟ 


۲ کرولال ۳-شیطان 6_اجابت کننده, جوا نگوی۵-پشت شکم۱-ددیا . 


۳۲۰ 


د در زره ۳ اعدم در ایرد 
جیان متفق بر الهیتش 
بشر ماورای جلالش نیافت 
نه‌براه ج ذاتش پرد مرغ وحم 


در بن‌ورطه کشتی‌فروشد هزار 


ت 0 ۱ 


محطت علم هلک بر سبط 

نهادر ال بر رد داش رسد 
توان در بلاغت بای رسد 
که‌خاصان‌در بذرء‌فرس را نده| ند 
نه‌هرجای مر کب توان تاختن 
وگر سالکی محرم راز کشت 
کسی‌را درین بزم ساغر دهند 
یکی باز را دیده بردوختست 
کسی‌رءسوی گنج فارون نبرد 
بمردم درینعوج دریای خون 
اگرطالبی کاین‌زهین طی کنی 
تام درا ده اه ۱۳۳ 
۱۹ 
بهای طاب ره پدانجا بری 
بدرد مقین برده‌های خیال 
دگر مرکب عقل راپویه نیست 
درین بحر جزمرد داعی نرفت 
کسانی کزین راء بر گشته اند 


۰۱ - بدهان , پنهان کرد ۲ .ی خی ۳ - بو ۴ - عمق ه - سحبان وائل‌نام یکی 


باب‌اول بوستان 


وز آ نجا بصعحرای محشر برد 
فرو مانده ‏ ور ۸۳ ماهیتش 
ایکا ۲۱۵۵ 
یل هسیاقم 
که بیدا نشد تحته‌ای بر کنار 
که‌دهشت گرفت آستینم که قم : 
فیاس تو بروی‌نگردد محیط 
نه فکرت ود رسید 
نهدر کنه ببچون‌سحان رسید 
بهلااحصی از تافروما نده | ند 
که جاها سپر باید انداختن 
پبندند. بر وی در باکت 
که‌داروی بم‌و شش‌در دهد 
یکی‌دیده‌ها بازوپر سوختست 
وگر برد ره باز بیرون برد 
کزو کس نبردست کشتی برون 


اسب‌باز آمدن‌بی کنی 


نخست 
صفائی بتدر یج حاصل کنی 
طلبکار عپد الستت کند 
وز آنجا ببال محنت بری 
ثماند سرایرده الا حجلال 
عنانش بگیرد تحیر که ببست 
کم آن‌شد کهن نبال‌راعی نرفت 


گشتدا ند 


برفتند بسبار و سر د 


از ای 5 کم به بلاغت معروق است + - قاپل شمارش. 








خللاف بیمیر ی ره کزد 


مپندار سعدی که راه صفا 


دیباچة بوستان 


که هرگز بمنزل نخواهد رسید 


توان رفت جز در پی معطفی 


ستایش بیذه‌بر (صف) 


گرم السچایا " جمیل الشیم 


امام رسل پیشوای سبیل 
شفیع| لوری خواجة ۷9 و 
کلیمی کد, چرخ فلك طوراوست 
شفیع ‏ اعطاع نی" کریم 
«یحی که نا کرده فقرآن دزست 
چو عزه‌ش بر آمیخت شمشیر یم 
ور اافوای دنا فتاد 
4 ۱ نت خرد 
نه از لات و عدزی‌بر آوردگرد 
شبی بر نشست از فلك برگذشت 
چنان گرم دریه قربت براند 
بدو گفت س‌الار بیت الحرام 
چو در دوستی مخلهم بافتی 
بگفتا فراتر مچالم نماد 
اگر يك سر موی بر تر, پرم 


پات + ان کسی در گرد 


نبی البرایبا شفرع ۱ 
امن خدا مهط . حبرئل 
امام الهدی صدر دیوان حشر 
همه نورها پرتو نور اوست 
حکا و ۸ 0 
سا ۱ 1 ۸ 
کتب خالةً چند ملت بشست 
به معجز میان فمرزد دو نم 
تزلزل در ایوان کسری فتاد 
باعزاز دین آپ عزی " ببرد 
که تور بة و انجیل متسوخ کرد 
بتمکین وجاء از ملك درگذشت 
که برسدده جبریل‌آزو باز ماند 
ار را 
عنانم ز صحبت چرا تافتی ؟ 
بما ندم که نیروی بالم نماند 
فروغ تجلی بسوزد پر 


که دارد چنین سیدی پیشرد 





رز( 





۱ - بزرگواد یج‌ربااسیت ی لت و عفیع ملل ۲ - محل رول وحی ۳ - 
شفیع روز او ۷ برآنگیخهه‌شدن ۵ - پراکنده هدن + - مت کننده , ۷ -,تنومتد» کنایه 
از بزرکواری ۸ - خوبرو ٩‏ - داغ کر دن و 
۴ - وادی ؛ بیا بان 


دیا چة بوتان 


چه نعت دتبدنده دوم ترا 
درود ملك برروان تو باد 
نخستین ابوبکر پیر عرید 
خردهند عثمان شب ز نده‌داو 
ار وه 
اگر دعوتم رد کنی ور قبول 
چه‌کم گرددای‌صدرفرخندهبی 
که لاشند هش رال تخل 
هد 
بلح مان دش‌قدرت خحل 
تواصل وحودا قای از نخست 
ندانم کدامین سخن وت 
تورا عز ولا ۳ سشت 


چدوصفت کند سعدی ناتمام؟ 


عایث" اللام ای می الوزا 
پراصحاب و برپیروان تو باد 
پم ور 9 
چبارم علی شاه دادل‌سوار 
که بر قولم ایمان کنم خاتمه 
ءن و دست ودامان‌آل رسول 
زقدر رفیعت پدر گاه تا 
مان دا وا شادمتع فانال 
زمین بوس قدر تو جبر یل کرد 
تومخاوق وا دم‌هنوز آب وگل 
د گر هر چهموجودشدفر ع تست 
کهوالاتری زا نچه‌من گو مت 
ای تو طه‌وسن بسست 
عليك لصلوه .ای یلام 


صیپ زظم کتاب 


درااهای ال تشم سی 
تمتع" بهر گوشه‌ای ,افتم 
چوپاکان شیراز خا کی نهاد 
تولاای" مردان این پاك بوم 
دریغآمدم زان همه بوستان 
تال کفتم از صرقند آودم 
خاک از آن‌قندوست 
نه‌قندی کدمردم بصورت خور ند 
جو این کاخ دولت بپرداختم 
یکی بابءد لست‌و تدبیرورای 


پسر پردم ایام با هر کسی 
زهر خرمنی خوشه‌ای یافتم 
ندیدم که رحمت بر ین خال باد 
راتکعی خاطر ازشام‌ودوم 
تپی‌دست رفتن دوی دوستان 
بردوستان ارمغانی برم 
سخن‌های شیر بن ترازقندهست 
که ار باب معنی بکاغن برند 
برو ده در از ترببت ساختم 


۳ خاق وترس خدای 


۱- مدح_صقت ۲- بزر گلتمردن- تعظیم ۳- لذت بردن ۶ - دوستی 








دیباچه بوستان 


دوم باب احسان نهادم سای 
سوم بابعشقست و مستی و شور 
چپارم تواضع » رخا پنجمین 
بفتم در از عا 1 تر یت 
نیم باب توبه‌است وراه‌صواب 
بروز همایون و سال سعید 
زشدصد فزون بودینجاهوپنج 
بما ندست ‏ با دامنی گوهرم 
کهدر بحر او اصدف نیزهست 
الاای خردمند پاکیزه خوی 
قباگر حریراست وگر پرنیان 
توکر پرنیانی نیابی مجوش 
نازم ۳ فقل خواگن 
شنیدم که در روز امید وبیم 
تو نیز اربدی بینیم در سخن 
چو بیتی پسندا بدت اره‌زاد 
هماناکه در فارس انشاء من 
چوبانك دهل هولم ازدوز بود 
کل آوردسعدی سوی بوسئان 


چو خر ما بشیر یی | ندوده‌پوست 


که‌منمم کندفشل و راسیاس 
نه‌عشقی که بندند برخود بزود 
يم ار 
بوشتم در از شکر برعاغیت 
دهم در مناحات و ختم کتاب 
تارب درم میان دز #عند 
که بردرشدا ین نام بردار گنج 
هذوز از خعالت بزانو سرم 


درخت بلندست در باغ ودست 





عند نشنیده‌ام عیب جوی 
بناچاررحشوش " بود در میان 
کرم‌کار فرما و حشوش بیوش 
بدر یوزه آورده‌ام دست پیش 
بدان رابه‌نیکان ببخشد کریم 
بخاق جهان آفرین کاد کن 
ام دی کهونتاز هت بدار 
جومشکست بی‌قیمت اندرختن 
بغیبت درم عیب هستور بود 
بشوخی و فلفل بهندوستان 


واه کت اسمدوای دروستا 
چوباردی سی وا نی‌ددر 


مد ح ابوبکر بن سعدبن‌زنگی 


مراطبع ازین نوع‌خواهان‌نبود 
و لی نظم کردم بنام فلان : 
که سعدیکه‌گوی بلاغت د بود 


سر هد حت 


پادشا هان نیود 
مکر باز گویند صاحبدلان 


در ایام بوبکر بن‌سعد. بود 


و قوا هکت مي تما ۲ جامهة ثخ‌بافت ۳- لغزف ومشةت برای‌دیگری‌طلیدن. 


۳۳ 
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مزد گر بدورش بنازم چنان 
جوانبان دین پ-رود ‏ دادگر 
مر مرفراران او تاج مپان 
کر از فننه این کی در ناه 
فطوبی لباب کبیت العتیق 
ندیدم چنین گنج وءلك وسریر 
نباهد برش دردناك عمی 
طلیکار خیر است امبدوار 
تلا کر بر سل برجق 
کداگر تواضع کند خوی اوست 
ا گر زیردستی بیفتدچه خاست ؟ 
نه نکر جمیلش نهان می‌رود 
چنوئی خردمند فرخ نراد 
نبینی در ایام او رنجه ای 
کس| رن است رسمو تر اتیب آئین ندید 
از آن‌پیش‌حق پایگاهش قویست 
چنان سایه گسترده بر عالمی 
همه وقت مردم زجور زمان 
در ایام عدل تو ای شهر دار 
بعهد تو می بینم آرام خلق 
هم از بخت فرخنده‌فرجام تست 
که‌تا بر فلك ماءو خورشد هست 
ملوك ارنکو نامی اندوختند 
تو در سیرت پادشاهی خویش 


۳ در خانه ای را کد مانتد کسه بزیارت آن می‌آیند ار <والی و 
از هر راه‌دودی . 


دیباچه‌بو-تان 


که سید بدوران نوشین روان 
نیامد چو بوبکر بعد از عمر 
بدوران عدلش بناز ای جهان 
مارد جر این کشرز ۳ 
حوالیه ءن . کل فج عمیق" 
کهوقة-ت بر عافل ودروش وپبر 
که ننباد._ بر خابرش ۳ 
خدایا امیدی که دارد راو 
هنوز از تواضع سرش برزهین 
ز گردن فرازان تواضع نکوست 
زبر ددت افتاده عرد خداست 
که صیت کرم درجهان می‌رود 
ندارد حپان تا جپاست باد 
که نالد ز بیداد سرپنجه‌ای 
فریدون ابا آن شکوهء این ندید 
که‌دست ضعیفان بجاهش قویست 
که زالی ندش از ۳ 
نالتد و از کردش ارات 
ندارد شکایت کس از روزکاد 
پس از تو ندانم سرانجام خلق 
که تاریخ سعدی در انام تست 
درین دفترت ذکر جاوید هست 
"از پیشینگان سیرت آموختند 


سبق بردی از پادشاهان پیش 














ديباچه بوسدان 
سکندر پدنوار روئین وسنگه 
ترا سدد یأجوج کفراز زرست 
زبان آوری کاندرین امن وداد 
زهی بحر بهشایش آواکان جود 
برون بیدم اوصاف‌شاه از حساب 
گرآن جمله را سعدی انشا کند 
فرو ماندم از شکر چندین کرم 
حهانت به کام و فك یار باد 
بلنه اخترت عالم افروخته 


روژگارت مباد 


غم از ؟گروش 
که بر خاطر 


دل و کث رت‌جمم و معهور باد 
بنج 


بادشاهان غمی 


نت باد بسوسته چون‌دین‌درست 
درونت به تأید حق شاد باد 
جپان آفرین بر تو رحمت‌کناد 
همینت بس از کردگار مجید 
نرفت از جهان و بدرد 
عجب نیست این فرعازاصل پالد 
خدابا پر آن تربت ناماد 


گ از ی مثل‌ماند واد 


تقو 
بکرد از جهان‌راه یأجوج‌تنک 
نه روئین چو وبوار اسکندرست 
سپاست تکوید زباش میاد 
که مستظپر ند از وجودت وجود 
نگنجد درین تنکک‌میدان کتاب 
مر ردفترای دا املا کند 
همان به که دست دعا گسترم 


جپان آفرینت" نکپدار ‏ باد 


وز اندیشه بر دل غبارت مباد 
برشان کند خاطر ع-المی 
ز ملکت پرا کندکی دور باد 
بدا ندش را دل چوتدبیر سست 
دل و دین و اقلیمت آباد باد 
دگر هرچه کورم فسا نست, باد 
که توفیق خیرت‌بود بر مزید 
که چون‌تو خلف نامبردار کرد 
که‌جا نش بر اوجستوجسمش بخالك 
بفضلت که باران رحمت ببار 
فلك يار سمد ابوبکر باد 


مد ح سعد پن آبی بگر پن سعد 





تا بك محمد شه نيك بخت 
جوان‌جوانبخت و روشن ضمیر 
به دانش بز رک و بپعت پلند 
مادد 


زهی دولت روزگار 


خداوند تاج و خداو ند تخت 


به دولت جوان و بتدبیر پیر 


»به بازو دلیر و بدل هوشمند 


که رودی چنین پرورد در کنار 











۱۳۶ 


دیباچه بوستان 


بدست کرم آب دریا ببرد 
زهی چشم دولت بروی توباز 
صدف راکه بینی زدردانه ك 
وراات در هکزوت یکدانه‌ای 
نکه دار" بارب بچشم خودش 
خدایا در آفاق نامی کنش 
مقیمش در انصاف و تقوی‌بدار 
غم از دشمن نا پسندش مباد 
بپشتی درختآوردچون‌توبار 
ازآن خا ندان خیر بت نه‌دان 
زهی دین‌ودا نش زهی‌عدلو داد 
نگنجدکرمهای <ق در قیای 
خدایا تواین‌شاه‌درو ش‌دوست 
پسی بر سرخلق پاینده دار 
برومند دارش درخت اهید 
براه تکلف طزای سعدیا 
تو منزل شنادی و شه راهرو 
چه‌حاحت که نه‌کرسی آسمان 
مگو پای عزت بر افلاك نه 
طاعت بنه چپره بر اسمان 
ا گر بنده‌ای سر برین در بنه 
بدر گاء فرمانده دوالحلال 
چوطاءت کنی لبس‌شاهی‌مپوش 
که پرو,دگارا توانگر توثی 
نه کشور خدایم نه فرماندهم 
توبرخیز و نیکی‌دهم‌دسترس 


پرفعت محل . ریا بیرد 
سر شهر بادان ,کردن ‏ فزاز 
نه‌آن قدر داردکه بکدانه در 
که پیرایة سالطنت خانه‌ای 
بپرهیزاز آسیب . چشمبدش 
توقق طاعت ,گرای کنش 
مرادش بدنیا و عقبی بر آر 
وز اندیشه بردل‌گز ندش میاد 
پسر ناءجوی و پدر نامدار 
که باشند بدخواه‌این خاندان 
زهی ملك ودو لت که‌با ,نده‌باد 
چه‌خدمت گزاردز بان‌سپاس ؟ 
که آسایش خلقدرظل اوست 
بتوفیق طاعت‌داش زنده دار 
سرش سیزورو دش بر حمت‌سفید 
اکر صدق داری بیاد وبیا 
توحقگوی وخسرو حقایق‌شنو 
نبی زیر پای فزل ارسلان 
بو وروی ۱ 
که اینست سر جادءٌ راستان 
کلاء خداوندی از سر بنه 
چو درهیش‌پیش توانگر بنال 
چودر و ش‌مخاص بر آورخروش 
توانا و درویش پرور توثی 
یکی از کدایان این در گهم 
و گر نه‌چه خیرآ یدازمن بکس؟ 








دیباچه بوستان 


دعاکن بشب‌چون کدایان بسوز 
کمر بسته کردن کشان برددت 
زهی بندگان را خداو ندگار 
حکای تکنندازبزرگان دین 
که صاحبدلی برپلنگی نشست 
یکی گفتش‌ای مرد راه خدای 
چه‌کردی‌که درنده رام توشد 
بگفت از پلنگم زبونست‌ومار 
توهم‌گردن ازحکم داورمپیچ 
چوحاکم بفرمان داود بود 
محالنت چون‌دوست داردترا 
رهء‌ایشت روی ازطر بقت‌متاب 


نصیدت کسی سودهخد آیدش 


ت 


ار میکنی پادشاهی برود 
تو بر آستان عبادت "سرت 
خداوند را بندة حفگزار 
حقیقت شناسان عین‌الیقین 
همی‌راند رهواروماری بدست 
بدین رءکه رفتی مرا ره‌تمای 
نگین سعادت بنام تو شد؟ 
وگر پیلو کر کس‌شگفتی‌مدار 
که‌گردن نپیچد زحکم‌توهیج 
خدایش نگهبان و باود بود 
که دردست دشمن گذارد ترا 
بنه‌گام‌و کام ی که داری باب 


ک هگفتار معدی پدند آ یدش 


۲۷ 











باب‌او ل 


درعدل و تدبیر ورای 


شنیدم که در وقت تزع" روان 
که خاظر نگپدار . درویش‌باش 
نیاساید . اندر دیا تو کس 
نیاید به نزد ىك دانا پسند 
برو یاس ددویش محتاج دار 
رعیت چو بخند وسلطان درخت 
هبکن تا توانی دل خلق دش 
اکر جاده‌ای بایدت مستقیم 
طبیعت شود مرد را بخردی 
گرین هر دو در پادشه بافتی 
که بخشایش آرد بر امردوار 
کزنه سانش فباید سند 
وگر درسرشت وی‌اینخوی نیست 
اکر پای بندی رضا پیش گیر 
فراخی در آن مرزو کشورمخواه 


۱-کندن ۲- انوشیرو ان. 


0 


ببرهنه چنین گفت وشرن‌روان؟ 
نه در بند آسایش خورش باش 
چو آسایش خویش جوئی و بس 
شبان خفته و گرگث در گوسفند 
ه‌شاه از رعت ود تاحدار 
درخت ای مس باشداز بیخ‌سخت 
و گر میکنی میکنی 0 
ره پارسایان امیدست و بسم 
به امید نیکی و بیسم بدی 
در اقلم و ملکش بنه افتی 
به امید بخشایش کردگار 
که ترسد در ملکش ید کز ند 
درآ نکشور آسودگی بوی ثیست 
واگ تك‌سواری سر خوش 3 
که دنک بیئی 


رعیت. شاه 





درعدل و تد پیرورای 


و کیان دلاود برس 
کر کذور آب-اد بیند بخواب 
خرابی و بد ناعی 
رعیت ‏ نشاید به: بیداد , کشت 


ابد ز جود 


مراعات دهقان کن‌از بهر خویش 
مروت نباشد بدی با کسی 
شندم که خسرو بشروبه کفت 
بر آن باش تا هر چه نیت کنی 
الا تا نپیچی سر از عدل و دای 
کر رد رعیت" ز بدا دک 
9 نیاید که بنباد خود 
خر ابی کند رد شمشر زن 
چراغی که بوه زنی بر فروخت 
ار و۹ ور اافافصشت 
چو نوبت رد زین‌جهان غر بتش 


بگذر ند 


بدو نيك مردم چوهی 
رت مار 
بدا ندیش‌تستآنو خو نخوار خلق 
رات بدست کسانی خطاست 
نکو کار پرور نبیتد بسدی 
مکافات موذی یمالش " رهکن 
مکن سبر بر عامل ظلم دوست 


سر گرگه باید حم_ اول پررید 






تفحص بت : 


ی رت 


9 ۵ 






اسان ه گوئی_سیاهی‌شب ۳ ولجوئی استما لت 


از ااتکد رن 
که دارد ول اهل کشور خراب 


رسد ز داود برس 


رسدپیش تن این سخن را یغور! 
که هر اسلطنت را پناهند وپشت 


کذرهر دور خوشدل کند کار بیش 


کزو نیکوئی دیده باشی 


ور أ زدم که تچشمء‌ش‌زد بدن بخفت 


نظر "در لاح رعیت کنی 


که مردع ز دستت پیچند پای 
۲ 
به گیتی لد 


آنکه ناد بنیاد بد 


ی 


کند نام زشاش 
بکند 
نه تچتدانکه دود دل طقل و ژزث 
بسید بده باشی که‌شهری ب-وخت 
که در ملك رانی با ندافزیست 
ترحم فربتند بر ترش 
همان به که نامت به نسکی بر ند 


تست برهیز کار 
که نفم تو جوید در آذار خلق 
که از دستشان دستپا بر خداست 
چو بد درودی خصم جان خودی 
که ببخش بر آورد باید در بن 
که از فربپی بایدش کند بوست 


به_ چون گوسفندان مردم درید 





۳۹ 











۱ 


چه‌خوش گفت بازار کانی اسبر 
چو مردانگی آید از رهزنان 
شپنشه که بازارگان رابخست 
کیآ نجا دگر هوشمندان روند 
نکو بایدت نام 3 ی قول 
بزرگان مسافر بجان پرورند 
تبه‌کردد آن مملکت عنقر یب 
غریب آشنا باش و سیاح دوست 
نکودار ضیف و مسافر عزیز 
زبیکانه پرهیز کردن نکوست 
غریبی که برفتنه باشد سرش 
تو کر خثم بروی نگیری‌رواست 
و گر پارسی باشدش زاد و بوم 
هم آنجا اماش مده تا بچاشت 
که کویند بر کشته باد آن زمین 


ندیمان خود را بیفزای قدر 
چو خدمتگزاریت کردد کهن 
گراوراهرم دست خدمت ببست 
شنیدم که شایور دم در کشید 
چوشد حالش از بینوائی تباه 


چوبذل تو کردم جوانی خویش 


عمل گروهی ءرد منعم شناس 


40ج 


جه تهج 


باب‌اول بوستان 


چو گردش گرفتند دزدان بتبر 
چه مردان لشکرچه خیل زنان 
در خیر بر شهر و لشکربست 
چو آوازء رسم ید بشنوند ؟ 
تکودار بازار گان . و رسول 
که نام نکوثی بعالم- برنسد 
کز وخاطر آزرده آید غریب 
که سیاح جلاب" نام نکوست 
و ز آسیبشان برحذر باش نیز 
که دشمن توان‌بود درزی دوست 
میازار و بیرون کن از کشورش 
که‌خودخوی بددشمنش درقفاست 
بصنعاش مفرست و سقلاب و روم 
نشاید بلابردگر کس کماشت 
کز وعردم آیند ببرون چنبن 
که حرگز 
حق سالیانش فرامش مکن 
تورا بر رم‌همجنار دست هدت 


نیاید زپرورده غدر 


چو خسرو برسمش قلم در کشید 
تبشت این حکات بنزديك شاه 


بینگام پیری مرانم ذ پیش 


که ءفلس ندارد ز سلطان حراس 





۱- جلب کننده ۲ -پیر » قرتوت 








در عدل و تدپیرودای 


چوفلس فرو برد کردن‌بدوش 
چومشرف دودستازاما نت بداشت _ 
ورو نیز در ساخت باخاطرش 
تا ات اعات زان 
امین با از داور آندیشتا لك 
بیفشان و بشمار و فارغ‌نشین 
دو همچنس دیرینه راهم قلم 
چه‌دا نی که‌همدست گرد ندو بار 


چودزدان زهم بالدار ند و یم 


تک را که‌معزول‌کردی ژجاه 
۳ آوردذن کم امیدو ار 
نویسنده را گرستون عمل 
بفرمان بران بر » شه دادگر 
کیش‌میز ند تا شود دردناك 
رم گرد لیر 
درشتی و نره‌ی بهمدد؛بهست 
جوا نمردو خو ویو بخشنده ماش 
یامد کسا ندر و بمأند 
نمردآن که‌ما ندیس‌ازوی بحای 
هرآ نکو نما نداز پسش بادگار 


و کر رفتءآ ارخیرش نماند 


چوخواهی که‌نامت بودجاودان 


ی 


4 


از و برناید دگر جزخروش 
پباید برو ناظری بر 


ز مشرف‌عمل بر کن و ناظرش 


ه 
شت 


امین کز توترسدامینش مدار 
نه از رفع دیوان وزجر و علاك 
که از صدتی را نبینی‌امین 
تباید فرستاد یکجا ۳۳ 
ی رد باشلاشنی برده داد 
رود در مبان کاروانی سلیم 


چوچندی برید پبخشش گناه 
به از قید دی شتکسن هو از 


برد طناب امل 


ار 


پدر وار خشم آورد بر پسر 
7 9 از از دیدهباك 
و گرخشم‌گیری شو نداز تو سیر 
چورگزن که جر احوه رهم نهست 
چوحق باتوباشد توبابنده باش 
مکرآن کزو نام تیکوبماند 
پلوخانی و خان وهم‌ما اس الک 
درخت وجودش نباورد بار 
نشا یدیس مر کش لحمد خوا ند 


مکن نام نك بر کات نهان 


۱۳۹ 


تست سس حست روصت 


تیه "سوک آ یب 


۲ خانه » سرا 


کار وا نشلا۱": 











۳9 


همین نقش برخوان پسارعهدخویش 
همین کام و نام و طرب داشتند 


یکی نام نیکو ببرد از جیان 


۳+2 رضا مشنو ایذای اس 
کنهتعار را عند نات بنه 
کر آید کنهکار اندر یناه 
چو باری بگفتند وشنید و پند 
وگر پند و بندش بیاید بکاد 
چو خشم آیدت اکناه کی 
که سپلشت لعل بدسعان سکس 


ام 


یس 


سس ات سر ات 
عرب دیده و ترلك و تاجيك و روم 
حهان گشته و داش اندوخته 
بریکل قوی چون تناور درخت 
دو صد رقعه بالای هم دوخته 
کف شورای در آخد رن ۱۳ فنار 
که طبعی تتکر » نامی‌اندش داشت 
بعستتت احدامت راون اه 
چو بر آدتان ملك سر نهاد 
در د به ایوان شاهنشپی 
هپنشاه گنت از کجا آمدي ؟ 


باب اول بوستان 


۵ + 


که دیدی‌پس از عهد شاهان پیش 
تفت دول کشت د 


یکی دسم بد ماند اژو حاودان 


وکر گنته آید بغورش برس 
چو زنهار خواهند زنهار ده 
نه شرطست کشتن ‏ باول گناه 
بده کوشمالش به زندان" وبند 
درختی خبیشت پیخش بر آد 
تال کش در عقوبت بسی 
شتیینه لداین دود بارهس است 


سفر کرده هامون و دریا بسی 
ز هر جنس در افس پا کش‌عاوم 
سر رده و تحت اموحته 
ولیکن فروع‌اند بی برگه سخت 
ز حراق" او در هیان دوخته 
بزرگی در آن ناحیت شهریار 
سر عجز در دای دروش داشت 
سر و تن به حمامش از کرد راه 
تیاس کنآن دست بر سر نهاد 
که بختت جوان باد و دو لت رهی 
چه بودش که نزددك ما آمدی ؟ 


٩‏ ی جنکی که‌درقديم از آن آتتی و مواد محترقه بطرف‌دشمن میا نداختند. 








۳ 


درءدل و تدبیر وراگ ۱ 


چه‌دبدی درین کشور ازخوب‌وزشت 
کت ای خداوند روی زمین 
نرفتم ددین ی هل 
ندیدم کسی: مر گران از, شراب 
ی سور ابه رین 
سخن گفت و دامان کوهر فشاند 
پسند آمدش " حن: گفتار مرد 
زرش داد و گوهر بشکر قددم 
بگفت آنچه پرسیدش از بر اگذشت 
ملك با دل خویش با گنت و کو 
ولیکن به تدریج تا تن 
بد 2 باد نخست آزه‌ود 
برد بر دل از جور غم بارها 
چو قاضی به فکرت نوسد سجل 
نظر کن چو سوفار" داری بشست 
چو بوبلف کسی در علاح و تمیز 
ببه ایام تا بر فیایسد ,ی 
ز هر نوع اخلاق او کشف کرد 
توو رتش دید و ووش فان 
برأی از بزرگان ههش دید و بیش 
چنان حکمت ومعرفت کار بنت 
در آورد ملکی بز یر قلم 
زبان همه حرف گیران بست 
حسودی که يك جو خیانت ندید 
ز روشن داش ملك پرتو گرفت 





کوسسسوج تسس 


بکو ای نکژ نام نیکو سرشت 
خدایت معین باد و ووات مفراین 
کز آزرده دیدم دلی 
۳ هم خرابات ددم خراب 
که راضخی نگردد به اارار کس 
بنزد خودش خواند.و اکرام کرد 
بپرسیدش از گوهر و زاد .و بوم 
به قربت ز دیگر کسان بر گذشت 
که دست وزارت سیارد +-دو 
پس‌بی تعبطلو( بو رای من 
به در هنر هش فزود 
کی نود کید وارها 
نگردد ز دستار ندان خجل 
که رکه پرتاب کردی زدست 
بك سال باید که گردد عزیز 
نشاید رسیدن بغور 9 سی 
خردمند و پا کیزه دین بود هرد 
سخن استج و مقدار مردم شناس 
نذا ندش زیر وست دستور خویرش 
که از امر و نپیش درونی نخست 
#اکزر بر وجودی نیا مد الم ‌ 
که حرفی بدش ور نیامد ز دست 
به 5ارش نبامد چو کندم طیید 
وزیر کون را غم نو گسرفت 


۹ بن چوبهةً رد درچله کمان گذاشته میشود ۲ - درد- دنج. 





۳۹ 


ندید آن خردمند را رخنه‌ای 
امین و بد اندیش طشتند و مور 
ملك را دو خورشد طلعت غلام 
دو پاکیزه پیکر چو<ور وبری 
واگ کف کی هات ار 
سخن‌های دانای شیرین سخن 
چود ید ند کاو صاف و خاقش:کوست 
درد حم اثر رد یل تشر 
چو خواهی که قدارت بماند بلند 
و گر خود نباشد غرض در میان 
از آسایشس آنکه خبر داشتی 
وزیر اندرین شمه‌ای راء برد 
که ین‌را ندانم‌چه خوانندو کیست 
سم ردان هدند 
شندم که با بندگانش سرست 
نشاید چنین خیره روی تیاه 
۳ تعمت شه فرامش کنم 
بهندار ‏ نتوان سخن‌گفت زود 
زفرهانبرانم کسی کوش داشت 
من این گفتما کنون‌ماك‌راست‌رای 
بنا خوب تر صورتی شرح داد 
بدا ندیش برخرهء‌چون‌دست بافت 
بخرده توان آتش افروختن 
خاک را جاک دا و 
غضب‌دست درخون‌دره یش داشت 
که پرورده کشتن نه مردی بود 


باب اول بوستان 


که در وی تواند زدن طعنه‌ای 
نشاید درو رخته کردن بزور 
بسر بر کمر بسته بودی عدام 
چو خورشید وماء ازنکومنظری 
نمودء در آثینه همتای خوش 
بر اندر آن هر دوشمشادبن 
بطبعش هوا خواه‌گشتند ودودت 
نه میلی چو کوتاء بینان به‌شر 
دل‌ای خواجه درساده رو بان‌مبند 
حذر کن که دارد بپیبت زیان 
که درروی ایشان نظر ‏ داشتی 
بخبث این حکایت برشاء برد 
نخواهد بسامان درین‌ملك زیست 
که پروردء ملاك و دولت بیند 
خیا.ت‌پند است وشپوت پرست 
5 بد ناهی از ابوان شاه 
که بینم تباهی و خاءش کنم 
نکتم تو را تا يقینم نبود 
که آغوش راااندرافوش دافت 
چو من آزمودم تو نیز آزمای 
که بد مرد را نيك روزی مباد 
درون بزرگان باتش بتافت 
بی که درحت کبن سوتتن 
که جوشش بر آمد چومرجل بسر 
ولیکن‌سکون‌دست در یش داشت 


ستم در بی داد سردی بود 








باب‌اول بوستات 


مبازار . پروردء خویشتن 
بنعمت نبااست پروردش 

از و تا هترها یقینت تشد 
کین تاعت تکردد کناه 
مك دردل| ین راز بوشید:داشت 
داست ای خردمند زندان‌راز 
نظر کرد پوشیده درکار ءرد 
که ناگه نظرزی یکی بنده کرد 
دو کس‌را که باهم بودجانو«وش 
چو دینه بدیدار کردی دلیر 
ماك وا کفان بدی‌راست شد 
حم ازحسن تدیرو رای تمام 
تو را من خرده‌ند,پنداشتم 
کمان بردمتز یر لو هوشمند 
چنین‌مر تفع پایه‌جای‌تونیست 
که چون بدگپر پرودم لاجرم 
برآورد سر عرد بسیار دان 
مرا چون بوددامن‌از جرم‌باك 
بخاطر درمءر گزا ین‌ظن نرفت 
شپنشاهکفت آ"نچه گفتم برت 
چنین گفت بامن وزیر کهن 
سم کنان دست بقلب گوفت 
حسودی‌که بیند بجای خودم 
من آنگاه انگاشتم دشمنش 
چو ساطان فضیلت نهد برویم 


مرا تا قامت نهیرد بدو ست 


چو تبر تو دارد بتیرش ءزن 


چوخواهی میداد خون‌خورد اش 


در ابوان شاهی قرینت نشد 
بگفتار دشمن گز ندش»خواه 
کدقول حکیمان نیوشیده‌داشت 
چوگفتی تباید پزنحیر باز 
خلل دید در رای هشیار مرد 
پر بچهرءدر زیرلب خنده‌گرد 
حکا نکن نند واشان خموش 
نگروی‌چوعستستی از دجاه‌سیر 
زسودا برو خشمگین خواست‌شد 
اس اگفتش ای نك نام 
به‌اسر ار ملك "امین داختم 
ندانستمت خیره و ایند 


9 ازمن مد خطای‌تو نست 





خیانت روا داردم در ,حرم 
چندنگفت با خنرو و کاردان 
نباشد ز خبث بداتدش باك 
ندانم که گفتآ نچه برمن نزفت 
کوش خصمان بروی‌انددت 
تونیز آ نچه دانی‌بگوی وبکن 
کزو هر چه آید شکفت 
کجا بر زبان آورد جز بدم 
که بنشاند شه ز بردست مش 
نداند که دشمن بود درپیم ؟ 


چو بیند که‌درعز منّزل او ت 


۳۳۵ 








تس 


سسحت بکوم حدیسی درمت 
ندام کحا دیده ام در تا 
به بالا صنوبر _ بدییدن چو چور 
فرا دفت وگفت ایعجب‌این توئی 
تو کاین روی داری به حسن‌قمر 
جرا نقش بندت در ایوان شاه 
شید ان سخن بخت بر گشته یو 
که‌ای نبکیخت‌این نهگکل منست 
۳ انداختم بیخشان از بپشت 
عرا همچنین. نام نیکست ليك 
«ذیری که جاه من آ بش بربخت 
ولیکن نیندیشم از خشم شاه 
در مس 0 
جو حرفم بر آید درست از قلم 
ملك در سخن گفتنش خیره ماند 
که هجرم بزرق و زبان آوری 
رز خصمت همانا که نشنمده ام 
گزین زمر خلق در بار گساه 
بخند ید مرد و و گفت 
دراین نکته ای هست ۱ کر بشنوی 


- تک 
ثبیعی ٩3‏ درویش بی دست‌تاه 





مرا وکا جوانی برفت 
ژ دیدار ایتان ندارم شکیب 
مرا همچنین چهره گل فام بود 
درین غایتم زشت باید. کفن 


مرا همچنین جغد شبرنکه بود 


باب اول بوستان 


اربکوشدبا شدفر‌داری "کت 
که اس را دید شخصی بخوات 
چو خورشیدش از چهره‌میتافت نور 
فرشته ‏ بایشد., بدیین,بتکوشی 
چرا .در جهانی: به, زشتی هبر 
دژم دوی کردست و زشت و تباء» 
بزاری بر ورد بانك و غریو 
دلیکن فام در کف,دشمننت 
کذوتم م به کین ویل تکار ندز شت 
ددعت وگو بداندیش. بيك 
منک یدوز کرو ک رهق 
در و دا 
که سنکه ترازوی بارش کم-ت 
مرا از همه حرفگیران چه غم ؛ 
سر دست فرماندهی بر فشاند 
ذ جرمی که دارد کرددبری 
نه آخر به چشم خودت‌دیده‌ام؟ 
نمی باشدت جزدر اینان نگاه؟ 
حقست آن‌سخن . حق نشا _دنهفت 
که‌حکمت دوات باد و دولت‌وی 
به حسرت کند درتوانگر نگاه 
به لو و لعب زندگانی‌برفت 
کد سرمایه داران حسنندوزیب 
بلورینم ‏ از خویی اندام بود 
که مویم چوپنبه‌است ودو کم بدن 
قادد بر ازلناز کی ناتک بود 








در عدل و تدبیرورای ۱۳۷ 


دو رسته درم در دهن‌داشت جای 
کنوتم انگه" کن «بوقت" خن 
در اینان به حبرت چرا ننگرم 
برفت از من آن روزهای عزیز 
چو دانشور "این در معنی بسفت 
در ار فان دوات نکه کرد شاه 
کسی را نظر سوی شاهد رواست 
به عقل ار نه ی اکرذهی 
دی سك دست بردن به تیغ 
ز متااحب عرض"ثا سکن انشنوی 
نکو ثام را جاء و تشر یف ومال 
به تدبیر دستور دانش ورگ 
پسبل و کر سال ها ملك . راد 
چنین پادشاهان که دین پرو ند 
از آنان نبینم درین عهد کس 
بهپشی تحت وی بادشاه 
طمع بود از بخت نيك اخترم 
خرد گنت دولت نبخشد همای 
خدابا برحمت نظر کرده لک 
دعا گوی این دولتم بنده وار 


صوایست بیش از کشش سد کرد 
خداوند فرمان و رای وشکوه 


سر پر غرور از تحمل تهی 
تکریم چو جنک آوری پایداد 
اکن هر رکر| عقل"هشت 


ج 9 


چو دبواری از خشت سیمن بیاع 
بیفتاد يك يك چو سود کون 
که عمر تلف کرده باد آورم 
به پایان رسد ناگه این "روزنیز 
بکفت این کز ین به‌محا است گفت 
کر ین خوبتر لفظ ومعنی مخواه 
که دا ند بدین شا هدی‌عذر خواست 
به کفتار خصمش بیازددهی 
به دندان برد بشت دست ددیغ 
که گر کار بندی پشیمان شوی 
بیفزود و بد گوی را گوشمال 
به بسک بشد نام در کذورش 
برفت و نکو ناءی از وی‌بماند 
به بازوی دبن گوی ده لت بر ند 
و هست بوبکر سعدست وبس 
که افکنه ای سایه یکسا لهراه 
که بال همای افکند بر سرم 
کر اقبال خواهی ددین سایه‌آی 
که این سایه بر خلق گسترده‌ای 


خدایا تو این سابه باشده داد 


که نتوان سرگشته پیوند کرد 
ز غوفای مردم نگردد ستوه 
حرامش مود تاج شاهنشهی 
چو خشم آ بدت عقل بر جای‌دار 


نه عقلی که خشمش کندز نردست 








۱۳۸ 


چولشگر برونتاخت خشم‌از کمین 
ندیدم چنین دیبو زیر فلك 
نه‌برحکم‌شر ع[ بخوردن‌خطاست 
۳۹ شرع فتوی دهد بر هلا 


وگر دانی اندر تبارش کسان 
که بود مرد ستمکاره را 
قتت ووراهتدست و لشعکرگران 
که وی برحصاری گریزد باند 


نظر کن در احوال زندانیان 
چو بازارگان در دبارت بمرد 
کزآن پس‌که بروی‌بگر بند زار 
که مسکین در اقلیم غر بت بمرد 
بیندیش از آن طفلك بی‌پدر 
بسا نام نیکوی پنجاه سال 
پسندیده کاران جاوید نام 
بر آفاق اگر سر پسر پادشاست 
بمرد از عرندستی اراد مرد 
شنیدم که فرماندهی داد گر 
مکی‌گفتش ای خسرو نيك روز 
بگفت ای قدز سترو آسابهست 
نه از بهرآن میستانم خراج 


۵ اج 


0 


۵ 


وت 


هه به 


باب اول‌بوستان 


نه اتصاف ماند نه تقوی نه دین 
که ازوی گریزند چندین ملك 


وگر خون بفتوی بربزی رواست 
الاتا. نداری .. ز کشتنش . بالد 
برایشان ببخشای‌وراحت رسان 
چه تاو ان زن و طفل‌بیچاره را ؟ 


ولیکن در اقلیم دعمن.» وران 
رسد کشوزی ۱ 


که ممکن بود بی گنه در میان 
بمالش خساست . بود دستبرد 
بهم باز گویند خویش و تباء 
متاعی کز .و ماند ظالم ببرد 
دل دردمندش حذر 
که .ك نام زشتش کند پایمال 
تطاول ‏ نکردند برمال عام 
چوهال از توات‌کرستاند گداست 


ز پپلوی مسکین شکم پرنکرد 


و ۰.۱ 
وا 


قبا داشتی هر دو روی آستر 
ز دییای چینی قباثی بدوز 
وذین بکذری زیب وآرایشت 


که زینت کنم برخود و تخت‌وتاج 








درعدلو تدبیرورای ۱۳۹ 





چو همچو زیان‌حله‌درتن کم بمرا دی کجا دفع دشمن کنم ؟ 
مراهم زصد کونه آزوهواست ولیکن خزینه نه‌تنها مراست؟ 
خزائن پر از بپر لشکر بود نه از بهر آذین و زیور بود 
ووه 
سپاهی که خوشدل نباشد زشاء ندارد حدود ولات تگاه 
چو دشمن خر روستائی برد مك باج‌وده‌يك‌چرا میخورد؟ 
مخا لف خرش بردوساطان‌خراج چداقبال‌ما نددر آن تخت و تاج؟ 
رعیت ورختست اگر پرودی بکام دل دوستان برخوری 
به بیرحمی از ببخ و بارش مکن که‌نادان کند حیف برخویشتن 
مروت نباشد بر افتاده زود برد هر غ دون دانه ازپیشمود 
کسان برخور ندازجوا نیو بخت که‌برز بروستان نگیر ندسخت 
اگر زیر دستی درآید ز پای حذرکن زنالیدش بر خدای 
ووه 
چو شاید گرفتن بنرمی‌دیار به‌پیکار خون از مساعی میار 
بمردی که ملك سراسر زمین نیرزد که خونی‌چکد برزهین 
شنیدم که جمشید فرخ سرشت بر چشمه‌ای ی ات 
بر ین چشمه‌چونها بسی‌دم‌زد ند برفتند چون چشم برهم زدند 
گرفتیم عالم بمردی وزود ولیکن نبردم با خودب‌گور 
وجوه 
چو بردشمنی باشدت دستری مرنجانش کورا همین غصه بس 
عدو زنده وه پیرامنت به از خون او گشته در گزدات 
ات 
ی 
شنیدم که دارای فرخ تباد ز لشکر جدا ماند روزشکار 
دوان آهدش گله بانی به‌پیش بدل گفت دارای ور خنده کیس ۱ 











وف 
۳ دشمندت | تنککه هد توت 
مان تتاتی ٩‏ و۰ راشت کرد 
بگفت‌ای " حداوند ایران وه تور 
من تن که اسبان شه پرودم 
ملك را دل رفته امد به حای 
ترا یاودی کرد فرخ سروش 
نکهبان مرعی" بخندید و گفت 
نه تدبیر مجمود و رای فکودت 
چنانست در ههتری شرط زیست 


مرا بار ها دن حصر دنده‌ای 


کنونت بمهر آعدم پیش باز 
توا من ای امور شپر سار 
مراکلی لب به عتل ت رات 
در ات تخت وملك‌از خلل غم بود 
تو کی بشنوی ناله داد خواه 
چنان خسب کاید فغانت به کوش 
که تااد ز ظالم که‌در دور تست 
نه سک دامن کاروانی درید 
دلیر اهتی سعدکا در بسح 


۳ آنچه دانی که حق گفته به 


طمع‌بند و دفتر ز حکمت بشوی 


خبر بافت گزدکتی در عراق 


ات 


نی اعبدوار 


توهم برددی 


هب 


هه ب 


۱ - نابودی ها نیستی ۲ - شران - چوپان. 





ز دورش بدوزم به تب خدنك 
‌ ۱ 
بیکدم وجودش عدم خواست کرد 


که چشم بد از روز کار تو دور 


بخدمت بدین مرغزار اندرم 
بخندید و گفت ای نکوهیده رای 
و گرنه ه آورده بودم به کوش 
نصیحت ز مثعم نباید نهفت 
که دشن نداند شهاشه زدوست ر 
که هر کهتری رابدانی "که کیلنت 


ز خیل و چرا گاه پرسیده‌ای 
نمیدانیم از بد ۳ باز 
کرایی ‏ تام ات 
تو هم کل خویش باری بیای 
که تدبیر شاء از شبان کم بود 


به کیوان برت کلة خوابگاه؟ 
اکر دادخواهی بر آیدخروش 
که هر جور ومی کندجورتست؟ 
که دهقان نادان که‌سگهپرور ید 
چو تبفت بدستست فتحی بکن 
نه رشوت ستانی و نه عشر ده 


طمع بکسل وهرچه دانی بگوی 


که کت مکی از ور وظاه؟ 


پس اهید بر در نشینان بر آز 





درعدل وتدییرورایک 


نخواهی که باشد دلت دردمند 
خاطر داد خواه 
2 خفته خنك در حرم نیمرود 


ستاننده داد آن کس خداست 


ی . 


حِ 


یکی از ,زرگان اهل تمیز 
و وش نکینی ور آنگشتری 
بشب گفتی آن‌جرم کیتی فروذ 
تضا را درآمد یکی خشکسال 
چو در مردم آرام وقوت ندید 
چو بیند 5سی زهر در کام خاق 
بفرهود و » بفرو ختندش تمض) 
راك هفته نقدش به تاراج داد 
فتاد ند 
شنیدم که میگفت و بادان دمع 


و وی دادمت ,کناب 


که زشتست بررابه بر شهر بار 
و رس نکن 
خنك [ که آاسازش مرد و ذن 


تکردند رغبت هثر پروران 


اگر خوش بخسید مك بر سر بر 

وگ نیارد شت دی باز 
۱ 

سید ان این سبرت ورام راست 


لس از فتنه در بارس دیگرشان 


جات 


م‌ 
یت 


۲۳۱ 


دل ورهتتان اس 9 
بر اندازد از عملکت پادشاه 
غریب از برون گو بگرما بسوز 
که نتواند از بادشاه دادخواست 


یف 


حکایت کند ر ابن عبدالعز یز 
فرومانده در قیمتش جودری 
دری بود از روشنائی رود 
که شد در سیمای‌مردم علال 
خود آسوده بودن مروت ندید 
و سول 
که رحم آمدش برغریب ویتیم 
بدرویش و مسکین و محتاج‌داد 
که دیگر به دستت نیاید چتان 
فرو میدو دش بعارض چو شمع 
دل شهری ان ایو فا 
نشا ید دل خلقی اندوهکین 
گزیند بر آراش خوشتن 


بفادی خویش از غم دیگران 


نیندارم آسوده خسید فقیر 
به آرام وناز 
اتايك ابوبکر بن سعد راست « 


نبیند مکر قامت مهوشان 


بخسیند عردم 








۱:۱ 


یکی‌پنج بیتم‌خوشآ مد بگوش 
مراراحت اززندگی دوش بود 
مروراچودیدم‌سرا زخواب‌مست 
دمی نر گس از خواب نوشین بشوی 
چو میخسبی‌ای فتن#روز گار؟ 
نگهکردتور یده از خواب و گفت 
در ایام سلطان روشن نفس 


2 


در اخبار شاهان بیشنه هست 
بدورانش از کس نیازرد کس 
چنین کفت يك ره بصاحب دلی 
بخواحم بکنج عبادت ندست 
چو میبگذردجاه وملك وسریر 
چوبشنید دانای روشن نفس 
طر یقت بجز خدمت خلق نیست 
تو برنخت سلطانی خویش باش 
بصدق وارادت مبان بسته‌دار 
قدم پاید اندر طریقت نددم 


بزرگان که نقد فا 


امد 


داشتنه 


حِ 


شنیدم که کی وه سلطان روم 
که پایابم از دست دشمن نماند 
بسی جهد کردم که فرزند من 


‌ 
ات 


‌‌ 
تا 


ِ‌ 


باب اول‌بوستان 


که در مجلسی میسرود نددوش 
که آن ماهروم در آغوش بود 
بدو گفتم ای‌دروپیش توپست 
چو گلبن بخندو چوپلبل‌بگوی 
بیاو می لعل 
عرافتنه خوانیو گوثی مخفت 


نبیند دکر فتنه بیدار کس 


نوشین بیار 


که‌چون تکله بر تخت زنگی دشنت 
سبق بردا گرخود همین بودو بس 
که عمرم بسر رفت بی حاصلی 
که دریا بم بن‌پنج روزی کههسه 
برد از جهان دوات الا فقبر 
بتندی برآشفت کی نکله بس 
بتسبیح و سجاده و داق نیست 
باخلاق پاکیزه درویش باش 
زطامات و دعوت زبان بسته‌دار 
که ۱ 


چنین خرفه زیر قبا داشتند 


ندارد دم بی‌قدم 


بر نیکمردی زاعل علوم 


جزاین قلعه و شپر با من نماند 


پس از من بود سرور انجمن 








درعدلو تدبیرودای 


کنون دمن بدگهر دست‌یافت 
چه تدبیر سازم چه درمان کنم؟ 


بگفت ای برادر نم خویش خور 


ترا این قدر تا بمانی بس امت 


اگر هوشمندست و گر بخرد 
مشقت پرزد جهان داشتن 
بدین پنج . روزء اقامت مناز 
کرا دانی از خسروان عجم 
که بر تخت وملکش نیامدزو ال ٩‏ 
کرا جاودان ماندن امید ما ند 
کرا سیم وزرماند و گنج و مال 
وزان‌کس که خیری بماندروان 
بزرگی کزو نام نیکو بماند 
الا تا درخت کرم پروریک 
کرک نکه فردا که دیوان نهند 
یکی راکه سعی قدم پیشتر 
یکی باز پس خائن و شره‌سار 
بپل تا بدندان گزد پشت دست 


بدانی که غله 


ب-رداشتن 


حع 


خردهند مردی دز اقصام شام 
بصیرش درآن‌کنج تاريك جای 
شنیدم که نامش خدا دوست بود 


بزرگان نپادنه سر بر درش 


سردست مردق ۶ جپدم بتافت 
که از غم بفرسود جان دد تنم 
که از عمر بپتر شد و بیشتر 
چورفتی‌جهان‌جایدیگر کس‌است 
غم او مخور کوغم خود خورد 
باندیشه تدبیر رفتن بساز 
ز عهد فریدون و ضحا و جم 
نمانه بجز ملك ایزد تعال 
چوک زان که جاوتسمانه؟ 
پس از وی بچندی شود پایمال 
دادم رسد . رحمتش بر روان 
توان کنت بااهل دل کو نماند 
امیدواری کز و بر حوری 
منازل ‏ بمقدار احسان دهند 
بدرگاءه حق منزلت ایشتر 
بترسد همی مرد ناکرده کار 
تنوری چنین گرم و نانی ست 


که سستی_ بود تخم ناکاشتن 


کرفت از جهان‌کنج غاری مقام 


پکنج قناعت فرو رفته پای 
ملك سیرتی آدمی پوست بود 
که در می‌نبامد بدرها مرش 
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۱۳۴ 


باب اول‌بو-تان 


تسا ۳25 
چوهر ساعتش نفس گوید بده 


دران مر کاین پیر هشیار بود 


عارف پاکباز 


که هر ناتوان را که دریافتی 
جهاسوز بی‌رحمت و خیرء‌کش 
گرومی برفتند از آن‌ظلمو عار 
کی و 
بدظلم جائی که گردد دراز 
بدیدار شیخج آعدی کادگاه 
۳ گفتش ای کت 
مرا با تو دانی سر دوستیست 
گرفتم که سالار کشود نم 
نگويم فضیلت نهم بر کسی 
شنید این سخن عابد هوشیار 
وجودت پریشانی خلق ازوست 
تو با که من دوستم دشمنی 
چرا دوست دادم بباطل منت 
عده بوسه بردست‌من دوست‌وار 
خدا دوست را گر بدر ند دوست 


عجب دارم ازخواب ان‌سنکدل 


پا زورمتدی مکن با کپان 
سر پنجهٌ ناتوان بر مییچ 
عدو را به‌کوچك نباید شمرد 
نبینی که چون با هم آیند مور 
به‌موری کهموثی کز آن‌کمترست 


ح جه 4 


پدر بوزه از خویشتن ترلد ار 
بخواری بکرداندش ده بده 
تکی فمرزبانه بعتهای ود 


که 
بر نی پنجه بر تافتی 
ز تلخیش روی جپانی ترش 
ببردند نام بدش در دار 
پس چرخه نفرین گرفتند پیش 
تبینی ملب دی از فده .از 
خدا دوست دروی نکردی نگاه 
پنفرت ز من درکن روی‌سخت 
ترا دشم‌نی با ءن از بهر چیست 
بعزت ز درویش کمتر نیم 
چنان باش بامن‌که با هر کسی 
بر شفت و کفت ابملك. هوشدار 
ندارم پریشانی خلق دوست 
پندارمت دوستدار عنی 
چو دام ک‌دانه ها دشمتت 
برو دوستداران من دوستدار 
نخو | هد شدن‌دشمن‌دوست دوست 


له حلفی مت راز و ید۱۳ 


که بر يك نمط می‌نما ند جهان 
که کردست با بد برآئی بهیچ 
که‌کوه کلان‌دیدم از سنگ خرد 
جنک 


زشیران جنهی بر آرند شور 


چو برشد زز تجیر محکمترست 








درعدلو تد بیرورای 


مبرگفتمت بای هردم ز جای 
دل دوستان جمع بهتر که‌کنج 
ماگ وق بای کار کش 


تحمل‌کن ای ناتوان از قوی 
بهمت برآر از ستی‌نده شور 


لب خشك مظلوم را گو بخند 


سا تكوعل حواجه بدار کشت 
خوردکاروانی غمِ بار خوش 
گرفت کز افنادگان نیستی 
برینت بگویم یکی‌سر گذشت 


که‌عاجزشوی گردر آثی زیای 
خزینه تپی به که مردم بنج 


که افند که درپایش افتی‌بسی 


که روزی تواناتر از وی شوی 
که بازوی همت به‌اردست‌زود 


که دندان ظالم بخواهند کند 


چهراند شب باسران چون گذشت 
نسوزد دلش برستر یقت رش 
چو افتاده بینی چرا بیستی؟ 


که‌سمتی بودز بنسخن‌در گذذت 


عات 


چنان قحط سا لی‌شدا ند دمشق 
چنانآسمان برزمین‌شد بخیل 
بخوشید سرچشمه های قدیم 
نبودی. بجز آء بوه زني 
جودرو ش ی بر گشاد دهد رخت 
نه در کوهء‌سیزی‌نه در باغ‌ثیخ 
درآن حال پیشآمدم دوستی 
وگرچدبمکنت قوی‌حال بود 
پدوگفتم ای یار پا کیزه‌خوی 
بغر ید برمن که‌عقلت کجاست؟ 


نبین ی که سختی ‏ بفایت‌رسید 


که باران فراءوش‌کرد ندعشق 
که‌لب تر تکردند زر عواخیل 
نماند آب چزآب چشم نیم 
| کر برشدی‌دودی از روزنی 
ووی با زو ان‌سست‌ ودرما نده‌سخت 
ملخج بوستان خورده عردم علخ 
از و مانده دا جوان پوست 
خداوند حاه وژر و مال بود 
چهدرما ندگی پیش تآمدبگوی؛ 
چودا نیو برسی‌سوالت خطاست 


مشقت بحد نپایت رسید 


۱4 








۲ 


نه باران همی آید از آسمان 
بدو گفتم آخر ترا بالك نیست 
گر از نستی دگوری شد هاراه 
نگه کرد رنجیده در من فقیه 
که مردار چهبرساحل-ت‌ای‌رفیق 
من از بینواثی نیم روی زرد 
نخواهد که بیند خردمندریش 
مکی اول از تیان ۳ 
عنغص ‏ بود عیش آن تندرست 
چو بیذم که درو یش‌مسکین نخورد 
کی را به زندان درش دوستان 


باب اول بوستات 


ته بر میرود دود فریاد خوان 
کشد زهر جائی که تر.باك نیست 
تراهست » بط راز طوفان‌چه باك؟ 
نکه کردن تا مِ اندر سفیه 
یاساید ار دوستاش ر.ق 
می نوایان دخم زرد کرد 
هد 9۱ 
که ریشی به بینم به‌لرزد تنم 
که باشد به پپلو بیمار سست 
به کام اندر لقمه زهرست‌ودرد 


کجا ماندش عیش در بوستان؟ 








۳ 


شبی دود خاقآتشی بر فروخت 
یکیشکر گفت اندر آن‌خالك ودود 
چا ندیده‌ای گفتش ای بوالووس 
پسندی که شرری بوزد بناد 
بر سک کرک ری 
توانگ ر خود آن لقمه‌چون‌میخور د 
بر تندرساست رنجور دار 
تنك دل چو باران بمنزل رسند. 
دل پادشاهان شود بار کش 
اعر درسرای سعادت کسست 


همینت ستد است اگر بشنوی 


خبر واری از خسروان ۳-۰ 


شذیدم که بغداد نیمی ب-وخت 
آکه دک ان هار گز ندی نمود 
ترا خود غم خویشتن بود وبس؟ 
اگر چه سرایت ود بر کار 4 
چوبیندکسان نک رد کی 
چو بیند که درو یش‌خون میخورد 
که می پیچد از غصه رنجور وار 
نخسید که واما ند کات از بسند 
چو بینند در کل خر خارکش 
ز گنتار سعدیش حرفی بست 
که گر خارکاری سمن ندروی 


که کردند بر زیر دستان ستم 


درعدل وتدبیرودای 


به آن شقوکت وبادشاهی‌بماند 
خطابین که بردست ظالم برفت 
خّْنك روز محشر 
توق پینیتهای 
چو خواهد که و بران‌شود عالمی 
بگالند ازو. سکمردان حذر 
بزرگی ازو دان و منت شناش 
اگرشکر کردی‌برین لك ومال 
1 چور در پادشاهی کنی 
حرامست بر پادشه خواب‌خوش 
مبازار عامی به یک خردله 
چو پر خاش بینند و بیداد ازو 
بد انجام رفت و بداندشه که 
بختی و سستی بر این بگذرد 


تخواهی که نفرین کنند از پست 


حِ 


شنیدم که در حوازی بازهآباخهه 
سپپداز و .گردنکش و پیلتن 
پدر هر دورا سهمگین‌مردیافت 
برفت آن زمین را دوقسمت نهاد 
میادا که بر وک 9 تلاخد 
پدر بعد از آن روز کادی‌شمرد 
اجل بکسلاندش طناب امل 
مقرر شد آن مملکت بر دوشاه 
به حکم نظر دربه افتاد خویش 


۱:۷ 


نه آن ظلم بز روستائی بماند 
حهان ما ند و او بامظا لم برفت 
که در اند عریفدارد معر 
دهد خسروی عادل و تيك رای 
کند ملك در ینجهة ظالمی 
که" خشم خدایست . بیدادگر 
که زایل شود نعءت ناشناس 
بمالی و مک رس رف 
سس از پادشاهی کدائی کنی 
چو باشد ضعیف ازقوی بارکش 
که ساطان "شباندت وعامی گله 
شبان نیست. گر گست‌فریادازو 
که با زیر دستان حفایشه کرد 
بماند برو سالهتا دام بد 
نکو باش تا بد نگوید کست 


برادد دو بودند از ءك بدر 
نکو روی و دانا و شمشیر ذن 
طلب کار حولان و ناورد بافت 


به هر یکت بسر زان تصمت یداد 





به بیتکاد شمشیر کین بر کشند 
بجان آفرین جان شیر.ن-برد 
وفاتش فرر ست دست عمل 
که بحد و مربود گنج و سیاه 
گرفتند یر بت کی راه پیش 











1:۸ 


یکی عدل تا نام نیکو برد 
عاطفت‌سیرت خویش کرد 
بنا کرد و نان دادو لشکر نواخت 
خزاین تپی کرد وبرکرد جیش 
بر آمد همی‌بانگ‌شادی چورعد 
خدیو خردمند فرخ نهاد 
حکایت شنوکان گو نامجوی 
ملازم به دلداری خاص و عام 
در ان ملك قارون برفتی دلیر 
ی 


سرام به تایه ملك از سران 


تم هر لب اد 2 
دگر خواست کافزون کندتخت‌وتاج 
تکوم که بد خواه درویش‌بود 
طمع کرد در مال بازارگان 
به امید بیشی نداد و نخورد 
که تا جمع کردآن‌زراز گر بزی 
شنیدند بازارگانان خبر 
بر بد ند از آ نجا خر ددوفروخت 
چو اقبالش از دوستی سربتافت 
تزا فلك بخ و بارش بکند 
وفادر کد جویدچوپیمان گسیخت 
چه نیکی طمع دارد آن بی‌صفا 
چو بختش تک و در کاف کن 
چه گفتند نبکان‌بدان تکمرد؟ 


کمانش خطا بود وتدبیرسنت 


باب‌اول‌بوستان 


تفت 


یکی ظلم تا مال کرد آورد 
درم داد و تیمار دروش‌خورد 
شب از بهر درو یش‌شبخانه‌ساخت 
چنان کز خلایق بهنگام‌یش 
چو شیراز در عهد بوبکرسعد 
که شاخ امیدش برومند باد 
پسندیده پی بودوفرخنده خوی 
ثنا گوی حق بامدادان و شام 
که شه دادگر بود و درویش‌سیر 
تکوم که خاری که برگی کلی 
نهادند سر بر خطش سروران 
بیفزود بر هرد دهقان خراج 
حیقت که او دثمن‌خوش بود 
بلا ریخت بر جان بیچارگان 
خردمند داند که ناخوب کرد 
براکنده شد مشک از عاحزی 
که ظلم است دربوم آن بی‌هثر 
زراعت نیامد رعیت به سوخت 
به ناکام دشمن برودست افت 
سم اسب دشن دیارش بکند 
خراجاز که‌خواهد چودهقان گر یخت 
که باشد دءای بدش در قفا؟ 
نکرد آنجه نیکانش گفتندکن 
تو بر خور که‌بیدادگر بر نخورد 
که درعدل بود ‏ نچه‌درظلم جست 








درعدل و تدپیرورای 


یکی بر سرشاخ بن هیبر ید 
بکفتا گر این مرد بد میکند 
تصیحت بجایست اگر بشنوی 
که فردا بداور بود خسروی 
چو خواهی که‌فردا بوی‌متری 
که‌چون بگذرد برتو این سلطنت 
مکن پنجه از ناتوانان بدار 
که زشتست در چشم آزادگان 
بزرگان روشن دل نيك بخت 
بدئباله راستان کج مرو 


در جاهی‌از سلطنت بیش‌نیست 
سك بار مردغ پیکتر روند 
"تهیدست تشویش نانی خورد 
گدا را چو حاصل شود نان‌شام 
غم و شادمانی بسر . میرود 
چه آنرا که بر سرنهادند تاج 
اکر سر فرازی بکیوان برست 
چو خیل اجل برسر هردء تاخت 
شنیدم که يك بار در حله‌ای 
که من فر فرماندهی داشتم 
سپهرم میک کرد و صرت,وفاق 
طمع کرده بودم که‌کرمان‌خودم 
بکن پنبهةً غملی از کوش هوش 


ک مریم" *نباشد: بتش 


ج هه 


تفت 


1۹ 


خداوند بستان نظر کرد ودید 
نه بامن که‌بانفی خود میکند 
ضعیفان میفکن بکتف قوی 
کدائی که پیشت یرزد جوی. 
مکن دشمن خویشتن کهتری 
بتک بقهر آن گدا دامنت 
که گر بفکنندت شوی شرمسار 
سفتادن از " دست افتعادکان 
بفرزانگی تاج بردند و تخت 


۳۹ راست‌خواهی زسعدی شذو 


که ایمن‌تر از ء(كدرو ش‌نیست 
حق اینست صاحبدلان بشنوند 
جها نیان بقدر جپانی خورد 
چنان خوش بخ.ید که لطان‌شام 
بم رکش این دو از سر بدرمیرود 
چه | نراکه برگردن آ.دخراج 
وگر تنگدستی بزندان درست 
نمی‌شا بداز بکد یگرشان‌شناخت 
سخن اک با عا بدی کله‌ای 
بر لاه مپی ,داشم 
گرفتم به باژوی دولت عراق 
که نا که‌بخوردند کرمان سم 
7 ان پندت بد,بکوش 


نورزد کسی بد که نيكك افتدش 





۱9۰ 


شر انگیز چم بر سر شر شور 
اگر نفع کس در نهاد توئیست 
غاط کنم ای بارشاسته خوی 
چنین آدمی مرده به‌تنگی را 
کر ی زاده از دد بپست 
بیست از دد اسان‌صاحب‌خرد 
چوا نسان نداند بج زخوردو خواب 
سواد نگون بخت ی راعرو 
کسی دانٌ نيك مردی نکاشت 


نه هر گز شنیدریم درءمر خویش 


حِ 


گزیری به چاهی در افتاده بود 
بد آندیش مردم بجز بد ندید 
همه شب ز فریاد وزاری‌نخفت 
تو هرگز رسیدی بقریاد کس 
همه تخم نا مردمی ک-اشتی 


" که بر جان ریشت نهد مرهمی؟ 


تو مارا همی چاه کدی براه 
دو کس چه‌کنند ازپی خاص‌وعام 
نکی تشنه را تاکند تازه حلق 
کم جشم تیکی مدار 
نیندارم ای در خزان‌کشته جو 
درخث ز قوم ار بجان پروری 


رطب ناورد چوب‌خر زهرهء بار 


باباول بو-تان 


چو کژدم که با خانه کمتر شود 
چنین گوهر وسنگه‌خارایکیست 
که نفست درا هن وس وروی 
که بروی فضلت بود سنگه را 
که در رز آدهزاده بد زذرشت 
نه اسان که درمردم‌افتدچو دد 

کدامش فضیات بود بردواب ؟ 
برفتن گرو 
کزو خرمن کامدل بر نداشت 
که بد مرد را تیکیآهد پیش 


پیاده برد زو 


که از هول او شیر نرماده بود 
بیفتاد و عاجز تر از خود ندید 
یکی برسرش‌کوفت سنگیو گفت 
که می‌خواهی‌امروز فریاد ری؟ 
به بین لاجرم بر که برداشتی 
که دلپا ز ربشت‌بنالد همی 
سر لاجرم در فتادی به‌چاه 
یکی نيك محضر دگر زشتنام 
دگر تا ککردن درافتند خلق 
که هرگز نیارد گزانگور باد 
که گندم ستانی بوقت درو 
مپندار هر گز کزو بر خودی 
چو تخم افکنی برهمان چشم‌دار 








درعدل و تدبیرورای ۳۵۱ 


مت 


حکایت کنند از یکی نيك برد 
گت وان که اکردن‌قیز 
چو حجت نماند جفا جوی را 
بخندید وبگریست مرد خدای 
چود بد شکه‌خند یدود یگ رگر بست 
بکفتا همی گرم از روزگار 
همی خندم از لطف یزدان پاك 
پبر " گفتش ای نامور شهریار 
که خلقی برو روی دارند و پشت 
بزرگی و عفو و کرم پیشه کن 
شنیدم که نشنید وخونس بریخت 
بزرگی درآن فکرت آ نشب بخفت 
دمی بیع " بزامن "یات" براند 
نخنتست مظلوم ز آهش بترس 
نترسی که" پا اندرون شبی 
نه ابلیس بدکرد و تیکی ندید؟ 
مدر پردة کس بینگام جنکه 


مزن بانگ برشیر مردان ددشت 


یکی پند میداد فرزند دا 
مکن جور با خردگان ای پسر 
نمیترسی ای گرکك کم خرد 


بخردی درم زور وسرپنجه بود 


چه 0 ۵ 


کح 


که | کرام‌حجاج بوسف نکرد 
که تطعش بینداز و خونش بریز 
ببرخاش درهم کش رویرا 
عجب داشت سگاکین دل بردوای 
بپرسید کاین خنده وگربه چیست 
که طفلان بیچاره دارم چپار 
که مظاوم دفتم نه ظالم بخاك 
بکی‌دست از این مرد صوفی بدار 
نه راست خلقی بیکبار کشت 
ز خردان اطفالش ‏ اندیشه کن 
ز فرمان داور که داند گر بخت 
بخواب اندرش دید وپرسیدو گفت 
عقویت بر او تا قیامت بماند 
ز دود دل صبحگاهش مرس 
پر آرد نی 1 
بر پا ناید ز تخم پلید؟ 
که باشد ترا نیز دد پرده ننگ 


چو با کود کان بر نیائی بمشت 


نکه داد 
که یکروزت افتد بزرگی . بسر _ 
که روزی پلنکیت برهم ددد؟ 


بند خردمند را 


دل زیر دستان ز من رنجه بود 





۳۲ 





باب اول کلستات 


بخوردم ریکی‌مشت زور آوران 
0ج 
الا تا بغفلت نخفتی که نوم 
غم زیردستان بخور زنهار 
نصیحت که خالی‌بود ازغزض 


عات 


ی 
بکی‌را حکایت کنند از ماو 
چنانش درا نداخت ضء‌ف جسد 
که‌شاء‌ار چه برءرصه‌نام آورست 
ندیمی زمین ملك پوسه داد 
درین شهرمردی مبارك دمست 
نرفتست هرگز ره ناصواب 
نبردند ‏ پیش مهمات کس 
بخوان تابخواند دعائی برین 
بفره‌ود تا عپتران خدم. 
برفتنده و کفتتل و اد فقیر 
بگفتا دعاتی کن ای هوشمند 
شنیدا ینسخن پیرخ بوده بشت 
7 
دعای هنت کی شود سودمند 
تو ناکرده بر خلق بخشایشی 
سایدت عذر خطا خواستن 
کحا دست گنود دعای وبت 
شنید این‌سخن شهر بان نس 
بر نجید وپس‌با دل‌خویش گفت 


نکردم ۹ زور بر لاغران 


حرامست برچشم سالار قوم 
بترس از زبر دستی روزگار 
چم-داروی تلخست دفع عرص 


که‌بیماری رشته کردش چودو لد 
که میبرد بر زیر دستان حسد 
چوضعفآمداز بیدقی که‌ترست 
که مك خداو ند جاوید باد 
که درپارساثی چنوثی کمست 
دلی روشن و دعوتی مستجاب 
که مقعودحاصل‌نشد در نفس 
کر حمت رسد زاسمات بر ین 
بخو اند ند پیر مبارك قدم 
تنی محسم در لباسی حقیر 
که‌در رشته‌چون‌سوز نم‌پای بد 
بتندی برآورد باتکی‌درشت: 
ببخشای و بخشایش حق‌نگر 
اسیران محتاج درچاه و بند؟ 
کجا بینی ازدوات آسایشی؟ 
پس ازشیخ صالح دعاخواستن 
دعای ستمدیدگان در یت؟ 
ذ خشم و خجالت برآمد بهم 
چهر تجم حقست | ینکه‌درو یت گنت 





درعدل و تدبروور آی 


بفرمود تا هر که در بند بود 
جها ند بده بعد از دورکعت نماز 
فرازنشم اظنان 
وی همچنان بر دعا داشت دست 
توگفتی زشادی بخواهد پر ید 
بف-رمود کنجینة کوهرش 
حق از بپر باطل نشاید نهفت 
مرو با سر رشته ار دگر 
چو باری فتادی نگهدار پای 


زسعدی شنو ی کا ین‌سخن راستسبت 


جمان‌ای پسر ءلك جاوید نیست 
نه برباد رفتی سحر گاه شام 
بآخر ندیدی که برباد دفت 
کی زین مبان گوی دولت بود 
بکار امد آنپا که برداشتند 


شنیدم که در مصر میری اجل 
جمالش برفت از رخ دلفروز 
گز بدند فرزانگان دست فوت 
همه تخت و جاگ بد برد زوال 
چو نزديك شد روز عمرش بشب 
که دره‌صر چون من‌عز یزی نبود 
جپان کرد کردم نخوردم برش 
سندیده رائی که بخشیدوخورد 


. درین کوش تا با تو ماند مقیم 


تفت 


جج هت 


اش ۳9۲ ززادکراند از ود 
بتاور در ورد دنب "از 
بجنکش‌گرفتی بصلحش بمان 
که شه بر سر آورد و برپای‌چست 
چو طاوس چون رشته در پا ندید 
فشاندند در پای و زر برسرش 
از آن حمله دامن بیقشاند و گفت 
مبادا کدی یکة کند رشته سر 
که یکبار دیگر بلفزد ز جای 
نه هر ب«اری افتاده بر خاستست 
ز ددا وفاداری امید , نیست 
ییا صلعان علیه السلام 


ات آنکه با دانش و داد رفت 


که در بند آمايش خلق, بود 


رازن و 


سپه تاخت برروذ کارش اجل 
چو خور زرد شد بس نما ندزروز 
که در طب ندیدند داروی موت 
بحز ملك فرمانده لا برال 
شنید ند تفت رد رت لب 
جو حاصل همین بود چیزی نود 
افش چو بجاژگان از سرش 
جپان از پی خوبشتن گرد کرد 
که‌هرچ از توماند در بخست‌و بدم 


۱۳ 








۳۰۴ باب اول بوستان 
کند خواجه اد رسک دست کوتاء و دمگر دراز 
که دهشت زبانش ز گفتن بپست 
دک دست کوته کن از ظلم و " 
درکراک :بر آزی. تو نان کنن 
که سربرنداری ز بالین کور 


در آندم ترا عینماید بدست 
که دستی بجود و کرم کن دراز 
اکبونت که دست, خاری بکن 
بتابد بسی ماه و پزوین و هور 


عات 








قزل ارسلان قلعه‌ای‌سخت داشت 
نه | ند دشه از کس نه‌حاحت هیچ 
چنان نادر افتاده در روضه‌ای 
شنیدم که مردی مبارك خضور 
حقایق شناسی جهان دیده‌ای 
برد زان وی اب 
قزل گفت چندین که گردیده‌ای 
بخندید کاین قلعه‌ای تن 
به‌پیش از تو گردنکشان‌داشتند ؟ 
نه بعد از تو شاهان دیگر بر ند ؟ 
ز دودان ملك پدر اد کن 
چنان روزگارش بکنسی تقایل 
چو نومید ماند ازهمه چیزو کس 
پر رد هشیار دنبا خسست 


چنین گفت شوریده‌ای دد عجم 
اکر ملك برجم بما ندی وبخت 


اکر کنج قارون بدست ات 


که کونان"#الودد بر امیتاشی 
چو زلف عروسان رهش پیچ پیچ : 
که بر لاجوردی طبق بیضه‌ای 
بنزد مك شاه مد از راء دور 
عنرمنتدی آفاق مدا 
حکیمی مخنگوی بسیار دان 
چنین جای محکم د ردیده‌ای ٩‏ 
ولیکن نبندارمش محکست 
دمی چند بودند و بگذاشتند 
درخت امیدترا بر خورند؟ 
دل اذ بند اندیشه آزاد کن 
که بر يك پشیزش تصرف نماند 
امیدش بفضل خدا ماندو پبس 
که هر عدتی جای دیگر کسست 


بکسری که ای وارث مك چم 
ترا کی میسر شدی تاج و تخت ٩‏ 
نماند مگر آن چه بخشی بری 


درعدلو تدبیرورای 


چوالب‌ارسلان‌جان بجا نبخش‌داد 
از ناحگاه 
چنین گفت دیوانه‌ای هوشیار 


بر بت سپردندش 


زهی مالك و دوران سر درنشیب 
چنشست گر دیدن روزگار 
چو در بنه روزی سر آورد عمد 
منه برجمان دل که بیگانه ایست 
نه لایق بود عیش بادلبری 


نکوئی کن‌امسال چونده تراست 


عِ 


حکیمی دعا کرد بر کیقباد 
بزرگی‌در بن‌خرده بروی‌گرفت 
کهرر تخت وملکش نیامدزوال؟ 
کراجاودان ما ندن‌آهیدما ند ؟ 
چنین گفت فرزانة هوشم‌ند 
مراورا نه عمر ابد خواستم 
که‌گر پارسا باشد و پا کرد 
از ین ملك روزی کهدل بر کند 
اپس‌رلدن مملکت‌را نباشزوال 
زمر کش چه نقصان‌اگر پارساست 
کسیرا که گنجست و فرماز وجیش 
کرش سیرت خوب‌وزببا بود 
وگر زورمندی کند بافقیر 


چو فرعون ترك تباهی نکرد 


تا 


سر تاج شاعی بر برنهاد 


نه حای نشتن بد ااسااه 
چو دیدش پسر روز دیگر سواد 
قدر رفت و بای فسر در رولیت 
کسیر و بدعبد ,و باپایداد 
حوات دولتی سر برآرد ز مهد 
چومطر بکه‌هرروژدر خا ندایست 
که هر بامدادش بود شوهری 


که‌سال ده دتکر ی دهدداست 


که در بادشاهی زوالت مباد 
که وا تکرید مسال ایشکفت 


ز فرزانه مردم تریند محال 
ّ. د یدی کسیر که‌جاو بدها نده 
که دانا تحوت سین ناسند 
بتوفیق خیرش مدد خواستم 
طرت یاس ود اس ود 
سرآپرده در ملك دییگر زند 
ی بملکی کند انتقال 
که درد نی ور تب دشاست 
حپانداری وشو کته کام وعیش 
همه وقت عیشش مهیا بود 
همین پنجروزش بود دارو گر 
بجز تا لب کور شاهی نکرد 


۳۵۵ 





۳۹ باب‌اول بوستان 


عات 








شنیدم که از بادشاهان غور 
خران زیر بار گران بی‌علف 
چو منعم کند سفله راروزگار 
چو بام بلمدش بودخود پرست 
شنیدم که باری بعزم شکار 
تکاور بدنبال صیدی براند 
بتنهپا ندانست روی و رهی 
یکی پیرهرد اندر آنده مقیم 
بسر را همت‌فت کای‌شادبهر 
کهاین ناجوا نمردبر گشته بخت 
کمر سته دارد بفرمان دیو 
در ین‌کشور آسایش و خرمی 
مکر کاین سیه" نام بی‌صفا 
رم یک راء درازست وسخت 
طریقی بیندیش و رأثی بزن 
پدرگفت اگر پند من بشنوی 
زدن بر خر نامور چند بار 
عگرکان فروماية زشت کیش 
چو خضر پیمبر که کشتی شکست 
بسالی که در بحر کشتی گرفت 
تقو بر چنان‌ماك‌ودو لت کهر | ند 
بسرچون‌شنیدا ین حدرث ازپدر 


فرو کوفت‌بیچارء خررا بسنکه 


یکی پادشه خر کرفتی بزور 
بروزی دو مسکین‌شد ندی‌تلف 
نهد بردل تنگث درو ش بار 
کند بول وخاشالد بربام پست 
برون رفت بیداد گر شهر یار 
شبش‌در گرفت از حشم باژما ند 
پینداخت نا کام شب در دهی 
ز پیران مردم شناس قدرم 
خرت را بر بامدادان بشپر 
که تابوت بینمش‌برجای تخت 
بگردون بر ازدست جورش‌غر بو 
ندید و نبیند بچشم آدمی 
بدوزخ برد لعنت اندر قفا 
پیاده نیارم شد ای نیکبخت 
کدرای توروشن ترازرأی من 
یکی سنگ‌برداشت بایدقوی 
سرودست و بپلوش‌کردن فکار 
بکارش نیاید خر پشت دیش 
وژو دست جبار ظالم بیست 
بسی سالها نام زشتی گرفت 
کشت برو تاقامت بماند 
سراز خط فرمان نبردش بدر 


خراز دست عاجز شداز پای لنگت 


در عقلو تد پیرور ان 


پدر گفتش اکنون سر رس رز 
سر دد ی کاروان اوفتاد 
وز آنسو پدر روی ان 
که چندان. امانم ده از روذ گار 

اگر من نبینم ءر او را حلاد 
اکر مار زاید زن بارداد 
زن از مرد موزی بسیار به 
کم بدا بی‌خود_کند 
شها ین جمله بشنید وچیزی‌نگفت 
وه ی به بداری اجره رد 
جو آواز مرغ ۳ کوش رد 
سواران همه شب همی تاختید 
لت عرصه بر اسب دیدند شاه 
تست نهادند سر بر زعین 
یکی کفتس از دوستان قد.م 
رعت چه نزلت. نهادند. دوگ 
شپنشه ارت وزدرادن دب 
هم آهسته سر برد پیش سرش 
کسم بای منوا نباورد پیش 
بزرگان نشستد نشتند وخوان خواستند 
چو شور و طرب در نپاد آمدش 
بفرمود ی واااشتس سحت: 
سبه ول بر آمخت شمشیر یز 
۱ امیدی ا وگفت 
جه تنها منت گفتم ای شهریاد 


چرا خشم بر ءن گرفتی و بس 


هرآن رکه سناندت پیش ثیر 
ز دشنام چندان که دا نست داد 
ند رت ال اسب 
کزین نحس ظالم برآید دمار 
شب کود چشم نخسید ‏ بخاك 
به اذ آدمیزادء دیو ساد 
سک از مردم عردم آزار به 
از آن به که با دیگری بد کند 
بیست اسب و سر برنعدزین بخفت 
ز سودا و اندیشه خوابش نبرد 
پریشانی شب فراموش کرد 
حرگه ی اسب پشتافتند 
پیاده دویدند تکسر دیاه 
چو دربا شد ازموج کرت 

که شب‌حاجیش بود وروزش‌ند.م 
که‌ارا نه‌چشمآرمید و نه‌گوش 
که‌بروی چهامد و جبث ید 
فر و کفت پنهان بکوش اندرش 
و لی‌دست خررفت از اندازه بش 
بخوردند و مجلس بباراستند 
0 دهقان دوشینه باد آمدش 
بخوادی فکندند در بای تخت 


تداست بچاره ی ار 
نشاید شب گود در خانه خفت 
که برگشته بختی و بد رون کاد 


منت پیش کفتم آهمهخلق پس 


۳۲ 








۲۱۰۸ 


باب اول بوستان 


چو بیداد کردی توقم مدار 
ورایدون که‌دشوارت] مدسخن 
تورا چاره ازظلم بر گشتشت 
مرا پنج روز دگر مانده گیر 
تم ۳۱۹ روراگار 
ترا نيك پندست اگر بشنوی 
بدان کی ستوده شود پادشاء 
چه سود آفرین برسر انجمن 
همی‌گفت وشمشیر بالای سر 
تبینی که چون‌کارد بر سر بود 
شه ازستی غفلت امد" بپوش 
گزین پیر دست عقوبت بدا 
زهانی سر اندر گر بان بماند 
بدستان‌خود بند ازاو برگرفت 
بزدکیش بخشید و فرماندهی 
بگیتی حکایت‌شد این‌داستان 
بیاموزی ازعاقلان حسن‌خوی 
ستایش سرایان نه یار تواند 
زدشمن شذوسررت خود که‌دوست 
وبالست دادن برنجور قند 
ترشروی ‏ بتر کند سرزش 


آزین به ‏ نصیحت نگوید کست 


ام 


۰ 
چو دورخلافت به‌مامون‌رسد 


جوز افتابی. شن گلبنی 


که نامت بتیکی رود دردیار 
گر من دراه سک 
نه بیچار؛ بی‌گنه کشتنست 
دوروزد گرعیش خوش را نده‌گیر 
بماند بر او لعنت پایدار 
و گر نشنوی خود پشیمان‌شوی 
که‌خلقش ستاشد در بار گاء؟ 
پس‌چرخه نفرین گذان‌ببرزن؟ 
سپر کرده جان پیش تیر قدر 
فلم را زباش روان تر بود 
بگوشش‌فرو گفت فرخ سروش 
کی کشته گیر از هزارانهزار 
پسآ نکه بعفوآستین برفشاند 
سرش را بیوسید و در بر‌گرفت 
ز شاخ امیدش بر آمد #ی 
رود نیکبخت از پی راستان 
نه‌چندانکه ازغاقل عیبجوی 
نکوهش کذان دوستدارتواند 
هر آ نچ از تو [ بدبچشمش نکوست 
که‌داروی تلخش بود سودمند 
کهیاران خوش‌طبعشیر ین عنش 
اگر عاقلی بك اشاره ..بست 


کباب گر مکتر ید 


بعقل خردمند بازی کنی 








در عدل و آدبین ورای ۳۱۳۰۹ 


بخون ءزیزان فرو برده چنکه 
بر ابروی عابد فرینش خضاب 
شب خلوت آن لعبت حورزاد 
گرفت آش خشم در ویک عظیم 
بگفتا سر اينك بشمشیر تیز 
بگفت ارچه ود رگن ند آمدت؟ 


رکفت از کشی ور شکافی سرم 


کشد تیر پیکاد و تبیغ ستم 


که این سخن سرور نیکیخت 
همه شب درین فکر بود و نخفت 
طبیعت شناسان هر کشوری 
دلشٌ گرچه درحال ازاور نجه‌شد 
بر بچهره‌را همنشین کردودوست 
بنزد من آ نکس نکو خواء تست 
پکمراه گفتن نکو میروی 
3 [نکه کمصیت نکویندپیش 
مگو شید شیرین شکر فابقست 
چه‌خوش گفت بك‌روز دار وفروش 
اگر شربتی بایدت س ودهند 


به پرویزن معرفت بیخته 


حِ 


شنیدم از نيك مردی"فقیر 
معکر9 وتو حعیوفیه بو3 
بزندان فرستادش از اه 
۳۳ باران کسی گنتش اندر نپفت 


ر انگشتها. کرده عناب زنگک 
چو قوس قزح بود اد آفتاب 
مکرتن در آغوش مأمون نداد 
سرش‌خواست کردن‌چوجوزادو نیم 
بینداز و باعن همکن‌خفته خبز 
چه خصلت زمن ناپسندآمدت؟ 
ز بوی دحالت برنج آاندرم 
پیکه بار و بوی دهن‌دم بدم 
بر آشفت" تندا و بزنجندسخت 
دگر روز با هوشمندان بجفت 
سخن کنت با هريك ازهرددی 
دواکردوخوشبوی‌چون غنچه شد 
که اینعب من گفت بارمن اوست 
که کوید فلان خاردر راه تست 
جفائی تمامست و جوری فوی 
حیزدا لیا جاهلی میب خیش 
کنو ۱2 
شفا بایدت ‏ داروی تلخ 
ز سعدی ستان تلخ داروی‌پند 


به شهد ظرافت بر آميخته 


دل | رده «شد- بادشاهی کتبز 


زء گردتکشی "برزوی شفته: بود 


که زور آزم‌ایست بازوی جاء 


مصالح نبوداأین‌سخن گفت» کفت 








1 


رسانیدن امر حق طاعنست 
هماندم که دزخفیه‌این‌راز رفت 
بخند ید کاوظن بپهوده برد 
غلامی . بدرویش برد این پیام 
مرا بار غم بر دل دیش نیست 
نه گر دستگیری کنی خرمم 
تو کر کامرانی بفرمان و گنج 
به دروازء مرگ چون در شوم 
هنه دل بر این دولت پنجروز 
نه پیش از تو بش از تواندوختند 
چنان‌زی که کرت بتحسین کنند 
تباید انم بت آیین نهاد 
ت بر سر ات خداو ند زور 
بفرمود کت روی از حفا 
چنین گفت مرد حقایق شناس 
من از بیزبانی ندادم غمی 
اگر . بینواثی برم و رستم 
عروسی بود نوبت مامت 


2 


یکی مشتزن بخت روزی‌نداشت 
ز جور شکم گل‌کشیدی بیشت 
مدام. از .پریشانی روزگار 
گپش جنگت با عالم خیره کش 
که از: دیدن عیش شیرین‌خلق 
که از کار آشفته کر متا 


«اب‌اول بوستاد 


ز دندان نترسم که يك‌ساعتست 
حکایت بکوش ملك باز رفت 
نداند که خواهددراین‌حیس‌مرد 
بگفتار به حسزو بکوای‌غلام 
که دنیا همین ساعتی بیش‌نیست 
ی 
د‌ ر کس‌فروما نده درضعف‌ور نج 
بيك هفته با حم برابر شویم 
بدود دل خلق خود را مسوز 
به بیداد کردن جپان سوختند 
چو مردی نه‌برگور نفرین کنند 
که‌گویند لعنت بر آن کاین نماد 
نه زیرش کند عاقبت خالك گور؟ 
که بیرون کنندش زبان ازقنا 
کزین عم که گفتی‌ندارم‌هراس 
که دانم که ناگنته ماند همی 
گرم عاقبت خیر باشد چهغم 
کرت" تكت. دوزی بود خاتمت 


نه اسپاب شامش مهیا نه‌چاشت 
که‌روزی‌محا لست خوردن‌بمشت 
دلتن+حسرت آورد و تن سوگوار 
گه از بخت شوریده رویش ترش 
فرو میشدی آب تلخش بحلق 


که کس دید ازین تلخ‌ترزیستی؟ 








در عدل‌و تد بیرورای 


کسان شهد توشند و مرغ وبره 
گر اتصاف پرسی‌نه‌نیکوستادن 
چه بود ی که پایم در ین تکارگل 
مگر روز کاری هوص راندمی 


بخاك اندرش عقد بگسیخته 


شنیدم که ور مسشکافت 


دهان بیز بان پندمیکفت وراز 
نه‌ایشست حال دهن زير گل ؟ 
غم از گردش قوف نات ک ای 
همان لحظه کا بن‌خاطرش رو یداد 
که ای نفس‌بی‌رایو تدبیر وهش 
اتب بنده‌ای ناد بر خر رد 
درآ ندم که کال دار دون شود 
غ‌ و سادماتی تماند ولك 
کرم بای دارد » .نهدبهيم وتخت 
مکن تکبه برملك وجاه وحشم 
خداوند دولت غم دین خورد 
تخواه یکه ملاکت بر ]1 هم 


زرافشان‌جودنا بخواهی‌گذاشت 


حِ 


حکانت کنند از حفا کر 
در ایام او روز مردم چو شام 
همه روز نبکان ازو در بلا 
گروهی بر شیخج آن روزگار 
که‌ای بیردانای فرخنده رای 


در وو ونان" یه ۶ 
برهته "من و گر به را بوستین 
بکنجی افرو رفتی از کام دل 
ز خود گر محنت" بینشاندمی 
عظام زتخدان دوسیده یافت 
گپرهای 
که ای خواجه با بینوائی بساز 
شکر خورده انگار با خون دل 
کدی ها بکردد ی روژاکان 
غم از خاطرش رخت یکسو نهاد 
بکشس بارتیمار و خود دا مکش 
و گر سر باوج فلك بربرد 
بمر کهازسرش ردو بیرون شود 
جزای عمل ماند و نام نك 
بده‌کز تو این ماند ای نیکیخت 


دندان فرو رخته 


که پیش‌از تو بودستد بمداژ توهم 
که دنبا دهر حال 9 
غم ملك و دین هر دو باید ؛»م 


کهسعدی درافشاند اگرزر نداشت 


که فرماندهی داشت"بر کشوزی 
شب ازبیم او خواب ءردم حرام 
بشب دست پاکان ازو بر دعا 
رت گر گرد رازن 


بکو این جوان را بترس ازخدا 


تک 











۱ 


باب اول بوستان 


بگنتا ددیع آاید نام دوست 
کسی‌راکه بینی ز حق برکران 
در یغست با سفله گفت از علوم 
چو دروی اک عدو داندت 
حقت گفتم ای خسرو نیکرای 
تراعادت‌ای پادشه حق روست 
نکین خصلتی‌دارد ای تنبنکیچت 
عجب نیست گرطالم‌از من‌بجان 
تو حم پاسبانی بانصاف و داد 
ترا ست منت ز دوی قباس 
که‌در کار خبرت بخدمت بداشت 
همه‌کس بمیدان کوشش درند 
توحاصلنکردی بکوشش بهشت 
دلت روشن و وقت مجموع باد 
حباتت خوش و رفتنت برصواب 
همی تا برآید بتدبیر کار 
چونتوان عدورا بقوت شکست 
گراندیشه باشد ز خصمت‌گز ند 
عدو را بجای خسك زر بر یز 
چو دستی نشاید گز یدن ببوس 
بتدییر دستم بر آمد پیند 
عدورا بفرصت توان کند بوست 
حذر کن ز‌ پیکار کمتر کسی 
مزن نا توالی بر ابرو گزه 


بود دشمنش تازه ودوست دیش 


وت 


که‌هر کس نهدرخورد بغام اوسصت 
هنه باوی ای‌خواجه حق‌در منان 
که ضایع شود تخم در شوره بوم 
برنجد بجان و پبرنجاندت 
توان گفت حق پیش مرد خدای 
دل مرحرحق‌کوی رتست 
که درموم گیر دنه درستگت سخت 
برنجد که دزدست و من پاسبان 
که حفظ خدا پاسبان . توباد 
خداوند را من و فصل وسپاس 
نه‌چون دیکر ات معطل گذاشت 
ولی‌گوی پخشش نه هر کس بر ند 
خدا در تو خوی بهشتی بپشت 
قدم ثابت و پایه مرفوع باد 


عبادت قبول و دعا مستجاب 


مدارای دشمن به از کارزار 
سنعمت باید در فتنه 
احسان زپانش ببند 
که احسان‌کند کند دندان تبز 


ست 


بتعو ید 


که باغالبان چاره زرقست و وس 
که اسفندبارش نجست از کمند 
بین, اور امقاراجتان کن گهدوست 
که از قطرء سیلاب دیدم بسی 
که دشمن ! گرچهز بون‌دوست به 


کسی کش‌بوددشمن ازدوست بیش 








ورعدل‌وتد بیرودای 


مزن با سپاهی ز خود بشتر 
وگر زو تواناتری دد نبرد 
اگر بیل‌زودی وگر شیر چنگه 
چودست ازهمه‌حیلتی ور دست 
اگر سلح خواهد عدو سر مییج 
که گر وی بیندد دد کارزار 
ورو پای جنگ آورد در رکاب 
کباش ی کت دواد 
چو پا سفله‌گوثی بلطف وخوثی 
باسبان تازی و مردان مود 
و مس ]3 بای و افو 


اندر آمد ژدد 


نی پیرکپن ن 


ور آرند بنیاد ددیین ز بای 


بیش ۳ در" فلت" «تعاه ی 
چوبینی که لشگر زهم دست‌داد 
اکر بر کناری برفتن بکوش 
وگر خود هزاری ودشه‌ن دو یست 
پنجه سوار از کمین 
چو خوامی بریدن. بشب راهها 
میان دو لعگر چو یکروزه راء 
کر اد پیشدستی کند غم مداد 


ندا نی‌که‌لشکر چو یکروزه راند 


شب یره 


مگرد. 


جن 9 


که توان رو آنتکشت بر شور 
ناتوان زودکرد 


بنزديك من صلح بپت رکه جنکه 


نه مردست بر 


حلالست.. بردن. بشمشیر" دست 
وگرجنکه جوید عذان بر میج 
ترا قدر و هببت شود یك‌هزار 
نخواهد بحشر تو داود 
که باکینه‌ود مپریابی خطاست 
کیر وگردنکشی 
ازنپاد پذاندیش , گرد 
بتندی و خشم و درشتی مکوش 
نباید که پرخاش جوئی, وگن 
ببخشای و ان مکرشا ندیشه کن 


کم کارآزموده .بود سا لخورد 


حساب 


فزون و ددش 


براد 


جوانان بنیروی و پیران برای 


چه دانی که زان که باشد ظفر؟ 
بتپا مده جان شیرین ‏ . باد 
ور ور میان لبس""دشمن بپوش 
چوش‌شد درافلیم دشمن ماست 
چو پانضد بپیبت" بدرد زین 
حذر کن نخست از کمیت‌گاهها 
جایگاه 


اه 


بماند ءبزن خیمه بر 


سر پنجة ژور مندش ‏ نه‌اند 


۱:۳ 











۳۹ 


تو سووه بالگ ما39 
چو دشمن شکستی بیفکن علم 
بسی در ففای هزیمت مران 
وا بینی ازگرد رجا چو میغ 
پدنبال غارت نراند سیاه 


سپه زا تگیپانی شهربار 
دلاور که باری تپور نمود 
که بار دگر دل نهد بر حلاك 
سپاهی در آسودگی خوش بدا 
سیاهی که کارش نباشد ببرگه 
کذون دست مردان جنگی ببوس 
نواحی ملك از کف بدسکال 
ملك را بود "برعدی دست چیر 


بهای سر خویشتن میخورد 


چو دارند گنج از سپاهی دریغ 
چه مردی کند در صف کار زار 
بپیکار دشمن دلیران فرست 
سای حپان ان وک 55 
»ترس از جوانان شمشیر زن 
جوانان پیل افکن شیر گیر 
خردمند باشد جپاند.ده رد 
جوانان شایستهة بخت ور 
گرت مملکت با ید وه 
سپه را مکن پرشرو جز کسی 


باب‌اول گلستان 


۰ 


هه 


که نادان سم کرد بر خوشتن 
که بازش نیاید جراحت م‌ 
تباید که دور افتی از اوران 
بگیرند گردت بزویین و تیغ 
که‌خالی .بماند پس/, پشت شاه 
به از جنک در حلقهٌ کارزار 
بباید . بمقدارش اند فزود 
ندارد ز پپکار یأچوج ‏ بالث 
که در حالت سختی ات بکار 
چرا دل نهد روز هیجا بمرگگ 
نم نگه که‌دشمن‌فرو کوفت کوس 
ی کار ی ۱۳۱۳ 
چولشگر دل آسوده باشند وسیر 


ته اتصاف باشد کد سختی برد 


ددریغ آ یدش دست بردن بتیغ 
کهدستش هی باشد و کارزار؟ 
عزّبران بناورد شیران فرست 
ور 
حذر کن ذ پیران بیار فن 
ندانند دستان روباه پیر 
که بسیار گرم آزمودست و سرد 
پیران نپیچند سر 
هده کار معظم پتو خاسته 


که در جنگپا برده باشد بسی 


ر کفتار 








درعدل و تد بیرورای 


بهخردان مفرمای کار درشت 
رعیت نوازی 9 کرک 
نخواهی که ضایم شود روزگار 
نتاید سکث صید روی ازپلنک 
چو برورده باشد پسر در شکار 
بکشتیو نخجیر و آماج وگوی 
بگرعا به 


دو مردش نشانند بر پشت زین 


پرورده وعیش وناز 


بکی راکهد بدی‌توورجنگه پشت 
مخنث به از مرد شمشیر زن 
چه خوشگفت گر گین بفرز ندخوبش 
اگر چونزنان‌جست‌خواهی گر یز 
سواریکه درجنگت ننمود بشت 


شجاعت نیاید ۹ ز آن دوبار 
دو هم جنس هم سفره هم زمان 
که‌ننک آ بدش‌رفتن از پیش تیر 


جو بینی که یاران نباشند یاد 


دو تن برور ای شاه‌کشور گشای 
ز نام آوران گوی دولت بر ند 
هر آنکو قلم را نورزید و تیغ 
قلم زن 9 دار و شمشیر زن 
رد رآسیا چتکه 
بسا اهل دولت به بازی نشست 


0 


و و 


04 


که ستدان نشادد کت 
نه کارست بازیچه و سرسری 
بناکار 


ز روبه رمد شیر نا دیده‌جنگگ 


دیده مفرمای کار 


نترسد چو بیش ۲ بدش کارز ار 


دلاور شود عرد برخاشجوی 
برنجد چو بیند در جنگ‌باز 


بود کش زند کود کی‌برزمین 


بکش گر عدو درمصافش‌نکشت 
که روز وغا سر بتابد چوزن 
چو فرمان‌پیکار بر بست‌و کیش 


مرو آب مردان جنگی مریز 


نه خودرا که نام آوران رابکشت 


که افتند در حلقَة کار زاد 
بکوشند در قلب هیجا بجان 
بچنگال دشمن اسیر 


هز بمت ز‌ مبدان غنیمت شمار 


برادد 


یکی احل رزم ود گر اعل رای 
که دانا و شهشیر زن پرودند 
برو کر بمیرد مگو ای ددیغ 
به سارت که هی خی ذن 
تو مدهوش ساقی و آواز چنگه 


که دولت برفتش بازی زدست 





با 





۳۹ 


نکویم ز جنگه بد اندیش‌ترس 
بسا کس پروز آبت‌صلح‌خواند 
ذده پوش خسبند مرد اوژنان 
به خیمه درون مرد شمشیر زن 
بباید نهان جنگ را ساختن 
حذر » کار مردان کار آگپست 


میان دو بد خواه کوتاه دست 
که گر هر دو باهم سکالند راز 
۱ به نیر نگث عشفول دار 
اد دی پیش کیرد ۲ دک 
بر دوستی ۳ با دشمنش 
چو در لشکر دشمن افتدخلاف 
چوگر کان پسندند بر هم گز ند 
جو دشمن بدشمن بود مشتغل 
چوٍ شمشیر بککار برداشتی 
که لشکر شکوفان»غفر شکاف 
دل هرد میدان نبانی بجوی 
چو سالاری ازدش‌ن‌افتد بچنگه 
که افتد کزین نیمه هم سروری 
اگر کشتی این بتدی ریش را 
نترسد که دورانش دی #کند 
نی شدتان را بود دستکتر 
اکر سر نهد بر خطت سروری 


باب اول‌بوستان 


ع هو 


جه و هت 


۵ 06ج 


بیش ترس 
چو شب شد سپه بر سر خفتهراند 


0 از صلح او 


که پستر بود خوایگاه زنان 
برهنه تخسبند چو در خانه زن 


که دشمن تون درد تاختن 
زاس رین لفگر یس 


نه فرزانگی باشد ایمن نشست 
شود دست کوتاه ایشان دراز 
مر از «ستی دمار 
به شمشیر تدبیر خونش بریز 
که زندان شود بیرهن برتنش 
تو 9 شمشر خود درغلاف 
بر اساید اندر میان گوسفند 
تو با دوست بنشین بآرام دل 


تکه داب فان رد 


نپان صلح جستند و پیدامصاف 


آشتی 


که باشد که درپارت افتدچوگوی 
به کشتن درش کرد بابدورنگه 
بم-اند کرقناد در چبری 
نبینی دگر بندی خویش را 
که بر بندیان زورمندی کند 
که خود بوده باشد پبندی اسیر 


چو کی بداری » نهد 








درعدل و تدبیر و رای 


اکر خفیه ده دل بدبت آورق 


کرت خو ش‌دشهن‌شود دوستدار 
که گردد دروش بکین توریش 
بد اندیش را لفظ شیرین مبین 
کسی جان از سب دشمن ببرد 
که دار آن شوخ در کیسه در 


سیاهی که عاصی شود در امیر 
ندانست سالار خودرا سپاس 
بسوگند و عبد استوارش مدار 


نو آموز را رسمان کن دراز 


چو اقلیم دشمن بحنگگ وحصار 


کهبندی‌چود ندان بخون در برد 


جو بر کندی‌از دست‌دشه‌ن دبار 
که 9 باز کوبد وان داد 
وگر شپریان راارسانی گزند 


9 دشمن تیغ ذن بر درست 


به تدییر جنک بداندیش کوش 
گ یی هلان راز با هر "9سی 
سکندر که‌پا شرقیان‌حرب‌داشت 
چو بپمن به زا بلستان‌خواست‌شد 


اگر جز تو داند که‌عزم‌توچیست 


سشففت 


4 


29 


0 4 


0۵ 


از آن به‌که صدره شبیخون‌بری 


ز تلبیسش ایمن مشو زینهار 


چویاد آ یدش مهر پیوند خویش 
که ممکن بود تخر هاگن 


که مر دوستان را به دشمن‌سپرد 
که بیند همه خلق را کیسه‌بر 


ورا تا توانی بخدمت مکیر 
ترا هم‌نداند ز ۰ عذرش هراس 
نگیبان پنپان برو برگماد 
نه بکسل که دیگرنبینیش باز 


۳۹ فتی 


ز حلقوم بیدادگر خون خورد 


به زندانیاش سپار 


رعبت بساماتتر از وی بداد 
بر آرند عام از دماغش دمار 
دی مر ور وک دون دب 
که انباز دشمن به‌شهر اندرست 
مصالح بیندیش و نیت بپوش 
که جاوس همکاسه دیدم بسی 
در خیمه گونند درغرب‌داشت 
چب آواژه افکند و ازراست شد 


برآن ری و دانش‌ببا یدگر یست 


۷ 








لضف 


کرمکن :نهپ رر خاش وکین آوری 
چوکاری برآ یذ بلطف وخوشی 
نخواهی که باشد دلت دردمند 


پباژو توانا نباشد سیاه 
دعای ضعیفان امیدوار 


هرا نك استعانت بدرو ش برد 


تاب‌آول بوستان 


که عالم بزیر نکین آوری 
چه‌حاجت بتندیو گرد نکشی؟ 
دل دردمندان بر ار رید 
برو همت از ناتوانان‌بخواه 
ز بازوی مردی بهآ ید بکاز 


اگر برفربدون‌زد ازپیش‌برد 











باب ۵ وم 


در احعان 





اگر هوشمندی بمعنی گرای 
کرا دانش وجود و تقوی نبود 
کسی خسبد آسوده در زیرگل 
غم خو یش‌درز ند گی‌خور که خویش 
نخواه ی که باشی پرا کنده‌دل 
پر بشان‌کن امرو زگنجینه جست 
تو با خود ببرتوشةٌ خویشتن 
کسی گوی دوات زدنبا برد 
بغمخوار گی چون‌سرانکشت من 
مکن بر کف دست نه‌هر چه‌هست 
بپوشیدن ستر درویش کوش 
مگردان‌غر یب ازدرت‌بی نصیب 
بزر کی رساند بمحتاج خیر 
بحال دل تیان درنگر 
درون فروماندگان شاد کن 
نه خواهنده‌ای بردردبگران؟ 


-۲۷5۹- 


که‌معنی‌بما ند زصورت بجای 
بصورت درش هیچ معنی نبود 
که‌خبندازو هردم آسوده‌دل 
بمرده‌نپردازو آزحرص‌خویش 
پراکند گان را زخاطر مپل 
که‌فردا کلیدش نه‌دردست تست 
که شفقت تباید زفرزند وذن 
که با خود نصیسی بعقبی برد 
نخارد کس|ندرجران‌پشت*ن 
که‌فر دا بد ندان بری پشت دست 
که دترخدایت بود پرده‌پوش 
مبادا که گردی‌به‌درها غریب 
که ترسدکه‌محتاج گردد بغیر 
کهروزی نود لخسته باشی‌مگر 
9 روز فروماندگی اد کن 


بشکرانه خواهنده! زدره‌ران 


۱۷۰ 


پدر مرده را سابه بر سر فکن 
ندانی چه بودش فرومانده سخت 
چو بینی یتیمی سر آفکنده پیش 
یتیم ار بگرید که نازش خرد ؛ 
الا تا نکرید کهعرش عظیم 
برحمت بکن آبش از دیده بالد 
اگر سایه‌ای خود برفت از سرش 
مد اک سر تاجور داشتم 
اگر بن »وجودم نشتی مکس 
کنون _دشمنان گر برندم اسیر 
مرا باشد. از درد طفلان خبر 
یکی خار پای. یتیمی . بکند 
حمی گفت و درروضه‌ها می‌ چمید 
مشو تا توانی" ز .رحمت بری 
و انبم کروقرمهویعود ات 
۲5 تیغ دورانش انداختست 
چوبینی دعا گوی دولت هزار 
که چش از تو دارند عردم بسی 
ص خوانده‌ام سبرت سروران 


حِ 


شنیدم که يك هفته . این‌السبیل 
۳ فرخنده خوئی نخوردی پگاه 
برون دقت وهرجانبی بنگرید 


جهن 


ءِ‌ 


ى‌ 


سا 


باب‌دوم بوستان 


غبارش بیفشان و خارش بکن 
بود تاژه بی بخ هر کز درخت ؟ 
عده پوسه برروی فرز ند خویش 
دگر خشم گیرد که‌بارش برده 
بلرژه همه کر بکرید يتيم 
بشفقت بیفشانش از چهره خالك 
تو در سای خویشتن پرورش 
لکیس در اکن پدر داشتم 
پریشان شدی. خاطر ۰ چند کس 
نباشد کس از دوستانم نصیر 
که در طفلی از سر برفتم پدر 
بخراب اندرش‌دد صدر خجند 
کزآن خاربرعن چه گلها دمید 


کهر حمت بر ندت چورحمت بری 
که «ن‌سرورم دیکراقف بردست 
نه شمشیر دوران هنوزا ختست؟ 
خداو ند را . شکر نعمت گزاز 
نه تو چشم داری زدست - کی 
غلط کفتم » اخلاق پیغمبران 


نيامد به مپمانسرای . خلیل 


از 


براطراف وادی نکه کرد ودید 








بتتبا مکی در بیابان چو بید 
بدلداریش مرحباثی بکفت 
ها هرا در مات 
ن‌گفت و بر جست, برداشتگام 
رقیبان مهمانسرای خلیل 
بفرمود و ترتیب کردند خوان 
جو سمل آغاز کردندجمع 


چنین گفتش ای‌پیر دبر بنه‌روز 


نه‌شر طست‌وقتبکه‌روزی خوری 
بگفتا نگیرم طریقی بدست 
بدائست پیغمیر تبکفال 


پخواری بر ندش چو بیگانهد ید 
سروش هد از کرد کارجلیل 
منش‌داده صدسال روزیوجان 
گر او میبرد پیش آتش سجود 


گره بر سر بند احسان عزن 


زبان میکند مرد تفسیر دان 
کجا عقل» با شرع فتوی‌دهد 
ولیکن تو بستان که صاحب‌خرد 


عم 


زباندانی آمد بصاحب دلی 
یکی سفله را ده‌ددم برمنست 
عمه شت بر یشان ازوحال من 


بکردازسخن‌های خاطر پر رش 


دراحان 


4ج 


سرومویش از گرد پیری سپید 
برسم کریمان صلاثی بگفت 
ی ون 
که دانست خلقش علیهالسلام 
بعزت نشاندند بیر ذلیل 
نشستند بر هرطرف همکنان 
نبامد ز پیرش حدیشی بسمع 
چوپیر ان نمیبینهت‌صدقوسوز 
که نام خداو ند روژی‌بری؟ 
که نشنیدم از پی رآزرپرست 
که کبرست پیر تبه بوده حال 
که‌منکر بودیش‌پا کان پلید 
بپیبت ملامت‌کنان کای‌خلیل 
ترا نفرت آمد ازو یکزمان 
توواپس‌چرا می‌بری‌دست‌جود 
که بنزرقوشیدست و آن‌مکروان 


که علم وادب میفروشد بنان 
که‌اهل خرد دین بدنیا دعد؟ 


از ارزان‌فروشان برغیت‌خرد 


که محکم فرو مانده‌ام درگلی 
که‌دا یگی ازو بردامده‌منست 
همهروز چون سایه دنبال من 


درون دلم‌چون درخانه دش 


۳۷۰۱ 








۱۷ 


خدایش مکر تا زمادر بزاد 
شافته ان وق ردین ال 
خور از کوه مکروز سربر نزد 
در اندیشه‌ام تا کدامم کریم 
شنید اینسخن پیر فرخ نهاد 
زر افتاد در دست افسانه‌گوی 
یکی گفت شیخ ین ندا نیکه کیست؟ 
گدائیکه بر شیر ار زین نهد 
بر آشفت عابدکه خاموش باش 
کت آنجه پنداشتم 
و گرشوخ‌چشمی وسالوس‌کرد 
که خودرانگه داشتم |بروی 
بدونیکر| بذل‌کن سیم و زر 
خنك آنکه درعحبت عاقلان 
گرت‌عقل‌ورایست‌و تدبیر وهوش 
که‌اغلب درین‌شیوه داردمقال 


حِ 


عکی‌رفتو دینار ازوصدهزار 
نه‌چون ممسکانست برزر گرفت 
ز درو ش خالی نبودی درش 
دل‌خویش وبیگا نه خرسند کرد 
ملامت کنی گفتش ای باددست 
بسالی توان خرمن اندوختن 
زرو ناز ونعمت نماند پسی 

در این روزها زاهدی باپسر 


باب‌دوم بوستان 


جزاین ده درم‌چیزدیگر نداد 
تخوانده بجز باب لابنصرف 
که‌آن قلتبان حلقه بردرنزو 
آزآن‌سنکدل‌دست کیرد سیم 
درستی دو » در وکسم نهاد 
برو نرفت[ نجا چوزر تازه‌روی 
بر او کر بمیردنباید گر یست 
ابوزید را اسب و فرزین نهد 
تو مردزبان نیستی» گوش‌باش 
ز حلق ایروسش که داشتم 
الا تا بینداری اقموسش کرد 
زدست چنان‌گر بزی‌باوء‌گوی 
کهانکسب خی رست و[ ندفع‌شر 
بیاموزد اخلاق صاحب دلان 
۱ 


نه‌درچشم ز لف و بنا گوشو خال 


سس 
‌‌ 


خاف پرد صاحب دلی‌هوشار 
چوآزاد گان‌دست ازو بر گرفت 
مساقر بمپمان سرای اندرش 
نه‌همچون پدر سیموزر بند کرد 
بیکره‌پر یشان مکن هر چه‌هست 
ببکدم نه مردی بود سوختن 


مگ رکاین حکایت نگفتت کسی؟ 
شنیدم که می‌گفت جان پدر 














مچرد رو خانه برداز باش 
پسرپیش‌بین بود و کار آزمای 
چوور تنگدستی نداری‌شکیب 
بدخترچه خوش گفت با نوی‌ده 
همه وقت بردار مشك وسیوی 
پدنیا توان آخرت یافتن 
تکار بردوستان زر مباش 
اگر روی برخالك پاش نی 
اک تکدستی مرو پیش بار 
ان زر براکند چشم درو 
تهیدست» در خوبرو بانهمیج 
دنت بی برنناید امید 
وگر هر چه یا بی بکف بر ثوی 
گدابان سمی تو هراک قوی 
چومناع‌خبراین‌حکایت بگفت 
بر کنده‌دل گشت از نعیبجوی 
مر ستتاهتکه پیرامنست 
به ایشان بخست نگه داشتند 
بدستم ‏ نیفتاد مال پدر 
همان به که امروژمردم خور ند 
خورو بوشو بخشای‌وراحت‌رسان 
بر نداز جهان با خوداصحاب‌رای 
زرونعمت اکنون‌بده‌کان تست 
بدنبا توانی که عقبی خری 
چنان خوردو بخشیدکاهل نظر 
بآزاد مردی ستودش بسی 
جواش نگرتا چه‌مردانه‌گفت 


دراحان 


جوانمرد دنیا برانداز باش 
پدر را ثنا کفت کای‌نيك‌رای 
نکه دار وقت فراخی‌حسیب 
که روز نوا برگگ سختی بنه 
که بروسته‌دردءروان نیست‌جوک 
بزر » ینجةً شیر برتافتن 
وزااسب دشن را ند «شه باش 
جوابت تکو ند بدست ‏ ی 
کار سیم داری بیا و بیار 
بدام آورد صخر جنی بر یو 
کد بی‌سیم مردم نیرژند هیچ 


رگد 


بزر بر هی ۳ دی واشفید 
کفت وقت حاجت بماند ی 
رد ند» ترسم 3 لاغرعه شوی 
زغیرت‌خوانمردر ار گه نخفت 
ب رآ شفت‌و گفت ای‌برا کنده‌گوی 
پدر گفت میراث جدهلنست 

بگذاشتند 3 
که بعد از عن افتد بدست پسر 
بغما بر ند 


بحشرت بمرد ندو 


که فردا بس آنمن 
نکه‌می‌چه داری ذبهر کسان 
عرو مابه مانده بحسرت بجای 
که بعد از تو بیرون زفرمان تست 
بخر حان من‌ور نه حسرت‌بری 
ند بد ند از آن عین با او آثر 
که درراه حق سعی کردن‌بسی 


که چندین‌ستا یش‌جه گوئی بخفت 


۳۷۳ 








۱۷ باب‌دوم بوستان 


همی کت سر در گریبان خجل 


امیدی که داری بل ات 


طریقت همینست کاهل یقین 
مشایخج همه‌شب دعا خوائده اند 
مقامات مردان به مردی شنو 
مرا شیخ دانای عرشد شپاب 
یکی تک منم روت وا 
شنیدم که بگرستی شیخ زار 
شبی دانم ازهول دوخ نخفت 
چه بودی که دوزخ زعن پرشدی 
آاسی اکووا دولت ز میدان ربود 


بزارید وقتی زنی پیش شوی 
به بازار گندم فروشان کرای 
نه از مشتری در زحام تتکش 
بدلداری آن مرد صاحب نباز 
به امدآ کلب رجا وت 
ره اد 0 ار 25 
به بخشای کانان که هرد حقند 
جوانمردا کرراست‌خوایو لیست 


ِا 


شنیدم که پیری براه حجاژ 
چنان گرم رو در طریق خدای 


به آخر ز وسواس‌خاطر در فش 


چه کردم که بروی‌توان ست‌دل؛ 
که بردی خودتکیه کردن‌خطاست 
تکو کار بوزند. و *قصیر پین 
محر" ناه شجداده افش نله اند 
نه از سعدی » از سپروردی شذو 
دو اندرژ فر-ود بر آروی اب 
دوم آنکه در نفس خودبین‌مباش 
چو بر خواندی آباتاصحاب‌نار 
بکوش آمدم صبحکاهی که‌گنت 
مگر دیگران را رهائی" بدی 
که ور "بدا تاد خلق بود 


تا 


که وک مخر نان ز بقال کوی 
که این جو فروشنت گندم‌نمای 
بیك هفته رویش ندیدست کس 
به زن گفت کای*روشناثی بساز 
نه مردی بود نفع ازاو وا گرفت 
چه استاده ای دست افتاده گبر 
خریدار دکان بی رونقند 


کرم بشة شاء مردان علیست 


بهر خطوه "کردی ذورکعت نماز 
که خار مغبلان نکندی ز بای 
ستد پآهدش در نطر کار حوشس 








در احسان ۷۰ 


بتلیشی ابلیس در چاه رفت که توان ازین خوبتر راه رفت 


گرش رحمت حق نه دریافتی عرورش سر از جاء بر تافتی 
یکی" هانف « ازغییش آواز داد که ای نك بخت مبارك نهاد 
میندار "اکن طاعتی رده ای که‌نزلی بدین حضرت آورده‌ای 
به احسانی آسودة اکردن دالی به از الف در کعت پر متزلی 
عات 
5 
بدرهنگه سلطان چنین‌گفت زن که خیزای مبارك در رزق ذن 
برو تا ز خوانت صیبی دهد که فرزندگانت نظر ,بر رهند 
به کفتا بود مطبخ امروز سرد که ساطان به شب نیت‌روزه‌گرد 
زن از نا امیدی سرانداخت‌پیش همی گفت با خود دل ازفاقه‌ریش 
که لطان از پین‌ژوزء‌گونی چهخواست که افطار او عبد طفلان ماست 
خورنده که خیرش بر ید زدست به از صاثئم الدهر دنبا پرست 
مسلم اس زار نود روز داشت که درما نده‌ای را دهد تان‌چاشت 
وگر زه چه لازم که سعیی بری 3 خود باناگیری وهم خودخوری 
خیبالات نادان خلوت نشین هم بر کند عاقبت کفرودین 
فائیست_در. ان و آثینه! یز ولیکن صفا را" بباید, . تمیز 
ات 
9 

یکی را اکرم ‏ بود قوت »,,نبود کفنافش بق-در مروت نبود 
که سفله خداوند هستی میاد حواتمرد را تنگک دستی , مباد 
کسی را که همت بلند. اوفتد و آ کی کت رنه 
چو سبلاب ریزان که در کوهسار نگرد همی بر بلندی قراد 
قر تور؟ سرهایه کدی (کزم تنك مایه بودی ازین لاجرم 
برش تنتکدستی دو حرفی نوشت که ای خوب فرحام نبکوسرشت 


یکی دست گیرم بچندین ددم که چندست تا من بزندان ددم 








۳۷۹ 


بچشم اندرش قدر چیزی نبود 
بخصمان بندی فرستاد مرد 
بدارید چندی کف از دامنش 
وز آنجا بزندانی آمد که خبز 
چ و کنجشکه در باز دید ازفتس 
چو بادصبا زان زمین‌سیر کرد 
گرفتند » حالی » جوانمرد را 
به‌پیچار کی راء زندان گرفت 
شنیدم که در حبس چندی بما ند 
زمانپا نیاسود و شبپا نخفت 
نیندارمت مال مردم خوری 
بکفت ای جلیس مبارك نقی 
یکی ناتوان دیدم ازبند ریش 
ندیدم بنزدید رام سید 
بمرد آخر و ی رد 
قنی زنده دل* خفته در زیر گل 
دل زند» هرگز نکردد هلال 


ِ 


یکی دربیا بان سکی تشنه بافت 
کله دلو کرد آن سندید. کش 
بخدمت میان بست و بازو کشاد 
خبر داد بیغمیر از حال مرد 
الا گر جفا کاری اندیشه کن 
که‌حق پاسگی نیکوثی گم نبکرد 
کرم کن چنان کت برا ید زدست 


باب‌دومبوستان 


سست ب ۲۳ آ۳۳۳ 


ولیکن ‏ .بدستش پشیزی نبود 
کهای نیك,ناهان آزاد مرد 
فکن کر زدهرضان رو 
وزین شهر تا پای داری کین 
قرارش نماند اندر آن يك. نفی 
نه سیری که بادش رسیدی بگرد 
که حاصل کنی سیم یا مرد را ؟ 
که مرغ ازقفن رفته نتوان‌گرفت 
نه‌شکوت نوشت و نه‌فر یادخوا ند 
برو پارسائی گذرکرد و گفت 
چه پیش امدت تا بز ندان‌دری؟ 
نخوردم بهیلت گری مال کس 
خلاصش نددم بجز بند خویش 
من آسوده و دیگری بای بند 
ذهی بزداکای 45 تاه 
به از عالمی زنده عرده دل 
تن زنده دل کر بمبرد چه بالك؟ 


برون از رمق در <یاتش نیافت 
چوحبل| ندران بست دستار خو یش 
سک ناتوان را دهی آب‌داد 
که داور کناعان ازو عفو کرد 
وفا کش کرو ده کل 


جپانبان در خر برکس نبست 





گرت در بایان نباشد چهی 
ی کف کم 


برد هر کسی بار در خورد زود 


تو با خلق سهلی‌کن ای‌نیکیخت 
گر از با درآید ۰ نماند اسیر 
بآوای فرماننده» ور هی 
چو تمکین و جاهت بود بردوام 
که افتد که باجاه و تمکین‌شود 
نصیحت شنو مردم دود بين 
خداوند "خرن زان میکند 
نترسد که نعمت بمسکین دهند 


بسا زورمندا که افتاد سخت 


دل زیر دستان نباید شکشت 


بنالید دروشی از ضعف حال 
نه دینار دادش سهدل نه‌دانکت 
دل سال از جور او خون گرفت 
تاک ترشروی باری»چراست؟ 
بفرمود کوته نظر تا غلام 
ِ نا کردن گر پروردگار 
بزرگیش سر در تباهی نهاد 
شقاوت برهنه نشاندش چو سیر 


فعاندش قضا برسراز فاقه خالك 


دراحدان 


بت 


تا 


۰ 


۱94 


جرآغیم ین :و ار تکبی 
نباشد چو قیراطی از دستر نج 


گرانست پای علخ پیش مور 


که فردا نگیرد خدا با تو سخت 
که افتادگان را " بود آدستگیر 
که باشد که افتد بفره‌اندهی 
مکن زور بر مرد درویش و عام 
چو بیدق که نا گاء فرزین شود 
نپاشند در هیچ دل تخم کین 
که‌برخوشه‌چین سرگران میکند 
وزآن بارغم بر دل این نهند 
بس افتاده را باوری کرد بخت 


مبادا که روزی شوی زیر دست 


بر تند روئی خداوند مال 
برآوژد بسر باری از طرء بانکه 
سرازغم بر رکفت | کیفت 
مسگره می تتسد ان تلخی بخچواست 
براندش بخواری و زجر تمام 
۳ که برگشت ازو روزگاد 
عطارد قلم در سیاهی نهاد 
نه بارش رها کرد , وانه,باراکی 


مشعبد صقت کیسه وت ناک 








۳۷۸ 


سرا پای حالش د کر گو نهاکشت 
غلامش بدست ۰ کریمی فناد 
بهبدار مسکین آشفته حال 
شبانگه یار درش اه حضیت 
بفرمود صاحب نظر بنده را 
چونزديك ,ردش ز خوان‌بهره‌ای 
شکسته دل آمد بر خواجه باز 
پرسدسلار فرحنده حوی 
1 ۶ت اندرونم بشورید سخت 
که مملولد وی بودم اندر قدم 
چو کوتاء شددستش از عز وناز 
بخندد و گفت ای‌پسر جور نست 
نه آن تند روت بازار کان. 
«ن آنم که آن دوزم از در براند 
نکه کرد باز آسمان سوی من 
خدای ار بحکمت پیندد دری 
ای تا ده 


یکی سیرت تيك مردان شنو 
که سملی ز حانوت گندم فروش 
که دراد موری در آن غله د بد 
زرحمت بر آن شب‌نبارست خفت 
مروت نباشد که این مور رش 
دروت پراکند گان جمع دار 
چه‌خوش گفت فردوسی پاکزاد 


باب دوم‌بوستان 


بر این ماجرا مدتی بر آگفاشت 
تواککر دل و دست روشن نهاد 
چنان شادبودی که مسکین بمال 
دمحی» کشدن قدامپاش مت 
که خشنود کر فر دنز مان ۱3۳ 
بر آورد بی خوشتن نعره ای 
عبان کرده اشکش بق ماج راز 
که اشکت ز جور که آمد « وی 
بر احوال این پیر . شورریده‌بشت 
۱ اعلاو اسباب و سیم 
ند دست خواهش بدرها دراز 
ستم بر ۳ از کردش دور نست 
که بردی سر از 7 بر آسمان 
بردذ منش . دودگیتی . . نشاند 
فروشست گرد غم از روی من 
گفاید بفضل و کرم دیگری 


سا کار عنعم زبر » ری واشل 


ین 


اگر نيك‌بختي و مردانه رو 
بده برد انبان؛ گندم, بدوش 
که که هر گوشه‌ای میدو ید 
اد ای خود بازش آورده گفت 
درازکتدگ گردانم از جای خورش 
که جمعیتت باشد از روز کار 


که رحمت بر آن تربت پالگ باد 








مبازار موری که دانه کش است 
سیاه اندرون باشد ک 
مزن برآسر ناتوان دست زود 
دروث وه آککان "شاد کن 
نبخشود پر ال پروانه شمح 


گرفتم ز نو ناتوان تر بسیست 


ببخش ای پسر کادمیزاده .صید 
عده را الطاف ‏ مکردن_بیند 
چودشه‌ن کرم بیند و اطف وجود 
مکن بدکه بدبینی از یار نيك 
چو بادوست دشخوار گیریو تزك 


وگو خواجه بادهمنان تیکخوشت 


دراحسان 


وه 


۳۳9 


که‌جان‌دار دو جان‌شیر بن خوش است 
که خواهد که موری شود تنگدل 
که روزی بباش درافتی چو مور 
ز روز فروماندگان یاد کن 
نکدکن چون‌سوخت درپش‌جمع 


ااسنست 


توانا تراز تو هم اخر 


باحدان توان کرد دحشی بقید 


که نتوان بریدن ,بتیغ این کمند 
تباید دگر" خبث ‏ اذو در وجود 


1 
ره بداز , تخم " بُدی بار نيكگ 


نخواهد که بیند ترا نقشن ورناك 


بسی بررنیابد که . گردند دوست 





بره بریکی پیشم آمد جوان 
پدو گفتم این ریسم نست و بند 
سك طوق و زذنجیر ازو بازکرد 
هنوز از پیش تازیان عیدوید 
چوباز آمدازعیش وشادی بجای 
نه این رسمان میبرد با مش 
بلطفی که د دست ببل دمان 
بدانرا نوازش‌کن ای نيك مرد 


" آن مرد کندست دندان بوذ 


پتك در پیش گوسفندی دوان 
که مین آردد اند دست گوسفند 
«چب و راست پوئیدن آغاز کرد 
که جوخورد: بوداز کف» ردو خوبد 
مرا دید و گفت ای خداو ند رای 
که احسان کمند ست رون آح زامن 
تبارد همی حمله بر پیلبان 


که سك باس دارد چو نان‌تو خورد 


که مالد زبان بر پثیرش دودوذ 








۱۸۰ 


کی دوبهی دید بی‌دست ویای 
که چون زند کانی پسر میبرد 
ددن بود درو یش شوریده‌ر نگ 
شغال نگونبخت را شیر خورد 
دگر روز باز اتفاق اوفتاد 
یقین مرد دا دیده پیننده کرد 
گزین‌پس به کنجی نشینم چومور 
زنخدان فرو برد چندی‌بجیب 
تذبیگا نه تیمارخوردش نه‌دوست 
چوصبرش نماند ازضعیفی‌وهوش 
برو شیر درنده باش ای دغل 
چنانسعی کن کز تو ماند چوشیر 
چوشیر | نکه راگردتی فر بپست 
بچنك آرو بادیگران نوش کن 
بخور تا توانی ببازوی خوث 

چومردان ببررنج وراحت‌رسان 
۳ ای جوان دست‌درو ش‌پیر 
خدادا بر آن بنده بخشایشت 
کرمورزدا ن‌سر که‌مفزی‌دروست 
سی فلت بیند بر ده مرای 


شنیدم که مردیست پا کیزه بوم 
من و چند سیاح صحرا نورد 


باب دوم بوستان 


عات 


قرو ماند در لطلف وصنع خدای 
بد دن‌دست ویای از کجا همخورد 
که ری دزاس شغالی بچنگت 
بما کی باه اژ اب رد 
که دوزی رسان وت روزش‌بداد 
شد و تکیه بر آفریننده کرد 
که روزی نخوردند پبلان بزور 
که بخشده روزی‌فرستد زغیب 
چوچنکشر گ استخوانما ندو پوست 
زدیوارش آوازی آمد بگوش 
مینداز خود را چو روباه شل 
چه باشی‌چورو به بوامانده سیر؟ 
کار افتدچورء به‌سکت ازوی‌بهست 
نه برفسلةٌ دییگران کوش کن 
که سعیت بوددر تر ازوی‌خو ش 
مخئث حورد دستر نج نات 
نه خود را بیفکن که ح بگیر 
که خلق از وجودش درآسایشست 
که دون همتانند بی‌مغز وپوست 
۹ رساند بخلق خدای 


تا 


شناسا و رهرو در اقصای ددم 


برفتم قاصد بدیدار هرد 








سر و چشم هر یت بیوسیدودست 
زرش‌دیدم وزدع وشا گردورخت 
پلطف و سخن‌گر مرو مرد برد 
«مه شب نبودش فراد وهجوع 
سحر که میان بدت و در با کرد 
یکی بدکه شیر ین و خو شطع بود 
مرا بو 0 


بت ه 


فده 
بخدمت وش دست براکفشن من 
با بثار مردان سبق برده‌ا ند 
همین دیدم از پاسبان تتار 
کرامت حوانه‌ردی و ناندهیست 
فیامت کسی بیتی اندر بپشت 


بمعنی توانکرد دعوی درست 


شنیدم در ایام حانم که بود 
صبا سرعتی رعد با نک ادهمی 
0 ث ژاله مبر بخت بر کوه‌ودشت 
کی سیل رفتار هامون نورد 
ز اوصاف حاتم بهر مرزدبوم 
که همتای او در کرم هردنیست 
بی بان نوردی چو کشتی بر آب 
بدستور دانا چنین گفت شاه 
من از حاتم‌آن اسب تازی نژاد 
بدا نم که دروی شکوه مهیست 
ط 


رسولی هدر مد «علی 


عا۱ 
الم 


دراحسان 


ه‌‌ 


عات 


سکن و عزت نشاند و نشست 
ولی بیمروت » چو می‌بردردخت 
ولی دیگدانش عجب سرد بود 
رتسیح و تهلیل و مارازجوع 
همان لطف و بوسیدن آغاز کرد 
که با مامسافر در آن دبع بود 
که درو یش را توشه از بوسه‌به 
مرانان ده و کفش بر سر بزن 
زدشب ژزنده داران دل مر ده‌ا ند 
دل مرده و چشم شب وله دا 
مقالات بمموده طبل تپیست 
که معنی طلب کر دو دعوی برزشت 


تکیه گاهیست سست 


دم بی‌قدم 


بخعیل | ندرش باد 
که بربرق پیشی کرف 
توگفتی مگر 
که بادازپیش بازما ندی هرد 
بکنته 


چو اسیش 





برخی بساطان :دوم 
بجولان و ناوردنیست 
که بالای سیرش نپرد عقاب 
کنزدجوی رشخالجا نود بی رکواه 
"کراوکرعت کرد وداد 


کند با نک طبل تهیست 


بخواهم 
و کر رد 


روان کرد و ده رد همراه وی 


۱۱۸۱ 








۱۸۲ 


ذمین مرده و ابر گریان بر او 
بمتزلکه حام اد فرود 
سماطی پیفکند. و .انبی بکشت 
شب ]باه ببودیف وروزهوگر 
همی گفت حاتم پرشان چوهست 
که ای بهرهء‌ود ‏ موبد نك نام 
من ان باد رفتار دلدل شاب 
آکه وا نستم از هول باران وسیل 
پوعی ‏ دکر روی و راهم نبود 
روت ندیم دد این خوش 
مرا نام باید در اقلیم فاش 
کسان‌را درم‌داد وتشریف واسب 
ری یی از جوانمرد ی 


حاتم بدین نکنه دای مشو 


ندانم که گفت این حکایت بمن 
5 نام‌آوران گوی دولت ‏ ربود 
توان کفت او را ۳ کرم 
ی نام حاتم ,نبردی» برش 
که چند از مقالات آن باد سنج 
شنیدم که جشنی ملوکانه ساخت 
دک حاتم کسی باز کرد 
حسد مرد دا پرسر کینه داشت 
که تا هست حاتم در ایام من 
بلاحوی راه بنی طی گرفت 


۳ سا 


باب دوم بوستان 


صبا کرده بار دگر " جان در او 
سوه جون تشنه برزنده رود 
بدامن مه دادشان زر بمشت 
بنگفت آنیه دانست صاحب خبر 
بدندان زحسرت همیکند وست 
چرا پیش از ینم نگفتی پیام 
ذ بپر شما دوش کردم کباب 
نشاید شدن در چراگاء خل 
جز او بر در بارگاهم . نبود 
که‌مهمان بخسید دل ازفاقدررش 
۳ رکب دور کوش 
طبیعیست اخلاق تیکو نه کسب 
«زار آفرین گنت بر طبع وی 


از این خوبتر ماجراثی شذو 


که بودست فرماندهی در من 
که در گنج بخشی نظیرش مود 
که دستش‌چو باران فشاندی درم 
که سودا فرفتی او .بر نترش 
که نه ملك دارد نه‌فرمان نه‌کنج 
چوچنگا ندر آن بزم خلقی نواخت 
دکق کی ادکنتن آغان و 
یکی‌را بخون‌خوردمی بر گماغت 
تخواهد بنیتکق شدن نام‌من 
بکشتن, جوانمزدراه پی گرفت 





بوانی بره پیش باز آمدش 
نکو روی و دانا و شیرین زبان 
کرم‌کرد و غمخورد و بوزش نمود 
نبادش ‏ سحر بوسه بر دست‌وپای 
بکفتا تبارم شد اینجا مقیم 
بگفت ار نهپی بامن اندر میان 
بمن ات ای‌جوانمرد گوش 
در این بوم حاتم‌شناسی مکر؟ 
رش پادشاه یمن خواستست 
گرم ره‌نماثی بدا تیجا داوس 
پخندید برنا که حانم منم 
نبا بد که چون صب حکردد سفید 
وا زک دا نو 
بخالك اندر افتاد و برپای جست 
پینداخت شمشیر و راکش ناد 
که‌من گرگلی بر وجودت ذنم 
دو چشمش ببوسید و در بر گرفت 
ملك در میان دو ابروی مرد 
بگفتا با "تا چه داری خبی ؟ 
و 
حوانم_د شاطار زمین بوسه داد 
که در یافتم حاتم نامجوی 
جوانمرد و صاحب خرد دیدءش 
مرا بار لطنش دو تا کرد پشت 
بگفت آ نچه دید از کرمپای وی 


فرستاده را داد مپری ددم 


دراحسان 


۱۸۰۳ 


کرو بوی ای فراز مدشن 
بر خویش بره آن شبش میهمان 
بدا ندش را کی رت 
که نزديك ما چند روزی بای 
که در یش دارم مپعی عظیم 
چو یاران یکدل بکوشم بجان 
که دانم جوانه‌رد را پرده‌پوش 
که فرحنده رااست و نیکو سیر 
ندانم چه کین درمیان خواستست؟ 
همین چشم‌دارم ز لطف تو دوست 
با اک حدا و بتیغ از تنم 
گزندت رسد با شوی ۶ امید 
جوان‌را برآمد خروش از نهاد 
کم خالد بوسید و که پای‌ودست 
چو بیچار گان دست بر کش نهاد 
پنزديك مردان نه هردم ذم 
واز آنجا طریق یمن بر گرفت 
بدانست حالی که کاری نکرد 
ختراك بر؟ 


چرا 


چرا سر فبسی 


نیاوردی از ضعفه تاب نیرد ؟ 
ماك را ثنا گفت و تمکین نهاد 
عزرمند وخوش منظر و خوبروی 
پمردانگی فوق خود دیدش 
بشمشر احسان و فلم بکشت 
شر نها خال کفت هر ۲[ پل 


که مهر است "برئام حاتم‌کره 











۸۴ 


مراورا سزد گر کواهی دهند 


عات 


شنیدم که طی در زمان رسول 
متا لشکر پشیر ‏ ونذیر 
بفر مود 7 بد شمشیر اکن 


ذی «کفت هن دختر حاتمم 
کرم کن بجان من ای مجترم 
به فرمان پیغمیر نيك رای 
در آن قوم باقی نهاد ند تیغ 
به زاری به شمشیر زن‌گفت زن 
ی ای ون بت 
همی گفتو گر بان بر احوال طی 
ببخشود آن قوم و ۳ عطا 


ِ 


زد وان 3 
ز داوی چنان یاد دارم خبر 
زن از خیمه گفت‌اینچه تدبیر 


:ود 
شنید این سخن نامیردار طی 
گراودر خورحاجت خو یش خواست 


جو حاتم به آزاد ع«ردی دک 
ابوبکر سعد آنکه دست توال 
دعت نا ۱۱ 


سر افرازد این‌خاكث فرخنده بوم 


باد 


ماب‌دوم بوستان 


ءً‌ 


م 


ء‌ 


و 


هدجه 


سس 


که معنی و آوازه اش همرهند 


نکرو‌ند منشور ایمان. قبول 
گرفتدد اذاشان گروعسی"اسی 
که ناپاك بودند و ناپاك دین 
بحواهید از این نامور حاکمم 
که مولای من بود ز اعل کرم 
گشاد ند زنجیرش ازدست و پای 
آیددییع 


مرا نیز با جمله گردن بزن 


که رانند سبللاب‌خون 
۲ یادانم اندن, کنخ 
بسمع رسول آمد آواز وی 
که هرگز نکره اصل گوهر خطا 


طلب ده درم شم -انبدکرد 
که پیشش فرستاد تنگی شکر 
همان ده درم حاجت پیر بود 
بد خندید و گفت ای دلارامحی 
جوانمردی ال حاتم کجاست ؟ 


ذ دوران کی نیامد کر 
نهد همنش بر دهان سوال 
بسعیت مسلمانی آباد باد 
ز عدلت بر اقلیم یونان وروم 








چو حاتم اگر نیستی کام وی 
نا ماند از آن نامور درکتاب 
که حاتم بدان‌نام و آوازه خواست 
کلف بر هرد درویش نیست 


که چندا نکه جپدت بودخیر کن 


دراحات ۳۸۵ 


اندر جهان نام طی 
ترا مم تا مان وهم‌ئواب 


بردی کس 
ترا سعی وجمد از برای‌خداست 
وصت همین يك‌سخن بیش 


نست 


ز تو خیر ماند ز سعدی‌سخن 


- 


ی را خری دد ال افتاده بود 
بیا بان و بادان وسرما وسیل 


همه شب در اینععصه تا بامداد 





نه دشمن برست ازز با نش نددوست 
قضا را خداوند آن پپن دشت 
شنیدا ین‌سخن‌های‌دور از صواب 
ملك شرهکین‌درحشم بنگزاست 
یکی گنت شاهابتیفش بزن 
ککه لارند سلطان عالي محل 
ببخشود برحال کی مهرد 
و وحن 
یکی‌گفتشای‌پیر بی عقل و هوش 
لک سس 


بدی را بدی سپل ‏ باشد جزا 


ما لیدم‌از درد خوش 


ئ‌ 
رسوداش خون در دل افتاده بود 
آفاقذیل 


درقط کگفت و نار ن و دشنام داد 


فرو عفعه طلمت نت 


نه‌سلطان که ین ومو برز آن‌اوست 
در آن جای مذکر بر او بر گذشت 
نه صمر شندن ‏ نه روی‌حواب 
که سودای‌این برمن از بهرچیست 
که رگذاشت کس راندمردو نوزن 
خودش در بلادیدو خر دروحل 
فرو خورد خشم سخن‌های‌سرد 
چه دسکو بود مپر در وفت کین 
عجب رستی ازفتل گفتا خموش 
وی انعام فرمود درخورد خویش 


الي ها اه 


آذر مردی احسن 


۳ 


شنبدم که مغرودی از کبرهء‌ست 


بکنجی فرو ماند و بنُشست هرد 


‌ 
در خانه بر رزوی سائل بست 


ار لشیم 5 از تف‌سنه‌سرد 











۳۸۰ 


پاپ دوم بوستان 


شنیدش که عرد پوشیده چشم 
فرو گفتو بگریست برخاك کوی 
بگفت ای فلان ترك آزار کن 
بخاق و فریبش گریبان کشید 
بر آسود درویش روشن ‏ نباد 
شب از نر گسش‌قطرءچندیچکید 
حتکات بشهراندر افتاد و حو 
شنید این‌سحن خواحه سنگدل 
بکفتا حکایت کن ای تست 
که‌بر کردت‌این شمحگیتی فروز 
تو کوته نظر بودی وسست رای 
بروی من این درکسی کرد باز 
اگر بوسه برخاك مردان زنی 
کساتیکه پوشیده چشم دلند 
چو بر گشته دو لت ملامت شنید 
که شهیاز «ن صید دام تو شد 


عسی حول ات آوردجره باز 


لا کر طلیکار اعل دلی 
خورش‌ده بگنجشك و کباك و حمام 
چو هر کوشه تیر نیاز اقکنی 


دری عم بر | بد. زچندین‌صدف 


مک 


جک 


را پسر کم شد از راحله 


هت ه 


خن به ته 


بپرسیدش از موجب کین و خشم 
جفائی کز آ نشخص آمد_بروی 
يك امشب : بنزد من افطار اکن 
بخا نه در آوروش وخوان کشید 
منت ایزدت روشنائی دهاد 
سحر هماخ ثرا درد و دنیا بدید 
که بی دیده دیده بر درد دوش 
که ات رو ۱۳ 
اکه جون سل سل ر وا کر 
ک ای سای ی ۱ 
و مشغول کشتی بحغد ازهمای 
که‌کردی‌تو بردوی وی درفر از 
بمردی که پیش آدت روشتی 
همانا کزین توتیا غافلند 
سراتکشت حبرتد ندان گز مد 
بنام تو شد 


عرا بود دولت 


قرو برده چون موش دندان‌از ؟ 


ز خدهت مکن بکزمان غافلی 
که بکروزت افتد همائی بدام 


امیدست ناگه که صیدی زذنی 
ز صد چو به آ ید کی بر هدف 
شا که و قاقله 


در 








زهرخیمه پرسید وهر سوشتافت 
چو آمد بر مردم کاروان 
ندانی‌که چون داه بردم بدوست 
ازآن اهل دل در پی هر کستد 


برند از برای دلی ارها 


اف ورایدای ندز مناج 
پدرگفتشی اندر شب تبرم زنگهه 
یه سک باس دار ای پسر 
دراو باش » پاکان و 
چو پاکیزه نفسان و صاحبدلان 
برغیت بعش بار هر جاهلی 
کسیراکه با دوستی سرخوشست 
ندارد چ و گل‌جامه ازدست خار 
غم جمله خور در هوای یکی 
"کرت خاکپابان شوریده سر 
بمردی کز یشان بدر نیست آن 
تو مرگز مییذشان . بچشم بستد 
کسیرا که‌نزد يك ظانت بداوست 


در معرفت بر کسانیست باز 
بسا تلخ عیشان تلخی چفان 
ببوسی کرت عقل و تدبیرهست 
کهروزی برون ات از شهر بند 


مسوزان رزخ ت گل‌اندر خریف 


دراحسات 


9 


ج بت 


۸۷ 


تست سس سر رورم 


بتاریکی آن روشنائی بیافت 
شنیدم که میکفت با ساروان 
هرآ تکس که‌پیش آمدم‌گفتم اوست 
که‌باشد که روزی بمردی رسند 
حووی ان خارها 


شبی لعلی افتاد در سنگلاخ 
چه‌دان که گوه رکدامستوسنگه 
که لعل از میانش نباشد بدر 
همان‌جای تار يك لعلند وسنگه 
بر آمیختستند با جاهلان 
که افتی سر وقت صاحبدلی 
نی که چون بار دشمن کشست 
که‌خون درول‌آفتاده‌خندد چو نار 
مراعات صد کن برای یکی 
حقبر و فقیر اید اندر نظر 
بخدمت کمر بندشان بر میان 
که ایشان پسندیدة حق پسند 


۳ نی که‌صاحب‌ولا بت‌خوداوست؟ 


که درهاست بردوی ایشان و ار 


۰ که آیند د. حله دامن کشان 


ملکزاده را در نواخانه دس 
پلندریت بخشد چو گردد بلند 


که در نوبهپارت اماید ظر نف 





۲۸۸ 


یک 


یی زهرة خرج کردن نداشت 
نه‌خوردی» که خاطر برآسا یدش 
شب و روز در بند زر بود و سیم 
بدانست روزی پسر در کمین 
زد حاس بر آورد و برباد داد 
زر بقائی نکرد 

بود ناباك رو 


حواتمرد را 
ک زک 


نهاده پدر چنکک در نای خویش 


3 
بدر زار و همه شب نخفت 
زر از بپر خوردن بود ای بدر 
رن اتف خارا برون آورند 


شیر رت هرد دئبا درست 


چو در زندگانی بدی با عیال 
چوچشمار و نگه خور نداز توسیر 
تال قرانککر بدینار و سم 
ال تا اه ری 
سنتی نجل تاک ۳ 
پس‌از بردن و گردکردن چو مور 
سخنهای سعدی مثالست و پند 


دریغست ازین دوی برتافتن 


جوانی بدانتکی را د< بود 


ات 


0 


‌ 
ین 
ِ 


حِ 


تمنای پیری 


باب دوم بوستان 


زرش بودو بارای خوردن نداشت 
نه دادی» که فردا بکارا :دش 
زر و سیم در بند مرد لشیم 
همست کجا کرده زر درزمین 
شتیدم رکه ی را ۳ 
بسکدمنشس امد دید ور 
کلاهش ببازار و میزر گرو 
پسر چنکی و نائی‌آورده پیش 
پسر باهدادان بحندید و ففت 
در هدن هت ۱ 
که با دوستان و عزیزان خورند 


هنود ای ار ۳۳ 


گرت مر کی‌خواهنداز بشان‌منال 
که از بام بنجه گز افتی 
طلسمیست بالای. گنجی 


ت رت 
مقیم 
که کردد طلسمی چنین‌بر سرش 
بآسودگی گنج وشمت اند 
بخور پیش از آن کت خورد کرم گود 


بکار آیدت گر شوی کار ند 


کزین دوی دولت توان دافتن 


سر ده بود 








کح 


0 تهابش 
تکایوی ترکان .وغوغای عام 
چو یداندر آشوب»دروش پیر 
داش برجوانمرد مسکین بخست 
برآورد زاری که ساطان برد 
#۲ برهمی سود دست ددیع 
بفر باد از اشان برآمد خروش 
ای ی 5 دد ار گاه 
جوان از بان رفت و بردند پ. 
2 
و بکست خوی من و راستی 
پر آورد س دلاور زبان 
بقول دروغی که سلطان برد 
ماك ز نحکا بت چنان بر شکفت 
وزینجانب افتان و خیزان جوان 
یکی گفتش از چار سوی قصاس 
5 فروگفت ای هوشمند 
کی تخم در خالد از آن می نید 
وی ار دارد بلاثی درشت 
0 درست[ خر از مصطفی‌است 
عدورا نبینی درین بقعه پای 
پگیر ای جهانی بروی تو شاد 
اکن ابا بدور تو باری نبرد 
کی سایهٌ لطف حق برزمین 


ترا قدو اگر کس نداند چهغم ؟ 


۱۸۹ 


7 


تماشا کنان بردرو کوی و بام 
جوان را " بدست خلایق اسیر 
که باری دل آورده بورش بدست 
جپان ماند و خوی پسند ده‌برد 
شنید ند ترکان آهخته تبیغ 
تپا نچه‌زنان بر سروروی و دوش 
دو بدند و بر عخت دیدن شاه 
رککنزق بر تخت سلطان اسیر 
که‌م رکک‌منت خواستن برچه‌بود 
بد مردم آخر چرا خواستی؟ 
که‌ای حلقه در گوش‌حکمت جهان 
تمردی و بچاره‌ای جان برد 
که چیزی ببخشود وچیزی‌نگفت 
همی‌رفت بیبچاره هرسو دوان 
چه‌کردی که 0 بحانت خلاص 
بجانی ودانگی رهیدم زبند 
که روز فروماندگی بر دهد 
ءصائی شنیدی که عوجی بکشت 
که بخشاش و خبر دفع بلاست 
۹ بوبکرسعدست کشور خدای 
جهانی که شأدی بروی تو باد 
7 در چمن چور خاری نبرد 
تس صفت رحمة. العالمین 


شب قدر را می‌ندانند هم 








‌‌ 
۳ 


کسی دیدصحرای محشر بخواب 
همی برفلك شد ز مردم خروش 
مکی شخص از این جهلهور سایه‌ای 
بپرسید کای مجلس آرای مرد 
رژی داشتم بر در خانه گفت 
ددن وقت نومیدی| تمردراست 
که یارب برین بنده بخشا یشی 
چه کفتم چوحل کردم این‌رازرا 
که جمپور در سای همتش 
درختیست مرد کرم بار دار 
حطب را .ار تيشه بر پی‌زنده 
با ,دار ای درخت هدر 


دی 


به گفتیم در پاب احسان بسی 
بخور مردم آزذار راخون‌ومال 
مکی را که باخواجةتدت‌جنکه 
برانداز یخی زر آ یرت 
کسی را بده_پایةٌ مهتران 
تفای بر حتا ار 
جهپانسوز را کشته بپتر چراغ 
رک 1۳۳ 


ها بیان رب 


حت بت یی دورن زارفتل ‏ 
دماغ از طبش می بر آمد بجوش 
به کردن بر از خاد ببرایه‌ای 
که بود اندرینمجلست پایمرد؛ 
:+ سایه درش تيك‌مردی‌بخفت 
کنام ز دادار 
کزو دیده ام وقت آسایشی 
بشارت 


داور بخواست 


خداوند شیراز را 
متنمند و 
وزو بگذری 


ددخت برومند را کی زنند ؟ 


بر سفرة تهءمتش 


هیزم کوهساز 


که هم میوه داری وهم سایدور 
جهن 
ولیکن نه شرط است باهر کسی 
که از هر غ بد کندم به‌پرویال 
- بدستش چرام‌دهی‌چوب‌وسنگت 
درخی رود گکه ار اور 
که بر اکیتران سر نداردگران 
که رحمت براد جور برعالمیست 
ی به در اش که خلقی بداغ 
پبازوی خود کاروان می ز ند 


ستم پرستم پیشه عدلست و داد 


عات 


شنیدم که مردی عم خانه خورد 


که زتبوز بر سقف او لائه کرد 


ز نش گفت زا بنان‌چه‌خواهیمکن 
بشد مرد نادان پس کار خویش 
زن بی‌خرد بردر وبام و کوی 
مکن دوی برمردم ای ذن ترش 
کسی با بدان نیکوثی چون‌کند 
چو اندر سری بینی آزارخلق 
سك[ خر که باشد که خوا نش ن‌ند؟ 
چه‌نیکوزده‌است این مثل پیرد» 
اگر نيك مردی نماید عبس 
کی رد و لته اارزاد 
تهو رفس سزاواد باشد بمال 
چو گکربه نوازی کبوتر ‏ برد 
بنائی که محکم ندارد اساس 


چه خو ش کفت. بهرام صحرانشین 
دگر اسبی از کله باید گرفت 
بیندای پسردجاه درآب کاست 
چوگر کث خبیتآمدت در کمند 
از ابلیس هرگز: نیاید سجود 
بد اندیش را چاه وفرصت مده 
مکوشاید این مار کشتن بچوب 
قل‌زن که بد کرد بازیر دست 
مدابر که قانون بد می‌نهد 
هکو ملك دااین‌مدبر بس‌است 


سعرت اس ول سعدی بجای 


دراحسات 


ج ج 


۹۱ 
کدمسگین پریشان‌شوند آز وطن 
گرفتند مك روز زن دا بینش 


همیکرد فرباد و میگفت شوی 


توگفتی‌که زنبور مسکین مکش 


بدان را تحمل بد افزون کند 
به شمشیر یزش مبازاد حلق 
به فرمای تا استخوانش‌دهند 
ستور لکد ژن گرانبار به 
نیارد بشب خفتن از دزد ۶س 
به قیمت تراز نیشکر صد هزار 
یکی مال خواهد یکی گوشمال 
چه فربه‌کنی گرگ ,وسف درد 
بلندش مکن ور کنی زوهراس 


چو بکران توسن زدش برزهءن 
۳ سر کشد باز شابد گرفت 
که سودی نداردچوسیلاب‌خاست 
بکش ورنه‌دل برکن از گوسفند 
نه از بدگهر نیکوثی دروجود 
عدو درچه ودیو درشیشه به 
چو سرزیر سنگ تودارد بکوب 
ق اه و 
ترا مبرد تا بدوذخ دهد 
مدبر مخوانش که‌عدبرکساست 
که‌تر تیب ملکست و تدبیرورای 








باب سو م. 


دد عشق و مستی وشور 


جرج و چم مهم و 


خوشا وقت شوریدگان غمش 
از پادشاهی نفور 
شراب الم در کشند 


گدایانی 
دمادم 

بلای خمارست درعیش مل 
نه‌تلخست صبری که بر باداوست 
علامت کشانند مستان .ار 
اسیرش نخواهد رهائی ژبند 
سلاطین عزلت کدابان حی 
بسروفتشان خاق دی درف 
چو بت المقدس درون برقیات 
چو پروانه شش بخود درز نند 
دلارام د۳ دلارام جوی 


تکوم که وس قادر نید 


تر اعثق‌همچون خودیزآب و گل 
سدارش فتنه برخد وخال 


جه در 


-۹- 


اکر ذخم بنند او گر مزهعش 
آنتر "کدائی صبور 
وگر تلخ بینند "دم در کهند 
سلحدار ‏ خارست باشاء کل 


که‌تلخیشکر بآشد از وست ووشت 


بامیدش 


ی رو ۲۱ 
شکارش نجوید خلاص از کمند 
منازل شناسان کم کرده پی 
که‌چونآب حیوان بظلمت درند 
رها کرده دیوار بیرون خراب 
نهچون گرم پیله بخود. بر تنند 
خشك بر ط رف جوی 


که برشاطی نیل هستسقیند 


لب از هد 


ریاد همی صبر و آرام دل 
بخواب اندرش پای بند خیال 


درعشق: مستیو شور 


پصدفش چنان سر نهی در قدم 
چو درچشم شاهد نیاید زرت 
دگر با کست برنياید نفس 
ت و گوثی . بچشم اندرش منز لست 
نه اندیشه از کس که رسوا شوی 
گرت جان بخواهد بلب بر نهی 
چو عشقی که‌بنیاد آن بر هواست 
عجب داری از سالکان طریق 
بسودای جانان ز جان مشتغل 
بباد حق از خلق بگر بخته 
نشاید بدارو دوا کردشان 
ااست از اژل‌همچنانشان بگوش 
گروهی عمل دار و عزلت نشین 
بك نعره کوهی ژحا بر کنند 
چو بادند بنهان و چالاك بوی 
رها کل که بت 
فرس کشته از بس که شب رانده| ند 
شب وروز در بحر سودا و سوز 
چذان فتنه برحسن صورت نهار 
ندادند صاحبدلان دل "بپوست 


می‌صرف وحدت کسی نوش کرد 


که بینی جپان با وجودش عدم 
زرو خالك یکسان نماید برت 
که با او نما ند دگر جای کس 
و دیده بر هم نبی در دادت 
نه قوت که یکدم شتکیتا شوی 
ورت تیغ ,بر سر .نهد سر ثای 
چنین فتنه انگیز و فرمانرواست 
که باشند در بحر معنی طر ردق 
بذک حبیب از جهان هشتغل 
چنان مست ساقی که میر «خته 
که کس مطلم ثست بر دردشان 
بفریاد ‏ قالوابلی در خروش 
قدم‌های خاکی دم آنشین 
بك نا له شهری بپم بر کتک 
چو سنگند خاه‌وشوتدبیح‌گوی 
فروشو د ازد بدشان کحل‌خواب 
سحرگه خروشان که واما نده‌اند 
ندانند ز آشتتی شب ز روز 
که باحسن وصورت ندار ند کار 
وی داد نی مقر اوست 


که دنیا و عی فراموش کرد 





وا 





عات 


‌ء 
شنندم که وقتی کدا زاده‌ای نظر داشتِ با یادشه زاده‌ای 


همیرفت و میپخت سودای‌خام خیالش فرو برده دندان بکام 


۳۹۰ 


یداش خی بوویه جوم همه وقت ‏ پپلوی اش چوزیلل 


دی خون‌شد وراز دردل بماند 
دقیبان خمرا یافتندش درو 
دعی رفت بادآمدش دوی دوست 
غلامی و سرودست و پای 
وک رفت و صبر و فرارش نبود 
مکس وارش از پیش شکر بجور 
کی کفتش ای‌شوخ دیوان‌رنگی 
بگفت این‌چفا برمن ازوست‌اوست 
من ابنك 5 . دوستی می‌زم 
ذمن عبر بی او توقع مدار 
* یروی صبرم نه جای ستیز 
بک ذین در بارگه سر بتاب 
نه پروانه جان‌داده درپای دوست 
بکفت ار خوری زخمچو کان‌اوی» 
بکنتا دص ت برد بنیغ؟ 
مرا خود زسر نیست چندان خبر 
مکن ۷ من ناشکیبا ‏ عتیب 
رد 
مکی‌را که سر خوش بود با ی 
دکاش بپوسید روزی جوان 
بخندید وگفتا عنان بر هییچ 
هر ۲ وجود تو هستی نماند 
گرم جرم بینی مکن عیب من 
بدان. زهره دسنت زدم در ر کاب 


کشیدم قلم بر سر تام خویش 


با 


ن‌ِ 


دلی پاش از کر یه در گل بماند 
دگر باه گفتندش اینجا مکرو 
دگر خحمه زد سر او 
که باری نگفتیمت ایدر مپای؛ 
شکیبائی از دوی بارش نوو 
میس بت ور 
‌ 
عجب‌صبرداری تو بر چوب وسکت 
نه‌شرطدت نالبدن ازدست‌دوست 
کر ار دوست دارد و 5 دشمنم 
که بااوهم امکان ندارد قرار 
نه امکان بودی نه بای درز 
و گر ترچو میم نود در طناب 
به ازز نده در کنج تار يك اوست؟ 
بگفتا بپایش در افتم چوگوی 
کت این‌قدر نود ازوی ددییع 
که تا تا تس 
که در عشق صورت نبدد شک 
فس رز ددار «وسف اهید 
نیازارد از دی بهر اندفی 
بر شفت و بر تافت ازوی عنان 
که سلطان عنان بر نپیچد زعیج 
بیاد توام خود پرستی تماند 
توثی سر بر آورده از جیب من 
که خود را نباوردم اندرحتات 


نهادم قدم بر بر کام خوش 


درعشق ومستیو شور 


مراخود کشد ثیر ان چشم مست 


تو اش به نی‌در زن ودرگذر 


شنیدم که برلحن خنیاگری 
ز دلهای شوریده پیرآهنش 
پراکنده خاطر شد و خشمناك 
ترا آتش ایدوست دامن بسوخت 


اگر باری از خویشتن دم مزن 


چنین دادم از بر داننده یاد 
بدر درفراقش نه خوردو نه خفت 
الرا نکه که بارم کس‌خو یش خوا زد 
بحقش 


که تاحق جمالم نمود 
نشدگم که روی‌از خلایق بتافت 


1 


7 
زباد ملك چون ملك نارمند 
قوی بازوانند کوتاه دست: 


2 که ود در گوشدای : خرقددوز 
نه‌سودای , خودشان نه‌بروای کس 
بر «شیده عقل ویراکنده حوش 
پدر یا نخواهد شدن بط ریق 
نی دست مردان در حوصنه 
عز بزان پوشیده از چشم خلق 


یت 


ندار نن. چشم از خلایق 


هم 


ح 





چه حاجت که آری, بشمشیزدست 


که نه خشك در بشه ماند نهتر 


تا 


برقص اندرآمد بری پیکری 
گرفت آتش شمح در داهنش 
بعش از دوستداران چهباك 
مراخود بیکباره خرمن بسوخت 
که شر کست با بار و با خوش: 





کد شور ده‌ای سر بصحرا. نهاد 
پسررا ملامت بکردند وف 
دگر باکس نماند 
ان 3 


کی کرد خویش را باز یافت 


اشنائی 


کههم ددتوان خواندشان هم ملك 
شب و روز چون دد زمردم رمند 
خردمند وشیدا وهشیار ومست 
گدآشفته در مجلسی خرقه سوز 
نه در کنج توحیدشان جای کس 
ز فول باکت آ کنده گوش 
سمندر چه داند عذاب حریق 
بءا بان نوردان ی قافله 
نه زثار داران بوشیده دلق 


که | یشان پستد ده حق سند 





۳۹ 


1۹ 
پرارمیوه وسایه‌ور چون ‏ رزند 
بخود سرفرو برده همچون عبدف 
نه‌مردم همین استخوانند ویوست 
نه سلطان خر بدار هر بنده‌است 
اگر ژاله هر قطره‌ای درشدی 
چو غاذی بخود بر نبندند پای 
حریفان خلوت سرای الست 
بیغ از غرض بر نگیر ند چناث 


کی شاحدی در سمرفند داشت 
ی 
تعالیاله از " حمن تا- ۰" غایشی 
همیرفتی و دیده‌ها در پیش 
نظر گردی‌این‌دوست‌دروی نهفت 
که ای خیره سر چنه پوئی‌پیم 
کرت «ار 9 ینم به تیع 
کسی گفتش اکنون‌سر خورش گیر 
نهندارم این کام حاصل نی 
چو مفتون صادق‌ملامت شنید 
که بگذار تا زخم .تیغ هلال 
مکرپیش دشمن بگویندودوست 
نمی‌بینم از خاك کویش گریز 
مراتوبه فرمائی ای خود پرست 
ببخشای برمن که حرچاو کند 


او 


سوزاندم هر شبی 


باب‌سوم بوستان 


نه چون‌ما سمهکار وازرق رزند 
نه ماشند,ردررنا زیر ورده کف 
نه هر صورتی جان‌معنی دروست 
نه درزیر هر ژنده‌ای زنده‌است 
چو خرمهره بازار ازوپر شدی 
که م رود بای چون زجای 
بيك جرعه تانفخه صورم‌ست 


که پرهیز وعشق| بکینشت وسنكت 


تا 


اککفتی سای وروی و 


شوخیش بنیاد نوی خراب 





که پنداری از رحمت استآبتی 
دل دوستان کرده جان بر خیش 
نکه کرد تاو ند و کفت 
ندانی که من و دامت نیم ؟ 
چودشمن ببسرم دنب تام 
ازین سپلتر مطلیی پیش کی 
مبادا که جان در سر دل کنی 
بدرد از درون ناله‌ای بز کشد 
بغاطا ندم لاشه در خون ءخالد 
که‌این کشته دست وشمذیر |وست 
و4 بیداد گو آرویم بزم 
تراتوبد زین گفتن او لیتر است 
و اکن قصد خونست اکن )زکند 


سحر زنده دم بوی‌خوشش 








در عشقومتی وشود 


اکوعرم امروز در کوی دوست 
مده تا توانی ,ددعت یک بعتا 
یکی تشنه میگفت و جان‌می‌سپرد 
بدو گفت نا بالغی کای عجب 
بگنتا نه آخر ات بت الم 


فد تفنه در آبدان عمیق 
اگر عاشقی اک 
بپشت آن تن آسانی 1 آنکه خوری 


دل تخم کسارات بود دنج کش 
درین محلس آزناکس یکی دسید 


ات 


چنرن نقل دارم 5 ءردان راه 


که بیری بدر یوژه شد بامداد 


سر 
بدو گفت کاین خانةً کیست پس 
بکهنا خموش‌این‌چه لفظ خطاست 
نکه کرد قندیل و محراب دید 
که حیبست ت از اینجا فراتر شدن 
نراتم بمدرومی از هیچ کوی 
هم اینجا کنم دست خواهش دراز 
شنیدم که تالی مجاور نشست 
بی بای عمرش فروشد بگل 
دید برد شخمی اتبراعش "بسر 
عمیکفت غلفل کذان از فرح 


وت 


ه۰پ-پ,پبپ۱ سح 


۳۹۲ 
قامت ذنم خیمه پپلوی دوست 
کدز ندهست سعدی کهعفقش یکت 

خنك نيك بختی" که در آب مرد 

س مردی‌چه‌سیر اب وچه خشك لب 

که تا حان شیر دش در 1 

اک رات گنه سر آن‌عیرد غر.3 


9 

وگ و بدت ان 51و ک۳ 
که بر دوزخ نستی بکگ‌فر 
چو خردن بر آید بخسیندخوش 
ار اد وید 
فقمر ان منعم گدایان شاه 
در محجدی دید و آواز داد 


که چزی دهندت بشوخی‌ها ست 
ال تک 


"که بخشاشش نیست 


خداوند خانه ماست 


خداو ند 


از ۳ نعره ای بر گشید 


بسوز 

در ست محروم آژن در شدن 
جرا از در حقشوم زرد روی؟ 
که‌دام نگردم تهی دست باز 


چو فر باه خواهان "بر آورده دشت 
طییدن گرفت از شعیفیش دل 
و ی وت ی سر 


ومن دق باب الکریم انفتح 





طلب کار پاید صبور و حمول 
چه‌زرها به خااد سیه درگند 
زد اذ بهر چیزی خر دن‌نکوست 
کر ار دلبری دل به تک بت 
هدر تلخج عیشی ذ روی ترش 
ولی ۳ بخوبی ندارد نظر 


توات ار سس کی 


شذیدم تک پیری شمی زنده داشت 
کی هاتف انداخت در گوش 
بر ین در دعای تو مقمول تست 
۷ 


چو دیدی کز آن روی : 


بت در 





بد به-اچه بر اشكت ساقوت فام 
پنومیدی آنکه بگرددمی 
میندار گرری عنان بر شکست 
چو خواهنده محروم گشت ازدری 
شنیدم که راهم دزی وی الست 
دد.ن بود سر. بر زهین قدا 
قبو لست ۳۹۹ چه هدر نیستش 
تک در نشابور دانی چه‌گنت 
توقع مداری ای بسر کر کسی 
دمیلان چو بر می نگیرد قدم 


طمع دار سود و پترس از زبان 


که نشنیده ام کیمیا گر ماول 
کد باشد که‌روزی‌مسی زو که 


نخواهی خر یدن به از نازدوست 


۲ 


دگر غم ار ۱۳ | وک 
باب کر انش" با کف 


اند سول زار ۳ ۱۳ 
3 داد درادن کم 


که دانی که بی او توان‌ساختن 


نشحر دست حاجت بدحق برفراشت 
که بی حاصلی رو سر خورث یر 


بخواری رو سا بزاری ؛ 





مر یدی ز حالش رت 
ببی حاصلی سعی چندین مبر 
به حسرت بمار ید و گفت‌ای غالام 
الک رت رن 6 رای ۳۹ ددمی 
که عن باز دارم ز‌ فتراگدست 
جه غم گر شناد در دیگری» 
ولی هیچ دام دریگ روی‌یست 
کی تن درگوش جانش ندا 
که جز مایناهی دگر وستش 
چو فرزندش ازفرض‌خفتن بخفت؟ 
که ی سعی حهرکز بجاثی دسی 
وجودست بی منفقعت چون عدم 


که بی بهره باشند فارغ زیان 





درعتق و مستی‌وشود 
ی 

من تا 

عء 
شکایت کند نو عروسی جوان بییری ز داماد نا مهربان 
که هد جید ون که با این بر بتلخی رود ورام سار 
کسانیکه باما درین مئزلند نم که چون من بریشان دلند 
زن و مرد ابا هم چثان دوستند که کویی دو مقر یکی بود م3 
ند بدم دراین مدت از شوی من که باری بخندید در دوی من 
ی سخن بیر فرخنده فال ستتدان بود مرد دیرینه سال 
یکی باسخش دآد شیرین و خوش که گر خوبروست بارش بکش 
در بغست ی ای اک که خسن نشا ید چنو افان 
ررض ده بفرمان حق بنده واد که چون او نببنی تا تا 
۳ سرکشی زانکهگر زر هناگ بحرف وحودت قام درکشد 
یک روز بر شده‌ای دل" ,سوخت 8 فُرها ندهش میفروخت 
ترا بنده از من بدافتدبسی مرا چون تو ۳۹ نیفتد گسی 

ء‌ 

بت 

ئ‌ 
طبیبی پریچهره دد هرد بود که در باغ دل قامتش سرو بود 
نه از درد دلپای ریشش خیر نه ازچشم بیمار خویشش خبر 
حکایت کند درد مندی غریب که خوش‌بود چندی سرم باطبیب 
نمیخواستم تندرستی . خورش که دیکر نیاید طبیبم به بیش 
ح سل دوراور ره دست که دودای عشقش‌کند زیر دست 
چو سودا خرد دا بمالید گوش نارد د گر ,سر پرآورد هو 

نت 

و 


یکی بنجه‌ای آهنین, راست کرد 


که باشیر زورآودی خواست باراد 


۳۹۹ 








۳۰۰ 
چوشیر ین بسر پنجه درخود کشید 
ای کر چوزن 
شنیدم که مسکین درآن‌زیر گفت 
چو بر عقل دانا شود عشق چر 
تو در پنجه شیر مرد اوزنی 


چوعشق آمد ازعقل دیکرمگوی 


2 
میان دوعم زادء وصلت فتاد 
یی را بغایت خوش افتاده بود 
یکی خلق و لطف پریوار داشت 
کی خوسشسن را 
پسر را شاندند 


بخند ید و گفتا «صد ند 


پیار استی 


پیران ده 


بثاخن پریچهره میکند پوست 
نه صد گوسفندم که سصد هزار 
ترا هرچه مشغول دارد ز دوست 
یکی پیش شوریده حالی نشست 


بکفتا مپرس از من این ماجرا 
عات 
ء‌ 
بمجنون کسی کفت کای بيك پی 


مگر در سرت شور لیلی نماند ؛ 
چو بشنیذ برچاره بگریست زار 


مرا خوددلی دردمنداست وریش 


تا 


باب سوم‌بوستان 


۰ وی 8 
دک رود در پعجه خود ندید 


همان جد بنحه ات 
چه سودت کند رِنجهٌ آهنی؛ 


که دردست چو کان اسیرست گوی 


دو خورشید سیمای مپتر . نژاد 
سرکش افتاده بود 
کی دوی در روی دیوار داشت 
دگر مرگ خوش ازخداخواستی 
که مپرت برونیست مهرش‌بده 


کار نافرو 


تغاین نناشد رهائی از اند 
که‌عر گز بدین کی شکیبم‌زدوست 
تباید بنا دیدن روی بار 


اکرراست‌خواهی دلارامت اوست 
که دفییح ای ۳ 


پسندیدم انج او پسندد مرا 


چه بودت‌که دیگر نیائی بحی؟ 
خالت دفر کشت ومیل نماند ؟ 
که ای خواجه دستم زدامن بدار 


تو نیزم تمك بر جراحت مرش 








در عدق و مستی‌وشور ۳+۱ 


ته دوری دایل صبوری بود که بسا دوری ضروری بود 
کت ای وفادار فرخنده خوی بیامی که داری به لبلی بگوی 


به لفتا مر نام من‌پیش دوست ۰ که حرفدت نام‌من آ نجا که اوست 


تن 





یکی خرده بر شاه‌غزنین ثرفت 
کلی راژکه نه ر نگ باشدنه‌بوی 
به محعود گفتابن‌حکایت کسی 
کدءشق‌من| بخواجه بر خویاوست 
شنیدم ‏ که در تنگناشی شتر 
به مالك آستین .بر قشا ند 


سواران بی در و مرجان شدند 


ات زد تاقان اکردتر .فراد 
بدو گفت کای دلیر بیج بح 
«ن اندر قفای تو می تاختم 


گرت قربتی ۱هست دد بار کاره 


خرف طرعت ود تادلسا 
گرازدوست چشمت بر احسان‌اوست 
ترا تا دهن باشد از حرص باز 


مر أفیست اراسته 


که حسنی ندارد اباز ایشگفت 
غر ست سودای بایل بر اوی 
بیبچند از اندشه برخود سی 
به بر قد و بالای نتکوی آوست 
بفتاد و اشتکست عندوق در 
و آن‌جا به تعجیل مر کب بر ند 
ز سلطان به شما پر 


ی دز ای مك حر اباز 


ز غما چد آ ورده‌ای؟ گفت هیچ 


بشان شدند 


ز خدمت بد نعمت نپرداختم 
رد خلعت هدو غافل از بادشاه 
خدا 


خدا حز 


ار 

و در شد‌خو شی نددر مددوست 
۵ 0 

نیاید بدوی ول اذ غیب داز 


هوا و هوس کرد 


در خاسته 





نمیند نظر گر ح_ 


‌ 
یه 
4 


اک مخ 1 
خالگد مغرت باب 


فا را مرو بری از فاریاب 


رسیدیم در 





برداشتند به ی و دروش : 


مرا باث ددم بود 


سیاهان کشتی چو دود کل ای تاشتها: ناخدا ترس بود 


ز مده‌رشم دید آن شب نخفت 
تو لنگی بچوب آمدی من بپای 
چرا اهل معنی بدیین کر ود 
ته طفلی کز نش ندارد خیر 
جی انازق که در وجده‌ستغرقند 


نگه دارد از تاب ان خلر 


جو دود ,بدست‌رشناور برست 
تو بر دوی دریا قدم چون زنی 
دء عقل جز پیچ بر پیچ نیست 
توان گفتن این با حقایق شناس 
که پس آسمان و زمین چیستند 
سندرده پرسید ای هوشمند 
که هامون و دریا و کوه و فلك 
همه هر چه عستند از او کمتر ند 
عظیمست پیش تو دریا به موج 
ولی ال صورت کجا پی برند 
73 کر آفتابست بك ذره نست 
چو سلطان عزت عم بر کشد 


ع - 


تا 


دئیس دهی با پسر در ری 


باب‌-وم بوستان 


ج جات 


ی 









برآن‌گر به 
مرا آن کس آرد که کشتی برد 
۱ پنداشتم ۵ بخواب 
که بامدادان به من کرد و گفت 
بر کی ورد و هرا یا 


که ابدال در آب 





4۶ بخند بد و 


9 رو ند 
که داجس ما ۳ ‌ 
شب و روز در عین حفظ حقند 
چو تابوت موسی زغرقاب نیل 
نترسد و گر دجله بپناور است 


چو مردان, که بر خشك‌تردامنی 


بر عارفان جزخداهیچ نیست 
ولی خرده گیرند اهل قباس 
بنی آدم و دام و دد کیستند 
بکوم گر آید جوابت پسند 
ری و آدمی زاد و دیو وملك 
1 «ستیش نام هستی بر ند 
بلند است خورشید تابان باوج 
که ار باب معنی . به ملکی در ند 
9 هفت‌در باست بك قطره نیست 


جپان سر بجیب عدم در کشد 


ا کت بر قلب شاهنشهی 





در عشقو هم ستی‌وشود 


پسرچ.وشان دید و تیغ و تبر 
بلان کمان دار نخجیر ذن 
یکی در برش پرنیانی قباه 
سرکان عمه‌شولکت و با دهد ید 
که‌حا لش بگر د یدود نگیش بر بخت 
روگفتشن ات بزرگث دهی 
چه بو د تک ببر بدی ازجان‌آهید؟ 
بلی. کفت سالار وفرعا ندهم 
بزرگان از آن‌دهشت آ لوده‌اند 
توای بی‌خبر همچنان دردهی 


نگفتند حرفی زبان آوران 


مکردیده باشی که درباغ‌وداغ 
یکی گفتش‌ای کرمك‌شب فروز 
۳ ای کرمك خاکزاد 


که من‌روزوشب جر بصحرانم 


مارکعت بر سعد ژتکی‌کسی 
درم داد و تشر یف وبنواختش 
چواله بی دید بر نقش . زر 
زب وزش چذان‌شمله‌درجان گرفت 
که از همنشینان‌دشت 
تواول زمین بوسه دادی‌بحای 
بخندید کاول ذ بیم واهید 


با جر ز تمکن اه سس 


قیاهای اطلس تمرهای زد 
غلامان ترکش کش تير زن 
یکی برسرش خسروانی کلاه 
بدر را بغایت فرو مایه دید 
زهیبت به بیفوله‌ای در گر بخت 
سرداری از سربزرگان هی 
بلرز بدی از باد هیبت چو بید 
ولی عزتم هست تا در دهم 
که در بارگاه ملك بوده‌اند 
که بر خویشتن منصبی می‌نهی 
که سعدی نگویدمثا لی‌برآن 


بت بد پشب گ چون چراغ 
چه بودت که بیرون نیا ئی بروذ 
حواب از -رروشنائی چهداد 


ولی پیش خورشید پیدا نیم 


که بر تریشن بادارحمت. پبي 
بمقدار خودمنزلت ساختش 
پشورید و بر کند خلعت ذه 
که بر جست‌وراه بی بان‌گزفت 
چه‌دیدی که حالت د گر گونه گشت 
کش فین شت با 
فک ارزه برتن فتادم چوبید 


نه‌چیزم بچشم | ندر هک 








باب سوم بوستان 


ع 


بش ری سا را فد 
هنوز آن‌حدیثم بگوش‌اندرست 
که‌گفت ار نه سلطان‌اشارت کند 
بباید چنین دشمنی دوست‌داشت 
اگر عزو جاهست و گرذل وقید 
رعلت مدارای خردمند بم 


بخور هر چه ید زدست‌حبیب 


کی را چو من دل بدست"کسی 
پرا ای هوشستدی و افرواتکی 
ز دشمن جفا بردی از بهردوست 
قفا خوردی ازدست باران‌خویش 
خیالش چنان بر سرآشوب کرد 
نبودش ز تشنیع باران خبر 
کیال ال بر آامت بصک 
شبی دیو خود راپر بچمرء‌ساخت 
سحرگه مجال نمازش نبود 
پآبی فرو رفت نزديك بام 
ی ۱۴ 
زبرنای منصف بر آمد خروش 
مرا پنجروز این پسر دلفریفت 
نیرسید باری . بخلق خوشم 
پس آنرا که شخصم زخالكفر ید 


سس 


ء‌ 


مً‌ 


گرفتند پیری مبارك نهاد 
چو قردش نهادند بربای و دست 
کرا زهره باشد که‌غارت کند 
که میدا نمش‌دوست برهن کماشت 
من از حق‌شناسم, نه‌ازعمرووزید 
چو داروی تلخت فرستدحکیم 
نه بیمار داناترست از طمیب ؟ 


یت 


گرو بود و میبرد خواری بسی 
بدف برزدنذش " بدیوانگی 
که ترباك ا کر بود زهردوست 
جچوه‌سهار بشانی آآوردء بش 
که بام دماغش لکد کوب کرد 
که غرفه ندارد ز باران خبر 
تبندیشد از شيشه نام و ننک 
۳ آنمزد و برویبمَاخت 
زیاران کس آگه زرازش نبود 
بروسته سرمادری از رخام 
که خودرا ۳ ین آبسرد 
که‌ای بار چندازملامت؟خه‌وش 
زمهرش چنانم که نتوان شکیفت 
ببین تا چه بارش بجان میکشم 


بقدرت در او جان پالك آفرید 








در عشق ومستی‌وشور 


عجب داری ار باز اهر برم. 


اگر مرد عشقی کم خویش گیر 
مترس از محت که خاکت کند 
نروید نبات از حبوب درست 
ترا باحق آن آشذاثی دهد 
که تا باخودی درخودت راء‌یست 
نه مطرب که آواز پای‌ستور 
مگس پیش شوریده دل پر نزد 
نه بم داند آشفته سامان نهز یر 
سراینده خود می‌نگردد خموش 
چو شوری دگان می‌پرستی کنند 
| ند دولاب‌واد 


بچرخ اندر 


وش ور کریسات. پرانه 
مکن‌عیب درو یش مدهوش مست 
نگویم سماع ای برادرکه‌چیست 
یر از برج معنی پرد طیر او 
وگر مرد لپوست وبازی دلاغ 
چومرد سماعست شپوت پرست 
بریبشان شود کل بباد سحر 
جران برسماعست‌و مستی و شود 
رش ی اوای. ,خرب 


۹ ورب درسراست 


کی الب حوانی نی اوح 


ع - 


۵ 


که دایم باحسان و فخاش درم 


" وگر له ره عافیتا پیش گیر 


که باقی شو ی را حلا کت کند 
مکر حال بروی بگردد نخست 
که از دست‌خوشت رهائی دهد 
وزین نکته‌جز ببخود ۲ گاه نیست 
سماعست اگر عشق داریوشور 
که اوچون م دست برسر نزد 
مرعی نالک فقبر 
ولیکن نه عروقت بازست‌گوش 
به آواز دولات مستی کنند 
بکر یندزار 
چو طاقت نما ب۵ در مان در ند 


به آواز 


چو دولاب برخود 


که4غر فست‌از آن میزندیا ودست 
تکار مستمع را پدانم که کیست 
فرشته فرو هااك اسر او 
قویتر شود دیوش اندر دماغ 
بآ واز خوش‌خفته خیزد» نه مست 
نه‌هیزم که نشکافدش حز تم 
ولککن بر 
که‌چوش برقص‌اندر آرد طرب 
اگر آدمی را نباشد خراست 


متا 


ی 


کهدلپا درا نش چو نی سوختی 


۳۰ 








۳۰۹ 


بدر بارها بانگ بروی زدی 
شبی بر ادای پسر کوش کرد 
همتگفت و بر چهره افکند خوی 
تدانی. که شوریده حالان همست 
کشاید دری بردل از واردات 
حلااش بود رقص بر اد دوست 
گرفتم که مردانه‌ای در شنا 
بکن خرفةٌ نام و ناموس وزرق 


تعلق ححارست و بی حاحلی 


ع 


ی ففت رنه انا ۳ 
دهی‌دو که بینی طریق رجا 
در ی 
ز خورشید پنهان شود موش کور 
کسیر لاهدان ند خصم‌تواوست 
تورا ابر تکو ند تدو متکنی 
گدائیکه ازپادشه خواست دخت 
وحادرحسان ارد ون نودوست 
مپندار کو در چنان عجلسی 
وگر یاهع حلق ری ند 
نکه کن که بروانه‌ای سوزناك 
مرا چون‌خلیل آتشی دردل است 
نه دل دامن دلستان مکش 
نه خود را بر آتش بخود ميزم 


مرا همچنان دور بودم که‌سوخت 


باب سوم بوستان 


دی وا در 3 ی‌ردی 
سماعش برشان و مدهوش کرد 
که ۳ بمن در زد این‌بار نی 
چرا بر فشانند در رقص دست 
فشانگ سر دبت بر ات 
که هررآستینیش جانی دروست 
برهنه توانی زدن دست وبا 
که عاجز «ود هرد با حامه غرق 


چو پوندها بکسلی واصلی 


برو دوستی درخور تشر 
9 2ج از کجا تا کجا؟ 
که 9۳۹ پات ات 
که جپاست با آهنین پنجه زور 
نه‌ازعقل باشد 9 بدوست 
که جان در سر کار او میکنی 
قفا خورد و دودای بیهوده بخت 
که وود ور او 
مدارا کند با چوتو مفلسی 
تو بیچاره‌ای با تو گرمی کند 
چکفت ایعجب‌گر بسوزم جدبال 
که‌پنداریا ین‌شعله بر من گلست 
کهمپرش گریبان جان میکشد 
که زنجیر شوقست درگردم 


نه‌این‌دم کهآ تش بمن درفروخت 








در ءشقوهستی و شور 


نه آن میکند بار "در شاهدی 
که عییم کذد بر تولای دوست 
مرا بر تلف حرص دانی چراست 
بسوژم "که يار پسندیده اوست 
متا چندگوئی که‌درخورد خویش 
بدان ماند انذرژ شور ده "حال 
اک باسح مگویای شیکفت 
سک وفع تاره با »را گام 
چه ندز آمدایننکنه‌درسند باد 
به باد 9 سود 
چو نیکت بدیدم بدی هیکنی 
رز و ستریجوی و فرصت شمار 
بی چون خودی‌خودپرستان رو ند 
من اول که این‌کار" سرداشتم 
سرانداژ در عاشقی طاحف است 
احل ناگران در کمینم کدد 
چو بی‌شکث نبشته است برتر هلاات 


نه روزی به ودک جان‌دهی 


۳۰۷ 


که با او توات کعتن اززاهدی 
کهمن راضیم کشته دریای دوست 
چو اوهست‌اگرمن نباشم رواست 
که دروی‌سرایت کندسوزدوست 
حریفقی بدست‌آر همدردخویش؟ 
که کوثی به‌کزدم گزیده منال 
کهدانی که‌دروی نخواهدگرفت 
نکویند کاهسته ران ای غلام 
"که‌عه قآ تشست ای:پسر, پندباد 
بلنگی اززدن کینه ‏ ورترشود 
که روم فراچون‌خودی مکی 
که‌باچون‌خودیکم کنی‌رو زگار 
بکوی خطرنالك مستان روند 
ول ار سس بنت‌بار برداشتم 
که بد زهره بر خویشتن عاشقست 
همان به که آن _ از نینم‌کشد 
بدست دلارام خوشتر "حلاك 


همان به‌که در بای حانان‌دهی 














ات 


ی 
کی باد دارم که چشمم نخفت شنیدم_ که پروانه با شمع گفت 
که من عاشتم‌گر بسوزم رواست برا گریه و سوز باری چراست 
یکفت ای حوادار مسکین من برفت انگبین يار شیرین من 
بو ری اد هن ار ونم چو فرهادم آتش به سرمیرود 
ممیکفت وهر لحظه سیلاب درد فرو می‌دویدش به رخسار زرد 


که ای مدع عشورکار تو فست که نه صبرداری نه‌یارای‌ایست 


۳۰۸ 


توبگریزی ازپیش بك‌شمله خام 
ترا آتش‌عشق اگر پر بسوخت 
همه شب درین گفتگوبود شمح 
نرفته زشب حمچنان بپره‌ای 
همیگفت ومیرفت دورش بسر 
اک عاشهی توا هي (۱موختن 
ره یعون ارت 
گر عاشقی سرهشوی از مرض 
فدائی ارد یز مهو وی کت 
بدریا مرو گفتمت زینهار 





باب سوم بوستان 


من استاده ام تا پسوزم تمام 
مرا بین که ازپای‌تا سر بسوخت 
بدیدار او وقت اصحاب‌جمع 
که ناگه بکشتش بربچهره‌ای 
که اینست پایان عشق ای پسر 
بکشتن فرح یابی ازسوختن 
برو خرمی کن که مقبول‌اوست 
چو سعدی فروشوی‌دست ازغرض 
و گربر مرش تیر بار ند وسنگه 
وگر میروی تن بطوفان سپار 





باب چهارم 


سس وه تسه 


زخالك آفریدت خداوند پالك 
حر ,صو جپانسوز وسرکش‌مباش 
حوکردت کشد اش هولناكگ 


چوآن سرفرازی نمود این‌کمی 


یکی قطره باران زابری چکید 
که جائیکه دز باست من‌کیستم؟ 
چو خود را بچشم حقارت بدید 
سپپرش بجائی, رسانید کاد 
بلندی از آن یافت کوپست شد 
تواضم کند هوشمند ‏ گزرین 


جح 


حوانی خردمند . پا کیزه بوم 
در وفضل دیدنه و عقل و تمیز 
ار ریت ری 


همان کادن‌سخن مد ژهروشتتد 


پس‌ای بنده‌افتادگی کن چوخاك 
زخاله آفریدندت آتش مباش 
بیچارکی تن بینداخت خال 


از ان دیو کردند ازین ادمی 


ی 
گراوهست حقا که هن نیستم 
صدف در کنارش بجان , پرور ید 
که شد نادور اواو شاهوار 
در انستی #قوفت, احتت و 


نهد شاخ پر میوه سر بر زعین 


ز دریا براهمد بدرپند روم 


زبادنه رختش بجائی: عزبز 
که خاشالك مسجد. بیفشان و گرد 


برون رفت و بازش کس [ نجا ندید 


اه 
۳1۳۱۳ باران و بیر 
دگر روژذ خادم رک براه 
ندانستی ای کودلك خود پسند 
سن گرفت از سرصدق و سوز 
ته گردا ندر آن‌بقعه دیدم هخا 
گرفتم قدم لاجرم باز پس 
طریقت جزاین نیست درویش را 


بلندیت باید تواضع کزین 


شنیدم که وقتی سحر 7 مد 
کی طشت خاش بخ 
کت شو لبده دستار وموی 


وک ای نفش من در خور اس 


بزهکان توروند دی حر 5۳ 
بزدگی بتاموس و گفتار نیست 
فیاهت کسی"بینی انذر بپشت 
تواضع سر رفعت افرازدت 
رون ی ۱۳۰ 
ز مغرور دئیا ده دین مجوی 
کرت جاء‌باید مکن جون ختان 
مرن کر برد مردم هوشمند 
از این تامور تر محلی میجوی 


نه‌ گر چون توئی بر تو کبر آورد 


بات چهارم‌بوستان 


که پروای حدمت نبودش ففیر 
که ناخوب کردی برأی تباد 
که مردان ز خدمت بجائی رسند 
که ای بار 
من آ اوده بودم در آن جای ال 
که‌پا کیزه به‌مسجد از خال وخس 


حان برور دلفروز 


که افکنده دارد تن خویش را 


که ان بام را نیست سلم جزاین 


مت 
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سفتفت 


‌ گرعاوه امد «رون 
فرو ریختند از سرانی سر 
ات رت شتکر انم مالان بروی 


اریز بد 


ر خاکستوی دوی درحم شم 


خدا بینی از خوشتن بین‌مخواه 
بلندی بدعوی و پندار نیست 
که معنی طلب ۳ ودعوی پشت 
تکیر 


پلندیت باید 


بخاك اندر ‏ اندازدت 
بلندی مجوی 
خدا بینی از خوشتن بین‌مجوی 
بچشم حقارت نکه در کدان 
که در بر کرادت قدر پلند ؟ 
که خوانند خلقت بسته‌بده‌خوی 
خی 


رک بچشم خرد؟ 








نو تزارشکیر رک هعفچتان 
چو استاده‌ای ‏ برمقامی بلند 


بسا 


استاده در با زیای 


5 رفتم‌که خودهستی از عیب با 
کب حلَمٌ کعبه دارد بدست 
5 رآ نرابخواند» که نگذاردش؟ 


نه‌مست‌ظپرا ستآن باعمال خو ش, 


حِ 


دا سی از راوتان کلام 
یکی زندکانی تلف کرده بود 
دل 
بروه ایام بیمحاصلی 


از عقل و ازاحتشام 


دایری سیه تامهاسشت 
پسن 
سرش خالی 
باواسی دامن" آ لسوده‌ای 
ی ی چوبینند گان‌راست‌رو 
چو سال بدازوی خلایق نفود 
هوا و هوس خرمنش سوخته 
سیه ز-اعه چندان تنعم برا ند 
کنهکار وخودر ایوشموت‌پرست 
شنمدم که عسی امد رز دشت 
بزیر آمد از غرفه خلوت نشین 
99 بر گشته اختر زدود 
ِ بجسرت کنان شرمساز 
حل ل ز برلب‌عذد خواهان ب-وز 


را غم‌ازد بده باران چومخج 


در تواضع 


شب 


ی 


تا 


نمائی » که پیشت در کنان 


برافتاده‌گر هوشمندی مخند 


که افتادکانشن گرفتند جای 
تعئت 19 بر من عبناکی 
سس 


وراین را براند. که باژ آردش؟ 


نه این را در توبه بستدت پیش 


که ور غپد عیسی غلیه االسلام 
بجهل و ضلاات سر آورده بود: 
زنا پاکی ابلیس از وی دلی 
نیاسوده تا بوده از وی دای 


شکم 


بناداشتی 


فربه از اقیه‌های حطام 
دوده اندوره‌ای 
تهکوی و دم 2 و 
تمایان بم چون مه نوزدود 


جوی نك تحامی نیندوخته 
که در نامه حای نیشتن نماند 
بغفلت شب و روزمخمور ومست 
ی 3 گذشت 


بح و 


بپایش در افتاد سر بر ذمین 
چوبروانه حیران درایشان ژنود 
چو درو ش دردست سرها بهدار 
ز شبپای دد غفلت آورده روز 


که عمرم بغفل تگذشت ایدریغ 


۳۹ 








بان با 


باب‌چهارم بوستان 


پرانداختم. نقد عمر عزیز 
چو من زنده هرگز مبادا کسی 
«رست آنکه درءپد طفلی بمرد 
کناهم پبخش ای جهان آفرین 
نگون مانده از ثرمساریرش 
ددین "گوشه تالان کنپکار کر 
وزان نیمه عابد سری برغرور 
که این مدبراندر بی‌ماچر است 
بکردت در اش و اف 
چه خر آمد از نفس تردامنش 
چه بودی که زحمت بیردی‌زبیش 
همی رنجم از طلعت نا خوشش 
بمحشر که حاضر بوند انجمن 
درین بود ووحی ازحلیل | اصفاة 
که‌گرعا لمستاین‌و گر آن چهول 
تک درمه ایام بر گشته روز 
ببچار کی وان که آمد درم 
از و عفو کردم عماهای زشت 
و گر عار دارد عبادت پرست 
بکونگ از و در قامت مدار 
کهآ نراجگر خو نشداز سوزودرد 
فدازست در ار شم 
کراجامه پاکست وسیرت بلید 
اسان عحر و کی 
چوخود راز نیکان شمردی‌بدی 
رکه ار ی ۳ 


بدست از نکوثی نیاورده چیز 
کدمر کش به‌از زندگانی- بسی 
که پیرانه سر شرمساری ‏ تبرد 
که‌گر بامن آید فیس القرین 
روان آب حسرت بروی و برش 
که فریاد حالم ری ای دستگیر 
ترش کرده برفاسق ابرو زدور 
نکو نبخت‌جا هل چه‌در خوردهاست 
بباد هوا عمر برداده‌ای 
که صحبت بود با مسیح و منش 
بدوزخ برفتی پن کار خوش 
مبادا که در من فتد آنشع 
خدایا تو با او مکن‌حثر من 
بعیسی علیه الصلوة 


مرا دعوت هر دو آمد قبول 


در ]رن 
بنالید برعن بزادی و سوز 
نیندازمش ز آستان کرم 
بانعام خویش آرمش در بهشت 
که در خلد باوی «ود تس نشست 
که آنرا بجنت برند این بناز 
کراین تکیه برطاءت خویش کرد 
که بیچارگی به ز کبر و منی 
در. دوزخش را نیا بد کلید 
به از طاعت و خورشتن بینیت 
نمی گنج اندر خدائی خودی _ 


نه هرشپسواری بدر برد گوی 








پباز اد ان بی‌هذر جمله پوست 
از این نوع طاعت نیاید پکار 
چه رند برشان شوریده بخت 
بزهد و ورع کوش وصدق و صفا 
نخورد ازعبادت بر آن ببخرد 
سخن ماند از عاقلان بادگار 
گنپکار اندیشناك از خدای 


عم 


فقیهی کون جامه تنکث دست 
که کرد اضی دوای انس اسر 
ندانی بر تر مقام تو نیست 
نه هرکس سزاوار پاشد بصدر 
دگر ره جچه حاجت ب:داکست 
بء‌زت هر 1 و فروتر نشست 
بجای بزرگان دلیری مکن 
چو دیدا نخردند درو ش‌ر نگ 
چو آتش برآورد بیچاره دود 
فقیهان طریق جدل ساختند 
گشادند برهم در فتنه باز 
توگفتی خروسان شاطر بجنك 
یکی بیخود از خشمنا کی‌چومست 
فتادند در عقدء یچ پچ 
کپن حامةٌ در صف اخرین 
اکدفت ای صنا دید شرع رسول 


دلابل قوی با ید و معئوی 


در تواضع 


سس 


ئ‌ 


۳-9۳ 
که بند اشت چون بسته مذزی‌دروست 
پرو عذر تقصیر طاعت ببار 
چهزاهد که بر خود کند کار سخت 
و لیکن میفزای بر مصطفی 
که با حق نکو بود وبا خاقبد 
ز سعدی همین رك‌سخن اددار 


۵ از دارسای عبادت تمای 


در ابوان قاضی بعف بر نشست 


معرف گرفت آ که خیز 
یا برو با پایست 





فرو تر نشین 
کرامت بجا هست ومنزل بقدر 
همین شره‌ساری عقوبت بست 
بخواری يیفقد؛ ز بالا به‌پست 
جو سر پذجه آت نیست شرری مکن 
کر سا رک 
فروتر نهست از مقامی که بود 
لم ولا و اسلم درا نداختدد 
بلا ونم کرده گردن دراز 
فتاد ند درهم «منقار و چذاث 
یکی برزمین میز ند هردو دست 
اه زرم نیردند هیچ 
کیت 


بابلاغ تنزیل وفقه و اصول 


بغفرش درامد چو شیر 


نه رگهای گردن بحجت قوی 








۱ 


مرا نیز چوگان لمبست و گوی 
ص رک بزانوی عزت تست 
بکلك فصاحت بیانی که داشت 
سر ازکوی صورت بمعنی کشید 
بکنتندش از هر کنار آفرین 
سمتد سخن تا بجائی براند 
برونا مد ازاطاق ودستارخوش 
که هبوات قدر تو نشناختم 
3 آیدم با چنین مایه‌ای 
معرف بدلداری آمد برش 
بدست و زبان منع کردش کددور 
که فردا شود برکین میزران 
چو مولام خوانند وصدر کبیر 
تفاوت کند هر گز آب ۳ 
خرد باید اندر در هرد و مغز 
کس از سر بزر کی نباشد بچیز 
میفراز گردن بدستار وریش 
بصور کسانی که مهرد وشند 
پقدر هنر جست باید محل 
نی بوریا را بلندی نکوست 
بدین عقل و همت نخوام کستا 
جرک ۱9 
مرا کس تخواهد خریدن بهیچ 
کا خود همان قدر دارد که‌هست 
نه منعم بمال ازکسی بهتر است 


بدین شیوه هرد سخندوی چست 





پاب‌چهارم بوستان 


کح اگر نیات دانی و 
زبان برکشاد و دعاما همست 
بدلما چونقش ت- برنکاشت 
تلم برسر حرف دعوی کشید 
یک برعقل وطیعت هزار آفرین 
که قاضی‌چو خردروحل بازه‌اند 
باکرام و اطفش فرناد پیش 
کر قدومت تر وا ختم 
که بینم ترا در چنین پایدای 
که دستار فاضی نهد برسرش 
را 
بدستار بنحه یرم 7 
نماد هردم بچشمم حقیر 
دس در ۱۳ 
تباید مرا چون‌تو دستار نغز 
کدو سر بزرکست و بیمفز نیز 
که دستار پنبه است‌و سلت‌حشیش 
چوصورت‌عمان به که‌دم‌در کشند 
بلندی و نحسی مکن چونزحل 
که خاصیت شون دروست 
وگر میرود صدغلام از پست 
چو برداشتش پرطمع خاهلی 
بدیوانگی ۷ بجح) 
و گر در میان شقایق نشست 
خر از حل‌اطلس‌بیوشد خراست 
پآب سخن کینه از دل بفست 





دل آزرده را مخت باشد سخن 


جو دستت رسد مغز دشمن برار 


چنان ماند قاضی بجورش اسیر 


بدندان گر یه از تعحعب بدین 
وزآ نجا جوان وی هید بتافت 
غریو از بزرگان مجلس بخاست 
نقیب از پیش رفت وهر سو دود 
یکی‌گفت ازین‌نوع شیر ین نس 
برآ تصدهزار آفرین کین بکفت 
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پادشه تب 


رمسجد ات سرا بان ومست 


بمقصوره ‏ در بارسائدی , هقیم 
ار سس 


چوسعزنی پیثه‌کرد, آن <ژون 
چو سور بود بادشه را قدم 
تحکم کند سیر بر بوی کسل 
رت نوی مذکر برآ ید ز دست 
و گردست‌قدرت نداری» و 
چو دست وزبان را نماند مجال 
ی دانای خاوت نشین 


که باری بر ین ر ند نا بالگ یت 


دمی سوز ناك از دلی با خیر 


3 اورد مرد جپا ند بده دست 


این بسروقتش ازروز کار 


کت 


ِ 


در تواضع 


کر 


و خصمت بیفتاد سس‌ی نت 
که فرصت فروشوید از دل غبار 
که گنفت ان هذالیبوم عسیر 
بما ندش در و دیده‌چون‌فرقدین 
برو نررفتو بازش نشان کس‌نیافت 
که گو ی چنین شو خ چشم از کجاست 
کهمر دی بدین نعت و صورت کهد ید؟ 
دراین شهر سعدی شناسیم و بس 


حق تلخ بین تا چه‌شیر ین کت 


سس 


که دور از توناپالاوسر پنجه‌بود 
می اندر سرو سای بدست 
زبانی دل آویز و قلبی سلیم 
چو عالم نباشی کم از مستمع 
شدند آن عزیزان‌خراب اندرون 
که بار دزد از امرمعروف دم؟ 
3 هاند آواز چنگه ازدهل 
نشا مد چوبی دست‌و پایان فشست 
که پا کیزه گردد باندرز خوی 
برمت تمایتد ومردی رر خن 
بنالید و بگریست سربرزمین 
دعاکن وه ما بانیم و دست 
وی تر که هفتاد تیع و تبر 
یت ای خداو ند بالا و دست 


خدابا همه وقت او خوش‌بدار 








۳-۰ 


کسی گفتش ای قدوه راستی 
چو بد عهد را نيك خواهیز نهر 
جنتق گفت" تاه ی هو 
بطامات مجلس نیاراستم 
که‌هر که که‌باز آید از خوی زشت 
همین پنج روزست عیش مدام 
حدیثی که مرد سخن ساز گفت 
ز‌ وجدآب‌در چشمش آمدییو متم 
بنمران شوق اندروش سوخت 
4 نيك محضر فرستاد کس 
قدم رنجه فرمای تا سر نوم 
دو رویه ستادند بر در سپاه 
ت۳9 دید و عتاب و شمح‌وشراب 
یکی غایب از خود ,یکی نیم‌مست 
ز سوثی بر آورده عطرب خروش 
حریفان خراب از می لعل رنکث 
یود از ندیمان کردن فراز 
دفو جک با عکدا کر ساواکار 
بفرمود و درهم شکستند خرد 
۱ 
بمیخا نه در ستکت بردن زدند 
میلاله کون وا سر کون 
خم آبستن خمر نه ماع بود 
شک تا بنافش دریدنده‌شك 
بفرمود تاسنکث صحن و رای 


باب‌چهارم بوستان 


برنن بد چرا نیکوثی خواستی 
جوابد خواستیت وی : 
وج سر + تیابی عجوش 
ز داد افرین توبه اش خواستم 
بعیشی رسد جاودان در بزشت 
بترلك اندرش عبشم-ای مدام 
کسی زآنمیان باملك باز گنت 
ببار ند بر چهره "سیل درییغ 
حیا دیده برپشت پایش‌بدوخت 
در تویه‌کوبدان که فر بادرس 
سر جهل و ناراستی بر نیم 
سخن پرور آمد در انوان‌شاه 
ده از نععتباد ومرومخر ات 
کی شعر کوبان صراحی‌بداسث 
دوک و ان ای ۱-۵ 
سرچنکی از خواب دراتر چوچتگةا 
تس رسک دیده باز 
بر آورده زیر ازه‌یان ناله زار 
مبدل شد آن عیش صافی بدرد 
بدو کرد گوننته "اراس سر و5 
کدو را نشاندند و گردن زدند 
روان همچنان‌کز بط کشته‌خون 
در آن فتنه دختر بینداخت زود 
فدح را برو چشم خونی‌پراشك 


بکندند و کردند نوباز جای 








عجب‌نیست با لوعه‌گر شد خراب 
دگر هرکه بربط گرفتی بکف 
وگر فاسقی چنك بردی بدوش 
جوانی سراز کبر و پنداد مست 
پدر پارها گفته بورش بهول 
جفای پدر برد و زندان و بند 
گرش سخت گفتی خنگوی سهل 
خیال و غرورش بر آن داشتی 
سپر نفکند شیر غران زجنگه 
به نرمی زدشمن توان کرد دوست 
با رای زک ره 
بگفتن درشتی مکن با امیر 
باخلاق با هر که پینی بساز 
که این کردن از ناز کی بر کشد 
بشیر ین زباني توان برد گوی 


تو شیرین زبأنی ز سعدی بگیر 


شکر خنده‌ای انگبین میفروخت 
نباتی میان پسته چون نیشکر 
گر او زهر برداشتی فی‌المثل 
وی نط برد دراتاز او 
د‌ ۲ و شد درد 0 دوان 
شت فریاد خوان پیشدپس 
شبانگه چو نقدش نیامد بدست 


دی 


چوعاصی ترش کرده روی‌ازوعید 


ع - 


سمست 


در تواضع 


4 


 -‏ ص ی 


۳۷ 

که خوردا ندر آ نروز چندان‌شراب 
تقلیت رو وج از یکت مرت دروف 
بمالدی اوو را طیارش 
چو پیران بکنج عبادت نشست 
که شایسته رو باش و بایسته‌قول 
چنان سودمندش نیامد که پند 
که‌ببرون کن ازسرجوانی‌وجمد 
که دروش را زنده کی 
نیندیشد از تیغ بران پلنگه 
چو بادوست‌سختی کنی‌دشهن اوست 
که خاسك تأدیب بر سر نخورد 
چو بنی که سختی‌کند سس گیر 
دس کرت فراز 
بگفتار خوش» و آن‌سراندر کشد 
که پیوسته تلخی برد تلد خوی 


ترشروی را گو بتلخی بمیر 


که دلها ز شیرینیش می بسوخت 
برو شتری از ِِ بیشتر 
بخوردندی از دست‌او چون عسل 
ها بر برکمیم :بات رل 
عسل بر سرو سک بر ابروان 
که ننست ارب هی کاس 


بدلتنگی روئی بکنجی نشست 


چو ابروی ر ندانیان روز عید 








۳۸ 


زنی گفت بازی کنان شوی را 
بدوزخ برد مرد را خوی زشت 
برو آب‌گرم از لب جوی‌خور 
حراعت بود نان آتکس چشید 
مکن خواجه‌برخویشتن کارسخت 
گرفتم که سیم وزرت چیز تیست 


ع 


شنیدم که فرزانهٌ حق پرست 
از آن تبره دل هرد صافی درون 
یکی گفت شآخر نه‌مردی تو نیز 
شنید این‌سخن مرد پا کیزه خوی 
درد مست ادان گریبان مرد 
ز هشیار عاقل نزیبد که دست 


هنرور چنین زندگانی کند 


حِ 


سکی پای صحرا نشینی گزید 
شب ازدرد مچاره خوابش نبرد 
پدر را جفا کرد و تندی نمود 
پس از کریه مرد پراکنده روز 
مرا گرچه هم سلطنت بودو بیش 
محالست اگر تیغ بر سر خودم 
توا کردییا داکسات ‏ بدیتی 


واب‌چهارم بوستان 


سل تلخ باشد ترشروی را 
که اخلاق نبكآهدست از بپشت 
نه جلاب سرد ترشروی خور 
که چون سفره ابرو بهم در کشید 
که بدخوی باشد گم نار بخت 


چو سعدیز بان خوشت نزنیسیت 


گریبان گرفتتر, ییکی رد مست 
قفا خورد وسر برتکرد ازسکون 
تحمل دریغست آزین بی تمیز 
بدو گفت آزین نوع بامن ب 
که با شیر جنگی سگالد نبرد 
زند "در ات فادانی متا 


جفا بیند و مهربانی کند 


بخشمی که‌زهرش زدندان چکید 
بخیل اندرش دختری بود خرد 
که آخر ترا نیز دندان نبود؟ 
بخندید کای بايكت دلفروژ 
دریخآمدم کام ودندان خویش 
که دندان بیای سك اندر برم 


ولیکن نیاید از مردم سکی 








درتواضع ۳۹ 


سس سس سح 


یت 





بزرگی حنرمند. آفاق ‏ بود 
ازین خفرکی موی کالیده‌ای 
چوثعبا نش آ لوده دندان بزهر 
مدامش بروی آب چشم سبل 
گره وقت بختن برابر و ذدی 
دمادم بنان خوردنش هم نشست 
نه گفت اندرو کار کردی نه چوب 
کٍِ خار و خس درره انداختی 
امدی 
کی کت اکر بند بدخصال 


زسیماش وحشت فراز 


تاخوشی 
نیکوسیر 


در 


نیرزد وجودی بدین 
منت پند؛ خوب و 
و لك بك پشیز آورد 
شنید این سخن عرد نذو نهاد 
بداستا ین بسرطبع‌وخویش و ليك 
چو زو کرده باشم تحمل بسی 


تحمل چوزهرت مایت نخست 


کسی‌راه محروف کرخی بجست 
شنیدم که مهمانش آمد یکی 
سرش موی وروش صفا ر رخته 
شب آ نجا بیفکند و بالش نهاد 
نه_ خوابش‌گرفتی شبان بکنفی 


ام 


غلامش نکوهیده اخلاق بود 
بدی که در رویه ما لیده‌ای 
گرو برده از ذشترویان شهر 
بل 


چوبختند با خواچه زانو زدی 


دودی زذ بوی , بیاز 
و کر مردی بش ندادی بدست 
شب‌وروذ ازوخانه در کند و کوب 
گپی ماکیان در چه انداختی 
نرفتی بکاری که باز آمدی 
چه‌خواهی ادب" یا هس یاجمال؟ 
که حجورش پسندی و بارش اشی 
پدس آرم »این را بنخاس بر 
گرانست اگر راست خواهی بهیج 
ید ای نار فرح زد 
مرا زو طبیعت شود خوی نيك 
توانم جفا بردن از هر کسی 
ولی شهد کردد چو در طبع‌رست 


تا 


۰ 


و نماد معروقی از سر نخست 
و اش تراک اتکی 
بموئیش جان در تن آویخته 
روان دست در بانك و نا اش‌نهاد 


نه از دست فر باد او خواب کس 


۳۱ 


نهادی پر یشان و طبعی درشت 
زفرباد و نالیدن و خفت و خبز 
ز دیار مردم در آن بقعه کس 
شنیدم که شبپا ز خدمت نخفت 
شبی برسرش لشکر آورد خواب 
بیکدم که چشمانش خفتن‌گرفت 
که لعنت برش *لسل ناباك ناد 
پلید اعتقادان پا کیزه پوش 
چه دا ندلت انب نی ازخواب‌هستٌ 
سخنهای مثکر ‏ بمعروف کفت 
فرو خوردشیخ این حدیث از کرم 
یکی گفت معروف دا در نهفت 
بروذیین سپس‌گوسر خویش گیر 
تکوئی و رحمت بحای خودست 
شرفقله و1 #کر و باس لت 
همکن بابدان تتکی ای نسکیخت 
تکویم مراعات عردم مکن 
باخلاق نرمی مکن با درشت 
گر انصاف خواهی سك حقشناس 
بیرقاب رحمت مکن بر خسیس 
ندیدم چنین پیچ بر پیچ کس 
بخندید و گفت ای دلارام جفت 
گراز ناخوشی‌کرد برمن خروش 
جفای چنین کس بباید شنود 


چوخودرا فوی حال بیفی و خوش 


اگر خبد همنصورتی چونطلسم 


باب‌چهارم بوستان 


نمی مرد و خلقی بحجت بکشت 
کرفه از ی ۳۱ 
همان ناتوان ماند و #عروف بس 
چودردان‌میان بست‌ و کرد [ نچه‌گفت 
که جند آوزد هراد نا خفته تاب؟ 
مسافر پرا کنده کفتن گرفت 
که نامند و ناموس و زرقند وباد 
فربندة پارسائی ‏ فزوش 
که بچاره‌ای دیده برهم نبست ؟ 
که بکدم چرا غافل ازوی بخفت 
شعدند وشن وان درم 
شنیدی که درو ش‌نالان چه‌گفت» 
تکراای من جای ور به:ر 
ولی بابدان نیکمردی بسدست 
سر منردم ار کیت ده 
که درشوره ادان نشاند درخت 
کرم پیش نافردمان گم مکن 
که‌كرا نمالند جون گر به‌بشت 
پسیرت به از عردم ناسپاس 
چو کردی مکافات بریخ نویس 
مکن‌هیچ رحمت برین هیچکس 
پرشان مشوزین بریشان که‌گفت 
مرا ناخوش ازوی خوش آمدبگوش 
که نتواند از بی قراری غنود 
مکرانته يار صعنان کش 


بمیری واسمت بمیرقد چو جسم 








و کر 
تجبی 
بدولت کسانی سر 
۳ کنت مرد <شمت برست 


کرم 


پرورانی درخت 
که در کرخ رات ابیت 


افر اختند 


عا 2 


طمع برد ثوخی به صاحب دلی 
وم بند و دسنشن تب بوداو با 
برو نتاخت خواهنده خیره روی 
که زنپار ازین کژدمان خموش 
که چون گربه زانو بدل بر نپند 
سوی مسجد آورده دکان شید 
رو کاروان شیر مردان ژنند 
سپید و سیه باره بر دوخته 
زهی و فروشان گندم نمای 
مبین در عبادت که پیرتد و سست 
چرا کرد باید "نماز از نشنت 
عصای کلیمند بسیار خواد 
نه برهیز کار و نه دأنشور ند 
عباگی بلیلانه دد تن کنند 
زسفت ستی م39 ایشتان" از 
شکم تا سر آکنده از لقمه تنگگ 
نخواهم در ینوصف ازاین بیش‌گفت 
فرو گفت ازین شیوه نادیده گوی 
یکی کرده بی آبروئی بسی 


مریدش بشیخ این سخن نقل‌کرد 


در توا اضع 


۳۱ 
پر نيك نامی :خسوری لاجسرم 
بجز گور معروف معروف نیست 
که تاج تسکیر پینداختند 


نداند که حشمت بحام اندرست 


نبود آن زمان درمیان حاصلی 
که زد بر فشاندی برو یش‌چوخالك 
نکوهیدن آغاز کردش بکوی 
پلنگان درنده صوف پ-وش 
و گر صیدی‌افتد چو بک ور جرند 
که در خانه کمتر توان‌بافت صید 
ولی حامهٌ مردم نان اکتتد 
به سالوس و ۰ پنپان زر اندوخته 
اد شود درد گدای 
که دررقص حالت جوانندوچست 
چو در رقص بر می‌توانندجست؟ 
بظاهر چنین زرد روی و نزاد 
همین بس‌که دنیا بدین میخورند 
بدخل حیش حامهٌ رل کتنند 


۳۹ خواب پشین و نان سر 


چو زنبیل در ورد هشاد نک 
که شنمت بد سیرت خوی شگفت 
تبیند هثر دیدة عیب جوی 


چه غم کار وی ی ۶ 
کر انصاف برسی . نه‌ازعقل‌کرد 








۳ 


بدی درقفا عسب‌من ود و خقت 
اک تبری افک‌ند ودرره فتار 
تو برداشتی و آمدی سوی من 
بخندید صاحیدل نك خوی 
هنوزآ نچه‌گفتاز بدم اندکیست 
ز روی‌گمان برمن اینپا که‌بست 
وعراهلا وس ما سا 
به‌ازمن کس اندرجهان عیب من 
ندیدم چنین نيك پندار کس 
بمحشر 5و اد کناهم کراوست 
گرم عیب گوید بد ان-دیش من 
کسان مرو راه ناه ها 
ذبون باش چون پوستینت در ند 
گرم از خااه مردان سبوئی ی 


ِ 


ملك صالح از پادشاهان شام 
بش دراطراف بازار ود وی 
که صاحبنظر بودودرو ش دوست 
دودرو ش‌درحسجدی خفنه باقت 
شب سردشان د.ده‌نابرده خواب 
بکی زآن دو میگفت بادیگری 
گر این پادشاهان ک-ردن فراز 
در آیند با عاجزان در بپشت 
کشت سا مات وا ری ات 


همه عمر ازینان چهدیدی‌خوشی 


باب چهارم بوستان 


بتراز و فرشتی کها ورد و گفت 
وجودم نبازرد و دجم نداد 
همی در سپوژی به پپلوی هن 
به‌سهلست از ین‌صعبتر کو بگوی 
از نها که من‌دانم‌از صد کشت 
من ازخودیقین میشناسم که‌هست 
کجا داندم عیب .هفتاد سال .۶ 
تداند » به جز عالما لغیبمن 
که پنداشت عیب من‌اینست‌وبس 
ز دوخ نترسم که‌کارم نکوست 
بیا گو ببر نسخه از پیش من 
که برجاس تیر بلا بوده اند 
که صاحبدلان بار شوخان برند 


تیش ماکان ی 


برون آعدی صبحدم باغلام 
بربسم عرب نیمه براسمه وی 
هرآ نك یندوداروملك‌سالح اوست 
پر یشان دل و خاطر ۱شفته بافت 
و از آفتاب 
که حم روز محشر بود داوری 
که در لهو و عیشند وباکامو ناز 
من از گور سر بر نگیرم‌زخشت 
که یند غم امروز بر بای ماست 
که‌در آخرت نز زحمتکشی؟ 








اگر صالح آن جا بدیوار باغ 
چومردا بنسخ نگفت وصا لح‌شنید 
دمی رفت تا چشمه افتاب 
دوان هردوکسا فرستاد وخواند 
بر ایشان ببارید باران جود 
پس اژرد نج سرما و باران و سیل 
کدا بان بی جامه شب کرده روذ 
یکی کفت زآنان ملك را نهان 
پشنته دیکات در «بزو گی رشند 
شهنشه زشادی چ و کل برشکفت 
من آنکس نیم کز غرور حشم 
توهم بامن از سربنه خوی ذشت 
من امروز کردم دد صلح باز 
چنین را اد مقبلی,بیشگدر 
بر از شاخ طوبی "کتتی بر نداشت 
ارادت نداری سعادت مجوی 
ترا کی بود چون چراغ النهاب 


وحودی دهد روشناثی 


بجمع 


ِ 


کی در جوم ۳۹ دست‌داشت 
گوشیار مد از راه دود 
خردمند ازو دده بر دوختی 
از 
تو خود را گمان برده‌ای پر خرد 


زدعوی بری زان تهی میروعه 


درتواف 


‌ء 


۰. 


سسته 


۳۹۳۳۲ 


برآید » بکفشش بدرم دماغ 
دگربودن آنجا 
زچشم خلایق فرو شست‌خواب 


مصا لح ند بد 


بپست نشست و بحرعت شاند 
فروشنتهان کرد اذل" از وجود 
تقدعد ۱ خیل 
معطر کنان جامه برعود سوز 
کهدای حلةهدر گوش‌حکمت‌جهان 


ناء‌دار ان 


زما بندگانت چه آمد سند ؟ 
بخند ید در روی دروش و وت 
3 ببچار گان روی ددهم کشم 
که اسازگاری کنی دد بهشت 
تو فردا بکن دد برویم فراز 
شرف بایدت دست درویش گیر 
که امروز تخم ارادت نکاشت 
بچوگان حدمت توان برد اگوی 
که‌از خودبری‌همچوفند لا زآب 


که‌سوز ش‌درسینه باشدچوشمع 


ولی از در سری هست داشت 
دلی بی ارادت سری پر غرود 


یک 


7 عه 
بدوگفت دانای گردن فراذ 


انائی که در شد دگرچون برد 


حرف دروی نیاموختی 


تپی آی تا ابر ععانی شوی 











۳ 


ز هستی در.افاق سعدی صفت 


بخشم از ملك بنده‌ای سر بتافت 
چو باز آمد از راء خشم و ستیز 
بخون تشنه جلاد نامهربان 
شدم که" کفت ازدل تنکت یم 
که پیوسته در نعمت و ناز ونام 
مبادا که فردا بخون منش 
ملك را چوگفت وی‌آمد بگوش 
بسی بر سرش داد و بردیده پوس 
برفق از چنان سپمکین جایگاه 
غرض زین حدیت]نکه گفتار نرم 
تواضع کن ایدوست با خصم تند 


نبینی که در معرض تیغ و تیر 


باب‌چهارم بوستان 


عات 


تهی‌گرد و بازآی پر معرفت 


بفرمود جستن . کسش درنیافت 
بشمشیر زن گفت خوش بریز 
برون کرد چون‌تشنه دشنه زبان 
خدابا بحل کردمش‌خون‌خورش 
در اقبال او بوده‌ام دوستکام 
بگیر ند وخرم شود دشمنش 
دگردیگ خشمش نیاورد جوش 
خداو ند راییت شد وطبلو کوس 
تماق خیش . وی 1۳ 
چه آبست بر آتش مردگرم 
که ترمی کند تیغ برنده کند 


بیوشند خفتان صد تو حر یر 








عات 


ی 


ز ویرانةٌ عارفی ژنده پوش 
بدل کفت کوی‌سککا ینجاچراست 
نشان‌سککت از پیش واز بس ندید 
خجل باز گردیدن آغاز کرد 
شنبد از درون عارف آواز بای 
مپندار ای دیده‌ی ‏ روشنم 
چو دیدم که بیچارگی می‌خرد 
چو سك بردرش بانك کروم سی 


یکی را باح سکفآمدبگوش 
درآ مد که‌درویش‌صالح کجاست 
بجزعارف| نجا د گر کس ندید ؟ 
که شرمآ مدش بحث‌این‌راز کرد 
هلا گفت بر در چه پائی» درآی 
کز بیقر بلک آواز کر ۱ 
نهادم ز سر کبر و رای خرد 
که‌مسکین‌تر ازسك‌ندیدم کسی 


جچو خواهی که درقدر والارسی 
در ین حضرت] نان گرفتند صدر 
چو سیلاندر آمد بهول ونهیب 


چو شبنم بیفتاد مسکین و خرد 


ِ 


گروهی ار از اهل سخن 
بر ام طنین کص بامداد 
همه ضعف و خاموشش کید بود 
نکه کرد شیخ از سر اعتبار 
نه هرجا شکر باشد وشید وقند 
اک کعت از[ نحلعهٌ اهل رای 
مکسراتوچو نفهم‌کردی خروش 
۳ گردی اک 
سم کنان گفتش ای تیز هوش 
9 با ما بخلوت درند 
چو بوشیده دار ند اخلاق دون 
فرا می‌نمام که می‌نشاوم 
چو کالیو داننده اهل نشستٍ 
اک شبن نات دوش 
بحبل اش فرا بجف مدو 


سعادت تحست و سلامت نیافت 


ز شیب تواضم ببالا دسی 
که خود را فروتر نپادند قدر 
فتاد از بلندی بسر در نشیب 


بمپر آسمانش به عیوق برد 


که حاتم اصم بود » باور مکن 
ی نگ وت ومد 
مکس قند بنداشتش قید بود 
که‌ای پای بند طمع پای دار 
که در گوشه هادامیارست و بند 
عجب دارم ای رد راه خدای 
که ما را بدشواری آمد بگوش 
شا بداصم خواندنت زین سپس 
اصم به که گفتار باطل نیوش 

مراععب ‏ پوش دس زک نید 
کند هستیم زیر و طبعم زیون 
مگر کز تکلف مبرا شوم 
بگویند نيك و بدم هرچه‌هست 
زکردار بد دامن اندر کشم 
چو حاتم اصم باش و غیبت شنو 
که‌گردن زگفتار سعدی بتافت 


‌ 
عات 

ی 
حور در اقصای تبریز بود که همواره بیدار و شبخیز بود 


شبی دید جائی که دزدی کمند بپیچید و بر طرف با می‌فکند 


۳۰ 





۱۳۳ 


باب چهارمبوستان 


کسانراخبر کردو آشوب خاست 
چو نا مردم آواز «ردم شنید 
نهیمی از ۳۰۳۵ و دار آهدش 
ز رحجعت دل پارتا موم شد 
بتاریکی 
که بارا 
ندیدم بمردانگی چون توکس 
یکی بیش خم آمدن مردوار 
بردن «ر ور خصات غلام توام 


ات 


مرو کاشنای توام 


گرت و باشد بحکم 
سراییست کوقاه و در بسته‌سخت 
کلوخی دو بالای ی 
بچندانکه در دستت‌افتد ساز 
بدلداری و چاپلوسی و فن 
جوانمرد شبر و فروداشت دوش 
بغلطاق ودستارو رختی که‌داشت 
وز آنجا بر آورد غوغا که دزد 
بدرجست از آشوب. دزد دغل 
لد شد مرد نيك اعتقاد 
خبیثی که بر کس شرحم نکرد 
عجب ناد از سیرت بخردان 


دراقبال ,نیکان بدان؛میز شد 


ز هرجانبی مرد با چوب خاست 
میان خطر چای بودن ندید 
کی وت ۳۰۰۱۱ 
که شب دزد بنچاره «حروم شد 
براهی ۳ دش با آمدش 
بمردانگی خااه بای توام 
که‌چنگ آور ی‌بردو نوعدتو بس 
دوم حان بدر بردن از کار زار 
چه نامی که مولای نام توام 
بحائی 211 میدانمت ره برم 
تبیدایم نا مدا رت 
كِ- پای بردوش دیگر هم 
از ان بد کهفردی نمی دست از 
کشیدش وی خان خوشتن 
بعش بر آمد لاو ند رهوش 
دبا مان ار بر وداست 
تواب ای جوانان و باری و مزد 
دوان جامهٌ پارسا در بقل 
که سر گشتدای را بر مراد 
بیخشید بروی دل نك مهرد 


که نتکی کین از کرم بابدان 


وگ چه بدان اهل نک تیئد 








اند 


ءء 


مکی را چو, سفدی دلی‌ساده بود که باساده روثی در افتاده بود 


در تواضع 


بکین چین بر ابرو نینداختی 
یه 0 آخر ترا نکش انیست 
گنت 
نشا ید ز دشمن خطادر گذاشت 
کت شیدای شوریده » سر 
دلم خانه مپر دار است و نض 
چه‌خوشگفت بملول فر خنده خوی 
ار ان مدعی ات بشناختی 


گر از هستی حق خبر داشتی 


ز دشمن تحمل زتوانتان کنند 
که گویند بار اومردی‌نداشت 
تیب که شاید نشان بزد 

ات می و درو کن ۱۳ 
چو بگذشت‌برع-ارفی‌جنگجوی 
یه پیکار دشن نپرداختی 


همه خلق را :ست پنداشتی 











9 


شنیدم که لقمان سیه فام بود 
کت بندی خوبش بنداشتی 
جفاد ید وباجور و قپرش بساخت 
چو پیش آمدش بندة رفته باز 
بپایش در افتاد و بوزش نمود 
بسالی ز جورت چکرخون کنم 
ولی هم ببخشایم ای نك مرد 
تو آباد کردی شبستان خویش 
غلامست در خیلم ای مکیخ 
وا ره نبازارمش سخت دل 
رآ نکس که جود بزرگان نبرد 
گراز حاکمان سخت آید سخن 
تکو گفت بهرام‌شه با_ونید 


نه. تن برود و نازاد اندام بود 
زبون دیدو در کار کل داشتش 
پل سای 
ز لقماش آمسد نهیبی فراز 
نف ید مان که بوزش چسود 
بسکساعت ار دل بدر چون کنم 
که سود تو ها را[ تدتاس کر 
مرا حدمت وهعرفت شفت بیش 
که فرمایمش وقتها کار«سخت 
چو یاد آیدم سختی ‏ کار گل 
نسوزد دلش برضیفان خرد 
تو بر زیر دستان درشتی منکن 
که دشواربا ان کر 


سم ۰/۹9۹9( ۱۲۲ 


۳۳۸ باب‌چهارم بوستان 


عات 
ی 
شنیدم که در دشت صنعا جنید 
‌ نیروی سر نج شیر تک 
پس از غرم و آهو گرفتن پی 
چو مسکینو بیطاقتش‌دیدو ریش 
شنیدم کهمیگفت و خوش میکریست 
6 


گرم پای ایمان نلعزد و جای 
وگر کسوت معرفت در برم 
که‌سک باهمه‌زشت نامی چومرد 
ژه ایست سعدی که مردان راء 


از آن بر ملابك شرف داهتند 


سگ 


ای ددد درا دندان صید 


قرو مانده عاحد 


#ر جو رو باه ر 
لکد خوردی از گوسفندان ی 
بدو داد يك نیمه از زاد خویش 
که‌داند که بهترزماهردو کیست؟ 
من تا چه راند قضا برسرم 
بسر بر نهم تاج عفو خدای 
نماند» به پسیار ازین کمترم 
مر او را بدوزخ نخواهند برو 
بعزت کر ود در خود ناه 


که خود رابه ازسک نینداشتند 


ع و 
تا 
‌ 
کی ری درخل داشت ما بشب در سر پارسائی شکست 
چو روز آمد آن نیکمرد سلیم رل برد يك مشت سیم 
له دوسشنه لاور بودی و همست تورا و هرا بربط و سرشکست 
مرا به شدان زخم و برخاست‌بیم تورا به نخواهد شد الا بسیم 
آزین دوستان" خدا بر سرند که از خلق بسیار بر سر خورند 
3 ‌ِ 
ریت 
هم 


شنیدم که در خال وخش‌از مپان 
مجرد بمعنی نه عارف بد لق 
سعادنتا کشادء دری سوی‌ او 
زبان آوری بی خرد سعی کرد 


کی بود در کنج خلوت نهان 
که بیرون کند دست‌حاجت بخلق 
ان کون بسته.ی روط لاو 
ز شوخی ‏ یبد گفتن نيك‌هرد 





۳ ۲ سس 


در تواضع 


که ز نپاراز بنمکر: ودستان‌ور یو 
دمادم بشو یند چون گربه روی 
رباضت کش از بهر نام و غروز 
همیگفت و خلقی برو انجمن 
شنیدم که بگر یست دانای وحش 
وگر راست"کفت ای خداو ند بال 
ب اعد از عیب جوی خودم 
کر آنی‌که دشمنت گوید مرنج 
اکر ابلپی مشك را گنده‌گفت 
وگر میرود در پیاز این سخن 
ی خردمند روشن ضمیر 
نه آیین عقلست ورای و خرد 
پس کار خویش] نکهءاقل نشست 
تو بیکو روش باش تا بدسگال 


جچو دشوادت اس دشمن حجن 


رس ندانم نکوگوی من 


ع 


وی مشکلی برد پیش علی 
آعبر عدو بند کشور گهای 
که شخصی در آن انجه‌ن 
برتسید ازو حیدر نامجوی 
ات | نچه‌دانست وباسته گفت 
وسند ید ازو شاء مردان جواب 
به از ماسخشگوی دانا مکی است 


کون بودی خداوند جاه 


۳۳۹ 
بجای سلیمان. نشستن چو دیو 
طمع کرده درصید موشان کوی 
که طبل تهی‌را رود بانگگ دود 
بر ایشان تفر بح کنان مردوزن 
که‌بارب مراین بنده‌را توبه خش 
مرا توبه ده تا نگردم حلاك 
که معلوم من کرد .خوی بدم 
وگر یستی"» کوا برو باداشتج 
تومجموع باش او براکنده گفت 
تست گو گنده مفزی مکن 
زبان بند دشمن زهنکامه ‏ گیر 
که دانا فریب مشعید خورد 
زبان بد اندیش بر خود بست 
نیابد بنقص تو گفتن مجال 
۳ تا چه‌عست کر فتآنستکن 


که روشن‌کند بر من آهویمن 


مکر مشکلش را کند منجلی 
جوابش بکنت ازسر علم ورای 
بکفتا چنین نیست با بالحسن 
بگفت ار تو دانی از ین بهبگوی 
بکل چشمه‌ی خور اشایدنیفت 
که من بر خطا بودم او برصواب 
که بالاتر از علم او علم نیشت 
نکردی خود از کبر دروی‌نگاه 





۳۳۰ 


بدر کردی از.,بارگه جاجیش 


که من بعد. بیآ بروثی مان 
1 را که پندار در سز بود 
زعلمش. ملال آید ازوعظ ننک 
کرت ۳ دریای فضلست خیز 
ثبینی که از خاك افتاده خوار 
مریز . ای‌حکیم آستین‌های "در 
بچشم کسان در تاید کسی 


اس ] کیرات شکرت هزار 


| 


گدائی شد.دام که در توت حای 
تدانست درو ش بچاره کوست 
ات روی" که گوری ك 
نه کورم و لیکن خطا رفت کار 
چه منصف بزرگان دین بوده‌اند 
پنازند فردا تواضع کذان 
۲ می بترسی ز روز شمار 


مکن خیره بر زیر دستان ستم 


حِ 


افیکی خوتی در دار و خوشحوی نود 
بخوا بش کسر دید چول‌دراگذشت 
دهانی بخنده چو گل بار د 


که بر من تکردند سختی سی 


یاب‌چهارم بوستان 


سح تم ۰( ۱ 


فرو کوفتندی . بنا واچیش 
ادب یست پیش بزرکان سخن 
میندار, «رگز که حق بشنود 
شقایق بباران ‏ نرو ید تک 
پتذکیر در پای درورش ریز 
بروید گل و بشکند . نوبزار 
چومی نی از خویشتن خواجهرر 
که‌از خود رک نماد سی 


چو خود گفتی اک تو فع‌مدار 


نهادی عمر دای بر بشت بای 
که ر نحیده دشمن ندا ندزدوست 
بثوصافت راتلالاره »عاول و 
ندانستم از .من گنه دن گذار 
که با زیر دستان چنین بوده‌اند 
کون ار خحالت سر ار وتان 
از انا در رت ۱۱ 


که تست دا موس هم 


که بدسرتانرا توکوی ۱ 
که بارحکایت کن ازسر گذشت 
چوبلیل بصوتی خوش آغاز کرد 


تفع سس ۲۳۳ 





چنین باد دارم که سقای نیل 
گروهی دوی کوهساران شدند 
گرستند و ازگر به جویی روان 
کوالتون خیر وا از بان کی 
ویاتکان رادعاتی بکن 
شنیدم که نوا لنون بمدین گر بخت 
خبر شد بمدین پس‌ازروز بیست 
سبك عزم باز آمدن کرد پیر 
بیرسید از او عارفی در نهفت 
شنیدم که بر عرغ و مورو ددان 
درایتکشور اندیثه کردم سی 
برفتم مبادا که از شرهن 
بهی بایدت (طف کن‌کان بهان 
تو آنگه شوی پیش‌مردم ءز یز 
بز رکی‌که خودرا بخردی شمرد 
ازاین خاکدان بنددای راك شد 
الاای که بر خاك ما بگذری 
که‌گر خاك شدسعدی اوراچدغم 
سچار کی تا داد 


برناید که خا کش خورد 


رک 
کی نا ریات معنی شسعت 
وم " بمیرد چنین بلیلی 


شرت ان وال 
بقر باد خواهان باران شدند 
نیامد دا کر ات 
که برخلق رنجست وسختی بسی 
که‌مقبول را رد ناشد سخن 
بسی برننامد که باران بریخت 
که ابر سیهدل برایشان‌گر بست 
که برشد سیل بهاران غدبر 
چهحکمت در ان رفتنت بوو گفت 
شود تنگی روزی بفعل بدان 
پربشان‌تر از خود ندبدم کسی 
فاد دد جتن بر انجمن 
زد بد ندی از خود بتر در جهان 
که مرخویشتن رانگیری بچیز 
بدنیا و عقبی بزدگی . ببرد 
که دریای کمدر یی خاك شد 
بخاك عزیزان که یاد آوری 
ی کر خالد بودست هم 
تک عالم برآ مد چو باد 
‌ 


دگر باره ادش بعالم برد 
بروهیج بلبل چنین خوش‌ندفت 


که اسخواش رود ثلی 


۳۳۱ 








داب پنجم 


شبی زیت فکرت ی وحم 
براکنده گوئی 


ِ 


حدیثم شمیت 
مهم از خبث نوعی در آن‌درج کرد 
که فکرش بلخست و رایش بلند 
نه‌درخشت و کوبال و گرز گران 
نداند که مارا سر خن فیست 
توام که تیغ زبان بر کشم 
پبا تا درین شیوه چالش کنیم 
سعادت بمخشارش داورست 
چو دولت فحهد‌سپر لند 
نه سختی رسید از طعیفی بمور 
چو نتوان برافلاگ دست آختن 
گرت ز ندگانی ثیشنست در 
و گر در حیاتت نماندست بهر 


نه رستم چوپایان روزی بخورد 


دررضا 


جه هه 


- ۳۲ ۲- 


چراغ بلاغت می افروختم 
جز احسنت کفتن طریقی ند.د 
که ناچار فریاد خیزد ز درد 
ددین شیوه زعد و طامات وپند 
که انشیوه خمم‌ست رن 
وگرنه مجال سخن تنکه نیست 
جهانی سخن را قام در کشم 
سر خصم ستع بالش کنیم 


نه درچنگکو بازوی زوراورست 


تباید ره در کمند 
نه شیر ان بدر باجه‌خوردند وزور 


خروریست با گردشش ساختن 


نه مارت‌گزاید نه شمشیر وشیر 


چنانت کشد نوشدارو که زهر 


شغاد از نپادش برآورد گرد 


و 


مرا در سپاهان یکی یار بود 
, مدامش بخون‌دست و خنجر خضاب 
ندبدمش روزی که ترکش نبست 
دلاور سر پنجه‌ی کاو زود 
بدعوی چنان ناوك انداختی 
چنان خار درگل ندیدم کهرفت 
نزو تارك جنگجوئی ‏ بدست 
چوگنجشك روز ملخ در برد 
گرش بر فربدون بدی تاختن 
پلتکاش از زور سرپنجه زیر 
نی کهر بند جنك آزمای 
زره پوش را چون تبرزین زدی 
نه در مردی او را له در مردمی 
۳ يك دم از دست نگذاشتی 
سفر ناگهم زان زمین در دبود 
قنا نقل کرد از عراقم بشام 
مع القصه چندی ببودم مقیم 
دی پر شد از شام پیمانه‌ام 
قنا را چنان اتفاق اوفتاد 


فروشد با زد بشه‌ام 


یه ود 
نمك رش دیر ننهام وا رد 
بدیدار وی زٍی سیاهان , شدم 
حوان عم ال کرک دهر دس 


چو کوه سپیدش سراز برف موی 


دردضا 


ع 


عم 


تا 


که جنک آورو شوخ و عیار بود 
برآتش دل خصم ازو چون کباب 
ز ولا پلکاش" لفن امچبت 
زهو اش بشبرّان در افتاده شور 
که عذرا بپريك بكث انداختی 
که پیکان او در سپرهای جفت 
که خودوسرش رانه درهم‌سرشت 
‌ تن چه گنجشكت بیشش چه هرد 
اما بدادی وشع خن 
فرو و جتیال در هدش 
و گر کوه بووی بکندی زجای 
گذرکردی از مرد و برزین‌زدی 
دوم در جپان کس شنید آدمی 
که باراست طبعان سری داشتی 
که بیشم در آن بقعه روزی‌نبود 
خوی آمد درآن خاك پاکم مقام 
ب و براحت بامید و بتم 
دشن آرزومندی خانهام 
که بازم گذر بر عراق اوتاد 
۳ برگذشت آن هنرپیشهام 
که بودم نمك خورده ازدست مرد 
تکار طلعت سر 
خدیکش کمان ارغوانش زدیر 


روان اش اذ برف پیری بروی 





رز 


واك دست قوت رو بافته 
بدر کرده گیتی غرور از سرش 
تور کنتم ای سرور شیر گیر 
بخندید کز روز جنک تتر 
زمین دیدم از ثبزه چون نیستان 
برانگیختم گرد هیجا چو دود 
من آن که چون حمله آوردمی 
ولی»جوتتکرد اخترم بآوری 
غنیمت شمردم طریق گریز 
چه باری کد مغفر و جوشنم 
کید ظفر چون نباشد بدست 
گروهی پلنك افکن و پیل زور 
هماندم که دیدیم گرد سیاه 
چوابر اسپ تازه برانگيختم 
دو لشکر برردند از کمین 
زباریدن تیر همچون تکرگک 
بصمث هر بران درخاش ساز 
زمین اسمان شد و گرد کبود 
س-واران دشمن چو در بافتیم 
پتیر و سنان موی بشکافتيم 
چه زور آوردی‌پنجه‌ی جپدهرد 
نه‌شمظیر کند اوران کند بود 
کس از لشکرها زحنحا برون 
چو صد داثه مجمو عدرخوشه‌ای 
بنامردی از هم بدادرم دست 


کسان رانشد تاوك اندر حر یر 


یاب پنجم‌بوستان 


سر دست مردش بر تاقته 
سر نانوانی بزانو برش 
چه فر-وده کردت‌چوروباه پیر ٩‏ 
بدر کردم آن جنگچوثی ز نبر 
کی فد علمها چو ی در آن 
چو دولت نباشد تهور چه سود؟ 
برمح از کف انکفتری بردمی 
5 اک 
که نادان کند باقضا پنجه تیز 
چو باری تکرد اختر روشنم 
بباژو در فتح نتوان شکست 
در آهن سر مردو سم ستور 
زره جامه کردم و مغفر کلاه 
چو بادان بلارگك فرو ریختم 
توگفتی زدند آسمان برزمین 
بهر گوثه برخاست طوفان مرگ 
کمند اژدهای دهن کرده باز 
چو انجم‌درو برق شمشیر وخود 
پیاده سپر ‏ بر سپر " بافتیم 
چو دولت نبد دوی برت.افتیم 
چو بازوی توفیق باری نکرد؟ 
قهکین آوزی انعم عند بعوه 
نیامد حز آغفته خفتان بخون 
فتادیم هر دانه‌ای کوشه‌ای 
چو ماهی که باجوشن افتدبشست 


که‌گفتم بدوزند سندان بتیر 








یتسد 


چوطالم زما دوی۶زر یبود 
ازین بوالعجب تر حدسمی شنو 


یکی آهنین‌پنجه در اردبیل 
نبدپوشی آمد بجنکش فراز 
بپرخاش‌جستن چو بهرام کود 
چو دید اردبیلی نمد پاره‌پرش 
منجاه تبر اک بزد 
و جوز نام ؟ کرد 
بلشکر گش بر دودر خیمه‌دست 
شب ازغیرت, شرمساری تخفت 
توکاهن ناو بدوزی وتیر 
شنمدم که میگفت و خو نمییگی ,ست 
ن نم که درشرودی‌طءن و ضرب 
چو بازوی بختم قوی‌حال بود 
کنونم که در پنجه اقبیل نیست 
بروژ اجل نیزه جوشن درد 
۳ تیخ قهر اجل در قفاست 
ورش بخت اور بود دهر پشت 


نه‌دانا بسعی ازاجل جان ببرد 


۳ 
وی ور 


از ین‌دست کو برگ‌رز مبخورد 


2 


"۳ 


کردی از دردیهلو نخفت 


دررضا 


ء 
سس 
ف 


سپر پیش تیز. فضا. هیچ بود 


که بی بخت کوشش نیرزددو جو 


تا 
2 


می بگذرانید پيلك ز بیل 
جوائی جهان سوز پیکار ساز 
کمندی‌بکتفش پر ازخام گود 
کمان درژهآ وردوزهرا یش 
که‌رك چو به بیرون نرفت از نمد 
بخم کمندش درآورد و برد 
چودزدان‌خونی بگردنبست 
سحر گه‌پرستاری از خیمه گفت 
نمدیوش‌را چون فتادی اسیر؟ 
زدا نیکه‌روزا جل کس نز یست؟ 
برستم درآموزم آداب حرب 
سطیری بیلم نمد می‌نمود 
نمدپیش‌تیرم کم از بیل‌نیست 
ز پراش وال ند 


برهنستاگرجوشنش چندلاست 


برهنه نشاید بساطور کشت : 


نه‌نادان بناساز خوردن ۳ 


طبیبی‌در آن‌نا حیت بو دو گفت 


عجب دارم ازشب بپایان برد 


۳۳۰ 








بر ۰ باب‌پنجم بوستان 


که در سنه بیکان تبر تتار 
نگ افتد بيك لقمه در روده یچ 
قضا را طیب اندر آنشب بمرد 


حِ 


مکی روستائی سقط شد <رش 
جپا ندیده پیری برو بر گذشت 
مپندار حان بدر کاین حمار 
که بندفع چوب ازسرو گوش‌خویش 
چه‌دا ند طبیب ارکسی دنج برد 


شنیدم دساری از مفلسی 
بآخر سر نا امیدی بتافت 
پبدبختی و نيك بختی قلم 
نه روزی بسرپنجکی میخور ند 


بسا چاره دانا بسختی بمرد 


ع 


فرو کوفت پیری پسر را بچوب 
توان برتو از جور عردم گر یست 


بداور خروش ای خداو ند هوش 


پلته اختری نام او بختبار 


انتمرا 25۳ 
همه.عمر . نادان -برآید پهیچ 
چهل‌سال از دن‌رفت وز نده‌است کرد 


علم ك در تا بستان سرش 
چنین گفت خندان بناطور دشت 
کند دفم چشم بد : ازکشتزار 
نمیکرد تا ناتوان مرد و دیش 
که بسچاره‌خو اهد خودازر نج‌مرد 


بیفتاد و سکین بجستش بسی 
تک ی ناطلب کرده یافت 


ود وما همچنان درشکم 
که سر بنکان تک روری و زد 
که بچاره کوی سالاعت ببرد 


بگفت ای‌پدر بیگناهم مکوب 
و لی چون توجورم کنی‌چاره‌چیست 


نه از دست داور برآور خروش 


قوی دستگه بود و سرمایه‌دار 





بگوی کدایان اش خانه بود 
عم او را در آن بقعه‌زر بودومال 
کر وش باعل -تژاتکر بناز 
زنی جنک پیوست باشوی‌خورش 
که کس جون تو بد بخت و درو یش‌نیست 
باموژ مردی ز هساککان 
کارا از روسیم وملکستو رخت 
بر آورد صافی دل صوف پوش 
که من دست قدرت ندارم بهمچ 
ِ تکرد ند در دست من اختبار 
و ببر دروش در خا وس 
چو دست قضازشت روت سرشت 
که حاصل کند نیکبختی بزود 
نبا ید نکو کاری از ,در گان 
همه فیلوفان بونان و دوم 
ز وحشی نیاید که مردم شود 
توان یال کردن ز زنگ آینه 
بکوشش نروید گل از شاخ بید 
چو رد می نکر دد خدنکگ قضا 


چنین کت بیش زغن کر کسی 
زغن‌گفت زین در نشاید گذست 
شنیدم که مقدار بکروز داه 
چنین گفت دیدم گرت باورست 
زغن را نماند از تمجب شکیب 


3 


در رضا 


ه‌ 


‌ 
سرت 


۳۳۷ 


زرش همچو کندم بپیمانه بود 
دک تنگدستان بر گشته حال 
دلشس بش سوزد بداغ نیاز 
شبانگه چو رفتش یدست پیش 
نون سررسخت بجز نیش نیست 


که خر نیم قحیه‌ی راگکات 
چرا همچو اشان‌ندای تیکبخت 
چو طبل ازتبیگاه خالی خروش 
سر بنحجه دست فضا بر مج 
که مر خویشتن راکند بختیار 
چد خوشگفت باهمسرزشت خویش 
میندای گلگونه بر روی زذشت 
بسرمه که بینا کندچشم کور ؟ 
هو رازن 
دنت در اک از زذفوم 
بسعی اندر او تربیت گم شود 
والکن لیاید زستنکه آئنه 
نه زنگی بگرمابه گردد سپید 


سپر نیست هر پنده را حز رضا 


که نبود زمن دودبین تر کسی 
بیا تاچه بینی بر اطراف دشت ؟ 
بکرد از بلندی" بپستی نگاه 
که بکدانه گندم بپامون برست 
ز بالا نهادند 


۳ 








۳۳۸ 
چو کر کس. بردانه آمد قراز 
ندا مت از آن دا نه‌ای خوردنش 
نه ااشترط در بود هر صدف 
زغن گفت‌از [ ندانه د یدن‌چه‌سود 
شنیدم که در سح 
اجل چون بخونش برآورد دست 
در آبی که پیداه تگرود کنار 


باب پنجم بوستان 


گرء .شد برو بای بندی دراز 
که دهر ی دام. در کردنش 
نه هربار شاطر زند بر هدف 
و ییا رت رو جع 0 2۶ 
تاشد ح تراد ۳ 
قضا چشم تاريك بینش بست 
شناور بکار 


غرور نیا بد 


م‌ 


عات 


چه خوشکفت شا گرد منسوج‌باف 
مرا صوزتی برنیاید ز دست 
گرت صورت حال بد یاتکوست 
در ین نوعی از شر گروشیده هست 
گرت د ده . بخشد خداو ند امر 
نیندادم ار بنده دم در کشد 


جیان افرست شات دعاد 


هم 
چوعنقا برآورد .وبیل وزراف 
که نقهش معلم ز بالا نبست 
تکار ند دست تقدیر .اوست 
که زیدم.بیازرد و عمروم بخست 
نبینی دگر صورت زید و عمرو 
خدایش بروزی" قلم در کشد 
که کروی ند 43 دانت شادو 


عات 


شتر بچه با مادد خویش گفت 
بکفت ار بدست منستی مهار 
قضا کشتی آنجا که خواهدبرد 
مکن سعدیا دیده پردست لاس 
اکر حوی پرستی ز درها بست 
گر او نیکبختت کند سر برآر 


عىادت اخلاص نیت فنکوست 


‌ 
سس از رفتن آ خر زمانی ‏ بخفت 
تد‌ندی کسم بار کش در قطار 
وک تاخدا حامه برتن درد 
که بخشنده پروردگار است‌و بس 
که گروی براند نخواند کست 
و گر نه 


سر نا امیدی بخار 
وه 


در دضا 


چه زنار مغ درمیانت چه داق 
مکن گفتمت مردی خویش فاش 
باندازه بود . باید. نمود 
که چرن عارت بر کذنی ازسرش 
اگز ادوتهی»های۶:جوین؛ ,.میند 
و نقره اندوده باشد نحای 
مه حات من آب زر بر پشیز 


زر اندودکان را باتش برند 


ندانی که بابای کوهی چه‌گفت 
برو جان بابا در اخلاص پیج 
کسانی که فعلت شندیده اند 
چه قدر آورد بندة حوردیس 


نماد بدستان شدن . دد مشت. 


۳۳۹ 


که در بوثی از بپرپندار خلق 
چو ءردی نمودی مخذث مباش 
خجالت ثبرد آنکه‌ننمود و بود 
بماند کپن" جامه ای دد برش 
که درد چشم ء طفلان نمائی باند 
توان خرج کردن بر ناشناس 
که‌ضراف واا نگرد, بچیز 


پدید آیدآ نکه کهءس‌:ازرند 


بمردی که ناموس را شب نخفت 
که نتوانی از خاق بربست هیچ 
ور از تو نقش برون دیده‌اند 
که زیر قبا دارد اندام پیس 


که بازت رود چادراز روی زشت 








عات 


ءه 


شنمدم که نا بالغی روزه داشت 
تاش آن روز سائثق نرد. 
پدر دیده پوسید و مادر سرش 
چو بروی گذر کرد دك‌نیمه روذ 
بدل‌گفت اگر لقمه چندی‌خودم 
چو روی پسس در پدر بود و قوم 
که داند که درشد حق نیستی 
پس‌این پی راز آن‌طفل‌نادا نتر است " 
کلید در دوژخست آن نماز: 


اگر حز به حق میرود جاده‌ات 


بصد محنت آورد روزی بچاشت 
بزرگ ات طاعت ازطفل‌خرد 
فشاندند بادام و زر برسرش 
فتاد اندر او ز آ تش معده سوز 
چه دا ند پدر غیب یا مادم ؟ 
نهان خورد و پیدا پسر بردصوم 
اکر بی وضو در نماژ ایستی؟ 
که از بپر مردم بطاعت دراست 
که در چشم مردم گذاری دراز 


در آتش فشانند سجاده‌ات 


۳ 


سیهکاری از نردبانی فتاد 
پسر چند روزی گرستن گرفت 
بخواب اتدرش دید وپرسید حال 
بگفت ای پدر قصه برمن‌مخوان 
نکو سیرتی بی تکلف برون 
بنزديك من شب رو راعزن 
یکی بر در خلق رنج آزمای 


ز عمرو ای پسر چشماجرت مداد 


نکویم تواند رسیدن ببدوست . 


رت ره تچ ۱ 
تچو داوی‌فه سار جشمش ببست 
کسی کریعاید د مجرااب روی 
توهم پشت بر قبله ای در نماز 
درختی که بیخش بود بر قراد 
گرت بیخ اخلاص در بوم نست 
عرآن‌کافکندتخم وه 
منه ابروی ریا دا محل 
چو در خفیه بد باشم و خا کسار 
بروی ور با خرقه سپلست دوخت 
چه‌دا نندمردم که در جامه کیست 
چه وزن آورد جائی انبان باد 
که چندین ورع مینمود 
ک ا ۱ 


بزرگان فراغ از نظر داشتند 


باب یتحم بوستانا 


عم« 
یس 
ی 


شنیدم که هم در نفس جان بداد 
دگر با حرغان تست گرافت 
کد چونترستی از حشرو نشروسوال 
بدوزخ دوتافانم هن پر ان 
به از تك نامی خزاب اندرون 
به از فاسق بارس بیرهن 
چه مزرش دهد در قىامت‌خدای؟, 
چو در خانه زید باشی بکار 
درا بذره حز [ نکس کددو یش‌دروست 
تو بروه تفای رن فیل آواشی 
دو ان‌تا ب#ب؛ شب‌هما تجا که هست 
بکفرش گواهی دهند ال کوی 
گرت در خدا نست روی نباز 
یرود » که روزی دهد میوه‌بار 
ازین بر کسی‌چونتومحروم نیست 
جویوقت دخلش نیاید بچنک 
که این آب در زیر دادد. وحل 
چسود آب ناموس بر وی کار ؟ 
گرش باخدا در توانی فروخت 
تو سننده داند که‌درنامه چست 
که مبزان عدلست و دبوان داد 
ثه عل ند وهیچش درانبان نبود 
که 1 درحجا بست‌واین‌در نظر 


از آن پرنیان پات ملاس 











ور آوازء خواهی در افلیم فاش 
ببازی. نگفت این سکن بایز ید 
کسانکه سلطان و شاهتش‌ند 
طمع در کدا هرد معتی نیست 
همان 9 [ سج و گوهری 
چو روی برستیدات در خداست 
ترا پند سعدی سست ای دسر 
کر امروز گفتاد ما افتوی 


از این به نفیجتشگری بایدت 


دررضا 


9 


بر ون حله‌کن گودرون حشو باش 
که از منکر ایمن ترم‌کز هر ید 
براسر گدایسان این درگهند 
تفاید گرفتن در افتاده دست 
که همچون‌صدف‌سر بخود در بری 
اگر وت فد وواست 
ااگررگوش گیری چو پند پسدر 
میادا که فردا بشیمان شوی 


ندانم پس از من چه بیش آیدت 


۱۳۶۰۱ 








درقداوت 


حداررا نداست موطاعت درد 
قناعت ۳۹ کر ۳ 
سکونی بدست‌آور ای بی‌ثبات 
مپرور کن ار مر اه 
خردمتد مردم هنر درور ند 
کسی سیرت آدمی گوش‌کرد 
خور وخواب تنها طریق ددست 
خنك برك‌بختی که در کوشدای 
براانان که شدنس دوه شاد 
ولیکن چو ظلمت نداند زئور 
تو خودرا از آن درچه‌انداختی 
بر اوج فلك چون پرد جره باز 
کرش دا ار ی ۱ 
بکم کردن ازعادت خویش‌خورد 
۳۹ وحشی رسد در فلت 
دت ی و 


1 کرد تو سئی بر کنر 


لد رنب 


0 


که بر بختو ووزی ففاعت رد 
خبر کن حریص جهان گرد دا 
که بر سنکی کردان نرو ید نبات 
که اورا چو هی درودی عکدی 
که تن بروران از هدر لاءرند ۱ 
کهاوا كت نس ار ۱ 
برین بودن آئین نابخردست 
بدست آزرد از معرفت توشه‌ ی 
تکردند . باطل بر "او اختدار 


چه دداردیوش چهرختار حور 





هه را زاره بای ای 
که دوش رش ستهای 29 
کنی» رفت تا سدرة المنتهی 
توان خویشتن را ملك خوی‌کرد 
از ثری بر فاك 
که ماك خوئی‌اندیشه‌کن 


ت-_ تا نییجد زحکم توسر 


تشاد پرید 


که کربالپنك از کفت در گسبخت 
با نداژه خور"ژاد اگر" " مودمی 
درون حای ۶و تست وه نک و ثفس 
ها گرا 7 وتات از 
اند ۳ طروژان آاکبشی 
دو چشم و شکم وگ رت 2۳ 
چودوزخ که سبرسن کنند ازوعید 
همی میردت ع۶یسی 
بدین ای فرو ماد دبا مر 
دد؛راو دام 
که اکه کرتدن کشد بروحوش 


چوموشآ نکه‌نان وپثیرش‌خوری 


ع - 


مرا حاجئی «شانة ‏ عاج" ,داد 
ششتم "که باریتی) خوانده بود 
بینذاختم شانه "کاین استخوان 
میندار چون سوک خود #خودم 
قناعت کن‌ای نفس کي 
چرا بیش خسرو بخواهش روی 


وگو وی یج اک ملبله کی 


ات 


یکی ابر طمَم پیش خوارزه‌شاه 
چود بدش بخدمت‌دو تا گشت‌وراست 


پسر گفتش ای باك. :-امجوی 


از لا و کر, 


در قناعت 


سس 


4 


۳۰۳ 





تن‌خویشتن کشت و خون‌تور < 
رن پزشیي ی | جم یب خهی؟ 
تو پنداری از بر نانست و بس 
بسختی نف می کشد پا دراز 
که بر معده باشد ز حکمت تهی 
تپی بهتر اين دودة بیج تج 
رت با نك دار که هل من مز ید 
توا در بتد آنی که خربروری 
تو خر را .بانحیل عیسی »خر 
نینداخت حزحرص خوردنبدام 


بدام‌افتد از بپر خوردن‌چوموی 


بدامش در افتی و تبرش خودی 


که رحمت براخلاق حجاج باد 
که از من‌نوعی دلش‌مانده ب-ود 
نمی بایدم دیگرم سك مخوان 
که حور خداو ند حلوا رم 
که سلطان و دیوش بینی یکی 
چویکسو نپادی طمع خسروی 


در«خانه انن و ان قبله کن 


شنیدم که شد بامدادی گر 
دگر دوی ,رخا مالید و خاست 
یکی مشکلت می‌بپرسم بگوی 





تا 


باب‌ششم بوستان 


مک که رز 
ووه 
مب" طاعت‌نفس شهوت پرست 
مبرای برادر بفرمانش دست 
قناعت سر افراژد ایمرد هوش 
طمع وی و خر ات 
چوسیر اب‌خواهی‌شدنزآبجوی 
تِ از تنم شک شوی 
بروخواجه‌کوناه‌کن دست آذ 
کسیر ا که‌درج‌طمع در نوشت 


توقم براند ز هر محجلست 


عات 


مِ 
بکی را تبآمدز صا حمدلان 
بگفت ای بر تلخی مردام 
شکر عاقلازدست 11 کش نخورد 
مرودربی هرچه دل خواهدت 
د مرد را نفس اماره خوار . 
اگر هر چه باشده‌رادت‌خوری 
تور شکم دمبدم 

کی تریزاند رویر نگ 
کشد مرد برخواره بار شکم 
3 بده بسیار بنی خحل 


تافتن 


چرا کردی اهروزاز ین‌سونماز؟ 


که هرساعتش له ی 
که‌هر کس کهفرمان نمر دش برست 
سرپر طمع. برنیاید ذ دوش 
برای دو جودامنی در بر بخت 
چرار يزي از بپربرف ۲ بروی؟ 
و گرنه ضرورت بدرها شوی 
چه میمایدت ز ۳ دراز؟ 
نباید بکس عبد وخادم نبشت 


بر رن از خودت‌تاثر اند کت 


کسی گفت شکر بخواه ازفلان 
به از جور روی ترش بردنم 
کدروی‌از تکیر براوسر که کرد 
که:مکین‌تن نورجان‌کاهدت 
اگر عوشمندی عز یزش مدار 
ز دوران بسی نامرادی بری 
نا عافتن 
چو وقت‌فراخی کنی: معد تک 


روز 


عصمعت بود 


وگر در نیاید کشد بار غم 
شکم مش من ی ۳ که‌دل 


ات 


ص 


چه آوردم از بصره‌دانیءجب 


حدیشی که‌شیر ین تراست از رطب 








تنی 
یکی در میان همع انبار بود 


مبان بست مسکین‌وشد بردرخت 


چنه در خرقه‌ی راستان 


نه هر بار خرما ‏ توانخورد و برد 
ریس ده آمد که اینراکه کشت 
شکم دامن اندر کشیدش ز شاج 
پای 
ات ت شد ملخ لاجرم 
آر با 


شکم بند ست و و فحی 


پرو اندرونی بدست 


شکم‌صوفیی‌را شون زکردرده فرج 
یکی‌گفتش از دوستان در نهفت 
از بشت راندم نشاط 
ی ددم و ابلهی 
غذا کر لطیفست و گر سرسری 
سرآیکد بالین ‏ نبد. هوشمند 
مجال سخن تا نیابی مگوی 


وز انداژه بیرون مرو پیش زث 


انگیختن 


بد.یناری 


ی رغیتی شهوت 


ع 


1 تشک داشت بر طیقری 
بصاحید لی لففت دد کنج ده 
اکودت آن جردمنت زیباسرشت 


اً نباشد کی 


ترا صبر برعءن 


درقناعت 


1 4 
تا 


4 


۳ 


آگذشتيم بر ظرف خرهاستان 
كِ خواری خویش بس‌خواربود 
وز آنجا بگردن در افتاد سخت 
لت انبان بد عاقبت خورد ومرد 
بگفتم مزن بانگگ برما درشت 
بود تشکدل رودگابی فواخ 
‌ بنده نادر برستد خدای 


ببایش‌کشد مور کوجك شکم 
شکم بر نخواهد شد الا بخاك 


دو دنا بر هردوان‌گرد خرج 
چکردی بددن هردودننار؟ گفت 
,جیگ شکم را کشیدم سماط 
کها ین‌همچنان پرنشد وان ی 
چود برت بدست آوفند خوبدودی 
کت جوا بقهر آورد در کمند 
چو میدان نبینی نکهدار گوی 
نه دیوانة تیغ برخود مزن 


برغبت بود خون خود دیختن 


چپ‌ور است نردنده بر مشعری 


که بستان و چون دست‌یابی بده 


ات 
ولیکن مرا باشد از نیشکر 








۳۳۹ یاب‌ششم‌بوستان 


خلاوت نباشد شکر در نیش 


چو باشد. تقاضای تلخ ازپیش 


ء‌ 
ح- 
۵ 
یکی داز مردان روشن ضمیر امیز, ختن|رداد ا«طاقی ۰ زیر 
زشادی چو گلبر گک‌خندان ی کفت بپوشید و دستش پیوسید و گفت 
چه خوبست تشریف شاه ختن وذآن خوب‌تر. خرقةًخوشتن 
كِِ_- 
در آزاده‌ای برزمین خسب وبس مکن بهر قالی زمین بوس‌کس 
ح ء‌ 
سس 
ی 
یکی نانخورش جزییازی نداشت نچودیکر کسان براکک‌وسازی دا ۰ 
پراگنده‌ای کفتش ای خا کسار پرو طبخی از خوان یغما ببار 
بخواه ومداراز کس ای‌خواجه بالد که مقطوع روزی بود . شرمنالد 
وبا بست و چابك نوردید دست قبایش دریدند و دستش شکست 
شندم کم گوفت وخو ی که ادن نس خود ؟ دور اچارهچیست 
بلا جوعه باشد اقفر از من و خانه من بعد و نان وپیاز 
جوینی که از سعی باژو خورم به از هیده بر خوان اهل‌کرم 
چه دلتنگک‌خفت آن‌فروما دوش که" بر سفروء دیتکراان داشت کوش 
ات 
ء‌ 


یکی گربه در خانة زال بود 
دوان شد بمهمان سرای امیر 
چکان‌خونش ازاستخوانیدوید 
اگر جستم از دست این تبر زن 
نیرزد عسل جان من زخم‌نیش 


خداو ند از ان‌بنده خرسندنیست 


که بر گشته ایام و بد حال بود 
غلامان ساطان زدندش بتبر 
همیگفت و ازهول جان عیدوید 
عن و موش و ويرانةٌ پیرزن 
قناعت نکوتر بدوشاب خورش 


د.ست 


که راضی بقسم خداو ند 








درقناعت 


عات 


۳ طفل دندان بر آورده بود 
که من‌نان و : رگهاز کجاآدش 

چو بیچاره گفت‌اینسخن نزد جقت 
مخور دول زابلسیتا جانا ,ردب 
تواناست اک خداو ند روز 
نکار ندء کودك. اندر شکم 
خداو ندگاری که عبدی خر دد 


تکه بر کردگاد 


تزائست این 


شنیدم کد در روزگار قدیم 
نینداری این قول معقول نیست 
چوطفل | ندرون‌داردازحرص‌باك 
خ.روه بدرو یش" سلطان" پرست 
وکا رادم بکدرم سیم سیر 
ییا ملك و دوات بلاست 
گداتی که بر خاطرش ابد تیست 
بخسیند خوش روستائی وجفت 
اک یادشاهست ورک۲ پینه دوز 
چو سیلاب خواب آمد و مردبرد 
توانگر سراز کیر مست 


تداری بحمد اییه ان دست درس 


چو بیئی 


شنیدم که صاحبدلی 
تکبی اگفنت مرم 


لك مرد 


دائمت. ۰ دسترس 


مس 


۳ 


ء‌ 


مه 
تحت 


چدر سر بفکرت فرو برده بود 
مروت نباشد که کیت رش 
ِ تازن‌اورا چه مردانه گفت 

م۱ نک س‌کهد ندان دهدنان دهد 
ی روزی رساند؛ توچندین مسوز 


لو سنده عمر و روزست «م 


بدارد .۰ قکیف آتکه عبدآفر بد 
که مملوك را بر حداو تدگتاز 
شدی ستی در دست | بدال سیم 
چوقا نع‌شدی سر بموسنکت: تا 
چه مشتی ز نز پیش‌همت چه‌خالك 
که سلطانز درو ش‌مسکین تراست 
فر دون بماك عجم نیم سیر 
کدا بادشاهست و نامش کداست 
به اه هر 
بذوقی که سلطان در ایوان تخفت 
چو خفد.د گردد شب هر دو دوذ 
چه بر اد اطان هر دشت [ور د 
برو اشکر بزدان‌کن ۰ آیتنگندشت 


که بر خبزد از دس 


یکی خانه برقامت خویش ,درد 
آکر تن خانه بپتر کنی»گفت بس 
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۳:۸ داب شث., بوستان 


۰ سرد 
همینم ی ی 0 
که‌ک را نگشت‌این‌عمارت تمام 


که بر ره کند کاروانی سرای 


چه میخواهم از طارم افراشتن ؟ 
مکن خانه بر رادسیل» ای غلام 
نه از معرفت باشد و عقل ورای 


عات 


جه 








ک سلظنت ران "حاحت شتکو مه 
تشیحی دراال موش کتاعت 
چو خلو ت نشین دوس‌دوا شید 
چپ وراست لشکر کشیدن گرفت 
چنان سخت بازو شد و دز تک 
دوه دراک لت کستا 
چذان در <دارش کشدند نگ 
بر نت هرد فتاد " صن 
بیمت مدد کن که شمشیر تیر 

چو بشنید عاید بخندید و کفت 
ندانست قارون نعمت دبرست 
کمالدت در نس هرد کریم 
میندار اگر سفله قارون شود 
وگر در نیاید کرم پیشه نان 
مروت زمینست و سرمایه زرع 
خدائی که از خاك مردم کند 
ز نعمت نهادن بلندی عجوی 

کی و کاب روآن 

ک از حاء و دو لت بیفتد شم 

وگر قیمتی گوهری غم مدار 


کلو خ از حه افتاده باشتد براد 


فرو خواست رفت آفتابش بذوه 
که در دوده قاثم مقامی نداشت 
دگر ذرق در کنج خلوت ند ید 
دل برودن یو دیدن کر 
که بان‌طلب کرد تج کی 
دک حمع گشتند وهمرای و دشت. 
که عاجز شکا زر بارتان وت 3 
که صعیم فرومانده فرباد دس 
نه در هر وغائی بود دستشگیر 
چرا نیم نانی نخورد و نخفت 
که کنج هه بکنج| ندرست 
7 زر نباشد چه نقصان وبیم 
که طبع لثیمش دگر گون شود 
نهادش توانگر بود همچنان 
بده کاصل خالی نماند زذ فرح 
عجب دارم از عردمی گم 1-۹3 
که ناخوش کد آب‌استاده بوی 
لت مدد می رسد ز ااستات 
دگر باره نادر شود مستقیم 
که ضایع نگرداندت روزگاد 
نبیثی که در وی کند کس نگاه 


درقناعت 
ور خرده‌ی زر بدندان کاز رید از 
بذر مت‌کمند. کته رت کجاماند آ ئینه رگا 
پسندیده و نغز پاید خصال که‌گاه آ بدو گه رودجاء ومال 
ات 
و 

" شنیدم زپیران شیرین سخن .که بوداندرین شهرپیری‌گهن 
بسن دیده‌شاهان‌ودوران واعر سر آوردهعمریز تار یخعمرو 
درخت کپن میوة تازه داشت که‌شپر از نکوئی بر آوازه‌داشت 
عجب درز نخدان‌آن دلفر یپ که ه رکز نبودست برسروسیب 
زشوخی و مردم خر اشیدنش فرح دیده ذر سر ترآشیدنش 
بموی‌کین عمر کوته امید سرش کر دچو نددت‌موسی‌سپید 
ز سرتیزی آن آ هذین‌دل که بود بعیب پر درخ زبان برگشود 
بموشکه کرد از نکوئش کم نهاد ند حالی سرش درشکم 
چوچنك از خجا ات‌سر خو بروی نگونسارو درپیشش افتادهه‌وی 
یکیراکه خاطر دراورفته بود چوچشمان دلبندش آشفته‌بود 
کسی‌گفت مردی ودرد راد سودای باطل مکرد 
زمهرش بکر دان چوپروا نه‌پشت چهمة راض‌شمع‌جما اش بکشت 
برآ مدخروش ازهوادار چیست چه تردامنان رابود عهدسست 
پسرخوشمنش بایدوخوب‌روی پدرکو بجهاش بینداز موی 
مرا جای بمپرش بر میخفست نه خاطر به‌وثی‌در آو بختست 
چوروی نکوداری انده مخور چه موی ار بیفتد برویدد گر 
نه بموسته رز خوشه‌ی تردهد و ریزد گهی پر دهت 
بزرگان‌چو خوردرحجابوفتند ح‌ودانچو اخگردر آب‌اوفتند 


برون آ ید از زیر ابر آفتاب 
زظلمت مت رسای پسندیده دومت 
نه گیتی پس از جنبش آرام یافت ؛ 


بیکرت مسوز 


بتدر یج و اخگر بمیرد در آب 
که‌ممکن بود کلب‌حیوان دروست 
ندسعدی»دف کرد تاکام بافت ٩‏ 


شب بستناست‌ای بر ادر بروذ 


۳:۹ 

















باب هفتم 


درعالم فر ست 





سخن درصلاحست و تدبیروخوی 
تو با دشمن نفس همخانه‌ای 
عنان باز پیچان نفس از حرام 
توخودراچو کودلء ادب‌کن بچوب 
رن ازچون تودشمن نداردغمی 
وجود تو شهررست پرنيك و بد 
همانا که دونان گردن فراز 
رضا وورع نك نامان حر 
چو سلطان عنایت کند بابدان 
ترا شهوت وحرص وکین وحسد 
گر ای دسان ردنت تفس 
هوا و هوس را نماند ستیز 
دی که یی 
در ات رن 


نخواهم ددین نوع گفتن بسی 


اگر بای در دامن آری چو کوه 


جاتهنه 


۳۵۰ 


ممم مم 


نه دراسب‌ومیدان وچوگانو گوی 
چه در بند پیکار بکانه‌ای و 
بمردی ز رستم گذشتند و سام 
بکرزگران مغز مردان مکوب 
که با خویشتن برنباثی همی 
تو سلطان .و دستور دانا خرد 
دددن شهر گیرند سودا و آز 
هوی وهوس رهزن و کیسه بر 
کجا اند اساس سرعلت ؟ 
چوخون‌درر گا نند وجان‌درجسد 
سر از حکم وری تو برتافتند 
وس ع سرپنجةً عقل یز 
تکردند جای که گرد ۱۳ 
ح‌ ازدست دشمن ر باست تکرد 
کمحرفی‌س دراه ۱۳ 


سرت ز اسان کدرا پدرگ دوه 


درعاام تر فیت 


ریات در کش ای مرد سیاردان 
صناف وارگوهر شناسان راذ 
فراوان سخن باشد ‏ کنده‌گوش 
چوخواه یکه‌گوئی نقس بر نفس 
نباید سخن گفت نا ساخته 
تأمل کنان در خطا و صواب 
کمالست درنفس انسان سخن 
ک آواز رگن نی اخجل 
حذرکن زنادان در اگوی 
صداداحتی تبر وهر صدخطاست 
چرا گویدآن چیزدر خفیه مرد 
مکن بش دیواد خبت بسی 
درون دلت شهر بندست وراز 


از آن سرد دانا دهاندوختست 


۱۳۱ 


کین قلم ردیست رصق بات 
دهن جز بلباو نکردند. باز 
سرت تگیرد مگر در خموش 
حلاوت نیابی وه "گفتار وکین 
تشاید بسر یسدن .. نیلداخته 
به‌ازژاژ خایان حاضر جواب 
تو خود را بگفتار ناقص مکن 
چوی مت بپتر که .مك هرک 
۹ گوی و برورده گوی 
اگر هوشمندی يك اندازوراست 
که گر فاش‌گرددشود روی زرد ؟ 
پودکزاپستس کوش دازد کمی 
۳ تا ثبیند درشهر باز 


که بیند که‌شمع ازژ بان‌سوختست 








عات 


ء‌ 


کش باغلامان یکی راز گفت 
ببکسااش آمد ز دل بردهان 
بفرمود جلاد یدز یس 
یکی‌زانمیا رکفت وونپار خواست 
تواول نبستی که سرچشمه بود 
توپیدا مکن راز دل بر کسی 
جواهر که دادان سپاد 
سخن تا نگوئی براودست‌هست 
سین دیو بندست در چاه دل 


توان باز دادن ده ره دیو 


که‌این را نبا ید بکس باز گفت 
بىك روز ای مس و پا نا 
که برداد سرهای اینان بتیغ 
مکش بندگانکاینگناهاز توخاست 
چوسبلاب شدپیش بستن چسود؟ 
که او خود بگوید بر هر کسی 
ولی داز وا «خویشتن ناس‌دار 
چوگفته شود یابد او بر تودست 
پبالای کام و زباش مهل 


ولی باز توا گرفتن یو 


۳۰۲ 


تو دانی که‌چون دیورفت‌از قنس 
عکی‌طفل بر دارد از رخش بند 
متجوان که ور سار اوه 
بدهقان نادان چه خوشکفت ذن 
مکوی آ نچه طاقت نداری شنود 
چه‌نیکو ز دست این مثل برهمن 
تباید که بسیار بازی کر 
چو دشنام گوئی دعا نشنوی 
و و منه تا توانی قدم 
اکر تند باشی بیکباد و نیز 
نه کوتاه دستی و بیچارگی 


یکی خوب خلق و خلق‌پوش بود 
خردمند مردم ژ نزددك و دور 
تفکر شبی با دل خورش توت 
اکر همچنین سر بخود در برم 
سخن گفت‌ودشمن بدا نست ودوست 
حضورش بر یشان شد و کار زشت 
در آثینه کر خوشتن دندحی 
جس بش بان ۱ پرده برداشتم 
کم الوا را باشد آارازد تم 
ترا خامشی ای خداوند هوش 
اگر عالمی هیبت خود مبر 
ضمیز دل ‏ خویش منمای زود 
ولیکن چو پیدا شود راز مرد 


باب‌هفتم بوستان 


نياید پلاحول کس باز پی 
نیا ید بصد رستم اندر کمند 
وجودی از آن دربلا اوفتد 
بدانش سخن کگوی بادم مزن 
که‌ج و کشته کندم نخواهی‌درود 
بود حرمت هرکس از خوشتن 
که مر قیمت خویش دا بشکنی 
بجز کشت خویشتن ندروی 
از .انداژه بیرون و ذاندازه کم 
جپان از تو کیرند راه گریز 
نه زجر و تطاول ببکبار کی 


که درمصر يك‌چند خاموش بود 
بگردش چو پروانه جویای نود 
که بوشده زیر زبانست هرد 
چه دانند مردم که دانشورم 
که‌درمصر نادانترازوی هموست 
سفر کردو بر طاق مسجد نبشت 
ببی دانشی ‏ پرده ‏ ندریدمی 
که خود را نکو روی پنداشتم 
چوگفتی و رونق نماندت گریز 
وقارست » و نااهل را پرده‌پوش 
و کر جاهلی پردة خود مدر 
که حرگه که خواهی توانی نمود 

شش نشاید نپان باز کرد 








قلم سر سلطان چه نیکو نهفت 
بهایم خموشند و گویا بشر 
چو مردم سخن گفت باید بهوش 
پنطقست و عقل آدمیزاده باش 


بنطق آدمی بپترست از دواب 


ِ 


اتکی ناسا گفت در وقت جنگه 
قفا خورده عریان و گریان نشست 
چو غنچه کرت بسته پوت ده 
سراسیمه گوید سخن برگزاف 
که آتش زبانست وبس؟ 
اگر هست مرد از هن بهره‌ود 
اگر معك خالص نداری مگوی 
بسو کند گفتن که زد مغر بیست 
بگویند ازین حرف‌گیران هزار 


روا باشد از بوسنم ددند 


ع 


عصت و[ دسر سخت رنحور ود 
کی پارسا گفت ار دوی پند 
قفسهای مرغ سحرخوان شکست 
که داشت بر طاق بستان‌سرای 
پس صبحدم سوی_بستان شتافت 
بخنذیه کای پلیل خوش نفی, 
تا تک با و پاکنته کر 


یک 


درعا لم‌تر بیت ۳3 
که تا کارد بر سر نبووش بگفت 
زبان بسته بپتر که کوبا بشر 
و گرنه شدن چون بهایم خموش 
چو طوطی سخنگوی نادان‌مباش 
دواب از توبه گرنگوئی صواب 


ئ‌ 
سا 
ء‌ 


گریبان در بد ند وی را 
حپا ند بده‌ای گفتم‌ش ای خودپرست 
دریده ندیدی چو گل پیرهن 


چو طنبور بی‌هنز بسیار لاف 


بآبی توان کشتنش در نفس 
هنر خود بگوید نه صاحب هذر 
ورت هست خود فاشگ,دد ببوی 
جه‌حا حت كت خود بکوید که پیست 
که سعدی نه اهلست و امیز کار 
که طاقت ندارم که مفزم برند 


ه‌ 
مسا 
ئ‌ 


شکب از نهاد پدر دود بود 
که بگذاد مرغان وحشی زبند 
که در بندما ند جوز ندان کت 
یکی نامور بلیل خوش نوای 
جزآن مرغ برطاق ایوان‌نیافت 
تو از گفت خودما نده‌ای درقفس 


ولیکن چوکنتی دلیلش بیار 








۳۰ 


چو سعدی ۶هچندیز بان ب-ته‌بود 
ی کید آرام دل در کنار 
هکن عیب خلق‌ای خردمند فاش 
چوباطل سرایند مگمار گوش 


شنیدم که دربزم ترکان هست 
چوچنکش کشیدند حالی بموی 
شب ازدرد چوگان وسلی‌نخفت 


نخواعی که‌باشی چودف‌روید یش 


دورس زرد ناتوب تک 
عکی‌فتنه دید ازطرف بر شکست 
کسی خوشتر از خو شتن دار نست 
تورا دیده در سر نهادند و گوش 
مگر بازدانی نشیب از فراز 


چنین گفت‌پیری پسندیده هوش 
که درهنت رفتم بکنجی فراز 
در آغوش وی دختری چون‌قمر 
نو گفتی که عفریت بلقیس بود 
جنان نکن آآززرن اندر کنار 
مرا" افرامعروف داهن 50اه 
لب کردم از پیش بس چوب‌وسنکک 
بتشنیم و دشنام و آشوب وزجر 


ِ 


۳ 


ء‌ 


۵4 


۳ 
میس 


باب «فتم بوستان 





زطعن زبان آوران رسته بود 
بعیب خود ازخلق مشغول باش 


چوبی ستر بینی نظر را بپوش 


مر دی‌دف وچنك مطرب‌شکست 
غلامان وچون دف زدندش بروی 
۳ روز پیرش بتعلیم. گفت 


ص ۰ 
چوچنثهای برادرسر انداز پیش 


پراکنده نعلین وپرنده سنکی 
بهی در مبان آمد وسرشکست 
که باخوب‌وزدت کسش‌کار نیست 
دهان جای گفتار ودل جای هوش 
تتونی مان دوبان 


سا 


خوش1 بد سخنهای پیر ان ,یکوش 
چه دیدم ؟ چویلدا سیاهی‌دراز 
قرو برده دندان بلبپاش در 
ریرح اپلیس بود. 
که پنداری اللیل یغشی النهاو 
فضول آتشی گشت ودر من‌گرفت. 
که‌ای ناخدا ترس بی‌نام و تنکی 
سپید |زسیه فرق کردم چوفجر 


نمو دار 





شدآن ابر ناخوش زبالای زاغ 
زلا حولم آ ندیو هیکل بجست 
که ای رتست وق تبرش 
مرا | روزها دل کف رفته‌بود 
کنون بخته شد لْقمةٌ خام من 
تظام و و و ریاد خواند 
نشاند ار جوانان اسی ۳ 
که شرمش نباید ز پیری همی 
همی کرد فریاد و دامن بچنکک 
فرو کفت عقلم بگوش ضمیر 
برهنه دوان دفتم از بش ذن 
پس از مدتی در هن گذار 
که من توبه کردم بدست توبر 
کسی را نیاید چنین کار پیش 
از آن شنعت این پند برداشتم 
زبان در کش ارعقل داری‌وهوش 


درعا لم‌تر بیت 


بد یه رن ببضه ۳ زاغ 
بری تک اندر من آ و یخت‌دست 
سبه کار دنیا خر دین فروش 
بر ین‌#خص وجان برویآشفته‌بود 
رکه زگرمشس دا کردی از کام من 
که شفقت برافتاد و رحمت نماند 
که بستاندم داد از این هرد پیر 
زدن دست در بر نامحره‌ی 
مرا مانده سردر گر نبان ز ننک 
که ازجامه بیرون روم‌هه‌چوسیر 
که درددت او جامه بهتر که من 
که میدانیم ؟ سمش رسمار 
که فتولی "کردم ند کن 
که عافل نشیند پس‌کاد خویش 
۳۹ دیده ناد ده انگاشتم 


چو سعدی‌سخن‌گوی ور نه‌خموش 


۳5 














جم-- 


‌ 
وم بش داود طاثی نشست که ددم فلان صوفی افتاده منت 
و اوتتاوه و در هشن گروهی سکان حلقه پیرامنش 
حوفر حنگ هک وت | نشکا بشید ز گوینده ابرو بهم در کشید 
زمانی برآشقت وکفت ای دفیق بکار آید امروز یار شفیق 


برو سا نمقام ذشیعش بیاد که ددشرع نپست ودر خرقدعار 


پیشتش در آور که مردان هست عنان طریقت. . ندارد بدست 
بفکرت فرو رفت چون خربگل 


نه باراکه مست اند ارف دوش 


نیو شنده‌شد زین سخن تنگدل 
نه‌زهره که‌فرمان نگرد کوش 


5 باب‌صفعم بوستان 








زمانی بپیچید و درمان ند 
میان بست و بی‌اختیارش بدوش 
یکی طعنه میزد که‌دروش بین 
کی‌صوفیان بین که‌می‌خوردها ند 
اشارت کنان این و آنرا بدست 
بکردن براز جور دشمن حسام 
بلادید و روزی بمحنت گذاشت 
شب از شرمساری وفکرت نخفت 
مریز آ بروی ب-رادر بک ی 
بد اندر حق مردم نك و بد 
که بد مرد را خصم خود میکنی 
ترا «ر که گوید فلانکس بدست 
که فعل فلان را بساید بان 
ببد گفتن خاق چون دم زدی 
زبان کرد شخصی بغیبت دراز 
که یاد کسان پیش من بد مکن 
گرفتم 7 تمکین او ی بیود 
کسی_ کفت و پنداشتم طیبتست 
بدوگفتم ای پار آشفته هوش 
پنا راستی درچه بینی بهپی 
بل کفت دزدان تپور کننه 


دسر شید و افرمان تد3ا 
در آورد و شهری برو عام‌جوش 
زهی پارسایان پا کیزه دین 
مرقع یی گرو کردها ند 
کهان سر کش و آن‌نیم‌مست 
به از شنعت شهر و جوش عوام 
بناکام بردش بجائی که داشت 
بخندید طاثی دگر روز وگفت 
که دهرت نزیزد بشهر بروی 
مگوی ای جوانمرد صاحب‌خرد 
وگر نيك مرد است بد می کنی 
چنان دان که‌در دوستین‌خوداست 
وذین فعل بد می برآیدعیان 
اک ات وت سخن‌هم بدی 
بدو کفت داننده ای سرفراز 
عرا بدگمان درحق‌خودمکن 
تخواهد بجاه تو اندر فزود 


ار ار 


شک امد این‌داستانم ور 


که دد غیبتش مرتبت‌هی نهی؟ _ 


ببازوی مردی شکم دس 


که‌دیوان یه کردو چیزی‌نخورد 


عات 


4 
۱ 
شب. و روز تلقین و تکر اربود 


مرا در نظامید ادزار بود 


درعا لم تر بیت 


هر استاد دا گفتم ای بر خرد 
چم من داد معنی دهم درحدیث 
شنید این سخن پیشوای ادب 
حسووی بسندت تبامد ز دوست 


گر او راه دوذخ گرفت از حسی 





کسی گفت حجاج خو نخواره| یست 
نترسد همی ز آه و فریاد خلق 
جپا ندیدهای پیر دیرینه ‏ زاد 
از او داد مظاوم مسحین او 
و دست اژوی و روزگارش بداد 
نه بیداد اژ او بوره متد آمدم 


بدوزخ ری زا نله 


دگر لس بغست بیش مودود 


شمدم که از پارسایان یک 
دگر بارسایان خلوت 
آخر نماند این حکایت نهفت 


مدر پرده بربار شوریده حال 


بطفلی درم رغبت روزه خاست 
بعش عابد از پارسایان کوی 
که‌بنج الله او متا تکوی 


بر آنگه دهن شویو بیتی‌سه‌بار 


۳۵۷ 


ولان داد بر,هن جسد ,هی برد 


1 


بر آید بهم اندرون حبیث 
بمندی اشفت و گفت ای عجب 
چه ملوم کردت که‌غیبت نکوست؟ 


از این راه ۹ تو دروی رسی 


دلش همچو سنتگه‌سیه‌باره است 
خدایا تو بستان از او داد خلق 
جوان‌را یکی پند پیرانه داد 
بشواهند و از دباون شین 2 
که خود رز یی کی مرکا 
نه نیز از تو غیبت پسند آمدم 
که بیه‌انه زر درد ودیوان سپاه 


میادا که تنبا بدوزخ رود 


بعاییت بخندید با گودکی 
پمییش فتتادند دز" پسوسین 
صا حینظر باز گفتند و گفت 
نه طیبت حراءست وغیبت حلال 


نداستمی‌چپ کداست وراست 
همی شستن | موختم‌دست وروی 
دوم ثبت آور سوم کف بشوی 
مناخر باتکعت #توچك از 





۳۵۸ 


پسبایه دندان پیشین ‏ بمال 
و آنپس‌سه مشت آب برروی‌زن 
در دستها تا بمرفق بذشوی 
دگر مسح‌سر بعد.ازآن غسل‌پای 
کس از من نداند دراین‌شیوه به 
شنید این سخن دهخدای قدیم 
نه مسواك در روزه‌گفتی خطاست 
دهن گو د تینما تست 
کسی را که نام آمد اندر میان 
چوهمواره لوئی که‌هردم خرند 
چنان گوی سیرت بکوی اندرم 
و گر شرمت از ددهٌ ناظرست 


نباید همی شرمت از خورشتن 


ح - 


طر یقت شناسان ثابت قدم 
ی ان ۱ 
کی هدس اس بر رک 
بکفت ازپس چار دیواد خویش 
چنین گفت درد وس صادق نفس 
که کافر زپی‌کارش ایمن نشفست 
چه خوش گفت دیوانهةٌ مرغزی 
جرد نی ر۲ 
که دانند برورد گان خرد 


رفیقی که غائب شد ای نبکنام 


ره 


باب‌هفتم بوستان 


۵) ۵ 


سا 


ت ۲ 
ه نپی‌است در روزه‌بعداز زوال 


زرستنگه موی سر تا ذفن 


ز تسبیح وذکر آ نچه دانی بگوی 


همینست و ختمش بنام خدای 


سر 


نینی کد فر توت شد بیرده! 
1 

بشورید و «فت ای خبیث دجیم 

بنی آدم عرده خوردن رواست ؟ 


بشوی» آنکه از خورد مرا نشست 


بکوتر بل تام و ۱۱ 
عبر ظن که نامت چو مردم بر ند 
که گفتن توانی بروی اندرم 
نه‌ای بی بصر ۰ غیب‌دان‌حاضر است 


کزو فارغ و شرم داری زهن؟ 


بای نشستند چندی ‏ بهم 
در ذ کر بیچاره‌ای باز کرد 
تو هرگ غزا کرده‌ای درفر تکک: 
همه عمر تنهادهام پای پیش 
ندیدم چنین بخت برگشته کس 
مسلمان ز حور زبانش نرست 
حدیثی‌کز آن لب بدندان کزی 
نکویم بجز غیبت ماددم 
له طاعت همادا به که مادر برم 


دوچیزست ازو بررفقان حرام 








یکی آنکه مالش بباطل خورند 
هرانکو "برد . نام مردم . بعار 
که اندر قای تو ۴و ند همان 


سم عاقاست 


ی 2ب 


عن در جپان 


هکل رز شندم که غبت‌رواست 


99 بادشاهی ملامت بستّد 
کاااست ایو تعلکرونخثر 
تج ی مرن 
زحوضخش مدار ای پرادد از 
سوم "کش تراازوی ناراست« خوی 


شندم که دژدی در امد ز دشت 
انگ 


بدژویت بقال ازو نیم د 


خدایا تو شیرو به اخص هسوژ 


درعا لم‌تر بیت ۳۹33 


دوم آ نکه نامش بزشتی برند 
توچشم نیک و از وی مدار 
که پیش تو گفت ازپس مردمان 
که‌مدغول خود وزجهان غافلست 
جات 


ذشتی چم‌ارم خطاست 
کزاه ‏ بردل خاق بینی گز ند 
مگر خلق باشند از و ابر حذد 
که خود میدرد پردة خویشتن 
که او می‌درافتد تگکر ون بچاه 


ور دن دد 


ز فعل بدش هرچه دانی بگوی 


ه‌ 
ده 
1 , و 
بدروازهءٌ سیستان . برگذشت 
بر آ ورد دزد سیه کار بانگ 
که ره میزند سیستانی بروذ 
گُ دم 
سس 
2 


یکی گفت با صوافئی درصفا 
بکفنا خموش ‏ ای‌برادد بخفت 
کسانیکه یفام دشمن. برند 
گ 


ی 


نبار شت دشمن 


جنا گفتنم 
تو دشمن‌ترک کاوری در دهان 


سیخن‌تچرن کند تازه جنک قدیم 


قول دشمن نیارد بدوست 


ندانی فلانت چه گفت از قفا ؟ 
تدانسته بپت رکه‌دشمن چه:کنت 
ز دشمن همانا که دشمن ثر ند 
جز آ نکسکه دردشمنی باراوست 
جتان ال شییدن رنه وندم 
که دشمن حرزاولفت اندر نوان 


1 


بخشم آورد نك مرد."سلیم 








۳۹۰ 


از آن جمنشین تا توانی گریز 
سیه چال ومرد اندر اوبسته بای 
میان دوءتن جنک چون آتشست 


حِ 


فر بدون وذیری «سندیده داشت 
رضای عق اول نک داشتی 
نهد عامل سفله بر خلق رنج 
اک ات و تدای فا 
کی رافت پیش "هلک باه-داد 
غرض مشذو از من نصیحت پذیر 
کس ازخاص لشکر نما ندست وعام 
بشرطی که چون شاه گردن فراز 
تخواهدترا زنده‌این خود پرست 
وی صت بر 
که درصورت دوستان دش من 
زمین, پیش تختش ببوسید و گفت 
چاین خواعم ای نامسور بادشاه 
چو مر کت بود وعده سیم من 
نخواهی کد مردم بصدق ونباز 
غنیمت شمارند مردان دعا 
وسندید از او شهر دار آنجه‌کفت 
ز قدر و مکاتی که دستور داشت 
بداندیش را زجروتأدیب کرد 
تدیدم هک 


7 ار 


ز نادانی و تبره رائی‌که اوست 


پاب عفعم‌بوستان 


که‌هر فنه خفته را گفت خبز 
به از فتنه از حای‌بردن‌بجای 


سخن چین بدبخت هیزم کشست 


که روشن‌دل‌ودور بین‌دیده داشت 
د گر پاس . فرعان شه داشتی 
که تدبیر ملکست و توفیر گنج 
گزندت رساند مهم از ب-ادشاه 
که هر روزت آسایش و کام باد 
ترا در نهان دشمنست‌ادن وز بر 
که سیم و زر از وی‌ندارد بوام 
بمیرد» دهند آن زر وسیم باز 
مبادا که نقدی نیاید بدست 
بچشم سیاست نکه‌کرد شاه 
بخاطر چرائی بداندرش, من 1 
نشاید چو پرسیدی اکنون نپفت 
که باشند خلقت همه نسکخواه 
بقا پش خواهندت از بیم من؟ 
سرت سبز خواهندوعمرت دراژ؟ 
که جوشن بود پیش تیر بلا 
کل روش از سای سفنت 
مکاتشس بیفزود وقدرش فراشت 
جشیمانی از کفتة خوش خورد 
نگون طالع و بخت بر گشته تر 


خلاف افکند در میان دو دوست 








کنند این‌وآن خوش‌دگر باره‌دل 
میان دواکس تس افردخون 
چوسعدی کسی‌زوق خاوت چشید 
بگوی آنچه دانی سخن سودمند 
که فردا پشی‌سان بر آردخروش 
زن خوب فرمان بر پارسا 
برو پنج نوبت بزن بر ددات 
همه روژ اگر غم خوریغم مدار 
9 خانه آباد و همخوا به‌دوست 
چو مستور باشد زن وخوبروی 
کسی برگرفت ازجان کنام دل 
اکر پارسا ‏ باشد و خوش سخن 
زن خوشمنش دلنشین تر که‌خوب 
ببرد از پ-ری چهرة زثتخوی 
جو حلوا خوردسر که‌از دست‌شوی 
دلارام باشد زن نسکخواه 
چو طوطی کلاغش بود همنفی 
سر آندر جهان به هآ دای 
نبی پای رفتن به از کنش‌تنکه 
بز ندان قاضی گرفتار به 
مغر عید باشد بر آن کدخدای 
در خرمی بر سرائشي پین-د 
چو زن راء باذاد گیرد. بزن 
لک وت ندارد سوی منرد گوش 
زنی را که جهل است و نارأستی 


درعا له تر بیت 


90 + 


وی اندرمتان کور بخت و خجل 
نه عقلست وخود درمیان سوختن 
که او از دو عالم ز بان در کشید 
وگر هیچکس را ناید پسند 
که آوخ چراحق نکردم بگوش 


کید مرد دروش را باد۱ 
چو باری موافق بود در برت 
چو شب عکسارت بود درکنار 
خدا را برحمت نظر سوی اوست 
بدیدار او در بپشتست شوی 


که یکدل بود با وی ارام دل 
ی و یر مین 
7 ات گاری بوشد عبوب 
زن دیو سیمای خوش طبع گوی 
نه حلوا خوردسر که اندوده‌روی 
ولیکن زن ید خدایا پناه 
غنیمت شمارد خلاص ازقفس 
وکر نه بنه دل به بیچادگی 
بلای سفر به‌که در خانه جنگ 
که اند دددت با روت د 
که بانوی زشتش بود در سرای 
که بانگگ زن‌ازوی برد بلند 
وگر نه تو در خانه‌پنشین‌چوزن 
براو بل کش دز هیا 


بلا بر سر خود نه زن خواستی 


۳۹۹۱ 











۱۳ 


جو در کل حوو امانت شلکیت 
دراان دم حوات کوی خوا تست 
جو در روی اه خندد زن 
ذن شوخ چون دست در قلیه کرد 
0 9 نگان چم زن کور باد 
چوبینی که ذن پای‌برجای تست 
و از تس در دهان نینک 
بموشانش از چشم بسکانه روی 
زن‌خوب خوش‌طبع رنجست., بار 
چه‌نغز امد این بکسخنزان‌دو تن 
تص ی ۱۱ 
زن نوکن ابدوست هر نو بهار 
زک( که بستی اکرفتار زن 
توهم جوربینی و بارش کشی 


جوانی ناسا زگاری جفت 
۳ انباری از دست این خصم‌چیر 
بسجتی هکس آی واه 
بشب ۱ ای خانه سوز 


چو از ِِِ دیده باشی خوشی 


درختی که پبوسته بارش خوری 


پسی چون زده برگذشتش سمین 
بر یه اس تشاد فروخت 
چو خواهی که نامت‌بما ند بحای 


چو فرهنک ورایش تباشد بسی 


باب‌هفتم بوستان 


/ و 


ازءانباد کننم *فرو شوی دست 
که با او دل ودست ون راستست 
دکر مرد گو لاف مردی مزن 
براو گو بنه پنجه بررروی عرد 
چو بیزون‌شد از خانه ور کوز ناد 
ثبات ازخردمندی ورأی نیست 
که,مردن بهازازنه؟کانی تک 
و گر نشنود چهزنآنگه چهشوی 
رهاکن ناساز گار 
که بود ند سوه از دست زن 


ذن زشت 


د کرکفت زن درجیان <وو ها 
که توم پاری تنیاید بکاز 
من سعدیا طعنه بروی مزن 
اک مك سحر در کذارش کشی 


بر پر هردی بنالید و گفت 
جذدان یبرم کاستا ۹ در 
تس از صبر کردن ۹ خحتل 
چرا کت زیردن نباشی بروز 
روا باشد از بار خارش کشی 
بحمل در که ار ۱ 


ز تامحرمان گو فراتر نشین 

که تاچشم برهم‌زنی خاندسوحت 
۳ ِ 1 

فستر را خر دمندی آموز و رای 


بمیری "و از نو تما وی 








درعالم‌تر بیت 


سا روز گارا که سختی برد 


بر ۱ 


و 


كِ 
خر دمند و درهیز فایس 
3 0 
بحجردک) ی ۳ 


را کرو تسین وژه 


نوا موز 


بتاموز آیرورده "وا 


دستر نج 
مکنتکنه بردستگاهی که هت 
بیابان رسد کسه سیم وژد 
چه دانی که کرددن روژگاد 


2 
وسشه 


ود 24۳ 


باشدش دنتترس 
ندانی که رعدی مراد اژچه یافت 


بدردی: بخورد از بزرگان قفا 


د اس که‌گردن بفرمان‌نم‌د 
م0 طفل کو جود آموز کار 
پسر را تکودار و داحت رسان 
کر فرز ندرا غم نخورد 
تگه‌دار آمی کار 


: ۰ 
از رن 


تس 


عات 


ص 


شبی دعونی بود درکوی هن 
چو آواز مطرب ورامد ژکوی 
ود توت لب 
جرا ا رفیقان ثبانی "ی 
ان 
محاسن چو مردان ندارم بدست 
سیه نامه‌تر زان مخنت مخواء 


ازآن بی 9 کر یکت 


۳۹۳ 


پسر ؛ چون پدر نازکش پرودد 


کرش دوست‌دازی بنازی مدار 
بنيك‌و بدش وعده و بیم ان 
و او ویشاهد و زک بدگهاستاوبه 


وگ دست داری چوقاروث بگنج 
که باشد که نعمت نماند پدشت 


نگردد تپی « کشت 


و 
بغر بت بگرداندن در دبار 
کجا دست ات دیهدن 3 
نه‌هامون نوشت و نه در با شکافت 


وا اوعد رصوز دکیم رتفا 
بسی . برنیاید که فرمان دهد 
نه بیند جفا بیند از روزگاد 
که چشمش تما ند بدست فسات 
دگرکس غمش خورد و بدنام درد 


که‌بد بخت و بیره گندچو نخودش 


زه ما ی میادم .3 + او ابهمن 
بکردونشد ازعاشقان های وهوی 
پدوکتت ای "بت « خوب ون 
که وشن کنی رم ها را چوشمع 
که میرفت و میگقت با خویشتن 
نه‌مردی بوذ پیش‌مردان"آنشمت 
هبش از خاش روی‌گرددسیاه 


که نامردیش اب مردان بر بخت 











تشعها 

پدو,کو, عتتان فتلندر . ندست 
دریخش مخور بر حلاك و تلف 
خرابت . کنه شاهد خانه ره 
شا رد وس باختن با گلن 


چو خود را نس مجلسی‌شمع اکود 
دزن خوت و حوشجوی و اراهیه 
در او دم چو غنچه دمی از وفا 
نه چون کودك پیچ بر پیچ شنك 
مبین دلفر یبش چو حور بهشت 
کرش پای بوسی نداردت پاس 
سر از ءفز ودست ازدرم کن تهی 
مدن بد بفرزند مردم نگاه 


ع - 


در این شپر باری بسمعم رسید 
داد ار وت ۳ 
پر بچهره هر چه اوفت‌ادش بدست 
نه هرج-ا که بینی خطید فرب 
واه زدرد بر و ار ۱ 
رحیل آمدش هم در آن هفته پیش 
چو ببرون‌شد از کازرون بك دومیل 
بپرسید کاین قلعه را نامچیست 
چنین گنتش از کاروان همدمی 
بر ند جون تنگی ترکان شعید 


سید را مکی‌بانتک برداشت سحت 


هه 


باب‌هقعم بوستان 


پدر گو ز خیرش فرو شوی دست 
که دیش از بدر ءرده به اخلف 


برد لته ۱ ردان رال 
3 مر بامدادش بود بلبلی 
تو ی چو پروانه فردش مکرد 
چجهماند بنادان نو خاستد؟ 
که ار جح ده افتد چو کل ‌درقنا 
که چو مقلنتوان شکستن بتک 
کر چوغو لست زشت 
ورش خالد باشی 


چو خاطر 


نداند سپای 
بفرزند مردم نی 


که فرزند خوسشت رال ۱ 


یس 


که بارارکای غلامی خر ید 
که سیمین زنخ بود و خاطر فریب 
بکین در سرء مغز خواچه‌شکست 
توانی طمع کردنش در کتیب 
که دییگر بح بکرد قضول 
دل افکار وسر بستدوروی ریش 
بیش هدش سای ۱ مپیل 
که بسیار بیند عجب‌هر که زست 
تک تک ترکان ندانی‌حمی؟ 
تو هی که د ,دار دشمن بدید 


53 مران خر بندان رحجت 








درعا لم‌تر بیت 


نه عقاست و ته معرفت دك جوم 
درد شهوت نقس کتافر بند 
چه مر بنده ای را هی پرودی 
09 سدش لت نان ود 


غلام آبکش ب-ساید و خشت ذن 


گروهی نشینند "با خوش پسر 
فرسودة ,روزکناز 
از آن تخم خرما خورد 5سوسفند 


۳ او عصار از آن‌درکه است 


- 


یکی صودتی دید صاحب جمال 
بر انداخت ببچاره چندان عرق 
اد تراط بریوی وا 
۱ 
رود روز و شب در بیابان و کوه 
خاطر فربی دلش 
چو آید ز خلقش ملامت بگوش 
متکوی ار بنالم که‌معذور ست 
نه این‌نقش دل می‌رباید ز دست 


این عابدی پارساست 


ر «ودست 


شنید. این سخن مرد کار آزمای 
ون 
نکارنده را خود همین نقش بود 
چرا طفل بك‌روزه هوشش نبرد ؟ 


محقق همان بیند اننی ال 


اجه 


۳۹۰ 
اگر من د گر تنکت تر کنام ددم 
وگر عاشقی لت خور و سر ند 
مت ارس دروب وی 
دماغ حدار ده ری بزد 
بود بنده نازدن ععت ۷ رن 
که‌ما باك بازيم وصاحب نظر 
که برسفره‌حدرت خورد روزه داد 
که قفلست بر تنکث خرها وبند 


که از کنجدش ریسمان‌کوتبست 


تا 


‌ 


بگردیدش از شورش عشق حال 
که شینم بر اردمسپشتی ورق 
بپرسید کاین را چه افتاد کار 
که هرگز خطائی زدستش نخاست 
ز سعبت گریزان از مردم شوه 
فرو رفته پای نظر در کاش 

بگرید که چنداز ملامت؟خموش 

که فرباد از علتی دور نیست 
دل آن می رباید که‌این نقش بت 
کپن سال پرورده‌ای پخته رای 
نه با هرکسی هرچه گوئی دود 
که شوریده را دل بیغمار بود ؟ 
که در صنم دیدن‌چه بالخ‌چه‌خرد 
که در خوب رویان چین وچگل 








۱۰۹ 


نقاپیست هر سطر من زین کتیب 
معائیست در زیر حرف میاه 
در اربالف ی کت ما 
مرا کین سخنهاست مجلس فروز 
برنجم ز خصمان اگر برطیند 


| کردرجهان ازحپهان رسته‌است 
کس از دست جور زبانها نرست 
اگر بر پری چون ملك زآسمان 
بکوشش‌توان دجله‌را پیش بست 
در امعم نشیند ترداعفان 
تو روی از پرستردن حق‌ههیچ 
چو راضی شد از بنده بزدان با 
بداندیش خلق ازحق اه 
از ان ره بجائی نباورده‌اند 
ده کس برحدثی کمارندگوش 
یکی ند گیرد دک 
فرومانده در کنج تاريك جای 
مپندار اگر شیر و گر دویپی 
اکره کنج "نیت کر بت رکه 


مذهت. "کنخداش که زرقست ور و 


تایسند 


و خنده رو ست و آمیز کار 
غنی دا بغیبت بکاوند بوست 
وک بینوائی بگر ید 


پسوز 


و گر کامرانی درآید رز پای ۱ 


کدتاچندازین جاءو گردنکشی؟ 


باب‌«فعم بوستان 


ج ون 


فرو هشته بر عارضی دلفریب 
چو در برده معشوق وددحیغ را 
که دارد پس برده چندین‌حمال 
چو ۳ در او روشنائی و سوز 
کزین اش پارسی در تبند 
دراز خاق برخویشتن بسته‌ایست 
ابر خود نمایستء کر حق برست 
بدامن در آویزدت , بدگمان 
نشاید زبان پداندیش پست 
کهادن زهد خشکست و آندام‌نان 
تا تک ۵ خلقت ‏ بهیچج 
کرانهامنتکود ند رواضی چه باه 
زغوغای خلقش بحق داء نیست 
که اول قدم بی غلط کردهاند 
از این تابدان» زاعرمن تادروش 
نپردازد از حرف کیری «بپند 
چه در یا بد از جام گیتی نمای: 
رکرااسان بمردی و حیلت دهی 
کهپروای صحبت ندارد سی 
ز مردم چنان می گر بزد کد دیو 
عفیفش ‏ ندانند ۳ و هی کار 
که فرعون‌ا گر هست‌درعا ام اوست 
ایکوزنتقت توا نکش ما9 
تا شمارند و فضل خدای 


خوشی را بود در قفا ناخوشی 





ویر ۱۳ تنگ مایه‌ای 
پخایندش از کینه دندان بزهر 
یر بینند کاری بدستت وراست 
زر دست «همت «نذاری "بکار 
اکر ناطقی طبل پر یاوه‌ای 
تحمل کنان را نخوانند مرد 
وگر در سرش هول مردانگیست 
تفت کنندش کر انا توراکت 
وگر تغز و پاکیزه باشد خورش 
وگر بی‌تکلف زید مالداد 
زبان در نپندش بایذا چو تیغ 
و کر کاخ و ایوان منقش کند 
بجان آ ید از دست طعنه زنان 
اگر پارسائی سیاخت نگرد 
که نارفته بیرون درآغوش ژن 
جپاندیده را هم بدرند پوست 
گرش خط از اقبال بودی و بر 
عزب را نکوهش کند خرده بين 
وگر رن کند کوید از دست دل 
نه از حور مردم رهد زشتروی 
غلامی" بمصر ‏ اندرم بنده بود 
کسی گفت هیچ ین بسرعقل‌وهوش 
شبی بر زدم بانگف بروی, درشت 
گرت بر کند خشم روزی زجای 
وگر بردبادی کنی از کسی 


بیخی "را , باندرز گویند بس 


درعا لم‌تر بیت 


سعادت بلندش کند پایه‌ای 
که دون برورست ین فروما به‌دهر 
حر صت شمار ند و دئیا برست 
کدا پشه خوانندتو پخته خواد 
وگر خامشی نقش گرماوه‌ای 
که بیچارء ازبیم سر دراک درد 
گر بزند ازو» کاین‌چدد وا تست 
که مالش مگرروژی 5 
شکم بنده خوانلد و تن پرورش 
که زشت بر اهل تمیزست عار 
کدبدبخت زردارد ازخود ددیغ 
تن خویش را کسوتی خوش‌کند 
که خود رابباراست همچون‌زنان 
سفر کردگانش نخوانند مهرد 
کدامش هنر باشد و رأی وفن؟ 
کر کشبه بخت براکشه اوست 


زماند نراندی ز شپرش بشر 


بگردن دز اد چون خر تک 


" نه شاهد زنا مردم کی 


که چشم ازحبا در برافکنده *بود 


ندارد ۰ پمالش بتعلیم گوش 
هم‌اوگفت‌مسکین بجورش کشت 
سراسیمه خوانندت وا تشه دای 
بگوند»"غبرت: ندارد" اسی 


که فردا دو دستت بود بیش‌ودس 


۷ 








۳۰۸ 


وگر قانع و خویشتن دار گشت 
که‌همچون پدرخواهدا شسفله رد 
که بارد بکنج سلامت لشست 
خدارا که ماننه و انباز و جفت 


دحائی نیابد کس از دست کس 


چوانی هنرمند و فرزانه بوو 
نکو نام و صاحبدل و حق‌پرست 
کر بودش اندر ,ذبان 
قوی در بلاغت و در نحو جست 
یکو دا بگفتم ز صاحبدلان 
براعد ز سودای من سرخ روی 
تو دروی‌همانعیب دیدی که‌هست 
بقین بشنو از من که دوز یقین 
یکی‌را که‌فضلست وفرهنکنورای 
بيك خرده میسنده بروی حفا 
پود خارو کل بامم ای هوشمند 
کرا زشتخوئی‌بود در سرشت 
صفائی بدست‌آور ای‌خیره روی 
طریقی. طلب کز عقوبت رهی 
مثه عیب خلق ای فرومایه پیش 
چرا دامنآلوده را حد زم 
ای که برکی ی 5 
چو بد ناپسند آیدت خود مکن 
من اد حق‌شناسم وگر خودنمای 


پاب‌هفتم پوستان 


بتشنیم خلقی گرفنار گشت 
که‌نعمت رها کرد وحسرت پبرد 
که پیغمبر از خبث هردم نرست؟ 
ندارد» شنیدی که ترسا چه‌گفت؟ 
گرفتار دا چاره صبرست و بسن 


که در وعظ چالاك ومردانه بود 
خطعارخش خوشتر از خطدست 
5 تحقیق معجم تتکر دی بیان 
ولی حرف ابجد نگفتی درست 
که دندان بیشین ندارد فلان 
کزین جس ببپوده دیگرمگوی 
ز چندان عنر چنم عقلت بست 
نینند بد مردم نيك ‏ بین 

کر بای ت پلفزد رای 
بزرگان چه‌گفتند ؛ خذ ما صفا 
چه در بندخاری؟ تو کل دسته بند 
تبیند زطاوس جز پای زشت 
که نتماید آئنه‌ی تیره دوی 
نه حرف ی که انگشت بروی نبی 
که‌چشمت‌فرودوزد از عیب‌خویش 
چو در خود شناسم که تردامنم. 
چو در خود بتأویل پشتی کني 
پس آنکه بپسایه کو بدم‌کن 


برون با تو دادم درون با خدای 








درعا لم‌تر بیت 


چو ظاهر ‏ یعفت بیاراستم 
اگر سیر تم خوب و گر متکرست 
تو خاموش اکر من بهم یابدم 
بل را بکردار بد 3 عذاب 
نکوکاری از مردم نك رآی 
تونیز ای عجب هرکرا بثهنر 
نه ينك عیب اورا برانگشت پیچ 
چو دشمن که‌درعیب سعدی نگاه 
ندارد . بصد نکته نغز گوش 
حزاین یس اطزق خودهسند 
ند مرخلق پا صنع باری سرشت 


نه هر چشمو ابر کدی تکوست 





۳۹۹ 


تصرف مکن در کژو راستم 
خدایم سر از تو داناتر است 
که حمال سود و زان خودم 
که چشم از تو ار ی وا 
۳ را بده می‌نوسد خدای 
تس کح اد و اندر گذر 
جپانی فنیلت برآود یچ 
پنفرت کنه ز اندرون تاه 
چو زحفی بیند برآدد خروش 
حسد دیده‌ی نيك پینش بکند 
سیاه و سیید مت و خوب‌وزشت 


بخور مغز بسته بینداژ پوست 








بات هشتم 


در شکر در واذیت 





نفس می نیارم زد ازشکر دوست 
عطائیس هر موی اذو برتتم 
ستاش خداوند بخشنده را 
کرا قوت وصف احسان اوست 
«بدیعی که شخص آفربند زگل 
ز پشت پدر تا ,پایان شیب 
چوپاك آفریدت بهش باش وپال 


بای ان ار ۱ 


نه در ایتدا بودی آب منی؟ 


چو روزی بسعی آوری‌سوی‌خر ش 
چرا حق نمیبینی‌ای‌خود برست 


چو | ید بکوشیدنت خیر پیش 


تس پنجگی کس دردست دوت 


تو فاتم بخود نستی بك تس 
نه طفل دهان سته‌بودی زلاف 


چو نافش‌بربدند وروژی گست 


خرس که رنج آردش دهر پیش 


ه شکری ندانم که‌در خورداوست 
چگونه بهر موی شکری کنم؟ 
که موحود کرد از عدم بنده را 
که اوصاف مستفرق شان اوست 
روان و خرد بخشد و وش ودل 
۳ تاچد تشرف دادت زغیب 
که ننکست ناپاك رفتن بخاله 
که معا ری ۳ 
اک ری از مرت ۳ 
کون کته برژور بازوی‌خوش 
7 بازو رت درااورد دست 
بتوفرق حق‌دان ندازسعی خویش 


۱ 


خدرند توفیق وی 


ز عیبت مدد میرسد دم پم 
همی روزی آمد بجوفش زناف 
بپستان 


مادر دراو خت دست 


بدار و دهند | بش‌ازشپرخوش 


درشکر برعا فیت 


ك اودرشکم پرورش بافته است 
دو بستان که آمروزد اخواه اوست 
کار و س ادن دل عبر 
درخت.رست بالای جان پرورش 
نه رگپای پستان درون دلست ؟ 
بخو نش فرو برده دندان چونیش 
جو بازو قوی کرد ودندان‌سطبر 
چنان صبرش از شیر خامش کند 
تو نیزایکه درتو به‌ای طفل راه 


حوانی 2 از رایا مادر مافت 
چو بیچاره شدپیشش آورد مپد 
نه گر بان ودرمانده بودی وخرد 
نه در مهد نبروی و <الت‌نبود 
توآ نی که‌از مك رن رنجه‌ای 
بحالی شوی باز در قعر کود 
دگر دیده چون بر فروزد چراغع 
چو پوشیده چشمی ببینی کهراء 
تو کر شکر کردی که‌بادیده‌ای 
معلم نیاموختت فیم و دای 
کرت منع کردی‌دل حق نیوش 
بین تايك|نکشت باز؛ چنه بند 
ب آشفتکی باشده وابلهی 
تأمل کن از بهر رفتاد مرد 
که بی گردش کمب وزانو و پای 


19۳۹ 


زانبوب معده خورش یافته است 
دو چشمه هم ازیرورشگاه اوست 
بپشت‌است و ستان دراو جوی‌شیر 
ولد موه نازدن دد برس 
پس اربنگری شیر خون دلست 
مر شته در اومپر خو نخوارخویش 
براند از لش دایه‌پستان بهیر 
که پستان شیرین فرامش کند 


بصیرت فراموش گردد کنا 


متا 


دل درده‌ندش بای سافت 
که ای سست مپر فراموشعمد 
کد شبم-ازدست تو خوابم نبرد 
متکس راندن از خود مجالت‌نبود 
کهامروز سالار و سرپئجه‌ای 
که نتوانی از خویشتن دهع مور 
چو کرم لحد خورد پیه‌دماغ 
نداند همی وقت رفتن ژچاه 
وگر نه تو هم چشم پوشیده ای 
سرشتاهن‌صفت در نهادت خد‌ای 
حقت عین باطل . نبودی بگوش 
پصنع الهی بوحم در فکند 
که انگشت نرحرفصنش‌نبی 
که‌چنداستخوان بی‌زدووصل کرد 
نشاید قدم بر گرفتن ز جای 








۳۷ پات هو 


ازان ده بر آدم سحت تست 
دوصد مره بر تاکن در ساأخعست 
رگت برتنست ای بسندیده خوی 
بصر در سرو رای و فکر 9-5 
بهایم برو اندر افتاده خوار 
کون ی ان ۱ 
نزیبد ت.را با چنین سروری 
به انعام خود دانه دادت نه ۱-5 
ولیکن بدین صورت دل پذیر 
ره راست باید نه بالای راست 
ترا آنکه چشم‌ودهان داد و گوش 
کرفم دش اد ۳ 


خردهء -د طیعان منت شناس 


کددرصلب اومپرهدكت لخت نیست 
که‌گل‌مپره‌ای چون تویرداختست 
زمینی در اوسصد و شصت حوی 
جوارح بدل دل بدانش عزرز 
تو همچون الف برقدمم-اسوار 
تو اری بءعزت خورش پیش سر 
کد سر ح<ز بطاعت فرود و 
کر دت چو انعام سر دز ِا 
فریبا مشو سیرت خسوب گیر 
که‌کافر هم ازروی صورت چوماست 
اگر عاقلی در خلافش مکوش 
مکن باری ازجهل بادوست‌جنگ 


بدوژند نعمت بسد عیخ سیاس 








عات 


ملك زاده‌ای ز اسب ادهم فتاد 
چو پیش فرو دفت گردن بتن 
پزشکان بماندتد حیران ددین 
شندم که سس ف را دوش کرد 
سرش باز بسچید و رگ راست‌شد 
تاد نوبت ۳۹ بنزد مك شاه 


خردمند را سر فرو شه بشرم 


اکتر دک هه گردنش 
فرستاد تخمی بدست ری 
فرستاده امد بر شهر مار 


بگردن درش مره بر هم فتاد 
کش سرش تا کر ۳ بدن 
مگر فیلوفی از ونان زمین 
زبان ازمراع-ات خاءوش کرد 
و کر وی نبودی زمن خواست شد 
ردان فروم اه درو ۱۳ 
شنیدم که مبرفت و ی نرم 
نپیچیدی امروز دوی از منش 
که بساید بر عود سوزش ثهی 
کرد ات1 گفتش خداو تدگار 


درشکر برعا فیت 


ملك را 0 عطد امد ز دود 
را ی مرد بشتافتند 


مکن گردن از شکر هنعم مپیچ 


یکی گوش کودكد بمالید سخت 


9 تشد دادم متام هبزم رن 


زبان آمد از بهر شسکر وسپاس 


کنر کاء ف رن و ندست ,کوش 


دو چشم از بی صنع باری نتکوست 


از بو ۱--ایش تست وروز 
سپپر از برای تو فراش واد 
اگر باد و برفست وباران د حیغ 
همد کار داران فرعمان برند 
ا کر تشنه مانی زسختی مجوش 
ز خالد آورد رنکگ و بوی طءام 
عسل؛دادت از نحل و ءن از هوا 
عمه نخلیندان بخایند دست 
خور و ماه و پرو ین برای تواند 
زخارت کل آورد واز نافه مشك 
بد.ت خودت چشم‌وابرو نکاشت 
توانا که لو , نازنین بروده 
بجان 5-فت باید نفس بر نفین 
خدایا دام خون شد ودیده ریش 
ی دد و دام و مور 2 سمك 
هیورت اس ای کعته‌انن 


ج و 


بو 


9 
سرو گردنش هه‌چنان شسدکه بود 
بجتند سبار ‏ همم دافتند 


که روز بسین سر پر اری بیج 


که‌ای بوا لعجب‌رای بر گشته بخت 
نکفتم که دیوار سجد سکن 
بغیبت کو داتس حق شناس 
ببهتان و باطل شنودن مکوش 


ز عیب برادر فرو گیر و دوست 


مه روثن و مپر گیبی, فروز 
همی ۵ بسا بپار 
وگر رعد چوگان زند» برق تین 
که تخم رن ورد 
که سقای رات زا بدوش 
تماساکه دده. و مهف ویام 
رطب دای ار سل ول از نوا 

ز حیرت حه نخلی چنین کس نبست 

قمادبل سقف صرای وادد 
زر ازکان و بر ترازچوب‌خشك 
که محرم , ناغار«نتوان گذاشت 
بالوان نعمت چنین پرورد 
که شکرش نه کار زبانست و بس 
که می بینم نات ات ص 
که فوج ملايك . بر اوج فلك 


ز ببورد هزاران .یکی گفته‌ اند 








۳۷۴ 


پرو سعدیا دست ودفتر بشوی 


نداند کسی قدر روز خوشی 
زمستان درویش در تنك سال 
سلیمی ک يك چند نالان نخفت 
چومردانه رو باشی وتیز پای 
هیر کین برببخشد جوان 
چهدانند جیحونیان قدر آب 
عرب را که دردجله باشد قعود 
سی فمت تدرسی سا 


ترا شک نماید دراز 





برااندیش ازافتان وخیزان تب 
ببانگک‌دهل خواحه ببدار هت 


ع - 


یه 


شنیدم که طغرل شبی در خزان 
زبادیدن برف و باران وسیل 
دلش بروی ازرحمت آوردجوش 
دمی منتظر 


ددین بود و باد صبا 


باش برطرف بام 
بروز ید 
وشاقی پریچهره درخیل داشت 
تماشای تر کش چنان خوش فتاد 
فا پوشتی تکوس 
مگر رنج سرما برو بس نبود 
تتکه اکن جوساطان عقلت بدوت 
مکر نیکیختت فراموش شد 


هت 


ى‌ 


داب‌عشتم بوستان 


براهی کد بایان ندارد موی 
9 روزی افتد بسختی کشی 
چه سهلست بیش خداوند مال 
خداو ند را شکر کت 
بشکرانه باکند بایان بای 
توانا کند رحم بر ناتوان 
ز واماندگان پرس در آفتان 
چه غم دارد از مان رو ور 
که‌بکچند بیچاره در تب گداخت 
که غلطی ز پهلو ببلوی ناز 
که رنجور داند درازی شب 


چه داند شب اسان ۱۱ 


1 کرد برهندوی باسبان 
بلرزش در افتاد همچون سمیل 
که اینك قبا پوستینم بیوش 
که بیرون فرستم بدست غلام 
شپنشه درایوان شاهی خزید 
که طبعش بدواندکی عبل داشت 
که عندوی هستکنن بر فنش زباد 
ز بدبختیش درنیامد بدوش 
که جور سپهر انتظارش فزود 


که چوبکز ش‌بامدادان چه‌گفت 


جودستش در آغوش اغوش شد؟ 


۳ ورشکر برعاقب 


تراشب بعیش وطرب میرود 
سر کاروانی بدیکت 


بدار ای خداو تد زورق بر اب 


فرو برده 


توقف کنید آی جوانان چست 


تو خوش خفته در «ودج‌کاروان 


فیت ۳۷۰ 
چه دانی‌که برماچه شب میرود؟ 
چه از بافرو رفشکاش برنکه 
6 ببچار کا نر اگذشت از سوابت 


سست 


که در "کاروانت رات 


مپاد شتر در کف ساروان 


چدهاه‌ونو کوهت چهسناكک‌ورمال زره‌باز س ماندگان پرس حال 
ترا و ت هیون میبرد بیاده چه دانیکه چون میرود ؟ 
به آرام ول خفتگان دربنه چه دانند حال ی 9 
۹ م‌ 
سا 
فب 
یکی راعس دست بر بسته بود همه شب بر یشان و داخسته بود 
وش درشب‌تبره رنگت 151 مخصی همینا لد ازدست نك 
شید اینسخن دزدهسکیننو گفت زا 9 ان تا 
بروشکر: بزدان‌کن ای‌تلکدست که دسنت عسس تنك برهم نمست 
مکن تاله از بی نواثی ببی چو بینی ز خود بینواتر کسی 
3 م‌ 
سا 
‌ 
برهنه نی ك درم ول زارد تن خوش را کسوتي خام کرد 
بنال کای الم بدلگام ز گرما بپختم درد این ذير خام 
چو ابخته آمد زسختی بجوش یکی‌گفتش ازچاء زندان خموش 
بجای آورای خام شکر خدای که‌چون مانه‌ای خام بردست‌وپای 
عم 
ی 


تک کرد برپارسائی گذد 


قنائی " فرو کوفت بر گردش 


بصورت جپود آمدش در نظر 


پبخشید دروش پیراهنش 





۳/۷ 


خحل گفت 5 نچ‌ازمن | مدخطاست 
بشکرانه گفتا بسر بیستم 
5 سیرت بی تکلف برون 


بنزديك من شبرو راهزن 


زره بل دس مانده‌ای مک ست 
جها ندیده ای گفتش ای هوشیار 


برو شکر کن چون‌بخر برنه‌ای 


حِ 


فقمهی بر افتاد مستی وت 
ز نخوت برو التفاتی نکرد 
برو شکر کن چون بنعمت دری 
کي را که در بند بیئی مخند 
نه تشر در امکان تقدیر هست 
ترا آسمان خط بمسحد نوشت 
ببند ای مسلمان بشکرانه دست 
نه خود میر ودهر که چوپان اوست 
تا ی سر تن 


سرشتست باری شفا در :سل 
عسل خوش کند زندگانرا مزاج 
رمق مانده ای را که‌جان از بدن 
۳ زک بولاد بر مغر خورد 
ات ند ۲ 


درون تا یود قابل شرب واکل 


باب‌هشتم بوستان 


سشفتفت 


ءء 


۵ 


عم 


تن 


ببخشای برمن چه‌جای عطاست 
که ام اک بنداشتی نسم 
به از نيك نام خراب اندرون 
به از فاسق . پارسا ببرهن 


که‌می‌پتیر ارم در 
اگر ءردی‌این ۳ 7 


که ار بنی آدمی خر نه‌ای 


بمستوری خوش مد رو دنت 
جوان سر بر آورد کای برمرد 
که محرومی ]9 در مس ری 
میادا که ناگه در افتی ببند 
که فردا چو من باشی افتاده‌مست 
حون طعنه بردبک راک 
که زنار مغ بر میانت نیست 
بعنفش کشان میبرد اطف دوست 


که کوری بود تکیه برغیر کرد 


نه چندانکه زور اوزد با احل 
ولی درد مردن ندارد علاج 
بر آعد » چسود انگبین درد۶ن 
کسی کت صذئل بمالش یدرد 
ولیکن مکن با قضا پنجه تیز 


بدن تازه رو یت و پاکیزه‌شکل 








درشکی برعانت 


خراب آ نگه این‌خانه‌گردد تمام 
مزاجت ترو خشاك و گرهست وسرد 
یکیزین‌چو بردیگری‌بافت دست 

نکنرد 


وکر دك معده تجوشد طعام 


اگر بار ری نفس 


در اسان تیندد دل اهل شناخت 
توانائی تن مان ار خوس 
که دردنده بر لیخ و کارد 
چو روئی بخدمت نبی برزمین 
ات تسبیح وزگر و حضور 
گرفتم که خود خدمتی کرده‌ای 
تست او ارادت ددل در نهاد 
گر از<ق نه‌توفیق خیری رسد 
ز بان‌را جد بنی ۹9 افرار داد ؟ 
در معرفت دید مت 
کت فمم بودی شیب و فراز 
سر آورد ودست ازعدمدروجود 
و گر نه از دست حود امدی 
بحکمت زبان داد و گوش آفر ید 
اگر نه زبان قصه برداشتی 
وگر لیستی اون کوش 
م-را لفط شیرین خواندده داد 
مدام این دوچون‌حاجیان بردر ند 
چه اندیشی از خوو کهفعام نکوست 


برد بوستان بان بایوان شاه 


یت 


2 
که با عم زساز ند یم و طعام 
مر ک-ب از ین چار طبعست مر د 
ترازوی عدل طبیعت ییات 
تب ده جان رل رنه 
تن دازنین را شود کار خام 
که پبوسته باهم تخواهندساخت 
که لطف حق میدهد برورش 
ات شکرش نخواهی گزارد 
خدا را نا گوی و خودرامبین 
؟5دارا تیاه که باشد غرود 


نه موسته انعام او خورده‌ای ؟ 


بس این بمده بر آسمان سرنهاد 
ی از دنه خبری بغبری‌رسد؟ 
ببین تا زبان را کهففتار داد 
که رک هت بر آسمانوزهیست 
کر این در نگردی بروی تو باز؟ 
درادن حود شهاد ودرآن ارات 
«حالست گ-ز سرسجود ای 
که باشند صندوق دل را 5-لید 
کی از سر ول کی خر دای( 
خبر کی رسیدی بسلطان‌هوش؟ 
ترا سم و ادراك جات نداد 
ز سلطان ساطان خبر هیر ند 
از آن در نکه 3 1 






۳ 


و اوه له ات ۰ 








۳۷۸ 


باب هشتم بوستان 


بتی دیدم از عاج در سومنات 
چنان صورتش سته تساللکر 
زهر ناحیت کاروان‌ها روان 
طمع کزده رایان چین وچگل 
ژبان آوران رفته از هرمکان 
فرو ماندم از کشف آن مارا 
مغی ر که بامن سرو کار بود 
بسرمی بیرسیدم ای برهمن 
که‌مدهوش این ناتوان وت ند 
نهثیروی دستّش » ندرفتار بای 
لستی 5 چشما نش از کهر باست 
برین گفتم آ ندوست دشمن گرفت 
مغانرا خبر کرد و پیران دیر 
فتادند گبران پازند خوان 
چوآنراء کزپیششان راست برد 
که مردارچه را وصاحید است 
فروماندم از چاره‌همچون غریق 
چوبینی که جاهل بکین اندرست 
مهین برهمن را ستودم بلند 
مرانیز بانقش این بت خوشست 
دم آیدم عورتش در نظر 
که نالوك این متزام عنقریب 
تو دابی‌که فرزین این رقمدای 


چه معئیست درصورت این‌صنم؟ 


ِ 
عا سمش 


عءرصع چو در جاهلیت منات 
که صورت ننندد از آن خوبتر 
:دار آن صورت بی‌روان 
چو سعدی وفا زان سک ام 
تطرع کنان پیش آن بی‌زبان 
55 حبی حمادی برستد چرا؟ 
نک و کوی و همحجرء و یار بود 
عجب دارم از کار این بقعه من 
هقید باه صلالت درد 
ورش بفکنی بر نخیزد ز جای 
وفاحستن از سک چشمان خطاست 
چواتش‌شد از خشم‌ودرءن گرفت 
ندیدم در آن انجمن روی خیر 
چوسك درمن از بهر آن‌استخوان 
ره راست در چشمشان کر نمود 
بنزديك بی دانشان حاهلست 
برون از مدارا ندیدم طریق 


سلامت بتسایم ولین اندرست 


که ای بر ققسر استا و زند 
که‌شکلی خوش‌وقامتید ل کشست 


ولیکن ۳ معنی ندارم خبر 
بد از نك ۳ شماسد غریب 
جع ور و شاه پات بقعه‌ای 


که اول پرستندکاش منم 

















عبادت بتقلید کدراهستت 
«رهه‌ن زشادی برافروخت دوی 
دگوالت صوابست وفعات جمیل 
بسی چون تو گردیدم اندرسفر 
جزاین بتکه‌هر صبحازیندا کههست 
وگرخواهیامشب همینجا باش 
شب آنجا ببودم بفرمان پیر 
همچو" روز قامت دراز 
کششان هر گر نبازرده آب 
مگر کرده بودم گناهی عظیم 
همه شب در این قید غم مبتلا 
که تااگه دهازن فر و کرفت کوس 
خطیب سیه پوش شب بی‌خلاف 
فتاد ] صبح در سوخته 
ی که در حطه نار 
ءذان تبه رای ناشسته روی 
کس‌ازمرد درشهرو اززن نماند 
من از غصهر نجور واز خواب مست 
ات ازاشان برآمد خروش 
چوتخانه خالن شد از انجمن 
که دانم ترا بیش مشکل نماند 
چودیدم که‌جول (ندرومحکهست 
یارستم از حق دگر هیچ گفت 
چو بینی زبردت را زود دست 
زمانی بسالوس گریان شدم 
بکریه دل کافران کرد میل 


ناج 





خنك رهروی را که آگاهیست 
پستد بدو گفت‌ای پندیده گوی 
بمنزل رسد هر که جوید دلیل 
بتان دیدم از خویشتن بی‌خبر 
برآرد بردان دادار دست 
که فردا شود سرلان بر توهای 
چو بژن رچاء بالادر اسیر 
«غان گرد من بی وضو در تماز 
بل چو مردار در آفتاب 
که بردم دراین شب عذابی‌الیم 
یکم وشحا ول تکی بر دعا 
پخواند ازفذای برهمن خروی 
ب رآ هخت شمشیر روز از غلاف 
پيك دم حپانی شد افروخته 
زيك گوشه ناگه در ار 
رس آمدند از در ودشتو کوی 
مرن بتکده حای در ژن نماند 
که ناگاه تمفال برداشت دست 
وک که دریا بر آمد بجوش 
تاه نکه کرد خندان بمن 
حقیقت عبان گشت و باطل نماند 
1 کرو ال کا یش 
که‌حق زاهل باطل بباید نهفت 
نه مردی بود نجه ود تست 
که من زآ نچه‌گفتم پشیمان شدم 
دی لا ار کی ددسیل 


۳۷۹ 














۳۸۰ 


دو بدند خدمت نان سوی من 


شدم‌عذر گویان بر شخص عاج 
بتك را ی بو سه دادم رت 
بتقنید کافر شدم روز چند 
چوددم که دردیر کنتم امین 
درد در محکم و 
نکه و رن روز طضت,زنه 
پس پردء مطرانی آذر د سس 
بفورم در آن حال معلوم شد 
که ناچار چون‌در کشید ررسمان 
برهمن شد ازروی من شره‌سار 
بماژ ید ون در پیش تاختم 
که دانستم ارزنده آن برهمن 
سندد که از دن فا رت دمار 
جو از کار مغسد خبر یافتی 
که گرز نده‌اش میا ۱ 
وگر سر بخدمت نهد بردرت 
فرمنده را یای درپی منه 
تمامش بکشتم بسنگک‌آن خبیت 
چو دیدم که غوغائی‌انگيختم 
وی ی ۱۳ 
مکش پچ مار مردم گزای 
چو زنیور خانه بیاشوفتی 
بچايك تراز خود مینداز تیر 
دراوراق سعدی‌چنان پند نست 


دام بعد از لاف رسعحصر 


باب «شتم بوستان 


بمزت کرفتند . بازوی من 
بکرسی زرگوفت بر تخت عاج 
که لت براو باد وبربت برست 
برهمن شدم در مقامات زند 
تنم از خرمی دد زمین 
دو دم چپو راست جون عفر بی 
ی رده ددم مکلل بزد 
«جاور سر ریسمانی بدست 
چو دارد کاهن براو موم‌شد 
برار د صنم دست بر آسمان 
که شدعت دود بسته بر ار دا 
نگوزش بچاهی در انداختم 
بماند ۰ کند سعی درخون من 
مبادا که رازش کنم آشکار 
زدستش برآور چو دریافتی 
نخواعد ترا زند گانی و 
اور دست ا ۳۳ 
چو رفتی ودیدی آما نش‌مده 
کار مرده دک ای ۳ 
رها کردم آن وم و بگرختم 
زشیران بپرهیز اگر بخردی 
چو کشتی در آ نخا نه دیگر مپای 
کر از لت که ۳۰/۵ 
چوافتاد ۰ دامن بدندان بگیر 
که چون:ی دیوار کندی عایست 


۳ براه دمن تا حجیز 











درت‌ر برعافت رن 


ار آنجمله سختی‌که برمن‌گذشت 
در اقبال وتا یید بوبکر سعد 
زجور فلك داد خواه آمدم 
کاس بو پنده وآد 
که مرهم نپادم نه در خوردخویش 
کر اون نک بت سا اوبم 
فرج یافتم بعد از آن بندها 
ت آنکه هر که رح رس نیاز 
پیاد آ ید ان العنت جیس 
بدانم ده دستی که برداشتم 
" نصا حبدلان دست. برمیکشند 
درخیر بازست وطاعت» و لك 
همینست عانع که در بار گاء 
کلید قدر نیست تن 
پس‌ای هرد پوینده برراه راست 
چو درغیب نیکو نهادت سرشت 
و در ح این اروت بد 
چوخواهدکه ملك تو وبرا تکند 
و احشاسی 
هی داستي 
سخن ات ال 
مقامی بیابی کت ره دهند 
ولتکن نناید که تنها خوّرک 


«ورستی و رحمتی ددیم 


دهانم جزامروز شیرین نگشت 
که مادر نزاید چنو قبل ویعد 
در ین سایه ۳۳ بناه آمدم 
خدا با تو این باب با ینده‌دار 
که در خوردا کر امءانعام خویش 
وگربای کردد بخدمت سرم؟ 
هذوزم بکوشنت ۰ ن" پندها 
برآرم بدرگاه دانای داز 
کید خاك در چشم خود بیفیم 
شاوی خود رب کیفزا مت 
که سررشته ازغت مر 
نهر اس تواناست برفعل تراك 
نشا ید شدن جز بفرمال شاه 
توانای مطلق خداست وس 
ترا نیست تسا تال بت وا(شعا 
تباید ز خوی و کرداد زشت 
دماکس کم درماد زه رآ فر د 
تخست از تو خلفی برشا تکند 
دساند جات از و سای 
که دستت گرفتند وبرخاسی 
بمردان کار طر یقت روی 
که برخوان عزت سماطت نهند 
زدرو ش درما نده ناد آوری 


که بر کرد خویش داثق نم 








باب دهم 


در و به وراه صو بت 


بسا ایکه عمرت بهفتاد رفت 
همه بر کت بودن همی ساختی 
قیامت که بازار میئو نهدد 
بحاعت بچندانکه اری «ری 
که بازار چندانکه آ کنده‌تر 
زپنجه درم پنج اگر کم شود 
چوینجاه سالت برون شد زدست 
اک هرد مین ات داشی 
که یز نده چون‌هست‌امکان گفت 
چو ما را بغفلت بشد روزگار 


شبی در جوانی و طیب نعم 
جویابل سرایان جوزکل تارءروی 
حپا ند ده 
چو فندق دحان‌از سخن بسته‌بود 
حوات فرا رات 5 بر مرد 


کی مدرد بزآر از گریبان عم 


پیری نما بر کنار 


ع - 


سا 


ه‌ 


کر خفته بووی که ۱۳ 
نبرداختی 


رال بل تک ره 


پتدبر رفان 
و ۹ مفلی شرهساری بری 
تپدست را دل داوکت ۲۳ 
دلت دش شر بنج عم شود 
غنیمت شمر پنجر وزیکه هست 
شفربماد وزاری فغان داشتی 
لباز ذکر چون مرده‌برهم مخفت 


تو باری دمی چند فرصت شماد 


جوانان نشستیم چندی بهم 
زشوخی در افکنده علعل بکوی 
زدور فك لیل مویش نهار 
نه‌چون‌ما لب از خنده چون پسته بود 
چه در کنج حسرت نشینی بدرد 
بهآرام "دل با جوانان بچم 


در تو به وراء‌صواب 


"برآورد سر سالخورد از نهفت 
چو باد صبا برگاستان وزد 
چمد تا جوانست و سبزو خوید 
بپادان که بیفآ[ ورد بید مشك 
تزبد مرا با جوانان " چمید 
بقید اندرم جره بازی که بود 
شمارانت توبت بر این خوان نشست 
و ار سر نشست از 9 غبار 
مرا برف باریده بر پرذاغ 
کند جاوه لاوس صاحبجمال 
مراغلد یکی اندر امد درو 
کاس ات ما را طراوت گذشت 
مرا که جان بدر بر عصاست 
مسلم حوانراست برپای جست 
199 سرخ دویم تک زر ناب 
هوس بختن از کودد ناتمام 
مرا می با ید جو طفلان آگر ات 
پکو گنت لقنان که نازیستن 
م‌ از بامدادان در کلبه بدت 


جوان ها سا سناهی دود 


ح 


کبن سالی آمد بنزد طبیب 
که دستم برگگ برنه‌ای تیرای 
بدان ماند این قامت چفته‌ام 


براو گفت‌دست از جهان تال 


۳۰۳ 


جوارش نگر تا چه پرانه گفت 
چمیدن درخت حوان را سزد 
شکسته شود چون بزردی دسید 
یاک ات 
که برعارضم صبح پیری دمید 
دمادم در رشته ‏ خواهد ربود 
که ما از تنعم بشستیم دست 


کت عیش جوانی مداد 


د‌ 
تقایب ق بلبله تناها *باغ 
چه می‌خواهی از باز بررکنده بال 
هیا راکوت هیده سره و 
که گل‌دسته بنددچو بی‌مرده کشت 
دگر تکه برز ندگانی خطاست 
که پیران بر ند استعانت " بدست 
فرو رفت. چون زرد شد آفتاب 
چنان زشت نبود که از ببرخام 
زشرم‌گناهان , نهطفلاته ز ست 
به از سالها برخط.ا زستن 
به از سود و سرما به‌دادت زددت 


بل مسکین سیاهی بگود 


و النشس نا رد ۳ 
که بانم همی راید زجای 
که‌گوئی بگل در فرو رفته‌ام 
که پایت قیامت برآید ز کا 








۳۸ 


نشاط جوانی ز پیران مجوی 
۳ درجوانی دی دست ویای 
چو دوران عمر از چهل,ر گذشت 
نشاط از من آن‌که رهدن آگرفت 
بباید «وی کردن از سر پدر 
کجا تازه گردد دلم 
تفرج کنان در هوی و حوس 
ی دک بغیت, | ندر ند 
0 


سب رای 


فصل. حوانی برفت 
دریغا چنان روح پرور زمان 
ز سودای آن پوشم و این خورم 
دریغا که مشغول باطل شدرم 
چه خوش کت باکودك موز کار 


الا ای خردمند بسیار هوش 
بلند اسمان زیر بای آآوری 
وان رای اک 
فراغ دلت حست و نیروی تن 
قضْا روز کاری ز من در ربود 
چه‌کوشش کند پیر خر زیربار 
شتسه فدح ور بسندند چست 
کنون کوفنادت فلت رز در 
که کعت بحبحون در انداز تن 
بغفلت بدادی ز دست آب باه 


چو از چابکان در دویدن گرو 


من ان روز را قدر 


ک اس تا ان 


چا هه 


باب نه. بوستان 


که آب روان باز ناید بجوی 
در ایام پیری بهش باش ورای 
هزن‌دست وپاکابت ازسر کذشت 
که شام سیمده 9 گرفت 
که دور هوس‌بازی آمد پتر 
که سیزه بخواهد دمیداز کلم 
کذشتيم بر خاك سیارکس 
پیات "و بر خالذ ما بگنرنه 
باپو و لغب زندکانی برافت 
که کرت بر ما چو برقمان 
نیرداختم ۲ عم دیدن خورم 
زحق دور هاندرم و غافل شدرم 


که‌کاری نکردم و شد روز گار 


اگر هوشمندی بمن‌دار کوش 
۳ یند سعدی بجای آوری 
که فردا جوانی نیاید زیر 
چو میدان فراخ است گوثی بزن 
که هرروزی آزوی‌شبی قدر . برد 
بدانستم | کنون که در باختم 
تو می‌رو که بربادپاثی سواد 
تیاورد خواهد بپای درست 
طریقی ندارد دک پار بست 
چو افتاد . هم دست وپائی بزن 
چه چاره کنون جز تیمم بخالا 
نبردی هم افتان وخبزان برو 


تو بی‌دست وپا از نشستن بخیز 








در تو به‌وراه‌صواب 


شمی خوابم اندر بیابان فد 


بر ای امد ببول ۶ 
مگر بل نهادی بمردن ذ پس 
مراه‌چوتو خوا بخوش درسرست 
توکزخواب نوشین نبانگک‌رخیل 
فرو کوفت طبل شتر ساروان 
حناك هوشاران فرخنده "بخت 


برد خنتگان 9 بر آرند سر 
و رد رحرو که برخاست زود 
یکی در بپاران بیفشاند» جو 
کنون باید می خفته. بیدار بود 


گو شت دوامد تروق شباب 
0 آن‌روز بر کندم از عمر امید 
در فا کد مک عمر عز یز 
گذشت آ نچه درناصوابی گذشت 
کنون وقت تخمست اگر برودی 
بشهر قیامت مرو تنکدست 
کرت چشم عقلست تدبیر گود 
بمایه توان ای پسر سود کرد 
کنون کوش کاباز کمر درگذشت 
ی که چدمست ای ببار 
نه بموسته باشد روان در بدن 
کنون بایدت عذر تقصیر گنت 


3 دانند گان نشنو امروذ ول 


ٍ 


۳۸۰ 
بو 
ی 
شب 
4 یت تن 
وس هت بترم (د اتف خن 


که بر می‌نخیزی پباانگ چرس 
ولیکن بیابان به پیش اندرست 
نخیزی» درو فک دسی درسبیل 
اول کاردان 


که دش از دهازن ساز ندرخت 


بمئزل رسید 


تییتند ات رل رن 
پس ازنقل بیدادبودن چه سود 
جه گندم سعاند نوقت درو 
چوم رگا ندرآ رد خوا بت‌چه‌سود 
شبت‌دیرشد دیده‌برکن ز خواب 
که افتادم اندر سیاهی سپید 
بخواهد گذشت این‌دمی‌چند نیز 
ور این نیز هم در نیابی گذشت 
کر امید داری که خرمن بری 
که‌وجپی ندارد بحسرت نشست 
کنو نکن که‌چشمت نخوردست مور 
چسودافتد آنرا که سرمابه‌خورد 
نه وقتیکه سیلاب از سرگذشت 
زبان در دهانست. عذری بیار 
نه همواره گردد ذیان دن دجن 
نه چون نفس اطق‌زگنتن بخفت 
که فردا تکبرت بپرسد بهول 








۳۸۰ 
غیت شمان ۱۳ 
مکن عمر ضاییع بافسون وحیف 


قضا زنده‌ای را رک جان بر ید 
چنین گفت بیننده تیز هوش 
ژ دست شما مرده بر خویشتن 
که چندین ز تبمار ودردم مپیچ 
فرا‌وش کردی‌مکرم رک <وش 
محق که بر مرده ریزد کی 
ز هحر ان طفلی که درخال رفت 
تو پاك آمدی بر حذر باش وباك 
کنون‌باید این‌مرغ را پای بست 
نشستی بجای دگر کس بسی 
اکر پپاوانی ء کر تیخ زن 
حروحش ازور بتکتلاند کسید 
ترا نیز چندان بود دست زود 
هنه دل برین سااخورده مکان 


چو دی رفت وفردا نیامد بدست 


فرو رفت جم دا یکی ازنین 
بدخمه در آمد پس ازچند روز 
چو پوشیده دیدش حریر کفن 
من از کرم بر کنده بودم‌بزور 
ددین باغ سروی پیامد پلند 


ِ 


حِ 


باب نهم بوستان 
که 4 همرغ قیمبت ندارو قفس 
که فرصت عزیزست وا لوقت‌سف 


مق 


ی 
دگر کس ۳ کر یبان‌در ید 
چو فرداد وزاری رسیدش بگوش 
اش دست بودی دریدی کفن 
که روزی‌دو بیش از تو کردم بسیچ 
که مرگ هنت ناتوان کردودش 
نه بروی » که برخودبسوژدداش 
چه نالی؟ که پاك آمد وبالارفت 
که ننکست ناپاد رفتن بخاك 
نه] نگه که سررشته‌بردت زدست 
نشیند بجای تو دیگر کسی 
تخواهی بدر بردن الا کفن 
چو در ريك ماند "شود پای بند 
که پایت ترفتست درر نکن ووژ 
که کنبن نیایت بر او گردکان 
حساب از همین کنفس کن که‌هست 


0 
یا 


3 
کفن کرد چون کرمش ابر یشمین 
که بروی بگرید بزاری و سوز 
بفکرت چنین کفت بازخویشتن 
بکندنه ازو باز کرمان گور 
که باد ال بسا ۹۹ 








تو بهمراه عواب 


قسا نقش بوسف جمالی نکرد 

دو تم حتو کرد وفزی کنات 
3 

دریفا که بی‌ماسی روز ثار 


بسی ‏ تبر ودی ماه و اردیسمشت 


رت 
سر هو شمندش جمان خبره درد 
همدشب در ندیشه کا ین گنج ومال 
دگر قامتع<زم از ار خواست 
سرائی کنم پای بستش رخام 
یکی حجره خاصاز پی دوستان 
بفرسودم ازرقعه بر رقعه دوخت 
د گر ذیر دستان پزندم خورش 
کی بکشت این نمد بسترم 
خیالش خرف کردو کالیوه رنگه 
فراغ مناجات و رازش نماند 
بصح را در اد سرازعشوه همست 
یکی بر سر گو رگل می سرشت 
با ندیشه اختی ف-رو رفت پیر 
چه بندی درین خشت‌زرین دات 
طمع را نه چندان دهانست باز 
بدارای فروما بهز ین خشت دست 
تو غافل در اندیشة سودو ماژ 
غبار هوا چشم غفلت بدوخت 
بکن سرمهٌ غفلت از چشم پا 


۳+۰۷ 


که‌ماهی گورش‌چویونس نخورد 
که میگفت گوینده ای بار باب 
پروید گل ویشکند نو بهار 
برآبد که ما خالك باشیم‌وخشت 


فتادش یس رین بدست 
کو سودا دل روشنش تیره‌کرد 
در او تازیم ره نیابد ژوال 
تما ید سس ور کرد وراست 
درختان سقفش همه عود خام 
در حجره اندر سرا بوستان 
وتان چشم ومغزم بسوخت 
براحت دهم روح دا پرورش 
روم زین سپس عبقری گسترم 
بمغزش‌فرو برده خرچنگه چد ث‌ِ 
خورو خواب ون کر نمازش نماند 
که حائی نبودش قراد نشست 
که حاصل کند زان گل گورخشت 
که‌ای نفس کوته نظر کر 
که تکروز خشتیکنندا از کلت؟ 
که بازش نشیند بك شمه آز 
که جیحون نشا ید ببکخشت بست 
که سره‌اية عمر شد پایمال 
سموم هوس گشت‌عمرت بسوخت 


که فردا شوی سرمه درچشم‌خاك 








۳۸۹۸ 


میان دو تن دشمنی بود وحنتگه 
ز دیدار م‌ تا بحدی رمان 
پکیرا اجل در سر آورد جیش 
بداند نش ویرا درون شاد گشفت 
شستان 5 درا ندوده دید 
خرامان بالینش اد فراز 
خوشاوقتءجموع [ نکس که‌اوست 
دس‌ازمرکت ارتکس نباهدگر دست 
زروی عداوت ببازوی زور 
سر اجور دیدش اندر مغالك 
وجودش گرفتار زندان کور 
چنان تتش ۱ ده دااعا سس وان 
زدور فلك بدر روش علال 
کف دست و سرینجةٌ زورمنه 
چنانش پر او رحمت آمد زدل 
پشیمان شد از کرده وخوی زدت 
مکن شادما نی بمر گ کی 
شنید این سخن عارفی هوشیار 
عجب کر تو رحمت نیاری بر او 
تن ما شود نیز روزی چنان 
یم در دل دوست رحم آیدم 
۳9 
زدم تیشه یکروز برتل خالد 
کمزنیار باکر برحی اهستهی 


ات 
ف 


جاب‌نهم بوستان 


سراز کبر بر یکدیگر چون پل نک 
که برهروو تست امد ۱99۱ 
سرآمد بر او دوز گار ان عيش 
بگورش پس از مدتی بررگذشت 
که وقتی سراش زراندوده دید 
که باخود لب از خنده‌باز 
پس ازهر گشدشمن‌در آغوش‌دوست 
که‌روزیبس از مر گخدشمن بز ست 


ب 


ی تخته بر کندش از دوی‌گود 
دوچشم مت ۲ کند.‌خااد 
تنش طعمه کرم و تاراج مور 
ال عاج بر توتیا سرمددان 
زجور زمان سروقدش خلال 
جدا کرده ایام بندش ز بند 
ببه‌سرشت پراش ۱9 
بفرمود برسنکگ گورش نبشت 
که دهرت نماند یس ازوی سی 
بتاللد. فای قادر ود ۳۳۹ 
که بگر یست دشمن بزاری براو 
که بروی بسوزد دل دشمنان 
چو بیند که دشمن بیخشا ددم 
که‌گوئی دراو دیده هر گز تبود 
توش امد ۱۳ 


که‌چشو بنا گوش ورو ست‌وسر 








خفنه 


بي بودم بعزم . سفر 
ظ آمد یکی سرمگین بادوگرد 
بره بریکی دختر خانه بود 
بدر گفتش ای نازنین چپر عن 
نه‌چندان‌شیند درین دیده خالك 
ات خاك چندان صبا بگذرد 
ترا نفس رءنا چو بر کش :ور 


ال ارت را 


خیر داری ای استخوانی ففس 
چومرغ ازقفسرفتو بکست‌قین 
تک ره متا که وا له سوت 
نگه‌دار فرصت که عالم دهیست 
سکندر که برعالمی حکم داشت 
مسر نبودش کزو عالمی 
برفتذد وهرکس درود | نچه کشت 
چرا دل بر این کاروانکه میم 
پس از ماهمین گل دهد بوستان 
دل انیر دلار ام دنیا مینث 
,چو در خاکدان لحد خفت مرد 
سر از جیب‌غفلت بر آور کنون 


نهچون خواهی مت راز درد 





بی ای خاکسار گنه عنقر تب 


بران از دو سر چشمه د ددحوی 





۵ 


( کاروانی گرفتم 
که برچشم مردم جان تیره‌گرد 


ت 
بمعجر غبار از یدر میزدود 
که داری تنل پاشفته هدن 
که بازش بممجر توان کرد پال 
که هر زره از ما بجائی برد 
دوان میبرد تا بسر شیب گود 


عنان بازنتوان گرفت از نشیب 


که حان تو 7 نامش نفس 
عاگ زه نگردد سعی توصمد 
دمی بیش دانا به از عالمیست 
در [ندم که بگذشت‌وعا لم گذاشت 
ستانند و مهلت . دهندش. _دمی 
نماند بجز نام نیکو و زشت 
که باران برفتند و ما بر دهیم 
شینند با «کدکر دوستان 
که" شهست با کس‌که‌دل بر نکند 
قیاعت سفشا ند او وی نود 
که فردا نماند بحسرت کر 
بشوثی ر ورد 


سفر 


سروآن 
سفر کرد خواهی بشهری غریب 


ور آلاشی داری از خود بشوی 


۳۸۹ 





۳۹۰ 


زعهد پدر یادم آمد حمی 
که در خردیم لوح ودفتر خر ید 
بدر کرد ناگه یکی مشتری 
چو نشناسد انگشتری طفل خرد 
توهم قیمت عمر نشناختی 
قامت که نیکان بر اعلا رسند 
ترا خود بماند سر از ننگه‌پیش 
برادر » ذ کار پدان شرم دار 
در آنروزکز قعل پرسند وقول 
بجاشکه دهشت خورند انبیاء 
زلاتی افوطاعت برعصت برد 
تو راشرم ناید ز مردی خویش 
زنان را بعذری معین که هست 
تو-بی‌عذار -شکسولفیفی» چوژن 
ءرا خود چه باشد زبان آوری 
مرا خود عبین ایءجب در میان 
چو از راستی بکذری خم بود 
بناز و طرب نفس پرورده گیر 
گّ بچهٌ گر کی می‌پرورید 
چو برپهلوی جانسپردن بخفت 
بو دشمن چنین نازنین پروری 
نه ابلیس در حق ما طعنه زد ؟ 


فغان از بدیپا که درنش مات 


که باران رحمت بر او هردهی 
بهرم یکی خام زر خرید 
بخرماثی از دستم انگشتری 
بشیرینی از وی توانند برد 
که در عيش شیرین برانداختی 
00 قعر ثری زد ثر یا رشبد 
که‌گردت عملم‌ای خویش 
که در روی نیکان شوی‌شره‌سار 
اولوالءزم را تن بلرزد ز هول 
توعذر نه‌زا چه داری تا؟ 
ردان راز ۱ کح 
کد باشد ز نان‌را قبول‌از تو بنش؟ 
ز ظاعت بدارند کهتاه ۳۳ 
رو ای کم ززن لاف مردی ءزن 
چتین کفت شاه تن 
ببین تا چه ای دشینیان 
چه مردی بودکز زنی کم بود ؟ 
بایام دشمن قوی کرده کین 
چوپرورده دخواجهر ابر هدر ید 
وتان وی در و07 تن 
ندانی که ناچار زخمش خوری 
کز ایتان نناید بجز کار بد؛ 


که ترسم شود حلعن ابلس راد 








6 یعس سیخ نیس 


در توبه‌وراه‌عواب ۳۹۱ 


چو ماعون پسند" آهدش قهر ما 
کجا ضر بر آ ریم ازین‌عاد وشک 
نظر دوست نادر کند سوی تو 
کرت دوست باید کزو برخودی 
روا دارد از دوست بکاتکی 
ندانی که کمتر نهد دوست بای 


بحیم بیه ۷ چه‌خواهی خرید 


خدایش بیندانخت از تخر ما 
که با او بصلحیم وباحق که 
چو در روی دشمن بود روی لو 
تباید که فرمان دشن بری 
که دشمن! [وز اد متا کی 
چوبیند که دشن بود درسرای 


که‌خواهی‌دل ازمهر بودف برید؟ 








عات 


‌ 


رد زاو دشاهی /اشجیز 
گرفتار در تا بان کینه توز 
اکر دوست بر خود نیازردمی 
بسا حور دشمن بدردش پوست 
تو از دوست کرد عاقلی مو کردم 
تو با دوست یکدل شو ویکسخن 


نیندارم این زشت نامی نکوست 


یکی مال مردم بتلبیس خودم 
تن کفت ابلس اندر دهی 
۳ فان ای 
درشات" فرمودة_ دیو "زشت 
1 
روا داری از جل و نا باکیت 
طریقی_بدستآرو صلحی بجوی 
که مك لحظه صورت نبندد امان 


هگ دست قدرت ثداری بکار 


بدشمن سپردش که خوش بر یز 
همیکفت هردم بزاری و سوز 
کی از دست دشمن جفا بردمی؟ 
رفیق ی که بر خود بیازرد دوست 
که دشمن نیارد نگه در و درد 
که خود بیخ دشمن برآید ذبن 


بخشنودی دشن ازار دوست 


چو برخاست لعنت برابلیس کرد 
که هر کز ندیدم چنین آبلهی 
بخنگ چرا گردن افراشتی, 
که‌دست‌ملت بر تو خواهدنوشت 
که پا کان نو سئد نا پا کیت 
شفیعی بر انگیز و عذری‌بگوی 
چو بیمانه بر شد بدور زمان 


و ار کال دک زازش زار 


۳۹۲ 


کرت رفت انداره بیرون بدی 
فرا شو چو . بینی در صلح باز 
مرو .زیر ۰,بار کنه بای ,چسر 
پی نيك مردأن : پیاید شتافت 
دلیکن تو دابال دسو خسی 
پم کی‌ژا شفاعت کش اشته 
ره راست فا ار 


چوگاو یکه عصار چشمش بیست 


گل الوده‌ای‌راه هسحتد گرفیت 
یکی زجر کردش بثّبت بدا 
عراارفتی درل امد ۳ 
در آن جای پا کان امیدو ار 
بیشت آن ستاند که طاعت برد 
مکن داعن ازگرد زلت بذوی 
مگر مرغ‌دولت ز قیدم بچست 
و گر دیر شدگرم روباش وچست 
هنوزت اجل دست خواهش نمست 
مخسب‌ای گنه کار خوش خفتهخیز 
9 حکم ضرورت بود کابروی 
ور آبت نما ند شفیع آآرد بش 


بقهر ار براند خدای از درم 


عمی دادم اس ز عپد صغر 


باب نم بوستان 


مه 2 


چو گفتی که بدرفت نيك ام 
که ناکه در توید گردد فراز 
که حمال عاجز بود درسفر 
که هرا ین‌سعادت‌طلبکرد دافت 
ندانم که درصا لحان چونزمی 
که بر جادث شرع پیغمبراست 
تو بر ده نه‌ای زین قبل‌واپسی 


دوان تا ذشبش 2 نجا کدهست 


زویحت روشکت را ۱۳ 
مرو دامن | لوده بر حای رالد 
که پاکست واجرم" بهتشتا بان 


9 رد معصیت را جه‌کار 


۳9 نقد باه بضاعت برد 
که نا که ز بالا بندند جوی 


هنوزش سر رشته داری بدست 
ز در امدن غم ندارد دردت 


بر وود دراه ۳۳ 
بعثر کته 


اب چشمی بر یز 
بریز ند باری برین خاك کوی 
کسیراکه هست آ برو از تو بیش 


روان بزرگان شفیم آودم 


ره 
سا 


۰ 


که عیدی برون آمدم با پدر 








درتو به‌وراه‌صواب ۳۹۳ 


بناژ بچه مشغول مردم دم 
بر آوردم ازهولو دهشت خروش 
. که ایشوخ چشمآ خرت‌چند باد 
سنا تداند شدن طفل خرد 
توهم طفل راهی بسعی ای فقبر 
من با ور ومابه مردم نشست 
بفترال پاکان و 9 
مر بدان بوت ز طنلان کم اند 
بیاموز رفتار از آن طفل خرد 
ز زنجیر نا پارسایان برست 
اگر حاجتی داری این‌حلقه‌گیر 
برو خوشه چین باش سعدی صفت 
الا ای مقیمایَ محراب انس 
از کدایان خیل 





کون با رد بامدانباز کشت 


مکی غلد مرداد مه توده نود 


شبی هست شد ا نی برفروخت 
وگر روز در خوشه‌چینی نشست 
<< بر گشته دبدنددرو ش را 
7و «ر ِ دد وس 

تخواهی که باشی چنمن تیردرود 
گ از دست شد عمرت اندر بدی 
فط.حبت بود سوه نود خن 


مکن حان من‌تخم دین ورژوداد 


وت 


ور آ شوب خلق از پدر کم شدم 
پدر نا کپام بمالید گوش 





فتم که دستم ز دامن مداد 
که ءشکل بود راه نادیده برد 
حالاي را تا ان کر 
چوکردی ز هیبت فروشوی‌دست 
که عارف ندارد ز در دوژءثه 

مشایخ چو دیوار مستحکم اند 
که چون استعانت بدیوار" برد 
تمه ارتانان سب 
که ساطان تدار داز ادن در کز بر 
که گرد آودی خرمن معرفت 
که فردانشینید زور خوان قدس 


که صاحب مروت تراند طفیل 


که فردا وا ۲و٩‏ بات تفت 


ات 
ی 


مان ری خاطر آسوده کرد 
تکو تک وه خرین و و 
که يك جوز خرمن نما ندش‌بدست 
یکی کفت پرودة خویش دا 
بدیوانگی خرم "بر خود ,موز 
وال نیب که دنم خرمر ازش ندی 
س از خرمن, خویشتن سوختن 


مده خر هو ركت نام. ماه 





1۳: 





در توبه‌وراه صواب 


چو بر‌گشته بختی در افتد ببند 
تو پیش ازعقوبت در عفو کون 
بز ای ان گرا عقوت 


یکی متفق بود بر منکری 
نشست از خجالت ءرقکرده‌روی 
شنید این سخن‌پیر روشن دوان 
نیاید همی شرمت از خوشتن 
نیاسائی از جانب هیچکس 


چنان‌شرم دار ازخداو ندخویش 


زلیخا چو کشت ازمی‌عشق‌مست 
چنان دیوشروت رضا داده بود 
بتی‌داشت بانوی مصر از رخام 
ررآن لحظه رو یش موشید وسر 
غم آلوده بوسف‌بکنجی نشست 
زلیخا دو ,دستش پبوسید و پای 
بسندان دلی روی درهم کش 
روان 5شتش ازدیده بز چهره‌جوی 
تو درروی سنگی شدی‌شرمنا لگ 
چه سود ار پشیمانی آید بکف 
شراب از پی‌سرخ روثی خور ند 
بعذر آوری خواهش امروز کن 


از و نیکبختان بگیرند" پند . 


که سودی ندارد فغان و برچوب 
که فردا ان یل و ۳ 


تا 


گذر کرد بروی ,نکو محطری 
که با خحل کفم ازشیخ کو ؟ 
برو بر بشورید و گنت ای جوان 
که حق حاضر وشرم داریزهن؟ 
برد جانب 3 نگه‌دار ود س 


که‌شرمت‌زهمسایگا نست‌وخورش 


بدامان بوسف در آوثخت دنت 
که چون گر گشدر بوسف افتاده بود 
برو معتکف بامدادان و شام 
میادا که زشت دس در نظر 
پسر ابرز نفس ستمکاوه دصت 
که ای‌سست‌بیمان ستره کس در | 
بتندی‌پر یشان مکن وقت, خوش 
که برگرده ناپاکی از من‌مجوی 
مرا شرم باد از خداوند پا 
چو سرمايةٌ عمر کردی تلف ٩‏ 
«زو عاقبت زرد روثی برند 
که فردا نماند مجال سخن 





درتوبه وراه‌صواب ۳۹ 
پلیدی کند کربه بر جای پاك زشتش نماید . بپوشد بخاك 
و آزادی از ناسند بده ها تبرسی که بروی وت دیددها 
ب ت ال ات تته اه که از خواجه آ بق شود ند دا 
اگر باز کردد بعدق "و نیاز بز نجیر و ندش بارند باز 
بکین آوری با کسی بر ستیز که از وی گزبرت بود باگریز 

کون کرد بابد عمل را توس 3 وقتی که منشور کردد کتاب 
کسی گر چه بد کرد هم و دا که پیش اذ قیامت غم خود بخورد 
ال 9 شود وه مفیته اوه به۰۱۴ 
پترس از گناهان خویش این نفس که روز قنامت ریش »وشن 

اتب 

ف 

غرب آمدم در سواد حیش دل از دهر فاد غ سر ازعءش‌خوش 
بره ‏ بر یکی دکه دیدم بلند تنی دس لا تاک 
کرو قاس پیابان .گرفتم "چه‌مرغ ازقنی 
بت گفت ادن بندیان شبرو ند نصیحت نگیرند و حق نشنوند 
جو پر کس" ناهد ز دستت ستم ترا گر جپان شحنه گیرد چه‌غم؟ 
اور ده ال غش اندر میان اه از رفع دیوانیان 
اور شنت را فرسست ذیر زبان حسابت کرد اور 
نکو نام را کس نگیرد اسیر پترس از خدا و مترس از امیر 
چو خدمت سندیده ارم بای تیدا شم ره رای 
اگر بنده کوشش کند بنده واد عزیزش ب-دارد خداو ند,گ-اد 
و نت رای اس "در پندگی ز جان داری افند بخر بندفی 
قدم پیش ن-ه و ملك بگذری که کر بازمانی ز ذد کمتری 

ات 


وکان پر مه, دامغان بود تا جو طبلش بر آمدفتات 








۳3392 


شب از بیقراری نبارست خفت 
۳۹9 بردی بر شحته سوز 
کسی روز محثر نگردد خجل 
اکر هوشمندی ز داور بخواء 
هنوز از سر صاح‌داری چهیم؟ 
کریمی کهآوردت از نیست هست 
اگر بنده‌ای دست حاجت بر آر 
نیامد براین در کسی عذر حواء 
اریزد خدای آبروی کسی 


بصنعا_ درم طفلی اندر گذشتی 
قضا نقش یوسف جمالی نکرد 
در این باغ سروی نیامد بلند 
تهالی سی سال فردد درخحت 
عجب نیست بر خالا گر گل شکفت 
بدل‌گفتم ای نک عردان بمیر 
ز سودا د اشفتعی بر قذش 
زهولم در آن‌جای‌تار .ك‌و تنکی 
و مت ان ی 
کرت وحشت‌آمد ز تاريك جای 
شب کور خواهی منور چوروز 


تن کار کن می بلرزد ات 
7 


گروی فراوان طمع ظن برند 


برآان خوردسعدیکه بیشی نشانه 


باب نهم بوستان 


رد پاوتائی کذرکرد وکنت 
۴ آبروش فبردی بروز 
که شبها . پدرکه پرد سوز دل 
شب توبه تقصیر روز. کلاء 
در عذر. خواهان نبندد. کریم 
عجب گر یفتی نگیروت اوست 
کف شرمسنار آب حسرت ببار 

که سیل ندامت تس ؟رکنا, 


رک اپ 


۱ 


چه گویم کزآنم چه برس‌گذشت 
که ماهی گورش چویو نس نخورد 
که باد. اجل . بیخش ازین نکند 
ذیخش برآرد یکی باد سخت 
که‌چندین گلاندام درخالك خفت 
که کودك رود پاك آلوده پیر 
ّ انداختم ۳۹ از مرقدش 
پشورید حال و بگردید رنگ 
ذ فرزند دلبندم آمد؛ پکوش 
بیس باش و با روشناثی درآی 
از اینجا چراغ عمل بر فروز 


مبادا که نخلش نبارد رطب 


که گندم تیقشا نده خرمن برند 


سس برد خرمن که تکاله 





ناب دهم 


در ودأجات وشتم کتاب 


مهد سس 


با 9 برآدیم دستی از لا 
بفصل خزان در بینی ددخت 
1 آرد تبی دستهای نباز 
میندار ازآن در که هرگز نیست 
قضا خلعتی 


همه طاع آرنداو مسکین یاز 


نامدارش دهد 
چو شاخ برهنه برآدیم دست 
تداودکارا نظر کن نجود 
گناه آید از یندم خا کسار 
کربما برزق تو پرودد‌ایم 
گدا چون‌کرم بیند و لطف وناز 
چو ما را بدنا توکردی عز یز 
عزیزی و خواری تو بخشی وبس 
خدابا بءزت که خوادم مکن 
مسلط مکن چون منی بر سرم 


بگیتی نباشد بتر زین بدی 


۳۹۲ 


که توان برآورد فر دا کل 
که‌بی بر که ماند زسرمای سخت 
زرحمت نگرده تم‌مدست باز 


که تومید گردد برآورده دست 





شش مد 


بیا ئ بدرگاء که نواژ 


در موه در ۱ 





که بی بر کشاز ین بیش نتواننشست 
که‌جرم آمداز بندگان دروحود 
بامید عفو تاو دار 
با نعام و تلف و و رد 
نگردد ز دثبال بخشنده باژ 
بعقبی همین چشم دادیم نز 
عزیز تو خواری نبیند زکس 
بذل که و 
3 


ز دمبت و به در عونت (د8 


حفا بردن ازدحت همچون‌خودی 


۳۹۸ 


مرا شرمساری ز روی تو پس 
0 برسرافتد ز تو سایه ای 
اکر ناج بخشی سر افرازدم 
تنم می‌بلرزد چویاد آورم 
که میگفت شور بده‌ای دل فکار 
همی کفت باحق بزادی بسی 
بلطفم بخوان ومران ازددم 
تودانی که مسکین و بیچارهء‌ايم 
نمیتازد این نفس سر کش چنان 
که بانفس و شیطان برآید بزور 
حمردان راعت زنه راهی بده 
خدایا بات خداوندیت 
بلبيك حجاج پیت الحرام 
بتکبیر مردان شمشیر زن 
بطاعاب وان ۰ اراستد 
که‌ما را در آن ورطهٌ بکنفس 
امیدست از آ نانکه طاعت کنند 
پا کات هر و 
به ببران بشت از عبادت دو تا 
که چشمم زروی سعادت هبند 
چراغ یقینم قراراه داد 
تانق ز نادیدنی ددده‌ام 
من ارت ذره‌ام در هوای نو نیست 
زخورشیه لطفت شعاعی بسم 
بدی زانکه‌کن که‌بهتر کس‌است 
مراک ری ای اد 


باب‌دهم بوستان 


و 
سپپرم بود کمترین پاسه‌ای 
تو .برداد » تا وس نندازدم 
مناجات شور.ده‌ای در حرم 
الپا بخش و بذلم مدار 
میفکن که دستم نگیرد کسی 
ندارد بجز آستانت سرم 
فرو ماند‌ی نفس امارهابم 
که عقلش تواند گرفتن عنان 
مصاف پلنکان نیایسد زء‌ور 
وذین دشمنانم پناهی بده 
باوصاف بی مثل و مانندیت 
بمدفون ,شرب علیه السلام 
که مرد وغارا شمارند زن 
بصدق . جوانان ‏ نوخاسته 
دشک یو کت ۱۳ 
که بی طاعتان را شفاعت کنند 
وگر زلتی رفت معذور داد 
زشرم که دیده بر دشت پا 
زبانم بوقت شهادت میند 
راد کردم دست کوناه داد 
ده دست بر ناپسندیده ام 
وجود وعدم در ظلا یکیست 
که جز در شعاعت نبیند کسم 
کدا را از شاء التفاتی بس‌است 
بنالم که لطفت ثه این وعده داد 








ورمنا جات وخت مکتاب 


دابا بشواری عران "از "ددم 
ور از جهل غایب شدم روزچند 
چه عذر آرم از ننك تر دامئی 
فقیرم کنای" کی 
چرا باید از ضعف حالم کر یست 


خدابا بغفلت شکستيم عود 


ررض 


چه برخیزد آه دست ۵۳ 
همه هرچه کردم تو برهه‌زدی 


نه من سر رحعت بدر همبرم 


عم 


سس 


سبه چرده‌ای راکسی زشت‌خواند 
نه من صورت خو یش خودکردهلم 
ترا با من ار زشت ددیم چکار 
از آم که برسر نبشتی ذپیش 
تو دانائی آخر که قادد نیم 
گرم ره نماشی دسیدم پشیر 


کت گرنه باری کند 


چه خوش‌گفت درو یش کوتأهءدست 
کر او توبه بخشد بماند درست 
بحقت که چشمم «اطل بدوز 
زمسکینيم روی در خال رت 
بو يك نوبت ای ابر رحمت بباد 
زجرمم درین مملکت جای لیست 
تو دانی طمیر بان بستگان 


ء‌ 


هت 


۳9۹9 


که صورت. نبدد ددک دتکرم 
رکنون ؟امدم در بزویم میند 
مگر عجز پیش آورم کای غنی, 
غنی و منود برافقی 
اگر من شعیفم پناهم قویست, 
چه زور آورد باقضا دست جبد 
همین نکته سس عذّر تصیر ما 
چه قوت کند باخدائو, خودی 


که حکمت چنین میردد برسرم 


حوای بگفتش که حیران بماند 
که عییم هماری که بت کرده ام 
را وت و رابنا تکار 
نه‌کم کردم‌اش بنده پرور نه‌بیش 
تو ابای دای نوی من + کی؟ 
ی تاره نشور 
"کجا بنتد. پرهیز کاری کند 
که‌شب توبه‌کردوسح رگه‌شکست 
که بیمان ما بی ثباتست و وی 
پنورت که فردا بنارم هسوز 
غبار گناهم بر الاك رفت 
که در پیش باران نباید غبار 
ولککن بملکی دک رای‌تست 


تومسرهم نپی بردل خستگان 








۴۰۰ 


عغی در بروی ازجهان پسته بوو 
پس از چندسال آن نکوهیده کیش 
بپای بت اندر پامید خیر 
که در مانده‌ام دستج( ای صنم 
بزار بد در خدمتش بارها 
بمّی چون اند مپمات «کنق 
بر آشفت ای ای ۱ 
مهمی که در پیش دارم برآد 
هنوز از بت آلوده روش بخااد 
حقایق شناسی در این خبره شد 
که سر گشتة دون بزدان پرست 
دل‌از کفرو دست ازخیا نت بشست 
فرد رفت خاطر در این 1 
که پیش صنم پیر ناقص عقول 
کر از در که ما شود نیز رد 
دل اندر صمد پاید ایدوست پست 
5 نهپی 
خدابا عقصر تکار آمدم 


بات حد 


فد که ست ونان ود 
بنا لید کرم 


موذن گریبان گرفتش که حین 


چه‌شا دستد کردی که خو ای بپشت؟ 


مر آستان 


یاب‌دهم بوستان 


ت 
مت 
4 


‌ 


تا 


‌ 


عِ 


بتی را بخدهت میان بسته بود 
فضا حالتی صعبش. آورد پیش 
بغلطید پیچاره بر خالد دیر 
بجان آعدم دحم کن بر تنم 
آکه هیچش بسامان , نعدکارها 
که نتواند ازخود براندن مکس؟ 
باطل پرستیدمت . چند سال 
وگرنه بخواهم ز‌ پرورد کار 
که کامش از بزدان با 
سروقت صافی بر او تیره شد 
عنوزش سر از خمر پتخانه‌هست 
خداش بر اورد کاع ۳ 
که پیغامی آمد بگوش داش 
ی گفت و فولش نیامد قپول 
تس اازتکابت فرق ازصنم تا صمد 
که‌عاجز تر ند ازصنم هر که هست 
که باز بدت دست حاحت تهی 


۴ امیدوار آمدیم 


در دوید 


بمعصورة هسحدی 
که یارب پقردوس اعلی برم 
سك ومسجد ای فار غ‌ازعقل‌ودین 


نمی‌زسدت ناژ با روی زشت 








۴۰ درمنا جات‌وختم کتاب 


بگفتا یخن پیرو بگر بست‌مست 
عجب داری از اطف پروردگار 
ار ج که عذرم بذتر 
همی شثرم دارم ز لطف گرم 
بری در آرد زپای 
ه آم زبای اتدر افتاده بر 
نگویم برد کی و حاهم ببخش 
اگر باری اندكك زال داندم 
وتا دا الا کبک 
برآورده «ردم زبرون خروش 
بنادانی ار بندگان سر کشند 


اد ود 
حک خشم ی بقدر 8گتاه 
گرم دست گیری بجائی دسم 
که زوراوژدگر تو باری دهی؟ 
روخواهند بودن بمحشر فریق 
عجب گر بود راهم از دست‌راست 
دام میدهد وقت وقت این امید 
عجب دارم ار شرم دارد ذءن 
نه بوسف که چندان بلادید و بند 
کنه عفو کرد آل یعقوب را 
بکردار بدشان 0 
زلطفت همی چثشم دادیم نیز 
کس ازمن سیه‌نامه‌تر دیده نیست 
جز این کاعتمادم پیادری تست 
بضاعت نیاوردم الا امید 


که‌ستم بدار ازمن| بخواجه‌دست 
که باشد گنه کاری آمیدوار 
در توبه بازست و حق دستگیر 
که خوانم گنه پیش عفوش‌عظلیم 
چو دستش نگیری نخبزد زجای 
ی 
فرو ماندگی و گناهم بخش 
بثا بخردی شهره گرداندم 
که تو برده بوشی و ما پرده دد 
تو بنشده در برده وپرده پوش 
خداوند کار ان فام در 
زما ند گنمکاری اندر وحود 
بدوزخ فرست و ترازو مخواه 
و گر بقنی ‏ برنگیرد کسم 
که‌گرد چو تو رسکباری دهی؟ 
ندأنم کدامین دهندم طردق 
که ازدست‌من‌ج زکجی بر نخاست 
که حق شرم دارد ز موی سید 
که شرمم نمی بد از خوشتن 
چوحکه‌ش روا نگشتوقدرش بلند 
که معتی بود صورت خوب را 
بضاعات مزجاتشان رد تکرد 
براین بی‌بضاعت ببخش ایعز بز 
کدهیچم فعال ‏ بسندیده نیست 
امیدم به امرزاکاری است 


خدایا ژ عفوم مکن نا آمید 


پا یان‌بوستان 












صاعری 


ذصرا دعر ی 


فی در مه امیرالق‌منین [لمء عم بالّه و ذکر 


وافعة شداد 


۱ - حبست بجفنی المدامع لا تجری 
سب صا نداد را 
ره مالالا لنفس عند او لی الثبی 
6 - زجرت طبیباً حبس نبضی مداویا 
مت اصطباراً حیث کنت مفارقا 
۶ - تسائلنی عماجری وم حصرهم 
۷ -ادیرت کووّس الموت حتی کانه 
۸ - لقد ثکلت ام القری والکعبة 
٩‏ - پکت جدر المستتصربة ددبة 
۰- نواثب دهر لیتنی مت قببا 
۱ - محابر تبکی بعدهم پسوادها 
۲ - لحی الله من سدی اله بنعمة 
۴ - مررت بصم الراسیاب اجوبها 
۴ ابا ناصحی با لصبر دعنیوزفر تی 
۵ - تهدم شخصی من مداومةا لبکاء 
۰ - وقفت بعبادان ارقب دجلة 


سِ_- وفائض دمعی فگ مصیبة و اسط 


قلما طفی الماء اتطال علی السکر 
تمئیت لو کات تمرعلی قرو 


احب له من عیش, منقبض الصدر 


اليك فما شکوای.من مزص تبری 
و ها فراق لایسالج با لهمر 


و دلک مالس دحل ی ۳۳۱ 
دوس الا ساری ترجحن من السکر 
مدامع فی المیزاب تسکب فی الحجر 
علی العلماء الراسخیر ذوی الحجر 
ولم ارعدوان السفیه علی الحبر 
و ببض قلوب الناس احلك هن خبر 
و عند هجوم الاعاس تا با لغدر 
اه ءن فرط المکاء علی صخر 
اموضع صبر .والکبود علی الجمر 
وینهدم الحرف والد وارس بالمخر 
کمثل دم قان تسیل الم البحر 
علی م-دالبحيرة و الجزر 


رت 


تر جمة صاید عر ای 





۱- بمو گان اشگهايم را حبس کردم که‌جاری‌نشود * پس چونکه ماغیان کند آب‌درهمشکندسدرا 
۲ ی نسیم با بعد از خراب شدن بقداد بهآ نجا گذدی کن # آرزودارم اگی برقبرم بگذدی. 


۳- زیرا مردن در جواد صاحیان دانش و فوم * بهتس است از ذندگی با نا بخرداده 

6 راندم طبیبی وم ود درحالتنه یواست با اناوت 3 2 
پس.شکایتی تیست‌هر| از مرضی که مرامیتراشد(میکاهد)۰ 

۵- باصیرملازم‌شدم وقتی جدائیگزیدم * وا من‌جذا یو فر ای‌به‌ز ندانه وتلهائی معا لجه نخواهدشد. 

‌ و المیکنی‌مرا از روز که محاصر می ند وحال[ فکه این از چیزها ایس ت که داخلدر<صر نمیشود 

۷- بگردش در آمه جامهای برك تا اي ن که * سی‌های اسیران گران‌شد (زهستی.. 

۸- بتحقیق عزادارشد مکه‌ممظمه و کعبه* اشکها درناودان برمقام‌حجر (مقام‌اسمعیل) می‌دیزد. 

۰ کریستنه دبوارهای مستنصر یه درحالی که‌شیون‌می کرد ند # بردا نشمندان #ابت‌صاحب‌هقام‎ -٩ 

۰ حوادت روز گاد است کاش‌میس‌دم پیش از آن * و ذمی‌دیدم دشمنان نادان‌را که دشمن یکنند 

بر پیشوایدوحا نی (مسته‌صم باه ) 
۱مکب‌ها ب‌دازمر.کگآ نها بر یشاث‌می کریندبسیا یشان *و بی‌خید لها یمردمازمی کب‌سیا هت است 


۲- ملامت مکنید خدا کی‌دا که احسان می‌شود باو بنعمتر #ووقت هحوم مردم ما وس بمکرو 


ناجوانمردی می‌شود. 
۳- گذشتم به‌دلاوری که بشمشیر درمی‌نوردید # مخ لکاووحشی از شدت گریه برژمین سخت. 
ع- ای آنکه میا نه‌یحت‌هی کنی, مرا با دل‌خویش واگذار # آباجای‌صب ی کردن است‌وحالآنکه 

جکرها بی آتش است. 
۵ ۱- ویرآن‌شدکالبدمن ازمداومت‌در گر یه* وویراد‌میشودآثار بز رک وبقا یایعطمت بجریان آب. 


توقف کردم به‌عبادان ( نام قریه‌ای‌است) وا ك‌م ,ریختم* مقل‌خونیکه جارک‌می‌شوددردریا 


۷ لبنت غد اشگک من در مصیبت‌ریر| #45 می‌افزاید برجزرومد دریا. 


تا قصایدعر بی 


۱ - 9جرت میاه العین فازددت حرقة 
۲ - ولاسالتی کف قلاگ و الثوی 
۳- وهب ان دارالملك ترجع عامراً 
۴ - فاين بنوالعباس مفتخر الوری 
۵ - غدا تم بین الانام حدرشهم 
۶ - وفی الخیرالمروی دین محمد 
۷- ااغرب من هذا بعود کما بدا 
۸ - فلا انحدرت بعدا لخلائف دجلة 
- کان دم الاخوین اصبح نابتا 
۰ سمرأت‌البیدو الشخ وا اعضا 
۱- ایذ کر فی اعلی‌المنابر خطبة 
۲ - صفادع حول الماء‌تلعب فرحةً 
۳- تزاحمت الغربان حول رسومها 
۴ - ایا احمد اهوم است بعاب۳ 
۵ - و حنات عدن خففت سالقم 
۶ - تهنا بطیب‌العیش فی‌عقعدالرضا 
۷ - ولا فرق مابین القتیل و میت 
۸ - تحية مشتاق و الف ترحم 
۹ - هنیثاً لهم کاس المنية مترعا 
۰ وا تحسین الله مخاف وءدء 
0۱- علیهم سلام الله فی کل للة 
۲ - اابلغ من امر الخلافة دتبه 
۳ - فلیت صماخی صم قبل استماعه 
۶ - عدون حفانا سا دس 
۵ - دعمرللو عاینت لیلة نفرهم 
۰ - وان صباح الاسر وم قيامة 


کما احترقت جوف‌الد مامیل,الفجر - 


جراحة صدری لا تبین پااسپر 
و یغدل وجه العالمین من العفر 
زو والخلق المرضی والغرر الزهر 
وا سمر یدمی المسامع کالسمر 
یمود غریا مثل مبتدا الامر 
وسبی دیار السلم فی بلد الکفر 
و حافاتها لااعشت ورق الخضر 
بمذیح قتلی فی جوانبها الحمر 
لکثرة ماناحت ۰ اغاربة القفر 
و مستعصم بالله‌ل‌يك فی الذکر 
اصبر علی هذا و یوس فی القعر 
فاصحبت العنةاء لازمة الو کر 


. و روحك و الفردوسءسرهعالسر 


فلا بد هن شوك علی فنن البسر 
ودع حیف الدنیا لطائفة النسر 
زا قمت حبا بعدر مس و النخر 
علی الشپداء الطاهرین‌من الوزد 
ومافیه عندالله من عظم الاجر 
بان لهم دار الکرامة والیشر 
بمقتل زور اعالی مطلع الفجر 
حلم انظروا ما کان عاقبةالامر 
بپتك اساتیر لمحارم فی الاسر 
رخاثم. لایسطمن. مشیا علی‌الحبر 
کانا لعذاری فی| لدجی‌شهب تسری 
علی امم شعت تساق الی الحشر 








پ۰پ«پثحثحثسثسحسسحح اس 


ترجمه قصائد عربی ۰.۲ 


کت 


۱- شکافتم آبهای چشم‌را پس افزود؛ سوز شآنر | * چنانکه میسوز ند دمل‌ه۱ هر گاء‌شکافته‌شو ند. 
۲ از من سوالمکن قلیت وحالت چکونه ان # رات سته من با ندازه درنیاید. 
۳- یقین بدان که دار لملك و صاحب آن‌باذمیا ید # ومی‌شوید چهرة دو عالمرا ازغباد. 
پس چه‌شدند فرزندان عباس که فخرمیکر دند بفرز ندان خوو * آن‌صاحبان‌منش پسندیده و 
ب رگزیدکان و دوشنی دهندگان. 
۰ افپانه شد بین مردم گمتکوی آنان # افانه‌ای که رنج میداد شنوائی‌را هما ند میخ آحنین. 
٩‏ و در خبی آمده است دین‌محمد (ص) # بر میگر دد درحالیکه غریب است ما نند ابتدای ام 
۷- آیا غریب‌تر پن می‌گردد چنانکه اول ظاهرشد* و روگید قبائل مسلمین در شهرهای کفی؟ 
#۸ قح به نشیب نمیآید بعد از خلقا دجله # ونمیرویا ند آب آن ب رگک‌سبزی‌را. 
4- معل خون سیاوشان (دادوثیست) میروید # در اطراف‌قر با نکاه من‌سرخی‌دا. 
۰- میگریند درختان بی‌بد و قللکوهها و درخت‌غضا (درختی‌است که‌سختتر ین‌چو بها رادادد) 
* بعلت فراوان گریستن غریبان زمینهای‌ب ی آب‌وعلف. 
۱- آیا ممکن‌است که در بلئدتر‌ین کرسی‌های خطا به # خطیبی سین‌گوید و مستعصم با دا 
یادآودی نکند ؟ 
۲- قورباغه‌ها اطرای آب بازی می‌کننه درحالیکه خوش معند # آیا جای بردباری است و 
حال 7 که ,ونس‌درقمردریا باشد ؟. 
۳- ازدحام م یکذ کلاغان در اطراف‌مناظر ط-یعی و روستا #وحال آنکه‌عنقا با تذها بی‌ملازم‌است. 


ء ۱ ای احمد معصوم (مستمصم) تو زیانکاد نیستی* وروان تودر بهشت هما نند دشواری است که 


وبهشت برین را فروگرفت دنجها و سختی‌ها * پس نا کزیر از شاخهای خارداد خرمای 
هي نارس باید استفاده کرد. 
>- کوارا باد ترا غذای مطبوع دد نشیمنگاه پا ك # ووا گذار مداد دنیا دا برای کر کسان ۰ 
۷- و فرقی بین کشته شده وس یکه پم رگاطبیمی بمیرد؛ نیدت # هر ؟اءزنده بر‌خاستی بعداز 
خالهشدن و پوسیدناستخوا نها (روزقیامت). 
۸- ورود آرزوعندان وهزارانرحمت #_برشهیدان پا کی که از جوروستم کشته‌شدند. 
۹ وارا باد برایعان خآ لیر یهت * وآنچه در او است نزد خداوند اجری است‌عظیم. 
۰- پس میتدارید که خداو ند خلف‌وعده‌میکند * همانا ازبرای | یشان است‌ملده نيك و کرامت 
۱- درود خداوند هرشب با یشان‌باد * به‌قتلگاه شهر بغداد (ژوراء) تاسپیدهدم‌صبح. , 
۲- آبا از امر خلافت رتبه‌ای بی تراست؟ # بیائید عاقبت کاردا بنگ ید که‌چیست: 
7 ای اش کوش‌من کرمیههقبل از شنید* بی|حتآمی پمستور کان‌ومجت‌ماتی کهورامیرکهست: 
6 - دمن ی کر‌دند و باسیری بردند یکی بعد از دیگری * پردگیا نی را که نمیتوان-تند پیاده 
راه پرو ند . 
قسم ,جا نت | گن‌میدیدی تب‌هنگام کروء اسبر اند که رخساردان درتادیکی مثل‌شها بهوائی 
که‌سی رهیکذند هید ر خشود. 
>۲- وهمانا بامداد اسارث روز قیامت‌است # بر جماعت پرا کنده‌ای که سوق داده می‌شو ند سوی 


برانگیخته شدن 








1.۸ 


۱- ومستعرخ یا للمروعة قا نصروا 
- ساون‌سوقا لمه‌رفی کیدا لفلا 
ِ جلیر, سیایاسافرات وحوهها 
۶ و عترة فنطوراء فی‌کل‌منزل 
۵-تقوواو تجئوافی| لم<ا جر و اللو ی 
*- لقدکانفکری‌قبل ذلك مائا ‏ 
۷-و بین دی‌صرفا لزمان‌و حکمه 
۸ وقفت بعیادان بمد سراتها 
4 محاجرنکلی بالدموع کر بمة 
- نعوذ بعفوالله من نارفتنة 
۱- کان شیاطین القمود تفاعت 
۲- بداو تما لیمن خر اسانسطل 
۳- ام تصار یف الزمان‌وجوره 
۴- رعی‌النه انساناً تمقظ بعدحم 
۵-اذاکان للانسان عندخطو به 
۶- الا انماالایام ترجم با لعطا 
۷- ورائك بامغرور خنجرفا تك 
۸- کنافة اهلالبدوظلت حمولة 
۹- وساثئر ملك قتفیه زواله 
۰-اذاشمتا لواشی بمو تی»فقل (ه 
۱- وما لك عفتاح| لکنو ز جمیعها 
۲- اناکان‌عندا لغوتلافرق‌بیننا 
۳- وجاوبة الدنیا نعومة کفها 
۶6- ولو کلننیمالمنالمو تفالتاً 
۵-رجحت لهدی‌ان کنت‌عامل‌سا لح 
۶- کماقالبءض الطاعنین لقر نه 


قصا یدعر بی 


وعن,ضر ح العصغور بین بدی صقر؟ 
را وم تن ۳۳۱ 
کواعب لایبرزن من خلل! لخدر 
تصیح باولاد ال لبرامك‌من شری 
وهل یخفی‌مشی الواعم فی‌الوغر 
فاحدث امولا یط به فکری 
مفللة ایدی الکياسة و الخبر 
وا هکره ۱۳۳۱۱ 
وان بخلت عین‌الغمائم پالقطر 
تأجج من قطر البلادالی قطر 
فسال علی بغداد عین من القطر 
فعاد راما یرو 
کلفنا الا نطیق من الاصر 
لا مسا 3 
زول الغنی طوبی امملکة الفقر 
وام کین ۳ اند و۱ 
سب بل لاتفیق ولاتدری 
اذالم تطق حمالا تساقالی العقر 
سوی ءلکوت القاثم السمدالوتر 
روبد ماعاش اعروّابدالدهر 
لدی| لموت ام تخر ج بداه‌سوی‌صف 
فلاتنظرن الناس بالنظر الشزر 
محیبة " الکنپاه کلب اضر 
لکان جدیراً بالتماظطم والکبر 
وانامتکن: و الصرانك فی‌خدر 
بسمر القناننلت معانقة السمر 








تررجمه‌قصا ئدعر بی ۰۰۹ 

1 وناله میکنند ۰ ای پر‌ند گان یاری کنید *# و [تکه خاله میکندا کنجشکی است که دد 
چنکال باز شکاری کر‌فتار است . 

ان در قلب بیا بان بیآبوعلف * عزیز جماعتی که 
در کز ببا نگزدن باز نمیگرد ند 


وخعران از خلال جادرهاشان پیدا نبود . 


۲- سوق داده میشوند مانند سوق دادن میشا 


۳- بهرسوی کشيده میشد‌ند اسیران سای وعدورت 

4 ویردء گیان پسته‌شده بر یس مان اسا رت در ر منزل*سرحه‌میزد ند باولاد بر مکی[ یامسلما نی‌هست؟. 

۰ میایستی و راهانمیکنی خود را دز حجره‌ها و مخفی؟ هها :* و آیا پنهات میشود دراه بزر گان 
در حبس کردئشان ؟- 

- بتحقیق فکرمن, پیش اد این تهء‌یزدهنده بود # پس <ا د‌شدامری که‌فک من بدا احاطهنداشت. 

۷- وبدن دستهای تفیبزمان وحکم آن * بسته ات دستهای دوشیاری و بینالی ,هن . 

۸- ایستادم به‌عبا دان(نام‌موضعی است) بعد از حادفةًگذشته در آن * دیدش رنگین‌ما نندمردة 
خو نب 

بعند # و حال آنکه بخل میورژیدند 





قح ق فالتی ۰ 





٩‏ باغ‌ها و بوستانها ماننه زن بچه مرده فراوان مي 





ابر‌ها اژفرور یختن‌قعره‌ای. 
۰- ناه‌میس یم ده بحشیی‌خداو نداز آتش ]شوب وفتنه:* که پآفروخته‌شود از اقطارشهرها دوی‌دیگی. 
سیلآنان» 
۲- ظاهر شد و بالاگر فت ازخراسان‌غبارجنك * پس‌ب رکشت در حا لبکه‌مترا کم‌بودوزایل 


سرعت ]ذا 


یان‌با فت به بغداد چشمه ایاز 





۱- مدل اینکه اهر یمتان بندشده , آرادشدند * پس جر 








۳- تاچند گردش زما نه و جود آن # بزحمت میافکند ما را که تحمل آنی| طاقت ندادیم 


6 ۱- خدای حفظ کند آناتی دا که بمد از ایشا بیدارشود # زیرا مت‌های ز ید شکنجه‌میدهد 
۱ و 
ازی دا پس بر‌ای‌مملکت, فقر گوادا باد. 





- وقتی تمکن دنیا برای انسان + زایل میکند بی 


- [ گاه باشید روز گاران درمیگردد به : 








عش‌ها * وهیج‌چیز پوشیده نمیشودهگر آنکه بعداز 
پوشیده‌شدن‌عر یان‌شود ۰ 
۷- ای غره شده! پشت‌سرتو خنج رک ارت که کشنده است * و توزخم خورده‌ای ه-عی که نه‌موفق 
می‌شوی و نه میدانی - 
۸- مانده شتر اهل بدر که بارش ران ود * هنگامی که طاقت نداشت حملکند بار راسوق 
۲ 1 3 3 واده میشد بسوی قر بانگاه . 
جز سلطنت وملکوت ۱ 
لت کوجکی ات | آن چیزیکه ز ند گی 
مک ات ری 
ی لد تسام رگنم‌ها در نود مرک رای ندید چز [نکه دستهایش خالی بود. 
و مردمد | به‌تندی تک 

ل بدان بیدا میشوداءا سك در حقیقت حمو 


وچنکالآنبرنده است 





* و سای دوستان متا بمت‌میکنند] نر ادرذوال‎ - ٩ 


۰- وقتی شماتت کرد سخن‌چین به‌ردن‌من‌باو بکو** 











۲- وقدی که بعأت مرگ هیچ قرقی‌پین‌ها نیس 
۴ وکنیز دنیا کف‌ها یشن نیمات * همه 





نیاست که ناخن 








۶- وا گرصا حبان‌مال ازمركامان‌داشتند * < زاوار بر کواری وتعظیم بودند 
41 ایات ۶ واگ 

۵- بهدا بت به ره‌مندشدی گر عمل کننده‌وصا ثح‌باشی ۶* وان 
8 : الازدان لقی خسر) درزیانکاری هستی: 


7- ها نطور که پمضی از چنکجویان گفتند یملت نندیکی پسلاح: نین‌هماغوشی کند 





سم بعضن (آبه : والعصر ان- 











تور 








۱-۰ 


۱- امد خرالدنیا وتارکها اسی 
اش علی| لمرء عار کثرةا لمال بعده 
۳- عفاالنه عنا عامضی من‌جر نمة 
۶- وصان بلاد المسلمین صیانة 
۵ ملیك‌غدافی کل بلدة اسمه 
7 لقد سعدا لد نیا به دام سعده 
۷- کذلك تنشولينة هو عرقها 
۸- ولوکان کسری‌فی‌زمان‌حیاته 
4- بشکرالرعا یاصین‌هن کل‌فتنة 
۰۶یا لخ‌فی الا فاقوا لعدل‌والتقی 
۱- وماا لشعرایم له لست بعد"ع 
۲- هنالك نقادون علماوخبرة 
۳- جرت‌عبراتی‌فوق خدی کا بة 
6 - ولو سبقتنی‌سادةجل‌قدرحم 
۵-ففی| لسه‌ط باقوت‌و لعل و جاجة 
- وحرفةقلبی هیجتنی لنشرها 
۷-سطرت‌و لو لاغض‌عینیعلیا لبکا 
۸-احدث اخباریق بهاصدری 
۹- ولاسیما قلبی رقیق زحاجة 
۰- الاانعصری‌فیه عیشی‌هنکد 
۱- خلیلی‌هااحلیا احبوةحشقة 
۲- وربا لحجی لا بطمئن بعشة 


۳- سواعاناماعمت وانقطع‌المتنی 


قصایدعر بی 


لدار غد ان‌کان لابد.من ذخر 
وانك با عغرور "جمع للفخر 
وعن علینا بالجمیل من‌الصبر 
بدولة سلطان البلاد ابی‌بکر 
عریز) ویو باه کتوتنف ف سر 
وایده المولی ‏ بالوية الثصر 
وحسن تبات‌الارض من‌کرم|لبذر 
ال الپی اشدد بدولنه ازری 
وذلك ان اللب بحفظ بالقشر 
مبالغةالسعدی فی نکت الشعر 
و اوکان عندی ما پپاپل من‌سحر 
ومنتخبواا لقول الجمیل من اپجر 
فانشأت هذافی قضية مامجری 
و ما حسنت منی مجاوزة القدر 
وان‌کان لی ذنب بکفر بالعذر 
کات رای ی 
لرقرق‌دمعی حسرت فمحاسطری 
واحمل اهارا وا 
وممتنم وصل‌الزجاج لدی‌الکسر 
فلبت عشاء الموت بادرفی عصری 
واطیبپا» لولا الممات علی‌الاثر 
فلاخیر فی وصل یردق بالم‌جر 
امخزن بتن بعد موتك ام بتر ٩‏ 


ومد ح‌نورالدین ابن‌صیاد 


۲-مادام ینسرح| لغزلان‌قی! لوادی 


احذر یفوتك صید این صیا, 








تر جمه‌قصا دعر بی ۶:۱۱ 


۱- آیا ذخیرهکذده دنیاوترك کندده آن‌مساوی‌هتدد ۶+ بر‌ای‌خا نهف روا که نا چار توشه پا ید بر گرفت. 
بل دراک مر‌دزشت است انبوه‌مال بمد از او * وحالآنکه توای منرودجی می‌کنی بر ایا فتخاد. 
۳ خدای دبخشد از ما کناهان گذ: را* ومنت کذ‌ادد برما بصبر جمیل 

> ومحفوظ داردشهرهای مسلما نان راومحفوظداشتلی # پدولت ابابکی پادشاه کشورها . 

و - پادخاه ی که مشهور است درهرشهری نام او ۶ه غا لب بحقوهحبوبی که مذل پوسف است درمصی: 
+- بتحقیق سعادتمند ذد دنیا بخاطراو وبا دتمندباداو # و یاری کند‌خدا اورا که‌حامل پرچمهای 





نصرت باشد . 

۷- همچنین نمو م ی کند هر چیزی از نخل که بر ریشه محکم آن استواد است * وخوبی رولیدنیهای 
زمین درحسن‌تخمو بذر آن است 

۸- و اگر انوشرروان می‌بود ومی‌دید درزمان‌حیات خود اورا # هر آینه می گفت خدایا شدت‌ده 
پدولتاو نیروکهرا ۰ 





۹ بعلت‌سیاس‌رعیت ازع آشوبو بلائي‌محفوظشدو این از آن‌جهت است کهمفز حفظ کر ده‌می‌شود به پوست؛ 
۰ مبا له م ی کند در دهش و داد گریو پرهی ز گاری*# هما نند مبا لغه‌سعدی در نکات‌شعرک 


۱- قسم بخدا بشع ر خود نمی با لم وچنین ادعائی‌ندادم هر چند‌درشرمن‌هما ند یبای اب 





جادوئی باشد . 
۲- درایاجامنةقدین‌دا ش‌و بینایان وخبرهعا ۶ وا نعخاب کذند گان‌سخن‌خوب از بد» وجود داد ند 
۳- چاری‌شد از اندوه اشکهای‌من بر‌صودتم # پسانشاء تدم قضیه‌را آ نکونه که جر بان‌داشت 





۶ اکن بدشی گر ند برمن آقا يان‌من که بلند با دمر تبها یشان *# پس‌شا یستهٌمن نیست که ازسر نوشت 


تجاوز کنم 





ی دررعت یاقوت ولملو: #۶ گر نقصی بر ای‌من با شد بعذر پوشیده‌می‌شود: 
+ وسوزش قلب من به هیجان می‌آودد مرا ذیرا دد تمام وجودم شراره‌اش پرا کنده است 
«چنا نکه آتش مجمر, باءود می کند. 
۷- نوشته بودم و گر نه پوشیده‌میشد جشمم از گریه »_ ومی‌ریخت اینگه من بر صفبحه مکتوم 
ومحومیکرد نوشته‌هايم دا. 





خدر‌ها ی را که بدانتنگ‌شدسینه ام # وبردوش هیکشم پارستگیت ی که بدانا پشتم 
خمرده شد , 

۹- ومخصوصاً قلب‌من مانند شیشه نازك است # وممکن نیست‌شیشه را وصل کر دنا هر گاه بشکند. 
۰- اه باش زمان‌من‌وز ندگی‌من تاريك‌است * پس‌اعکاش برد رکه یود درو زها عوز ند گیمد- 
۱- دوست‌من زندگی‌راواقعا زیتت میداد * ویا کیزه می‌ساختا گرم رکه آثاد رآمعدومتمیکرد 
۲- بسا پناهگاهی که اطمینات بز ندگی در آن‌نیست ۶ پس‌خیری فیست دروصلی که مرادف‌با 
هجرانست . 

۳- مساوی‌است ه رگاه بیری‌وهقد ات تو قطع‌شود # چه دنیا انبا رکه باشد بمدازم رگکتو یل طلا. 

در مدح نودالدینابن‌صیاد 


۶ ۲- تاذ ما نیکه آهوان‌چرآمیکننذدر دشت‌و بیا بان و بر حذر باش ای‌صیا که ازدست ندهی شکار. 











3" 


۱- واعلم بان: امام المرء بادبة 
۲ امس تملت‌ها رف اند ی عیوا 
۳ ۳229 عثل الدنبا و زنتها 
۴- اذلامحالة ثوب العمر منتزع 
۳ 


۵- مالابن آدم عندالنة مس 
<- طوبی لمن جمعا لدنیاوفرقب۱ 
7 کما تیقن‌ان ااوفت تصرف 
۸- وریما بلغت نفس بجودتها 
رکب لحجاز تجوبالبرفی‌طمع 
۰ -جد.,وا بتسم,و تواضع‌واعفعن‌ژلل 
۱- ولا سر عبونمنك طامحة 
2۲ وحل تکادنودی‌حق نعمته ؟ 
۳- ان کنت او لدی‌با لحق‌منتفعا 
۴- والم اخصك‌من بین‌الانام‌بها 
۳۹۵ هذاطر قة مهدین من‌سلف 
- لاتعتمن علی مافیه من عظة 
۷- قرعت با باك و الاقبال بپتف بی 
۸- ءنمت با سماك وا لجدران‌من‌طرب 
- بادو له جمعت شملی برو سه 
۰-با|سعدا لناس جدآماسعی‌قدمی 
۱-انی اصطفت دون لناس‌قاطمة 
۲-دم باسحاب لجوا لفرس‌منیسطا 
۳- خبر ارید بشیراز حللت به 


۴- لازات فی‌سعة الدنیاو نعمتها 


تست سس سس سس میت بسچرب و اب مرک ۱۳۳۳ 
قصا.د عر بی 


وقاطع البر محتاج الی الزاد 
هل‌یطمئن صحیح لمقل با لفادی 
دیح تمر باکام "و اطواد 
لا فرق بین سقلاط و لباد 
الا و منزل رحب لصا 
فی مصرف الخیرلاباغ ولاعاد 
امن بانك محشور تصمیعاد 
مالا یبلغها تهلیل عباد 
وا ین ی ۱۳ 
وانفع خلیلك» وانقم غلة | لصادی 
آن الثعالب ترجو فضل اساد 
وا لشتکر بعصر عن انعامه المادی 
هذا نصيحة آباع لاولاد 
الا وانت رشید قیل ارشادی 
دا وه ۲۲۱ 
ان متسه ها لوف و سای 
شرعت فی‌هنول عذب لوراد 
عکاد ترقص کالبعران للحادی 
بلعتنی اهلا رغما لحادی 
اليك » الا ارادانه اسمادی 
اذلا شبه اعیان باحاد 
وامطر ندالك علی الحضاروا لبادی 
تن دومی فیه و ازدادی 


مااهتزروض‌و غنی طیرها لشادی 





ترجمه #صائد عر‌بی 3۱۹ 


۱- وبدان که دد پیش روی شخص بیاپا نی است * و بیابان پیما به توشه احتیاج داید - 
۲- ای کسیکه‌|ن سگرفته‌اعه به گذرات زمان# 7یاءطمن است کسیکه عةل‌صحیح‌دادد یفی دای خو شص 
۳ وهمانا دنیاوزینت آن #۶ بمقل با وی‌است که‌میکذرد برغلای خوثه‌های خرما و کوههایتظيم. 
ع- زیر| ناچاد جامه عم کنده خوآهدشد فر‌قی‌نیست بین پارچهُ پشمین ی رل 
نیت رایآدم‌درنزد خدامقا مومت لتی # مگرمقامومنز لت احسان که‌رو ند گان‌داه خداراست. 
7-خوش باد هر کسی را که جمع کرد مال دنیا را و توژیع کرد آنرا # در مصرف خیر که نه 
عدول اذحق و نه دشمنی با خداست . 
۷ همچنا نکه بقین‌داری وقت گذرنده و ءتحول است * یقین داشته باش برانگیخته می‌شوی 


روز با ز کشت . 





و بسا می‌رسد نفس به خوبی‌هائی که نمیرسند به آنا رعدگان دیب تسبیح کردن ۰ 


-٩‏ ثروته‌ند مسافرت میکند به‌بیا بان در لمع کسب‌مال و تیکی بهتر ین‌طاعات و اد عیهواوراه است. 





شن ات و لبخذد بزنو فروتنیکن وچشمپود یکن‌از لغزشها # و سودمندباش برای«وستت 

و فرو نشان جوخش شنه دا . 

۱- وضرر نمیرساند تو را چشمهائی که‌باشدت بعومینگی ند * حمانا روباعها آمید بخشش اد 
شیراث داد ند . 

۳۲و آیا امیدوادی که ادا کنی حق‌نممت اورا۵« وحال سپاس‌تو کمعراست از بخشش‌او لیه اش 

, ی از 


۳- ای پس من آاگن بهره‌هند از حق‌باشی # این‌بسیب اندرز پدران است از برای فرزندان. 


ی 





۶ و اختصاص بتوندادم این را (اندرژ دادت) مسکر اینکه تو هدایت شد ه فل با 
اینکه هدایت شوی : 

تا 9 راه حدایت شدگان پیشون ات * این بوهاد ترانامه بزیگاده و کریمان است . 

هر "وزعتاب مکن برمناز اینکه| ندرز می‌دهم * ما نا ندادن ما نوی‌من‌وعا دتمن‌است: 

۷- کوبیدم درتورا وا قبال ندامیکند مرا سیر اب شدم ورس چشمهةآب کوادا بعلت کشرت‌تشنکی. 

۸- بی‌نیاز شدم باسم تو د دیوارها ازشادی ونشاط ‏ ۶« میرقصند ما نلدهترها با هنگموسیقی: 

۶۹- ای فرمانروائی که پراکند کی امور مرا اعلاح تردی ورساندی هرا به آرژوهایم 





علیرغم حسوداث . 


با راوششی وجهد بدر نت افیا ید پای من *# بسوی‌تومگآنکه 





۰ ۲ ای سعادتمند تن دن‌مردم+ 
اراده‌کند خدا سعادت‌مرا 


۱- حمانا بر‌گزیدم تودا از میان قاطبه مردم ** ذیدا سیاحت ندادنه مردان تریف و بز رگ 





اص محدود ۰ 





وک ی شو ای ابر و ان هیجا درحالیکه خوشنودک ۶ و بباد آوای خودرا برحاضردن 
و 

۳ وروی دود منم بای شیان که در آن تولد یافته‌ام ای تعمت خدا در آن ددوام 
ی داغعه و ژیاد باش . 


> ۲-زایل مباد سم دتیا ونعمت‌های آن # مادام که‌باغها دراعترازومرغان‌خوشآواردد پرو از ند. 





۳-9 


۱- تم الفصیدةابقی اللهشانشکم 


بقاء سمسمة فی کور حداد 


یعدح السعیدفشر الدین العنجم 


۲ لاله رت لها لیا علر 
۳ - واستنقد! ادین‌من کلاب‌سا لبه 
و رل 
۵ کهقفالاما کل فضرا لذین‌ضاحبنا 
- ماانحل منعقد الا بهمته 
۷ - یشنی علیه‌نووالاحلامجمهرة 
۸ - لولایمن به رب العباد علی 
٩‏ - قفا (حمد لله حمدا لا بحاط به 


۰ - لازال فی تعا لحق ناصره 


و 


۱- تعذرصمت! لو اجدین فصا حوا 
۲-اسرو|حدیثا لمدق‌ما امکیالعقی 
۳-سری‌طیف من یجلو بطالعته الدجی 
۴-,طاف علیهم و الخلیون نوم 
۵-سحت بدنیأئی‌ود.ینی‌ومپجتی 
تن واقیح ماکان | لمکارموالاذی 
۷-و لولم یکن‌سمع| لمعا نی لمعضنا 
۸ اصیح‌اشتیاقاً کلمان کر الحمی 
- ولابدمن حی‌الحبیب زبارة 
۰۶۰- هنالك‌دائی‌فرحتی؛ ونبتی 
2-۱ یقون لولثم الغانیات محرم 
۲ - الااثماالسعدی»شتاق اهلد 


مااوچبالشکر من تحدید آلاثه 
واستنبط الدر من غابات دامائه 
نصراً و بالغ فی‌تمکین اعلائه 
مولی تقاصرت الاوهام عن رائه 
و ها حل داهیت لا انا 
و ما نالك مثن حق اثنائه 
شبراز ماکان برجوالبرء من‌دائه 
والعالمون خیاری دون احصائه 


بحق ما جمم القرآن من آبه 


زل 


و من صاح وجداً ما علیه جناح 
وان غلب|لشوق الشدید فبا حوا 
و ساثر لیل المقبلین صباح 
ویسقون من‌کاس المدامع راح 
و نقسی و عقلی و السماح رباح 
آذا کان من عند الملاح ملاح 
سماع الاغانی زخرف و مزاح 
غاية جهد المستهام صیاح 
وان رکزّت بين الخیام رماح 
حیاتی و موت الطالبین نجاح 
اسنك دماء العاشقین مباح؟ 
تثورا طبر . لطعه جناح 








۱ - تمام‌شد قصیده , باقی بدارد خدادشه‌نان شمارا #مانند باقی ماتین کنجد در کوره آهنگری 
( درمدح فخرالدین منجم ) 
۲ سپاس مرپرور دگاد عالمیان را ب* آنچه که واچب‌است سپای بعلت تجدید نمتهای او ۰ 
۰ - ورهایی دین‌را خواستارم‌ازدست -گانی که سل بکنندة آن هستند ##و جستجو میکنم‌چواهررا 
از اعماق دریای آث . 
- درود به پیشوائی که‌یاری کرد حکومت او اسلام را#یاری کردنی و جهد کرد ددنیرو 
بخشیدن به بالارفتن آن ۰ 
و پئاهگاه شریفانو بزر گان » افتخاد: ین وصاحب‌ما ‏ آقائی که قاصر است پندارها از دیدناو 
- گشوده نشد هیچ گرهی مکر بهمت‌او * وروا نداشت حاوثه وه‌صیمتی راجزبرای‌دشم انش 
7 ترا میکنند اورا صاحبان قوه وقدرت اجماع] * وئیست ستایش کننده ای که حق ثنای 


او دا ادا کند هچرانش . 





۸ - گر نه‌هنت میکذاشت بنو.د کاد بندگان بوسیله #او+ شیراذ:ام. نجات ازدرد«جر نش نمود 


۹ پس<مدخدا یر حمدی که بذ || حاطه نمیشود #ودا نهمندان‌سر کردا نذدو نمیعوا ننداورادریا بند 
۰ - زایل ماد نعمتها وحق یارایکنداورا بح قآنچه قر آنر اتشکیل میدهد( آیات قرآن) ۰ 
ر در غزل ) 


ات بان شید تا عسی ]یرالیه مه او کناهی 








۲ - پنهان کر دندحدیت عشق را ولی تقیه ممکن زود و | گر غلبه کند اشتیاق‌شدید » پس‌نوحه 


کته" کریه کنند ) 


۳ - سیر کرد دز ریا وخیال, کسی که چاوه میدهد ظادر شدنش ماه را * ورو آورندگات شب 


پجانب صبح سین میکناد . 
۶ - طواف کرده میشود برایشان وخلوتیان درخوابند * واز جامهای اشك‌شر آب‌می‌نوشند . 
۵ - جوانمردی کرد بدنیاودین وروح (قلب) #و نفس و عقل‌خودو جوا نمردی سودمنداست ۰ 
۰ - و بدترین رزجهاو آز ارها * وقتعی است که دد نزد ماملاحتی نمکیعرضه شود ۰ 
۷ - وارار حقیقت نوی برای بعضی ازها تست" کوس مزاح شنو وخوش طبعی هست ۰ 
۸ - نعره میزنم ازعوق باتمام هیجان‌تب* ونوایت کوش‌عاشق حیران ءرهژدن است ۰ 
٩‏ - وناچاد با ید !ژه‌حله محبوب زیارت کرد#وهر چند فرو ریزد بین‌خه ها نیزه‌ها - 


۰ - آنجا دادوی ور و -وشدالی مرو آرزد های من وزندگی من است و مرگ براعه 
طاب"نندگان ربتگاری است 


0 میکویند بوسیدنز نان‌خوا ننده(مغنیه )حرام ارت #آیار یختن خون‌عایقان‌جا ئزوحلال است 2 
۲ - آگاه باش همانا بعدی مشعاق اهل خود میباخد #میل پروازدادد پرنده ای که متا بمت 


میکننداودا بال های آو - 








۰۱ 


۱ب رضینا من وصالك بالوعود 
۲ - تراکت مدامعی طوفان نوح 
۳ صرعت‌حبال میثاقی صدوداً 
- نفرت تجانباً فاصفر وردی 
۵ - متی‌امتلات کژوس | (شوقغنی 
۶ -واصیح نوم اجفانی شریداً 
۲-السی اصدر انعم من حر یر؟ 
۸ وک تنجل‌عقدة سلك‌دمعی 
۱-٩‏ کاد اطیرفی‌الجو اشتباقاً 
۰ - لقد فتنتی بسواد شعر 
۱ - وأسفرت البراقع عن خدود 
۳ وغربیب العقای عرسللات 
۳- غداثر کالموالج لاویات 
۳ لبالی بعد هن مساء موت 
۵ تا 1۳ 
و و لوانکرت‌ا بی لیس بخفی 
۷ - تشابه بالقيامه سوء حالی 
۸- لقدحملت‌صروفالدهرعزمی 
۹ -لهضت‌اسیرفیالد نا انطلاقا 
2۶۰ ولازهنی لزام الصبر حتی 
0 مناستحمی بجاه جلیل قدر 


قصاید عر بی 


ایضاً 


علی ما 
و ار" جوانحی. ذات. الوقود 
ی 
فءودی ربما بخضر عودی 
انين الوجد من نغمات عود 
(علك ای مليحة ان ترودی 
فکیف القلب اصلب من حدید 
لربات الاساور والعقود 
آذا ما اه بات 


زرا ناسية العپود 


و حمرة عارش و بیاض‌جید 
افول ۳ الکبود 
بطلن کليلة الدنف الوحید 
قد النفت علی اکر النپود 
و یوم و صالین صیاح عید 
وکیف الحق استر بالححود 
تغیر ظاهری ادنی شپودی 
والا لم تکن شهدت جلودی 
علی جوب القفار و فطع چس 
فاوتقنیسب آلموند مر 2 
سعدت »بیط مق الم |۳۳ 
لقد آوی الی رکن شدید 


ابضاً فی‌الغرل 


۲ -امطلم‌شم‌س پاب‌دارك ام بدو 


اقدك ام غصن من البان لا ادر 








نر جمه‌قصا دعر بی ۳ 
۱ راضی شدیم اروصال تو به‌نویدی # کر چه توف راموش کننده عهدی * 
۲ رها کردم اشکهايم را که مانند طوفان نوح بود # و آتش سینه من شعله‌ور است . 
۳ پاده کردم دیسمان عهدرا در حالیکه از آن اعراض کرده بود؛ و ملازم شدم ایشان دا 
مانتد رگ گردن . 
6- کراهت داشتم و حال آنکه انس گرفتم پس زرد شدگلهايم * پس‌آوای‌عودمن (آلت‌طرب) 
چه‌پدا سبز میکند عود دا (نوعی‌جوب). 
۵ هررگاه پرشود جامهای شوق خوانده میشود (نواخته میشود) * آوای سرود از نغمه‌هایءود 
ر آلت طرب ) . 
> و خواب موجب رانده‌شدن و دور افتادنم گردید * امید است ای شوخ دلربا بمنن‌ام,آگی. 
۷- آیا سیثه ترم‌تن اذ حرین تیست 5 # پس‌چگونه است که درون آن دلی از آهن سخت‌تر 
جای دادد . 
۸- چه با کشود عقده اشك مرا (موجب گریستن من شدند) # صاحبان دست‌بند و انکشترها. 
-٩‏ امیدوادم پرواز کنم درهوا ازشدت‌شوق # هنگامیکه باهتزاز در آید درخت بان( شبیه‌درخت 
پسته است که‌پوست آن‌نرم است) . 
۰ (- همانا آذمایش کرد مرا بسیاهیمو # و سرخی چهره و سفیدیگردن . 
۱- وبيك سورفت نقا به! از چهرء‌ها * میکویم که جگرم خون‌شد . 
۲ و دسته سیاه هوهای آویخته شده وبافته شده # طولانی است معل شب بیماریکه‌تدها باشد 
۳- موهای بافته شده ما نده چ و گان‌هاست که‌به‌وا پرتاب میشوند + کاه ی که بر گودی سینه‌ها 
رحفرء بین دویستان) قراد میگیرد 
۶ - شب‌<دای بعد از ایشان شبانگاه مرك است وروز وصالشان صبح عید است. 
- ۲ گاه‌باش که من نهایت دوستی بایتان دادم» حق هم این‌است * و چکونه حق بهانکار 
1 پنهان میشود . 
سر زاس انکار کنم چیزی که اذ برای من پوشیده نیست * تغییر می‌یابد ظاهی من و پست 
میشود دید هن ۰ 
۷ شباعت دارد بقیا مت بدی‌حال مرو * و گر نه شهادت نمی‌داد پوستع‌ای بدن من( نا توا نی‌سن). 
۸ هما نا حمل کرد تحولات‌زما نه اراده مرا # بر حفره‌ها ی بیا با نهای‌غیرمسکوتء پا ده ای‌فلات. 
- بحرکت در آمدم تا درد نیاسیرکنم‌وحال[ نکه جدا ث یگز دم * پسالفت‌دادمرادوستی, با پندها. 
۰ ۲ و ملازم شد با من ملامت باصیر | # رستکار شدم بظاهرشدن پادشاه ماه تمعدی : 
که طلب خود خواه ی کند بفر و شکوه خویش و جلالت منزلتش * عما نامنزل گز یند 


به جانبی سخت 


(ددغزل) 
۲- آیا محل طلوع آفتاب یاماه درب خانه تو است ؟ * آیا قامت تواست یا شاخه‌ای آزددخت 


پر باروطیب؛ تمیدانم. 











۸ لد ۳ 


۱- تمیس و لم تحسن الی بنظرة 
۲ - اکاد ادا زمشی یف ۳ 
۳ - تواریت عنی پالحجاب مخاضبا 
- الم ترنی احدی یدی را 
مات اس ات اه 
*- اباح دمی تفر تبسم ضاحکا 
۷- ورب صدیق لامنی فی و داده 
۸ - اسیرالپوی‌ان‌شنت‌فاصر خ‌شکاية 


- ومن شرب الخمر الذی اناذفته 


۰- ان‌هجرت لذاس و اخترت‌الذوی 
۱- زمن عوج ظهری بعدما 
۲ ال ماصت نی اب 


۱۳ بت هدن اپوی بعد ایام الصبی 


ملکت غنی لاتکبرن علی فقری 
اموت, واحبی از مررت. علی قبری 
وعل بتوای رنور دجمك بالخدر ٩‏ 
اليك و آخری‌من دی علی‌صدری 
و عندی غرام ستطیل علی | لصبر 
عسی برحم الله القتیل علی ااثفر 
الم بره یوماً فیوضح لی عذری 
وان شئّت فاصیر لاف کال عن‌الاسر 
الی غد حشر لایفیق من الیکر 


لا تلو عونی فان العدر ان 
کت ام ۳ امی غصن بان 
بقیت الیوم اخشی الثلبان 
و انعقضنی العمر و مرالاطیبان 


فی‌الخزل 


۶-علی قلبی | لعدوان من‌عینی‌التی 
۵-مسافر وادیا لحبلم برج‌مخاصا 
۶ - متی طلع البدر اشتعلت صیابة 
۷ - اهذا هلال العیدام تحت برقع 
۸ علتزفراتی فوق‌صوت حدائهم 
۱۹ - کان جفو نی‌عاهدت بعد بعدهم 
.۲۰ -تبعت الپویحت: ز للت‌عن‌الپدی 
-اخلای مماحل بی‌شمت! لعدی 
۲ و151 بلوائی‌وذلی بامر کم 


دعته الی تیه الپبوی فاخلت 
سلام علی سکان ارضی وخلتی 
بمافی فوّادی هن بدورا کلةً 
تلوح جباه العین شیه احلةّ ! 
غداه" استقلوا. و المطانا .اف 
بان لم تزل تیکی اسی و تالت 
و هذا النی القی عقوبة زلتی 
اشمت اعدائی و انم احلتی؟ 
فاشکر پلوایی و راصی ای 








ترجمهقصا دعر ی ۰:۹ 


۱- با تکب_قدم‌میز نیو بدتکاهی من احسان‌تمیکنی#قرما نروای بی نیازا تکیرهکن بر نیا زمندی‌من: 
۳ آرژو دارم هر گاه‌راه‌میرو ی در نزدمن بحال‌تکب*# بمیرموزنده شوم اگر برقبرم گذر کنی. 
۳- میپوشانی از من‌,وسیله حجاب غشب‌خودرا # و[ یا پوشیده‌میشود نورچهره‌توباهرده ؟. 





6- آیا ئهییتی مرا که یکیاز دست‌ها وم ؟شاده‌است #-وی توودهت‌دیگرم بررسینه‌است؟ 
۵- آیا امی‌میکنیمسا بصیروچشم پوشی# وحال‌در نز دمن عشقی است که بر صبرمن گردن ۲شی‌میکند . 
7- مباح‌دانست خون سرا درحاایکه استهزاء میکرد ومیخندید * امید است رح مکند خدا کشته 
ده مصببازده را . 
۷- چه‌بسا دوستی که ملامت کند مرادد دوستیش * آیا نمی‌بیده آنرا دوزی ؟ پسآشکار میشود 
برای من عذد من . 
۸ ای اسیر آرژو اگرمیخواهی پی‌ناله‌وشکایت کن # واکر نمیخواهی پی صبن کن. تاهنگام 
آزادی از اسارت , 
۹و کسی که :نوشید شرابی‌دا که هن چشیدهام # تا فردای محشر بهوش‌نمی‌آید ازفرط مستی. 
۰ ۱-اگردوری‌ازمردم گز یدمو کوشه گیریا ختیار کردم##ملامت تکنیدمی| یس‌هما ناعذر من‌ظاهر است. 

(در پیری9سفیدشدن‌موی) 


۱ - روزگاران خه‌ید پشت مرا با وجودیکه چون * دراه میرفتم قامتم مانتد شاخه‌های‌بان 

(درخت پسته) بود , 

۲- طول کشید( گذشت آنزمان) که من بر شیر بیشه حمله میکردم*#باقی‌ما ندم امروژوحال[ نکه 

از رو باه میترسم . 

۳- چگونه خوش‌باشم بعد اژ ایام جوانی * و حال سیری شد عهی و گذشت‌دوران شاد کامی, 
(ددغزل) 

6 بر قلب می ستمی است ازچتمانم که * وا گذاردم اورا در بیا بان آرزوها پسگمراه شد . 


۵- مسافر وادی دوستی امیدوار بتجات‌نیست * درود بر سا کن 






عم(وطدم) ودوستا نم. 

- هر گاه بدرطلوع کندشء له ورمیشود [ تش ولع‌من * برای [ نچه‌در قلبمن‌است ازماههای‌پنها نی 
(عکس رخمه‌شوق). 

۷- با این هلال‌عیداست‌یاچهرهمحبوبمن‌درزی نقاب # که میدرخشد بین ابروانش‌چشم ی که 
هما نید هلالهاست . 

۸- وباعد شد ناله من بالای صدای خوش آنها * و صبحکاهان دمیدند و حیوانات با , بر 


حر کت خواهند کرد . 





- مثلایتکه چشمهای من عهد کررده | ندبعد اژدوری [ نها # با ینکه‌هميشه بنگر یندومر اجر بحه‌دار 
سازند وغمو نا له‌امدا فراوان کنند 

۰ - معا بعت ثفس کردم و ازهدایت اغز یدم# واین(مفارقت) آن‌چیز یست که‌پاداش لغزش مرامی‌دهد. 
اِصِ- دشمنا نمن‌شما تتدشمن دا برء‌ن پسند ید ند[ یاشما تت کر ده‌میشو ند حتی دشمنان و حال آنکه 
شما دوستان من هخستید. 

۲ ۲ وا گر مصیبت وخواریمن باءرشما باشد#پس‌شکرمیکنم دره‌صیبت‌ها ور اضیه ستم بخ واریخویش . 








۳ 
-عشية ذ کراکم تسیل مدامعی 
ایمنع مثلی من ملازمةا لبوی 
۳ رسوماصطیاریلم یز لمطر الاسی 
6 وما کان‌قلبی غیرمجتنبالهوی 
۵- الم ترنی‌فی روضة الحب کلما 
۶- اماکان قتل المسلمین محرماً 
۷ وهانفس السعدی اولی تحية 


قصا 


هک 


و بی ظمألاینقع الدیل غلتی 
وقد بات فی‌النفس قبل جبلنی, 
یهد مهاحتی عفت و اضمحلت 
فدلته عینی بالفرور . ودلتم 
ذوت مطرت سحب‌المیون فبلت 
لحی‌انن سمرالحی کیف استحلت ؟ 


تبلفکم ریح العباحیث حلت 


ایضافی الخرل 


۸- مك الهوی قلبی وجاش‌مغیرا 
4 ادحت علی بد الغرام طویلة 
۰- با اقلا عنی بانی صابر 
۱- من منصفی همن قدر جوره 
۲- لم برضنیعبدا و بینعشیر نی 
۳- باسائلا عن بوم‌جد رحیلمم 
۴- لم تحتبس رکب بوادمعطش 
۵- کم اتقی هیف القدودتجانبا 
- هل بطفئن اصبر نار جوآنحی 
۷- و لواعبا لخیل‌استوین کواعبً 
۸ ودالاساری ان تفك 2 تافیم 
- آن جارخل تستعن بذظیره 
۶۰ رحم الاعادی لوعتی و توجعی 
۱- آن لم تحس بزفرتی و تثوقی 
اس از الوساز تا ۱9۵ 
۳ - هپت یا نفس الربیع بجثة 
6 - عجبابانی لست شارب‌مسکر 


و نپی المودة ان اصیح نفیرا 
و ذراع صبری دازا فص ر( 
اب علی 5-ولازورا 
عدلا ۰ ویجعل طاعتی تقصیرا 
هاکنت ,ارضی اناوت امس( 
ماکان الا لبلهة 
الا نت هو البکاء غد بر 


افتر بت 


دیجورا 


فیفرنی کحل العیون غرورا 
و معالم الاحباب 
واعلة الحی اکتمان 


تلمع نورا 


موز 


و اردای لا ازال 1۳ 
الاخلیلا . لم تجده ‏ نظیرا 
۱ 
ات فتسمع للبکاء ضر یر 
تک لا بعدهن سییر 
انجعت" می بلد العراق ۲ 


وال من" شکرا لبوی "لیوا 








تر جمه‌قصا دعر بی 3 


۱ - زندگی بیادشما جاری‌میسازداشکهای مرا * ومرا يك نوع تشتسکی‌است که‌سیل برای سیرابی 
من کا فی نیست- 
۲- آیانع کر ده‌میشودهه‌چومنی از ملازمت آرزوها* و بتحقیق منشته شده است درم( آرژوها ) پیش 
از [نکه‌خود سر‌شته شوم . 
۳ اين بن‌دبادی مرا باران اندوهعن # وی ران‌میکند تا محو کند و نابود کند - 
وف اه قلت فر رکه اف [رژوها اجتدا بکند ۶« پس‌راهبری کرده است [ نا چشم‌من بفر یفده دن 
و آنهم داهبری شده است . 
اه یی مرا در بوستان دوستی *« کهآ بیادعه میکند باران ابرچشم من گیاه آنرا پس 
سیراب میشوند . 
۰- آیا چدن‌نیست که کشتاد سلمین حرام‌است؟ چ داره که عدآروز کار این قبیله‌دا؛ چگونه 
این کشتار را حلال شمردند ؟. 
۷- واژ نفی‌سعدی يا کترین درووحا و تحیات برشما باد که میرساند بشما بادصباهنکام ی که بوزد. 
(ددغزل) 
۸- حکومت میکند آرزوها برقلبمن ومیجوشددرحا ده کوچكت است * و نهی‌میکندمر امحبت 
که تا له دردتاك کنم - 
2-۹ اول دستعشق دراز آف‌یده‌شد #۶ از این‌رو دستهای صیر من همیشه کوتاه است. 
و ]که نقل‌میکنی اذ من که بی‌دبادم ۶ ,تحقیق که بر من نسبت دا ده اک قول‌دروغی‌دا . 
۱۱ از انساف من است که تحمل میکنم ظلم‌اودا و دادگرش می‌پندارم وحا که # طاعت‌می! 
واه می‌بشاند ‏ 
۲- رآشی دیست بده گیش کدم و حال و بین قبیله خویش # رآشی‌نیستم که فرما نوا باشم . 
۳ ای که رو کوج کردنشان وال حجتی رون نت مک شبی‌تار يكوظلما نی 
۴ ومتوقف نمی‌شود قا فله‌ای‌دد بیا باف‌تشدکی آوری * مک نآنکه دیلابی‌بوجودآید از اجتماع 
اشك‌ها . 
ی تحمل کنم واچتدا بکنم * پس مفتونا امیتکننه ما 


سرم؛ٌ چشم‌ها مفتون کردنی: 





چتدر پرعی کلم و بطرق مختلقه تشد 


31 [ اهتشا موش ی کندبن دبا ریوصت تشاط یاف قلب مدا ود نش‌دوستان‌میا فر‌وز ند نوردا؟ 
۷- و بازیچه‌حای سا ءتعدیل‌میکننده وخت ان زیبا را * ودلالهای‌قبیله( خو برویان) کاملمیکنند 

ماه‌های شب چهارده دا. 
4۸- نا یت عالاقه اسیران! يفست که پدد‌ها شات پاره‌شود»#وهلاك کرد مرا اسا رت ی که ازمنذایل نمیشود. 
۵ دوست فر یا درس ی که یا ری‌طلبی از اوحتی‌به‌نگاهی #مگی دوستی که نمی‌یا بی‌تظیر اورا. 
۳۵ مرحیت دعمتات سورشی‌اییت نود دل :ودک است گران برای من *# چاشد دوستان‌را که 


زمن‌دو گر دا ند ندورمید ند 





۲۱- گر<س نمیکنی [هسوزان‌وشدت 





یاقا کت باش: یس بشدواز گر به‌منمصیبت وز اد یکسا . 


باش« وشبهای بعه از ایشان(دوستان) همصحبت من‌باش . 





۲ ای‌عمنشین من روژوصال ندیممن 


۲۳ آیا بیتوته کردی ای‌با د بهادان در بهشت ۶« یا آ نکه‌ازثهرعراق آمده‌ای و بغارت آورده‌ای؟. 
۲- عجب است کد من‌نوشنده‌مسکرات نیستم بو حال[ نکه‌ از شدت‌مستی‌مخمورافتاده|۴. 











۰:۲۲ قصایدعربی 


۱- صرفاهحاعقلی ۰ وردقراء تی شرا وغیر مسجدی ماخورا 
۳ بقلبی لابکاد سته دشف‌الرال ولو شرب ۱۳ 
ار و کفی بتغییر الزمان ‏ نذیرا 
۴۳ نا الفا بخلنه یف سم احذر فدیتك ان تکون کفورا 
- فطع المهامة و احتمال «عتة لرضی الاحية لایظن کییرا 
۶- حسوالمرارة فی کووس ملامة حبو ۰ احت ال ۳ 
۷- وجلالةالمنظور لم تتجل‌لی لول‌تکن نفسی لدی حف | 
۸- یامن بهالسعدی غاب عن‌الوری ارفق بمن اضحی‌اليك فقرا 
*-صلنی ودع ثالنعیی لاعله تاشتهی مر الک اس ۱ 
۰ س فرض علی مترصدالاملالیعید بان کون مع‌اازمان صبورا 
۱ - واعل ان . تبیض‌عینیبا ایکا اد بوما النقيك . بصیرا 
ایضافی الغزل 

۲ - حداثق روضات المع وطیبها تیق علی نفس جور حبیببا 
- فیالیت شء‌ری‌ایارض‌تر حلوا و بیثی و بین‌الحی. بیدا جوبها 
3 تلم لیا لوصلء اشتاق باطنی فیاحیذا تلك‌اللیالی وطیبما 
۵ و مجلسنا محکی منازل جنة وفی‌بد حوراء المحلة کوپهپا 
- بقلبی‌هوی کا لنمل باصاح لم بزل تقرض احشائی ویخفی دییپا 
- فلاتصین البعد بورث‌سلوة فناد»,عراهی لس رطف ۳۳ 
۸ - وجلباب عهدی لا برث‌جدیدء و دوضة حبیلایجف رطییها 
۹-سقی سحب | لوسمی غیطان ارضکم وان‌لمیکن طوفان عینی وبا 
۰ ها سلمی شوفت نتی کا بة وماضر سلمی ان بحن کشبها 
ی 0 واطیب مایبکی الدیار غریبها 


وله‌فی الغزل 


تا فاح نشرالحمی وهب‌النشیم وترانی من قرط وحدی اعیم 








ترجمه‌قصا دعر بی پر 


۱- رو گرداندن او عقل مرا محو کرد , او دد کرد پیشنهادمرا * ددمورد بشعری که‌س‌ددهام 


و بغییر دا دموضع‌سجده‌مر | به‌محل نا پسندی. 
۲- تشنگی قلب من بحدی استکه‌امیدسیرابی ندارم * ازجرعهجرعه توشیدن آبه‌ای کم.هرجند 
ها معا 
۳- چه شد جوانی؛ وپیری تنییرداد ناگهان مرا * و کفایت میکند تفییر زمان که بیم دهد میآ. 
6- ای آنکه بدوستان انس داری"برای تو تعمتی بزرگه است * بیر‌هین فدایت شوم ازاینکه 
ناسپاس باشی. 
۰ پیمودن بیا با نهاه و تحملر نجها *# بخاطر رضایت‌دوستان است گمان بدمین- 
*- حس کنیدتلخی‌را در جامهای ملامت * وحلال بشمرید (اين تلخی را) هر گاه بگردش‌دد آید. 
۷ وعظمت آنچه دیدم درمن جلوه نمیکرد # اگر دد نزد خویشتن بی‌مقداد نبودم . 
۸- ای آنکه «سعدیک» دسبب او از دیدگان افتاد *# مدادا کن بکس ی که در نزد شما بکدائی 
آهده است 
-٩‏ با من وصلت کن ووا گذاد تعمت‌ها را ارذانی اعلش باد * آرزو نمیکنم مکرسوی‌ت و کردم 
.ال وا است بر متتطو صاحب آرزوی دور * باینکه پا زمانه شکیبا باشد . 

۱ شید بسبب گربه . چشمهایم شپید گردد * ولی وقتی که باز گردی بدیدن تو بینا شوم. 
۲- باغیای بهشت با همه نعمت و پا کیز گی‌هایش * تذك شود بر نفسی که جفا کند بر‌دوستش ۰ 
(ددغزل) 

۳- کاش میداندتم بکدام سرزمین کوج کردید * و بین‌من‌وقبیله شما چه‌مسافتی‌است که طی کنم 
۶6 بیاد آوردم شبهای وصل را و بدان میل پیدا کرد دل من # پس آفرین بر آن شبها و 
با کیک هایض ) 
۵ - و محفل‌ها حکایت از مناذل بهخت میکند # و در دست حوریان آراسته کوژه‌هاست . 
7 در دل من آرزوهایت مفل ائی پای مورچکان راه میرود * وقطع میکند اعضای درون 
مرا و داه رفتن خود دا پئهان‌میکند. 
۷- پس هرگ مینداد که دوری آرامش می‌آورد * پس لهیب آتش عشق من‌خاموش‌نمیشود. 
۸- وموز؛ عود من کعنه نمیشود تاز کیش * و باغ محبت من شادابیش بخشکو, نمییگراید. 
و ون کرد ابر بهادی‌بوستان زمین‌شمار ۱+ و گرچه طوفان چشمهای من جای آنواگرفت 
۰- منزل‌های سلمی مرا با ندوءوغم اشونی هک ۳ دیانی تمیردد سلمی را اکن ناله 
کندمحزو نش . 


۱ - کریه مییکند مردماك چعم «سعدی» هثکامیکه کبوتر میخواند #بهترین گریه‌ها آنست که 


غریب دراعوطن گر به کطد 


(ددغزل) 


ب آمد و باد صبا وزید * و مي‌بینی میا که ازبسیاری عشق غمکینم : 








۰:۴ 
۱ ان لیز. الوصال صبح هصنبیء 
- و وداع النزیل خطب جزیل 
- فتن العابدین صدر رح 


4 > هم 


- یا وحید الجمال نفسی وحید 
و ء کم احتمال بعید 
- معشر اللائمین من ضل 
اجپلتم بان نار جحیم 
کرد من یدعی المحبة فت 


1 
<< 


قصا یدعربی 


ار و5 
لایس . داء" الم 
۱ وتان فیه . .قلب «رجيم 
المثال قلبی عدرم 
و افتضاحی بکم خلال قدیم 


و فتراق 
با حسنن 


ا لاد بعیف بانه ساقیم 
مع دک الحبیب روص نیم 


ثم یخشی .الملام ".فیو "هلیم 


٩‏ - علی ظاری صبر کنسج العنا کب 
۰ - ومغءمض‌الاجفان لم _بدرماا لذی 
۱ --وانغمدوسیفا للواخطفی| لکری 
۲-اقر بان‌السبر الم مونس 
۳ - وعینی فی حبهم من به عمی 
۷۴ - و من‌هوسیء بعد المساقة بیثنا 
۵ خلیلی مافی العشق مار داخل 
۲ - ولیس لمغصوب الفوّاد شکابة 
۷ - طر بت و بعد القول فی فم منشد 
۸ - ایتلفنی ثبل ولم ادر من رمی 
۹-تری| لناس‌سکری‌فیجا لس شر بهم 
۰ ای لاتر توا توت اند 
۰۱ - لعمرلث ان خوطبت میتاترا ضیا 
۲ - لقد مقت السعدی خلا یلومه 


۳ - و آن عتمواذرهم مخوضواو بلعبوا 


وفی باطنی هم کلدغ العقارب 
ید سپیان پااات ات 
ایس لهم فی القلب ضربة لازب 
بلی فی مضیق الحپ اغدر صاحب 
و بی صمم عما بحدث عائبی 
خایلنی مابین جفنی و حاجبی 
و مطمع محتال و مخلص هارب 
و آن هلك المغصوب فی ید غاصب 
تور و بعد الخمر فی ید ساکب 
ایقتلدی سیف و لم ارضا دی 
و ها انا سکران و لست بقارب 
فموت آلفتی فی الْحب اعلیالمناصب 
سیبعثنی حیا حدیث مخاطبی 
علی حبکم مقت العدو والمدارب 
قلی بكث شغل عن ملامة عاتب 








ترجمه #صا دعر بی 


۲ ها نا شب وصل صبح دوشن است ۶« وروز جدائی‌شی است ظلمت‌بار. 
۲_ و خداحافظلی از دقیب پسندیده است * و دوری اذ دوست دردناك ۰ 
۳- آفت پارسایان سینة نرم است * افوی , اکر در آن سینه‌های نرم داهای مهربان می‌بود 
ای زیبای یکانه , نفی من نیز یگانه‌است * ای بی‌همعا » دل من نیست شده است 

ه- با دوری خیا) رامش من‌احتما لی است بعید #ورسوائی من بدا طرشما گم هید یرین‌است. 


-٩‏ ای‌گروه ملامت کنند گان کسیکه‌خدا اورا گمراه کند* بعید است که به‌راه‌راست استوار آید. 


۷- ایا تمیدانید که آتش‌دوزخ # با یاد دوست چون بهعت پر از نعمت ات . 


۸- هر که ادعای «حبث میکند ور میان دما # سیی‌میترسد آزملامت» پس 
(وهم. از ادست) 


٩‏ - بر ظاهر من عبری است مانند تنیده‌های عنکروت *# و 


|وملامت‌شده‌است. 


در باطن من سوزشی همانتد یش 
عقر بهاست . 
۶ و ختم‌استه ([نکه درخوابست) نمیداند # که‌بمشقت میا ندازد شبز نده‌دار اند ظلمت‌شب. 
۱- وگرچه غلاف کردند شمشیر‌های بینش را در شب نده‌دادی * ۲یا نیست ور قلبان ثبات 
و پایداری ؟ 
۲- اقرار میکنم اینکه صبر لازمترین مونی‌هاست * آدی دد گنای دوستی حیله میکند 
هم‌ُشین سمت به‌همنشجون خوده 
۳- وچشم من کورشدن در دوستی آنها برمن منت نهاد # وبرای من‌شنوای‌نیست آزچیزی 
که عیب جوی من حد یث‌میکند. 
6 و آرژوی من طی بعد مسافت بین‌ماست # که میگشا ید [نچه بين مان وابروی‌من‌است 
(چتم بدیداردان روشن‌شود). 
- محیوب من در عشق خود پناه‌دو ]تیان او عونت طمع حیاه گران و نجات بخش 
کریز ند گان است ۰ 

۹ وایست اد بزاعا دلداده شکایعی # هرچند نا بودشود دل از دست رفعه‌اش در کف غاصب . 
۷- شادان شدم وحال گفتاد در دهان | زعاد کننده بود # مست شدم و شراب دردست ساقی‌بود. 
۸- آیا تلف‌میکند مرا پیکان‌تیرومن نهیدا نم که بود که تی | نداخت؟# 7یا عیکشد مرا شم 





و 





تمی م زئنده آ یا . 





بت یم را که‌مست‌هستند درمجا لس« یکسار یشان#ومراست‌پنداروحال آ که ننوشیده‌ام 
اد دوستان‌منس ستی‌نشان‌ندا دنددد بر بر مر ند خین‌جوانی * پس‌م یگ جوا بر اکبووست الا تین 
بلاهاست . 

۱- قتم بجات‌توا گر خوا نده‌شوم که بمیرمر اخی‌هستم زودباشد که ی را نگیخته‌شوم, و بشنوم‌حدیت 
آنکه مرا بمر کک خوانده‌است: 

۲ نمی ازذوسعیکهملامت‌میکز دود بر دوستی‌شما. ما تندختمگن‌شدن 
ده دون جتگی ۰ 

۲۳ واگی دززش‌کردنه واگذاد آنها تیاو بان ۱ 
کنندگان رخا طرتو , خود شغلی است. 








3 


قصایدعر بی 





ایضافیالغرل 


۱-آن لم امت‌بومالوداع تأسفا 
۳ لاتبکواعلیه تر حما 
۳- باطیف آن غدرالحبیبتجانیا 
شم لماحدا! لحادی‌وجد رحيلهم 
- سازواپاقسی من جبل‌تهامة 
پلیت بحبه 
- ماذا قال ولاشییه لحسنه 
- فکشفن‌عمافی|لبر اقم‌مختف 
هل یقنعن من الحبیب بنظرة 
۰ اوقفت را حلتی بارض‌مودع 
۱- منم ایهم شکوتیو توجعی 
۳ - سعدی ام ,صیرو لميك‌صا را 


لاتحسیونی فیرحت سس 
وابکوالحی فارق ‏ المتألا 
بینی و بینك موعدان بخلفا 
ظفر العدو بما یومل و اشتفی 
قلبا فلاتذر الدموع ‏ فتفا 
ابت المحاسن ان تعدو توصفا 
لوکان ذا مئل ادا تالا 
وتر کن .ما تخفی ا نو ومکوها 
ار شرب البحيرة ما اکتفی 
برس حتی ان بللت الموففا 
ما انصفون ولم اجد مستنصفا 
فی العشق الا ان کون تکلنا 


ی ۱ مر عِطه 


۳ -عیب‌علیو عدوان علیا لناس 
۴-رب اعف عنو هب لی‌ما بکیت اسی 
۵-عرا! لصبا عبثاو ابیش ناصیتی 
۶- با لپف عصر شراب عر لاهية 
۷-ا خجلتامن‌وجوها لفائز ین آذا 
۸--سراثری با جمیلا لستر قدقبحت 
۹-یاحسر تاءندجمیع! لصا لحین‌غد! 
*-وهل قر معلی حرالحمیم فتی 
۱-باواعدا لعفوعماا خطأٌو او نسوا 
۲ -اذارحمت‌عنیدا احسئوا عملا 


۳-واصفح بجود له بامولایءنز الی 


ادا وعظت وقلبی جلمد فاس 
ی ی ان 
شیباً : فحتی متی بدود کراسی 
لالهو و بعد اشتعال الشتت‌فیرآسی 
تباشرت » د بوجهی صفرة الیاس 
عندی‌وان‌حسنت‌فی اعین الناس 
ار حامل‌او زاری و ادناسی 
ِ یستطعم جلدافی حردیماس 
سالنك العفو » انی +خطیی ناس 
فی‌الحشر بار ب فارحمنی لافلاسی 
دغما لاپلیس» لابششت ۱۳ 





ترجه وسایدعر ‏ ۰۷ 


(ددغزل) 
۱ اگرروزخداحافظی ازشدت تأسف‌نمردم # مرا دردوستی , با انصاف تیتدارود: 


۲- کی که مرد براو ک یه نکنیف وبر آو ترحم‌نیاورید # کر یه کنیدبرایز نده‌اک که جداخده 





است از مونس خود . 
۳ ای‌خیال من اگرچه مکی کدد دوحت من ودوریگن‌بدد آزمن‌بن من و تووعده‌ایاست که‌هر گن 
خلاف امیشود. 


زدو ام شد کوچ‌کاندردن * پیروزشد دشمن به [ نچه آرژومیکرد و 





ء- چون‌-اربان شتر‌ها بر 


به آ رزوی خود نائل آهد. 
۵- سیر‌داده‌شد ند و-خت تردن وهای مکه و حجاز نها که‌چوز قلب‌من بودندپس و اهگذار اشکها 


را تلف شود . 
+ ایکه ازمن‌سئوال میکنی از کسی که هبتلا بدو.تی اوشده‌ام * امتناع کردند خوبها ازاینکه 
شم ر ده و وصف‌شو ند( دوستی‌ها يش‌قا بل وصف نیست) ۰ 
۷- چه شد که گفتهمیشود کذشبیه‌ی برای حسن‌او نیست * اکی شبیهن برای او باشد هر آینه‌جم 
میشو ند( نه چنن است او یکتادت) . 

۸- پس ظاعر کر‌دند آ نچه در زیر تقاب پنهان بود * و پنان کر‌دند نچه از سینه با یدظا هر باشد. 
۹- آیا هگن کسی قناعت ه«یکند ازووست به نکاهی#تشنه‌دیداری که| گر در یاچه‌ای‌را پفوشداود 
کافی نیست ۰ 
۰ - موق کی‌دم مر کوب خود دا بزمینی و دنا میکردم نها راو کر یستم تا اینکه ایستگاه 

خوددا کل کردم 
۱- از ایشان است بسوعه ایعان شکایت‌وزادی من4# دا د گرگ نمیکنند مراو نمی‌یا بم‌داد گرید!* 
۲ ومدی» صیرنمیکند؛ وبر‌دیادتیست درعدق مکر ایتکه‌ذاچارشود 


(در نصیحت) 





۱- ءاراست برمنو دشمنی وف و میشوم وقلب‌من ما نده ستگ‌سخت است. 
۶ - پروردگادا عفو کن و ببخش مرا که‌بیدی حال‌خود گن یستم # همانا من برزیاده‌دوی رو کار 

گذشهه‌محز و نم . 
۵ ۱-_گذشت با دصبا بیه‌ودء‌وسپید کرد 





نی‌من ۶ بعلت پر که نا بودشد] رزوهای‌منو سیاه‌شدصحیفهمن: 





> افسوس دوران‌جوانی بة ات کنعت # دل‌خوش نبا ید بود بعد از 7 تکه بعلت پبری‌ه کاس مسویدشد: 

۷ شر‌متده‌هستم |زرو ی الاحیا فعکان وقتی * که ی ده هید هد و بر خسا رمن‌زردی نا امیدی‌است ۰ 

14 مین ونات‌من‌ایز یبای ینهان‌هما نازشت است * نزدهن هر چندخوب با شددر چشم‌مر دم 

۳( در غ‌است که نن‌دشما تیک و کاران قردا (قیامت) ۱# کرمن‌حمل کنندة نا هانو پلید یها: باشم . 

۰ ۲- [امقاومت‌دارد در برا برسوزش 7تش‌جوا نی کسی که # قدرت ندادد تحم لکذ گر ما ی گلخن 
حمام را ؟. 


۱ ۲- ای وعده‌دهنده بخشش خسلا عارانو نسیان کنند کان*# آز تو شش تم بل سظا 





کننده‌تر ین مردم هستم 
۲- ه رگاه‌رحمت #لنی پنده‌دا . عمل‌خوددا نیک وکند # درقیامت بمن‌دحم کن ای‌پرورد کادمن 


بخاطی تعیدستیم - 
شیطان که‌مرا بف یفتن‌شما نت نتکند 








۲۳-چشم‌بوشی کن به بخدش‌خود یآ قای‌من از لغزشهن * 














۸ 


۱- واحشرن اعمی‌ان استوجبت لایم2 
۲- ان غفر ادلی ن <را صلفت 


قصایدعر بی 


لافتضح بین جیرانی و جلاسی 


فما علی‌الخلق با بشرای من باس . 


فیالنرل 


۳ اصبحت مفتوناً باعین اهیفا 
۴ - والسترفی دین المحبة بدعة 
۵- وطریق مسلوب الفواد تحمل 
۰ - دع ترمنی بسپام لحظ فاتك 
۷۲ ناد قلب موق - اه 
۸ - لاغروان دنف الحکيم ال 
-٩‏ کف السییل‌الی‌الخیال برقدة 
۰ - وامیزفی جسمی وطاقة شعره 
۱ - رفت جاامیدا امتور لشدی 
۲ - هذا وما السعدی اول عاشق 


لا استطییم امبرعنه تعثفا 
اعوی وان غصّب الرقیب وعنفا 
من قال اوء من الجفاع فقد جنا 
من دام قوس الحاحین 99 
شرك صید ازاهصد المتقشفا 
لو کان جالینوی اشبح مدنا 
والطرف مذرحل الاحبة ماغفا 
فاصم مها ات ات۳ 
ماکان قلبك ان" سمل وسظفا 
ات اللطیف و من براه, استلطلفا 


ایضافی الغز ل 


۳متی جممشملی با لحبیب | لمغاضب 
۴ - انا لذی لم برحمالصب اذبکی 
۵- فقدتزمان) لوصل‌وا لمرع<اهل 
۶ - تجانب خلی والوداد ملازمی 
۷ - ولم‌ار بعدالیوم خلا یلومنی 
۸- ايك بتعنیف اللوائم عن فتی 
۹ - لد هلکت نفسی بتدلیةال‌وی 
۰ - اشبه ماالقی ببوم قیامة 
ان سجعا [2همری‌صبحاههتی 
۲ - اری سحبافیا(جو تمطر لّلژا 


و کیف خلاص القلب «ن ید سالب 
یقاس ملوت الفواد ‏ بلاعب 
بقدو لذید انش یل ام 
و ف-ارقالفی والخیال مواظبی 
علبی حبکم الا نیت بجابی 
مبته لحاظ الغانیات الکواعب 
و کم قلت فیما قبل یانفس داقبی 
وسیل دهءوعی ‏ بانتثار الکوا کب 
لققد احدائی ‏ کصرخه ‏ ناعب 
علی الروض لکنا علی کیاصب 











قصائد عربی 1 


وتا تا مرا محتو کن ]کر مستوجب ملامت عوت که زسواتشوم ین همسا یات 
۳۱ 
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رژه مرا خدای اذ می‌پروا یها ی گذشته پس از مردم با کی‌تدادم. 


۳- با دوچشمان پرآرزوی خود شیفته او دم نمیتوانم صبر کنم وچشم‌پیوش ‏ 
6 ویرده بوشی و رمدمب‌محبت» عقیده‌آی‌مخا لف ایمان‌است* که فرومیا فکنم آ ثراو گچه‌رقیب 
دردشتی وغضب کند . 
_ وراء دبودن داها می‌پوید* کسی که‌میگوید امان ازجنا وهما ناجفا کند. 


"۱ مر به تیر ها ی چشم‌مستبدت * کسی ب ی که | فکند: 





بت‌میکد. 


۷- صیاد قلب من برچهره‌اش خالی |-ت* که مشر#میسازد زاهدپاد ارسا را 


۸- تعجمی قت اکن تدت یاید مررض طبیب بدیدث آو * اکن چه جالیذوس باه معلرّف بموت 


- جگونه است راه بسوی خیال هما ند خوابی‌است * ونکاهی از کوشة چم هنگام کوج کردن. 
دوستات عمانتد خوابی-باك است. 





9( و جدامیتکندر خیال حلقهایازمو یر * پس‌هنگاهی بدا تهب ی م که شکشته وضعیف » 





۱- رقیق‌شد بشگهایسخت ,بعلت | ندوهء‌من* کی قلي و تر- نشد که‌میل کند و بمهر آید . 
۳- بدان که سمدی. اول‌عاشق ؟وی‌تو نیست تو لطف کنا ده‌هستی وع ر که‌تورا دیدطلب لطف میکند. 


(درغزل) 


۳ هر‌گاه جمع شودامود من نزددوستیء اوفضب کزد # و چگونه ایجات‌با بدقلبا زدستر با ینده. 
۱ ات | وی و عه‌میکند # مقایسه میکند دل‌داده 
رابا بازیکر ۰ 
و از دی رفت دما وصل و ۶ خص جاهل است با رزش لزت ز ندگی‌قبل از مصیمت‌ها ۰ 
- دورکی کرد ی رس ارت * ومفارقت کرد از الفت بامن وخیال نکاهبان 


۷- و نمی‌بینم پعداز ام پر ی دس سا هنن و6 .یدی واجتناب 
در‌دی رز من : 


۸- بیرهیز از ددشتی وملامت جوا نی که * ناس زامیکویذد اورا چون‌شیفته جتزنهایآوانخوان 
زار پنتان اس . 
- هما نا لاه عدم در ات آرزوها و چه بسا در کته تفت ی 
الیماس کردم . 
و مدید دای , پروز قيامت و سیل اشکهایم را بهپرا کندگی ستا رگان. 
۲۰۱و اگر آوای کیوترصیح را اعلام کند , غمگین‌میشوم # یعلت اذ وست دا دت‌دوستا نو براعه 
من‌ما نتد نا لذاغی است که چوجه‌میگذادد 


۲- دیدم باداث دا وره‌وا که لو ومی‌بار ید« بر باغ؛ ,و لی برمن پا رانسدعممی‌دارید. 








۳ 


5۱0310 ۱ عنه و الشوق جاذبی 


۲- دهدن دالدی بشتاق دونك حنة 


۳ عزیز علی السعدی فرقة صاحب 
رت زه هذاالکتاب لا رساله بعده 


دع ‏ النار مثوای و انت معاقبی 
و طو بی لمن بختار عزلة راهب 
لقد . ضج ءن شرح المودة کاتبی 


فی‌الغز ل 


۵ - قوما اسقیانی علی الر یحان‌والاس 
* - صهباء تحیی عظام المیت‌ان نقطت 
۷ - در بالصحاف‌علی الندمان معطبییا 
۸ - مات العقار و خذ عقلی مقابشة 
٩‏ - واجل الظلام بشمس‌فی دی قمر 
۰ - روحی فدا بدن شبه اللجین و لو 
۱ - انیب و النای هجعی فی منازليم 
۲ - جس المثانسی تطیر نوم‌چیرانی 
۳ - انی اهروء لایبالی کلما عذلوا 


ای قلی ری ۳ 9 ۱ ۳ 
علی الثری نقطة من مرثف الحاسی 
الا" علی "بماده ‏ الطاس و ادا 
لعل شقدبی اه یت و۱۳ 
بحکی ۱ ]ان 
سا علی هلت انا تا 
بقظان اذ کر عبد النائم 


و غن شعری ‏ تطیب 


الاسی ۱ 
وفت حلاحی 


ان شنت با عاذلی ق‌ ناد فی الناس 


۱ بضا 


۳۹ ندیمی قم تنبهو اسقتی و اسقی| لذدامی 
۵-اسقنا نی‌و هد برا لرعدقدا بکیالغماما 
۶س-فی‌زهان‌سجع! لطیرعلی| لغصن رخاما 
۱ اف لبصیر یتعامی 
۸- قل‌لمن‌غیرا هلا لحب‌با لجهل و لاما 
٩‏ -ءن تعدای‌زهن| لفرصة بخاا واهتماا 
۰ - لا تلمنی‌فیغالم اودع| لقلب| لسقاها 
۸ - منتهیمنیه‌قلبی‌شادنسقیالمداما 
۲ - نی دشاب الق نا از تاو 


خلنی اسپر لیلی و دع الناس نیاما 
وشفا الازهار تفتر من الضحك ابساها 
و اوان کشف الورد کی اند ۱۳ 
تزیها من قبل ان ,جعلك الدهر حطاها 
لاعرفت الحب هیهات و لاذقب الفراما 
ضیح‌العمرا بوماً عاش او خسین عاما 
قبداء الحب کم من سید اضحی غلاما 
وعلی الحضرء متئور وزند و اما 


و جمال غلب الغصن اذا مال قواا 





تر جمهقصا دعر بی 1:۳۱ 


۱ تاچندامیدم دراواست‌ودوری مانع ودل من است #۶ وچکونه‌استکیبا بی‌مناز او درحا لکد 
اشعیاقمنمرا بویا و میکشا ند 
۲ وکیست آنکه جز تو اشتیاق ودلب-تکی ببهشت‌دادد بکذار آتشن چا یگاهمن باشدو توعذاب 
ددنده من ناشی 
۳- گران است بن وسعدتی » هقارقت همنعین »و گواداست رهیانیت برای کسی که گوثه 
: نعینیاختیار کند. 

واین کتاب نوشته‌ای بعد از آن نخواددآمد:« کههما ناشیون کند ازشرح دوستی نویسنده: 

(ددغزل) 

یدوسیر اب کذیدمیاچون گاوا ی ریحان وسبزهها * من‌برشدت ایام گذشته ما نتددردخت 
مورد(درختی که‌سبزی ب رکه‌ای آن‌ضرب | لمغل است) سبزوخوشحالم 
-٩‏ شی‌ابز ندهء. بکدد استخوان‌می‌ده‌دا | گر بچکد برخاك آن قطره‌ای از کوژه خو شگذرانان. 
و ور آورپیالههادآبندیمان:ا یسب *جز بر امن که بجایبیا له طاس‌ها وجام‌ها با ید پر شود. 
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۸- بیاود دراب دا و بگیر عقل‌مر او قبضه کن # امید است که‌وارها ند میااژذ نجیروسوسه. 

-٩‏ ودوشنی میدهد تاد یکی‌را [فتاب و لی که در دستهای‌من‌ماهی‌است # که حکابت‌م ی کند پیشانیی 
محراب کیسا دا. 

۰ - روا تفای ند زان ییا نقدانت و که برمنبسطوت دق ی دوه نژدسنک‌سخت است 

۱-آمدمومردم‌درخا نه‌دا یشان‌خوا بیده| ند##درحال بیداری بیا دخوا بیدهها و فرامو شکادات هستم. 

۲- جب-جو کن‌تارهای عوددا تاخوش کید خو ابه مسا رکات‌مر آع+و بخوان‌شمرمرا که‌یا کیز* میکند 
وقت نه-یگان‌دا. 


۳ عما نامردی‌هستم که بال؟ تدام| گرمرا سرز نش کندد# اگرمیخواعی |۰۱ ملامت. کننده‌هن برخون 


و ندا درده درمیاث مردم ۰ 
(ددغزل) 


4 ۱- ای‌همنشین برخون» بیدارشوو سیر اب کن‌مرا وهم‌شینان‌مر ۶ رکذارمرا که‌شبز نده‌دار باشم ۳ 
وا گذاد مردم را که درخواب باشند 

1 سیراب کنیدهر اوغرشرعدهما نامیتگریا ندا پر را #وسیر اب کد دگلها و شکوفان‌سازدا شان‌را. 
1 درزمانی ده آدای مر مان بر شا خسار ها نرم‌ومطبو ع است #وهنگامی که نا عرشود گلا عه‌شود! 
ازع ورت ردان بسعگی(حالغذچه بودن) 





۷ ای خردمند اف بر بینائیک خوده | به‌عوامی‌ز ند*#رستکارشوبه بیش ثی پیش‌از آنکه‌روذ ؟ارترا 

شکستدوییی کفد. 

۸- بکویکسی که ناوانی رز تش‌میکدد احل‌دو-تیرا وملامت می کند زد دریفا تشفاختی‌دوستی‌را 
و نچشیدی حذو۱۳ 





ت #ضادم کرد عمرراچه 


۹ کسی کسیر کر دفرصت‌ر ادرحا لیکه بخیل‌بود واهتمام در بخل‌دا 
يك‌روزز ندگی کند چه‌پنجاه سال. 

۰- وملامت‌نکنید مراد بند گی دوست که قلبم‌دا بیماد ساخت * پس‌درا بعدای دوستی چه بسا 
7 قا که بنده‌شد. 

۱ هنتهی آرزوی قلب من‌ما نند 7هوبچه ایست که مدام پیا شامد #۶ و برسبزه‌ها ونباتات خوشیو 
بهر بو حنست و خیی‌کند ۰ 

۲ صاحب کرشمه‌ای در بود قلب مرا وقتی‌کله: ای کفت # وصاحب‌جما لی‌شکست شاخه‌های نورسته 
درخت آرژوهای‌س 











۳۲ قصایدعر بی 


۱-یاعذو لی‌فنی! اصبرالی کموا لیا ابالااعباء‌با از جرولا| خشیالهااما 
۲- ترا لحب‌علی‌مقلتی| لنوم‌حراما وحوالی حبالا لشوق خلفآو اماما 
۳-ماعلیا لء| قل‌من لغویاذامروا کراما لك نا لجاهل‌ان خاطبنی قلت سلاما 
وله‌ایضا 

> - باملوك الجمالرفقا با سری با صحاة ارحموا تقلب سکری 
۵ - قدعلمم‌روایح المسك‌طییاً و فیرتم. محاسن الورد ثرا 
۶ - کذسیم انعم حیث حللم حل با لواددین روح و بشری 
۷- مقل علمتم ببابل هاروت علی ان تعلم الثاس میحر ا 
۸ - عاذلی کفعن‌ملامی‌فبپن لقد جت. بالاصیحه. . 98[ 
٩‏ - ذرحدیثی و ماعلی‌من ال-وق اذالم ‏ تحط . بل ,خبرا 
۰- بت استجهلالصباةعلی‌اله---_ب و اصحبت باسباية معزی 
«ِ محاجر ا لعین اغدو حائما . فی عساجر ۱ ۹ 
۲ سانثرالدمع حین‌انظم‌شعری فاتم الحدت نظما و را 
۳- جمراتلخدود احرقن‌قلبی و تبقین فی الجوانح جمرا 
۶ - انالولا جنایةالطرف‌ماکان فوادی الضعیف بحمل وزرا 
۵ - انماقصتی کوازدة کلفها جور ظالم وزر اخری 
۶ - عیل صبری‌علی حدیث غر ام لوحکیت الجبال ابکیت صخرا 
۲۷- و افتتانی بنحر کل غزال تحر و ن بالوجد نحرا 
۸ - برزوا والربی تظل تنادی ما لپذا السیم حمل عطرا 
5 ابدا لاافیق من‌ستکر عیشی آن اسفتنی هن المراشف هر 

ایها الظاعنونءن حی‌لیلی عجیا کیف تستطیعون صبرا 
۱- لكث .اقا تلی‌من| لحسن‌شطران و خلیت لاين عقوت شطرا 
۲ مت ادها ری ويك المائمون شتا و ۱ 
۳ - لامی ان‌تر کت لهو حدعتی قبای الحدت اشرح صددرا 


۶ - طل عمری تصاببا و لعمری حدث الله بعد دلكت اهرا 








تر جمه قصا دعر بی و 


۱- ای‌ملامت نندمن‌هما نافا نی‌شدصبرمن به‌چندو چونا #من | عتنا تدارم بشکنجه و نمیتی سم ازملامت. 
۲- ترك کرد دوست مرا و برچشم من خواب حرام‌شد # وچنان درریسهان آرژویم پیچید که‌راه 


پس و پیش ندارم . 
کیرد #و لیکن‌نادان‌ا گرمرا بخواهد 


وخطاب کند سلام میکورم . 





۳- عاقل ازژسخن بیه‌ود#من‌زما نیکه با کرامت‌میگذردخرده 


(وهم‌اداست) 


۶ ای پادشاهان حسن مدا را کنید با سیری من #۶ ای حوشیاران بردگرگونی من از مستی 


رحم‌کنید . 
۵- بتحقیق بوی‌مشك را پا کیزه دافستید# وقهر کردید ازمحاسن گلها یعطرپرا کن: 
-٩‏ وقتی گذد کردید بوی‌شما ما ندد نسیم‌بهشتی #۶ حلول کرد بواردتونهگان‌رو‌ومژده داد . 
۷- آیا دانستید ماجرای با بل‌وهادوت‌دا # براینکه (شیاطین) مردم‌دا سح می‌آموختند. 
۸-ملامت کنددة من خودداری کن اذ نکوهش من درمحبت ایشا * هر آینه نصهیحت دد من 

ال راسان متا 

-٩‏ رها کن قصه‌مرا و 7 نچه‌درهن‌است‌از اشتیاق + زیر| احاطه‌نداری پدان و خیره نیدتی 
۰ - بیتوته کر دم وخودراما نندجوانان بنادا نی‌زدم #وصبی کردم بعشق در حا لیکه‌ملازم با آن‌بودم 
1 - واگذادد مرا چشم‌براه. وروذ بشب آوردم # درحالیکدحیرانم دراطر اف‌فلات بی آبو گیاه. 
۳۲ فرود یخت اشك من‌هنگامیکه بدظم آوردم شمرمرا# پس‌تمام‌شدسخن‌من اعم‌از نظ 
۳- اخگن (س‌خی) گونه‌ها 
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سوژانید قلب مرا #۶ و باقیگذاردشراده در سینه‌ام (جوا.ح : دنده 
های مجاود سته است). 

۶- اگر نبود گناه دز رگ طرف ؛نبود ۲ دل‌ضعیف‌من که‌تحمل کند بار گیات‌دا . 

۵- همانا افسانه من مانندبار گرانی ات مشقتش * بیدادظلم کننده باو گران دیگری‌است 

- تمام‌شدصبرمن بی‌سخنعشق # ا کر بکوعها گفته ش و دسنگهایسخت میگر یند 3 

۷ - دز فتده وا قع‌شدن‌من بعلت‌قی بان کر‌ون آهوان است شوخ چشمان بگوشه چشمی‌قر بانی‌خود 





رورت 
۸ - ظأ هر شد ند ومنا دیمکرر ندامیکند # چه‌شده است که حملمی‌کنه فسیم‌عطود| - 
۰۹ ح کی سیر نمیشوم از مستی ژند کیام * اگرسیراب کندم را ازشر اب‌لبها . 
۰- ایکوجکنندگان ازقبیاه لیلی حجب‌است چگونه استطاعت داد ید که‌صب رکنید. 


۱- زیبائی تواز دوجهت مرا میکشد * وحال که وا گذاردی از برای پ-ریمقوب (یوسف) يك 
جهت را . 

۲- همیشه ای کمبة جمال عزیزیمانی * برای‌تو سر‌گردا نان و یلان‌وغبار آ لودند 

۳- ای ملامتکننده من ا گررها کنم خوشی حدیثمرا # پس بکدام‌سخن فراخ کنم‌سینه خودد 


۴-گذشت عمر من بامصیبت‌ها و بجان توقدم # خبرمی‌دهد خدا بعداژ این امری دا . 








۰۳۴ قصایدعر ی 
طعه 

۱- لحی‌الله بعض الناس یاتی جهالة الی ساق محبوب یشبه بالبردی 

۲ - وساق حبیبلی خین شمر ذبله کزدن حریر ‏ ممتل ورق الورد 
قطعه 

ما شا و انا ول نطقه حجر ال ۳۱ 

۴ - لا کاس عندی ولاکانون ند فئنی کنی طلام و کسی فل ماد 

۵ - دع‌الکتاب وخل‌الکیس ااسفا علی کساء تغطی هی داحه 

۶ ارجو مایق هس و العبد .۰ برج. الا من مواله 
وله‌ابضا 


۷- انادلال ابنة الکرم لابناء الکرام اجاب الراحة والراح لقلب المستهام 
۸ -اکتفیر شف | لثنا با بعداهالاكا لصرام هکذا باطا لب لوصل احتمل‌ضیق لغر ام 








تر جمه‌قصا دعر بی و 
(قطعه) 
۱- امن‌میکند خداو ند بعضر مردم‌را که‌ازروی‌جها لت ۲« ساق محیوب مرا به برف شبیه کنند. 
| # مانند کیه حریری است 9 اد 


۲ و ساق دوست من هتکامی که بالا میزند دامنش د نند کی 5 
(قطعه) 
مائی که فراری از آن نیت * 
زه‌ا ی که گرم کاد مرا * تاریکی مرا میپوشا ند ود 
من کم‌استآ نچه در آن است. 
کیسه‌راء ای د یخ بر پوشش یکه تاد یکی‌شب بیوشا ند آنیا. 
شا میکند#و بندغزرخرید امیدواد نیست‌مگر 
از آقایان خویش . 


۳- زمستان آهد پس وطاقت‌ندارد رتست که‌تحم لکند آ نی 
#-هحسابی آذبرای من است ونه آ تش‌خا 
و - وا گذارکتاب را و دوست داعته‌باش 
ه آرژوهايم ات 





ایآقایءعن در[ 





- امیدوارم بتو 
(وهم ازادست) 
رگان هستم * راحتی وشادما نی بر‌اءقلب تشنه ام‌میطلیم. 


ارتمشرف :مر دن‌هستند لب‌تس کردنی‌کافی است #« همچنین 


ای‌طلب کذنده وصااتحملآکن آرزوعه ععق را . 


۷- من‌دلالدخترا نگوربی‌اءه بز رگ زا 
۸- برایتشنه گان که از فرط تشنگی‌وحن 











۱ 


مرت 


زمین بتیخ بلاعت گرفته‌اعا سعدک 
سیاأس دار که جز فیض آسمانی یست 
بدین صفت هدر آاق صیتشعر تور فت 


نرفت‌دجله که آ بش بدین‌روانی یست 


هس ء فا رگا 


قصایدفار 


ی 


مححسيي يس ي مس 


شکر و . پاس‌ومنت و عزت‌خدای را 
دادار غیب دان و نکهدار آسمان 
اقرار میکند دو جهان بریگانکیش 
گوهرزسنکه» خاره کند لو لو از صدف 
سبحان من یمیت و بحبی وبلاله 
باری زستکه, چشفه‌ی[ب | وردیدند 
گاهیبصنم ماشطه پرروی‌خوب روز 
دریای لطف اوست‌وگر نه سحابکیست 
انفأتنا بلطفك یا صانم الوجود 
ار باب شوق دد طلبت‌بی دلند وهوش 
شبهای دوستان ترا انم الصیاح 
یاد تو دوح پرور و وصف تودلفریب 
بی سکه‌ی‌قبول تو ضرب عمل دغل 
جائی که تیر و قپر برآرد مهایتت 


شاهان بر استان جلالت نپاده سر 


پر وردگار خاق و خداوند کیربا 
رزاق بنده پرور و خلاق رهنما 
کنا و پشت عالمیان بردرش دوتا 
فرزند آدم از کل وبرگ گل‌از کیا 
الا هوالذی خلقالادش و السماا 
باری از آب» چشمه کندسنککدرشنا 
کلکوند مه کی ودره ۱۹ 
تا بر زهین مشرق و مغرب کندسخا؟ 
فاغفر نا بفضلك یا سامع الدعا " 
اصحاب ضمم در صفتت بی‌سر ند و پا 
وانشب که بی‌توروز کننه اظلم| لسما 
نام تو غمزدای و کلام تو دلربا 
بی خاتم رضای تو سعی عمل‌هیا 
ویران کند بسیل عرم جنت سا 
کردنکشان مطاو عو کیخسروان کدا 


! - منزه است کسی که میمیراند و زنده میکند و نیست خدائی جز او که آفریدزمین و 
ان دا ۲ -سرخیهائی که اوائل شب وصبح در آسمان پدیدار میشود ۳ - تاریکی شب 
۳ کردی مارا بلطلف‌خود ای آفیید کار هتی پس بیامرژ مارا بفضل‌خودای‌شتو نددعا. 





گر جمله را عذاب کنی یا عطا دهی 
د رکمتر ین‌صنع تو مدهوش هانده ام 
خود دست و بای‌فهم و بلاغت کجارسد 
کاهی سموم قهر تو همدست باخزان 
خواهندگان درگه بخشاش تواند 
آن دست بر تضرع واأین‌روی برژمین 
مردان داهت از نظر خلق در حجاب 
فرخنده طالعی که‌کند یاد او بخیر 
چندین هزار سک پیغمبری زده 
الپامش از جلیل و پیامش زجبرئیل 
و زان فسات کزا رت ؟ 
قاا کو ور بان آذاالشمس کورت" 
یعنی وجود خواجه سرازخاك برکند 
ای بر ترین مقام ملائك بر آسمان 
شمر آورم بحضرت عالیت زینوار 
پارب بدست او که‌قمر زان دو نیم شد 
کافتاد گان شهوت نفسیم ادست کیره 

تر باق در دهان رسول آفر نده حق 

ای بار غار سید و صدیق نامود 
مردان قدم بصحبت ءاران زهاده | ند 
بار آن بود که‌مالوتن وجان‌فدا کند 
دیگر عمر که لابق پیغمیری بدی 


سالار خبل خانه دین صاحب رسول 


وس | در ده پادشاهات ۳ - سناره‌ای است 


فصاید فادسی 


العت 
کت مجالآن‌نه که ین چون وآ نچرا 
ما خود کجا و وصف خداو ند آن کجا ؟ 
تا در دار وصف جلالت کند شنا ؟ 
گاهی نسم لطلف تو همراه با صبا 
سلطان در سرادق 1 و درورش درعبا 
آن چشم بر اشارت واین‌گوش برندا 
شب در لباس معرفت و روز در قبا 
بر گشته دولتی که فرامش کند ترا 
ول بنام, آدم 2 اج ممطتی 
راش نه از طبیعت و نطقش نه ازهوی 
خود پیش آفتاب چه پرتو دهدسها ؟ 
معنی چه گفته اند بزرگان پارسا؟ 
خورشید و ماه را نبودآن زمان ضا 
پا منصب تو, زیر تر بنا بپف ع2 
پا وحی آسمان چه ندسحرمفتری" 
تسبیح گفت در کف میمون ااحطاو 
ارفق بمن تجاوز وأغعر لمن سا" 
6 
مجموعةً فنائل و گنجین صفا 
لیکن نه همچنان که تودر کاماژدها: 
جاور ستیل دوست #بانان ۰ ۱9۳5 
کر خواجهً رسل نبدی ختم انبیا 


سر ذفیر خدای برستان در 


باريك در بثات البععن ۳ - تهمت زده تیه 


مارد ده هو --مدادا کن‌کسی را که از حدخود بیررون‌شد»و بیامرز کسیرا که گنا هت راست 











مب > قصاید‌فارسی 


دیوی که‌خلق: عا لمش‌ازدست عاجز ند 
دک جمال سیرت‌عثمانکه درک 
آ نشرط مهربانی و تحقیق دوستیست 
خاصان حق همیشه بلیت کشده‌انه 
7 ه که وصف‌عءلی کند 
زور آزمای قامة خیبر که بند او 
را زره پیش بسته بود 
شیر خدای وصفدر میدان و بحر جود 
ذ دساچه مروت و سلطان معرفت 
فردا که ار 5سی بشفیعی ز ننددست 
پیغمبر آفتاب مثیر است در جهان 
بارب بنسل طاهر اولاد فاطید 
بادب بصذق یه پیران رانشگوی 
دل‌های خته رابکرم مرحمی فرست 
گر خلق‌تکيه برعمل خویش‌کرده‌اند 
بارب ات امر تو بسیار کردهام 
چشم گناکار بود برخطای خوش 
ارب بلطف خویش گناهان مابپوش 
هدواره‌از تو لطف وخداوندی آمدس 
عدلست اکر عقوبت ما بیسکنه کنی 
کر تقویت کنی ز لك بگذرد بشر 
دلهای دوستان توخون میشودز خوف 
ارب قبول‌کن ببزدگی وفضل خورش 
مارا تودست‌گیر وحوالت مکن‌بکس 
سا بند کان حاجتمندرم و تو کررم 


۱ - صفت خداو ند ۲ - سودة‌الد هر ( قر 


۵ - توپس‌نه(لاغیر) . 


عاجز درآ نکه‌چو نشودازدست‌ویرها 
ددپوش روی دشه‌ن فاتل سر از حبا 
کز بهر دوستان بری ازدشمنان حفا 
حم پیشتر عنایت و هم پشتر ,فا 
جیار" در مناقب او گفته سلارن ۳ 
در یکدیگر شدست ببازوی لافتی 
تا پیش دشمنان ندهد پشت برغزا 
جانبخش در نماز وجپانسوز در وغا 
کر کش تا و۱۳۱ 
ماثیم و دست و دامن ععصوم مرتضی 
وان تسار دان پر کی سا 
بارب بخون پاك شهیدان کر بلا 
یارب باب" ديد مردان 2۱ 
ای نام اعظمت در گنجينة شفا 
مارا بس است رحمت و فضل تومتکا 
وامید ست از ۱3۳ 
ما را زغایت کرمت چشم در عطا 
روزی: .که رازها فد از برده برملا 
و زما,چنانکه در خورما فعل ناسا 
لطفست ا کر کشی قلم عفو پرخطا 
ود ترییت کنی بثریا رسدثری 
باز از کمال لطف تو دل میدهدرجا 
کاذ ۱ که ردکنی نبود هیج ملاجا 
الااليك* حاجت درماندگان فلا" 


حاجت همیشه پیش کریمان بود روا 


آن مجید )۳ - آنچه گذعت- هکر بلوی تو 








قصایدفارحی 


کردی توا نچه شرطخداو ندی تو بود 
سپلست اگر بچشم عنایت نظر کنی 
اولیترآ نک همتو بگیری بلطف خویش 
کاری بمنتها نرسانیده وی تللب 
فی| لجمله دستهای تهی برتوداشتيم 
با دولناه اگر بعنایت کنی نظر 
ای بار جردکن که چومردان قدمز نی 
بیدا بود کد بنده کوش جارسد 
کر بخیر وطاعت خو یش اعتمادنیست 
تا روز اولت چه نبشتست بر جمین 
گر بروجود عاشق صادق نهند تیغ 
مارا بنوشداروی دشمن امیدنیست 
ای پا ی‌بست عمرتو برره‌گذار سیل 
در کوه ودشت مرسبعی صوفیی بدی 
بهلوی تن ضمیف کند پشت دل‌قوی 
چون شادمانی وغم دنبا عقیم نست 
امثال ما بسختی و تنگی نمرده‌اند 
غ نیست زخم خوردهٌ راد خدای ,را 
ماپینآسمان وژمین چای‌عش نیست 
عءرت برفت و چارء کاری نساختی 
کردار نك و بد بقیامت قرین تست 
تا هیچ تاات فتانی بجر کترم 
کوثی کدام سنکدل این پند. نشنود 


۱ 

ما در خور تو هیچ نکردیم دبا 
اصلاح لب را چه محل ۳ 
دستی و گرنه هیچ ناد ز دست ما 
بردیم 9 
خوددست جزتمی‌نتوان داشت دا 
وا خلتاه اک بعقوبت دهی حزا 
ور بای بسته‌ای بدا وت راکفا 
بالای هر سری قلمی رفته ازقضا 
آن بی‌بصر بود که کند تکیه برعصا 
زیرا که درازل سعدا اند واشتا 
گو بدبکش که مال سبیلاست و جان‌فدا 
وزدست دودت گ رهمه زهرست‌مرحبا 
چندین امل که پیش نهی مر گشدرقفا 
گر هیچ سودمندبدی صوف_بی‌صفا 
صیدی که درر باض ریاضت کند چرا 
فرعون کاء‌ران به وایوب مبتلا 
ما خود چه لایقیم بشفر یف اولیا 
دردی چه‌خوش بودکه حبیبش‌گنددوا 
ءك دانه چون جهد زمیان وواساو 
|کنون‌که چاره نیست به ببچار گی بیا 

آن اختیارکن که توان دیدنش لا 


تا هیچ توشه ای نستانی بجز لقی 


بر کوه خوان‌که باز کوش[ بدت‌صدا 


۳ 
گفتیم اگر سرمه تفاوت کند عمی 


نااهل‌را نصیحت سعدی چنانکه هست 


۷۵ بدیختان ۳ ب نا پینا 
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قصایدفادسی 


درستایش علاءالدین‌عطاماك‌جوینی صاحب‌دیو آن 


اکرمطالعه خواهه ی ۱ 
شگفت نیست گر از طین" بدر کدد گل و نس‌ین 
حکیم بار خدائی که صورت گل‌خندان 
سزد که روی‌عبادت‌نپند بردرحکعش 
نعیم خطهٌ شیراز و لعبتان بهشتی 
گرفته راء‌تماشا بدیع چهره بتانی 
کمان ابروی تررکان بتیر غمزه جادو 
هزار تال بیدل زهر کنار برآید 
بیم برامده آب از نپیب باد بپاری 
کر شتکوفه برد ب دم بوی‌ععاری‌بر آمد 
پبارساقی مجلس بنگوی مطرب مو نس 
هزاردستان بر گل-خن‌سرای‌چوسعدی 
وذیر مشرقومغرب‌امین م که ویشرب 
حپان فعل_فتوت مالدست ووارت 
درا" نحرم که نهندشچهار با لش‌حرمت 
چوشیر رات وی راکند صبامتحر 4 
ملوك روی‌زمین‌را باستماات وحکمت 
دیاردشمن‌ویرابمنچنیق چه حاحت 
وزیر عالم و عادل پاتفاق افاضل 
سنان دولت‌او دشمنان‌دولت ودین را 
بعهد مك وی ندر نما نددست تطاول 
همیشه دست توق گرفته دامن فسلش 
شرو عفکر من ائدر بیان خاصیت او 


با مطالعه کن گوپنو بهار زمین‌را 
ما نکه صورتآدم کندسلالة طینرا 
درونغنچه بینددچودرشیمه جنین‌را 
مسوری که توا ند تکاشت نش جرا 
زهردر بچه نگه کن که حو د بینی‌وعین‌را 
کهدر مشاهده‌عاجز ۳۹ چین‌را 
کشاده بردل عشاق هستمند گمین را 
چوبر کنند غلامان شاه خانة زین‌را 
مثال‌شاهد غضبان گره‌فکنده جبین‌را 
که‌ناله درچمن‌افتاد بلبلان حزین‌را 
که‌دیرشد که قر نان‌ندیدها ندقرین‌را 
دعای‌صاحب عادل‌علاء دو لت‌ودین را 
که یلك مدا رج نو تلا و1 ۱3۰ 
که ز بردست نشاند مقر بان کین را 
جزآستان برسدخواجه گاه صدز نید 
مجال حمله‌نما ند زهول شبرعرین را 
چذانمطبع وم‌سخر کند که‌ملاتمین‌را 
که رعب اومتز ازل کند ,رو ج‌حصین را 
چناء ملك بود بادشاه روی زمین را 
چنان ز ند که سنان ستاره دیو لعین را 
مگر سواعد*سیمین و بازوان سمین‌را 
چووامدار که دریا پد آستین ضمین‌را 
مکلفست که حاجت بشر ح نیست قین دا 


۱ - گل ۲ - انچه بیرون کهیده شود اذچیزی, بچه‌ومجانا بمتش خلاصه ۳ وت دی 


وقت ولادت بر بچ» پیچیده‌باشد 4 - مایین مج دست و آدنج ۰ 











علال اگر پنماید کسی بدیع نیاشد 
وراشحدیقه که بلبلز بان نطق‌ندارد 
ابا رسیده بجائی کلاء گوشه قدرت 
کراشتیاق نویسم بوصف راست نیاید 
بخاك پای تو ماند یمین غیر مکفر 
برای حاجت دنیا طمع بخلق نبندم 
توقدر فل‌شناسی که اهل‌فضلی‌ودا نش 
نگاهدارومعینت خدای بادکه هرگز 
مناج" پدرانت غریق باد برحمت 


قصا یدفازستی 


«۳ 


چه <اجتدتکه بنمایم آفتاب‌‌بین‌را 
توشو خ‌دیده»کس‌بین که بر گرفت طنین را 
که‌دست نیست بر آمرپایه آسمان بریندا 
‌ 
چنان هر بدمحیم کد تشنههاء معین را 
کزان‌زمان که بدا نستم از بسار بمین‌را 
که تنگه چش تحمل کند عذاب‌مپین‌را 
شبه فروش چه داند بهای درثمین را 
بهاز خدای نبینی نگاهدار ومین‌دا 


که چون‌توعافل‌و«شیار پرور ندپنین‌را 


درسخن بدوهدرع جنان اف یتدم که‌شا بدا عل‌معا نی‌که‌وردخود کندا ین را 
ی تس #که دنا پچ کر افیایت جزانکه پیش‌فرستند روزباز ۳ 
دروصف‌بهار 
1 زحمت لش ما زسرما برخاست 
علم دولت نوروز صحرا برخاست زحمت لشکر سرما زسرم بر 


بر عروسان‌چمن بست عبا ه رگهری 
تارباید که فاقم برف از سر کوه 
طبق باغ پراز نقل وریاحین کردند 
| ین چه بوئیست کهاز ساحت خلخ بدمید 
چه‌هوائیست 
طارم اخضر" ازعکی چمن‌حمر!۲ کشت 


سوت که جریزم سبوع 


که خلدش بتعحسر بنشست؟ 


بوی آ لو کی از خرقةٌ صوفی آمد 
از زمین نله عشاق بکردون برشد 


عارف امروز بذوقی پرشاهد بنشست 


ی 
۱ یاغ ۲ - آب‌جاری ۳ - خوابکاهها + 


- سین ۷ - سرخ ۰ 


که بغواصی ابراز دل درا برخاست 
پزلد؟ تاش خورشید بیغما برخاست 
شکرآندا اکه زمین از تب‌سرما برخاست 
و بن‌چهبادیست که ازجانب‌یغما بر‌خاست 
چه زمینیست که‌چر خش ول برخاست 
پسکه ازطرف‌چمن لولولالا برخاست 
بلبلات راز چمن‌ناله وغوغا برخاست 
موز بو[نگی ازسینه انا بر خاست 
وزثری تبره هستان سرا وت 


که دل‌زاهد ازاندشةٌ فردا برخاست 
ابا سا ید 


مه اه و ی 


سرا پرده 








۰ 


هردلی راهوس روی کلی در سرشد 
کوئیا پرده معشوق برافتاد از پیش 
هر کجاطلعت خور شیدر خی‌سا بدة مد 
هر کجاسرء قدی چ)ره چویوسف بنمود 
بارخش لاله ندا نم بچه‌رونق بشکفت 
سر ببالین عدم بازنه‌ای ترس هست 
بسخن گفتن او عقل زهر دل برمید 
روزرو ش‌چو بر انداخت نقاب‌شبز اف 
ترعثةش‌بنه صبر چنان غارت کرد 


سعدیا تا کی از ین نامه‌سیه کر دن 


«ٍِِِ 


قصاید فارسی 


کهنها ین مذغله از بلبل تنپا برخاست 
قام عافیت از عاشق شیدا برخاست 
تا خسته کمر بسته چوجوذا برخاست 


عاشقی سوخته خرمن جوذلیخا برخاست 


که ز خواب‌سحر آن نر گس‌شهلا بر خاست 
عاذق آن‌قدمستم که چزیبا برخاست 
گفتی‌از روزقیامت شب‌بلدا بر خاست 
کمحجاب از حرران سا ۱۳۱۳ 


که فام را پر ازدست‌توسودا بر خاست 


مو عظه و نصیدعت 


هر آن صیید که پیش از وجود ننپادست 
سرقپول بباید نهاد و گردن طوع 
کلید فعح اقالیم در خزاین اوسی 
بچشم طاینةٌ کر همی‌نماید نقش 
آکر تودیدد وری نك و بدرحق بنی 
هما نکه‌زرع و اخیل آ فر بدوروزی‌داد 
جودات در که اد 
توپاك باشو مدارای بر ادراز کس با کث 
اکر بپای بپوئی و گر بسر بروی 
خدایراشت بزر کی و ملك بی‌اباز 
گزایهل معرفتی دل در آخرت بندی 
بخالك برمروای آدمی بنخوت و ناز 
جهان مواازت. نهادست وعاقلان دانئد 
وتا بحکم قضا اختبار 3 سعدی 


هر آ نکه‌درطلبش سعی می‌کنده بادست 
که هر چه‌حا کم‌عادل کندنه بیدادست 
کسی بقوت‌بازوی خوش تگهادنت 
"کمان بر ند که فقاین ع ۳ 
دوبینی از قبل چشم احول افتادست 
علخ بخوردن روزی‌هم او فرستادست 
زدست خوی بد خویشتن بفر بادست 
بیاددار که ۵ یندم از پدر بادست 
مقسمت ندهد روژئی که ننهادست 
بدیگران‌که تویینی بعاریت دادست 
ته‌در خر اب دنبا که متا اس 
کد خا کش بای توهم چو ن‌توآدهیزادست 
که‌رویآب نه جای قرار و بنیادست 
که‌هرکه بندءفرمان حق‌شد آزادست 








قصاید فارسی + 


دو عظه و تصیحت 


| یپاالناس‌جهان‌جای تناسائی نیست 
ان راچه‌خبر زمزمة مر غ بر 
داروی ترست از پیر طریقت بستان 
روی | گرچند بر یچهره و زیبا باشد 
ب مردان خدا روزحهان افروزست 
نج دیو ببازوی وت شین 
طاعت آن نبست که بر خاک نپی‌بمشانی 


حذراژز بیروی نقس که درراء خدای 


عالموع بد وصوفی همه طفلان رهند . 


باتوترسم نکند شاهد روحانی دوی 
5 خانه‌پر کندمو بك حو نفرستاده کر 
ببری‌مال مسلمان وچو مالت ببر نسد 
آخری نیست تمنای سروسامان دا 
اک از ره متاعی دارد 
1۳ تکدراخمة بعحر ای‌فر اغت‌ز ده ند 
دك نصییحت زسر سف حیایاررد 
حاصلعمر تلف کرده و ایام بلغو 
سعدیا گر چه سخندان ومصالح گوثی 
تا بخرهن برسد کشت‌امیدیکه تراست 
گرگدابی کنی از درگه اوکن بادی 
بارب‌از نیست بپست سد صنع توام 
گربرانی و کرم بندة مخلص خوانی 
ناامید از در اطف توکجا شاید رفت 


دستحسرت گزی‌ار بکدرمت فوت‌شود 


مردداأنا بجهان داشتن ارزانی نیست 
حبوان راخبر از عالم اسانی نیست 
کادمی را بتر از علت نادانی نیست 
نتوان دس یر[ کینه که ور انی نمست 
روشنانرا بحقیقت شب ظلما نی نیست 
ی ظاهرحسمانی نیست 


صدق‌ب شآ ر که خلاص بچ 





مردم افکن ترازاین‌غول پیاپانی نیست 
۹ هست بجزعارفربانی نیست 
کالتماس توبجز راحت نقدانی نیست 


ب گر گت چوغم بر کدزستا 





با گوفر باد بر اری‌که‌مسلما بی‌نسست 
سروسامان به از بسروسامانی نیست 
عارفان‌جمع بکر دند و پر بشانی نیست 
گرجپانز از (دگیر دغمو برا مد 
ءشنوار درسخنم‌فا بد-دوجهانی نیست 
گذرانیده بجز حیف و پشیه‌انی نیست 
09 کار برآید سخندانی نیست 
چارء کار بجز دید یارانی یست 
که کدا بان درش‌را سرساطا ۳ فدست 


و[ نچه هست از نظرعلم توپنم‌انی نیست 


روی نومید یم از حضرت‌سلطا نی نیست 
توببخشای که در گاه ترا ثانی نیسث 


هیچت ازعمر تلف کرده‌پشیما نی نیست 








1۶ 


قصاید فارسی 


اندرز و تصیحت 


خوثسست‌عمر در ,فا که‌جاودانی نیست 
درخت قد صنوبر خرام اسان را 
گلست‌خرم وخندانو تازهءو خوشبوی 
دوام پرورش اندر کنار مادر دهر 
مباش غره و غافل چومیش‌سردرپیش 
چه‌حاجتست عبان را پاستماع بیان 
کدام باد بهاری وزید در آفاق 
۳۹ مما لك روی زمین بدست آری 
دل‌ای دفیق دراین کاروانسرای مبند 
اگرجهان «مه‌کامست‌ودشمناندربی 
چوبت‌پرست بصورت چنا نشدی‌مشغول 
طر دق <ق روودرهر کجا که خوای باش 
جپان زدست بدادند دوستان خدای 
دا دار زبان تا بدوزخت نبرد 
عمل پیار و عام برمکن که مردانرا 
بف نیاذ بدرگاه ی‌نناز بر از 
مخورچوبی ادبان گاوو تخم کایشان را 
مکن که‌حیف بوددوست بر خودآ زردن 
چوودر رزش باران وعظ بر سرخلق 
زمین بتیغ بلاغت گرفته‌ای سعدی 
بدین‌صفت که‌در آفاقصیت شعر تورفت 
ندعر که دعوی زور آوری کند باما 
ولی بخواحةٌ عطار کوستارش, مشك 


۲ - اواره سهرت 


پس اعتماد برین پنجروز فانی نیست 
مدام رون نو باوء جوانی نیست 
وليك‌امید ثباتش چنانکه‌دانی نیست 
طمح‌مکن که‌دراو بویمپر بانی نیست 
که درطبیءتاین گر گث گله‌بانی نیست 
که بی‌وفائی دورفلك نهانی نیست 
که باز درعقبش نکیت خزانی نیست 
بهای مهلت يك روززند گانی نیست 
که خانه ساختنآ ئین کاروانی نست 
بدوستی که جهان‌جای‌کامرانی‌نیست 
ی خبراز لذت معانی نیست 
که کنج خلو ت‌صاحبدلان‌کانی نیست 
که‌پای بند عناجز جهانستانی نیست 
که‌ازز بان بتراندرجپان‌زیانی لیست 
رهی سلیم تراز کوی بی‌نشانی نیست 
که کاره‌ردخداجزخدای‌خوانی یست 
امیدخرمن و اقبالآن جهانی نیست 
علی| لخصوص‌مر آن‌دوت‌را کهتانینیست 
چومردرا بارادت صدف دهانی نست 
سپاس‌دار که جزفیش آسمائی نبست 
نرفت‌دجله کهآ بش بدین‌روانی نیست 
بسربرد که سعادت بپپلوانی نیست 
مکن که بوی خوش از مشتری نها نی نیست 














و ما با 


صایت قاری 


در (صیحت رستایش 


جهان‌ب رآب نپادست و زندگی بر باد 
جپان نمانه و خرم دوان آآیکی, 
سرای دو لت پاقی نعیم آخرت است 
کدامعیش دراین بوستان که باد اجل 
وجود عاریتی خانه‌ایست برده سیل 
وی ری و بمافری رود حول 
برین چهمیگذرددل منه که‌دجله بسی 
گرت زدست برآ بدچونخل باش کریم 
نگویمت بتکلف فلان دولت و دین 
یکیدعاکنمت بی‌رعونت" از سرصدق 
تولات برادر صاحیدلی که هادر دهر 
آبروزگاد تو ایام دست فتنه بست 
دلیل ات که ۸ از خدای نك افتد 
دی نگاه کند 
هم تمی<جدن پیشگیر و نیکی کن 


نداشت‌چشم بصیرت کهگرد کردو نخورد 


بد بدة حسرت ژ پس 


قلوم« هنت ۵۲ که" فلا بر او" ناد 
که بازما نداز او در "خپان بنیکی اد 
زمین"سعت انگهکن چز می‌نبی بنیاد 
همی برآورد از بح قامت شمشاد 
چراغ ع پات بر دریجه اد 
بپارگاء وخزان باشد و دی و مرداد 
بس از خلیفه بدواهد گذشت در بغداد 
ورت زدست نید چو سروباش آزاد 
سیهر محدومعا لی جبان دانش و داد 
یات بر قن خرن هریاد 
بسالا چو تو فرزند نیکبخت نزاد 


بیهون تو در افبال بر جهان مان 


" سست خلق جبا نرا که از تونبك افتاد 


ی که ب رکه‌قیامت زپیش نفرستاد 
که دام ازیس درگ کی ی داد 


پبردگوی رات 3 ضرف درو بداد 


درستا یش حضرت رسول (حب) 


چومرد رهرواندرراء حق ا بت‌قدم گردد 
کمر بندد قلم کرداد سردر پیش و لب برهم 
‌ چوگان‌ملامت نادرا کی روی‌برتابد 
سم کر ان‌ساطانرادراین‌میدان کسی پیند 


توخواهی نیكوخواهی‌بد کن‌امروذاییسکاینجا 


وجودغیر<ق در چشم توحیدش‌عدم‌گردد 
بیر حرف ی که پیش[ بدبتار که چون‌قلم گردد 
که‌درراء‌خدا چون‌گوی‌سر تاسرقدم‌گردد 
که‌پرشا نی‌کند چو نمیخ‌و همچون نعل‌خم گردد 


ع.ل‌گن. پد بود ورنيك برعامل رقم گردد 


ار وی 


۱ - ناداتی ونرمی وسست شدن و نیز 


ِ 


پمعنی سر کشی - 





ه۸4ِ: 
مبین کزظلم حباری ى‌ ار سم بیند 
ددین گرداب بی‌پایان منه‌بارشکم برول 
بسعی ایآهنین دلمدتی باری بکش کاهن 
تکاپوی‌حرم‌تاکی خیال ازطبع بیرون کن 
کباارسوه یگنشت زر ما وی ۱ 
غمی‌خور کان بشادیهای بی | ندازه | نجامد 
خداو ندان فتح ملك‌و کسردشمنان راگوی 
دلت.را دید‌ها مزدوزهاعین لین کردد 
درونت حرص نگذارد که زر بردوستان‌پاشی 
خداو ندا گر افزائی بدینحکعت که بخشدی 
فتاد اندر ت‌ خاکی ز ابر بخششت قطره 
امیدرحمتست آریخصوص] نر | که‌درخاطر 
محمد(ص) کز ثنای‌فضل‌او بر خالك هر خاطر 
چودو لت با بدمتحمید؟ ذات مصطفی گویم 
زبان‌رادر کش ای‌سعدی زشرحعلم او گفتن 
ااک توحعمتآهوزی بدیوان مسمد رو 


ز فقر جاودانی رست‌وصاحب مال د نباشد 


وصایدفار سی 


ستمکر نیز دوزی کشتهٌ تیغستم کردد 
که کشتی روزطوفان غرقهاز بارشکم گردد 
بسعی ند 7 نما و جام جم گردد 
کهمحرمکردویناتسفایرا رم کرد 
چنین‌سنکی‌هگردایر بسیلاب ندم گردد 
چوییه‌قلانمرود نبال آن‌شادی که غم گردد 
بر یشان‌چونبگشت حوال برما نیزهم گردد 
تنت‌را زخمها برگیرناکنزالحکم گردد" 
شکم‌خا لی چو نر کس باش تادستت درم گردد 
«راافز ونشود بی آ نکهازملك‌تو کم گردد 
مدد فرما بفضل خو یش تااین‌قطرعم گردد 
سای سرد مرسل نمی محترم 1 دد 
که باردةطره‌ای درحال دریای نعم گردد 
کددر در بوزهصوفی گر داصحاب کرم گردد 
تودرعلمش‌چه‌دانی باش تافردا علم گر دد 
که‌بوجهل [ نبود کو خود بدا نش‌بوا لحکم گردد 


۳ ندر و یش‌صاحبدل کز پن‌درم<تشم گردد 


تو حید 


فضل خدای را که تواند شمان اد 5 


7 
آن صانع قدیم که برفرش کائنات 
تر کیب آسمان و طلوع ستار کان 
بحر آفرید و برو درختان و آدمی 
الوان نعمتی که نشاید سپاس گفت 
آثار رحمتی که جپان سربسر گرفت 
5 


با کتدت آنکه شتدر تک از هزار کرد 
چندین هزار صورت الوان تکار کرد 
از بیر عبرت نظر حوشیار کرد 


. خورشید و ماه و انجم و لیل ونپار کرد 


اسیاب راحتی که شاید شا درد 


احمال منتی که" فلت زیر بار کرد. 


دانشی ۲ - یا تاه 5 











قسایدفارسی ت 


از چوب خشاك مبوه و درنی شکر نهاد 
مسمار ۱ کوهسار تلم زمین بدوخت 
کی ال زره *باتر "آشتاب 
ابر آب داد بخ ان را 
بت ان هزار منظر زیبا ‏ بیافر ید 
توحید و و نگ ای رن 
شکر کدام فتل بجای آورد کسی 
دوش کدام ؟ روح که در کالید دمید 
لااست در دعان بلاغت زبان وصف 
سر چیست | بطاعت اوبر زمین نهند 
بخشنددای که سایق فضل و رحمتش 
۱۹۳ باش که دادار اشمان 
نا بروه رنج گنج میسر نمی شود 
هر کو عمل‌نکرد و عناات‌امید داشت 
٩‏ که ی حرش خواند مصطنی 
دارالقرار اه تاویت ادهشت 
چند استخوان که هاون دوران روزگار 
ظالم بمرد و قاعده ذشت از او بفاند 
عیسی بعز لت آزهمه عالم کناره حست 
قارون ز ددن بر آمد ودنیا براو نما ند 
عااتماد اي ارم ات رک 
بعد از خدای هرچه پرستند هیچ نیس 
وین گوی دولنست که بیرون نمیبرد 
بیچاره آدمی چه تواند بسعی و دج 
او بادشاه و بنده وتك و بد آفر ید 


- همیخ 6 بلاط : فرش ۷- راسی 





که‌از | وطلب یا ری کنند(خدا) ۴-بمار یت گررفته شده. 


وز قطره دانه ای بر وان درد 
تا فرش خالك بر سر آب استوار کرد 
بستان میوه و چدن و لاله وا درد 
شاخ برهنه پیرهن رد 
ارت کو نظر ز سر آعسای کرد 
ان که زمزمه بر شاخسار کرد 
حیران بماند هرکه درین افتکار کرد 
با عقل ارجمند که پا روح ار کرد 
از غات کرم که نمان و اشدار کرد 
حان در رهش ددیغ نباشد ثثار کرد 
ها را بسن عاقبت امیدوار کرد 
فردوس ای مر کی رد 
مزد آن گرفت حان‌برادرکه کاد کرد 
دانه تکاشت ابله و دخلانتظار کرد 
جای لشست لشت پات دنا رد 
این جای زفتست وشاید قرار کرد 
خروش چذان بکوفت که‌خاکش غبار گرد 
عادل برفت و نام نکو یادگ-ار کرد 
محبو ش آرزوی دل انذر "نان کرد 
بازی ر کيك ود که موشی اشککای کرد 
کان. تیه باه ود کی بر مشتدا 5و 
بی دولتآ نله بر همه هیچ اختبار کرد 
الا کسی که در اذلش بخت لا کرد 
چون هر چه بودنیست قضا کرد کار رد 


بد بخت و تیکیخت و گرامی‌وخوار کرد 











۶9۰ قصاید فادسی 


سعدی بر نفس که بر آوردچون-حر ۱ چون‌صبح در بسیط زمین انتشار کرد 
هر بنده‌ای که خانم دولت بنام اوست و دل نصیحت اوگوشوار کرد 
بالا کرفت و دولت والاامید داشت هرشاعری که مدح ملوك دیار کرد 
شاید که التماس کند خلعت مز بد سعدی که شکر تعمت بروردگار کرد 


بر گشت بشیراز 


سعدی اينك بقدم رفت‌و بسربازآمد عفتی ملت. اصحاب نظر ,باز امد 
فتنه شاهد و سودا زد باد بپار عاشق «نغمه مرغان سحر باز.آهد 
پایتداری اتکی او ۱۳ تافکو که زو ۳۱۳ 
دل بیخویشتن وخاطر شورانگیزش همچنان یاوگی وتن بحضر باز آمد 
یر عقل‌وسکون [-وزد تاچهآ موخت کزان‌شفته تر باز آمد 
عقل‌بین کز برسیلاب غم‌عذق گر «خت عالمی گشت وبکرداب‌خطر باز امذ 
تابدانی که بدل نقطهٌ پابرجا بود که چوپرگار بکردیدو بسر باز آمد 
وه که چون‌تشنه‌دیدار عز یزان میبوو کوئا آب اش بحیر با 
خاک شیر آزهمسه گل‌خوشوی دهد احرم‌پلیل خوش‌یوی دگر بر ام 
پای دیوانگیش برد و سرشوق آورد منزلت بین که بیارفت وبسر باز آمد 
میلش از شام مراد رحسرو ماست #کهوانیوشه شیر ین و بش ازع 
حرعاا مامت مکنیدش که کر یم کیک 9 چو ددر باز امک 
چه‌ستم کو نکشیدازشب دیجور فراق تایدین روز که شبهای قمر باز آمد 
بلعجب بود که روزی بمرادی برسد فلك خیره کش از کار باز آمد 


دختر بکرضمیرش بیتیمی پس اذاین جور بیگانه نبیند که پدر باز آمد 


نی چهارزددو سه‌خرمهره که‌دد یله اویت خاصها کنون که بدر بای کر باز ۳ 
چونءسام نشدشملك هنرچاره ندید بکدائی «بتذر اهل اهنر ار آقط 
در نت بش‌عللاوالدسن عطاملاك حوو «نی‌صاحیدیو آن 


کدام باع بدیدار دوستان ماند اکسی بهشت وک بموستان ماند 








درخت‌قامت‌سیمین برت‌مگر طوبیست 
گل دوروی بك‌روی باتودعوی کرد 
مات[ نکه ۳ نکفت هینمو دهلال 
هرآنکه روی توبیندبرابر خورشید 
عجب مدار که تازنده‌ام مخب توام 
عت تدم مر اناراگر بکفد 
ند 


چه ءجب 


غریق وود مازمتش 
بتیرغمزه | گرصیددل 5 ی 
جفاهکن که نها ندجهانء هر چددروست 
اگر توروی ببم در کشی‌چو نافههشدك 
تومرده کی کر میتی 
لب اه بوسه‌گرفتم بوقت‌خنده از او 
خطی مسلسل‌وشیر ین که گر ببارم گفت 


امین مشرق و مفرب‌علاء دو ات‌ودین 
خدای خواست که اسالام‌درحمایت او 
و کر نه فتنه چذان‌کرده‌بوددندان تیز 
وروت 5 که‌نیکی کند کسبکه‌شناخت 


وت ۷ وت دز ازدحام عوام 

بروزگار توهرجاکه‌صاحب صدررست 
ترا بحاتم طائی‌متل زننده و خطاست 
من | بنعاط نمسندم‌زر ای روشن‌خویش 
حلال و طعت دجاو وه م کجا 
فنون فضل ترا غایتی وحدی نیست 
تومعین زائده‌ای در کمال‌فضل وادب 


ام بازی است که آنرا در 


مج مع را 


فا 


بل گویتد ۲ * بارکشت 


۱ 
که‌هیچ سرو ندیدم که این بدان ماند 
دگر رخش زخجالت بزعفران ماند 
کز ابروان توانگشت بردهان ما ند 
میان رویت و حور ددرکمان ما ند 
که تابزیر زمیتم در استخوان ماند 
که قطره‌قطره خونش بناردان ماند 
کهدست وبا بز ند هر که درمیان ما ند 
که ابروانت بخمیدن کمان ماند 
وفا و صحت. باران مپر بان ما ند 
س مدار که 0 نهان ما ند 
۳ 


کر مهر کل بدان ما ند 


که عود بعود حان ماد 
بر 
بیخط صاحب دیوان ابلخان ماند 
که پایگاه رفعش به ااتمان ماند 
زد حادثه در باره امان ماند 
کزین دیاز نه فرخ! ند مات ما ند 
آکهنستهی و بدی از خاق داستان ماند 
درت بمشرب شیرین کاروان ماند 
زهول قدر تو موقوف ان ان 
گل‌شکفته که گوید بارغوان ماند 
که‌طبع‌ودست توگویم بپدر و کان ما ند 
من‌آن نیم که دراینموقغم ز بان ماند 
که نفس ناطقه را قدرت بیان ماند 


کد تاقیامت‌اذاودر کتب شان ماند 






۳ جوچه مرغ خانگی 








1-1 
جپان نماند و اقبال روز گار تو باد 
علی| اخصوص که‌سعدیءجال‌فرب تو بافت 
تونبز عایت اهءکان از او دریغ مدار 


برغم انف اعادی دراز عمر بمان 


قصاید قاری 


که‌نام نيك تو باقیست تا جهان ماند 
حقیقت است کهفکرا تم | ازمان‌ها ند 
کهآن نماند واین ذکرجاودان ماند 


که‌دزد دوست ندارد که یاسبان مائد 


3 [زا راك ءظفر الدین سلجو شاه 


تجهب کندت کشا نی که احل شیراز ند 
بروزکار همایون خسرو عادل 
عظفرا لدبن سلجوق شاه کز عدلش 
خدایرا بو برخلق نعمتی است‌چنان 
سزای‌خصم تو گیتی‌دهد که‌سناك خلاف 
بلاغت ید بیضای موسی عمران 


دعای صالح و صادق رقیب‌جان‌توباد 


کد زیر بال همای بلند درو از ند 
که کر کشوهنش بتوفیق‌او هم‌آو ازند 
روان عکله»و پوتکوهسعك مشازانه 
کز اوبشکر دگر نعمتش : نپردازنتد 
ازااسمان سر خواتد ۳9۳ 
کی سر ۳ ند کهساحر ان سازند 


که‌امل بارس بصدقوصللاح ممتاز ند 


در مرت بش‌شم سص| ژر یبن عسین ولکا ۳ ۲ 


احمدالله تعالی که بارغام ‏ حسود 
مطرب ازمشغلهٌ کوس بشارت چهز ند 
صبح امروزذ خدایاچه مبار کک‌بدمید 
و 
رحمت بارخدایی که لطیفست‌و کریم 
گر کسی‌شک رگذاری‌کنداین نعمت را 
خبرآورد مبشر که زبطنان عراق 


خیل با زآمد وخپرش بنواصی فعقوو" 
زهره باستی امروز که بنواژد عود 
که‌عمی از نفسش بو ی عب رآ ون و عود 
سنج الذون تفر تحضولا لس 
کرم بنده نوازی که رحیمست‌وودود 
نتوا ند که همه عمر راد سود 


سرد 5 ۷ ۳ 
وقد متصور همی | .د ورفد مرفود 


سس »۳۳-۰ 


۱- مک » حیله ۲ - بر خلاف میل حسودات ‏ 2۳ صورتها ۶ -یسته شده. 


6 - جوا ذمردی کرد روز کار به‌آسان کردن رسیدن به‌آرژوهاء آواز خواندیرنده به مژده دادت 


رسیدن‌مقصود -٩‏ آورنده پیغام ۷ - ارفدمرفود) کاسة بز رکه لیرین - 








بارس را نعمتی ازغب فرستادخدای 
شمس دین سایه اسلام جمال الافاق 
صاحب عا لمعادل<سن الخلق حسرن 
بجوانه‌ردعودروش نوازی, مشوور 
کر آصف نتوانکردن‌ازین بیش بفضل 
هیچ خواهندنما نداز کف خیرش‌هحروم 
شرط عقلست که‌حاحجت بره رکس نبر لد 
سفله گوروی مگردان که گر قارو نست 
نیکیختان بخورندوغم دنیا نحورند 

هر که برخودنشناسد کرم بارخدای 
دوست‌دارم کدهمه عمر لصسحت]گویم 
همه گو بندوسخن‌گفتن-مدی‌دگر است 
بدنباشدسخن من که تونی(ش‌گوئی 
ورحسود ازسر بی مغز حدیشی گوید 
چاره‌ای نست بجز د بدنو حسرت و دنا 
ابکه در وصف رنباید: کر ۶اخلافت 
حسرت‌مادر گیتی‌همه‌وقت‌این بودست 


من‌چکو یم که گرا وصاف جمیلت شمر تذ 


قصا یدفادی ۴۳ 


پارسایان را ظلی مد 
صدر دپوان ر ‏ طر ۳ 
آنکه درعرصه گیتیست نظیرش مفقود 
بتوانگر دلی ور نك نهادی مشهود 
تام حاتم نتوان بردن ازا ین باز بجرد 


هیچ ورماند هار درفضاش مردود 
کدنه ازهردل ودستی‌کرم[ بدبوجود 
۴ 


كِ ازاوچشم ندارد کرم تأمعم‌ود 
5 
که‌نه برعوجوعنق ما ندو ند بر-ادو مود 
۵ ۸ 
دو لتش‌دیر‌نما زد کدکفور تا و 


داملاعمت کنم و شنود الامسعود 


همه دانند "ماهر زههم‌چون‌داود 


۱۳ ۱ 


: 11 ِ 
زر که‌ناقد بیسنددسره " باشدمنقود 


1 ۰ ۳ 
طهر مر بچه‌تفاوت ک.دازخبت* بوود 


چشم‌حا ۳ هد که ند محسود 
ور بگو ند وجوءش نتوان گفت وحدود 
که بزایدچوتو فرز ند مبارك مولود 


خلق آفاق بما ند طرافی نا معدود 


۱ -سا: ۲ - بادوام کشیده وه تک بان ۴ - تعهد شده ۸- عوج بن عق یا عوق نام 
مردی ات طویل القامه‌ که درزمانآد علها لسلام بوجود آمد و تأزمان * علیه | لسللام‌هیو بست 
4 او دب خی : قسف. 2 ای 2 


عمرش سههن ارو پا نصد سال بود . عاقبت بعص ی موسی که بن 


کهء‌یش‌زد به‌رد <-قوم عاد , قوهی 


که هود برسا لت نرد ایشات آمه وایشان ازنزد عادین سالم بن‌نوح‌انه عاقیت بواسطه افرما نی 


حق‌طوفان علاكش‌دند ۷- تمود - بام شخصی است ازندل اوح پیغمیر وب 
پیغمین ند که عاقبت بواسطه پی کر دن باه صا لح علاك شدند 


۰ (-کتاب دادد نبی است که با آواز خوش‌میخواند 


ی مود است صالح 
۸- کعر آودنده ٩‏ - ناسیاس 


۱-,صراف».نقد کننده ۱۳ - خالص 


۳- «رافی شده » نقدشده ۴- طهادت‌پا کی ,۱5-آلودکی, 

















1۵4 قصایدفادسی 


همه آن باد که در بند رضای تو روند 
صدر دیوان ممالك و ااراسته باد 
نیکخواهان ترا خانمت ۳ نیکو باد 


بر روان پدر و مادر اسلاف تو باد 


اهل اسلام و تو در بند رضای معءود 
خاصه ابنحترمان‌را که قيامند وقعوو؟ 
بد سکالان ترا ِ 


۱ ۳ اب 
مدد رحمت ایزد عدد رمل " زرود 


ءاقبت ناهیحه‌ود 
۷ 


در وحصت‌بار 


بامدادی که تفاوت نکند لبل و نهار 
صوفی از صومعه ۹1 خیمه برن ر گر ار 
بلبلان وقت‌گل آمد که بنالد از شوق 
آفر ینش همه تنبیه خداوند دلست 
اشهمه نقش عجب بر درو دیوار وجود 
کوه و دریا و درختان همه در تسبیحند 
خبرت هست کد مرغان سحر میگوشد 
هر که امروز نستت او فتذرت لو 
تن آخر 
که تواند که دهد میوء الوان از چوب 


وقت آ نست که داماد کل ازحجلة غیب 


چو بنفشه سمرغفلت در پیش 


آدمیزاده اگر در طرب آید نه عجب 
اد 
مودکانی که کل ازغنچه برون میا ید 
باد گیسوی درختان ,چمن شانه کند 
ژاله بر لاله فرود آهنه نزدیك سر 
باد بوی سمن آورد گل ونر گس وبید 


2 5 " ۰ ۴ ۰ ۰ 
خبری وخطمی ونبلوفر بستان افروز 


خوش بود دامن صحرا و تماشای بپار 
که نه وقتست کد در خانه بخفتی بکار 
نه ئم از بلیل عستی توبنالای هوشیار 
دل تدارد که ندارد بخداوند اقرار 
هر که فکرت لکد تفش نود ردو 
نه همه هستمعی فهم رت این اسرار 
۳ ای خفته سرازخواب‌حها لت بردار 
غالب ۱۲ اد که داش 





بیند دندار 
حیف باشد که تودرخوابیو نر کس بیدار 
۳ که داند که برد کل عی 85 از خار 
بدر 5 که داحتا هم کردند نثار 
سرو در باغ برقص آمده و پید و چنار 
بامدذادان جو. لو" نافه" احوی "تا 
بر یز ند درختان بهار 


بوی نسرین و قرنفل پدمد در اقطار 


1۳ 
صد هزار أقچد 


راست چون‌عارض کلبویعرق کردددار 
در دکان بچه رونق بگشاید عطار 


3 
نقعپا کسکه:دراواخره بمتلاند اسان 





۱ -ایستاده ۲ - ذعسته۳ --«عاقیت , پایان 4 2 ناپسند ه د پیعیتیان -دیگت۷- موضی 


است بی آب در راه مکه ۸ - اشرقی ٩‏ - حمه اسامیگلهاهستند» ۱ - بیتائیها- 








قصایدفادسی ۰۰ 


ارغوان ربخته که اه چمن 


این هنوز اول آزار جهان افروز است 
شاخپا دختر دوشزه باغند هنوذ 
عقّل حیران شود , از خوشه زرین عنب 
بند‌های رطب از تخل فرو آو یز ند 
تا نه تار مك بود سایةٌ انبوه درخت 
دا طر فی دام وت یی 

شکل امرود*تو گوثی که‌زشیر ینی و لطف 
هیچ‌در به‌نتوا نگفت چه گفتی که ید است 
جشو انجر: چو حلوا کر استاد که او 
آب در پای. تر نج و به و بادام روان 
کل ار ان و خلقت نادنج ببین 
بالك و بی عیب خداشسکه بتقدیر عزیز 
بادشاهی ند بدسئور 3ص با گنجور 
چشمه‌ازسنگه برون‌آردو باراناز میغ 1 
تيك بسیاد بگفتیم در این باب سخن 


تا قبامت سخن اندر کرم دهت و 


آن که باشد که نبندد تم طاعت او 
میت با خدابا ز عدد بیردن است 


این همه پرده که بر کرده ما هیپوشی 
نا اهید از در اف تو کحا شاد رفت 
فعلهائی که ز ما دیدی و نپسندیدی 


سعدیا راست رون کوی سعادت "بردئد 





همچذا نست گنه ۳ رتیه دسا دینار 
باش تا خیمه زندووات نیسان و 3 
باش تا حامله گردند بالوان 0۳۳ 

فم عاجز شود از حقه و باقوت اناد 
نخلیندان قضا و قدر شپرین کار 
زیر هر برکت چراغی بنید ازگل ناد 
همبر آیکو نه که کلگونه کندروی نگاد 
کوزه ای چند نبانست معلق بر بار 
به از ین فل وکفالش مولن کرد اظهار 
حب خشخاش کی رل تسار تکاژ 
هجو دوه زر جرخنا بهشتی انا 

ایکه باور تکنی فی‌آلشجر الاخضرناد" 
ماه و خورشید مسخر 9 و لبل و نهار 
ار بر 
آنگین از مکس‌تحلء در از درا بان 
واندکی پیش نگفتيم هنوز از سیار 





5 


نقشمندی ند بشذ 


همه گونند وی گفند نیا مد ز هزار 
حای آنست که سا بگشا ید رنار 
شکر انعام‌تو رگن ند شکرگذار 
دعر نت9 نگذاری دبار 
تاب قهر تو نادیم خدایبار زنمار 
بخداو ندی خود پرده بپوش سر 
راستی کن که بمنزل نرود کج‌رفتار 


زی ۲ - ماهای‌هفتم وخشتم سریانی( خرداد وتین )2۳ میوه‌ها ۶ - کلابی 


۵ - درخت سمزی ۳9۳ او سل ات۱۳ 


۸ - پرده‌پوش 





یکی‌ازاقسام‌نگهای معنال جروه ۲ - آبن 











نا قصایدفارسی 


حبذ! ۱ عمر رنه که در لغو برفت 
درد بنهان بتو کویم که خداوند منی 


بارب از هرچه خطارفت هزار استغفار 


یانگویم ؟ که تو خود عطلعی بر اسرار 


درستایش شمس الدین‌محمدجو ینی صاحبدیو ان 


بیج بار مده خاطر و بهچ دیار 
هعیشه برسکت شپری‌جفا و سنکثا مد 
نه‌در جپان گل دوئی و سبزة ز تخست 
چو ماکیان ددرخانه چذد بینی چور 
آزین درخت چویال بر آن‌درخت شین 
دم لکد حور ارواو وت سل 
کرت زار بدیع الجمال پیش آید 
متا همه کس باش تا بخندی خوش 
بخد اطاس اگر وفتی التفات ی 
می ال اسب و الاعند مردم سفری 
ی یت ی لت ۱ ۱ 
چو طاعت آریو خدمت کنی و شناسید 
خنك کسکه ردان رت 
ور ی ات ۲3 

مرا که مبوة شبردن بدست می افتد 
جه لازمست ک ان و من مک 
ات نات رد عم 
مرا دفیقی باید کد ار اگمرد 


اکر ,تشرط وف دوس تفای رد 


کسی که ازغم و تیمار می نیندیشد 


که برو بحر فراخ است و آدمی بسیار 
از آنکه چون‌سگصیدی نمیرود بشکار 
درختیا (همه شرند. 3 ,بوستان کلرار 
چا اسفرا نکنی چون کبوتر طیار ؟ 
بدام دل چو فرومانده‌ای چو بو تیماز 
که باکست له ما ۱۱۳۰ 
ببین و بگذر و خاطر بهیچکس‌سپار 
نه بای بند اي 1 ۱۳ زار 
بقدر کن‌که نه اطلس کمست در باژار 
نهچشم بسته و سر گشته همچو گاوءصار 
کی اند دا ابوده رل و 
چرا خسیس کنی نفس خویش را مقداد 
جناتکه شرط وصالت ومد ۳۳ 
اه ات رکه 9 خود کرفته‌ای‌دشوار 
چرا نثام بیخی که تلخی, آرد بار 
یکی بخواب و من اندر خیالوی بیداد 
همان مثال پیاده است در کمند سوار 
نه صاحبی که من از وی کم تحمل باد 
و گرنه دوست مدارش تو نیز دست بداد 


چرا من از غم و تیمار وی شوم پیمار 





۰ - آفرین - مرحیا ۲ - مرغان خانکی ۳ -مرغی است سفید که ,در تناد آب‌می نشیعده 








قصاید فاحی ۶۰:۷ 


چو دوس جوز کید برمن وج رکوید 
اکر زمین تو پوس که خال پای توام 
هرت ساام کند دانه هی نهد صیاد 
باعتماد رفاا ود هه سر فلهتکن 
پا بدار عج-وی 
ما اور 
میان باه اتارض و ناگی اسلتن 


براحت نشسی دنج 
باول هم و از 


زمام عقّل بدست هوای نفس مده 
«ن آزهوده‌ام این دنج ودیده آینزحمت 
طر یق معرفت اینست بی خلاف و لب 
چود بدهد بدودل‌از دست‌رفت‌و چاره‌نما ند 
پیاده مرد کمند سوارا ثیشت اور ليك 
شب ,دا نزن ۳1 فکر تاسحر همه شب 
کد چدداز ین طلب شهوت حوا و هوس 
سی نماند که‌روی از حدیب بربمچم 
نی 
حقوق عحبتم آویخت دست دردامن 
وت تهج رو زود تسا پیمان 
کدام دوست تا بد درخ از محیت دوست 
فراق را دلی از سنگه سخت ترر ,باید 
هر آنکه پر تن در د آش‌فرا ار تک فت 
عوای دل نتوان بخت بی ون ۱ خلق 
ددم چه باشد و دینارودین ودینیو نقس 
قفا سخن گوید 


و زبان حسود_ تتوان بست 


بدانکه دشمنت آندر 


دهان خ: 





میان دوست چذفرفست ودشمن‌خو تخوار 


. مباش غرم که بازیت میدهسد عیار 


رت نماز برد کیسه میبرد طرار 
8 عنقر مب تو بی‌زر شوی و او بیزار 
شب شراب نیرزد 
بکن و گرنه پشیمان ذوی بآ خر کاد 


چه بتش خلق بخدمت چه پیش بت ژنار 


به بامداد حوار 


که زگرد عشق نگردند مردم هشیار 
ز .یسمان "متنفر آبود گسزیده‌ی ماد 
بگوش عشق موافق نیاید این گفتاد 
نه دل ذ مر شکیبد. نه دیده از دیداد 
چو او فتاده بباید دویذزش ناچار 

نشسته بودم و ۱ نفس خویش ددپیکاد 

چوکود کازوز نانرنگهو بویو نقش‌وننگار 
وفای عمد عنانم توت دص ار 

هزار نوبت اذین 0 باطل استغفار 
۴ حسن عمد فراهء‌وش کردی ای غدار 
هرن کر ال مروت ید این پدرداد 
کدام بار بپیچد س از ارادت بار 
کدام صبر "که پمک دا لار و لداد؟ 
دنه تحمل کند جفای هزار 
ررخت گل نتوان چید بی تحمل خار 
چودوست دست دهد هر چه‌هست هچ 19 
دلب دهد که‌دل از دوست برکنی زنهار 


رضای دوست بدست اسگراان ار 


(_خواریومشقت کسیر اخوا استن, آزاررسا ندت. 








2۸ > قصاید فار.. 


نجومت که بر زاردوست دلخوتکن 
دگرمگوی کمن ترلدعدق خواهم گنت 


زبحرطیع تو امروز دز معانی عشق 





هر ادمی که نظر بایکی ندارد و دل 
مر افقمه عیندار و نك مرد اون 


کدکفت برزن از مود ۹ 


در 
۰ 7 ‌ 
فراخ حوصلة تنکی دست نتواند 
تراکه مالك دیبار نستی سعدی 


دس تن سس کار ۱۳ 


ی 


کدخودز دوست مصور نمیشود آزار 
که قاضی از بس افراره نشنود انار 
همه سفینه در میرود بدربا بار 
بصورتی ندهد» صورتی است بردیوار 
که عاقلان نکنند اعتماد بربندار 
دروغ‌گفت کددستش تمیرسد بنماز 
که‌سیموزر کند اندر هوای‌دوست ثثار 
طریق ثست مکررهد ارت ۱۳۳ 


توخوش حدرث کنی سعدیا پیا و بیار 


مطلع دوم 


کجاهمی روداین شاهد زر گفتار 
به آفتاب نما ند دک بيك معنی 
نظر در آننةٌ دوی عالم افروزش 
برات خوبی و منشور اطف و زیائی 
بمشك سوده محلول در عرق ماند 
لش ندانم وخدشل؟ ور ندوصف کنم 
چو درمحاورت آید دهان شیر نش 
3 ِ کِ 

نسیم صبح براندام ناز کش بگذشت 

۶ 

متابع توام ابدوست‌گر نداری ننک 
تودر کمندمن] ثی؟ کدام‌دو لت و بخت 
حدیث عشق تو باکس همی‌نبارم گفت 


همشهدر دل‌من ری ی وشدی 


تو از سرمن و از جان من عزیزتری 


جرا همی‌نکند بردو چشم من رفتاد 
که رهتادلن او واه و۱ ۱ 
تال «شیقل »زونه صر و کار 
تشعه‌تر کل رویشی "دما سم عفار ۱ 
که برحر بر نوسد کسی بخط غبار 
که‌این چودا نة نازاستز آن‌چوثلهتار 
کجا: شدند . تماشا کنان شبرتن کار 
چو باز گشت به بستان بر بخت بر کث بهاد 
عطاو ع" توام‌ای بار اکر نداری عار 
من از توروی بپیچم؟کدام صبروقرار 
که غیرتم نگذارد که بشنود اغیاد 
تور کدهتیه دش هآ ۱ 
بخیلم ارتکنم سرفدا و جان ایثار 









۱ - میوه‌حا 


نتنده ۷ - مطیع . قرم 


ای" 
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ثی‌ها ۴- چهر 


. صودت رخ .صورت ۵ گفتگو + پیروی 








ااگرملول شوی حا کمی و فرمان ده 
حلال نیست محبت مکک سای زرا 
حکابت) ینهمه‌گفتیم‌وهمچنان باقیست 
اگردرسخن اینجا که هست در بندم 
و ریا وس | بکر.» بزسد 
جهان دانش و ابرسخاوکان کرم 
آمین‌هشرا قومغرب که‌ماك ودین‌دار ند 
خدایگان صدورزمانه مس الدین 
محمدبن محمدکه بمن همت اوست 
اکابر همه عالم نهاده گردن طوع 
نه‌هر 5 س‌آین‌شرف وقدرومنزات دارد 
چوکعبه درهمهآفاق نقطه‌ای باید 
قلم بیمن‌بمینش چ هکرم رومرغیستٍ 
برآید از ظلمات دوات «-رساعت 
پناء مات حق تا چنین بزر کانند 
عدوی‌دولت اور اهمیشه آکوفت رسد 
مر ین بگانه‌ای ال زمانه را بارب 
دمتعم ززمجهین 
که من نه‌اهل‌سخنگفتنم در دن معنی 
مرا هزار زبان فصیح باستی 
چربندکی نتوانم همی‌بجای آودد 
وگر بجلوه طاوی تِ کردم 
کهمن بجلو ءگری بای ز 


شت مییوشم 


۰۱ - بزرگان ۲ یادی خواستن » پشت گرمی دافتن 


ه - یاوران ٩‏ -میخ آهنین 


رز 


۷ - بهره‌هند ۸ - 


۹ 
وگرقبول کنی بنده‌ايم و خدمتگار 
که دوستی بقیامت برند سعدی وار 
هنوز باز نکردیم دوری از طوهار 
هنوز نظم ندارد ظام و شمر شعار 
,صدرصاحب دیوان‌وشمع جم مک 9 
سیم رحشمت و در « بای‌فضلء و کوه وقار 
برآٌی روشن او اعتماد ار 
عماد و فبه 4 اسلام و قبله زواد 
معین و ی محمد مهار 
برآستان جلااش 
کهق مامت هب تیب زان زان 
که‌اهل فنذل طوافش کنندچون‌پرگاد 


چوبندگان صغار 


که خط بروم برد دمبدم زهند و بار 
چنانکه میرودآب حیاتش از منقاد 
عنوز هست رسول خدایرا سار * 
و گرسرش همه‌پیشانیست چون‌سار" 
بکام دولت و دنیا ودین عمتع دار 
پام پنده نعمت شناس شکر گذار 
نه‌مرد اسب دوانیدنم دد این و 
که‌شکر نعمت‌ وی کردمی یکی زهزاد 
بجر میتکنم از ی دای اقراد 
بچشم نقص ثبینندم اهل آسحار؟ 


نه پروبال نگارین هم یکنم اظهار 


۳[ _ویاور >-ظاهر کننده 


میدان اسب دوانی فش تعارلی 








۰2 قصا ید فادسی 


ار ات و حکم آن رابه 
هذر ن‌ودن اگر نیزهست لایق نیست 
رای ختم بخن دست بردعا دارم 


هدعشه تا که فلك را بود ِ خر 






مات عمر تو باد و ددام عافیتت 


توحا ك همها فاق و[ ۳ ى‌ است 


که برمحك نزند سیم ناحام عیار 
که‌خود عبر و حاجت عطار 
امیدوار قبول از مهیمن غفار " 
هماره‌تا که زمین را بود ثباتو فرار 
نگا هداشته از ناشتات" لیل و نهار 


ز تخت‌و بخت و جوا نی‌وعمر برخوردار 


دردهوح آمیر انکیافو 


بس بگردید و بگردد روز گار 
ای کد دستت «برسد کاری بتکن 
که در شم‌ناهه‌ها رد 
تا بدانند این خداو ندان ملك 
اشهمه رفتند و ما ای شوخ چشم 
ابکد وقتی اطفه بودی بی‌خمر 
هدتی ‏ بالا گرفتی تا باوغ 
همچنین تا عرد :-ام آور شدی 
نجه ددی بر قرار خود نماند 
دیر وژود انشکل و شخص ناز نین 
کل بخواهد چید بشك باغبان 
ارنیمه هیچست چون می‌بگذرد 
نام نکر ک بماند ز آدقش 
سال ی راکه میداند حساب ؟ 


خفتکا تا ۱ ارم ور تا 


دل بدئنا دز نندد خوشتاز 
پیش ازآن کز تو تباید هیچ کار 
رستم و روئنه تن اسنندبار 
کزاسی حلق" است دناالا دک از 
هیچ فکرفتيم از ایشا اعتباز 
وفت دوکر طقل و دی ش دازا 
سرو بالائی شدی سیمین عذار 
فارس 7 عیدان و صید و کارزار 
وین چه بینی هم نماند بر قراد 
خاک خواهد بودن و خاکش غبار 
ورنچیند خود فرو ریزد زبار 
تخت و بخت و امرو نهیو گبرودار 
به کزو ماند سرای زو نگاو 
باکجا رفت آنکه باها بود پاز 
خفته اندر کله‌ی بر سوسمار 





۱ بح صرافات ۰ - وله خادی .۰ 





ببان ( تام خدایتمالی) ۳ - آهرژنده. بخشنده 


( نام بادیتعالی ) 5 دیرتوتی » از حالی‌ سا کت ۱۳ 





اس مارا ۶ هجو 








حورت یبای ظاهر هیچ نیست 
هیچ دانی تا خرد به باروان 
آدمی را عقل باید در بدن 
پیش از آن کزدست بیرونت برد 
گنج خواهی درطلب رنجی . ببر 
چون‌خداو ندت رک داد وحکم 
چون زردستیت بخشید آاا 
عذر خواهان را خطا کاری بخش 
۳ تون هن آنه حی 
لیاف اولطفست بیرون از عدو 
۲۹ موئی رتور با شدت 
نام نك تا ضایع حتف 
ملك بانان را نشاید روز و شب 
کام درو یشان و مسکیتان بده 
باغریبان لطف بی‌اندازه کن 
زور بازو واری و شمشیر تیز 
از درون خستکان اندشه کن 
منجنیق آءه مظلومان . بعبح 
با بدان بدباش و بانیکان نکو 
دیو بامردم نءامیزد مر 
۳ درد ۰ تسه 
بابدان چندانکه نیکوئی کنی 
ایکددادی چشم وعقل گوش و هوش 
کت عون هن ۷۱ ستکدل 
سعدیا چندانکه میدانی بگو 


قعا یدفارسی 12 


ای 7 ی آدوه وبیزت *بز تاد 
و رم گر بداری استواد 
ورنه حان در کالبد دارد حمارد 
کی ار 
خرمنی«می بایدت 
خرده از خردان جستکان درگذاد 
زیر دستان را همیشه نيك‌داد 
ز نهاری را بجان ده زنماد 
دوست دارد کات حتعگزار 
فسل او فضلست بیروت از شمار 
شکر يك نعمت انگوثی از حزاد 
ا بمائد نام راس رات بایدار 
گاهی اندر خمروگاهی ذر خمار 
| همه کارت ]ورد کردگار 
با رو تامت کی (3 3 
گرجهان گر . عِ مار 
هر دء ای ۲ مردم پرهی زکاد 
سخت گیرد طالمان رادرحصاد 
حای گلگل باش و جای خارخار 
بل بترس از مردمان دیوسار 
در زود از جان برآر ندش دمار 
قتل مار افسا ".,نباشد جز بماد 
پندهمن درگوش کن‌چون گوشواد 
نود سول من الا بختیار 
حق نباید 0 الا آشکار 


ها > کت ی ور 70 


ساورگی: 
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هرکراخوف وطمع در کارنیست 
دولت نوئین اعظم شهربار 


خسرو عادل ان و 


دیگران حلوا بطرغو آورند 
پادشاهان را ثنا گویند و مدح 


الپاعش بنیکوئی بده 
جاودان از دورگیتی کام دل 


یارب 


قصایدعار-ی 


ار 
باد تا باشد بقای روز کار 
انکیا نو عالی تبار 


من جواهر می‌کنم بروی. نثار 


سر ور 


هن دعائی می دنم درء یش وار 
وز بقای عمر برخوردار دار 
در کنارت باد و دشمن بر کذار 


در وصف شیراز 


خوشا سپیده‌دهی باشدا نکه‌پینم باز 
بدیده باردگرآن بهشت دویزمین 
نه لاعق ظلماتست با لله این اقلیم 
هزاد پیردلی بیش باشد اندروی 






بذ کرو فکر وعیادت براح‌شیخ 
که‌گوش‌دار هواس شهر دی دا 1۳ 
بحق کعبه کین که‌کر د کعبد بنا 
کی ید رفص قمفالاسلام 


که‌سم‌دی‌در حق شیر اذ روژوشب میتگفت 


رسیده بر سر الله ۳ شبراز 
که‌بارایمنی آرد ندجور حط و نباز 
ار ۳۳ 
که کعبه بردر ایشان‌همی کندیرو از 
بحق روذبهان و بحق بنج نماز 
زدست ظاام‌بددین و کافر و غماز 
که دار مردم شیراز در تجملو ناز 


بر جدهپادسرش«مچوزرو نقرءبگاز 





که‌شهر هاهمه باز ندو شهر ماشرماز 


در لیلةالیر اه فرموده است 


شمی‌چنین درهفت | سمان بر حمت باز 


بر عمر | نجه مانده دریابی 


زخوشنن ثقسی ای دسر سحق برداز 
کد آنچه رقت بغغات دگر نبا ید باز 


کون که‌چاره بدست | تدرست‌چاره از 








چنان مکن که به بچار گی فرومانی 


کر مریم یه ۳ 


شب بروز رکن | خویین که تک و توا 


زعمرت | نچد بباز بچه‌رفتوضا یم‌شد 
چدروزهات بشب رفقت درهوا وهوس 


۱-۱ گوش‌دار) نکهدار , حفظ کن 





قصایدفادسی 


مگوی شب پعرادت چگونه روز کنم 
کریم عز و جل غیب‌دان و مایخ 
برآد دست تضرع ببار اشك تدم 
سر امید فرود آر و روی عجز بمال 
بنیکه‌ردان یارب که دست فعل‌بدان 
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محب را تماید شب وصال دراز 
کرش بلندبخوانی و کر بخفیه وراز 
ز بی‌نیاز بخواه آنچه بایدت بنیاز 
بر,استان خداوند کار بنده نواز 


بیند برهمه عالم خصوص بر شیراز 


در مدح (میر سیف آلدین (محمد) 


شکر فضل خدای عزوجل 
شرف خاندان ودولت و ملك 
دیوش ش از راه م۱ 
نك بختان براحت دا سوت 
حاصل لروولعب دنیا چیست 
حای رورت ی تعیم بار خدای 
حیف بر خویشتن کند نادان 
تو بازآمدی که باز آورد 
۳ تااتی بگیرد دست 
تنل تکونی ی 
بندگان سر کشند ق ار اند 
همست بل این وجور دیب 
لاجرم چون ستاره راست. نود 
فکر من چیست پیش همت او 
زحل و مشتری چنان نگرند 
که یکی از زمین,یگاه کند 


۳ بزرگوار اجل 


خانه تحویل کرد وجامه بدل 
ملکش‌با نکهز عزن لاتفعل 


نفروشند عیش رل 
نامز زشت وخماروجت؟غوجدل 
چشمه 4 سلسبیل و جوی عسل 
زخم بر خوشتن زند 1 
حدن " توفیقت‌از خطا و زلل 
نتواند بر آسدن ر ز وحل 
ای برادد مرالدی ی 
دست‌اقبال 9 و دول 
همه پروانه گرد این مشعل 
توا ند که رد جدول 
نخل گوته بود بای بل 
بای قدرت ای بزرگث محل 


۳ ۳ 
بتامل یمشتری وزحل 


+ منولرشی: ۲-,یشیما نی ۳ شتاب‌مکن 4- گذشته _ آینده  ٩‏ ست‌و بداعتقاد 


زخم نام دادوئی که تازه برژخه‌ها آ‌عبال کدی ۷ 
م ی کنم ۰ - اواست که قبول می‌کند 1 - شمشیر 


زام ستارگان است . 


ی ۸- گلولای کت تفع 
۲ کوه ۱۳- مشتری و ژحل! هر دو 











ها قصایدفادسی 


سعدیا. قصه ختم دن لدع 
دوستانت چو بوستان بادند 
همه کامی و دو ای داری 


دشمنت خود مباد ۳ باشد 


ان رت ۱۱۱ 
دشمنانت چو بیخ مستأمل 
چه دعا گویم ای اهیر اجل 


دیده بردوخته به تیر اجل 


درستایش علاءالدین جوینی صاحبدیوان 


هر ای که نظر با مکی‌ندارد ودل 
| گرهمین خوروخوابست‌حاصل ازعمرت 
از آنکه من از در او گرفتارم 
نظر برفت ودل اندر کمند شوق بماند 
ندام از چه کاست آن‌نگار خمائی 
بدین کمال ندار ند حسن در کشمیر 
بخال مشکین برخّد احمرش گویی 
سر ءزیز که سرءایه وجرد منست 
زحرجه‌ه‌ست کزیراست و نا گر بر ار دوست 
دوای درد مرا ای طبیب یتک 
هزار کشتی بازارگان درین درا 
جهانیان بمهمات خویشتن مشغول 
کدمن بحسن تو ماهی ندیده‌ام طالع 
بدوستتکه دارم ز کید دشمن با 
مراو خاران ار ۱۱۹ 
شتر بجهد و جفا بر نمیتواند خاست 


بخون صعدی اگر تشنه‌ای حلالت‌باد 


بعورتی ندهد ۰ صورتیست لایعقل 

بهیج کارنیاید حیات بی حاصل 
هزارحیف بر انکس که بکذرو غافل 
تخطا کنند سفپان و ۱۱۳ 
کهخط کشیدهدر او صاف نیکوان ج کل ۱ 
چنین بلیغ ندانند سحر در بابل 
نهاده‌اند پراش بنام من فلفل 
فدای بایشا گر قاطعبت وگر واصل 
ندوست هل ولاز د رد-۱۱ 
مکومتونوفوگا ندرا ۱56۰۰۱ 
فرو رود که نبینند تخته بر ساحل 
مرا بروی تو شغلیست ازجمان شاغل 
که من بقتد لو سروی ندیده‌ام مایل 
وگر بیغ بود در میان ما فاضل 
که دل نمیرود ای‌سار بان از این‌هنزل 
که بار عشق تحمل نمتکند محمل 
که درشر بعت‌ما حکم نیست برقاتل 





۱- به‌عرین سخن آنست که کوتاه وراهتما کنتده‌باشد ۲ ابلهان ۳- طایفه‌ای‌ازتر کات 


قراخانی که دد نزد شعرا بزیبائی معروف بوده‌اتد . 








قصایدقاد-ی 


توگوش هوشنکردی که دوش‌میکفتم 
کهآب‌حیرتم‌ازس رگذشتو پای خلاص 
چه‌گفت گفت ندانستهٌ که حشیاران 
تو آن نهٌ که بهر دد سرت فرو آید 
پناه میرم از حپل عالمی بخدای 
نظر بعالم صورت مکن که طایفهای 
بلی درخت نغانند و دانه افشانتد 
بپیچ خلق نباید که فصه پردازی 
به‌زان‌سیب که مکانی و منصبی دارد 
سس که دلء دست وی‌همی باشد 
که اعل‌هنررا بزر گه‌کردو نواخت 
کی ارات و ابر آزادی 
سپه رهخعصب و تمکینعلاء دو لت ودین 
که در فضا بل‌اوجای حبر تست ووقوف 
خبر پنقل شنیدیم و مخیرش دیدیم 
کفکر یم وعطای عمیم" او نه‌عجب 
اش ی انادگان و مستاجان 
چورعب" پاية عالیش سایه انداژد 
امیدهست که درعهد جود وانعامش 
کدام سایل آزین موهبت‌شود محردم 
هزار سعدی اگر داش تا 99وی 
بدورءدل توای نيك‌نام نك انجام 
همین‌طر یق لکپداروخیر کن کامروز 
کسی که تخم نکارد چه دخل بردارد 





بیمناك ۷- جاری ۸- اهلیت دارد -٩‏ فایده 


تاد ب 


124۵ 

شکاتی بادل 
پاستعا نت دستی توان کشید از گل 
چه‌گفتها ند که از مقبلان شوی مقبل 


ز روز کار مخا لف 


نه حای همت عالیست بای نازل 
کهعا امست و بمقدار خوشتن‌جاعل 
بچشم خلق عز یز ند ودرخدای خجل 
بفرط آنکه بینند ,مزرعی. بل 
مکر بصاحب دیوان عالم عادل 
بدین قدر نتوان گفت مرد دا فاضل 
چو ابر برهمه عالم برحمتی شامل 
بسی نما ند که هرناقصی شود کامل 
که کرد هر صدفی را بلوّلی حامل 
ساب رافت و باران برحمت وابل 
که ردام با سا ۱ 
ورای آ:که ازو" نقل میکند ناقل 
که ذکر حاتم و امیال وی‌کند باطل 
چنا نکه‌دوست بدیداردو ی 
رو بازرود پیش دهشت واجل" 
چنان شود که منادی کند برسائل 
که‌همچو برهحیطت برجوان‌سایل 
هزار چندذان مستوجیست و مد رال 
جدای راست یر آفاق نعمتی طابل؟ 
ببوی رحمت فردا عمل‌کند عامل 
بلاشدانة قا که بر حور ۱ 


0 ۳ ح_ 
1 - گویشده ۲- حمگانی» عموم ۳ شتاب کننده ۴-وحشت.تری ۵-«دادا ٩‏ - ترسئده» 


۰ حمجیل‌کننده ۰ باشتاب ۱۰۱۱۰ ینده» 











151 قصاید ارسی 


تو نسکمت و ور اهان‌ولر تست 
ثنای طال بقا هیچ فایدت نکند 
پل شاف جمیل پات زو اک وت 


همیشه دو ات بختت رفیق باد و قرین 


خدای عز و جل رزق خاق را کافل 
کهدرمو اجیه ند اک و ۱۱۱۳ 
دعای خبو کنذذت جنانکه در مسنل 


مراد و ءعطاب دوم و آخرت‌<اصل 


در وتدو دی واه 


توانگری نه بمالست پیش اهل کمال 
من آنچه شرط بلاغست باتو میگویم 
هت فان ۶ آنکه نصیحت قائل 
بچشمو گوش‌ودهان آدمی نباشد شخص 
نصبحت همه عالم چوباد در قفس است 
دل ای حکیم دیت ون "هلابند 
مکن بچشم ار ادت نگاه بو سا 
به آفتاب وجوت صعف انم ان را 
چنان بلطف همی بروزد کد مرو ار بد 
برفت عمر و ترفتی را شرط و ادب 
اکدو نکهرغیت خر است رورطاعت نمست 
زمان توبه و عذرست و وقت بیداری 
کنون هوای عمل مىزند کبوتر نقس 
ان شد که ات ی ی 
وصال حضرت جان آفرین مبار کباد 
بز در بار. کته گام بر فمیتگیرم 
چنین گذشت که کاس خیر نما ند 
گرا خداسا بححق مردانی 
مبارزان طریقت که نقس . بشکستند 


که مال الب کورست‌وبعف از ناعمال 
تو خواء ازسخنم‌پند گیر و خواء ملال 
چه گوش‌ودوش نباشدچسودحدن مقال 
که هست صوّرت دنوار را همین تمثال 
بکوش مردم نادان چو آب در غربال 
3 نکردند بر حبهان کت 
که بشت مار بنفش است و زهراو فتال 
کد افیا فات را حرورست ووال 


دگ ر جنان خرد مود که سفال 





براستی که ببازی برفت چندین سال 


دریغ‌ژور جوانی که صرف شد بمحال 
که پنج روز کر هی زود پاستعحال 
که دست جورزما نش ندیر گذاشت نه‌بال 
نماز شام که بر بام عیروم چوهلال 
که دیر و زود فراق اوفتددر ین اوصال 
که زیر بار باهشته ۱ رود حمال 
ی بععو خداو ند منعم خسعلاه 
که عارفان حمیل‌اند و عاشقان‌جمال 


ه‌ 
بزور بازوی تقوی و للحروب رجال 





۳۹ 


پیادء۳ -رحگذر»محل‌عبود۴ وا زعمندان ه-از بر ای جن گلهمرد ات‌شا یلته اند. 





قصا یدفادسی ۲ 


و۵ ۵ با لحتاه و الاعیلان 
مراد تفن تدادند از این سرای‌غرود 
قفا خورند و ملامب‌بر ند وخوش باشند 
پسر سینه این دوستان علی| لتفصیل 
رهی ثمی برم و چاره ای نمیدانم 
مرا بمحبت ‏ نیکان امید بسیار است 
بود که صدر نشینان بارگاه قبول 
توقست بانعام دائشم المعروف 
همیشه در کرمش بوده‌ایم و در عمش 
سوالایسنت .مگ ی خزائن. ,کرمش 
من آن‌ظلوم " جهولم" که اولم گفتی 
مرا تحمل باری جتکوانه دحدت دهد 
ثنای عزت حطرت . نمی توانم هت 
ختام عمر خدایا بفضل‌ورحمت خویش 


ار اسان عبادت ووف ون دعدی 


مرت له رفوفر رالاطال ۳ 
که طبر پیش گرفتند تا برقت مجال 
شب فراق بامید بامداد وصال 
که‌رستگیری‌ورحمت کنیءا ی الاجمال 
بجز محبت مردان مستقیم احوال 
که مابه داران رحمت ۷۱۱ 
نظر کنند به بیچارگان اف تال ۲ 
ز بپر آنکه نه امروز میکند افضال 
از آستان مربی کچا روند .اطفال 
وال فیز چمحاچت کهغا لت یال 
چه خواهی ازضعفا ای کر یم‌وازجهال 
که ناسا وود مان رف تلف کی جیالام 


که ره نمییرد آ نجا قیاس ووهم‌وخیال 


بمیرک کر وت فا بت همان 
که رهم ۱ 


درصتا بشاهیر ۱ تکیا آی 


تر رورت بکردیدست ‏ عالم 
عوارت (: سای دشکرا انداز 


تا را رب 


۱ - به پاکی میستایند اورا در نهأتو 7 
۲ - دلیران ۳ - پائین مبجلی ) - اشاده 
شد و در جواب فرشتکان که بکمکش آمده 


وزین صورت گرد عاقیت ح 
که دنیا زا اساسی نیست محکم 
که کوته باز می بباشد دمسادم 


شکا | «نيایش میکنند اورا بامدادانوشامکاهان. 
است‌به زمانی که براهیم در آتش نمرودیان سرآذیر 
بووند گفت ۰ « علم با لحال حسبی من‌سئوال» پدین 


معنی که شما نیز محتاج آنکسی هستید که «ن محتاجم اگی اراده ک.د بحال من عالم است 
و مرا نجات خوادد داد ه - بنایت ظلم کننده 4 . نادان ۷ - کوهها ۸ - منتهای آرژوها 


- سرا پرده شاعان 








۰2۸ 
ویابرف گدازان بر سر کوه 

پسا خاکا بزیر یای نادان 

نه چشم طامع از دنا شود سیر 
کل فرزند آدم خشت کردند 
۳ وزر نکو نامی ودست ۶ 
آمد پادشاهی 
وفاداری مجوی ازدهر خونخوار 
پفقل 


ز سوز سینة فریاد 


فریدون را سر 
بنیشی میزند دوران 
از اوستادان. باد دارم 
خوانان 
که موران چون بگرد آیند بسیار 
و ما" من" ظالتم الا "وتیلن 
سخن‌را روی‌درصاحبدلان است 
امتر 2 دااش»* ود با امه 
عروس زشت وزیا چون توان‌دید 
اکر مردم همین بلا وررشند 
سخن شیرین بود پیر کون را 
جپان سالار عادل انکیانو 
که روز 
چنین بند از پدر نشنوده باشی 
نت مکرم کرد ومخه‌وص 


کر وقتی مقام پادشاهیت 


بزم بر تخت کیانی 


ِ- زد 


ود 5 
نه هر کس حق تواند کفت کستاج 





قصاید‌فادی 


کز وهر لحظه جزوی میشود کم 


۱ 
که گر بازش کنی‌دست است ومعصم 
نه هرگز چاه پر کردد بشبنم 
متفه با دلوم رز ۱۰ 


منه بردم کی اک ازهم 
سلیمان را برفگ از دست خاتم 
که انرا :۱ قیامت نیست هرهم 
معالظت. ایکنن دعقا. ۱9 
که شاهان عجم کیخسرو وجم 
چنان برهیز کردندی که ازسم 
بتنك ۲ ید روان در حلق ینم 
وان طال باظلم 
که پیشش مدح گویند ارهتا ۲ 


المدی وت 


از حرم الا «محرم 


۰ 
وگر بر خود کند دیبای ءعلم 


نم 


نیز بربستست برچ 


اعظم 


سپپدار عراق و ترك و دیلم 


نتم 
ندانم بشنود نوئین 
فریدونست و روذ رزم دستم 

: ۸ 
الا گر هوشمندی بشنو از عم 
چنان زی در مبان خلق عالم 
نباشد » همچنان باشی مکرم 


سخن ملکی ات سعدی را مسلم 


۰۱ - ساعد و بازو » جای دنت برنجن ۲ 1 است سفید که 5 .یاه بر پشت 
دارد ۳ - شیر درنده 6 ظلم کننده ای تیست جز‌آنکه مبتلا شود وهرچند طول کشد پ ع 


در بیدادگری ۵ - بدگوئی ٩‏ - نقشدار و مخطط ۷ - امین , سرداد ۸ - 


عمو. پرادد پدر. 











قصایدفادسی 


مقامات از دو بیرون نیست فردا 
بکان امروز تخم نيك نامی 
مدامت بخت ودولت‌همنشين باد 
پوت رات "فید#یاز اشهب" 
تدر سالت مرارك باد و هیموتث 
محرم برحسود منك و جاهت 
ور هنت اتاداكت مر 
یا اجه توان‌گفت‌شکر فضل و گرم 
بدور دولت سلجوقشاه سلغرشاه 
سر ماود زمان بادشاه روی زمءن 
زمین پارس دگر فر آسمان دارد 
کدی مرت اوداغ تادمی بزردی 
بقبلد کرهش روی‌تبکخواهان راست 
هنوز کوس بشارت تمام نا زده بود 
ز سر نهادن کردنکشان و بالادان 
سپاس بار خدائی که شکر و 
خودست بردلآزادگان‌جراحتدوست 
شب فراق بروز وصال حامله بو 
کر خلاف نباشد طیان آش و آب 
ز سایه علم شیر تکرش نه عجب 
اکر دو دیده دشمن. می‌تواند دید 


وجود هرکه نخواهد دوام دولت او 


[ - اسب یاه که کثرات موهای سفید او + 


۲ سیاء ۳ - شرح احوال آن ور « کاتان » گذشت ۶ -پدر بزرگ ۰ مربب 


هاهزادکان ۵- کوسفند . 


12۹ 

بپشت جاودادی ۷ جتم 
که فردا _برخوری "وان اعلم 
بدولت شادمان از بخت خرم 
بدست چپ عنان خنك ارهم" 
سعادت همره و اقبال همدم 


که ماند زنده تا ده 


الدین سلجو قشاهابی سلخر 


بدین نظر که دگر باره کرده برعالم 
ی تن معظم اتابك؟ اعظم 
ی موه ری ۳ 
بماء طلعت شاه و ستارگان <شم 
یکی بخدمت او دست بندگی برهم 
بخدمت حرمش بشت یادشاهان خم 
که دپیست دار دیا سر ۳2۲ 
بر آستان جلالش نمانه جای قدم 
حزار سال کم از حق او بود.يك دم 
بحکم آ نکه‌همش‌دوست مینم‌دهر حم 
ام خوشست_بانديشةٌ شفای الم 
دگر نزاع يفند میان گرگ وغنم" 
که ارزه برتن‌شیران فند چو شیرعلم 
که دوستان همه شادند گو بمیرازغم 
اسر باد بزندان ساکنان عدم 


موعای سیاه آن غالب‌باشد. 











۴۷۰ 
شها بخون عدو ریختن شتاب مکن 
هرانکه چون‌قلمت سر بحکم بر ننیود 
چنان بعهد تو مشتاق بود نوبت ملك 
بحلق خلق فرور.بخت شربتی شیرین 
جپان نماند و انار معدلت ماد 
که‌ملك ودو لت‌حالك بی کناه آزار 
خطای بنده نگیری‌که مهتران ملو 
خنك تنی که‌پس ازوی‌حد یت خیر کنند 
بدو لّت‌همه افتاد کان بلند شدند 
موه ای ی ۳ 
همیشه خرمیت بادو خیرباد که خاق 
سری مبادکه برخط پندگی توئیست 


قصایدفارسی 


که‌خو دهلاك شوند از حس‌بخون‌شکم 
دونیمه باد سرش تابسینه حمچو قلم 
که تشنکان بفراتوپیاد کان بحرم 
زدند پردل بد گوی ضربتی_ محکم 
بخیر کوش وصلاح ودادوتفو و کرم 
سم 
شنیده‌اند نصیحت زکمتران ‏ خدم 


_ٍِ 


ِ 


نماند و تا پقیامت برو بماند رة 


حدیث نمی‌ماند از بنی آدم 
چو آفتاب که پر آسمان برد شینم 
که سعیش از همه بیشست و حظش از همه ی 
بوده‌اند بایام کس چنین خرم 


وک ود سر ثیزه باد چون پر چم 


درانتقال دولت از سلثریان بقوم دیگر 


این‌منتی‌براهل زمین‌بوداز آسمان 
تأ گردنان‌روی,زمین منزجر شدند 
اقصای " بر و پحر بتأژیید عدل او 
بوی‌چمن بر آمدو برف جبل گداخت 
آن دور شدکه ناخن در نده‌تیز بود 
بر بقعه‌ای که‌چشم ارادت کندخدای 
شاهی که‌عرض لشکرمنصور اگردهد 


3 تاختن اد ساره ۱ 


و ینرحمت خدای‌جهان بود برجهان 
گردن نپاده برخط وفرهءانابلخان 
]ات پتیغ حادثه دربارة امان 
گل‌با‌کفتن آعد و بلیل بوستان 
و آن‌روز گاررفت که‌گر کی کندشبان 
فرما ندهی‌گمارد برخلق مپربان 
از قیردان سپاء کشد تا بقیروان؟ 


_ ه‌ 
از هم بوفتند ثریا و فرقدان 





۱ - انتها » دور دست ۲ - زمین ممتاز , جائیکه خویان در آن مدفون‌عسند . 


۳ تاروان مکروه اسیان ۶ - فلم‌شمرعاست مراقر بقا 6 فان وف ۳۱۳۱۳ 
است که کردا کرد قطب میکر‌دند وظاهر باشند و غايب‌نميشوند . 








تسا فان 


سلطان روم وروس بمتت دهد خراج 


ملکی‌بدین مسافت‌وحکمی برین نسق_ 


ای بادشاه مشرق و مغرب باتفاق 
حق را بروزگار تو .برخلق منتیست 
در روی دشمنا تو تیری بیوفتاد 
هرکوییند کیت "کمر بست" تاج‌یافت 
باشیر سنجد اکر دك رو به نه‌رای بود 
سر برسنان نیزه تکرش روز کار 
گنیجشا راکه دانه روزی تمام شد 
نفس درنده ند خردمند نشنود 
کردون سنان قهر بباطل نمی زند 
اقبال ناذهاده بگوشش نمی‌دهند 
بخت باند بای پس کف زوزمند 
ای پادشاه روی ذمین دورا زآن‌ست 
بیخی نشان که دولت بافت بر دهد 
هر وبتی کر بیکی" میکند سیهر 
چون کام جاودان متصور نمیشود 
نادان که بخل میکند و گنج مینید 
پارب‌توهرچهرآی صوا بست وفعل‌خیر, 
آهوی طبع پنده چنین عشك می‌دهد 
بیهوده در بسیط مش ۵ سر دافت 
سعدی دلاوری و زبان آوری مکن 

گردد عرا اق نقدترا بر محك ز نند 
لیکن بحکم که خداوند معرفت 
گرچون بنفشه سر بسخن برنمیکنم 
چونفنجهعابت اما یکهیگر برفت 





سح 


1۳۱ 
چیپال هند وسنه بکردن کشد قلان 
ننوشته| ند در همه شمنامه داستان 
پل کمترینه بنده تو پادشه نشان 
کانبر حساب عقل نیاید شماد آن 
کزهیبت توپشت بدادند چون کمان 
پنهاد مدعی سرو بر سر نهاد جدان 
باطل‌خبال پست وخلاف آ مد شکیمان 
کر سرببندگی بنهادی برآستدان 
از پیش باز باز نیاید "آشیان 
بگذار تا درشت بیوبارد استخوان 
الا کسی‌که خود بزند سینه برسنان 
بریام آسمان توان شد پنردبان 
یشرطه‌خاك بر سرعلاح و رال 
0 تقلب ۳ دوران وآسمان 
تن با غعمر گاه بهادست وگه خزان 
رن 
خرم نی که زنده کند نام جاودان 
مزدور دشمئست تو بر دوستان فشان 
اندردل وی‌افکن و بردست‌وی بران 
کزپارس می‌برند بتاتارش ارمغان 
مردم نمیبررند که خود میرود دوان 
تاعیب نشمر ند بزرگان خرده دان 
بسیارزد که مس بدرآ بد ز امتحان 
داندکه بوی خوش‌نتوان داشتن نهان 
فکر از دلم چولاله بدرمیکند زبان 
موس پرزرسرخم کنی دهان 





[ - مخنف بلکه ادن دو نی ۳ - پهنای ذمین ۰ 








۷ قصاید فادسی 


بارب دعای پیر و جوانت رفیق باد 
دست ملوك لازم. فتراك ۰ وولت 
در احتمام صاحب صدر بزن گوار 
اکفیا لکفاتر ویذهین‌شمس لت ودین 
صدر جهانء صا حب صاحبقرا نکه‌هست 
ط عقتضی نحوه نبودی نگفتمی 


نظم هدرج اوه انداره ,منت 





ای افتات ملك بسی روزها بتاب 
یه 


تا بردرت برسم شارت همی زنند 
مض رو ارت ی 


تآ نزمان کد پیر شوی دولت جوان 
چون بای درر کاب کنی بخت‌همعنان 
فرمان روای عالم وعلامهٌ جمان 
جااب نگاهدار خدای وخدایگان 
‌ ۳۲ ّ ی ۳ 
قدر مهان روی‌زمین‌پیش‌او مپان 
با بحر کف اوخبر کان و اسم‌کان 
لیکن رداک ی 
وی سایةً خدای سی تالا هلا 
ز آواز بلیلان غزلکو ی مدح خوان 


دشمن چوب نا چو دهل میکندفغان 


درردا ح‌باورم‌ضان 


را ول کت رال 
ار نا دیده سیر زود «رفقت 
در ی ۳ 
ماه فر خنده روی بر فمچید 
الوداع ای زمان طاعت وخیر 
مپر فرمان ایزدی بر لب 
تا دگر روزه با جهان آید 
بلیلی زار زار .متتالند 
کنم انده هبر 4 باز آ ید 
گفت ترسم بقا وفا نکند 
روز بسیارو عید خواعد بود 


تا که در متزل حنود بود 


بار تودیع بر دل اخوان 
در شثست ناژزنین مممان 
فارق الخل عثرة الخلان ۲ 
و عليك ااسلام با رهضان 
میعلس ذکر و محغل قران 
نغس‌در بند ودیوان درز ندان 
پس‌بگردد بگو نه گونه‌جهان 
پر فراق بهار وفت. خزان 
روز نوروز لاله و ریحان 


تان 





ورنه هر سال گل دمد ب 
تر ماه و بهار وتاستان 
سال دک که درغر دستان 





هر آوب نذوماآن هی ۱۸۱ ِِ 
۱ - تسمه یاچرم باریکی دهازعقبزی‌اسب‌میاویز ندوباآن جیژی به‌ترد ات 
۲-بزر گان ۳ غلامان. کوچکان ۶ -بیوفائی کرد دودت «منشینی دوهان را » جدائی لزید 








خالد چندان از آدمی بخورد 
هردم از روزگارما جزوست 
کوها کر روو رو بر گیر ند 
تا فا مت که ات حیوة 
با رب آن دم کهدم فرو بندد 


> کار جان پیش اهل‌دل سهلست 


صایدها ۱ 


8 ب سس سیب 


وف 


کههودخاله و آدمی بکسان 
که گذر میکند چو برقیمان 
متلاشی شود بلور زمان 
باز گردد بجوی رفته روان 
مك الموت واقف شیطان 


تو نکه دار جوهر ایمان 


ورمدح شم س الدین حسین علکانی 


تمام گشت‌ومز ین‌شد این‌خجستهمکان 
همیشه صاحت این مفزل مرار لك را 
دو چیز حاصل عمرست‌نام نيك و ثواب 
زخسروان مقدم چنین که می شذوم 
لاک اخرت آباد ت بحسن عمل 
پس اععماد منکن بر دوام‌دو لت ور 
و اسان رز احرست 

بده که با تو بماند. حزای کرده‌نيك 
بیاش تخم عبادت حبیب منز ان‌پیش 
حیات ز نده غنیمت شم رنه باقیعهدر 
زمال و متصب دنیا حزاین نمی ما ند 
9 گنج معادت نصحدت عد بست 

۳ 


بنوبتند ملولك انددین سینج سرای 


تا پرورد کار عالمیان 


رت 
تن درست وول شاد باد و بخت جوان 
وز دن‌دو در گذری کل منعلیرافان. 
وفای عد نکردست با کساین‌دوران 
که اعتماد بقا را نشاید این پنیان 
8 دگرت دریست‌جاویدان 
چو دست‌می‌دهدت تخم دولتی بفشان 
و کج نکنی از توبازماندهان 
که درزمین وحودت نما ند آبروان 
چوبرف برسر گوهست روی در 2صان 
مان اهل مروت که «باد باد فلان» 
او قبول‌گنی کوی بردی از میدان 


خدای عز وجل راست ملك بی‌پایان 


ورستایش‌علاعا لین عطاملک جو ینی <.احبدیوان 


تِ دک نهم دردهان مرده دهان 





تک نیست که کر تو بعهد باز 





۱ هکس پب‌دوک زمین 










است فانی میشود ۲ - اش 


مزرعة الاخرة ۳ مبزل موقت‌وعاریت. 


ااکر تو باز برآدی حدیث‌من‌بدهان 


بد وصل تومن خویشتن کنم‌فربان 








. الدنیا 








۰۷ قصایدفارسی 


وان 4 که‌چو ۶ ب‌شوی زدل بروی 
فرار ىكت ناسم بی تو دست می‌ندهد 
محب صادق اگر صاحیش بتیر بز ند 
وصال دوست بحان کش کر رات تدرو: 
کدام روز دگر جان بکار باز آ ید 
شکایت از دل سنگین بار نتوان کرد 
ز دست دوست بذالیدن اس دعدی 
در ارت بدیع‌صفت خوشتن بما ندهد 
لت لک تاشت‌سال عم روم 
تِِ نه پیرجوانی و جاهلی کت 
نظاره جمن اردسمشت خوش باشد 
مم‌ندسان طبیعت ز جامه خا نه عیب 
زک گاه فضا در درخت وشانند 
کر چدن اذر نگ و بوی باز کنند 
بهار میوه چو مولود ناز پرود دوست 
نه | فتاب مضرت کند ند سایه گز ند 
اوان منقل | ش‌گذشت و خانه گرم 
بساط هو پینداز و بر عیش بند 
توگر «رقص نیانی کات جانوری 
ز بانک‌مشقلة بلبلان عاشق عمست 
خجل شوندکنون دختران مصر چمن 
تو خود مطالمةٌ باغ و بوستان نکنی 
کدام کل بود اندرچمن 
چکویم آن‌خط سبزودهان شیر ین را 


بچند روز دکر کافتاب گرم شود 


ات ۲ 





تفاو تی کت فرت دل بعد مکان 
هم احتمال حفا به که صیر بر هجران 
عجبتش تگذزرر که برکند پیکان 
بخر که د.ر بدست اوفتد چنین ارزان 
که جانفشان نکنی‌روزوصل‌بر جانان 
که‌خویشتن زده‌ایم آ بگینه‌بزسندان 
توقدر دوست ندا نیک دوست‌داری‌جان 
بیار ساقی وما را ز خویشتن بستان 
۴ دورعرچنان هیرود که‌برق‌یمان 
درین‌قضیه که گردد جهان‌پیر جوان 
ویر در را ۱۳۳ 
هزار حله برآرند مشتاف الوان 
قبای ۹ تاراج کرده بود خزان 
«زار طمله عطار و تخت بازرگان 
که تا بلوغ دهان بر نگیروازیستان 
که هرچهار بهم متفق شدند ۳5۱ 
رعان بر که ینت و ۱۳۳ 
بزیر سایهُ رز بر کنار شادروان 
از این‌هوا که‌درخت آمدست‌در حولان 
شکوفه‌جامه در بدست وسرو رت 
که ول راز لور اش جووت ازز ندان 
که بوستان بهاری و باغ لالستان 
کدام "سروسلبالای ات ور ستات؟ 
بجز ختر نتوان‌گفت وچشمةٌ حیوان 


مقر عیش بود سایه‌بان و سای بان 





2 





ر + حوض آب . جائیکه آب در آن جمع‌شود ۲- شهی, شهرستان. 








قصایدوا 


تو کافتاب زمینی"بهیج سایه مرو 

۱ 
سحاب رحمت ودد : بای‌فضل و کان کرم 
بز رگفروی زهرن ن بادشه صدر 


4 فردنان ازکابر 


نشین 
نخست فرمانش 
وگرحسود نه راضست کوبرشك بعیر 
سین افتاب بر آفاق 
پلند بای قدرش چه جای فهم وقیاس 
رد همتش ادرالد آدمی فرسد 
سو محان اخلاق جودر طب بر داد 

چو برححفةً املی روان شود قلمش 
چنان‌رمندودو ند اهل بدعت از نظرش 
بناز و نعمتش امروذ حق نظر کردست 
ان زره دنا نبند و غلا او 
بزرگوازا شرح معا لت که دهد 
گرد قطه *عالم سپهر داتره: کرد 
که دید تشنه اراد بجز و درافاق 
حندابرا بتو فشلی, که در جهان دارد 
حتاف عراق که در سا حمات تست 
ز باس تور نهعجب در بلاد فرسواع رب 
بر درخت اعیدت همیشه باد که نیست 
سههر بو برفعت برابری . فکند 
چو حصرمنقمتت در قلم ۳۹ ید 
من این تصیده بیابان نمی‌توانم برد 
بخاطرم ‏ غزلی" سوزناك ‏ می‌گنود 


2 ۲- غاز , پناهگاه 
ر که شرح حال آن گذشت 


۳ پهنا > 


شت) ۵ -سیراب» تر و تاذ 


تاصتا 





بحبان دا 


۳۴۷ 


کی سای دستور بادشاء زمان 

یه حدمت وکوه وفارخکیت۲ امان 
علاء دو لت و دین صدر بادشاه نشان 
نومد برسر 9 ,رپس برنوند بر فرمان 
که مرتبت بسزاوار میدهد یزدان 
تک کین سانه یط حبان 
فراخ مایُ فناش چه‌جای‌حصرو بیان 
که فرم بر نتواند گذشتن از کوان 
درو فنون فنائل چودانه در رمان 
فان لش توف دد یلاعت سجبان. 
که از مسیح-ا دحال واز عمر شیطان 
امیدهست که فردا برحمت و رضوان 
هنوز سنبله باش د که رفت در میزان 
کدفکر واصف ازاومنقطع شودحیران 
ندید شبه تو چندانکه میکنددوران 
بعدل و عفوو کرم تشنه وز ادب‌ریان 
کدام شکرتوان گنت درمقا بل آن 
حیا تا تو نگویم عنایت بزدان 
کهگر گت بر کله بارا نباشدش‌عدو ان 
بدورعدل تو جز بر درخت بارگران 
که شرمسار بود: مدعی بل برهان 
چکو نوف توگو ید ز بان‌مدحتخوان 
که شرح مکرمتت را نمیرسد پایان 
زبانه میزند از" عتکنایدل ۲ بان 








یکی از سخنوران‌نامیءزباست 








۰:۷ 
درون خانه طذرورت چواتشی باشد 


نخواستم ی این بار عشق به‌ودن 


فصایدفارسی 


پاتفاق برون .د از.در نجه دخان 


وليك می‌تتوان بستن آب طبع روان 


مطلع‌دوم 


تراکه‌گفت که برقع برافکن‌ای‌فتان 
بری‌که درهمه‌عا لم بحسن موصوفقدت 
بدستهای نکار ین‌چودر حدیث آبی 
دل از چفای توگفتم بدیگری بدهم 
آبان لعل تو باهر که در حدت ]9 
اگر هزار جراحت‌کنی‌تو بردلریش 
عوام خلق بانگشت مسی نمایندم 
امید وصل توجانم برقص میآرد 
زخاق. گوی لطافت تو برد امروز 
چنانکه صاحب‌عادلعلاء دو لت‌ودین 
حمال عالم انسان وعین اعل ادب 
بروج قعرمعا ایش از آن‌رفیم ترست 
من اینسخن نه سزاوار قدر او گفتم 
چو مصطفی که عبارت بفم وی‌نر سد 
بضاعت من‌و بازار علم و حکمت او 
سر خجالنم از پیش بر نمیآید 
اک ثه بتد, نواری از ۱ رف برد 
عتاع من که خرد دربلادفضل وادب؟ 
وليك با عمه جرعم امید مغفر تست 
مرا قبول شما نام در جهان کسترد 


که‌ماه روی‌تومارا بسوخت‌چون کنان 
زثرم چون تو پر یزاده میرود بذمان 
هزار دل ببری ینار از این دستان 
کسم بسن تو ای دلستان نداد نشان 
برانتی که زجشمش بوفتد عرحان 
دوای دردمذست آن دهان مرهم دان 
من از تعجب انکعت فکر بردندان 
چو بادصبح که در کردش آوردریحان 
که‌دل بدست توگوثیست‌درخم‌چوگان 
پدست فتح وفافر گوی دو ات ازمیدان 
که هیچ عین ند بدست مثل او انساین 
که تبروهم براوت ات از کمان کمان 
که سعی درهمه بابی بقدر وسع‌توان 
ولی مبالغه خوش می <سان( 
موال اف و ام و وه وتان 
که د رچگونه,دریا برند ولعل‌بکان 
من این شکر نفرستادمی بخوزستان 
حکیم راه نشین راجدوقع دریونان؟ 
ند ۳ نیز بود پر مواید؟ سلطان 


مرا بصاحب دیوان عزیز شد دیوان 





۱ - دود ۲ - نقاب ,روبتده ۳ - گوینده‌ای که از خوبیها تعریف میکند 4 - جمع‌ما نده‌بمعنی 


حامام 


شهر 5 وی 








ماان اهل دل امروز خا ندان‌شماست 
زمال ومنصب دنا جز [نن, نمی‌ما ند 
سرای آخرت آباد. کن بحسن عمل 
حیوة مانده غنیمت شمررکه بافی عمر 
بمردوهیچ نیرآ نکه‌جمع کردو تخورد 
چوخیریه از تو بغیرک رسدفتو ح‌شناس 
"کرم بجای خردمند کن چو بتوانی 


سخن وراز کشیدم باعتماد فبول 


مراکه طامع‌سخنگوی ور حدیث امد 


ال 


ی شعرم روان بود نه‌عجب 
تو کوه جودی ومن دریان ورطهٌفقر 
دوچیز خواهمت از کردگاد فردعز یز 
خلاف نیست در 0 ور معروفت 
فلك م-اعد واقبال بار و بخت قر ان 
ز ناثبات" قنا در پثاء بار خدای 
همای هعدلات 2 برسر خاق 
بدین‌دوم‌صر ع آ خر که ختم خواهم گرد 


دوچیز حاصل عمرست نام نيك وئواب 


ورستایش 
ای محافل را بدبدار و زین 
زا 


ای ورهمعت 









[ - پناهگاه ۲ - 





بخا طس نافرما نیها وعصیا نشان مه دررآت" ضرف شدند :جرا 
بر کشتی شواد شدند و بر کوه جودی فرود آمدند ۴ 
, زمان » يك دود 


رز دمبتها اوقت 
۸ - نام دو ستاره قطبی‌است. 


ها 


۷۷ 
که باد تا بقیامت بدولت بادان 
که یاد باد فلان 
که اعتماد بقا را نشاید این بنیان 


مبان اهل مروت 


چوبرف برسرکوهست روی در قصان 
پخود ببخش وبده‌ایکه‌میتوانی هان 
که رزق خو بش بدست تومیدوردمهمان 
که ابر گم رکند برزمین خوش باران 
که رحمت تو ببخشد هزاراز ین‌عصیان 
نع کمعست که بازش توان‌کشیدعنان 
که میرود بسرم از تنور دل طوفان 
مکر بشرطة" اقبالت اوفتم بکران 
دوام دولت دنبا وختم برایمان 
که دار دال بماند تودیر سال بمان 
جدت درست وامیدت رواوحکم‌روان 
"۳ 11 ََ ۰ 
و حادژات‌قران درحمایت ف ورن 


حادثه بوم مخالفان وران 


۳3 
آمید هت شحسین ملد ی براحسان 


وژزین دو درگذری کل من علیافان 


شمس الدین حسین علکانی 


۷ 


طلاعّت بر هوشمندان فرض عدن 


مالنده ذ 


‌ حِ ۸ 
ق ورقددن 


وت 








که پس از هلا کت قوم نوح 
کرویدکان که 
که در جهت مسیر کشتی‌میوزد 
صد باله ۷ - واجب‌عمکانی: 


توح وعده‌ای از 


اد 











۷۵ 


۰ از مقامت تا ثریا همچنان 
ای نهاده پای رفعت برفلك 
کاش کابن مقله" بودی درح.ود 
در تو تتوان کفت جزاوصاف نيك 
ای کمال . نيك‌مردی بر توختم 
عالم عادل امین شرق و غرت 
کز بهاء طلعتش چون آفتاب 
ماء ,و پروین دا .نکه درقد او 
ناک بیرون از ثنا و حمد او 
عقل را پرسیدم ابدر عهد او 
پنجه پرشیران نیارد کرد تیز 
منکه چندین‌منت ازوی برمنست 
تا نینداری که مشغولم از دک 
تا بکردون بر برخشند اختران 
جاودان دربارگاهت عیش 
0 اتفاق 


با 


بخت را دوستانت 
ابر رحمت برتو باران سال و ماه 


تامت اندر مشرق و مغرب روان 


قصایدفارسی 


کر ریا ها "فری فرقلت وبین 
وی د بوده گوی‌عقل از اعقلن؟ 
تا بمالیدی خطت برمقلتین" 
ور کسی گویدجزاین‌میلست‌ومین 
نك نامی «منتشر در خافقین؟ 
سرور آفاق . شمس‌الدین حسین 
می دزخشد نور بین| لحاجیین 
«مچنان کز بطن‌ماهی درانطین ‏ 
برسخن دا نان سخن عیب است‌وشین 
هيچ‌دشمن کم یابد؟ گفت‌این؟" 
ورهزاران مکر داند بوالحصین 
چون‌نگویم شکراو,والشکردین 
یا ز خدمت غافلم يك طرفه عین 
تا پکیتی جدر برد درو 
تا بکردون میرود آواز ‏ قین 
چرخ را بادشمنان حرب‌حنین" 


دوح راحت بر, روان والدین 
چشم‌بد دور از تو بعدالمشرقین 


در ستابش صاحعب دیو آن 








تبارك النه از آن نقغبند ماء‌مهین که‌تقش روی تو بستدت چشموز (فوچبین 


1 عقل‌مندان ۲- ابن‌مقله نام مردی‌خطاط "است که در تاریخ ۳۱۰ «جری‌ار خطع‌قلی 
و کوقی وغیره شی حط اختراع کرد برای هن‌حرف طرز خاصی قرارداده و سه‌قرآن بخطخوو 
نوشت عاقبت بعلت خیانت دستش رابحکم خلیقه قطع کردند ۳- درون چشم . سیاعی‌وسعیدی 
چشم۴ مذرقوعفرب ه- ۰صدر بطن ۰ شک کوچك + زشتی وعیب ۷ کدام . کدام دشمن 
۸ آفتاب و ماه ٩‏ نام یکی ازجنکهای مسلمین با کفار 





قصاید فارسی ۷۹ 


چنانکه در نظری درصفت نمیا ش منت چه‌وصف بگو یم توخوددرآبنه بین 


مه از فروغ تو برآسمان لمی‌تابد چه‌جای‌ماه که شورهی هداد توا 
۲ ‌‌ 2 5 4 ‌ ۲ 

خدای‌تاگل آدم سرشتوخاق نگاشت بت لالهای چوتوریگر نیفر ید ازطین" 
نه درقببلة آدم که در بپشت خدای بدین کمال نباشد حمال حورالعین 
چنین درخت رو د ز‌ بوستان ارم جچذین صنم‌نود در تکار تا نه چین 
۳ درخت بشتی بود که باد ار شکوفه ال و بادام ولاله و در ان 
۰ ۶ 23 
زبس که دبده مشتّای درتوحیرانست تر نج ودست پیکبار می برد مکی 

طریق اهل‌نظر خامشی وحیرانیست که در نهایت وصفت نمیرسد تحسین 


5 


لب‌ودها ن‌نتوان افت د ردرج‌آمین ‏ 


حکات ات اندر دهان نمی تنجد 


گر این‌مقله دکر بار با جهان آید چنانکه دعویمعجزکد بسحرمبین 
پآب زر نتواند کشید چون تو الف بسیم حل ‏ تنویسد ثالثغر توسین 
بیا با که بجان آمدم ز تلخی هجر بگویا زآن لب‌شیرین کایتی‌شیر ین 
ترنجبین وصالم بده که شربت صبر نمی کند خفقان فژاد را سکین 
دود اگرقدری‌میل از آ نطرف بودی کزین‌طرف همه دوقست واضطر اب خنین؟ 


ترا سرشت که با ما فرو میا ید مرا سری‌که حراعست بی‌تو بربالین 


میان حظ من‌ودشمنانت فرقی‌ابست منت بمهر همی هیزم و حسود بکین 
اگر تو بر دل مسکین من نبخشائی چه لازمست که جوروجفابرم چندین 
بصدر صاحب دبوان ابلخان نالم که در اباسه او جورلست ارم کون 
خدایکان صدور زمان و کف امان پناه ملت اسلام شمس دولت و دین 
جمال‌مشرقومغر ب صلاح خاق‌خدای عشیر مملکت پادشاء روی زمین 
که اهلمشرق ومغرب,شکر نعمت او چواهلءصر باحان ۰ 
بسی نماند که درعهد رأی‌ورأفت او بيك مقام 0 ری 
ای رون 











۱- آمیدنیست که‌ظاه‌رشود ۲ آنچه ازچیزی ب رون کشیده شود سل ‌زنده. ال 
6- اشاره است بزمانی که زلیخا دی هعسی زار نات ملامت کننده تشکیل و بدست هر کدام 
کارری داده‌بود و یوسف‌را دستورداد تاوادد شودز نان‌بجا یآ نکه تر نج را ببن‌ند دهتهای خوددا 
بریدند ۵- گرانبها ویرقیمت -دندان ۰ دنداته ع. ۷- آرزومتدی ودسیاری‌گ یو ناله 
۸- گرد کرده شده  -٩‏ پر‌ند.اعه است کو چکس از کنجشت. 














۸۰ 
ز کوسپند بدوزد رعایت نظرش 
معین خیرو مطیم خدای و ناصح‌خلق 
زهی بسایه لطف تو خاق را آرام 
گر اقتضای زمان دور باز سر گیرد 
ون اه حکم 
چوفیضش چشمهٌ خورشید بامداد بکاد 
فروغ رأی‌توممیاح" راههای مخوف 
خدای‌مثرقومغرب بابلخان دادست 
سا موافق رات بود که نتوان بود 
مخالفان ترا وست و پای اسب مراد 
تم و و تاک ختم خواهم کرد 
لثن 
کمال فضل ترا من بگرد می‌نرسم 
ورای در همست التفات صا.ر حپان 


و 
مد حتت سبعین ححهة دابا 


برای مجلس ات 5 فرستادم 
توروی دختردلیند طیععن بگشای 
بز نده‌میکنم از شک وصلتش در گور 
از۲5 نه بنده‌نوازی ازان طرف بودی 
: ۱۷ 
که‌میبرد بعراق این بحضاعتهز حاة 
ترا شمامهٌ ریحان من که بادآ ورد 
جه لاعق مک بامداد بپار 


هتشر اتردده بود طی‌من درا نمجلس 


1- بيشه وصحرای پر,درخت ۲- آقرین. مرحبا ۳- دختران 
*- فرورفته‌و نایدید ۷-چراغ ۸- کلید ٩-عحکم,استوار‏ ۱۰کس 

۱-۲ ار ات 
ستم بر ادای یکی ازحفتاد مدح ترا 


پالیقا. نازیالش 
اول و تشدید دوم) اژدعا 


جدیت 





۳ 
سعی مدح کتم ۰ هر آیثه قاد 
۰- تذشت سالها 








قصایدفارسی 


دعان‌گر کت و 
برأی دوشن وفکر. بلیغ ورأق دزن 


3 ت 
خبی بقوت رأی تو ملك را آئین 


۳ 1 
بدر د دهان شیرعرین 


7 ۳ 
بات دهر نزایند بهتر ازتو بنین 
به‌از تو تکیه نکر دست هیچ صدر نشین 


۹ 
منطمس شودپردین 


۲ در تموج او 
عنان عزم تو مفتاح" ملکهای ۳ 
تو بر خزاین‌روی زمین حفیظوامین 
خلاف رآی تورفتن کر خلال همین 
برآده‌باد که بی‌دست وبای به نس 


۱ ۱ 
که‌خوض کردمودستم نمیدهدتبیین 


لمااقتدرت علی و احددمن السبعین ۳ 
مگرکسی کنداسپسخن بزین‌به‌ازین 
که کر وندهمیلس نع ۱۳۰۰ 
کهر نكو وین ان ۱۳۳۳ 
که پیر بود و ندادم بشوهر 
که‌زشت اکن ردو بحامه دنکن 
که‌زهره داشتکه دبا بردبة-ط‌طین؟ 
چذا نکهز یره بکرهان بر ندو کاسه بچین؟ 
که خلق از نطرف آر ندنافهه‌شکرن؟ 
که در مقابله بلیلان کنندطنین؟ 
که برده باشد نام ثری بعلیین؟ 


۶ رات ه-پشتی» 


۳ -اگر عفداد سال با تمام 
۶- رو یرو 


- مردی که قادر بجماع تباشد ۱۷-سرماده انداك. 











هرا 
بشکر بخت بلند ایستادهام که‌را 
مبان عرص شیراز تا بچند آخر 
چو بیدبن که تناورشود به پنجه‌سال 
زروزگار برنجم حباتکه موانکفت 
بلی بيك حرفت از زمانه خرسندم 
وراه وج ر دنه اکس رفکند 
انال مذك 
سخن بلندکنم تا راسمان گوشد 


ین فلبی انی غنی 
همیشه خانم اقبال در مین تو باد 
برغم دشمن و اعجاب دوستان بادا 
ح<ز دن اشسته حسودان دو انت‌همه‌سال 
مباد دشمنت اندر حپان و گر پاش 
دوام عیش تو بادا دس از هلالك عدو 
ز دوستان توآواز رود و بانکگ سرود 


عزار سال جلالی بای عمر تو باد 


۵ 

در ستایش 

ای بش‌از | نکه در فام | بد ای تو 
درو بش و پادشاه ندانم درین زمان 
نوشین‌روان و حاتم طاثی که بودها ند 

ِ 

منشور" در نواحی و مشهور درجهان 
اسلام در امان و ضمان سلامتست 


و آاسمان ,بداند قدر.تو بر زمین 








۱- درختکدو ۲- 


1۹ 
بی‌نیاز میکنی) و یقین من ذایل 
۵- ناله و نالیدن را کنده 


ین می‌دانم که‌یسوی تو می‌آیم و اذ تو است « 


نمیشود از سستی تعین 


2*۰۱ 
بعمر خویش نکروست‌هر گر این نمکین 
پیاده باشم و دیگر پیادگان فرزین 
به پنج روز ببالاش بردود بفطین! 
بخا بای خداو ند روزگار تفیل 
که روز کار بسر میرودبشدت و کین 
مگر کس یکد,قینش بود ارو با 
ولایزال یقینی من‌الروان یقین 
وعای دوالت او زا فرشتکان آمین 
به‌ول ایزد و در چشم‌دشمنا نت‌نگین 
همیشه چشمه رزقت‌معین و بخت‌معین 
توگوشکرده برآواز ءطر بان حزین 
بز ند گا نی در داد بجر 
چنا که بش تودف میز نندو خصم‌دفین 
بر آسمان شده ور هه یر 


شهو رآن‌همه اردی‌برشت و فروددین 


دلکه ترکان عانون 


واجب براهل مشرق ومغرب دعای‌تو 
الا یراد سایةٌ همچون همای تو 
هرکزا نبوده| ند بعدل و سخای تو 
٩ 0‏ 
آوازء تعبد و خوف و رجای تو 
از من همت و قدم بارسای و 


در چشم آفتاب کشد خاك بای تو 





۳ زندان ۴ يك وادی اذ جهنم 


7 سارک خدا و فرما: رداریحق ۸-تری  -٩‏ امید . 








۸۲ 
خاق از جزای‌خیر تو کردن «قصر ند 
شدکر مسافر ان که بآفاق هی رود 
تیغ مبارزان دکند در دیار خصم 
بدبخت ذیست در همه عالم با تفاق 
ای در بقای عمر تو خیر جهانیان 
خاص از برای»صلحت عام دیر سال 
| نچمس در جپاتکه نداری توانمر اد 
تا آفتاب میرود و صبح می‌دمد 
بارب زضای‌او توبر آور بفضل خویش 


پروردگار خاق تواند جزای تو 
گر بر فلك رسد نرسد در عطای تو 
چندان اثر که همت کشور کشای و 
الا کنی کد روی بتابه ز رای تو 
باقی مباد حرکه نخواهد بقای تو 
پنشین که مثل تو ننشیند بجای تو 
تا سعدی ازخدای بخواهد برای ئو 
عاید بخیر باد صباح و مسای تو 


کو روزوش نمی‌طلبد. جز رضای تو 


در د تایش ادا رك «ظفر الدین سالجو واه 


در برشت گشادند دز جپان نا گاه 
امید بسته برامد صباح خیر دمید 
چو ماء روی مسافر که باعداد پگاه 
شمایلی که نباید توص در اوهام 
خدایگان معظم انابك اعظم 
شهنثهی که زمین از فروغ طلعت او 
خجسته روزی خرم که از ای 
که‌چشم‌داشت که «وسف‌عز یزمصر شود 
۵ب فراق نمیباید از فلك نالید 
هرآ نکه بردر بخشایش خداینقست 
زمانه بر سرآنست اگر خطائی کرد 


خدای عمر درازت دهاد چندانی 


3 
کی خیمه اسلام سیر ری 


مراد سعدی از انشاء زحمت خدمت 





۱- دهان‌ها ۳- بندگان خدا 


خدا بچشم عنایت بخاق کرد نگاه 
بدور دوات سلجوفشاه سلغر شاه 
۳9 از در امبدوار چشم براه 
عضاعی که ید ی ۱۳۳۹ 
تر هلوک همان "ناسر و۱30 
منور است چنان کاسمان بطاعت ماه 
بروی دو لت بختش در فرج ناگاه 
اسیر بند بلای برادران در چاه؟ 
که روزهای سپیداست در شبان اساه 
پعاقبت نرود نا امید ازین در گاه 
که‌بعدازا ین‌همه‌طاعت کند بعذر گناه 
که رست‌جورزمان‌اززمین کنی کوتاء 
که کپربا تتواند ربود پرء کاه 
تصیحتست بسمع قبول شاهنشاه 


۳ پارچه که بر سرعلم بندند ‏ 








قصایدفادسی 


دوام دولت و آرام مملکت خواهی 
کمر بطاعت وانصاف وعدل‌وعفو بیتد 
زروشن ۲ انه‌ای اه دردهند برس 
معامان بدآموز را سخن مشنو 


دءای ژنده دلانت رفیق باد و قردن 


۳+ 
ثبوت راحت وامن و مز بدرفعت وجاه 
چو دست منت حق بر سرت‌نهادکلاه 
رن من» که اثر میکند در اسهم 
که دیر سال بمانی بکام نبکوخواه 
سای تالمات شیر وباد وباه 


در پند آندرز 


بو بت‌اند ماوك اندرینسهنج" سرای 
چه موی ایام | ندلكا ندلگ بخش 


چه مایه برسراین»لث سروران بودند 





تو مردباش وببر باخود آنچه بتوانی 
درم بجورستانان زر بزینت ده 
بعاقبت خبرآمد که مرد ظاام و ماند 
بخورمعلش از نالهای دود آمیز 
نیاز باید و طاعت نه‌شوکت وناوس 
دو خصلتا ند گهیان ملك و دوردین 
تک که تردن زور آوران. ب#پر,پزت 
بتیغ و طعنه گرفتندجنگجویان‌ملك 
چوهمتست چه‌حاجت بگرزمففر کوب؟ 
بچشم عقل من این خلق پادشاها نند 
سماع" محلنت آواز کرو قرا نست 
عمل بیان وا کشت 
کف لیاز بحق برگشای و همت بند 
بد اوفتند بدان لاحرم ففامن فلاست 


۱- یاود . ,اری کننده ۲- عاریت ۰ 


و رود ناه وجد و سود 


"کنو نکه توبت تست | یملك بعدل‌گرای 
که بار باز بسین‌دثمنسست جملهر بای؟ 
چودورءعر سرشد در امدنت از بای 
رکهه گر نش جرا ت گذاشتند بجای 
بنای خانه ‏ کنانند بام‌قصر اندای 
بسیم کر رن سر 
عة قذ یوش از دیده های خون‌بالای 
بلند با نگ چسود ومیان تبی‌چو درای" 
بگوش‌جان‌تو پندارمایندو گفت‌خدای 
دوم که از در ببچارگان باطفدرآی 
تو بروپحر گرفتی بعدل وهمت‌ورای 
چودو امست‌چه‌حاجت بتیرجوشن ایو 
که‌سایه برسرایشان 9 چوهمای 
نه با کم لوا واف جنر ناه نای 
نود سوز بکار 1یدت نه عذبرسای 
که دست فتنه به بنددخدای کار کسای 


که‌مار دست ندارد ز کتل مارافسای 


اه و رس کت قافله ۰ 1۳ ۰ 








3 قصایدقادسی 


هرانکست که بآ زار خاق فرماید 
بکامة دل دشمن نشیند آن مفرور 
اگر توق بخشایش خدایت هست 
دبارمشر قومغرب مگیرو جنگ‌مجوی 
گرت بسایه در آسایشی بخلق رسد 
ات 9 زبان اوران رتکامو 
تکاهد | نچه نمشتست عمر و نفزادد 
مزید و رفعت دنیا و آخرت طلمی 
بروز حشر که فعل بدان و تیکان را 
چریدة گنپت عفو باد و توبه قبول 
بطعنه زده باد آنکه بر تو بدخواهد 


عیوی ۲+ خلقنست او روا 
که بشنود سخن دشم‌نان دوست نمای 
بچشم‌عفوو کرم برشکستگان بخشای 
دلی بددت کن‌وز نگ خاطری بزوای 
بهشت نردی. و در سای خدایآ بای 
که ابر مك فشانی وبحر گوهرزای 
پس‌این چدفا ده گفتن که تابحشر ای 
بعدل وعغوو کرم کوش و درصللاح از ای 
حزا دهند ال نيك و بد پیمای 
سید نامه و خوشدل بعفو بار خدای 


که بار 0 سینه بر نیایدوای 


در تنبیه و موعنات 


دریغ روز جوانی و عهد برناثی 
سر فروتنی اتداخت پیریم ددبیش 
در یغ‌باژوی‌سر پنجگ یکه ریس( 
زهی زمانه نا پایدار عید شکن 
که اعتماد کند بر مواهب نعمت 
بزارتر گسلی هرچه خوبتر بندی 
بعمر خویش کسی کامی از توبر نگرفت 
اگر زیادت قدرست در تغیر نفی 
مرا ملامت کي و رح[ 
شکوه‌پیری بگذار وعلم‌وفضلوادب 
چو باقضای اجل بر نمیتوان آمد 
نهآن‌جلیس نیس از کنارمن‌رفتست 


نشاط کودکی وعیش خویشتن‌رانی 
تِ ازغرور جوانی و دست بالاثی 
بتیز دور فلك ساعد" توانائی 
چه‌دوسترست که بادوستان نمیپاثی 
که‌همچو طفل ببخشی وباز بر بای 
ی هر چه‌خوشتر آرائی 
که‌در شکنجة بی‌کامیش نفرسانی 
تخواستم که بقدز من اندرافزابی 
ترا سلامت بیری و بای برجائی 
کجاست جهل جوا نی‌وعث و شیدانی 
تفاوتی فکند" گر بژی وادافای 


که بعد اژو متدور شود شکیبانی 


۱ ییماته ۲- بادو ۳ فتنه‌انگیزی» شور وغوغا ۰ ۶- همتدین 





و 


قناوه‌فاداسین 

۳ خط معتیر نشسته بر 2 روی چنا که مك بماورد اس‌ساش 

اگر زباو "فناء ای پثبر بیندیشی چوگل بعمر دو روژه غرور نثمائی 
زمان رفته نخواهد بگربه باز آمد هت دیده که گر خوندل بیالائی 
همیشه باز نباشد در دولختی چشم ضروواشتااکه وی بکل بر نداثی 
ندو خت جامه کامی بقد کس ,گردون کهعاقت به‌عصییت نکرد ککنامی 
چو خوان غما برهم زند همینا گاه زمانه,محلیل بعش,جنان ایذماهی 
چو تخم خرها فردات پایمال کنند وگر سروری امروز تخل ی 
برادران تو بیچاره در ی رفتند تو همچنان یا کب بریافی" 

خیال بسته و برباد عمر کته زده به‌پنج روز که در ءغرت تمنائی 
دماغ پخته که من شیر هرد برنایم برو چو با ستگهاشنننهزه :ابر نافی 
اگر بود دل موْمن چوموم نرم‌نهاد توموم ستی بدل که که خاراثی 
هر آ نزمان که زتو مرد‌ی براساید درست شد بحقیقت که مردم ااسای 
وگر بجهل برفتی بعذر پاز پس‌آی که‌چاره‌نیست برون ازشکسته‌پیرائی 
سخت دراز مکن عد با و کوته کن چو روزگار به پیرانه سر برعنافی 
وگر عنایت و توفیق حق‌نگیرد دست بدست سعی تو با دست تا نه پیمافی 
ببخش بارخدایا بفطل‌ور<مت خویش که درد مند نوازی و جرم بخشائی 
صاعتی نه سزاوار حذرت ‏ آوددیم مک بیین عنایت فرول فرمانی 
ز‌ در که کرمت روی نا امیدی‌نیست " کجا رود هس از کار گاه حلوائی 

ود 
ای‌که پنجاء رفت و درخوابی مگر این پنج روزه ددیابی 
تاکی این باد کبر وآتش ۳-9 شرم بادت که قطرء آبی 


ایب کشت وهمچنان طفلی شیخ بودی و همچنان هاسد 


توببازی‌نشسته وز چب‌وراست میرود تیر چرخ برتابی 





۱ 1 رادت کرد ۱کنایه ازصورت انسان) ۲ خاگ نرم ,زهین ۳-,ستازه 
پرودن ۴- پیر» پیرشدن ۵-جوان. 


۲ _-_ 


قصایدفارسی 


تادرین. کله گوسقتدی «عت 
و چراعی .نهاده برره باد 
گر برفعت سپهرو کیوانی 
ود بمشرق روی بساحی" 
ود بمردی زیاد در گذری 
ور ین ابن عفا ره 
ور بنعمت شريك فارونی 
ور میسر شود که سنکت سیاه 
ملكالموت را به‌حبله و رور 
منتهای کمال نقماست 
تو که بدا ومرجعت ایضست 
خشت‌بالین کور اد آور 
خفءنت زیر خالك خواهد‌بور 
بانگی طمات نمیکند بیدار 
بس خلایق فر یفتست این‌سیم 
بس‌جهاند یده | ین‌درخت قدرم 
بس بگردیدو بس نخو اهد کشت 
تو ممیز بعقل و ادرا کی 
توبدین ارجمند ونیکو نام 
ابلپی صد عتابی خارا 
نقش دیوار خانهٌ تو عنوز 
ای «ریدهوای تفس حریص 
قیمت خوشتن خسیس مکن 
دست وپائی بزن بچاره وجهد 


نه نشیند فاك زفصابی 
خانه‌ای در ۳ سیلابی 
ور بحسن.. آفتاب و عهتای 
ود بمغرب رسی بیجلایی " 
ود بشوخی چو برف بشتابی 
ود بنیروی ابن. خطایی 
دی بقوت عدیل ۰ س)رای 
زد عامت . کنی . بقلانی 
نتوانی که دست . برتابی 
کل بریزد بوفت سیرابی 
نه سزاوار کبر و اعجانی 
ای که سوبز؛-کنار :۱۰ احیابی) 
اک که در خوابگاه سذجابی 
تو مگر مرده‌ای نه‌در خوابی 
که تو لرزان بروچو سیمایی 
که توپیچان برو چو لبلابی* 
بر سر ما سپهر دولامی " 
ره اه و۳ 
نه بدنیا وملك و اسیابی 
کر بیوشد خریست عتابی 
کرهمین .صورتی ‏ والقابی 
تشنه برزهر همچو جلابی 
که تو دراصل جوهری‌نابی 
که عجب در میان غرقابی 


۰ .۰.۳ بسانت ۳۳۳ 
۰۱ -جای کذران » محل عیور ۲ - جهانگردی ۳ - بطرفی کشنده . کسی که پرده دا 
از شهری بشهر دیکر برای فروش ببرد 4 - نام گیاهی است که آنرا عشق بیجان کوینه 





عپدهای شکسته راچه طر یق 
بدر ,بی «نباز ,نتوان رفت 
تو در خاق میژنی فت وروز 
کج دعای و مستجاب وود 
پارب از جنس ماچه‌خیرآید 
غیب‌دان و اطیف و بیچونی 
تنعدتا ز استی ز خلق محوی 
جای کر به است بر مصیبت بیر 
باهمه عب خو بشتن شب‌ورود 
کر همد علم عالمت باشد 
و مردان آفتاب صفت 


پبر بودی و ره ندانستی 


۸۰۷ 


لاجرم ی‌نمیب ازین بابی 
که بك روی در دو محرابی 
:9 ۹ 1۳ رب ازبابی 
جر بو 5 ۳ 
سر یوش و ریم و2 ی 
چون‌ودر نفس خود نمی‌یابی 
تو چو کودك هنوز لعابی 
در تکایوی عبب اححا 
بیعمل مدععی و کذا 


۸۳ 
ی 
باضافت چو کرم شب‌تانی 
تو نه پیری که طغل کنابي 


در ستایش 


بخرمی و بخیر آمدی و آزادی 
باتفاق " همایون وطلعت" میمون 
بهر مقام که پای هبار کت " برسد 
بزر کت تن خداوند نده‌ای باشد 
برشت گرچه پر آسایشست ونازد نیم 
۳9 سلاعت دنا و آخرت باشد 
دعای زژنده جات لا بککردانت 
خدای عزوحل از توبنده‌خشنودست 


8 
بلوك روی زعین برسواد منشورت 


که ازتروف زه‌ان درامان حق بادی 
دری زشادی برروی خاق بکشادی 
زمانه را نرسد دست حور وبسدادی 
39 بند کان خداش کنند آزادی 
جز آن متاع نیابی‌که خود فرستادک 
که بیخ خیر نشاندی وداد حق دادی 
غم رعیت و دروش بردهد شادی 
وزان بدر که تو فرزند برهنرزادی 


نهاده سر چو فام بر بیاض بغدادی 


ور پندوستایش 


که قوت بازوی سلطنت‌داری 





ز و 


ان از گناه , توبه کرردن ۲ - توب 


که دست همّت هردانتا دهد باری) 














۸۸ قصایدفارسی 


جپانگشای وعدو بندوملك بخش وستان 
گرت بشب نبدی سر بر آستانة حق 
بدو لت توچنان ایمن است پشت زمین 
بزیر سایه عدل تو اسمان را نیست 
ک-فعطای توگر نیست ابر رحمت‌حق 
مدیح شيوة درویش نست تا گویم 
رت که بفضل از کرام ممتازی 
و گرچه این همه هستی نصیحت اولیتر 
بسعی کوش که ناگه فراختت نبود 
خدای بوسف ص-دیق لا ان نکرد 
شکوه و لشکر وجاء‌وجمال ومالت‌هست 
چهروزها بشب آورده‌ای براحت نفس 
5 بش‌اهل دل رت حیات, در طلمات 
خدای ساطنتت بر زهین دنبا داد 
بنيك و بد چو بباید گذاشت این بهتر 
پس از گرفتن عالم چو کوچ خواهد.ود 
صراط راست ؟هداند درآن جهان‌رفتن؟ 
جهان ستانی و لشکر کشی‌چه‌ما نند است 
ببندگی سر طاعت بنه که برب-ائی 
چوکار با لحد افتاد هر دو بکسانند 
ورین کدا بمثل نیکبخت بر خیزد 
تورا که‌ر حمت‌وداداست ودین بشارت‌باد 
بقای مملکت اندر وجود یك شرطست 
پدولتت علم دین حق فراشته باد 
چنانکه تا بقیامت کسی شان ندهد 
هزار سال تکوم بقای عمر تو باد 
همین سعادت و توفیق برمزیدت باد 


که در خمایت مساحب دلانپسیاری 
کرت بروز میسر شدی جم-ان‌داری؟ 
خلق در شک مبادر ند پنداری 
مجال ان که تیار ای س ۳ 
چه نعمت‌است که بربر وبحر مبراری 
مثال بحر محیطی و ابر آذاری 
تکویمت که بعدل از ملوك مختاری 
کد بند راه خلاص است و دوستی باری 
که سر بخاری اگر روی شیر نر خاری 
بخوب دوثئی لیکن بخوب کرداری 
ری ۳ نیاید بجز دکو اری 
چه باشد ار بعبادت شبی بروز آری 
دعای زنده دلان است در شب تاری 
رده وا آنکه در او تخم آخرت کاری 
که نام تيك بدست آوری و بگذاری 
رواست 3 همه عالم گرفته انگاری 
کسی که خو کند اینجا براست رفتاری 
بکاهرانی درومش در سبکیاری؟ 
برفعت از سر کردون لاه جباری 
بزر کتر ملك و کمترینه بازاری 
بدان امیر اجلش دهنه سللاری 
که جور و ظلم و تعدی زخاق بردادی 
که‌دست هیچ قوی بر ضمیف نگماری 
صو لت علم کفر در نگونساری 
بجر دعنانه فرنگی و مشك ناتاری 
که این مسالغه دام زعقل نشماری 
که حق گذاری و بیحق ؟-سی نیازادی 








قصا یدفارسی ۴۸۹ 


ور ستایش 


گر این خیال محقق شود به بیداری 
خدای را که تواند گزادد شکر وسپاس 
ندید دشمن می‌طالع آ نچه‌ازحق خواست 
توباد ه رکه کنی در جهان بزرکت شود 
وگر مرا هنری نیست با خطاثی «ست 
جماعتی .شعرای. ددوغ شیوین ۳ را 
مراکه نشکر وثدای‌تو کفته ام همه عهر 
تو روی دختردل بند طبع من بگشای 
هنیدم بتاژصیهاندهیم 
بپ" ددم" سر همت ف-رو نمی آ ید 
من آبروی تخواهم ز بر نان دادن 
خدای در دوجها بت جراعه خیر دهاد 


ترا که همت و اقبال وفرو بخت اشست 


ور ند 


ای نس ازگر. بدیده تحقیق ببکرزی 
ای بادشاه شهر چو وقتت فرا رسد 
5 بنج نوت بد قصر ‏ میزتند 
دابا ژئست عشوه ده و داستان ء لا 


آهنته رو که بر سس بسیاد 


هردهست 


آ ستنی که اینهمه فرزند ذاد وک 





واندرد 


که روی عزم هما بون‌اذاین طرف داری 
نکن منم که مدص کلم شکر باری 


که بار با سر لیلف ]مدست و دلدازی 
مگرکه وییگرش از یادخویش بگذاری 
تو آن مکارم اخلاق خویش یاد آری 
زک بروز قیامت بود رفیادی 
تک خسداع فگرد براست گنتاری 
که خانگیش بر آورده ام نه بازاری 
خلینه زاده نحمل را کند خوادی؟ 
بیسته ام در کنو ز ی فرنداری 
آکفا طایفةٌ مرگ به که بیمادی 
که هر چد داد باضعاف ۲ آن سزاوادی 


بهرچه سعی اک سا دمالت 


ی دهد باری 


درو یشی اختیار کنی بسر توانگزی 
۳ دای .محلت برابری 
نوبت بذیگزی بگذاری وبگ‌نری 
با کسی بس «می ابرد عهد" شوهری ؟ 
این‌<رم " خالدرا که تواروز بر سری 


دیکر که چشم‌دارد از او مپرم‌اددی؟ 


تسه 


۱ - ووچندان ۲ - ازناص خسرو ‏ 
این‌جهان ییاسک فزّببنده-است 
پیش از آن کن تو پپرد تو طلاقش ده 

از حافظ ء 
مجو درستی عهد از چهان ست نهاد 
۳ - چم ؛ چم حیوان یاچیز دیکی 


نشود مرد خ.‌دهند خر :-دارش 
مکی آذاد شود گردنت از عارش 


که‌این عجوزه عروس هزاد داماد است 


وحريك از اجرام آسمانی ۰ 








گِِ2 قصاید فارسی 


این غول روی:بسته کوته نظر فریب 
هاروت را که خلق‌جهان سحرازو بر ند 
مزدیکماندبی که بینچهاشت ‏ وووو کقد 
ب ام جیت یل تک 
هشدار تا نیفکندت پیروی ‏ نفس 
سردرسرهوا و هوس کرده ای و ناز 
دنیا بدین خریدنت از بی‌بصارتیست 
تا جان معرفت نکند زنده شخص را 
بس آدمی که دیو بزشتی غلام اوست 
گر قدر خود بدانی قدرت فزون شود 
چندت نیاز و آز دواند به‌بر و بحر 
پیداست قطره ای که بقیمت کجا رسد 
کی اصمیای دولت جاودت اروت 
ای مر غ پای بسته بدام هواس نفس 
باز سپید روضةٌ چه فایده 
چون بوم بد خبر مفکن سایه برخراب 
آن راء دوژخست که اپلیس می رود 
در صحبت رفرق بد آموز همچنان 
راهی سوی عاقیت خیر «سی زود 
گوشت حدیت میشنود هوش بی خبر 
دءوی مکن‌که برترم از دیگران بعلم 
از من یگوی عالم تفسیر کوی را 
بار درخت علم ندانم شیر عمبل 
علم آدمیتست و جوانمردی و ادب 
از صد یکی بجای نیاورده شرط علم 


دل میبرد بغالیه ! اندوده چادری 
درچه فکند ‏ غمزء خوبان بساحری 
بانفس اکر بز آثی دانم که شاطری" 
ای بی هثر بمیر که از گربه کمتری 
در ورطه‌ای که سود ندذارد شناوری 
در کار آخرت اک اندیشه سرسری 
ای بد معاملت بیمه هیچ میخری 
نزديك عارفنان حیوانی محفری 
ور صورتش . نماید زیباتر ‏ از بری 
نیکو نهاد باش که پاکیزه‌پیکری 
در یاب وقت خویش که دریای گوهری 
لیکن چو پروزش" بودت دان دری 
بشناس قدر خویرش که گوگرد.احمری 
کی بر هوای عالم روحانیان پسری؟ 
کاندر طلب چو بال بریده کبوتری 
در اوج سدره کوش که فرخنده طایری 
بیدار باش تا پی او راءه نسپری 
کندر ,کمند زدشمن اهخته ‏ ۳ 
راهی بسوء عاقبت اکنون مخیرء؛ 
در حلقدای بصورت وچون‌حاقه بردری 
چون کبر کردی ازهمه دو نان فروتری 
ورد سمل وت کرت ۱۳ 
با علم اگر عمل نکنی شاخ بی‌بری 


ودنی ددی بعورت انسان عصوری 
وز حب جاه در طاپ علم دیگری 


۱ - داروئی ب-یار خوشبو که‌درطب قدیم بکار می‌رفته » تیکیبی است از مشك وعنبر. 
۲ چالاگ ۳ -باغ ۶ - بر کشیده . آخته ؛ بر آورده. 








قصایدفارسی 
هر علم را که‌کار نبندی چه فایده 
آمردژ غرء ای بفصاحت که در حدیث 
فُردا ط! باشی دد موقع حساب 
ور صداهزار عذربخواهی گنناء را 
مردان بسعی و دنج بجاثی رسیدها ند 
تر هواست کشتی دریای معرفت 
در کم ز خوشتن بحقارت نکه مکن 
ور بی هثر بمال کنی کبر.بر حکیم 
فرمان بر خدای و نگهبان خاق باش 
عمری که میرود بهمه حال. جهد ك_ 
مرگ آ نك اژدهای دمانست پیج مج 
فارغ نشته‌ای بفراخای کام دل 
باری کرت بگور عزیزان ‏ گذر ‏ بود 
کانجا بدست واقعه بینی خلیل واد 
فرق عزیز و پپلوی نازك نباده تن 
تسلیم شو گر اهل تمیزی که عارفان 
بش از هن وتو بر دخ جانها کشیده اند 
ان را که طوق مقبلی اندر ازل خدای 
زنهار بند من بدرانه است "۶اش تک 
تشگ از فقیر اشعث" اغبر عدارازآ نك 
دامن مکش زسحبت ایشان که‌دد بیشت 
روی زمین بطلعت ایشان منورست 


2۹۰ 

کم از برای آن بودآنشر کهبتدر که 
هر تکته را زار دلابل بیاودی 
گر علتی بکوثی و عذری بگستری 
مر شوی کرده را نبود زیب دختری 
تو بی هنر کجا رسی از نفس پرودی 
بذات شو نه ‏ بدلق قلندری 
گر بپتری بمال بگوهر براببری 
کون خرت شمارد اگر گاو عنبری 
بای هی تکندری 


| در رضای خالق بیچون بسر بری 


عارف 


این تسانم دور 


لیکن ترا چه غم کد بخواب‌خوش‌اندری 
بادی از تتگنای ,لحه باد.ناودی 


از سر بنه غرود دای و سرودی 
بر هم تسه صفرت و دی 
مسکین بخشت بالشی و خاك بستری 
بردند گنج عافیت از کنج صابری 


طفرای "نك بختی و نیل بد اختری 


۰ ۳ 
رورم کرد جون کش عل 


مد بر ی 
جح 5 

کی مورر که در دین براددی 

در وف هک ادست ,و در کون آغبری 


۰ ۶ ۰ ۲ ۳ ٍِِ 
دامن کشان‌سندس خطرند وعبقری 
چون آسمان بزهره و خورشید وهشتری 


فست بدا 


۱ رسوا ۲ - چتد خط منحن ی که اسم شخص درضمن آن گنجا نیده میشود . 


روی مستوکات یا مهر اسم نقش میکنند. . ۲ 


نام شخص"طماعین اشت که عباس دوس نام داشت 


- رو گرداننده . 


و 





پشت کننده » بخت بر گشته #- 
غبار آلود + - نوعی از دیبای‌قیمتی که 


بغایت لظیف وناز کت که برشتر لباس بهشتیان از آث باشد ۷ سبز ۸ - نوعی‌ازجامه لطیف 


که عجیب و غریب باشد . 








۴۹۲ تست 


دربارگاه خاطر سعدی خرام اگر 
ک که خبال در سرمآ ید که این‌منم 
بازم نفس‌فرو رود از «ول اهل فضل 


شرم آ ید از بناعت بی فیمتم ولكث 


خوای ر یادثاء سخن داد شاعری 
مك جس گرفته تیع سخنوری 
باکف موسوی هه ی ۱۳ 


در شهر آ بگینه فرو شست وجوهری 


در ستایش امیر انگیاثو 


دنا یرازد اآنکه اهر بشان اکن دل 
این پنج روژه مپلت ایام آدمی 
باری نظر بخالد عزیزان رفته کن 
آن‌پنجهٌ کما نکش و انگشت خوشنویس 
درو ش‌ویادشه نشنیدم که کرهه‌آند 
زان کنجم‌ای نءمت و خروارهای مال 
ازمالوجاء‌ومنعب واقبال و تخت بخت 
بعدازهز ارسال که توشیروان "گذشت 
ای ۱ نکه خانه درره سیلاب هک 
دل در حبان مبتدفه باکس وفاتیر د 
مر کعاان‌تودور نست‌واگر هت فی المع 
پنیاه خاک بر ات ار 
دنا" مثال بحر عمقست بر یرک 
داناچگفت گفت چوعزلت طرء و تست 
بعنی خلاف رای خداو ند حکمت‌است 
آنکه که‌سر ببالش کورم نیند باز 
بعد از خدای هرچه تعور کنی بعقل 
خواهی کهرستکارشوی‌داستکار باش 


یت :| 


تیر از کمان چو رفت نیاید بشست باز 


۰ با خویشتن بگور تبردند خردای 


زنهار شا متکن که ت ۳ عاقلی 
آزازه-مردفانا نع 1 ۱ 
تا مجمل وجود ببینی مفصلی 
هر بندی آوفتاده بجائی و مفعلی 
بیرون از این دولعمة روزی تناولی 

۱ 
بهتر ز نام نيك نکردند حاصلی 
"کوک از اواعتون که وود ۱1 
پرساسحاله روا له ۱ 
عرگز نبود دور زمان بی تبدلی 
هر دوز باز میرویش پیش منزلی 
خالی نماشد از خللی با تزلزلی 
ود ءارفان که گرفتند ساحلی 


3 
من خود باختیار نشینم بمعزلی 


اعرو خانه کردن و فردا تحولی 

از عن, چه با لشی که بما ندچه‌حنبلی 
۵ 

ناچارش آخرست عمیدون که اولی 

تا عیبجوی را نرسد بر تو مدخلی, 


یس واجست درهمه کاری تاعلی 





۱- اشادنچاست به «ید و بیضاع» موسی‌بن‌عمران ۲- اغفال‌شده» گمراه ۳-اعتماد کرده 
۴ گوشه‌ای ه- مخفف هم ایدون . حمین‌دم» | کنون.همچنین. * 








پاید که قپر ولطف بود پادشاه دا 
وفتی باطلف گوی که سالاد قوم دا 


وقتی وی که صدکوزهٌ نات 
مرد لادمی نبا شد | گردل‌نوزیوش 
رستم بنیزه‌ای نکند حرگز آن مصاف 


هرز بپنج روزه حیوة گذشتنی 
نی‌کارو ان برفت وتوخواهی مقیم بود 
گرمن‌سخن‌درشت نگویم تو نشنوی 
حهنوی را ز بان ملامت بود دراز 
:وراست باش تا دگران راستی کنند 
خاش از برای وسوسٌ دیو نفس را 
کوت دت ند خردهتد" نشنود 
تا هرچد گفته باشمت آزخیر در حطور 
اینفکر را که‌بحسنش نظیر نیست 
وانکیست انکیانه که دای اسان 
ذ بین اعظم | که بتدبسر وفپمورآی 
من‌خودجگونه دم نم ازعقل وطیع خویش 
منت بذ یر او نه متم درژمین‌باردس 
عمرت دراز باد تکوم هزار سال 


لفست ههیشه دیرو فرمان شرعباد 


وسایدفارسی 


1۹۳ 

ما 
با کف و کوی‌خلق باید تحملی 
کهکه چنان بکار نایک حنظلی" 
باری‌که بیتد وخری اتکی 
بادشمنان خویش که وال ببغزالی! 
و 
کرده‌اند ترا نیز محما 


ی 


نک سیقلی 


ورب میسرش نشود حل 


تفت 
پی‌جبد از آینه نبرد ذ 
و بنچه گفتم؟۱ ٩‏ کون 
دانی که بی‌سطاره نرفتست حدو لی 
شاید گر اینسخن پنویسی بهیکلی 
اینست تربیت که پریشان مکن دلی 
بعد از تو شرهسار نباشم بمحفای 


مردم مخوان اگر دهمش جز بمقبلی 


دادست هرو را همه حسن وشمایلی 
در 


۵ 
امروژ بسیط ندارد مقابلی 


کس بیش آفتاب نکردست مشعلی 


در حق گیست که ندارد تعصلی 
زبرا که اهل حق نبسندند باطلی 
ور برش" زعتل بداری مو کلی 





تا بلبلان بنا له درا ند بامداد هر که که سر برآورد اژرر نان 
ان آمیدت, شکنته بد ی 
پایان‌قصایدفادسی 
وه 
۱ص ون ۲ وفتس ۱07 خست 
۱ کیاهی است تلخ . هندوانه |بوجهل ۲ - پیر, فرتوت ۳- دشتنی کی یشم لآموه 


ع ما خوذ است از متولی شاه » شاهز 


ای , فرمانده سپاه ۵- پهنا, بهنای‌ذمین < 








مرانی 


تر جیعح بنثد در مر یه سعل دنل ابو بکر 





غریبان را دل از بهر تو خونست 
عنان گر ده چون شاید گرفتن 
۳ شاهنشه آندر قلب لشکر 
دگر سبزی نروید برلب جوی 
۳ خون سیاووشان بود رنگک 
شکیبائی مجوی ازجان مپجور 
سوت در اس سوز نده کنم 
4 نبا صاحبی, بدعهدو خو تخوار 


۱ ادوس بر ما حور ایام 


دل خوشان تمیدانم که و ۱ 
که از دست شکبانی بروست 
1 بد که واالیت ‏ ۹ انتت 
که باران بشتر سبلاب خونست 
که آب چشم‌ها عناب گونست 
که بار ازطاقت مسکین‌فزو ست 
تشاد رد ودرمان‌هم س‌وزست 
زمانه مادری بی‌عهر و دوست 


که از دوران آدم تاکئونست 


تمیدام حدیث نامه چونست 


همی بینم که عنوانش بخونست 


بزر گان چشم و دل در انتظارند 


علاهان در مودوعر اند ۱ 


ملك خان و میاق و بدرو ترخان 
که شاهنشاه عادل سعد بوبکر 


کات ست اواات 


عزیزان وقت وساعت میشمارند 


کنران دست و ساعد کر 
برهواران تازی بر سوار ند 
باءوان شپنشاهی درآرند 


که مروارید بر تاجش ببار ند 


زمینمیکفت عیشیخو ش گذاریم 
آمید تاج و تخت خسروی بود 
چه شد باکیز» روان , حرم دا 
نشاید باره کردن حامه و روی 
ولیکن با چنین داغ جکرسوز 


بلی شایدکه مهجوران بکریند 


مرائی 


۴۹۲ 
ازاین‌ب ی آسمان گنت ارگذار ند 
از این غافل‌که تابوتش در آرند 
که بر سرام و برزیون عبازند 
که مردم و کرد کار ند 
تمیشاید که فربادی . ندارند 
روا باشدکه مظلومان . بزارند 


نمیدانم حدیث نامه چونست. 


همی بینم که عنوانش بخونست 


رف ان کلن رم بادی 
زمانی چشم عبرت بین بخفنی 
چه شاید گفت دوران زمان را 
نیارد روش *گیتی کر اد 
کات تن واست کمن 
نان نا وی 
نکوخواهان تصور کرده بودند 
تردن کشش را وقت آن بود 
چه روز آمد درخت 


نامیرداد 


مکر چشم پدان اندر کمین بود 


تمیدانم حد رث 


همی‌بینم که عنوانش بخونست 


پس از مرک جوانان کل مماناد 
کس اندر زندگانی قیمت دوست 
بحسرت در زذمین رفت آن‌گل‌نو 
پتلخی ‏ رفت از دئیای شیرین 


سرآهد روزگاد سعد بوبک 


در شی مائد و فریادی و یاری 
گرش سرلاب خون باز استادی 
نخواهد پرور ید این سفله‌زادی 
چنان عاحبدلی فرخ نژادک 
مرا <ود کاشکی مادر نژادی 
تن اش ند لژ عالم فتادی 
که آمد بشت دولت وا ملافی 
که تاج خسروی بر در نهادی 
که بستان را بهار و میوه داری 


مرد از بوستانش ند بادی 


نامه چونست 


فا نگل درچمن بلبل مخوا ناد 
نداند کس چنین قیمت مداد 
صبا بر "استخوازش گل: دماناد 
زلال کام در حلقتش چکاناد 


خداو ندش برحمت در رساناد 


قرا رورس فیک دای بت ات 


۱- پناهگاه - 











14۸ 
جزای تشنه مردن در غرسمی 
در آن عالم خدای از عالم غیب 
هر آ اکس دل‌نمیسوزد بدین‌درد 
درین کیتی مظفر شاه عادل 
سهادت پرتو نیکان دهادش 
روان سعد را با جان بوبکر 


بکام دوستان و بخت فیروز 


شراب از دست پیغمبر ستاناد 
نثارد رحمتش بر سر فشاناد 
خدازش هم پاین آتش نشاناد 
محمد نام بردارش بماناد 
بخوی صالحاش پروراناد 
باوج روح و راحت کستراناد 
بسی دوران دیگر بگنراناد 


نمیدانم حدث امه چونست 


همی بینم کهعنوانش بخونست 


ذ کروفات امیر فخر الدین ابی‌بکر طاب ثر اه 


وجود عاریشی دل در او نشاید پست 
اکر جواهر ارواح در ک‌شاکش نزع 
برآب دید. مهجور هم ملامت نیست 
درخت سبز نمی بینی ای عجب درباغ 
چکونه تلخ نباثد شب فراق ک-سی 
جهان بر آب نهادست وزندگی بر باد 
چولشکری که بگوش][ بدش ندای‌رحیل 
کمان عمر چهل سالگی و پنجه را 
گرانکبین‌دهدت روروک ار غره مباش 
خدای عزوجل‌قرض کرد بندة خویش 
جهان‌سرای غرورست‌ودیو نفس وه«وا 
رنا بحکم قنا گر دهیم وگر ندهیم 
بنفشه وار نشتن چسود سر در بیش 
گر آفتاب فرو شد حنوز باکی نیست 


هما نکه‌مرهم‌جان بود دل بنیش بخست 
همی بعالم علوی رود ز عالم پست 
که شوق می بستا ند .ان عقل‌از دست 
که‌چون‌فر ورودا بشچوشاخ تر بشکست 
که باءداد قامت در او نوان پیوست 
بر آب و باد کجا باشداعتمادنشست؟ 
که مه وا و۳ 
پزور دست طبیعت شکسه‌گیر پشست 
که‌باز دردهنت همچنان کند که‌کیست" 
تو نیز صبرکن ای بندة خدای مرت 
عفاالله ۲ نکه سبکنار وببکناء پرست 
از ادن کمند نشا ید بشیر «ردی رست 
دریغ بیهده بردن بر آن‌دو تر گس‌مست 
ترا که سای بوبکر سعد زنگی هست 


۱ - اسپ سفید » اسب ابلق ۲ - حنظل , هندوانه ابوجهل ۳ - بخشیه خدا 











مرائی 


ور مر نیهعز الدین احمدبن یو سف 


دردی بدل رسد که آرام جان برفت 
شاید که‌چشم چشمه بکگر بم بپای های 
بالا تمام کرده درخت بلند ناز 
گیتی براو چو خون سیاووش نوحه کرد 
دود دل اژ در بچه برآمد که دود دیکگ 
تا | تش‌است خرمن کسرا چنرن ن-وخت 
باران فتنه بر در و دیواد کس نبود 
تلخست شربت غم هجران و تلختر 
چندان برفت خون ز جراحت براستی 
همچون شقایقم دل خونین سیاه شد 
خوردیم زخمپا که نه‌خون آمد ونهآه 
حشیار سرزاش تکنند» رده ند ۶زا 
چشم و چراغ اهل قبایل ز پیش چشم 
لیکن سموم قهر اجل راعلاج نیست 
ما کاروان آخرنیم از دیار عمر 
اقبال خاندان شرف و برادران 
ای نف پالد منزل خاکت خچسته باد 
دانند عاقلان بحقیقت که مرغ دوح 
زار از آن ثبانگه تاريك و بامداد 
زخمی چنان نبود که مرهم توان نهاد 
شرح غمت تمام نگفتيم همچنان 
سعدی همیشه بار فراق احتمتال اوست 
حکم خدای بود قرانی که از سپهر 


۷ - دواد * 


وان‌هر که درجهان بدر یغ‌ازجهان‌برفت 
بر بوستان که سرو بلند از میان برفت 
ناگه بحسرت از نظر باغبان برفت 
خون سیاوشان زدو چشمش روان برفت 
ه رکز چنین نبود که تا آسمان برفت 
ز نهار انا تمی که بچرخش«دطان, برفت 
بر بام ها ز کربه خسون ناودان برفت 
بر سرو قامتی که بحسرت جوان برفت 
َّ: چشم مادر و پدر مهربان برفت 
کان سرو نو بر آمده از بوستان برفت 
وء این چه نیش‌بودکه‌تا استخوان برفت 
تک دل:شان نه‌سرود و دل نشان برفت 
برق جهنده چون,: برود همچنان برفت 
پسیار از این ورق کم ببادخزان برفت 
او مرد بود پشتر از کنازژان برفت 
جاوید باد اگر یکی ازخاندان برفت 
تنها نه بر تو جور و جفای زان برفت 
وقتی خلامی نافت اکزین ۶ شنان برافت 
کز تو خبر نامد از ما فغان برفت 
داروی دل چه فا بده دارد چوحجان برفت 
ای صد بکیست‌کز غم دل برزبان برفت 
این نویتش ز دست تحمل عنان برفت 


بر دست و تیغ حضرت‌صا<مة_ ان برفت 








9.. 


عمرش دراز باد که بر فتل ای کت 


وقتی درینغ کفت که‌نیر از کمان‌برفت 


ور مر ثية اتایت ابوبکربن سعدز نگی 


پاتفاق »کر دا بکس» باید داد 
چو عاه دو ات بو نک سعدر آنل۲ شد 
اسننافن وللامت» کوش رل ما گکزت 
عنوز داغ نخسترن درست ناشده بود 
نهآن در یغ که عرگز بدر رود از دل 
عروس» لك نکوروی دختر ست ولكث 
نه خواد. س سومان بماد وفی و ره 
#جوو مبلق ریفل چیفوه, و؟ "وله 
شنیده‌ایم که با حمله دوستی بیوست 
چو طفل باهمه. بازید و بی‌وفائی کرد 
بدرین خالاف ندا نم که علاب شیر ددشت 
وس درآ مده‌بی گنج ماك وخیل و حشم 
روات کم ابر رت ط 
همه عمارت اارااه عقمی کرد 
۳ ی مد نباشد تخم 
امیدهست کهروثن بود بر او شب‌گور 
بروزژ عرض قیاعت خدای عز وحل 
بکردوبا تن خود کرد هرچه ازانصاف 
کسان حکومت اطل کنند وینداراند 
هزار دوات ساطانی و خداوندی 
5 آب دید شیرازیان ایو ند ند 
ولی چه فایده از گردش زمانه نفر 


1-- نا یدید شونده ۰۰ غروب کنشده 


ان در ان ثوبت اتفاق‌افتاد 
طلو ع‌اختر یب هنوز جان میداد 
بقای سعد ابو کرک فک باد 
که‌دست‌جورزهان داغ کرت دیا 
ند[ تحدرنت که هر کز برو نشودازیاد 
وفا دمیتکند تسیر واه 
5 هر کجا که‌تر بردت میرود بر باد 
همان ولا بت کخسرو است و تورو قداد 
نگفته‌اند که با هیچکس مد استاد 
عیجت‌تر ۱ نکم اعکهفتد نها اقتاه 
و لی‌چه‌سود که درسنگک مینک دفرهاد 
همی‌روند چنانك آمدند مادر زاد 
خدای پاك بفضل وکرم بیاهرراد 
که اعتماد.بقا را تماید این بنیاد 
کدای خرمن دنگرکسان الط داد 
که شمعدان ءکارم ذپیش بفرستاد 
جزای یره دهادشا که دا داتخترا یداو 
همین قیاس بکن گر 5 نی کنف سداه 
کدرا حعموقتی علازسنث »فان 
غلام بندگی و کردن از. کنه.زاد 
بیکدگر برود همچو دجله در بغداد 
نکرده‌اند . شنا-ندگان,ز حق قر :اد 


۲سماه دوازدهم ازسال‌خورشیدی ۳اطاعت کردن. 











اگر زباد خز ان کلینی‌شکفته بر بخت 
مذوزروی‌سعا دت بکشورستوعید (؟) 
کلاء دولت وصولت بزور بازو نیست 
بخدهمتش سرطاعت نهند ردو بزرگگ 
مر فروشد و صبح‌دوم جپات گرا 
کشاشت ی 
همان نصیحت حجدت که‌گفتدام نو 
کل خراب مکن بی‌گته اگر خواهی 

ور مر ثیه 
آن درخت مانندش 


اعتماد کند؟ 


بهیچ باغ نبود 
بدوستی حبان. بر که 
بلطف خویش خدابا روان‌او خوشدار 
رها اپوبکر منعد اتکی 
کر آفتاب بشدسابه همچنان باقیست 
همیشه‌سیز وجوان‌باد در حدعَه ملك 
کی دعای توکفتم کف رعای عدوت 


هر 1 نکه‌یا ی‌خلاف توورر کیب آورد 


مرائی 


5۰1 


بقای سروروان باد و سای شهشاد 
هنوز یشت‌سعادت بمشتّدست شعاد (9) 
بهفت ساله دهد بخت ودو ات‌اژهفتاد 
در آتقبله که‌خردی بود بز رکش نهاد ۲ 
حیات او بسر آعد دوام عم-ر توباد 
کدهر که کار نمست| خن تسا نگگشاد 
که من نمانم و گفت منت بماند باد 
که سالها بودت خاندان و ملك آ باد 


سعدین ابوبکر 


که تندباد اجل . بیددیغ برکندش 
که شوخ‌دیده نظر با کسیست‌هرچندش 
بدانحیات بکن‌زین‌جیات خرسندش 
که سس ساره امدوان افروندش 
بقای اهل‌حرم‌باد. وخویش و پیوندش 
درخت دولت بیش آود بروهندش 
ب 


وم آنرا اگر نك نیست مپسندش 


بخانه باژ رود اسب بی‌خداو ندش 


دود مر ذیه ابو بکربن سعدبن زنگی 


دل شکسته که مرهم نهد دگربارش؟ 
خر یکی درد فراق اندرون سینه‌خلق 
چو مرغ کشته فلم سر بریده میگردد 
هس کون 
که زینهاد بدنیا و مال غره مباش 


9 
چه‌سود کاسه زرین و شربت مسموم 


تیم خسته که ازبای برکند خارش؟ 
چنان نشست کهدر جان نشست سوفارش 
چنانکه خون سیه میرود ز منقارش 
| گر چه نیست بصورت زبان گفتارش 
بخواهدت رو نش رشن 


در یغ‌گنج بقا کر نبودی این مارش 








۰ 
اتماد ۳۳ دوام دولت دهر 
نظر بحال خداوند دین و دولت‌کن 
سپپر تاج نی ز تارکش برداشت 
گرت بشهد و شکر پرورد زمانة دون 
دگر شکوفه نخندد بیاغ فیروزی 
‌ ونه غم نخورد در فراقاو دروش 
امیدوار وجودی که از جپان برود 
از آب چشم عزیزان که‌بر بساط بر بخت 
نظر بحال چنین روز بود در همه عمر 
مان مر که‌مترا ور ۱ 
وش ولابت وفرمانو گنج ومال نما ند 
فعای حکم ازل بود دوز ختم.عمل 
وليك دوستبگر ید بزاری‌از پی‌دوست 
غمی رسید بروی زمانه از تقدیر 
همین جراحت وغم بود کزفر اقرول 
برفت سایهُ درویش وسترپوش غریب 
بخیل خانهٌ کروبی. ان " عالم قدس 
عدو که‌گفت بغوغا که در گذشتن‌دوست 
هم آن‌درخت نوداندر ین حدرته مت 
نمرد نام ابوبکر سع‌دین زنسگی 
چراغرا که چراغی از او فرا گیرند 
خدایگان زمان و زمین مظفر دین 
بزر گوار خدابا بفر و دولت و کام 


که اارموحه خلق آست خ-ویغدارش 
که فش رحما <ق بر روان‌هشیارش 
نهاد بر سر تربت کلاء و دستارش 
وفای عپد :-دارد بدوست مشمارش 
که‌خون همی‌روداز دیدهای اشجارش 
که غم‌فزون شد وازسر برفت‌غمخوارش 
مبان «خاق مان بنتتکی اارش 
بروذ بادان مانست و صفهٌ پارش 
نماز نیم فان وم دعتاع , امحاوی ( 
قرین گور و قیامت بسست کردارش 
بماند رحمت پرورد کار غفارش 
دگر چه فایده تعداد ذکر و کردارش 
امه باز الکو ود 4 زارش 
که پشت طاقت گردون دوتاکند بارش 
بروز کار مپاجر رسید و انصارش 
بپوش بار خدابا بعفو متتارش 
بکرد خیم روحانیون فرود آرش 
جهان خراب شود سو بود پندارش 
ک اسر از قرش یی و ۱ 
که ان کب ابو تکر نامبردارش 
فرو نشیند و بافی بماند اتوارش " 
که قائمست باعلاء دین واظهارش 
دوام عمر بنده سال‌-ای سیارش 





۰۱ - چمم سحر. سحر گاعان ۲ - محوطه‌ای که ازچوبونی محصور باشد برای‌حیواثات 
و +معتی قیرسدان و گنبد قبر ۳ - فرشتکان 4 - باغ ه - پرندکان ۶ - جمم نور » تورها 


7 ۷ - بلنه کردن. بزر گوادی‌کردت. 





وتو سس 


وی 2۰۳ 


بنيك مردان کبز چشم ب-د بپرهپزش 
که نقطه تا مرو نماشد آندن ال 


۴ استان که زنار استان نگه دارش 


دربت بان مات رگناشن 


ور زوال‌خلافت!نی عباس 


آسمانرا حق بودگرخون بگر یدبرزمین 
ای مد گر فاد ی رازری سور حاد 
ناز نینان حره‌را خ-ون خلق بی ددیغ 
ار از دود نی و انقلاب رو ذ کار 
دیده بردارایکه دیدی شو کت بابالحرم 
خون فرزندان ع معطفی شد ر رخنه 
۹ بر خون‌آن‌با کان‌فرود اند هکس 
بعد ازاین اسان ازدنیا نبا بدچشم داشت 
دجله خو نا بست از ین پسگر نود سردر نشیب 
روی دریا درهم اس زین حدرث «ولناك 
گر یه بیهو دست وبی‌حاصل بودشتن بآب 
توحهلادق نیست برخالشمیدان‌زا نکه هست 
لیکن از روی سلمانی و کوی مر<ه.ت 
باش تا فردا که بینی روز داد ورستخیز 
برزمین خاله قده‌شان توتیای چشم بود 
تا اب»مجرو حاگر در خال و خون‌غاطد چه با 
تکیه بر دنیا نشاید کرد و دل‌بروی‌نهاد 
چر خ‌گردان برزمین گوئی‌دوسنکه آسیاست 
زور بازوی شجاعت بر نتاید با اجل 
شک 
تجر بت بیفایدست آ نجا که‌بر گردید بخت 


هندی بر نیاید دز پیکاد از نیام 


بر زوال علك مستع‌صم ‏ امیرالمومنین 
سر برآور وین قیاع در میان خلق ببن 
رت 
درخیا دس 


ومارا خون‌چشم آزاستین 
نیامد کانچنان کردد چ:دن 
قصران روم سر بر خاك و خاقانان چین 
هم بر آن‌خاکه که سلطا نان 0 حجبین 
تن 
قبر در انگشتری ماند چو برخیزه نکن 
خاله ننجلستان بطیحا! را و وت ۱ 


تا قیاعت در دهانش تلخم ۳ 


میتوان‌دانست بررو شز موج افتاده چین 
لمیر حبرت ازولواسیر ادا غازسزین؟ 
بیفتر ین دوات یشان را بپشت بر ترین 
»هر بان را دل سوزد بر فراق نازنین 
و زاحد باز خم‌خون| اوده برخیزد دفین 
نا خونشا نکلگونه حوران عين 
راد 
کاسمان گاهی 


ار ادف رب العا امین 
بمهراست‌ای‌برادرگه بکین 

: 
درمیان هردو روز وشب دل ءردم طحین 
چون قضا آمد نماند قوت وی رن 
تس م‌دی‌را که باشد مرگ پنم‌ان‌د رکهین 


وه ور ون حسوها رازه درودر وت تین 


( - گاهی اربطی مکه معظمه مراد داش و گاه بمعتی زهین فراخ گذرگاه آب سیل که 
در آن دشگریزه‌ها بسیار ب باشد ۲ - خمیر ۳ -:آ۵, کفل ۴ - آرد ه - استواز 








2۰ 


گر 5سا نند ازیی مردار دنا جنگجوی 
ملك‌دنیاراچه قیمت‌حاجتایست ازخدای 
پارب این ر کن‌مسلمانی باعنآ باد دار 
خسروصاحبقران‌غوتا زمان بوبکرسعد 
مملت بو حسای رای ور را 
لاجرم دد بر و بحرش داعیان دولتند 


روز گارت با سعا دت باد وسعدت پایدار 


ی 


ایبرادر کر خردمندی چوسیمرغان نشین 
کو نگه دارد بما بر ملك ایمان و یقن 
در یناه شاه عادل ببشوای ملك. و درن 
آ نکه اخلاقش‌بشند بدست: اوصافش گزین! 
با زبردستان سین" کفتن نقاید جزبلین 
9 عزاران آفر ین برجا ات از جان آفرین 


5 5 
راشت منصور و بختت بارو اقبالت معن 


پایان مرائی 





۱- فریادرس ۲- پسندیده ۳- ترمی ۴- یاری کننده 











تو خون خلق بریزی وروی در تابی 
تصد عنی فی الجور و النوی لکن 
چو عندلیب چه فریادها که میدارم 
البی العداة و صلتم و تصحبونهم 
ند هر که‌صاحب<سنست جورپیشه کند 
احبتی امسرونی پترك ذکراه 
یتح بپوش م که دیده برروت 
مرا توبرسر | تش‌نشانده‌ای عجبا نك 
من از توسیر نگزدم که‌صاحب استسقا! 


ندانمت چه مکافات این گنه بابی؟ 
اليك قلبی با غاية المنی صاب 
تو از غرور جوانی همیشه در خوابی 
وفی وداد کم قد هجرت احبابی 
ترا چه شد که‌خوداندرکمین اصحابی؟ 
لقذ اطعت ولکن حبه آب 
2۳ 
منم در آتش و از حال من تودر تابی 
نه ممکنست که هرگز رسد بسیرابی 


وله ایضا 


وقتبا یکدم تاسود تنم 
استیاتی و دعسانی افتنح 
ها بمسکینی سلاح |نداختیم 
یبا غریب الحسن دفقا لاغریب 
کر نکردستی ‏ بخونم پنجه تیز 
ملکت الع لا ۱۳۵ 


ص 


سا 


به 
۱ 


بخوانی درد برانی بنده ام 


فا مولانی بطرفی لاتنم 
عشق و مستوری ئیامیزد بم 
لاتحلوا قتل ‏ من التقی السلم 
خون درویشان مریز ای محتم 
مالذاد الکف مرا ۳ 
خواعی | کنون عدل کن خواهی ستم 


۷ ابالی آن دای دش 


۱ 5 بمیی تششکی است وهرچه آب آشامد سیر اب نشود ۰ 
-۵0۶- 


با قضیب البان ما هذا الوقوف 
عمرها پرهیز رم ز عشق 
خلیانی نحو منظوری اقف 
در ازل رفته است غا"ر! دوستی 
بذل روحی فيك , امرهین 
بنده ام تا زنده ام بی زینهار 
هدعة العذال عندی مم تقد 
عقل‌وصبر ازمن‌چه‌میخواهی که عشق 
ال افی قلبی الم تعلم به 
گر الم وفتی از زخمی قدیم 
ای محو البرایبا فانکثف 


سعدیا جان صرف کن درراه دوست 


و(دابضا 


کی اهامای 
الا با ناعس الطرفین سکری 
ندارم چون تو دد عالم دگر دوست 
کمال الحسن فی الدنینا مصون 
مرکب در وجودم همچو جانی 
فما ذالنوم 5 گیل اللوم راحه 
دمی دلداری و صاحیدلی کین 
خی :وهمی 
بکوشت گر رسانم ال ذاد 
لقد کلثت ‏ مالم اقو حملا 
که کوته‌بادچون دست من‌آزدوست 
الا یا الا عنی توقف 
بچشما نت که کرچه دوری از چشم 


۰۰۷ 


گر خلاف سرو میخواهمی بچم 
ما حست الان .الاقده هجم 
تا چو شمع از سر بسوزم تاقدم 
لا تخونونی و عپدی ,ها انصرم 
خود چه باشد در کف حاتم ددم 
ل‌ ازل عبدا و اوصالی دمم 
کز ازل بر من کشیدند این دقم 
کت ۰ ات با مت 
کر صیحت, ,کین نمی ازبیند الم 
تس ما نتم 
عا وجود خلق ریزی دد ع-د۲ 
ان غایات الامانی تغتنم 


و واصلنی اذا شوشت حالی 
سپل السپران عن طول اللیالی 
اک حف توستی دمن رفعای 
کیثل البدر فی حد الکمال 
ممور در دماغم چون خیالی 
تال التون می طوت المای 
که بر خور بادی از صاحبجمالی 
تری فی البحر اصداف اللالی 
ز درد باله ای زارم بنسالی 
و اعالی ‏ حیلة یر احتمالی 
زبان دشمنان از بد سکسالی 
فبا قلب المعنی شتل,. سال 
دل از باد تو یکدم یست خالی 








۵۰۸ 


منعت الناس سستقون غیثا 
خهانی تشضا ترا دندهدر طست 
ول فيك الا زادهکفوق وگ 
چه‌رستان با تودر گیرد چورو باه 
جرت عینای من ذکر ال سیّلا 
نمایندت بیم خلقی باانگشت 
حفاظی لم یزل مادمت خباً 
د لت سختست‌وییمان| ند کی دست 
اذا کان افتضاحی فبك حلوا 
هرا با روز کار خورش بگذار 
ترانی ناما فی‌الوصل بیتا 
ندام قامتت زیباست با سرو 


وان کنتم سمعتم طرل مکثی 


چوسعدی خالك شدسو دی فد ارد 


ان اسثر اانتلث- ومع ک لول 
چنین پاکیزه پندارم زلالی 
ولکن لم‌تردنی » ما احتیالی؟ 
که‌ا زمر دم کریزان‌چون‌غزالی؟ 
سل‌الجیران عنی ما جرالی 
چوینند آن دو ابروی لالی 
ولو انم ضجرتم من وصالی 
دور در هر چه گوم برکمالی 
فقل لی ما العذالی و مالی 
تخیر ه «سوزکش ور لا اب۳۳ 
و طرفی ‏ ناثر عقد اللالی 
حمه لطفی و سر تا پا جمالی 
حوالیکم فقد حان ارتحالی 
اکرخاك وی اندر دیده مالی 


در آنبیه و مو صظه 


ان هوی النفس تقد العقال 
خالامن و توست که‌باد شمال 
مالك فی‌الخيمة مستلقیا 
عمر بافسوس برفت ۲ نجه‌رفت 
قد و عرالمسلك یا ذا الفتی 
که 
لا تك تغتر بمعپورة 
کر بمثل جام جمست آدمی 
لو کشف الترية عن بدر هم 


بستکه در ین خاك ممزق‌شدست 


لایتپدی ویمی مابقال 
میبردش سوی یمین و شمال 
و انتپض القوم وشدوا الرحال 
دیگرش ازدست ده برمحال 
افل ضّ ما زاد المال 
برمن وتو روزوشب وماء‌وسال 
یعقبها الپدم او الانتقال 
سنکك اجل بشکندش چون سفال 
لم .یر الا کدقيق الهلال 
پیکر خوبان . بدییع الجمال 








واندرس‌الرسمبطول الزمان 
ایکه ررونت بکنه تیبره شد 
مالك تعصی و منادی القبول 
ز نده‌دل»ر ده‌ندانی که کیست؟ 
عز کریم احد لایزول 
پادشهان بر در تعظیم او 
وت با ورفی۱۳ بلد یلق 
بار حدائی که درون صدف 
ان نطق العارف فی وصفه 
کارمکس نیست‌دد بن ره پر بد 
کم فطن با . در مستفهما 
فهم بسیر فت و نبودش طریق 
اودنت الفکرة من حجبه 
بردلءشاق‌جمالش خحوشست 
اصبح من غاية الطافه 
بنده دگر ب رکه کند اعتماد 
ان مقالی حکم فاعتبر 
ه رکه بگفتار زصیحت کنان 
بادبة المحشر واد عمیق 


کر قدمت‌هست چومرداد‌برو 


وانتخر العظم بمراللیال 
ترسمت آئینه‌نگیرد صقال 
من قبل الحق پنادی‌تعال ؟ 
آزکه نداردبخدای اشتغال 
جل قدیم‌صمد وان 
دست بر آورده‌بحکم سئوال 
من علیها بسحاب ثقال 
در ون از قطرءٌ آب زلال 
یمجز عن شأن عدیم المثال 
پلکه بسوزد پر عنقا وبال 
عاد وقد کل لسان المقال 
وهم بسی گشت, نما ندش‌مجال 
لاحترقت من-بحات لجلال 
تلخی هجران بامید وصال 
بجترم العبد- و ببقی‌النوال 
گرنکند بر کرم ذوالجلال 
موعظة تسم صم الجبال 
گوش نداردبخودد گوشمال 
تمتحن النفس و تمضیا لجمال 


ورعملت نیست چهسعدی بنال 


. رب اعنی وال عثرنی 


انت‌رجائی و عليك اتکال 


آفتابست آن‌پریر خ یاملائك‌یا بشر 
هد صبری ماتولی رد عقلی ما ثنا 
گلینست آن‌یاتن‌نازك نهادش یاحر بر 
تهت و المطلوب عند ی کیف حا لی‌ان نای 


قامتست آذباقيامت یاالف با نیشکر 
صاد قلبی ما ته‌شی‌زادوجدی ماعبر 
آهنست آن‌بادل نامهر بانش باحجر 


حر مت‌وا لمامول تحوی‌ما احتبا لی‌اندجر ؟ 











9۰ 
باغ فرموسنست گالبزکش تا اهاز 
.قللمن مت وراه 
پزفراز سرو سیمینش چو بخرامد بناز 
یکره | لمحبوب وصلی انتهی عما هی 
کاش اندك مایه نرمی‌در خطایش دیدمی 
قی‌لی فی‌الحب انعطار و تحمیل‌المنی 
گوشه کیرای‌بار باجا ن‌درمیانآور که‌عشق 
فالتنائی عصة ما ذاق الا حن صبا 
دختران طبع‌را یعنی سخن بااین جمال 
لحظكا لقتال وی فی‌هالا کی ۰ لاتدع 
آخرای سروروان مدرد کات 


باررخیما لجسم لولاانت » شخصی‌ماانحنی . 


دوستیرا گفتم ابنك عمرشددگفت ابعجب 
بعض خلانی اتانی سلائلا عن قصتی 


ملمعات 


جان شیر بنست. خورشیدش اگوی ناقمر 
امعلیا تقد یز ان "اتف این الم . 
چشم شورانگیز بین تانجم بینی‌بر شجر 
برسم المنظور قتلی ارتضی‌فیما امر 
ورمراءشقش بسختی کشت‌سهلستاینقدر 
دولة القی بمن القی بروحی فی‌الخطر؟ 
تیر بارانست با تسلیم باید بتاحذر 
والشداتی" "فزستت*طا- فا ند الاب لاصبر 
۲ بروئی تتتات اپیشن ارو ۱۳۹۵ ۵ رما بسر 
عطفك المیاس سمی فی‌بلالی لاتذر 
آخرای آرام جان درما نظرکن بکنظر 
یا کحیلالطرف لولاانت» دمعی‌ماانحدر 
طرفه میدارم که‌بی‌دلدار چون‌بردی سر؟ 
قلتلاتسئل صفارالوجه خنی عن‌خبر 


گفت‌سعدی صیر کن باسیم‌وزر ده‌با گز یز 
عشق را یا مال پاید یا صبوری باسفر 


مرا رسد که برآرم هزار نا له‌چو بلیل 
آمااخا لص و دیالم اراعك حهدی 
کر چه ما رد ۱۳ 
مت اتید خر ۱۳۱۱ 
توآن‌کمند نداری‌که من‌خلاص بیابم 
لاوضحن بسری ولو تهتك‌ستزی 
وفاوعپد مودت مبان اعل ارادت 
تمیل . بین‌یدینا ولا تمیل الینا 
مراکه‌چشم ارادت بروی‌وموی‌تو باشد 
فتات شعراد مسكان اتخنب عبیرا 


که احتمال ندارم زدوشتان ورقی‌کل 
تو نیز اکر بتوانی ببند بار تحول 
سکف تنقض عهدی وفیم تپجر نی؟قل 
همت حلال نباشد زخون بنده تغافل 
|ذا حرحت فوّادی‌بسیف لحضك‌فافتل 
اسیر ماندم و درمان تحملست‌وتذلل 
اناالاحبة ترضی دع‌اللوائم تعذل 
نه چون بقای‌شکوفست وعشقبازی بلبل 
لقد شددت علینا الام‌تعقد و فاحلل 
دلیل صدق نباشد نظر بلاله و سنبل 
وحشو ثوبك وردو طیب فيك قر نفل 





ملمعات ۱ ۰۱۱ 
۰ ۳ 
توخود تامل سعدی کی که به بینی 


که هیچ برد لت که سیقه‌هلا! مات 











آتبه_ قبل 


تا سوار عقل 


اس فاااسام 

بردارد دمی 
دوری‌از بطدر قدح کن پیش ازا نك 
مرغ جانم را بمشکین سلسله 
ز آهنین چنگال شاهین غمت 
ساعتی چون کل بصه را در گذّر 
تا شود بر گل نکوروثی و بال 
طوطیان جان سسی را بلطف 


توبت عشرد بزن پیش آدجام 
طبع شورانگیز راا مدنگ زد اککام 
درخروش آید خروس صبح بام 
طوق تن نهادی چون‌حمام 
ت ات |۵7 رون من‌چودام 
یکزمان چون‌سرودربستان خرام 
تاشود بر سرو ‏ دعنائی حرام 
شحرک وه ار لت یاقوت فام 


تال بلبل بمستی خوشتر است 


ساتکیئی 


سلالمصانع ر کباتپیم فی‌الفلوات 
شیم‌بروی توروزست‌ودبد:‌ها بتوروشن 
اگر چه در بماندم آمید 3 
منآدمی بجما لت ندبدم و نه ششدم 
شبان تبره امیدم بصیح دوی تو باشد 
فکم تمردعیشی وانت حامل شهد 
نه پنچروزة عمرست عشق‌روی‌تومارا 
تن لیم کمانجب وترشی 
اخاف منك وارجو و استغیث وادنو 


زچشم دوست فیّادم یکامةهٌ دل دشمن 


ابغلام 

آب چه‌دانیکه در کنارفراتی؟ 
وان هجرت سواء عفیتی وغداتی 
مسی‌الزمان و قلبی بقول انك‌آت 
اکر گلی بحقیقت عجین آب حیاقی 


ساتکینی 


توقدر 


وقد تفتش عننالحيوة فی‌| لظلمات 
جواب تلخ بدیست از | ندهان نباتی 
و جدت رافحة الودان شممت دفانی 
محامد تو چکویم که ماورای صفاتی 
که هم‌کمند بلائی وهم کلید نجانی 
کمااتشاء رای 


احبتی هح<رو نی 


فراقنامة رید عجت اک دد نف درم 


وان شکوت الی ا لمیر آش قیال کنات 


بایان[ مدأین وفتر حکایت همچنان باقی 
کتاب بالغ هی حبیباً معرضا عنی 
رگاهت 


نگویم سبتي دارم نزیان د 


بصددفتر نشایدگفت حسب! یحال مشتافی 
ان‌افعل هاتری انیه علی عدی ومیئاقی 


که خودرا برتو میبندم سا لوسی وزداقی 


2۲ ملمعات 


اخلائی واحبابی نروامن حبه مابی 
نشان عاشق‌آن باشدکه‌شب‌باروز بیوندد 
قم‌املا واسقنی کأٌسا و دع مافیه سموما 
قد ح‌چو ندورما باشد بپشیاران مجلس ده 
سعی‌فی‌هشکیا لشأنی :و لماندر» ماقانی 
هعرشمی فلت پاش بو رف اه دداری 
لقبت الاسد فی الغا باتلاتقوی‌علی‌صبدی 
نه‌حسنت آ خری‌دارد نه‌سعدی ر اسخن پا بان 
بقلم راست نیاید صفت مشتاقی 
۱ شود دفتر درد دل مجروح تمام 
آرزوی دل خلقی تو بشیرین سخنی 
بیعز ,زان چه تمتع بود از عمرعز بز؟ 
من همان‌عاشقم‌ارزانکه توا ندوست نة 
حیث لاتخلف منظور حبیبی ارنسی 
بدو چشم تو که‌گر بیتو برندم ببهشت 
سعدی ازدست‌غمت‌چالزده دامن عمر 
عمرم به آخر آمد عشقم هنوز باقی 
با غاية الامانی قلبی لديك فانی 
آبدردمند مفتون بر خدر وخال موزون 
با سعت کیف,صرنافی " بلدة جچریا 
بعد از عراق جائی خوش نایدم هوائی 
خان الزمان عهدی حتی بقیت وحدی 
در سرووعه چگوئی ای مجمع نکوئی؟ 
ان‌هت فی‌هواهسا دعنی امت قداها 
چند از حدیث [ نان خیزیدای حوانان 
قام الغیاث لما زم الجمال ز ما 
تا در میان‌نباری بیکانة نه باری 


مریضالعشقلاببری ولایشکو الی‌الراقی 
ترا کر خواب میگیرد نه‌ساحبدردءشاقی 
اماانت الذی تسقی فعین السم تریاقی ‏ 
مرا تک ار بماند چشم در ساقی 
انا لمجنون لا اعباء باحراق و اغراق 
مگر نفی‌ملك باشد بدین‌پا گیزه اخلاقی 
وهذاالظبی فی‌شیراز سبینی باحداق 
بمیرد تشنه‌مستسقی ودریا همچنان باثی 
سادتی احترق القلب سن الا شواقی 
لواضافو اصحف آلدحر الی اوراقی 
اثر رحمت حقی" تو بنيك اخلاقی 
کیف بحلو زمن‌البین لدی العشاق؟ 
انا اهواك و ان ملت عن المثاق 
چکن قصه این غصه کنم در بافی 
تکنم میل بحوران د نظر بر ساقی 
بیشتر ذیین نکند صابری ومشتافی 
و زمی چنان نه مستم کزعشق‌روی‌ساتی 
شخصی کماترانی من غابة اشتیافی 
قدر وصالش | کنون دانی که در فرافی 
من بعد ما سپرنا والاید فی العتاق 
مطرب بزن نوائی زان بردة عرافی 
ددوا علی ودی بل با رفافی 
تو ماء مشکبوئی تو سر و 5 ساقی 
با عاذلی ناها فرب وا الا 
تا در عوای جانان بازیم عطر باقی 
واللیل مدلپما و الدمع فی‌الماق . 
در باز هر چه داری گر مرد اتفافی 


پایان ملمعات 











2 لیا 


۰۰ 


با 


عمحصهم 


انجی 


خلیلی الپدی و اصلح 
نصیحت نيك بختان گوش گیرند 
کش اون دار اغت خاطر ر وزت 
لاتغلظ عله 


هد نیکو گفت درپای شتر مور 


هن استضعفت 


که منعم تی مبر کول اتخ درویش 
دم استنقاص ءن طال احترامه 
جراحت پند باش ار میتوانی 


دشت 


موات این دهر اسراری 
لاطف تقدم 


تأدب تستقم 
که دوبان فلت سار ود 
نهکت تفسیر وفق خواندستی بهشت 
لعف المتدی عن سوء من ضل 
منم کفتادگان دا بد نکنتم 
اکه مستکین او وحداتو مرس 
الغتی غبا اجلك 


بکاهد 


معتی ارت 
و یار" ]هدن ات 
صر دزی ۱۳5 من اش هردم مدو بش 


تمیر فی ققیر یی ۳ 


۳ 


ولکن من هداء الم افلج 
حکیمان پند درویشان پذیر ند 
که تختی عاقلی ده بار ایزت 
من . استأسرت لاتکسر 


که ای فر به هیکن بر لاغران ژور 


ند به 


کشایش می یی دئیل هزش نیش 
فقوس الدهر م‌ تفرغ سهامه 
ترا نیز ار بیندازد چه دانی 
نه‌هم‌سین پیر | نه کمان بر کس| کشت 
تواضع ترتفع لاتعل 


که بخشودست‌ودریگر درر بود ست 


تندم 


بسم دی که سوری‌ما ندو رده بدشت 
ولاقستهز مِ من فان ۱1۶ 
که تر سمدم که روزی خود بیفتم 
مخن شر لی بدان‌چنداکی بکر بست 


لاک ی و ات 
چو کم بینند خاطرَ بیش خواهد 


که صحبت م‌ملال آرد بش‌ازبش 


ِ 
تالا یات غنیا قدره زاد 





وگر گویندآن جاء ومحل بین 
تخه‌ترشروی کت برغ خوان‌نیست 
تفت انعر روم النقل شبعده 
پپرس ۲ نر که چشم | زفاقه خو نست 
غرش نان‌هاجی ازحلوای‌تیزست 
افق یا من تلپی حول منقل 
فقبر از بپر نان بردر دعا خوان 
چهدا ند کس سه نی خور دست و نفعست 
تحب. المال 
مذه‌گر عقل داری دد تن وهوش 
توا کی بیفتی از هنجا و رسته 
صرفت العمر فی تحصیل ما لك 


ای آززر غ‌دنیا خوشه برداشت 


لو احببت قدم 


که بپسندت کی م خود از غصه نکشتم 
بهاء الوجه معم خبث التفوی 
کر گر ماند زاهد زور 
ارف بادبی اند سر جمهکفو 
مت عاشرت محلوق الموارض 
مرو باژنده‌پوشان شام وشبگیر 
خأن تردم‌دوت کت خون‌خوفا کند 
وجد یا صاح واکنف من‌علامه 
مگو درنف‌درو شان هثر نیست 
کاحسان نکند فاهر بی اصولی 
توق خاط به موصل 
سخن‌سپل‌است برطرفزبانگفت 


غرازء‌ویشنی‌فاهر کس‌مگوی‌راز 


مشلعات 


۰:۰ 


تو بای روستائثی در وحل بین 
تزان‌مسکین خبرهن کش‌خو نان نیشت 
سل لجوعان . کیف الخبز وحده 
که قدر نعمت او داندکه چونست 
نن‌تهی کلشکرهن کت تکیزدت 
فا ا لایس ول وا عقلخل 
تومی‌تندی که مرغم نیست برخوان 
که مسکینی .وسرما کنتنه خفتست 
ال ات و 
اگر مردی ده و بخش وخورو پوش 
پشیمان بی کم نخوردم توشه نسته 
نقتکی نا معنی فی الا 
که چندی‌خوردو چندی‌توشه برداشت 
که کردم کرد و نخورم نبخشم 
کمصاح علی قر المجوس 
درون مرداره ببرون مشك و کافور 
اکار جپومنت کش دد به از تو 
انا فالوا لك اکنر لاتعارضش 
چو رفتی در بغل نه‌دست تدبیر 
کناکس خوردهد .دك تهی‌چه‌فا کند 
لمل القوم فیهم نو کرامه 
که‌گر مردیست همر یشان بدر نیست 
شنه میان هم بجت صاحب قبولی 
لما حور له قدر ففصل 
نکه‌گن کاین سخن‌هرجا توانگفت 


کحبغی میبری زوتر هذنداز 








9۹ 
خفی‌السر نا تودع خئلك 
مکو بادوست‌میگورم‌چه‌با کست 
تو از دشمن بترسی‌غافل ازووست 
بقول الزاجرانی لاتلاعب 
چه خوش گفت آن‌پسر با بارطناز 
کر کمی‌دی کش‌ایروزخوبی گفت 
ان اسیحتتت هداه التول دی 
چه باشد کر ز رحمت پارسائی 


کخیرت بادا ین‌معنی کت اشنفت 


مس ۳ 


حدا رادمنه ءان تلع 
که دشمن شودبیم علاکست 
که عیش‌دشمنسوب اسسست توست 
آذا لم تحتمل بسط الملاعب 
تولادری جنشت , (هتنی اهاز 
مزم طش کت فلاشی نتوان‌اشفدث 
قل اللهم تور قبر. سعدی 
ک در کار دروشی دعائی 


کل رجمت و سعلی بااکش کت 


پا بان» 22ات 














ی 


‌ 
‌ 


ای سرو بلند فامت دوست 
در بای لطافت تو میراد 


ک 
ند 


نازك بدنی که می 
مه پاره ببام الا 5 5 


آن‌خرمن گل نه‌گل که‌باغست 


آن گوی معتبرست دز جیب 
در حلقهٌ صولجان ‏ زلش 


هی سوزد و همچنان هوادار 


خون دل عاشقان مشتاق 
من بنده ‏ لمبتا تن سین 
بسار . ملامتم . بکردند 


ای سخت دلان سست پیمان 


وه وء که شمایات چه نیکوست 
هر سرو سهی که بر لب‌جوست 
در ذیر قبا چوغنچه در بوست 
که‌فرق کند که ماه بااوست ٩‏ 
نه باغ ارم که باغ مینوست 
بابوی ددان عنبرین بوست 
ببچاره دلاوفتاده چون‌گوست 
میمیرد و همچنان دعا کوست 
در کردن دیدة بلا حوست 
کاخر دل آدمی نه‌از روست 
کاندر پی اومرو که بدخوست 


اين شرط وقا بودکه بیدوست 


پنشینم و صبر پیش گیرم 
دنبالً کار خویش کگیرم 
در ید زو ای ار بس عهد که بشکنند وسوگند 
۱ - چوگان و در اصل لغت صولجان بمعنی عصای سر کج است وعشتق ازصلح که بمعتی 
است 


- ۵۱۸ 





واه زفتنم فسات 
عشق آمد و رسم عقل برداشت 
در هیچ زمانة نزادست 
باد است نصحت رفیقان 
من نیستم در کروطلیت 
این جور که هیبریم تا کی؟ 
جو مرغ بطمع دانه در تدام 
افتادم ,و مصلحت چنین بود 


مستوجسب این و بیش زین 


همچون مکس ازیرابر قند 
شوق آمد وبیخ‌صبر بر ک-ند 
مادر بجم‌ال چون تو فرزند 
و اندوه فراق کوه الون-د 
از دوست بب‌اد دوست‌خرسند 
وین صبر که می‌کنیم تاچند؟ 
چون گر کث ببوی دنبه‌در بند 
بی بند نگیرد آدسی پند 
باشد که چو مردم خردمند 


بنشینم و صبر پیش کیرم 
داله زکاد‌خویش ا)کیزم 


لور اجفا نمی‌کند. زس 

در دام تو عاشقان گرفتار 

با محرقتی نار خند 

صحیکه مشام‌جان عفاق " 
ستقبله وان تولی 
الدام تو خود حریر چینست 
ءن در همه قولبا فصیحم 
حان در قدمت کنم ولیکن 
ایصاحب حسن در دفا کوش 
خر وک .ات« تن برستی 
منبعد مکن چنانکزین‌پیش 


بنشتتم و سبر پیش 


در شهر مگر نو می کنی‌بس 
در بند تو دوستان محبس 
من جمرتها السراج تقبس ر 
خوشوی ال 

ات۳ وان تعس 
دی کی اه و 


۳ 0 3 
در وصف شمایل تواخرس 


۳ 


ترسم تنیسی تو پای برخس 
کاین حسن وفا نکرد با کس 
فا ول کت ان 3 
ورنه‌بخدا که من آذین پس 
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۱ 


دتباله کار خویش گیرم 


۱ ای که میسوزانی مرا به آتش روی‌خود ازشاره‌ات چراغ افروخته‌میشود. 


9۹ 


۲ - هنگامکه تتف کند ۳ - استقبال میکنم اودا هرچند والی برمن" گردذ ۰ مونس میشوم 
اورا هرچه ترشروئی‌کند ۴ - لال . کنگك . 








9۰ 


گفتار خوش‌ول.ان بساريك 
ار وی و ماء اسمان وا 
با قاتللی بسیف لحظ 
از بپر خدا که‌مالکان چور 
شاد که بپادشه بککو ند 
دانیکه چه شب رگذشت برمن؟ 
با این‌همه گر حیات پاشد 
فی ا اجمنه نما ند صبر وآرام 


دردا که بحرمیعور کگذشی 


ما اطیب فیه جل ,باریاش۱ 
شرم آم-د وشد حلال‌بار يك 
والله . فتلتنی. بهساتيك ۲ 
چندین ‏ نکنند پرمما ليك , 
ترلكتوبر بخت خون تاحيك 
لایتات. به متلهنا اعاومبات ۶ 
هم روز شود شبان تار مك 
ك تزجرنی وکم ادار بث 
ایدل تو مرا نمیکذارمك 


پنشینم و صبر پیش گیرم 
دنبالٌ کار خویش گیرم 


شمه نظر :ده دار 
آحوی وک کید زلف خوبان 
فرباد ز دست نقش فر اد 
رجا که مولهی چوفرهاد 
کس پار مشاهدت نچیند 
نالیدن عاشقان دل سوز 
عینش کون عوشمندان 
خاری چه بود بپای مشتاق 
حاجت بدر کسیست مارا 
گویند برو ز پیش جورش 
در و 


بس فتنه که با سر دل رد 
خود را بپلاك می سپارد 
وت که نقش یا 
شیرین صفتی . برو کمارد 
تا تخم جاهدت نکارو 
ناپخته مجاز می‌شمارد 
کر سوخته خرمنی بزاره 
تیغیش بران که سر نخارد 
کاو حاجت ک 
ءن میروم او نمی‌گذارد 


س‌ نمی‌گذار د 


در دست ز داهنم بدارد 








پنشینم و صبر پیش‌گیرم 
دبا له اکسای خوش کر 
۱ چقدر پا کیزه‌است. بزر که‌است‌پوورد گار تو ۲ - ای کشنده هن بتمشیر نگاه‌بخدا 
قسم که آشوب کردی درمن به آهدنت ۳- بندگان » بردگان ۰ غلامان زر خرید > -. نباید 
مشل آن بر دشمنانت ۵ - شیفته وعاشق‌ودیوانه. 

























ان اه در 
ر سیه دپید کردست 
ت میان. کفر و اسلام 
بات - سك ن که کردیم 
شست زا براله! 
و باش»هبهات 
تحمل نت وتقليم 
دنم 
دنباله 
و نکه نکرد بافن 


غیر از تو بخاطر اندرم نیست 
وزپیش توره که بگذرم ند 
هرچند که میکشی رم 
کویند که هست باودم ن 
جز یاد تو در تعورم ن 
میکوشم وبخت باودم 
3 2 کم زو 
چون حظ نظر بر ابرم 
وز کوشةٌ صبر ‏ بترم ند 
اون که طریق دیگرم‌نیست 
و صیر پیش اک 
کار خویش گیرم 
1 
برتیغ زدی وزخم خوردی 
روی زردی 
در نوردی 
کز فکر سرم سپید گردی 
لاجوردی 


ازدعوی عشق 
یا قصة عشق 
" دوران سمهر 
با ما 


تو هنوز در نبردی 
اقار ی و 
هم دردی د هم دوای دردی 


خردی 


دل موضع صبر بود و بردی 
ورنه بکدام جهد و عردی 


وصیر پیش گیرم 
7 


| 
درهای کعان از یدامن 


کار خویش 





دور اس ۳ خوایش 
اي افنله ‏ دوستای تفای 


بسیار کسان‌که جان شیر ین 
۲ که شکایتی بخوانم 
کادن-خت دلیو سست مبری 
دیدم که ذه شرط مهر بانیست 
کر تشر بزود فدای پایت 


جر و واه وا بدا 


گویندم از او نظر بپرهیز . 


هر گز نشنیددام کد باری 


ترجیعات 


در پیش و بحسرت از قفا من 
گر پاهمه آن کنی که باعن 
در پای تو ریزد اولا 
از دست تو پیش پادشا 
جرم از طرف تو. بود با 
گر بانگه‌بر آرم از جفا من 


دست از تو تمیکم رها 


حاحت که بخواهم ازخدا 


من 
لا 
شن 
هن 


چن 
برهیز ندارم از قما د 


ی 


بی یار صیور بود تا 


پنشینم وصبر پیش گیرم 


دنبالهٌ کار خویش 


ای روی تو آفتاب عالم 
احیای روان مردگان را 
برجان عزيزت آفرین باد 
ءعحبوب منی چو دیده راست 
دستانکه تو داری ای‌بر بروی 
تنها نه منم اسیر عشقت 
شیرین جهان توئی بتحقرق 
خویت مسلست وما را 
تو عهد وفای خود. شکستی 
مععداروکه حتتان تم‌ند 


بی ها تو سر بری همه عمر 


۰۱ - از جمالالدین: 
ای "للم اتودستکی دم 
فرای درت. کلیم عمران 


۲ - جای دست بر نج . ساعد 


5 
بص 


انگشت نمای آل اد 
بویت نفس مسیح مریم 
برجسم شریفت اسم اعظم 
ای سرو دوان بابروی خم 
بس دل ببری بکف ومعصم" 
خلقی متعشقند و من هم 
بگذار حدیش" ما تقدم 
صبر از نو نمی شود مسلم 
وذ جانب ما هنوز محکم 
دور از تو بانتظار مره 
من بیتو کمان میر که بکدم 


پایمرد 2 لم 
۳2 


وی خلق تو 
چاو رحت 



























۱ 4 
واه 
۱ ی تو هرخمی کمندی 
۸ بسدین صفت مبادا 
و ات ایمنی که ناگاه 


3 پوش یا بسوزان 


درف مفقت ای بر «روی 
۰4 


تلخست دمان طش از سب 


ارگ ند تا کی و تاچند 
همین مضمون از منائی. 
وگیم صبر کن ز بهر خدا 


"دا کی رخ چوماه‌بود 


وا پنشینم و صبر پیش کیرم 
ِِ ۰ 9 کار خورش زکرم 


5 


با حسن وجود ان کل اندام 
عانتت حلال اد نان مه‌تام 
با قوم الی متی و حتام "و 
دییگر مزنید سنگه بر جام 


ابدو لت خاص و حرت عام 


پختیم و هنوز وکار ماخام 
تا خود بکجا رسد سرانجام 
باشد که تو بر سرم نمی‌گام 
ممکن نذود بر ای آرام 
می پیچم وسخت می شود دام 
چون کام نمی دهی یناکام 


بسن و صبر پیش گیرم 
: دتبالهٌ کار خوش گیرم 


چشمت بکرشمه چنشم بددی 
کز چشم بدت - رسد گزندی 
در تو رسد [ دردمندی 
بر روی چو آتشت سپندی 
عاقل نشود به هیچ بندی 
ای تنگی شکر بیار قندی" 


آخر این صبر نیز چند بود 
با چنین رو چه جای پند‌بود 
ماه دا کی لب چو فند بود 


ای سرو بقامتش چهمانی؟ 
کم بامید و دشمنانم 
کاس ود 1 

جی ردرم درامدی‌دوست 
با رب چه شدی اگز برحمت 


ییکچند بخیره عمربگذشت 


زیباست ولی نه هر بلندی 
بر گربه زنند ریش خندی 
تا دید دشمنان بکسندی 
باری سوی ما نظر فکندی 
من بعد بر آن سرم که‌چندی 


پنشینم و صبر پیش گیرم 
دبالةٌ کار خویش کیرم 


آبا که بلب رسد جانم 
کس‌درد چومن ضعیف هرگز 
پروانه‌ام اوفتان و خیزان 
تک لطف کنی بجای انم 
جز نش توئیست در ضیرم 
گر تلخ ی بدودیم تیش 
اسراد تو پیش کسس نگویم 
بادرد تو یاوری ندارم 
عاثل بجهد ز پیش شمشیر 


چون در تو نمیتوان رسیدن 


آوخ کهاو دفت دا عنانم 
کز حستی خویش در گنانم ؟ 
عکباره پسوز و وارهام 
ور جور دز سزای انم 
جز نام تو نیست: بر زبانم ۲ 
بادت چو شکر کند دهام 
اوصاف تو پیش‌کس نخوانم 
وز دست تو مخلصی ندام 


پنشینم و صبر پیش گیرم 
دثالةٌ کار خویش گیرم 


آن بر کی گل است یابناگوش 
دست چو منی قنامه باشد 
ءن ماه ندیده ام له داد 
وز رفتن و آمدن چسوم؟ 
روزی دهنی بخنده بکشاد 


۰ -»کاتق ۷۱ 2 7۳۳612921 
تا کوش شبی شید بات 


یا سبزه بگرد چشمة نوش 
با قامت چون توی در آغوش 
عن سرو ندیده ام قبا پوش 
میارد و جد و میبرد هوش 
پسته , دهن تو گفت خاموش 





جز نام تو نیست بر زبانم 




























وحم یکتم 


ون آرام 


رد در این ام ]ره 
4 اش کر وی دوست لختی 
نه خوار ترم زار بکدار 
زانکهکه برفتی از کنارم 
می رف وان میکنت 


متسس) رز ۹ 


3 ۳ که در فراقت 


2۲ 71 : 
عشق آمد وگفت زرق مفروش 


0 
یت 
بنشین و صبود باش و مخروش 


۳ مکن ار برآورم جوش 


۱ وآنگه بضرورت اذبن گوش 
۳ و صبر پیش گیرم 
دبالهً کار خویش گیرم 


عشقت که ز خلق می‌نهفتم 
زود کهپیاغووتر جیم 
کز فرقت تو دمی نخفتم 
داوم 49۶ شک بد تتجه ۳ 
من خود ز حیات دزشکنتم 


چندانکه کناره درف 


: خاك قدمش بدیده رفتم 


تا در قدم عزيزش افتم 
عبر زرد دس دفت دفتم 


بی‌ما 3 بلا به کنم 


شین و صبر پیش گیوام 
تال کار خویش گیم 


خون شد دل ریش از اشتباقت 
گوئی شکرست در مذافت 
روزی اگر افتد اتغافت 
بروانه حقت دراچتزا اقت؟ 


ه ۳ 
تا خیمه نیم در وثاقت 


مخفف دأشد رفن هو 


۰ 


ما اخترت صباپتی ولکن 
بس دیده که شد در انتظارت 
تو مست شراب وخواب ومارا 
نه قدرت با تو بودنم هست 


۳ 3 
عینی نفارت وها اطاقت 


دریا , ونمی رسد .بساقت 
بی‌خوابی . کشت درتیاقت 


نه طاقت آنکه درفراقت 


بنشینم و صبر پیش گیرم 
دبالٌ کار خویش گیرم 


آوخ که چه روز گار برگقت 
بر گشتن ما ضرورتی بوو 
برودده یدم بروز کاری 
عم نیز چه بودی اربرفتی 
ر<حت کن:اگر شک ی را 
عذرش بنه ار بزیر سنگی 
ذین بحر عمیق جان بدربرد 
من ساکن خالك باه عشقم 
بمچار کست چارهٌ عشق 


از من دلوصر ویار برگشت 
دآن شوخ باختیار . گشت 
خ و کردو چو روز گار بر ذشت 
آنروز که غمکسارب رکفت 
صبر از دل بیقرار برگشت 
سر کوفَةُ چو مار برگشت 
الک که ح از کنا فد گشت 
نتوانم ازین دیار بر کشت 
دانی چکنم‌چو یار برگشت؟ 


پنشینم و صبر پیش‌گیرم ٍ 
دثبالة کار خویش‌گیرم 


هردل که بعاشقی زبون نیست 
جز دیدهةٌ شوخ عاشقان را 
کوته نظری بخلوتم گنت 
گفتم زتوکی برآ ید این دود 
عاقل ‏ داند که ناله وا 
تسلیم فضْا شوم کزن قد 
صبر ارنکنم چه چاره سازم؟ 
درهتشد و کر قعاف دار 


دانی بچه ماند اک چشمم؟ 


جسسسصی سسس ‏ ت موی کت رت[ 
۱-من عشق را اختیار نک دم ولیکن چنم من دید وطاقت نیاورو - 


توا ۲ - جیوه زییق ‏ 


دست خوش روز کار دون نیست 
بر چهرهدو آن‌سرشك خون نیست 
سودامکن آخرت‌جنون نیست 
کت" آتش غمدرا ندرون نیست 
از دوزش سینهٌ برون یست 
کس را بخلاص‌رهنمون یست 
آدام دل از ییکی فزون نیست 
درقبَهٌ او چومن زبون پیست 
سیماب کهیبکدمش‌سکون بیست 








۲- مخفف که 








که یه . نظر در اویم 
۰ :نی 


بابود و.بیخته۱ کنون ننست 


گفتم‌مگرشوفاست‌چون نیست 


بنشینم و صبر پیش گیرم 
بل کار خویش گیرم 


از روی تو پرده بر نینداخت 
آن مرغ که بال وپر نینداخت 
تا جان چو پیاده در نینداخت 
آن‌راکه چوشمع‌س نینداخت 
در باخت سر و سپر پینداخت 
خون‌خوردوسخن بدر نینداخت 
از بر و در عطر تنکاست 
صید از تو ضعیف‌تر نینداخت 
روزی سوی ما نظر نینداخت 


بر من فکند » وگرنینداخت 


بنشینم و صبر پیش گیرم 
دبالةٌ کار خویش گیرم 


ای بر تو قبای حسن چالاله 
پیشت بتواضست گوشی 
ما خاك شویم و عم نگردد 
مهر از تو توان برید؟‌هیپات 
اول آدل برده باز پس ده 
پم بعد از تو بپیچکس ندارم 
درد از 9 تو عین‌داروست 


5 ۳ 







دد داه تو ژخم محض مرحم 


صد پیرهن از محبتت چا 
افتادن آفتاب بر خاأد 
خال درت از جبن ماباك 
کس بر تو ترا 
تا دست بدارمت ز فتر الا 
امید وبز کس نیایدم پاك 


‌ ۲ 
زهر از قبك نو هتبلا 


میا تج 
تسمه یاچرم باریکی که ازعقبزین اسب میور ند وبا آنچیزی بترك می‌بندند. 


وذ دست تو ذهر «مچو تریاك 


بر یاد تو ذهر عین تریاك 


مب دوک با ۰ج ۱۳۳۳ 
مودای" تو اند حپانوز هجران تو ورطه خطرن لد 


سعدی بس از ایدسخن کهوصفشص 
گرد ار سای وا ک اد 


بای لت از روش وان 


عوی تو چه حای مار طحال؟ 
دامن ندهد بدست ادرالك 
عرگز ترسد کج اذااژد 


عی ینم و حیله نیست الا 


پنشینم و عبر پیش گیرم 


دابالهٌ کار خوش گیرم 


ای چون لب لعل و شتکرنی 
جز سوی تو میل خاطرم نه 
خوبان حپان همد بدیدم 
دبر ان حپان نشان ندادند 
ای آنکه بباغ ۱ 
چنذین شجر وفا نشاندم 
آوازه من ز عرش بکذشت 
آزرفتن هر تم نباشد 


کت ی ار 





بادام_ چو چشمت ای پسرنی 
جز در رخ تو مرانظر نی 
هثل تو بجایی دور ن 
چون‌تو دگکری میج قرنی 
چون قد خوش تويك شجر نی 
وذ وصل تو .ذرة ثمرنی 
وذ :درد دلم ترا خبر ی 
از آمدن تو خود اثر نی 


ای ر.احت حان من و 9 


نم و صبر پیش‌گیرم 


دبالً کار خویش گیرم 


شد عوس.م سبزه و تماشا 
کان فتنه که روی خوب‌دارد 
صاحب نظری که دید رورش 
دا زان قمول هرگز 
چشم از پی دیدن و دارم 


از جور رقیب تو الم 


بر خیز و بیا بسوی صحرا 
حرجا که نهست خاست غوغا 
دیوانه وله ی و ۱۳ 


دیوانه حدتث مرد دانا 


من بی نو خسم کثار درا 


خارست نخست بار خرما 















تا می نشوی زغیر رسوا 
پا تو زنهار مرو ازاین پس آنجا 
ناشکييم روزی دو برای مصاحت را 
پنشینم و صبر پیش گیرم 
دثباله کار خویش گیرم 

1۱ 


گر جلوه کنان روی‌چنین‌رو 


بعد از تو حکایست ومشنو 


مت بناده بر .دل چشمی ز بیت فناده درگو 
یا از در عاشقان درون آی با از دل طالبان برون ثو 
رون جورو ت<تکمت غرص‌چیست؟ بنیاد وجود ماکن و رو 
وستلف دبجتی و نفسی اللش تست مس و 
با من چو جوی ندبدی‌معدوق نگرفت حد.ث من‌بیکجو 
گفتم کبنم مبین که روزی بینی که شود بخلعتی نو 
کات شاه آسمان در وه طلست و افات درتو 
وز لفظ من‌اینحدیث شیرین گر می_ رسد بگوش خسرو 


بنشینم و صبر پیش گیرم 
دتبالٌ کار خویش گیرم 


جحته 


لا وی » نود ۲ - ها خلت کننده روان وجسم من خدای ترا از جائیک. بدی‌در آنا 


حور دارد نگهدارد . 


ها 








تب 


مه 4 


4 
ییا 


بسمالله الر حمن) لرحیم 


اول دفتر بنام ایبزد دانا 
اکبر و اعظم خدای عالم وآدم 
از در بخشندگی و بنده نوازی 
قسمت‌خود میخور ندمنعم‌و درو بش 
حاجت موری 
جانور از نطفه میکد شکزازنی 
شربت نوش آفرید ازمکس نحل" 
از همکان بی نیاز و بررهمه مشفق 
برتو نود سرادفات ۲ اش 


خود نهز بان‌دردهان عارف مدهوش 


بعلم غیب بداند 


هر که نداند سیاس لعمت امروز 
بار خدایا مپیمنی و م-دبر 


ما نتوانیم حق حمد تو گفتن 


صانع پروردگار حنی توانا 
صورت خوب آفرید وسیرت زیبا 
مرغ هوا را نصیب وماهی ددیا 


دوذی خود میبرند پشه و عنقا 
0 


" در بن چاعی بزیر صخره صما 


بر گ تر از چوب خشك و چشمه زخارا 
نخل تناور کند ز دانهٌ خرما 
از همه عالم نهان و بر همه پیدا 
از ءظمت ماورای فکرت دانا 
حمد و ثنا میکند که‌موی‌براءضا 
حیف خورد بر نصیب رحمت فردا 
وذ همه عیبی مقدسی و مبرا 
با همه کرویان* عالم پالا 


سعدی_ از آ نجا که فیم اوست سخن کفت 


ورنه کمال تو وهم 7 


ماه فرو ماند از جمال محمد 
قدر فلك را کمال ومنزلتی‌نیست 


رس آنجا 
رف ۱ تباشد باعتداال 9 


در نظر قدر با کمال محمد 


۱ - سخت » (سخرء سما) سنکه سخت ۲ - زنبورعسل ۳ - سرا پردء شاعات»-فرشتکان 
9۱2 


وعده دیدار هر ک-سی بقء-امت 
آدمو نوح وخلیل‌وموسی و عیسی 
عرصةٌ گیتی مجال همت او نیست 
" وآنهمه پیرایه بسته جنت فروس 
شمس وقمر درزمین حشر نتابند 
همچوزه‌ین خواهدکه آسمان‌بیفتد 
تا اک آقتاب و ماه. ایند 


چشم مرا تابخسواب دید جمااش 


1۳۳ 


لب اسری ".شب وصال محمد 


امد مجء‌وع را دب 
روز قیامت نگر مجال محمد 
بو که ۲ قبولش کند بلالءحمد 
نور نتابد ۳۹ حمال محمد 
تا بدهد بوسه بر . تال محمد 
پیش دو ابروی چون هلال محمد 
خواب تمی‌کیرد از خال حه. 


سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی 


عشق محمد پس است 1۳ محمد 


ای نفس خرم باد صا 
قافلةٌ شب چه شنیدی زعبح ؟ 
بر سر خشمست هنوز آن خریف 
ازدرصاح آمده‌ای با خلاف ؟ 
بار دگر گر بسر کوی دوست 
گورمقی بیش نماند از ضرف 
آنهمه دلداری و یمان و عهد 
لیکن اکر دور وصالی بود 
تا پگریبان رسد دست مرگه 
دوست لباشد بحقتقت ۰ که‌او 
ختکی اندر طلبه راحست 
سر نتوانم که بر آرم چو چنگه 
«ر محر ار عشق دمی می ذنم 


فص در دم همه عالم گرفت 


از بر یار اهده‌ای مرحیسا 
مرغ سایمان چه خبر ازصیا ؟ 
با سخنی میرود اندر رضا ٩‏ 
با قدم خوف روم یا رجاد؟ 
بگذری ای بیك نسیم سبا 
چند کند صورت بچجان مقا؟ 
نك تکردی 5: ۰ نکردی وفا 
0 
وت دادن ازکتمت راهظا 
دوست فراموش کند در ؛-لا 
درد ۰ کشندن به اهیّد دوا 
ور چو دفم پوست بدزرد ففا 
روز دگر می شنوم بر ملا 
و که کرد جی اشنا ۲ 





۱ همع آج:۲۰ دا یه ۳ باشد که 








۰۳ 


گربرشد تالة سعدی تور 
کوه بنالد بزبان اصندا 


دوی تو خوش می نماید آبنة ما 
چجون‌می دوشن در کته صافی 
هرکه دمی با تو بود باقدمی رفت 
صید پیابان شر از کمند به ببچد 

طایر مسکی ين که مهر بست بجائی 
غیر تم آید شکایت ازتو مروت 
برخی حانت شوم که‌شمع اف را 
که تو س_ خنده آستین نفشانی 


لعبت ی رک کی شتا 


هرد تماشای 
دست فروماریگان 


۳ تو فارغی ازحال‌دوستان بارا 
تراد هدیدن جمال‌طلعت خورش 

بیا که وقت بپارست تامن و توبهم 
بجای سرو پلندارستاده‌بر لب جوی 
شمایلی کهدر اوصاف <سن تر کیش 
که‌گفت دردخ زیبا نظرخطاباتد؛ 
بدوستی که اردهر شارت 
کسی ملامت وامق ۲ کند پنادانی 
گرفتم آنش ,پنهان خیر: نمیداری 
تگفتمت که بیغما رود دلت سعدی 


هذوز با همه د: 


"که در ی 


۱ - دوست دارنده واین نام عاق عذرا 


کلینه پا کیزه است‌و دوی تو زبا 
خوی جمیل از جمال روی تو پیدا 
از تو نباشد #ج دوی شکیبا 
ما همه بیچیده در کمند تو عمدا 
گر بکدندش تمیرود بد گر جا 
او ی ۱ 
پیش بمیرد چراغدان ثرا 
جر طوطیی شو ند 3 
مدعیانش طمع اکنند بحلو ۱ 


باغ <سن سعدست 


به غما 

فراعت از تو میسر تمیشود ما را 
بیان کد که چه بووست 
بدییگران نگذار یم‌باغ وصحر 
ار کی 70۱ 
حال تطق نماند ز بان کطا را 
خطا بود که تبینند _ روی یبا را 
چنان بذرق‌ار ادت‌خورم که حلوارا 
حبیب من که ندیدسترویعذر ار۱؟ 
فگاه می‌نکنی آب چشم پیدا زا ؟ 
چو دل بعشق دهید لبرانغمارا ؟ 


ددم امد درمانست 


بود آخر شبان بادارا 





ست ۲ - ناممعدوقه واهق است. 








گرفتم آتش پنمان خبر نمیداری 
نگفتمت که بیغما رود دلت سعدی 


9۳۰ 
تام میتی ورن چشم پیدا را ؟ 


چودل بعشق دهی دلبران بشما راو 


هدوز یاهمه دردم امید درها نست 


که آخری بود | خر شبان بلدارا 


شب فراق نخواهم دواج دیا دا 

لت یفن دیوانه عاقّلان دانند 
گرش ببینی ودست از ترنج بشناسی 
چنین‌جوان که توئی برقعی فرو آو یز 
تو آن ورخت گلی‌کاعتدال قامت. تو 
ار بر چه توگوئی مخا لفت نکم 
دو چشم باز نهاده نشسته‌ام همه شب 
شبی‌وشه می و جمی‌چه خوش ود تاروز 
من‌از توپیش که تالم که درشر عتءشق 


توهمچنان دل شهری بغمزه‌ای بیری 


که شب چراز بود خواپگاه تنها را 
که اما فمانددست ۳9 را 
روا بود که ملاعت زلیخا را 
و کر نه دل برود پیرپای برجا را 
فرد مت رو بلند با زا 
که بی تو عيش میسر نمیشود ها را 
چو فرقدین ونگه مییکنم ثریا را 
نظر بروی تو کودی چشم اعدا را 
معاف دوست بدارند فتل عمدا وا 


که بندکان بنی سعد خوان یغما دا 


درین روش که توثی‌برهزار چون سعدی 
جفا وجور توانی ولی کن: با 


پیش مارسم‌شکستن تبود عمد وفارا 
قیمت عشق نداند قدم صدق ندارد 
گرهء‌خیر بکنندم قيامت کهچه‌خواهی 
گرسرمءیرود ازءود توسر باز اپیچم 
خذكك آن‌درد که بارم بعیادت بسرآ ید 
باورازات نباشدتودرا بینه نکه‌کن 
ازسرزلف عروسان‌چمن دست بدارد 
رکشت نحسن کزان عقل بدندان 
آرژومیکندم شم‌صفت پیش و جودت 
چشم‌کوته نظران برورقصورت‌خو بان 


الله‌الله تو فراموش‌مکن صحرت‌مارا 
سست عهدی‌که تخمل نکندبارجفارا 
دوست ماراوهمه نعمت فردوس‌شه‌ارا 
تابگویند پساز من که بسر بردوفارا 
دردمندان بچنین درد نخواهنددوارا 
تا بدانی که چه بودست گرفتار بلا را 
بسرزلف تو کر دست‌ررستد باد صبا را 
چون تا مل کند | بنصورت انگشت نمارا 
که سراپای بسوزند من «ی سروپا دا 


خط همی بیند وعارف قلم‌صنم‌خدارا 





1 رختخواب ۲ - نقاب » رو شده 








۰۳ ۱ ط 


همه رادیده‌برویت تگرانست‌ولیکن 


مهربانی زمن آموزو گرم عمر نماند 


ت‌ 


خودپرستان زحقبقت نشناسند هوارا 
بسر تربت سعدی بطلب مپر گیا" را 


هیچ «شیار ملامت نکند مستی مارا 
قل لصاح تركها لناس‌من | لوجد سکاری؟ 


زاندازه بیرون:شنه‌ام‌ساقی پبار آن آبرا 
من نیز چشم| ز خواب‌خوش بر می نکر دم پیش از ین 
هر پارسارا کان‌صنم درپیش‌مسجد بگذرد 
«ن‌صید وحشی نیستم دربندجان خورشتن 
مقداربار همنفس‌چون‌من نداند هیچکس 
دقتی در آی تامیان دستی وپائی میزدم 
امروز حالا غرقه‌ام تا با کنادی اوفتم 
۰ ۶ ۰ ۳ 5 
کر بیوفائی کردمی برغویقا آن بردمی 
فریاد میدارد رقیب از دست مشتاقان او 


ارل مراسیراب‌کن وا نکه بده اصجاب را 
روز فراقدوستانشب خوش بگفتم خوابرا 
چشمش برابروافکند باطل کند محرابرا 
کر وی بتیرم میزند استاده‌ام نشاب را 
ماعی که برخك اوفتد قیمت بداند طا 
در ن همان پنداشتم دریای بی‌بایاب‌را 
آبکه حعابت کوینت کرد ول غوفات زا 
کان کافر اعدامیکشد و دی متگدل احبابرا 


۱ ۲ ۴ 
اواز طربت درسرا زحمت بود بواب را 


سعدی چه جورشمیبری نزديكث اودییگر مرو 
ای بی‌بصر من میروم؟ او میکشد قلاب را 


وقت طرب خوش يافتم آن دابر طناز را 
امشب که بزمءار فان ازشمع‌رویت روشنست 
راز غم عشقی‌چنین حرف است‌پنهان‌داشتن 
دوش‌ای پسرمی خور ده‌ای‌چشمت گواعی میدهد 
روی‌خوش,ء و از خوش دارند هر يك لذتن 
چشمان تر كوابر وان جان‌را بناوك میز نند 
من‌مرغکی پر بسته‌ام زان‌درةنس بنشسته‌ام 


شیراز پرغوغاشدست ازفتنة چشم خوشت 


ساقی ببار آن‌جام میمطرب بزن آن‌سازرا 
آاخسته تا نبود خبر رندان شاهد باز را 
در کوش نی دزی بکو تابر کشد آواز را 
باری حریفی جو که اومستور داردراز را 
بنگر که لذت‌چون بوومحبوب‌خوش آوازرا 
یارب که‌دادستاینکمانآن ترل تبر اندازرا؟ 
گر زانکه بشکستی قفس بنورمی‌پرواز دا 
ترسم که آشوبی عجب برهم زندشیرازرا 








سعدی تومر غ ذیر کی‌خوبت‌بدام آوردهام 
تک بدست رد۳ مانند توشهیازرا 
۰ - (مردمگیا) هی که بیخ آنرا که بصورت انسان است باخود دارد همه مردم با او 
دوست باشند و بءضی کل آفتاب پرست را گویند ۲ - بم‌شوق من هکو که مردم مستاثرا از 
حیث سرور وشادمانی وا گذاردند ۳ -سیاست 4 - دربان ‏ 








دوست میدارم‌من این نالیدن دلسوز را 
شب همه‌شب انتظار صیح روئی میرود 
وءکه گر من‌بازبینم چهر مهر افزای او 
۴رد اس گههملامت روی بربیچم زنم 
کامجویانر | ز نا کامی‌چشیدن چاره نیست 
عاولان خوشه چین از سر لیلی عافلند 
عاشقان دین ودنبا بازرا خاصیتی است 
دیگریزادر کمندآ ور که‌ما خود بنده‌ایم 


۰۳۷ 

تا بپر نوعی که ناشد بکنرام روز 
کان‌صباحت نیستاین‌صبح جهان‌افروز را 
تااقیامت شکر گویم طالسع, پیروز را 
جان سر کردند ردان ناوك دلدوز را 
برزمستان صبر باید طالب نوروز دا 
این کراعت نیستجزهجنون‌خرمن_وزرا 
کان‌نباشد زاهدان مال و جاء اندوز را 


رسمان دریای حاجت نیست‌دستآموزر! 


سعدیا دی رفت, وفردا عمچنان موجود نیست 


در میان این د آن فرصت شمار امروز را 


کی مر نندارن‌طیل بیونگامزا 
بیکلحظه بودا ین باشبی کز عمرما تار اج‌شد 
هم‌تاژه‌رویمهم‌خجل‌هم شادمان عم تنکدل 
گر پای‌برفرقم نهی تشر یف قر بت میدهی 
چون بخت نيك| نجاهر | باما بکلی صلح شد 


سعدی عام شد درجهان صوفیوعامی 


یا وقت بیداری غاط بودست مرغ بامرا 
ماهمچنان لب برلبی نا برگرفته کامرا 
کز عپده‌بیرون آمدن‌توانم این انعامرا 
جز سر تمیدانم نهادنعذراین اقدام را 
بگذار تاجان میدهدبدگوی‌بد فرجامرا 


5و بدان 


مایت درست امکنیم آنکه‌چنین اصام زوا 


برخدر تعسو نهیم اد لق ازرق فام را 
هرساعت از نوقبله‌ای با بت پرستی میرود 
می‌باجوا نان خوردم باری متا آمیسکند 
اا اراگی قطمیر مردم مود 
زین‌تنگنای خاوتم خاطز بهحرامیکشد 
غافل مباش ارعاقلی در یاپ گرصاحبدلی 


جائی که سرو بوستان باپای چو بین میچمد 


دلیندمآن‌پیمان سل منظورچشمآرام‌دل 


بر باد قلاشی‌دهدماین شرك تقوی نامرا 
توحید بر ماعرضه کن‌تابه کنیم اصفاه‌را 
تا کودکان در پی‌فتندا بن‌پیر درد آشامرا 
ماخولبای مپتری رت باعام را 
کز بوستان باد سحر خوش‌میدهدمیفاهرا 
باشدکه نتوان بافتن دیگرچنین اءاهرا 
ارس دی رقصآور م آن‌سروسیم| نداهرا 


نی نی‌دلا رامش خوان‌کزدل ببردا رامرا 
مهف سس با سا تیور 


۱-جمع‌صنم بت‌ها ۳-نام سك‌اصحاب کف . 








2۳۸ 3 طیبات 


د نیاود.بن رصبروعقل آزهن برفت | ندرغمش جاث که سلطان‌خیمه ‏ دغو غا نماند عاهرا 
باران اشکم مینود وز ابرمآ تش میجهد باپختگان وی یش خن -وزش نباشدخامرا 
سعدی ملاعت نشنود ور جان درین سر میرود 


صوفی گران جانی ببر ساقی یاور جام را 











چکند بند: که کردن ننهد فرمان‌را؛ 
سرو بالای کمان ابرو اگر تیر زند 
دست‌من گیر که بیچار گی از حد بگذشت 
کاشکی پرده‌برافنادی از آن منظرحسن 
«مدراد یده در اوصاف تو حیران ماندی 
لیکن‌آن نقش که در دوی توعن می‌بینم 
چثم کریان مرا حال بگفتم بطبیب 
کفتم آیاکه ددین درد بخواهم مردن؟ 
پنجه با ساعد سیمین نه بعقل اف‌کندم 


- .سعدی از سرزش خلق نترسد هیهات 


کته وی که عاجز نشود چوگانرا؛ 
عافق است که بر درده نهدپیکان را 
مر من دار که در پای‌تو ریزم جانرا 
تا همه حاق "نید کر شقان ۱۳۲ 
تا دگر عیت وان ون ح ان ۱9 
همه را دیده نباشد که مینید ان را 
گفت جکبار ببوس آن دهن خندان را 
که محالستکه‌حاصل کنم این درمان‌را 
غابت جهل بود مشت زدن سندان را 


غرفه در بل چه اندشه کند باران‌را؟ 


سر باکر سر مدای ارادت قاری 
ناگزیر است که‌گوئی‌بود اینیدان را 


آنردی پین که حسن بپوشید ماه را 
من سرورا قبا نشنیدم دگر که بست؟ 
گر صورتی چنین ,قیامت بر آورند 
«وسف شنیده ای که بچاهی اسیر ماند 
با دوستان خویش نگه میکند چنانك 
در هرقدم که مینهد آن سرو راستین 
گنه صبر بیش از این نتوانمز روی او 
ی ناد سنه بدار نوی 
سعدی حدبث مستی. و قرداد عاشقی 


دفس زشعر گفیة وی و دگر هکوی 


وان دام زلف و دانهٌ خال سیاء را 
بر فرق آفتاب ندیدم کلاء را 
فاسق هعزار عذر پبخود ناه را 
این یوسفیست بر زنخ‌آورده چاء را 
سلطا که زود ی 1 
حرف است اگربدیده ترو شد راه را 
چند احتمال کوه توان بود کاء را؟ 
عیبش مکن, که درد دلي باشد آءرا 
خرن که ۱۳ 
اه ۳ 


ا۷ دعای دوات سلحوق 


تناس 
بارب دوام عمر دهش تابقهر و لطلف 


۰۳۹ 


بدخواه را جزا دهد ونبکخواه را 


واندرگلوی دشمن‌دو لت کند چومیخ 
فراش او طناب در بار گاه را 


تفاوتی نکند قدر پادشائی را 
بجان‌دوست که دشمن بد .ن‌رضا ندهد 
مگر حلال نباشد که بندگان ملولد 
و گرتو جورکنی رأی ما د گر نشود 
۶ یت نس ارزد کند مردم 
حد ث عشق ندا ند کسکهدرهمه‌عمر 
خیال درهمه عالم برفت وبازامد 
سری به‌حبت برچارگان ی 
قبای خوشتر ازین در بدن توا ندبود 
اگر توروی‌تپوشی بدین لطافت وحسن 
منه بجان تو بار فراق بردل دیش 


دگر پدست نیاید چومن وفادادی 


گرالیقات کند *کمتر دق "گذائی را 
که دوع نت شتا نی را 
زخل خانه برانند بینوائی را 
هزار شکر بگوئیم هر جفاثی را 
خلاف من که بجان میخرم بلائی را 
بس‌تکوفته باشد در سرائی را 
که ازحضورتو خوشتر ندید چائی را 
همین قدر که بیوسند خاكك پائی را 
بدن نیفتد اژین خوبتر قبائی دا 
در نی ودرباری بایسانی زا 
که هن سک سای وا 


که ترك می‌ندهم عهد ببوفائی را 


دعای سعدی اگر بشنوی زیان‌نکنی 
که بحتمل که اجابت کند دعائی را 


رفتیم اگر ملول شدی از نشست ما 
برخاستیم ونقش‌تودر نفس ماچنانك 
باچون خودی‌درافکن ا گر پنجه‌میکنی 
جرمی‌نکردهام که عقوبت کند و ليك 
شکر خدای,بودکه آن بت وفاتکرد 


فردای حدستی ۸۴ پر دست‌ها 
هرجا که هست بتو نباشد نذست ما 
ماخود شکسته‌ايم چه باهدشتکهت:۱؟ 
مردم بشرع می‌نکشد ترك ءست‌ها 
باشد که توبهةٌ بکند بت پرست ما 


سعدی نگفتمت که بدر و بلند او 


مشکل توان رسید ببالای پست‌ما؟ 


وقتی دل سودائی میرفت ببستانها 
3 وی بل گاجامهدر بدی‌گل 


بی‌خو رشتنم کردی بوی گل ود بحانها 


بایاد و" افتادم ازیاد برفت آنما 





9۰ 
ای هر تو برداها دی‌مپر تو برلبها 
تاعهد تو در بستم عهدهمه بشکستم 
تاخارغم عشقت اويخته در دآمن 
آنرا که چنین دردی ازبای‌درا نداژد 
گردر طلبت رنجی ما را برسد شاین 

«ر تبر که‌در کیش است گر بردلد یش! ید 
هر کو نظری دارد بابار کمان ابرو 


وی شور تو درسرها وی سر تو دزجانها 
بعد از تو روا باشد نقض «مذپیمانها 
کوته نظری باشد رفتن بکاستانها 
باید که فروشوید دست از همه‌درمانها 
چون عشق حرم باشدسملست بیابانپا 
مانیز یکی باشیم از جملةٌ قربانها 
باید که سپر باشد پیش «مه بیکانها 


گونندمکوسعدی چندنسخن آزعشقش 
میکویم وبعداز من کویند پدورانها 


مارا همد شب نمیمرد خواب 
در بادیه تشنگان بمردند 
ایسخت کمان وست‌پیمان 
پپلوام 


برویت 


خارست ‏ بزیر 


ای دید عاشقان 
من تن بقضای عشق دادم 
زهر از کف دست از نینان 


دیون کوی خوبرویان 


روز کار در باب 
وز حله بکوقه می‌رود آب 


این بود وفای عمد اصحاب؟ 


ایخفتةٌ 


بی‌روی تو خوابگاه سنجاب 
چون روی مجاوران بمحراب 
دبرانه سر آمدم بکتاب 
در حلق رود چنانکه جلاب" 
دردش نکند حفای بوات! 


سعدی نتوان بهیچ کشتن 
الا بفراق روی احباب 


غافلند از زندگی مستان خواب 
۲ تدای رای ۲ کشت 
ازشراب شوق جانان عست‌شو 
قرب‌خواهی گردن ازطاعت‌مپیچ 
خذته دروادی و رفته کاروان 
تانپاشی تخم طاعت دخلعیش 
دراست 


چشمةٌ حروان بتادیکی 


رندگانی چیست هی ازشرات 
خانه آ بادان و عقل ازوی خراب 
کانچه عقلت میبرد شرست وآب 
يکي وهی رت ۲۳ 
ترسمش منزل نبیند جزبخواب 
برنگیری »رنج بین و گنج یاب 


اولواندر‌بحر و گنج اندر خراب 


۱ - معرب گلاب است و بمعنی شربت که ار قند و کلاب ساخته باشند ۲ - دربان 








طییات 


هرکه دایم حلقه بر سندان زند 
و ات تاه بیکام 


دل رسند 


9:۱ 


فتح باب 


شب نشستن تاو بر اد فتات 


"تاگیش روزی بباشد 


سعد با و مزد خواهعی عمل 


تشنه خسید کاروانی‌درسراب 


ماهروبا روی خوب از من متاب 
دوش در خوابم در آغوش آمدی 
از درون سوز:.ا و چشم تر 
هرکه باز آید ز در پندارم اوست 
ناوکش را جان درویشان هدف 
او سخن کرت او دلمتبرد 
حیف باشد بر چنین تن پیر«ن 
خوی " بدامان از پناگوشش بکیر 


فتنه باشد شاهدی شمعی بدست 


ببخطا کشتن چه می‌بینی صواب؟ 
وین نپندارم که بینم جز بخواب 
نیمه ای در آتشم نمی 3 آب 
تشنه مسکین آب پندارد سراب 
ناخنش را خون مسکینان خضاب " 
او نمك می ریزد و مبردم کباب 
ظلم باشد بر چنان صورت نقاب 
9 اعد حامه ات بوی کلاب 


سراگیان ازخواب وسرمست ازشراب 








بامدادی تا بشب رویت مپوش فا روشا زا حمال لفات 
سعدییا گر در برش خواهی چوچنکه 
گوشمالت خورد بایده چون رباب ۰ 


ای‌سلمانان فغان‌زان نر کس‌جاد وفریب  .‏ کوبرك ره برداز-ن‌صیرو آرام و شکرب 
رومانه روبدارد زنگیانه زلف و خال 


از عجائبپای عالم سی ودو چیز عجیب 


چون‌کمان‌چاچیان ابروی دارد برعتیب 
8 3 
جمع‌می‌بینمعیان‌درر وی آوهن بی‌حجیب 


موردو بر گس لعل و گل-بزیومی‌وصل وقریب 


شپدوشکر مشك‌وءنبر در و لولو ناروسیب 


ماءوبرو ین تیروزهره‌شمس وقوسو کاج‌وعات 
ه‌ 
بان وخطمیشمم وصندل شیر و قیرو نورو نار 


معجزات پنج پیغمبر برویش در پدید احمد وداود وعیسی خضر وداماد شعیب 





۱ -آنچه‌موی سر وصورت یا پوست بدندا به آن ر نک کنند ۲ - عرق ۳ - ۰ذسوب به 
چا که نام‌قدیم‌شهر تاشکندیا کاشفر بوده ودر آنجا کمان خوب میساخته| ند۴- پرده, همان حجاب 
است ۵-درختی است‌نازك و خوش‌نما که از تخم‌آن و ی ند وایا نات و جوحیوا 


دامادشمیب موسی بن عمران است ۰ 


۵ طییات 


ای صنم گر من‌بمیرم ناچشیده زان‌لمان داد گر از تو بخواعد داد ءن‌روز حسیب 
سعدیا از روی تحقق اسن سخن نشنیده‌ای 


هر نشبی را فراز و هر فرازی وا 








رفتی وصده‌زار دلت دست در ۳ 
گوثی که احتمال " کندمدتی فراق 
تا همچو آفتاب بر آید دگر ز شرق 
از دست قاصدی که ار بمن رسد 
چوندیگران‌زدل نر وی‌گز روی‌زچشم 
امید روز وصل دل خلق می دهد 
در بوستا نسرای تو بعد از توکی‌شود 
این عید متفق نشود خلق را نشاط 
ادن‌طلعت خسسته که باتست غِ مدار 
همراء تست خاطر سعدی بحک] نك 


اجاناهل‌دل که‌توا ندز جان‌شکیب؟ 
آنرا که یک "نود نراقت ۳ 
ما چملهدیدهبرره وانگشت بر حسیب 
در پای قاصد افتم ص ‏ و نوم کتیب 
کاندر میان جانی وازد.یده‌در<جرب 
ورنه فراق خون,یکانیدی ازنپیب؟ 
خندان انار و تازه به‌وسخ‌روی‌سیب؟ 
عید آنکه بر سید نتاد ان کنقوو با 
کاقبال باورت بود اندر فراز وشیب 
خلق خوشت چوگفتهة‌سمد بست‌دلفریب 


تاد و نصرت و ظفرت باد عم عنان 


هر بامداد وشب که‌نپی بای زار کل 


متناسیند وهوزون حر کات دلفر ست 
چو نمیتوان‌صیوری‌ستمت کشم‌ضروری 
اکرم توخصم باشی‌نروم ز پیش تبرت 
بقیاس در نگنجی و بوصف‌درنیائی 
اگرم ئّ اور بخت بتخت بادشاهی 
عجب از کسی‌درین‌شهر که پارسابما ند 
تو برون‌خبر نداری کهچه‌میرو دزعشقت 
تودرخت خوب هنظر همه مىوه ولیکن 


توشبی درانتظاری ننسته‌ای چهدانی 


متوجه‌است با ما سخنان بی حسیبت 
ِ آدمی نباشد که بر نجدآزعتبیت؟ 
وگرم توسیل باشی نگریزم از نشیبت 
متحیرم دراوصاف جمال‌ورویوز بت 
ته‌چنا نکه ننده باشم‌همه‌عمر درر کیبت 
و از ندیده پاشد رخ پارسافر بت 
بدرآی اگر نهآ تش بزنیم ورحجیبت ؟ 
چکنم بدست کوته‌کة تمی رسد پسییت 


که‌چه‌شب گذشت بر منتظر آن ناشکیبت؟ 


تو خود ای‌شب جدائی چه ثبی بدین درازی 
39 که جان سعدی بگداخت ۱ 


۱- ذانو . کنایه از تعظیم است ۲ - تحمل ۳ - ظاهرا بمعنیولاست 2 رس 


طییات 3۳ 
عرکه خصم اندرو کمند انداخت بمراد وش ساید س-اخت 
که عاشق نبود مرد "نشد نقره فایق ‏ تگشت تا نگداخت 
هیچ مصلح بکوی عشق نرفت که نه دنا و آخرت درباخت 
آنچناش بذکر مثغولم که ندانم بخوشتن پرداخت 
سعدیا خوشتر از حدبث تونیست تحف روزگار اهل شناخت 

آفرین بر زبان شیر نت 


کاین‌همدشوردرجهپاننداخت 


کپن شود همه‌کس را بروزگار ارادت 
گرم جواز نباشد به پیشگاه قبولت 
مرا بروز قيامت مگر حساب نباشد 
شنیدءت که نظر میکنی بحال ضعیفان 
گرم بکوثهٌ چشمی شکسته وار ببینی 
بیایمت که بینم کدام زهرهء‌وبارا ؟ 
مرا هر آینه روزی تمام کشته‌ببینی 


مر 0 همان‌عشق‌او لست وز بادت 
کجا روم که نمیرم بر آستان عبادت؟ 
که‌هجر وصل تود دم چه‌جای‌موت‌واعادت؟! 
تبم گرفت و دلم خوش بانتظار عیادت 
فلك شوم ببزرگی و مشتری بسعادت 
روم که بی‌تو نشینمکدام صبر وجلادت؟ 
کرفته دامن فانل بهروو دست ارات 


اگر حنازءٌ سس ی بر ی دوست برآرند 


زهی حیات نکو 
دوست‌دارم که‌پپوشی‌رخ همچون قمرت 
جرم‌بیگا نهنباشد که توخودصورت‌خویش 
جای خندست سخن گفتن شیرین پیشت 
از شوق آنمی‌بارم داد 
تسم پیرایه زیادت نکن حسن ترا 
بارها کفته‌ام این روی بهرکس منمای 
با ز کویم‌نه‌که | .صورت ومعنی که‌تر است 
داء صد دشمنم از بپر تو می‌بابدداد 
کت اد مرن کر برود 
ات کت ( - زن آرایشگر. 


نام ورفتنی بشهادت 
تا چو خورشید نبینند بهر بام و ددت 
گر در آثینه بینی برود دل زبرت 
کاب شیرین چو بخندی‌بروداز شکرت 
تا ناد که بشوراند خواب سحرت 
هیچ مشاطه " نباراید از این خوبترت 
ا تامل نکند دیدهٌ هر بی بصرت 
نتواند #9 سید مک اهل نظرت 
کی ووست ‏ ببینم کد بگوید خبرت 


باز یت دی موئی ذ سرت 








عطییات 


غم آن نیست که بر خالك نشیند سعدی 


زحمت خویش نمیخواهد بر کر 


بز نهارت 
که 1 ت 


بنده وار 3 
عتفق میشوم 
مشتری را بهای روی تو دست 
غیرتم هست و اقتدارم فیست 
اه ۳ 
له چنان ور ومد مچیدی 
من هم اول که دیدم تِ ؟ -فتم 
ید که بی تو بر نکند 


تو ملولی و دوستان مشتاق 


دیده شا 


چشم سهع‌دی بخواب بیند خواب 


که ندار 9 سلاح پسکار ات 
معتقد میشوم دگر بارت 
9 بدین مفلسی خر دارت 
که بپوشم ز چشم اغیارت 


میکشم نفس و میکشم بارت 
که مخاص شود گرفتارت 
حذر از چشم مست خو نخوارت 
فراق دیدارت 


و کیان و ۱۳ 


تا بسئد 


که بمستی بچشم سحبارت 


تو بدین هر دو چشم خواب آ اود 


۳ 
مپنداد از لب شیرین عبارت 
فراق افتد میان دوستداران 
را و کت 
هیچس در عهد حسنت 
مرا ان وه چشم دلاویز 
گر آن حلوا بدست صوفی‌افتد 
عجب دارم درون عاشقان را 


ندام 


از چشمهای 


ببدارت؟ 
که کنامی 
زیان و سود باشد در تجارت 
کار دوستانش ده 
که با دل باشه الای سارت" 
بکشن مکند ری اشار 
خ دا ترسی نباشد روز غارت 


حاصل [یدبیم‌رارت 


شارت 


که پیراعن نمی‌سوزد حرارت 


جمال دوست چندان سایها نداخت 


که سعدی نایدید است از حقارت 


بی تو حرامست بخلوت نهست 
دامن دولت چو بدست اوفتاد 
این چه‌نظر بود که‌خونم بر مخت؟ 


حیف بود در بچنین روی بست 


کر بهلی ‏ ب 
وین چهنمك بودکهر یشم بخست 


ناد بدست 





7 






















د5ِ9 


واتکه در 3 وت نحست 





ورع بدام. آ مد و عاهی بشست 
عقل بلادید و بکنجی. تست 
عهد محبت تتوانم شکست 
پیش وجودت تتوان گفت هست 
اگر راء بمعنی برد سجده صورت نکند بت پرست 
مستی ۰‏ خمرش نکند آرزو 

9 هر که‌چوسعدی شوداز عشق مست 

چ وی تو آشفته‌ام بوی‌تومنست که‌نیستم خبرازهرچه دردوعا ام هست 
دگر برژوی کسم دیده بر نمی‌باشد خلیل من همه‌بتهای آزری بشکست 
مجال خواب نمیباشدم زدست خیال در سرای تشاد بایان مت 
درس طلید هر کجا کرفتارست من از کمند توتاز نده‌ام نخواهم‌جست 
خ بجانبی متعاق شد از هزار برست 
ٍ یی آمرتوام کردلم بخو اهی‌سوخت اسیر حکم توام گرتنم بخواهی‌خست 
۹۹ نماز شام قیامت بهوش باز آیسد کسی‌که خورده بودمی زیامدادالست 
ات زگران بخود مشفول معاشران ذمی و عارفان زساقی مست 


وتو سروخرامان ز بای ننشینی چه فتندها که بخیزدمیاناهل نشست 
بزرگان صیحتم مکنیذ که ختیا رمن ازدست‌رفت و تیر ازشست 
حذر کنید زباران دید سعدی که‌قطرءسیل‌شود چون: بکد گر پیوست 


خوشست نام تو بر دل ولی ددیغ بود 
درین‌سخن که بخواهند برددست بدست 


شا کین آنکس نت که ندهد بر چنین‌صورت دل از دست 
نهمنناوری که او می‌تو ان گفت نهخصمی کز کمندش‌میتوان رست 
بدل کنتم ۱۳ ببرهیز که حشیاران نیامیز ند با همست 


وی وشن بینی که ی و شک کت 


کی 


9: 


نه آزاد ازسرش برمیتوان خاست 
اف دودی دود بستی بات 
خیا لش» در نظر چون ۲ بدم‌خواب» 
نشاید خرمن بیچارگان سوخت 


باخر دوستی تتوان بریدن 


نه بلاو می‌توان اسوده مات 
وک خو نی بیا ید کشت هست 
نشاید در بروی دوستان. ست 
نمی‌بایده دل درما ند کان جات 


باول خود ‏ نمی‌بارست پروست 


دلی‌از.دست برون‌رفته سعدی 


بوی‌گلوبا نکر غ بررخاست 
فراش خزان ورق بیفشاند 
مارا سرباغ و بوستان نیست 
کویند نظر بروی خوبان 
در دوی نو سیر صفم بی‌ چون 
چشم چپ خوشتن بر آدم 
هر ای که متیر مهرت 
روزی تر وخشك هن بسوزد 


ی ی 


کاد بارتر رفته از شت 


هنکام نشاط وروز صحراست 
نقاش صبا چمن بیار است 
هر کحا که توثی تفر ج آ نجاست 
نهیست نهاین نظر که مار است 
چون آت درا بکینه پیداست 
تا چشم نبیندت بجز راست 
دروی‌ نکر فت‌سنکه تخارااست 
آتش که بزیردیگک سودا,است 


7 خلاف 1 داناسشت 


از ورطهٌ ما خبر ندارو 


بآسودء که بر کنار در باست 


خوش هبروداین بسر که برخاست 
ابروش کمان قتل عاشق 
بالای چنین ار در اسلام 


ای اس خرمن عززان 
رم کش که بنده مملوك 


دردت تک که درد داروست 


اه ری درد 


مرو ست چنانکه می‌زود وادت 
کر کت حل رات 
گو ننک 5 هست »زیر و بالاست 
بنشین که هزار فتنه برخاست 
بی‌شرع ببر که خانه بغماست 
خارت بخورم که خار خرماست 











تج بودن 
با ید ات سامت تو باشد 


چان در قدم تو ریخت سعدی 


۰:۷ 
زشتست ,وليك با توزنشاست 
سپاست ملامتی دس برماست 


رن مذزات از خدای می‌خواست 


خواهی که داگر حیات با بد 
کی رتتکوکه کشنه ماست 


ی 1" 
دیگر نشنیدیم‌چنین فتند که برخاست 
دروهم نگنجد که چهد امندو چدشیر ان 
صبر ودل ودین می‌رودوطاقت و ارام 
از بپر خدا روی‌مپوش اززن وازم‌رد 


چشمیکه ترا بیند و درقدرت بیچون 





دنیا بچد کار ید وفردوس چه باشد؟ 
فریاد من از دست غمت عب نباشد 
باجوروجفای تو نسازم چه سازیم ؟ 
ازروی شماصیر نصبرست که مو تست 
آن کام‌ودهان‌و لب ود ندان که توداری 


کرخون من و جماهٌ عالم تو «ریزی 


از خانه برون آمد و بازدار ببار است 
دروصف نیا بد کدچدمطبو ع‌وچهز بپاست 
از زخم پدید است که بازوش‌تواناست 
تاصنم خدا می‌نگر نداز چپوازراست 
مدهوش نمانه نتوان گفت که بیناست 
از بار خدا بهز توحاحت نتوان خواست 
دز درد ابندارم از آن من پاست 
چون زهره و بارا نبودچاره مداراست 
وزدت شماز هر نهزهرست کد حاواست 
سس ول وتات همست ٩‏ 


اقرار بیاریم‌که جرم از طرف ماست 


تسلیم تو سعدی نتواند که نیاشد 


گرسر بشه‌دور نشود دست تو بالاست 


خرم آن بقعدکدآ رام کهیار آ نجاحت 
من‌درا شحای‌همین صورت بیجا نمو بس 
فماپنجاست سقيم ودام] نجاست عقیم 


۳ می‌آری 


اخرای ناد حسّا .نوی 
درددل پیش که‌گویم غم‌دل با که خودم 
ف 

نفند میل دل من بتماشای چدن 


۳۹ 


راحت,حان وشفافاول مار | نجاست 
دلمآ نجاست که‌آن دلبرعیار نحاست 
فاك| بنجاست‌و لی کو کب‌سیار آ نجاست 
سوی‌شیر از گذر کن کمر ابار] نجاست 
روما نجا کدمرامجرم اسرار [ نجاست 
که تما شاید لآ تجاست کهد لدار | نجاست 








9:۸ طیبات 


سعدی| ینمتزلو بر ان‌چکنی جای تونیست 


رخت بر مد کههنر الکهاحرار ۱ تساد *ا 








عشق ورزیدم‌وعقلم بملامت برخاست 
هر که باشاهد گلروی بخلوت بنشست 
که‌شنیدی که بر نگیخت‌سمند غمعشق 
عشق‌غالب شدواز گوشه‌نشینان صلاح 
در گلستانی کان کلین‌خنذان بنشدت 


گل‌صدبرگ ندا نم بچهر ونق بشکفت؟ 


کانکهعاشق‌شدا زوحکمسلامت ترخاشت 
نتواند سر راه ملامت برخاست 
که نه| ندرعقیش گر د ندامت بر خاست؟ 
نام مستوریو ناموس کراعت بر خاست 
سرو آزاد بيك پای غرامت برخاست 


«اصدو ار بکدامین‌قدوقامت در خاست؟ 


دی زمانی بتکلف بر سعدی بنشدت 


فتنه بشست چو بر خاست‌قیامت بر خاست 


آن‌نهز لفست و بنا گوش که‌زوزست وشبست 
نه‌دها نیست که دروهم سخندان آید 
آتش روی توز یشکونه که‌درخاق گراقت 
آدمی نیست که عاشق نشود وقت بهار 
جنیش سرو توپنداری کزباد صباست؟ 
هروسی زا بواین هیل شاشد وه مرا 
خوام اندر طلبت عمر پیایان ورد 
هرقضائی سببی دارد و من در غم دوست 
سخن خویش به‌بیگانه نمی‌بارم گفت 


وان نه‌بالای صئوبر که درخت رطبست 
:۳ اندر سخن ات و بداند که لسلات 
عجب ازسو ۹ نس ت9۴ خاهی‌عجمست 
هرگاهی که شوروژاسند طلست( 
نه» که از نالهةٌ مرغان چمن در ات 
کفتابی. تو و کوناه نظر. مرغ فیست ‏ 
گرچه‌راهم نه باندازة پای طلیست 
اجم هیکشد و درد فراقش سپیست 


کله از دوست بدشمن نهطریق |دبست 


لیکن این حال محالست که پنهان‌ماند 


توزره‌هیدری و برد سعدی قصبست 


آن ماه دو هفته در نقابست 


ی ۴ 
وان وسمه برایروان دلیتد 


۱- ازادگان 


باحوری دست‌در خضاست؟ 


با قوس قزح برآفتایست؟ 


۲ - اسب زرد رنك و ین بمعتی تیر پیکانداد 2۳ هیزم ۴ ی رک 


ثیل یار تگی شبیه نیل که زنان در آب خیس میکعد وبه ابروهای خود میکءند . 








سیلاب ز سر گذشت ببارا 
یاز آی که از غم تو مبا را 


تندی و حفاو زشت خوئی. 


فرعان برمت بپر چه وف 


ای‌روی تو از 
گنتم بزنم بر آتش 


بابی 


بلقت 


آبی 


صبر از نو کسی نأورد تاب 


۱ 
دك ت 9 وعو ستلات 


ای شبره شهر و فتنة "خیل 


هرکو نکند بصورتت میل 


ای داروی دل پذیر دردم 
دانیکه من از تو پر کردم 


گو چه تو امیر و ,ما اسیریم 


کرچه توغنی و ما فقیریم 


ای سرو روان و کلین نو 


پستان و پده بکو و بشنو 


امشب شب خلوتست تاروز 


۳ 


شمعی بمیان ها ر افزود 


طیبا 


ز اندازه بدر میر حفا را 


چدمی و هزار چشمه ابست 


ند که مسکنی توش 
جان برلبو گوش برخطابست 


وک لت 


دل بر 


وین اش ول نه‌جای ‏ آ بست 


چشمم زغمت نمیه‌رد خواب 


چندان که بناکنی خرابست 


ف منظرله النهار واللیل ؟ 


در صورت ادمی دواست 


بد بند گیت کردم 


افرار 


چندا نکه خطاکنی صوابست 


کرچه تو بز رگ ما حقیریم 


داداری دوستبان ثوابست 


مه دنکن و آفتاب 


شبهای چنین نه‌وقت خوابست 


نز 


ای طالع سعد و بخت فبروذ 
با شم مکن که ماهتابست 


۱-گذ رگاه. جای گذشتن ۲- دردیدگاه تو روذ وعب-»است . 








بززد 





ساقی ق-دحی قلندری وار 
دبرانه بحال خوش بگذار 


باد است عرود " زید»؟۱ 9 
دریاب دمی که میتوانی 
این گرسنه کرک بی تر <سم 
ابنای زمان مثال 7 
وت ور لد ار 


ای تشنه 


بحدره چند 


در ده بمهء‌اشران هشار 


کلان مستی ماثه از شرابست 


۱ 


برفست لوامع جوانی 


بشتاب که عمر ده شا 
خود 


نمی‌شود ز «ردم 


سر 


ون دود فا چو آسباپست 


سب مه هن 
۳ فا ذلی"و فرب تقونی 


پوئی 


کاین ده کسه تومیروی سرایست 


دیدار و حل مشکلانست 

ِ ۷ 
دماچه صورت بدعت 
بای تو 


خعار ااکار بدردی 
بر کرز؛ٌ 


اب له دهایت 
ترسم تو بسحر غمزه ره ند 


زهر از قمل تو نوشداروست 

چون دی تو صورتی ندردم 
۰ 1 

عمد تو و توبه من از عشق 


۲ تکهین :-وی ما کن 


۱ - دوشتيه۱ . 


پر‌توها . جمع لممه . 


صير از توخلاف ممکناتات 


عنوان کمال حسن دااست 
گفتی لب چشمه حیاست 
ترحی 5۶ ود 


دءوی بکنی کف معجزاست 
فحش از دهن تو طییاتست 
در شپر که مبطل صلو تست 
میبمم د رده یات 


کاین‌دو ات حسن راز کو 


۲ - دلکش 























چون شنه سوخت در ببا بان 


را عتد ال ۶9و هت 

اک لامش او 
شمع فاك باهزار مشعل انجم 
درد از کناء‌شعبان 
اینیمه زوژآودی:هردی: شیری 

‌ 

اینبکیازدوستان بتیغ‌توکشست 
دیده بدل میبرد حنکایت مجنون 
دست طلب داشتن زدامن معشوق 


باچو تو روحانیی تعلق خاطر 


«رصبحدم نیم ری وشمان تست 
چون خضرد بدآن لب‌جا نبخشد لر یب 
پوسف پندگیت کمر بسته بر هیال 
هر شاهدی که در نظر ]ال بدلبری 
هرگز نشان زچشمه کوثر شنیده‌ای 
از رشك آفتاب جمالت بر آسمان 
این باد دوح پرور از انفار, صبحدم 
صد پیرهن قبا کنم تعکر 


۰ ۲ 
پلسدده 








سکره ش در دهان تلح دیستست 


چه فالله کر جهان فرانست؟ 


سعدی عم تیستی ندارد 


جان‌دادن عاشقان نجا تست 


روی تور بازار آفتاب شکستست 
پیش وجودت چراغ باز نشستست 
درره‌عذان نیز چشم‌ای تو مسئست 
مرد ندانم کهاز کمندتوجدتست 
واند کرازءاشقان بتیر توخستست 
دیده تدارد که دل بمهر تیسشست 
پیش کسی گو کشاختیار بدستست 


4 و 
هر که ندارددواب نفس‌برستست 


منک سعدی که ذوق عشق ندارد 


۲ 
الحان بلبل اذ نفس ده‌ستان تست 
گفنا که آآب جشمه حیوان‌دهان تست 
بودش یقن که‌ماك‌ملاحت از ان:ست 
در دل نیافت راه‌که آ نجامکان تست 
کورا شانی از دهن بی‌نشان نست 
«رماه ماه دیدم چون ابروان تست 
و مد ره رت 


بینم که دست من‌چوکمر دره‌ءان تست 





2۱ چهار بایان جمع‌دابه ۲ - حنظل , هتدوانه ابوجهل ۰ 


طیبات 


گنتند میهمانی عشاق میکنی 


سعدیر وه زلمت میهمان تست 


اتفاقم بسر کوی کسی . افتادست 
خبر ما برسانید بمرغان چمن 
بدلارام بگوای نفس باد سحر 
بندیرپای تحمل چکندگر نکنده 
هیچکس عیب‌هوس باختن ماتکنی 


که‌در آ ذکوی چومن کشد. بسی‌اتادست 
که عم آواز شما درقسی افتادست 
کارما هم‌چوسحر بانفسی افتادست 
اعست که درویمکسی‌افتادست 
معا فکن که .یدام جومی فاد 


سعدیا حال پراکندة گوی آن‌داند 


که همدعمر بچوگان کسی‌افتادست 


این‌توئی یاسرو بستانی برفتار آمدست ؟ 
آن‌پری‌کز خلق پنهان بود چندین روزگار 
عود میسوزند با کل میدمد. در بوستان 
تا مرا 
ساربانا مك نظر در روی آن زیبانگار 
من‌دگر درخانه ننشینم اسیر و دردمند 
گرتو انکار نظر در آفرینش میکنی. 
وه که‌گرمن باز بینم روی دار خویش را 
آنچه برمن میرود در بندت‌ای آرام‌جان 
نی که می‌نالد همی در مجاس آزادگان 


تا نینداری که بعد ازچشم خوبآ لود تو 


بانقش رویش آشنائی اوفناد: 


یا ملك در صورت مردم بگفتاز آمدست 
باژ می‌بینم 47 .9 عالم بدیدار رت 
دوستان ۰ با کاروان مشك تاتار آمدست 
هرچه ميبینم بچشمم نقش دیوار آمدست 
گر بجانی میدهد اينك خریدار آمدست 
خاصهین‌ساعت که گفتی گل ببازار آمدست 
من‌همی گویم که‌چشم ازبهرایشکار آمدست 
ماه ادن و ۳ 
باکسی‌گویم که دربندی گرفتار آمدست 
زان‌همی نالدکه بروی‌زخمبسیار آمدست 


تابرفتی خوابم اندر چشم بیدار آمدصت 











1 سعدیا گرهمتی داری منال از جور یار 


2۵2۳ 


تاجهان بودست حور بار بر بار ی 


که تا سجرچندست؟ 
گرفتم از غم و وستان. بکرم 
پیام من که رساند بیار مر کسل» 
قسم بجان توگفتن طریق عزت نیست 
که با شکستن پیمان و بر کرفتن دل 
پیاکه بر سر کویت بساط چپر ماست 
خیال روی توبیخ امید بنشاندست 
عجب‌در آ نکه تومجموعو گرقیاس‌کنی 
کت تاش اه شخسص بنمائی 
زدست رفته ند تنها مام ددین سودا 


فراق یار که پیش توگاه برگی نیست 


مگرکسی‌که بزندان عذق در بند است 
کدام سرو_بیالای دوست مانندست ؟ 
که برثکستی ومارا هنوز پیوندست 
بخا کپای تو و آن هم عظیم سوگندست 
هنوز دده بدیدارت ارژوهندست 
بجای خا که درژیر بات افکندست 
بلای عشق تو بنیاد صبر بر کندست 
بزیر هرخم مویت دلی پرا کندست 
گمان برندکه بمرآهنت ات 
چه دستها که زدست توبر خداوندست 


بیا و بر دل من بین که‌کوه الوندست 


زضعف طاقت آهم نماند وترسم خلق 


کمان‌بر ندکه سعدی‌زدوست خرسندست 


آفسوس بر آن‌دیده‌که روی توندیدست 
گرمدعیان نش به بینند پری دا 
که راهن تورشیت جما لش 
ای عاقل اگر پای بسنگیت برآید 
رحه‌ت نی لو کل بچارءٌ فرهاد 
ازدست‌کمان مهره ابروی تو در شهر 
دروهم نیایدکه چه مطبوع درختی 
سر قلم قدرت بی, چون الهی 


ها از تو بغیر از تو نداریم رت 


یادیده وبعد از تو بروثی نگربدست 
دانند که دیوانه چرا جامه در بدست 
ازءشك سیه دار نمه شید 
فرهاد بدانی که چرا سک بر بدست 
آ تک س که سخن‌گفتن شیرین فشنیدسي 
دل نیست‌که دربر چوگروتر نطپیدست 
پیداست که‌هر کز کس از ین‌میوه نچیدست 
در روی‌توچون ردی دراشته ید بدست 


حاوا بتک ده‌که محبت بنچشیدت 


بااین همه پاران بلا پرسر سعدی 


نشگفتاگرش‌خا نچشآب‌چکیدست 


23 
ای عبت خندان لب اعلت که مکیدست؟ 
دای ار ان صید همه عمر فکروست 
ای خضر. حتلالت ی چشمهٌ حیوان 
آن خون کسیر «خته‌ای باهی سر خشت؟ 
و از ما کگررری 


کار بیفتاد 


با جمله زِ آمیزی 
تادت دا 
پسیار 


دبوار 
زد هبو بر بار 


توقف ۱ 
با نکر ۳ 


تتالی دز در آن عفته دعن 

در دحله کد عرغانی از اندیخه نرفتی 

رفت رکه قفا ع او فان 1 
3 سل با 


سعدی در ستان 


طیبات 


وی باغ لطافت گل رو 
شدرتنتر آذاین خربزه «رگز فبر بدست 
دز | بچه هءدنت‌طلمیدست؟ 


تو که چیدشت؟ 


یاتوت سیاهست که برجامه چکیدست 
جرم ازتو تباشدگنه از بخت رمندست 
تامیچکس این باغ نگوثی که ندبدست 
چون عام بدانست که شیرین و رسیدست 
و امروژ سیم سحرش پرده دربدست 
کت رود اکنون که ۳ نار در ودست 
ما دا بی اذاین کوزه که بیگانه‌مکیدست 
«وای دگری زن 


وین کشتهرها کن که دراو گله چر بدست 


آزهر چه میرود سخن‌دوست‌خوشتر ست 
هرگز وجود حاضر وغاثب شنیده 
شا هد که در میان مود شمع واتهر 
ابنای روز کار بصحرا روندو باغ 
جان میروم که درقدم! ندازمش زشوق 
کاش آن بچشم رفتهٌ ما آشتی کنان 


جانا دلم چو عود بر اتش بسوختی 
شبهای بی‌توام شب کورست در خبال 
وت رد تمام بود 


سعدی خیال بسپده بستی آمید وصل 


پیغام آشنا نس روح پرورست 
من در میان جمع‌ودلم جای دمگرست 
ارت از چراغ نیاشد منورست 
محراو پاخ زلده دلان ک ۳ 
درما نده‌ام هنوز که تز ی محقرست 
ی که دبده مشتاق . بردرست 
وین دم که هیز نم زغمت دودهجهر ست ؟ 
ود بیتو باعداد کم روز محشرست 
معشوق خوبروی چه‌محتاج زیورست؟ 
هجرت بکشت ووصل‌هنوزت مصورست 


زنهار ازاین امید درازت که درداست 


هیهات ازین خیال محالت که درسرست 


۱ - مخغفف تاتاد ۲ - چیزی است که از بر تج‌میساز ندو نشثه می‌آورد ۳ - « 


هدب 





1 ِ 


, آنچه برای میهمان تهیه کنند 4 -آتقدان , ظرفی که در آن آتش میریززند . عودسوز. 

























تافه در نان 
7 با سیم دوست 
5 سنا -تشکبوی 
و 

ره در رندان شوق زن 
فراق تو چشم امیدوار 
چون «می گذرانیم روز کار؟ 


اش نهاده اند 


۳ را صدوری دوا کلم 
چشم. غائب و اخالاق در نظر 
نیز چشد بگنجد حدیت عشق 
دخت باد به دی بت رکف شوق 


اهب 


رل وان گت که صا خینظررست 
ن چشم که بینندسیاه است وسپید 
آتششعشقش نبود طاقت سوز 
من از دوست بنالم نفسم صادق نیست 
ی‌صورت اگر دفع کند شهوت نفس 
ازوست دلارام چه‌شیر ین و چه‌تلخ 
خود ازعشقلبت فپم سخن می نکنم 
نی باتو هرا خصمی نیست 
بن بند نخواهی بدز | مدهمه‌عمر 
وین چ. 
مره لواو جر 


ز ل 





9 ۵ 6 

وین‌آبز یراخوس دود ات 
وی مر غ اش مگرت نامه در 9 
با کاروان صبح که شوم 


وین‌نامه در چه‌داشت کدعنوان معطرست 


و روز ست 


با خود درآن‌زمین که‌توئی خالعنمرست 
ات دو دیده‌چوهسمار وت 
چون گوش روزه دار برالله اکرست 
روزی که بی تو میگارد روز محشرست 
عر روز عشق بشتر و صبر کمترست 
دیداز در حجاب و عهءانی برابرست 
کوته کم که فعهٌما ک-ار دفترست 


سوژان و بو سخنش همچنان ترست 


آری خوشنت وقت حریفان ببوی عود 


وز سوز غافلاد که در جان مجمرست 


عشق بازی دگر ونفس پرستی دگرست . 
یکی تسام تفه نس ۹ مر کید 

کو بنزديك مرو کافت پروا نه تس 

8 از دوست نذارد کهزخود باخبرست 
آدمی‌خوی شود ورنه همان چانورست 
بدها ینوس که‌ستسقی از آن تهنه‌تراست 
هر ج از آن تخلترم گرتو بگوئی شتکرست 
خصم آم که هیان من و تیغت سپرست. 
بند پائی که بدست تو بود تاج سرست 


دست سعدی بجفا نکساد ازدامن دوست 
انگنت که در با خطرست 


او و ۲ کی که مرص تغنکی دارداو هرچة آبآشامن براب‌نشود: 


سس ((((_(۰۰۰(«_ ۲ ۳ 


9۹و 
فریاد ءن از فراق بارست 
بی روی چو ماء‌آن نگارین 
خون جکرم ز فرقت تو 
درد دل عن اد هگ هت 
کس را زغم من آگهی نیست 


لگ دست وسانه در عذام 


طیبا 


ت 
وافغان «ن از غم ۳90 
ارم من ورن اس 
از دیده روانه در کنارست 
جانم ز فراق بی قرارست 
آوخ که جپان نه‌پایدارست 


زان جان و دام‌هغی‌فکارست 


سعدی چکنی‌شکایت از دوست؟ 


چون‌شادی و عم نه بر قراردست 


چسمت خوشمت و براثرخواب خوشترست 
زنپار ازآن ك شیرین که میکنی 
شمعی بپیش روی تو کنم که بر کنم 
دوش آرزوی خواب خوشم بودیکزمان 
در خوایکاء عاشق سر بر کنار دوست 
زان سوی جر اش اگر خوانم بلطف 
ز آب روان و سبزه و صحرا ولاله زار 
زهرم مد» پدست رقیبان تند خوی 


" 
سعدی د در 2 وحدت نسرود 


طعم دهانت از شکر ناب خوشترست 
کز بخنده وف رات <وفترست 
حاجت بشمم نیست که‌مهتاب خوشترست 
امشب نظر بروی‌تواز خواب خوشترست 
کم ار ۱۳۰۰ 
رفتن بروی آنشم از آب خوشترست 
بامنکوی که چشم در احیاب‌خوشترست 
ارس خر ار 


خاوت خوشست و صحبت! صحاب خوشتر ست 


هر باب از این کتاب نکادین که برکنی 


همچون بهشت گوئی از سا خوشتر مت 


درد عشق ز نندرستی خوشتررست 
عقل .تن منهتت از عکاسات 
خود پرستی خبزد از دنیا وجاء 
چون کرانباری بسختی می‌رو ند 


ملك درونشی ز هستی خوشترست 
عارقان, گو ند مستی خوشترست 
نیستی . و حق پرستی . خوشترست 


هم سبکباری و چستی خوشترصت 


سعدیا چون دولت و فرماندهی 


می‌نما کر خوشترست 





۱ - پوست ۲ - معرب گلاب. 











طیبا 
دلی که عاشق و که بنشکشت 
برادران ‏ طریقت تصیحتم مکنید 
دگر بخفیه نمیبایدم شراب و سماع 
چه تربیت شنوم یا چه مصلحت بینم 
بیادگار ای دامن سیم 
بخشم رفن ما را که می برد بیغام؟ 
بکش چنانکه توانی که بیه‌شاهده ات 


9 


2۵۲ 
ز عقو/ ۲ ضبوریا "هار "فزشتکسنك 
راتکه رز دمککست 
که تگکای ور دین عاشقان نکست 
مرا که چم سافی و 
گرفته ایم و فا مرا زد سیک تا 
بیا که ما سپر انداختیم اگرجنگست 
فراخنای جهان بر. وجود ما تشگست 


ملالت از دل سعدی فرو نشوید عذق 


سیاهی از حبشی چون‌رود که‌خود ر نگست 


بای سرو بوستانی در کاس 
رکه چشمش برچنان روی فتاد 
نیکخواهانم نصیحت هی کنند 
ای راید ما بکزداب انددیم 
توق را بر صبر قوت غالست 
بت عاشق پففلت میکنند 
دیده باشی تشنه مستعجل‌باب؟ 
بل جاء و مال و ترلك نام و ننک 
5 بمعرد طالبی در سد دوست 


عاشقی‌میگفت و خوشخوش‌میکر یست 


سرو ما را بای معثی دی خالستا 
طالعسی میمون وفالش مقبلست 
خشت بر دریا زدن بیحاصلست 
وانکه شنعت " میزند برساحلست 
عقل را با عشق دعوی باطلست 
واتنه مسذوفی ‏ نداره غافلست 
جان بجانان همچنان مستمجلست 
در طرتق عشق اول منزلست 
سپل باشد زندگانی اری6 ۱ 
جان بیاساید که جانان‌قاتلست 


سعد با نزد مك رای عاشقان 


خلقمجنو نندو مجنون‌عاقلست 


دیده‌ازدردار خوبان بر کرفتن مشگلست 
بارزیبا گرهزارت وحشت‌ازوی‌درداست 
اهر جاء زنحدانش دل بیچارگان 

ازاین من‌دعوی پرهیز کاری کردمی 


- زشتی » قبیح ۰ طعنه . 


هر کهه‌ارا ۱ ین نصیحت میکند پیجا صلست 
بامدادان روی او دیدن صباح مقبلست 
چون لك محبوس‌درز ندان چاه با بلست 
باز میگویم که‌هردعوی‌که‌کردم باطلست 








جع ‌ ‌«۰«پ۰ف(ة(۰ب(حچآحآح«حآ«حأح۰پ۰ح(چآ(سس.۴ء۴ ۳ ع<س<سع۳۳ 


طیوات 


99۸ 


زهر نزدبك خردمندان اگر چد وا لت 
«ن قدم رون میآرم تواداز کوی‌دوست 
باش تا دیوانه و همه فرزانگان 
ور ور وان فا 
سار بان| هسته‌ران کارامجان دره‌حملست 


کّ بصد منزل فراق افتد عبان‌ما ودوست 


چون‌زدست‌دوست ی دیری‌شذایعا اب 
دوستان معذور دارم که پایم در گلست 
تركك حان نتوان‌گرفتن تاتوگ ی عافاست 
اوهمین صورت‌همی ند ز معنی غافاست 
چار پابان بار بر پشتند وما را بر دلدت 


همچنا نش درمیان جان شیر بن‌منز لت 


مدای تا نست با «رکس گرفتن دوستی 


لك چون‌بیو ندشد خودباز اردنمهکاست 


شرا از دست خویان سمیلست 
احیدا نمرطاب را چاشنی چیست ٩‏ 
نه‌وسمست آن ب-د لبندی خحیمست 
_ انگشتان صاحمدل 
الا ای کاروان محمل 


هر آن شب در فراق روی لیلی 


فر بش 
برانید 
کمندش میدواند پای مشتاق 
چو مور افتان و خرزان رفت باید 
حبیب | نجا که دستی بر رفشادد 


۳۹9۹ طاعت آید شرمساریم 


۲ 
بدیل دوستان گیر ند و باران 


و گر خود خون میخواران دبیلست 
همی بینم بر ات 
نه سرمست ان بجادو ی کحیست 
نه‌ در حنا که دد خون. فسلیت 
کد ما را ینت بر بای 9 
که بر مجنون رود ایلی طو یلست 
هلت 


بیابان را نیرسد چند 


3 خود ده بزیر پای پیلست 





محجپ ار سر نیفذاند بخیلست 


وزیشان گر قبیح آبد جمیلست 


ولیکن شاعد ما بی بدیلست 


سخن بیرون عجوی از عشق سع-دی 
۳ یی : ت 
بخن عشقست و دیگر قال وفیلدت 


کارم چو زلف ,ار پریشان و درهمست 
غم شربتی ز خون دام کر وت 
تنها ول مت واه رود مان 


۱ 1 
زسان که مبدهد دل من داد عر غمی 





۱ .کوج کننده » راهوار ۲ - عوض . جا 





دشدم بسان ابروی د لدار برخمسمت 
این شادی کسرکه داش دور حرهست 
یا خود در ین زمانه دل شادمان کمست؟ 


انصاف ملك عالم و عشقش مسلمست 





, عرچه بجای دیکی واقع شود. 








طیمات 


9۹ 





















روی تو در چشم من چگفت 


دواه‌ی چو دور اروشن دانی توحال+ن؟ 


برمن‌که صبوحی زده‌ام خرقه <رامست 
«رکس بجهان خرمثی پیش گسرفتند 
بر خیز که در سای دروی ,نششیییم 
دام دل صاحبنظرانت خم گیسوست 
با چون‌توحریفی بچنین جای ددن وقت 
با محسب شهر بکوئید کسه زنهاد 
غیرت نگذارد که بگویم‌که مراکشت 
دردا که به پختيم در این سوز نهانی 


امشب براستی شب ما روز روشنست 
باد بیشت میگذرد بسا سیم باغ ؟ 
«رگز نباشد از تن و جانت عزیز تر 
کردن ثم بشدمت وا گوشت کنم.بقول 
اک تام آزه دروش. واشگیر 
دور از تو در جهان فراقع مجال تست 
عاشق گریختن نتواند ز دست شوق 
شیرین بدر نمی رود از خانه بی‌رقیب 
جور دقیب و سرزنش اهل روز کار 
بازان شاه را <سد آزبد بدین شتسار 


آ باچه‌جادت اینکه‌همه روزه با نمست؟ 


از تیره شب برس که او نیز محرهست 


ای‌کاشکی میان عنستی و دلرم 


َ بو ندیا ین چذ.ن که‌میانمن وغمدت 


ای مجدمیان راه خرابات کدامست؟ 
ما را غمت ای ماه بر ,چهردتم-اهست 
کاتساته توو داصننی ررسرو فیامست 
وان سل بارس ردان داست 
گر باده خورم خمر بهشتی‌نه حرامست 
در مجلی ما دنگث مینداز که جاه‌ست 
تا خاق ندا نند که معشوقه چد نامست 


باکر از آتش مانیست که‌خاهست 


سعدی مبر اندشه که‌در کام تبتتکان 


چون‌در نظر دوست نشینی خو ارت 


عید وصال دوست علی رغم دشمنست 
باکت ۱ دهان تو با بوی لاداست؟۲ 
چشمم که دررست وروان که در تست 
تا خاطرم معاق آن گوشو گرداست 
ناچارخوشه‌چین بود ا نجا که خرهنست 
عالم بچشم مین چشم بوزنست 
هر جا که میرود متعاق پداه‌خست 
اند در دفع و بای در ات 
با من همان حکایت کاو دهل زنست 
کان شاهباژ را دل سعدی 


تشمنست 


قلب رقیق چند بپوشد حد.ث عشق 


هرج آن بآ بکینه_بپوشی مبینست 








وی وش بوی دهان ۲ - کلی است.زدد ,دنک و خوشوو" 















دل میبرد این خط تکارین 
ای مرع بدام دل 3و٩‏ فا 
شبها دمن و شمع ميگدازيم 
9 هه رور از ارت 
ور بانگ موّذنی میاید 
بان همه دشمنی که کردی 
با قوت بازوان عشقت 
ببزاری دوستان دمساز 


تالیدن درد ناه سعدی 


ی ی 


و ۱۳۸21 ۷۵ 
گوثی خط روی دلستانست 
باز آی که وقت آشیانست . 
اینست که سوز من نهانست 
بر راه و نظر بر تست 
گویم که درای کاروانست 
باز ای که دوستی هفمانشت 


سر بنجهٌ صبر نا" توانست 


تفریق میان جسم وجانست 


بر دعوی دوستی ببانست 


ی به نی قلم در انداخت 
۳ ۳ ۳ 
فان جر هیرود دخانست 


این خطشر یف از آن‌بناست؟ 


این بوی عتیر آشنافی 
دج از سرنامه درا 
قاس هد وی ی بود 
این خود چه عبارت لطیغست؟ 
معلوم شد این حد.یث شیر دن 
این خط بزمین نشاید انداخت 


دوزی برود روان سعدی 


وین نقل‌حدرث از آن دها نست 
از ساحت بار مپرباست 
ی 
کش نافهٌ مشك در مبانست 
وین‌خودچه کفایت بیانست؟ 
کز منطق آن شکر فشانست 
کز جانب ماه ,آسمانست 
کاین‌عیش نه‌عیش جاودانست 








خرم تن او که چون روانش 


از تن برود سخن روانست 
از اه بپرسکه اقشساس در حوت 
که اندرون جراحت‌رسیدگان چونست؟ 


ذءن ههر س که دردست او دلت‌چونست 


و لت اک درس ۳۰۵ 





۱ -ذنك , جر ۲ - سیاهی » مر کب که با آن می ئویستد ۳ - دود ۶ - سرهای 
انگتشان » جمع بنانه . 


طیبات 


و کته تلو نکن 
خبال روی‌کسی در سرست هرکس را 
و رای زدرش شوباف اه 
چذین شمایل‌موزون وقدخوش که تر است 
ی ملاعت رز عیبر کیند 


نه بادشاه منادی زده است‌می‌مخورد 


«۰ 

فتاده دربی بچاره ای سید هیوست 
مرا-خشال»_کسی, ور خیال پسبتراو اسبت 
که بامداد بروی تو فال میمونست 
پترك عشق تو گفتن نه طبع موزواست 
مرا بپرچه تو گوئی ارادت افو نست 


بیا که چشم‌ودهان تومست و هاش 


کنار سعدی از آاار ور اور تو دور افتاد 


از آب دیده تو گوثی کنار جیحونست 


بخت جوان دارد 1تکه با توقر نست 
دیگر از آن جانبم نماز نباشد 
اافتات ‏ ننادست 
گر همه عالم ز لوح فکر بشویند 


آینه‌ای پیش 


گوشه‌گرفتم زخاق وفایده‌ای نیست 
تانه تصور کنی که بی تو صبودم 
<سن توهرجا که طبلءشق‌فرو کوفت 
سم وزرم گومباش و دنیی واسیاب 


عاثق صادق بزخم دوست نمیرد 


پیر نگردد که در بهشت برپنست 
۳ تو اشارت کنی که قبله چنن انیت 
بر آ در و خیمه با شماع حمینست 
عشق تخواهدشدن که نعش نکنست 
گوشهٌ چشمت بلای گوشه نشینست 
کر نفسی میزنیم باز پسینست 
بانگی برآمد که‌غارت دل ودیست 
روی توبینمکه ملك روی زمینست 


زهر مذابم بده که ماء ۳ 


معدی ازاین پس که راه‌پیش تودانست 


ر 
با خرومندی و خوبی پارسا ونیکخوست 
گر خیال باری اندیشندباری چون‌تو بار 
خال پایش بوضه خواحم داد آبم گوببر 
شاهدش دیدار و گفتن فتده‌اش ابرووچشم 
تا بخود بازآیم آنکه‌وصف دیدارش کنم 
عیپ پیراهن دریدن میکنندم دوستان 

خاكك سبز آرنگی و باد گلفشان وا بخوش 


ره وگ رود صاول همینست 


صور نی هر گز ند.یدم کاین همه‌معنی‌دروست 
باهوای دوستی‌ورز ندباری‌چون تودوست 
آبروی مهرب نان پیش معشو قآب‌جوست 
نادرش بالاورفتن؛دلهذیرش طبع وخوست 
از که‌مییر سی‌در ین‌مید ان که‌س گر دان‌چو کوست؛ 
بیوفا بارم که بیراهن همی‌درم نه‌پوست 
ابر مروارید باران و هوای مشکبوست. 


1 - آب روان که اهر وصاف باشد ۲- (ضلال مبین) کمراهی آشکاد. 








ِ_ 1 : طیبات 
تیر بادان برسر و صوفی گرفتار نظر ‏ مدعی درگفتگویوعاشق اندرجستجوست 
هرکراکنجاختبارآمدتودست آازوی بدار کانچنان‌شور بده‌سرپایش بگنجی‌درفروست 
چشماگر بادوست‌داری گوش بادثمن‌هکن 
عاشقی ونیکنامی سعدباسن‌گه‌وسبوست 








بتاهلاك شود دوست دومحبت دوست 
مرا جفا و وفای تو پیش بکسانست 
مراوعشق توگیتی بيك شکم زاوست 
هرآ نچه برسرآزادگان رود زیباست 
دلم ز دست بدر برد سرو بالائی 
بخواب دوش‌چنیندیدمی که ز لفینش 
چوکوی درهمه عال بجان‌بگردیدم 


جماعتی بهمین آب چشم بیرونی 


که زندگانی او درهلاك بودن اراک 
که‌هر چهدوست پسندد بجای‌دوست شکوست 
دورو ح در بد نی چون‌دومغزدر عکپو ست 
علی| لخصوص که ازدست بارز براخوست 
خلاف‌عادت آنسروها کفار اب خوست 
گرفته بودم و دستم هنوزغالبه" بوست 
زدست‌عشقش و چو گان‌هنوزدربی گوست 
نظر کنند و ندانند کاتشم در توست 


زدوست‌هر که توبینی مراد خود خواهد 
مراد خاطر سعدی مراد خاطر اوست 


سفر دراز نباشد بپای طالب دوست 
شراب خورد؛ ۳ چودرسماع آ ید 
هرآنکه بارخ منظور ما نظر دارد 
حقیر تا نشماری تو آب چشم فقیر 
نمیرود که کمندش همی بردمشتاق 
چو در ميانةٌ خالك او فتاده‌ای بینی 
چرا وچون نرسد بندگان مخلص را 
کدام سروسپی‌راست باوجود توقدر؟ 
بسی بگفت خداوّنه عقل "و فشتیدم 


زان دش ارکر برسرر ند سعدی را 


که زند؛ا بدست آدمی که کشته‌اوست 
چه‌جای‌جامه که بر خو یشتن بدردپوست 
بت لخویش بگورد کهخصمءر بد چوست 
کهقطرءقطرٌباران چو باهمآمدجوست: 
چه‌جای‌بند نصیحت کنان‌ببپده گوست؟ 
از آن ببرس که‌چوگان ازومپرس که کوست 
رو است گر همه بدیکنی بکن که‌نکوست 
کدام غالیه راپیش‌خاله پای‌تو بوست؟ 
که‌دل بغمزءخوبانمده که‌سنگهوسپوست 
بدوستی که نگوید بجزحکایت‌دوست 


۱ - ماده خوشبوئی است مر کب از مشك وعتبی ۲- راست ایستاده » کشیده. 





طییات 


باب دیدة خونین نشتهقصه عشق 


نظر صَفحةُ اولمسکن که‌تو برتوسشت 


کس بچشمم در نمیا بد که‌گویم‌مثل‌اوست 
هر کات نشندومتیتوزگا بکند 
جزخداوندان معنی را تعلطاند سماع 
بنده‌ام گو تاج خواهی بر سرم ندیاتبر 
عقل باری خسروی‌میکرد برملك وچود 


پیش راتسا پکنی 


خود بچشم‌عاشقان صورت نمنددمل‌دوست 
اف نیکنامان درخرابات آب ,جوست 
او لت مغز بباید تا برون آ زیوست 
هر چه‌پیشعاشقان آ بدزمشوقان نکوست 
بازچون فرهادعاشق بر لب شیر ین اوست 


و عرموت لسن کهس ور فان <و گوبیت 


سا باچندا نکه خواهی‌گفت صف روی‌بار 


حسن‌گل بیش از قیاس بلبل بسیاد گوست 


صبح‌هیخند دومن گر به‌کنان‌ازغم دوست 
بر خودم رنه همی آ بد و برخنده تو 
ای نسیم سحر از من بدلادام بگوی 
گوکم ای باد برای دل اغیار مگیر 
تو که واجا نب خصمت بارادت نظرست 
من‌نهآ نم که‌عدو گفت توخود دانی ندك 


وی نا مروفحال من خنته‌ستکوی 


ایردم‌صبح چه‌داری‌خبر از مقدم دوست؟ 
تاتیسم چکنی بی‌خبر از مبسم دوست؟ 
که کسی‌جز تو ندانم که بود محجرم دوست 
دشمن این نيك پسندد که تو گیری کم‌دوست 
به‌که ضایم نگذاری طرف‌معظم دوست 
که‌ندارد دل دشمن خر از عالم دوست 


تا غباری نتشیند بدل خرم دوست 


هر کسی راغم خو مهست‌وول‌سعد یر 


همه وقتی غمآن تا چکندباغم دوست 


تادستها پاکهرا تکنی بر میان دوست 
دائی حدات کشتهةٌ شمشیر عشق چیست 
برماجرای خسرو و شیرین قلم کشید 
کدی رکاذ ش‌انتزغز! ۲ بکقت 
دل رفت ود بدء خون شدو جان‌ضعیف ما زد 


دوذی بیای مر کب نازی درافت‌ش 


بوسی بکام دل ندهی بردهان دوست 
تساراد از رخ‌چون بوستان‌دوست 
شوری که درمیان منست و مبان دوست 
خوش بر «خت بروی‌همچون کماندوست 
وانهم برایآ نکه‌کنم جان‌فشان دوست 


اک ناز باز نییجد عنان دوست 


۱- طلب نهایت‌چیزی کردن. ۰ ۲- بادشمن جنگ کر دن. 








۰۴ 
چون‌جان‌سپردنیست بهرصور تبکه‌هست. 


با خویشتن همی برم این شوق تا بشالك 


فریاد مردمان همه 


در کوی عشق خوشترو براستان؛دوست 
وز خالك سر برآرم و پرسم نشان دوست 


اادست ادهیصکت 


فرباد سعدی از دل نا مهر بان دوشت 


صبحدم‌خا کی پصحرا برد باداز کوی دوست 
دوست‌گر با ما بسازد دولتی باشد. عظیم 
گرقبولم میکند مملوك " خود میهرورد 
عرکرا خاطر بروی دوست, رغیت مقکنة 
دیبگران‌راعیداگرفرداست‌هارا ایندمست 
هر کسی بی‌خورشتن جولان عشقی‌میکند 
دشمنم‌را بد نمیخواهم کهآن بدبخت را 


جر کسی را دل بصحرائی و باغی میرود 


ی 
ور نسازد هی ببا ید ساختن باخوی دوست 
ور براندپنجه نتواز کرد بابازوی دوست 
بس پر شا نی بیاید برد نش چونهوی‌دوست 
روزه داران‌ماء نوبینندوما ابروی‌دوست 
تا بچوگان کهدرخوا هدفتادن گوی‌دوست؟ 
ا دن‌عقو بت بسکه بنندد و ست‌عمزا نوعاووست 


هر کس از سوثی بدررفتندوعاشق‌سوی‌دوست 


کاش باری باغ وبستانرا که تحسین میکنند 


بلبلی بودی چو سعدی‌با کلی چون رویهست 


بجهان خر مازآ نهم که جهان‌خرم‌ازوست 
بغنیمت شمر ایدوست تم 
نه فلاك راست مسلم نه ملك را حاصل 
بحلاوت بخورم زهر که شاهد ساقست 
زخم خویینم اکرربه تقو یبد امد 
غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد 


تادشای و کنایی بر ما شکنان است 


عاشقم بر همه‌عالم که همه عالم ازوست 
تادل مرده مگرزنده‌کنی کین دم ازوست 
آنچه در سر سویدای ۲ پنی آدم اژوست 
بارادت ببرم دردکه درمان هم ازوست 
خنك | نز خم کههر لحظهءرا مرهم‌ازوست 
ساقیا باده بده شادی آن کاین‌غم ازوست 


که بر دن در همهدر | پشت‌عبادت خم ازوست 


سعدیا کر بکند. سیل فنا خانة غم 
دل‌قوی‌دار که‌بنیاد بقا محکم ازوست 


از حان برون نباعده جانانت راو ست 


رد کی کفاوت ار حمی ند 


زنار تا بریده و ایمانت آرژوست 


موری نه‌ای و ملك سلیمانت آرزوست 


--.خالص‌وغیررصفت مشت وزرمتتصل ناهد ۱ ما۳ ۱۱3۱ 








موری نه‌ای وخدمت موری‌نکرده‌ای 
فرعون وار لاف انا الحق همیز نی 
چون کودکان کهدامن خوداسب کر دها ند 
انصاف‌راه‌تو خود ز سرصدق داده به 
برخوان عنکبوت که بریانمکس بود 


و ان ات سک رنفس زو سعید 


۰:۵ 

و 0 صفسهم دنت رز وست 
و ده موسر عق ارت آزززوست 
دامن سوار کرده وه‌یدانت 9 اس 
بر درد نارسیده و بووعات ۲ وزوست 
شهبر چوجبر د کیرات آرزوست 
بك کاسه شور با و دو تانانت آرزوست 


سعدی در اینجپان که‌توثی ذرهوار باش 
اک ول رنزد حضرت مبلطانت آرزوست 


مرا خود باتوچیزی درمیان هست 
وجودی دادم از مپرت گدازان 
اد ظن اکن سرم سودای عشقت 
اکر , پشم نشینی دل شانی. 
کت راست ناید شرح حسنت 
ندانم قامت است ان با قیامت 
وت ون مه آهانی ولی ماه 


بجز پیشت نخواهم سر نهادن 


وگرنه روی زیبا در جپان هست 
وجودم رفت‌مرت همچنان هست 
رود » تا بر زمینم استخوان هست 
و گر غایب‌شوی در دل نشان هست 
ولیکن گفت خواهم تا زبان هست 
که میگویدچنین‌سرو روان‌هست؟ 
نیندارم چنین شبرین دهان هست 


گر بالن باشد استان هست 


برو سعدی که کوی وصل جانان 


نه بازار نست کانجا 
مشنوایدوست که غبراز تومرا باری‌هست 
لت "له شن افنادم و بل 
1 بگویم که مرا بائوسرو کاری‌یست 
ه رکه تیم کند از عشق‌وملامت گوید 
صیر بر جور رقیبت چکنم اک تکنم» 
نهمن خام طمع عشق تومی‌ورزم و بس 
باد خاکی ز مقام تو بیاورد و ببرد 


قدر حان هست 

باشب وروز بجز فکر توام کاری هست 
باه م3 خلیه موفت گرفناری هست 
در و دیوار گواهی بدهد کاری هست 
۲ ند ندست تزا بر هنش انکاری هست 
کم دانشد کهردر صحبت گل‌خاری‌هست 
که چون‌من‌سوخته‌درخیل‌تو بسیاری هست 


آب هر ظیب ۲ کهدز کل عطاری هست 


اراس ار لته 


۱- بوی خوش, 








13 
من چه دربای توریزم که سند توبود 
من از این دلق" قع بدر آم روژی 

ن‌ حریع بدد ام 
همه راهست همین داغ‌محبت که‌مر است 


یی 


جان وسر رانتوان گفت که مقداری‌هست 
تا همه خلق بدانند که زناری ‏ هست 
که نه من مستم در دور توهشیازی هست 


عشق سعدی نه حدبدیست که پنهان‌ما ند 
داستایست که برهر سر بازاری خست 


کیستآن»کس‌سرپیو ند تودرخاطر نیست 
نهد حلالست که دیدار تو پیند هر کس 
همه کس دا مکراین‌ذوق نباشد که مرا 
هر شبی دوزی و هر روز زوالی دارد 
هر که با غمزه خوبان سر و کاری دارد 
هرکه سرپنجة مخضوب* تو بیند کوید 
سرمویيم‌نظر کن که من اندرتن خویش 
همه دانند که سودا ده دلشده را 
کنته بودم غم دل با تو بگویم چندی 
گر من از چشم همه خلق بیفتم سهلست 


با نظر با تو ندارد ۰ ممگرش‌ناظر تیست 
که حراهست بر آن‌کس نظری‌ظاهر تیست 
کانچه من‌مینگرم بردگری ظاهر نیست 
شب وصل من ومعشوق مرا آخر یست 
سست مپرست که برداخ جفا صابر نیست 
کربرین دست کسی کته شود نادر پیست 
یکسر موی ندانم که ترا ذااکر نیست 
چاره صبر ست ولیکن چکند قادر نیست 
بز بان چتد بگوم که دلم حاضر نیست 


و ار کید[ ۰ ۳۳ ثیست 


التفات از همةٌ عالم بو دارد سعدی 


همتی کان بتو مصروف بود قاصر نیست 


اییکه کنتی‌هیچمشکلجزفراغ بارنیست 
خلقرا بیدار پاید بود از آب چشم من 
نو مر کانم بسرخی بربیاض روی زرد 
بیدلافرا عیپ کردم لاجرم بیدل شدم 
ای نسیم صبح اگر با اتفاقی افتدت 
بازها روی از پریشانی بدیوار آورم 


کرامیدوصل باشد همچنان دشواریست 
و ینعجب کانوقت مگیم که کس بیدا ر نیت 
قصهٌ دل می نو سد حاحجت کفتاز نیست 
آن گنه‌را این‌عقو بت‌همچنان بسیار نیست 
آفرین گوئی بر آن‌حضرت که‌مار بارتیست 
ور غمدل باکسی گویم به ازدیوارنیست 


۱- پوستین و جامةٌ درویشی ۲ - پاده پاره و بهم دوخته ۳ - نواد یاگردن‌بندی که< 


فصاری پا صلیب کوچکی بکردن خود آویزان‌کنند 


*- یتائی » بینندگی. 


- خوار کرذه شده 


باس فاشتگیین 








طیدات 2۷ 
س۳ه 


مازبان اندر کشیدیم از حدیثخاق وروی گرحدیشی‌هست با بارست بااغیار نیست 
قادری بر هرچه‌میخواهی مکر آزاو عن ‏ زانکه کرشم‌شیر برفرقم نهی آز ما ۴ 
احتمال نیش کردن و اجیست اذبپر وش حمل کوه بیستون برباد شیرین‌بازنیست 
سرو رامانی و لیکن سرو رارفتار نه . ماه راانی ولیکن ماه را گفتار تست 
1 دلم درعشق و تاه تابن معکرن بدر بی نقصان‌وزر بی‌عیبو گل ببخار نیست 
شزو طی زانکه*شمتایش بزین کنیدالووزار تست 
دوستان گو ند سعدی خمد بر گلزار زن 
من‌گلی‌را دودت‌میدارم که‌در گلزار لیست 
جان ندارد هر که حانانیش نیست 





ه رکه را صورت نبندد سر عشق صورتی دارد ولی جانیش نیست 
آور دلی داری بدلبندی ‏ بده ضایع ّ کشور که ساطانش نیست 
تقو ول که مخیوبش هت ف بخت انس 4 سامایش فست 
چثم نابینا زمین و آسمان زان نمی‌بیند که بینائیش نیست 
عارفان درویش صاحب درد را پادشا خوانند اگر نانیش نیست 
ماجرای عقل پرسیدم ز عشق گفت معزولست و فرمانیشم نیست 
درد عشق از تندرستی خوشترست گرچه بیش از صبر درمانیش نیست 
و اور وی سرخوشست وت 


: 
خانه رنداست و دپائی طلال 


هر که چون سعدی گلستانیش نیست 


خوشتر از دوران‌عشق ایام نست بامدادان عاشقان را شام نیست 
مطربان رفتند وصوفی دز سماع" عشق را آغاز هست انجام نیسث 
ی و | خرسث عارفان را منتهای کام نیست 
از زاران در یکی گیردسماع زان‌که هرکس محرم پیغام نیست 
اشانان ده بدین معنی بزند در سرای خاص بار عام نیست 


۱- اصل آن لا اوحته‌الله و معنی آن وحشت نداد خدایته‌الی در فادسی در وقت‌تعظیم 
ال شود ۲. کمراهی ۳- مجاژا بمنی سروه و دقص 7 








تا 


نسوزد بر نیاید بوی عود 
جر روا نام معشوقی که حیتن 
سرو را با جله زیبائی و قد 
مستی از *ن پرس و شور عاشقی 
پادصیح وخاك شیراز آتشیست 
خواب کت از ره میبرد 


سعدیا, چون بت 


پخته داندکلین سخن باخام نیست 
می‌برد . معشوق ما را نام ,نیست 
پیش اندام تو هیچ اندام نیست 
وآن کجا داند که‌درد شام دیست 
هر کرا دروی گرفت آرام تست 


ورنه بانگی صبح بیهنگام یست 


شکستی خود مباش 


خود پرستی , کمتر, از, اصنام ؛. نسنت 


خبرت هست ۵5 پیروی توآر ام نیست 
خالی ازن کر توءضوی‌چه‌حکا رت باشد 
میل آن دنه خالم نظری بش ابود 
شب برانم که مکرروز نخواهد بوون 
چشماز | نروز که‌بر کردم وروت‌دیدم 
ناژ نینا مکن آنجور که کافر نکند 
9 هم‌شهر بجنگم بدر ۲ ند و خلاف 
نه بزرق آعده‌ام تا بملامت بروم 
بخدا و بسراپای تو کز دوستیت 


دوستت دارم اگر اطاف کنی ودنکنی 


سعد یا 


تا متناسب 


طاقت بار فراق اینهمه ایاهم. نیست 
مر موئی بغلط در همه اندامم نیشت 
چون بددم ره .بیرون‌شدن‌ازداءم نیست 
باعدادت که نبینم طمع شام نیست 
ین دنه سر ویدن اقوامم تست 
ورحهودی بکنم بهره در اسلامم نمست 
مشکه در خلوت خاصم خبر ازعامم‌نیست 
بند گی‌لازم ا کر عرات واکرامم ایشت 
خبر از دشمن و اندشه زدشنامم نیست 
بدوچشم تو که چشم از تو بانعامم‌نیست 


حیوانی باشد 


هر که‌گو ید که دام‌هست ودلارامم‌زست 


ددءن این هت که‌صبرم ز نکورو بان دست 
ای که منظور بمیثی و تامل نک 
ترا خوبان خطا عین صوابست و لك 
می ۵ ی نکم 
ای پریروی ملك صورت زیبا سیرت 


۱- جمی‌صنم »بت‌ها. 


زرق نفروشم و زهدی ننمایم کان‌نیست 
کر ترا قوت آیر‌هدت ترا اکن و 
چکند بنده‌که‌بر نفس‌خودش‌فرمان نیست 
که‌کلی حمچو رخ تو بهمه‌بستان نیست 
هرکه با مثل‌توانسش نبود انسان‌نیست 





طیبات ۰۹ 


چم بر کرده بسی خلق که نابثااند 
درددل باتو همان به که نکوید درو یش 


آنکه .من دز قام قدرت او حبرانم 


مثل عوزت دروار که‌ذروی جان نیست : 
ای برایر که ترا دزد دلی نهان تست 

و مخلوق ندانم کد درو حبران‌یست 

دیا عتر گرانمانه -بپادان :امد 


همچنین قصه مودای تراپایان نیست 











روز وصلم قران دیدن نت 
طاقت سر بریدانم . باشد 
مطرب ازدست من بجان آنمی 
دست بیچاره چون بجان تسد 
ما خود افتاد گان مسکينيم 
دست در خون عاشقان داری 
افتادم 
گفتم ای بوستان روحانی 
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وت 
و ندا نم که‌درین‌شهر گرفتار توالت 
سر و زیبا و 


با خداوندگاری 


بزیبائی بالای تو نه 
خود که‌باشد که ترا ببند وعاشق نشود 
کس ندیدست ترا بك‌نظر آندرهمه‌عمر 
او لت سر عالبی ۳ بنجادنت 
اه سر حنا بر ترا" اخت‌ای 
جور تلخست ولیکن چکنم گرنبرم 
من سری دارمو درپای‌تو خواهم باز ید 


موز با کین 


سعدی خیال 


برای 


شب هجرانم آرمیدن د 
وزژ من بر بدن ذ 
که مرا طاقت شنیدن نیست 
چاره جز هن درادن یست 
حاجت دام گستریدن نیست 
حاجت تیغ بر کشیدن نیست 
اش سر بنددور ور یدن رست 
دیدن «یوه چون‌گز بدن یست 
خبره میند 

ری تا 

هیچ بازار چنین گرم که بازار توئیست 
گفتاو گوس شتا 


: 


پر شیرین و بشیر .نی 
ولگ ش حبچ نماشد که خر یدار تونیست 
کدعمه‌عمر دعا ی‌گوی وهواداز تونست 
۲ نکدگو ید که‌مرامیل بد بدار توثیست 
۱ ۰ 
صلح کردیم کهما را سرییکار تویست 
ون در ترا ان لنش دن‌شکر با تو تست 
خحل از شنک بضاعت کهس زاو ار تو نیست 


که مرا طاقت‌نادیدن دیداد تونیست 


فسلبا رگن تتوانی که کم خود گیری 
سرخودکرن که‌صاحبنظری کار تو نیست 


2۷۰ طیبات 


نه خوداندر زمین نظیر تونیست 
تدهم دل ‏ بقد وقافت سرو 
درهمه شپر ای کمان ارو 
دل عردم دگر ,کلنی ,فیرد 
اک نظیر من چکنم 


ظاهر ۲ نست کان دل چو حد,د! 
مه عالم 


که قمر چون رخ هشیر تو نیست 
که چو بالای دلپذیر تو نیست 
کس_ ندانم که صید تیر توئیست 
که دلی‌نیست کان‌اسیر تو آنیست 
که مرا درجهان نظیر تو نیست 


درخور صدر چون جر بر تو زست 


بعشقبازی . رفت 


نام سعدی که درضمیر. تونیست 


دل نما ندست که گوی خم‌چوگان تونیست 
تا سر زلف پریشان تو 
در توحیر انم و اوصاف معانی که فوراست 


و آمد 


آنچه عییست که درصورتزیبای توهست 
آب حیوان نتوان‌گفت که درعالم‌هست 
از خدا آمده‌ای ۲ بت رحمت بر خاق 
۳ هست شکیب از من‌وامکان‌فراق 
تو کحا نالی ازین خار که دریای‌منست؟ 
دردی از<سرت دیدار تو دارم که‌طبیب 


جر ای یه ۱ 


در راني چتکند ده که همان 


نمرد 


خصم را پای 5 رین ازسر میدانتو نیست 
هیچ مجموع : 
و ندر آ نکس که بصرداردوحیر ان تو نیست 
و آن چه‌سحرست که در غمزوفتان؟ نوانست 


ندانم که پریشان‌تونیست 


و نا دس که درچاء ز نخدان تونیست 
وان کدام] بت اطفست که درشان و تست 
بوصالت که مرا طاقت هجران تو یست 
اچدغمداری از این‌درد که برجان‌تو نیست 
عاحجز آمد که مرا چاره‌ودرمان تو یست؟ 
که موه ازهیج ارت دماین 9۳ 


دست 


ور بخوانی عجب‌ازغابت احسان‌تو ست 


سعدی از بند تو هر گز بدر آیدهیپات 


بلکه‌حیفست بر آ نکس کدبز ندان‌تو نیست 


چون‌عیش گدایان بجهان‌سلطنتی نیست 
پااصکی رت 
۳ صفتی دارد و دتکی ونشانی 
نی فردای قيامت 


در هنز لتی‌هست 


پوشیده کسی 


دی 


۲ فان ات6 کت 


مجموعتر ازءلك رضا مملکتی نیست 


کاندر نظر هی ۳2 عنزلتی نست 


. توترلصفت کن که ازاین به‌صفتی نیست 


کامروز برهنست و برو عاریمتی همست 








آ نکسگهدرومعرفتی هست کداهست؟ 
سنگی‌وگیاهیکه دراو خاصیتی هست 
دروش تو در مصلحت خویش ندانی 
[ ندوست نباشد که‌شکایت -د ازدوست 


طیبات 


اااا ک تا 


2۷ 


2 با هکستن ارقنی 


از ای به که در او ۳ بت 
خوشباشاگرت نست کد بیه‌صلحتی نیست 


۳ 
برخون که دلارام بر دزد دی نست 


راه آیب آلشست که سعدی را مت 


کر کوش‌بداری به ازاین تربیتی 


چوتر لاد لبری‌من‌شاهدی پشنگی نیست 
دهاش ارچه نبینی مگر بوقتسخن 
تیغگغمزه کت وا لشدری بزنی 
وی ها ۳ افتاده بود دامن‌وصل 





ت 


چوز لف‌پرشکاش 
جونتدر گر ی‌چون‌دلم بننگی زب اش 


حامَهُ فر ی دست 


بزن که‌با تو دروهبچ‌مرد ریز بسا 


ولی‌دد یخ‌که دولت بتیزچنگی نیست 


دوم باطف ندارد عجب که‌چون‌سم‌دی 


غلام دعد آوبککر سعدز کت نیست 


دوش‌دور آزرو یت‌ای‌جان‌جا نم ازغم تا بداشت 
در تفکر عقل مسکین پایمال عشق شد 
وس غارت زد فرافت گرد شپرسنان دل 
نش‌نامت کرده دل محر اب تسبیح وجود 
دیده‌ام هیچست و گفتدم «مینیر و 6 /دوست 


ژآسمان آغاز کارم سخت شیر ین مینمود 


تا سحر تسبیح‌گویان روی دزه<ر 


ابررچشمم بردخ ازسودای‌دل سیللاب‌داشت 
با بر شانی‌دل شور یده چشمم‌خواب‌داشت 
سیی حدت رها انار حاست 
| بداشت 
خوددرقشان بودچشمم کاندرو سیما بداشت 


7 از که‌شمد 1 دهزهر نا بداشت؟ 
ی جح .۲ بر 


شعی این ره مشکل افتادست دردر بای عشق 


اول خر در صبوری اندکی پایاب د 


دوشم آ ن‌سنگدل پر بشانداشت 
1 2 

دیده در میفشاند در دامن 
اندرونم ز‌ شوق هیسوزد 


می نیند اشت. 52 روز شود 


اشت 

باردل بردهءدست برحان داشت 
گوثیا آستین مرجان داشت 
ور نا لیدمی جدرمان‌داشت؟ 


تا ندیدم سح که‌یا بان‌داشت 


92 ود تسس 


۱- دیه , حدی است که ار برای قاتل معلوم کند ۳ 


داروغه و۳ 


سس آ ثرا مانلد کفچه سازند و کوی در آن نهند وبهوا اقکنند . 





در باغ بهشت بگشود ند 


غنچه دیدم که ازنسیم صبا 
که ته تنها منم ربودمٌ عشق 


رازم از درده برمالا افتاد 


له رن ۲ 
همچومن‌دست‌در گر یبان‌داشت 
حرکای‌بللی غز لخوان داشت 
چند شاید بصبر پنهان داشت 


سمدیا ترك جان بباید گفت 
که بیکدل دودوست نتوان‌داشت 


آن جاک میس دود 9 ۱3۳ 
چو ندوست گر فتی هم از دشن خونشوار 
در خود همه بیدادکند هیچ مگوئید 
از هرچه تو کوثی بقناعت بشکیبم 
۹5 سخه روی تو بازاد ب‌آرند 
حان کف دست امد تاروی‌تو بیند 
در یاب دم ی‌صحبت باری کهد کر پار 
انصاف تباشد که من خستهٌ رنجور 


لیکن جه‌توانکرد که فوت توا نکرد 


باید که پیندد کمر خدمت وطاعت 
گوبوق ملامت بزن و کوس شناعت! 
تعذ یب دلار ام به از 0 دفاعت 
آهتکان شیب ارو ماه 
دکان صناعت 
خود شرم. نمیا دش ایک ,ضاعت 


نقاش بیندد در 


چون‌رفت نیاید بکمند آن‌دم‌وساعت 
پروانه او باشم و او شمع جماعت 


با گردش ایام ببازوی شجاعت 


دل‌در هو ست خون‌شد وجان درطلیت‌سوخت 


با این همه سعدی خجل از ننک بضاعت 


ای‌دیدنت آسایش وخندیدنت آفت 
ای صورت ذیبای خطائی بنکوئی 
«رملك وجودی که بشوخی بگرفتی 
ای‌سروخرامان گذری از در دحمت 
گویشد برو تا برود صحبتت از دل 
امقل نکفتم که تو در عشق نگنجی 
پا قد تو زیبا نبود سرو بنسبت 
آنرا که دلارام دهد وعدة - کشتن 

1 5 


ذشت ۲-الفرس 


۴- تری ‏ بیم 


گوی از همه خوبان بر بودی بلطافت 
وی فطرهٌ ببران بپاری بنظافت 
ساطان خیالت بنشاندی بخلافت 
وی ماه درخشان نظری از سر رأفت 
ترسم عوسم پیش کند بعد مسافت 
در دو لت خاقان نتوان کرد خلافت 
با دوی تو نیکو نبود مه باضافت 
بایدکه زمر کش نبود هیچ مخافت ۲ 











صد سر دشمن بنهد. طالب مقصود 


شمشیر ظرافت بود از دست عزیزان 


۳« 
.باشد که یکی دوست بیابد بضیافت 


دزوش نباید که برنجد بظرافت 


سعدی چو گرفتار شدی تن بقضا ده 


درا در و مرجان بود و هول و مخافت 


کیستآن‌لعبت‌خندانکه‌پری‌وار برفت 
باد بوی کل رویش بگاستان آورد 
صورت بوسف نادیده صفت می‌کردرم 
بعد اژاین‌عیت وملامت نکم مستان,۱ 
در سرم بود که هرگز ندعم دل بتخیال 
آخر این مور میاز بتهٌ افتان خیزان 


بخرا بات چه حاجت که کی هست‌شود؟ 


بنماز آمده محرات دو ابروی تو دید 


پش‌تومردن اززآن به که پساز من کویند 


که قرار از دل دیوانه بیکنار برفت 
آب کلزار بشد رونق عطار برفت 
چون بدیدیم زبان سخن از کار رفت 
که مرا درحق این طایفه انکار برفت 
بسرت کز سرمن آنیمه پندار برفت 
چه خطاداشت که-ر کوفته چون‌مار برفت ؟ 
که بدبدار تو عقل از سرهشیار برفت 
دلش ازدست ببردند ورناوا ابرقت 


نه بصدق آزمایت بود تیه بآزار برفت 


تو نه‌مردگل بستان‌امیدی سعدی 
که بیپاو نتوانی بسر خاربرفت 


هرکه دلارام دید از داش آرام رفت 
یاد تو میرفت وماعاشق و بیدل‌بودیم 
ماه‌نتا بد بروز چستکه‌درخانه‌تافت؟ 
مشعلةٌ برفروخت پرتو خورشید عشق 
عارف مجموع را در پس دیواد صبر 
گر بهمه عمر خویش باتو برآدم‌دمی 
رکه هوائی‌نبخت یا بفراقی نسوخت 
ما قدم از سر کنیم در طلب دوستان 


چشم نداردخلاص«ر که در ین‌دام‌رفت 
برانداختی کار باتمام دفت 
سرونروید یام کیست گه‌بر پامرفت؟ 
ره خاصان سوخت خانگه عامرفت 
طافت صبرش‌نبود ننکه خد و نام‌رفت 
حاصل‌عمر آن‌دهست باقی ایام رفتٍ 
۲ خرعمرازجهان چون برود خام‌رفت 


راه بجائی نبرد ح رکه باقدام؟ رفت 


۱- توار یا گردن بندی که تصاری با صلیب کوچکی بگردن خود آویزان میکنند 


نم :امه 








همت سعدی بهشق هیل نکردی‌و ی 
می چوفروشد بکام‌عقل بنا کام‌رفت 


ای کسوت زیباثی برقامت چالاکت 
گر منزلتی دارم برخاك درت میرم 
دانم که‌سرمروزی دریای تو خو اهدشد 
ایچشم خرد حیران‌درمنظر مطبوعت 
کفتم که ناویزم با مار سر زلفت 
مدروی بپوشاند خورشید خجل ماند 
کرجملهببخشائی فضلست براصحابت 


خون‌همه کسریزی از اک نموه بیمت 


وی توا درد الا نظر پا کت 
باشد که گذر باشدیکروز برآن‌خاکت 
هم درتو گر ندم دست من وفتراکت 
وی دست نظر کو تاه از دامن ادراکت 
بیچارء فروماندم پیش اب طحا کت 
ئ پرتو روی افتد پر طارم افلاکت 
ورجمله پسوزا نی‌حکمست براملاکت 
جرم‌همه کس‌بخشی از کس‌نبودباکت 


چندانکه‌جفاخواعی میکن کذنهر (ردد 
ی نوکت 


اینکه تو داری قیامتست نه‌قامت 
هر که تماشایروی‌چون‌قمرت کرد 
هرشب‌وروزیکه بیتومیرودازعمر 
عمر نبود آنجه غافل از تو اشستم 
سروخرامان‌چوقد معتدات نیست 
چشم مسافر که برجمال تو افتاد 
اهل فریقین در تو خیره بماند 


وین نه‌تبسم که معجزست‌و کرامت 
سینه سپر کرد پیش تبر ملاءعت 
پر نفسی میرود هزار تدامت 
باق در سای سر 
آن«مه‌وصفش که می‌کنند بقامت 
عزم دحیلش بدل شود باقامت 
گر بروی در حسابگاه قیامت 


این همه سختی و نامرادی سعدی 


چون تو سندی سعادتست و سلامت 


ابجان خردمندان گوی‌خم‌چو کانت 
روز همه سربر کرد از کوه وشب‌هارا 
حان در تن مشتاقان ازذوق‌برقص! بد 


دیوار سرایترا . نقاش نمی‌باید 


۲ در فرقه مراد اعل تستن‌وشیعه است. 


بیرون نرود گوئی کافتاد بمیدانت 
سر برنکند خورشید الا از کریبانت 
چون بادبجنباند شاخی ز گلستانت 


تو زینت ایوانی نه‌صورت ایوانت 











هرچند نمی‌سوزد برمن دل سنگینت 
جان‌باختنآسانست انس نظرت اکن 
با داغ‌تو رنجوری به کز نظرت‌دوری 
ای بادیةٌ هجران تا عشق حرم باشد 
دیگر نتوانستم از فتنه حفر..کزدن 
شاید که در بن‌ذنبا مر کش نبودهر کز 


جان وتلمایدوست فدای تن وجانت 
شیر رن ترازرین لب نشنیدم که‌سخن گفت 
ک کا نکن و یرای پم نتااز 
رن تک داز و گر روی بیپوشی 
بر سر و نباشد رخ چون ماه عنیرت 
ار چه بلائی تو که دروصف‌نیائی 
هر کس که ملامت کند ازعشق تومارا 
حیفست چنین زوی تکار ین که‌پیوشی 
بازآی که در دیده بما ندست‌خیالت 


بسیار نباشد دلی از دست ,ندادن 





2۷۰ 





کوئی دل من سکس درجاءتنددآنت 
این لاشه نمی‌بینم شاستهٌ قربائت 
بر قدمت‌مردن‌خوشتر که بهجرانت 
عشاق نند شند از خار مغیلانت 
زانگه که در افتادم باقامت فتافت 


سعدی که‌توجان‌دارد بل‌دو سترازحا نت 


بسبارچو ذوالقر ین آفاق بکردتدشت 


این تشنه که میمیرد برچشمةٌ حیوانت 


موئی نفروشم بیمه مك جهانت 
تو خود شکری باءسلستآب دهانت 
باشد که تفرج کم مس کارت 
من مینگرم گوشهة چشم ک اس 
بر ماه نباشد قد چون سرو روانت 
پسیار بگفتیم و نکردیم بیانت 
معذور بدارند چو بینند عیانت 
سودی بمتتاآکین رسد خرچدز دانت؟ 
بنشین که بخاطرر کر فتست شانت 


۱ 
ازجانر عقی دادم وحم برخی جانت 


دنام کرم کردی و گفتی و .شنیدم 
خرم تن سعدی که برآمد بزبانت 


چونیست راه برون آمدن ز میدانت 
براستی که تخواهم بر بدن ازتواهید 
کرم هلاك پسندی ورم بقا بخشی 
اگر توعید همایون بمهد بازآثی 


مه دو هفته " ندارد فروغ چندانی 


ضرورتست چوگونی احتمال‌چوگانت 
بدوستی که تخواهم شکنت مات 
بپرچه حکم‌کنی نافذست فرمانت 
بخیلم ار نکنم خویشتن بقربانت 
که آفتاب که می‌تاید از کریبانت 


دورو دا تست 


۱- فدیه و قر‌بانی . صدقه : 





2۳۶ 
اگر نه‌سرو که طو بی را در باغ 
نظر بروی توا مناحبدلی " نیئدازد 
غلام‌همت شنگولبان ۲ و دنداتم 
بیاو گر همه بدکرده‌ای که ( باد 


خجل شدی چو بدینی قدخرامانت 
رکه ببد لش فکنت چشمهای فتانت 
نه زاهدان که نظر میی کنند فنهانت 
ذعای -نسکان از چشم بدافگهبانت 


بخا(د پات ۹9 سرفدا کنده‌عدی 


مقدرست هنوز از ادای احسانت 


خوش می‌روی بتنهاتنها فدای‌جانت 
آئینه‌ای طلب‌کن تاروی خود پبینی 
قصد شکار داری با اتفاق بستان 


ای‌گلین خرامان بادوستان نکه 1 


هردم کمندز لفت صیدی تب کی 
رخت سرای عقلم تاراج شوق کردی 
دانی چرا نخفتم ؟ تو پادشاه‌حسنی 
ها را نمی‌برازد با وصلت آشنائی 
من‌اب زند گانی بعداز تومی نخواهم 
من فتنهٌ زمانم وآن دوستان که داری 


عدهوش مگگذاری باران مهربانت 
وحن خودیما تدانگشت دروهایت 
عزمی درست باید تامی کشد عنانت 


تاک در تسمی 


2 برما ‏ ز بوستانت 
پیکان غمنءدردلزا بروی‌چون کمانت 
ایدزد آشکارا می‌بینم. از نهانت 
خفتن حرام باشد بر چشم پاسبانت 
مرغی لبق تر ازهن پاید هم‌آشیانت 
تا تا بمبرم بر خ اد آستانت 
مش فتاه دارند از فته ومات 


سعدی‌چودوست داری آزاد باش‌وایمن 


ور دشمنی نباشد با هر که در جپانت 
پیا که نوبت صلحست و دوستی‌وعنارت 


برین‌یکی شده بودم که کردعشق نکر 


دم 


ملاعت من‌مسکین کسی‌کند که نداند 


زحرصهن چه کشاید توره بخویشتنم ده 


4 


مرا بدست تو خوشتر حلالد جان‌گرامی 


جنارتی که بکردم اگر دردت" بباشد 


بپیچ روی تشاید خلاف رای تو کردن 


۱ - شتکول » شوخ وزییا 


بشرطآن که‌نگوئيم از نچه‌رفت حکایت 


قضاء عشق درآمد بدوخت چشم درایت 


که عشق تأ بچه حدست‌وحسن تا بجهغابت 


که چشم سعی ضعیقست بیچراغ هدایت 
هزار بارء که رفتن بدیگری بحمابت 
فراقروی توچندین بس است‌حدجنایت 
کحا برم گله از دش پادشاه ولاعت ؟ 


۴ ادن ۰ خوص مصا وی 














طییات 2۲ 








بهیچ سورتی آندر نباشداین‌همه کت 


هنوژ وصف حمالت نمیرسد بنهایت 


پپیچ صورتی اندر نباشد این همه معنی 
کمال حسن وجودت‌پوصف راست نیاید 
مرا سخن بنهایت رسید و فکر بپابان 
وراقنامة اسعتی . بپیچ کوش" نیام 
کهدردیازسخنا نش درو نکرد سرات 


آن آدمی شرف ات تجات؟ منت 
اگر آدمی بچشه‌ست‌ودهانو گوشو بینی 
خور وخوآب و خشم وشووت شغبست و جهل وظامت 
بحقیقتآدمی_باش وگر نه مرغ باشد 
مکر آدمی‌نبودی که اسیر دیوما ندی 
اگراین در نده‌خوثی زطبیعتت بمیرد 
یی رجائی که ,بحزخدا,نبیند 


طیران مرغ دیدی‌توزپای بندش‌وت 


نههمین لباس زیماست نشان دمیت 
چه میان نقش دیوار و میان آدمیت 
حیوان خبر لدارد ز جپان آدمیت 
که‌عمین‌سخن بگوید بزبان آدمیت 
که فرشته ره ندارد نان ارس 
هه تم دنه باشی روان لردت 
بدگر که تاچه‌حدست مکان آدهیت 


پدر آی تا به بینی طیران آدهیت 


نهبیان فضل‌کردم که نصیحت‌توگفتم 


م از آدمی شنیدیم بیان آدمیت 


ضبحدمی که ب رکنم دیده‌بروشنائیت 
سربسریر سلطنت پنده فرو نیاورد 
پرده اگر برافکنی وه‌که‌چه فتنهارود 
گوشةٌ چشم مر حمت برصفءاشقا نفکن 
خلق جزای بدعمل بردر کبر بای تو 
سرننهندبندگان بر خط پادشاه اگر 
وقتی اگر برانیم بند دوزخم بکن 


پر دز .آسمان زنم .حلقه اشنائیت 
گر بتوانگریرسد توبتی از گدائیت 
چون‌بس برده میرودایشم‌مددلیر باثیت 
تاشب رهروان شود روز بروشنائیت 
عرضه همی‌دهند و ماقصه بیئواثیت 
سرننهد. بیندگی بر خط پادشائیت 
کات آن‌فرو کشدگر بدام‌ا زجداثیت 


راءتو نیست‌سعدیا کمز نی‌ومجردی 


تا بخبال در بود پیری ویارسائیت 


بنازای خداوند اه ال‌سرمد 


2 
ببخت‌همایون و تخت عحهد 


0 نقال : علامت ۲ - شود وخروش , قتنه وفساد ۳ - کسترده شدهو تیکو کر ددشده 


2۷۸ 
مات ناصر اعل ایمان 
خداوند فرمان ملاث سایمان 
ز سعد ابوبکر نا سعد زنگی 
ی ری سای 
همه نامداران و گردن فرازان 
خر دمند شاه۱ رعیت یناها 
هی پند پیرانه بشنو ز سعدی 
نبودست تا بوده دوران گیتی 


موّ بد نمی‌ما ند طن مات دنا 


گر ین احد ناور ,دین اجمتی 
شهنشاه عادل اتلبك مس 
در برپدر , نامود جد,,بر جتد 
خداو ندگاران دریا و سرحد 
بزنجیر سبق الابادی " مقید ۳ 
که مخصوص بادی بتأریید سرمد * 
که‌بخت جوان باد وجاهت جدد 
بابقای دوران اگفتت) معود : 
نشایت بر او آکیه بر هیچ سند 


چنان صرف کن دولت و زندگاتی 


که نات ینعی بماند م1 


زانگه که بر نصورت خوبم نظر افتاد 
گفتیم که عقل از«مه‌کاریبدرآید 
شمشیر ش دس ت نظر رد 
در سوخته پنهان نتوان داشتن آتش 
پاهر که خبر گفتم از اوصاف جمباش 
هان تالب شیر ین نستا نددلت ازدست 
صاحب نظران رک چواتش 
نیکم نظر افتاد بر آن منظر مطبوع 


از صورت بيطافتيم پرده بر افتاد 
ببچار ء فرو ماند چوعشقش بسر افتاد 
چون پای بدارم که ز دستم سیر افتاد 
ما هیچ نکفتیم حکارت بدر افتاد 
مشتاق چنان‌شد که‌چو من بیخبر افاد 
کان کزغم او کوه ترفت ازکمر افتاد 
دانند که دد خرمن من ببشتر افتاد 


کاول نظرم حرچه وجود ازنظر افتاد 


سجدی هدر ف غم‌او بود ولکن 


با رستم دستان بزندهر که درافتاد 


حدیث عشق بطومار در اوه 
سماع حسن که دموانگان از | نمستتن 






مسرت نشود عاشقی و هستوری 


۱ - فریاددی ‏ ۲-پیتی دستان 
+عاجعی 2۷ با رگایی 


ببان دوست ار در نش کنیا 
ِ 

بسمع مردم هشیار در نثمیدنجد 
۷ ِ و 

ودع بخانه خمار در تمسگنجد 


۴ همیشکی,داثم ه ‏ ممداد.عادت داشته 











طییات ۰۷3 











چنان فراخ نهستست باردردك تنك که پتشن زحعت» اعارا در تمسگمجد 


تراچنان که‌توثی من‌صفت ندانم کرد ک+ عرض_جامه بپازار در نمیکنجه 
0 بعورت هیچ آفریده دل ندهم که با تو صورت ین 
4 :7 ‌ من 

خبر فه میدهدا‌شب رقیب‌مسکینرا کد سک بزاویه غار در هد 

۱ 

چو کل بیار بود همنشین خار بود چو در کنار بود خار در نمیگنجد 
چنان‌ارادتو شوت درمیان‌دو دوست که سعی دشمن خونخو ارو کی 
بچشم دل نظرت میکنم که‌دیده سر تا 


ز دوستان که ترا هست‌جای‌سعدی نیست 

وان خر دار مد لسن 
طرفه‌میدار ند باران‌صبرءن برداغ ودرد داغ‌ودردی کز توباشدخوشت رست اذباغودد 
دوستانت‌را که داغ مهربانی دل‌سوخت گر بدوزخ کنر نید آتشی سنمد مررد 
حاکمی گرعدل‌خواهی کرم‌پا ما باستم ‏ بنده‌ایم ار صلح‌خواهی جست بامایا نبرد 


عقّل‌را باعشق خو بان‌طاقت سر پنجه نیست با تضای آسمانی بر نتاید. جهد مرد 
عافیت میا یدت چشم‌از نکورویان بدوز دق میورزی بساط تیکنامی در نورد 
زهرهءردان‌نداری‌چونز نان‌در خانه باش ور بمیدان میروی از تیر باران برمگرد: 
حمل‌رعنائیمکن بر گر بُصاحب سفاع ۳ . اهل دلداندکه‌تازخمی‌نخوردآهی نکرد 


هبچکس را بر من از بار ان جلس‌دل نسوخت شمع که‌اشکش ‌میرود بر روی زرد 
یرل پکه بداوم ازه‌زضتان فراق-1. گر بهاری :با باعد بیش بدا | لد برد" 


عي . 
هر که را دردی چو دی میگذارد گوه؛ال 





چون دلارامش "طبیبی مبکند داروست درد 


دیدار بار غایب دانی چهزوقدارد؟ ابری که در بیا بان بر تشنه‌ای ببارد 

۱ ای بوی آشنائی دانستم از کجائی پیغام وصل جانان پیونت روح دازد 
سودای عشق پختن عقلم نی شنتداد فرمان عقل بردن عشقم نمی گذارد 

۱ باشد که خودیرحمت اد اور ند مارا ت کدام قاصد پیغام ماگذارد 


هم عارفان عاشق دا نشد حال مسک گر عارفی بنالد با عاشقی بزارد 





از دمعتی زقس شود ۶ هداز ثل‌شدی نیست ۰ 


9۸۰ 
زهرم چو نوشدارو از دست ار شیرین 
پاثی که بر نیاید روزی بسنگخعشقی 
جانان‌گر عاشقیست صادق 
بارا اوقات ژد کسانی 


مشغول عشق 
ی حاصلست 


طیبات 


بر دل خوشست و نوشم بی او نمیگوارد 
کوئم حان ندارو با دل نمی سپارد 
در دوز تر بازان باند که سرتخارو 


الادمی که باری با همدمی بر آرد 


وا جرا نفشد سعدی بکنح خلوت 


5 دست خوبرویان بیرون شدن نبارد 


که هبرود بشفاعت که دوست باژ زد 
اکراا ما سح ۱ 
ستیزه بردن با دوستان همین مثلست 
مرا که گفت که‌دل ازنار همهوبان بردار" 
حری باد هراتس نت پامسشوق 
درست ناید از ان مدعی حقیغت عشق 
بکام دشمتم ایدوست اینچنین مگذاژ 


بیاکه در قدمت اوفتم و کر بکشی 


که عیشس خلوت بی‌اء کدور تی دارد 
منگر تن صیا_کاین‌پیام بگذارد 
که تشنه‌چشمه حیوان بگل بینبارد 
باعتماد صبوری؟ که‌شوق نگذارد 
که از سر همه بر خاستن نمی بارد 
که درمواجهه‌تبغش ز نندوسرخارد 
تک ان دند کول و ستان اوا ده 
تممر دا تکه بدست تو روح سپارد 


حکایت شب حجران که باز داندگفت 
5 ک که چو سعدی ستاره بشمارد 


هر که‌چیزیدوست‌داردجان‌ودل بروی گمارد 
روزیاندر خاکت افتم ور مادم میرودسر 
من نه‌آن عورت‌پرستم کز تمنای توعستم 
عءر گویندم که‌ضایع میکنی باخوبرویان 
هر که میورزد درختی در سزابستان معنی 
عشق وم‌ستوری‌نباشدیای گو در دامن آور 
گرمن ازعهدت بگردم ناجوانمردم نه هردم 
باغ میخواهم که‌روزی سروبالایت به‌بیند 


هر که محرایش‌توباشی سرزخاوت برنیارد 
کانکه درپای تو میرد چان پشیر رنی‌سپارد 
«وش‌من‌دا نیکه‌بردست | نکهصورتمیتکارد 
وا نکه‌منظوری‌ندارد عمر ضایع رت 
بمخش| ندردل نشاند تخمشاندرجان بکارد 
کز کریبان علامت سر بر آوردن‌نیارد 
عاشق صادق نباشد کز ملاعت سر بخارد 


تاگلت در پا بر یزد ارغوان بر سر بنارد 


اجه رفتارست و قامت و آن‌چه گفتار وقیامت 


چند خواهی گفت سعدی طمات ۳ ندارد 














غلامآن سپاشبر وحمکه با من‌سر گران دارد ‏ جوابش‌ناخ‌وپنداری شکر زیر زبان دارد 
راگن دوستی با او بدوزخ می‌برد شاید ‏ بنقداندربهشت استآ نکه‌پاری‌مهر باندارد 
کسی‌را کاختیاری‌هست وهحبو بی‌ومذروبی . مراداز بخت‌وحظ ازع‌روه‌قصودازجان‌دادد 
برول از خوردنء خفن حیاتی‌هست مردم را _بجانان زندگانی کن بائم نیز جان دارد 
ای دارم کرو با خودانمی:آم چوبلبل کز ناطگل فراق از آشیان دارد 
نهمردی‌گر بشمشیر از جفای‌دوست بر گردی دهلراکاندرون‌بادست زانگشتی فغان‌دارد 
شوش ‌قیامت دو» که باراز بار بکریزد ‏ محب از خالك برخیزد محبت‌همچنان‌دارد 
خوشآمدباد نوروزی بصبح‌از باغ پیروزی ‏ ببوی دوستان ماند نه بوی بوستان دارد 
یکی سربرکذار بارو خواب‌صبح مستولی جدغم دارد زمسکینی که‌سر ب رآستان دادد, 
چو سمدی عشق تنها باز وراحت‌بین و اسایش 
بتنها ملك میرانه که منظوری نهان دارد 
هر آن ناظره که منظوری: ندازد چراغ دولاش نوری . ندارد 
چه‌کرهاندن بهشث, آن عدعی-را که میل امروز با حوری ندارد؟ 
چه ذوق ازن کر پیدا, آ مه آن را که بنهان شوق مذ کوری ندارد؟ 
میان عارفان صاحب نظر نیست 
اک وی اددرهدام» زاف 


ها اتکی ,رلتباههربا نست 


که خاطر نف منظوری ندارد 
بماند » تاب عصفوری ", ندارد 
رکه کوش هیچ رئجوری ندارد 
ولیکن چون عسل بشتاخت سعدی 


قعای ۰ ددت دزی" مارد 


آن شکر خنده که بر نوش‌دها نی‌دادد 
سمادای ات حاحت ثست 
کافران از بت بی جان‌چه تمتم دار ند 
| برو یشخم بکمانها تدوقدور است بتیر 


کت تاه وف سخنیین گوید 


<جت انست که وقتی کمری می‌بندد " 


نه‌دل من که دل خلق جپانی دارد 
هر که‌دز خانه چنو سرو روانی‌دارد 
باری آن بت بپرستند که جانی دارد 
اک نیتم که‌چنین تیرو کمانی‌دارد 
ورنه معلوم تبودی که دها نی‌دارد 


ورنه مفپوم نگشتی که عیانی دارد 


سس __ سس __ جح 


۰ - بهره , خوشی ۰ سعادت و کامیابی ۲- گجشك . 
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ایخدگفتی‌مروا ندر بی خو نخو اره‌تویش 
عشق داغست که تا مر کت بایدنر ود 


طیبات 


باکس ی کوی که دزدست‌عنانی دارد 
هر که بررچهره‌ازین داغ نشاتی دارد 


معدیا کشتی از این موج بدر نتوان‌ کرد 


که نه بحریست غحبت. که کرانی دازد 


آن کیست کا ندررفتنش‌صبرازدلعا عیبرد 
شیر از شکین میکندچون ناف آ هوی‌ختن 
من‌پاس دارم تابروز امشب بجای پاسبان 
برقای دز بر میکنم ك ایحظه‌بی| ندام او 
بسیار مییگفتم که دل باکس نبیو ندم ولی 
دل‌بر دوتن دردادهام ورمی‌کشد استادهام 
چون‌حلةه+در گوشم کندهر روز لطفش‌و عده‌ای 
حاحت تا یستش تادر کمند آرددلی 


روت هت روز کار حسن او 


وصفش ‏ نداند کرد اکن 


سعدی که شوخی رسای گوهر 


هر که کدیر م 
هست‌شراب وخواب وجوانی وشاهدی 
رکه ککد د بکشددو ستان‌خویش 
گفتم بگوشه ای بنشینم چو عاقلان 


رت بت‌عبار یر 


کنتم دری ز خلد لق ببندم بروی خویش 
بازار حسن حملهٌ خوبان شکسته‌ای 
عايب مشو که عمر گرانمانه ضاسست 
ات دنج کسیر ره ااراف 


ترسم که مست وعاشق و بیدل شودچوما 


ترك ازخراسان امد از اه 


۳3 باد نوروز ازسرش بوثی بصحر امیبرد 
کان‌چشمخواب] لوده خواب ازد بده‌مامیبرد 
چون خاریشتم گوئاسوزن دراعضام‌مرد 
دبدار خوبان اختمار از دست دانامیبرد 


بن تاهت‌کشد نام رد 


مار ۶ نز لف‌در پامیبرد 


کا حز نداند بیش از | 


من‌خود برغست در ؟مندافتادهام تامیمرد 


دیوانگان عذق را بت سودا میبرد 


دریای شیر شست و پبس 


بدربا میپرد 

صد کاروان عالم اسرار بگنرد 
هر لحظه پیش مردم هشیار بگذرد 
و مندوست منتظ رکه داکز با اک ود 
دیوانه ام کین چو پر یوار و 
دردست بر دلم که‌زدبوار کرد 

حر . 

ره یست کز توهیچ خرردار بگذرد 
الادشی کم درون ی اد 
روذی طبیب یز سر: بیمار بگذرد 
ک هت بخانة خمار کر 


سعدی بخویشان تموان رفت سوی دوست 
کاتسا طرو فت که آعار و۳ 











کستآن فتنه که با تیرو کمان مب‌گذرد؟ 
آن نهشخصی که‌جها نیست ,راز لطف و کمال 
اشارا تسندد.د کر | نروی چو ماه 
آخر ای نادرء دور زمان از سر اطف 
عورت روی تو ایماء دل آرای چنا نك 


تا دگر باد صبائی بچمن باز آید 


طیبات 9۸۳ 


آوان‌چه تیرست که‌درجوشن جان‌میگذرد 
عمرضایع عکن‌ایدل که جهان میکذود 
گربداند که چه بر خلق نهان میگذرد 
بر 71۳ زمانی که مان مککدر د 
صوزت حال من از شرح وبیان‌میگذرد 


عمر می بینم فحونقه نماد مت‌کدز و 


آتهی در دل سعدی بمحیت زده‌ای 


دود اآقاست‌که وقتی بزبان میتگذرد 


بادآ مد و بوی عنبر آورد 
شاخ کل از اضطراب "بلبل 
تا پىای مبارکش ببوسم 
ما "ناد بدو سپرده بودیم 
هرکز نشنیدهام که "بادی 
کس مثل تو خوبروی فرز ند 
بچاره کمتل که در فراغت 
سعدی دل روشنت صدف وار 


دختران طبعت 


#یرردی 


ب-ادام شکوفه ترا مارا آورد 
با آان همد خار سر در آورة 
قباصد که پیام" دلب آورد 
او امه عشك اذفر 1۷ آورد 
,بوی گلی از تو خوشتر آورد 
نشنمد که هیچ مادر آورد 
ژوزی" ‏ بنماز دک آورد 
هر قطره که رک آلارد 


9 بر آورد 





شاد اک کید ,زنده در کر 


در عمد تو هر که دختر اورد 


اسی بعیب من از خویشتن نبردازد 
فرشته نو بدین روشنی نه آدمتی 
وه ار آهنتن نود شخضی 
چنن بت رکه توثی راحت‌روان بدر 
کمان چفته ابرو کشیده تابن کوش 
کدام کل 48 بروی تاما ند ندر باخ 


که نزن که بترم با توعشق‌میبازد 
1 اذمیشت که بر تو نظرنیندازد 
در آفتان جمالت دز »وم بگذازد 
که مادر کی بروی او نازد 
چو لشکری که بدنبال صید میتازد 


کدام سرو که باقاعتت سرافرازد 


تال ۲ متهسل "معزول *انفعال از دیگران . 





۸ 
درخت میوه مقصود ار آن‌بلند ترست 
مسلمش نبود عثق یار آتش روی 
مده بدست فرأقمپس از وصال چوچنگه 


که دست قدرت ذوتاه ما برو بازد 
مک *کستکه چو پروانه دوز دوسازد 
که مطر بش بزند داز ۲ تکه بنواژد 


خلاف عهد تو هرگز نیاید از سعدی 
دلی که از تو برداخت با که بردازد 


کی برست ان گل خندازوچنینزبباشد 
دییگر اینمرخ‌کی ازبیضهپر آمدکه‌چنین 
کهدر آموختش این لطف و بلاغت کانروز 
ار صبا پرلب جوی 
عالم طفلی و جهل حیوانی بگذاشت 
عقل را گفتم از این‌پس بسلامت بنشین 
پر نشد چون صدف از لول لالا دعنی 


آخراین غورة نو خاسته چون حلوا شد 
بلبل خوش سخن وطوطی شکر خا شد 
عردم از عقل بدر برد که او دانا شد 
چم بر هم نزدی سرو سهی بالا شد 
آدمی طبع و ملکخوی و پری سیما شد 
آلفت خاموش که این‌فننهدیکر پیدا شد 


که نه از حسرت اودیده ما ۳۳ 


و 
سعدیا<غنچة سیراب نکنجد در پوست 


وقت خوش دید و بخندیدو گلی رعناشد 


شورش پلبلان محر باشد 
تیر باران عشق خوبان را 
عاشقان کذتکان معشوقند 
همه عالم جمال طلعت اوست 
3 تدانم که دل بدو ندهد 
آدمی را کد خار کی در بای 
و ترشروی باش وتلخ سخن 
عاقلان ؛ از , بلا بی رهز ند 


خفته از صبح بی خبرباشد 
دال شور تک سیر باشد 
هر کد زنده است درخطر باشد 
تا که دا چشم این‌نظر باشد 
کار ۳ که بی‌بصر باشد 
نرود طرفةٌ جانور باشد 
زهر شیرین لباش شکر باشد 


مذهب عاشة-ان دکر باشد 


پای دفتن نماند سعدی را 


مرخ عاشق بریده پر باشد 


شب عاشقان بیدل چه‌شبی دراز باشد 


عجبست اگر توانم که سفر کنم زدستت 


تو بیا کز اول شب در صبح ب- 


بکجا رود کبوتر که اسیر باز باب 








زر 2 


از محبتت تخواهم که نظر کنم بروبت 
"بکرشمة عنایت نگهی بسوی ماکن 
سخنی که نیست‌طاقت کهز خویشتن بپوشم 
چه نماز باشد آنرا که تودرخیال باشی 
نهچنین‌حساب کردم چوتو دوست میگرفتم 
د کرش چو باز پینی‌غم دل مگوی سعدی 





که محب صاوق:۱ ست که با کناز باشد 
که دعای درد مندان ز سر نباز باشد 
بکدام ووست گوم که امخل راز زاشد 
توصنم نمیگذاری که مرا نماز باشد 
که نا وحمد کوئیم و جفاوناز باشد 


که شب‌وصال کوتاه و سخن دراز باشد 


قدمی که بر.گرفتی ,وفا وعهد باران 


اگر اژ بلا ترسی قدم مجاز باشد 


نظر خدای بینان طلب هوا ث-اشد 
همه وقتءارفان رانظرست و عامیان‌را 
پنسیم صمح پابد که نات ژ نده باشی 
اگرت‌سعاوتی‌هست که زنده دل بمیر ی 
کی کوک طلمت بزدایداز وحودت 
نوخود از کدام شهری که‌زدوستان نپری 
اکر اهلمعرفت‌را چونیاتخوان‌بسنبی 
اکرم تو خون بریزی بقیامتت نگیرم 
نه حر یف مهربانست حر یفسست‌پیهان 
تو در آبنه نکه کن که‌چهلبری ون 
تو گمان مبر که سعدی ز جفاءلول‌گردد 


" سفر بازمندان قعدم خطا نب‌اشد 


نظری معاف دارند و درم روا نباشد 
نه جماد * روک ار را خبر ازصا نباشد 
بحیاتی او فتادی که دگر فنا نباشد 
نه‌کسی نعون بل که‌در او صفا نباشد 
مر اندر ان ولات که توئی وفا نماشد 
چو دفش بهیچ سختی خبر از فا نباشد. 
کد مبان دوستان این عمه ماحرا نباشد 
که بروز تیر باران سپر بلا نباشد 
توکه خویشتن به ببنی نظرت بما نباشد 
که گرش توبی جنایت مس حفا نباشد 


در همین‌حکایت بکند که من»ولیکن 


چو هعاملت, ندارد سجن آشنا نماشد 


با اروان مصری چندین شکر نباشد 
ان دلبری و شوخی ازسروو گن نیارد 
گم پشیر مردی چشم از نظر بدوزم 
مارا نظر بخمر است از حسن‌ماه رویان 
هر آدمی‌که بینی از سر عشق خالی 


در لعبتان ,چینی زین, خوبتن نباشد 
وین شا هدی‌وشنکی درماه وخور نباشد 
با تیر چشم خوبان تقوی سیر نباشد 
هر کو بش رکند میل‌او خودبشر نباشد 


در باه حماد است او حانور نباشد 


۶+ 
له کت دی ر ولج رب 
«وشم نماند با کساندیشه‌ام توئی‌بس 
برعندلیب عاشق کر بشکنی قفی‌را 
تومست‌خواب نوشین تا بامدادو؛برءعن 


دل میبرد بدعوی فریاد شوق-عدی 


طیبات 


ورنه بهیچ بیر ار توگدی باشد 
حائیکه حیرت آمد سمع و بصر نباشد 
از ذوق اندونش پروای در نب‌اشد 
شب‌ها رود که گوئی‌هر کز سحر نباشد 
الا بویمه‌ای دا کز دل خبز نباشد 


۲ آتشی نباشد در خرمنی کی 


طامات مدعی 


تا حال منت خیر نباشد 
تا قوت صبر نود رد 
آئین .وفا 


کو ند نظ 


و مپربانی 
ر چرا نیستی 
ابخواجه برو که جهد انسان 
اینشور ‏ که در صرست فا را 
پیچاره کجا رود اک شاه 
چونروی تو دلتریب ودلند 


در پارس چنین ثمك ند ,دم 


کوک کنی 


جان از تو 
آن به که نظر 
آن برسر گنجست که چون نقطه بکند 


ِ‌‌ 


باشد و گفتار تباشد 


ای دوست براوردری از خلق بروم 

می‌خواهم رمعشوق وزمینی و زمانی 
۲ 

پندم مده بسانت که دنوانه سرهست 

با صاحب شمشیر مبادت سرو کاری 

سپلست بخون عن اگر دست ور ازری 


ت 
ماهت نتّو ان‌خوا ندبد نصورت و ثفتار 


| چذدین اثر نباشد 


زر 0 دا زر ان 
دیتگر چکنخ اک تباشد 
دد آقمن ششک و تاه 
تا مذغله و خطر نباشد 
با تير قضا سیر نباشد 
دقتی برود. "که سر نباشد 
و کوی توره بدر نباشد 
در روی‌زمین دگز نباشد 
در هصر چئین شکر نباشد 


به‌جان سع‌دی 
عنبز درو یه یادا 
تا هدعی اندر پس دیوار تباشد 


بنشیند و سر گشته چو پرگار نباشد 
تا هیچ کم واقف اسرار نباشد 
کو باشد و من .باشم و اغیار نباشد 
عرکز بسخن عاقل و هوشیار نباشد 
الاهبسر ولتت ور اش 
جاندادن در بای تو دشوار تباشد 
مه را لب بر دندان شکربار نباشد 











وآتر و وه دونند بالای نو باشد 
۰ توبه شکستيم ‏ کهدرهذهب‌عشاق 
مربای که در خاله فرورفت بکنجی 
عطا که درعین گلاست ءجب ات 


مردم هو راید که در ناجه مدع 


طیبات 


9۸۷ 
ه کر تن فامت و"رفتار تباشه 
صوفی تیسندند که خمار نباشد 
۳ همه عمرش سر بازار نباشد 


گر وقت بپارش سرگلزار نباشد 
کت که در کله عطار نباشد 


حان در سرکار توکند سعدی وغم نست 


کن بار نباشد که 


جنگ ازطرف دوست‌دل آزار نباشد 
کر بانگثب رآ مدکه‌سری‌درقدمی رفت 
آن‌بار که‌گردونکشد یار سیکروح 
نا زج تجمل انعنتی گنج نس 
1 راز !و شب ز نجوری «شتاق 
از دبد هن‌پرس که خواب‌ش هستی 
گر دست بشمشیر بری عشق‌همانست 
از من مشنو دوستی کل مکر آ نگاه 
مرغان قفس را المی باشد و شوقی 
وه سورت #غیشت ولیکن 
عدی‌حیوانرا که‌سر از خوابگرا نشد 


وفا دار نباشد 
باری که عم ند ار ۱ 
بسیار مگوئد که بسیار نباشد 
کر لسع یت وان 
تا شب نرود صبح پدردار نباشد 
با آن توان گفت که بیدار : 
چون خاستن و خفتن بیمار نباشد 
کانجا که ارادت بود انکار : 
گم پای برهنه خبر از خاد 
کان مرغ نداند که گرفتار نباشد 
شرت 9رد مر اه رتکار : 


در پد سیم خوش اسیحار 


آن‌را که‌بصارت نبود بوسف صدیق 


جائی بفروشد که خریدار نباشد 


ترا دا دیدن ما غم نباشد 
عن از دست تو درعالم نهم روی 
عجب گر درچمن برپای خیزی 
یادا در جپان دلتنکك روثی 
عن اول روز دانستم که اش‌عود 
که دانستم که هرگز ساز گاری 


که در خیلت به‌از ما کم ثبباشد 
ولیکن چون تو در عالم نباشد 
که سرو راست پیشت خم نباشد 
که رویت بیند و خرم نباشد 
که با من میکنی محکم نباشد 


پری را با بنی ادم ساشد؟ 








۸2۸ 
مکن یارا دلم مجروح مگذار 
پیا تا جان شیرین در تور دیزم 
نخواهم بی تو بکدم زندگانی 
نظر 1 سعدی با که داری 


فلك را انهمه تک نماشد 
صا کی بکوننیه 


ز مروارید ماج خسرواثیت 


بر خالك بات 


بای ماك باد ان خاندان را 
۳ زک سر اک ارزو وت 


طییات 


که هیچم در جپان هر هم نباشد 
که بخل و دوستی باحم نراشد 


که طیب عیش بی همدم نباشد 

که غم با یاز گفتن .غم نباشد 
حد بث‌دوست با دث ۰ 
که هر کز «دعیمحرم نباشد 

فروغ عهر و مه چندین نباشد 

عجب تکر کاوعشس مین ۹ 

یکی در خوشه بروین نباشد 

که تا باشد خلل در دین تباشد 

از آن ببچاره تر هستکین ناشد 

بزن تا بدفش فرزین نناشد 


عدو را کز تو بردل پای پیاست 


چنین خسرو کجا باشد در آفاق 


خدایا دشمنش حائی 


که 





گر گویمت که سروی سرو اینچنین نب 
گر درجهان بگردی و آفاق در نوردی 
لعل بت عالانت اقت هت با دهانت 
حورت تک زبا بر پرنیان و دیا 
مبانش باشد بدین اطفی 
کرهر که‌درجهانرا شاید که‌خون بر بزی 


ژنبور ۳ 


کر.جان نازنینش در پای دیزی اعدل 
ورداتکه 5 2 1 برها همی ود 


عشقشص حرام بادا بر یار سرو بالا 


شوت بر 1۳ 


و گر باشد چنین شیرین ناشد 


مبرد 


نماشد 


ور کو ندمت که ماهی هه بر زمین نماشد 
صورت بدین شکهی در دهرودن نناشد 
تا _دد, برت نگیرم نیکم یقین نباشد 
لیکن بر اپروانش سحر مین نباشد 
حةا که در دهانش این ات باخد 
با بای رات اه کت ات 
در کار نازنینان حان ناذنین نباشد 
گو برگزین که مارا بت وگزین نباشد 
تر دامتییه که جانتی ,درد لس ناد 


سعدی بهیچ علت روی از تو بر تیبچد 


الا کرش براه 


ی علت حز این نباشد 











8 صتان شاسته وهی باشه 
بسباز ژبویها بر خویش روا دارد 
ژبنسان که وجودتدت اعصورت‌روحانی 
گرجمله صنمم! رادوزت بتوما نستی 
باآ نکه‌اسران‌راکشتی و خطاکردی 
رقص ارسرمابیرون آمروز نخواهدشد 
موی کی بودست 

23 


سس 


۸۹ 
ترك سر خود کفتن زیبا قدمی باشد 
درو یش که بازارش با مختشمی باشد 
شا ید که تفه ما پیشت‌عدمی باشد 
شادد که مسلمانرا قبله صنمی باشد 
بر کفته‌گذر کردن نوع کرمی باشد 
کاین مطرد مایکدم خاموش نمی باشد 


داندکه چرا بلیل دیوانه همی باشد 


برالم ریشت وافف نشود سعدی 


الابکسی کوثی کو را المی باشد 


« رکه شیر بنی‌فروشد هشتری بروی بجوشد 
هم‌چنان عاشق نباشد ور بود صادق نباشد 
شمع پیشت روشناثی نزدآ تش مینماید 
سود بازر گا نان‌در با مخعار هتکن بتک دد 
برگگ‌چشمم می‌نخوشد درزم‌ستان فراقت 
«ر که معشوقی ندارد عدرضایع‌میگذارد 


یامکس را پربه‌بندد یاعسل راسر بپوشد 
هر که درمان مبپذ‌برد با صیحت می‌نیوشد 
گل بد-عت خوبروئی پیش «وسف میفروشد 
ور که مقصودش توباشی تانفس دارد بکوشد 
وین عجب کاندر رهستعان برگپای تر بخوشد 
همچنان نایخته باشد هر که و نحوشد 


تا غمی پثهان ‏ نباشد رقتی پیدا نگردد 


هم کلی دیدست سعدی تأچه بلیل همخروشد 


دوش ببروی تو آتش بسرم برم,شد 
تا بافسوس. بپادان ترود عمر عز یز 
چون‌شبآ مدهمه راد یده بیارامدوعن 
آن ثه‌می بود که دوراز نظارت مبخوردم 
از خیال تو بپرس و که نظر هیکردم 
چشم»جنون‌چو بخفتی همه لیلی دبدی 
هوش میا مد ومیرفت ونه دیدار ترا 
گاهچون‌عودبرآ تش‌دل‌تنگم‌میوخت 
ک یآ ن‌سبح کجار قت که‌شمهاید ۳ 


فا ازد .ده ما مد که زمین ترمیشد 
همدشت دوکر تو هترفت ومتد رن 
کنتی اندرین مویم سرنشترمیشد 
خون‌دل بود که ازدیده بساغر همشد 
بش چشمم در ودیوار مصور میشد 
مدعی بود [ ترش خواب مسر 
می بدیدم» نه خیالم کار میشد 
گاه چون‌مجمره‌ام دود بسر بر 
مش و آفاق منور 


3 سس 


ی 








9۹۰ 


و۳ 
سعدیا عقدثریا میکر امشب بگسیشت 


وزنه هر شب بگریبان افق بر‌میشد 


سرمست زکاشانه بکلزار اه 
مرغان‌چمن نعرءز ناند.ددمو گو یان 
آب‌از گلر خسارء اوعکس پذیرفت 
سجاده نشینی که مرید غم اوشد 
زاهد چوکرامات‌بت‌عارض اود ید 
بر خالد چومن بیدل‌ود وا نه‌نشا ندش 
من‌مفلس از نروزشدم کز حرم‌غیب 


کامدلم آن بود که جان بر تو فشانم 


۱ گر ان 
زین ‌غنچه کدا زطرف چه‌نزار برآ مد 
را ی ای رت 
ها از خانهٌ خمار برآعد 
از چله میان بسته بزناد .برآد 
اندر نظر هر که پریوار برآمد 
دییای جمال تو پیازار .بر آمد 


آن‌کام میسر شد واین‌کار بر آمد 


سعدی چمن ۳ بتاراج خزان داد 


د یدش بوی کل ۲ ۷۲۱ 


آن سور ککز۳ زور ببالای توما ند 
دنبال توبودن کنه از جانب مانیست 
زنبار که چون‌میگذری برسرمجروح 
بخت آن نکند بامن‌سر کستهاکه کر وز 
هر کو سرپیوند تو دارد. بحقیقت 
امروز چه‌دانی تو که در اش وایم 
آنان که ندانند پریشانی مشتاق 
گل‌راهمه‌کس دست‌گرفتندو نخوا نند 





در <سرت انم که سرومال بیکیار 


سعدی تو دراین 


فریاد بکن با 


کسی که روی توددست حامن‌داند 


ك- توروی بپوشیو گر نهممکن نست 


عرکز قدمی پیش نو رفتن» ننوارند 
با غمزه یکو نا دل مردم ‏ نستاقد 
وذوی‌خبرت نیست که چون‌میگذر اند 
همخانه من‌باشی وهمسانه ندا زد 
دست ازهمه چرزوهمه کس در گسلاند 
چون خاك شوم باد بگوشت برساند 
گوریند که ی ۰ 
بلمل کتوانت , که فریاد نخواند 
بر خیزد و خلقی هتحیر . پنشاند 
در داهنش اقشانم و دامن تفشاند 


بمد _ بمیری و نداند 


کرت با برها ند 


که هر که دلبتو پرداخت صبر نتو اند 
که آدمی که توییند نظر بیوشاند 











طیعات 
هر آفر بده که چشمش و وت ن‌حمال افتاد 
اکر بدست کند باغبان چنین سروی 
شم منتظرم 


بچند حیله ثبی دد ۳۳ 
جفا و سلطنت میرسد ولی مپسند 


چه روزها پشب آورد تس 


پدست رحمتم از لت لسات برداد 


چه حاحتست پشم‌شیر قتل عاشق را 


2 
داش بمخشد وا برحانت آفر بن‌خواند 
چه حای‌چشمه 5 بر چمشهات بنشا ند 
بنوی آنکه شیی باتو روز گرداند: 
و گر 
که گر سوار براند بباده درماند 
کم سکیم کس بهیج سناند 


نما عت 


ان روز جم بشب ما ند 


ر 


حد بت دوست بگو یش که‌جان بر افش ند 


پیام اهل دلست این خبر دیداد 


نه‌هر که‌گوش 5-ند معنی سخن داند 


مجلس ما د کر امروز به پستان ماند 
می‌حلالست کشیر که بود خانه بهشت 
وتو (لبلت ره مانندع کنی 
تازلف پریشان. تو محبوپ منست 
چه‌کند کشتهُعشقت که نگوید غم دل 
هر که چون‌موم بخو رشیدرخت نرم نشد 
نادرافتن که ریکی دل 


و 5دچون بر ق بخددی‌چه غمت‌دار داز آ نك 


بوصا لت ندهد 


طعنه بر حیرت‌سعدی‌نه با نصاف زدی 


عیش خلوت بتماشای گلستان. ما ند 
خاصه ازدست حر بفی که برضوان‌ما ند 
س 4 ‌ باب چشمه حیوان ماند 
روزگارم سر زلف پریشان ماند 
رد خون ر بزیو پنهان‌ما ند 
زینهار از دل سختش کدسندان‌ما ند 
با کسی در یلد کفر مسلمان ماند 
من چنان زاد بگریم که بپلران ماند 


کس‌چنین روی تتد که نه‌حیران‌ما ند 


هر که با صورت و بالای‌تواش انسی نیست 


حیوانیست 
عییجویام حکایت پیش جانان گفتدا ند 
بیش‌از ین گویندکز عذقت بر شا ندت‌حال 
رده بر عیمم نپوشیدند و نا 
تاچهمرغم کم حکایت‌پیش عنقا کرده‌اند؟ 
دشمنی کردند. پا من لیکن ازروی قباس 


ذکر سودای زلیخا پیش بوسف کردداند 


حال بر‌گردانی 


که بالاش بانسان ماذ-د 


«ن خودا ین پیداهمی گو عم که پنده ن‌گفتدا ند 
ک بگفتندی کدمجموعمپر مظان گفتها ند 
حرم درو ی هاش ۳ ,سلطان گفته| ند 
باچه مورم کم‌سخن نزد سلیمان گفته| نذ؟ 
دوستی باشد که در دم‌پیش‌درمان کی 


آدم برضوان گفتها ند 








با 


داغ پنهانم نمی بیندد و مهر سر بمهر 
ور تتکفتدی چه‌جاجت کاب مور تک وروی 


پیش از ین گو یندسعدی‌ووست میدارد ترا 


آتچه براجزای ظاهردیده‌اندآن‌گفته‌ا ند 
عاجرای عذق از اول بایان گفته اند 
دش‌از آ نت‌دوست میدارم که بشان گفته| ند 


عاشقان دار ند کر و عارفان دانند حال 
ایسخن دردل فرود ۲,دکه ازجان گفتها ند 


گلینان پیرایه بر خود کرد. آند 
سافبان ۷ ای در طواف 
جرعه‌ای خوردیم و کارازوست‌رفت _ 
ما بيك شریت چنین بیخود شدیم 
اش اندر پختکان افتاد و سوخت 
خیمه بیرون برکه فراشان باد 
زندگایی چیست هرن بش دوسصت 
تا جپان بودست جماشان کل 


بلبلان» را در سماع وود اند 
هوش می خواران مجلس برده اند 
تاچه بیپوشانه در می کرده‌اند 
دیگران چندین قدح چونخوردداند 
خام طبعان همچنان افسرده اند 
فرش دیبا در چمن گسترده‌اند 
کان گروه زندکان دل مرده اند 
از سلحدازان‌خارن آزرده اند 


عاشقان را کشته می‌بینند خلق 
بشذو از سعدی که جان‌پزورده| ند 


درخت غذچه بر آورد و بلبلان مستند 
حر یف مجلر‌ها خودهمیشهدل‌میبرد 
کسان که دررمضان‌چنگه‌میشکستندی 
پساط سبزء لکد کوب‌شد بای تقاط 
دو دوست قدر شناسندءمه صحبت را 
بدر نمیرود از خانگه یکی هوشیار 
«کی‌درخت گل| ندرفضای خاوت ماست 
ا گر جهان‌همهدشمن شود بدو لت‌دوست 
مثال را کب در باست حال کشته‌عشق 
بسرو گفت کسی میوه‌ای نمی آری 
پراه عقل برفتند سعدیا سیار 


جهان جوان‌شدو باران‌بمیش بنشستند 
علی| لخه وص که‌پیر ایه‌ای‌براو بستند 
شیم گل بشنیدند و توبه بشکستند 
ز بسکه عارف وءامی برقص‌برچستند 
که مدتی ببریدند وباز پیوستند 
که ویتکا «د که صو فیان‌مستند 
که سروهای چمن پیش قامتش پستند 
خبر ندارم از یشان کهدرجپان‌هستند 
به ترلك بار بگفتند وخویشتن رستند 
جواب داد که آزادگان تپی دستند 
که ده بعالم دیواگگان "ناهد 











تس ,سس 
دلیی | نقدر بدارد که بر او رشك‌بر ند 


نار | نائکه نکردند درین مشتی خاله 
عارفان هر چد ثباتی و بقائی نکنند 
تا تطاول نپسندی و تکتبر نکنی 
این سرائیست که البته خلل‌خواهد کرد 
دوستی با که شنردی : که بسر برد جهان 
ایکه بر بشت زمینی‌همه‌وقت آن‌تو نیست 
گوسفدی برد این گر کت معود هرروز 
آنکه بای از سرنخوت ننهادی‌برخالك 
کاشکی قیمت انفاس بدانندی خاق 


گل بی خار میسر نشود در بستان 


طیبات 


۹۳ 

با وجود وعدمش دا غم بیهوده. خورند 
الق انساف‌توان داد که‌سا-ب‌نظر ند 
گر همه مك جپانست بپیچش نخر ند 
که خدا را چو تودر ملك بسی‌جانور ند 
خنك .قوم که در سد سبرای دور فد 
حق عیانست ولی طایفه‌ای بی‌بصرند 
رن شکم مادر و بشت پدرند 
کوسفندان دگر خبره در او مینگرند 
عاقبت خاك شد و خلق بدو میگذر ند 
تا دمی چند که ماندست غنیمت شمر ن.د 


| خار جمان مردم نبکو سیر ند 


سعدیا مرد تکو نام نمیرد هرگز 
۶ نت اه نامش بنکوئی ابر ند 


پیش دویت دگران صورت بر دیوار ند 
تا گلروی تود.دم‌همه کلبا خار ند 
آنکه گویند بعمری‌شب قدری باشد 
دامن دولت جاوید و گریبان امید 
نه من ازدست نگارین تومجروحم‌وبس 
عجب از چشم تو دارم که شبانش تاروز 
بوالعجب واقعه‌ای باشد و مشکل‌دردی 
یعلم‌الله که خیالی ز تنم بیش نماند 


سعدی اندازه ندارد که چه‌شر بن‌سخنی 


نه چنین صورت ومعنی که‌توداری دار ند 
تا ۱ بار گرفتم همه خلق اغیار ند 
و کت 5 با دوست ,پابان رد 
حف باشد که بکیرند و دگر بگذار ند 
که بشمشر غمت کشته چومن بسیار ند 
خواب هیآکدرد و شپری زغمت ببدار ند 
که نه بوشیده توان داشت نه‌گفتن بار ند 
بلکه آن نیز خیالیست که میهندارند 
باغ طبعت همه «رغان شکر گفتار ند 


تا ببستان ضمیرت گل معنی بشکفت 
بلبلان از تو فرومانده چو بو تیمار ند 


شاد این طلعت مسمون که بغا لش‌دار ند 


که در آفاق چنین روی دگر نتواندید 


در دل اندیشه ودر دیده خیا اش‌دارند 


با مکراآینه در پیش جما اش دار نهد 








تالا ۰ ۳ 

عجب از دام غمش کر بجهد مرغ‌دلی 
ناز نینی که سر اندر قده‌ش‌با.د باخت 
غالب ات که عرغی چو بدامی افتاد 
عثق لیلی نه باندازه هر جئونست 
دوستی با تو حرامست که چشمان گشت 


خرما دود وصالی و خوشا درد دی 


طیبات 


این همه میل که با دانهٌ خالش دارند 
نه حریفی که توقع بوصالش دار ند 
" جای رود بر و باس دارند 
مکر آنان که سرناز و دلالش دارزد 
خون عشاق بریزند و حلالش دارند 


که به‌عشوق توان گفت و مجالش دارند 


حال سعدی تو ندانی که ترا دردی نیست 


دردمندان خبر از صورت حالش دار ند 


روندگان مقیم از بلا نبرهيزند 
امیدواران دست طلب ز دامن دوشت 
مگر تو دوی بیوشیو گر نه‌ممکن نیست 
۱ 
بگیر جامةً صوفی بیار جام شراب 
رضای دوست بدست آرودبگران بگذار 
مرا که با تو که مقصودی آشتی افتاد 
بخون بپای منت 0 مطا لبت نکند 


گرفتکان ارادت پحور ور 
اگر فرو کسلاند درکه آویزند؟ 
که اهل معرفت از تو نظر بپرهیز ند 
ءعن از کجاو کساننکه ال برهیز ند؟ 
که نیکنامی و عستی بهم نیاه‌یز ند 
عزار فتنه چه غسم باشد ار بر انگیز ند؟ 
رواست کر همه عالم بجنکه برخیزند 
حلال باشد خونی که دوستان ریزند 


طریق ما سرعجزست و آستان رها 


که از تو صبر نباشد که باتوبدتیزند 


آفتاب از کن صر بر هیژند 
آن کمان ابرو که تبرغه‌زء‌اش 
دست و ساعد میکشد درو شرا 
یاسمین بوثی که سرو قامتش 
دوی وچشمی دارم اندرمپر او 
عشق‌را پیشانتی باید چو میخ 
انگیبین رویان نت سنداو نکن 


ددبروی دوست بستن شرط لیست 


ماهروی انگشت بر در میزند 
هر زمانی صید دیگر میزند 
تانه پنداری که خنجرمیز نه 
طعنه بر بالای عرعر میزند 
کاین گهر میر یزدان‌زرمیزند 
تا حبییش سنگی رک 
توش هیگیر ند ۳ 


ور "پبندی سر بدر برمیزتد 











طیبات 9۹ 





0 
سعدیا دیثر قلم بولاد دار 


کین‌شخن اتش بنی درهیز ند 





بلبلی بیدل ‏ نو ائی میز ند 
کس نمیبینم ز بیرون سرای 
ارب دارم که میسوزد وجود 
گرچه دریارا نمیبیتد کنار 
فتنه‌ای بربام باشد تایکی 
آشنایان‌را جراحتءرهمست 
حیف باشد دست‌اودر خونهن 
بنده‌ام بی کناهی م‌لکشد 
شکر عمت میکنم‌گر خلعتی 
دنت بیش اهل رای 


محسب گوچنگهمیخوار ان بسوژ 


باد پیماثی هوائی میز ند 
واندرونم مرحباثی میزند 
چون بر او باد صبائی میز ند 
عرفه کال دست‌وبائی میز ند 
سربدیوار ‏ سرائی میزند 
زانکه هشیر آشنائی میز ند 
پادشاهی با کدائی میزند 
راضیم گر بیخطاثی میزند 
میفرستد با ففاثی میزند 


هر که بعداز عشق رای میز ند 


مرب ماگوش بتائي میت 


دود ازاش میرود خون از قتیل 


بعدی این‌دم هم زجائی میزند 


واگ رال بست رای دروشن 
توای‌توا انگر حسن ازعنای درو یشان 
تراچه‌غم که‌یکی درغمت بجان آبد؟ 
ات ی شوش درآن 
غلام همت رندان و پا کبازام 
هرآینه لب شیرین جواب تلخ دهد 


توعاشقان سلم ندیدهای سعدی 


مروست‌که هروقت ازاو بیندشند 
خبر نداری اگرخسته اندو گرد یشند 
کهدوستان توچندانکه میکشی بیشند 
که دوستان وفادار بپتراز خویشند 
که از محبت بادوست دشمن خورشند 
چنانکه صاحب نوشند ضارب نیشند 


که تیغ برسرو سر پنده‌وار درپیشند 


نه چون‌منندو تومسکین حر یص گو نه‌دست 
که‌ترك هردو جران کفته‌اند ودرو شند 


بار باید که هر چه يار کند 


زنهار از که درغم دوست 


بر مراد خود اختیار کند 


پیگانه زنهار 


تس 


۹ طییات 
پار باران بکش که دامن کل 
خانه عشق در خراباتدت 
شهر بند هوای نقس میاش 
هر شبی بار شاهدی بودن 
قانی شهر عاشتان با ید 


آن برد کاحتمال خار کند 
نیکنامی در اه چکار نود 
تک شپر انب‌خوان,شکار کند 
روز عشیارت. خمار . . کند 
خوویك, شاهد ماخحای (وند 


سرسعدی سرای سلطاتست 
نادر [ نجا کسی گذار کند 


کسیکه روی توبیندنگه بکس نکند 
ددین‌روش که توئی‌پیش‌هر که‌بازآثی 
چنان بیای تو در مردن آرزومندم 
بمدتی نفبی یاد دوستی . نکنی 
ندانمت که اجازت نوشت وفتوی‌داد 
۳5 نصیب نبخشی نظر دریغ مدار 


ز عشق سیر نباشد ز عيش بس نکند 
گرش بیغ زلی دوی باز پس نکند 
که زندگا نی‌خویشم چذان هوس‌نکند 
که یادتو نتواند که يك نفس نکند 
که‌خون‌خاق بر یزی مکن که کس نکند 
شکر فروش چنین‌ظام برمگس نکند 


بثال سعدی اکر عشق دوستان داری 
که‌هیج بلبل ازاین ناله در قنس نکند 


باد با بیوفاثی میکند 
شمع جانم رابکشت آن بیوفا 
میکند با خویش‌خود بیگانگی 
جو فروشست ان تکارسکدل 
بار من اوباش وقلاشست ورند 
ای مسلمانان بفریادم رسید 
کشتی عمرم شکستست از غمش 
آنچه باعن میکند اندر زمان 


بی‌گناء از من. جدائی, مبکند 
جای دیگر روشنائی میکند 
ل مان اشنا ۳۹ 
رک ی کت 


بر من او خود پارسائی میکند 


کان فلانی وفای ۱۹ 
از هن مشک جدائی میکند 
آفت دور سماشی میکند 


سعدی شیر ین‌سخن درراءعشق 


از لبش :وی گدائی میکید 


هرکه بی او زندگانی میکند 


در و گرانی میکند 














طیبات 


ب ۷« 
من‌برآن بودم که ندهمدل بعشق را ی 
مپربانی ‏ هی‌نمايم ‏ برقدش ک نا مپربانيی میگزها 
برف " پیری ‏ می‌نشیند برسرم همچنان طبعم ی کت 
ماجرای دل نمی گفنم بخلق آب چشمم ترجمانی میکد 
آهن آفسرده هزین که جهد با فضای ا ان مشکند 
عقّل را با عشق زورپنجه نیست احتمال از نانتوانی میکند 
چشم سعدی در امید روی بار چون دهاش در فشانی میکند 


هم بودشوری دراین سر بی خلاف 
کاین همه شیرین زبانی مینکن 


با دوست باش گر همهآفاق دشمنند کوم همست واکر گرا ثنش میزندد 


ای صورتی که‌پیش‌توخو بان روز کار همچون طلسم پای خجالت بدامنند 
يك بامداد اگر بخرامی ببوستان بینی که سرو را زلب جوی برکنند 
تلخست‌بیش طایفه‌ای جور خوبروی از ععتقد شنو که شکر می‌براکنند 
ای متقی گر اهل دلی دیده‌ها بدوز کاینان بدل ربودن مردم معینند 
با پرده‌ای بچشم ان و فر و کداد. با دل بنه که پرده ز کارت بر افکنند"؛ 
جانم دریغ نیست ولیکن دل ضعیف صندوق سر تست نخواهم‌که بشکنند 
حسن تونادرست دراین عمدوشعرمن من چثم بر تو وهمگان‌گوش برمنند 


گوئی حمال دوس که بنند جنانکه‌ارست 
الا براه دده سعدی نظر فت 


شوخی مکن ای‌بار که‌صاحب‌نظر انند فا فاد ودشت ندرا نند 
س نست‌که شپان نظری باتوندارد تس یار "که عمه خلق. برارنند 
اهل نظرانند که چشمی بارادت ی ان 
ه رکسغم دین‌دارد وهر کس‌غم دنا بعداز غم رویت غم بیهوده خورا نند 
سافی بده آن کوزه خمخانه بدرویشی کدی اسان 
و بات خه اد بات اکوی نان که شنت تترانند 


تارای کجا داری وپروای کد داری کز هر طرفت طایفه‌ای متتظرآنند 








۰:۸ 


ابنان که بد بدار تو در رقص میایند 


ت 


چون میروی اندر طلبت جامه درا نند 


سعدی بجفا ترك محبت :توان گفت 


بر در بنشیتم اگر از خانه براتد 


خداو ندان نعمت مبتوانند 
و لیکن‌دور کم راوفانست 
شین مه دامع درا 
ژنوفرز ندوخویشو ارو پیو ند 
نباید پستن اندر صحیتی دل 
نه‌اول خالگ بودست آدمیزاد 
پسآن‌بهتر که اول و آخر خویش 
زمین چندی بخور داز خاقوچندی 
یکی‌بر قربتی فریاد میخواند 
بکفتم تخته‌ای بر کن زگوری 
تکفا تهب کی 


7 


نصیحت داروی :لولس وباید 


که درو یشان بی طاقت برانشد 
همان بپتر که قدر خود بدانتد 
۱ کد همراهان این عالم روا ند 
برادر خواندگان کاروانند 
ارات ای ات 
به آخر چون‌بیندیشی همانند 
بیندیشند و قدرخود بدانند 
هنوز از کبر سر بر آسمانند 
که اینان بادشاهان حهانند 
چسن قفاب ادشه نا باسانت 
چه میدانم کهءشتی‌استخوانند 
که با جلاب درحلةت چکاننه 


۱ ب 
جتالکعونای شیور 


ز داروخانه سعدی ستانند 


ادساشکری‌هدت له چندین اند 
پس در طلبت )5 نگفتی 
ای قافله سالار چنین کرم چه دانی 
صد مشعله افروخته گردد بچراغی 


من قاب ولسانم بوفاداری و صحبت 


آنان که شب آرام نگیرند فکرت 


با بوالعجبی کاین همه صاحب‌هوسانند 
کاین‌هیچ کسان :در طلب ما چه کسانتد 
آهسته که در کوه وکمر باز پسانند 
این تور تو.داری و دکر"متتتبا ند 
وینان همه قلبند که پیش تولسانند 


چون صبح بدبداست که صادق نفسانند 


۷۸٩۹ ۹ 7‏ 
۱- ماأخوء است از یونانی » و آن شیره‌ای است ازر یشه کیاعی که در کوهها وزمینوای‌سنکلاح 


میرو ید ودرطب برای معا لجه بعضی‌اژامراض ودفع کرم روده بکار میرود ۲ -روشنی گی‌نده. 


راابای ی 


کین نده . 








# 


طیبات ۰۹ 
وآ نان که بدیدار چنان میل ندار ند سوکند توان خوردکه بیعقل‌خسانند 
دانی چه جفا میرود از دست دقییت؟ حیفست‌که طوطی وزغن هم قفسانند 


درطالع من نیت که : تزدیك. ترباشم 


میکویمت از دور دعا کر "برسانند 


نهاید که خوبان بعحرا رو ند همه‌کس شناسند و هر جا روند 
حلالست رفتن بصحرا وليك نه انصاف باشد که می‌ها روند 
تباید دل از دست مردم ربود چو خواهند جائی که تنها روند 
که بستدد آزه باغیادان گل که از : بانگ‌بلیل بسوذا روند 
بر آرند فریاد عشق از خطا گر اینشوخ چشمان بیغما روند 
همه سروها را باید ‏ خمید که در پای آن سرو بالا روند 
وا دوشندانن کف جرتکوی غشق چورمن عافل آشدوشندا رو بد 


ب 2 ۱ 


بسازیم بر آسمان سلمی اکر شاهدان بر ثریا روند 
نه سعدی دراین‌گل فرورفت وبس 
که آ نان که برروی دیا روند 


اگر خدای نباشد زبنده‌ای خشنود شغاعت همه بغمیران ندارد سود 
قضای کن فیکرن است‌حکم بارخدای بدین سخن سخنی درنمیتوان افزود 
نه زنك عاریتی بود بر دل فرعون که صیقل یدبینا سیاهیش نزدود 
بخواند وراء ندادش کجا رود بدبخت پیست دید مسکین ودیدنش فرمود 
تصیب دوزخاگر طلق برخودانداید چنان‌دراوجهد تش که چوب نقطا ندود 
قلم بطالع میمون وبخت بد رفتست اکز توخشمگنی ای پسر وگر خشنود 
گنه تبود وعبادت ثبود وبرسر خلق نمشته بوداگه ین ناخیست ۲ و انا ود 
رات که ازهر کنی جه فقل آ ید درخت مقل" نه خرما دهد ندشفتا اود 
بسعی‌ما شطه اصلاح زشت وان کرد جناتکه شاهدی ازروی‌خوب نتوان‌سود 


۱ - نردبان ۲ - توعی‌از سنگهسفید که باقومطبق است و آنرا ابرق نی گویند وچون 
ی رای و وی مارد انش آنر] نسوزانه ۳ - نجات‌دهند رت ماخود.. گرفته قد» * - 
ددحتی است که در سواحل بحرعمان وه‌عدوستان میروید ٩‏ - زن آرایشکی : 

















.2 طیبات 

ح رانک حرکز شود سپید به آب سپید رومی هر کز شود سیاه بدور 

سعادتی که تباشد طمع مکن سعدی که چون نکاشته باشند مه مشکلست. درود 
قام بآمدنی رفت اکر رتا بقضا 


دهی و گر ندهی بودثی بخواهد بود 


شرف نفس بجودست و کرامت" بسجور 
ایکه درنعمت ونازی بجهان غره مباش 
وایکه ذر شدت فقری وپریشانی حال 
خالراهی که براو میگذری ساکن باش 
این همان‌چشمه خورشید جهان‌افروزست 
خالك مصر طرب انکیز نبیتی که همان 
دئیی آ نقدر ندارد 45 بر او رشك برند 
قیمت خود بمناهی" و ملاهی" مشکن 
دست حاجت که بری پیش خداوندی بر 
او 


آ ثری تا بنریا به عبودیت 


کرهش نامتناهی عمش بی‌بایان 


رکه این‌هردو ندارد عدمش به‌که و جود 
که محااست در این عمرحله امکان خلود 
صبر کن‌کرن دوسه روژزی سر ند منود 
که عووانست ۱ ودجفونست؟ و خدودست ۲ وقدرو؟ 
که دمی تاقت بر زر افتک عاد و مود 
2 ۰ ِ 
خاك مصرست ولی برسر فرءون وجنود 
ار ادر که نه محسود بماند نه حسود 
گرت ایمان ‏ درساست. بروز. هوعود 
فد وت ورحبه‌ست‌وغفورست و ودود 
همه در کر و مناجات وقيامند وفعود 


هیچ خواهنده از این در نرود بی‌مقصود 


بند سدع ۱15 کلید در کنج سم‌داست 


نتواند که بحای آورد الا عسعود 


نفسی دفت پپارم هوس صحرا بود 
خاك شیراز چو دبای هنقش دیدم 
پارس در سایه اقبال اتايك ایمن 
شکررن پسته دهانی بتفرج بگذشت 
بعلم له کهشقایق نه‌بدان لطف‌وسمن 
فتنه ساهر یش در نظر شودانگیز 


من‌درا ندشه که بت امه نو دامل‌کست 


با رفیقی دو که دایم نتوان تنها بود 
و آ نهمه‌صورت شاهدکه بر آن‌دیبا بود 
لیکن از نالهٌ مرغان چمن غوغا بود 
که‌چه‌گویم نتوان گفت که چون‌زیبا بود 
ندبدان بوی‌صنوبر نه بدان بالا بود 
تفس عیسویش در لب شکرخا بود 


بار بت پیکر مهروی ملك سیما بود 





۱ - چدمعا ۲ - موژه‌ها ۳ - صورت ها - قامت ها ه - لشکریان + - نافرمانی‌ها: 


۷ - باز یچه‌عا. 





طیبات 1۰۱ 


دل سعدی و جپانی بدمی غارت کرد 


همچو نوروز که بر خوان لك یغمابود 


مرا راحت از زندگی دوش بود که آن ماه رویم در آغوش بود 
چنان «ست دیداد وحیران‌عذق که دنیا و دینم فراموش بود 
رم و لول شبریین .اکوان که زهر از کف دست او نوش بود 
ندانستم از غایت لطف و حسن که سیم بو میذن :یاب ,دوش ,بود 
بدیدار و گفتار جان پرورش سراپای من دیده گسوش بود 
نمیدانم این شب که چون‌روزشد کسی باز داند که باهوش بود 
موزن غلط کرد بانگی نماز ۹ همچو ءنهست ومدهرش بود 
ادا یت و دوست نماند آن تحمل که سرپوش بود 
و تک سایق سبیا زبان درکش امروزکان دوش‌بود 


مبادا که گجی ببیند فقیر 


که‌نتوا ند از حرص‌خاه‌وش بود 


ناچار هر که صاحب روی نکو بود هرجا که بگذرد همه‌چشمی‌ددو بود 
ایگل تو دیز شوخی بلیل معاف دار کانجا که ر نگ وبوی بودرگفتکو نود 
مس رکه تو الب,برلیشالهی بعد از حزار سال که خاکش-بوبود 
پاکیزه روی درهمه شهری بودو لك نه چون تو پاکدامن و پاکیزه خوبود 
ایگوی حسن برده زخوبان روزگار مسکین کسبکه در خم‌چوگان‌چوگوبود 
موئی چفین ددیغ نباشد گره زدن بگذار تا کذار و برت مشکبو بود 
پندارم آنکه با تو ندارد تعلقی ژه آدمی که صورت ازسنك‌ورو بود 
من باری از توبرنتوانم‌گرفت چشم کم کرده دل هر آینه درجستجو بود 
بر می لیاید از دل تم نفس تمام چون ناه کل رکه بچاهی فرو بود 


رسد سپاسدار و جفا بین و دم مزن 

5 رت تیتکوان همه چیزی نکو بود 
بر و تهباركسحری‌بود کورا پسر کشته هجران گذری بود 
ریت نظری هست با او مگر او دا بعنایت نظری بود 








۰ 
من بعد حکایت نکنم تلخی جران 
دوئی وان کی 258 حستش بچههما ند 
گویم قمری بود کس از من نپسندد 
آندم_ که خبر بودم ازو تاتو نگوثی 
در عالم وصفش بجانی برسیدم 
من بودم و اونی قلم اندرسرعن‌کش 


با غمزه خوبان که چوشمشر 5غمدست 


کات میوء5ه سیر بر امدشکر ی بو 
گوئیکه‌دوآن نیمدشب ازروز دری‌بود 
باغی که بپرشاخ در وا بود 
کزخویشتن وهر که جهانم خبری بود 
کاندر نظرم هر دوجم‌ان‌مختصری بود 
با او نتوان کفنت وجود دگزی) بود 
در صبر بدریدم که‌نه‌محکم سپری‌بود 


سعدی نتواتی که دگر دیده بدوزی 


کاتدل بر «ود ند که صی رش ‌قدری بود 


بسارسال ها وس ات ارو 
این پنج روزه میات ایام آدمی 
ایدوست م جنازه دشمن چه‌بگذزی 
داعن کشان که میرود اعروز برژمین 
خاکت‌دراستخوان‌رودا نف س‌شو خ جشم 
دابا حربف سفله ومعشوق بی وفاست 
اینست حال تن که توبمنی بز برخاله 
بر سایبان حسن عمل اعتماد ئیست 


کاین آب چشمه آ ید و باد.صبا رود 
بر خاك دیگران بتکبر چرا رود 
شادی مکن که با نوهمین ماجرآزود. 
فردا ار کالیدش در هوا رود 
مانند سر مه وان که او توتیارود 
چون می‌رود هرآینه بگذار :| رود * 
تا جان نازنین که بر آید کجا رود 
سای امک بسایة ات خدا رود 


یارب مگیر بندة مسکین ودست گیر " 


کز تو کرم.بر آید و بر ما خطا رود 


عیبی نب‌اشد از تو که برها جفادود 
گر من فدای جان‌توگردم‌دريخ‌نیست 
ورمن گدای‌گوی توباش‌غریب نیست 
مجروح تیرعشق اگرش‌تیغ برقفاست 
حیفآبدم که پای همی‌برزمین" نهی 
در هیچ موقفم‌سر گفت و شنیدنیست. 


ای فوشتار ۱و5 بسر مت بکنری 


محذون از آستانهٌ للی کجا رود 
بسیار سر که در سر مهر و وفا دوه 
فارون اگر «بخیل تو آید اکداروهد 
چون میرودپیش تو چشم از قفا رود 
کاین‌بای لا بقست که بر چشم مارود 
الا رای مقام که نکر شما رود 
عیبش مکن که برسرمروم قضا رود 











ما چون نشانه بای پگلدربمانده ایم 
ای آغدای کوی محبت صبور باش 


۰۳ 
خصم آن‌حر ف نیست که تبرش خطار ود 


بیداد یکوان همه بر آشنا رود 


سعدی بدر یکی از سرهوای دوست 
ور بات لازمست که خار حفا رود 


سم مسگر از دل رود 
داد دم 
چشم حسرت بسر اشك فرو می‌گیرم 
ره ندیدم چو برفت از نظرم‌صورت‌دوست 
موجاز بن‌بارچذان کشتی ط قت بشکست 
کل زرد آنکه بشمشیرعتابم میگگنت 
نه عجب‌گر رود قاعده صبروشکیب 
کس‌ندانم که درین‌شهر گرفتار تونیست 
کر همه عمر ندادست سی‌دل بخیال 
روی بنمای که صبراز دل صوفی ببری 
سعدی ارعشق نبازد چکند ملكوجود 


وآ نچنان پای گرفتست که مشکل برود 
کارت ل‌کنده آن روز که محمل برود 
که اگر راء دهم قافله بر گل برود 
همجو چشمی که چراغش ز مقابل برود 
که عجب دارم | کر تخته بسا حل‌برود 
قتل صاحبنظر آست که فاتل رود 
پیش هر چشم که آن ‏ وشمایل برود 
2 بشپر آید و غفل برود 
ون بیا مد ۳ راه ت و بندل برود 
9 بردار که هوش از سرعائل برود 


حیف باشد که همه عمر بیاطل برود 


قمت وصل نداند مک آزرده هجر 


مانده آسوده بخسید چو بمنزل برود 


ه رکه مجموع نباشدبه تماشا نرود 
باد آمایش کیتی نرند بر دلدیش 
بر ول آویختگان عرصه عالم تنگست 
هرگز اندیشة ار از دل دیوانه عشق 
پسر خار مثیلان بروم با تو چنان 
با همه رفتن زیبای تذرو اندر باغ 
گر توای تخت سلیمان بسرمازین دست 
باغبانان پشب از زحمت پلیل .چونند 
همه عالم سخنم رفت وبگوشت نرسید 


بار با دار سفر کرد پتنپا نرود 
صبح صادق ندمد تا شب بلدا نرود 
کانکه جاثی بکل افتاد دگر جا نرود 
به تماشای گل و سبزه و صحرا نرود 
بارادت که کی بو سر دا نرود 
که بشوخی برود پیش توزیا, نرود 
رفت خواهی عجب از مورچه درپا نرود 
که ال کل ان اد 


آری انا که تو باشی سخن مانرود 








هر که ما را بنصیحت ز تو 


ماه" وختتار "بپوشی توبنت بقنائی 
ود قیمتی از کام ری آزند 


دوی 


رتم" 


کو بشمشیر 3 عاشق بمدارا نرود 


تا دل خلقی از این شپر بیقما نرود 
«ر که او را غ 


جانست پدریا نرود 


سعدیا پارکش وبار فراموش «کن 


مهر وامق بجفا کردن عذرا نرود 


هر که را باغچه‌ای هست به بستان رود 
آنکه در داهتش آویشته بساشه خاری 
سفر قبله درازست و جاور با دوست 
۳ ببار ند کلید هده ذرعای بهشت 
كِ بر سرت عست کند بوی حقیقت روزی 
هر کددا نست که مد کت و3 کجاست 
صفت عاشق صادق بددرستی آنست 
بنصیحتسگر دل شیفته هی بایدگفت 
بم‌لاعت تبر ند" از دل م۱ گ عشق 


عشق‌را عقل نمیخواست که بیند لیکن 


حر که مجموع نشسته است پر شان نرود 
هرگزش کوشه خاطر بکناسنان نرود 
روی در قبلهٌ معنی به بایان نرود 
جاق عاشق به تماشاگه رضوان نرود 
اندرو نت کل و لاله و ریحان نرود 
عدعی باشد ۲۳ نب پیکان رود 
که تکرش سور و9 زاگ مار ۱ 
بروای خواجه کها,-ندرد بدرمان رود 
نقش برسنکث نبشتست بط-وفان نرود 


هیچ عبار نناشد که بزندان نرود 


سعدیا 5 همهشب شرح غمش خواهی 9 


شب بپایان دود و شترح بپابان نرود 


ان هک اد3۳9 
تا کدامین با از و خرم ترست 
میرود در راء ودراجزای خااء 
ارنچنین ببخود نرفتی سنگدل 
ام دار بدچشم 
هر کرادرشهرددد از مرد وزن 
آفتاب و سر و غیرت عیبر ند 
با غ‌راچندان بساط اف کنده| ند 


عقل‌را باعشق زور یه ثست 


رفتاش بین تا چه زیبا میرود 
کو برامش کردن آنجا میرود 
مرده میگوید مسیحا میرود 
کر بدانستی چه برما میرود 
کان پری پیکر بیفما میرود 
دل ربود اکنون بصحرا میرود 
کافتای مرو 





بالا میرود 
تطلط: بر فرش دیبا میرود 
کار کین از مدارا میرود 











طیبات تن 


۱ سعد با ول درسرتی اردیا ورفت 








پلکه جاش نیز در پا میرود 


ای سارباق آهسته رو کارام چانم میرود 
من مانده‌ام مپجودازو بیچاره ور نجورازو 
کنتم پثیر نگکو فسون‌پنهان کنم د یش‌درون 
محمل بدارای‌سار بان تندی‌مکن: کارو ان 
او میرود دامن کشان من‌زهر تنهاثی چشان 
برگشت بارسر کشم هی بخ شم 
با نیمه بیداد او وین عهد بی‌بنیاد او 
با آی و برچشمم نشین‌ای دلستان ناز نین 
شب تاجر می‌نغنوم وا ندرژکس ءی‌نشذوم 
گفتم بگریمتاابل چون خرفرو ما ندبگل 
بر ازوصال داهن بر گشتن از دلدادمن 


دررفتن جان از بدن‌گویند هر نوعی سخن 


واندل که باخود داشتم باداستانم میرود 
گوئی که نیشی‌دور ازو دراستخوانم‌میرود 
بنهان نمی‌ها ند که خون بر آستا نم میرود 
کر عشق آن سروروان‌گوئی دوانممررود 
دیگرمپرس ازمن نشان‌کزدل نشانم‌میرود 
چون‌مجمر ی رانک کز سردخانم میرود 
در سینه دارم اد او با برزبانم میرود 
کاشوب وفر باد از زمین بر آسمانم میرود 
و ین‌ره تدقاصد میروم کز کف عنانم‌میرود 
اسر نتوانم که دل با کاروانم میرود 
گر چه نباشد کادمن هم کار ازآم میرود 


من خود بچشم خویشتن‌دیدم که‌جا نمهیرود 


سوم فغان ازدست‌مالادق نمودای بی‌وفا 


طاقت نمیآرم جفاکار از فعانم میرود 


آن که مرا زرروست دیر مسر شود 
تاتونبائی بفضل رفتن ما باطلست 
برق‌جما لی بجست خرمن خلقی بسوخت 
ای نظر آفتاب هیچ زبان داردت 
گرنگهی دوست وار برطرف ما کنی 
هوش خردمند را عشق بتاراج برد 
گر توچنین‌خو بروی پاردگر بگذری 
ورکه کل دوتما ند تا, بن‌گیر نددست 
چون متصور شود دردل‌ما نقش دوست 


پرتو خورشیدعشق برهمد افتدو لك 


و ینچه‌مرادر سرست عمردر ین‌سرشود 
ور دمئل بای سعی در طلیت سرشود 
زان همه آتش نگفت دوددلی برشود 
تز در و دیوارما از تو منور شود 
حقدهمان کیمباست و بنهس‌مازرشود 
من نشنیدم که باز صید کبوتر شود 
سمت برهیز کار ددن قلندر شود 
هر چه کند جرد بیش پای ۱ 
همچوبتش بشکنيم هرچه معور شود 


ستات پیکنوع ثیست تاهمه کوهرشود 


طیبات 
1 
هر که بدوش قبول دقتر معدی شند 


دفتر وعظم کوش همچو دف ترشود 








بخت‌این کند که‌رای‌تو باها ی شود 
خونم بریز و برسر خاکم گذار کن 
ال سلسسیت تماشای نو بهار 
ای‌مفلس | نجه درسر تست ازخیاز کج 


تا شنود حسود و براو ناوکی شود 
کایزر نج وسختیم«مه‌پیش اندکیشود 
کزعذق بوستان‌گل وخارشیکی شود 
پایت ضرورتست که در مپلکی شود 


سعدی درین کمند بدیوانکیفتاد 
گردیگرش خلاص بودز یر کی‌شود 


آنکه‌نقش دیگرش جائی مسور میشود 
عذق‌دا نی چیست‌سلطا نیکه هر جاخیمه‌زد 
دیگران راتلج میآًید شراب جورعشق 
دل زجان بر گیرودد بر کر بار مهر بان 
هر کزم درسر نبود اندیشةٌ سودا وليك 
عیشها دارم ددین آتش که بینی دمبدم 
تا نهند ار ی که بادریگر کسم‌خاطر خوشدت 


۱ بشوق از چشمسعدی میرود بردست‌خط 


نقش اودر چشم‌ما هرروز خوشتر میشود 
بیخلاف آن مملکت بروی مقررمیشود 
ماز دمت دوست مر وشکر میشود 
گر بدین مقدارت آن‌دولت میسر میشود 
چیلادر درینه میافت سییر و 


کاندروم گرچه میسوزد مذور مشود 


ظارم باجمم وخاطرجای دیکر میشود 


اجرم چون شعر میابد سخن تر میشود 


قول مطبوع از درون سوز تال ,دکه عود 


چون همی سوزد جان از وی معطر" میشود 


هنه‌ای میرود از عمرو بده روز کشد 
که بر کشت و حها گر دو بهیچم بفروخت 
هرچه زان تلختر اندر همه عالم تمود 
گرمن از خار بترسم نبرم دامن گل 
مرو ابدوست که مابی‌تو نخواهيم نشست 
از تو با مصلحت خوش نمی بردازم 
آفرین کردن ودشنام شنیدن سهلست 
چهد بسیار بکردم که نگویم غ دل 


کز کلستان صفا بوی وفائی ندمید 
بهمه عالمش از من نتوانتد خرید 
کویتوار که ۱ 
کام در کام یتک است بباید طلمید 
مبرای بارکه ما از تو نخواهیم بر جد 
که محالستکه درخود نگردهر که تودید 
چه ازآن به‌که بودباتو مراگفت وشنید 


عاقبت جان بدهان "هد وطاقت برسد 


۲ 


آخرای مطرب ازاین‌پردة عشاق بگرد 
تشنگانت باب‌ای چشمةً حیوان مردند 


طییات 





چذد وئی که مرا برده بچد 


چند چون ماهی برخشك توانند طهید 


سخن سعدی بشنوکه‌تو خود زیبائی 


خاصه آ نوقت که در گوش کنی مرو ار بد 


بحسن دلیر من "هیچ در تمی‌باید 
کر لب لیل|بذارش را 
زچشم غم زده دون م.راود بحسرت" آن 
یا که دمپدمت. یاد میرود هرچند 
امیدوار تو جمعی که روی بنماثی 
نخست خونم اگر میروی بقتسل, بریز 
به انتظار تو آبی که میرود ازچشم 
کنند هر کسی از حضرتت تمنائی 
شکر بدست ترشروی خادمم مفرست 
تو همچو کعبه عزیز اوفتاده‌ای در اصل 
من آن قباس نکردم کمزور بازویءشق 
نگنتمت که بترکان «ظر مکن سعدی 


در سرای ددین شهر اگر .کسی 


جز این دقیقه که با دوستان نمی‌پاید 


که در حدیث نباید چودر حدیثآ ید 
که او بكوشةٌ چشم التفات فرم-اند 
که ساد دز ی نیغزاید 
اگر چه فتنه نشاید که روی بنماید 
که اک اربری از دمده‌ام ببالایید 
بآب جشم نماند که چشمه میزاید 
خلاف همت من کز "توام تومی" باید 
وک طل شزو ور تیان -حاقد 
که هر که وصل تو خواهدجهانپیماید 
عنان اعقل وه دست حکلع: بل شالف 
جوو اد از نکفتی تحملت باید 


خواهد ٌ 


که روی خوب نبیند به کل براتداید 


بخت باز | ند را ندر که بکی‌چون‌تودر آ بد روی میمون 


عبر سیار پساید پدر پیر فلك را 
این لطافت که تو داری همه دلها بفر یبد 
دشکم آزپیرهن آ ید که درآغوش توخسید 
نیشکر با همه شیرینی اگر لب بگشاثی 
گر مرا هیچ نباشد نه بدنیا نه بعقبی 
دل بسختی بنهادم پس از آن دل‌بتودادم 
باهمه خلق نمودم خم ابرو که تودادی 


تودیدن در دوت بگ‌شاید 
تا دگز مادر گیتی چو تو فرزند بزاید 
وین عافت وله تو داری همه غمها بزداید 
زهرم از غا له آید که بر اندام تو ساید 
بیش نطق شلکر دمت جونی انگشت بخا بد 
و تو دارم همه دارم د کسرم هیچ نبساید 
هرکه از دوست محمل «تکتت عرد نادب 


ماه نو هر کسه بپیند بیمه کس بنماید 





۰( ۰۰« ۲اه ونر 


۰۸ طییات 
کر حلالست که خون همه‌عالمتوبربزی آنکه روی از همه عالم بتو آورد نشاید 
چشم‌عاشق نتوان‌دوخت که معشوق نبیند پای بلبل نتوان بست که بر گیل تدراید 
سعدبا دیدن زیبا نه حراعست ولیکن 
نظری گر برباثی دلت از کف برباید 





نکفتم روز بسیاری ‏ نیباید 
پس از دشواری آسانیست ناچار 
رخ از ما تابکی پنهان کند عند 
مراستان درین موسم چه بندی 
غ۶امی را یر تا عود سوزد 
باه فک رو الا 
سواران حلقه بر بودند وآ نشوخ 
چو باراندرحدیث آید بمجلس 


دیا در و 
ولیکن آدمی را صبر باید 
هلال ادست وک یرو میفاید 
درم جبکشای نا دل بر کش 
کنیزی را بگو تا مشك ساید 
در ایندم تپنیت گویان در آید 
هنوز از حلقه‌هیا دل میرباید 
مغنی را بکو تا کم سراید 


که شعءر اندر چنین‌مجلس یت 
بلی وک کنتهةٌ سعدست شاید 


امیدوار چنانم‌که کار بسته بر آ ید 
من از توسیر نکردمو گر ترش‌کنی|برو 
برغم 5شمنم| یدوست‌سایه‌ای بسر آور 
کلم‌زدست بدر برد روز کار مخالف 
گرم‌حیات بما ند, نما ندایین‌غم وحسرت 
بسکه‌دو نظر آ مدخیال‌روی تومارا 


هزار قرعه بنامت‌زدیم وباز نگشتی 


وصال چون بسر آمد فراق هم بسرآید 
جواب تاخ ز شیرین مقسابل شکر :آید 
که موش کور نخواهد که آفتاب بر آید 
امید هست که خارم ز پای عم پدر آید 
رک نمیرد بلبل درخت کل مر آید 
چنان شدم که بچهدم خیال در ظر آید 
ندانم آبت رحمت بطالع که بر آید 


ضرور تست که روزی تکوهارفته زوسعت 
چنان بتک تفاب که آب تا کمر آ ود 


ری ی 
گوتوباز آی که گر حون هنت در خوردست 
تامو تشکود ل‌ودین کو برود» این مقدار 


اکویان ابای سفر - #کردهیلطا باز ای 
پیشت آیم چو کبوتر که بپرواز آید 
چیست تا در , نظر عاشق‌جانبازآید؟ 





من‌خود اینسنگک بجانیطلبیدم‌همه عمر 
اگراین داغ‌جگر سوز که برجان هنست 
من‌هما نروزکه روی تو بدیدم کنتم 
هرچه‌ازعودت عق لآ بدودروهم وقیاس 


ایبات .۰ 


کاین قفس بشکند ومرغ .وا 
و کته 
هیچ شاک دس ت که از روی چنین ناز 


آنکه محبوب مست از همه همماژ 


و بازاثی وبرناظر سعدی بروی 


هیچ غم نیست که 
اگر آن عهد شکن با سر میثاق آید 
همه شبپای جپان روز کند طاعت او 
هرغمی رافرجی حست ولیکن ان 
بندگی هیچ نکردیم وطمع میداریم 
گر همه صورت خو بان‌جهان‌جمع کند 
دیگری‌گرهمه‌احسان کند ازمن بخلست 
سرو از آن پا ی گرفتست بیکجای مقیم 
و بادصیامیز ندم پر دل دیش 


کر فراقت نکشد جان بوصالت بدهم 


منظور باعزاز ۲ 


حان رفتست که باقالب 


گر چوصبحیش نظر ِ# 
پیش‌از آ نم بکشد زهر که تریاق 
که خذاوندی از آن سرت خلاق 


روی زبای تو دباچة اوراق 
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که‌اگر باتو رودشرمش ازآن‌ساق ‏ 
همچنانست که آتش که بحراق آ ید 
توگرو بروی| کرجفت وا کر طاق 1 


سمد با هرکه ندارد سرجان افشانی 


ردان لیست که در حلقهٌ عشاق اد 


نه‌چندان سفن ور بان ید 
مرا تو جان شیر شی بتاخی رفته از اعضا 
ملاعتها که برمن‌رفت‌وسختیها که کش امد 
چه بروای سخن‌گفتن بوده‌شتاق خدمت‌را 
چود ‏ بفر ات نگه که‌حان تشنه پیرو نشد 
۶ مدارم تراکزموی‌مشکینت 
نسم صبح راگفتم توبا او جانیی داری 
ار وقی بنالد داشکیبانی 
خطا کفتم بنادانی کد جوری‌میکند عذرا 


که بوسم‌حکایت بیث ازان اه 
ن بازا ور له ان ان 
گراز هراوتی فصلی بکویم کاسان 3 
ری ده کندبلبل که گل با بوستان! بد 
ی برکنار افتاد لیلی بایان ید 
چنان مستم که‌کولی هب ۳۳ 


الاای حان‌بان 


کزان جات که او باشد صباعت بر فشان! : 


7 ندازی‌رخان ید 


ند نستی 


تمیبا ید که وامق را اشنا نت برزبان آید 








۳ 


قم خاصیتی دارد که سر تا سیته بشکافی 


د گر بارش بفرماثی پفرق سر دون :1 بد 


دمین باغ و بستان زا بعشق باد نوروزی ‏ بباید ساخت باجوری که اززباد خزان [ بد 
گرت خو نانه گردددل زدست‌دوستان سعدی 


نه‌شرط دوستی باشدکه ازدل بردهان آ ید 


که بر گذشت که بو ی‌عبیر می‌آزید 
نشان,وسف گم کرده عیدهد یعقوب 
زدست رفتم و بی‌دردگان نمی‌دانند 
همی خرامد وعقلم بطیع خکا 
جمال کعبه چنان میدو! ندم بنشاط 
نا نچنان بتومشنو لمای بپشتی‌روی 
زدیدنت نتوانم که دیده در بندم 
هزار جامةٌ معنی که من براندازم 
» اشتن آ مده بود ‏ نکه‌مدعی پزداشت 


رسید نالة 


حم آتشی زده‌ای 


شبرین دمان آن بت عیار پنگر ید 
پستان عارخش‌که تماشا که دلست 
از ما بيك نظر یستاند هزار ,دل 
سنیل نشانده بر گل سوری نگه‌کنید 
امروز روی یار بسی خوبتر زدرست 
درعید شاه عادل اگرفتنه نادر است 
گفتار بشنویدش ودانم که خودزکیر 
آ ندم که‌جمد زلف پر بشان بر افکند 
ام ج) ۳ عشقین ۳ 
چشمش بتیغءمزه‌خو نخوار خیرء کش 


تشعدست باطن سعدی زسوز عشق 


که هیرود که چنیند لپذیر می آ بد 
مکر زهصر بکنمان بشیر می‌آید 
که زخمهای نظر بر بصیر .می[ ید 
نظر بدوز که آن بی‌نظیر .هی ید 
که خارهای مغیلان حر یرمیآ ید 
که یاد خورشتنم درضمیر می‌آ ید 
فک مقا بله ینم ,که تیر میدد 
بقامتی که توداری قصیر میآ ید 
که دجهی هریش مرش [ادد 


سعدی بپر که در آفاق 


تانقتر میاید 


جد ود وان اعل فیدر ۳ 
پرثر گس و پنفشه و کلنار بنگرید 
این آبروی و دونق بازار 1 
عنبر فشانده لد سس ان کوب 
امسال کار من بتر از پار بنگرید 
این چشم مست‌وفتنه خوا نخوار بنگر بد 
باکس سخن نگوید , رفتار بشگرید 
صد دل بزیر طره طرار بنگررد 
بالای‌گنج حلقه زده مار بنگررد 
شهری گرفت قوت بیه‌ار بنگرید 


سوزی که در دلست در اشعار یز 








طیبا 


تِ 


ت 


دی سعدتارمن آزباین توام بطنن 


این عشوة ددودغ دک پبادانپگرآین 


اه ۱ نکم نوی کلزران 
کر 
ما کلةُ زهد پر «گرفتیم 
یكر نکت شوم تا نباشد 
بر خیز که چش‌های مستت 
وقتی صنمی لاش ر بودی 
با خساطر خویفتن:بلاده 
نه‌راه #سدن نه روی بودن 
مه زخم توبه چومیخورم‌زخم 
من پیش نهادهام که درخون : 


ی و آخرت بیاری 


منسوج کند کلاب عطار 
پنداری بلملان. اسحتار 
بجاده که مییرد بخمار؟ 
این خرقة سترپوش زندار 
خفست و هزار فتنه بیدار 
تو خاق ربوده ای پیکبار 
بدا خساطر "ما زوست بگذاد 
معشوقه ملول و ما گرفتاد 
هم پار توبه چو میکشم باد 
برگردم و بر تگردم از اد 
کاین‌هردو بگیرودست بگذارد 


ما یوسف خود نمی فروشیم 


9 

تا بدین غایت که رفت‌ازمن نیامدهیچ کار 
بچ دست | و یزم | نساعت که‌ساعت‌دررسد 
بس ملامتها که خواهد برد جان نازنین 
گاء میگویم چه‌بودی‌گر نبودی‌روز حشر 
باز میکویم نشاید راء نومیدی گرفت 
سعی_تا من هیبرم هرگز نباشد سودمند 
چشم تدبیرم نمی بیندبه‌تاریکی جهل 
من که از شرم گنه سر بر نمیآدم ذپیش 
گرچه بیفرما نی از حدرفت و تقصیر از حساب 


ناه خود نحه دار 


راستی باید پپازی صرف کردم روز کاد 
مت الا نکه بخشاش کند پرورد کار 
روز ءرض از دست جورنفس: ناپرهیز کار 
تا نگشتندی بدان در روی نیکان شرمسار 
۳ انعامش چه‌باشد عنوچونمن صدهزار 
توبه تا من هیکنم عرگز نب‌اشد برقراد 
جرم بخشایا بتوفیقم چراغی پیسش دار 
سر لین بر انم ۲ کی میسن در 9 


هر چه هستم همچنان هستم بعفو امیدوار 


پارب از سعدی چکار ید پسند حضرتت 


با توانائی پده یا ناتوانی دد 


کذار 








۳۲ 
خفتن عاشق یکیست بر شر دیا وخار 
گری رقالت کب هست زد بدار دوست 
آتش آهنت ودود میرودش(:- سقف 
گر توزما فارغی ها بتوه مست‌ظریم 
اک که رباران غار مشتغلی دوستکام 


این همه پار احتمال م. کن کنم وهیروم 


گردن تسلیم پیش 


تیغ جفابلاگی: نی ضرّب زتو آسلدهست 


ما سپر انداختیم 


طییات 


ک تتواند کشید دست در آغوش بار 
من تتوانم گرفت برد ۳ فرار 
چشمةً چشم‌ست ودوج میزندش بر کنار 
ود تو زا پی نیاز ما بتو امیدوار 
غمزده ای بر درست‌چو تک میات غار 
اشتر مدت از" نشاط. کرم زود زیر بار 
5 کی حا کمی ور بدهی زنم‌ار 


دوی ترش کرک تلج تو شبرین گوار 


سعسدیاکر ,دا عشق دورو موش شود 


خر بود بنده .۱ داغ خ-داوندگار 


دوالت جان پرورست صحبت امیز گار 
آخر عهد شبست اول صبح ای ندرم 
دور نباشد که خلق روز تصور کنند 
«شعله ای بر فروز مشغله ای در 
خیز و عنشمت شمار جمیش باد ح 
بر درختان سبز پیش خداو ند هوش 


روز بپارحت خیز تابه تماشا دوم 


خلوت بی مدعی سفرةٌ ی انتظار 
صیح دوم بایدت سر زگریبان بر آر 
۳ بنمائی بشب طلعت خورشیدوار 
تا یرنه از سرم‌زحمت خوابو خمار 
نالهٌ موزون عرغ بوی خوش لالهزار 
تجو تسار 


اد بپار 


هر ورقی دفتریست معرفت 


تکیه بر ایام تست تادگ 1 


و و ۳5 سغتی شمی با تو بروزآورم شب ۳ برفت ازشمار 


دور حوانی گذشت موی سیه بدا کشت 


برق یمانی بجست گ د بماند از سوار 


دفتر فکرت بشوی کفتة سعدی امن 


دامن گوهر 
ره بخرابات برد عابد پرهیزکار 
پرسمت ای نکنام باک‌بوا یکت 
بقيامت روم بی خرو بارعمل 
کان‌همه‌ناهوس‌و با تک جول درم ناسر ه 


روزقیامت که‌خلق طاعت وخیر آورند 


بیار پر سر مجلس 


ببار 

سفره بکروزه کرد ند همه روزگار 
شيشة پنپان بیار تابخوریم آشکار 
به که خجالت بریم چون بکشا بندبار 
روی طلی کردد داشت‌هیچ نبودش عیار 


ماچه بذاعت بریم پیش کررم؟ افتخار 








طیبات ۶۳ 





کار بتدبیر لیست بخت بزود" آودی و لت وجاه‌آان‌سر ست تا کهکنداختیار 
بسکه خزابات شد صومعهٌه‌وف پوش بسکه کنت‌خا نه گشت»عطیهٌ درد خوار 
مدعی از گفنگوی دولت معنی‌نیافت راه نبرد از ظلام ماه ندید از غبار 
مطرب یاران بگوی‌این غزلدلیذذیر ساقی مجلس بیار آن قدحغمکساد 
گر همه عالم بعیب در پی ما اوفند هرکه داش بایکستغ نخرر دازه‌زار 
سعدی اگر فعل نيك ازتونیاید همی بد نبود نام نيك از عقبت یاد گاد 


آاتو عذقت ز فکر مجهد اندر وجود 


آب روانت ز طبع میرود اندر دیار 








زنده کدامست بر هوشیار 
عاشق دیوانه سر عفت: را 
صر که بکدتن بنهی پیش دودت 
ایکه دلم بردی‌وجان سوختی 
شربت‌زهر ارتودهی نیدت‌تلح 
پندی مهر تو نیاید خلاص 
درد نهانی دل تنگم بسوخت 
در دلم آرام تصور مکن 
. گرگله آزماست‌شکایت بگوی 
بر سر پا عذر نباشد قبول 
دل‌چه‌محلداردود بثار چیست؟ 


آن که بمیرد بسرگوی یاد 
پند اخردمند "سای بکار 
به که بگشتن بنهی دد دبار 
در سر سودای توشدروزگار 
کوه احد کرتونهی نیست بار 
غرقةٌ عشق تو نه بیند کناد 
لاجرمم عشق ببود آشکتاد 
وز ءژدام خواب توقع مداد 
ورگنه از تست غرامت بیاد 


ق ات ی ننشیند غبار 


ءدعیم گر نکنم جان نثاد 


کب زخم خوری غم مخور 


فخر . بود 


شرطست جفا کشیدن از يار 
من معتقدم که هرچه گوئی 
پیش دگری نمیتوان دفت 
عیبت دکنم اگر. بخندی 
شك فیست کهبوستان‌بخندد 


داغ تاو کار 


خمرست و خمار وگاین وخاد 
شیرین بود از لب شکرپار 
از توو نو اهعدم بونوسارا 
برمن چوبگریم از غمت زار 
حرگه که بگرید ابر آذاد 
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1 طیبات 


تو میروی و خبر نداری 
رگن پیش‌تو ‏ فوبتی ‏ بمیرم 
جز حسرت‌آن که زنده گردم 
گفتم که بکوشة چو سنکی 


دانم که هیسرم نکردد 


واندر عقبت قلوب وابسار 
یچم نبود گزند وتیماز 
تا پیش بمیرمت دگر بار 
بنشینم وروی دل بدیوار 


تورست کت درآوری بکفنار 


سعدی نرود بسختی از پیش 
با قید کجا رود کرفتار؛ 


بار آن بودکه صبر کند برجفای یار 
گر بردجود عاشق صادق نهند تیغ 
باراز برای نفس‌گرفتن طریق نیست 
باران شنیده‌ام که بیابان گرفته‌اند 
من‌ده‌نمیبرم مگر] نجاکه کوی دوست 
گعتی هوای باخ در ایام گل خوشست 
پستان بیمشاهده دیدن مجاهده است 
ای باد اگر بگلشن روحانیان روی 


ما را زدردعشق‌تو با کس حدیث نیست 


تر رضای خویش کند در رضای بار 
بیند خطای خورش وببیند خطای یار 
مانفی خویشتن بکشيم از برای بار 
ببطاقت از ملامت خلق وجفای بار 
هن‌سر نمینهم مگر آنجا که پای بار 
مارا بدر تمی‌رود از سر حوای یار 
ورصد درخت کل بنشانی بجای بار 
بار قدیم را برسانی دعای بار 
هم پیش يار گفته شود ماجرای بار 


هر کس «یان‌جمعی وسعدی و گوشه‌ای 
بیسکانه باشد آزهمه خلق آشنای بار 


بغلك میرسد ازروی چو خورشید تونور 
آدمی چون تودر آفاق نشان نتوان داد 
حورفردا که چنین روی بپشتی بیئد 
شب ماروز نباشد مگر آنگاء که تو 
زندگان را نه عجب گر بتو میلی باشد 
آن بهائم نتوان گفت که جائی دارد 
سحر چشمان تو باطل نکند چم آو یز 
این‌حلاوت که توداری نهعجب کزدستت 


قل هراناحد چشم بداز روی تو دود 
پلکه درجنت فردوس نباشد چوتو حور 
گر انصاف بود معترف هد بقصور 
از شبسان بدرآثی چو صباح از دیجود 
مردگان باز نشینند ‏ بعشقت زقبود 
که ندارد نظری با چو تو زیبا منظور 
مست چندان که بکوشند نباشد مستور 
عسلی دوزد پش . (تاتبید 


و رنار 











ات 
وان نمی شکنیت از دور 
و نی " .گرفتار 
آنروز که روز حشر باشد 
ماژ نده بذکر دوست باشیم 
بارب که تو در بهشت اشی 
ما مست شراب ناب عشقیم 
پیست شرار آ. مشتاق 
من دانم و دردمند بیداد 
آخر ز هااك ما چه خیزد 
نزديك نمیشوی بصورت 


از پیش نو راه رفتم‌یست 


طیبا 


آنچه درغییتت ایدوست بمن میگذرد 


منم امروز وتوانگشت نمای زن و عرد 


امد 


۰ 


نتوانم 1۳5 حکایت کنم الابحضور 
«ن بذیر بن سخنی تو بنکوئی مشهور 
سختم آ ید که بهر دیده ترا نکر ند 


نه عبت سعدعبوز 


ورقصد کند بسوژدش ‏ نور 

صاحبنظران بعذق منظور 

دبوان حساب وعرض منشور 
قرو تا 

کرد حتوان سفحه حور 


تاکس نکند نگاه در حود 


به تشه لت دنور 
کانش بزند حجاب مستور 
آهنگت شب دراز دیجود 
سیر م چه میکند بعصفور؟ 
وزدیدء دل نمیشوی دود 


گردن بکمند به که مپجور 


سعدی چو مرادت انگبیشست 


واجب 
ان کسفت که مبرود بنخجیر 
همشرء " جاودان ۰ بابل 
ات یشت 2 شنیدی 


از عشق کمان دست و بازوش 
نقاش که صورتش بیند 
ای سخت حفای سست پوند 
کوته نظران ملامت ازعشق 
با جان هن از حسد بر آید 


گر جان طلبد جیب عشای 


بود 


احتمال ز نبور 


دوستان بز یر 
لعبتان ‏ کشمیر 


بای دل 
هضانةً 
کز دیدن آن جواندود پیز 


افتاده خبر ن-دارد از تیر 


ارت پیفکند تصاو در 
رفتی و چنین بات تن 
پیفا بده مبکنند و تحذیر 
خونکه فروشدست باشیر 


نه منم روا بود ثه : 








۵ طیبا 


آنرا که ءراد دوست با.ی 


کو ترك مراد خویشتن کسیر 


صعدی چو ك عشق ماندی 


تدبیر تو چیست ترك تدبر 


از همه باشد بحقیقت گزبر 
مسرت رین توتورت زحام 
آن عرفست از بدنت با گلاب 
بذل‌تو کردم‌تن دهوش و روان 
دل‌چه‌بود؟ جان که‌بدو زنده‌ام 
راحت‌جان باشداز آن‌قبضه تیخ 
دردنهانی بکه گویم که نیست 
عیب گنندم که چد ددی دراء؟ 
چون‌نرود دربی صاحب کمند 


هر کد دل شیفته دارد چومن 


وزتو نی-اشد که نداری‌نظیر 
دعوت منعم نبود بی فقیر 
انهت ۳۳۱ 
وقف آو کردم دل و چشموضمیر 


گو بدها بدوست که‌گويم رت 


عر هم دل باشداز آن جعبه تیر 
با خبر: از درد من الاخبیر 
کورنداند کد چه بیند بصیر 
آهوی بسچاره بگردن اسیر 


بس‌که بگوید سین دلپنذیر 


نالهٌ سعدی بچه دانی خوشست ؟ 


بويی خوش آید چو بسوزد عبیر 


فتنه‌ام بر زلف و بالای توای بدره‌ندر 
3 شدم درراه سودا رهنما با ره نمای 
گرذپیش خود برا نی چون‌سکک از مسجدهر | 
ناو اد فر باد عن هر ساعت از محر ای دل 
چون کنم کزدل شک ام زدلبر ناشکیب 
بی تو در جنت نیاشامم شراب سلسبیل 
گر برد مرخ وصلت در هوای بخت «ن 
0 روانم د بت خواهم راند نات برزبان 
گر نبارد فضل باران عنایت بر سرم 
بوا لمجب شور ده‌امسهوم بر حمت‌در گذار 
ا" درد لودسه‌دی ِ زگردون کِ 


قامتست‌آن خافامت عر ۱۳۳ 
شخص از یای| ندر امد ۳ ۹۹ 
سرزحکمت بر ندازم‌چون‌مر,بداز گفت‌پیر 
بگذرد از چر خ اطلس«چوسوزن ازحر بر 
چون کنم کز جان‌گز بر ست‌وز-ا ان نا گز بر 
با تو در دوزخ بسازم با هوای زمر بر 
وه کدا نساعتزشادی چاربر گروم چویر 
تأو جودم «ست خواهم کند نقشت در ذمیر 
لا به بر گردونرسا تم چون‌جم‌ودان در فطیر 
سهمکن درما نده‌ام رس بطاعت در پذ بر 
در تو کافر دل تک وی مسلما نان نغیر 





























. غریبیم و درین مك فقیر 
۹ ارست. ولیکسن بستدت 
" کرفتن نتوانم. همه‌عس 
بل تو بسیار پدارها بساشد 
جان بر تو فشانم روزی 
دیست که من‌ميگويم 
مرا حال پر یشانی‌نیست 
در از من عجیت می آید 
بن هردو کمانخانة ابروی توجشم 
قل‌کسانی که مرا پذب دهند 


ای بخلق از حهانیان ممتاز 

لازمست که دارد ینهمه لطف 
ای بعشق درخت بالایت 
آن نه صاحرنظر بود که کند 
بخورم گر ز دست تست لبیذ 
گر بگریم چو شمع معذودم 
می‌دکنتم سخن . درآ تش‌عشق 
شس خلاف بک گر ند 
هر که دیدار دوسث می طلید 
آرزومند کعبه را شرطت 


اش 


۷ هم 
عاقل انجیام عشق‌می بیند 


بکنند تو گرفتار و بدام تو اسیر 
از سر زلف تو درپای دل مسا زنجیر 
از من ایخسرو خوبان تونظر باز مگیر 
ما ترا در همه عالم نشناسم نظبر 
باز در خاطرم آمد که‌متاعیست حقیر 
تسایر آئش تبی بوی" نیایددز عبیر 
رنگ رخسار خبر می دهد ار سر 
چه جوانی توکه از دست ببردی دلبیر؟ 


بر تگیرم و گرم چشم 


برو ای خواجد که عاشق نبود پند پذیر 


بدوزند, به تدر 


سعدیا پیکر مطبوع برای نظرست 
۱ 1 کر نبینی چه بود فاید؛چشمبصیر؟ 


چثم خلقی بروی خوب توبار 
که تحم لکذندش اننهمه از 
مرغ جان رمیده در پرواژ 
از چنین روی در بروی فراز 
وکن) کر علاف, است, تمتاز 
کی بداورآنشم مگداز 
۲ 3 آب دید غماز 
نشنیدیم عشق و صبر انباز 
دوستی را حقیقتست ومجاز 


که تحمل کند نشیب و فراز 


سعدیا زنسده عاشقی باشد 
که بمیرد ان نیاز 
و درون جامعة از 


چه خبر دارد از شبانن دراز؟ 


تام ال نمی کند آغاز 


جهد کردم که دل بکس ندعم 
زینهار از بلای تير نظر 
کر از ذوخی تذروان بود 
محتست در قفای رنداست 
پارسائی که مر عتی #جشتد 
مار پلو کل ااشتای بود 
سپرت می بباید افکندن 
هرچه بیفی زدوستان کرهست 
دست مجنون ودامن لیلی 
هیچ یلبل تداند این دستان 
حرّءتاعی 


طییات 


چه توان‌کرد بادودیدة باژ؟ 
که چورفت از کمان نیاید باز 
که فرو دوختند. ‏ دید باز 
غافل از اضوفنان" شاحد از 
خانه کو با معاشران برداز 
کو برو باجفای خار بناز 
ایکه دل میدهی به تیرانداز 
کراهانت کنند وگر اعزاز 
روی محمود وخاکیای اباز 
یچ سر مدازی اب ]زان 


زهء‌عدنی خبزد 


شک ازمصر و سعدی ازشیر از 


عبار کتر شب‌وخرم آرین روز 
دهازن‌گو دو نو بت زن بشارت 
مست این‌با ملکیا ۱ دم واو 
ندانستی که ضدان در کم‌نند 
مرا بادوست ای‌دشمن:ه صالست 


شمان دانم که از درد جدائی 


به استقبالم امد بخت پمروز 
که دوشم قدربود امروزنوروز 
پری ۷ آفتاب عالم افروز 
نکوکردی علی دغم بدآموژ 
توراگر دل نخو اهدد بده بردوژ 
نیاسودم زفریاد جپان موز 


تن ای ۲ 


تمیدانست سعدی قدر این روز 


پیو ند روح هیکند این باد مشکبیز 


شاهد بخوان وشمع بیفروزو می‌بنه 
وردوست دست‌میدهدت هیچ گومباش 
امروز باید ار کرهی میکند سحاب 


من در وفاء عهد چنان تب تستم 


کر تیغ میزنی سهر ابنك وجود من 


عنگام توبت سحرست ای ندیم خیز 
عنبر بسای وعود سوازن وگل و ان 
خوشتر بودعروس فکوروی بیجهیز 
فردا که تشنه مرده بودلای گوبخیز 
کز دامن توست بدارم بیغ تیز 
عبار مدعی داز دشن از 




















چه خبی خیزا 


الای عشق زور آوره 
ی عقل زورمند چرا 


: نا "تلخ میکد در حلق 
9 هردمت که.دست دهف 


پنال ای بلبل شیرین نفس 
دم دوستان نامپر بان و مپر بان 
آهنگهراازمن اه بان 
رج ۳۳ 


م یاتیغ دشمن برسرم 


واهی بده ور بند میخواهی بنه 


9 


بینم » فراغتم بود از روز رستخیز 
من‌روی‌در تووهمه‌کس روی در حجیز 


یی ی که میسر شود وا 


آبشاوع: ۳ آش غم ریز 
پس ببکردان شراب‌شهد آمیز 
د رفشان می‌کنند و عنبر بیز 
بات طلهن درددد 
معرفت رانماند جای سنیز 
برگرفتی زهعشق دراه گریز 
نکند باپلتگی دندان تبز 
مطر بان ,همز ند واه حچین 
بار ثیرین_ژبان. شورانگیز 


تا ات 


دما را بحال خود بگذار 
تا فیامت کند و رستاخیز 


وریای بندی‌همچوهءن فر بادمیخوان! ازفای 
هرروزخاطر بایکی‌ما خود یکید اریمء بس 
ر تا بانگ‌میداردجرس 
تن 


او باد.یزن همچذان دردست ومیا « 
گر جستما ین بارازقفس‌بیدار باشم‌ز ین‌سیس 
من باکی افتادهام کزوی کر دایم بتحس 
چون صبح بیخورشیدم ازدل برنمیاً ید نفس 


گذافت‌مطرب در ر برم چندا نکه پستا ندعدس 
و آنگه نهدازس‌هوی 


توخواب میکن برش 


دبوانه سر خواهدنها 


پا ید فربادسعدی درجپان افکندی‌ای آرام‌جان 


۹ چندین بقریاد آوری بار ری بفریادش برس 


. ۰ (۱ ۱۰۱۰۰۰ 


۰ 


امشبمگر بوقت میخواند این‌خروس 
پستان یار در خم 5یسوی تاب دار 
یکشب که دوست فننهٌ خفتستزیضهار 
تانشنودی زمسجدا دینه بانگ صبح 


طیبات 


عشاق‌بس‌نکرده هنوز از کنار وبوی 
چون‌گوی عاج‌درخم چوگان آ بنوس 
بیدار باش تا نرود عمر برفسوس 
با از در سرای اتابك غریو کوس 


لب برلبی چوچشم خروس ابلهی بود 


 ناشادرب‎ 

باری بدست کن که پاعید داحتش 

ما راکه رد دهد پسرا برد وصال؟ 
بادان چرن ستاره‌ام‌ازدیدگان بر بخت 
عر که که‌گويم این دلدیشم درست شد 

عرچ‌آن فیح تر بکند بار دومتاووی 

بیچاره‌ای که صورت روت خیال بست 
با چشم نیم خواب تو خشم آیدم عمی 


رفتار شاهد ولب خندان وروی خوب 


4 بپودهُ خروس 
واجب رگد اکمص اک زا 
ای باد صبحدم خبری ده ز ساحتش 
روثی که صبح خبره شود در صباحتش 


تس راز 


داند که چذم دوست نبیدد قباحتش 


بروی براکند ملاحعش 


بی دیدنت خیال هبند استراحتش 
از چشمهای نر کس و چندان وقاحتش 
چون آدمی طمح نکند در نماحتشی؟ 


معدی که دادو صحف عمه‌نیکوان بداد 


عاجز بماند در تو زبان فصاحتش 


۲ نک هلال من همی‌خواهدوءن‌سلامتش 
میوه نمیدهد بکس باغ تفرچست وپس 
داروی دل نمیکنم کانکهمر بض‌عشق شد 
هر که فدانمیکنددنیی ودن ومال وسر 
جنگ نمیکنم اگر دست بتیغ میبرد 


کاش‌که در قیامتش بار دگر بدیدمی 


هرچه کند زشاهدی کس نکند ملامتش 
حجز بنظر تمیرسد سیب درخت قامتش 
هیچ دوا نباورد باز باستقامتش 
گوغم نیکوان مخور تانخوری ندامتش 
بلکه بخون مطالبت هم نکنم قیامتش 
کانچه گناء او بود من بکشم غرامتش 


هر که‌هواگرفتورفت‌ازبی آرزوءدل 


کوش مدار سعدیا بر خبرسلامتش 


خجلست سر وبستان برقامت بلندش 


جو درخت قامتش دیدصیا هب بر مد 


همه‌صیدعقل گیردخمز لف چونکمندش 
زچمن نرست‌سروی‌که زبیخ بر نکندش 












مه‌نو چه زهره‌داردکه بود سم‌سمندش 

کستالیتتوانکرد هدب دش 

نشنیدمی ز دشمن سُخنان ناپسندش 

حذر از وءای درویش و کف نءازندش 

شکر ین حد.یث سعدی براو چه‌قدردارد 

" که چنوهزار وطی مکریعی بیهو‌قددفن 

گو دل نسازدن نکه دارش 

کی سل «نمسکند خایش 

وین تصیحت‌مکن که بگذارش 

هد رو شدای 

گر برنجد » بدوست مشمارش 

که نه اول بجان رسد کارش 

هر که سرمیز ند. بدیوارش 

که بود پیش دوست مقدارش 

سمدیا گر بجان خطاب کند 

تک جان گوی‌ودل ,دس ت آرش ۹ 

ی نا مهربان. بود بارش واجیست احتمال ‏ آذارش 

رفتتم نمی‌ما ند رچون لطر مبجم ینت 

آوز سخن ی ات که ندانم جواب گفتارش 
در عشق زنده کند لکد دگر بارش 
ان‌تلختر بخواهدگفت ی 9 ال شیر بان 

۰ درده برداشتم ذ اسر رش 

۷ 3 کر من بخدمتش برحم خودچه خدمت کنم بمقدارش 


بیع و کت (ط! ز آمتن رفتن پربوارش 
1 تا ندیدی گدای بازارش 


برون نیامدی ساطان 
سعدیا روی دوست نا دیدن 
ه که دیدن میان اغبارش 


۰ 
5 ندیدست بشیر نی و لطف و نازش 
معارب ما را دردست که خوش مینا لد 
بارها ده که ببوش غم عشق 
مرخ بر ندع! کر در قفسی در شود 
تاچه کردرمد کر باره که شیر رن لب دوست 
من‌دء کویم کر تو همه دشنام دهی 


غرق در دای غمت را دعقی بش نماند 


طییات 


کس, نبیند. که تخواهدکه‌به بیند بازش 
مرخ عاشق طرب -انکیز بود آوازش 
۲ بکنيم نتواند که بپوشد رازش 
مچتان طبع فراموش‌نکند پروازش 
بسخن باز نمی باشد و چشم از نازش 
بنده خدهت بیکند ور نکنند اعزازش 
آخر اکون کهبکشتی بکنار اندازش 


خون سعدی ی 2 دست آلائی 


ملخج ان در تدارد که هک 


چون بر امد ماءروی از مطلح پراهنش 
تاچه‌خواهد کرد پامن دور گیتی‌زین‌دو کار 
«ر کدمعاومش تمیکردد کدز اهد راکه کشت 
گرچمن گوید ءراهمر تكرو یش لالهاست 
ماه و پرویشثر نبارم کفت و سرو "و آفتاب 
آستین از چنگسکینان گرا فتم در کشد 
ءن‌سبیل دشمنان کردم نصیب عرش خوش 
ک تن موئثی شود از دست حور روز گار 
تاچه‌رویست[ نکه‌خیر آن‌ما نده‌امدروفاو 
بعداذاین ای‌بارا گر تفصیل هشیاران کنند 


بازش 

چشم بد را گفتم الحمدی بدم پیرامنش 
دست او در 9 ۳ خون من در گردنش 
کو سر انگفتان شاهد بین‌ورنگی ناخنش 
از قفا باند برون "کردنز بان سوسنش 
لعف جان در جسم دارد جسم‌درپیرآهنش 
چون تواند رفت چندرین‌دست‌ودل دردامنش 
دشمن نکس درجان‌دار؛ که‌دارد دش‌نش 
بر من آسانتر بود کاذیب موئی بر تنش 
صبحی از مشرق همی تابدیکی آزروز نش 


انجا ناممن بینی قأم, بر سرز نش 


لایق سعدی نبود این خرقةٌ تقوی و زهد 


ساقیا جامی بده وین جاعه ازسر بو تم 


رها کته ایام در کنارمتش 
هما نکمندبگیرم که‌صید خاطرخلق 
و لك دست نبارم زدن در آن‌سر اف 
غلام قامت آن لبتم که بر قد او 


ط 
ز رگ و بوی‌توایسروقد سیم اندام 


که داد خود بستانم بیوبه از دهنش 
بخود «می کند ودر اشم بخویشتنش 
که مبلفی دل خلق‌استز برهرشکنش 
بریده اند لطافت چو جامه پربدنش 


برفت رونق نسرین و باغ ونسترنش 











وس تلستان: نه 


۱ خاصه درشیراژ 
عزیز هصر چمن شد جمال بوسف‌گل 
شکفت نیست گرازغیرت توبرگلزار 


دراین‌روش که توئی گر پمرده‌در گذری 


۷۳۳۳ 


که پایمال کنی ارخوان و با سمنش 


که بر کند دل مرد مسافر از وطنش 
صا بشپر در آدرد بوی پیر هنش 
بکرید ابرو نخندد شکوفه برچمنش 


عجب نباشد ا کر نءره | از لفنش 


نماند فتنه در ایام شاه جز سعدی 


که بر جمال توفتنه است و خاق برسخنش 


زشهار از دهان خندانش 
مگرآن‌دایه کاین‌صنم پرورد 
غبان گر به‌پیند این رفتاد 
ور چنین حوردر بهشت آید 
چاهی اندر ره سلمانان 
چندخواهی چومن براین لب جاه 
شایداین‌روی اگر سبیل کند 
ساربانا جمال کمبه کجاست 
پسکهدر خالمطپند چو گوی 
و وم فلا منیزم شد و صبر 
ها دگر بی تو صبر نتوانیم 


و ات اعل و آب دندانش 
شهد بودست شیر پستانش 
سرو برون کند زبستازش 
همه خ-ادم شوند غلمانش 
نست الا چه زنخدانش 
متعطی بر آب حیواش 
بر «تماشا ‏ کنان " حیزادشل 
که بمردیم در -ایانش 
از خم زلف همچوچوکاش 
که نودند مرد میدانش 


که همین بود حد امکانش 


از ملامت جچه عم خورد سعدی 


مرده از 


خطا کردی بّول دشمنان آکوش 
که کفت آن روی شپرآرای بنمای 


دل کته آکاحین 
نمی‌بینم خلاص از دست فکرت 


فتدارد 


بظاهر پنید سردم مسی تیوشم 
ساقی که بستانم زدستش 


را 


مترسانش 

که عبد دوستان کردی فراموش 
بارس که بامودی فراپوش 
که من‌چوند كت روئین میزنم جوش 
رک کافناده باشم هست:و: مدهوش 
نهانم عشق متدوید که منیوش 
ف مظرب که برقواش کنم گوش 








۲ طیبّات 


مرا جامی بده وین جامه بستان مرا نقلی بنه وین خرقه بفزوش 
تو بیرون آمدی من رفتم از‌وش 
مرا عرگز کیجا کنجیدرآغوش 


نشستم تا برون ائی "خرامتان 
تو در عالم تمیکنجی «زخوبی 
میکنندم 


ولیکن تا بچوگان هبز ندش 


خردمندان نصیءعت کدسعدی چو ندهل ببموده‌‌خروش 








دهل‌غر کر تخواهدها تدخاموش 


رفتی و نمیشوی فراموش 
بحرست کمان 


کار #طا 


حور از قبات مقام عدلست 


ابروانت 
پایت ببوسم 
بیکار بود که در بپاران 
دوش رت عم ول که می نهفتم 
آن که-یلدوش تا کمر بود 
شپری متحدئان حسئنت 
بنشین که هزار فتده برخاست 
آرتش رنهرنو مسکنی مات 
بلبل که بدست شاهد افتاد 
بر چه داری 


ابخواجه برو 


گر تو به دهد 7 رعشفت 


آثی و" می‌روم من ازهوش 
پتونته کفنده شا کوش 
چون دست نمی‌رسد. بآغوش 
یش سخنت مقابل نوش 
گویند به عندلیب مخروش 


باد" تحرش بیدا سرژول 
امعت بیکنعت + خوا هداز دوش 
خامسوشش 


عارفتان مدهوش 


الا متحیران 
از حلقهٌ 
کاین‌د مکی فرو نشیند ازجوش 
یادان چمن کند فراموش 
باری بخر و بپیچ هقروش 


از من بنیوش و پند منیوش 


سعدی همه سال پند مردم 


میگویدو خود نمی‌کند کوش 


وکویکی اتصفی را خر وی 
پترهنی کر "یدرد ز اشتناق 


۶ ای کل آورد ۳ صبا 


مطرب ! کر برده ازاین‌ده‌زند 


ساقی اگر باده ازاین خم‌دهد 


برسرآتش انه غریبست جوش 
دامن عفوش بکنه بربپوش 
بلبل بیدل "ننشیند. خموش 
با نبا حریفان‌بهوش 


خرقهً صوفی ببرد می‌فروش 


زهر بیاور کد زاجزای من 
از تو نپرسند درازای شب 
حیف بود مردن بی عاشقی 
سرکه نه ذر پای عز ,زان رود 
سعدی | کر خالك شودهءجنان 


مسشنود تا 
هرکسی راهوسی درسرو کازی در پرش 
ه رکز اندیشه‌نکردم که تو با من باشی 
ان توثی باهن" واغوغای زقیبان از پس 
همچنان داغ جدائی جکرم میدوزد 
باور از بخت ندارم که تومهمان عنی 
ژخم شمشیر غمت را نئهم مر هم کس 
عاشقان رانتوان‌گفت که بازآی از ههر 
عنم امروز و توو مطرب و ساقی وحسود 
عن خود از کف عدو بالگ ندارم لعفن 





تو به‌آرام دل خوش رسیدی سعدی 


اه نی بهوا 


من چنینم توبروه 


بعمر خو ش ندیدم شبی که‌مر غ‌دلم 
ترا فراغت .۱ گر بود و کر نبود 
زدردعشق تو آسدرستکاری نست 


تراکه اینهمه بلبل نوایعشقز نند 


دلیل روی توهم روی‌تست‌سعدیر 


طیبات 11 
با ان اشنا بادالوتکه‌نوش 
آ تکس داند" که نخفتت‌دوش 
تا "نفنتی داژی"و نش کوش 
بار گرا سا ۹ بدوش 


ناله زاد داش ۲ ند فگوش 


که‌رلی‌دارد از تغاش از 


پقیامت خروش 
مرن بیکار گرفتاد هوای دل خویزش 
چون بدست] مدیای امد از حوصله بیش 
وین منم باتو گرفتد ره صحرا در پیش 
مگرم" دست چو مرغم بشهی برزذلریش 
خیمه بادشه آنگاه " فضاق "درو ش 
طشت زرم و پیونسد کید پراش 
-کافران را نتوان‌گفت که برگرداز کیش 
خویشان کوبدر حجره بیاوازچوخیش 
کژدم از خبث طبیعت بز ندسناك بنیش 
می‌خوروغممخو: ازشنعت بیگانه‌وخویش 
دل کم ومپر هبند 
لحت خویش | ندیش 
نخوا ند بر گل‌رو بت چدجای بلیل با غ؟ 
مرابروی تو از هر که عا لمست‌فراغ 
گریختن تبوانند سکن بداع 
چه التفات بود برادای منکز زاغ 
۱ 


جراغ را نتوان.دید جز ینور چراغ 








7۰ 
سافی هن شراب گلر نک 
کز ‏ زهد." ندیده‌ام | فتوحی 
خون شد دل من ندیده کامی 
عشق آمد وعقل همچو بادی 
ای زاهد خرقه پوش تا کی 
گرد دو جپان بگشته عادق 


من حرقه فکنده‌ام ز عشقت 


طیات 


مطرب بزن آن‌نوای برچنکه 
تا کی زم ی 
الاعی برفت نام تواشتکت 
رفت اب ءن هزار فرسنگه 
با عاشق خسته دل‌کنی جنکت 
زاهد بنگر ندسته دلنگت 
باشد که بوصل تو زنم‌چنکه 


سعدی همه دوز عشق عیداز 


تادرهردوجهان‌شوی بکر نگ 


گر باز آمدی محیوب سیم ندام سنگین‌دل 
ایاباد سحر گاهی گرین شب‌روز میخواهی 
گراو سر پنجه بگشارید کهعاثق یکشم شا ید 
گروهی همنشین من‌خلاف عقل ودین‌من 
ملامتگزی عاشق را جتکوید مردم دانا؟ 
بخونم گر پیالاید دو دست نازنین شاد 
اگر عافل بودداندکه مجتون صبر«تتواند 
زعقل| ندشه‌ها زاید که مردم را بفرساید 
مرا تاپای می‌پوبد. طریق وصل میجو ید 
عجایب نقشها بینی خلاف دوهی وچینی 


تون[ خارم بر آوردی وخار ازپا وپااز گل 
از آن‌خوزشیدخرگاهی بر افیکن دامن‌محمل 
*ز ارشسیدپیشآ ید بخون‌خویش‌مستعجل 
بیکیی ند ,رآستین‌هن که‌دنات ازد امش بگسل 
که حال غرقه دردریا ندا ندخفته برساحل 
نه قتلم خوش همیآ بدکه دست‌وپنجةقاتل 
شتّر جائی بخواباند که لیلی را بود منزل 
گرت آسود کی باید بروعاثق‌شوای عاقل 
بل تاعقل میگوید زهی سودای پیحاصل 


اکریادوست پنشینی زدیا ات شاف 


دراشمعثی سخن با بد که جز سعدی نیار اید 


که هر چ‌ازجان برونآ بدنشیندلاجرم بردل 


چشم خدابرتوای بدیم شمائل 
جلوه کنان میروی و باز میائی 
«رصفتی رادلیل ومعرفتی هست 
1" لیبلی مخوان وغصهٌ مجنون 


نام تو میرفت وعارفان. بشنیدند 


بارمن وشمم جمم وشاه قبائل 
سروندیدم بدین صفت متمائل 
دوی تو بر قدر خدای دلائل 
عهد تو منسوخ کرد ذکر اوائل 
رده برقص, آمدند سامع وقائل 








پرده چه باشد میانءق ومعشوق 
کوهمه شهرم نگه‌کنند وت 
دور بآخر رسد و عمر بایان 
گر توبرانی کسم شفیم نباشد 
با که نگنتم حکایت غم عشقت 


۰-۳۷۲ 





سد سکندر نه مانست و ندحائل 
دست در آغوش بار کرده <مائثل 
وف توساکن تکشت ومپیتوزانل 
ره بتودانم دگر بهیج وسائد 
اینهمه‌گفتيم وحل نگشت سائل 


سعدی از این س نه عاقلست و ندهشیار 


رو ۶تجر بید 
بیدل‌گمان عبر که نصیحت کند قبول 
تا عقل داشتم نگرفتم طریق عشق 
آخر نه‌ول بدل رود ۰ انصاف من بده 
بکدم نمیرود که نهدر خاطریو لك 
روزی سرت ببوسم ودر پایت اوفتم 
گیگ بین که صحیت‌شاهینفن آرژوست 
نفسی تزول عاقیة الامر فی‌الهوی 
مارا بحز تودر همه عالم عز یز نیست 
ای پك نامیر که خبر میبری‌بدوست 


دوران دهر و تج یمس صیید 9 


بر 


فنون فضائل 

من گوش استماع ندارم لمن‌یقول 
جائی دلم برفت که حیر ان‌شودعقول 
چونست من بوصل تومشتاق وتو ملول 
ال فرق باشد از اندیشه تا وصول 
پروانه را چه حاجت پروانة دخول 
بیچاره در علاك تن خویشتن عجول 
یامنیتی وذ کر فی‌النفس لایزول , 
گر رد کنی بذاعت هزجاة ور قبول 
یالیت اگر بجای توهءن بودمی رسول 


وزسر بدر نفیرودم همچنان فضول 


بعدی چو بای بندشدی بارغم بر 


عبار دست ستته نباشد مگر حمول 


من استاده‌ام اینك بخدمتت مشغول 
نهدست بائودر آوختن ته‌پای گر بز 
کمند عشق‌نه بس بود زلف مفتولت 
من آنم‌ارتونهآ نی که بودی| ندرعمد 
ملامتت نکنم گر چه پیوفا باری 
راگنا عودست: انعلامت "توبزم 


گر تتجه بزسرمرنمیزود زدشت فراق 


مرا از آ نچه‌که خدمت فبول‌یانه قبول 
نه احتمال فراق و نه اختبار وصول 
که روی نیز بکردی زدوستان مفتول 
وس 5 نردم ژدوستیت عدول 
«زار جان عزيزت فدای طبع ملول 
که عشق بار گران بودومن‌ظلول جپول 
علی‌التمام فروخوانم الحدیث بطول 





۸ کات 


رات + کرو کت رت تمی توانم کرد 
من از کجا و ندیحت کنان بهده گوی 
طریق عذق کین نمی توازل انقو کت 
اسیر بند غمترا باطف و یش تخخوان 


که میخو سم و در حال میشود مغحول 


تم را ترس کدختدائی بپلول 


۳ کشی #که :بود.درظبع‌اش هجبول 
که گر بقپر برانی کچا شود مغلول 


نه زور و بازوی سعدی٩..+ددت‏ قوت شیر 


ح 


شیر بفنند از تیم 


نشسته بودم و خاطر بخو شتن‌مشغول 
شب دداز دوچشمم بر آستان امه 
خمار درسرو !دستش بخون هشباران 
بیار ساقی و هسناید گودو چشم ببند 
چنان تعور معشوق در خبال منت 
حدیث عقل در ایام پادشاهی عشق 
سکارت ۱زا توندارم که شک تباید کرد 
بر ان سعاط کذ متظورمیز بان باشد 
بدوستی که زذست تو ضربت شمشیر 
مرا بعاشقی" و دوست را بععشوقی 


هرا بگوش‌توبایدحکایت از اب خورش 


غمزة مسلول 

در سرای بهم کرده ازخروج ودخول 
که بامداد در حجرهء می رز ند رال 
خصیب و نرگس مستش بجادو ثیمکحول 
که دن‌دو کوش بیا کندم از حدیتعذول 
که دیگرم متصور . نمیشود عقول 
چذان شدست که فرمان عامل معزول 
گرفته خانهٌ دروش ‏ بادشه بنزول 
شکم برس کته رات ازیو 
چنان ءوافق طبعآ بدم که‌ضرب اصول 
چه سبتاست؟بکوفندقاتل وامتتول 


ددیخ باشد بیغام ما بدست. ردول 


درون خاطر سعدی مجچال غیر تونست 


چه خوش بودبتو ازهر که در جهان مشغول 


چانا, هزاران ره برجانت ازسر تاقدم 
,خور شید بزسروروان ۳ ندیدم درجهان 
گفتم چوداوسیه گرعضوی زععُوی خو سر 
تس دانکه می بینم حفا آهیدمیدارم وفا 
آخرنکاهی بازکن وا نکهعتاب آغاز کن 
چو ندلبردی دی هیر کوش هن هسگین مبر 


خاردت» گل در بوستان‌هرع[ تتکندنیکوست آن 


صانع خدائی کاین‌و جود ا ورد بیرون از عدم 
وصفت نگنجد در بیان ناعت نیا ند درقلم 
می بینمتِ چون نیشکرشیزننی از سرتاقدم 


بخ ات ود لا وت میذویدنمم 





چندا نکه‌خواهی ناز کن‌چون‌بادشاهان بر خدم 
مب 


بهلست بیش دوستان. ازدوستان بردن‌ستم 








۳۹ 


آورفتوجان‌میپرورداینجامه برخودهیدزد سلطان که خوابش‌مییردازپاسبانانش‌چه‌غم ؟ 


همزد بذمشیر جفامیرفت و می گفت ازقنا 
سعدی بنالیدی زا مردان نا لند از الم 


چو بلبل سحری برگرفت نوبت بام 
نگاه میکنم از پیش رایت خورشید 
بباض روز بر آمد چو ازدواج سیاه 
دلم بمشق کرفتاد و جان بمبرگزو 
سرم‌هنوز چنان مست بویآ ن نفس است 
ار ءن ازشب تار يك هیچغم نخورم 
تمام فپم نکردم که ارغوان و گلست 
در آبکینه‌اش آین که گرقباس کنی 
بیار ساقی دریای مثرق و مقرب 
من آن نیم که حاال‌ازحرام شناسم 
ببیچ شهر نباشد چنین شک ر که‌توئی 


ز توبه: خانة تنپاثی " آمدم بر بام 
که می برد " بافق پرچم سپاه ظلام 
برهنه باز نشیند یکی سپید اندام 
در آمد از درم آن‌دلفریب‌جان آرام 
که بوی,عثبزو کل ره نمی برد بمشام 
که‌«رشبی‌را روزی مقدر است انجام 
در آستینش یا دست و ساعد کلفام 
ندانی یک لتق 3 آابکینه کدام 
که دیر مست شودهر که میخورد بدوام 
شراب ا تو حلالست وآب بیتوحرام 
که‌طوظیان‌چوسه‌دی درآوری کلام 


رها نمیکند این نظم چون زره ددهم 
که خصم ایغ تدیق" بر [ووة,ذشام 


حکایت ازلب شیرین دهان‌شیرا ندام 
حر یف دوست که از خویشتن خبردارد 
اکر ملول شوی یا ملافتم کوثی 
من آن نیم که‌بجورازمراد بگریزم 
بسی نماند که پنجاء ساله عاقل"را 
مراکدباتوامازهر که‌هست باکی‌تیست 
شب دراز زخفتم که دوستان گویند 
تو در کنارم نآ ثی؟مناین‌طمع نکنم 


تفاوتی نکند کر دعاست یادشنام 
شراب صرف محبت نخورده است تمام ‏ 
اسیر عشق نیندشد از ملال و ملام 
پاستین نرود مرغ پای بسته بدام 
به پنج روزه بدیوانگی برآید نام 
حر یف خاص نندیشد از ملامت ۶ام 
برزش عجبا للمحب یف ینام 


که می نبا بدت از حسن وصف در اوهام 


ضرورست که روزی بسوزداین اوراق 


که تاب آتش .سعدی نیاورد؛ اقلام 








وه 

شمع بخواهد نشست باز:شین‌ای غلام 

مطرب باران برفت‌ساقیستان,خفت 
بلبل باغ سرای صبح نشان می‌دهصد 
ما پتوپرداختيم‌خانه و هرچ اندروست 
خواهیمآزاد کن خواه قوی ‏ تربیند 
هر که‌در آ تش‌نرفت بیخبرازسوزماست 
او لم اندشه بود تا نشود نام زشت 


طیءات 


وی تو دیدن بصبح روز نماید تمام 
شاعد مایر قراز مجلس ما پردوام 
ودرا وان بخاست‌با نگ خروسان بام 
هرچه پسند شماست برهمه‌عالمحرام 
مثل تو صیاد را کس نگریزد زدام 
سوخته‌دا ندکه چیست پختنسود ای‌خام 


فارغم| کنون‌زسنگه‌چون بشکستندجام 


سعدی| گر نامو نشگت در سر اوشدچهشد؟ 


مردره عشق‌نیست کش غم نشگست ونام 


ماه چنین کس ندید خوش ‌سخن و کش خرام 
سرو درآ بدزپای کرتو بجنبی ز جای 
تا دل از آن تو شد دیسده فرو دوختم 
گوش و دلم بردرست تاچه بیاید خبر؟ 
دعوت بی‌شمع دا هیچ نباشد فروغ 
در همه عمرم شبی بیخبر از در در آی 
باد غمت میکشم وزهمه الم خوشم 
رای خداو ندراست حا کم وفرما نرواست 
ایکه ملامت کنی. عارف دیوانه را 
گوبسلام من آی باهمد تندی وجور 


م-اء مبارك طلوع .رو قیاعت قیام 
ماء یفند بزیر کر تلو برآثی ببام 
تاچه پسند شماست برهمه عالم حرام 
چشم امیدم براه تا که بیارد ‏ پیام؟ 
مجلس بی‌دوست را هیچ نباشد نظام 
تاشب درویش را صبح درآید بشام 
گر نکدی التفات با نکند احترام 
ور بکشد بنده‌ایم ور پنوازد غلام 
شاهد م۱ حاضر است‌کر توندانی کدام 
وز من پیدل ستان جان بجواب سلام 


سعدی اگر طالبی‌راء دو ودنج بر 
یا برسدجان بحاق بابرسد دل بکام 


مرا ده‌دیده براه‌ودو گوش برپیغام 
شبی نپرسی وروزی‌که دوستدارام 
ببردیازدل‌من‌مهرهر کجاصنمیست 
بکام دل نفی با توالتماس هنست 
مرانه دولت وعلهد نه‌احتمالفراق 


تومستر یح و بافشوس میرود ایام 
چگونه شب بسحرهتبر تلو وووبشام 
, مراکه قبله گرفتم چکار بااصنام؟ 
بسانفس که فرو رفت و برنیامد کام 
نه‌پای‌رفتن زاین ناحیت ندجای»قام 











طیمات ۳۱ 





چهرشمنی" و که از خفق دست وه مشیرت مطاوعت بگر یز یم تهیکنند اقدام 
ملامتم نکند ه رکه معرفت دارد - که عشق می‌بدتا ند زدست‌عقل‌زمام 
مراکه باتوسخن گویم وسخن شنوم نه کوش فیم بماندنه هوش استفهام 
اگر زبان مرا روزگاز در بندد بعشق در سخن آشد ر بزه‌های‌عظام 


برآتشم غم سعدی کدام‌دل که نسوخت 


گسراینسخن بروددد جپان نما ند خسام 


بخا کپای عزیزت که عود نشکستم زءن بریدی و با هیچکس نیوستم 
کجاروم که بمیرم برآستان امید؟ اگر بداءن وصلت نمیرسد دستم 
شگفت مانده‌ام از بامداد روز و داع که برنداست قیامت‌چو بی‌توبنشستم 
بلای عشق تون‌گذاشت پارسادر بارس یکی‌منم که ندانم نماز چون بستم 
نماز کردم و از بیخودی ندانستم که در خبال تو عقد نمازجون بستم 
نماز مست ش-ریعت روا" نمیدارد نمازمن که بذ برد که‌روزوثب ‌مستم ؟ 
چنین کهدست خیالت‌گرفت دامن عن چه بودی ار برسیدی بداعنت دستم 
من ازکجا و تسّای وصل تو ز کجا اگر چدآب حیوتی هلا خود جستم 
اک خارف و بودست وزدلم هدّه عمرَ زمنكرفت و خطاکردم و -دانستم 


بکتس چنا نکه‌توانی که دمدی آ تکس‌نیست 


که باوجود تو دعوی" کند که من حستم 


من‌خودا,ساقی اذاین شوق کهدارمهستم بو مك خرْعة آدیگر ری از دستم 
عرچه‌کونه نظرانند برانشان بیمای که حریغان زمل و من ز تال مستم 
بجق «هرو وفائی که میان هن و :تست که نهمپر ازتو بریدم نه‌بکس پیوستم 
پش از آپوگل من‌دردل‌من‌ههر توبود با خودآوردم از انجا نه بخود بر ستم 
3 ِ ۳ ك ِ ‌- 
من غلام توام از روی حقیقت نکن باو حودت نتوانگفت که من خود هستم 
تا ۰ تاو برخاسته‌ای از اطلبت «نندست 
دائما عادت من گوشه نشستن بودی تاتو بر خاسته‌ای از كِ شذستم 
تو ملولی و مرا طاقت تنهافی نیست تو جفاکردی و من عهد وفا نشکستم 


سعد یا باتواتکنتم کح مرو دربی‌دل 
بروم بازاگرهاین,بار که رفتم «جمتم 





19 
دل پیش توو دیده بچای دزی 
روزی بدر آیم من ازین برد ناهوس 
المتة لله ,که دلم . صید غمی . شد 
ان‌عهد که کفتی بکنم مهر فراء‌وش 
تاذوق دروم خبری‌میدهد از دوست 


میخواستمت کدی درو خنامت 


طییات 
تاخصم نداند که ترا یمه 
عرجا که بتی چون توبمینم ‏ مرستم 
آدر خوردن غمهای. پرا کنده برستم 
بشکستی و من برسر پیمان .درستم 
از طعنه دشمن بخدا گر خبرستم 
جان نتبك حقیرست ندانم چد فرستم 


چون نيك بدندم که ندارم‌سرت‌دی 


بر بخت بخندیدم و برخود بکرم 


جوتو آمدی»ر اس گهحدیث خوش گفتم 
تواگر چنین اطیف ازدر بوستان درآثی 
چو بمنتها رسد گل برود قرار بلبل 
پامید آنکه جائی قدمی نهاده باشی 
دوسه بامداد ی ۳ نسم کل با ده 
ندیده‌اي که فرهاد چکو نهد گذسفتی 


نه‌عجب شب درازم که دود یده باز باشد 


چو تو استاده باشی ادبآ نکه‌من بیفتم 
گلسرخ شرم دارد که چراهمیشکفتم 
همد خلق را خبرشد غم دل که می‌نهفتم 
همه خاکهای شیر از بدیدگان برفتم 
بتراز هزار دستان بکشد فراق جفتم 
نه‌چوسنگی آستانت که بآب‌دیده سفتم 


بختالت پای‌ستم گر عحب استاگر بخفتم 


زهزار خون سعدی بحلند سدکانت 


تو تکوی تامر دز ندو یکوکه‌من نکن 


من همان روز کهآن خال بدیدم کفتم 
۳ 
هیچ شك‌نیست که اینو اقعه‌باطاق افتد 
رنگی‌رویم غم دل‌پیش کسلان می‌گوید 
پیش از آنم‌که بدیوانگی انجامدکار 
هر که این روی‌ببیند بدد پشت گر یز 
(تفی بر سرم از داغ جدائی میرفت 


عجب رت که بازحمت‌چندینی خار 


‌ 
بت بدرین دانه. که در دام افتم 
مگرا کنون‌که بروی توچوءویآشفتم 
اک بدانید که من با غم روش جفتم 
فاش کرد آنکهز بیکانه همی‌ینهفتم 
معرفت پند همی داد . نمی پذرفتم 
گر بداند که من از وی بچه‌پهلوخفتم 
وآبی از دیده همی‌شد که زمین‌میفتم 
بوی صبحی‌نشنیدم که چوگل شکنم 








طیبا 


پیش‌آزاین خاطرمن‌خانة برهشغله بود 


ت 


۳۳ 


باقو پرذاختمشن" وز همه عالم دفتم 


سعدی آن‌ست که درخوردتوگوید سخنی 
3 وسع خودم در دهن آمد کفتم 


ارحهد کردم که‌گرد عدق نگردم 
نخواستم که بگورم<دیت عذق چه حاحت 
پگلبنی برمیتم " ءجال صبر ‏ ندیدم 
پناط عمر مراگوفرو نورد زمانه 
هر آنکس‌که نصرحت همی‌کند صبوری 
بچشمهای تو دانم‌که تازچشم برفتی 
بانتظار" حمالت 
چهدشمنیکه نک دی چنا که خوی‌تو باشد 


نه روز می‌بشمرد؛ 


من‌از کمند تو اول چووحش می برمیدم 


همی برابرم آ بدخیال روی "تسو هردم 
که آب دید سرخم بگفت وچپرة زردم 
کلی‌تمام نچدم هعزار خار بخوردم 
که من‌حکایت دیدار دوست در ننوردم 
بهر ره باد هوا میدمد بر آهن سردم 
بچشمعشق وارادت نظر بیج نکردم 
که روز هجر ترا خودژءبر می‌نشمردم 
بدوستی که شکایت بهیچ دوست نبردم 
کنون که انش گرفتم بتیغ بازنگردم 


ترا که گفت که.دی نه‌مردعشق توباشد؟ 


گراز وفات کیرد دواست شد که نه‌مردم 


دوش درضحرای خلوت گوی تنهائی زد» 
خرقه پوشان صوامع رادوناثی چال شد 
عقل کل را آاتککه و درل در بای اوفتاد 
پایمردم عقل بود نگه که عشقم دست‌داد 
راز سوواق مافل شد:یباد 
تاب‌خوردم رشتمواراندر کف خیاطصنع 
تا تباید گشتنم گرد دد کس چون کلید 
9 ی را رغیت داش بود گودم مزن 
چون صدف پروردم اندر سینه درمعرفت 


بعداز این چون‌مهرهستةبل نگردم‌جز بامر 


خیمه بربالای منظوران بالائی زدم 
چون‌من |ندر کویوحدت گوی تنپائی زدم 
مت‌که سنگک تجربت درطاق مینائی زدم 
پشت دستی بردحان عقل صودائی زدم 
بس «ن خاکی بستکمت گردن ماثی زدم 
پس گره برخیط خود بینی وخودرائی زدم 
بردر دل ز آرزو قذل شکیبائی زدم 
زانکه من دم درکشیدم تا بداناثی زدم 
تا بحوهر طعنه بر درعهای دریاثی زدم 
پیش از این گر چون‌فاك چرخی برعنائی‌زدم 


اکنت سعدی فروشستم زدیوان وجود 


پس قدم در حضرت بیچون مولائی زدم 








۳ 
" ازور درآمدی دمن از خودبدر شدم 
گوشم‌راه‌تا که خبر میدهد زدوست 
چون شبنم‌اوفتاده بدم پیش ازآ فتات 
کفتم به‌بینمش,. مکرم درد" اشتیاق 


دستم نداد , قوت رفتن به پیش يار 
تا ,رفتخش بمینم و ش .بش:وم 
من‌چشم از او چگونه توا نم نگاءی اشت 
بیز ارم ازوفای تویکروز ویکزمان 


او ,را خود التفات نبودش بصیده‌ن 








ت 


تغتی, کزرین جهان بجان دگر شدم 
صاحب خبر بیامد ومن بی‌خبر شدم 


بجان ,رسد وبعیوق برشدم 


مهر) 

ساکن شود بدیدم ومشتاق تر شدم 
چندی بهای رفتم و چندی سر شدم 
از پای تا پر همه سمع وبعر شدم 
کاول ‏ نظر: ,بدیدن او دیده‌ور شدم 


مجمو ع اگر, نشستم وخرسند اگر شدم 


من, خو شتن «راسیرد کمند بنظر, شدم 


گو ند روی‌سر خ:توسعدی چه زرد کرد؟ 


ا کسیر عشق برسم افتاد؛ وزد ,شدم 


چنان درئید مپرت پای بندم 
ای بردزد ی درمان بکرم 
مراهوشی نماند از عشق و گوشی 
جال صمر تتک پلوامد تکار 
زه‌مجنو نم که دل بر دارم ازدوست 
چنین صورت نبندد هیچ نقاش 
یلها وها فش وا خر یوو نیب 
تو هم باز ی ناچار وناکام 
گر آوازم دهی من خفته در گور 


سری دادم فدای خالك بات 


کدگونی آحوثی سر در کمندم 
گپی . برحال . بی‌سامان بخندم 
1 بند خوشمندان کار بندم 
حدیث عشق بر صحرا فکندم 
عده کر عاقلی ای خواچه ,پندم 
معاذانة من این, صورت ‏ نبندم 
نه_تنها من: اسیز: آو , مستمندم 
اکررء با آمدی بت الم 
روان دردمندم 


گر آسایش "رسانی ور کزندم 


بي سینت 


وگ درزانج شعدی: راحت, تست 


من این پیداد برخود می‌پسندم: 


من باتونه مرد ینجه بودم 


دیدم دل خاص و عام بردی 


در حلقَهٌ کارزارم انداخت - 


اف‌خندم و مردی ازعودم 


من نمز دلاوری 
آن نبزء که حلقه میر بودم 


نمودم 








طیمات ۰۳۵ 


"انگفت نمای خلق بوم 
عیب: گران نگویم این بساز 
گفتم که برآرم از تو فرباد 
از جشم عن-اشم مینداز 
کرت رود فدای پایت 


امروژ چنانم از محیت 





.وانگشت بسچ بر سودم 
کاندر حق خوشتن شنودم 
فریاد که نشنوی چه س. ودم ٩‏ 
کاول بو چم بر ؟شودم 
مر کث آهدادست یرو "زوم 


کانش بفلك ردید و دودم 


وآنرور که سر بر آرم از خاله 


مشتاق :و همچنان که بودم 


آمدی وه که چه مشتاق و بر بشان‌بودم 
نه فر اموشیم از ذ ک.ر توخاموش تشاند 
بی‌تو در دامن گلزار تخوابم بکشب 
زنده ءیکرد امرا دمبدم امید وصال 
بتولای تو در آتش محنت چوخلیل 
تامگر يك نفسم بوی تو آرد دم صمح 


تا برفتی زبرم صورت بیجان بودم 
که در اندشةٌ اوصاف تو <یران بودم 
که ثئه در باد ی خار مغیلان بودم 
ورنه دءر از نظرت کته هجران بودم 
گوئا در چمن و لاله و ریحان بودم 


همه شب منظر در غ غزلخوان بودم 


او دوه فزالت همه روز ابیق»تکفت 


عهد بشکستی وا من 


دو هفته مد کان مه دو هفته ندیدم 
حریف عهد مودت شکست, من نشکستم 
بکام دشمنم ایدوست عاقیت بنشاندی 
هرا پهیچ بدادی خلاف شرط محبت 
بخا کپای نو کنتم که :| تودوست گرفتم 
فسم بروی توگویم از آنزهان که برفنی 
ترا ببینم و خواهم که خا کهای توباشم 
هیان‌خلق ندیدی که چون دو یدمت‌ازیی 
شکر خوشت‌ولیکن حلاو تش توندانی 
مرا رء‌است که دعوی کنم بصدق ارت 


بر سر پیمان بودم 

بجان رسیدم از آن :۱ بخدمتش نرسیدم 
خلیل بیخ ارادت برید و من ثبریدم 
بحای خود که چرا پند دوستان نشنیدم 
هنوز با همه عیبت بجان و دل بخریدم 
ز دوستان محجازی چو دشمنان برمیدم 
که تح روی ندیدم که روی در نکشیدم 
مرا ببینی و چون باد بگذری که ندیدم 
زهی خحالت مردم چرا پر , ندو یدم 
من ان معامله دانم که طعم صبر چشدم 


کد هیچ در همه عالم بدوست در 





0 


طیبات 


بنال مطرب مجلس بو کته مد 
شراب انس بیاود که من نه مرد نبیدم 


عن چون تو بدلبری ندیدم 
مانند, توم آدمی در افاق 
وین بواعجبی و چشم بندی 
با روی تو ماه آسمان را 
لعای حور ستت وتارت 
چون و دورسته ات 
مه را که خرد؟ که‌من بکر ات 
وین پرده راز پارسایان 
دیدم همه دلران آافاق 
جوری‌که تومیکنی در اسلام 
سدعدای عم عشق خوبرو بان 


کال گ‌ جنین طری نددم 
مک 
در صنعت سامیری ندیدم 
امکان برابری 
در ۳ حوصری ندیدم 


ن. بود. پزی. .نشدیدم 
ذ ددم 


تظم سخن دری .ددم 
مه ددم و هشتری :ددم 
چندا ت4۱ تو میدری درم 
چو تو بدلاوری زدردم 
دی هلت سرا ندیدم 


چندانکه تو ءبخوری ندیدم 


ددم همه صوفیان آفاق 


عثل تو قلندری ندیدم 


«كت آمشبی که دراغوش شاهدشکرم 
چو-التماس بر | مدهلالگبا کی ثیست 
بت که ان در بچهصبح 
ندانم این شب قدرست باستارهٌ روژ 
خوشا هو ای کلستانو خواب در ستان 
بدین دودیده که‌امشب ترا همی‌بینم 
روان تشنه بر آساید ازوحود فرات 
چو می‌ندیدمت از شوق بیخبر بودم 
دیس تکوی که ان ۳ بس تکسته 


میان ما بجز این پیرهن نخواعدبود 


گرم چو عود بر آتش‌نیند غم نخورم 
کجاست تیر بلا گوبیا که ۳ 
برآفتات» که" مشب تخوشنتت" با قعرم 
توئی برابر من نا خیال دز نظرم 
اکر تبودی تشویق پلبل سحزم 
دریغ باشد فردا که کی بکرم 
مرا فرات از سر بر گذشت وتشنه ترم 
کنون که با تو نشستم ز ذوق ببخبرم 
بغرر شمم و همین ساعتش زبان ببرم 
وگر حجاب شود تا بدامنش بدرم 


مگوی‌سعدی از ین‌دردجان تخواهد برد 
بکوکجابرم آن جان‌که ازغمت بیزم؟ 











یات 


ه تم هون بکشن 


۹ ثب دراز. باهند ۰ صیح بیدارم 


عجب که بیخ محبت نمیدهد بارم 
از آستانه خدمت " تمیتوا رفت 
شلیل قرو بر کش 
چه‌روزها بغبآورددام دزاین امید 
که مان ها لمیگز گرده 
هنوز با همه بد عهدیت دعا گویم 
من ازحکارت‌عشق توبس کنم ٩‏ هیهات 
هنوز فصهٌ هجران و داستان فراق 


اگر توعه‌ردژاان‌ماجرا کنی سعدی 


۳۷ 1 

گر که بوی تو آرد نیم اسخارم 
که بروی اینهمه باران ثوق میبارم 
ار بمنزل قربت تمیدهی بادم 
بتا و آزنده اجاوانکاکن دکارم 
کدبا وجود عزيزت شبی بروز آدم 
چه کرده‌ام که بپجران تو سزاوادم؟ 
بی مپریت طلبکادم 
مکر اجل که پیندد "زبان گفتارم 


عنوز با همه 


پسر نرفت و بپایان رسید طوم‌ارم 


حدت عشق بپایان" رسد نیندارم 


حدبشادواشت نگورم ۳۹ «حعرت‌دوست 


یکی تمام بود مطلع بر اسرادم 


نه دست رسی یار" دارم 
هر جور که از تو برءنآید 
در دل غم توکنم خزینه 
آاسخسته دلم چو موی‌بار مك 
من کانده تو کشیده بباشم 
در آب دو دیده از تو غرقم 


دل بردی وتن‌زدی‌همین بود 


نف طافت انتظار دارم 
از گردش روزکگار دادم 
گر یکدل و گر هزار دارم 
ای راشف و اه ار دایم 
اندوه زمانه خواد دادم 
وامید لب + کناد دارم 


من و۳ شمار دارم 


دشنام همی دهی اسعد‌ی؟ 


ی با دولب تو کار دارم 


و برع آعست ی کناه دام 
از صیست برمن که شرورتست بردن 
نه فراغت نشستن نه ریاضه) رخت‌سان 
ه اگر همی نشیند نظری کند برحمت 
بسم از قبول عامی و علاح نیکنامی 


چکنم نمی توانم که نظر نکاه دازم 
نه قرار زخم خوردن ته مجالآه دارم 
نه مقام استادن هگ گاد دارم 
نه ا گر همی ۹ دگرگ ناه دارم 


چو بترثسربکنتم چه غم از کلاه دارم؟ 








۰۳۸ 
تن من دای جات سر ده و رز 
چوترا بدین شگرفی قدم صلاح. باشد 
چه شموت یارب مشب که‌ستاره‌ای بر آ مد 


1 درد مندان کله از شب جدائی 


طییات 


چه هر به از گدا؛ی چو تو بادشاه دارم؟ 
هم جر و تسبلاگ‌جون, نظر ۶ تاممدارم 
کهد گر نه عشق خورشید و ندمهزماه دارم 


کهمناین‌صباح روشن زشب سیاه دارم 


که نه روی خوب دیدن گنه است پیش سعدی 
تو گمان نك ردی که خود این ناه دارم 


کر برخسارچوماعت صنما مینگرم 
تک دید ز روی تو بيابد اثری 
تو بحال من عسکین ‏ بجفا مینگری 
بای نومه رهگ سیف 
سرزلفت طلماتست ولبت آب حیات 


هذدوی چشم مبیناد رخ ترك تو باز 


راه عشق تو درازهدت 


بحقیقت ال لطف خدا مینگرم 
هرزمان طد رهت اندرسروپامینگرم 
من بخالك کف پایت پوفا مینگرم 
تو کجا و من‌سر گشته کجامینگرم؟ 
در سواد سر زلفت بخطا مینگرم 
گر بچین سر زلفت بخطا مینگرم 


وی دی و 


میروم وز سر حسرت قفا مینگرم 


بخدا اکر بمیرم که دل از توبرنگیرم 
همه عمر باحر بفان بنشتمیوخوبان 
مد ای‌حکيم بندم که بکار در نمندم 
بروای‌سپر زپیشم که ,جان‌رسدیی‌کان 
نه تعاط دوستانم نه فراغ بوستانم 
تودرآ تا کر ببینی‌حر کات خورشتن‌را 
تو بخواب خوش بیاسایو بعیش کامرانی 
نه‌توانتگران سمخشند فقیر ناتوان‌را؟ 


| کرم چوعودسوزی‌تنءن‌فدای جانت 


بروای طبییم از سرکه دوا نمیپذیرم 
تو بخاستی و نقشت بنشست درطمیرم 
که زخو شتن گز برست‌وزدوست ناگز برم 
دا تا ببینم که » که‌ميزند بتیرم 
برو ید ای رفیقان بسفر که من‌آسیرم 
بز بان خودبگوئی که بحسن بی‌نظیرم 
که نه‌من‌غنوده‌امدوشو له‌مردم از نفیرم 
تظری کن‌ای تواتکر که بدپدنت فقیرم 
که‌خونست رش «ردم بروایج و0 








نه تو گفته‌ای که سعدی نبرد ز دست من‌جان 
نه بخاکپای. مردان چو تو می کشی نمیرم 


0 ۳ دامن به فا ۳ 


طیبات ۳۹ 





از دنبی و آخرت گزیردت وز صحبت دوست نا کزیرم 
ای. مرهم ریش درد مندان درمدان د کرد زمبی.پذترم 
آنکس که بجز توکس ندارد در هر.دو جهان, من‌آن‌فقیرم 
|یمحتسب ازچوان‌چه‌خواهی؟ من توبه نمیکنم که پیرم 
یکروز که-ان ابردانش ۷ هیپوش و- کون بزن" «بتیرم 
ای باد بهار عنبرین بوی در "های " لطافت .۰ نو« میرم 
چون میگذری بخالث شیراز گو من بفلان زمین اسیرم 
در خواب نمیروم که بیدوست پهلونه خوشست بر حریرم 


ای مونس روزگار سعدی 


رفتی و نرفتی "از ضمیرم 


از تو با مصلحت خویش نمی پردازم همچو پروانه که میسوزم و درپروازم 
گر توانی که بجوثی دام‌امروزبجوی ورنه بسیار بجوثی و نیابی بازم 
نه چنان معتقدم کم نظری سیر ؟ د با چنان تشنه که جحون بنشاندازم 
همچوچنگم سرت-لیم وارادت‌در پیش توبپر ظرب که‌خواهی بزن وینوازم 
گر باتش بزیم طدره و بیرون آری زر نابم که همان"باشم اکر بگذازم 
رگا سیک شنک بونی از من این‌جور نیایدکه خلاف آغازم 
خدمتیلابقم از دست نياید چکنم سرنه چیزیست که درپایعز یزان بازم 
هن خراباتيم و ءاشق ودیوانه وهست پیشترزین چد حکایت‌بکند غمازم ؟ 
ماجرای دل دیوانه بگفتم بطبیب که همدشب درچشمست بفکرت بازم 


گفت ازین نوع شکایت که تو داری سعدی 


شفست ندانم که چه درمان سازم 


تظ از هدخیان بر "و نمی آندازم تا نگویند کهمن باتونظرمی‌بازم 
آرزو میکندم در همه عالم صیدی که نب‌اشند رفیقان حسود انبازم 
درد پنم-ان فراقم ز ول تندست ورنه از دل ترسیدی بزبان آوازم 
چون کبوتر بکرفتیم بدام سرزلف د بده بردوختی از خلق‌جمان‌چون‌بازم 


سرأت‌کشت بتخواهی‌دل مسکینان برد دست وایوش که من پنجه نمی اندازم 





ترا لا نی( 7 


۳ 
عطر بآ هکت بگردان کهد کر هیچ نما ند 


کس‌ننا لیددر ین عهد چوءن‌درغم‌دوست 


حاییات 


آداراین‌پرده که گفتی پدر افتدرارم 
که بافاق "نفس .میرود از شبرازم 


جمد #وفتمد که سعدی لفسی باز خودای 


کنتم از دوست 
وه که در عشق چنان می‌سوزم 
شمع‌وش بیش رخ شاهدبار 
بموختم گر چه انمی‌بارم گفقت 
رحمتی‌کن .که بسر میبگردم 


باتویاران همه در نازو نیم 


نشاید که بخود بردازم 


آکه .نك ,شعله جمان هیسوزم 
دهىدم شعله ز نان میدوزم 
که عن‌از عذق فلان میسوزم 
شفقتی بر که بجان میسوزم 


عن گنه کار م از آن میسوزم 


دیا ,بالمکن گر تتکنم 


کس نداند که نهان»یسوزم 


عن بیما به که باشم که خر دار توباشم 
رد سای لطفی بسر وقت من ای 
خورشتن برتو نمندم کهمن از خود نیسندم 
هر گز اند شه نکردم که کمندت بمن افتد 
هر گزاندزهمهعالم نشناس‌غم وشادی 
3 1 
گذرازدست رفتبان تتوان‌کردیکویت 
گر خداو ند تعالی سالگ کی 
مردمان عاشق گفتار من‌ای قبلهٌ خوبان 
من چه‌شایستهٌآ نم که ترا خوانم و دام 
گرچه دا که بوصلت نرسم باز نگردم 
نه درین عالم دنیا که درآنعام عقبی 


حیف پاشد که تووبار ءن‌وءن یار تو باشم 
که من آن‌بابه ندارم که بم‌قدار توباشم 
که‌توهر کز گل من‌باشی ومن‌خار توباشم 
کهمن آنوقم تدارم که گرفتار توباشم 
مکر! نووکک شاد ی خوووع و ارو باشم 
ت آنوقت که درسایه ز؛یاد توباشم 
کوبیامرز که من حامل اوزار توباثم 
چون نماشند که «ن عاشق دیدار توباشم 
ک هم توببخشی که سزاوار توباشم 
تادر این‌راء بمیرم که طلیکار تو باشم 
همچنان بر سرام که وفادار توباشم 


خالك بادا تن‌سعدیاگرش تو تهسندی 
کدنشارید که توفخر من ومن‌عار تو باشم 


در آن نش که بمیرم‌در آرژوی تو باشم 





بدان امیددهم جان کدخاك کوی تو باشم 


بکفتکوی توخیزم بجستجوی‌توباشم 





۹ 


بسک شاهدان دوعالم 
ی کر «رارسال. بخستم 
حد.ث روضه نگویم گل‌بوشت نبورم 


می‌بهشت ندوشم زدست ساقی رخوان 


بات ۳ 


نظر بسوی تو دارم غلام روی توباشم 
زخواب عاقبت گه ببوی موی‌تو باشم 
جمال حور نجویم دوان بسوی‌تو باشم 


مرا بباده‌چه‌حاجت که‌مست‌رو ی تو باشم 


هزار بادیه سهلست با وجود تورفتن 


ود خلاف کنم‌سعدیا بسوی توباشم 


غم زمانه خورم یا فراق یا کشم. , 
نه‌قوتی که توانم‌کناره جستن آزو 
نه دست صبر که درآستین عقل برم 
زدوستان بجفاسیر کشت مردی نیست 
چومیتوان بصبوری کشید جور عدو 


شرا بخوردة ساقی زجام صافی وصل 
۴ 


بطاقتی که ندارم کدام بارکشم ؟ 
نه‌قدر تیکه بشوخیش در کنار کشم 
نه‌بای عقل که در دامن فراد کشم 
حفای‌دوست زنم گرنه مردو ار کشم 
چرا صبور نباشم که جور بار کشم؟ 


ضرور تست که درد سرخمار کشم 


کلی چوروی توگر درچمن بدستآ ید 


۲تممنه دیده سعدش پیش خار کشم 9 


هزار چهد بکردم که سر" عشق ببوشم 
بپوش بودم اذاول‌که دل بکس نسپارم 
حکلیتی ز دهانت وش وجانمنآ مد 
تِ تو روی بپوشی و فتنه باز نشانی 
عن رمیدء ان به که درسماع نایم 
پیابصلح من امروز در کنار من امشب 
مرا پپیچ بدادی و من هنوز برآنم 
بزخم خورده حکایت کنم زدست‌جراحت 
مرامکوی که سعدی‌طریق عشق رها کن 


نبود بر سرآتش میسرم که نجوشم 
شمایل توبدیدم نه صبر ماندو نه هوشم 
دگن نصیحت مردم. حکایتست بگوشم 
که من فرأر ندادم که دیده از تو بیوشم 
که کر بپای در آیم بدر ‏ برند . بدوشم 
که بده‌خواب نکردست زانتظار تودوشم 
که از وجود تو موثی بعالمی‌نفروشم 
که تندردت‌ملامت کند چومن بخروشم 


سخن چه فا بده گفتن چوپند می ننیوشم؟ 


براه بادبه رفتن به از نشستن باطل 


9 مراد نیا 9 بقدروسع بکوشم 








1-۲ طیبا 


امروز میارکست فالم 
الحمد خدای اسمان را 
خوابست مگ رکه یماد 
کاین بخت نود هیچ روزم 
امروز بدیدم| نچه‌دل‌خواست 
| کنون‌که‌توروی باز کردی 
ی 
1 آی ور اشتای روت 
آزرده‌ام ازفراق چوبانگه 
وه غابت اقعت‌کي اکه بر وم 
ببچاره برویت آمدم باز 


از جور توعم در تو اگیرم 


کفتاد نظر بر آن جمالم 
کاختر بدر امد از وبالم 
باعشوه همی دهد خیام؟ 
وین کل تلش‌کفت: هیچ سالم 
دک[ نچه نخواست بدسکالم 
رو باز بخیر کرد حالم 
۱ چون بدر تمام شد علالم؟ 
بگرفت ز خویشتن ملالم 
دل با نمیدهد وصالم 
در حاق نمی‌رود ژلالم 
جون چاره‌نماند واحتیالم 


وزدست توهم بر تو نالم 


چون دوست موافقست سعدی 


سپلست حقای خاق عالم 


چثم که بر توميکنم چشم حننود میکنم 
هرگزم‌این کمان نبدبا تو که دوستی کنم 
دامن خیمه برف کن‌دشمن ودوست کو 1 
عالم شهرگو مرا وعظ مکو که نشنوم 
گربزنی بخنجرم‌کز پی اود کر مرو 
این نه‌نصیحتی بود کز غم دوست توبه کن 
ی همعمر بشکذمعهد توپس‌درست ت‌ 
پیشم از این سلامتی بود و دلی ودانشی 
شهری ا گر بقصد من جمح‌شوند ومتفق 


جند فشایی استین برمن و کال 


گربمراد هن ده‌ی ورنروی تو حاکمی 


شکر خداکه باز شد دید بخت روشنم 
باورم این نمیشود باتو نشسته کاین هنم 
کاین همه لطف میکنددوست برغم‌دشمنم 
پیر محله کو مرا توبه مده که بشکنم 
نعره شوق میز نم تارمقست در تثم 
سیخت سیه دلی بودا ننکه زدوست بر کنم 
کاین همه ن کردوستیلاف دروغ مبزنم 
عشق تو 2 بزد با سوخت خرمنم 
پاعمه تیغ بر کشم و زتو سیر بیفکنم 
دمت رعا تمیکند مهر کرفته دامنم 


من بخلاف رأی تو گر نفسی زنم زنم 











طات 
اينهومه نیش میخوردسعدی وپیش میرود 


خون بروددداین‌میان گر توتوئی‌ومن‌منم 








کرتیغ بر کشد که محبان. همی‌زنم 
گویند پای دارا گرت‌-ردریغ نیست 
امکاندیدء بستنم آزرو ی‌دوست نیست 
۱ آوردها ند بت خوبان رکه تست 
من‌مرغ ذیرکم که چنا نم خوش‌اوفتاد 
درد رست‌دردام که‌گر ازپیش آب چشم 
کرپیرهن بدر کنم از شخص ناتوان 
شرطست احتمال جفاهای دشمنان 
دردی نبوده راچه تفاوف کند کهمن 


برتخت جم بدید نیاید شب دراز 


اون کسی ,که لاف محبت زندعنم 
گوسر قبول کن که بپاش در افکنم 
اولیتر آنکه گوش نصیحت بیا کنم 
برمن بهنیم ج و که بسوزند خرمنم 
درقید او که باد نیاید نشیمنم 
برگیرد آستین برود تا بدامنم 
بینی که زیر جامه خیالست یاتنم 
چون دل نمیدهد که‌دل ازدوست بر کنم 
بچاره درد هیخورم و نعره میز نم 
من دانم این حدرث که درچاء‌بیژ م 


گویندسمدیامکن, ازعشق‌توبهکن 
هشکاه توان و نتوانم که نشکنم 


آ ندوست که‌من‌دارمو ان‌بار که من دام 
بخت این نکندباه‌ن کان‌شاخ‌صنوبررا 
ای روی دلارایت مجموعةُ زیبائی 
در یاب که نقشی ماندازطر ح وجودهن 
باوصل نمی‌پیچم و زهجر نمی‌تالم 
ای‌خو بتر از لیلی بیمست که چونجنون 
مك بشت زمین‌دشمن گرروی بمن آر ند 
۲ دردام تو محبوسم در سا تو مغلوبم 
دستی زغمت بر دل بائی زپیت درگل 
درخفیه همی‌نالم وین طرفه که درعالم 
بینی که‌چه‌گرم آ تش‌درسوخته میگیرد 


شبرین دهنی دارد دوراز لب و دندانم 
سششینم و بنشانم کل برسرا ش افغانم 
مجموع چه غم دارد ازمن که پریشانم 
چون یاد تو می‌آرم خود هیچ نمیمانم 
تو فرمائی عن بنده فرمانم 
خی وابگرداق دوه ببابانم 

از روی تو بیزارم گردوی نک 1 
وزذوق تو مدهوشم در وصف توحیرانم 
بااشهمه صبرم هست وز روی‌تونتوانم 
عشاق نمی‌خسبند از نالةٌ پنهانم 


توگره‌تری زآنش هن سوخته ترزانم 


گوبند مکن "سعدی جان‌در سرا ین‌سودا 
گرجان برود شاید من . زنده بجانام 





1۰۶ 
اکردستم رسدروزی کها نصاف از تو بسا نم 
چنا نت دوست‌میدارم که گرروزی فراق افتد 
دام‌صد بارمییگو بد که‌چشم از فتنه بر هم نه 
ترا در بودتان باید که پیش سرو بذشینی 
رفیقام سفر کردند هر باری باقصاثی 
بدریائی در افتادم که پایانش تمی بینم 
فراقم سخت می‌آید و لیکن‌صبر می پاید 
مپرسم دوش‌چون‌بودی بتار یکی و تنهائی 
شبان آهنته مینالم کر دردم نپان ما ند 


دمی بادوست در خلوت به‌از صدسال ذرعشرت 


طیبا 


فضای مد ماضی را شی دستی بر افشانم 
توصبر ازمن‌توانی‌کر د وعن‌صبر از تونتوانم 
دگر وه دیده ملافتد »رز ها بالای فتام 
و کرنه باغبان گو.د وتشتی سرو ناشا نم 
خالاف من که رفس داعن در مغیلانم 
کسی را بنجه افکندم که درمانش تمیدانم 
که گر بگریزم از سختی‌رفیق‌سست پیمانم 
شب‌هحرم چه میپرسی کهروژوصل‌حیرا م 
بگوش عرکه در عالم رسید آواز پنهانم 
من او نمیخواهم که با بوسف بز ندانم 


من آن‌مر غ سخندا نم که در خا کم رود صورت 


هذوز ارو هی اد بمعنی 


ای رتص) رش و مونس جانم 
ای راحت اندرون مجروحم 
گویند بدار دستش از دامن 
ای گنه ۱ با غ‌میخواند 
و دن‌طرفه که ره نمیبرم پیشت 
بکروز به بند کی قبولم کن 
ای کلبن بوستان روحانی 
‌ آنروز که سرو قاعتت‌دیدم 
آن با زردورسته در حد بث | مد 


گویند صیور باش ازو سعدی 


از کلستام 

چندین به مفارقت مر نجانم 
دست سا تا 
تا دست بدارد از گرسانم 
بیروی ‏ تو میبرد بزندانم 
وذ پش تو ره بدر نمیدانم 
روز دگرم بین که سلطانم 
مشغول بکردی از فلستام 
بستانم 


از یاد برفت سرو 


بموفتاد عرجا نم 


وز دیده 


بارش بکشم که عبر توام 


ای کاش که حان در سین بودی 


تیا بر سر عونس دل افشانم 


هرا تا نقره باشد میفشانم 


وگر فردا بزندان می‌بر ندم 


ترا تا بوسه باشد میسانم 


پنقد این طاعب انکرا بوستانم 








حپان ار پر بهرن#سس آزید 
چهدامنم‌ای کل باشددر این‌باغ 
تمیدا ۳3 از بخت همایون 
توعشق آموختی ددشهر مارا 
سخنیا دارم از دست تودردل 
بکونم تا بدا ند دشمن ودوست 
اد خو یش بر داشت 
و سسمسمن تن برا بلق 


که :۲ باشم 





طیبات ۴۵ 


که کام دل توبودی ار جپانم 
اگر بچنذزی نکوید باغیانم 
که سیمرغی فتد در آشیام 
بیا تا شر حآن‌هم بر تو خوانم 
ولیکن در حضورت بیز بانم 
که من‌ستی و ستوری. ندانم 
ی یتکیل عن مهربام 
که ازپیشم از 1 


برانی ۰ هن برا ام 


خدالت «یپرستم 


9 رفتع سلاعت میرسانم 


ما همدچشمیم تو نوز ای صنم 
روی مپوشان که بهشتی بود 
حور خطا گفتما گر خواندعت 
تابکرم خرده فگیری کهمن 
روی توبرپشت زمین خلق را 
اینیمه دلبندی و خوبی ترا 
سرو بنی خاسته چون فامتت 


آسهحه طوفان پبسرم میرود 


چشم بد از روی تو دورایصنم 
هر که ببیند چوتو حورایصنم 
ترك ادب رفت و قصور اصنم 
غایم از ذوق حور ایصنم 
موجب قنه است و فتوراصنم 
ءوضم ناز است و غرود ایصنم 
تا نشیتم صبور ایصنم 
از چکری همچو تنور ایسنم 


سعدی از این چشمه حیوان که خورد 


نیو بت بمرور ای صنم 


زدستم بر نمیخیزد که » 


من اول روز دانستم که باشیر ین در افتادم 


تراه‌ن‌دوست میدارم خلاف هر که در عالم 


وگر شمشیر بر گیری 9 پیندازم 
۳ ای‌صبح مشتافاناگر نزد يك روز هد 


ز اول هستی آوردم قفای نیستی خوردم 





بجزرو یت نمیخواهم که روی‌هیچکس بینم 
که‌چول‌فرهاد با مد شنت دست آژجان‌شیر ینم 
اگرطعندست درعقام اگررخنهدست دردینم 
که بی شمشیر خود کشتی بساعدهای‌سیمینم 
که بگرفت این‌شب‌بلدا ملال ازماء‌وپروینم 
کنون امید پخشایش همیدارم که مسکننم 











1-1 طیبات 
دلی چونشمع‌میباید که برجانم ببخشاید ‏ که جزوی اس نمربینم که میسوزدیبا لینم 


قوهمچون گلز خند.یدن لبت باهم نمیایید روادازیاکه من بایلچو پوتنمازبنشينم 





توص تِ 
رقیبا نت میخاید جهسعدی چثم برهم ند 


مترس‌ای باغیان از گل که میمینم نمی‌چینم 


هن از تو صبر ندارم که بی توبنشینم 
بپرس حال‌من آ خر چوبگذری‌روزی 
هن اهل دوزخم‌ار بیتوز نده خواهم‌شد 
ندانمت که چکریم توهردو چشم‌عنی 
چوروی دودت نبینی جهان‌ندیدن به 
حرورست که عهد وفا بسر برمعت 
نه حاونم که بالم بکوفتن از بار 
کرد پرسرم ای آسیای دور زءان 
چو بلیل ۱مدمت تاچوگل ثنا کویم 
مرا پلنکت سر ینچه‌ای نار نکشت 


2 ِ 
چوناف اهوخونم سوخت در دل تفت 


کسی دگر تتوانم که بر تو رم 
۲کدچون هم کرد روز کار هسکینم 
که در بوشت نبارد خدای کی 
که بیوجود ثریفت جهان نمی‌بینم 
شب فراق منه شمع پیش بالینم 
و گر جفا پسر آید هزار چندینم 
و کت 0 نشان که بنشینم 
بهر جفاکد توانی که سنکت زیر یشم 
چو لاله لال بکردی زبان تحسیتم 
تو هیکشی دشن بنجه نکارنم 
برفت در همه آفاق بوی مشکینم 


هنر ببار و زبان آوری مکن سعدی 


چه‌حاجنست بگوید شکر که شیر یم 


ءن از اینجا بملامت نروم 
گربعقلم سخبی میگویند 
کوش‌ودل رفتهبآواز سماع 
همه گو باد ببر خرمن عمر 
دوستان عیب‌وملامتمکنید 


من ببچارة گردن بکم:د 


سعدیا گفت بخوايم بینی 


که مناینجا بامیدی‌گروم 
یآ که دیوانه شوم 
نتوانم که نصیحت شذوم 
د+جهان بیتو نیرزدد وجوم 
کانچه‌خود کاشته باشم دروم 
چکنم گر بر‌کایش نروم؟ 


بی‌وفا بارم اگر می‌غنوم 


ند از چبتم حکایت کن نه از روم 
حرآن ساعت؛ که با باد من آجد 


که من دل بایکی دارم دراین بوم 


فرامرشم شود موحود و معدوم 


زدنیا بخش ما غمخوردن آمد 
رطب شیرین و دست از نخل‌کوتاه 
از آن شاهد که دراندیشةٌ ماست 
بروی او نماند هیچ منظور 
نهیی او عشق می‌خواهم نه با او 
رفیقان چشم‌ظاهر بین بدوزید 
همه عالم گر اینصورت به‌بینند 
چنان سوزم که خامانم نبینند 
مرا گر دل دهی ورجان ستانی 
شاید بروسعدی جان از اینکار 


طیبات 


۲« 
نشاید خوردن الا رزق مقسوم 
زلال اندر میان و تشنه محروم 
ندانم زاهدی در شهر معصوم 
بوی او نماند هیچ «شموم 
که او درسلك‌من حیفست منظوم 
که ما را در میان سر بست‌مکنوم 
کس این معنی نخواهد کردمفهوم 
نداند تندرست احوال محموم 
ملزوم 


مسافر تشنه و جلاب مسموم 


عبادت لازست و بنده 


چوآهن تاب آتش می‌نیارد 
همی‌با ید که‌پیشانی کند موم 


پتو مشغول و باتو همراهم 
همه بگانگان چنین دانند 
ترسم ای میوةٌ درخت بلند 
تا مرا از تو آاکبی داد ند 
همه‌د ر خوردر ایو قیمت خویش 
پلبل ‏ بوستان حسن توام 
میکشندم که تركث عشق بکو 
وربصد پارء‌ام کنی زین رنگه 


سعدیا در قفای دوست مرو 


و ز تو بخشایش تو میخواهم 
که منت آشنای در کاحم 
که نیائی بدست کوناهم 
به‌وجودت گر از خود آ گاهم 
از تو خواه‌تد ومن تراخواهم 
چون نیفتد سخن درافواهم ؟ 
میزنندم که بیدق شاهم 
پنکردم که صبنةاللیم 
چکام عیبرد _ په اکراهم 


میلازا بنجا نب‌اختبار ی زیست 


کپربا دا بکو که من کاهم 
بسکه‌خواهد رفت بر بالای خالما نسم 


بادگلبوی‌سحرخوش می‌وزدخيزاي ندیم 
ای‌که ور دنیا نرفتی بر صراطالمستقیم 


درقیامت برصراطت جای تشو بشست و بدم 








۰-۸ 


قلب زر اندووه نستانند در بازار حشر 
عبت از بیکا نه پوشیدست ومی بیذد ,صیر 
نفس پروردن خلاف رأی دانشمند ‏ بود 
راه وهیدی گرفتم رحمتم دل می‌دهد 
5 ب-وزانی خداو ندا جزای فعل ماست 
گر چه شطان دجیم ازراه انصافم سرد 


۳ هم ببخشا ید چوه‌شتی 


سعد ۱ بسیار گفتن عمرضایع 


طیبا 


ت 
خالصی بایدکه بیرون آید از آتش سلیم 
وعات ۶۱ عمسایه پنپانست و می‌داند علیم 
طفل خرما دوست دارد صبرفرماید حکیم 
کای گنه کاران هنوز اعید عفوست اش تم 
ور ببخشی رحمتت عاهست‌واحسانت قدرم 
همچنان اهید می‌دارم برحءن دحیم 
استخوان باشم دمیم 


ات 


وقت عذر آوردن است ای العظیم 


ماامیداز طاعت وچشم از واب افکندهام 
گر بطوفان می سپارد یا بساحل می‌برد 
محتسب گرفاسقان رانهی مشکر می کند 
عارفا ندر ارچر خ‌وصوفی‌درسما عآورده‌ایم 


هیچکر بی‌دامنی تر نیست لر ریخا 
سعد یایرهیز کاران خودیر ستی می‌ کنند 


سای سیمرغ همت بر خراب افکنده‌ایم 
دل بدریا وسپر برروی آب افکنده‌ايم 
کوب وروی عستوری نقاب افکنده‌م 
شاهدا ندررقص و افیون‌در شراب افکندهام 
باز می پوشند ما بر آفتاب افکندهام 
مادهل درگردن وخردر خلاب فکندهایم 


رستعی باید که بشانی ند بادیو نفی 
گر براوغا لب شوم افراسیاب افکنده‌ايم 


ساقامی در ند ما دردی دس ممخا نها , م‌ 
خورشتن سوزیم‌وجان برر نهاده‌شمع‌وار 
اعل دانش را درین‌گفتار باما کار نیست 
گرچه قوه‌ی داصلاح و نیکنامی‌ظاهرست 
| ندرین‌راه ار بدانی هردو بريك حادهایم 
خاق میکویند جاء وفسل درو 
صسوسشت ار چشم گوهر بین نداری‌ور نه‌ما 


از بیابان عدم دی آمده فردا شده 


باخرابات آانی از خرد بیگان‌لم 
حر کجا در مجلسی شمعیست ماپروانه ارم 
عاقلان را کی زیان دارد که ما دبوانهالم 
مایقلاشی و رندی در جهان افانهایم 
واندرین‌کوی ار ببینی هردواز یکخانه‌ايم 
گومباش اینها که ما رندان نافرزانه‌ام 
میت ار مت ویو 
کمتواوغاشن مك مشب کاندر ین کاشانه‌ایم 















سعدیاگر باه 


4 نه پیوند بار بود برید. 
۱ ار از ین معامله دور تد . 


درا همیشه رد 





ای ی( مشاهده بنمای 


دیده نکه داشتیم تا رود دل 
تانواجازت آدهی 45 درقدمم ریز 


ای‌سرو بالای کر صورت ال کبی 
گفتی برنگث من‌گلی هرگز نبیند بلبلی 
تاچندگوئی‌ماو بس کوته کن ایرعناو بس 
ای شاهد هرمجلسی و آرام‌جان‌هرکسی 
گنتی که چون»ن‌درزمی د کی نباشدآ دی 
گ رگن خوشبو توئی‌ور بلبل خوشگو توئی 
گوئی‌جه‌شد کان‌سر وین باما در بددخن 
گرتو بحسن‌افسانه‌ای باگوهر یکدانه‌ای 
ای‌در دل ماداغ تو تاکی فریب ولاغ تو 
باری‌غرور ازسر بنه وانطاف درد من بده 
نم تو مارا دید:ایوزحال ما پرسیده‌ای» 


2 و ت نیند دا" بوگل 


با صاقیت باید جح 
ساقیامی‌ده که‌مادردی کش‌میخا تام 


1 


ازهمه از آمدیم وبا تو نشستیم 
وا نجد نه‌پیمان‌دو ست بودشکستيم 
شاد اگر عیب‌ما کنند که «ستیم 
ء(ك بری پیکری شدیم ورستیم 
داعی دولت بهر مقا م که هستیم 
درهحه عالم بلند وپیش تو بستیم 
تا تو به ینیم وخویشتن نپراعم 
با همه عباری آز گمند نجستیم 
جان گرامی نهاده برکف دستیم 


دوستی آ نست سعدیا که بماند 


عدووفاهم بر بن‌قر ار که بستیم 


0 


بدِ نیس یم 


ورهر که درعالم بپی مانیزهم 
ار اتدو گفتی ولی ما تبزهم 
نه خود توثی زیباه بس مانیزهم بد سیم 
گردوستان داری بسی مانیز هم بدنستيم 
ای جان و لطف‌مردمی مانیزهم بدنیستیم 
ور درجهان‌نیکوّتوئی مانیزهم بدزیستم 
5 بی وفائی + دمک ن مانیزهم بدنیستیم 
از ما چرا ای ما نیزهم بدنیستیم 
گربه بود در باغ تو ما نیزهم بدفیستیم 
ای باغ شفتا او و به ما نیزهم بدنیستیم 
پس چون‌زهار نجیده‌ای مانیزهم بدنیستیم 
ای‌ست مهریشت,دل ها زیم یی عع 


۲ زاین یک بد برماهمنشین 







تولات 
۱ 


کوع ر که‌خواهی برکز بن‌مٍنیزهم بد نوستیم 





1۵۰ 
خرما نتوان‌حورد ازاین‌خبر که کشتیم 
بر اوح ععاصی خط عذری نکشدم 
ماکتَة تفسیم و بس آوخ نت 
افدوس براین‌عمر گرانماددکه بگذشت 
دئیا که در او مرد خدا گل نسرشتست 
اشان چو مج دریس زژانوی ریات 
پیری و جوانی پی هم چون‌شب‌وزوز ند 
واما ندگی اندر پس دووار 
چون‌هر غ‌در ین کنکرهتا کی‌نتوان خواند 


مارا عبت از دشت‌و بناهت بود آن روز 


طمیعت 


زر خواجه شفاعت نکند روز قیامت 


داشد که عنایت برد ورته »یندار 


طیبا 


ت 

دسا توان کردن آزین پشم که رشتم 
پپلوی کباثر حسناتی . ننوشتیم 
از ما بقیامت که چرا تفس نکفتيم 

ما از سر تقصیر و خطا در نگذشت 


نامرد کد ماگ 


۳ 
۳ چرا دل بسرشتیم 
عامور مبان بستد دوان بر در و دشتیم 
ماش شد و رود امد و بیدار ی 
حفغت درغا له در صلح بوشتیم 
یکروز نکه کن که بان کیکره خشیم 
کامروز کسی را نه پناهیم و نه د 





تس 


شاید که ز مخاطه ترنجیم که زشتیم 


با این عمل دوزخیان ک اهل به 





سعدی گر از خرءن اقبال بزر ان 


ك خوشه ببخشند که ما تخم نکشت 


المه ند که تمردرم و ؛ ددم 
در رفن زو از اارعای رات سور 
تا بار دگر دمدمةهً کوس ,شارت 
چون ماه شب جهار ده ارت ری اعد 
شکر شکر عافیت از کام حلاوت 
در ساییهً ابوان سلامت نفشستیم 
وق:ست بدندان لب مقصود ۹۹ 
دست فلك آن روز چذان تش‌تفر دق 
الدنة ند که عوای خوش نوروز 


دشمن کدنممخواست چنین روز بشارت _ 


1 
دیدار عزیزان و بخدمت برسیدیم 
سس فا تحه‌خوا ندیم و با خلاص‌دهیدم 
و درای شتران باز شنیدرم 


روئی که ده زان ام چو نو مطلبندم 
امروز بگفتیم که حنظل بچشیدیم 
۲ کوه بابان هشقت نببریدیم 
انش دکه به سرت یت گزیدرم 
در خرءن مازد که چوگندم بطبیدیم 


باز امد و از حور زهستان برهیدم 


<مچون دهاش پوست بچوگان بدر یدیم 


معتی آوت اشت فد در حطرت خورشد 


کین یت ها هار۳ 


سم 





۹ 


طیبات 19۱ 








عمرا در پی مقصود بجان گردیدیم دومتت" ووا خا نه«رماءگرو جهن کردیدیم 
خود سرا پرده قدرش زمکان بیرون بود آنکه ما در طلیش جمله مکان گرد یدیم 
ممچوبیل ۹ زنان ود روی ننه‌ود چو خفاش نهان تم 
گفته بودیم بخوبان که نباید نگریست. دل بردند و ضرورت نگران گردید: 
صفت وتف زدیده بان یدرد نت با بان آمد و بی نام و نشان گردیدم 
رفته بودیم بخاوت که ره عی‌نخودیم ساقا باده بده 7 ار آن گردیدیم 
تا همه شپر ببانند و ببینند که‌ما یر بودیم و دگر باره حوان گردیدیم 

سعدیا لشگر خوبان بشکار دل ما 

کو میائید که ما صید فلان گرددیم 


خداوندی چنین بخشنده دادیم 
که بگشاید دری کایزد بنندد 
خدایا گر بخوانی ود برانی 
سر افرازيم اگر بربنده بخشی 
ز مشتی خاك مارا» افریدی 
تو بخشیدی روان عقل و ایمان 
تو با ما روز وشب در خلوت وما 
نگنتم خدمت آوردیم و طاعت 
مباد آن روز در درگاء لطفت 
خداوندا بلطفت ۰ باصلاح آر 
ذ درویشان کوی انگار ما را 
ندانم دیدنشرا خودصفت چیست 


شرابی در ازل او داد ما را 


که با چندین کنه امیدوادیم 
بیا با هم ددین دز که پنتاليم 
جز انعامت دزی ٩‏ د نگ ندار یم 
و گرنه از گنه سر بر نیادیم 
کر و نعمت گزادیم 
و گرنه ما همان عشت غباریم 
شب و روژی بغفات می گذاریم 
که از تقصیر خدعت شرمساریم 
بدست نا اسدی سر بخاریم 
که‌سکین و پریشان روز کادیم 
که از خاضأن,حطلات برکناز ب) 
جزاین را کز سماعش بی‌قرادیم 
هنوز از تاب آن می درخماریم 


چو عقل اندر نمی گنجید سعدی 

پا تا سر بشیدائی . بر آدیسم 
بکذار تا مقابل روی تو بگذریم دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم 
شوفست درجدائی وجورست در نظر هم جور به که طاقت شوفت نیاودیم 


29۲ 
روی ار بروی‌مانکنی حک از آن‌تست 
عارا سر یست‌باتو که‌گر خلق روزگار 
گفتی ز خالد پیشتر ند اهل عشق من 
ماباتوام وباتونه ایم اینت بوالعجب 
نه بوی مهر میشنويم از تو ایعجب 
از دشمنان برند شتکات بدوستان 
ما خود نمیروم دوان از قنای کس 


باز ۲ که روی در قدمانت بکستریم 
دشمن‌شوند وسر برود هم بر آنسریم 
از خالك بشتر نه که از خالك کمتریم 
درحلقه‌ايم با تووچون حلقه برددیم 
نه روی آنکه مهر د کر کس‌بپرودیم 
چو ندوست‌دشمن است‌شکایت کجا بریم 
آن میبرد که ما بکمند وی اندریم 


سعدی تو کیستی که در این حلقه کمند 
چندان فناده اند که ما صید لاغریم 


بر خیز تا بعهد امانت وفا کنیم. 


بی مغز بودسرکه نهادیم پیش خلق 
دارللقیا رای عرعت تم یآ ند 
دارالشفای توبه نبستست درهنوز 
روی ازخدا بهرچه کنی‌شراد خالصت 
پیراهن خلاف بدست مراجه ت 
چندآ رد این خیال‌ور ود در سرای دل 
چون برتن مقام ملك دون‌قدر ماست 
دیم دغل خجالت و بدنامی آورد 
بستن قبا بخدمت سالار وشهر دار 
معدی گذا بخواهد و منعم‌بزر خرد 


تقصیرهای رفته بخدمت قضا کنم 
دیگز فروفنی ۶ بندن فوکرباکييم 
بشتاب تا عمارت دارالبقا کنیم 
تا درد معصیت به :-دارك دوا کنیم 
توحید محض کزهمه رودرخداکنيم 
یکتا کنیم و پشت عبادت دوتا کنیم 
تاکی مقام دوست بدشمن رها کنیم 
چندین بدست دیو زبونی چرا کنیم 
خبزای حکیم تا طلب کیمیا کنیم 
امیدوارتر که کنه در عبا کنیم 
مارا وجود نیست ببا تا دعا کنیم 


ارت توادستکر که الا فوقه‌غترت 


درخورد تست ودر خور ماهرچه ماکنیم 


بر خیز تاطریق تکلف رعا کنیم 
گر دیگر آن نکار قباپوش بگنرد 
هفتاد زلت از نظر خلق در حجاب 
آ نکو بغیرسا بقه چندین تواخت کرد 


دکان معرفت بدو چو پر بها کنیم 
ما نیز جامه‌های توف قبا کنیم 
بپتر ز طاعتی. که بروی وربا کنیم 


ممکن بود که عفو کند کر خطاکنم 











طیبات ۳ 


ی 


سعدی وفا نمیکندا یام ظقت مهو 
این پنج روز عمر با تاوفا کنیم 


عهدکردیم که بی‌دوست بصحرانرویم بی تماشاگه روش بتماشا نرویم 
بوستان‌خانة عیشست و چمن کوی نشاط تا مپیا نبود عیش مهنا نسروسم 
دبگران باهمهکس‌دست‌در آغوش‌کنند ما که بر سفر5 خاصیم بیغما نرویم 
توان رفتمگر در نظر بار عزیز ور تحمل نکند زحمت ماتانرویم 
کر بخواری زدر خویش براند مارا پامیدش بنشينيم وبدرها نرويم 
گر شمشیراحبا تنها باره کنند بتظلم بدر خانهٌ اعدا نریم 
بای کوبر سر وبردیدة مانهچوبساط که اگر نقش بساطت برود مانردیم 
پدرشتی و جفا روی مکردان‌از ما که بکشتن برویم از نظرت یانرویم 


سعدیا شرط وفاداری لیلی آاست 
که‌اگر مجنون‌گویند بدودا نرویم 


پارپ آن دویست ابر گکسمن یارب آن قدست یا سروچمن 
پرسمن کس تسب مشکبار؟ در چمن کس دید سروسیمتن؟ 
عقل‌چون پروانه گردید و نیافت چون تو شمعی در مزاران انجمن 
ان بای. ‏ یکن , . .سخت مجروسم. بیکایی ابکن 
وه کدامت‌زین همه‌شیرین ترست خنده بارفتاز یالب باسخن ؟ 
گر سر ماخواهی اینك جان وسر ورسر ماداری اينك مال وتن 
گرنوازی ور کشی فرمان تراست بنده‌ایم اينك سرو تیغ و کفن 
صعقه‌می خواهی حجابی ور کذار فتنه می‌جوشی نقابی برفکن 
من کیم کانجاکه‌کوی عشق تست در نمی گنجد حدیث ماومن 
ای ز وصلت خانه‌ها دارالشفا وی ز هجرت بیتها بیت‌الحزن 
وقت آن آمد که خاك مرد دا باد ریزد آب حیوان دددهن 
پاره گرداند ژلیخای صبا صبحدم بر بوسف کل رت 


نطفةٌ شبتم در ارحام زمین شاعد کل کعت وطفل یناسمن 
فیح رحانست با نوی . بهشت خااد شیراز است با بادختن 





3 
بر گذر 
بازمزهم 
شاهدان چستند ساقی کوبار 


وه توق هی 


زاهدان درهم نورد 


شعبة خلقم چو صوفی در کنش 
تربیت راحله گو درما میوش 
چرخ باصدچشم چون روی تودید 
ناسزا خواهم شنید از خاص وعام 


درتگره تا " تمرم گرووه ۳ نسترن 
کار گاء صوفیان ‏ برهم شکن 
عاشتان.. مستند . مطرب کوپزن 
شهرة شهرم- چو غازی بررسن 
عافیّت؟ نا مپرنده کو حبوها مت 
صدزبان می خواست تاگوید حسن 


سرز نش خواهم کشید از مردو زن 


سعدیاگر عاشقی پاثی سکوب 


عاشقا ک مفلسی دستی بزن. 





ِ‌ 


دروصف نیا ید که چه شیر ین دهد 
عارض نتءتوان کات دور فمرست این 
در سرو رسیدست ولیکن بحقیقت 
عرگز نبود جسم بدین حسن ولطافت 
ای سا اک 
فیا لجمله قیامت توئی امروز. در ۱ فاق 
کنتم که دل ازچنیر ذلفت بسرهام 
حو دس که بجان آرزوی وصل‌تودارد 
مردی‌که ز شمشیر جفا .روی بتابد 
درقحسته دلی ,بنجوه ففنم برسرمتتونی 


نزديك من است‌که هرجرم وخطائی 


ات که دور از لب ودندان منست آن 
بالازنتواتامجواند هروس ان 
از,سر و گذشتست که سیون و رد 
کوئی همه روحست که درد رهدست آن 
بانقطه‌ای از غالیه بره-اسمنست آن 
درچشم تو پیداست که باب فتنست آن 
ترسم نرهانم‌که شکن برشکن است آن 
دشواره راب بد,کهبمحقر مات آن 
ددب-کوق وفاء‌رد مخوانش که ان 
عیشلتو ان اکنت که ی -ووع و ان 


ک صاحب وچه حسن آرند حسنست آن 


سعدی سرسودای تودارد ته سر خویش 


هرجامه که عیار بیوشد کفست. آن 


ایکودك خوبروی » حیران 
صبر ازهمه چیزو هر که عالم 
درد دتکه وفا سر نبردی 


بایان فراق نایدیدار 


در وصف شمایلت سخندان 
کردم و صبوری از تو نتوان 
ای سخت کمان سست بیمان 


وامید نمی‌رسد بپابان 











طیبات 
نشنیدهام که کرده‌است 
پاود که اند اکدآدمی پرا 
بیمار فراق به تباشد 
ویتکوی سعادنست, و دولت 
ترسم ‏ که بعاقیت . بمساند 


دل بود بدست دلرافتاد 


عاقل :ند 


بی مار سر نمی‌رود گنج 


شالت از درد 


گر در نظرت بسوخت سعدی 


و آنچه تو میکنی,جولان 


خور شید بر ید از اک رات 
تا بو یکند به . زنخدان 
تا بسا 7 افکنی بمیدان 
در چشم ی آب حیوان 
حانست و فدای زوی‌جانان 
مادام که هست امید درعان 
بی خار نمی‌دمد مان 
مه راجچه عم از هلا کنان؟ 


پروانه بکشت خویشتن را 


0 شمح چه‌لازهست تاوان 


بر خیز کد می‌رود زهستان 
نار نج و بنفشه بر طق نه 
وین پرده بگوی تا بیکبار 


بر خیز که باد صمح نوروز 


خاموشی بلبلان مشتاق 
اواز دهل نهان نماند 


بوی تال 


بس حامه فرو ختست و دستار 


بامداد نوروژ 


ما را سر دوست برکناراست 
چشمیکه‌بدوست بر کنددوست 


ای ب سرا ان 
منقل کص نار در دستان 
زحمت برد ز پیش ایوان 
ار 
در مرسم کی زا سا 
در ذیر گلیم وعشق پنمان 
و آواز خوّش زار د-تان 
سّ خانه که دوختست ودکان 
آنكت سر دشمنان .و سندان 
وتاران 


مر 


برهم ننید ز 


سعدی چو بمنوه میرسد دست 


سپاست حفای 
خوشا و خرما وقت حبیبان 
خوش ان ساعت بعنید وت باووست 


دو تن در جامهٌ چون بستد در پوست 


بوستاً نبان 

پبوی. صمح او پبانکه عتدلیان 
که ساکن کردد آشوب رقیه.ان 
ءك گری.ان 


بر آورده دو .سر از 








2۱ 


سزای دشمنان این بس که بیند 
صیب از عمر دنا نقد وقتست 
چو دانی کز تو چوپانی نیاید 
من ادن رندان و مستان دوست دارم 
بهل تا در ۱ 
لب رت 


با 


حق من هر چه خواهند 
لبان را خصلتی هست 
نشسته 


جوان مردان اوباش 


حبییان روی در روی حبیب-ان 
میاش ای هوشمند از بی نصیان 

کی وان رال تن 
و خطیم-ان 


خلاف "بارساه ان 


بگوشد 


که غارت می ک-ند هوش لیربان 


ااشاان وس ۳ 


سس ره خواندم تِ ادربان 


که میداند دوای درد سعدی و 
که ر نجورند از این علت طبییان 


چه خوشست بوی عشق ازنفس نبازمندان 
میک هردو چشم‌ش ه«م+۵عمر سته باشد 
نظری مباح گرد و هزار خون معطل 
سر کوک ماهروبان همه روز فنه باشد 
۳۹ اکن عشفقت بروم ت۳۳ گریزم ٩‏ 
| کرم ذمممسدی مدهم بدست دشمن 
نفسی یا و بنشین سخنی بگو "و بشنو 
اگر افو ۳ ببینند محدثان شبرین 


همه شاهدان عا 


دل از انتظار خونین. دهن ازامید خندان 
بورع خلاص یابد ز فریب چشم بندان 
دل عارفان ببردند و قرار خوشهندان 
ز معربدان و هستان و معاشران‌ورندان 
که خلاص بیتو بندست و حیات‌بیوز ندان 
که من از توبرتگردم زجفای ناپسندان 
که قیامتست‌چندان سخن زدهان‌خندان 


همه دستها بخاشد چو تفر بدندان 


و عاشقند سعدی 


که‌ها مان گر گت صلحست ومیان گوستندان 


تک عم چونابر در براران 
هر کوشراب‌فرقت‌روزی چشیده. باشد 
بااربان بکوئید احوال آب چشمم 
بگذاشتند مارا در دیده آتحمرت 
ای صبح شب نشینان جا نم بطاقت آ مد 
جندین که برشمردم‌از ماحرای‌عشقت 


سعدی بروز کاران ههپر ی ندسند بردل 


کزستکه گربه‌خیزد روژ وداع‌باران 
داند که سخت باشد فطع امیدواران 
تا بن شتر نبندد ححمل برور باران 
ریب ۱ 
از پسکهد برما ندی‌چون‌امر وزه‌د ادان 
اندوه دل نکفتم الا يك از حزاران 
ببروت لمیتوان, زکرد الا بروزرگاران 








طیبات 


چندت‌کنم حکایت شرح اینقدر کفایت 
باقی نمیتوان گفت الابه غمکساران : 








دوچشم مست گنفت سرد آرام‌شیاران 
تضیحتگوی راازءن بکوا بخواجه‌دم‌در کش 
گر آ نساقی که‌مستا نر است«شیار ان بد بدندی 
گرم اصااسان بندوست‌فزدادز,هشت آرنه 
چه بورست | رشکه‌عقل امن ببر دوب روهشیاری 
توبا این مردم کوته نظر درچاه کنعانی 
الاای باد شبکیری بگویآ نماه‌ملجی دا 
گر آنعیارشپر] شوب‌روزی‌حال من پرسد 
کرت باری کذر باشدنکه برجا تما کن 


دوخواب! لوده‌بر بودندعقل از دست‌بیدازان 
چوسیل از سر کذشتآنراچهمیترسا نی از باران؟ 
زتو به‌توبه‌کردندی چومن بردست‌خماران 
همان بپتر که در دوزخ کنندم با گنهکاران 
ندانم باغ فردوسست یا بازار عطاران 


1 پدید آ یند بوسف راخر بداران 


تو آزادی و خلقی در غم رویت‌گرفتاران 


بگوخوا بش نمیگیرد بشب ازوست‌عیاران 


نپندارم که‌بد باشدجزای خوب کرداران 


کسان؟و ندچون‌سعدی حفاد یی تحمل کن 
رها کن تا بمیرم برسر کوی وفاداران 


سخت بذوق می‌دهدباد زبوستان نشان 
گرهمه خلقراچومن بیدل‌ومیت میکنی 
,طایقه ای سماع‌را عیب‌کنند و عشق‌را 
خرقه بگیرومی‌بده باده بیارو غم ببر 
دوختگان عشق را دود سقف میرود 
رقص حلال با بدت سنت اهل معرفت 
تیغ بخفیه میخورم آء نهفته می‌کنم 
زب بکوان مرو 
من‌نه بوقت خویشتن پیروشکسته بودهام 


بوی بهپشت میدهد ما بعذاب در گرو 


صبح دمیدوروز شدخیزو چراغ وانشان 
روی بصالحان نماخمر بزاهدان‌چشان 
زمزمه‌ای بیار خوش‌تا برو ندناخوشان 
بیخبر است‌عاقلاز لذت عیش بیهشان 
وقم ندارد این‌سخن‌پیش فسردهآتشان 
دنیا زیر پای نه دست باخرت فشان 
کوش کجاکه بشنودنالةٌ زار خامشان 
چون نروم که بیخودم‌شوق‌همی برد کشان 
و میکند چشم سیاه | کدشان 


آب حیات می‌رود ماتن خویشتن کشان 


باد بهار و بوی کل متفقند سعدیا 


چون توفصیح بلبلی حیف بودزخامشان 


#۸ 
دیگر بکجا می‌روداین سرو خرامان 
مردست کهچون شمع‌سراپای و جودش 
خون می‌رود ازچشم اسر اناکمندش 
گوخلق ‏ بدانید که ن عاشق ومستم 
درپای رقییش چکم ۶ نتهم سر 


دل می‌ظید اندر ‏ بررسعدی . چوکیو تر 


سس‌سس نع _عح-ح 


چندین دل صاچبذظرش دست بدامان 
میدوزد و آ نش نرسیدست بخامان 
بسکبار نپرسترکه کیاند,و کدابان ‏ 
درکوی خرابات نباشد :سروسامان 
محتاح ملك بوسه دهد دست غلامان . 


ذین دفتن و باز آمدن‌کيك خرامان 


باصاح‌متی برجم نوهی وفر اری 
انی‌وعلیا لعاشق‌هذان حرامان 


خفته خبر ندارد سر برکنار جانان 
برعقل من بخندی کردرغعش بکریم 
دلداده راعلامت کفتن چه سود دارد 
دامنزپای بر گیرای‌خوبروی خوشرو 
من ترك مهراینان درخود نمی‌شناسم 
روشن روان عاشق از تبره شب بنالد 
باورمکن که من‌دست ازدامنت بدارم 
چشم آزتو بر نگیرم ورمیکشد دقیم 
من اختبار خودرا سلم عشق کردم 
شکزفروش‌مصری حالمکس چدداند 


کا ین شب دراز باشدبرچشم پاسیانان 
کاین کارهای مشکل‌افتد بکار ذانان 
میباید این نصیحت کردن بدلستانان 
تادامنت کر دست‌خدای خوانان 
ار ی ها ۱۱ 
دائد که روزگردد روی شب شبانان 
شمشیر نگسلاند پبوند هر بانان 
مشبای ادن ساره ا شور تن 
همچون زمام اشتر بردست ساربانان 


رین دست‌شوق:رسر وان ستین فشانان 


شاید که اسست برسر زنند سعدی 


تاجون هس نکر دی ها بان 


م۱ نتوانیم و عذق بنجه در انداختن 
گردهیم د» بخوش بانگذاری بپیش 
کرتو سله‌شراو در حمله نار عرواست 
کش درا وا ارو تال ۳ 
مذهبا گرعا شقمست سنتعشاق‌چشت 


پایةُ خورشیدنیست‌پیش تو افروختن 


قوت او امی کند برسر ها تاتتن 
هردو بدستت درست کشتن وبنواختن 
جار؛ ما هیچ تست جزدپر انداختن 
با همه سوه‌ای‌حکيم باهمهدر باختن 
آدل که نظر گاه اوست‌ازهمه برداختن 


یاقد و بالای مرو بیش تو افراختن 








هر که چنین‌روید بدجامه چوسعدی‌در بد 
یابگدازم جر شمع با بکشندم صبح 


ماسیر انداخم 


۹ 





موجب دیوانکیست ‏ آفت بشناختر 


چارههمین بیش نیست سوختن وساختر 


"با باتو که‌در گت اوقوشت ‏ 


زخم توان خورد و تیغ‌برنتوان‌آختن 


چند بشاید بصبر دیده فرو دوختن 
کگرنظر صدق را نام رکه هی نوند 
چند پشب درسماع جامه‌در بدنز شوق 
زهد نخواهد خر بدچارة ر نجورعشق 
تال زاروی نکم وصالت.کنيم 


لهجهُ شیر ین من‌پیش دهان‌تو چیست 


رن مارا باه نج سواختن 
حاصل ماهیچ نست‌ج گنه | ندوختن 
روز دگر بآمداد پاره بر او دوختن 
شمع وشرابستوشیدپیش تونفروختن 
شکر خیالت هتو نی نوا توختن 
در نظر آفتساب مشعله افروختن 


عطق سعدی شنید حاسدوحیران بماند 


چارء او خامشیست با سجن آهوختن 


گر متصور شدی. با تو در آمیختن 
فکرتهن‌در تونیست درقلمم‌قدر تست 
کیست کهمر «م‌نهد بردل مجروحعذق 
داعیةٌ شوق نیست رفتن و از آمدن 
اب روان سرشكت و ار شوزاانآء 


رکه بشب‌شمم وار در نظرشاهدست 


حیف نبودی وحود در قدمتر ختن 
کو بتواند چنین صورتی انگرختن 
۰ 0 ط 
کش نه‌مجال وقوف نه ره بگر یختن 
قاعدة مپر نیست بستن و تسخن 
بش تو بادست خال برس خود بختن 


با ندارد "بژوژه»کشتن "و آوختن 


خوی توبادوستان تلخ سخن گفتنست 


ی 
چار سعدی حدیث باشکر آمیختن 


نبایستی ی اول پر بستن 
بناز و وصل پروردن ی( 
د گر‌بار از بر یرو بان جماش 
اگرکذجی بدست‌آرم دگر بار 
و لیکن‌صبر» تنهائی محالست 


همی‌گویم بگریم درغمت زار 


چودردل‌داشتی‌همان شکستن 
خطاکردی به‌تیغ هجرخستن 
نمی‌باید وفای عهد جستن 
منم زین نوبت وتنها نشستن 
که‌نتوان در بروی دوست‌بستن 
د کرگویم بخندی بر گراستن 





1۰ 


کرآزادم کنی‌و: بنده خوانن 


گرم‌دشمن‌شوی‌وردوست‌گیری 


هرا ز ین‌قیدهکن پست‌جستن 


تخو احم دستت ازدامن رن 


قباس ات سعدی کز کمندش 


زجان دادن توانی باز رستن 


خلاف دوستی کردن پترك دوستان گفتن 

کدائی پادشاهی را بشوخی‌دوست‌هیدارد 
هزارم درد میباشد که می کویم‌نهان‌دارم 
زدستم بر نمیخیزد که انصاف‌از تو بستانم 
که میگوید بالای, تو ما ندسرو پستانی ٩‏ 

چنا نت‌دوست میدارم که صلمدل نمیخواهد 
مرادخسروازشیر ین کناری بود و آغوشی 
نصیحت گفتن آسا نست‌سر کردان عاشق‌را 
شکارت‌پیش از بنحا ات بنز دیکان و غمخواران 


تبایستی تمود اینزوی ووییکر بازبنهفتن 
تهبی او میتوان‌بودن نه بااومیتوان‌گفتن 
لبم باهم‌نمی آ ید چو غنچه روز بشکفتن 
رءادادی کناء‌خوش‌وانکه بزءن آشفتن 
بیاور درچهن‌سروی که بتوا ندچنین‌رفتن 
کمال‌دوستی باشدمر اد ازدوستنگرفتن 
محبت کارفرهادست و کوه‌بیستون سفتن 
ولیکن باکه میکوثی که‌نتواند پذیرفتن 


زدت خواب میکردم کنون از دست تاخفتن 


گر از شمشیربر گردی نه عالی همتی‌سمدی 


تو کز نیشی ببازردی‌نخواهی اکن رفتن 


سهل باشد بترلث جان کفتن 
عرچه‌زان تلختر بخواهی گفت 
توبه کردیم پیش بالایت 
آ نچنان وهم درتوحیرانست 
بکمندی‌درم که‌ممکن نیست 
دفتری در تووضع میکردم 
که‌توشیر ین تری از آن‌شیر ین 
بملان نيك زهره میدارند 
من تسا از حفای رقیب 
و[ نکه با بارهودجش نظر ست 


سخن سر بمپردوست بدوست 


ترك جانان نمی‌توان گفتن 
شکر بنبت از آن‌دهان گفتن 
سخن سرو بوستان گفتن 
که تمیداندت نشان گفتن 
وتا وعا: به الامان گفتن 
متردد شدم در آن گفتن 
که بشاید بداستان گفتن 
با کل ازدشت باغبان گفتوة 
کله بایار ‏ مپربان گفتن 
نتواند ساربان گنتن 


حیف باشد بترجمان گفتن 








طیبات 
این‌حکایت که‌میکند سعدی 


۱ 


بس بخواهند در جهان گفتن 


وی راتژوید از تودلاویزتر سخن 
گرمن نگویمت که تین خالمی 
واجب بود که برسخنت آفرین کنند 
درهیچ بوستان چوتو سروی نیاءدست 
عرگز شنیده‌ای زین سروبوی مشك؛ 
انصاف نیست‌پیش تو گفتن‌حدیت خویش 
چشمان دلبرت بنظر جر میکنزد 
ای باد کر مجال سخن گفتنت بود 
وصفی چنانکه لابق حسنت نمیرود 


در میچکد زمنطق سع‌دی ‏ بجای شعر 


باشهد میرود از دهانت بدر . سخن 
تو , خویشتن دلیل بیاری بپر سخن 
لیکن مجال گفت نباشد تو در سخن 
بادام چشم وپسته دحان وشکر سخن 
با گوش کرده‌ای.زدهان قمردخن ؟ 
عن عود میکنم که نکویم دکر سخن 
.هن خودچگونه‌گویمت اندر نظرخن 
در گوش آن »لول بگوی اینقدر سخن 
آشفتة حال را نبود معتبر سخن 


کرس داشتی بنوشتی بزر سخن 


دانندش اعل‌فل که ح رم غریق بود 


ون ههد و و 


چه خوش بود دودلارام دست در رات 
بروذگار عزیزان که‌روزگار عزیز 
ار هزاد جفا سرو قامتی .بکند 
چه شکر گویمت ای‌باد مشگبوی وصال 
فراق روی تو هرروز نفس کشتن بود 
کسی که قیمت ایام وصل نشناسد 
اگر سری برود بی‌گناه دز پائی 
به تازبانه گرفتم که بیدلی .بزنی 
کال شوق, نذاوندا*عاشقان -ضیوز 


ام نشستن و حلوای آشتی خوردن 
دریغ باشد بی دوستان بسر بردن 
چو خود باید عذرش بباید آوردن 
که بوستان ایدم بخواست بژهردن 
نغلر پشخص تو امروز دروح پروردن 
پبایدش دوسه روژی مفارقت کردن 
بخرده‌ای زیرژگان شا ید آزددن 
کجا تواند رفتن کمند در گردن ؟ 
که اسممال +ندارد بو آاعتن "افنبردن 


گر آدمی صفتی سعدیا بعشق بمیر 


که مذهب حیوانست هم چنین‌هردن 


تاکی ای جان اثروصل تو نتوان دیدن 


که ندارد دل من طاقت حجران دیدن 








2-۳۲ طییات 





بر دز کوی توگر خوی تواینخواهدبود ‏ ۰ دل نهادم بچناهای فراوان دیدن 


عقل بی‌خو شتن‌از عشق توددن‌تاچند خو یشتن بحل و دل بسرو سامان دیدن 


تن بزیر قدمت خالك توان کرد ولك کردخبر کوشه تعلین توت توان دتتن 
هرشیم زلف سیاء تو نمشد بخوات تاچه آ ید بمن از خواب برشان دیدن 
با وجود رخ وبالای تو کوئه نظریست در ان شدن و ری وتان 
کرربرین چاء زنشدان"توره بردی خطر بی "نار ۲مدی از جشمه وان ون 
هردل سوخته 5-اندر خم زلف توفتاد گوی از آن بدتوان درخم چوگان‌دیدن 
| بسه از کته ور نو درچشم منست بر نخیزد کل ولاله و ریحان دیدن 


سعد ۱ حسرت «بوده مخور دانی چیدات 


چار کار تو جان دادن وچانان دیدن 


آشوتکبی اشوواه ما5۶ ذردی بارادتی دوا کنْ 
تبتار «خلاف عید" کودی آخر تعلط یکی دفاکن 
ما را توبخاطری همهروزژ ور و3 تو نز اد ماکن 
این قاعد: خلاف ان وین خوی مءاندت رهاکن 
برخیزو در سرای در بند بنشین وقیای بته واکن 
آن راکه علاك هی‌بس دی روزی دو بخدمعت اشنا کن 
چون انس‌گرفت وه‌پر پیوست بازش به فراق مبتلا کن 
سمدی چوحریف ناگزبرست تن درده و چشم در قضا کن 
شمشتر که عیزند سیر باش دشنام که می دهد دعا ک 


زسا نود شق ات از دوست 

ژیبا همه‌روز گوجف کن 
چشما ور بادوست‌داری‌گوش نادشه‌ن‌هکن تبی باران فتا.را جر رضا جوشن کل 
هر که ننهادست‌چون پروانه دل‌برسوختن گو حریف آتشین را طوف پیراعن مکن 
جای‌پررهیزاست در کوی شکرریزان‌گذشت" با بترك دل یکو با چشم راروژن کن 
کیست کور مابه‌بی‌رامی گواهی میدهد . کوبین‌آن کوی شهر آرا وعیب‌من‌مکن 


تا روان-ارم روان دارم حدیثش برزبان سنکدل‌گوید که یاد بار سیمین‌تن من 








طیبات ۳ 
هزار بار بگنتم که چشم نگفایم 
مگر در آینه بینی و گرنهدرآفاق 


حدیت سعدی | گر کاکنات. ببسند ند 


بروی خوب‌لیکن توچشم‌می‌بندی 
بپیچ خلق ندارمت که مانندی 
بپیچ کار نیاید گرش تو نپسندی 
مرا چه بندگی از دست و پای برخیزد؛ 


هنگر آمید 


ببخشا یش خداو ندی 





گنتم آهن دلی‌کنم چندی 
آنکه رادیده دردهان‌تورفت 
خاصه مارا که درازل‌بودست 
بدلت ‏ کز دلت بدرتکنم 
یکدم آخر حجاب یکسونه 
همچنان پر نیست مادر دهر 
"دیش فرهاد بپترك میبود 
کاشکی خالك بودمی درراه 
چه کندبنده‌ای که‌ازدل‌جان 


ندهم دل بهیچ دلیئدی 
هر گزش گوش نشنود پندی 
با تو آمیزشی و پیوندی 
سخت‌ترزین مخواء‌سو گندی 
تا برآناید آرژومندی 
که بیاورد چون توفرزندی 
گر نه شیرین نمك پرا کندی 
تا مگر سایه برمن افکندی 


نکند خدمت خداو ندی؟ 


سعدیا دوز تاه رفت 

نوبت عاشقيست‌يك‌چندی 
تگارا وقت آن آمد که دل یامپرپیو ندی _ کهمارابیش‌ازین‌طاقت‌نما ندستآرزومندی 
غریب‌ازخوی مطبوعت که‌روی از بند گا نیوشی بدیع ازطبع‌موزو نت که در بردوستان‌بندی 
توخرسند و شکیبائی چنینت درخیالآید که مارا همچنین‌باشد شکیبائی‌وخرسندی 
نگفتی‌بی وفایادا که از مانگسلی هر گز مگردردل‌چنین‌بودت که‌خودیامانپیو ندی 
زهی آسایش‌ورحمت نظررا کش‌تومنتلوری زهی‌بخشایش ودولت‌پدررا کش‌توفرز ندی 
شکار آنگه‌توا انکشتن که محکم‌در کمند آید چوبیخ مپر بنشا ندم درخت‌وصل‌بر کندی 
نمودچندبارازخود که حاقظعپدی وپیما نم کنونت‌بازدا نستم کهناقص‌عپدوس و گندی 
مرازین پیش‌درخلوت فراغت‌بود وجمعیت تو درجمع آمدی نا گاهومجموعان‌پرا کندی 


گرت‌جان‌درقدمیزم‌منوزت عذرمیخواهم که‌ازمن‌خدمتی‌نایدچنان‌لای که بپسندی 


۰۹ 


ترش‌بنشین‌و تیزی کن که‌مارا تلخ‌ننماید ‏ چه‌میگوئی‌چنی‌شیر ین که‌شودی‌درمن‌افکند 
شکایت گفتن سعدی تکار با دست نزدیکت 


که اوچون رعد مینالد توهمچون برق‌میخندی 


ای‌برق! گر بگوشة آن بام بگذری 
ای‌هرغ! گر پری‌بسر کوی آن صنم 
آن‌مشتری‌خصال گر ازما حکایتی 
گوتشنگان بادیه‌راجان بلب رسید 
ای ماهروی حاضروغایب که‌پیش‌دل 
دانی‌چه میرود بسرما زدست تو؛ 
باز آی کز صبوری‌ودوزی بسوختیم 
یا دل بمادهی‌جودل مابدست‌تست 


تاخودیرون پرده‌حکایت کجارسد 


نجارکه , باد زهره نداردخیر بری 
چیغام دوستان برسانی بدان بری 
پرسد چواب ده که بجانند مشتری 
توخفته‌در کجاوه بخ و اب خوش|ندری 
یکروز نگذرد که توصد بار نگذری 
تا خود بای خویش بیائیو بنگری 
ای غایب ازنظر که بمعنی برابری 
یا مپر خویشتن ز دل ما بدر بری 


چون‌ازدرون‌پرده‌چنین پرده‌میدری 


سعدی کی که دم از دوستی ذنی 


دعوی بندگی‌کن و اقراد چاکری 


ایکه بردوستان همیگذری 
دردمنئدی تمام خواهی کشت 
ما خود از کوی عشقبازانیم 
هیچم اندن نطر اد 
9 بودم که‌دل بکس ندهم 
حلقهة گرد خویشتن بکشم 
وین‌پریپیکر ان‌حلقه بگوش 
طبر بلیل "شتیده‌ای عو گز 
پرده داری بر آستانةً عشق 
چوخوری‌دانی‌ای بسرغمعشق 
رایگانست یککنهسی پادوست 


قلمست اب بذست‌سعدی در 


۲۳ 
یا برحمت بکشته مینگری 
نه تت کنان رهگذری 
تا تو خورشید روی در نظری 
حذر از عاشقی وبیخبری 
تا نیاید درون حلقه پری 
شاهدی میکنند وجلوه گزی 
چون بخندد شکوفهٌ سحری؟ 
میکند عقل‌و گریه پرده‌دری 
تا عم هیچ در جهان نخوری 
گر بدنیا و آخرت بخری 
با -هزاوه ‏ آستی» ,دد*‌ذری 












طیبات ۶۶۰ 


هکس زآن بقدرخوی شآرزو ثی‌همیکند جمعتا ما نمیکند ز ویجز آرزوی او 
من بکمند اودرم او بمراد . خوشتن 
دفع زبان خصم را :-ا نشوند مطلم 


دامن عن بدست او روز قیامت اوفتد 


کر زود بطنع عن «ن برومبخوی او 

دیده پسوی دیگری دارم و دل‌وی او 

عم بنعد هرود" دو ,سر گفتکوی او 

۱ اک 9[ یدت‌بای که دم مزن. ِ 

روز تست مت سر ثبری زکوی او 

4 آن‌سرو نازنن که چه خوش‌میرودبراه وان چم آهوانه که تور کتتا یهگا 
توسرودیده‌ای که کمر بست بر میان یا ها چارده ک» بسر برنهد کلاء ؟ 








کل باوجود او چو کیاهنت‌پیش کل 
سلطان صفت همی‌رود و عّد «زار دل 
گویند ازو حذر کن و راه گرب زگیر 
ارل نظر که چاه ز نخدان «بدیدمش 
دل‌خود دریغ نیست که ازدست‌من‌برفت 
ای هردو دیده بای که بر خالك می نوی 
حیفست از ندهن که توداری‌جواب‌تلخ 
بیچارگان برآتش مهرت بسوختند 
شهری تکنتکوی تو درتتکنای شوق 
کفتم بنالم از تو بیاران و دوستان 


مه‌پیش روی او چو ستاره است‌بیش‌ماء 
بااو چنانکه در بی سلطان رود سپاه 
گویم کج-ا روم که ندارم گر یز گاه 
گوئی در اوفتاد دل از دست من بچاه 
جان عزیز پبرکف دستدت گوبخواه 
آ خرنه بردو دیده من به‌که خالك راه 
وان ستتهً سفید که دارد دل سیاه 
آء از تو سکیا کةا چه تامهر بانی [» 
عبروزمیکنند وتو اف تکام 
باشد که دست ظلم تداری رز گناد 


بازم حفاظ دامن همت‌گرفت, گفت 


آزدو ست‌جز بدوست مبرسعدیا پناه 


باداعتا تشن که فیندازی به 
چو نداش‌دادی‌ومپرشستدی‌چاره نما ند 
جزغم یار مخور تاغم کارت بخورد 
2 تحمل نکند تیر فراق 
بنده را برخط فرمان خداوند امود 


گرجوچنکم بز نی پیش تو سربرنکنم 


بائوانای معربد " نکنی بازی به 
اگر او با تو نساژد تو در اودازی به 
توکه با مصلحت خویش نهردازی به 
کمن بو گرگ یاغز ه 
یعادت ور دواز یبد 


این چنین نار وفادار که بنوازی به 


--- 
هیچ بك نیست بتیر اجل‌ای یار عزبز 
مجلس ما دگر امروز بیستان ماند 


که من‌ازپای ددآیم چوتواندازی به 
ءطرب از پلبل عاشقبخوش آو ازی به 


کوش بر نالهٌ مطرب کن وبلیل پگذار 


که کور د سخن از سعدی‌شیرازی به 


انکه زدیده غاربی دز ول ما تعبته‌ای 
خاطرعام برده‌ای خون خواص خوردهای 


ازدگری 4 حاصام تا ز تو مهر یکلم 


حسن توجاوه میکند و ینهمه‌پروه بسته‌ای 
ماهمه صید کرده‌ای خودز کمنه‌جسته‌ای 
حم تو که خسته‌ایدلم هر هم‌ریش خسته‌ای 


کر رال والم دل بشکستم‌چه غِ 


میشنوم که دمبدم پیش دل شکسته‌ای 


سرعهست بتی اطبف و ساده 
درمجلس بزم باده نوشان 
افتاده زمین. بحضرت او 
خورشید ومپش زخوبروئی 
خورشید که شاه آسمانست 
وه وه‌که بزر گوار حور ست 
لملش چوعقیق گوهر آگین 
در کلشن پوستان رویش 


در دست گرفتد جام باده 
پسته لمر و قبا کشاده 
اگروونشن: «خدمعت استاده 
صر بن اخط بند کی نهاده 
در عرصة حسن او پیاده 
از روزن جنت او فتادء 
زلفش چوکمند تاب داده 
زان رز ما 


سعدی نرسد بیار هر کز 
نا 


آستین برروی و نقشی درمیان افکنده‌ای 
همچنان درغنچه وآ شوب استبلای عشق 
هریکی نادیده ازرویت نشانی می‌وهند 
آن چنان رویت نمی‌بایدکه بابیچار گان 
هیچ نقاشت نمی‌بیند که نقشی بر کشد 
ارین‌دد یغم م.کشد کافکندهای اوصاف خورش 
حاکمی‌برز یردستانآ نچه‌فرمائی رواست 


خورشتن پنانو شوری‌در جهان افکنده‌ای 
در نهاد بلبل فریاد خوان افکنده‌ای 
پرده بر دار »| یکه خاقی‌در گمان افکنده‌ای 
بامیان آئّی حدیشی در میان افکنده‌ای 
وا نکهد ,داز حیر تش کلث از بدانافکنده‌ای 
درزبان عاموخاصان را زبان افکنده‌ای 
پنجهُ زور آزما با ناتوان افکنده‌ای 

























قطره‌ای کز ابر لطفم دردهان افکنده‌ای 
سر بخدمت هینهادم چون بدیدم نك باز 
۴ دول شرتتدییتی راستانآفکنده‌ای 
اف فك ال ۰۳ .. ااقی طبوض جر وه بان 
چند اختباردانش ؟ حوشم هن مت غم زمانه 
با دفرق م.ش‌سیر کن ور تبر طعنه آید جان منش شانه 
بستان که پیش دنا زآب خیات بتر خاك شرابخاته 
نهکاب حیات دارد هم طعم نار داردهم رنگگ : از دانه 
دگردد گرد شر اب صافی گنیک رانکنجد عنقادرآشتانه 
گان نترسند از صولت قیامت بشکیداسب چو بین ازسیف و تازبانه 
صوفی ه و کنج خلو تسعدیو طر ف ‌صحر ا 
صاحب هر نگیرد بر بی‌هذر بهانه 
9 گ و بوند بریده این بود وفاداری و عهد تو ندیده 
گ رکث دهن آ لوده و یودف‌ندریده 
ٍ و و همه شهر بگنتند اف-انهٌ «جنون بلیلی نرشیده 
از خواب نباشد مگرانگشت‌گز بده 
بس در اوق کزشنن پیفایده کر دیم چون‌طفل‌دوان در پی گنجشك بر جده 
ی صاحبنظران صیدتکردی الا "تکمان مره ابروی خمیده 
رت بچه ماند» بخرامیدن طاوی غمزت به‌نکه کردن آهوی رمیده 
کی پای بدر مینیم از نقطه شیر از زه‌نست:و پیرآمن‌من حلقه کشیده 
بلورین تو پنجه نتوانکرد رفتغ دعا گفته وا دشهام شنیده 
روی تومتناد دگر :دزد ۶ سدی 
گردنده بکس باز 5ندروی‌تودیده 
چه‌دطا اعا سایهمیمون همای یارب این 


د پیدا: وی از شر تلق نبان .تام در عالم و خوددرکنف سر خدای 
یادشاهان متوقف بدر پردةٌ سرای 





سایة بسی برسراسلام بپای 


4 
و عصمت ععبادت مشغول 


سا ۱۳۳-۰ 


224 طیبا 


آفتاب اننهمه شمع ازپی‌مشعل‌دربیش 
ءطلع برج سعادت فا-ك.اختر سعد ‏ 
حرم عفت و عصمت بتو اراسته باد 
خلف دود سلغر شرف دولت و هلت 
سایهٌ لطف خدا داعة راحت خلق 
ملك ویران نشود خانهٌ خر آ بادان 
| بم<سودار نوی خاك در خدمت او 
هر کدخواهد که‌در ین‌مه1 کتانگعت خلای 
جهدوهردی ندهدا نچهدهددو لتو بخت 
دم بنده بخدهعت تتوانست رسید 


جاودان قصر معا لیت‌چنان‌باد که‌رغ 


دست درسینه نهنش که بپر وانه‌درآی 
بجر در دانةٌ شاهی صدف کو هرزای 
۱ به محمد بریای 
ملك آزیت جمت لت ملكت آآر ات 
شاه گردنکش دشمن کش عاجز بخهای 
دیسن‌آغیرنکند قاعدة عدل بجای 
دیگرت باد پدستست برو مسی پیمای 
بر خطائی نهد نگ برو انگفت بخای ۱ 
گنجو لشکر نکند نچه‌کند همت و رای 
قلم از شوق و ارادت سر نه بای 


نتواند که او سایه کند غر همای 


نیکشواهان ترا تاج دعادت برمبر 


بد سگالان ترا بند. عقوبت‌برپای 


قیمت گل برود چون تو بکلزاو آثی 
این همه جلوء طاوس و خرامیدان او 
چند بار آخرت ای دل بنصیحت گفتم 
مه چنین خوب نباشد تومکر خورشیدی 
کی و 
سپر از تیر تو درروی کشیدن نهی است 
کس نماند که بدیدار تو واله نشود 
دیگر ای ,باد حدیث گل وسنیل نکنی 
دوست دادم که کست‌دوست نداودجزمن 


و اب‌شیر ین چوتو در خنده و گفتار 


اه 
بار دسکو نکند کر و تا ۱ 
دیده بر دوز نیاسد درک کی آ 


عن خصوعت نکم کی تو بپیکار 
چون تو لعبت زپس پرده ‏ پدیداد 
گربرآن سنبل زلف وگل رخسار 
حیف باشد که تو در خاطر اغبار 


3 3 عتر صد ۳ 9 


سعدیا دختر انقاس تو بس دل ببرد 


بچنین‌صورت‌و «عنی که‌تو می‌اراثی 


تا کم انتظار 


ا5 گرم ز نده باز خواعی درد 


ق رم 


وقت نامد که روی بنمائی؟ 


رتجه شو بیشتر چرانانی 























توئیز در درازی وعده افزاشی 


خورم کهدر وعده سپری کشت عهد برنائی 
در ت-و و رسد هیچ بنچاره "را شکیبائی 
ثب دیده ای در وداع تاهج 

شب شود ش‌وروزژم چون ببندی نقاب و بکشائی 


از وخ دی از تال نو دزن 
زرگری* بود و سیم پتالائی 
ردر که‌بازآثی بدین‌خوبی وزیبائی ‏ دری باشد که‌از رحمت‌برویخلق بکشائی 
۱ ری بیحاصل‌تر تج از وت انشناشد دا تمه کهجون توسفاجمال‌ازید.شائی 
بیارایند وفتی خوب رویان را توسیمین‌تن چنان‌خویکهز یورها بیارای 
وی‌گل بیند ز بانش‌درحدیث آید مرا دررویت؟ از حیرت فرو بستست‌گویاثی 
با یشحن تتوانی که‌رویازخلق در بوشی ‏ کهءچونآفتاب‌ازجامو حور ازجاءه‌پیدائی 
رشت تان تنل یی" توخوات اودهای برچفم‌بیدازان نبخشائی 
فتم سرو آزادی نه از ماء مهین‌زادی ‌ ۳۹ باما چودانستی که ازمائی 
5 ی‌گر نمیگوئی بدشنامي عزیزم کن که‌گرتلخست‌شیر ینت از نلب هرجه‌فرمائی 
ن آزت:کی «ردم وم باشد چوپايام برفتاکنون بدانستم که دریاثی 
۰ خواهی آستین افشانو خواهی‌رویدرهمکشس مکس‌جائی نخواهدرفتن از د کان‌حلوائی 
قیامت میکنی سعدی بدین شیرین سفن گفتن 
ءسلم نیست طوطی را در ایامت شکرخائی 
که بدارش‌ببرداژهن‌شکیباثی گواهی میدهد صورت براخلاقش بزیبائی 
نا بپرتندی که میخواهی جوابم ده ۳۹ تلخ اتفاق افتد شیرننی. بندائی 
چون تاشکیمائی مینم صادقش‌خوانم که «ن‌در نفس خوداز تو نمی بینمشکیبائی 
دیس > ارب شید بان نخو ام کر دوم‌کیتان کهدانشمنداز بن‌صورت :راآردسر بشندائی 
ندزلی اضر که‌جاندرجموخون‌در رک فراموشم نه‌ای وقتی» که ددبگروقت‌بادآثی 
ش‌هر کهمیخو اهد که باجا نان بروز آید بسی شب روز کرداند بتادیکی و تنهاثی 
لعبت ساقی بکوب ابکوداك مطرب که‌صوفی درسماع آمد دوتاثی‌کردیکنائی 


۷ 


عبات 


سخن بیدا بود سعدی که حدش تا کجا باشد 
زبان در کش که منظورت ندارد حد زسانی 


خبرت خراب تر کرد جراحت جدائی 
توچه‌ارغانی آری که بدوستان فرستی 
بشدی و دل ببردی و بدست غم سیردی 
دل خویش را بگفتم چوتودوست میگرفتم 
تو جفای خود بکردی ونه من نمیتوام 
چکنند اگر تحمل نکنند زیر دستان 
سخنی که پا تو دارم به نسیم‌صبح کفتم 


من‌از آن گذشتم ای بار 2 شوم سست 


تو که گفته‌ای تأمل نکنم‌جمال خوبان 


چو خبال آب روشن که مشتان دی 
چه‌ازین به‌ارمغانی که‌تو خوشتن بیائی 
شب و روز درخیالی و نداعت کجائی 
نه عجب که خویرویان بکنند بیوفاثی 
که جفا کنم ولیکن نه تولایق جفاثی 
توهر آن‌ستم که خواهی بکنی که‌پادشاثی 
د ری نمی شناسم 93 ببر که آشنائی 
برو ای فقیه .و با با عفروش پارسائی 
بکنی اگر چو سسدی نظری بیازمائی 


در چشم»و بامدادان ببپشت بر گخودن 
نه چنان لطیف باشد که‌پدوست بر گشائی 


ءن ندانستم از اول که‌تو بیمهر ووفائی 
دوستان عیب کنندم که چرا دل بتو دادم 
ایکه گفتی مرو اندر پی خوبان زمانه 
آن نه‌خالست‌وز نخدان‌وسز لف‌پر یشان 
پرده بردار که‌بیگا نه خودا ین‌روی نه بیند 
حلقه بر در نتوانم زدن از بیم دقیبان 
عشق و درو شی و اتسار و ملامت 
روز صحرا وسماعست و لب‌جوی‌وتماشا 
گفته بودم چو بای غم دل باتو بکویم 
شمع را بایدازین خانه‌بدر بردنء کشتن 


سعدی آن‌نیست کدهر گزز کمندت بکر یود 


عهد ناپستن ازآن به که ببندی و نپائی 
باید اول‌تو گفتن که‌چنین خوب چرائی؟ 
ما کجائیم در این بحر تفکر تو کجانی 
که دلاهل نظر برد که‌سر ست خدائی 
ی 3 
این توانم که بيايم بمحلت بگدائی 
همه سپلست تحمل نکم بارجدائی 
ده مس وا بت ۱3۳ 
چه بکویم که غم از دل برودچون‌توببائی 
تا بهمسایه مه که تو درخانه ماثی 


" که بدانست که در بندتوخوشتر که‌رهائی 


خاه وسد رو دل ‏ ایک 9 
نکنم خاصه در ایام اتابك دوهوائی 






















۰ با راة نمیداند 
۷7 جا نی ان افتانت 
۵ برد از دل‌همه امیدی 
ای سرو, اندر نظر عقلش 
فیقانم در عشق چه سر داری 
3 اهم کز کشتن اماثم ده 
۳ تا بودست ازواوله آسودست 
نخواهم برد الابسر زلفت 


ان صورتیکه_بی‌رویت 
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من زدست تو خویشتن بکشم 

۳ کنته بودی قیامتم ‏ بینند 


سپ 


ف وا ینچنین‌روید لستا که براست 
تاه ها تماشا کنان کوته ذست 
سر ماو استان خدمت تو 
۶ ع. 
1 ,جانبشکرانه‌دادن آزمن‌خواه 
عقل باید که باصلابت عشق 
توچه دائیکه‌برتو نگذشتست 


غ‌» 


روا 


کدام کس توا ندکه کویمت که چنوئی 
بف جوهر و جانی‌غر پب‌قامتوشکلی 
ار دیده چوپروانه: برجمال تو عاشق 


ما را که تو منظوری خاطر نرودجانی 
هر کو بوجود خود دارد ز تو بروائی 
کانجا نتواند رفت اندشهُ دانائی 
سودای‌توخالی کرد از سرهمه سودائی 
آتکش نظری باشد باقامت زیبائی 
کوم که سری دارم درباخته درپائی 
تا سپر ترت پیذم يك لحظه مدارائی 
بحست,دهیبر خبزد از حسن توعوغانی 


گر دسترسی باشد یکروز به‌یغماثی 


گویند سای از دوست دکن -عدی 
جز دوست نخواهم کرد ازدوست تمنائی 


همه گوشیم تا چه فرمائی 
متصور . شود شکیبائی 
تاتو دستم حون سای 
اين گروه ءحب سودائی 
خود قیاعت بود که بنمائی 
تو درح و ند 
کر بسا و 9 سخشاثی 
ک تساک مات ۱ 
جککد نحه تواسانتی 


شب عجران و روز تنهائی ؟ 


روشنت گردد این <د.ث چوروز 
۳ چو سعدی شبی ببیمائی 
زور که در نظر ۱.د گذشته‌ای بتکو 0 


نف حاعه وحسمی بدیع‌صورت و و9 


غلام مجلس آنم که شمع مجلس اوئی 


۷۲ طبیات 


ندندهآ بی‌وخا کی بدین لطافت و پا کی تو آب چشمة حیوان وخال غاله بوئی 
ترا که درد نباشد زدرد ماچه تفاوت ؟: توحال تشنه ندانی که بر کنارة جوئی 
صبای روضَهٌ رضوان ندانمت که چه‌بادی نسیم و عده جانان ندانمت که چه بوثی 
ال هن ازج تیب رآورم دم‌عشقی عحت. مداز که آتش درافتدم بدوتولی 
بکسمگوي که پایمبسنکث عشق بآ که عیب گیردو کوید چرا,فرق نبوثی 


دلی دو دوست نگیرد دومپردل نپذیرد . اگر موافق اوثی بتركث خویش بکوثی 
کنو آب حیاتی بحلق تشنه فرو کن نهآ نگپی که یمیرم بآب دیده بشوئی 
باختیار تو دحدی چه الاماس برآید 
گر اومراد تبخشد توکیستی که بجوئی 


ای حسن خط از دفتراخلاق توبابی شیرینی از اوصاف تو <رفی ز کتابی 
ازبوی تو درتاب شودآهوی مشکین گرباز کند ازشکن زلف توتسابی 
بردیدة صاحبنظران خواب" ببستی ترسی که ببینند خیال تو بخوای 
لز خندة شرین تمکدان دهانت خون‌میرود ازدل‌چو نه کخورده کبابی 
تا عذر زلیخا بنهد منکر عشاق بوسف صفت از چهپره برانداز نقابی 
پیروی توام جنت و فردوس تباید کاین تشنگی آذءن نبرد هیچ‌شرابی 
مشغول ترا کر بگذارند بدوزخ بایاد تو دردش نکندهیج عذابی 
باری بطریق کرم بنده خود خوان تا پشنوی از هربن موئیم جوابی 
درهء‌ن منگر تادگران چشم ك کز دست گدابان نتوان کرد ۳ 
آب سخذم میرود از طبع چو آتش چون آتش رویت که ازومیچکدآبی 


باران همه باباروعن خسته طلیکار 


رس بسر ای و سعدی پسرایی 


توهیج عهد نستی که عاقت نشکستی مرا براته تش موزان نشا ندی و ننشستی 
بنای مپر نمودی که باندار نماند را به‌بندبستی خود از کمندبجسنی 
دلم شکستی‌ورفتی خلاف.شرط عودت باحتیا رواکنونکهآ بگینه شکستی 


بجر اغ چون‌تو نباشدبپیج خانهو لسکن کس! ین‌سرای نبندد در ایتجنین که توبستی 











گرم عذاب نمائی بداغ و دردجدائی 
ببا که ماسر هستی و کبریا ورعونت 
کرت بگوفه چشمی‌نظر بود باسیران 
هر آنکست که بیندروا بودکه بگوید 
کرت کسیبپرستد ملامتش نکنم‌من 


طیمات 


اوه 
شکنجه صبر ندارم بر یز خونم‌ورستی 
بزیر پای نهادیمو پای بر سر هستی 
دوای درد من اول که بتگاه بخستی 
که من بهشت بدیدم براستی ودرستی 
توهم در آینه‌بنگر کهخویشتن بپرستی 


ءچب مداز که سعدی_بیاد دوست پنالد 


که‌عشق موجب شوق‌است و خمرعات‌هستی 


بارا قدحی پر کنازآن‌داروی هستی 
عافل متفکر بود و مصلحت اندش 
ای فتنه نو خاسته از عاام قدرت 
آرام دلم بستدی و دست شکیبم 
احوال دو چشم من بر هم تنهاده 
سودا زده‌ای کزهمه عالم به‌توپیوست 
در روی تو گنتم سخنی چدد بکویم 
گر بادهاژاین‌خم بوومطر ب از اینگوی 


سعدی غرض ازحقهٌ تن آت‌حقست 


تا از سر حوفی برود علت هستی 
درمذهب عشقآی وازاین‌جمله‌برستی 
غایب مشو از دیده که‌دردل بنشستی 
بر تافتی ‏ و پنچ صبرم بشسکستی 
با توتوان کفت بخواب شب امشتی 
رانک دا اک کل اه وی کر 
و بان کشاوی و دز اضق سسی 
منا توبه بخواهيم شکستن بدرستی 


صد تعییه در تست و مکی باز نجستی 


نقاش وجوّد ایشهمه‌صورت که بپرداخت 


تا نقش بیای و 
یاد میداری‌که بامن جنگه‌درسرداشتی 
نيك بد کردی‌شکستن عهد سار مر بان 
دوستان‌دشهن گرفتن هرگزت عادت نود 
خاطرم نگذاشت بکساعت که‌بدمهری کنم 
همچنانت ناخن زفکین گواهی ید 
تاتوبر کشتی نیامد هیچ خلقم در نظر 
هرچه‌خواهی کن که‌مار ابا توروی‌جنگ‌نیست 
هر دم از شاخ زبانم میوة تر هیرسد 


هصور ‏ پرسی 

رای‌رای‌تست خواهی‌جنگهه خواهی آشتی 
این بتر کردی که بد کردی‌و نيك انکاشتی 
جزدرا ین نو بت کهدشمن‌دوست میپنداشتی 
گرچه‌داندتم که‌پالك از خاطرم بگذاشتی 
برسرانگشتان‌که برخون عزبزان داشتی 
کزخیالت فحنه‌ای برناظرم تا 
سر نهادن‌به‌در آن موضع که تيغ افراشتی 
بوستا نپارست از آن‌تخمم که‌در دل کاشتی 
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۷ ۲ طیمات 
سعدی ازعقبی و دنیا روی دردیوار کرد 
تا تودر دیوار فکرش نقش خودین‌کاشتی 





ی 
نوع تقصیری تواندبود ای سلطان عذق 
گفته‌بودی با تودر خو اهم کشیدن جاموصل 
خاطر از مهر کسان برداشتم از بهرتو 
لمل دیدی لاجرم چشم ازشبه بردوختی 
شمع بر کردی چراغت بازنامد در نظر 
دوست برد ارد بجرمی باخطا ثی‌دل زدوست 


آخر ای. بد عپدسنگین دل‌چرا برداشی 
تا بيك ره سایهٌ لطف از کدا برداشتی 
جرعه‌ای ناخورده شمشیر جفا برداشتی 
چون‌تر | کشتم توخود خاطرزما برداشتی 
در پسندیدی و دست از کپربا برداشتی 
5 فرادت اایدت مهر از گیا برداشتی 
تو خطاکردی‌که بی چرم و خطا برداشتی 


عمرها در زیر دامن برد سعدی پای صبر 


سر تدندم کز ان وفا 


ند بدمت 1 بکردیوفا بدا تیه کت 
وفای عد نه‌ودی دل سلیتم ربودی 
نه دست‌عمد گرفتی که‌پای وصل بدادم ؟ 
هزار چاره بکردم که همعنان تو گردم 


نه عدل: بود نمودن خیال وصل‌ور بودن 


برداشتی 

طریق وصل گشادی من آمدم نو برفتی 
چو خویشتن بتو دادم تو میل باز گرفتی 
بچشم خورش‌بد.ردم خلاف هرچه بگفتی 
تو بهلوان تر از آنی کهدر کمند منتافج 
چرا زعاشق مک اولش ننهفتی ؟ 


تو قدر صحمت باران و دوستان نشناسی 


۳۹ شبی که‌چوسعدی بداغ عشق بخفتی 


ای از بیشت جزوی وازرحمت آیتی 
گفتم نهایتی بود این درد عشق دا 
معروف شد حکایتم اندر جهانو نست 
چندانکه بی‌تو غایت ادتکان‌صبر بود 
فرعان عشق و عقل بك‌جای‌نشئوند 
ز ابنای روزگاد بخوبی ممیزی 
حِِ_ نمیکنم که خداوند امرونپی 
زانکه کهعشق‌دست تطاول دراز کرد 


حق دا بروزگاد تو با ما عنایتی 
هر بامداد می کند از نو بدایتی 
با تو مجال آنکه بکویم حکایتی 
کردیم وعشق را ته بدبدست غایتی 
غوغا بود دو پادشه اندر ولایتی 
چون در میان لشکر منصوز رایتی 
شاید که بنده‌ای بکشد بی جنایتی 
معلوم شد که عقل ندارد کفایتی 





من درپناه لطلف تو خواعم گر بختن 
درمانده‌ام که ازتو شکایت کجا برم 


۷۰ 
فردا که هواس رود اندر حمایتی 
هم یاتو کر زدست تو دادم شکایتی 


معدی نهفته چند بما ندحدرث عشق 


این رش اندرون ککند هم‌سرایتی 


چون خراباتی نباشد زاهدی 
محتسب کوتا بیند روی ‏ دوست 
چون من آب زندگانی بافتم 
| اجه مارا درداست از سوزعشق 
دوستان‌گیرند و دلداران و ليك 
از تو روحانی ترم در پیش دل 
خانه‌ای در کوی درو بشان بگیر 
"کردلی داری و دلبندیت نیست 
گ بخدمت قائمی. خواهی منم 


کش شب ازدر درآند. شاهدی 
همچو محرابی ومن‌چون عابدی 
غم. نباشد گر بمیرد حاسدی 
می شا ید کفت باهر ب-اردی 
عپر بان شناسد الا واحدی 
نگذرد .شبپای+خلوت *ذاردی 
تا نماند در محلت زاهدی 
,پس چه فرق ازناطقی تاجامدی 
ور نمیخواهی یچترت فاعدی 


سعدیا گر روزگارت مب‌کشد 


کوبکش بردست سیمین ساعدی 


ای باد باء‌دادی خوش میروی,شادی 
بر بوستان گذشتی با در بپشت بودی 
تاءن دراین سرایم ایين در ندیده بودم 
چونگل‌رو ندو | بنداین‌دلبرانو خوبان 
ایدون که مینماید درروز گار حننت 
اول‌چراغ بودی آهسته شمع گشتی 
خواهم که بامدادی‌بیرون‌روی بصحرا 
باری که باقرینی الفت گرفته باشد 
رد رت بهیرم شادی بروز کارت 


پیوند روح‌کردی پیغام دوست دادی 
شاد آمدی وخرم فرخنده بخت‌بادی 
کامروز پیش چشمم در بوستان گشادی 
تو در برابر عن چون سرو ایستادی 
بس فننه‌ها بزاید توفتنه‌از که‌زادی؟ 
آسان فرا گرفتم درخرمن او فتادی 
تا بوستان بریزد گلهای بامدادی 
هروقت یادش آید تو دمبدم بیادی 


پیوسته‌نیکوان‌راغم خوردها ندوشادی 


جائی که‌دا غ‌گیرد دردش‌دو ابذ برد 
آفشت داغ سعدی کاول نظر نهادی 


2 
د.دی ده وفا بجا نیاوردی 
بیچار گم دس ری 
هن پاهمه جوری از تو خشذودم 
خودکردن و جرم دوستان دیدن 
نات ببرم که نازك انتدامی 
ماراکه جراحتست خون آ ند 
گفتم که ترنزم اف رخ زن‌بش 
وین عشق و درمن آفر ندستند 
ای ذره تو در مقابل خورشید 


در حلهُ کارزار جان دادن 


طیبات 


رقتی و حتاف دوستی فد 
درمتا ند کم دج ۲ دراد 
نو بیگنپی زءن بیازردی 
رسمی است که درحپان‌توا وردی 
بارت بکشم کل دا ناز پروردی 
درد تو چنم که فار غ از دزدی 
بر خا لد درت‌که خونمن خوردی 
هرگژ نزود ز زعنران ‏ زردی 
بیچاره چه تک بدین‌خردی ؟ 


بر کته گریختن پتامردی 


سعدی سپر از حفا نینداژد 


گلبا گیپست وصاف بادزدی 


مپرس اذ من که هیچم اد "کرد 
چه‌نیکوروی و بدعهدی که شپری 
چرا ما باتوای معشوق ط:-از 
و کر 
تیدا در ای تشعت 
ولیکن با رقیبان چاره‌ای نیشت 
اکر بتا" خوتروبان» لمی نشنن 
دگر باعن مکوی ای باد گلبوی 


که خود هیچم فرامش ی 
غمت خوردند و کس‌راغم نخوردی 
بصلحیم و تو با ها در نبردی 


که 9ص از غمش بروی زردی 


حرارت باز ننشیند بسردی 
که یشان مثل خارند و تو وردی 
سباط نيك ن-اهی در نوددی 


که همچون بلبام دیوانه کردی 








چرا دردت نچیند جان سعدی ؟ 
که هم دردی وم درمان ‏ دردی 
مکن‌شر گشتهآ ندرا که‌دستآموزغم کردی بر بربای هجرا نقن لگد کوب ستم کردی 
حفا برعاشتلن گفتی نخو اهم کردو هم کردی 
سکم خوا ندیو خشنودم جز لاله کرم کردی 
چه‌حرفت!ینکه آوردی‌مگرهعوا لقلم کردی؟ 


فم بر بندالانگفتی نخواهمر ندوهم‌را تدی 
بدم‌گفتی وخرسندم عفالالله تکو گفتی 
چه لطفستاین که فرمو دی کر سبق | للسان‌بودت 












چه باز دردلتآعد کهمپر بر کندی ؟ 


زحد گذشت جدائی‌میان‌ماای دوست 


دری برویهن‌ای"یارمپر بان بگهای 
مرااوگر "همه آفاق خوبرویانند 
عرار بار بکفتم که چشم نکشايم 
ی بینی و گر نه در آفاق 


حدیث سعدی اکر کائنات بیستد ند 


کنم آهن دلی کنم چندی 
آانکه راد یده‌دردهان تو رفت 
خاصه مارا که درازل بودست 
کت کر دلت بدر نکنم 
یکدم آخر حجاب یکسونه 
همچنان پیرنیست مادر دهر 
رش ‌فرهاد بهترك میبود 
کاشکی خالك بودمی در راه 
چه‌کند بنده‌ای که ازدلوجان 


امن اولیتر که تادیب چفا دیدم 
دان! کوز روزی «شادی‌دررسی|بدل 


بودکه پیش تومیرم اگر مجال بود : 


۰۷۲ 


کل افشان برسرمن کن که‌خارمدرقدم کردی 
پس از چندین‌تجملها که‌زیر بارغم‌کردی 
شب و غمهای سمدی رامگرهشگام روزآمد 


یر کهتار يك ونعیفش چون چراغعبحدم کردی 


چه شد که بارقدیم از نظر بینکندی 
هنوز وقت نیامد 4-5 باز پیوندی ؟ 
و کرنه بر سر کویت بآرزومندی 
که‌یچکس نگشایداگر تودر بندی 
بپیچ روی ‏ نمیباشذاز تو خرسندی 
بروی خوب ولیکن توچشم می‌بندی 
بپیچ خلق نیندارمت که مانندی 
بهیچ کار نباید گرش تو نپسندی 


مرا چه بندگی ازدست‌وپای بر خیزد؟ 
اد بعدابس بناج 


ندهم دل بپیچ دلبندی 
هرگزش گوش نشنود پندی 
با تو آمیزشی و بیوندی 
سخت ترزین مخواه سوگندی 
تا برآساید آرژومندی 
که بیاورد چون تو فرزندی 
کر نه شیرین نمك پرا کندی 
تا مگر سایه بر من اقکندی 


زکند خدمت "خداون-دی ؟ 


سعدیا دود ننکنامی رفت 


توبت‌عاشقیست يك چندی 








2۷۸ ِا 
نگارا وقت‌آن‌آهد که دل بامپر پموندی 

غریب ازخوی«طبوعت که‌روی از بند گا نپوشی 
توخرسندو " شکیباثی‌چنینت‌در خیال آ ید 
نگفتی بی‌وفایار که از مانکسلی هر کز 
زهی آسایش‌ورحمت نظر راکش تومنظوری 

شکارآ نگه‌توانکشتن که مد م‌در کمندآ بد 
نه‌ودی‌چند بار از خود که حافظعمدو پیمانم 
مر از ین پیش در خلوت فراغت بودو جمعیت 
گرت‌جان‌درقدمر یزم‌هنوزت‌عذرمیخواهم 


ت 


کهمارا بنشن از من‌طاقت تما ندست آرزومندی 
دیع ازطبح‌موزو نت که در یردوستان بندی 
که .ارا همچنین "باشدشکیها ی و خرسندی 
عمگر دردل چنین .ودت که‌خود باما نیم ندی 
زهی بخشارش ودو لت پدررا کش توفرز ندی 
جو.خ مور بنشا دم درخت وصل بر کندی 
اد وانت بازدانستم کدناقص عمد و دو گندی 
تودر جمع آ دی نا گاه وءجموعان براکندی 
که‌ازمن خده‌تی نابد چنانلا.ق که پسندی 








ترش بنشیننوئیزی‌کن که‌مارا تاج نماید . چه‌میگوئی‌چنین‌شیرین که‌شوری‌درهنافکندی 
کارت گفتن دمدی هک با توت نزوعکت 
که اوچونرعد مینا لدتوهمجون برق مبخندی 


ای‌برق اک بكوشة آن بام بگذری 
ای مرغ اکرپری بسرکوی آن صنم 
آنشتری خصال‌گر از ما حکایتی 
گرتهنگان بادیه را جان بلب رسید 
ای ماهروی‌حاضرو غاب که پیش دل 
دانی چه میرود بسر ما ز دست تو ؟ 
بازای‌گز صبوری و دوری بسوختیم 
بادل بمادهی چو دل مابدست تست 
تاخود برون برده حکایت کجا رسد 


آ نجا که باد زهره ندارد خبر بری 
پیخام دوستان برسانی بدان پری 
پرسد حواب ده که بجانند «شتری 
توخفته در کجاوه بخو اب خوشاندری 
درون نگذرد که توصد بارنگذری 
تا خود بپای خویش بیائی و بنگری 
ای غایب از نظر که بمعنی برابری 
یا مهر خویشتن ز دل ما بدر بری 


چون از درون :ٍ ده‌چنین‌برده میدری 


سعدی توکیستی که‌دم از دوستی ز نی 


دعوی بندگی کن 
ایکه بر دوستان همیگذری 
دردمندی تمام خوای کشت 
ماخود از کوی عشتبازاتم 


9 اقرار چاکری 
ابپر غمزه‌ای دلی بری 
ِا ۲ بکشته مینگری 
نه تماشا کنان رحگنری 





هیچم اندر نظر نمی 1 
گفته بودم که‌ول بکن ندهم 
حاقه‌ای‌گرد خویشتن ‏ بکشم 
وین‌بری‌پیکر ان‌حلقه بکوش 
ان بلبل شنیده‌ای هرگز 
پرده داری بر استانه عشق 
چوخوری دانی‌ای‌پسر غم‌عشق 
رایگاست یکنفس با دوست 
قلمست این بدست سعدی در 


تاتو خورشید روی در نظری 
حذر از عاشقی: و بیخبزی 
تا نناید درون حلقه پری 
شاهدی میکنندو جلوه گری 
چون بخندد شکوفد سحری 
میکند عقل وگریه پرده دری 
تاغم هیچ درجهان‌نخوری 
گر + بدنیا و آخرت‌بخری 


با هزار آستن در" دزی 


این نبات از کدام شهر آرند 


تو قلم کیستی که لی شکری 


۰ جور بر من هیپسندد دلبری 
بارخصمی میکشم کز جوراو 
عقّل ببچارست درز ندان ءشق 
پارها گفتم بکریم پیش خلق 
باز گویم پادشاهی را چه غم 
ایکه‌صبر ازمن‌طمع‌داری‌بپوش 

۰زا نچه دریای عزیزان افکنند 
چشم‌عادت کرده‌باد بدار دوست 


در سراپای توحیران ماندهام 


آ ین سخن‌سعدی 


زور با من مبکند زور آوری 
می نشاید رفت پیش داوری 
چون مسلمانی بدست کافری 
تا مگر بر من ببخشد خاطری 
گربخیلش در بمیزد چاءگوی 
بار سنگین مینهی بر لاغری 
ماسری دادیم اگر داری سری 
حیف باشد بعدازاو بردیگری 
در نمی باید بحسنت زیودی 


تواندگفتو بس 


هرگدائی را نباشد جوهری 


خانةٌ صاحبنظر ان میبری 
گر تو پربچهره نپوشی نقاب 
این‌چه وجودست نمیدانمت 


گرهمه سرمایه زیان میکند 


برد پرهیز کذان میدری 
توبة صوفی بزیان آوری 


آدمگی با ملکی يا پری 


نود بود دیدن آن عشتری 


۶۷۹ 


.مد 
نسخه این روی بتقاش بر 
باتثرت حاجت شهشیر ایست 
و دود | گینه تحمل اکنی 
خسرو اکر عهد تو دریافتی 
گردری از خلق ببندم بروی 


تا بکند توبیور حوزنکوی 
حمله همی آری"ودل میبری 
صورت خود < بساز بمانشگری 
دل بتودادی که توشیر دن تری 
بر توانیندم که بخاطر دری 


سعدی اگر کته دود در فراق 
نخده شود چون بسرش‌بگذری 


دانی که چه‌گفت مرا آن بلیلسحری؟ 
اشتر بشعر عرب درحالنست و طرب 
من هرکز از تونظر باخویشتن نکنم 
از پسکه در نظرم خوب آمدی‌صنما 
دیگر نکه نکنم بالای سر و چمن 
کبثیذچنین نرودسروابنچنین نچمد 
هر که که میکذری من‌در تو مینکرم 
ازبس که‌فتة شوم بر رفتنت نه عجب 
بانی پجکم کرم بر حال ما پنگر 


او خود. چه آدمبی:کز عشق بیخبری 
ژر ذدف نیست ترا کر طبع جانوری 
سنندد تن تدعهد هرگ به ی صری 
«را که هیتکرم کوتی کهور بط 17 
دتکر صفت نی دفتار کبك دردی 
طاوی دا ترسد پیش تو جاره گری 
وا قاجت. خودنا هکس نم کری 
برخوشتن تو زما صد بار فتنه تری 


کافتد. که باوه:دگر بر الما گذری 


سعدی بچور وجفا عهر از,تو رن کند 


من خالث پای 
دا تن را پیش جمال میبری 
معتقدانو دوستان از چپور است منتظر 
آمدمت که بنگرم باز ظر بخود کنم 
غایت کام‌ودو لنست | نکه بخدمتت رسد 
دوی بخاك مینهم کرتو علاك میکنی 
هر چهکنی تو برحقی‌حا کم ودست مطلقی 
بنده‌ا کر سر رودرور طلبت کجا وصد 


کنم ۲ سامت مهر فرامشم شود 


توام ور خونعن بخوزی 


رسم بودکز آدمی‌زوی نهان کندپری 
کبر رها نمیبکند ترا کزپس‌وپش‌بنگری 
یر نه‌یشود نظر بس که لطیف منغاری 
بنده میان بندگان بستدمیان‌بچا کری 
و کر تو اسیر میبری 
پیش که‌داوری بر نداز تو که خصم‌وداوری 
کر نرسدعنایتی درحق‌بنده آن سری 


میروی و مقابلی غایب و در تعوری 








فسات 2۸۱ 
مت رتم حو ندعاشقان کر بکشیو بعدازآن‌برسر کشته بگذری ۳ 
سعدی: | گر هلاكشدعمر توباد و دوستان 
مك یمین خو یش ر اگر بکشی چهغی‌خوری 
















»ای‌صنم»طاقت خلق «یبری چون‌بس‌برد:میروی برد صبره‌یدری 
ت‌خوانمت‌ماه تمام گویمت کاده‌ثی ندیدهام چون‌توپری‌بدلهری 

را: داده‌ای‌بر تو روی خویشتن ور نه چدزهرهداشتی‌در نظرت‌برابری 
برویت پیش‌نگار گر برم گویمش|یفچنین بکن-ورت‌قوی‌ومشتری 

درخت دل-شان‌تازه‌بهار و گلفشان کب ردکه اهای بر ماتکری 
بروی‌هر کسی بر نکنم‌زمهر تو درزعوام بسته به‌چون‌تو بخانه‌اندری 

4 نه‌مخیرم کد چم از تو بخو یشتن‌کنم گر تو نظر بما کنی ورنکنی «خیری 
پند حکیم بیش ازاین‌دره‌ن|ثر نمیکند کیست که بر کند یکی زمزمه‌قلندری 


2 عشق و دوام عافىت مختلفند سعدیا 
هر که سفر تمیکنددل ندهدبلشگری 
سرو بستانی تو یامه +پری با ملك با دفتر صورتحری؟ 
دفتنی‌داری وسحری میکنی کاندران عاجز بماند سامری 
«ر که‌یکبارشکذذتی در نظر درداش صدبار دییگر بگدری 


میروی واندر پیت دل میرود باز میآثی و جان مبپروری 


گرتوشاهد بامیان] ثی‌چوشمح مبلغی ‏ پروانه‌ها گرد آوری 
چندخواهی روی پنمانداشان پرده میپوشی و بر ما میدری 
روزیآخر در میان‌مردم آی تا به بیند هرکه میبیند پرک 
آفتاب ازمنظر افتد در روای چون‌تر ابیند بدین خوش‌منظری 
جان وخاطر با تودارم روزوشب نقش بردل نام بر انگشتری 

سعدی از گرمی بخواهد سوختن 

که بو شیر ینی از حد میرک 

دیگر ناورد چو تو فرزند مادری 
کوید دو آفتاب نباشد بکشودی 


سس 
3 درنیامدست بدین‌خوبی ازدری 
3 خورشید | گر تو روی نپوشی فرو دود 





۸۲ 


اول منم که .در همه ءالم نیامدست 
سك «نبرده‌ام بخرابات عشق راء 
با خود بحسن‌رویتو کس نیستدرجهان 
برسروقامتت کل و بادام* دوی دجشم 
روثی که‌روز روشن | کربر کشدنقاب 
همراء من«باش که غیرت برند خلق 
«ن کم نمیکذم سرموثی ز ههردوست 


زیباتر از تو در نظرم هیچ منظری 
امروزم آرزوی تو در داد ساغری 
باهست ونیستم زتو پروای دیگری 
نشنیده‌ام که سرو چنین آورد بری 
بر تودهد چنان کد شب‌تبره اختری 
دردست مفلسی چو به سندکوعرای 


ود میزند ‏ بهربن موم تشقری 


روزی‌هگر بدریدة سعدی قدم نوی 


تادررهت ب‌رقدمت مینهد سری 


1 در سر وفات سری 
ایکه صد علاك من داری 
نه حرامست در رخ نو نظر 
دوست دارم که خالك بات شوم 
متحیر نه در جمال توامٌ 
حیرتم در صفات بیچونست 
ببری هوش وطاقت زن ومرد 
حق بدست رقیب اهموار 
زآنکه آئینه‌ای‌بدین خوبی 


اء سعدی اثر کند در کوء 


کتک اسخت گفت‌ی 


سپل باشد زیان مختصری 
صبر کن تا به‌پینمت نظری 
که بحر اهشت چشم برد گری 
تا مگر برسرم کنی گذری 
عقل دارم بقدر خود قدری 
کاین کمال آفر ید در بشری 
ارس خی ببام و دری 
پیش خصم استادهء‌چون سیری 
حیف باشد بدست بی بصری 
نکند در تو تکذل اثری 
همد؛عمر 


تا بدیدم زسک سخت ری 


هرگز ایتصورت کند صورتتکری ؟ 
سرو رفتاری صنوبر ف-امتی 
میرودوز خویشتن بینی که هست 
صد هزارش دست خاطر در ر کاب 
عارخش باعی دهاش غنچه‌ای 


یاچنین شاهد بود در کشوری ؟ 
ماءه رخساری ملائك منظری 


در نمیآید بچشش دیگری 


پادشاهی عمرود با لشکری 
بل بهشتی در میانش کوثری 





















و وحود 
توینم که درنظر ای.اه بگذری 
انماف میدهم که اطیفان ودلبران 
زنار بود هر چههمه عمر داشتم 


از شرم‌چون‌تو آدمیان‌دره‌یان خلق 


جر صورتت در آینه‌کس‌رانمیرسد 
۱ آیمدعی اور آنچه مرا شد ترا شود 
ید اوفناد و پای مساقر بگل بماند 


چونست حال بستان ای بادنو بهاری 
ای‌گنج نوشدارو باخستگان نگه‌کن 
با خلوتیب_ آور يا برقعی فروعل 
هرساعت ازلطیفی رویت عرق بر آرد 
۱ ءود است‌زیرداهان باگل درآستینث 
کسزین ندازد با روی دلفریبت 
9 دبنگ رکنات ابرو 
درقید میگشائی وحشی نمیگزیزد 


شمشیر اختیار ترا سر نهاده‌ام ‏ 


خوبروشی را پباید زیوری 
وزتو در هر خانه دستی بر سری 
تا در اقبالت شوم نيك اختری 
گر حداو دی و چا کری ؟ 
ره از خصم بودی داوری 
به که‌شیرشی رز دست ی 


۹ خاکی از عردم بماند در جپان 
عاشقان حاتاستری 


بار دوم ز بار نخستین نکوتری 
پسیار دیده‌ام نه بدین لطف ودلیری 
الا کمر که پیش توستم بچاکری 
انصاف میدهد که نهان میشود بری 
دانم که‌گر تنم بکشی‌جان‌بروری 
پا صورت بدیم تو کسردن رابری 
برحال من ببخشی و حالت بیاوری 


هیچ افتدت که بر سرافتاده‌بگذری؟ 


صبری که بود ماب سعدی دگر نمانه 
سختی مکن که کیسه بپرداخت‌مشتری 


کز بلبلان بر آمد فرباد بیقرادی 
هرهم پدستو مارا مجروح ی 
ور نه بشکل‌شیر بن‌شورازجیان‌بر آری 
چون بر شکوفه آید باران نو بهاری 
با مشك درگریبان بذمای‌تاچه‌داری 
تو درمیان گلها چون‌گل‌مبان‌خاری 
آین‌مب‌کشد بزورم وان میکشدبزاری 


در بت و رو بان و۱۹0 ۱۰ 


۸ طیبا 


ز اولوفا نمودی‌چندان کهدل ربودی 
عمری دگر بیاید بعد از فراق مارا 


رتم ما وی ۱ 


چون‌مهر-خت کردم‌ست آ مدی بیاری 
کاین عمرصرف کردیم اندر امیدواری 
باطل بود که‌صورت برقبله ری 


هردرددا که بینیدرمان‌وچاره‌ای‌هست 


درمان دردسعدی‌با درست سازگاری 


خر از عش ندارد که زدار د باری 
جان بدبدار تویکروزفداخواهم کرد 
عم النه که من ازدست غمت‌حان نبرم 
غم عذق | مدوغمم‌ای د گر تالک را 
می‌حر استِو لیکن توبدین نز گس مست 
میروی خرم وخندان وهی ی 
خبرت‌هست که خلقیزغمت بی خبر ند؛ 
بر 1 ببالای تو هیماند راست 


هینما ند که بر عربده دارد چشمت 


دل نخوانندکه صیدش نکند دلداری 
تا د گر بر نکنم دیده _ بهر دیداری 
تو به ازءن بتر از من بکشی بسیاری 
سوزنی باید کز پای بر آرد خاری 
نگذاری که زیشت رود هشءاری 
که تکه‌مسکنداز هر طرفت غمخواری 
حال افتاده نداند که نغتد باری 
و رف 


مست خواش برد تا نکند آزاری 


سعد با دوست نینی و «وصاش نرسی 
کر انوقت که‌خودرا ننهی عقداری 


دو جشم هست تو «رداشت رسم هشیاری 
زمانه باتو چه دعوی وت بید هپری؟ 
هسام همه شوخی و دل‌ری ۳ 
چوگل لطیف. ولیکن حریف اوباشی 
تصمد کردن دلها حد شوج و شیر نی 
دلم ر بودی وجان میدهم بطییت نفس 
گر افتدت گذری بر وحود کشتهُ عشق 


کرات ارادت باشد بخورش دل خاق 





سّ ۳ 
چو بت بکعبه نگونسار برزمین افتد 


دهان درشدرت را مثل نقطه زتند 


وی ٍ : : 
تک نقطه سرخت عذار سز چنان 


و گر نه فتنه ندیدی بخوات مار 
سپهر با تو چه بپلو زند به غداری؟ 
بدوست وصمت نتکرد و دا-داری 
چو زر عزیز » ولیکن بدست اغیاری 
بخیره کشتن تن‌ها چه جلد و عیاری 
که هست راحت درویش در سبکباری 
3 که درچسم مرده جان آدی 
بغور زلف که در هر خمی دلی دادی 
بتان. فرخاری 





بعت من قبله روت 
که روی‌چون قمرت‌شمسهاپست پر گادی 


ها تم دایره‌ای بر کشند زنگاری 














طیمات 2۸۵ 


اگرچه تلخ دهی در سخن شکرباری 


زخاق کوی اطافت تو برده‌ای‌امروز 


زار تامه _ پیاپی تویسمت که جواب 


بخو برو تی ودعدی بخوب کفتاری 








عمری بیوی باری کردم انتظاری 
از دولت وصااش حاصل نشد مرادی 
هردم غم فراقش بردل نهاد بارعه 
ای زاف توکمندی ابروی تو کمانی 
دانم کدفارغی تو ازحال ودردسعدی 


رآن اتظار ما را تکشود هیچ کاری 
وژه‌حنت فراقش بردل بماند باری 
هر لحظه‌دست هجر در دلشدست خاری 
وی قامت‌تودرویو یروی توبهاری 


کاورادرا تتظارت خون‌شددود ده باری 


دریاب عاشقانرا کاة ون کند صفارا 


بشذو تواین‌سخن راکایشت بادگاری 


من از تو روی نپیچم گرم بیازاری 
بپرسلاح که خونرا بخواهی ربخت 
تودردل‌من ازآن‌خوشتری وشیر دن تر 
اگر دعات ارادت بود وگر دشنام 
کر بصید روی وحشی از تو کر 
بانتظار عیادت که دوست میآ بسد 
گرم توزهر دهی چون عسل بیاشامم 
تومیروی ومرا چشم و دل‌بجا نب تست 
گرت چومن غم‌عشقی زمانه رد 
دراژنای شب ازچشم دردمندان پری 


حکایت من و مجنون پینکدگر ماند 


که‌خوش بود زعز یزان تحمل‌خواری 
حلال ار دمت الا بد تیغ بیزاری 
که من‌ترش بنشینم زتلخ گفتاری 
بکویازان لب‌شر ین که‌شوده.باری 
ای تفت تو راحت بود گرفتاری 
خوشست بر دل ر نجور عشق, بمماری 
بشرط آنکه بدست دقیب نسهاری 
ولی چدسودکه جانب نکه‌نمنداری 
۹" غم همه عا لبم پچ نشماری 
که هر چدبیش‌توسیلست سهل پنداری 
نیافتیم و بمردیم در طلب کاری 


بنال‌سعدی اکور چار؛ وصالت نست 
که‌یست‌جار#بیچار کان بجز زازی 


نهت و کفتی که بجایآرم و گفتم که نیاری ‏ عهد و پیمان‌ووفاداری ودلیندی‌ویاری ؟ 


طیمات 


۰-۹ ۰ 
یسح _ ,۰۰۰ ۰ -_ . و« 


زخم شمشیر اجل به که سر نیش فراقت 
تن آسوده چده داتفه چه باشد؟ 
اس چنین‌روی ندارد توعگر حور ب‌شتی ؟ 
ءرقت برورق دروی اک بچه‌مباند؟ 
طوطیان د.دم‌وخوشتر زحدرشت ششنیدم 
ای خردمندکه‌گفتی نکنم چشم خوبان 
آرزو میکندم با تو شبی بودن,وروزی 
‌ اگر حور نود دامن کامی بکف آید 


دشتن او لیتر از آن‌کم بجراحت بگذاری 
من گرفتار کمندم‌توچه دالی که‌سواری؟ 
وزاکساهن وی تباید »کر »وی قارع 
همچو برخره‌ن‌گل قطر باران بهاری 
کرت ارت نه‌دهان‌و لب‌ود ندان که توداری 
بچه کار[ بدتآن‌دل که بجا نان نسپاری؟ 
باشبی روز کر و وروزی بشب‌آری 
که‌گل از خار همیاً بد وصبح از شب تاری 


معدی آن طبع ندارد که زخوی تور نجد 
خوش بودهر چدتو گوثی‌شکر وهر چه توبادری 


چو کسی در آمد ازپا وتودستگه داری 
بره بیشت فردا نتوان شدن زم<شر 
همه عیب خلق دیدن نه‌مرو تست‌ومردی 
ره‌طا لبانومردان» کره‌ست‌و لطف‌واحسان 
بچه حرمی ونازان گرو اذتو برد عامان 
چه درخت‌ای طو بیست *شانده آدمی را 
بکدام ۱ 
بدر خدای قر بی‌طلب ای ضعیف همت 
تو مسافری و دنیا در آب کاروانی 
کمزبان خاك داند که بکوش مرده‌گوید 


کرت آدمیتی هست. .دالش نکاهداری 
مکر از دبار دنا که سر دووراه داری 
۳ بخویشتن کن که توهم‌گناه داری 
توخوداز نشانه‌ردی‌مگر این کلاه داری 
اکرت شرف همنست که مالوجاء داری 
تو بپیمه وار ات بهمین گاه داری 
تو کد در خر.طه چندین ورق‌سیاء داری 
که نماند این تقرب‌که به بادشاه داری 
نه‌معو لست بشتی که برین ناه داری 
چه‌خوش.عءش‌وارت که‌بساتگاه داری 


توحساب خو شتن کن نه‌عتاب خاق‌سعدی 
که بضاعت قیاعت عمل تیاه داری 


هر گز نبود سرو ببالا که تو دادی 
گرشمح شاد ی ول ی 
حوران دپشتی که دل خلق ستانند 
بسی-ار بود سروروان و گل خندان 


با مه بصفای رخ زیبا که تو داري 
دوشن کند این غر :غراکه توداری 
هر کز نستانند دل ما که تو"دادی 
لیکن نه بدیتصورت وبالاکه‌توداری 





ِ 7 پداست که سر پنجه ماراچه بود زور 
, سور سخنم در هیده اهاط بردانسد 
امثال تو از صحبت ها تک ندار ند 
این روی بصحراکند آن‌میل بستان 
سعدی تونیارامی و کوته نکنی دست 


فیرش 
با شاع هی توافا مکسه و واری 
لبکن چه زند با بدیشا که توداری؟ 
تجای ککس این مه علوا که بو واری 
من روی ندارم کر تجاکه‌توداری 


:اسر نرود در ترنودا که تو داری 


پا شات وحال ار تارف و 
سودی نکند حرص وتمنا که‌توداری 


توف بحین دعوی‌بکنی» گواء "داری 
در کس نکنام که بخاطرم درآید 
ملکی؛مهی, ندانم بچه‌کنیتت بخوانم؟ 
برکس نمیتوان بشکایت از نو رفتن 
گل بوستان رویت چوشقایقست لیکن 
چهخطای بندهد بد که خافء مد کردی؟ 
نه کمال حسن باشدترشی‌وروی شیرین 
توجفا کنی‌وصولت دگران دعای دولت 


یکی اطیفه گفتی ببرم هزار دل را 


که حمال سروبستان و کمال ماء‌داری 
تو باندرون جان‌آی که ۱ دارگ 
بکدام جنش گویم که تواشتباه دادی؟ 
که قمول وقو تت‌هست: جمال وجاه‌داری 
چکنم برخ روئی که دلی سیاه داری 
مگر] نکه‌ماعيفیم گای ری و 
همه بدهکن که مردم‌همه ز-کخواه‌داری 
چکننداز ین اطافت که توبادشاه‌داری؟ 
نه‌چنان لطیف باشد که دلی نگاه داری 


بخدای[ کر چوسعدی برودد لت براهی 


مدش چنو نخسبی و نظر براه داری 


این چه‌ر فتارست کار امیدن ازءن عببری؟ 
باغ ولالستان چه باشدآستینی برفشان 
روژوشب‌میباشد] نساعتکه‌همچون آفتاب 
موبت ازبس تا کمر گه خوشه‌ای بر خرهنست 
دل بءیاری ببردی ناگهان از دست «ن 
گزاو برگردیدی ازمن‌بیگناه وبی‌سبب 
چون نیا بددوداز آن‌خرمن که تش‌میزنی 
اینطریق دشمنی باشد نه راه دوستی 


حوشم از دل میر بافی عفلم از تن میبری 
باغبان را گوبیا گر گل بدامن مببری 
مینمائی روی ودیگر باز رون مسری 
ز ینهار آن خوشه‌پنهان کن که خر «ن‌میبری 
دز ذشل گرد توفارغ دوز دوشن هیبری 
۲ مگرءن نیز بر گردم» غلط ظن میبری 
با بیندد خون‌از ین‌موضع که‌سوزن«یبری؟ 
کابروی دوستان درپیش دشم‌ن هیبری 


۸۸ طبیات 
عیب‌مسکینی مکن‌افتان وخیزان در پیت کان تمیاید تو زاجیرش بکردن هیبری 
مدا گفتار شیرین پیش‌آن کام ورهان 


در به‌در با هیفرستی زر بمعدن هببری 








هر سلطنت که‌خواهیعیبکن کهد لپذبری 
جان باختن بکویت‌.ر آرزوی روت 
ملك ان :ست وفرعان مملو راب ور سان 
گرمن دخن نگوم‌در وصف‌رویوموبت 
1 و ند رده باشد اکل درمان »بستان 
گفتم مگر زوفتن غارلب شوی ز چشمم 
ای باد صبح بستان بیغام وصل حانان 
اورا نمی‌توان دید از منتهای خوبی 


گر بار باجوانان خواهد نشست‌ور ندان 


در دست خوبرویان دولت بود اسیری 
دانسته‌ام ولیکن خونخوار نا گزبری 
ری وگ سوژی‌ود ی خطا کک ع 
آئینه‌ات ۳ پنپان که بی‌نظیری 
شا ید که خیره ماند درارغوان و خبری 
ان استی که رفتیآ نی که در طمری 
میرو که خوش نسیمی‌میدم که خوشعبرری 
ما خود نمی‌نمائم از غایت حقیری 
ما تیز توبه‌کرديم از زاهدی وپیری 


سعدی نظر بیوشان باحرقه درمیان‌نه 


رندی روا نباشد د. حامةٌ فری 


اکر کلا(ه مشکین زدخ بر ندازی 
ادّر برقص در آنی توسروسیم اندام 
نو اچنین قد و بالا و صورت زسا 
کدام باغ چورخسار توگلی دارد؟ 
بحدن وخال و بناگوش| فرنگاه کنی 
غلام باد صبايم غلام باد صبتا 
بکوی مطرب باران بار زهمزمدای 


کشگفته ات4 صددل بغمزد ای سری؟ 


+کفتان در قدمت عاشقان سراندازی 
نظارهکن که‌چهم-تی کنند وجانبازی 
سرو ولاله وش‌شاد و گل نپردازی 
"کدام رو کند با قدت سرافرازی؟ 
نظر "و با قدو بالای خود نیندازی 
که با کلاله جعدت همی کند بازی 
بتال بلیل‌هعان که بس وا واز ها 
هزار صید بيك تاختن بیندازی 


ز لطلف لفط شکر بار گفته سعدی 


شدم غلام همه شاعران شیرازی 


۲ ۳ ى 
بار گرفته‌ام بسی چون تو ندیده‌ام کسی 
عاوت بخت من نبودا نکه‌تویادم آوزی 


شا چنین نبامده‌استازدر هیج‌مجلسی 
نقد چنین کم اوفند خاصه‌بدست‌مقلسی 





طیبات کم 


دامن ازین نظیفتروصف نو چون‌کندکسی؟ 
تا بت َو ما نیرد عوسوسی 
با ببکلی که سعکشدا معا کلم 


ی ار 


محبت ازین شر یقت دورت ازتین اطیغتر 
خادمهٌ درایرا؛ گو در حجره, بند کن 

۱ روز وصال دوستسان دل نسرود ببوستان 
گر بکشی کجا روم ؟ تن بقذا ‏ نهاده ام 


قصهبور که مییرم " قایده ای نمیدهد 


2 


مشک" درد عشق: را حل‌تکندمبندسی 


+ به 


اشهمه خار عیخورد سعدی وباز فیبرد 
جای د گر نمیرود «ر که گرفت مونسی 





كٍِ سپر انداختیم کر تور اکما و4 تکشی 
اکره اتکشی پنده‌ایم ور بنوازی .رواست 
گفتی اگر درد عشق بای,نداری روز 
دیده فرو دوختیم .تا نه بدوزخ برد 
غایت خوبی که«ست‌قبضه‌وثمشیر ودست 
«وجب فریاد ما خصم نداند که چیست 
چند توان»ای سلیم» آب بر آتش زدن 


آدمی وهوشمند عیش ندارد ز فکر 


کودل ما خوشمباش‌گرتو بدایند اخوشی 
به‌تو مستأنسیم تو بچه مستوحشی ؟ 
جون بتوانم کریخت تا تو کمندم کشی؟ 
باز نکه میکنم سخت بهشتی وشی 
خلق حسد میبرند چون تومرا مش 
چار؛ مجروح عشق نست بجز خام‌شی 
کاب دیانت برد رنگگ تن ای 


سا 


بی مجلس بی-ار آن قدح بیپشی 


هی عذق را عیب فکن. معا 


هست بفتی تونیز گرم ازین: می چشی 


مر که‌تو خاش باشی, 
غم واندرشه در این دایره هرگز نرود 
وی اد سا راک برسشان, نکند 
همه عالم کعران قاط ارت بلید 
شلات بل ای چدم حتوان مردند 
ی زور داي از یس اگیرتد 
وصفت آن‌نیست کهوروهمسخندان گنجد 
" چون تحمل نکند آبار فراق تو کسی 
" ایکه پیدوست بسر هی" نتوانی که بری 


نبکیخت ۹ تو در هردو جپانش بای 
بحقیقت که تو چون نقطه میانش باشی 
بوستانی که چو تو سرو روانش باشی 
بر که افتد که تو یکدم تاش باشی 
تشنه تر آنکه تو نزديك دهانش باشی 
تو 9 نادرءٌ دور زمااش بادی 
ورکسی گنت میگر هم‌تو زباش‌باشی 
با همه درد دل آسایش جتانشن‌باشی؟ 
شتا رد ارهتتمل» ار اکا شا باعا 


.2 طیم! 


سعدی انروز که غوعای مت وش 


چشم دارد که تو منظور نبانش‌باشی 


اگر توپرده برین زلف ورخ تمیپوشی 
چنین قیامت وقاعت ندرده‌ام همه‌عمر 
غلام حلقه سیمین کوشوار توام 
بکنج خاوت پا کان وپارسایانآی 
بروزگاد عویزان هد ندمت 
چنان موافق طبع منی و. در دل.عن 
چهنی‌کیخت 3 نسکه 5 تو هم‌سخنند 
رقب نا متناسب چه اهل صحبت تدت 
به تربمت بچمن کنتم ای تسیم صیا 
تو سوز سین هستان تدیدی ای‌هشبار 
تراکه دل نبود عاشقی‌چه دانی چیست؟ 


وفای بار 


بهتك پردة صاحبدلان همیکوشی 
تو سرو با بدنی شمس با بنتا گوشی 
که پادشاء غلام-ان حلقه در گوشی 
نظاره کن که چه‌مستی‌کنند و مدهوشی 
علی دا لدزمهته بای سر رف 
نششه‌ای ارکه رکمان میمرم در اراد 
مرا نه زهرة گفت ونه صبر خاموشی 
که طبع او همه نیش تو سر بسرنوشی 
بکوی ۸۱-۷ نهد کل ببار ساوشی 
چو آتشیت نباشد چگونه بر جوشی 


ترا که سمح نباشد سماع تنیوشی 


بدنیا و دیبن مده سعدی 


دریغ باشد بوسف بهرچه بفروشی 


دوی بپوش ای قمر خانکی 
بوالعجبی‌های خیالت بست 





با تو بیاشم بکداما بروی؟ 
با تو بر امیختتم ارو ورس 


درده بر انداز شبی شمع وار 


تارنکشد کت هک 
چشم خردمندی و فا 
با بگزیزم بچه مردانگی؛ 
وزهنة کسرحش وبیگاتکی 


تا همه سوزیم تفر وا نک 


با برد خانه سعدی خیال 


3 درد دوست بهم خانگی 


بسم از هوا گرفتن که بری ِِ بالی 
نه ره کریز «دارم ‏ نم طرئیق ,آشنائی 
خمهء هو دی فراعت تس باه 
چه خوشست درفراقی‌همدعمرصبر کردن 


بکجا روم ز دستت که نمیدهی مجالی؟ 
جه‌غم اوفتاده‌ای, رلوک توا تا حتیللی 3 
اگر احتمال دارد بقیامت اتصالی 
بامید آتکه روزی بکف اوفتد وصالی 














طییات 2/۱ 


بتو حاصلی ندارد غم روزگار گفتن 
غم حال دردمندان نه عجب گرّت نباشد 
باه که چنان اسر,عشقم 
چه نشینی ای قیامت بنمای سر و قامت 
که نهامشبآ نسماعست که دف خللاص با بد 
در آفتاب رورت . منمای آسمان را 
مکی وعاوندا لب لمناسبت تور گوئی 


که شبی_نخفته باشی. بدز ازنای سالی 
که‌چنین نرفته‌باشد همه عمر بر تو حالی 
که بخو بشتن ندارم ز وحودت اشتغالی 
بخلاف سرو بستان که ندارد اعتدالی 
بطیا نچدای و بربط برد بکفشیانی 
که‌قمر زشرهساری بشکهت چون جلالی 
قلم غبار میرفت و فرو چکید خالی 


توهم این شکووی سعدی که نظر گناء باشد 
کنه است برگرفتن نظر ازچنین جمالی 


مرا تو جان عزیزی وبار محترمی 
غمت مباد و گز ندت مباد ودرد مباد 
هزار تندی و سختیبکن کهسهل بود 
ندانم از سر ویایت کدام خوبتراست 
اگر هزار الم دارم ازتو بر دلدیش 

چنن که مبگذری‌کافرومسلمان.! 

چنین جمال نشاید که هر نظر بیند 
نگویمت که‌گلی بر فراز سروروان 
تو عشکیوی‌سیه چشم‌را که‌دریابد ؟ 


بپرچه حکم کنی بروجود من‌حکمی 
که مونس‌دل و آرام‌جان و دفع‌غمی 
جفی‌مثل توبردن که سابق الکرهی 
چه جای فرق‌که با ز فرق‌تاقدی 
هنوز عرهم ریشی و داروی المی 
نکه بتست که هم قبله ای وهم‌صنمی 
مکر ‏ که" تام خدا گردخویشتن بدمی . 
هب جواتاب "یل تنعل 


که همچوآهوی ءشکین از آدهی «رمی 


کمند سعدی ااکر شیر شرزه صید ند 


تو در کمند تائی که آهعوی وگ 


توکدامیو چه‌نامی که‌چنین خوب خرامی؟ 
۴ آزنت‌دمادم که چو پروانه بسوزم 
فه الک ویر خونر یی ونقاف ی انگرانت 
مکر از عیأت شیر ین تو میرفت حدیثی 
کافز ارقامت همچون‌بت سنگین توبیند 
بنشین دك نفس‌ای‌فتنه که بر خاست قیامت 


خون عشاق حلالست زهی شوخ حرامی 
از تغابن که توچون شمع‌چرا شاهد عامی 
که چه شر بن‌حر کانیو چه»طبوع کلاهی 
نشکر گفت کدر سته‌ام اينك بغلامی 
بار دیگر نکند سجدهٌ بتهای رخامی 


فتنه نادر بنشیتد چو تو در حال قیامی 








بو ات 

بلعجب باشد اززین خاق که‌رورت چوعه و مینمایند ب گت و تو تخود بدار "تمامش 
کس نیامد که کند چور در اقبال اتايك توچتین‌سر کشو بیچاره کش از خیل کدامی؛ 
آفت مجلی, و و میدان هلاك زن و مرزدی فتدة خانه و بازار و بلای در و بامی 








در سر کارتو کردم‌دلو دین با همه دانش 


عرع زیرلد بحقیقت منم امروز تو دامی ۱ 


طافتم نست ز هر بخبری مگ ملامعت 


تو که در سینةٌ سعدی‌چو ج 


چون تنگ تباشدول مسکین‌حمامی 
دیشب ه«مه‌شب دست‌در آواش سلامت 
آن بوی گل و سنبل ونالیدن. بایل 
از من‌مطلب صبر جدائی که ندارم 
در هیچ مقاهی دل کر تسکسد 
بیدوست حرامست حپاندیدن مشتاق 
چندان پنشینم که بز آید نفس صبح 
ایشا که نوت دفتن > مامعود تاره 


رات عین که ددی| ثری بش نما ندست 


را خن 

کش یار هم آواز بکیر‌ند بدامی؟ 
و امروز هخه روز تمشای سلامی 
خوش بود؛دریفا که نکردند دوامی 
ستکست نراقاودل محنت‌زده جامی 
خوکرده صحبت‌که بر افتد زفقاهی 
قندیل بکش تا بنشینم بظللامی 
کانوقت بدل میرسد از دوست پیامی 
الا بکرم پیش" نهد لطف توگامی 
جانی بدهان آمده درحسرت کامی 


سعدی سخن بار کی بر اغبار 


هر کز نبرد سوخته ای قصه بخامی 


صاحبنظر نب-اشد در بند نیکنامی 
ای نقطهٌ سیاهی بالای خط سیزش 
حوراز بپشت‌بیرون نا یدتواز کجائی؟ 
دییگر کسش نبیند در بوستان خرامان 
بدر تمام دوژی, در نا فتاب؛ وو بت 
طوطیم شک شک‌کس رن و در وا شتیا رد 
درحسن بی نظیری در لطف بینهایت 
لابق تر از امیری در خدمتت امیری 
ترك عمل بگفتم.ایممن شدم زعزلت 


خاصان خبر ندار نداز گفتکوی عامی 
تخوش‌دانه‌ای و لکن بس بر کناز دامی 
مه بر زمین نباشد تو ماهرخ کدامی؟ 
کرض- روپانوستایت ایب دکهعی ر۱) 
کر از 
کر بسبهات ند وقتیکهدو اکاتمی 
دد مه بی ثباتی در عهد بیدواهی 
خوشتر ز پادشاهی در حضرتت‌غلامی 
بی چز را نباشد اندشه ازحرامی 





فردا بداغ دوزخ ناپخته‌ای بسوزد 
هرلحظه سر بجائی برمیکند خیالم 


سعدی چو تر لگ هستی 


ك 


۰۳ 
کامروز عشق اد وی نبردخامی 
تا خودچه‌برعن آیدزیننقطع لکامی 


فتی ز خاق رستی 


از سنکهاغم نباشد بءد از شکسته جامی 


آسوده خاظرم که تودر خاطر ‏ منی 
ای چشمعقل‌خیره در اوصاف‌روی‌تو 
شهری بتیغ غمزخونخوارو لل, لب 
ماخوشه‌چین خرمن اصحاب دولنیم 
گیرم که برکنی دل‌سنگین زمهرمن 
کم آن دت‌گر بکئی بیگنه وليك 
اینءشقرا زوال نباشد بحکم آنك 
از من‌گمان»بر که با دخلاف‌دووست 
خواهیکه دل پکس ندهی‌دیدهها بدوز 
بامدعی یرت که ما خودشکسته‌ايم 


گر تاج عیفرستی و گر تیغ میزنی 
چون هرغ شب که هیچ نبیند بروشنی 
مجروح میکنی و نمك میپراکنی 
باری نگه‌کن ابکه خداوند خرعنی 
فهن اذ دام چگونه وی ثه رای 
عهد وفایدوست نشاید که را 
ما پاك دیده‌ام و تو پاکیزه دامنی 
ور متفق شوند. جهانی بدشمنی 
بیکان عدق دار سبری/س ب-ایند اهنی 
محتاج یست‌پنجه که‌با ما در افکنی 


سعدی چو سروری نتوان کرد لازمست 


با سخت باژوان بطرورت فروتفی 


باکر روي رکه ,بود با کدافتیء 
گر شهوت از. خیال دماغت بدر رود 
ذوق سماع مجلس انست بکوش دل 
بیار بر نیاید شپوت پرست را 
خواهیکه پای اک دی بدام دل 
شاخی که سر بخانهة همسایبه میبرد 
زنهار 5سفتمت قدم معصیت مرو 


سعدی هدر 


تاریکی .از" وجود . بشوید بروشنی 
شاهد بود هر | نچه نظر ,بروی‌افکنی 
وقتی رسد که کوش طبیعت پپا کنی 
کش دوستی شود متبدل بدشمنی 
با مرغ شوخ دیده مکن هم نشیمنی 
تلخی,پن آورد بمگرش بیخ بن کنی 


ورنه نز سدت که دم معرفت ذنی 


ز۵ بنج مردم شیکستن است 








مردی درست باشی اکر نفس پشکنی 
من چرا دل بتو دادم که دلم می‌شکنی؟ با چه ,کردم کهنکه بان هر هی تک ٩‏ 





2۹4 ط 


دل وجانم بتومشغول و نظردرچپ‌وراست 
دیسگران چون برو ند از نظر ازدل برو ند 
توهمای و عن حسه بیچ-اره گدای 
بنده وارت بسلام آیم و خدمت بکنم 
مردراضیست که درپای توافتد چونگوی 
مست بیخو یشتن از خمرظلوهست وجهول 
توبدین نعت وصفت گر بخرامی در باغ 
من براز شاخ امیدت تتوانم خوردن 


تا ندانند حریفان که تو منظور مثی 
توجنان دردل عن‌رفته که جان در بدنی 


بادشاحی کنم ار 


ور جوابم ندهی ۰«برسدت نو هد 


تایه یمن بر فاکفی 
‌ِ 
تابدان ساعتاسیمینشن بچواکان بزی 
ی اشوس تککو با شد و تدووشدان 
باغبان بیند و کوید که تو سر و چمنی 


غالب الظن و یقینم که تو بیخم بکنی 








خوان درو یش بشیرینی «چر بی بخور ند 


سعدیا چرب زبانی کنو شیر ین سخنی 


اکر لت 
زاران دراز خاق بر خود ببندی 
سفرهای علوی کند عرغ جانت 
ولیکن تو را صبر عنقا نباشد 
زهورت پرستیدنت می‌هراسم 
گر از باغ انست گیاهی برآی-د 
ددیغ آیدت هردو عالم خریدن 
پملکی دمی زین نشاید خریدن 


همین حاصلت باشدت از عمر باقی 


ترك لذت ,-دانی 


با تا به از زندگانی بدستت 
جنان میروی‌سا کن و خواب درسر 
وضت همین است جان برادر 


صدف وار باید زبان در کشیدن 


دگر شهوت نفس لذت نخوانی 
کرت باز باشد دری آسمانی 
گر از چنیر" آز . بسازش"برافق 
:که دردام «شهوتانکنجعت بقا بدا 
که تاز نده‌ای ره بمعنی ندانی 
کاعت تما ید 1 بوستانی 
اگر قدر دی که داری بدانی 
که از دوز عمرت بشد تکار 


اک سك چنخش 


جه افتاد تا ضرف شد زندگانی 


3 رسا ی 


که هیترسم از کاروان بازمانی 
که اوقات ایح مکن تا توانی 
که وقتیکه حاجت بود در چکانی 


ای 


۰ ۳ 
سرو حدته معاتی 


همه عمر تلخی کشیدست "سعدی 


که نامش برامد بشیرین زبانی 


جانی و لطیفة جهانی 

















را که تو از سفربیاثی 
ز وتا خر ادها 
غم ول" تمبقوان" کرد 
گرصورت خویشتن . ببینی 
لح کنی لطیف باشد 


۳ 


۶ بر .بط 
جممی که تو در میان ایشانی 





شریف و شخص روحانی 
, آنکه با تو پیون-دد 
از زهستت کشر بشدم 
ان نکز که میینی 
" هرجاکه تو بگذری بدین خوبی 
هرد این سردست و ساعدت ند 
۲ جسم چنین اندیده‌ام هر گز 
بردیده هن برو که ءخدومی 
4 ازخط تنو بر نمیگیرم 
كٍِ گرد که بر رخست میبینی 


دود ی که پياید از" دل" نعدی 


حوشتر که‌پش از توز ندگا نی 
تشر ۱4 یدای 
کزهکتسم بیان 
حاجت. نبود بارهغانی 
من جان بدهم بمژدگانی 
الا - بنامید.. شادهسانی 
حیران وجود خود بمانی 
در وقت بهار و مپربانی 


بیراعن خد. ارغوانی 


5 
8 ۳؟ با این پیر نکر که همچنا نش 
از اد نمیرود جوانتی 


زان جمع بدر بود پریثانی 
آرام ‏ دلی ‏ و مرهم جانی 
وان حلقه که در بان اتشانی 








باشدکه غلام خوشتن خوانی 
یفایدة مگس که میرانی 
۳ لك نکند ۵۱ سر‌وبشتانی 
گر دل ندهد, به پنجه بستانی 
چندانکه قیاس میکنم جانی 
پروانه بخون بده که سلطانی 
ور چون قلم سر بگردانی 
وان درد که دردلست: میدانی 


ببداست که ات تم 


میگوید و جان برقص " میاید 
کو مود این سماغ روحانی 


نان ندارد بیدوست کات دودم سر براعد زین اش نهانی 





ای 


شیر از در ابستست از داروان ولیکن 


اشتر که اختیارش در دست‌خود نباشد 


طیمات 


خون هزار واعق خوزدی, بدلفریبی 
صورت نکار چیئی بیخویشتن بماند 
ای بردد سرایت .. غوغای عشقبازان 


تو فارغی و عشقت باز بچه ممنما ید 


می گفتمت که جانی ی در رهم لاد 
سروی‌چودرسهاعی بدری, چودر چجدیثی 


شد 






اول چدین نمودی باری حغیقتی 


شهر ن تستوشاهی فر مای‌هر چهخ را 5 


ما را ند از فید عهر بانی 
میبارندش کشیدن. ,بای بناتدوانی 
دست از هزار عذرا بردی. بداستانی 
گر صورتت. پپیند سر تا بسرممانی 
همچون بر آب‌شیر ین آشونب کاروانی 
6 خرمنت , نسوزد تشورش ماندانی 
گر جوهری‌به اجان عمکن بود توآنی 
صبجی چودر کنار ی شمعی‌چودرمبانی 
دی حط نس بودی اهروز وت حانی 
کر یل برد کنه برانی 


ی ۶د ی 


روی امید سعدی پر خالكآستانست 


بعد از توکس ندارد باغاية الامانی 


ندانمت بحقیقت که درحهان بکهمانی 
بهای خوشتن ‏ یند عاشقان. بکمندت 
مر اهیرس که چونی‌بور صفت که‌نوخواهی 
چنان بنظر؛ اول زشخص می بری دل 
غوبر ده پیش گرفنی و ز اشتیاق حمالت 
م‌التش تو نشستيم و دود شوق در آرمد 
جوپیش خاطرم آید خیال عورت‌خورت 
مرا گناه نباشد نظر بروی جوانان 
ترا که دیده ز خواب و خماد بازنباشد 


من ای‌صبا ره رفتن بکوی دوست ندام 


جم نو هر جددر او هست صور تندو توجانی 
؟دهر کهر | توبگیری زخورشتن برهانی 
رگد که چهنامی بر (قب که‌تو خوانی 
که باز من تواند گرفت نظرث. ثانی 
ز پرده‌ها ‏ بدر ‏ افتاد" رازهای "نهانی 
تو ساعتی ننشستی رکه اتش! بششانی 
ندانمت که چه کویم ز اختلاف عع‌انی 
که پیر داند مقدار روز کار جوانی 
ریاضت من شب تاسحر نشسته چهدانی؟ 


تو میروی بسلامت سلام من برسانی 


سراز کمند تو سعدی بهیچ روی نتابد 
اسیر خو یش گرفتی بکش‌چنا نکه تودانی 


نگو بمب کلست آن وجود روحانی 


اکر تواب و کل همجنا نکه سایرخلق 


بدین کمال تباشد جمال انسانی 


گل بپشت محر باب حیوانی 















پیش اد ی کردم 
ك بزرگان که گفته‌اند مکن 
م مدار: که آز .دامنت بدارم دست 
نبا ای جان وت من‌فداثوم چه‌شود؟ 
0 4 


که کویمش بتوما ند توخوبتر زانی 
مرکبست و تو از فرق تا قدم جانی 
چومن شوی و بدرمان خویش درمانی 
چکونه جمع شود باچغان‌برشانی؟ 
رواست کر بنوازی و گر برنجانی 
بکن هرآ نجه بشید نه‌هرچه‌بتوانی 
آنتین ملالی که بر" من افاین 
برای عید بود کوسفند قربانی 


روان روشن-مدی که‌شمع‌مجلس است 


هیچ کار نیاید ارس نسموزانی 


له طر یق ذوستانست و نه شرط مهربانی 
دم از توچون بر نجد که بوهم ی 
نفسی با و بنشین سخنی بگو و بشنو 
دل زک س تگو يم که بگفت ز یکت ودویم 
عجبت نیاید از من سچنتان سوزنا کم 
و ل عارفان بردند و فرار پارسایان 
نمخلوف ۳3 دم که‌حدیث جزتو گفتم 
اگرت وه دنبا بدهند حیف باشد 
تونظیر ءن به بینی و پدیل من‌بگیری 
تعیب کمال حسنت که صدزبان,بکویم 
۳۳ دفیق پندم وک نظر براو فکندم 
مزن‌ای عدو بتیرم که بایین قدر . نمیرم 
۰ +تمنچه‌جای لیلی که بر بخت‌خون‌مجنون 


2 
6 


که بدوستان یکدل سرودست برفشانی 
ده جواب تلخ‌گوثی تو بدین شکردهانی 
#ه بتشتکی بقودم بر آب زر ندگالی 
تو بصودتم نگهکن که سرایرم بدانی 
عجبست‌اگر بسوزم چو بر آنم نشانی؟ 
همه شاهدان بصورت تو بنورت ومعانی 
همه برسرزبانند و تو در میان جانی 
وگرت بهرچه عقبی بخر ند راییگان 
عوض تو من نیابم که بپیچکس نمانی 
که هنوز پیش ذکرت خجلم زبیزبانی 
تو میان ما ندانی‌که چه میرود نهانی 
خیرش بگوکه جانت بدهم بمژدگانی 


اگر این قمببینی دگر آن‌سمر نخوانی 


دل‌دردهند سعدی زمحبت توخون‌شد 


نه تبوصل میرسا نی نه بقتل‌میرهانی 


2۸ 
مه کس‌رائن واندام و جمالست وجوانی 
ظر آوددم و بردم‌که وجودی بتو ماند 

تم مگر پرده بپوشی و کست روی نبیند 
تو ندانی که چرا درتوکسی‌خیره "بماند 
نوك تیر مه از جوشن جان میکنرانی 
رچه در حسن تو گویندچنانی بحقیقت 
رهقون بش,نماندست کووتار لت را 
پیش آزین صبر ندارم که‌توهردم برقومی 


کر بمیرد عج بآ نشخص‌ودگر ز نده نباشد 


طییات 


وین همدلطف ندارده‌تو میکر سرو روانی 
همه اسمند و توجسمی‌همه‌جسمندو توجانی 
ورهمین پرده ذنی پرد؛ خلقسی بدرانی 
تا کسی همچو توباشد که‌دراو خیره‌بمانی 
من‌تنك‌پوست نکفتم تو چنین سخت کمانی 
عیب انست‌که باها بارادت نه چنانی 
چند مجروح توان‌داشت بکش تا برهسانی . 
ی لا سترا تفا بنشانی 


که بوانی:ز ددم خویتل ود کر بار بخوانی 


سعد با کرقدمت راء بپادان نرساند 


باری اندر طلیش عمر بیایان‌برسانی 


فرخ صباح آنکه تو بروی نظرکنی 
زرا بنده ای که بود در رکاب تو 
دک تبات را نخرد مشتری بپیچ 
ای آفتاب روشن و ای سايةٌ همای 
من با تو دوستی و وفاکم نمی کنم 
مقدور من سریست که درپایت افکنم 
عمرست تا بیاد تو شب روز میکنم 
دانیکه روم از همه عالم بروی تست 
گفتی که دیرو زود بحالت نظرک: 


طرطدت اطع تا که تصلاان له آدوست 
شر 9 ببح گ 


فیروز روز آنکه وروی ۹ 
خرم ولایتی که تو آنجا سفر کسنی 
و 
هخا را تکاهی"ازم‌توقمااستای وف 
چندانکه دشمنی و جفا پیشتر کنی 
کر دانکه الفات تا مک 
تو خفته‌ای که گوش به آء سحر کنی 
ز نپار ۹1 تو روی بروی ذگر کنی 
4 خاکم‌گذر ی اکن 


خود را به پیش تبر ملاعت سپر اي 


وز عقل بهترت سپری باید ای حکیم 
تا از خدنکک غمزة خوبان حذرکنی 


باری افست که زهر ازقباش نوش کنی 
هاون از بار جفا بیند و سلیم شود 


علم از دوش بنه ور عملی فره‌اید 


نه چو رنجی رسدت بار فراموش کنی 
نوچه بار که چود یک از تف‌دل‌جوش کی 
شرط آزاد کی آنست که بردوش کی 



















2 عاشق 17 
اه نو حاضر گردی 
طلب سار مکن 


باید که همان اذت عشق 
ظر بر ملخ و عسور کسند 
هماخ واهی‌ید 


وم ی بر همه بازمیکنی 


: نماز بگذرد سرو روان و گویدم 
بمید گفتمش داعی دولت توام 
ر لبت گزم می‌خورم وشکر مزم 


ابا 


وا تم بای 


عشق 


هن 


ات شاید ۳ نپر سندم 


: آزما بر خواست درایامت 


وه کیت آن‌را که تو بپسندی 
لب شیر ینت روزی بکشد سعدی 


«د و شمع و شراب و شیر ینی 


1۹۹ 

ای خردمند که عیب .«من مدهوش کنی 
عطرب آ نوقت بگوید که‌تو خاموش کنی 
مبکست نیش زئد چون طلب نوش کنی 
در و یاشنا که کرت وش درآ هو کی 
آن تأمل که تو در زلف وبناگوش‌کنی 


شاهد آثینه 2 تست پاار نظر عوش ی 


" سخن معرفت از حلهُ د: وو شا ظرا 
دیاش داز این حلفه که در کوش دا 


حول دح 1 رسدا له از تکتکنی 
عشق حقیقیست اگر حمل مجازمیکنی 
در نظر شبکتکین. عرب" اباز"عیکنی 
قباهٌ اهل دل منم سپونماز میکنق 
رکفت دعل وداک که کشا رش جلی 
گفت خوری اگر بزم قصه دراز یکنق 


سعدی خویش خوانیم پس بجفا برانیم 


سفره اگر ‏ نمینهی دربچه بازمیکنی؟ 


کفت ارنظری‌داری مارا به اذاین بینی 
چرخ مه وخورشیدی باغ گل و نسرینی 
تو ماه پری یک وم تاوککار نی 

کس‌سوخته خرمترا گوبدبچه‌فمگینی ٩‏ 
سس له کی رو خر الکو بشیی 
ور روی بگردانی دفتیم به مسکینی 
کی رد نتواندکرو آنرا که تو بگزینی 


فرهاد چدن کشتست [ نشوخ . بشیرینی 


شب که دوستان. یخی 


غنیمتست چنین شب 


۷۰۰ 
فرط اانکه منت بنده وار در خدمت 
عیان ما و شما عبد در ازل رفتست 
جو صبرم از تو میسر نمیشود چه کنم 
بحکم] نکهمر اهیچ دوست چون تو بدست 
برنی وبوع بهارای فقیر قانع پاش 
تفاوتی نکند گر ی ار 
لکام بر سرشیران کند صلابت عذق 


ور سر سعدست پای بند غمت 


پایستم تو خداوند وا , پنشنتی 
زار سال مج باانن هعان ذخستینی 
بخشم رفتم و باز ‏ آمدم بمسکینی 
تایب وا توبهه از حیْ, او بکزرنتق 
چوباغیان نگذارد که سیپو کل چینی 

کاعلره؟۲ خد ی شوت 
هزاد . تلج .ب‌عوئی حضوز شیزاینی 
چنان کشد که شتر دا مهار در بینی 


زهی کبوتسر مقبل که‌صیدشاهینی 


قوش کیت نمیباشد ای مسلما نان ۰ 
زروی خوب لکم‌دینکم ولی دی 


مبار لد ساعتی باشدکه پامنظور بنشینی 
عقّا بان میدرد چنگال باز آهنین بنجه 
نبا ید گر بسوز ندت که فریاداز تو برخیزد 
رکنت باما خوش افتادست چون‌عالا ابا لی‌شو 
مثی خور کزسردنباتوانی خاستن مکدل 
تمتای شکم روزی‌کند یغمای مورانت 
بصورت‌زان گرفتاری کهدرمعنی نمیبینی 


اپندارم که‌با دارت وصال ازدست بر خبزد 


بنزدیکت بسوزاند مکر کز دور بنشینی 
ترآ بازی همین باشد که چون‌عصفور با مینی 
اگرخواهی که‌چون پر وا پیش نور بنشینی 
نهبار ان‌مست بر خیز ند و توء‌ستور بنشینی 
نه نساعت که هشیارت کندمخمور بنشینی 
اگر هر جا کهشیربنیستچون: نبور بنگینی 
فراموشت شودایند یواگر باحور بنشینی 
مکر کز هر چه‌هستا ندر جهانمپجور بثشیا 


میان خوابو بیداری توانی فرق‌کرد ] نکه 


3 حون سعدی بتنها نی شب د سور بنشرنی 


خواهم| ندر پاش افتادن‌چو گوی 
بر سر عشتاق طوفان گوببار 
ات ی دا ی 
ناودان چشم رنجوران عشق 
شاد باش ای‌مجلس روحاتیان 


هر که"شودا نامه ای‌سعدی‌نیقت 


ودبجو کانم زند «یچش مگوی 
در ره مشتاق پیکان گوبروی 
ور بدردت مسکشد درمان مجوی 
گر فرو دیزند خون‌آید بجوی 
تا که خوردا.ین‌می که‌من‌مستم پبوی؟ 
دفتر ‏ پرهیزکاری گو بشدوی 




















4 اقوتست و تن سیم 
در بستان فردوس 
, لب‌سخن‌گوئی که‌عاجز 


کا متا ره رآ ند 


شونی‌ای‌دلبندخود رای 
میدان عشق افتادی ابدل 
ر عاشقی میسوز و میساز 
جاق بدء بات ما گیر 
ن ملامت میکنندم 


صبر دیدیم در مقابل شوق 
هرکه با آدوستی سری دارد 
۱ تا گرفتار خم تک انی 
" بادشاهان گنج وخیل وحشم 
کت شور ۰عشق میگوید 


۰ تشند استا وقتی بوی عد 


کوبعیراز ای و خالذ "هن ببوی 


شبتت ان ناه تاغل بابوی 
تمیدانم وت کت ت باروی 
برو بد چون توسروی‌بر لب جوی 
فروسلای از وصفت کی 
که ای‌باداز کجا | وردیاین‌بوی؟ 
پآب باده عقل از من فروشوی 
چه بزمآرائی‌ای کلب لخود دوی 
بباید بودات سر گشته چون‌گوی 
تنا گر طالبی هییرسی و مییوی 
برین در سر بنه با غیرماجوی 
که تا چند احتمال بار بدخوی؟ 


هحا لست آت‌که تر ك دوست هر ور 


کر ت ای دشن سدع 


خبری زان بخشم هم رفته بکوی 
صاحب‌دوست‌روی‌دشهن خوی 
بیگناهم بهانه مجوی 
ورنه بازا یداب رفته بجوی 
آتش‌وبنبه بوروستکث وسبوی 
گودودست‌ازهر ادخو یش بشوی 
احتمالت‌ضرور تست چ و گوی 
عارفان . سماع و هایا‌وی 
تا نسلیع شبر ین گوی 


جر کی زا نباشد این گفتار 
عود نا سوخته ندارد بوی 





۷۰۲ طیبات 


وقت‌آن!عدکه خوش باشد کنارسیزهجوی 
ور بخلوت بادلارامت میسر میشود 
ای‌نسیم کوی معشوق این‌چه‌بادخرمست 
مطر بان گوثی در آواز ند ومستان‌درسماع 
ای رفقآنج از بلای عشق برءن‌میرود 
اتعه بای رفسنت کندست روو له ول تلد 
1 ببینی گرب زادم ندانی فرق 7 
گویراکفتندکای بیچاره سر گردان‌باش 
ایکه کفتی دل بشوی‌از مهرپار مهربان 


کر سرصحرات باشد سروبالاثی بجوی 
دردرایت خودگل افشا نست گوسپزی‌مروی 
تاکحا بودی که‌جانم تازء گر ود بتوگ؟ 
شا هداندرحا لت وشورید گان‌در هایو وی 
گربترك عن نمیگوئی بتر من بگوی 
باز گشتن هم اشاید تا دم داری بپوی 
کاب چشمست ینکه‌پیشت میرود یا آب‌جوی: 
گوی‌مسکن راچه‌تاو است چوگا نرا بگوی 
من‌دل از هر ش نمیشوم تودست از من بشوی 


سعد با عاشق شاد بودن | ندر خا نقاه 


شا هد بازی‌فراخج وزاهدان یوسوم 


سرو سیمینا بصحرا میروی 
کس بدین‌شو خی ور عنائی نرفت 
روی ینم‌ان‌دارد ازهردم بری 
7 ۱ ۱ 
مینوازی بنده‌را با میکشی؟ 
اندرونم باتو هی | ید و لت 
ماخود اندر قید فرمان توایم 
جان نخواعد بردن از توهیچ‌دل 
گر قدم برچشم ءن‌خواهی‌نهاد 
ما بدشنام از تو راضی کشته‌ايم 
کرچه‌آرام از دل ما میرود 


نيك بد عهدی که‌بیما میروی 
خود چنینی بابعمداً میروی؟ 
تو پریروی آشکارا «یروی 
با بخوشترزین تماشامیروی؟ 
مینشینی یکنفس با میروی؟ 
خاثغم کز دست غوغا میروی 
کی مک مت 
شهر بگرفی بصحر | عیروی 
دیده برره مینهم تا هسروی 
وز دعای ما سودا میروی 


همچنین میرو کهزیبامپروی 


دیدهٌ سعدی ودل همراه تست 


تانیداریکه تنها 


| کرم حیات بخشی وگرم هلاك خواهی 
من اگر هزار خدمت رام گذاهکارم 


میروی 
ری بخکت بمهم که پ-ادشاهی 
تو هزار خون نا حق بکنی وبی گذ هی 













9 ک درانتظار روت 


ت از تو خوانم مه‌جانب توخواهندتوا نکنی‌که‌خواهی 

وا ز حشن تطامت که نظر نمیتواند که به بیندت کمامی 
ت نظر بدوست کردن ‏ همهعمر توبه‌کردم که نگردم‌از منامی 

م بکش ی که بر نگردم کسی‌ازتوچون‌گر یزد کهتواش‌گر زگاهی 


همه‌شب نخفت‌هسکینو بخفت مر غ‌و ماهی 


رازم بکشد در آرژویت نهعجب کهز نده‌گر دم بهز سیم صبحگاهی 
بکوشم که زدوستان بپوشم محنان سوزنا اک بدهد بر آن"کواهی 


خطری چو کلكسعدی«مهروزدرسیاحت 


نه‌عجب‌گر آب حیوان بدرآ یدازسیاهی 


اج 











"۷ 
2 
"۳ 
عل 
1 
دا + 
بل 
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ه‌ 


بدایع 


الحمد یه رب المالمین علي 
الکاقل الرزق احسانا وموهتة 
سبحانه من عظیم فادر صمد 
الچن الا راون 
طوی اه و ۱9 
کم فی البرية من آثار قدرته 
مینات لمن ای طلعی سر[ 
انشا برحمته هن حبة سِِ 
مولی تقاصرت الاوهام عاحزة 
ماالعالمون بمحصی حق نعمته 
سعدی حسيك و اقصر عن مبالفة 


هادر هن نعمة عز اسمه و علا 
9 و ان لمیحسنو اعملا 
منشی الوری جیلامن بعدهم جیلا 
تخربن ده سجدا لا 
سا لهتیجذ من دونه بدلا 
و فی السماء لابات لمن عقلا 
بنور معرفة الرحمن مکتحلا 
سوی بقدرته من نطفة رجلا 
لاهتدون ال اراک ۳ 
ولا الملائك قی تسبیحهم زجلا 
لاتنطقن بدعوی یورثت خحلا 


حل المهیمن ان تدری حقاثقه 


من لاه رال لاضرت له مثلا 


زحد بگذشت مشتافی وصبر آنترغی یازا 
علاج درد مشتاقان طبیب عام نشناسد 
کرت‌بروای عمکنان تحواهد ود و تیان 
چو بنه‌ودی‌و بر بودی‌ثبات ازعقل و صبر ازدل 
مراسودایمهرء بان نبودی‌بیش از این‌درسر 


مراد ما وصال تست از دنبی واذتقبی 


بوصل خسود دوائی کن دل دیوانةٌ مارا 
۳۹ لیلی کند درمان غم مجنون شیدا دا 
نبایستی بما اول نمود آن روی ذیبا دا 
بباید چاره‌ای کردن گذون این‌نا شکیبارا 
ولیکن تاترا دیدم گزیدم راء سودا دا 
و گرنه بی شما قدری نباشد دین و دنبا را 


ره۳ 





۳ 








بر بش 


چنان مشتاقی اید لبر بدیدارت که‌گر روزی بر ند ازدم آمی بسوژد هفت دربا را 


پیا تایکزمان امروزخوش‌باشیم درخلوت" که درعالم نمیداند کسی احوال فردا را 


سخن شیرین همیگوثی برغم دشمنان سعدی 
وتان استتقا چه :لدم خطمع لوا 


مشتاقی و صبوری‌از حد گذشت بارا 

باری بچشم احسان‌درخال ما نظر کن 

سلطا نکه‌خشم‌گیرد بر ند کان حضرت 
من بیتو زند کائی خودرا نمی پسندم 
چون تشنه‌جان‌سپردمآ نکه چه‌سوددارد 
حال نیازمندی در وصف می نیاید 
باز آوجان‌شیر بن ازمن‌ستان بخدمت 
پارپ تو آشنا را مپلت ده و سلامت 
نه ملك‌پادشا را درچشم خوبرویان 
ای کاش برفتادی برقع زروی لیلی 


تو شکیب دازی طاقت تماند مارا 
کزخوان‌بادشاهان راحت بود گداژا 
حکمی‌رسدو اکن حدی نود جفا را 
کاضایشی نباشد. بدوس‌سان بقارا 
آب از دوچشمدادن بر خالامن گیارا؟ 
آنکه‌که بازگردی گوئیم ماجرا دا 
دیگر چهبر گث‌باشد درو ش‌بینوا را؟ 
چندانکه بازبنك دیهان آشنا را 
وقعیست ای برادر نه زهد بارسارا 


تا مدعی نماندی مجنون مبتلا را 


سعدی قلم سختی رفتست و اه 


پس هرچه پیشتآ ید کردن بثه قضا را 


گر ماء بر افکند از رخ تقاب را 
گوثی دو چثم جادویءابد فریب او , 
اول نظر ز دست برفتم عنان عقل 
کنتم مگر بوصل رهائی بود زعشق 
دءوی درست نست گرازدست‌ناز نین 
عشقآ دمیتست گر ین‌ذوق در تو نیست 
آتش ببار و خرمن آزاذ کان‌بسوز 


قوم از شراب‌مست وزمنظور بی نصیب 


برقع فرو لد بجمال آفتاب را 
بر چشم هن بسحر بیستند خواب‌را 
وانراکه عقل رفت‌چه‌داند صواب را 
پیحاصلست خوردن مستسقی آب را 
چون شربت‌شکر نخوریزهر ناب را 
همشر کتی بخوردن وخفتن دواب را 
تا پادشه خراج نخواهد خراب را 
من مست ازوچنانکه نخواهم‌شرابرا 


دی د نگفتمت که مرودر ک بمند عشق؟ 
تیر نظر بفکند افراسات زا 








۷.۸ بدایع 


با جوانی سرخوشست‌این پیر بی تدیررا 
مبکه با هوئی بقوت بر نیایم ای‌عجب 
چون کمان دربازو آرد سروقد سیم, تن 
عیرود تا در کمن‌افتد., بیای خویشتن 
ی پدرودست | همسراد از تو شرین سخن 
روز بازار جوانی پنجروزی بیش نیست 
ایکه گفتی دیده از دیدار مهرویان بدوز 


زهد بیدا کفر پنهان 


بودچندین روزگار 


جمل باشد با جوانان پذجه کردن پیر را 
ابیت انامه امو نو ست ف رورا 


:آزذویم می کند,کاماج باشم تير را 


اکر نت و کمان چشم‌اوفتد نخجیررا 
شکر از بستان مادر خورده‌ای باشیورا؟ 
تقیر وس رای مسر کاهت ود را 
عرچه گوئی چاره دانم‌کرد جز تقدیر را 


پرده از سر رافت زر همه تزویر را 


سعدیا دریای جانان و بخدمت سرنهی 


همچنان عذرت بباد 
ساقی بده‌آن‌کوزه ماقوت روانرا 
اول بدر بیر خورد رطل دمادم 
تاهمست نباشی نبری بار غم دار 
ای روی تو آرام دل خلق جهانی 
درصورت‌ومعنی که توداری‌چه‌توانگفت؟ 
[ تك عسل اندوخته مارد ی 
ز ین‌دست کهد بدار تودل‌میبرداز دست 


با تير حلاکم 


بزنی, برد مجروح 
وانکهکه‌به تیرم زنی/ اول خبرم ده 
سعدیزفراق تونه‌آن رنج کشیدست 


حراحت 


ود در 


بدوا 


خواستن تقصیر را 
راقوت‌چه ارزد بده آن ووت‌روان را 
تا مدعیان هیچ رن حوان را 
اری شتس مت کشد رک ان را 
بیروی تو شاید که نبینند چهان را 
حسن توز تحسین‌تو بستست زبان را 
شهد لب شیرین تو زنبور میان‌را 
ترسم نبرم عاقبت از دست‌تو جان را 
یاجان بدهم تا بدهی تیر امان دا 

تا پیثترت پوسه دهم دست و کمان دا 

:کز شادی وصل تو فرامش‌کند آن دا 


باز هم زد 


از حای حراحت‌نتوان برد نشان را 


ایبکه انکار کذ 
کنج آزادگی و کنمقناعت هکت 
طلب منصب فانی نکند صاحب عقل 


عالم درو شان‌را 


جمع‌کردند و نهاد ند و بحسرت رفتند 


تو ندانی که‌چه سوداوسر است اشان‌را 
که بشمشیر میسر ,نشود سلطان دا 
عاقل آنست که اندیشه کند پایان‌را 
و بنچه‌دارد که بحسرت بگذاردآنرا 














بدایخ ۷۰۹ 


ِ آن بدر میرود ازباغ‌بدلننگی وداغ وءٍ ببازوی فرح میشکند ز ندان را 


دستگاهی له که تفوایش قاعت باهد 


مرغآ بسنت چهاندشه کند طوفان زا 
جان بیکانه ستاند ملكالموت بزجر 


زجر حاجت نبود عاشق‌جان‌افشان را 
چشم همت نه بدنیا که بعقبی نبود عارف عاشق شوز ده شرککردانا وا 


در ازل بودکه یمان محبت بستند تکیت در وااگرش تشر ترود فتهان زا 


عاشقی سوختةٌ بی -رو سامان دیدم گفتم ای نارمکن برسرفکرت‌جان‌را 
نفسی سردبر آورد وضعیف ازسر‌درد گفت بگذار مُن بی سر و بی‌ساهان‌دا 
بد دللت روز کوشهن | تداطیبات من که بر درد حریصم چکنم‌درمان‌را 


سعدیا عمر عزیزمت بغفلت همکد او 
وقت‌فرصت نشود فوت مگر نادان را 


کمان‌سخت که دادآن لطیف‌بازو را؟ که تراغقزه تداهش فد خودوا 
هزار صید دلت پیش "یر باز آید بدین صفت‌که توداری کمان ابرو دا 
توخود بجوشنو بر گستوان نهمحتاجی که روز معر که برخود زره کنی مودا 
دبار هند و اقالیم مرك بسیازند چوچشم تركتو بیثتد و زلف عندو را 
مغان که خدمت بت میکنند در فرخار تدیده|[ند کر «طلبرآن: پبت»رو 1 
فلت نی بمنجيقابمدده شام فص و9 افکنکمند کنو را 
مرا که عزلت عنقا گرفتمی‌همه عمر حنان» (سروزکراتی اکه‌نان نو را 
لبت بدیدم ولعلم بیوفتاد. از چشم سخن بکنتی و قیمت برفت لوارا 
بهاء روی تو بازار ماء وحور شکست چنانکه معجزموسی طلسم جادو را 
برنج بردن بپوده گنج تتوان برد که بخت راست فضبلت‌نه زور بازورا 


بعیق روی نکو دل کسی دعد سعدی 
تکه سا زدند وی زشت تور 


لا ابالی چه‌کند دفتر دان‌ائی را؟ طاقت وعظ نب-اشد سر سودائی را 
آب را قول تو باآ تس اگرجمم کند نوات که دنت عشه و نی را 
ی «نه دس ند ور نبیند چه بود فایده‌پیناثی راو 


عاشفا نراچه‌غم از سرز نش‌دشمن دوست؟ باغم دوست خورد با غم رسوائی را 








۷۳۹۰ 
همه‌دانند که من سبزءخط دارم‌دوست 
من همان دوذ دل و صیر بیقما دادم 
9 بگذاز که قدی وقیامی دارد 
کر برانی نرود ود پرود باز آید 

بر حدیث من و حسن تو نیفزایدکس 


بدایع 


نه چو دریگر وان سبزصحرائی را 
که مقید شدم لت دلیه: متملتی, دا 
کء بین -دن و دفتن رعنائی را 
ناگزیرست مکسدكةٌ <..لوائی دا 


حد «مینست سخنداتی وزیائی را 


سعدیا نو بتی امعب دهل صبح نکوفت 
شا که 9 اد ۳ ۱۳ 


من بدین خوبی و زیائی‌نددم روی را 
روی‌اگر پنهان کند سنکین‌دل سیمین‌بدن 
ای موافق صورت وععنی که تاچشم ترش 
گر بسر میکردم از بیچارگی عیبم مکن 
هر کر آوقتی‌دمی بودست ودردی سوختست 
ماملامت‌را بجان جوئيم در بازار عشق 
بوستان را هچ دگکر در نمی‌باید بحسن 
ای گل خوشبویاگرصد قرن بازآ یدبهار 


وین دلاورزی ودلبندی تباشدهوی‌را 
مدب یمان است. نتوا ند نهفتن بوی را 
از توز یبا تر ندییدم روی‌وخوشترخوی را 
چون‌توچو گان‌میز نی جر می‌نباشدگویرا 
دوست‌دارد ثالهً مستان و هابا هوی را 
کنج خلوت پارسایان سلاعت چوی‌را 
بلکه سروی چون‌تومیبایدکنارجوی‌را 
مثل من دیبگرنبینی بابل‌خوشگویرا 


سعدیا گر بوسه‌بردستش نمی باری‌نهاد 


چاره آن‌دانم که‌در پاش بما لی‌رویرا 


اگر تو برفکنی درمیان شهر نقاب 
گرا مجال نظر بر جمال میمونت 
درون ما زتو دم نمی شود خالی 
بموی تافته پای دم فرو بستی 
ترا حکات م.ا مختصر : ات 
اکر چراغ بمیرد صبا چه غم دارد» 
دعات گفتم ودشنام‌اگر دهی سهلست 


کجائی اکه تءنت کنی وطعنه زنی 


هزار موّمن مخاص در افکنی بعقاب 
بدین‌صفت که‌تودل میبری‌ورای‌حجاب؟ 
کنون که شهر گرفتی‌روا مداد خراب 
چوموی تافتی ابیت روی متاب 
که حال تشنه نمیدانی ایگل سیراب 
و گر بریزد کتان چه غم‌خوردممتاب؟ 
که‌باشکردهنان خوش بودسئو ال وجواب 
تو در کناری و ما اوفتاده در غرقاب 














انم 2 
اسیر بند بلارا چه جای‌سرز نش‌است گرت معاو نتی دمت مبدهد در باب 
اجه ر من ازراویدوست‌مکن‌نییت همیکنم بنرورت‌چوصبر هاهی ا زآب 

تو باز دعوی پرهیز میکنی سعدی 
که دل بککس ندهم کل مدع کذاب 
دریغ صحبت دبرین .و حقد یدوشناخت که بحک«تفزقه "ایام رز میان»۱ نداخت 
دو دوست یکتفان ازءءر برنناسودند که آسمان بر" وقتفان دو اسبه,نتاخت 
چودل بقهر بباید کست ومپر برید. خنك تنی که بر او دل‌نبست‌وه‌هرنباخت 
جماعتی که پپرداختنه از 7 ما دل دل از. محبت ا.شان نمی توان برداخت 
بروی همتفسان بر عیش ساخته بود ‏ بر آنچه داخته بودیم روز کار نساخت 
8 نیز آن‌روز گروصحبت جلق , م که بوفائی . دوران اسمان/, بهدباخت 
گرت‌چوچنگه بمن. در؟ شد زما ندون 
بس اعتماد مکن‌کانگهت زند که تواخت 


چه فتنه‌بود که حسن تودر جهان‌انداخت ک,کدم از تو نظر بر نمیتوان‌انداخت؟ 
بلای غمزء نا مپربان خونخوارت چه خون که دردل بار آن‌مهر بان نداخت 
ز عقل و عافیت آنروز برکران‌ماندم که روژگار حدیث تو در میان انداخت 
نه باغ ماند ونه بستان که سرو قامت تو برست وولوله در باغ و بوستان انداخت 
وی کن واز دبته عقکت زلباز ۰ که دشمنم ز برای "نو در زان انداخت 


بچشمپای تو کان چشم کر تو برگیرند ‏ ددیغ باشد بر "ماه آسمان انداخت 
همین حکایت روزی بدوستان برسد 
کهس‌عدی‌ازبی‌جا نان برفت‌وحان انداخت 
معلمت همه شوخی و دلیری آموخت تاو 
لام آن لب ضحاك و چشم فنانم که کید سحر بسحاك وسامریآءوخت 
تو بت چرا بمعلم روی‌که تگر چین بچین زلف تو آید پشگری آمسوخت؟ 
هزار بلیل ذستان سرای عاشق را براید از تو سخن گفتن دری آموخت 
برفت دونق بازار آقتاب و قمر از آنکه ره بدکان تو مشتری آموخت 


همه قببلهةٌ من عالمان دین بودند مرا معلم عق و شاعری ا.وخت 








۷۲ باعل 


مرا بشاعری آموخ-ت روزگار آنگه 
مکز دهان:یی آموخع کی ازدل ک 
لاف عشی و هش ۲ 
دکر نه عزم سیاحت کند: نه اد وطرن 
من آدمی بچنین‌شکل و قدوخوی‌وروش 
بخون خلق فرو برده‌پنجه کین حناست 


که چشم مست تودیدم که‌ساحری آموخت 
وجود من ز میان تو لاغری آموخت 
چنان بکند که صوفی قلندری آموخت 
کسی که بر سر کویت مجاوری آموخت 
ندرده‌ام مگر این‌شیوه از پری آموخت 
نداتهش که بقتل که شاطری آموخت 


چنین بگریم ازین پس که مدرد بتواند 


در آب دیده سعدی شذاوری مخ 


چه دما بردی ایساقی بساق‌فتنه انگیزت 
خد نگلغمزء از هر سو نهان! نداختن تاکی 
بر آمیزی دبکرپزی و بتائی‌وبر بای 
لب شیر ینت ارشیر ین بدیدی‌درسخن گفتن 
.جهان آزفتنهو | شوب بکجندی‌بر آسودی 
دگر رغبت کجاما ندکسیرا سوی‌هشیاری 


دریغا بوسه چندی بر زنخدان ذلاو بزت 
سپرانداخت‌عقل از دست ناو کهای‌خونريزت 
فغان از قپر لطف اندودوزهرشکرآمیزی 
براو شکرانه‌بودی‌گر بدادی‌ماك‌پرو یزت 
اگر نهروی‌شهر آ شوب و چشم‌فتنه انگيزت 


چو بینددست در آغو ش‌مسمان‌س در خیزت 


دمادم ده رن ای سعدی شراب‌صرف ودم در کش 
که ما مستان مجلس در نگیرد زهد وپرهیزت 


مره اس ۱۳۳ 
ا کر فبول کی ود براانی زیر <ویش 
میان عیب و هنر بیش دوستان 7 
یی دا وب ااکیر سل تن 
هرا بپر ججه کنی دل تحواعی ازردن 
اک ارت ۱۳ 
هرالن دشمی تت و ۱ 
غلام قامت آن لمبت قبا پوشم 
نمی توانم بی او نشست بكث ساعت 


حمال در نظر و شوق‌همچنان باقی‌است 


مراد خوش دگر باره من نخواهم خواست 
خلاف رای تو کردن خلافذهب ماست 
تغلوتی نکند چون نظر یمین رضاست 
خلل پذیر نباشد ارادتی که مراست 
که‌هر چددوست بسندد بجای‌دو ست رواست 
بان لبلی و جنون محبت است:صفاست 
میان عاشق و معدوق دوستی بر جاست 
8ص یی روش «زار جامه قباست 
چرا که از سر جان بر نمیتوانم خاست 
کدا اگر همه عالم بدو دهد گداست 











سس 
مرا بعشق تواندیشه از ملامت نیست 
هرآدمی‌که چنین شخص‌دلسثان بیند 


۲ بروي خوبان گفتی نظر خطا ب-اشد 


" خوشست باغم هجران دوست سعد را 


بدایع 


بلا و رحفت".امروز 


۷۳۱۳ 

وگ رکنند هلامت نه بر هن تنپّاست 
ضرور تست که گوید بسروما ندراست 
خطانباشد دییگر مکوچنین که خطاست 
که‌گر چهر نج بجان‌میر سدامیددواست 


بر دل دروش 


اران وت رنه آمید رحدت فرداست 


بلسلهٌ موی دوست حلقةٌ دام بلاست 
گر بزنندم تین در نفارش بیدریغ 
گر برود جان مادر طلب وصل دوست 
دءوری عشاق را شرع نخواهد بان 
مایهٌ پرهیز کار, قوت صبرست و عقل 
دلشده پای ند هرادن و حان هن 
مالك ملك وجود حا کم ردو فیول 
تیغ برآد از نیام زهر بر افکن بجام 
یراع بلط وربکدازی»_بقور 


هرکه پجور. رقیب با بجفای حبیب 


هر که‌درا ین حلقه نیست‌فار غاز ین‌ماجر است 


دیدن او یکنظر صدچومنش خونبهاست 
حیف نباشد» که‌دوست‌دوستتر از جان‌ماست 
گونه زردش دلیل نالهٌ ژارش گواست 
عقل گرفتار عشق صبر زبون هواست 
زهر؛گمتار نه‌کاین چه‌سبب‌وان‌چراست؟ 

هرچه کادجود نیست وز تو نماشدجفاست 
کز قبل ما قبول وز طرف ما رضاست 
حکم تو برمن‌روان زجرتو برمن‌رواست 


عپد فرامش کند مدعی ببوفاست 


سعدی از اخلاق دوست هرچه بر آید نکوست 
گو همه دشنام گو کز لب شیرین دعساست 


صر کر نگل که تور سترمت اغل ضفاسات 
مالك ردو قبول هرچه کند پادشاست 
گرچه بخوا ندهنوزدست جز ع بردعاست 
برق یمانی بجست بادبهاری بخاست 
غفلت از ایامعشق‌پیش محقق خطاست 
صحبت بار عزیز حاصل دوربقاست 
درددل دوستان گر تو پسته‌ی رواست 
پنده چهدءوی کندکم خداوتدراست 


چار؛ عشق ا<مال‌شرط محبت وفاست 
گر بز ند حاکمست ور بنوازد *زواست 
ورچه‌براند هنوز روی امید از قفاست 
طاقت مجنون برفت خیمه‌لیلی کجاست 
اول صبح است خیز کاخر دنیا فناست 
بات هرد وتف بباشت 
حرچه مراد شماست‌غایت‌مقصود ماست 
گر تو قدم میلهی تا" بنیم چشم راست 








۷۳۹ 


آزدر خویشم مران‌کاین نهطرریق وفاست 
باهمه جرمم امید باهمه‌خوفم رجاست 


بدای 


درهمه‌شهری‌غر ببدرهمهملکی گداست 
گردرم مامی است لطف شماکیمیاست 


سعدی اکر عاشقی میل وصالت چراست؟ 
«ر که‌دل‌دوست چست مصلحت خود نخواست 


ای کاب زندگانی من دردهان تست 
کی ۱ 
تشبیه روی تو نکنم من بآفتاب 
5 مك نظر بكوشة چشم ارادتی 
هرروز خلق راسرباری وصاحبیست 
بسیار ‏ دیده‌ايم درختان میوه دار 
گردست‌دوستان‌نرسد باغ را چه‌جرم 
بسیار در دل آمد ازاندشه‌هاو رفت 


بامن هزار نوبت اگر دشمنی کنی 


تیر حلاك ظاهر من در المان ست 
درشپرهر که کشته شوددرضمان تست 
کاین مدح آفتاب نهتعظیم‌شآن تست 
با ماکنیو گر نکنی‌حکم از آن تس. 
ما راهمین سرست که برآستان تست 
زین بد ند ینایم که در وتان تا 
منعی‌ که میرود گنه از باغبان تست 
نقشی که‌آن‌نمی‌رود ازدل‌نشان تست 
ایدوست‌همچنان دمن مپربان تست 


سعدی بقدر خویش‌تمنای‌وصل کن 


سیمرغ ماچهلایق زاغ آشیان تست 


عشرت خوشستو بررطر ف جوی‌خوشتر است 
عیشست پرکنار چمنزار خواب صبح 
غوابااز رخمار فسوی ماه 
روی‌از جمال دوست بصحرامکن که‌روی 
آواز چنکه ومطرب خوشگوی کومباش 
گر شاهد است سبزه براطراف گلستان 
آب از سیم باد زره روی گشته گیر 


گوچشمه آب‌کوثر و بستان ,پشت باش 


می‌برسماع بلبل !خوشگوی خوشتر است 
نی,در کنار بان چمن بوی خوشتر است 
بربستر شقایق خود روی خوشتر است 
در روی همنشین وفاجوی خوشتر است 
مارا حدث‌همدم خوشخوی خوشتر ات 
بر عارضین شاهد گلروی خوشتر است 
مفتول زلف بار زره موی خوشتر است 
ما را مقام برسر این کوی خوشتر اج 


سعدی جفا تبرده چه‌دانی توقدریار؟ 
تحصیل کام دل بتکاپوی‌خوشتر است 


ابکه از سروروان قد تو چالا کتراست 
دگر از حربهةٌ خونخوار اجل تندیشم 


دل بروی تو زروی توطر بناکتر است 
که از 



















ست‌م را کسوت‌معنی همه‌وقت 
ظر پالك مرا دشمن اگرر طعنه زند 
تاگل روی تودد باغ لطافت رس 


۷۱ 
باز برقامت زیبای تو ,چالاکتر است 
دامن‌دوست بحمداله از آن‌پاکتر ات 


برد صبرمن ازدامن گل‌چا کتر 


پای بردیده سعدی . نه اگر بخرامی . . 
9 هنز لتازخالادرت لاس 


چبرویستآنکه پیش‌کاروانست؟ 
سلیماننت گوثی در عماری 
جمال ماه پیکر بر پلندی 
بپشتی صورتی ‏ درجوف محمل 
" خداوندان عقل این‌طرفه بینند 
چو نیلوفر درآب و پر درمیغ 
ز روی کارمن برقع برانداخت 
شترّپیشی گرفت از من به‌رفتار 
زهی اندلك وفای شنت بیمان 

تراگر دوستی با 3 بود 
بدار ای ساربان آخر زمانی 
وفاکردیم و با" ما غدر گزدند 


مکر شمعی. بدست. سارباست 
که .بر بادصبا . تختش روانست 
بیان هاند کمیهاهآسفانفت 
چو برجی کفتاش در میانست 
که خورشیدی بزیر سایبانست 
پریرخ در نقاب و پرنیانست 
پیکبار آ نکه‌در برقع نهانست 
که برهن بش زوا با "گراکشت 
که‌آن سنگین دل نامهر بانست 
وفای ما و عهد سا هم ند 
که عهد ول رااخر زعاست 
برو سعدی که این باداش آ تست 


ندانشتی که در بایان پیری 


نهوقت پنجه کردن با جواننت؟ 


عراز سجن اگر بر هرت امد سا نست 
سفر دراز نباشد پپای طالب دوست 
اکر تو جورکنی جورنست تر بیتست 
نهآ پروی که گر خون‌دل بخواهی ر بخت 
ز عقل من عجپ آید صوابگوبان را 
من ازکنار تو دور اوفتاده‌ام نه عجب 


عجب در آن سر زلف معنیر مفتول 


که دوستی وارادت هزار چندانست 
که خاردشت محبت گلست ور بحانست 
وگر توداغ نپی داغ نیست درمانست 
ما لفت نکنم"آن کنم که فرهارنست 
که دل بدست تودادم» خلاف درجاأ نست 
کرم قرارنباشد + 
که درکنار توخسبد چراپریشانست؟ 


که داغ هجراست 





۷۳۱۰ تاج 


جماعتی که تتدانند حظ روحانی 


گمان بر ندکه درباغ عذق سعدی را 
مرا هرآینه خاموش بودن اولیتر 


۰ و مسا ابریء 


تفاوتی که میسان دواب و انسانست 
نظر بسیبپ زنخدان و نارستانست 


که جپل بیش خردمند عذر نادانست 


که‌هر چه بقل کنند از بشردراهکانست 


مگرنسیم سحر بوی زلف بارمنست 
بخواب در نرود چشم بخت من‌همه عمر 
اگر معاینه بینم که قصد جان دازد 
حقمقت | وم 
نه‌اختیار منست این معاملت لیکن 
۳۹ هزار غمست ازحفای او بر دل 
درون خلوت ما .غیر دد, نم‌کنجد 
به‌لاله‌زار و گلستان نمیرود دل من 
ستمکرا دل,رسعدی بسوخت درطلیت 


که راحت دل رنجور بقرار هنست 
گرش بخواب‌ببینم که در کنار منست 
بجان ۲ مضا بقه با دوستال نه‌گارا همست 
وليك در .خورامکان و اقتدار هنست 
رضای روست مقدم پر اختبان منست 
هنوز پند اویم که غمکسار 

پرو که هر که نه بارمنست بار, منست 
که باد دوست گلستان ولاله زارمنست 
دلت نسوخت که مسکین امیدوار منست؟ 


واگ مر لهااسست موی 


ی تفاو تی نکند چون مراد بارمنست 


با همه مپرو با همست 
شاید ای نفس تا دا کی 
ننهد بای تا نبیند ,جای 
مثل زیر کان و چنبر عشق 
دردمند, فراق سر ننهد 
گریه‌گوبر علاك من مکنید 
لازمست احتمال چندین جور 
گرهزارم جواب تلخ دهی 
مراک سر ۱۳۱۳۵ 


سعدیا ‏ تن 


چکنم؛ حظ بخت من اینست 
بنحه با ساعدی که سمینست 
هرکرا چشم مصلحت بینست 
طفل نادان و مار رانکاشت 
متکر رن شش هدر ار 
که نه این نوبت نخستینست 
که محبت هزار چندشت 
اعتقاد من آنکه شیر بنست 


به‌ئیستی در ده 


چارء باسخت بازوان انست 











بدایم 


گ و کسی سروشنیدست که رقتست ایشست 
نه بلندیست بصورت که تو معلوم کنی 


خواب درعهد نو در چشم» 


همه رام گر فتند و ثب از نیمه گذشت 


خود گرفتم که نظر بررخ خو بان کفر است 
وقت آ: ان مردم سا ور ند 


چمن امروز بهشت است و تودد و 
هرچه گفتیم در اوصاف زکها نت او 


ان[ بد؟هیهات 


6 دح 


۷۳۲ 


باصنوبر که بنا کوش و برش سیمینست 


که بلند از نظر مردم کوته بینست 


عاشقی کار سری نیست که بربالینست 
و آ نچه‌در خواب نشدچشمءندپروینست 
من ازین بازنگردم که مرااین دینست 
خاصه | کنون‌که بهار آمدو فروردینست 
تاخلایق همه کوشد که حورالعینست 


عمجنان هیج چ‌نگفتیم کد صد چندشست 


ا[ نج سر اجه سیمین تو ری کر 


۰ بااکموتل نکند پنجه که باشیاهینست 


یار من آ نکه لطف خداو ندباراوست 
در بای عشق را بحقیقت کناد نیست 
در عپدلیلی انهمه محنون نبوده| ند 
صاحبدلی نماند دردن فصل نوبهار 
دانی کدام خالك برو رشك میبرم 5 
باوزمکن که سورت‌آوعقل هر زرد 
گر دیگران بمنظر زیبا نظر کنند 
اشم قبول بسن که ,,بمیرم: بر آستان 
برچور و بیمرادی و درویشی رعلاك 


سرعدی رضای دوست 


,بیداد و داد ورد وقبولاختیاد است 
ورهست نش اهل حقیقت کنار اوست 
وبن‌فتنه بر نخاست که‌درروز کار پوت 
الا که‌عاش ق کل وم‌جروح عای اوست 
آن خالد نیکریخت که‌دررهگذار اوست 
۰ کیسووتو۳زااومت 
۱ بتدرت پرورد کار اوست 
نی تا دار ردست 


آن راکه‌صیر نست‌محبت نه کارا وست 


> طل در نه‌حنا خوش 


عبدان کند ۴ ه رای خداو ند کار اوست 


خور شیدز رسای زاف چوشام او 

لا فاهیست نی بحقیقت قب-امتست 
وک دا خوشست‌ور ین وافجه_ درا 
و 
دلءشوهء‌عیفرو خت کهمن مرغ‌زیر کم 


بوی بپار " میدمدم 


طوبی لام قد صئوبر خرام اوست 
زیرا که رستخیژهن اندرقبام اوست 
کاب حبوة برلب بافوت فام اوست 
ناد بهشت میگذرد ۳ یرام اوست 


اینك فتاده در سرز اف چودام اوست 





۷۱۸ بدایع 


بیچاره ما نده‌ام عبه روزی‌به‌دام او و نك فتاده‌ام بغر بی که کام اوست 
عرلحظه در برم دل از اندیشه خون شود 


تاخود غلام کیست که سعدی غلام اوست 








آ که دل‌من‌چوگوی درخم‌چو گان‌اوست 
رء بدراز کوی‌دوست نیست که بیرون‌بر ند 
چند نصیحت کنند بی خبرانم بصبر 
کر کند انعم اد در هر سین ناه 
گر بزند بیگناه عادت بخت منست 
میل ندارم بباغ انس گرم 993 
چون بتواند نشست آنکه دلش غایبست 
حیرت عشاق را عیب کند بوک اد 
چون توگلی‌کس ندید در چمن روزگار 


گر همه مرغی زنند مخت کمافان بتبر 


موقف آزادکان برسر میدان اوشت 
سلسل پای جمع زلف پریشان اوست 
درد مرا ای‌حکيم صبر نه‌درمان اوست 
ور نکند حاکمست بتده بفرهان اوست 
وربنوازد باطلف غایت احسان -"اوست 
شواوی ااکز لا دقست قد خرامان اوست 
با بتواند کربخت آنکه بز نداان اوست 
بهرء ندارد زعثق‌هر که نه‌حیران‌اوست 
خاصه که مرغی چو «ن بلبل‌بستان اوست 
خر ,دبا *کایاي تایه وت 


شعدی اگر طالبی راء دود نج بر 
یدیم ون 1 


آ درا کهنجای نست‌همهشپر جایاوست 
بیخا نمان که هیچ ندارد بجز خدای 
مرد خدابمشرق و مغرب غریب نیست 
آن کزتوادگری وبزدگی و خواجکی 
کوتاه دیدگان همه راحت طلت کنتد 
عاق که بره‌شاهدة دوست دست بافت 
بگذارهر چه‌داری و بگذر که‌هیچ نیست 
هرآدمی‌که کشت شمشیر عشق شد 


درورش‌هر کجا که‌شبآید سرای اوست 
اوراگدامگوی که سلطان‌گدای اوزست 
چندانکه میرود «مه‌ملك خدای‌اوست 
کاب هی ب روشک رت عناوم اوست 
عارف‌بلاء که راحت او دربلای اوست 
در هرچه بعذاز آن‌نگرداژدهایاوست 
این پنجروزعمر که‌مر گهازقفای اوست 
گوغم مخور که‌ملك! بدخوتبهای اوست 


از دست دوست هرچه ستانی‌شکر بود 
سعدیرضای خو دم طلب چونرضای اوست 


زهرچه‌هست گز برست‌ونا گز برازدوست بقول هر که‌حپان و ازدوست 





لت ۷۹ 
ی وصغیری گکرت قبول کند " مپاس دارکه فضلی بود کبیر از دوست 
بجای دوست گرت هرچه درجهان بخشند رضاعده که متاعی بود حقیر از دوست 


او هه و او هنت بان بیشت . هه‌ستی"است‌که باز آوروفقی ازدوست 
نه‌گر قبول کنندت مپاسداری و بس که کر علالشوی عنتی پذیر از.دوست 
مرا که دیده پدیدار دوست بر کردم حلال نیستکه برهم نهم بتیر از دوست 
وگر چنانکه مصور اشووادر بر از عشق کجا روم که نمییاشدم گزبر از دوست 
اش اون دشنن؟مرا ."نوا خربت وشاد خریداسیز انس , 
کهدرضمیر من آید زهر که در عالم ؟ که من‌هنوز نپرداختم ضمیر جروت 


و خود نظیر نداری و گر بود بمثل من آن‌ایم که بدل گیرم و نظیرازدوست 
رخای دوست نگه‌دار وصمرکن-عدی 


که دوینتی نبود ناله ونفیر از دوست 


کنم ك بخواب ببینم‌خیال دوست ابنك علیا لصباح‌نظر برجمال دوست 
مردم هلال عید بدتدند و پیش "ما عبدستآ ندوا بر وی‌همچون‌هلال‌دوست 
مارا دگر بدرو بلند التفات نیست از دوستی قامت ‏ ااعتدال دوست 
زان بیخودم که‌عاشق صادق ثباشدش پروای نفتش‌خو یشتن از اشتغال دوست 


ای‌خواب کرد د بدءسعدی کون کی 


با ویده چای خواب بود یاخیال‌دوست 


ارنمطرب از کجاست که بر گفت نام‌دوست. جاحان وجاهه بقل کنم, برد پیام دوسبت 
دل زنده می‌شود بامید وفای بار ات دس ملد بسماع کلام دو ست 
تا نفخ صور باز نیاید به خویشتن  _.‏ هرك اوفتاد مست محبت ز جام دوست 
من بعد ازین اکر بدیاری سفرکنم هیچ ارم‌غا ی" نبرم -چز سلام دوست 
رنجور عشق به نشود جز ببوی یار ور رفتنیت ان ندهد جرابعام دوس 
وقتی امیر عملکت خوش بودمی | کنون باختیار وارادت غلام دوست 
گردوست رابدیگری از من فراغتست من دیگری ندارم قائم مقام دوست 
بالای بام دوست چو نتوان نهاد پای جم چارهآ نکه سربنپی زیر بام دوست 


دروش را که نام برد پیش پادشاء ؟ حبهات افتقار من و احتشام دوست 








۳۰ 


بدایع 
کر کام‌دوست کشدن‌سعدیست بال نیست 


اينم حیات بس که بمیرم بکام‌دوست 








ای‌بيكپی حجسته که‌داری نشان‌دو ست 
حال‌از دهان‌دوست شنردن چه حوش بود 
ای یار آشا علم کاروان کجاست 
گرزرفدای دوست کنند اهل روزگار 
دردا وحسرتا که عنانم ز دست رفت 
رنجورءشق‌دوست‌چنانم که هر که‌دید 
گر دوست بنده را بکشد یا بپرورد 
گر آستین دوست بیفتد بدست من 
بی‌حسرت از جهان نرودهیچکس بدر 


بامامگو بجز سخن دلنشان دوست 

با ازدهان آنکه شنید ازدهان ووست . 
تا سر نهیم بر قدم ساربان دوست ‏ 
ماسرفدای پای رسالت‌رسان دوست 
دستم نمیرسد که بگیرم‌عنان دوست 
رحمت کند مکّردل نامهر بان دوست 
تسلیم از آن‌بنده وفرمان‌از آن دوست 
چندانکه‌ز نده‌ام سرمن واستان دوست 
الا شهید عشق به تیر از کمان دوست 


بعد از توهیچ در دل‌سعدی گذر نکرد 
وان کیست‌درجهان که بگیردمکان دوست 


ز حد گذشت جدائی میان مساایدوست 
ار جهان همه دشمن شود ز داهن تو 
سرم فدای قفای ملامتست چیه باله 
بناز اگر بخرامی جهان خراب کنی 
چنان بداغ تو باشم که گر اجل برسد 
وفای عهد نکّه دار واز جفا بگذر 
هزار سال پس از مر گکمن‌چوباز آثی 
غم‌تودست‌ بر آوردو خون‌چشمم ریخت 
اگر بخوردن خون ‏ آمدی هلا برحیز 
بساز با من رنجور نا توان ای بار 


بیا بیا که غلام توام بیسا ایدوست 
بتیغ مر گك شود دست منرهاایدوست 
گرم بود سجن دشمن از قفا ایدوست 
بخون خسته اگر تشنه‌ای» هلاایدوست 
بشر عم از توستانند خونبها ایدوست 
بحق آنکه نیم یار بیونا ایدوست 
ز خحاك نعره بر آرم کهم ر حبا ایدوست 
مکن که درست بر آدم به ربنا اددوست 


و گر به‌بردن دل آمدی بیا ایدوست 


. ببخش بر من مسکین بینوا, ایدوعت 


حدیث سعدی اگر شنوی چه چاره کند؟ 


بدشمیّان نتوان 7 ماجرا ابدوست 


مرا توغایت مصودی از جهانابدودت 


هزار جانعز رزت فدای جان ایدو 





سس 





بدایع ۷0 


چنان بدام توالفت گرفت مرغ دلم 
گرم تو در نگشائی کجا توانم رفت؟ 
ولی‌شکسته و جانی نواده بر کف دست 
نم پپوسد و خاکم بباد دیزه شود 
جفامکن که بزر کان بخرده‌ای زرهی 
پلطلف | کر بخوری خون من‌روا باشد 
مناسب لب لعلت حدیث ببایستی 


مرا رضای تو باید نهز ندگانی خویش 
که گفت سعدی ازاسب عذقبگریزد؟ 


که باد می‌تکند عهد آشان ا:دوست 
به‌راستان که بمیرم تن ابدوست 
بگوببار که‌گويم بگیر غان ایدوست 
حنوز مهر تو باشدذر استخوان ابدوست 
چنین‌سبك ننشینند وسر گر ان‌ایدوست 
بقهرم از نظر خویشتن مران‌ایدوست 
جواب‌تلخ بدیهست از آن‌دغان] بدوست 
اگر مرادتوفتلست ء وارهان اىدوست 


بدوستی 45 غلط مات ایدوست 


که کر بجان‌رسدازدست دشمنا نم کار 


ز دوستی نکنم توبه‌همچنان ایدوست 


آب‌حبات‌منست خاك سرکوی دوست 
ولوله درشهر نیست جز شکن زلف‌یار 
واو شقاق جست زهرزوست نگاد 
دوست بهندوی خود گر بپذبرد مرا 
گر متفرق شود خاك من اندر جهان 
اش رازن مرا تاختن ارد اجل 
هرغزلم نامه‌ایست صورت حالی در او 


گردو جهان‌خرمیست‌ماوغم روی دوست 
فتن هدر | فاق نست جزخم ابروی دوست 
مرهم عشاق‌چیست زخم ز بازوی‌دوست 
گوش منو تا بحشر <لفهٌهندوی دوست 
باد نیارد ربود گردمن از کوی دوست 
روزقامت زنم خیمه به‌پهلوی دوس 


نامه نوشتن چه سود چون نررسدسوی‌دوست؟ 


لاف مزن سعدیا شعر تو خود سح ر گیر 


سحر نخواهد خر بدغمزجادوی دوست 


شادی بروزگار کدایان کوی دوست 
کنم بگوشه‌ای به‌نشینم ۰ ولی دلم 
صبرم ز روی دوست میسر نمی‌شود 
اچارهر که دل بغم روی ذوست. داد 
خاطر بباغ می‌رودم روز تسوبهسار 
فردا که خاد مرده بحشر آدمی کنند 


بر خالك ره نشسته بامید روی دوست 
فنشننت از کشدن‌خاطر سوی دوست 
وا نی‌طر دق چیست؟ تحمل ز خوی‌دوست 
کارش بهم برآمده باشدچوموی‌دوست 
تا بادرخت گل بنشینم ببوی دوست 
ای با خالمن‌مطلب جز بکوی دوست 





۷۳۲ بدایم 
سهدی چراغ می‌نکند در شب فراق 
ترسد که دیده باز فمدیر روا امتح 


ببا ببا که مرا با تو ماجراثی هست بنگوی اکن کنپیر ات6 ک راد 








روا بود که چنین بیخساب دل‌ببری ؟ 
تواتگران را عیبتی نباشد ار وفتی 
بکام‌دشمن و بیگانهرفت چندین‌روز 
تیور تماید که بردرد هن نبخشاید 
عزار نوبت اگر خاطرم بشوران-ی 
بدرد آتش ما خولبا دماغ بسوخت 


بسکام دل نرسیدیم وجان بحلق‌رسد 


هکن» کهمظلمه خلق‌را جرائی.حست 
نظر کنند که در کوی ما کدایی ات 
زدوستان نشنیدم که اشنا هت 
کسیقتکفت کهتیر و ناو دوا حست 
از ین‌ظرف که‌منم همجنان‌صفائی هست 
هنوز جیل ءصور که کیمیاثی هست 
وگربکام رسد عمچنان رجائی‌هست 


,عحان دوست که در اعتقادسعدی نست 


که‌در جهان بجز از کوی‌دوست جا ئی‌هست 


هر چه درروی تو گویندبز یبائی سس 
سروها دیدم در باغ‌و تأمل کردم 
ابکه مانند بو بلیل سحتدانی نست 
که‌ترا از من‌مسکین نه گل خندان را 
راست کفتی که فرج‌یابی اگر صبر کنی 
هرز آزدوست‌شنیدی که کسی بشکبد؟ 
تر زا عشق نمودست و نىاشدهمدعمر 
ون ض تنهپاست کهدبا باد تو انسی دارد 


حثه را دیده بروا نت ت و لك 


و انچه در چشم تواز* و خی‌ورعنائی‌هست 
قامتی نیست که چون‌تو بدلارائی هست 
نتوان گفت که‌طوطی بشکرخائی‌هست 
او تاه بان 3 
ضیر کت کی وا اک جوالا و ات 
دوس فنستورا ندل کهعکنهاو اش 
هر که اورا خبرارشنعت‌ورسوائی هست 
تاگوویی کهمرا اف اد مت 


همه‌کس را تتوانگفت که بینائی‌هست 


گفنه بودی همه زرقند و فر ند و فسوس 


سعدی آن نست .ولیکن چوتوفرمائی‌هست 


عرکه هر بامداد بنش‌کسی است 
دل هنه بر وقای صحت او 


مپربانی و دوستی ورزد 


هر ماهر حوسی است 


کانچنانر احر یف چون‌تو بسی است 


بات کم و دسترسی‌است 





بدا 


کوید اندر جپان توثی امروز 
باز با دنگری همین گوید 
همچو ژتبور در بدر پویان 
همه دعوی و فارغ از ععنی 


پیش آن‌نم این کندکه خرنشت 


۷۳۳ 
کر مرا مونسی وهمنفسی است 
کاین جهان بیتو بردلم‌قفسی‌است 
هر کجاطعمه‌ای بود تک اامی 
راستگوثی میان تب جرسی‌است 


نزداین عبب آن کند که خسی‌است 


هرکجا بینی این چنین کس را 
التفاتش مکن که‌هیچ کسیست 


زهی رفیق که با چون‌تو سرو بالائیست 
هر آنکه باتو دمی بافتست درهمه عمر 
هر آ نکه رأی تومعلوم‌کردودیگر باد 
نه عاشقست که هر ساعتش نظر ککسیه 
مرا و باد تو بگذار و کنج تنهائی 
باختیار " شکیبائی از تو نتوان بود 
نظر بروی تو هر بامداد توروزست 
خلاص بخش خدابا همه اسیران. را 


حکیم بین که بر آورد سر بشیدائی 


کار ای راو و 
نبافنست اکرش یمد از «آن‌تمنائست 
برای خود نفسی عبز ند» ۵ بس رائست 
نه عارفست که هر روز خاطرش‌جائیست 
که هر که‌باتو بخلوت‌بودنه تنهائیست 
باضطرار توان بود اگر شکیبائیست 
شب فراق تو هرشب که‌هست بلدائیست 
مگر کسی که اسیر 5 مد زیبائیست 


حکیمرا که دل‌از دست‌رفت‌شیدائیست 


وليك عذر تواتگفت پای سعدی را 


درین ‏ لجم چوفروشد. نه‌او لین‌بائیست 


مرا از آنچه که برون شهر ضحرائست 
کسیکه روی تو دیدست اژو عجب دارم 
امند وصل مدار و خال دوست مبند 
چو برولابت دل دست بافت اشتدر عشق 
به پوی زلف تو با باد عیش‌ها دادم 
فراغ صحبت دنوانگان کجا باشد 
ز دست عشق تو هر جا که میروم» دستی 
زار سرو , یمعنی به قعامتت نرسد 


قر بن‌دوست بهرجا که‌هست خوش‌جائیست 
که باز در همه عمرش سر تماشائیست 
کرت بخویشتن اذذ کر دوست پروائیست 
بدست باش که هر بامداد بغمائیست 
اکتوکی و هک ریوک واه بط )هش 
ترا » که هرخم موثی‌کمند دانائیست 
نهاده بر سر و خاری اه در بائست 


و گر چه سرو بصورت بلند بالائیست 





۳ 
ترا که کفت که حلوا دم بدست رقیب 3 


نه خاص در سرهءن عشق در جپان آمد 


بدایع 


بدست خوشدم زور 3 حلوائیست 


که هرسریکه توبینی رهین سودائیست 


ترا ملامت سهدی حللال . کی باشد 
طنه بر" کنادی و اودر میان‌در باکست؟ 


دردرست دردعشق که‌هیچش طبیپ نیست 
دانند عافلان 137 مجانین عشق را 
هر کو شر اب عشق نخوردست و درد درد 
در حفك و عود عنبر و امثال طیات 
صید او کمند ار بجید بوالعجب بود 
گردوت وافست گنه رون چه رود 
بتجرباست چم دومن ون در حات لدن 
از خنده گل چنان بتفا او فتادء باز 


ک دردعند عشثق با لک غردت نست 
پروای فول ناصح و پذد ادیب نیست 
آاست گز حیات جهانش نصیب نیست 
خوشتر ز بوی دوست دگرهیچ طیب‌نیست 
ورنه چو در کمند بمیرد عجیب. تیست 
بالك از جفای «شمن و جور رقیب لست 
فصل از غریب «ست و وفا درقر یب نیست 
کورا خبر ز مشفلةً فلت انست 


سعدی ز دست‌دوست شتکات الصا برءه 


هم صیر بر حبیب که صبراز حمب نست 


چو ترث دابر من شاهدی یز 
دهانش ار چه نبینی كّ :وت سین 
بتیغ غمزه خونخوار لشکری بزنی 


وی کی من افتاده بود دامن وصل 


چو زلف پر شکش حلفهٌ فرنگی نیست 
چو نيك در نگری‌چوند ام بتنگ یوش 
ن 257 با تو در او هیچ مر 


ولی دریغ که دولت به تیز من نست 


درم بلطف ندارم عجب که چون سعدی 


غلام سرعد اتوکار سعد زک نیست 


جوا تسیک در صتعت لاش ۳۰ 
دوت است که امسکان فراغت باشد 
همه الم عنم چین تستکات آکو مد 
روی اگر باز کند حلقه‌سیمین در گوش 
کرو دوست ندارم‌همه کس‌دارددوست 


سرموئی نظر آخر بکرم با ما کن 


در بوشغعت که هخوابةٌ حورالعینیست 
تکیه بر بالش بیدوست_ نه‌بس‌تمکینیست 
صنم ماست که در هر خم زلفش چینشت 
مه گویند که این‌عاهی و آن‌پروینیست 
تا چهو سیست که درهرطرفش‌رامینست؟ 
ایکه در هر ین مو دیت دل حسکتست 








بدایع ۷۲۰ 


جز بدیدار تو ام دیده نمیباشد باز کوئی ازمهر توباهردوجهانم کینیست 


هر که ماء ختن و سرو ژوانت و اوهنوز ازقد و بالای توعورت ببن.ست 
پندة خویشتنم خوان که‌بشاهی برسم کر اج مزع سا توت 
نام سعدی همه‌جا رفت بشاهد بازی 
کافر و کفر ومسلمان و نماز ومن وعشق 
هر وکتل واکه:فونننی سر خو و و لت 


وین نه عیست که درملت‌ها تحسینی.ت 


وجود خستدام از عشق بیخبر میگشت 
جو مرخ حلق بر یده بخالد برعکشت 
کف 1 جوا 4 در مت 
که برموافقتم زهرء نوحه گر میسگشت 
زبانگ نالةٌ من کوش‌چرخ کرمیگشت 


که بیش ناوك هجر توجان راومه میت 


خیال روی توام دوش در نظر عتکشت 
همای شخص من از آشیان شادی دور 
دل ضعیفم از آن کرد آء خون:! لود 
چنان غریو بر آورده بودم ازغم عشق 
ز آب دید من فرش خالك تر میشد 
فاس کن کهدلم راچه تیرعشق رسید 

صیور باش و بدین روز دل بنه سعدی 


که روز اولم أینروژ در نظر عتکشت 








دلی که د ند که پیز امن خطر میگهت؟ 
هزارگونه غم ازچپ ورادت دامشگیر 
سرش مدام ز.شور شراب عشق خراب 
چوبیدلان همه در کارعذق با و بخت 
زبخت بی‌ره وآئین وپا وسر میزیست 


هزار بارش ازین پند بیشتر دادم 


بپر طریق که‌باشد 


چوشمم‌زاد تست » 
هنوز درتك و پوی غمی دگر میگشت 
چومست‌دای از آن‌گردشورو رگنس 
چوابلیان همه از اه عفل کش 
زعشتق بی‌دلو آراموخواب و خورمیگشت 
چا بت ک کند رولیت 


که او بقول تصیحت کنان بترمیکشت 


عشق, دردل ماند و بار از دست رفت 
ای عجپ کر من رسم در کام دل 
بخت و رای و زور و زر بودم ددیغ 


عشق و سودا و هوس در سر پماند 


دوستان دستی کنه کار از دست رفت 
کی‌رسم ۶ چون‌روزگار از دست رفت 
کاندر ین غم هر چپار از دست رفت 


صبر و آرام و قرار از دست رفت 


تشف 


ارت از پای اندر آیم ی درای 


یم جان کاین یار خونم میخورد 
مرکپ سودا جهانیدن چه سودو 


سعدیا ‏ با 


بپتر از من صد زار از دست رفت 
ورنه ایندل چند بار از دست رفت 


چون زمام اختبار از دست رفت 


تاره ۱9 


عشق باز اکنون که باراز دست رفت 


دلم ازدست غمت دامن صحرا بگرفت 
ص عشکین تو از بنده چر ا درخط شد 
دوش چون مشعلهٌ شوق توبگرفت و جود 
بدم سرد سحرگاهی من باز ‏ نشست 
الغیاث از من دل سوخته ای سنگین دل 
دل شورندهٌ ما عالم اندشة ماشت 


بربود انده تو صبرم ونیکو بربود 


غمت از سر ننهم گردلت از ما بگرفت 
مگر از دود دلم زو بو دا کورفت ۱ 
سایه‌ای دردلم انداخت که‌صدجابگرفت 
هرچراغی که ,دهین ازول صبا سک فا 
در تو نگرفت که خون‌دردل‌خارا بگرفت 
عالم اشوق تو درتاب که غوغا بگرفت 
بگرفت انده تو جانم و زبا کر 


دل سعدی همه زایام بلا برهیزد 
سرژلف توندانم بچه بارا بکرفت 


چشمت چوتیغ غمزة خو نخوار برگرفت 
عاشق ز سوز درد تو فرباد در نپاد 
عشقت بنای عقل بکلی خراب کرد 
شوری زوصف روی تو در خانقه فتاد 
با هر که مشورت کنم از جورآن‌سنم 
دل برتوانم ارسر وجان بر گرفت وجشم 


تا عقل و هوش خلق بیکبار برگرفت 
من ز دست عشق تو زنار برگرفت 
جزرت در" امید بهاتگیاد کر 3 
صوفی طریی خاله پحتاد رکفت 
گوید ببایدت دل ازین کار برگرفت 
تتوانم از مشاهده بار برگرفت 


سعدی بخفیه خون جکر خورد بارها 
این با پرده ازسر اسرار ‏ برگرفت 


افیی ‏ حلاای ‏ سانتا 
هر کرا گم شدست وسف دل 
فتنه در پارس بر تمیخیزد 


رو اکر نیزآمدی و شدی 


که چه‌شیر ین لبست‌ودندانت 
آکویتان "در چه زنخدات 
کر" از" جشمپای "فتات 


نزسیدی" ‏ بکرد* #جولات 











شب تو روز دیگران باشد 
تاکی ای بوستان روحانی 
بلبلانيم » يكک نفس بگذاد 
گر هزارم جفا وجورکنی 
آژمودیم زور بازوی صبر 
تووفا اکو یم و ۷5 کش 


مژده ازمن‌سنان بشادی وصل 


کافتا بست در شستانت 
وله از دست «بوستان بانت؟ 
تا بنالیم در کلستانت 
دو ست دارم حزار چندانت 
وت پیش سندانت 
ما بآخر بریم پیمانت 


کر بمیرم بدرد هجرانت 


سعد با زد ده عارفی باشی 
گر بر آید ددین طلب جانت 


گرجان طلبی فدای جانت 
سوگند . بجانت ار فروشم 
با آنکه تو مپرکس نداری" 
وین‌س رکه توداری‌ای‌ستم کار 
بس فتنه که درزعین بپاشد 
من در تورسم بجمد ؟ هیپات 
بی‌باد تو نستم زمانی 
کوته‌نظران کنند وخیفست 
وابرو که توداری ای‌پرهیز اد 
گوئی بدن ضعیف سعدی 


گر واسطه سخن ‏ نبودی 


سپلست جواب امتحانت 
يك موی بهرکه در جهانت 
کنن انس ت که دست مهربانت 
بس, سرا برود " برآستانت 
باس لاس2 
کرن او سبق تراد عنات 
تا اکن دک زمانت 
سم سس لت 
در صبد چه حاجت کمانت؟ 
قست گرفته از میانت 


در وهم تیامدی دهالت 


هداز بن سین 8 شب 


الاءدهن شکر 
سرسلیم هادیم بعکم ورایت 
تو بپرجا که فرودآمدی وخیمه‌زدی 
همچو مستسقی برچشمهٌ نوشین زلال 


روز گارست که سودای تودرسردادم 


فشانت 


۷ 


تا چه اندیشه‌کند رای جهان آرایت 
کل توا ند که کرد ات 


س نتوان شدن ازدسن مهرافزایت 


گرم .سر برود" قاز,بزود ,سودایت 








۷۳۸ 
قدرآن خاك ندارم که براومیگذری 
دوستان عیب‌کنندم که نبودی عشبار 
چثم درس به‌چه کار آیدوجان در تن‌شخص 
دیگری‌نیست که مهر تودراوشایدبست 
روزاا:ست که مردمره صحرا کر که 
دوش درواقءهد.یدم که‌نگار ین‌میگفت 


عاشق صادق دیدار من آنکه باشی 


که بهروقت عمی بوسه دهد بربایت 
تا فرورفت بگل پای جهان پیمایت 
کر تامل نکند صورت‌جان آسابت؟ 
هم در آئینه توان دید مگرهمتایت 
خیز تا ,سرو بماند خجل ان بالابت 
سعد با او مکن بر سخن اعدایت 
که بدثیا و بعقبی نود پروات 


طالبآ نست که از شیر مک 


با تباید که بشمشیر 
مویت رعامکن که چنین بر 
یگ درد خیال ‏ خلق پر بوار بگذری 
افتادةٌ تو شددلم ابدوست دست کیر 
دررویتآ نکه‌تیخ نظر مه از 
هت دلم که <قه راز نپان تست 


وقتست ا ر بیائی ولب بسرلیم نپی 


بکردد دایت 
کاشوب <سن روی تو درعالم اوفتد 
فرباد در نهپاد بنی آدم آوفند 
درپای مفکنش که چنین دل کم آوفتد 
مانند من به تبر بلا محکم اوفتد 
ترسم که راز در کف نامحرم اوفتد 
چندم بجستجوی تودم بردم اوفتد 


سعدی صیور باش برین دیش دردنال 


باشد که اتفاق یکی 
رت ان سک 
کلاه تاه تک روکد شکهای 


مرهنم او فد 
بخا کیایت اگر ذره در هوا کنجد 


که‌چون توسرو ندیدم که درقبا کنجد 


زمن حکایت هجر ان»پرس‌درشب وصل عتاب کیست که در خلوت رضا گنجد 
مراشکر منه و کل مریز در مجلس میان خسرووشیر بن‌شکر کجا گنجد؟ 
چو شور عشق در آمد قرارعقل نماند درون مملکتی چون دو پادشا گنجد؟ 








نماند در سرسعدی زبانگ رود سرود 
مجال آنکه دگر پند پارسا گنجد 
کس‌این کند که زبارودنار بر گردو»۰ 
تنك دلی که نیارد کشید زحمت گل 


کند هرآینه چون روز گار برگردد 
ملاعتشص فکننا, ار ونخار رلک ده 





بدایه 


بچنگگ خمم کسی کزحیل فروما ند 
به آب تیغ اجل تشنه است مرغ‌دام 
بزیر سنگه‌حوادث کسی‌چه‌چاره کند 
دلم نماندپساین خون‌چست‌هرساعت 


کر 
ضرور تست که پیچاره وار بر گردد 
که نیم کشته بخون چند بار بر گردد؟ 
صِ | ینقدر که بهپهلوچوماربر گردد؟ 
که در دو دید یاقوت‌بار برگردد؟ 


گر از دبار بوحشت ملول شد سعدی 
گمان سر زکه ببستي و بان ر آکردد 


هرکه می با توخورد عر بده کرد 
زهر اگر در مذاق من دیزی 
آفرین خدای پر بدری 
لایق خدمت تو نیست بساط 
خواستم کفت خالك پای توام 
ات راد دوست خالد مباش 
وان ور محالفت. گترمند 
مرد عشق ار زپیش تیر یلا 


هر کرا برکث بی مرادی نیست 


هر که روی تو دید عشق آورد 
با تو همچون شکر بشایدخورد 
که تو فرزند ناژنین پرورد 
روی باید دربن قدم بگشترد 
عقلم اندر زمان نصیحت کرد 
نه که بردامنش 
و آتش ما بدین نگردد سرد 
روی درهم کشد » مخوانش‌هرد 


کو برو گرد کوی عشق مگرد 


مت صاف وصل ا کر ندهند 


ما و دردی کشان مجلس درد 


کس‌این کندکه دل‌از بارخو یش بردادد؟ 
که گفت‌من خبری دارم از <قیقت عشق 
اگر نظر بدو عالم کند حرامش باد 
علاك ما به بیابان عشق خوا-د بود 
گر از مقابله شیر آید از عقب شمشیر 
وگر بپشت مصور کننند عارف دا 
از آن متاع که درپای دوستان دیزند 
دریغ پای که بر خالك می‌نهد معشوق 
عوام عیب کنندم که عاشقی همه عمر 


وک کت که ول ازمتگ‌سخت‌تن دادد 
دروع گفت: گر از خوشتن خبر دارد 
که از صفای دروت تاککی نظر دارد 
کحاست مرد 151 با ما سرسفردارد ؟ 
ئه عاشق است که اندشه از خط_دارد. 
بخیر دوست نشا ید که دیده بر دارد 
عرا سر ست ندا نم که آوچه‌سر دارد؟ 
چرا نه بر سر و بر چشم ما گذردارد؟ 
کدامعیب؟ که سعد‌ی خوداین‌هنردارد 








۷۳۰ بدایع 


نظر بر وی تو انداختن حرامش باد 
که جز تو ور همه‌عالم کسی د کردارد 


۳ سیم سحر بوی بار من دارد 
بپای سرو در افتاده‌اند لاله و گل 
نشان راء سلامت ز من‌مپرس که‌عشق 
گلا وتازه بهارا , توثی‌که عارض تو 
دگر سر من و بالی‌عافیت #هیهات 
بپرزه در سر او روژگار کردم واو 
مگر بدرد دلی باز مانده‌ام بارب 


اد و 
مگر شمایل قد نکار من دارد 
زمام خاطر بی اختیار من دارد 
طراوت گل وبوی بپار من دارد 
بدین‌هوی که سرخاکسار من دارد 
فراغت از من و از روز کارمن دارد 
کدام دامن همت غبار من دارد ؟ 


بزیر بار تو سعدی‌چوخر بگل درماند 


دلت نسوخت که بیچاره‌بار من دارد؟ 


بازت ندانم از سر پیمان ماکه برد 
چندین وفا که‌کردچومن در هوای‌توه 
بگرست چشم ابر بر احوال زار من 
کنم لب ترا که دل م-ن‌تو برده‌ای 
سودا مپز که آش غم در دل تو نیست 
توفیق عشق‌روی تو گنجیست, تا که بافت؟ 
جز چشم تو که فتنه قتال عالمست 


باز از نکین عهد تونقش‌وضاکه‌برده 
و آ نگهزدست‌هجر توچندین جفا که برد؟ 
جز آ۰ من بگوش‌وی این‌ماجراکه‌برد؛ 
گفتا کدام‌دل؟ چه‌نشان؟ کی؟ کجا؟ که برد؟ 
ما راغم تو برد بسودا؛ترا که برد؟ 
باز اتفاق وصل تو کوئیست.:اکه برد؟ 
صد شیخ وزاهد ازسرراه خداکه برده 


سعدی نه مرد بازی شطر نج عشق تست 

دستی بکام دل ز سیپر دغا که برد ؟ 
کیست آن ماء منور که چنین میگنرد؟ تشنه جان میدهد و ماء‌معین میگذرد 
سرد اگر نیز تحول کند از جای بجای تتوان گفت که زیبا تر ازین میکنرد 
حور عین می‌گذرد در نظر سوختگان یامه چارده يا لعبت چین میگذرد 


کم ارو که 
ساقعاست که بر اوج برین میگذرد 


مردم زیر زمین دفتن او نندارند 


برآن ذلفوبناکوش وجبین میگنرد 


پای گو بر سر عاشق نه وبردیدةٌ دوست حیف باشدکه چنین کس بزمین‌میگنرد 











بدایع ۷۳۱ 
وی داد و دشی دارد کو حذر کن؛ که‌عالاك دل‌ودین میگذرد 
۱ ۶ رفتلش انفردل وتچمم با گمان افتم و گر خودبیقین‌میگنرد 
گرکند. روی بمانا نکند حعکم اوراست بادشاهیست که بر ملك یمین تج 
شعدیا گوشه نشینی کن وشاعد بازی 
شاهف | تست که بر گوشه نشین منگذرد 
اصاف نبود آن رخ دلبند نپان کرد زیرا که نه روئیست کزاو صبر توان کرد 








آمروز یقین شد که تو محبوب خدائی 
مشتاق ترا کی بود آرام و صبوری؟ 
تا کوء گرفتم ز فراقت »مژء ام آب 
زلپار که از دمدمة کسوس رحیلت 
باران به پساط اول ان سال ببار بد 
نا در نظرت باد صبا عذر بخواهد 
ار رمد بت درچشن انداخت 
بلالی 


از دامن که تا, , بدر 


کز عالم جان اینهمه دل باتو روان کرد 
حرگز هنیدم که کسی!صبر زجان کرد 
چندان بچکانیدکه برژسنگ نشان کرد 
چون رایت «نصور چه دلپا خفقان کرد 
ابر این همه ج ۱ "که کردازبی‌آن کرد 
هر چورکه برظرف چمن باد خزان کرد 
سلطان با پر زر مصریش دهان کرد 


از سبزهبکسترد: و بر او لالهفشان کرد 


شاید که زمین حله بپوشد که چو سعدی 


پیرانه سرش دولت روی تو جوان کرد 


زنده شود هر که پیش دوست بمیرد 
هرکه ز ذوقش درون‌سینه صفائیست, 
طالب عشقی دلی چو موم بدست آر 


هروه دلست آ نکه هیچ دوست نگیرد 
شمع داش راز شاهدی " نگر یزد 
ستکه سیه صورت نکین تپذ برد 


صورت سنگین دلی کشندة سعدیست 


هر که بدین صود تش 


کدام چارء سکالم که با تو .دز گیرد؟ 
ز چشم خلق فتادم هنوز وممکن لیست 
دل ضعیف مرا نیست زور بازوی ات 
چو تلج عیشی هن بشنوی بخنده در آی 
به‌خسته بر گذری صحتش فراز آید 


کشند» نمبرد 

کجا روم" که دل‌من دل از تو بر گیرد؟ 
که چشم شوخ من ازعاشقی حذد گیرد 
که پنش*تیر رغمت صابری سیر گیرد 
که گه ده د رش جپان شکر گیرد 
به‌مرده در نگری زن دکی ز سر گیرد 


۷۳۲ بدایع 

ز سوزناکی گفتار من قلم پگ پست که دی سوزنده زودتر باگیرد 

دو.چشم مست تو شپری بغمزه‌ای‌ببرند . کرشمهٌ نو جهانی بیك نظر گیرد 

گر از جفای تو درکنج خانه بنشینم . خیالت از در و بامم بعنف. در گیرد 
مکن که روز حمالت سرااید ارسعدی 


شبی بدست دعا دامن سحجر کی د 








دلم دل از وس یار بر برد 
بلای عشق خدایا ز جان ما برگیر 
میکدازم و میسازم و شکیپائیست 
وجود خستةٌ من زیر بار جور فلك 
رواست گر نکند یار دعوی باری 
چه باشد ار بوفا دست‌گیردم بکبار 


طریق مردم هشیار بر نمیگیرد 
که جانمن دل‌ازاین کار بو فینگیوی 
که پرده از سر اسرار . بر نمیگیرد 
جفای بار بسر بار بر لمیگیرد 
چو بار غم ز دل یار بر نمیگیرد 
کلم زا دنت لک بار ی ی و 


بسوخت سعدی در دوزخ فراق وهنوز 


طمع ز وعده دیدار رات تون 


بگذشت و بازمآ تش در خرمن‌سکون‌زد 
خود کرده بود غارت عشقش حوالی دل 
دیدار دلفروزش درپایم ارغوان ر بخت 
دیواشکان خودرامی ست در سلاسل 
بارب دلی که دروی بروای‌خود کید 
غلغل فکند روحم در کلدن ملابك 


در دای اش در دیده موج خون زد 
بازم بيك شبیخون بر ملك اندرون زد 
گفتار جانفزایش درگوشم ارغنون زد 
هرجا که عاقلی بوداینجادم ازجنون زد 
دست محیتا انا ٩5‏ عشق چون‌زد؟ 


حرگه که‌سنکه آحی بر طاق آنگکرن زد 


سعدی ز خود برون شو گر مردراه عشة 
کانکی‌رشسند دروی کز خود قدم برون زد 


هشیار کسی باید کزعشق بیرهیزد 
آنکس که دلی دارد آراستهٌ معنی 
کر سیّل عقاب! مد شود بده ندد بشد 
آخر نه منم تنها درباديةٌ سودا 
بی بخت چه‌فن‌سازم تا بر خورم ازوصلت؟ 


وین طبع که من‌دارم با عقل نيامیزد 
کرهردوجهان باشد درپای‌بکی‌ریزد 
ور تیر بلا بارد دیوانه نپرهیزد 
عشق لب شیر ینت بس‌شور بزانگیزد 


بی‌ما به‌ز بون باشد هر چند که‌بستیزد 


_ 





فضلست اگرم خوانی‌عدلستاگرم‌رانی 


تا دل بتو پیوستم راء همه دز بسم 


۷۳۳ 
قدر تو نداند آن‌کززجرتوبگریزد 


کر و تما وی 
جائی که‌تو بذشینی بس‌فتنه که برخیزد 








سعدی نظر از روت کوته تکتعر 35 
[ کدا نی 5 دام او برد 
بحدیث ور نیائیکه‌لبت شکر نر بزد 
هوس تو هیچ طبعی پزد که سر نبازد زبی توهیچ عرغی نپر د که پر نریزد 
دلم از غمت زمانی نتوا ند ار تنالد موه تکدم | ب‌حسرت نعکتبدار تن بزد 


نچمی که 2 خ طوبی بستیزه بر بر یزد 


من‌زدست خو بان نبرم بعاقبت‌جان؟ تومرا بکش, که خونمز توخوبتر نر یزد 
دررست لفط سعدی ز فراز بحر معثی 


چه‌کند بدامئی‌در که بدوست بر فر بزد؟ 


ا در از عالم ثوحید کسی برخیزد 
آستین کشت غیرت شودا ندر ره‌عشق 
بحوادث متفرق نشوند اهل بهشت 
سنگیوش درو ستلاب کجا:دارد پای 


گرچه‌دوری به‌روش کوش که‌درراه‌خدای 


5 تمر هر دوجهان در نفسی برخبزد 
کز پی‌هرشکریچون‌ممگسی برد 
طقل باشد که به با نک حرسی بر خبزد 
هر کهز ین را ببادی‌چوخسی برخیزد؟ 


سابقی کردد؛اگر باز اپتی بزخیزد 


سنا داس اقبال گرفتن کاریحت 


که نه از یِنجهٌ هر بوالهوسی برخیزد 


آء اگر دست دل من بتمنا نرسد 
غم هجران بسویت‌نر ازین قسمت؛کن 
توای مارگ بجمتو او برگذنوی 
چوتوئی را چو منی‌در نظرآ ید؟‌هیهات 
ژ اسمان بگنرم اربزمنت افتدنظری 
برسر خوان لبت دست چومن‌درو شی 
ابرچشمانم| گر قطرء‌چنین خواحدر بخت 
جر بپسندم اگر وصل. میسر نشود 
سعدیا کنکرهوسل بلندست وهر آ دك 


یا لا ان نیقی تووا یج ۰-۹۶۵ 
کاین همه درد بجان من تنها نرسد 
ثرو بالای "ترا سرو الا فرسد 
که قامت رسد این رشته بهم بانرسد 
وه تاه مر ی 
گنای رسد آخر چو بیغما نرسد 
بوالمجب دارم اگر سیل بدریا نرسد 
ای ردارم کر دست و9 


بای بر سر شهپددست وی آنجا ترسد 


۷۳۹ 
ازین تعلق ببهوده تا بمن چه رسد 
بگرد پای سمندش نمی رسد مفتاق 
همه خطای منستاینکه هیرود بر هن 
بیا که گر بگریبان جان رسد دستم 
که دید رنگک بهاری,بر نک رخسارت 
دقیب کیست؟ که در ماجرای خلوت ما 
زر نبات که حسنی و منظری دارو 
چو خسرو از لب شیرین نمیبرد مقصود 
ز کوة لعل لعبت را پسی طلنکار ند 


بداییع 


وذآ دکه خون دام ریخت تابتن چهرسد 
که دستبوس کند تابدان دهن چه رسد 
ز دست‌خويشتنم تا به‌خویشتن چه رسد 
ز شوق پارء کنم تا به بیرهن چه‌رسد 
ییات کاقهیدا نا خاس روم موسی 
فرشته .ره نبرد تا باهرمن چه رسد؟ 
بسرو قامت ‏ آن ناز نین بدن‌چه رسد 
قباس کن که بفرهاد کوهکن چه رسد 
میان اینهمه خواهندگان بمن چه رسد 


رسید نالا سعدی بهر که در آفاق 
دوکر و سوزد با نجمن چهرسد؟ 


از تو دل بر نکنم تا دل و جانم باشد 
ام نوزدی ها به‌از_ین‌خواهم بافت؟ 
چون مراعشق تواز جرچه جهان بازاستد 
تیغ فهر ارتو زنی قوت روحم گردد 
در قيامت چوسر از خاك لحد بردارم 
گر ترا خاطر ما نیست خیسالت بفرست 
هر کسی دا ذثبت خشك تمن‌ائی‌هست 


حبیرم جور تو تا وسم و توانم باشد 
ود کش پورزا 
چه غم از سرزنش هرکه جهانم‌باشده 
جام زهر ارتو دهی قوت روانم‌باش 
گرد سودای. تو بر دامن جانم باشد 
تاشی محرم اسرار نبانم باشد 
من خود این بخت ندادم که زبانم باشد 


ار چه دولت به از آنم‌باشد؟ 


جان بر افشام ات سعدی خویشم خوانی 
سر این دارم اکر طسالع. آتم باشد 


سرجانان ندارد هر که‌اورا خوف‌جان باشد 
مغیلان چیست تاحاجی‌عنان از کعبه بر پیچد؟ 
ندارد باتو بازاری مگر شوریده اسراری 


پریرویا چرا پنهان شوی ازمردم‌چشم ٩‏ 
نخواهم رفتن از دئیا مگردویای‌ویوازت 
کر از رای توبر گردم‌بخیل و ناجوانمردم 


بجان گر صحبت‌جانان بر آ بدءراایگان باشد 
خساك در راء مشتاقان بساط پرتیان باشد 
که‌مهرش‌درمیان جان‌ومپرش بردهان باشد 
پری‌را خاصیت آنست‌کز مردم نهان باشه 
که تا دروقت‌جان دادن‌سرم بر آستان‌باشد 
روان آزمن تمنا کن کهفرمانت روان‌باشد 











بدایع 


۳۳۰ 


بدریایغمت غرفم کریزان ازهمه خلقم کر یز ددشمن ازدشمن که‌تیرش‌در کمان باشد 
خلایق‌در توحیر | ننه وجای‌حیر تست لحق که‌مه را برزمین بینندومه برآسمان باشد 
میانت را و مویت دا هی ماک رورت #رامیانن "باقن 


بشمشیر ازتو نتوانم که روی دل بگردانم 


و میلم کشی درچشم؛ میلم‌همچنان باشد 


چوفرهاد ازجبان بیرون بتلخی میرود سعدی 
ولیکن شور و شیرینش بماند اقا جهان باشد 


اگر سروی ببالای تو باشد 
وگ رخورشند درمجلس نشیند 
و کردوران‌زسرگیر ند.هیهات 
که دارد درهمه لعکر کمانی 
مبادا ور بود غارت در اسلام 
برای خودنشاید درتو پیوست 
دوعالم را بیکبار ازدل تنگه 
يك امروز است مارا نقد ایام 


تدوشست اندر سر دیوانه سودا 


نه چون قد دلارای ثو باشف 
تبتدادم که همتای توباشد 
که مولودی بسیمای تو باشد 
که چونابروی زیبای‌تو باشد؟ 
همه شبراز غمای تو باشد 
همی سازیم تا رای تو باشد 
برون کرد "تاجای تو"باشد 
که قاتا یوس 


بغرطا نکه سودای تو باشد 


سر سعدی چوخواهد رفتن از دست 


همان بهدر 
ترا خود مکزمان باماسررصحرا نمیباشد 
دوچشم از نازدرپیشت فرا غازحال‌درو بشست 
ملك باچشمهنوری» پری با لعت‌حوری 
بر یروثی‌وعه پیکرسمن بوئی‌وسیمین بر 
چوندوان‌ساخت بی‌رویت ببا یدساخت باخویت 
و تاکذکشسکینان ند که 
جها نی‌در پیت‌مفتون بجای آب گر بان خون 


تفت میرم سودا پپوی وعد فردا 


چرا بر خالك این‌منزل نگریم‌تابگیردگل 


که در پای تو باشد 


9ات خاطررفتن بجز تنها نمیباشد 
و نکه‌درما نمیباشد 
کل کل‌سوری جنن دبع 
عمس کر حسن‌رو بت درجهانغوغا نمیباشدد 
ردو دا 
نمی‌بیند کست ناگه که اوشدا نمیباشد 
عجب‌مید ارم از هامون که چون‌در با نمیباشد 
شب سودای سعدی را عطر فردانمیباشد؟ 
کی ول وش کی۳ اعا ده 





۷۳۹ بای 
مرا بعاقبت ایین شوخ سیمتن بکشد 

بلف اگر بخرامد حزار دل سرد 

اگر خود آب حیاتست در دهان, لیش 

۲۹ ایستاد حریفی اسیر عشق بماند 
مراکه قوت‌کاهی نه. کی دحد زنهار 

کسان عتاب کنندم که ترلاعشق‌بگوی 

بشرع عابد اوثان اگر بباید کشت 

بدوستی گله کردم ز چشم‌شوخش, گفت 

پيك نفس که‌بر میخت یار با اغیار 


چوشمم سوخته روزی‌درا نجمن بکشد 
بقبر اگر بستیزد هزار تن بکشد 
مراعجب نبودکان لب ودهن بکشد 
وگر گر بخت »خیالش بتاختن بکشد 
بلای عشق که فرهاد کوهکن بکشد؟ 
بنقد اگر نکشدعشقم»این سخن بکشد 
مراچه حاجت کشتن که‌خودو ان بکشد 
ِ نباشدا گرمست‌تیغ زن بکشد 
بسی نما ند که غیرت‌وجود هن بکشد 


بخنده گفت کهعن شمع جمعم ای سعدی 


مرااز آن‌چه که پروانه خوشتن بکشده 


تاکی ای دلبردلمن بار تنهاثی کشد؟ 
کی شکیبائی توا نکر دن‌چوعقل از دست‌رفت؟ 
سرو بالای مناگرچون‌گل آثی در چمن 
روی تا جبکانه‌ات پنمای تاداغ حبش 
شهدریزی چون دهاات دم بشیر نی ز ند 
دل نما ند بعداز این با کس که گر خودآ هنست 


خودهذوزت ,4 خندان عققین نقطه‌| بست 


ترسم از تنهاثی اح-والم برسوائی کشد 
عاقلی‌بابدکه بای اندر شکسبائی کشد 
حالك بامت‌ر کس اندرچشم بینائی کشد 
آسمان برچهرة تر کان فماثی کشد 
فتنه‌انگیزی چوزلفت سر برعنائی 5شد 
ساحرٍ چشمت بمغناطیس زیبائی کشد 
باش تا گردش قضا پرگار عینانی کشد 


سعدیادم‌در کش ارد یو ا !هخا تندت کهعذق 
گر چه از صاحبدلی‌خیزد" بشیداثی کشد 


خواب خوش من ای پسردستخوش خیال‌شد 
گر نشد اشتیاق او غالب صبر و عقل من 
برمنا گر حرام#دوصل‌تو نیست بوا لمجب 
فر تو افتات ارگ نی ند هلر ۱ 
زیبد ار طلب کند عزت ملك مصر دل 
طرفه مدارا کر زدل نعرة بیخودی زنم 


نقد امید عمرمن در طلب وصال شد 
این بچهز بردست گشت آن بچه پایمال‌شد؟ 
بوالجبآ نکه‌خون‌من بر توچر احلالشد؟ 
بدر وجود من چرا در نظرت هلال‌شد؟ 
آنکه زار بوسفش بنده جاء و مال شد 
کاتش دل‌چوشعله زدصبر در ومحال شد 











بدایع 


۷۳۷ 





سعدی اگر نظر کند تا نه‌غلط گمان بری 
کونه برسم دیگران‌بندهزلف وخال‌شد 


اترون هر فراق 3 کر شاخشد 
بیش احتمال سنکه‌قفا خوردنم تما ند 
افسوس خلق میشنوم درقفای خویش 
و ی بیان خالت. امفیدم: 
"کلتم یکی بگوشة چشمت نظر کنم 
او کیت که عنان-بظ ر+بعتاب 
نامم بعاشقی شد و گوبند تسوبه کن 
ازمن بعشق روی تو میزایداین‌سخن 
ابنای روزگار غلامان به‌زر خر ند 
آن مدعی که دست نداری بیندکس 


ای دیده پاس دار که خفتن‌حر 1 شد 
کز رقت اندرون ضعینم چو جام شد 
کاین بخته بین که‌درسرسودای‌خام شد 
این دانه هر که دبدگرفتار دام شد 
چشمم دراو بماند وز بادت مقام شد 
اکنونت افکند که زدستت لکام شد 
توبت کنون چه‌فایده دارد که‌نام شد؟ 
طوطی‌شکر شکست که‌شیر بن کلام شد 
سعدی ترا بعلوع و ارادت غلام شد 
این بار در کمند تو افتاد ورام شد 


شرح غمت بوصف اخواهد شدن‌تمام 


حهدم بآخر آمد و دفتر تمام شد 


ساعتی کزدرمآن کروووات باز امه 
بخت پیروز که باما بخصوعت می‌بود 
پر بودم ز جفای ملك وجور زمان 
دوست با زآ مد ودشمن بمصیبت بنشست 
کت نف (کهسیختی بنگذشت 
باور از بخت ندارم‌که بصلح از ددهء‌ن 
تاتو بازآمدی‌ای مونس حان‌ازدرغیب 
عشق روی توحراه‌ست مک طعاک؟ز 


۱ بتن »رده روان باز آمد 
بامداد از درمن صلح کنان ب-از آمد 
باز پیرانه سرم‌عشق جوان باز امد 
باد نوروز علیرغم خزان باز آمد 
حل‌گرانی مکن‌ای‌جسم که‌جان بازآمد 
آن بت ست‌کد( سحت فان شاد امد 
هر که‌درسرهوسی‌داشتازآن باز آمد 
که بسودای‌تواژ هر که جپان باز آمد 


دوستان عیب مگیر ید وملامت مکنید 


کاین حدیشیست 


روز برآمد بلند ای بسر هوشمند 
طفل گیاشیر خورد شاخ‌جوان گوببال 


که‌ازوی‌نتوان باز آمد 


گرم ببود آفتاب خیمه برویش ببند 


ابر بهاری‌گر مست‌طرف چمن گو بخند 








۷۳۸ مدز 
تابتماشای باغ عیل چرا می کند 
عقل روامی نداشت گفتن اسرار عشق 
دل‌که بیا بان کرفت چشم ندارد براء 
کشتهشه شیر عشق حال نورد که‌چون 
غر که‌پسندآ مدش‌چون تویکی در نظر 
درنظر دشمنان نوش نباش هنی وز قبل دوستان . دیش نباشد کزنسد 
ایشکه‌سرش‌دد کمندجان بدهانش‌ر سید می‌نکند التفات آ نکه بدستش کمند 
سعهدی ار عاقلی عشق طریق تو نست 
باکف زور آزمای پنجه شاید فکند 


هرکه بخیلش درست فاهت سرو باند؟ 
قوت بازوی شوق بیخ صبوریبکند 
سرکه صراحی کشیدگوش ندارد بپند 
تشنه دیداردوست راه نیر سد که‌چند 


بسکه بخواهد شنیه سرزنش ناییند 


بسانفن خردفندان که در بند هوا هاند . . درآن‌صورت که‌عشق| یدخردهندی کجاها ند 





فضای‌لازهست] ترا که با خور شند عشق آرد 
تما جارءعشت اوق طافت ری ور نه 
هوادار نکورویان نندیشد ز بدگویان 
اگرقارونفرودا دشبی درخیل مهرو بان 
ببار ای باد توروزی نسیم باغ پبروزی 
تو درلهو و تماشائی‌کجا بر من بسخشائی 
جوابم گویز جرم کن بهر تلخیکه‌میخواهی 
دریدیگر نمیذانم که روی از تو بکردام 
لاه ت کوی بی‌حاصل ندا ند در دسعدی را 
| کر برهر سر کوثی نشیندچون توبت‌دوثی 
جمال‌محفل‌ره‌جلس امام‌شر عر کن الدین 


کمال‌حسن تد رش‌چنان اس عالم را 


که‌هم‌چون‌ذره درمپرش گر فتارهواماند 
که بار ناز تین بردن بجور پادشا ماند 
با کززای ان داری که‌طعنت درهفاها ند 
چذان صبدش ؟ذندامشب که‌فردا بینواما ند 
که بوی عنیر آهیزش بوی بار ها نت 
نبخشابد؛مگر باری که اژ باری‌جداما ند 
که دشنام از لب لعلت بشیر دن تردعاما ند 
مخورزنهار برجام که دردم بیدو اما ند 
عکر وقتی کهدر کوثی بروئیمبتلاما ند 


بجز فاضی نیندارم که نفسی دارساما ند 


که دین از قوت رایش بعهد مصطفی‌ماند 


که تا دوران بود باقی براوحسن تناماند 


همه عالم دعارگو ندوشعدی کمیر ین قاثل 


ددین دوات که باقی باد تادور با ماند 


حسن تو دایم بدین فرار نماند 
ای گل خندان بو شکفته نکه دار 
حسن دلاو یزت بنجه ایست نگارین 
عاقبت از ما غبار ه‌اندز نهحار 


بار زد م۳ [ نچه‌دیدی از غم وشادی 


عم بدهد دور روزگاد مرادت 

سهدی شور ده » بیقرار چرائی 
شوه عشق 
بل 


اینان گر زرحمت محض آفر بده اند 
لطلف [للاعست درحق ابنان و کبرو ناز 
آید هنوزشان ز لب لعل بوی شیر 
مشکر بز 
رخوان مکر سراچهٌ فردوس بر گشاد 
آب حیات در لب اینان . بظن من 


بندارم آهران تتار ند 


دست گدا پسب زنخدان این گروه 
کل برچنند روز بروز از درخت 5 
سنوی بت بلنتگین برست دا 
این لطف بین‌که باگل آدم سرشته اند 
ان نقطه‌های خال‌جه شاهد نشا ندها ند 
بر استوای قامتشان کوثی ابروان 
با فامت بلتد صنوبر خراهشان 
سحرست چشم وز لف و بنا گوششان»ددیخ 
زایشان توان بخون جکر یافتن مراد 
دامن کشان خسن دلاویز را چه غم 


در با غ حسن خوشتر از ا ینان‌ در خت نیست 


بدایع 





۳۳۹ 

همست تو جاوید در خمار نماند 
خاطر پلبل,که نو بهپار نماند 
بر او نکسا نما ند 
تا ز تو بر خاطری غبسار نماند 
بگذرد امسال و همچو پار نماند 


-ا بقیامت 


ور ندهد دور روزگار نماند 


در پی چیزی که برقرار نماند؟ 


اختبار ال ادب نیست 


چو فضا آ ید اختبار نماند 


کارام جان وانس دل و نور دیده ند 
براهذی که بر قد ایشان بر بده اند 
شبر ین لبان نه‌شیر» که‌شکر مز یده‌اند 
لیکن بزیر سایةٌ طوبی چریده انسد 
کاین حوریان بساحت‌دنیا خز یده‌اند 
کز لولهای چشمة کوثر مکیده‌اند 
نادر رسد »که میوةٌ اول رسنده اند 
زین گلبنان عنوز مگر گل‌نچیدها ند؟ 
بیچارگان مگر بت‌سیمین ندیده اند؟ 
وین دوح بین که چرتن آ دم‌دمید | ند 
وین خطهای سبزچه موزون‌کشیده ند 
بالای سرو راست هللالی خمبده| ند 
سرو بلند و کاج بشوخی چمیده اند 
کاین‌موّمنان‌به‌سحر چنین بگرو بده‌اند 
کر کودکی بخون چگر رت تفج آند 
کاشفتکان عشق گریبان دریده‌اند 


مرغان دل بددین هوس از برپر یدهآند 





۷۳۰ 
با چابکان دلبر و شوخان دلفربت 
هر کز جماعتی که شنیدنذ سر عشق 
دار اکتا خالی فک 
گرشاهدان نه دنبی و ۱ 
نادر آکرافت دامن سودای وصلشان 





بدایع 


بسیار در فتاده واندگ رهیده اند 
نشنیده ام که باز نصیحت شنیده اند 
ساکنن:کندام ولف و آن گنت بدا ند 
بس زاهدان‌برای چه خلوت کز بده| ند؟ 
دستی که عاقبت نم بدندان کز بده‌اند 


بر خاه ره نشستن سهدی عجب مدار 


مردان‌چه‌جای‌خاله که بر خون تبیده‌اند 


آخر ای سنگدل سیم ز نخدان تا چند؟ 
خار دربای گل ازور ۱۳ 
گوش ذر گفتن شیرین تو واله‌ناکی؟ 
بیم آنست دمادم که بر آرم فرباد 
تو سر ناز برآدی ز گریمان هر روز 
ر اگهدستت نه بخناست که خون دل‌ماست 


تو ز ما فار غ و ما از ویر شان‌تاچند؛ 
تشنه باز آ مدن از چشمهة حبوان‌تاچند؟ 
چشم در منظر مطبوع توحیران‌تاچند؟ 
صبر پیدا وجگر خوردن‌پنهان تاچند؟ 
ما زجورت سرفکرت بگریبان‌تاچند؟ 
خوردن تخون دل خلق بدستان تاچند؟ 


سعذی از دست توازیای‌در ید روزی 
طاقت بار ستم تاکی و حجران تاچند؟ 


دو چشمست‌تو کز خواب صبح بر خیز ند 
چگونه انس نگیرند با تدو آدمیان 
چنانکه دردخ خوبان‌حلال نبست نظر 
غلام آن سر و پایم که ازلطافت حسن 
توقدر خوش ندانی»ز درده‌ندان برس 
فرار عقل برفت دمحا صر الماند 


مرا مخوی نصحت» که بارسائی وعشق 


هزار فتنه بپر گوشه‌ای ور انگیز ند 
که از لطافت خوی تو وحش نگریزند 
حلال نیست .که از تو نظر بیرهیزند 
بسر سزاست "که بعش بپای بر خیز ند 
کز اشتساق حمالت چه اش ك میر یز ند 
که چشم و زلف تو از حد بر ون‌دلاو دز ند 
دوخصلتند که با یکدگبر نیامیز ند 





رضا بحک قضا اختبار کن سعدی 
که شرط نیست که بازورهندبستیز ند ۱ 
؟کند 


بخرام با لك تا صبا بیخ ات ات برافکن تا بهشت از حورز یود بر 
کند 


زان رویو خال دلستان‌بر کش نقاب‌پر نیان تا پیش‌دویت آسمان آن‌خال اختر بر 


بدایع 


حلتی چومن برروی تو | شفتههمچون‌موی تو 


زآن‌عارض‌فر خنده خو نهر نک‌دارد گل نه بو 
ما خارغم‌در پای‌جان‌در کویت ای گلر خ روان 


ما هست رو بت با ملك قنست لعلت با نمك 
باری به‌ناز ودلبری‌گرسوی صحر ابگذری 


۸ 
پای‌آن نهددر کوی‌تو کاول‌دل ازسر بر کند 
انگشت غبرت دا بگوتاچشم عبهزبز کند 
وانکه‌کرا بروای‌آن کزپای اشتر بر کند 
بنمای پیکر تا فلك‌مهراز دوپیکر بر کند 
واله شود کبك دری طاوس شهپر بر کند 


سغدی چو شد هندوی توهل تارسد بربوی‌تو 


کاوخیمه زد پپلوی تو فردای محشر بر کند 


چه کند که براجور«تحفل نکند 
دل و دین درسر کارت شدو بسیاری نیست 
سحر کویند حرامست درین عمد. و ليك 
غرقه در بحر عمیق توچنان بی خبرم 
بکلستان نروم تا تو در آغوش منی 


دل اگر تنک شود میر تبدل کید 
زین خی که دیوانه تحمل‌نکند 

بمت‌آن کردکه هاروت به‌با بل تک 
یه که چه,درنناکه سااعل» نکن 
بلیل از روی تو بتندا طلت گل نکند 


هر که با دوست جوسعدی نفسی خوش دریافت 
نجل 2۳5۷3 در نظرش باز تخیل تکند 


دلیرا پیش وجودت همه خوبان عدمند 
شهری اندر هوست سوختهدرآنش‌عشق ‏ 
خون صاحبنظران ریختی ای‌کعبحسن 
صتم اندر بلد کفر پرستند و لیب 
کاهگاهی اک راوگان 
هر خم از جعدپر یشان‌تو زندان دلیست 
حرفپای خط موزون تو پیرامن دوی 
ص چمن سروستادشت وصنوبرخاموش 
زین امیران ملاحت که‌توبینی » برکس 
بندگان را نه‌گز پرست زحکمت نه‌گر یز 
جوردشمن چه‌کند گر نکشدطا لب‌دوست 
عم دل باتو نکویم که تودر راحت نفس 


مووراان بر در سودای تو خالك قدمند 
حلن 30:۱۳ طلبت غرقةٌ دریای غمند 
قتل اینان که روا داشت که صیدحر هند؟ 
ژلف و روی تو در اسلام صلیب‌وصنمند 
تا ثتاثیت بگویند ودعتائثی بدمند 
تا تکوثی که اسیران کمند تو کمند 
گوئی از مشك سیه بر گل سوری‌رقمند 
که اگر فامت زا ننمائی بچمند 
بشکایت نتوان رفت که خصم وحکمند 
چه‌کنند؟ از کی »ود بنوازی‌خدهند 
کنج‌ومارو گل و خار وغم وسادی :۵۲ 
نشناسی اه سوختگان درالمند 








۷ 


نو سبتلبار فوی حال کجا دریابی 


که ضعیفان غمت بار کشان ستمنده 


سعدیا عاشق صادق ز بلا نگریزد 


سست عودان ارادت زملامت بر ند 


اگر و بر شکس دوستان سلام اکتد 
هزار زخم پیاپی گر اتفاق افتد 
به نیغ اگر بزنی بیدریغ و برگردی 
مرا کمند میفکن که خود گرفتارم 
چومرخ خانه بسنگم بزن که باز آیم 
بکی بگوشة چشم التفات کن مارا 
که گفت در رخ زیبا حلال نیست نظر 
ذ من بپرس که فتوی دهم بمذهب‌عشق 
دهان عغنچه بدرد سیم باد صبا 
غریب مشرق و مغرب به آشنائی تو 
من‌از تو روی نیسجم که شرط عشق آنست 

بجان مضایقه با 


که جور قاعده باشد که بر غلامکنند 
ز دست دوست شاید که انتقام کنند 
چو روی بازکنی بازت احترام کنند 
لويشه بر سر اسبان ببد لگام کتند 
نه وحشم که مرا پای بند دام ک-نند 
که پادشاهان گه گه نظر بعام کنند. 
حلال نیست که بر دوستان حرام کنند 
نظر بروی تو شاید که بردوام کنند 
لران لعل تو وقتی که ابتسام کنند 
غریب نیست که در شهر ما مقام کنند 
که روی در غرض ویشت برملام کنند 


دوستان هنکن سعدی 


که دوستی نبود هرچه ناتمام کنند 


وی اه در ۹ 
طریق عشق جفا بردنست و جانبازی 
اک تم سس اند سا ی 
در گریز نبستست لیکن از نظرش 
ز خون عزیز ترم نیست مایه ای‌ددتن 
مگر بخیل تو با دوستان نپیو ندد 
فدای جان تو کر جان من‌طمع داری 
هزار سرو خرامان براستی لرسد 
حدیث حسن تو و داستان عشق مرا 


هزارد بادبه سهلست اکر ‏ بییمانند 
دگر چه چاره که با زورمند بر نایند 
چو ماه غید به انگشتهاش بتمایند 
کجا رو ند اسیران که بند برپانند؟ 
فدای دست حزیزان اکر بیالابند 
مکر بشهر تو بر عاشقان لبخشایند 
غلام حلقه بگوش آن‌کند که فرمایند 
بقامت تو , وگر سر برآسمان مایند 
زار لیلی و مجنون برآن نیفزایند 


مثال سعدی عود است تا نسوزانی 
حماعت از لش ددم نباسایند 








۹ 


اخترانی که اب دراتظز ها" شا 
همچنین پیش و جودت‌همهخو بان‌عدمند 
مردم از قاتل عمداً بکز وت کگان 
تا ملامت نکنی طايفةٌ رن‌دان دا 
عم که کرآثی بتماشا روزی 
دلق و سجادةٌ ناموس بمیخانه فرست 
سالوس دو تاثی بر کش 
می‌ندانم خطر دوزخ و سودای بپشت 


از سرصوفی 


بداییم 


۷۰۲ 

پیش‌خورشرد محال‌است که پیدا آید 
گرچه درچشم خلایق همه ربا ند 
با کبازان برش‌شیر تو صقان 
کیال و لک و عزعفا اد 
مردعان ان دزعنات ماش اد 
تامر بدان تو در رقص و تمنا آ ید 
یس اب ]انس ک9نکتل ید 
هرکجا خیمه زنی اهل دل آ نجاا بند 


آء نعدی جر گوشه نشینان خون‌کرد 


خرم آ نروز که از خانه سیر اند 


مطرب مجلس بساز زمزمهٌ عود 
قرع همت بروحده ات وعمت 
دوست بدنیا و آخرت نتوان داد 
ده از اوجورو تندیم چه خو شآ ید 
روز گلستان و نو بهار چه خسبی 
باغ مزین چو بارگاه سلیمان 


راوی روشندل از عبارت سعدی 


خ-ادم ابوان سوز مجمرة عود 
بار دد ]مقر ددن بطالع مسعود 
صحبت بوسف به از دراهم معدود 
چون حرکات ایاز بر دل محمود 
تک اند شسود 
مرغ سحر بر کشیده نفمة داود 


ریخته در بزم شاه لول منضود 


وارث ملك عجم اتابك اعظم 
ایو کر سعكا زنگی مودود 


ترا سماع ,نباشد که سوز عشق نبود 
چوهر چه‌میرسدازدستاوست»فرقی نیست 
تسیم باد صبا . بوی یاد من 
همی‌گذشت ونظر کردمش بکوشة چشم 
بصبر خواستم احوال عشق پوشیدن 
سوار عقل که باشد که پشت ننماید 
پیام ها که رساند. , بخدمتش؟ که آرضا 


دارد 


مان مر که 


میان شزیت ‏ نوشین نو" تيخ هر آ لود 


برآید زخام هرگز دود 


چو باد خواهم اذاین‌پس‌ببوی او پیمود 
که بك نظر بربایم» مرا زمن بربود 
کر به کل نتواستم آفتاب 
در آن مقام‌که سلطان عشق روی‌نمود؟ 


آندود 


رضای ت تست گرم خسته‌داری ار خشنود 








۳ 


بدایع 








ی نرفت که سعدی بداغ عشق نگفت 


گر شب و3 ای بیتوروز خواهد بود 


ازدست‌دوست‌هرچه ستانی شکر بود 
دشمن‌گر آستین گل افشاندت بروی 
گرخا کیای دوست خداو ند.شوق را 
فرط اوفاست آننکه چوی شیر کعان 
بارب‌هلاك منکن الا بدست دوست 
گرجان دهی وگر سربیچارگی نهی 
ماسر نهاده‌ايم تودانی وتیغ و تباج 
مشتاق را که سربرود دزوفای بار 

ماترك جان از اول اینکار کفته‌ايم 
آن‌کز بلا رسد و ازقتل غ-م خورد 
بانیم پختکان نتوان گفت سوز عشق 


و ز دست غیر دوست تبرزد تبر بود 
از تیرچرخ وستک فلاخن بتر بود 
دردید کان کشند: جلای بصر بود 
بار عزیز جان عزیزش سیر بود 
تاوقت جان سپردنم اندر نظر بود 
درپای دوست هرچه کنیءختصر بود 
تیغی‌که ماه روی زند :-اج سر بود 
آن روز روز دولت و روز ظفر بود 
آن را که جان عزیز بوددرخطر بود 
اوعاقلست وشیوء مجنون دگر بود 
خام از عذاب سوختگان بیخبر بود 


حانادل شکسته سعدی نگاء دار 
دانیتکهاء سو عتکان وا نود 


من‌چه درپایتوز یم که خورای تو بود 
خرم آن‌روی که درروی تو باشدهمه‌عمر 
ذره‌ای درهمه اجزای من‌هبتکین سك 
تاترا جای شد ای‌سروروان در دل هن 
پوفای توکه‌گر خشت زنند از.گل من 
عات‌آاست که سر درسر کار تورویم 
من پروانه صفت‌پیش توای‌شمع چگل 
عجیست] نکة ترا دید وحدبث توشنید 


تخوس وله دز نو حکار ار عر ورد 


سرنه چیزیست که شایستةٌ پای تو بود 
وین نباشد مگر آ نوقت که رای توبود 
که نه‌آن ذره معلق بپوای تو بود 
هیچکس می‌نپسندم که بجای تو بود 
همچنان در دل من مپرووفای تو بود 
مرگ ما باك نباشد چو بقای تو بود 
کر بسوزم گنه من نه خطای تو بود 
که همه عمرنه مشتاق لقای تو بود 
خاصه د.دی که بامید دوای تو بود 


ملك دنا همه باهمت سع‌دی: هیچست 


پادشاهیش همین بس‌که گدای تو بود 





۱ وفتآستکه شعف آید و نیرو برود 
ناگهی بادخزانآ بدواین‌رونق و آب 

پایم از قوت رفتار فرو خواهد ماند 
۵ بوی‌شده بازا ید آب 
و ین تقد ساعت کهم راست؟ 
سعی 


را تن | ند شه‌چوعود 


بداییع 


۷۹۰ 
قدرت ازمنطق شیرین سخنگو. برود 
که تو میبینی؛ازین‌گلین‌خوشبوبرود 
خن[ نکس که حذر گیردو نیکو برود 
که اکر کریه کم جوپر 
اهرمن‌را که گذارد که بمینو برود؟ 


خویشتن سوخته‌ام تا بجپان بوبرود 


همه صرمايةً سعدی سخن شیبرن بود 


وین 

چه سروست آنکه بالا مینماید 
که زادانصورت منظورم‌حبوب؟ 
اگرصدنوبتش‌چون‌قرص خورشید 
کس‌اندر عپدما مانند وی‌نیست 
رف چندانکه‌خواهی 
حدیث عشق جانان گفتنی نیست 
درازای شب از ناخفتکان درس 
مرا پای گریز ازدست او نیست 
رها کن :-ا بیفتد ناتوانی 


ازو مائد ندانم که چه بااوبرود 


عنان از دست دلپا می‌رباید 
از ابنصورت ندانم تا چه زاید 
بیینم » آب دد چشم من آید 
ولی قرس دا اتبایت 
وزین جانب محبت می‌فزایسد 
وک کت کسی همدرد باید 
که خواب آ لوده را کوته نماید 
ا کر می‌بنددم 
که باس‌پنجکان زور آذماید 


ور می‌کشاید 


نشا بدخون سعدی بی‌سببر بخت 


ولیکن چون مراداوست» شاید 


سروی چو تو میباید تاباغ بیاراید 
درعقل نمیگنجد در و هم نمی‌آ ید 
چندان دل مشتاقان بربود لب لعلت 
هر کس سرسودائی دارند ‏ و تمنائی 
و ۳ در بای نگار نش 
حقا که مرا دنیا بی‌دوست نمیپایسد 


ور در همه‌باغستان سروی نبودء‌شاید 
کز تخم بنی‌آدم فرزند پری زایه 
کا ندرهمه‌شپر | کنون‌دل نیستکه بر با ِِ 


7 بند# فرمانم ا دوست چه فرماید 


سامت ,ولی‌ترسم کاودست تاد 
با تفرقةٌ خاطر دبا بچه کار آ بد؟ 








:۷ 
سر هاست در ین سود چون حلقهز نان بردر 
ترسم نکند لیلی هر کز بوفا میلی 
برخسته نبخشاید آن‌سر کش سنگین‌دل 
ساقی بده و ستان داد طرف از دنبا 


تابخت بلند این دربرروی که بکشاید 
تا خون دل مجنون از دیده نپالابد 
باشد که‌چو باز آید بر گشته‌ببخشاس 


کاین عمر نمیماند وین عهد نمیپاید 


کویند چرا سعدی از عشق نپرهیزد 
من مستم آزین معنی هشیار سری باید 


قراق دا دلی از تست و 
عنوز با همه ید عهدیت دعا گویم 
اگرچه هرچه چهات بدل خریدار ند 
بکش‌چنا که وی واگ ده زارد سد 
نه زنده را بتومیلست و مپربانی وبس 
میری کشت شمشیر عشق را چونی 
پدر که‌چون‌توجکر گوشه‌از خدامیخواست 


تواکه | در رجمت بروی درو شان 


مرا دلیست که با شوق بر نمی‌آید 
بیا وگر همه دشنام میدهی» شاند 
منت بجان بخرم تا کسی نیغزاید 
خلاف آ نچه خداو ند کار فرماید 
که مرده را به‌سیمت روان بباساید 
چنان؛ که‌هر که ببیند براو بیخشاید 
خبر نداشت که دریگر چه فتنه‌میزا ید 
مبندو گر تو پیندی خدای بکشاید 


بخون سعدی اگر تشنه‌ای حلالت باد 


تو دیر زی‌که مرا عمر خود نمی‌پا.د 


مرو بخواب که خوابت زچشم برباید 
مجال صبرهمین بود ومنتهای شکیب 
چه ارمغانی از آن به که‌روستان بینی؛ 
اگرچه صاحب حسنند درجپان بسیار 
زنقش روی تومشاطه دست باز کشد 
0[ 
ددغ نیست مرا هرچه‌عست درطلبت 


چرا دچون نرسد دردمند عاشق را 


اگرت مشاهدة خوش در تال اد 
د گر میای‌که عمر اینهمه نمیپاید 
توخوو بیا که د کر هیچ در نمیباید 
تجوافتاب راید سار اک 
که شرم داشت که‌خورشید را بباراعد 
که دشمنی کند و دوستی بیفزامد 
دلی‌چه باشدوجا نی‌چه‌درحسابآید؟ 
مگر مطاوعت دوست » تا چه‌فرماید 











۷۳۴۷ 


که 2 
و سینه سعدی رسد بحضرت دوست 


چه‌جای دوست کهدشمن بر او ببخشاید 


سرمست.اگر در آثی عالم بهم برآرید 
گرپرتوی زرویت در کنج خاط رافتد 
گلدستة امیدی برجان عاشقان نه 
گفتی بکام روژی با تو دمی برادم 
عاشق ی ارچه دانسته بودم اول 
گویند دوستانم سودا و ناله تاکی 
دلرفت وصیرودا نش‌ماما ندها یو جا ف 


خالك وجود ما را گرد از عدم برآ ید 
خلوث نشین‌جانرا آء از حرم‌برآ ید 
تا رهروان غم‌را خار از قدم برآید 
آن‌کام برنیامد ترسم‌که دم برآید 
کز تخم عشقبازی شاخ ندم برآ ید 
سودا ذعشق خیزد ناله زغم برآ ید 


تست‌آن نیزهم برآید 


ورزانکه غم‌غم 2 


هردم زسوز عشقت سعدی چنان بنالد 
کزشمر سوزنا کش دود از قلم برآید 


آن نهعشقست که از دل‌بدهان میآ بد 
گوبرو درپس زانوی سلامت . بنشین 
دنه ورین ورس خو جوا افتاد 
یامسافر ,که در ین بادبه سر گردان شد 
چشم رغبت که بدیدار کسی کردی باز 
عاش قآ نستکه بی‌خورشتن از ذوق‌سماع 
حاش‌لله که من از تیر بگردانم روی 
تتسد ومقاتل دهناشتی:, که گس 
اندرون باتوچنان انس گرفتست مرا 
شرط عشقست کها زدوست شکا بت نکنند 


وان نه‌عاشق که زمعشوق بجان می[ بد 
آنکه از دست ملامت بقغان می آ بد 
نشنیدیم که ا و بکران می[ بد 

دیگر از وی خبر و نام و نشان‌م یآ بد 
باز بر هم منه ار تبر و سنان میآ ید 
پیش شمشیر بلارقص کنان می‌آ ید 
گر بدا بت و کمان‌میآید 
کا یط از نظر خلق نپان‌میآ ید 
که که لالم زحمه خلق جپان میآ ید 
لیکن از شوق حکایت بزبان هید 


سعدیا این همه فر یادتو بیدردی ثیست 


اتف تم دود از بو نمی نت 


ترا سریست که با ما فرو نمیآ ید 


کدام دیده بروی تو باز شد همه عمر 


موا ولو که بو "از و تمیآید 


که آب دیده برش فرو ثمیآید؟ 











۷۳۸ بدایع 


جزاینقدر نتوان گفت برجمال توعیب که مهربانی ازآن طبع وخو نمیآ ید 
چه جور کزخم چوگان زلف مشکینت براوفتادء مسکین چو کو, نمی‌آنید : 
اگرهزارگزند آید از تو بردل دیش بد از منست که گویم نکوء نمیآید 
گراز حدث توکوته کنم زبان امید که هیچ حاصل از بن کفتکی نمی[ لد 
گمان برند که در عودسوز سينه من هرد افش همع که و ی 31 
چه‌عاشةست که فر باد دردناکش نیست؟ چه‌مجلسست کزوهای وهو نمی آ ید ٩‏ 


هشیر بودمگر شور عشق سعدی را 
که پیر .کشت وتغیر در او نمیآ ید 


آ نك ازجنت فردوس سکی میآید اختری میگذرد یا ملکی می‌آید 
هرشکر پاره که‌درمی‌رسدازعا لمفیب بردل دیش عزیزان نمکی میآید 
۳۹ یافته‌گردد نفسی خدمت او نفسی می‌رود از عمر و یکی‌میآ ید 


سعدیا لشگرسلطان غمش‌ملك و جود 
عم ابگیروک دمادم ,هیآ 


ای صبر بایدار که پیمان شکست بار کارم زدست رفت ونبامد بدست بار 
بر خاست] هم ازدل ودر خو ن‌نشست چشم بارب زه‌ن‌چه خاست که‌بی‌من نشست بار 
درعشق بار نیست مرا صیروسیمو ضرر ليك آب چشم و آ تش‌دل هردوهست بار 
چون قامتم‌کمان صفت زغم خمیدهد ید چون تیر نا کهان زکنارم بجست یار 
سعدی ببندگیش کمر بسته‌ای وليك منت منه که طرفی ازین برنبست اد 


اکنون که بیوفائی بارت درتت" شد 
دردل‌شکن اهید که پیمان شکست یار 


حرشب انديشة دیگر کنم ورای د کر که من از دست توفردابروم جای دگر " 
بامذادان که برون مینهم از منزلیپای ‏ من عهدمتکذاره تهب دور 
هر کسی راسرچری هو فستای‌سست ها یفیر از تو نداریم تمتای د گر 
زانکه هر کز بجمال تو درأئینهٌ وهم متصور نشود صورت و بالای دکر 
لفق ود که دای ره منم امروز و توثی وامق وعذرایدگر 


وقتآاست که صحرا گل و سنیل‌گیرد خلق بیرون شده هرقوم بصحرای دگر 








بامدادان بتماشای. چم-ن بیرون آی 


مرمیاحی غمی از دور زمان پیش آید 


بدایع 





۷:۹ 





تا فراغ از تو ی 5 
گویم این نیز نبم بر سرفمهای د گن 


باز گویم‌نه که دوران حیّات این‌همه فنست 
سعدی امروز تحمل کن و فردای دگر 


ای پر دلربا وی قمسر دلیذیر 
نا نو مصور شدی در "دل یکتای من 
عیب کنندم که چند در بی خوبان دوع 
پستهٌ زنجیر زلف زود نبایده خلاص 
چون تو بتی بگنرد سرو قدو سیم ساق 
کرببرم نازووست کیس ت که مانند اوست 
فامت زیهای سر و کاینهمه وصفش کنند 
هرکه طلبکار تست رویْ نتابد زذ تیغ 
بوسه دهم پنده واد برقدمت » ور سرم 
سعدی‌اگر خون ومال صرف شود در وصال 


ان مه بتاهن کراتزا وزتو"نباشدگزیز 
جای تصور نماند دبگرم اندر ضمیر 
چون زود ابنته‌وان حز که ابر لش‌اعیز» 
در بجپد هر که فروشد بقیر 
هر که در اونشگرد مرده بود یا ضریر 
کت رکند بی خلاف .هر که بود بی‌اظیر 
حست وله ليك به معنی قصیر 
واتکه هواداد کت ان درد هر , 
در سر این میرود بیسر و باثی مگیر 


۶ 


آت مقامی بزرگه ایشت بهاثی حقیر 


گر تو زما فارغی وز همه کس بی نیاز 
ما بتو هستظم یم وز همه عاام فقیر 


بزرگه دولت آن کز درش‌توآثی باز 
.رخی کزو متصور نمی شود آدام 
در دو لختی چشمان شوخ دلبندت 
اگر ترا سر ماهست با غم ما نیست 
شراب وصل تو در کام جان‌من از لیست 
کری‌توگ‌کنم » هیات 
ترا هر آینه باید بشهر دیگر رف 
غوام خلق ملامت کنند صوفی را 
اگر حلاوت مستی بدانی:ای " هشیاد 


رفت 


گرت چوسعدی از بن‌در نواله‌ای بخشند 


یا بیا که بخیر آمدی کجاثی باز 
چرا نمودي وک نمی‌نمائی باز 
چه کرده‌ام که برویم‌نمیگشاتی باز؟ 
من از تو دست ندارم ببیوفاثی باز 
حیوّز هتم از آن جام آشناثی باز 
که جز بروی تو بینم بروشنافی باز 
که دل تمانددرین شهر تاربائی‌باز 
کزان جر لت جرلزتانی اد 
بعمر خودنبری نام پارساثی باز 


رف که‌خو نکنیهرگز از کدائی‌باز 








۷۵۰ 
کرمرا دنیا باشد خا کدانی و مباش 
بز نیم در آخور قسمت کیاهی گومرو 
دح کامم رن ناب تن نانی خورده گیر 
من‌سکه اصحاب کپغم بر در مردان مقیم 
چون طمع سکسو نهادم پایمردی گومخیز 
وه ۳۰ در جهان‌زدعشق‌شورا نگیزمن 
در معنی منتظم در ریسمان صورتست 





درین دیوار دروشی چه خوابت میبرد 
کر بدوزخ در بمانم خا کساری گو بسوز 
من‌چیم درباغ ر بحان‌خشكبرگی گوبر یز 


بار عالی همتم زاغ آشیانی ‏ کومباش 
سگ‌نيم بر خوا نچة رزق استخوا نی گومباش 
ورجهان برهءن سرآ ید نیم جانی گومباش 
گردعر در می‌نگردم استخوانی گومباش 
چون زبان اندر کشیدم ترجمانی گومباش 
چون من‌اندرآتش افتادم جهانی گومباش 
نی‌چوسوزن تنگه‌چشممریسمانی گومباش 
سربنه بر بام دولت نردبانی گومباش 
ور بپشت اندر نایم بوستانی کومباش 
من کیم در باخ سلطان پاسبانی گو مباش 


سعد با در گاء تا چه میباید سجود 
گرد خاك آ لوده‌ای بر آستانی گومباش 


هر که بیدوست میبرد خوابش 
۰ از آن‌چشم‌چشم نتوان‌داشت 
نه بخود میرود گرفتةً کی 
چه‌کند بای بند مهر کسی 
هر که حاجت به‌در گپی دارد 
ناگز بر است تلخ و شیر ینش 
سایر است این مثل که مستستی 
شب . هجران «دواست. «طلما نیشت 


برود حان مستمند از تن 


همچنان,,صير, هبنت ,و.پتاپبایش 
که ی ات ری 
دگکری هیبرد بقلاش 
,که نبنیم مجفای اصحایش ٩‏ 
لازهست «اختمتال ‏ «بیوایشس 
خار و خر ما و زهر و جلایش 


کی رود دخله سیرابش 
ور بر آید هزار . مپتابش 
نرود مپسر مر احبا بش 


سعدیا کوسفند ق ربانی) 
به‌که تالد زدست قصایش؟ 


خوش ت درد که باشد اهید درمانش 
نه شرط عشق بود باکمانابروی دوست 
عدم را که تمنای بوستان باشد 


دراز یست بیابان که حست پایانش 
که جان سپر نکنی پیش تیر پارانش 


خرورست تحمل ز بوست‌انبانش 











بدایع 1 ۷۵۱ 
وصال جان جهان یافتن حرامش باد که التغات بود بر جهان وبر جانش 
زکیبه روی شاید بناامیدی تافت کمینه آنکه بمیریم ور پیابباش 
اگرچه اقص ونادانم » این قدر دانم که آبکينةٌ من نیست برد سندانش 
,وليك با همه عیب احتمال بار عزیز کنند چحون نکنند احتمال هجرانش 
کر آید از تو برویم هزار تیر جفا جفاست کر مژه برهم زنم زپیکاش 
حریف‌را که غم جان خویشتن باشد جنوز لاف, دروغنت ‏ عشق ,جاناش 
حکیم را که‌دل‌از دست‌رفت ویای‌ازجای سر صلاح توقع م-ذار و وسامانش 

کلی چو روی تو گر موسر در آفاک 

نه ممکنست چوسعدی زار دستانش 








هرکه هست التفات برجانش 
درد من برمن ازطبیب مذست 
آنکه سر رگد وی دارد 
چه‌کند بند حقیر فقیر 
نا گزبرست یار عاشق دا 
و آآنکه در بحرقلزمست غریق 
گل بغایت رسید» بگذار ید 
عقل را گر هزارحجت هست 
هر کرا او بمی زدنداین قیر 
ناله‌ای میکند چوگربة طفل 
سخن عشق زینپار مگوی 
نرود هوشمند درابی 


گو ءزن لاف پر جائانش 
از که جوم دوا و درماش؟ 
تتوان ,رفت جز, بفرمانشی 
که نباشد باعر سلطانش؟ 
که مت ککنند روانش 
چه تقاوت کند ز باراش؟ 
تا نالد زار دستانش 
عشق دعوی کند ببطلانش 
در جراحت بماند پیکاش 
کی ندانند درد پنپانش 
ع حواکفی ان برهارنس 


تا نبیند ‏ نخست پایانش 


سعدیا گر ببکدمت بیدوست 
هردو عالم‌دهند » هستانش 


حرکه سودای‌تودارد چه‌غمازهر که‌جها نش؟ نگران توچه اندیشه زیم رکه ار 
کرو برشویعس. وان سروصل توروارم که ساروفم جاش 
رکه از بار تحمل نکند یار مکویش وانکه درعشق ملامت تکشد مردمخوأنش 


۱ 


۷۵۲ : ۱ تا , 

چون دل ازدست بدر شد مثل کر توسن نتوان باز گرفتن بهمه شهر عنانش 
بجفائی و قفائی نرود عاشق صادق مژه برهم نزند گر بزنی تیروسنانش 
خفتةٌ خاك لحد راکه توناکه سرائی عجب ار باژ نیاید بتن مرده روانش 
شرم داوه چمن ازقامت زیبای بلندت که همه عمر نبووست چنین سرو روانش 
گفتم از ورطةٌ عشقت بصبوری بدر آیم باز می‌بیتم ودریا نه پدبدست کرانش 
عهد ما باتونه عهدیکه تفیر بپذیرد بوستانیست که ه رکز نزند باد خزانش 
چه‌گنه کردم ودیدی‌که تعلق ببریدی؟ بنده بی‌جرم وخطائی نه صوابست. مرانش 
رسد لاله سعدی کی در همه عالم که نه تصدیق کند کز سردردست فغانش 

گر فلاطون بحکیمی مرض عشق بپوشد 


عاقبت پرده برافتئد زسر راز نپانش 








قیامت باشد ان فامت در آغوش 
علام«کست ان لت که مارا 
پری پیکر بتی کز سحر چشمش 
نه هر وقتم بناد خاطر اند 
حلالش باد ۱ گر خونم بریزد 
نصیحت گوی ما عقلی اندارد 
دهل زیر کلیم آز خلق پنهان 
پیا ایدوست ور دشمن ببیند 


تو ازما فارغ ومابا تو همراه 


شراب سلسبیل از چشمهٌ نوش 
غلام خوش کردو حلقه در گوش؟ 
نباهد خواب در چشمان من دوش 
که خود هرگز نمیگردد فراموش 
که سردرپای اوخوشتر که بردوش 
پرو گو در صلاح خویشتن کوش 


شاید کرد و آتش زیر سرپوش 


چه‌خواعد کرد؟ گومی بین‌ومیجوش 
زما فر باد هی [ ید تو خاموش 


خدیث حسن خویش از دینگزی پرس 
که سعدی در تو حیرانست ومدهوش 


یکی را دست حسرت بربناگوش 
نداند_ دوش بردوش حریفان 
نکو گویان صیحت میکنندم 
زبانکگ روی و آوای سرودم 
مرا گویند چشم از وی بپوشان 


رم با آنتکه مبخواهد ,در آغوش 
که تنپاما نده چون خفت از غمش‌دوش 
زمن فرباد می‌آید که خاموش 
گرا جای نصیحت نیست درگوش 


ورا گو برقعی بر خوشتن پوش 





نشانی .زان پری تا. در خیالست 
نمی" شاید. گرفتن چشمةً چشم 
ببا تاءهزرچه هست از دست محبوب 


زو خاله, .راغدوشت. +بنکتفاو 


بدایع 


۷ «۳ 

تباید هرگز این دیوانه بتاهوش 
که‌دوتای دژون "می‌آورد جوش 
بباشامیم»اگر وه" اش باکر نوش 


برو گودشمن اندر خون من گوش 


ته باری سست پیمتانست سعدذی 


که دز سختی کند-اری فرا‌وش 


گردن افراشته‌ام بر فلك ازطالع‌خویش 
عمرها بوده ام انسر طلبت چارء کنان 
پایم امروز فرو رفت بکنجینة کام 
چون میسر شدی ای در ز دربابر تر؟ 
افسر" خاقات وانگاه سر خال آ لود: 


کاین منم با تو گرفته ره صحرا در پیش 
سالپا گشته ام از دست تودستان‌اندیش 
کامم امروز بر آمد بمراد دل خویش 
چون بدست] هدی‌ای لَمه از حوصله بیش؟ 


خیم سلطان وانگاه فسّای درو ش 


سعنی از نوش وصال توبیابد چه عجب 


سالها خورده ز ز بور سخنهای تونیش 


گرم قبول‌کنی ور برانی از بر خویش 
تو وانی ار "بنواژی و گر بیندازی 
نظر بجانب ما گرچه منت‌است وئواب 
ا گر برابر خویشم بحکم نگذاری 
مرا" نصحت اند مشفعت»«تکند 
حدرت‌صبرمن‌از روی توهه‌ان مثل است 
رواست گر همه خلق از نظر بیندازی 
,مشق روی تو گفتم که جان بر افشانم 


تو سر بصحیت سعدی در آوری؟هیپات 


نگردم از تودوگر خود فداکنم سرخویش 
چنانکه در دلت آید بر انود خویش 
غلام خوش‌همی‌بروری و چاگر خویش 
خبال روی‌تو گذارم‌از برایر خونش 
کهراضیم که قفا بینم آز اجه خوتش 
که صبر طفل به‌شیر از کنارمادر خویش 
که هیچ خلق‌نبینی بحسن‌وهنظر خویش 
کر بشرم در افتاده از محقر "خویش 


زهی خیال که من کرده‌ام مصورخویش 


وا ید زاین عوق الب قانی؟ 


هم] نچه‌مورچه را برسر آمدازپر خویش 


بار تکاله کرو ه رکه دارد بارخوش 
خدمتت را هر که‌فرمائی کمر بندد بطوع 


ایکه دستی چرب‌داری‌پیشترد یو ارخویش 


لیکن آن بهتر که‌فرماثی بخدمتگار خویش 








۷۰ بداییم 


من هم او_ رو کت جان فدای روی تو 
دردعشق از حر که عیپر سم جوابم میدهد 
صبر چون پروانه‌باید کردنت برداغ‌عشق 
باجو دیدادم. نمودی دل نبایشتی شکست 
حد زیبائی ندارند این خداو ندان حسن 
عقل را پنداشتم در عثق تدبیری بود 
هر که‌خو اهددرحق‌ماهر چه‌خواهد گو 5 
روز رستاخیز کانسا کس پرداژد بکس 


سعد با دار عشق 


شرط مردی نیست بر گرد بدن از گفتار خویش 
از که‌میپرسی؟ کهمن خودعا جزم‌در کار خویش 
که صحبت باینکی‌داری نه‌در مقدار خو _ 
بانباستی نمود اول مرا دیدار خوش 
ای‌ددغا گر بخورد ندی‌غغم‌خوار خویش 
من تخواهم کردد.یگر تکیه بر پندار خورش 
ما نمیداریم دست از دامن دلدار خویش 
من نبردازم بهیج. از کفتگوی بارخویش 


از پارسائی دم عزن 


هر متاعی را خر دار ست در باز ارخویش 


دفق مپربان ور همدم 
نظر 1 نیکوان 


و کر دءوی اکن 


و 
برد رک ۱ 
وک وی که ما خاط نت 
ا کر کون تاد نت 
ماهرویان 


جد اث عشق 
درفتا۱ مین 
چو دست مهربان بر سینهٌ دیش 
تِ ساقیا جام ۰ لالب 


دا نی اند ۳35 نبرزد 


غم 


ععت دان اور دانی که‌هر روز 


اند 


بر سرای #عمر رسددی 


مه .دل 


همه اس دوست مبدار ند و من‌هم 
نه این بدعت من آوردم به‌عا لم 
ءصدق اعلم 


من این دعوی نمی دادم مبلم 


دارمت وال 


کت اول ر‌ حوا ود و آدم 
نه ازمدحش خبر باشد نه از ذم 
بکق در ندارم تا ۱ 
بیاموز از فلك دور دمادم 


بروی دوستان خوش باش وخرم 
رز عمر مانده روزی مشود ی 


که بنبادش "نه بنمادی است محکم 


برو شادی کن ای ساد دل افروز 
چوخاکت میخورد. چندینمخورغم 


روز کار ست که سودا زد روی توام 
بدو چشم توکه شور ده تر از بخت‌هنست 


نقد هر عقل که در کیسهٌ پندارم بود 


۳ خاله سر وی توام 
که بروی تو من آشفته تر از موی توام 
کمتر از هیچ بر آعد بترازوی توام 


سم 
خوابگه نیست 








یدابع ۷۵9 


بر که گو ید سحنی پیش هنت محر می, فیست که ارد خری سوی‌توام 
چشم برهم نزنم گر تو به تیرم بزنی لك ترسم که بدوزد نظار از روی"توام 
زین سب خلق ,جهانند مرید, بیخنم که رباضت کش محراب دو !بروی توام 
دشتی موتم ند میج سرادردةٌ عمر 1 سعادت بزند خیمه بپم‌لوی توام 
تو مپندار کزین در تملامت روم وی گرم تین ذلفي؛ بقل باذوت »توا 


سعدی ازپردٌ عشاق چه خوش میگوید 

ترز گ خن برده براتداز ,که هندوی توام 
من| ندر خودتمی با بم که روی‌ازدوست بر تابم بدارا یدوست‌دست امن که‌ساقترفت وبا یا بم 
تنفرسود وعقلم رفتوءشتمهمچنان باقی وگر جانم ددیخ آید ند مشتاقم» که گذابم 
پبار ای لعبت ساقی نکویم چند یممانه که‌گر جیحون بپیما ئی نخواهی بافت سیرابم 
مرااروی تو,محرابست دد شهر مسلما نان وگر جنتمفول باشد نگردانی زرا ام 
مراد آژدنیی وعقبی همیتم بود کرد کد پیش‌اژدفتن ازد نبا دمی بادووست در یابم 
سراز دجادگی,کنم نهم‌شور ده در عا ام رک ره دای می‌ندد وفای عمد اصحابم 
تکفتی وف بارا که لتااری کت هر ٩۱‏ الاگر دسست می‌گیری.بیا کز سر گنیشت آربم 


وتا نست ونی ۱ باد نوروژم بیایانضت و تار بمی بیا ای فرص مهتابم 








ات دی ان باشد که بر خالادرت هرد 


درید گر نمیدانم‌مکن‌محروم از این با بم 


من از ان ووز که در*بند:توام آذادم بادشاهع کهتست دول قفاوم 
همه غمپای جهان هیچ اثر می‌نکند در من؛از بن که بد دار عز يزت مادم 
خرم آتروزاکة چان‌مبزود اندزطلیت ۲ ببایفن | عوموات»م تهعبار کیادم 
من‌که در هیچ مقامی نیم خيمة انش پیش تورخت بیفکندم ودل بنهادم 
دانی, ازوو لت وصلت‌چه‌طلب دادم؟هیج باد تو مصلحت خویش ببرد از بادم 
ون کون اد لیب ,متی دل ‏ نیتم بوفای کس و در. نگشادم 
تاخبال قد و بالای تو در فکر منست گر خلایق‌همه سروند چوسرو آزادم 
بسیخن راست نیا مد که چه شیر بن‌سخنی وین هب ترکد توشیر ینی‌ومن فرهادم 


وکا نمرک۸ درپای‌تور بزم چو نخاك حاصل آنستکه چون طبل تهی پر بادم 








۷۶ بدا 


متنماید ده جفای فلك از دامن 9 
فاهر ۱۰ نشاء که اصارو3 حکم ازل 
و تحمل نکنم‌نجوز زمان‌را چه‌کنم؟ 
دلم از صحبت شیراز بکلی بتکرفت 


هدب فك نست که فرواد من | تجاه بر سکا 


دس کت 
جهد سودی تلکند تن بةضا در دادم 
داوژی" تشت که ازوی بستاند دادم ۱ 
وقت آهنتکه پرسی راز ام 
عجب از احب دیوان‌آرسدم فربادم 


سمدیاحب‌وطن کر چه‌حدرئیاست‌صحیح 
نتوان "هرد بسختی که هن اینجا زادم 


تفق یرت عهد مودت تکار دلندم 
بخا کپای عز یزان که ازمحبت دوست 
تطاو لی که تو کزدی. بدوستی بامن 
اگر چه مهر بریدی وعهد. بشکستی 
بیار ساقی سرمست جام بادژ عشق 
من‌آن نیم که پذیرم نسیحت عقلا 
بخ کپای توسوگندوجان زنده دلان 
تب با صن ود سر برشای 


برد مهر و وفا یار "سشت پیوندام 
دل از محبت دیا و آخزت کندم 
من آن به‌دتمن خو نخوار خورش نپسندم 
عنوز بر سر پیمان وعهد و سوگندم 
بده برغم مناصح که میدهد پندم 
پدر بکوی‌که من بی حساب فرزندم 
که من بای تو در مردن آرزومندم 
نماند جز مر زلف تو هیچ پابندم 


بخنده گنت که سعدی‌ازاین بو ترا 
کسا دوم ؟که بز ندان عشق در بندم 


من‌دوست میدارم‌جفا کز دست‌جانان یبرم 
ازدست اوجرن هیبرم تا افتنم درپای او 
تاشر بر آ ورد از کران آن‌تکار شنکدل 
خواهی بلطفم گو بخو ان خواهی بقهرم گوبران 
درمان دردعاشقان صبرست و من دبوانه‌ام 
ایشا بازن هه روبا ناتوانان صبر کن 
ای روزاگار عافیت"شکر سا تکردم لأحرم 
گفتم بپابان آورم در غمر خودبا او شبی 
سعدی"دگر باراز وطن‌عزم‌سفر کردی چر | 


طاقت تمیدارم ولی افتان وخیزان مببرمٌ 
تاتو نینداری که من ازدست او حان عبرم 
حرلحظه از بیداد اوشر در گریبان میبرم 
طوعا و کرعاً بنده‌ام تاچار فرمان یبرم 
ته درد ساکن مشود نه ره" بدرهان میبرم 
توبار حانان میبری من‌بار هجران هیبرم 
دستی که "درآ غوشبودا کنو «بدندان‌هیترم 
حالا" بعشق روی او روزی بایان هیبرم 
از دللت: ار ترله ختا امرغوبقا آن ۳ 








بدلایی ۷۰۷ 





1 ۱ من خود ندانم وضف او گفتن سزای قدر او 
پا هد زانط اازبوسخان من اکتا شون 
عبد کین واهن-نز#تر بیمان بودم 
چه کند بنده کهببن جوز ,تحمل پنکنی؟ 


شا کر نعمت و بروردء اسان بودم 
بار پر گردن و سر بر خط فرمان بودم 
خار عشقت نه چنان پای‌تشاط آ بله کرد که سسیزه و پروای کشتان "بودم 
روز هحرانت بدا نستم قدر شت وصل 
گر بعقبی درم - از حاصل دتیا پرسند 
که پسندد که فر اموش ,کنی*2بد: قديم 


عجب ار قدر نبود تک و نادان بودم 
گوم آنروز که در صحبت جانان بودم 


بوصالت» کهه هستوجب هجران بودم 


خرم آ نروز. که باز آئی وسعدی گوید 
یوت که چه مشتاق و بر یشان بودم 








بار فراق دوستان ؛بس که نشست برد ام 
بار بیفکند شتر چون برسد بمنزلی 
ایکه مهارمیکشی صبر کن‌وسباشاه‌رو 


بار کشدء جفا برده در یدءٌ هوی 
معرفت قدیم را بعد حجاب کی شود 
آخر قصد من توئی غایت‌جهدو آرزو 
ذکر تواز ز بان‌من فکرتوازجنانمن 
مشتغل توام چنان کز همه چيزغايبم 
کر ظری کنی کند کشتةصبرمن ورق 
سنت عشق سعدیا ترك نمی دهی؟بلی 


میووم" وانمی رود" *ناقه بز یر محمام 
بار دلدت همچنان ور "بوزان منز 
کزطرفی تومیکشی وذطرفی: سلاسلم 
راءز پش‌ودل ز پس‌واقعها ست‌مشکلم 
گرچه بعخص غاسی در نظری‌مقا بلم 
تافر سمءز میت دست ای سل 
چون بر ود؟ کهرفتهای‌درر کش‌ودرمفاصلم 
مفتکر توام چنان کز عمه‌خلق غافلم 
ورنکنی چه برده‌د بیخ امید باطلم 
تس زدلم بدر رود خوی‌سرشته‌در کلم 


داروی درد شوق را با همه علم عاجزم 
چار# کار عشق را با همه عقل جاعلم 
توت میتی کس بگذشت بز دلم مثل ت و کیست درجهان تاز تومپر بکسلم 


من چو بآخرت روم رفته بداغ دوستی 
میرم و همچنان رود نام تو برزبان من 
حاصل عمر صرف شد در طاب وصال تو 


داروی دوستی یود هر چه, برو بد از کلم 
دینم و همچنان بود پر تو درمفاصام 


باهمه سعی اگر بخودره ندهی چه‌حاصلم 


سح 


۷۵۸ با 


باد دس ۱ 


ِ 


ی 


ره دط طلب هوای دل 
لابق تشد 


2 


تدم می هذری و, قیمتی . 
مثل ترا بخون من ور نکشی بد با ۱ 
ی من کهدر مبان1 ب گرفت‌وغرق شد 
كِ- خاوی ۶ تک 
سره برفت و بوستان از نظرم بجملگی 
فکرت هن دحا رسد درطلب وصال توو 


*کره رگکهد #بصاونی دور زمان مقبلم 
ور تو قبول میکنی با همه نقص فاضلم 
ی نفد مات ایا غلام فاتلم 
د بود استخوان. برد. باد صبا بساحلم 
ی نرود صئوبری کی گرفته در دلم 
این همه اد میرود وز تو هنوز غافلم 


اشوک عشق سعدیا غارت عقل میکند 


تا تو دگر بخورشتن ظن نبری که‌عانلم 


ی 


تا خبر دارم ازاء 1 
رگن می بدرم دمبدم از غایت شوق 


بی خبر از خو 
ای رقیب اش‌مدسودام نو ری 
خود گرفتم که‌نگو یم کد هرا واقعه‌است 
۱ 


و اج 
ره 


در همد شور 


برشست ازم 


زک 
ن و ازرنج دلم باك تداشت 
گر همین‌سوزرود لا عن مسکین ور 
بخون تشندای| شاد من‌وسر .با رتوشست 
5 بجغا کردل هن ابر یو ن 
شرط عقلت کد هردم کر ار 


92 رد 


ار دی من گت 


باوجودش امن آواز نیاید که منم 
بر کنم دیده که من دیده ازو. بر تکنم 
دشمن و دوست بدانند قاس از سخنم 
که ته ندعم افسایه ۲و انجمنم 
من ته آنم که توان که ازو بر شکنم 
حالف اکر باز کنی سوخته یابی کفم 
وف یرانک توبه راتکه نود سس بل 


که وجودم عمه او کشت ومن این بر هد 


0 
کت زر ار تو له مردم ک‌زم 
ون کر از دست توباشد » مه برهم نز نم 


بم اشست اک سشوری بحهان درفکنم 


لب سعدی و دهانت از کجا تا یک 


اینقدر پبس 21 رود نام [ 


سخن عشق تو بی‌آنکه بر اد بزبانم 
کان گویم که بتالم رز پرشانی حالم 
سم از دنیی و عقبی نبرد گوشه‌خاطر 
7 تجنا نشت اه زو من مسکین گدارا 


من در اند.شة آنم که روان بر توفشانم. 


بت بردهتم 
ری رخساره خبر میدهد از حال‌نهانم 
باژ گویم که‌عیا تست چه‌حاجت به‌پبانم؟ 
که بدیدار توشفلست‌وفراغ ازدوجهانم 
بدر غیر ببینی ۰ ز در خویش برام 
نه درا تدنشه که خودراژ کمندت برعانم . 








بدایع ۷9۹ 
ری مینکن کمعت وا نکن از جتق تو اوه رام 
نه مراطاقت غربت نه ترا خاطر قربت دل‌نهادم بصبوری‌که جزاین چاره ندانم 
کم که مر یهت رکققتم ,در که سا دی نم با "درطد گرب( 
و رم‌ازد یده چکانست بیاد لب لعلت نگهی بازبمن کن که بسی در بچکانم 

سخن از نیمه بریدم که نکه‌کردم ودیدم 
کد بپابان رسد معمر وبپایان نرسانم 


وگر وست, دحت. از ار عجانم درابتای" ۲هبارکت فشام 
آخر بسرم گذر کن ایدوست انکاد که «خاك ۰ اشتانم 
هرحک که "برسرم " برانی سپلست: ز خویشتن مرانم 
توخود سر وَصلٌ .مانداری من عادت بخت خوش دانم 
هیهات, که چون تو شاهباژی تشری ‏ " دهد بآشیانم 
گر خانه محقر است و تار دك بردیده رووشنت نشانم 
"گر نام توبر سرم ‏ بگویند فریناد برآید اذ ردان 
ی 9 که درفراقروت زاری بفلك نمی رسان-م 
آخر نهمن و توادوست بود.م؟ عپد تو شکست ومن همانم 
من مپرة مپر نو ررم الا که بزبرند " اسوولیم 
من " ترله وصال‌تو نکویم الا بفراق جسم وجانم 
تون گر بای : كی مك عرب وعجم ستانم 
شیاین" زمان توئی بتحقیق من یندم آخسرو: ژمانم 
شاعی که ورا وداک 7و ند ای فاد وم 
ابتوان رفیعشس آسمان را گنت نز وین » من" آنسمانم 
دانیک- ستم روا ندارد تکار کته تسود فعلم 


عرکنن بزمان خویشتن نود 

من سعدی آخر الزمانم 
کت که او تای عا لت وشکونم بگذعتست ده‌انگشت فرو _برده بخونم 
پرشین که چوئی زغم ودرد جدائی گنتم نه چنانم که توان گفت که چونم 





۷ 
زانگه‌که هرا دی تومحراب نظرشد 
مشئو که هه عمر جفا بردهء‌ام از کبن 
بیم‌است جوشرح غم عشق تو نوسم 
انان که شمردند مرا عافل وهشیار 


بداییم 


از دست زیانها بتحمل. چوستونم 
جز بر سر" کوی"تو» که دیوار ‏ زبونم 
کاتش بقلم در فتد از سوز درونم 
گو تا بنوسند کواهی بجنونم 


شمشیر برتا تاک مرایی بر رسد 
ورسر ننهم در قدمت؛ عاشق دوم 


امشب آن‌نشت که در خواب رودچشم ندرم 
خاله رازنده کند تربیت باد بهار 
4 خود میشنوم 
عاشق ان کوش ندارد که نصمحت شذود 
توبه گویندم از اندیشةٌ معشوق ‏ بکن 


ان رفیقان سغر. دست بدارید ازما 


بوی راهن ك کض 


ای برادر غ عدق ۳ نمرود انکار 
مرده از خاله اجد رفص. کنان بر خبزد 
طمع وصل تو میدارم واندشة هجر 


عجب از ,کشته نباشّد بدر خبمة .ووست 


خواب در روضة رضوان نکند اعل نع 
مت باشد که دلش ز نده روت به نسم 
۳۹ بگویم همد کو بکز: ضلالیست قدیم 
درد ما نك نباشد ‏ بمداوای, حکیم 
هرگز این تویه نباشد که گناهیست عظیم 
که بخواهيم نشتن پدر دوست مقیم 
برمن این شعله چنان است که برابراهيم 
رگ تو بالای عظاعش گذری وهی رمیم 
ت99 هرچه چهانم نه امیدست ونهبيم 
عجب ازز نده که چون‌جان بدر آوردسلیم 


سعد با عشق نیامیزد وشهوی باهم 


پیش تسبیح مللايك نرود درو رجیم 


دوستان از بوستان آسوده‌ایم 
سرو بالائی کد مقصوداست اگر حاصل‌شود 
و بصحر ادیبگران از بهرعشرت‌میرو ند 
هر چه‌درد نیا وعقبی‌راحت وآساش‌است 


ماپروی 


برق نوروزی‌ گر ۳ همز ند درشاخسار 
باغبان‌را گو اگر در گلستان الالهابست 
کر از ی میکندسلطان‌وقاضی حا کمند 
موج ا کر کشتی برآرد تا پاوج آفتاب 


گربهار آیدو گر باد خزان ,آسوده‌ايم 
سرواگر هر کز نباشددر جهانآسوده‌ایم 
ما بخلوت باتوای آرام جان آسوده‌ایم 
کر نو اماخوش درآثی ماازآنآ سوده‌ایم 
ور گل‌افشان سکن در بوستان آسوده‌ايم 
و را ده که ما بادلستان آسوده‌ایم 
ورملامت میکند پیرو جوان, آسوده‌انم 
با پقعر اندر بردمابر کران آسوده‌ایم 








سس 


بدایم 


رنجپا بردیم و آهایش نبودا ندرجهان 


لنکف 


تركك آبایش‌گرفتيم این‌زمان آسوده‌ايم 


سعد‌یا سرمایه داران از خلل ترسند وما 
گر برآ یدبا نگندزداز کاروان‌آسوده‌ایم 


ان دار کمن ,کشته ,اییم 
ترلامن گفت وبتر کش نتوانم کسه بکویم 


تا قدم باشدم اندر قدمش افتم و خیزم. 


دشمن خویشتنم هر نفسی از دوستی او 
لب او بر لب من‌این‌چه خیالست و تمنا 
همه برمن چه ز نی زخمفراق‌ایمه خوبان 
هر کجاصاحب‌حسنی‌است ثذا گفتم ۶ دصفش 


بار دیگر بک‌ذشتیکه‌کند. زنده ببویم 
چه ک نم نیست‌دلی چوا ن‌دل‌اوزآهن‌ودوم 
تا نفس ماندم اندر عقبش پرسم و پویم 
تا چه‌د بدا زمن‌مسکین کهملو لستزخویم 
مک[ نکهکه کندکوزه گر از خالسبویم 
نه منم تنها کاندر خم‌چ وکان ت و کویم 
7وچنان‌صاحب حسنی که ندا نم که‌چه‌گويم 


دوش کرت ۳ غم ما هیچ ندارد 


می نداند ات رم سر برود دست نشویم 


فراق دوستانش باد و باران 
دلم در بند تنهائی بفرسود 
اجان «میمل._ گرفتتد 
بخیل هر که می یم بزنباد 
ندانستم که در پایان صحبت 
بکنج شایکان افتاده بودم 
دلا کر ,دوستی داری پناچار 
خلاف شرط بارانست سعدی 


که ما را دورکرد از دوستداران 
چو بلبل در قفض روز بپاران 
که قتل مور در بای سواران 
نمی بینم یج زنهار خواران 
چنین باشد وفای‌حق گزاران 
ندانستم که بر گنجند ماران 
بماید ‏ , پردنت جور هزاران 
که بر گردند 


روز تیر بادان 


چو خوش باشد سری در پای بابی 


باخلاص و ارادت جان سپاران 


خلاف راستی باشد حالف رای درو یشان 
کرت آئینه‌ای باید که نورحق‌دراو بینی 
قبا بر قد سلطانان چنان زیبا نمی افتد 


ور آردسیاء عشرق و مفرب 


نه گر همتی داری سرا ندرپای درو یشان 
تسنی در همه عالم مگرسیمای درو شان 
بیذی 

کهآن خلقان گرد آ لود بربالای درو یشان 


که بس باشد تن تنهای درو یشان 








۹ 


و گر خواهنددرو بشان‌ماك راصنع آن‌باشد 


بمأوی سر فرود آرند درو شان مماذالله ‏ 


7 آزار دروشان تواند جستلاوالله 


توزرداری‌وزن‌داری‌وسیم وسود و سرمابه 


که‌حق بیندوحق گو یندو حقجو ند وحق‌باشد 
دوعالم چیست تادرچشم ایشان قیمتی دارد 


بدایم 


که‌ملك پادشاهان راکند یغمای درو یشان 
گرخود جنت‌آلمآوی بودمآوای درو شان 
کذگر خوور هر بیش آ ری بودحلوای درو نشان 
کجاباا همه شغلت بودیروای درو شان 
حرآن معنی که] بددردل دانای‌درو شان 
دوئی‌هر کز نباشد دردل‌یکتای‌درو یشان 


سرای و سیم و سر در بازوععل و جان و دل سعدی 


حریف اشست اگر داری سر سودای درویشان 


عشقبازی چیست سر درپای جانان باختن 
آنشم در جان کرفت ازعودخلوتسوختن 
اسب در میدان رسوائی جهانم مردوار 
پاکبازان طر بقت را صفت‌دانی که چیست 
زاهدی بر باد الا» مالومنصب‌دادن است 
بررکفی جام شریعت بر کفی سندان عشق 


با سراندر کوی دلبر عشق نتوان باختن 
توبه‌کارم توبه کار از عشق پنهان باختن 
بش از ین در خا نه تتوان‌گویوجو گان باختن 
بر ساط نرد درد اول ندب جان باختن 
عاشقی درششدرلا ۰ کفر و ایمان باختن 
هر و۳ تدا ند حام وسندان باختن 


سعدیا شطر نج ره مردان خلوت باختند 
رو تماشا کن که نتوانی‌چواشان‌باختن 


دست‌با سرو روآن چون نرسد در گردن 
آدمی‌راکه طلب‌هست و توالائی نیست 
بند بر پای توقف چه کند گر نکند 
روی در خاك در دوست بباید مالید 
نیم جانی‌چه بود تا ندهد دوست بدوست 
سپل باشد سخن‌نخت که‌خوبان "کوندد 
هیچ شك می‌دکنم کاهوی مشکین تتاد 


روزی اندر سرکار توکنم جان عزیز 


چاره‌ای نیست بجزد بدن وحسرت‌خوردن 
صبر اگر هپت وگر نست بباید کردن 
شرط عشقست بلادیدن و پای افشردن 
چون میشر ندود روی بروی آوردن 
که بصد جان دل جانان نتوان آزردن 
جور شیر ین دهنان تلخ نباشد بردن 
شرم دارد ز تو مشکین خآ هو گردن 


بش الای "نو باری جوتاداشردن 


سعدیا دیده نگپداشتن از صورت‌خوب 
ته جنانست کهدل دادن‌وجان پروردن 











بدایع 


مبان باغ طراست ی نوکت ردان 
و گر بجام برم بی تووست درمجلس 
خم دود زلف تو برلاله حلقه در حلقه 
اق یت جب عورت تویت تیف 
اد نرخ شکر در حپان دید آ ید 
بجای خشك. بمانند سروهای چمن 
من گدای که باشم که دم ذم زلیت؟ 
بعشق مستی و رسوائیم خوشست ازا نك 
نشاط زاهد از انواع طاعتست و ودع 


۳۷۹۳ 
ده خار با تو مرا به که بی‌تو گل چیدن 
حرام صرف بود بی تو باده نوشیدن 
سک خاره در اآوعت عشق ورزیدن 
شوند حمله پشمان ز بت پرستیدن 
دهان چو باز کشائی بوقت خندیدن 
چو قامت تو ببینند در خرامیدن 
سعادتم چو بود؟ خالگ بات بوسیدن 
نکو نباشد با عشق زهد ورزیدن 


صفای عارف از ابروی تیکوان دیدن 


عنایت تو چو باجان سعدست چه باك 


چعغم خورد که حشرازگناه‌سنجیدن؟ 


گواسی امین اشت بر درد من 
ببخشای پر ناله عتدلیب 
که گر هم‌بدین نوع باشد فراق 
که دیدست هرگز چنین آتشی 
فغان من از دست جور تو نیست 
من اندر خور بندگی نیستم 
بد اندیش نادان که مطرود باد 
وت 7 کمایمزاست 


تو معذور داری به انعام حویش 


سرشك روان بردخ زرد من 
الا ای گل ناز پرودد من 
تتدا آنو ناد آورد گرد من 
هی هن ۲ .بفد دم سرد من 
که از طالع ما در آورد من 
وز اندازء بیرون تو درخوردمن 
نداتم چه مبخواهد از طرد من 
مش و شک آی جوا نخزدمن 


اک را آمد از لرد من 


تو دردی نداری که دردت مباد 


رت را حمعت نب ت بر دردمن 


و که‌جدا نمیشود نقش توازخیال‌عن 
لاله زیروزار من زارترست هرزمان 
نوز ستار کان ستد روی‌چوآ فتاب تو 


پرئو نور روی تو هرنفسی بپر کسی 


تا چه شود بعاقبت دزطلب توحال‌من 
بسکه بهجر مشود عثق‌توگوشمال من 
دست نمای‌خلق‌شد قامت‌چون‌هلال‌من 


میرصد و نمیرسد نویت اصل ان 








۷۳ 


بدایم 





خاطر تو بخون من‌رغبت| گر چنین کند 


بر کذری ری ۹ 


م‌ بعراد دلر سد خاطر پدسکال من 
فقرامین وغنای‌تی چوزتی وا ححوال و3 


چرخ شنید ناله‌ام گفت منال سعدیا 
کآء توتیرء میکند آینه‌ای جمال من 


ای بدیدار تو روشن‌چشم عالم بين من 
سوزناك افتادء چون‌پروانه‌ام در پای تو 
تا ترا دیدم که داری سنبله بر آفتاب 
گر بپار ولاله ونسر ین نرو ید کو مروی 
گر برعنائی برون آثی در.ها صبروهوش 
خار تا کی؟لاله ای در باغ" امیدم. نشان 
نه امید ازدوستان دارم ند بیم‌ازدشمنان 


از ترشروئی دشمن وز جواب تلخ‌دوست 


آخرت دحمی نیاید. بردل هسکین من 
خود نمیسوزه دلت چون‌شمع بر بالینعن 
سهان‌خیرانبما ندازا شاکا حول ی یقاس 
پرده برداد ای بهار و لاله و نسرننهن 
ور بشوخی درخرامی وای عقلودین‌من 
زخم تاکی؟مرهمی برجان درد گینمن 
تل‌فلندر وان شد در کویعشی یرس 


کم نگردد شورش طیع سخن شیر ن‌هن 


خاق رایرنالة من رحمت آمد. چندبار 


۳ جند نا لدس‌عدی حتکسن من 


دی بچمن بر گذشت سرو سخنگوی»ن 
برگ کل لعل بود شاهد بزم بهار 
شد سپر از دست عقل تاز کمین عتاب 
ساعد دل چون نداشت قوت بازوی‌صیر 
عشق بتاراج داد رخت ضوری دال 
کرده‌ام از راء عشق چند گذر سویاو 
جورکشم بندهوار ور کشدم حاکمست 


تا نک گل غرور 7 
آب کلستان برد شاهد گل رزوی غن 
تیغ جفا برکشید ترلك, زره موی .هن 
دست غمش درشکست پِنجهُ نیروکهن 
می نکند بخت شور خیمه زپهلوکمن 
6 در هیچ نکه سوی هن 


خیره‌کشی کار اوست بار کشی‌خویهن 


ای کل خوشبوی من‌بادکنی بعد از این 
دی بیچارء بود بلیل خوشگوی من 
چه‌روی‌ومویو بنا گوش و خطوخالست‌این؟ چه قد وقامت و رفتار و اعتدالست ادن؟ 


کسکه درهمه‌عمر این صفت مطالعه کرد 


بدیگری نکرد با بخود محالست‌این 


کمال حسن وجودت ذهر که برسیدم جواب داد که در غات کمالست ۱ 
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کمانهاران ابرو 

خیره مانسده ازروشناثی 
ايشکه من دیدم نه رخسار 
لعل چون خون کبوتر 
سر پنجه دارد شوخ عیاد 
ن خواهد از عشاق مشتاق 
بوی خوش چندین تباشد 
خندان شیرین " منطقش ر 
ات بر پای خبزد 
اندر محفل عام 


نوی «کلندام ر 


5 


اوفتادست 


ای آرم ز بنده او 


۷2 
وی اروت وی ارت اس 
توخود بگوی که خونمبخوری‌حلا لست این؟ 
ز دوستی که فراقست با وصالست این 
ولی ژ فکر تو خواب آیدم‌خیالست‌این 
عزیز من, که شبی با هزار سالست این 
مداد دست کزو می رود زلالست این 


ز نخ ز نند و که تاچه حالست‌این 


ای مارم گذر کرادت هر سو 
ندانم قرص "خورشیدست با رو 
کمندست آنکه وی دازد نه گیسو 
تواد زلف چجوت ‏ سر یسیو 
و که ودطا او برء تدوانآهد «بنازو 
ساره سنگه کوچك 
مگر ور جیب دارد. نتاف آخو؟ 
بلاند گلفت ابجز ضحاك حادو 
به ترکنتان روش "ختال*,هندو 


درو ننشیند بزالو 


در . ترازو 


که دسشش 
دو بح افو ابرم نویه ا ره سمو 
همه شب خار دارم زیر پهلو 


تحمل کن جفای باز سعدی 
که‌ حور نبکوان: لبست معفو 


۳ ای دت سب 3۱ کمنداو 
عقلت بکفت وگوش نکردی به‌پنداو 
دشواد می‌رسه ‏ بدرخت بلند او 


یکن وشول "ید کرد سا 


۳۹۰ بدایع 
از شهر او چگونه رودشهر بند او؟ 
تا جز در او نظر نکند مستمند او 


مس هتکس الا روداز نت فتداوه 


سر درجهان نهادمیلزدست او وليكث 
چشمم بدوخت از همه عالم باتفاق 
گر خود بجای مروحه شمشیر میز ند 
نومید نیستم که هم او مرهمی دهد 
او خودومتکر بلطف خداوندیی رکند 

سعدی چو عبر ازوت میسر نمیشود 

اولتسر اه یلا۶ 


تاپرست اندر رت نار ان ان بر را 


ورنه بهیج به نشود دردمند او 


وربه ز ما چه پندگی آ ید پسنداو 





ای طراوت برده از فردوس اعلی روی‌تو 


دختران مصرء را کاسّذ شود.بازار بحسن گرچه یوسف برذء بردارد بدعوی روی تو 


گرچه ازانگشت ما نی بر نی بدچون‌تو نقش 
۶ گل و ماه و بری در چشم من زیباتری 
ماه‌وپروین ازخجالت رخ فرو پوشندا گر 
مردم چشمش بدرد پرده اعمی ز شوق 
روی‌هرصاحب‌جما لی را بمه خوا ندن‌خطاست 
رسم تقوی می نهد در عشقبازی رأی من 
چون بوروجبی بخو | هدرفت جان ازدست‌ما 
چشماززاری چوفرهادست وشیر ین لعل تو 
ملك زیاتی مسل کشت فرمان ترا 
داشتند اصحاب خلوت‌حرفپا برمن زبد 


«ردم اتکفتی) نهد برتقش مانی روی تو 
گل ز من دل,برد یا م‌یاپری؟نی‌روی تو 
آفتاب شا کند در شب" تجلی" روگ نو 
گ درادن در خیال چشم آعمی روی‌تو 
کررخیرا ماء باید خواند باری روی تو 
کوس غارت‌میز ند در مالك تقوی دوی تو 
خوبتر وجمی بباید جستن»اوای دوی تو 
عقلم ازشورش‌چوجنون‌استو لیلی‌روی‌نو 
:| چنین‌خطی مزور کرد انشی روی‌تو 
تا تجلی کرد در بازار تقوی دوی نو 


خراده بر‌سعدی/متگیرای‌جان کهور ۱9۳ 


بوختن در عشق ملازتکه تا ی ۱ 


خناست آنکه ناخن دلبند رشته ای 
من آدمی بلطف تو دیگ, ندیده‌ام 
وین طرفه تر که تادل من‌دردمندتست 
در هیچ حلقه فست که ادت نمیرود 


ما دفتر از حکایت عشقت نبشته‌ام 


۳ دلی‌است که‌در بند کشته‌ای؟ 


این صورت وصفت که توداری‌فرشته‌اک 
م۳ یکدم و غایت کفته‌ای 
دت حل بقعه: تست که تخمی نکشته‌ای 


و ك تعت ۴ دوطت شتفاک 





.۳" دقوان :نبا یتست 


| عیر و بتفشه تر برتواممدنه اشت 


من در بیان وصف تو حیران بما نده‌ام 


۷۶۷ 
حوری مگر انه از کل آدم سرشته‌ای 
آن موی ومشکبوی که‌در بای‌هشته‌ای 


حدست حسن را و تواز حدگذشته‌ای 


سر می نهند پیش خطب عارفان فارس 
بنتی هک به گفته سعدی نشته‌ای 


توبااین لطف و طبع و دلربائی 
بیکبار از چپان دل ددتو بستم 
شب تاريك . هجرانم بفرسود 
سری دارم هیا بر کف دست 
خطای محض ‏ باشد با تو گفتن 
نگاری سخت‌محبوبی "و مطبوع 
دلا گر عاشقی دایم بر آن باش 


۷۳ 
ندانستم که پیمانم نیائی 
یکی از در درای‌ای روشناشی 
که دربایت فشانم‌چون‌در درائی 
حدیث حسن خوبان خطائی 
ولیکن سست مهر و بی وفائی 


که‌سختی بننی و جور ازمائی 


وگ طاقت نداری‌حور خدوم 


برو: اسعدی) که خدمت رانشائی 


تو پری زاده ندانم ز کجامی آثی 
راست‌خواهی نه‌حلا(ست که‌پنمان‌دار ند 
سرو باقامت زیبای تو در مجلس باغ 
درسراپای و جودت‌هنری نیست که نیست 
بخدا بر توکه خون من بیچاره مریز 
بی رخت چشم ندارم که جهانی بینم 
نه مرا جسرت جاهست و نها ندیشة‌مال 
بز من از دست تو چتدانکه‌جفاماً بد 
دتیری نست که مهر تودراوشا دبست 
ور بخواری ز در خویش برانی ما را 
ءِن آذین در بجفا روی تخواهم‌پیچید 


چه‌کند داعی دولت که قبولش تیدا 


کادمیزاده نماشد بچنین زیبائی 
مثل این روی و نشاین که‌بکس بنماثی 
توا ند که کند دعوی سم بالائی 
عیبت آنست که بر بنده‌نمی‌بخشائی 
کهمن نقدرز ندارم که تودست ی 
بدو چشمت که زچشمم مروای بیناثی 
همه اسباب مپیاست تسو دد میپائی 
خوشتر و خوبتر اندر نظرم میأثی 
چاره بعد از تو ندانیم بجز تنهائی 
همسنان خلکل رکنعت که حریر جبی 
7 
ما «حریصیم بخدمت"تو نمی فرمائی 


بتدی تو بروی من‌و گر ای 





۷۹۸ بداییع 


سعدبا دختر انقعاس تو بس دل ببرد 





بچنین زیور معنی که نو میآرائی 


باد نوروز که بوی گل و سنبل دارد 


لطف این باد ندارد 

دریچه ای ز بپشش دی انا 
جپان شبست و تو خورشیدعالم آرائی 

به از تو مادر گیتی بعمر خود فرز ند 
هر آنکه با تو وسالش ‏ دمی میسر شد 
درون پیرهن از غابت لطافت جسم 
مرا مجال سخن بیش در بیان تونیست 
ز کفتعوی غو احترازومس دورد 
وفای صحبت جانان بگوش جانم گفت 

اشت برهن از اسب عشفت ۱ نجه‌گذشت 


دو دوژه باقی عمرم فدای جان توباد 


که تو می‌پیماثی 

که بامداد بکاهش تو روی بدمائی 
صباح مقبلآن کز درش تو باز آثی 
نیاوره که همین بود حد زیبائی 
میسرش. نشود ‏ بعد از آن شکیبائی 
چو آب مافی .در آبگینه پیداثی 


کفال حشن. ببندده زبعان گویاثی 
کزین سپس بنشینم بکنج "تنپائی 
نه عاشقی که ,حذد مسکنی زرسوائی 
هنوز منتظرم تا چسه حکم فرمائی 
ارگ بتکفاهی و در عیر خودبترااش 


گر او نظر نکند سعدیا بچشم نواخت 


تس 
کط ای 
نگردم 


همه مرغان خلاص از بند خواهند 


گرم راحت رسانی ور 
به شمشیر از تو کا ند 


عقوبت هرج ازآن دشوار تر نیست 
اک بتکانکان: ند ف ره 
منم جانا وجانی بر لب از شوق 
کسام ویب ها بنتعد و وت 


بدا نند 


جمیم پارسایان گو 


سعی تو باد است تا نپیماشی 


مت 


میفزائی 
باز آشنائی 


ت ر 
58 هشت؛ اذ: دی رکه 
من از قیدت نمی خواهم رهائی 
ب ام صیر هست. الا حداثی 
هنوز ‏ از دوستان ‏ خوشتر گداثی 
نده 5 بوسه ای داری بهائی 
که روحانی ‏ ندانند از هوائی 
که وف به کرت ال ادن 





چنان از خمر و زمر و نای و اقوس 
نمی ترس که از زهد وباثی 


مشتاق توام با همه جوری و جفائی محبوب منی با همه جرمیوخطائی 





من خود بچه ارزم که تمنای توورزم 
صاحب نظران لاف محبت نیسندند 
باید که سری در نظرش هیچ نیرزد 
بیداد تو عدلست و جفای توکرامت 
جز عپد و وفای توکه‌محلول نگردد 
گر دست دهددولت نم که‌سر خویش 
شای د که بخون بر سرخا کم بنوسند 


خون در و زد نپان چند بماند 


بدایع 


۳۹ 

در حشرت سلطان که برد نام‌گدائی؟ 
وآنکه سیر انداختن از تیربلاثی 
آن کسکه نهد درطلب وصل توپای 
دشنام توخوشتر که زبیگاند دعائی 
هر عهد که بستم هوسی بود وهوائی 
در بای سمتد ثو کنم تغل بهائی 
این بود که با دوست بسربرد وفاثی 
شك نیست که سربر کنداین‌دردبجائی 


شرط کرم آنست که با درد بمبری 


سعدیو نخواهی ز دد خلق دوافی؟ 


ای خسته‌دلم در خم‌چوگان تو گوتی 
ای تیر غم عشق تو هر جا که رسیده 
هم طرفه ندارم اگرم باز نوازی 


بی فایده‌ام پیش توچون_بیهدء‌گوثی 
افتادء بز خمش چو کمان‌بشت دو توثی 
زیرا که‌عجب یست نکوئیز نکوئی 


ععدی عمش اد دست مده گر ندهد دسب 


کی 


بر آآن ندارد امش که بر آیذ افتابی 


دست دهد در 


بچهد یرما ندی‌ای‌صبح که‌جان‌من بر آمد؟ 
نفس خروس بگرفت که نوبتی بخواند 
نفحات صبح دانی زچهروی دوست‌دادم؟ 
سرم از خدای خواهد که‌بپا یشاندرافتد 
دل من نه مرد آ نست که‌باغمش برا ید 
نه چنان گناهکارم که بدشمنم سپاری 
دل همچو سنگ | بدوست بآب‌چشم‌سعدی 
رو ای گدای مسکین 


همه آفاق چنوئی 

چه خبالها گذر کردوگذر نکرد خوابی 
برد درد ی 9 نکردند ءوذنان ثوابی 
همه بلبلان‌بمردند و نماند جزغرای 
ماندکهبرافکند نقابی 
که در آب‌مرده بهتر کهدر آرزویآ بی 
و 
اکرم‌کنی‌عذایی 
بکردد آسیابی 


که بروی دوست 


توبدست, خویش فرمای, 
مجیست اگر نکرددکه 
و ددی دگر طلب کن 


که هزار باد و جرالت _ 


که شک د به آبی؟ 


دست رشن ۵ 


خداوندان فشل آخر ثوایی 








۷ ۷ 
توقع دادم از شیرین زبانت 
تو خود ناثی وگرآئی برمن 
بچشمانت که گر زهرم فرستی 
اگر سروی ببالای تو باشد 
بریروی از نظر غایبت و 
بدان تا يك نفس رویت بینم 
امیدم صتت ۳ عطشان نمیرد 
هلاك خوشتن میخواهد آن مور 
شبی دالم که در زندان هجران 


بدایع 








اکر تلخست و کر شیر دن‌جوابی 
بدان,ماند. که گنجی در خرابی 
چنان نوثم که شیرین ترشرابی 
را با در تا 
اي نان بر بندد قای 
شب و روز آرژومندم بخوابی 
که باز ات بجوی رفته آرمی 
که خواهد بنحه ات باعقا بی 
سر ی کر ی 


که:سعدی چون فراق ما کشدی 


نخواهی دید در دوذخ عذابی 


همه عمر بر ندارمر آزین خمارمستی 
تو نه مثل آفتابی که حطوروغیمت‌افتد 
چه حکایت ازفرافت که نداشتم‌و لیکن 
نظری بدوستان‌کن که هزار باراز آن به 
دل درد مند ما را که اسیرتست بارا 
نهعجب که قلب دشمنشکنی بروزهیجا 
برو ای فقبه دانا بخدای بخش مارا 
دل هوشمند باید که بدلبری سپاری 


چوزمام بخت‌ودو لت نه پدست جهد باشد 


که هنوز من تبودم که‌تودردلم نشستی 
دگران‌زو ندوآ یند و توهمچنانکه‌هستی 
تو چو روی باز کردی درماجراببستی 
که تحیتی نویسی تو هدیتی فرستی 
بوصال مرهمی نه چو بانتظارخستی 
تو که قلب دوستان را بعفارقت‌شکستی 
و و دح و ریم 
که‌چوقبلهایت باشد به‌از | نکه خودبرستی 
چهکنند اک رو ۱۳2 


گله از فراق باران و جفای روز گاران 


نه طریق تست سعدی, کم خویش گیرورستی 


اگر مانند رخنارت کلی در بوستا نسم 
چو سرو بوستانستی وجود مجلس ارات 
لگار بن رو عوشیر ین‌خویوعنبر بوک وسیمین‌تن 


ء گوثی‌درهمه‌عمرم‌میسر گردد این دولت 


زمین را ازکمالیت شرف بر آسمانستی 


اکر,در وتان وی وی وروت 


چه‌خوش بودی در آغوشما کر بارای انستی 
که کام ازعمر بر گرمواگر خود یکزمانستی 





بداییع 
جزاین عیبت نمید انم که دعهدیو سنگین‌دل 
شکردرکام من تلخست بید بدارشیر بنش 
دمی درصحبت باری‌ملك خوی‌و پری‌پیکر 
نه‌تا جان در جسد باشد وفاداری‌کنم بااو 
چنین گو یندسعدی را که‌دردی‌هستپنها نی 


۷/۷۱ 

دلارامی بدین خوبی دزیخ ار مپربانستی 
وگر حلوا بدان ماند که زهرش‌درمیانستی 
کر اهید بقا باشد بهشت جاودانستی 
کهتا تن‌در لحدباشددگر خود استخوانشتی 


خبر در مغرب و مشرق نبودی گر نهانستی 


هر آن‌دل‌را که پنها نی‌قر ینی‌هست‌روحانی 
بخلو تخا نه‌ای ماند که در در بوستانستی 


تعالی النة چه رو یست آن که‌گوثی آفتا بستی 
اگرگل‌رانظر بودی‌چونر گس تاجهان‌بیند 
شبان خوابم نمیگیر دنه وروی 
گر آن‌شاهد که من‌دانم بپر کس‌روی بنما بد 
چنان مستم که‌پنداری نما ندامید هشیاری 
رن ساعدکه اودارد بدی بارستم‌دستان 
ببارای لعبت‌ساقی اگر تلخست و گر شیر ین 
کمال‌حسن‌رو ت‌رامخا لف نیست جز خویت 
اگر دانی که تاهستم نظر با جز تو پیوستم 


زء‌ین تشنه‌را بار ان نبودی بعدازا ین‌حاجت 


و گرمه را حبا بودی زشرمش در نقابستی 
زشرم رتگی رخسارش چونیلوفر درا بستی 
زچشم‌مست‌میگون شکه پنداری بخوا بستی 
فقیراز رقص‌درحالت» خطیب ازمی‌خرا بستی 
بهش‌باز آ دی مجنون | کرهست شرابستی 
بيك ساعت بیفکندی اگر افراسیابستی 
که ازدستتشکر باشدو گر خودزهر نا بستی 
در یف آن‌لب شیراین اگرشیر ین" جوایستی 
رازککه برمن‌مسکین جفا کردن‌صوابستی 


اگر چندانکه‌در چشمم سرشكثا ندرسحا بستی 


زخا کم‌رشك‌ماً بدکه برسر مینهی‌باش 


که سمدیز بر تعلینتچه بوی گر ترایستی 


مکر دگر سخن دشمتان نیوشیدی 
من از جفای زمان بلبلا تخنتم دوش 
قضا بنالةٌ مظلوم و لابه محروم 
کنون 


حلات پیو ند را بدانی قدر 


که روی‌چون‌قمر ازدوستان بپوشدی؟ 
تراچه بود که تا صیح میخروشیدی ؟ 
دگر نمیشود»ای تفس پسکه کوشیدی 


کشت خرن بت تست 


بمقتضای زمان اقتصار کن سعدی 
که آ نچه‌غا بت جهدتو بود کوشیدی 


آخرنگاعی بازکن وقتی‌که برما بگذری 
عرگز نبود | ندر ختن برصور تی چندین‌فتن 


با کیر منعت‌هیکند کر دوستان اد آوری؟ 


عر گز نبا شددر چمن‌سروی بر ین‌خوش‌عنظر ی 








۳۹۳ 


صورتگر دبای چین گوصورت‌روزش ببین 
زا برویذ نگار ین کمان‌گر پرده‌برداریعیان 
بالای سرو بوستان روئی ندارد دلستان 
تانقش میبندد فلك کس‌را لمودست این نمك 
تا دل بمهرت داده‌ام در بحر فکر افتاده‌ام 


دیگر نمیدانم»طر یق ازدست‌رفت چون‌غربق 


گررفته باشم‌زینجهان بازآیدم رفت‌روان 
از نملش آ تش میجهد نعلم درآ تش مینهد 


بدایع 


باصورتی بر کش چنین باتو به کن‌صور تتگری 
تاقوس باشد درجپان دمگر نبیند مشتری 
خورشید باروثی چنان‌موثی‌ندارد عنبری 
ماغی ندانم یاملك فرز ند آدم باپری 
جون در نماز استاده‌امگوثی بمحرابم‌دری 
نك‌دها نت چون‌عقیق از بسکه خونم‌میدوری 
گر«مچنین‌دامن کشان بالای‌خاکم بگذری 
کرد بکری حانع ید هدع و ال 


هر کس که دعوی‌مر میکندهکاو با توانسی من 
در عهد موسی میکند آواز گاو سامری 


بحت آفه دار ور ۱ 
من‌چنان‌عاشقرو بت که ز خود بیخبرم 
به‌چه ماننده کلم در همه آفاق ترا 
برقع از پیش چنین‌روی نشاید برد اشت 
دبده‌ای را که بدیدار تو دل می‌نرود 
گفثم ازدست غمت سر بجهان در بنهم 
فلت مرو ۱۳2 
5۹ نراخبرازمحنت بیداران نیست 
هر چه‌دروصف تو گویشد پنیکوثی‌هست 
گر تواز برده‌برون‌آثی ورخ بنماثی 


خاله بازار نیرزم که رو میگنری 
توچنان فتنةٌ خوشی که زما بیخبری 
کانچه دروهم من _دتواز آن‌خوبتری 
که بپر گوشة چشمی دل خلقی ببری 
هیچ علت نتوان گفت بجز بی بصری 
نتوانم. که بهر جا بروم در نظری 
توهمی بوک دیدهءژ خوات سحجری 
تاغمت پیش تیایدغم مردم نخوری 
عمیت اد هدر رورا بطبعی دگری 


برده برکان همه ردداشتیان در ها 


عذر سعدی ننپدهر که پر زنستاسد 


دیدم آمروز بر زمین قمری 


گوثیا برمن از بیشت خداي 


من ندیدم براستی همه عمر 


حال دیوانه‌داند که ندبدست‌بری 


همجو سروی‌روان در در 


باژ کردند بامداد دری 


گر تو دیدی به‌سرو برقمری 











بدایع 


با شنیدی که در وجود آمد 
گفتم ار وعت لطر بیوشانم 
چاره صمرست واحتمال قراق 
وتان و زر لب میگفت 


۷۴ 


آفتابی ز مادر و پدری؟ 
9 تیفم بدیده در خطری 
چون کفات نمی کند تطظری 
عاقل از فتنه می کند حذری 


سعدیا بش تبر غمزء ما 


به ز تقوی ببایدت سپری 


رفتی و همچنان بخبال من 
فکرم 


مه بر زمین نرفت و پری‌دیده بر نداشت 


اندری 
بمنتهای حمالت تمیرسد 
تو خود فرشته‌ای نه‌از ین گل سرشته‌ای 
ما را شگاعی یوگ هست هم‌بتوست 
با دوست کنج فقر بپشت‌است‌و بوستان 
قا وت در نار نباشد. بکام»دل 
ار چشمدر سرت کنم از گر بهبال نیست 


چندا نکه جپد بود دو درم در طلب 


گوئی که در برابر چشمم مصوری 
کز هر چه در خیال من آمد نکوتری 
تا ظن برم که روی تو ماهست یاپری 
کر خلق از آب وخاله تو ازمشك‌وعنری 
زک بت بدنتگران نتوان برد داودری 
بی دوشت خاك بر سر جاه و تواتدر ی 
از هیچ نممتی نتوانی که بر خوری 
زیرا که تو عزیز تر از چشم در سری 
کوشش چه سود چون نکند بخت‌باوری 


سعدی بوصل‌دوست چو دستت نمیرسد 


باری بیاد دوست زمانی سبر بری 


وود سس قدم در ره دیدنت سری 
تا تکنت وفای تو در دل من تغیری 
کو 0 بود نا بقنامت آزدی 
سرو روان ندیده‌ام جر توبپیچ کشوری 
گر بکنار آسمان‌چون‌توبر آ بداختری 
حاجت گوشو کردنت نیست بزروزیوی 
تاب و غا نیاورد قوت هیچ صفدری 
پسته‌ام ازجهپا نیان بردل تنکی من‌ددی 


ب حذ تو بهتری‌ومن ازهمه‌خلق کمتری 


من‌نه حرف رفتنم از در توبهر دری 
تم نمیکنم بخود تاچه‌رسد بدیگری 
بت نکند بنیکوثی جون‌تو بدیم‌پیکری 
م نشنیدهام که زاد از بدری ومادردی 
روی بپوشد افتاب از نظرش بمعجری 
با بخضاب وسرمه‌ای یا به‌عپیروعنیری 
کرت دی ماه له ری بش گری 
تا بنکتم بپیچکس کوشةچشم وخاطری 
شاید اگر نظر کند محتشمی بچاکری 








۷۳9 


بدایع 


باك مدار سعدیب گر بفدا رودسری 


هر که بمعظمی‌رسدتر ل#دهدهحقری 


اگر بتحفة جانان هزار جان آری 
حد.ث جان بر حانان همین هثل باشد 
هنوز در دلت‌ای آفتاب درخ نگذشت 
ترا چه غم کهمرا در و 
ز حسن روی تو بر دین خلق میترسم 
لآ اراماری در روعا تونگه لکند 
ز چشم مست توواجب کند که‌خشیاران 
جواب‌تلج چه داری بگوی و باكث مدار 
و گر بخند» در آ ی چه‌جایءر هم‌ر رش 
ی لطبفه ز من بشنو ا که در افاق 


محقرست » نشاید که بر زبان آری 
که زر بکان بری وگل‌بموستان آری 
که سای ۲ 
تو پادشاه کجا یاد باسبان آری؛ 
که بدعتی که نبودست مرت ری 
که عاقبت ته بشوخیش در مبان‌آری 
حذر کت وی اس ان ۳ 
که‌شهدمحض بودچون‌تو بردهان آری 
که‌ممکن استکه‌در چسم‌هر ده‌جان آری 


سفر کتی و7لطاکفك از بحر " کال !ری 


(کرت بدایم سعدی نماشد اندر بار 


بپیش اعل قرابت چه ارمغان‌آری؟ 


ی از این نمك ندارد که‌تو ای‌غلام‌داری 
نه من او فناده تما کنمتد اارورت 
ملک مبا کار تا سای | 
نظری بلشکری کن که‌زار خون‌برپزی 
صفت رخام دارد تن نرم نازتینت 
همه دیده‌ها سوت تگران حسن روت 
چه مخالفت بدبدی‌که مخالطت بریدی؟ 
هراس گنه ندانم که محب مهپربانم 
"کله از تو حاش لله نکنند وخود نباشد 


تظر از تو کر همه عمر تا بمیرم 


دل ریش عاشقان را تک تمام داری 
همه اک سر تو دارد؛تو سر کدامدادی؟ 
هتحیرم ندانم که تو خود چه نام دادی 
بخلاف تيغ «ندی که تو در نیام داری 
دل سخت نیز با او نه کم از رخام‌داری 
مت کمینه مرغم که اسیردام‌داری 
۳۹ اانتکه ما کدائيم و تواحتشام‌داری 
تس ام دیگر از من سر انتقام‌داری؟ 
+ از وفای عپدی که‌نه بردوام داری 
که تو در دلم نشتی و بر هقام داری 


خن اطیف سعدی نه سخن؛ که قند عصری 
خجلست ازین حلاوت که تو در کلام دادی 











حد یت تاشدرست [ نکه در دهان داری 
گناه عاشق بیچاره نیست در پی تو 
حمال عارف خورشد وحسن‌فامت سرو 
ندانم ای کمر این سلطنت چه لایقتست 
بسی است تا دل گم کرده باز می‌جستم 
ترا که زلف و بنا گوش وخد وقداشست 
بدین‌صفت که تو ثی‌دل چه‌جا ی خدمت تست؟ 


گراین روش‌که تو طاوس میکنی رفتار 


۷۳۷۵ 


دوم به‌اطلف نکویم که در حپان دادی 
گناه ست که رخیار دلستان دادی 
ترا رسد که چو دعوی کنی بیان داری 
که با چنین صنمی دست درمیان داری؟ 
در ابروآن تو بشناختم که ان دای 
مرو بباغ که در خانه بوستان دادی 
فراتر آی که ره در مبان جان داری 


2 برج من که همه عالم آشیان داری 


قدم زخانه چوپیرون نهی بعزت نه 


که خون دیدهٌ سعدی وتان داری 


تو در کمند نیفتاده ای و معذودی 
گرآنکه خرمن‌من سوخت با توپردازد 
بپشت دوی من آن‌لعبت پریرخسار 
بگریه گفتمش ای سرو قد سیم اندام 
درشتخوئی وید عددی از تو نپستد ند 
تو ور مبان خلایق بچشم اهل نظر 
کر هت ور آفاف 
زکیرو از چنان شت دش بمردم چشم 
من از تودست نخواهم به ببوفائی و 
ز چندگونه سخن رفت و درمیان امد 
بت بخنده گفت که سعدی سخن دراژ متکن 


آز آن بقوت بازوی خویش هنرودی 
شوت رگا نشود عاشقی و مسرودی 
نباشد بلطف او حوری 
اکر چه سرو نباشد برو گل سوری 
که خوب منظری و دلفریب و هنظوری 
چنان که در شب تاريك پارة نوری 


که در بپشت 


تک از خدای نخواهد شفای ر نجوری 
تک بی‌شرا بکهمان میبرد که مخموری 
توهر گناء که خواهی بکن؛که‌معذودی 
حدیث عاشقی و مفلسی و مپجوری 


میان تهی و فراوان سخن چوطنبودی 


توس بههنتکستآدمی کة هیچش نیست 


مرا آازین 
امیدوارم اگر صد رهم بینداژی 
چو روزگار نساژد ستیزه نتوان برد 
جفای عشق توبر عقل من همان مثلست 


چه که چون فتاب‌مشم‌وری؟ 


که پا دیگزم از روی لطف: پنوازی 
طرووانشت که با روزگار درسازی" 
که بر کزیت بکافر همی دهد غازی 








۷۷۹ بدایع 
دریع باروی تقوی که دست کت بعقل من ۳1 میکند بازی 
سی. مطالعه کردیم نقشی, عال پولله" " زحراکه ‏ «رقا ند بسن ممتازی 
زار چون من اگر محنت و بلاببند ترا از آن چه؟ که در نعمتی ودر نازی 
حدیث عشقّ تو بیدا تکردمی بر خلق,. کر آب دیده فحردی بگریة شمازی 
زهی سوار که صد دل بغمزه‌ای ببری زار صید بيكت تاختن بندازی 
ترا چوسعدی اگر بنده‌ای‌بود چه شود که در ر کاب تو باشد غلام شبرازی؟ 
کرش تقبربراتی بلطف باز آبد. که رو بان وی اش بای رازن 
چو آب میرود این پارسی بقوت طبح 
نه اهر کدست که از وی سق برد تازی 
ان ند سودا بسرم برخیزیه تاکی ای نالهةٌ زار از جکرم برخیزی؟ 


تاعی ای چشمه سیمات که در چشم‌هنی ازع دوست بروی چو زرم بزخیزی؟ 
کزان دیدهُ من ره بسوی خواب برد ای خیال.ارشبی از رهگذرم بسرخیزی 


ایدل از بپرچه خونابه شدی دربر من؟ ‏ زود باشد که تو نیز از نظرم برخیزی 
بچه دانش زنی ای‌مرغ سحر توبت روز که نه هر صبح باه سحرم برخیزی ؟ 
ای‌غم از همنضی تو ملالم بگرفت 
هیچت‌افتد که‌خداراز سرم‌برخیزی؟ 
کر درون سوخته‌ای با تو برآرد نفضی چه تفاوت کند اندر شکرستان‌مکسی؟ 
ایکه انصاف دل سوختکان می ندهی ِ خود چنین روی نبایست نمودن بکسی 
روزی اندر قدمت افتم وگ سر برود به زمن در سر این واقعه رفتند بسی 
دامن دوست بهدنیا نتوان داد از دست حف لاد که ده دام وووص ‏ 
تا بامروز مرا در سخن این سوز نبود هوک فتار ود کت ۱ 
چون-رائیدن بلبل که خوشآ ید برشاخ لکن آن سوز ندارد که بود در قفسی 
سعدیاگر ز دل آتش بقلم در نزدی 
پس چرا دودبسر میرودش هرنفسی؟ 
همی زنم نفسی سرد برامید کسی که باد ناورد از هن بسالپا نفسی 
بچشم رحم برویم نظر همی نکند بدست جور و جفا گوشمال داده بسی 



















هست و سر تابا کی 
تشنیع فرو خواهم برد 
نو هر بردةپندار که‌هست 
دوختگان و 
ی حو لك قلب 
بت حیااست ند انتی ۹ 
0 ان 


۳ نان درجهان هر گز نبودی‌کاشکی 
آزه‌ودم درد وداغ عشق باری صد هز ار 
بدم,زان خیالش را نه, 
آزچه نما ید من‌دیدار خویشآندلفروژ؟ 
۸ ر زمان گویم ز داغ عذق و تیمار فراق 
و رد 


نمی بینم بخواب 


سعد با اس سمودای را 


یاد ببقا ده مفروش که مشتو 


وعدهها ش را وفا ب 


اکسی شپز شما ادن کمن بجان کسی؟ 
که دیده در همه‌عالم بدین‌صفت‌هوسی؟ 
ی 


که کوء کاه‌شود گر برد حفای خسی 


بر آستان وصالت نهاده سر سعدی 


بر استین خیالت نبوده دسترسی 


"که نه‌کار ست شکیبائیو اند هناکی 
خرقه‌گو درد ارت وت خو ار با 
بدر »ای سینه که‌از دست ملامت چاکی 
هر زمان بسته دلی موخته برفترادی 
انت فرحاد و کم نحولك طرف با 
بارب آن سروروانست بدان‌چالا کی؟ 
لقمه ای بشتر هر 
که گرفتار دومار است‌بدین‌ضحاکی 
که نه مابر برخاکیم وتوبرافلاکی؟ 
زینهار ازتوکه همزه‌ری وهم‌تر یاکی 
اآبی بس 
خا 
با چو ,ود اندر دلم کمتر فزودی کاشکی 
هجو من «عشوقه ۹ آزمودی ی 
ری غنودی ای 
جنان روی ارت وی کدی 
نکارم اک 


لا به های زار من بکشب‌شنودی کاشکی 


دیده 5 ار بان من 
رافیم راخی 


دل ر بوداژ من 


سعدی از حان مبخورد سوگندوم. گو ید بدل 


اری نمودی و 


۷۷۸ 
سخت زیا میروی ان کی 
اینچنین دخ ۷ بری باند نمود 
هرکه را پیش تو پای ازجای رفت 
چشم‌های نیم خوات‌تال سال وهاه 
خستکات را شکیانی نماث 
دوست تاخواهی بجای ما نکوست 


و از 
تا بیاموزد پری رخسارگی 
بر لحرزد بارگی 
همچو من هستند بی میخوارگی 
دوا کن » با بکش یکبار کی 


در حسودان اوفتاد کی 


ذیر بارش 


سعد با تسلیم فرمان شو که ندست 


1 

هرگز حسد نبردم ر منصبی و مالی 
دانی کدام دو ات در وصف‌می نیاید؟ 
خرم تنی که عحبوب از درفرازش بد 
همچون‌دومغز بادام اندر یکی خز بنه 
دانی کدام جاعل برحال مابخندد؟ 
بعداژ حیرت و۳ حزخیا لش 
اول که کوی بردیهن بودعی به‌دانش 
سال وصال با او .ك روز بود گوثی 
ایام را بماهی يمك شب علال باشد 


_ِ 


عاشق 


9 


بیچار کی 
الا انکهداره ادلی وال 
چشمی که‌باز باشدهر لحظه برحمالی 
چون رزق نیکبختان‌بیمحنت‌سوالی 
باهم گرفته انسی وز دیگران ملالی 
کورانبوده باشد در عمرخوشحالی 
وز ۳ ضعیهم تگذاشت جزخیالی 
کر دودمند بودی بی‌دولت احتیالی 
و کنون‌در اتظارش‌روزی,قدردالی 
وآن ماء دلستان را هرابروثی‌علالی 


صوفی نظر نبازد جز باچنین حریفی 


رل نک ۰ ۳( 
سعدی عزل ندوب جز بر چنین غرالی 


آی‌صوفی سر کر دانو را بدا تکو نامی 
ء(ك صمد.ت را چه سودوز بان دارد 
زهدت بحه کار آ ید کر را ند‌درگاهی؟ 
ببچارة توفبقند هم صالح و عم طالح 
حهدت ننکند وا ای‌صبد کهدر بندی 
خامی جهقاد ار ۱۳۹5۵۵ سنکی؟ 


این ماك خلل کیرد گر خود ملك‌رومی 


تا درد نیاشاهی زین درد نبارامی 
گر حافظ قرآنی یا عابد اصنامی؟ 
کفرت جدز بان‌دارد گر ننك‌سرا نجا‌ی؟ 
درما ند تقدیر ند عم عارف هم عامی 
سودت نکندپروازای‌مرغ که دردامی 
دورفلك آن‌سن کست| بخواجه‌تو آن‌جامی 


وین روز بشام آید گر پادشه شامی 

















چون باد"گری باید پرداخت بنا کای 
۱ گر عاقل و عشاری و ز دل خبرداری 

تا آدمیت خوانند,ورنه کم از اتعامی 

صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی 
عرکس قامی‌رفاست بروی بسرانجا‌ی 
هر کس عملی دارد؛من گوش بانعامی, 
تو عشق لی‌داری من دق کنندامی 
ونان کف لد دید اسر وی بت تامی 
وین عید نمی پات لا ی دی 
آخر ز دعا گوئی باد آد بدشنامی 
ورنه که برد هیهات از ما بتوپیغامی 
ی 


ب‌. ح 3 
در چه شب مشتاقان تار مك بود» اما تومید نیاید بود از روشنی 


معدی لب‌در با اه تا ای 
در کام ند گام رو گرمیطلبی کنامی 


آیدریغا گر شبی دربر خرابت دیدمی برگر ان از خواب وسره‌ست ازشرابتدیدءی 
روز رون دست دادی درشب‌تار بك‌هجر ۹ بر گه روی همچون افتایت دیدمی 


کش کاندك مایه ترمی درخظا بت دیدهی 
گر اعد صلح باری در جوابت دیدمی 


كت کر اکن نان تج تاصوا وت دی وی 


مراءشقت بسختی کشت سملست اینقدر 
آدر جکا نیدی فلم ئ تاه وال و من 
راستی خواهی سرازعن تافتن ودی‌دواب 
آهاگروقتی چو گل در بوستان باچون سمن 
۱ شید نبینم, کاشکی*مجون عللال. 
از منت دانم ای تست حزیم دقیب 
فلك 5 بخدمت دست سعدی درد 


به بیداری میس کی شود؟ 


در گلستان یا چو نیاوفر درآ بت دیده‌ی 
آنتری بیدا و کی در نقا بت دیدعی 
کاش بنهان از رقمان در ححابت دیدعی 
ره 3 و کات‌دیده 
۳ نبارستی ن از ۱29 نم بت‌دیلد ی 
این نم ایم 


کاشکی خوابم گرفتی رش ی ِ 
متل مرده است در کفتی 


۷۸۰ 
عیش‌دا ی توعیش تتوان گنت 
تا صیا میرود پیستانها 
و آفتابی خلاف امکانست 
وان شکن بر شکن فبائلز اف 
ر سر کوی عشق بازاریشت 
مت ات لک 


هفت شور عسکنتد آهروز 


بدایع 


چه بود بی وجود دوح تنی 
چون‌توسروی نافت درچمئی 
که بر آید ز جیب پیرهنی 
که بلائی‌است زیر هرشکنی 
کد نیارد هزار جان دمنی 
که نبینی فقیر تر زمنی 


بی مقالات سعدی انجمنی 


از دو برون نه ۰ .ا دلت ۳۹ ات 


با ۳ شت 
سر و قدی میان انجمنی 
جهل باشد فراق صحمت دوست 
انکه هرگز ندیده‌ای بجمال 
تو که همتای خویشتن بینی 
در دهانت سخن نمیکویم 
«دانت در میان سرهنت 
واککه بیئد برهنه انداعمت 
با وحودت خطا بودکه نظر 


تاد اقتی بر هی ادف رد 


درد سخنی 
به که هفة اد سرو در چمنی 
بتماشای لاله و سمنی 
جز درآئینه مثل خویشتنی 
لاجرم تک بمئل منی 
که و ۳ «ن‌سخنی 
همچورو حی است‌رفته‌در بدنی 
گویداین‌پر گل است‌پیرهنی 
بختاثئی کننده با ختنی 
که‌نماندست‌زیر جامه تنی 


چاره بیچار گی بود سعدی 


چون ندانند جاره ایوفی 


تس گنه در دلم‌تا تو بخاطرهنی 
مهرگاه عهدمن تاره رست هرزمان 
کس نستاندم بهیچ ار توبرانی ازدرم 
چون تو بدیم‌صورتی بی‌سیب گدور تی 
صبر بطافت امد ازرا تن ی 


ازهمدکس رمیده‌ام باتو درآرمیدهام 


کنفس ازدرونمن‌خیمه بدر نمیزنی 
ورتو درخت‌دوستی از بنو بیخ برکنی 
مقبل هر دوعالمم‌گر تو قبول میکنی 
ءپدوفای دوستان حیف بود که‌بشکنی 
چندمقاومت ند رمک دمنی؟ 


جمم نهیشودد گرهرچه تومی‌پرا کنی 











۲ از انش اشثباق اد 


7 آهدم از توکه خصم‌وحاکمی 


دایم 


۷۸۱ 
در تو اثر تمه سکند تونه دلی»"که آهنی 


چاره بای پستکان نست بر فرونی 


سددی اگر چزع کنی ورنکنی چه فایده 


سست مان چدغم خورد گر توضعیف جوشنی؟ 


ِ 


برآم‌گر تو بازآثی که 


امید از بخت میدارم بقای عمر چندانی 


درپایت کنم جانی 
میان عاشق ومعشوق اگر باشد بیابانی 
مگر لیلی نمیداند که بی‌دیدار میمونش 
دریغا عهد ارس که مقدارش ندانستم 
دور زلف پر بشانت هن تنها گرفتادم 
چه‌فنه است| بنکه چشما نت بغارتعیبر دد لها 
نشاید خون سمدی را بباطل ریختن حةا 


گهان رفته باز 


والگدن 


وز ین کمتر نشا ید رد در پای تو فربانی 


کز ابر لطف باز آید بخاك تشنه بارانی 
ورخت ارغوان روید بجای هرمفیلانی 
فراحایجهان تنگست برمجنون‌چوز ندانی؟ 
ندانی قدر وصل الا که درمانی بم‌جرانی 
که دل در بند او دارد بهرموئی پریشانی 
توئی در عهد ما گر هست در شیراز فتانی 
بیا سپاست‌اگر داری بخط خواجه فرمانی 


صهءز می با بد 


که مستخلص مستکردد بهاری ی زمستانی 


بپار آمد که‌هر ساعت رود خاطر بستا 

یت پنددازی نسیم پاد توروژی 
بجولان و خراعیدن 5 اد سرو بستانی 
بهر کوثی بریروثی بچوگان میز ند گوثی 
بچندرن حیلت‌وحکءت کوی ازهم‌کنان‌برد» 
ن ای باغبان سروی ببالای دلارامم 
تواهو چشم نگذاری مراازدست تا آنگه 
کمال <سن‌رویت راسفت کردن نمیدانم 
وصال‌تست اگردل‌راء‌رادی‌هست وطاو بی 


س ار مس بان امد کهسعدی 


۳ 
درفت را انمید نم : 


7 3 ]گر شاهد درو یشانی 


بغلفل خر سهاع آ یند عر «رغی بدستانی 
که خالك مرده باز | بددره روحی وریحانی 
تونبزای سروروحانی بکن» ی بار جولانی 
توخودگوی نیداری؛ بسازازز لف‌چوگانی 
افتدچنینگوی زنخدانی 
گل درگلستانی 


بچوگانی نعی 
که باری من ندیدستم چنین 
که همچونآهواز دستت نهم«ر 0 
که‌حیران باز میمانم چه داندگفت رای 
غم‌را کنادی" هست‌و پایانی 


هو تفر 





۷۲ 
آرزو هیکندم با تودهی در بستان 
با من کشتة هجران‌نفسی خوش بنشین 
تک در آفاق بگردی» بجزا آثینه ترا 
هیچ دورانی بی‌فتنه نگویند که بود 
مردم از ترس خداسجدء روت نکنند 
رد ۳ برانی و بشوخی نروم 
له کر ارات مرا از توبه امکان گر یز 
بند کاترا نبود جزغم آزادی و من 
زین سخنهای دلاو بز که شرج غم تست 
تو که «كت روز دراکنده نبودست دلت 
نفسی بنده نوازی کن وبنشین »ارچند 


سخن ز نده‌دلان گوش کن از کشتة خویش 


بدایع 


یا بهرگوشه که باشد» که خود بستانی 
5 ۳۹ زنده ثوم زان لفس روحانی 
عورتی کس تنماید که بدومیمانی 
توبدیین حسن کر فتنة این دورانی 
بامدادت که پبینند و هن از حیرانی 
عفو فرهای که عجزست نه بی فرمانی 
چاره صبرست که همدردی وهم درمانی 
بادشاهی کنم ار بندة خسویشم خوانی 
خرمنی دادم و ترسم بجوی نستانی 
صودت حال پراکنده دلان کی دانی 
یی یتک اما 


چون‌دام زنده نباشد که‌تودروی جانی؟ 


این توانی که نائی زدر سعدی باز 


ليك‌بیرون روی از خاطر او نتوانی 


بگردانی 


زدست عشق تو یکروز دین بکردام 
5 اتفاق نیفتد قدم که ر نحه 


چرا بسر کشی از من عنان 


کمان مبر که بداریم دستت از فترالد 
وجود من‌چوقلم سرنهاده بر خط تست 
ا قدم ز من باشکیب ولگری 
ندانمت ز سا ات سیر بدست آید 
گرم ز بای سلامت بسر در اندازی 


مکنوه یحو ان وان و 
چبه کردد ار دل نا مهربان‌بگردانی؟ 
بذ کر ما چه شود کر زبان بگردانی؟ 
بدرین قدر که تو از ما عنان را 
بکردم ار بسرم همچنان بگردانی 
دک ود من اون ۳ 
کش ی اه عراز اسان کی ۲۰۱ 
ورم ز دست ملامت بجان بکردانی 


سرارادت دیمان هر هر کز 


که تاقامت ازاین آستان ای 








سرو استاده به چو تو رفتار کی 


کس دل 


طوطی خموش به چو تو کفتار میکنی 
دامی نپاده‌ای که کر فتاد و 


باختیار بعپرت نمیدهد 



















یجشهان ترلاهست 
داد و یرت 99 
ِ- تودل عیبری رو است 
نشود دفتر خلاف 
تاره بچار گان خضاب 





ِ موافق و با دوستان بخشم 
,ٍ سماع میشنوم پند نشنوم 
کر تیغ میزنی » سپر اینك وجود من 
ای وت تا تکنی زو بهآفتاب 


امروز چنانی ای پریروی 
6 ی و ور بی تو" عشاق 
۱ أینك من و زنگنان کنافر 
آورده ز غمزه سحر درچشم 

یر شتکار دل نهاده 
ترخ گل و گلشکر شکسته 
ای ده تشتا." اختراانت 
ابر بام براچةٌ جمالت 
عارض‌بمثل چو برگه‌نسرین 
گوثی بچه شانه کرده‌ای زلف 

ی بهلاله سصدحی رتکت 


ای باد صبحدم خبر دالستان نتکوی 
بگذار مشك و بوی سرژلف او بیار 


۷۰۳ 


تاراج تلا رد سل مسیی[ 
خشم آیدم» که چشم به اغیار میکنی 
خود کرده حرم وخاق کن کار عتکنی: 
با دوستان چنین که تو تکرار میکنی 
ع ررکز کس این کند که‌توعیار میکنی؟ 
یاری نباشد ايشکه تو با یار میکنی 
بیکار ‏ میکنی 
طلست ار سطیرت که تو تکار مکی 
5 بد یوار میکنی 


ز آفتاب . دوی 


ای عدعی » نصیحت 


زنپار سعدی از فق کافرش 
کافر چه غم خورد چوتوز نهارمیکنی؟ 


کز ماه بحسن عیبری گوی 
دیوانه شده دوان برسوی 
وان ملعب لبتان جادوی 
در داده ز فتنه تاب در موی 


در مان آبروی 


تیر عزه 
زان چپر# خوب, لعلدلجوی 
شمر فلکت شده سکت گوی 
ان سل د باسبان هندوی 
بالا ضفت چواسرو خودردی 
باخود بچه آب‌شسته‌ای روی 
وزز لف . بمشك میدهیبوی؟ 


۹ چون سعدی‌صدهزار بلیل 
1 1 گلزار رخ ترا غزل گوی 


و صف حمال آن بت نامهر بان بگوی 


با شک مکی ,سیدنی‌زان‌دهان بگوی 








۷۸۹۴ 


بستم بعشق موی میانش ثمرچو مور 
با پلبلان سوخته بال نمیر من 
دالم که باز برسر کویش گذر کنی 
کاریدزدر بوده‌از برعن؛حکم از آن تست 
«ر لحظه راز دل جهدم بر سر زبان 
در دل اززبان نشود هرگز آشکار 


بدایم 
گروقت بینی این سن| ندرمیان بگوی 
پیغام آن دوطوطی شکرفشان بگوی 
گر بشنود» حدیث‌منش در نهان‌بکوی 
گر یز کوثم بمفلآترله جانببکوی 
دل‌می‌تید که عمر بشد وارهان‌بگوی 
گردلموافقت نکند کایزبان بگوی 


ای باد صبح دشمن سعدی مراد بافت 
نزديك دوستان وی ابن‌داستان بگوی 


ایکه به‌حسن قامتت‌سرو ندیده‌ام سپی 
جور بکن که حاکمان جور کنندبررهی 


از نظظرت کجا رود ور برود تو همرحی 


شاید اگر نظر کنی ایکه زدردم اک 


گر همه دشمنی کنی از همه دوسنانببی 
شیر که پای بند شد تن بدهدبه‌روبهی 
رفت ورعا ۳ آمد و ره تمیدهی 


۳۹۹ ار ند دود دل سیر کی 


سعدی و عمرووز ید را هیچ محل نمی نهی 


ونشهمه لاف میزنم از دهل میان تهپی 


نشنیده‌ام که ماهی بر سر نهد کلاهی 
سر و پلند بستان با این همه لطافت 
گر من سخن نگووم در حسن اعتدالت 
روزی چو پادشاهان خواهم که‌برنشینی 
بالشکرت چه حاجت رفتن بجنگهدشمن 
لد ارات بر رات الم 
ایمن مشو که رویت آژینه‌ایست دوشن 
گوثی چه جرم دیدی تا دشمنم گرفتی 
ای هاء سرو قامت شکرانةً 


شیر ین ددین قذیت کپتر شده ز موری 


سالامت 


ترسم چو بازگردی از دست رفته باشم 


یا سر و با جوانان هرگز رود براهی 
هر روزش از گریبان كت بر تکرد ماهی 
بالات . خود بگویدزین راست‌تر گواهی 
تا «شنوی زهر سو فریاد داد خواهی 
تو خود بچشم و ابرو برهمزنی‌سهاهی 
زک ی «رحمت درا کشتگان‌نگاهی 
تا کی جتن اند و کارت می» 
خود رانمی شنسم جز: دوستی گناهی 
از حال زیر دستان‌میپرس گاهگامی 
کوهی درین ترازوکمتر شده ز گاهی 


وز رستتی , ی بکود من کی 

















دلی و صد زاری 


بار عثق تو بر دلم خوش بود 
مردمی کن مجوی آزادم 


دانم از من خسته‌جکرچهمیخواهی 
ول آشتتکان ستشائی 
1 ژ» عمرمن اندر سر هوای توشد 
ژ دیده و سر من آ نچه اختیار تواست 
شنیده‌ام که ترا التماس شعر رهیست 
بعمری از رخ خوب توبرده‌ام نظری 


سعدی بپرچه آید گردن بنه که شا ید 
پیش که دادخواهی از دست پادشاهی 


منم و آب . چشم پیداری 
پسکه چشمم کند کر باری 
توچه‌دانی که چیست غمخواری؟ 
که چو من ك‌شبی بهرو زآری 
چشم پددور ازین کله دازی 
هدر خوشتر کنون سردادی 
که‌نه کارست مردم آزاری 


سعدی از دست تو نخواهد شد 


گر کشی ور معاف میداری 


دام بغمزءر بودی ۳۹ چه میخواهی؟ 
ال روزگار منآشفته‌تر چه میخواهی؟ 
حفاز حد ب ذشت‌ای‌پسر چه‌میخواهی؟ 
بد بده‌هر چه مرا ی بسر چه‌میخواهی؟ 
توکان‌شهده نباتی,شکر چه میخواهی؟ 
کنونغرامت آن بك نظار چهمیخواهی؟ 


ریخ ده تز تو هرچه هست سعدی‌را 
وی‌آن‌کند که‌تو گوثی»د گر چه‌میخواهی؟ 


جچه چه 2 








ثنا و <مد بی بایان خدا را 
الپا » فادرا» پرورد کارا 
چه باشد پادشاه پادشاهان 
خداو ندا» توایمان و شهادت 
وزانعامت‌همی دون‌چشم‌داررم 
ژاحسان‌خداو ندی‌عجب نیست 
خداو ندا. بدان تشر یف عزت 
بدان ءرداق میدان عبادت 
بحق پارسایان. کز درخویش 
مسلما نانز صدقآ مین بگوئد 
خدایا, هیچ درمانی و دفعی 
چوازبی دولی دوراوافتادم 
خدایا؛ گر تو سعدی رابرانی 


خو انیم 





که صنعش دروجود آورد مارا 
ریما » حتعها مر ۱۳59 
اررحمت ای جشت کدز۱۱ 
عطا کردی بفضل خویش مارا 
که دیگر باز ستانی عطا را 
اگر خط در کثی‌جرم خطا را 
که دادی انبیاواولا را؛ 
که دنداد طان دوز ۱ 
بای صی ساسا را 
که آمین تقویت باشد دعا را 
باس فان وت 
به‌تزدیکان حضرت پخش‌ما را 
شفیع آرد روان مصطفی را 


محمد سید سادات عالم 

چراغ وچشم جمله انبیادا 
ما قلم در سر کشیدیم اختاد خوش‌را احار ۳ کاوقسمت کند درو ش را 
آ نکهمکنت بیش از آن‌خواهد که‌قمت کرده‌اند گو طمع کم کن که زحمت بیش‌باشد بیش‌دا 


- ۷۸۸۰ 





خواتیم 


وا باخمارو گل به خار آمیخته‌است 


ایکه خوا بآ لودءوا پس‌ما ندءای‌از کاروآن. 


در لو آن مردی نمیبیتم که کافر کی 
آنکه ازخواب! فدو ان مردم‌نادان که‌هرد 
خویشتن راخیر خواهی خیر خواءخاق باش 
ات رحم بر ببچار کان اور دتم 


راستی کردند و فرمودند" مردان" خدای 


۷۸۹ 
نوش میخواهی حلاء گر بای داری فش را 
جپد ک-ن تابازیابی همرهان خویش را 
بشکن ار مردی هوای نفس‌کافر کیش را 
چون‌شبان نکه که‌گر کف کنده باشدمیش را 
زانکه هر گز بدنباشد نفس‌نيك اندیش را 
کادمی را تن بلرزد چون ببیند ریش را 


ای فْقبه اول نسحت وی نفس خوش را 


انچه نفس خو .شراخواهی»حرامت سعد یا 


گر تخواهی همچنان بیگانه‌را وخویش‌را 


وهکه‌گرمن باز منم روی «ذاوا خُوش:را 
بار بار افتاده را در کاروان بگذاشتند 
عردم بیگانة را خاطر که دار ند خلق 
همچنان امید میدارم که بعداز داغ هجر 
رای‌رای‌تشت خواهی جنکه و خواهی آشتی 
هر که رادر خالاغر بت‌بای‌در گل‌ها ند»ه| ند 
عاقبت خواهی نظر در منظر خوبان‌مکن 
گبر و ترساومسلمان‌هر کسی‌دردن خو یش 
خاك باش خوا-تم شد باز گفنم زینهار 
دوش‌حوریزاده‌ای‌د بدم که‌پنهان آزرقیب 
گرعراد تخوس خواهی ترلوصل ما بگو 
درددل بوشبده‌مانی تا در بزخون شود 
ی هزارت غمبود با کش نگوئیز یهار 
ای‌سهی سرو روان»اخر 0 باز 3 


وان کو سنا سعدی‌دل چرا دادی‌بعشق 


قادت شلعر کویم کرد کاد توس زر 
بی‌وفا باران» که بر بستند بار خویش را 
دوستان ها باژردند بار خواش دا 
مرهمی تدل نید امیدواد کرت زا 
ما فلم در سر کشیديم اختمار خویش را 
کودگر درخواب‌خوش بینی‌دبار خویش‌را 
ورکنی: بدرود کن خواب‌وقرار خورش دا 
قبله ای دار تد و ؛ماز ,با نکار خوش را 
من بر آن دامن نمیخواهم غبار خویش را 
در مبان "باوران م گرگ بار خوش را 
ورمرا خواهی»زه۱ کن اختار خوش را 
به که بادشمن نمائی حال زار خویش‌را 
ای برادر تا بیتی غطْگسار خویش را 
تا بخدمت عرضه دارم. افتقار خوش را 


تا مبان خلق کم کردی وقارخویش دا؟ 


ما ملاح خویشتن در بیتوائی. دیده‌ایم 
و کش ی گو مصلحت بینند کار خویش را 








رید 





تا بود بار غمت بردل بهوش مرا 
کل وستبلم اندرخاطر 
شربتی تلخ تر از زر فراقت باید 
هرشیم باغم هجران توس بربالین 
بی‌دهان توا گرصد قدح نوش دهند 


خواتیم 





ر جوشءرا 
: بخاطر بودآنزلف وبناگوش مرا 
تا کند لذت وصل تو فراموش مرا 


روزی‌اریا تونشددست در آغوش‌مرا 


سور عشفت ننشاندز < 


بدهان‌تو» که‌زهر آ بدا آن نوش»را 


دای رد ۱۳ حلاد غمت زان 


بنده‌ام.بنده» بکشتن ده و هفروش مرا 


در امدی‌ای نکار سر هست 
اش 


عشقت اب تدببر 
از رای توسر نمیتوان تافت 
از بش تو راه رفتنم نیست 
سودای لب شکر دهانان 
ای سرو 
بیچارء‌کسی که از تو پیر ید 


چشمت بک شمه خون‌منر بخت 


بلند بوستانی 


سعدی زوکمند خوررونان 


رت 


نشهی 


زودت ندهیم دامن از دست 
چندانکه زدیم , باز ششست 
وز روی تو در نمیتوان بست 
جون ماهی اوفتاده. درشت 
بس تو نصا لا رتاک ردعکت 
در بش درخت فامتت بست؛ 
آسوده تنی که با تو پیوست 
وزفتل خطا جدغم خور ده‌ست 
تا جان بودت نمیتوان چست 


استانش 


دیک کر کی درداه ه 0 


عیب باران و دوستان هنرست 
پر مپر از درون ما نرود 
چه توان گفت در لطافت دوست 
که منظور 
ی کسی کو 


تو که درخواب بوده‌ای همه شب 


دیدة دل ماست 


بحال خود باشد 


ععنی نست 


آدمی راکه جان 


ما 


پرا کند کان مجموعیم 


سخن دشمنان نه ععتمردت 
ای برادر که نقش بر حجرست 
حرچه گویم از آن لطیف ترست 
نتوان کفت شمس .ا قمرست 
ای برادر ۰ که حال م ادگرست 
چه صیبت ز بلبل سحرست؟ 
در حقبقت درخت بی نمرست 


بار ما غایب است و در نظرست 





خواتیم 


برگت تر خشك میشود به‌زمان 
جان شیرین فدای عحبت یار 
اینقدر دون قدر اوست ولاكث 
پرده برخود نقیتوان پوشید 


سعدی: از رانسکا قربت دوست 


۷۳۹ 
برگك چشمان ما همتشه ترست 
شرم دارم که نيك مختصرست 
حد امکان ما .همین قدرست 
ای برادر؛ که ءذق‌برده درست 


تا خر مافتست »بی خبرست 


ما سراینك‌نهاده‌ایم بطوع 


تا خداو ندگارراچه‌سرست 


سرهست در آمد آزددم دوست 
چون دیدمش آن دخ نگارین 
رخوان در خلد "باز. کزدست 
پیش قدء‌ش سر دویدم 


تکار تاک اد 





بر من‌که دلم چوشمع یکتاست 
چشدش بکرشمه‌گفت با من 


کتم هس وی استءلتکن 


لبخند ز نان چو غنچه درپوست 
در خود خاط شدم که این اوست 
در ار 





یام روج حوس وتا 
در بای فتادمش که ای دوست 


ز هار تکوئی این له تب‌کوست 





بینو. نقسی دعای سعدی 


گر چه‌همهء امت‌دعا گوست 


آن به که چون»نی نرسد دروصال دوست 
رشك آیدم رز مردمك دیده پارها 
پروانه کیست تا متعاق شود به‌شمع 
ای دوست روزهای‌تذهم بدروژه باش 
و لا هوای غن که ممکن نمیشود 
گر دوست جان وسر طنید» ایستادهایم 
خرم تنی که جان بدهد در وفای یار 


مارا شکایتی زتو گرهست هم بتو ست 


تاصعف خوش‌حمل کند بر کمال دوست 
کاین شوخ دید چند بیند حمال دوست 
باری بسوزدش سبحات جلال دوست 
باشد که درفتد شب قدر وصال دوست 
درتنگنای‌صحبت دشهن مجال دوست . 
باران بدین ودر بکنند احتمال دوست 
اقبال در سری که شود پایمال دوست 
درپیش دشمنان نتوان گفت حال دوست 








بح سس سح 


۷۹۲ خواتیم 


بسیار سعدی از همهعال م بدوخت چشم 
تا میتما یدش همه عالم خیال دوست 


گر صبردل‌از توهست وگر نیست هم صبر » که‌چارٌدگر نیست 
ای خسواجه. بکوی‌دل ستدانان ژنهپار ءرو که ره پدر نیست 
دا نند جه-انبان که در عشق اتدشةٌ عقل معتبر نیست 
گویند به‌جانبی دکر رو هد ات و ۱ 
کرد همه بوستان ی بر هیچ درخت آزاین‌ثمر نیست 
هن درخور توچه تحفه آرم؟ جانست و بهای بكث نظر نیست 
دانی که خبر ز عشق دارد ؟ آن و همه عالمش جر فیلات 
سعدی چو امید وصل باقی‌است اندیشه؛ جان و بیم شالت 


پروانه ز عشق بر خطر بود 
و که بسوختش»خطر نیست 
هرچه‌خواهی‌کن» که‌مار اباتوروی‌جنگه یست ‏ پنجه‌بازور آوران‌انداختن‌فرهنک یست 
در که‌خواهم بستن آن‌دل کزوصالت و چون تودرعالم نباشد؛ور نه‌عال تنگه‌نیست 
شاهدمار انه‌هر چشمی‌چنان ببند که‌هست ۳ ثینه‌ای بای که‌بروی ۳ 
بازمانی دیگر ۲نداز اییکه پندم میدهی ‏ کاین‌زمانم گوش بررجنگست‌وول‌در جنک‌نیست 
کرترا کامی بر آ بدددیرو زود اژوصل بار بعداززآن‌نامت بر سوائی بر آیده دنکه یست 
ست پیمانا؛ چراکردی خلاف‌عقلو رای؟ صلحبا دشمن»اگر بادوستانت جنگه‌نیست 
گر ترا اهشتکهوصل ها ناد کر مباش دوستانراجز بدیدارتوهیچ آهنگه لیست 
ورت کر ۳ خویشم برانی عاقبت خوددات برهن بیخشایدکها خرهنگانیست 
سعدیاء نامت بهر ندی در حپان افسانه شد 
از چه‌می‌تر سی؟د گر بعداز سیاهی‌ر نگ نیست 
ی و از کل ولاله کر برست و دوبان 
دل گم کرده درین شهر نه من میجویم هیچکس نیست کهمطلوب‌مرا جویان‌نیست 
آن پریزادة مه پاره که دلبند منست کس ندانم که‌یجان در طلبش پویان‌نیست 
سارپانا خبر از دوست بیاور » که مرا خبر از دشمن و اندبشة بد گویان نیست 











خواتیم ۷۹۳ 


مرد بایت که جفا بیند و له تا دا که مر املاف دوبان دنت 


موی شکن 


ای حواجه ک و" آفیی 


کاد‌ی انیست "که میلش به پری رویان نیست 


"ای که اآرجمت "می* نباید"بر منت 
تامتت کویم که دلبندست و خوب 
فرش از روی تو باید آفتاب 
حسن اندامت تیری بشفرح 
انکه سر تا پایت از کل خرمنست 
ماهرویا مهربانی . پیشه کن 
ای جمال کعبه. روئی باذ کن 
دس گیل ا بن پنج روژم در حیات 
عزم دارم کر دلته بیزون" "نم 
درد دل با دتکدل گفتن چه سود 


گفتم از جورت بریزم خون خورش 


اف جات و بجعت برد 
ری دا( هت 
کاندر آید بام‌سداد از روزنت 
خود تحکایت میکند پیراهنت 
رحمتی کن ۳ ؟-دای خرعنت 
سترتی «چون ۰ صورت ""مشتخسنت 
میا «طوافیاجی "نم آپیزاهنت 
عا کر در قامت دامنت 
و اندرون جان بسازم مسکنت 
ری و مدق ۵ حدت 


گفت خن خویشتن در گردنت 


ککنت )تشز دد زم آفاق دا 
گفت‌سعدی در نگیرد بامنت 


فرهاد راچو بر رخ‌شیرین نظر فتاد 
مجنون ز جام‌طلعت لیلی چومست‌شد 
رامین چو اختیار غم‌عشق ویس کرد 
زینگونهصده زار کس از پیرو ازجوان 
بسیار کس شدند اسیر کمند عشق 
روژی به‌دلبری نظری‌کرد چشم من 
عشق‌آمدآن چنان یدلم در ی 
برمن مگیر اگر شدم آ شفته‌دلزعشق 
سعدی ژ خلق 


چون ماجرای 


دودش به‌سر درآمد واز بای در فتاد 
وارغ ن مادد و پدر و سیم وژر فتاد 
کارش مدام با غم و [.سحر فتاد 
مست‌از شراب عشق چومن بی‌خبرفتاد 
تنها رایع اس شورشر رد 
زان مك نظر مرا دو حپان از نظرفتاد 
گز وی هزار سوز ه] 5 فتاد 
مانتد این » بنی ز قضا و قدر فتاد 
چند نهان راز دل کنی 


عشق تو ,ك یت بدرفتاد 








۷۹ خوانیم 
پیش دویت فمر نمی تابد خود.د حم تواسر اهی این 


ی 


نیکو ی خو ی‌کن که ۳ همست 
با درخشندگی چشم خوشت 
اتش اندر ددون سب سقست 


بار عشقت کجا کشد حل من 


زره وت سحر نمی تابد 
3 تنوزم کی نمسی تابد 
نم قضا و در تمی‌تاده 


ناو آد غمزه ار دل سملدی 


هزن‌ای‌جان؛ جو بر نمی تابد 


تراز جال در ان ما چدغم دارد؛ 
ترا که هرچه مرادست میرود انش 
تو پادشاهی»۱ کر چشمپاسبان‌همه ِِ 
خطاست انکه دل دوستان ببازاری 
امیر خوبان آخر گدای خید‌توارم 
کی در لد علی ماجری لاجفانی 
زار دشمن ا گر در ففاست‌عارف را 
ق| بتلخی وشیر بنی‌ای پسر رقست 


بلای عشق عظمست لا ابالی را 


اک چراغ بمیرد صیا چه غم‌دارد؟ 
ز بی مرادی ادبال ماچه غم دارد؟ 
بخواب در نرود. پادشه‌چه‌غم دارد؟ 
و لك ف-اتل عمد از خطا چدغ دارد؟ 
جواب ده که امیراز گدا چهغمدارد؟ 
رفیق غفل از ابن ماجرا چهغم‌دارد؟ 


چودوی خوب تودید, از قفا چدغم‌دارد؟ 





درز ترش باشینی قضا چه غم‌دارد؟ 


چو دل بمر که نهاداز بلاچه‌غ‌دارد؟ 





حفا و عرچه توانی بکن که سعدی را 


که‌تر ۵ خو یش گرفت, از جفاچه غم‌دار و 


آنکه بر نسترن ازغالیه خالی دارو 
درد دل پیش که‌گویم که بجز باد صیا 
دل چذین‌سخت نباشد کهبکی پرسرراه 
ز ندگانی نتوان گفت حیاتی که‌راست 
من‌بدیدار تو مشتاقم و از غیر لول 
عبر بام توده‌داردو من برسر کوی 
عم دل با تونگویم کد نداری عم دل 
طا لبدصل توچنونمفلس وا ندیه گنج 


الحق آراسته خلقی و جمالی دارد 
۳ ندام کهدر آن کویمجا لی‌دارد 
تشنه میمیرد و شخص آب‌زلالی دارد 
زنده آنست که بادوست وصالی دارد 
۹ ترا از من واز غیر ملالی دارد 
حمذا «رغ که آخز برو بالی دارد 
با کسی حال توان گفت که‌حالی‌دارد 
حاصل ات کدسودای محالی دارد 





عاقبت سر به 

که 
فان دراد شبی در کنار ماباشد 
اکرهزار عمت از خجبانان بز دل 
بکنجغاریعزلت گز ینم از همه خلق 
از نطرف نیذ‌یرد کمال او نقصان 
حفای پرده درانم تفاوتی وککنت 
مر اد خاط رها شکلست‌و, مشکل نیست 
باختیار قضای زه‌ان ببایه ساخت 
وگر بدست‌نگاد ین دوست گشتهشویم 
بهیچ کاد نایم 
اککار خابهٌجیت ی که وصفت میکوایند 


شاه 


گر ۳ تو پسخدی 


0 
گما ان" ممز 
اگر 


بیخ مداومت را روی شجر بروبد 


دوف شراب ارنست وقتی اش 


۱ لا نما زرا «بساد ,سیم ,باید 
بسیار عبر باید تاآن طبیب دل دا 
عاام که عارفان راگوید نظر بدوز بد 
زیرا که پادشاهی‌چون بقعه‌ای بگیرد 
دیوانه راکه گوئی هشیار باشوعاق 
بانگگ سحر بر | مددرو یش را خبر شد 
ساقی بیار جامی مطرب‌بگوی‌چیزی 


امروز قول 


چون داستان‌شیر.ن فردا 


چه کس ی که‌هیچکس رابتو بر نظر نباشد 





خواتیم ۷۹ 





بیا بان بنم‌دچون سعدی 
وس‌چون‌تو غزالی دارد 
زهی سعادت و دوات: که بار ما باشد 
همین بساست که‌اوغمگسار ها باشد 
کرآن لطف جپان بار غار ما باشد 
وزین جهت شرف روزگار ما باشد 
اگر عنات او برده دار ۱-۰ باشد 
اکر مراد خداوندگار ما باشد 
آن نبود کاختیار ماباشد 
محان عالمعان افتخار ها باشد 


و 


و گر ور رده 
که مثل تققر ماه 


ه مه کت 


غزال که‌وصفش همی‌رود» سعدی 


که با تیدارا ما۵ 


بامدادت ذوقی دگر بباشد 


هر روز 
شاخ مواظت را وفتی ثمر بماشد 
دو-خال تمرهوکردث* تا نکدزر باشد 


ور 99 در دمندان‌روزی گذر بباشد 


گر بار- ما بیند صاحب نظر بباشد 
بنیاد حکم ال و 
بیع اس اگز نصیحت دیوانه تر بباشد 
رطلیگرانش دد ده تا بیخبر 


لس نه ۱۶ نیشکر بباشد 


بیاشد 


دهان نی 


ببعدی شمر دن نمی نما ید 


بباشد 


سمر 


که نه درتو باذ ما ند»مگرش بصر نباشد 


۷۹۶ و 


خواتیم 


ه طررق دوستانست ونه شرط مهر بانی 
مکن ارچه میتوانی که زخدمتم برانی 
برهت نشسته بودم که نظر کنی بحالم 
«مه‌شب در ین حد .ثم که خنك تنی که‌دارو 
چه‌خوش است‌مر غود ی که‌جفای کس نییند 
نم ن‌آنگ 1 دارم که 


قمری کهدوست‌داری‌همدروزدل بر آن نه 





بر سم ازعقو بت 


خدوجود نقش‌درواروچهآدمی که با او 


شب وروز دفت باید قدم روندکان را 


۱ میریم و ترا خبر نناشد 
نز نند سائاو لی»را که دری ۹ نباشد 
نکتی» که جثم مستت زخمار بر نباشد 
مزه‌ای به خوآب و ختی که بهخواب در نباشد 
هن ومرخ‌خانگی رابکشند و پر نباشد 
نظری که‌سر نبازی ز سر نظر نباشد 
که‌شبیت خون بر بزو که دراوقهر نباشد 
۳ زعشق کویند و دراو |اثر نباشد 
جو مامت نی رسیدی د کرت سفر نباشد 


۶جبست پیش بعضی که ترست شعر سعدی 


ورق درخت طوبیست چگونه تر تباشد ؟ 


سعدی ابنك بهدم دفت ز بر پاز اعد 
نینداری تاک از سر بنپاد 
دل سوی خویشتن وخاطر شور ی 
فتنا شاهد و بودا زد باغ بهار 
سالها دفت مگر لوسکون آموزد 
تا بدانی که بدل نقطهٌ پابر جا بود 
عقل بین کز بر سیلاب‌غمعشق گر مخت 
وه‌که چون تشنةٌ دیدار عزیزان هموو 
خاك شیراز همیشه کل خوشبوی دهد 
میلش از شام بشوازه بخسرو ماست 
جرمنا کست ملامت مکنیدش ارکفاکر م 
چه ستم کاو نکشد ازشب دجور فراق 
بوالعجب بود که نفسی بمرادی برسد 
دختر بکر ضمیرش‌بیتیمی پس از این 
نی‌چه ارزد دوه‌خرمهره که‌در ببلهٌ اوست 


مفتی ملت اصحاب نظر باز آمد 
تار کی ی کعن مس بخبر باز آمد, 
حمچنانء باطفر ن بتحطریازه آ 1 
عاذق نغمة مرغان سحر باز آهد 
تا چه آموخت؟کز آن شفته‌تر باز آمد 
که‌چوب کار بکزو‌دا و پشن بل 3۱۲ 
عالمی.»کشت وه داتس ۳۱ 

۲ شا آب حیانش شک ۳ ز آمد 


اجرم‌بلیل خوشکوی .و کز از آمد 


که باند.شه شبرین زشکر باز آهذ 
بر وک بر 3 چو ز در باز آمد 
بدین دوز که شیهاففدر بازآمد؟ 
فلك خیر کش از جور مکر باززآمد؟ 
جوواه بت کدا یه نبیند که پدر باز آمد 
خاصه اکنون که بدربای گپربازآهد 








کی 
دلم خیال ترارهنمای میداند 
ز درد روبه عشقت چو شیر عینالم 
ز فرقت تو نمیدانم ایچ لذت عمر 


سوم کففت عم درد مقام گرفت 


خواتیم 


ِاِ۷۹ 


جون مسلم تهدش‌ملك هنرء چازه ندید 
اهل هنن کار هه 


جز این طریق ندانم»خدای میدا ند 
اگرچه همچو سکیم هرزه‌لای میداند 
بچشمپای تو کش دلربای میداند 
کجا رود کد هم] نجای جای مبداند 


بحال سعدی بیچاره قهقهه چهزنی؟ 


که چارء در عم تو های های مبداند 


کاروان میرود و" بار سثر می بندند 
خیلتاشان حفا #کاه و محبان ملول 
12 عشوه که در پیش نهاد ند 9 غرور 
طمع |زدوست نها ین بود وتوقع نه چنین 
ما همانیم 9کد بودیم و محبت بانیست 
عیب‌شیر ین دهنان نیست که‌خون مير یز ند 
مرض‌عذق نه درد ست که میشاید گفت 
ساربان رخت یه 6 هساو با میند 


طبع خرسند تمیباشد و پبس می نکند 


تیک بان که 


خیمه را همچو دل از صحبت‌ما بر کندند 


بند که بماپیو ندند؟ 


عاقبت روز جدائی پبس ‏ پشت افکندند 
مکن ابدوست که‌ازدوست جفا نیسندند 
ترلد صحبت نکن دل‌که :مر کته ند 
جرم صاحبنظرانست که دل مبیندند 
با طبیبان؛ که درین باب ته دانشمندند 
که درین مرحله بیچاره اسیری‌چندند 


مپر آنان که به‌نادیدن ما خرسندند 


مجلس بار چو بی‌نالةٌ سعدی ۳ نیست 
شمع میگر ید و نظار گب ان میخند ند 


توآن ای که دل از صحبت در رت 
وگر بخشم براتی طریق رفتن نیست 
بتیغ اگر بزنی بیدریغ و برگردی 
علاك نفس بنزديك طالبان مراد 
توا ود له دوبان ۲ آفرننش را 
قمر مقابله با روی او نیارد کرد 
بچند سال نشاید گرفت ملکی را 


و گر ملول شدی صاحبی ۹4 ۳ ند 
کجا روند که بار از توخوبتررگیر ند؟ 
چو روی باز کنی»دوستی ز سرگیر ند 
اگر چه کار نزو کست 
که پنش صاحب مادست کم کنو ند 
و کر کند» همه کس‌عیب برقمر گیر ند 
که وان حلاح"پيات افظر گنه 


محها اک راید 








-- سس 


۷۹۸ خواتیم 
خدنکت غمزة خوبان خطا نمی افتد 
کم از مطالعه پوسان نان را 


لگ چهرطایفة رد را سپر. گر ند 
چو باغبان نگذارد کزاو ثمر گیر ند 
وا ده مسرب و ۳ 
: مکر کهراه‌بیا بان پرخطر گیر ند. 
سرو بلند بن که چه رفتار میکند وان ماه محتشم که چهکفتار مکند 
قصد هلاك مردم هشیار ‏ میکند 


هر که که التفات پر بوار مکی 


وان سست عهد روی بد یوارمیکند 


آن‌چشم‌هست بین که بشوخیودلبری 
دیوانه میکند دل صاحب تمیز را 
ما روی کرده از همه عالم بروی او 
عاقل خبر ندارد از اندوه عاشقان 
من طاقت شکیب ندارم زروی خوب 
بیچاره از مطالعةٌ روی نیکوان 


خفته است وعیب مردم بیدارميکند 
صرفی بعجز خویشتن اقرار میکند 
صد بار توبه کرد و د گر بار میکند 
سعدی تتکفتعت که خم زاف شاهدان 
در بند او مشو که گرفتار مییکند؟ 
در من این عیب قدیمست و بدرمی نرود ده مر بی می و معشوق بسر می نرود 
صبرم از دوست مفرمای وتعنت بگذار کین بلائیست که از طبع. بشر می‌نرود 
کر بسنکش:یزنی .یجای دگر هی نرود 
عجب آنست کزه جوی جگرمی‌نرود 


مرغ مألوف که با خان#خود انس گرفت 
عجب از دیده گنت منت هی اد ؟ 
من اذ ايين باز نیایم که کرفتم دیش پاکیم هداز مش اک ۱۳۳ 
خواستم تا نظری بنگرم دزد > کفت انانن کوسة ها رار ۰ ۱۳۳ 


جور معشوق چنان‌نزیست که الزام رقیب گوئی ابر یست که از پیش؛قمز,می نزود 





تا تو منظورپدید آمدی ای فتنةٌ پارس 
زخم شمشیر غمت دا بشکیبائی و عقل 
تر [ء دنیا و تماشاو تنعم" گفتیم 


«وضعی در همه آفاق ندانم اهر وز 


هیچ دل نیست که دنبال نظر هی نرود 
چند عرم بنهادیم و اثر هی نرود 
هر مهر بست که‌چون نقش‌حجرمی نرود 
کز دیب دنو دنور مت 29 


ایکه تعش «رو اندر یی خوبان سعدی 


چند گوئی » مکس ازپیش شکرمی نرود 





ک دا 


فرهاد وادم از لب شیر بن 9 ذیست 
۱ ان نه‌یشود لهسی اب چشم من 
دم دواککن از ملاعتم ایدوست ز شهار 


حزدبدههنج دوسدت. ندیدم که سمی کرد 


و ول سنکی تعنت خراب . گشت 


چون‌دورعارض تو بر 


ور کوه محنتم بمئل 


»ا زعفران چم 


۷۹۹ 


تا هنتم‌ای کار من از عشق چون شود 
از راء عقل و معرفتش رهنمون شود 


عشق آن حدبت نیست که ازدل برون‌شود 


بیستون شود 


سیماب طرفه نبود. اگز بی سکون شود 


کانن درد عاشقی بملاعت فزون شود 


ان لاله گون شود 








ر خر در ام عقل بیغما کنون شود 
انداخت رهم عقل 


ترسم که عدذق در سرسعدی حون شود 


مرا چو آرزوی ردی آن نکار آ ید 
میان انجمن از لعل او چوآدم یاد 
رک لاله مرا روی دلن آ یداد 
گلی بدست من آ ید چو روی‌تو؛هیهات 
رن توریه بر از باغوصلاو ودرا 
طمع مدار وصالی که بی‌فراق بود 
مرا زمانه ز باران بمذزلی انداخت 
فراق یار بیکیار بیخ صبر بکند 
ولا ااگر چه‌که «لخست بیخ صبر ولی 
رم ام وصل مراست 
زد چرخ ءر بده جو بس خدنکتیر جفا 


چو عمر خوش نفسی گر گذر کنی‌برمن 


جو بلبلم هوس نا له ای( 
مرا در عث چو باقوت دد کنار آبد 
ز شیکل ,بسبزه_مرا:یاد خط یاد.! ب۵ 
هزار سالك اکن گرچنین بهار آید 
ز گلتان جه‌الش اصیب حار انم 


‌ 


عر النه بت خر هی خمار | د 


که راضیم بهقسیوی از آن‌دبار | ید 

بهپار وصل ندانم که کی بباد ان 

چو بر امید وصالست خوشکوارآ ید 

که صبح از شب وتریاق همزماآ بدٍ 

بجست و درد دل مردان هوشیار | بد 
1 


مرا همان نفس از عمر در شمار 


بجز غلامی دلداد خوش سجنی مزا 


زکار وبار جپان گر شهی است عارا ی 


دل بر"گرفتی‌از برم اىدوست ات کنر 
شرطست دستکیراش ورماننگان ومن 


کز دست میرود سرم| بدوست دست گیر 


هر روذ ناتوان ترم ایدوست‌دستگیر 


س_ خوا 


پایاب نیت بحر غمت را ومن غریق 
سر می‌نهم که پای بر آرم زدام عشق 
دل جان همی سپارد و فریاد می کند 
راضی شدم بيك‌نظر اکنون که‌وصل یست 


از دامن تو دست ندارم که دست نیست 


خواهم که شر برآورم‌ایدوست ره 
.وین کی شود میسرم ایدوست دست گیر 
کاخر بکام تو درم ایدوست .دست گیر 
۳ بدین هحقرم |بدوست دست کیر 


بر دستگیر دییگرم ایدوست دست گبر 


سعدی ته بارعا بو برداشت دست عجز 


بکبارش از سر کرم ابدوست دست‌گین 


نظر دریغ مدار از من ای‌مه منظور 
بچشم نيك نکه‌کر ده‌ام تراهمه‌وقت 
اک درد نبودست جان‌من‌«مهعمر 
تن درست چه داند بخوابت نوشین در 
مرا که‌سحرسخن‌درهمه‌جهان رفست 
دو رسته لولو منظوم در دهان داری 
اوگر نه وعده موّمن باخرت بودی 
تو بر سمندی و ببچار گان‌اسیر کمند 
تو پارساثی و دندی‌بهم کی دی 


چنین سواددرین عرصة مما لث‌پارس 


که مه دریغ نمیدارد از خلایق نوز 
چرا چوچشم بداهتاده‌امزروی‌تودور؟ 
چو دردمند پنالد ندارش معذور 
کهشب‌چگونه‌پابان همه‌برد ر نجور 
زسحرچشم تو بیچاره مانده‌ام مسحور 
عبارت لب شیر بن چو لوا منشور 
ذمین‌پارس بپشتست گفتمیو تو حور 
کنار خانة ذین بهرمند ومامپجور 
میسرت نشود مست باش با هستور 


ملك ي‌کونه نباشد مظفر ومتصور؟ 


احل و اعظم آفاق شمس دولت و دین 
که برد گوی نکونامی ازملوك و صدور 


هرکه بابار آشناشد گوزخود بکانه‌باش 
کی‌بود حای مله در اند صورت برست 
بالچشمان رازروی‌خوت دیدن منع نیست 
گر هر ید صورتی در صومعه زنار بند 
خانه ۲ بادان درون باید نه‌بیرون پر نگار 


عاشقی بر خویشتن چون پیله کرد خوشتن 


تکیه رهسمی مکن در نستی مردانه باش 
دوچوصورت‌محو کردی باملكك همخا نه‌باش 
سچده کایزدرا دود گو ند گه بتخا نه باش 
ور رائی نیستی در میکده فرزانه باش 
مرد عارف اندرون‌را گو برون‌دیوا نه‌باش 


ورنه برخودعاشقی‌جانباز چون‌پروانه باش 














ی 

وت دور و کت زی‌چون گنج درو برانه‌باش 
دلی که دیده که‌غا یب شدست از بن‌دده یش گرفته از سر هستی و عاشقی سر خویش 
بدست ۲ - از میلماست مگر حلال ندارد مظالم. ددویش 


سعد‌یا قدری 


ول شتکسته. ,مروت بود که باز دهند که باز میدهد این دردمند را دل دیش 

هه اس رش گرفت 5 نزن نماد دو هفته رفت که از وی‌خبر نیام‌د بیش 

رمیده‌ای که نه از خویشتن: خبر دارد نه از ملامت بیگانه و نصیحت‌خویش 

شزو ای دشمن,. کنی . سزاواد است که نشنود خن دوستان نيك اندیش 

تبون سختی و آشا دش بباید سراحت کهدر طیعت ذنبور نوش اش دردسن 
دگر به بارجفا کار دل منه سعدی 


تم و بهوخی همی برانداز پیش 








رای ۱ نکه نگفتيم شکر روز وصال ث فراق ففت اجرمر یال 
بدار یکنفس ای قائد این زمام‌جمل 1 
وگر بگوش فراءوشعهد ان ال پیام ما که رساند گر نسیم شمال؟ 
بتیغ هندی دشن قتال می نکند چنان که دو ست. بشمشیر غمزه فتال 
جماعتی که نظر را حرام عونت نظر حرام بکردند وخون خلق حلال 
غرال اگر کی اوفتد عجب نبود عجب فتادن مردست دد مد رال 
و دای ندانی این معنی براه بادیه " دانند ای ات رل 
بت وان ما اینست کهتر لادوست بگویم» تصور بست محال 
بخاکپای تو دانم که تا سرم نرود ز سر بدر نرود همچنان امید وصال 
حدیت عشق‌چه حاجت‌که‌برز بان آدک باب دید خونین لته صورت ,ال 
سخن دراز کشیدم و همچنان‌باقیست اهر روست نیارد بهیچگونه ملال 


بنا له کار هسر تمی شود سعدی 

و ليك نالهةٌ بیچار گان خوشست » بنال 
عمرها در سینه پنپان داشتم اسراردل اهر عاقبت بیرون شذاز پرگاددل 
گرمسلمانی رفیقاد برو زنازت کجاست شهوت آبیگاه جانست وهوا زناردل 


۸.۲ 
آخرایآ ثینه‌جوهره دیده‌ای برخودگمار 
اینقدردر باب کاندر خانه خاطر » مالك 
ملكآزادی نخواهی بافت و استغنای مال 
در تکار ستال صورت ترا خط نفس گر 
نی‌ترااز کار گل اهکان‌همت پیش ئست 


سعدیا با کس‌ستّن 


سول 
صورت‌حق چندپوشی‌در پس زنگار دل 
تککذر و تا صورت دیوست بردیوار دل 
هر دو عالم بندخود کن باستظهاردل 
تاشوی درعاام تحقمق برخورد ار دل 
با توترسم در نگیرد ماجرای‌کار دل 
در علم موسیقی خطاست 


گوش‌جان باءد که ععلومش کند اسراز دل 


ساقیا می ده که مرغ صبح بام 
در دماغ هی پرستان بازکش 
بارب‌از فردوس‌کی رفت‌این نسیم ٩‏ 


خاطر سعدی و بار عشق تو 


رخ نمود از بیضة ژنکار فام 
ات دودا بآب دج جام 
با رب از جنت که آورداین‌پیام؟ 


راکنش تندست و مر کوبی حمام 


جان ها و دل غلام روی تست 


عاککتی 
عشقبازی نه من آخر بجهان آوردم 
توکه از صورت حالدل ما بیخبری 
ایکه‌بندم دهی ازعشق وعلامتتکو ی 
تو بروه‌صلحت خوشتن‌اندش, که‌من 
عهد کردم که‌جان‌درسر کار تو کنیم 
من که‌روی ازحمه‌عالم بوصاالت کردم 
راست خواهی تو مراشیفته‌میگردانی 
خاك نعلین تو ایدوست می بارم شد 


۳ ای غلام 
باگناهیست که‌اول من‌منسکین کردم 
غم دل با تو تکوم که ندانی دردم 
تو نبودی کهمن اینجام محبت خوردم 
ترلحان دادم آزین بیش که‌دل بسپردم 
وگر این عهد بپایان نبرم »ناموچم 
شرط انصاف تباشد که بمانی فرده" 
و عالم بچنین روزنه من میگردم 
تابران دامن عصمت ننشبند گردم 


دوز دیوان جزا دست من و دامن تو 


۷ و دال سعدی بچه چرم آزددم 


هیروم و زسر حسرت به قفا مینگرم 


میروم بی دل و بی‌بار و بقين میدانم 


خبر از پای ندارم که‌زهین می سپرم 
که‌ من بی دل وبی بار نه مردسفرم 











خواتیم 
خاك من زنده بسانت هوای لب "تست 
وه‌که 9 برس رکوی توشبی روز کتم 
بای عیهیچم و چون پای دلم می‌پیچد 
چه‌کنم دست ندارم بگریبان اجل 
اش خشم ورد اات من تال ۱ لد 
هر نوردی که ز طوه‌ار عمم بای زهجم 
نی‌مپندار که حرفی ,زبان آدم اگر 
بپوای سر زلف تو در آ میخته بود 
گر سخنگویم من بعد شکایت باشد 
خاز سودای‌تو آو بخته در داهن دل 
بصر روشنم از سرمهٌ خاك در تست 
گر چه‌در کلب خلوت بودم نور <نور 
سرو بالای تو در باغ تصور برپای 
گر بتن باز کنم‌جای دگرباکی دست 
گر بدوری‌سغفراز تو جداخواهم ماند 
بقدم رفتم و تاچاو بت باز آیم 
شوخ چشمی چومنگس کر دمو برد اشت عدو 


ِ 


از قاس تکشم من 


میروموز سر 
خبالت از نظرم 
نه بخت و دولت آنم که بائو بنشیتم 


برفت تا تو برفتی 


من از توروی‌نخواهم‌بدیگری آورد 
بلای عشق‌تو برمن چنان‌اثر کردست 
اامتم که بدیوان حشر پیش آرند 
بجان دوست که چوندوست در برم باشد 


نشان. پیکر 


شوت تمی‌توانه داد 


۸۰۳ 

شاوگازی نکند آب و عوای دگرم 
غلغل اتدر ملکوت افتد از ارم 
بار می‌پندم و از بار فرو بسته ترم 

تا بتن در زغمت پررهن جان بدرم 
بعداز ین باد بگوش تو رساندم‌خبرم 

حرفپا بینی آلوده بخون" "نجکرم 
تا بدینه چو قلم باز شکافند سرم 
از سر شاخ زبان برگف سخنهای ترم 
ورشکایت کنم‌ازدست توپیش که‌برم؟ 
نکم ید که باطراف گلستان گذرم 

قیمت خاك تو من دانم کاهل بصرم 
م سغر به که نماندست مجالحضرم 
شم دارم که پبالای صنوبر نگرم 
که بدل غاشیه بر سربر کاب تو ددم 
شرم بادم که همان سعدی کوته نظرم 
و بدامن نرسد چنکث قضا و قدرم 


وان تعلامت "ز "کنان شتکرم 


بد بخت‌هنوز 


حسرت بققا هیندرم 


برفت در همه عالم به پیدلی خبرم 
تم رای طاقت] نم که‌از تودد کذدم 
که زشت باشد هر روز قبلةٌ دگرم 
که پند عالم و عاید باه اثرم 
عبان آن همه تشوش دد تومیتکرلم 
زار دشمن اگر رسرندء 69 


که در تأمل او خیرء میشود بصرم 








۸۰۰۴ خواتیم 
زک ننشاسی هرا عجب نبود که هرچه درنظرآید ازآن ضعیف‌ترم 
بجان وسر که نگردانم از وصال توروی 

مرا ی کة سعدی چرا پرنشانی 


خیال دوی تو بر میکند بیکدگرم 


و کر زار ملامت رسد بجان و سرم 








من‌آن‌نیم که‌دل از مردوست بردادم 
به روی رفتنم از خالك استانه دوست 
کجاروم که دلم پایبند مهر کسیست 
خه او بچشم ارادت نظر پجانب ما 
کر زار تعنت کنی و طعنه زنی 
مرا بمنظر خوبان | کر نباشد هیل 
در آن‌قضیه کهیاما بصلح باشد دوست 


سثق روی تو اقرار مر هیکند سعدی 


وگ زطعنه‌دشمن بجان رسد کارم 
نه احهءمال نشستن نه پای رفتارم 
سفر کنید رفیقان که من گرفتارم 
نمیکند» که من از ضعف ناید یدارم 
من این‌طر یق‌محبت زدست نکذاوم 
درست شد بحقیقت که نقش دیوارم 
5 حجپان همهدشمن‌شود؛ چهغم‌دارم 


همه جهان بدر آیند گو بانکادم 


کجاتوانمت انکار دوستی کردن 


که آب دیده گواهی‌دهد باقرارم 


من این طمع نکنم کز تو کام‌بر کیرم 
من | ین‌خبال تمندم که دانه‌ای بمراد 


ستادهام ‏ بغلامی گرم قبول کنی ۰ 


مرا ز دست تو گر منصفی وگر ظالم 
ز فکرهای پریشان و بارهای فراق 
کم هزار تعنت کنی و طعنه زنی 
کرم جواز نباشد به پارگاه قبول 


۳۹۹ پم ار را و 
میان اینهمه تشویش دام بر گیرم 
و گر نخواهی کش غلام برگیرم 
کریزنست که دل زین مقامبر گیرم 
که بر دلست» ندانم کدام برگیرم 
من ان نم که ره انتقام بر گیرم 
وگر مجال نباشد که کام بر کیرم 


ازین قدر نگریزم که بوسی از دعنت 
اکر حلال نباشد » حرام بر گیرم 
آن نه رویست که من وصف جمالش‌دانم. این‌خدست ازدگزی بر شکهمن‌سبرالم 


همه بینند این صنم که من می‌بینم همه‌خوانند نه‌این‌نقش کهمن مبخوانم 





آن‌عجب نیست که‌سر گشته بودطا لب‌دوست 


سرو در باغع نشانند و؛ترا بر سر چشم 


عذق من برگل رخسار تو امروژی‌نیست 
سرت کز سر پیمان محبت نردم 
باش تا جان برود در طلب جانانم 
هرنصیحت که‌کنی بشنوم ای یار عزیز 
عجب از طبع هوستاك هنت‌میآید؟ 
کته بودی که بود در همه عالم سعدی 


خواتیم 


۸۰ 


عجب انشست ره دن واصل‌وسرگردام 
گر اجاذت دهی ای سروروان بنشانم 
دیر سالیست که من بلبل این بستانم 
گر پفرمائی رفتن بسر پیکانم 
که بکاری به ازین باز نیاید جانم 
صبرم از دوست مفرمای که من نتوام 
من خود از مردم بی‌طبع عجب میمانم 


من بخود هیچ نیم هر چه توکوئی آنم 


گر بتشر یف ‌قبولم بنوازی‌ملکم 


وریتازانةٌ قبرم بزنی شیطانم 


سکه در منظر تو حیرانم 
پارسایان, ملاعتم مکنید 
هر که بینی بچشم و جانز نده‌است 
بچه‌کار آبد این بقیت جان 
5 تواز من عنان سوک ۳ 
گر بخوانی مقیم درگاهم 
من نها نم که ست باز آیم 
نی ور نی 
سهل باشد صعوبت ظلمات 
تا کی آخر جفا بری سمدی؟ 


صورتت را صفت نمیدانم 
که من از عشق توبه تنتوانم 
من بامید وصل جانانم 
که به‌معشوق بر نیفشانم ؟ 
هن بشمشیر بر نگردانم 
ور برانی مطیع 


ور ن‌سختی پلب رسد جانم 


فرمانم 


چار* من دعاست» میخوانم 
کر بدست آید آب حیوانم 


0 چه‌کنم؟ بای بند احسانم 


کار مردان تیلست وسکون 


من کیم؟ 
چونءن بنفس‌خویشتن اینکار میکنم 
بلبل سماع ول نستان همی, کند 
هرجا که سروقامتی وموی‌دلبری‌است 


خاك بای مردانم 


برفعل دیگران بچه انکاد میکنم؟ 
من بر گل شقایق رخسار میکنم 


خود را بدان کمند گرفتار میکنم 








ی( .|« .۰ ۰ ۳۳۳۳۲۲۲۲ 


۸۰۹ 
کر تیغ بر کفتهجزیزان بجون من 
هیچم نماند در همه غالم باتفاق 
آ نپا که‌خوانده‌ام همه ازیادمن برفت 
چون دست قدرتم بتمنا نمی‌رسد 
همسایه کوگواعی مستی و عاشقی 
من بعد از بن نه زهدفروثم له معرفت 


جانست وازه‌حیت جانان دريغ‌نیست 


من همچنان تأمل د,دار میکنم 
الا سری که در قدم بار میکنم 
الا حدیث دوست که تکرار عیکنم 
صبر از مراد نفس بناچار میکنم 
بر من‌مده که خویشتن اقرار میکنم 
ان در مر نس 5 اظهارمیکنم 
اینم دم دست دهد | یثار میکم 


زنار کر ببذدی سعدی هزار بار 
به زانکه خرقد برسرز نارعیکنم 


ما دگر کس نگرفتیم بجای تو ندیم 
هريك از داير جمع براهی رفتند 
باغباین گر نگشاید در درویش بیاغ 
کر نسیم سحر از خاق‌تو بوثی آرد 
بوی محبوب که بر خاك احبا گذرد 
ای بحسن تو صنم چشم فلك نادیده 
حال درو یش چنانست که‌خال‌تو سیاه 
چشم‌جادوی تو بیواسطه کحل» کحیل 
ایکه دلداری؛اگر جان‌هنت میباید 
عشقبازی نه طر یق تک بود ولی 


اه تو فراموش هکن عهد قدیم 
ما پماندیم و خیال تو بیکجای‌قيم 
آخر از باغ بیاید بر درویش‌نسیم 
جان فشانیم بدوغات سیم تو نهسیم 
نه عجب‌دارم اک رندوکتد عنامرمیم 
وی بمئل تو ولد عادر ایام عقیم 
جسم داریش چناندت که‌چشم توسقیم 
طاق ابروی تو بی‌شائبةٌ وسمه؛ وسیم 
چاره‌ای‌نیست درین مسئله الا تسلیم 


چشم بمار تودل‌همرد ازدست‌حکیم 


سعدیا عشق نيامیزد و عفت باهم 
چندپنهان کنیآ وازدهل‌زبر گلیم؟ 


ما دل دوستان بحان بخریم 
گر بشمشیر میسز ند معشوق 


آ که صبر از حمال او نبود 


گر بخشمست و کر بعین‌رضا . 


ورجهان‌دشمن است غم‌نخودیم 
گو بزن جان من کهما سبریم 
بضرورت جفای او ریم 


بکبی باز کن که منتظریم 

















گرنجان؛می‌دهند تا بخیم 
عاقلان وگ ند و ما دگریم 
هادرآن دببت وقنضهمی نیگر یم 
ما برین در کدای يك نظریم 
گوباور که چون‌شکر بخودیم 
بر گذرپیش از : نکه‌ررکندیم 
تو ود کار با کلرمی, 
کرچه ما بندگان بی‌هنریم 
۳ ای حب‌انا 
ما گددایان .خیل سلطا نیم شه.ر بند هو نیم 
۲ 1 فد حرچههارا لقب دهند آنیم 
9 22203 را دام خویشتن نبود ۱ 
پیخشا ند ره ,بجای دگرنمیسدالیم 
۰ گر ردو گدن بخ 
نت ولارام. مزند شمشیر سرربازیم"وردخج" فاد ۲2 
و ارام مبز ند ش ۰ 
۲ كِ_ وت با زر فشانند و ها سر افشانیم 
صحنت 
چا عس ۱ کو مکن که نادانیم 
.| بعشقش هزار دستانیم 


امک جماشاکنان ستانیم 


از 18 عقل و دانش را 
و کی نو که و «لجبانآیید 
تنگه‌چشمان نظر به‌میوه‌کنند انار انم 
۱ / اور« آثان صمع<در 

۴ ی پا از آن بشیمانیم 
نم" شرچه گم جز تست ورهمه عمر از ان شیم + 
4 لام ترا جانعز عز یز بتوا نگفت 


4سرد ار شب نع 


0 تیرلر با 
ایس بی تس بی‌شداد کویم 
گر غمة روزگاد وم ‌ : 
يك مر هزار سال باید با مر یکی آزهزاد کویم 

۱ آ: تس 
چشمم بزبان حال گوید ۳ آیکه باختبار گویم 
3 


کر درد فراق بار گویم 
و پارامن بل انجمن سوزد 


مرغان چمن فغان برآرند 


باران صبوحم کجایند 


کیت که و یدرد 


خواتیم 





کر فرقت نوبهار کویم 
تا درد دل خمار گویم 


تاغصة روزگار گویم 


درد دل ببقرار سعدی 


هم با دل بیقرار کوم 


بکن‌چندانکه خواحی‌جور برعن 
چنان مرغ دلم را ضند کردی 
اگر دانی که در زنجیر زلفت 
بحسن قامتت سروی در آفاق 
الا ای باغبان این سرو بنشان 
جپان روشن بماه و آفنایست 
تو بی زیور محلائی و بی رخت 


شبی خواحم که همان من اد 


گروهی عام دا کز دل خبر نیست 


جو تس در سرای افتاده باشد 


که نمیذارم زداءن 
که بازش دل نمیخواهد نشیمن 
ق ات ری ی 
#ت( که باشد غاب لقن 
وگر صاحبدلی » آن‌سرو برکن 
جپان ما بدسدار تو روشن 
مزکاثی و * بی‌زینت "هزین 
بکام دوستان و رغم دشمن 
عجب دارندد از آه سینءمن 


عجب‌داری که دود | ید زذ روزن 


تو را خود هر که بیند دوست دارد 


کنای نیست بر سعدی معین 


نشان بخت بلندست و طالع میمون 
علی| لخصوص کسیر | که‌طبع‌موزو نست 
کر آبروی بریزد میان انجمنت 
مثال‌عاشق ومعذوق شمعو پروانه است 
بسوخت مجنون درءشق صورت لیلی 
سا اش کم؟ که‌حیرانرا 
همین تغیر بیردن دلیل عشق بسست 
لش لس 


سخن‌دراز کشیدیم و همچنان باقست 


نفسی اززمان صحبت‌دوست 


علی الطباح نظر برجمال روز افزون 
جکو نه دوست ندارد شمایل‌موزون؟ 
بدست دوست حلالست گر بر بزدخون 
سر هلال نداری»هگرد پیرامون 
عجب کهلیلی‌را در و 
جال نطق نباشد که .باز گوید چون 
که درحد ث ۹ اشتباقدرون 
بملك‌روی‌زمین»یده-دازهی‌مغبون 
حدیث دلبر فتان و عاشق مفتون 











ای‌چشم تودلفر یپ وجادو 
در چشم‌هنی وغایب اذچشم 


صد‌چشمه زچشم من‌گشا ید 


هرشب چوفراغ چشم‌دادم 
اینچشم ودهان وکردن و گوش 


مه گر چه بچشم خلقزیباست 
باآ همه چشم ژنگی شب 


۹ جفای عشق,تق چندانکه,رهیبرد: شعدی 
خیال وصل تو از سر 


نمیکند ببروت 
درچشم‌تو خیره چشم آهو 
زان‌چشم همیکنم بپرسو 
چون‌چشم بر افکنم یز آن‌دو 
هوشم بردی بچشم جادو 
تاچشم من وچراغع من‌کو؟ 
جعمت مرسادو » دستو بازد 
تو خوبتری بچشم و ابرو 


چشم سیه تراست هندو 


سعدی بدو چشم تو که دارد 


جشمی و هزار دانه لوْلوٌ 


راستی گویم سروی ماند این بالای‌تو 
چونتوحاضرمیشوی‌من ایب از خودمیشوم 
کاشکی صدچشم از ین بی خواب تر ۳ 
ابکه دردل جای‌داری؛ برسررچشمم نشدن 
گر ملامت میکنندم ور قیامت می‌شود 
در ازل رفقست‌مارا باتوپیوندی‌که هست 
گر بخوانی پادشاهی ور برانی پنده‌ایم 
ما قلم در سر کشیدیم اختبار خوش را 
ما سرایای‌تراای‌سروتن چون‌جان‌خویش 


در عیارت می‌تبا ید چپرءٌ زیبای تو 
بس‌که حیران می‌بماند وهم درسیمای‌تو 
تانظر میک-ردهی در منظر زیبای تو 
کاندر آن یقوله ترس تنکة باشدجای‌تو 
بنده سرخواهد نپادآ نگه زسر سودای‌تو 
افتار ما له امروزشت واستغنای بو 
رأی ما سودی ندارد ‏ تا نباشد رای‌تو 
نفس‌ها قربان تست و رختها بغمای تو 


ووستدازنم وک سرمیرود دد بای تو 


و بن‌قبای- عت‌سعدی که دروی حشو یست 


حد زیباگی ندارد 
ابکه شمشیر جفا بر سر ما خته‌ای 
من زفکر توبخود نیز نمی پردازم 
چند شبها بغم روی تور روز آوددم 


گفته بودم که ول ازدست‌تو بیرو نآدم 


خاصه بر بالای تو 


از دوا مات ندا نسته و نشناخته‌ای 
از نینا تو دل ازمن به که پرداخته‌ای؟ 
که تو بکروذ نپرسیده و ننواخته‌ای 


بازدمدم که قوی‌پنجه در انداخته‌ای 


۸۱۰ 
تا شکاری ز کمند سر زلفت نجپد 
لاجرم صید دلی در همه شیراز نماند 
ماءوخورشیدو پری وادمی اندر نظرت 
با همه جلوء طاوس و خرامیدن کيك 
هر که می‌بیندم ازجور غمت میگو رید 


خواتیم 


ذ ابروان و مژه‌ها تیرو کمان‌ساخته‌ای 
که نه با تبر و کمان در پی‌او تاخته‌ای 
ده هبچند که سر و همه‌افراخته‌ای 
حقت 7 ستاکه یاهب دیاز فاحته‌ای 
سعدیا بر توچه ر نجسنت که بکداخته‌ای 


بیم ماتست درین بازی بیپوده مرا 
چه کنم؟دست توبردی کهدغل بانخته‌ای 


ای رخ چون آینه افروخته 
غیرت سلطان جمالت چوباز 
عقل کپن بار جفا میکشد 
وه که سای دراکندی شد 


غِ بتولای تو بخریده ام 


آلجدر ای اه من و حتد 
چشم من از هر که جپان دوخته 
دمیدم از عشق نو آموخته 
آنچه بعمری بشد اندوخته 


جان بتمنای تو بفروخته 


در دل سعدرست چراغ غمت 


مشعله‌ای ۵ ابد 


ای باغ حسن چون تو نهالی نیافته 
تا بنده تر ز روی‌توماهی ندیده چرخ 
بر دور عارض تو نظر کرده آفتاب 
چرخ مشعبد از رخ تو دلفرت تر 
قا ‏ درد عشق تو نالدروان من 
خود را بزبر چنگل شاهین عشق تو 
افتاده در زبان خلایق حدیت من 
زایل شود هر آ نچه بکلی کمال‌بافت 
گلبرکث عیش من بچه امید. بشکند 


افرو خته 

رخسار؛ زمین چو تو خالی نیافته 
خوشتر ز ابروی تو علالی نیافته 
خود را لطافتی و جمالی نیافته 
در زیر هفت پرده خالی نافته 
روزی بلطف از تو مثالی نیافته؟ 
عنقای صبر ,من پررو بالی نافته 
با تو بيك حدیث مجالی نیافته 
دیا اف 2 
از بوستان وصل شمالی نیافته ؟ 


سعدی هزار جامه بر وزی قبا کند 
يك مپربانی از تو بسالی نیافته 
خلاف-رورا دوزی‌خرامان‌سوی‌بستان آی دهان‌غنچه بگشایوچو کلین در گلستان‌آی 











داوخ حور بان از خلد رضوان میفر ستندت 


گرت اندیشه‌میباشد زبد کویان بی‌معنی, 


ولم کرد لب لعلت سکندر وار می گردد 
چوعقرب دشمنان‌داری‌ومن باتو چو میزانم 
جپالی عشق باژانید در عهد. سر زلفت 
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که‌ای‌حوری|نسانی‌دمی‌ددباغ وضوان آی 
چومعتی‌معجری بر بندوچون| ندیشه‌پنها نآی 
نگوئ ی کا خر ای‌مسکین‌ف راز آب‌حیوا نآی؟ 
برای‌مصلحت‌ماها ,زعقرب سوی میزان‌آی 


رها کن‌راه بدعهدی وا ندرعهدا یشان آی 


خوش آمد نیست سعدیرا در این زن-دان جسمانی 


اگر تونتکل لین با او چو او دد عالم جان آی 


خرم آن روز که چون گل آچمی یاوآ نی 
گلبن عیش من آنروز. شکفتن گیرد 
شمع من , روز نیامد که شبم بفروزی ؟ 
آب تلخست مدامم چو صراحی در حلق 
کی بدیدار من ای مه ر "کسل بر خیزی ؟ 
مرغ سیر آمده‌ای‌از قفس و صحبت و»من 


هن خود آازد بَخت ندارم که بتو" بوندم 


با ز بستان بدر سره ومتواسم باه لا 
که توجون سرو خرامان‌بچمن باز آثی 
جان من » وقت نیامد که بتن‌باز آئی؟ 
تا تو بکروز چو ساغر بدهن باز ( 
کی بگفتاد من ای عهد شکن باز آئی؟ 
دام زادی هم بو که بمن باز آثی 


ند وان لطف نداری که ,من باز آثی 


دی آن ذبو تتاشد که به افسون برود 


هیچت افتد که‌چومردم سخن 


نه‌من تنها ‏ کرفتارم بدام زلف زیبای 
فرین بار زیبارا چه پروای چمن باشدا 
درا نت بیدا یی تاه ,وی :پسکن. 
عمیدانم که فربادم بگوشش‌میرسد. لیکن 
عجب‌دار ند بارانم که دستش راهمی بوسم 
تعاس تدیمزییو بد, پاشیر ین 
خرد باعشق میکوشد کهو برادر کمندآزرد 
مراوقتی ز نزدییکان ملاعت سخت میآمد 
توخواهی خشم برما گیرو خواهی‌چشم برما کن 
نیندارم که سعدی را بیازاری و بگذاری 


باق 6 

که‌هر کس با دلارامی سری‌داو ند وسوداثی 
حزاران سرو پستانی فدای سرو بالائی 
تودل با خو یشتن‌داری؛ چه‌دانی جال‌شیدانی 
ار وابچه عم داردز خال ناشکیبائی؟ 
ند بدستند مستکینان سری افتاده درپائی 
نه آ خرجان شیر ینش برآمد دد تمنائی؟ 
ولیکن بر نمی آبد, خعیفی باتوانانی 
نش مد ها از بارات که افتادم بدر یافی 
کهما راب کسید یگر نما ندست از توپروالی 


که بسد ازضا یه (طفت تدارد درجپان‌جائی 








۰۲ 


خوا 


ِ‌ِ‌ 


من آن خالك وفا دارم که‌از هن بوی‌مهر] بد 


وگر بادم برد چون خالك هر جزوی‌با قصائی 


خلاف شرطمحبت چه‌مصلحت دیدی 
که تیامد زروی خلق آزرم 
بهوش دوی‌نگارین وموی مشکین را 
«زار پیدل مشتاق را بحسرت 1 
محل وقیمت خورش آن‌زمان بدانستم 
هزار بار ی وهیج در تکردت 


ترا ملاعت ر ندان و عاشقان سعدی 


که بر گذشتیو از دوستان نبرسیدی؟ 
که ‌ گنه بکشی»از خدا نترسدی؟ 
که حسن طلعت خورشید رابپوشیدی 
که‌لب بلی برسد.جان بلب‌رسانیدی 
که بر گذشتی و مارا بپیچ نخریدی 
که کرد عشی کرو اف فقو کرو بدی 
دگر ۳ که خود بلغز بدی 


بیغ میزد و میرفت باز هی نلگررست 
کهترك عشی تتکفتی ملزای حوده 5 


خوش بود یاریو باوی‌در کنار سبزه زاری 
هر که را با دلستانی عیش می افتد زمانی 
راحت جانست رفتن با دلارامی بصحرا 
هرکه منظوری ندارد مرضا.یممیگذارد 
عیش درعالم کنودی کر نبودی دوی زیا 
بار بی اندازه دارم بردل ازسودای‌جانان 
دانی از بهر چه معنی‌خالپایت می‌نباشم؟ 
ور ترا با خاکساری سر بصحیت در نیا ید 
زند کانی‌صرف کردن‌در طلب حیفی نباشد 
دوستان‌معذور دار ندازحوانه‌ردی‌ورحمت 


رفتئس دل هیر با ید گفتنش جان بقزاید 


مهربان وروی برهم وزحسودان بر کناری 
کوغنیمتدان کهد یکز دیر دیر افتل شکاری 
عین درمانست گفتن‌درددل با غمکساری 
اختیار ابشت دریاباسکفداری اختیاری 
گر نه‌ کل بودی نخوا ندای بلیلی برشاخساری 
آخر ای بیرحم باری ازدلی بر گیرباری 
تا ترا ننشیند از من بر دل نازك غباری 
بر سر رات بیفام تا کنی برمن گذادی 
کردری خواعدگشودن»سپل باشدانتظاری 
کر بتالد دردمندی با بگرید بیقرادی 
باچنین حسنو لطافت چون کند پر هی زکاری؟ 


عمر سعدی گر وت در حدیث عشقءشاید 
کاو نخواهد ماند بی شك ون بما تدباد گاری 


مرا دلی‌است گرفتار عشق دلداری 
بیع وس ۳۱۳-9 » دل زاره 


سمن بری "صنمی » گلرخی.جفا کاری 
هنروری+عجبی.طر فهای, جگر خواد ی 











بنفشه زلفی » نسر ین- بری» سمن بوئی 
همای‌فری‌و طاوس حسن و طوطی نطق 
دلم پلمزم چادو رابود و دوری کرد 
زوصل او چو کناری طمع تمی دادم 
زهرچه‌هست کز برست‌و ناگز براز دوست 
در اشتیاق جمالش چنان همی نالم 


خواتیم 


۸۰: 

که ماء را بر حسنش نمانده بازاری 
بگاه‌جلوه کری چون تذرو رفتاری 
کنون بماندم بی 


کناره کردم 7 راضی شدم بدبوادی 


او چو نقش دیوادی 


چه چاره سازد در دام دل گرفتادی؟ 
چو بلیلی که بنالد مبان کلزادی 


حداتث سعدی درعشق او چو بهده اضتت 


نزد دمی چو ندارد 
ما بی توباول بر اتزدیم "آب صبوری 
بعد ازتو که درچشم نآ بد؟ که بچشمم 
خلفی بو مشتاق و "جهانی بت زوشن 
جز خط دلاویز ‏ تو بر طرف بناگوش 
درباغ رو ای سرو خرامان‌که خلایق 
روی تونه روئیست کزاوصبر توانکرد 
سعدی بجقا دست 
‌‌ حور تو بهتر 
یارب اژ ما چه فلاحآ ید اگرتو نبذیری 
ری گویم که‌خداو ندکر بمی 
گربرانی بکناهان قبیح از در خوشم 
گر بنومیدی ازاین در برود بنده عاجز 
دست دردامن عفوت زنم و باك ندادم 
خالق خلق و نگارننة ایوان رفیعی 
حاجت موری و اندایشة کمتر حیوانی 
گر همه خلقبخصمی بدر آیند وعداوت 
9( مات مجازاست وبزرگی‌وامیری 


زبان کگفتاری 
‌ ی 9 1 +۳ به‌دوزی 
اه همه عالم ظاماست و تو نودی 


ما ازوکربرات وتو از خلق * لفورگ 


شبزه نشنیدم 9( و وک 


گویندمگر 
لیکن چه‌کنم گر نکنم عبر ظرودی 


باع بهشت‌است وتوحودگ 


افید از تو ندارد 


که زروی‌توصبودی 


بخداو ندی و فیات که نظر باز نگیری 
با نگوی مکه‌تو خوو واقف‌اسرار ضمیری 


هم پدرگاء تو آیم که لطیفی و خبدری 


دیگرش چاره‌تما 
زد (خوورحتوز: سس وعلیمی وقدیرک 


آرندء خورشد میرک 


اند که‌توبی‌شبه و نظیری 


خالق صبح و بر 
ر تو پوشیده تماند که سمیعی‌و بصیر کا 


۳ کند آنرا که تومولاو نصیری 


تو خداو ند حبا نی که نه مردی و نه‌میری 








۸۱4 خواتیم 
سعد یا من ملك‌الملك غنیام تو فقبری 
چارمدرو بشی وعجزست‌ و گدائی‌وحقیری 








تو خود بصحبت امثال ما نپردازی 
وصال ما و شما دیسر متفق گسردد 
کجا بصید ملخ همتت فرود . آید 
براستی که نه‌همبازی تو بودم من 
ز دست ترلك ختاثی کسی جفاچندان 
و گرهلاكمنت درخورست باکی‌نیست 
کدام مات کی ماگوید؟ 
میسرم نشود سر عشق پوشیدن 
چه جرم رفت‌که‌باما سخن نمیگوئی؟ 
من از فراق تو بیچاره سیل میبارم 
حنوز با همه بدعهدیت دعا گورم 


نظربحال پسریشان ها نیندازی 
که من اسیر نیازم»تو صاحب_نازی 
بدین صفت که‌تو باز بلند پروازی؟ 
توشوخ‌دیدهمکس‌بین کهعیکندبازی 
نمیبرد. که من از دست ترلد شیرازی 
قتیل عشق شهیدست وقاتلش غازی 
کر آفتاب‌پبینی چو موم بکدازی 
که عاقبت بکند نگ روی‌غمازی 
چهدشه‌نیست که بادوستان نمیسازی؟ 
مثال ابر. بهار و تو خیل میتازی 
که کربقهر برانی »بلطف پنوازی 


تو همچو صاحبدیوان من که سعدی‌را 
بيك ره از نظر خویشتن نیندازی 


اگرتو میل‌محبت کنی و گر نکنی 
چو سزو در چمنی‌راست در تعورمن 
بیاض‌ساعدسیمین مپوش‌درصف جنک 
مبارزان جهان قلب دشمنان شکنند 
عجب در آن‌نه‌که آ فاق‌در توحبرا نند 
ترا که در نظر | مد حمال‌طلعت خورش 
ی دنه شخصی بدین صفت بیند 
درآن‌دهن که‌توداری سخن نمیگنجد 
شنبده‌ای که مقالات سعدی از شبراز 


من از توروی نپیچم که مستحب منی 
چه جای‌سرو؟ که مانندروح در بدنی 
مین بشن اسیت ک ره درز برفیکنی 
که بی تکلف شمشیر. لشکری بزنی 
ترا چه‌شد که‌همه قلب‌دوستان‌شکنی؟ 
توهم درآ ینه حیران‌حسن خورشتنی 
حعقت ات کهوه بر نطرریباتتکنی 
کند هرآینه جوروجفا و کبر ومنی 
من آدمی نشنیدم بدین شکردهنی 
حمی برند بعالم چو ناف ختنی 





ید پلینه زوم 


مگ رکه تام خوشت شت بردهان‌من بگذشت 
دای برفت نام هن اندر جهان بخوش سخنی 


بنسده‌ام گر بلطف هیخسوانی 
کن:شابدکه بر تو بکز ینند 
لدغیفت یهن که در عالم 
گنتم این درد عشق پنهان دا 
باز گفتم چه حاجتست انجتنت :تقول 
شن دا عقل تر وت هشکند 
عشق دابی چه‌گفت تقوی‌را؟ 
چه‌خیر دارد از حقیقت عشق 
خودپرستان نظر بشخص کنند 
شب‌قدری بود که دست دهد 
رقص وقتی مسلمت باشد 
فص عشق را نهایت فیست 


ششدبادیگرا 


حاکمی کتر بقپر میرانی 
که ز صورت تکس, نشامافی 
ور تو ما لثر بهیچ تلو 
بتو گویم که هم تو درمانی 
که تو خود در دلی ومیدانی 
کز طبیعت عنان""بگردانی 
بنجه ‏ با ما مکن که بتوانی 
بای بند موای تقسانتی ؟ 
پالد بینان بصن " دبانی 
عارفان را سماع روحانی 
کاستین بر دو عالم افشانی 
صبر پیدا پنهانی 


ین حدیت‌مگوی 


و درد 








تا تگوند قصه مبخوالی 


دیدار مینمائی و پرهیز میکذی زارت یش و آفش ما یل میکنی 
گرخون‌دل‌خوری فرح افز ای‌میخوری ورقصد جان‌کنی طربانگیز ی 
بر تلخ عیشی من اگر خنده آیدت شاید, که خندة شکرآمیز میکنی 
حیران دست و دشنهً زیبات مانده‌ام اهنگی خون هن چهولاویز مت 
برد یگلت شکفت‌هما نا که‌صبحدم 
فریاد بلبلان سحر خر مکنی 


تا کی دوم از شورتو و برانه بهر کوی 


تاکی روم ازعشق توشوریده بپرسوی 
1 تگر فت سرموی 


صد نعره همی‌آیدم از هر ین موئی 
بریاد بنا گوش تو بر باد دهم جان 


خود دردل‌سد ن‌تو 
تا کر 9 تو برخالنهدروی 


۸+۰۹ 
مر گشته چ وکام در بای سمندت 
خودکشتة ابروی توام من بحقیقت 
رتاک 2 
تا عشق سر آشوب تو همزانوی ماشد 
بیرون نشود عشق توام تا ابد از دل 


دل عشاق ر بودند 





می‌افتم ومی‌گر یم چون‌گوی به‌پپلوی 
گر کشتنيم باز بفرمای بابروی 
ازدست تودرپای فتادند چ و کیسوی 
سر بر نگرفتم بوفای تو ززانوی 


کاندر ازام حرز تو بستند بباژوی 


عشق از دل سعدی بملامت نتوان برد 


گر ریگ توان برد بآب از رخ هندوی 


وجودم رتکد از یر اب 
جهان زیرپی چون سکندد بر یدم 


یه 


برونجستم از تنکک تر کان‌چود یدم 
چو باز آمدم کشور آسوده دندم 
خط ماهروبان چو مشك تتاری 
بنام ایزد آباد وپر ناز و نعمت 
درون‌مردمی چون‌ملكث نيك‌محضر 
بپرسیدم این کشور آسوده کی‌شد؟ 
چنان بود در عپد اول که دسدی 


شدم در سفر روز گاری درنکی 
چو یأجوج بگذشتم ازسدعکی 
جهان‌در عم افتاده چون‌مویز نگی 
زگر کان‌بدررفته‌آن تبز حنتکی 
سرزلف خوبان چو درع‌فرنکی 
پلنکان رها کرده خوی ۳ 
برون لشکری چون عر بر اد کی 
کسی گفت سعدی‌چه‌شور در ۳ 
جهان‌پرز شوب و تشوش و تنگی 


چنین شد درایام سلطان عادل 


اتابك |بوبکر سعدین دک 














عرلیات قدیم 


دل هر که صيددکردي نکشدسراز کمندت 
اکن 
نه چمن شکوفه‌ای رست‌چوروی‌دلستانت 
گرت آرزوی یت که خون خلق ریزی 
تو امیر ملك حسنی بحقیقت ای دریفا 
نه ترا بکنتم ای دل که سر وفا ندارد 


بخدا که پرده از رو جو ازقشت 


نه دگر امید دارد 
که باتفاق بیت 


که رها شود ز بندت 
عالمی دپندت 


دل 


نه صبا صنوبری بافت چوقامت بلندت 
چه کند که شیر گردن نهد چو گوسفندت 


اگر 


بطمع وادست‌وفتی و" بپای در فتکتدنت 


مستمندت 


التفات بودی " بفقیر 


تو نه مرد عشو بودی خود ازین حساب سعدی 
۷ له قوت کر یزست و نه طاقت کگزندت 


دل در هوای تست 
تمنای عاشقان 


ای بار ناگزیر که 
غوغای عارفان 
گر تاج میدهی غرض ما قبول تو 
گر بنده مینوازی وگر ,نده‌میکشی 
کر نت کف و گر آدر دهان شبر. 


هر جا که روی زنده دلی بر زمین تو 


و 


تنها نه من بقید تو درمانده ام اسیر 


قومی هوای نعمت دنبا همی برند 


جان نیز ا گر قبول کنی‌هم برای 

حرص بپشت نیست که‌شوق لقأی‌تست 
ور تیغ میزنی طلب ما رضای تست 
زجر و نواخت‌هرچه کنی‌رایرای‌تست 
شادی وراد کی راشای تست 
هرجا که دست غمزده‌ای‌بر دعای‌تست 
کز هر طرف شکسته دلی‌مبتلای‌تست 
قومی هوای عقبی و » ماراهوای‌تست 


-۸۱۹- 


۸۰ غز لبات‌قدیم 


قوت روان شیفتگٌان التفات تو 
گرما مقصریم تو بسیار رحمتی 
شاید که در حساب نیاید گناه ما 
کس را بقای دایم و عهد مقیم نیست 


رجا که پادشاهی و صدری‌وسروری 


ارام جان زنده دلان مرحبای تست 
عذری که میرود بامید وفای تست 
نجاکه فضل‌ورحمت بی‌هنتهای تست 
جاوید پادشاهی و دایم بقای تست 
موقوف آستان در کی بای اس 


سعدی ثثای تو نتواند بشر ح گفت 


خاموشی از ثدای تو حد ثنای تست 


مجنون عشق را دگر امروز حالتست 
فرهاد را از ۲ نچه که‌شیر ین ترش‌کند 
عذرا که نانوشته بخواند حدیث‌عشق 
مطرب همین طریق غزل‌گو نکاه‌دار 
ای مدعی که رای برتنای لاک 
زین در کحا دوم که‌ما را بخالك او 
سر قدم بو کنمش پیش ال دل 
جز باد دوست هرچه‌کنیءمر ضایمست 
ما را دگر معامله با هیچکس نماند 


از هر حفات بوی وفاثی همی دهد 


سعدی شوی لوح دل 


علی که 


«مارابشت صحبت باران همدست 
هر دم که در حضور عز یی بر آوری 
نی‌هر که‌چشمو گوش‌ودهان داردآدمیست 
آفست آدمی که دزو حسن سیرتی است 
هرگز حسد 5 حسرت تخورده‌ام 
آنان که در "بپار بصحر أ نمی روند 
و و که ده بدوزد زروی‌خوب 


کاسلام دین لیلی و ۳۹ صاا لعست 
ان زاشکب بست راز ارت 
داند که ات دیدهٌ وامق رشالمشت 
کاین ره که بر گرفت‌بجائی دلالتست 
مارا که غرقه‌ايم زدانی چه حالتست 
و اورا بخون ما که بریزد حوالست 
سر بر نمیکنم که مجال خجالنست 
جز سر عشق هر چه بگوئی بطالتست 
بیعی که بی حضور تو کردم اقالتست 
در اهر تعتتیت . هزار استمالتست 
از نقش غیر او 


ره بحق ننماید حپالتست 


دیدار یار نا متناسب جهنمست 
در یاب کز حبات جپان الست 
س ددو را که صورت فرزند ات 
با لطف صورثیست دگر حشو عالمست 
جز برد و روی یار موافق که درهمست 
بوی خوش ربیع بر ایشان محرمست 
پندش مده که حهل دراو نك محکمست 








آرام تست در عمه عالم باتفاق 
گر خون تاذه میرود از رش‌اهل دل 
دنا خوشست ومالعز بزست‌و تن شر یف 


غن 


لیات‌قدیم ۳۳۹ 


ور هست در مجاورت ار محرمست 
دیدار دوستان که ببینند مرهمست 
لیکن دفیق بر همه چیزی مقدمست 


م ای رها هه ساله فککدا 


سعدی بروی دوست همه روزه خر هست 


صبحی مبار کست نظر بر جمال دوست 
بختم نخفته بود که از خواب بامداد 
ازدل برون شوای غم دنیا ,و , آخرت 
خواهم که بیخ صحبت اغبار بر کنم 
تشر ف داد و رفت ندام ز سبخودی 


هوشم نما ند وعقل برفت وسخن بیست 


بر خوردن ازدرخت امیدوصال دوست 
برخاستم بطالم فرخنده فال دوست 
باخانه‌حای خواب بودبا محال دوست 
درباغ دلرها نکنم جز نهال دوست 
ی و رت 


مقبل کسی که محوشود در ؟مال‌دوست 


سعدی ححاب ثذست تو آکینه باك دار 


190 خورده چون ما دحمال دوست؟ 


بافراقت چندسازم؟ بر گ‌تنهائيم نیست 

ترسم ازتنهائی احوالم به‌رسواثی کشد 
مرد گستاخی نیم تاجان در آغوشت کشم 
بر گلت آشفته!م بگذار تا درباغ وصل 
تامصور گشت در چشمم خیال روی دوست 
درددودیمیکشم گرچه خراب افتاده ام 
طبع توسیر آهد ی کر لاد 


ماه و بایان تست 
ترس تنهاثیست ور نه بمم‌رسوائیم نیست 
- ۰ 5 9/۲ ۲ 5 
۱ 
زاغ‌با تکی‌مبکنم جون بلبلآ و اثیم نیست 
چشم خود بیتی ندارم‌رای‌خودر ائیم نیست 
بار جورت‌میبرم گرچد توانائيم ثیست 


من کر اجویم؟ که چون توطبع‌هر جا یم نیست 


سمدی_ آتش زبانم در غمت سوزان چو شم 


با همه آتش زبانی در تو گيرائيم نیست 


چو ابر زلف تو پیرامن قمر میگشت 


ز شور عشق تو در کام جان خستهً 
خوی عذار تو بر خالگ تبره می افتاد 


من 


اگر مرا پزر و سیم دسترس بودی 


ی دیده کنارم به اشک ت هکیت 
حواب تلج تو شیرین‌تراز شکرمیگشت 
رازن یکت 
سنه تو کارمن چو زر عیشت 


ذسیم 








۸۳۲ غز لیات‌قدیم 


دل از در بچه‌فکرت بنفس ناطقه داد 


ز شوق روی تو اندر سر قلم سودا 


شان حالت زارم که زارتر متگشت 
فتاد وچون من‌سودازده یت 


زخاطرمغزلی سوزناك روی نمود 
که‌دردما غ‌فراغ‌من|,نقدرمیگشت 


چه (طیفست فا برتن چون سرو روانت 
در دام #ت تباید مر اندرشة وصلت 
کرتوخوای که‌یکیراسخن تلخ بگوئی 
نه من انگشت نمایم بهواداری روت 
پستم قلم وهم شکستم 
سرو را قامت خوبست و قمررارخ زیبا 


در اند شه 


ای رقب ار نکشائی در دلند برویم 
من همدعمر برآنم که دعاگوی تو باشم 


آء گر چون کمرم دست‌رسیدی‌به‌میانت 
تونهآنی که دگرکس بنشیند به‌مکانت 
سخن تلخ نباشد چو برآید بدهانت 
که تو انگشت نماثی وخلایق تکرانت 
که‌تو ز ساتراز آ نی که کنم‌وصفو ببا نت 
توناتی ونه‌اینی که‌هم ایشت‌وهمآنت 
اسعدر بازشائی که ذُغا کفت افلانت 
گر توخواهیکه‌نباشم‌تنمن برخی‌جانت 


سعدیا چاره ثباتست و مدارا و تحمل 


من‌که محتاج تو باشم ببرم با گرانت 


گر از جفای‌تو روژی دلم بیازارد 
ز دردعشق تو دوشم اهید صبح نبود 
دلی عجب نبودگر بسوخت کاتش‌تیز 
توئی که کر بسراهد درخت‌قامت‌تو 
دگر بروی‌خود از خلق‌در بخواهم بست 


اگر قبول کنی و بر قدمت 


کمند شوق کشانم بصلح باز آرد 
اسیر عشق چه تاب‌شب دراز ارد؟ 
چه‌جای‌موم که پولاددر گداز اره 
ز رشك سرو روان زا "باهتز ا زارد 
میکر کسی زتوام مژده‌ای فرازآرد 
چوبت پرست که‌در پیش بت نماز آرد 


یکی بسمع رضا کوش دل بسعدی داد 
که سوز عشق سخنهای دلنواز آرد 


آنرا که‌غمی چونغم‌من نیست چهداند 
وفتست اگرازیای درآیم, که همه‌عمر 
سوز دل عقوب ستمدیده زمن درس 


دیوانه گرش پند دهی کار نبندد 


کزشوق‌توامدیده چه شب‌میگذراند؟ 
باری نکشیدم که به‌هجران‌تو ماند 
کاندوه دل سوختگان سوخته داند 
ور بند دهی سلسله درهم گسلاند 








مه بی‌تو.بدن بر",نزدیم .۰ب صبوری 
هرگه که بسوزد چگرم:دیدهبگر ید 
تا ات یولع ااتکترد 
شیرین ننماید بدهانش "شکر وصل 
یگ بار دگر دامن کامی گکنگ رم 
ترسم‌که نمانم من از این‌رنج درا 
قاصد رود ازبارن کی بخراسان 
فریاد که گر جور فراق تو نوسم 


شرحغم‌هجران توهم باتو دوات 1 دفت 


تس 


لا 


ت‌قدیم 


۸۰:۳ 

درآ تشش سور نده صبوری . که توا نده 
وین گرنبه نه | نستا که تشن بنشاند 
تا بر سر صب هن هسکین ندواند 
آنرا که فلك زهر جدائی نچشاند 
۶ دام ار جنک منش‌کسز عااد 
کاندر دل من حسرت روی تو بماند 
گرچشم من اندر عقبش سیل براند 
فرباد برآید ز دل هر که بخواند 


پنداست که قاصد چه بسمع تو رساند 


زنهار که‌خون‌میچکد از گفتة سعدی 


هرك اینهمه نشتر بخورد, خون‌بچکاند 


یل بین کان سروبالا میکند 
میل از ین خوشتر ندا ند کر دسرو 
حاحت‌صحرا نبودا ثینه هست 
عافلست از صورت زیبای او 
من‌هم‌اول‌روز دانستم که عشق 
صیرهم سودی‌ندارد کاب‌چشم 
یا بشید کباش 
بار زیبا گر بریزد خون بار 
سعدیا بعد از تحمل‌چاره ننست 


سرو بین کاحتکک‌صحز امیکند 
تا خوشآن‌میلست کزمامیکند 
اگم تتکارستان تماشا متکند 
آنکه ضورت‌های دانتامتلکند 
خون‌مباح وخانه اکن 
راز پنهان آشکارا . میکند 
چون مراداوست عل‌تافیکند 
زشت نتوان گفت,زیبا میکند 
هرستم کان‌دوست باما میکند 


تا مکس‌را جان شیر ین در تتست 


کر آن گردد که حلوا میکند 


زافاو بررخ‌چوجولان میکند 
جوهری عقل در بازار حسن 
آفتاب حسن اوتا شمله زد 


مشك‌را درشهر ارزان‌میکند 
قیمت لعلش بصدجان میکند 
ماه رخ درپرده پنپان‌میکند 








من هده فصد وصالش میکم 
گر نم کدان بر شکرخواهی‌میترس 


در هو کات وا 


يم 


وان ستمگرعزم‌هجران‌میکند 
تلخثی کان شکرستان میکند 


عاشقان‌را عبد قر بان می کند 


از وفاها هرچه بتوان می کنم 
وز جفاها هرچه بتوان میکند 


خوبرویان جفا پیشه وفا نیز کنند 
بادشاهانملاحت جو به ننخجیررو ند 
نظری کن بمن خسته که ار باب کرم 
عاشقان‌را زبر خویش مران تا برتو 
کر کندمیل بخوبان دلمن عیب‌مکن 
بوسه‌ای زان‌دهن تنگ‌بده یا پفروش 
تو ختائی بچه‌ای از توخطانست عجب 
کاررود نام‌من‌اندر دهنت باکی‌نیست 


به‌کسان دردفرستند و دوا نیز کنند 
صید را پای ببندند و را بر رکتید 
به‌ضعیفان نظر از بهر خدا نیز کنند 
سر و زر هردوفشانند ودعانیزکنند 
کاین گناهنست که‌در شپرشمانتز کنند 
کاین هتاعیست هه بجعند و بپاترکنند 
کانکه ازاعل صوابند خطا نیز کنند 
بادشاهان بغلط بادگدا نیز کنند 


سعدیا گر نکندیادتو آن‌ماه مر نج 
ما که‌باشیم که اندشةها نیز کنند؟ 


بکوی لاله‌رخان هرءکه عشقباز آید 
کبوتری‌که د کر آشیان نخواهد دید 
ندانم| بروی‌شو خت چگو نهحرا بیست 
بزرگوار مقامی و نبکبخت کسی 
ترش اباشم اگر صدجواب تلخ دهی 
بیا وگونة زردم ببین و نقش‌بخوان 
خروشم از تف‌سینه‌است و ناله‌ازسردرد 


امید نیست که دیگر بعقل باز آید 
قضا هم بر دش" بجتکه باز | بدا 
که گر پیند زتدیق دز نماز آید 
که هردم ازدراوچون توئی فرازآید 
کهازرتیان توشرتن وولنواز لد 
که کر حدیث کنم قصه‌ای‌دراز آبد 
نه‌چوند گر سخنان کز سر مجاز آ بد 


بجای‌خالك؛ قدم بر دو چشم سعدی نه 
که‌هر که‌چون‌توگرامی بودبه‌ناز آ بد 


از صومعه رختم به‌خرابات برآرید 


تا خلوتبان سحر ازخواب درآ ند 


گرد ازمن وسجاده طامات‌برآ رید 
مستان صبوحی بمناجات برآرید 











در باغ عمل "شاخ عبادت بنشانید 
رو ملك‌دوعالم به‌می یکشبه بفروش 
با رد رت گم شود از .دامن سعدی 


رختشس همه در آب خرابات برآرید 


پرآمد باد صبح و بوی نوروز 
قاری بات این سال و :همه . سال 
و انش در رخت افکنده کلنار 

ِ چور گس چشم بخت از خواب بر خاست: 
بهاری خرم ا آست ای کل کجائی 
وی زا ها بسی بودست و باشد 


نکوثی‌کن که دو ات مه 9 


منه دل بز سرای عمر سعدی 


در بغا عیش‌اگر مرگ 2 
آهو اگر تکذاشی وز 


ددیغ 
دست به‌جان نمیرسدتا به‌توبرفشا نوش 
قوت‌شرح‌عشق تونیست زبان خامهرا 
ایمنی ا زخروش‌من کر بجهان دراوفتد 
آءدریغ و آب‌چشم ارچه موافق مننك 
ه رکه بپرسدا بفلان‌حال‌دلت چکونه‌شد 
عمرمنست ز لف‌تو بو که دراز بینمش 
لذت وفتهای‌خوش‌قدر نداشت پیش‌من 


ذمست زمام کام دل در کف اختبار من 





وز بحر عمل دز مکافات پر اند 
کو زهد چپل ساله بپیهات برآدید 


بکام دوستان و بخت ‏ پیروز 
همایون بادت این روز وهمه روذ 
دگر منقل ,منه»آتش میفروز 
حسدگو دشمنان را دیده بر دوز 
رکه بلبلان را ناله ونوز؟ 
برادر جز تکو .نامی میندوز 
م فرمان بدگوی بدآ موذ 
که‌بر گنرد نخواهد ماند ادن کوذ 


ش نبودی 


بر که توان نهاد ول تا زتوواستانه‌ش؟ 
9 در امید تو چند به‌سردوانهمش؟ 
فار. ۳/۳ فغان من کر پغلك وت 
آتش عشق 1 [ نسنان نیست که‌وا نشارنمش 
حون‌شند ی 
جان‌منست لمل‌تو بو که بلب رسانمش 
| یا بم‌قدردا نش 


کر نه جل‌فرارسدز ین‌همهوآرها مش 


عشق ت و گفته بودهان سعدیو آرزوکمن 
ی ز عاشقی تا زجهان‌جهان‌ش 





رش تس رس سس سس 


۸3 غز لیات‌قدیم 


صاحبا عمر عزیز است غنیمت دانش 
چیست دورانر یاست؟ که فلك باهمه‌قدر 
آن خدایست تعالی ملك الملك قدیم 
جای گر به‌است بر ین‌عمر که‌چون‌غنچه گل 
دهنی شیر بکودك ندهد عآدر دهر 
عقبل امروز کند داروی درد دل دیش 
هر که دانه نفشاند بزهستان در خالد 


۳۹ عمارت ی 


دست در دامن مردان زن واندشه‌مدار 


از ببر تسین شاد 


معرفت داری و سرمای بازرگانی 


دولست اد کر از روی <قبقت برسی 


کوی خیری که توانی . ببر از میدانش 
حاصل آ نست که دایم مود دورانش 
که تخیر پدند مللکت, حاویدازش 
پنج روزست بای دهن خندانش 
اه جک باره بخون در نبرد دندانش 
که پس از مر اک میسر نشود درمانش 
از دخل به‌تابستانش 
ورنه از بهر گذشتن مکن آبادانش 


نا امیدی بود 


هرکة با نوج نشیند چهغم ازطوفانش؟ 
چه به از دوات‌بافی؟ بده و بستانش 


و 9 ءحمود بود دابا نش 


خوی سعدست نصیحت چه‌کند گر نکند؟ 


مشك دارد نتواند که کند بتپانش 





أی‌رو بوك چراند نی بجای -وش؟ 


دشمن بش ان ۱۳ 
اه ,دست دیکران جه ۱ 
دزد از حفای شحنه چه فریادمی کسند؟ 
خونت رای فالی سلطان بر شتند 
3 هر دو دیده هیج نسیند_ به اتفاق 
چاهست و راهء و دنه بینا و آفتاب 


چندین چراغ دارد و ب-راء‌هی رود 


با دیگران بگوی که ظالم بچه فتاد 


5 شیر یذجه کردی‌ودیدی سزای‌خورش 
با تفس خود کند بم‌راد وه‌وای‌خویش 
سیلی بدست خوش زند برففای‌خویش 
کو گردنت نمی زند الاجفای خویش 
ابله چرا نخفتی بر بوربای خویش 
بهتر زدیده ای که نبیندخطای خوش 
بای اه کی ای 
کار ای و ۱ 


تا چاه زک دزن نکن از برای‌خوش 





کرکوش دل کته سعدی کنک کس 
اول رضای حق‌طلبد. بش رنای‌خویش 
چون دست می‌دهد نی موجب‌فراغ 
وین بادمختلف بکشد روزی این‌چراغ 


بر خرز تا تفرج بستان کنیم و باغ 


کاین‌سیلمتفق بکند روزی این درخت 





۲ سیزی دمیدو خفك شدو گل‌شکفت و ر رخت 
بی مالکان باغ که دُوران "روز کار 
فروا شنیده‌ای که بود داغ زد و سیم 
بی رو زکارها که بر آ ید بکوه و دشت 
و ال و امنمت‌دائباظرن مُکن 
گ خالك مرده باز کید روشنت شود 


عز لیات‌قدیم 


۸۳۷ 
پلبل ضرورنست که توت دغد بزاغ 
کردست خاکشان گل دیوار های باغ 
رد وقت مرگ مینهداین‌مردءد یکدداغ 
بعد از من و تو ابر بگربد بباغ و داغ 
میراث بس توانگر و مرداد بس کلاغ 
کاین باه زک وناز بجر وهی در دماغع 


ت_ بشنوی: تصبحت 3 ۹ نشنوی بصدق 


گفتیم و بوبا رسول ‏ بای آبجنهباهخ 


8 ری بر, کرفت ,نوبت بام 
نگاه می کنم رات «جورسید 
بیاض روذ برآ مد چو از دواج سیاه 
گرو 


سرم هذوژ چنان مست بویآن‌نفس است 


دلم بسشق گرفتاد ,و جان بمهر 


نشب تاريك هیچ غم. نخودم 
تمام فهم نکردم که ارغوان و گلست 
۲ که اش آبی که کرقیاس کنی 
ببار ساقی دریای صیخرت 
من آن نیم که حلال از حرام شناسم 


بریچ شهر نباشد 5 ستکر که نوی 


زر تولة خانة تنهبائی آمدم بربام 
که »یبرد به افق برچم سیاه ظلام 
برهنه از نشیند کی سپید اندام 
در ات دلفر بب‌جان | دام 
که بوی عبر و گل ره نهربرد بمشام 


که‌هر شبی را روزی مقدرست انجام 
در ای رتست ساعد گلفام 


ندانی آب کداست" وا بتکینه رکدام 
کد دیر هست شوده رکه‌می خوردبدوام 


شراب باتو حلالدت وآب‌بی توحرام 


۳ ی 
که طوطیان چو سعدی در آوری‌بکلام 


رها نمی اکنک این نظم چون زده در۴۳ 


که خصم تیغ تعنت بر 


زهی سعادت من کم تو آمدی سلام 
وم خراتتیت کرد عقل می گوید 
اکر کسای شکر بایدت‌دهن بگشای 
تو آفتاب منیری و دتگران 


ی دی اعتقاد من این است 


انجم 


آورد ز نیام 


خوش آمدی و علرك | لسلام والا کرام 
یک نی که شرط ادب نت پیش-روقیام 
۱ 


ورت خدالت سرو آرزو کند» بخرام 


و زو حاکی و | یدای روزگاراجسام 


۷ ۳ ۱ 
"5 وان یه فش رد۳ 





۸۸ 
تا و هت انداهپای سیمیتت 
ازاتفاق چه خوشتر بود مبان دودوست 
سماع اعل دل آواز له 


درون جامه‌پدیدست چون کلاب‌ازجام 
درون .پیررهنی چون دو مغز يك بادام 
چه جای زمزمةٌ عند لیب وسجع‌حمام؟ 


در ین‌سما ع‌همه‌ساقیان‌شاهدروی 


برین شراب حمه‌صوفیان‌درد شام 


گوخلق بدانند که من عاشق و مستم 
کگن دشمنم ایذا کند:و دوست "ملاهت 
ای نفس که مطلوب توناموس وریا بود 
ازروی تکارین تو بیزارم اکر من 
زین پیش برآمیختمی با همه مسردم 
ارساقی از آن‌پّش که مستم کنی ازمی 
شبها گذرد برمن از اندبشةٌ رویت 
حیفست سخن‌گفتن باهر کس ازآن‌لب 
دری‌است که‌سمدی بدل ازعشق تومیگفت 


آواوه درستست که من توبه شکستم 
من فارغم از هرچه بکویند, که‌هستم 
از بند تو برخاستم و خوش بنشستم 
تا دوی تو دیدم بدکر کس نگرستم 
تا بار بدیدم در اغیاد بستم 
عن خود ز نظر درقد و بالای تو مستم 
تا روز نه من خفته نههمسابه زدستم 
دشنام بمن ده که درودت بفرستم 


این بت نه عجب باشد اگر هن بپرستم 


ند همه غمهای جهان بردل من بود 


در بند تو افتادم و از حمله برستم 


خرامان از درم باز | کت از جان آرزومندم 
اگر چه خاطرت با هر کسی دیو ندهادارو 
دی ما نندمن جستی‌زهی بدعدسنگین دل 
اگر خودنعمت فارون کسی دربات اندازد 
بجانت کزمیان جان‌زجانت دوست تردارم 
مکن رغبت بهرسوثی به‌باران پرا کنده 
شراب وصلت اندرده که جام هجر نوشیدم 
چوپای از جاده بیرون‌شدچه نف ازرفتن‌راهم؟ 


معلم گو ادبکم کن فهمن ناجنس شاگردم 


بد بدار تو خشنودم ۳۹ تو خرسندم 
مبادآن روز آن‌خاطر که‌من باجز توپیوندم 
چوهن کاندرو فاداری نخواعی .افت‌مانندم 
کجاعمتایمن باشد» که‌جان‌در بات افکندم 
بحق دوستی جانا که باور دار .سوگندم 
کهمن مهرد گر یاران زهر سوثی پراکندم 
درخت دوستی بنشان که بیخ عبر بر کندم 
چو کار ازدست بیرون‌شدچه‌سودازدادن‌بندم؟ 


پدر گو پند کمترده که من‌تااهل فرزهدم 











غز لبات‌قدیم 


۰۳۹ 


بخواری‌در پیت سعدی چو گرذافتاده میکویت 


پسندی بردلم گردی که برداما نت, نیسندم 


هم 
برگلستا نگذدم بی‌تو وشرمم ناید 


این بی‌ت و که پروای تماشا دادم 

که نه برتالهةٌ مرغان چمن شیفته‌ام 

برگل روی تو چون بلبل مستم واله 

گرچه‌لایق نبود دست‌من و دامن تو: 

گر بمسجد و تومخراب منست 

دلم ازیختن سودای وصال تو بسوخت 

عقل‌مسکین به چه| ند شه‌فر ادست کنم؟ 

سرمن‌دار که چشم ازهمگان دردوذم 

باتوام یکذفس ازهشت بهشت اولیتر 
سعدی خو شتنم خوان که 

که به‌سورت نسب از انح 

باز از شراب‌دوشین درسرخمار دادم 

سرمست اگر بسودا برهم زنم جهانی 

ساقی بیار جامی کز زهد توبه کردم 

سلاب نستی را سردر وجود من ده 

شستم_بآب غیرت نع و نگار ظاهر 

موسی طور عشقم در وادی تمنا 

رفتی ودرر کابت‌دل رفت‌وصبرودانش 

چندم بسر دوانی پرگاد واز رت 

عقلی تمام پاید تا دل و 


کهر بخت عشقت‌دد 


زان‌می 


رع | بامداد محشر در سر 


خنك] نروز که دریای توجان‌اندانم 


کافرم کر دل "باغ وسر صحرا دادم 
در ریاحین بکرم ی تو و باذا دادم 
که نه سودای دخ ال حمرا دادم 
بردخ لاله و نسرین چه‌تمنا دادم ؟ 
هرکجا پای هی فرق سرآنجا دادم 
ود بآ تشکده ,زلف تو چلیها دادم 
تومن خام طمع‌بین که چه‌سودا دادم 
تدبیر شکیب‌ادادم؟ 


دست من‌گیر که ازه‌ردو جپان‌وادام 


دل شیدا بچه 


منکه امروز چنینم »غم فردا دادم ؟ 


بمعنی ذتوام 
و حوا دارم 
وز باع وصل حانان‌گل دز کنار دادم 


عم مکن» که درسرسودای‌بار دادم 


مطرب بزتث نوائی‌کز توبه عار دادم 
کزخا کدان عدتی بردل غبار دادم 
اند ترااچه ول نقشض ونگاد دازم 
مجروحلن‌ترانی چون‌خودهز اردادم 
بازآکه یم جانی بر نار , دادم 
سر گفتهام,ولیکن پای استوار دادم 
عقل از کجا ودل کو تا برقراردادم؟ 
کام‌جان‌سعدی 

خبار دادم 


عقل دد دمدمهٌ خلق جهان اندازم 





۸۳۰ غز لیات‌قدیم 
نامه حسن توبرعالم و جاعل خوانم 
تا کی این پردء جانسوز پس‌پردء‌زم 
دردنوشان غمت‌را چوشودهجاس گرم 
تانه هر بی‌خبری وصف حمالت گوید 
کر کرت محا کای توجولان یابم 
ردان رای تقو ۱ 


نامت اندر دهن پیر وحوان اندازم 
تاکی این ناوك دلدوز نهان| ندازم؟ 
خویشتن‌را به‌طفیلی بعیان اندازم 
ستیت تعظیم تو در راء بیان‌اندازم 
گوی‌دل درخم چو کان زبان اندازم 
چو قام‌هستی خود را سراز آن‌اندازم 


باد سعدی کن وجان‌دادن مشتاقان‌بین 
حق علیم است که: لك زنان اندازم 


یکروز بشیدائی در زلف تو آویزم 
گرقصدحفاداریابنك من واینك سر 
بس‌تو به وپرهیزم کزعشق توباطل شد 
سیم دل‌مسکینم در خال درت گم شد 
درشهر بردوائی دشن بدقم برزد 
مجنون دخ لیلی چون قس بنیعامر 
گفتی بغمم‌بنشین با ازسرجان برخیز 
گر بی‌تو بود جنت بر کنگره نشینم 


بابادتو گر سعدی در 


زان‌دو لب شیر ینت‌صدشور برانگیزم 
ورراه وفاداری حان درقدمت ریزم 
من‌بعد بدان شرطم کز توبه بپرهیزم 
خالد سرهر کوثی بیفایده می یزم 
تا بردف عذق آمدتیر نظر تیزم 
فرهاداب شیر ین چون خسرو پرویزم 
فرمان برمت جانا بنشینم و برخیزم 
ورباتو بود دوزخ در سلسله آویزم 


شهر نمی‌گذحد 


چون دوست بگانه شدباغیر نیامیزم 


منم یارب در ین دو لت که روی‌بار میبینم 
مکر طوبی بر آمد درسرابستان‌جان عن 
ری سر هن کانتتد رن اراددر حنت 
عجب‌د ارمز بخت خو یش وهردم‌در گمان‌افتم 
زمین بوسیده‌ام بسیارو خدمت کرده‌تا| کنون 
چه‌طاعت کرده‌ام گوثی که| ین پادش‌هییا بمو 
توثی‌بارا که‌خواب لوده برءن‌تاختن کردی 
چوخلوت بامیان] مد نخواهم‌شمع‌کاشانه 


فراز سرو سیمینش کلی پرباد میبینم 
که بر هر شعبه‌ای مرغیثکر گفتار ۳ 
هی بی‌درد می‌نوشم گل بی‌خار میبینم 
که‌ستم با به‌خوابم‌با جمال باد میپینم 
لب معشوق می ب- وسم‌دخ دلدار هیبینم 
چه‌فرمان برده‌ام گوی که| ین مقدارمیبینم؟ 
عنم بارب که بخت‌خودچنین بیدارمیبینم 
تمنای بهشتم نیست چون دیداد میبینم 











کدامآ لاله‌می‌بویم که‌مغزم‌عنبر آ گین‌شد؟ 


عرلات‌قدیم ۸2۳۱ 


چهر بحان‌رسته بندم‌چون‌جهان گاز ارهیمینم! 


ز دردون تعره‌می | بد که | ینتابوا لعجب کادی 


و ی تآزروی دوست رخوردارومسی) 


دلم تاعفقباز آمد دراو جز غم نمیبیتم 
دمی باهمدمی, خرم زجانم بر تمیآ ید 
مرا راز ست اندردل بخون‌دیده پرورد» 
قناعت میکنم بادرد چون‌درمان نمیبینم 
خوشاوخرماآ ندل که‌عست از عشق بیگانه 
نم چشم ۲ بروی‌من ببرد ایهم کی 


دلی بی‌غم کجا جویم‌که در عالم نمیبینم 
دم باجان ب رآ مدچونكهيك همدم نمیبینم 
ولیکن با که کو مرا ز چونمحرم نمیبینم؟ 
تحمل‌می کنم بازخم چون مر هم نمیبینم 
که من تا آشنا گشتم دل. خرم نمییینم 
چراگر بم» ک زآن‌حاصل‌برون از نمتمیمینم 


کنون‌دم‌در کش ای‌سعدی که کار ازدست بیرون‌شد 


ب-امیددهی باردوست, او آن ‏ دم هم میت 


تو مپندار کزین در بملامت برد 
ترك سرگفتم از آن‌پیش که بنهادم‌پای 
من هوادار قدیمم بدهم جان ءزیز 
گررسداز تو بگوشم که بمیر ای‌سعدی» 


ور بدانم بدر مر 





دام اینجاست , بده تا بسلاعت برد 
نه بزرق 1 ا بملامت بردم 
توارادت نه که از یش غرامت بردم 


تالب گود باعزاز و کراعت بروم 


؟ که حشرم باتست 


از لحد رف صکثان تابقیامت بروم 


بیا که در غم عشقت مشوشم بی‌تو 
شب‌ازفراق تو مینالم ای بری رخسار 
بح ,وصلم نداده‌ای , جانا 
اکرتونافن مسکین چنین‌کني »جادا 


بباییین که ددین‌کم چه زاخوشم بی تو 
چو روذ وی دا سل 
وه وهر فرافت . همی‌جخع میا 


دویایم از رت در کشم بی تو 


و ای تا کته با خیف جی سب 


جواب دادیو گفتی که‌من‌خوشمبی‌تو 


آی سووتتن کوهر معنی.. خزینه‌ای 
دانی کهآء وتان زا, ان ,بود 


زیور همان دورشتهٌمرجان کفایت است 


مارا زداغ عشق جودر ‏ دل دفینه‌ای 
بت 


وزموی در کنار و برت عنبرییه‌ای 











۸۳۲ غزلیات‌ودیم " 


سر در ناورم بسلاطین روزگار 
چشمیکهجز بروی توبرميکنم خطاست 
تدبیر نمست‌حز سپرانداختن» که خصم 
وآنرا روا بود که‌زند لاف مهر دوست 


سعدی بپا کبازی و رندی مثل نشد 


گر من ز. بندگان تو باشم کمینه‌ای 
وان دم که بی تو می گذرانم‌غیینه‌ای 
ین بدست دارد و ما لاک نی 
کز دل بنز کند همه مپری و کینه‌ای 


تشها در ین دنه کهدرهر مدنه‌ای 


شعرش چو آب در همه عالم چنان شده 


کز پاری میرود بخراسان سفینه ای 


ای و لولهٌ عشق تو بر هر سر کوئی 
آخرسر هوئی ثرحم نکر آن را 
کم می نشود کی دیدة شوخم 
ای هر نی از هبر توافتاده تکنجی 
ما کل و تو شرم نداری که بر ۳ 
در کان نبود چون تن زیبای‌تو سیمی 


بر هم نز ند دست خزان بزم ریاحین 


روی تو بنرد از دل ما هر غم روئی 
کآهی بودش تعبیه بر هربن موئی 
با آنکه روان کرده‌ام از هرمژه‌جولی 
وی هر دلی از شوق تو آواره‌بسوئی 
هر لحظه بدستانی و هر روزه بخوئی 
وزستکت نود جوول سحت ور و۱9 


کریاد بلسان برد از زلف و وی 


با این همه عىدان لطافت که تو دادری 


سعدی چه بود درخم چوگان تو گوئی 


چه حرم رف که اما ۱۳5 
و ۹ برده ای به‌شیر نی 
زار حان بهارادت‌تورا همی جوند 
وليك با همه عیب از تو صبر تتوان کرد 
تو بد «بکوی ازاتل که حاطرت ناشد 
کم نباید و سروم پچشم در تاید 
هزار جامه سپر ساختم و حم کدی 
بدشت حیها ایند کرفت دادن وکام 
درس تاد بسکثدلدودوست نتوان‌داشت 


ِ 2 
همین که بای نپادی براستانه عشق 


جنایت از طرف ماست با تو بد خوئی 
باتفاق » ولیکن" بات خود روثی 
تو نت ول بلطافت دی کی تون 
با ح همه بد کرده‌ای؛ که تنکوئی 
بکوی از آن‌اب‌شیرین که‌نيك میگوئی 
مرا وصال تو باند که ری گلبوئی 
تخدافکک ععرت خوبان د دلق له تونی 
اک تخواهدت»ای نشن خبره هبپوثی 
بترك خوش بنکو انکه طاسب اوثی 
بدست باش که‌دست ازجپان فرو شوئی 





غز لیات‌قدیم ۸۳۳ 
دراز نای شب از چشم دردهندان پرس توقدر آب چه دانی که برلب‌جوثی؟ 
ز خاك سعدی بیچاره بوی عشق آید 
زار سال پس از مرکش ارکنی‌بوثی 


ای باد که بر کات ور رت تدای پندارمت‌از ره سا مت 


دور از سیبی تبست که شود ده سودا هر لحظه چود بو نه‌دو آن بر درودشتی 
باری مگرت بر رخ جانان نظر افتاد ِِ گشته چومن‌درعمه آفاق بگشتی 
از کف ندهم دامن معشوق4 زا هل تا برود نام من‌ایبار بزشتی 
جزیاد تو برخاطر من نگذرد ای جان با آنکه بیکباره ام از یادبهشتی 
با طبع ملولت چه کند دل که نسازد؟ شرطه همه وقتی‌تبود لابق کشتی 
با رگذشتی که‌نکردی سوی ما چشم نکدم نشستم که کی 
و شکر الفاظو مپی لاله بناگوش سروی‌سمن اندامو بتی حورسرشتی 
قلاب تودر کس نفکندی که نبردی شمشیر توبر کس تکشید ی که نکشتی 


سیلاب قضا تسرد از دفتر ایام 


اینها که‌تو بر خاطرسعدی بنوشتی 




















رصن سر 


ددستایش بیغمبر(ص) 


نگین ختم رسالت پیمبر عربی 
اگر نه‌واسطهٌ روی وموی او بودی 


شفیع روز قناای محمذ مختار 
خدای خلق نگفتی قسم‌بلیلو نهار 


وه 

ای‌چشم وچراغ اهلبینش مقصود وجود آفزینش 

صاحبدل لاینام. قلبی مهمان ابیت عند دبی 

در وصف تو لانبی بعدی خودوصف تووز بان سعدی 

ای عرش مجید تاریمزاارست وی‌کعبه و قبله در بناهت 

ای بر در خلق ساية تو وی چرخ کمینه پای تو 
4 


ما هذها لد نبا مخلد 
کالساحب السدرا لکبیر العالم 


بدار 


مبزان‌عدل لا بجور ولا یحیف 
بشرالینا بالرجاع بمنه 
مهمار جوت رجوت‌خیرا لمر تجی 
مدت حیوتالناس تحت لاله 
هذا جلال الزا کیات و صفته 


او بح الا نسان‌ما سك اعتدی 


هس پا 9 


طو بی لمد حزالنیم الی‌غد 
المتعف البر الاجل الامجد 
وما اعتدی الاعلی من عتدی 
و تفایض الدتا بدولت ۳ 
و اذاقصدت قصدت خیراله‌قصد 
لازال فی‌اهنی ال 9 
لمحمدین محمد این ی 


لامن حداه‌انة فپو المپتد 





صاجبد ۳۷ 


ای‌بانداختر ,خدایت عمر جاو بدان دهاد و[ نچه‌پیر وزیو بپروزی‌در ‏ نستآن‌دهاد 
جاودان نس شریفت بنده فرمان حق بعد آزان بر جملهٌفرما ندهان فرمان‌دهاد 
داعیان اندر دءا کوشند پیش خسروان طاق ابوانت برفعت بوسه برکیوان دهاد 


من‌ندانم دولت عقبی نشان‌دادن بدوست تا عنان‌عمر دردست‌است»دستت نان‌دهاد 








نعمتی را کز پی مرضات حق در باختی 
ای مبار لك روز هر روزت بکام دوستان 


حقتعالی از نمیم آخرت تاوان دهاد 


دو ی نو در ترقی باد و دشمن جان‌دهاد 


وه 

یارب کمال عافیتت بر دوام باد اقبال و دولت و شرفت مستدام باد 

سال ومهت مبارك وروزوشبت بخیر بختت بلندو گردش گیتی بکام باد 

فرداکه هر کسی بشفیعی ز نند دست حشر تو با رسول علیه‌ا لسلام باد 

فرزند نیکبخت تو نزد خدا وخلق همچون تو نيك عاقبت و نیکنام باد 
موه 


یارب تو هرچه بزتر ونیکوترش بده 
توفیق طاعتش ده و پرهیز معصیت 
ی شین و فتنة خلقش نگاهداد 
بعد از دعا نصیحت درویش بی‌غرض 
دانی که دی و زود بجای تو دبکری 
پیدار پاش وءصلحت اندیش وخیر کن 
پا تا کر امد نظر کنی 
نوشیروان‌کجا شد و دارا ویزدگرد 
زا بر او تکذشتهاست روز کاز 
جز نام نبك‌و بد چه‌شنیدی که با ز ما ند 


عدل اختبار کن که بعالم ثمرددا ند 


این شهر یار عادل و سالار سروران 
هرج آن ترا پسندنیاید براو مران 
بارت" بحق یرت پالك پیمبران 
تسالیس ود وت تأمل‌کند وت 
حاونقاشودتجتا ای ای دعر ان 
درو رش دست‌گیر و خردمند پروران 
جعمست وروی و قامت ذیبای‌دلبران 
گردان شاهنامه و خاقان وقیصران؟ 
اکنون‌که برتو میگذرد, نيك بکذران 
از دود ملك داوگران ..وستت‌کران؟ 


بپتر زنام نك بضاعت مسافران 


۸۳4 
خواعی که مپتری و ه ی سر بری 
دئیا تیرزد آنکه پریشان کنیدلی 
این پنج روز پات دنا کوش باش 
از من‌شنو نصیحت خالص که دیگری 
نيك‌اختر ان نصیحت‌سعدی کنندگوش 
بادا هميشه بر سر عمرت کلاء بخت 


تا آنگهی که‌پیکر ما هبنت بر, فلك 


سخن بذ کر تو اراد مراد آنست 


و گرنه هنقت افتاب خعلومست 


در قطره باران‌بپاری چه‌توان گفت؟ 
۳۹ در همه‌چیزی‌صفت و نعت بگنجد؟ 


هرگزبرطاوس وسی گفت که زشتست؟ 


نیکی و بدی‌در گهر خلق سرشتداست 


مرا گر صاحب دیوان اعلی 
چو میدانم قصور پای خویش 
بای فضلة اسعی الیکم 
طریق و رسم صاحب دولتانست 


بدر چون با خداو ندان بقا داد 


هم که در بند توشد بستةً جاو بد بما ند 


بند کان‌شکرخداو ند بگویند وليك 


صاحبیه 


تا جه هه 


تفت 


اجه 


هه 


۵ ب جه 


هچ نه 


خالی‌مباش بث نفس ارجا ی 
5 مقبلی بگوش مکن قول‌مدبران 
تا دل شدسیه‌ای 7 برئودل کر ان 
چندین دلاوری تکند بر دلاوران 
کر بشنوی سبق‌بری از سعد اختران 
در پیشت استاده کمر بسته چاکران 
خالی هباد مجلست از ماه بیکران 


که پیش احل هذر منصبی بود مارا 


چه حاجتست بمشاطه روی‌زیبا راو 


در نافهٌ آعهوی تتاری چه توان ات 


درصورت ومعنی که‌توداری‌چه‌توا نگفت 


اد و کسی گفت که رضوان بپغعست؟ 
از توا هر ۳ 


چرا گوید بخدمت‌می‌نیائی» 
خلاف عقل باشد خود نمائی 
و کلا لصید فی حوف الفر اء 
که بنواز تد مردان نکورا 


تکو دار ند 


فرزندان او را 


بای رفتن بحقیقت نبود دی را 
چه توانگفت کرمپای خداو ندی را 











مظلوم دست. بستة قفلوب را بکو 


کاین دست بستهرا بگشایند عاقبت 


سپاس دار خدای لطیف دانا را 
همیشه‌باد خصومت جپود وترسارا 


ات ۳ 
و نود 


بنده ژادء چو در وجود آمد 


خدمت دبگرآن نخواهد کرد 


در چشمت ار حقیر بود صورت فقیر 
کبخت تافه‌را که حقیراست‌وشوخگن 


دشمن 5 دوست شود چند‌بار 


هاز همانست بسیرت که هست 


دست بر بشت مار مالیدن 
کان بد اخلاق بی‌مروت را 
سفتب ی بان کار کت 


فسق ما بی‌بیان یقین نشود 


هرگز بمال وجاء نگردد بزرکث نام 


قارون گر فتمت که شدی‌در تواککزی 


صاحبیه 


2 


۰ 06 


۰ 


۸۳۹ 
تا چشم بر قضا کند و کوش بررضا 
وان ترگشاده "بتازهبیندید بر قفا 
که‌لطف کرد و بپم بر گماشت اعدارا 


که‌مر کت ردوطرف تهشت بود مارا 


در دربنداگی سر برده است 


ی بروی‌تو دیده بر کرده‌است 


که ورا نعمت توبرورده‌است 


کوته نظرمباش که‌در سنکه گوهراست 
قیمت بدان‌کنن که برمشاث اذفراست 


صاحب عقلش نشمارد بدوست 


ور چه بصورت بدر ید زپوست 


به تلطف؛ نه کار هشبار است 


منگه‌برسرزدن سزاوار است 


که فلانی بفسق ممتازاست» 


او باقرار خویش غماز است 


بدگوهری که خبث‌طبیمیش درر گست 
سکن باقلاد‌زرین همان سگست 








.رح ۰« ۷۲۰.۰«( 


ید 
عیب آ نان سکن که ابش ملو لد 
هرکه را » پر , سماط , بنشستی 
چون مکافات فضل نتوان کرد 


صاحییه 


5 ۰ 


پشت خم میکنند و بالا راست 
واجب آمد بخدمتش برخاست 


عذر بیچارگان بباید خواست 


جواست تا عیبم کند پروردةٌ چکاتکان لاغری برمن گرفت‌آن کزکدا تفر به‌است 
گرچه دروشم بحمداله مخنث نیستم شیرا کرمفلوج باشد همچنان از سکف به‌است 


با اسعدا لتاس‌جدا ماسعی‌قدم 
لا بطلب | لخیر الامن معادنه 


آر در همه شهر بت سر نسشتر است 
با اینپمه راستی که میزان دارد 


در سرای ‌ کرده از پس پرده 
از او بترس که‌مکنون غیب میداند 
مرا گونند با دشمن رو 
کسی بیووده خون‌خویشتن ریخت؟ 
تو زر برکف نمی بار نهادن 

ده نمودن بخیر ناکس را 

نیکوئی با بدان و بی‌ادبان 
از بخت کامران ای 


آن در آن چاه خورشتن تاد 


تاج 
لاجرم خلق را بخدمت او 


دولت. خ-دای میبخشد 


جه .۰ج 


اليك الا اراد انه اساده 


وانت صاحب خیرا کرما لعاده 


درپای کسی رودکه درو شتر است 


میلش طرفی بود که آن بیشتر است 


مباشغره که‌هییج آفر بده‌واقف نست 


کرش بلند بو انیو گر نهفته؛ یکست 


9 چالاکی 2 ۳ هست 
کند هر گز چنین دیوانه باست؟ 
سپاهی چون نپد سر بر کف دست؟ 
دش اعمی چراخ داشتن ی 
تخم در شوره بوم‌کاشتن ات 
ی را دل ار مجاهده بست 
وین براین تخت خوشتن نتفست 
رکه را این مقام و رتت هست 
کمر بعدگی 


پباید. " بست 





مس 


صاحبیه ۸۱ 
تدبیر صواب ازدل خوش باید جست سرمایه عافیت کفافدت نخست 
شمشیر قوی نیاید از ب-ازوی سست ی او بل کته تابر رشت 

ووه 
ای نفسچون‌وظيفةٌ روزی مقرراست آزاد باش ۱-۶ نفسی رو ز کار هست 
از ببری و کت هیچ باك نیست چون دولت جوان خداو ندگار هست 
ووه 


صاحب کمال راچه غم‌از نقص‌مال وحاه چون‌ماه ببکری که براوسرخ وزدد نیست 


مردی که هیچ جامه ندارد باتفاق بهتر ز حامه‌ای که دراو هیچ مرد نیست 








۵.4 
کویندسعدیا بچه بطال ماند.ه‌ای؟ سختی مبر که وجه کفافت معبن است 
این‌دست-لطنت که تو داری بملك‌شعر بای ریاضتت بچه در قند دامتسگ ؟ 
بك چنداگر مدیح‌کنی کاه‌ران وی صاحزظ ۸5 مال ندارد تغاین است 
بی‌زر میسرت نشود کام دوستان چون کام دوشتان ندهی‌کام دشمنست 
همچش بدست تست که هیچش بدست نیست زردر میان مقا بل روح" دزرنست 
آری مثل به‌کر کس مردار خور زدند سیمر غ‌را که» واف قناعت نشیمن است 
آزمن نیاید آنکه به‌هقان و کدخدای ات قه دار کل بات دص 
کر گوئیم که سوزنی از سفله‌ای بخواه 9 خار بشت بر بدنم موی سوز نست 
کفتی رضای دوست میسر شود بسیم این‌هم خااف مد فتآورای ررعص 
کز جور شاهدان برمنعم بر ند عجز من فارغم که شاه «منْ «هنعم"منست 
صدگنج شایگان به بهای جوی هنر تور که میدهد و حیف برمنست 

9. 

گرمرابی تو در بهشت بر ند دیده ازدیدنت نخواهم دوخت 
کاین چنینم حخدایوعده:کرد که مرا مر 

9۰ 


دهل‌را کا ندرون ز ندان باد است 


چرا درد نهانی برد باید؟ 


بکردون می‌رود فر یادش از بوست 


روا لت :| بداند دشمن ودوست 


۸۴۲ 
۱ عرت بمال اندرست 
چه مردی‌کند زور باژوی. جاه ؟ 
هی دست باهیت و بان و نام 
بدان مرخ ماندرزکه بر جسم او 
در کی نکو 9 جوابش چه‌گفت 


خردهند را جاه بات نه مال 
مذلت برد هرد مجمول نام 


وکر رات حوااد و و 


کر توووی که حرف ود وروی 
لیکن ارمنع گربه خواهی کرد 
آشعتن » «جشمهتای ,امستی 

وین طرفه که‌درد چشم اوراست 


دوفتنه بك قر ننه برخاست 


بیا که پرده‌برا نداختم ز صورت حال 


دعای خبر توگویم گرم نواخت کنی 


بتماشای عبوه راضی شو 
کرعرا نیز دستگه بودی 


وادفی-راکه دست‌تنک بود 


جه‌سووداز دزی که رمک ۱9 
بلزد از میوه 3 کوتاه 2 دست 


صاحبیه 


بت تاه 


هت 


تت 


جه تاه 


ج هه 


نویه 


که دنا و«دین راد درام اور است 
که بی‌مال, ساطان بی لشکر است 
ذن زشت ردی نکو چادز است 
پرورش بسیار و خود لاغر است 


بجاهست ا کر و مرور است 


ور مال خواهی بحاء اندر است 


روجار خود بعال آستانش زر است 


وناعت ازاین ردو رو امس ۱ 


اشقدر حک در زبانم هست 
دجله راپیش باز. نتوان ست 
درد" دل ۰ با ۷ عپرسبانشت 
خونابه ز چشم ما روانست 


بیداست که آخر الزمانست 


من ان که‌سخن درغلاف خواهم تفت 
و کرخلاف‌کنی برخلاف خواهم‌گفت 


بی: سد بر شاخ 


اسکد دستت ند 
بار گه کرد هی رصقد و کاح 
تتواند نهاد بای فراخ 

که نتواند کمند انداخت بر کاخ 


که کوته خود ندارد دست برشاخ 


















رت زو کات ,۹۳,492 کب 
میوه‌یکبار پیش نتوان خورد 


۰ 
شت نشاند هریکی به‌راد خویشتن ملکی راند 
ی بتو داد درباب که از توهمچنین‌خواهدر اند 
۰ 
که بر تگین سلیمان‌چه نقش بود؟ دل بر جهان میندکه با کس‌ژفا نکرد 
تنی که حاصل عمر عزیز دا بادوستان بخوزد وبدشمق رهانگرد 
ت ی 
تا تگوئی که عاملان حر یص یکتواهان دول شاهند 
کانچه در مملکت بیفزایند از ای حمیل میکاهند 
: راجت‌ازمال وی بخلق رسان :| همه عمر ودو اتش‌خواهند 
_ 9-0 
" کرجمان فتندگ رداز چپ وراست ]تن میلست 
تو پربشان نکرده ای کس را چه انیت ۱ ۲ 


خونیان دا بود ز شهنه هراس شرو ان را عم از عسس باشد 
اراستی پیشه ك و ایمن. باش که رهائنده و یس" تاشد 


۵۰ 
نو هل مد ده اعرا ید پیگانگاتش تودنن گرذنت 
چو برگردید روز نك بختی ود بوات بروی نش گردند 
۵۰ 
ای ونم ال از مظلوم یل نيك خلق بخراشند 
تاتو باسید ک رک پردازی کوشندان عللاك ‏ می باشنه 
۰ 


ی رد" شاد "عالم پسا کونا که در عالم بر برد 


دی 


بباید کشت هر بکچندگرگی 


رسم و آئین پادشاهان است 
وز بس عهد او وفا داری 
آسا ستکی ده حزار منی 
لیکن ال ویر ی ند رل 


شد غلامی بجوی کاب آزند 


دام هر بار ماهی آوردی 


نفس ظالم ال ژ نبور است 
صبر کن تا بیو فتد روزی 


خواهی ازدشمن نادان که‌گز ندی نرسد 


کاهن‌سخت ۳8 ک صلابت اند 


ناد دادم بر هیر دانشمتد 
«رچه بر نفس‌خورش نپسندی 


رتخا آخر عهد وزو الم( وی‌است 
بدست خو بش‌مکن خا نگاه خودو بر ان 
آدمی سان و تيك محضر باش 
تو بعقل از دواب ممتازی 


نه سام نریمان و افراسیاب 


یم 


جج 6 


24۰ 


۵ 


جه جه جه 


چاه 


ج جج 


جات 


۵ هب 


بزادی »تا دگر گرگان گریزند 


که خردمند. نا 
با خردمند زاده -ز کنند 
بدو مرد از کمر بگردانند 


بهز ار آدمیش نتوانند 
آب جوی امد وغلام بیرد 
ماهی ای بار رفت ودام بمرد 
۵ 


جهانش رز دست می ناد 
که همه پای برسرش‌مالند 


دفق پیش آرومدارا وتواضع کن وجود 
نتواند که لطافت نکند با داود 


توهم از عن بباد داراین بذد 
نیز بر نفس دریگری مپسند 


که در مصالح بیچارگان نظر نکند 
که دشمنان توبا تو ازین بتر نکند 


تا ترا بر دواب فضل نهند 
ورنه ایشان بقوت از توبهند 


نه‌کسری و دارا وجمشیدها ند 











ماه 
نو هم دل میتدای خداو ندی ملث 
چو دور جوانی خلل میکند 

جوم 


حوشن بیار و نیزه و بر گستوان رزم 


ای و هشاو نکم 


زدور چر خ‌چه‌نالی زفعل خویش بنال 
تکنمت که جوزانیور زشتخوی مباش؟ 


موه 
ای امتای مال ایام 
هر گززن‌ومرد کفر واسلام 
اطفال عزیز ناز پرورد 
طفلان ترا پدر بمیراد 
دموا 
سیار برفتند و بجائی نرسیدند 
توفیق سعادت چو نباشد چه‌توانکرد؟ 
وه 
چونیکبخت شدی‌ایمن ازحسودمباش 
وتان ارسدلاجرمبنیکی خویش 
0 
نا کسان را فراستی است عظیم 
چون دو کس مشورت کنند بهم 
وه 
سخن‌گفته د کر باز تیاید بدهن 
تازمان دگر اندیشه نباید کردن 
موه 


پتتز تو رسیده شاید بود 


2۴۰ 
چو کس را ندانی که جاو ید ماند 
بپابان بیری چه اهید ماند؟ 


تا روی آفتاب معفر کنم کت 
دشمن گمان برد که بترتضدی از لیرد 
که از گزند تو مردم هنور. مینالند 


که چون برت نبود بای برسرت مالند 


همچون‌تو حلال‌زاده بایند 
نفس ازتو خبیث‌تر نزایند 
ازدست تو دست برخدا ند 


تا حور وصی بیاژما شد 


ار باب فتون باهمه‌علمی که بخواندند 
ابلس براندند و براو کفر بما ندند 


که خار ددءٌ بدبخت نیکیختا نند 


بدی‌کنند بجای تو هرچه بتوانند 


گرچه باريك طبع وبد خویند 


گوید این:عیب من عمی گو ند 


اول | ندیشه کند مرو که‌عاقل باشد 
که چرا گفتم و اند یش باطل باشد 


که :ودسا له‌چون پدر گردد 








۸۴ 
در فانی طمع مدار که باز 
سبزه گر احتمال آن دارد 


غله چون زردشدامید نمان.د 


ناگهان با نگ در سرای افتد 
دوستان آمدید تا لب و 
وآن کز و دوست تر نمداری 
آنکه پیوسته باتوخواهد بود 


نيك دریاب وبد مکن زنهار 


وفا با هیچکس کرده‌است کیتی 
چو میدانی که جاویدان نماسی 


هیچ فرصت ورای آن مطلب 
تا نمیرد ی بذاکامی 
توهم ایمن مباش و غره عشو 


شاد کامی مکن که دشمن مرد 
اد می فصل بر دار حبوان 
که اسر گو کی بصورت آدمیم 


پس نو همتای نقش دبواری 


سا ساط خداو ند ملك ودو لت را 
چوقطرءقطرءباران‌خورد بر کهسار 


امیرماعسل ازدست خلق‌می نخورد 


چارده ساله چون‌بسر گردد 
که ز خردی برد ده ار ده 
که دگر باره سبزبر گردد 


که فلانراءحل و علههر سمد 
قدمی چند و باز پس‌گردید 
مال وملك و قباله برد و کلید 
عمل تست و نفس‌پاك و پلید 
که بدو نيك بازخواهی دید 


که باها رف لس وین ٩‏ 
روا داری که نام بد بماند ؟ 


که کی هر کل دشقان ند 
دک حوشت کام فد 
که فاك هیج دوست کرک رت 
عرغ دانه یکان کان چیند 
بجوانمردی و ادب دارد 


هوشمند این سخن عجب دارد 


که هم این گوش و چشمولب دارد 


که آب دیده مظلوم در توردا ند 
که سنگهای‌درشت از کمر بگرداند 


که زهر درقدح اتکی تواند بود 











صاحبیه سر 
خر نمکند آز هرهز آنلود 










۰ 9 
اکر موافق شاه وقلانت میآهدا 
کهویر ۱۳ سحر ‏ بررتقانه میا ید 

۰ 

ز عیب خویش نبا یدکه‌بی‌خبر باشد 
ن‌شنوا بدوست تاچه‌میگو ند که عیت وزنظر دوستان هثر باشد 
وه 


نه آزوهست که" درخره‌ی‌ومجموعی بشعکات پرا کنده بر نیخشاید 


کلیم خویش بر آردسیهکليم ازآب وگ رکلیم رفیق آب میبرد»‌شایسد 
ی ج ۰ 
رآ حائم ظالم سنان قلم دزدی بی یرو کمان میکند 
نکه‌زیان میرسدازوی بخلق ب نداروکه زیان میکند 
له ما راگله از گرگ نیست نتب یداد هبان میکنه 
چون نکن رخنه بدبواد باغ دزد که ناطور همان میکند 
ووه 
5 "بندگان و برون:شواد این سخن سهل ستری‌گو ید 
نها خود برابرش کردعه نت 3 
۱ ج 9 
مه ای افلت بان که خدای برگز یند 
7 را تشد ‌ تن 
وه ه 
اتنیدم؟که بیوةازنیدردمند همی‌گفت ودخ برزهین‌مینهاد 
سوه ۱4 هرآ ن کدخدار اکهبر بیوه رت ترحم زباشد» زنش بیوه باد 
وجه 


"تو خود جفا وک بکرم کنامه» برژینده وگن کنی ترتسلیم زوین آدارد 








فانند 


صانم نقشیند بی 
رزق طابر نهاده در پروبال 
روزی عنکیوت مسکین را 
بسمع خواجه رسانید اگر مجال بود 
بلطف وخوی‌تودر بوستان موجودات 


چنانکه سیرت آزادگان بود »کرمی 


روز ك کشن فرزند تقاریر قفا 
باش تادست دهد دو لت ایام وصال 


نه هر که ستم برد دی بتواند 
پیداست که امرو نهی تاکی مان 


دریاب کزیین جهان‌گذر خواعد بود 
گر خود همه خلق زیر دستان تواند 


که درست قول و بیمان باشد 


وان خبت که در طبیعت تعبانست 


هر کس پنصیب خویش خواهندرسید 
کر بخت وری مراد خودخواهی یافت 


هیچ دانی که آب دیدهٌ پیر 


۰ 


4 


هه جه 





ازا نکه سابقةٌ فضل انکیین دارد 
که حبد نقش او نکو اد 
تاابهر طععه‌ای فرو آید 


بر دهد تا بنزد او ید 


که‌ای خزانة ارزاق را کف توکلید 
شکوفه‌ای نشکفت وشمامه‌ای ندهید 


بمن‌رسید که" کردیولی بمن نرسید 


چاه دروازه کنعان به پدر نته‌اید 


بوی پیراهنش از مصر بکنعان]آ ید 


بی بالگ چنانکه هیرود میراند 


ناچار زمانه داد خود ستاند 


وین حال بصورت د گر خواهد نود 
دست ملكث الموت در خواهد بود 


اورا چه غم از شحنه و سلطان باشد 
اورا به ازان نست که پنپان باشد 


هرگز ندهند جاي پاکان به‌پلید 
ور بخت‌بدی سزای‌خود خواهیدید 


از دوچشم جوان چرانچکد؟ 








ا- ۸:۹ 
برف بربام سالخوردة ماست ان قمل ان که 
موجه 3 1 
خونضوار اکرچه دشمن خرداست زینهار نهمل رها مکن که زماش بپرورد 
تا کب کود کی بود ‏ اغاز چشمه سار چون پیشتر رود . ز سر مرو بگنرد 


وه 
نه هر که طراز جامه بردوش کند خود را ز شرا بکبر مدهوش کند 
بد عهد بود که پار درو یشی‌دا ‏ در وقت توانگری فراموش کند 
ادان‌همه جا باهمه کس آمیزد چون غرقه بهر چه دیددست آویزد 
با مردم زشت نام‌همراه مباش کز صحبت دیگران سیاهی خیزد 
1 وت 
از دست یپ کرم"تتاید هر چند داش جواد باشد. 
مسکین چه کند سوار الاك چون اسب نه بر مراد باشد 
موه 
کاملانند در لباس حقیر همچو اوّل که درصدف باشد 
ایکه در بند آب حیوانی کوزه بتگذار تا خرف باشد 
وه 
بح ی آدهی نخواهد شد گرچه در بای منبری باشد 
و آدمی را که تربیت نکنند با حد یی ری باشد 
وه 
ای غره برحمت خداو ند در رحمت او کسی چه گوید 
وت مور ات بادان تا دانه نیفکنی . نروید 
موه 
گر تبر جفای دشمنان میآ ید و لتنکگک مشوکه دوست میفرماید 
و ار دلبل هر ملامت کاید چون ار عزبز می پسنده شاید 
ججوه 


دوستان سخت پیمانر ازدشمن بالك نیست شرط بار آنست کز پیو ندبارش‌نگ 











صد هزاران حیط یك‌تورا تباشد قوتی 


هر کجادردمندی ازسرشوق 
چار پائی بر آورد اواز 
حیف باشد صفیر بلملرا 
کاش بلبل. خموش بنشستی 
کر خردهند از او باش جفائی "بند 
ست‌عاتر مت گررتیه زر کت 


ز دست ترشروی خوردن تبرزد 
گرم روی با بشت گردد ازآن به 
کدا طبع اگر در تموزآب‌حیوان 
کسی‌را فراغ ازچنین خاق دیدن 


آنرا که تو دست پیش داری 


وا ۱۳ 


اکرتاار اه له کر ان 
زبپر نعمت دنا که خاك برسراو 
هزار سال تنم کنی بدان نرسد 


چه کتوا نپا یدود کر بر داشت 
بتازبانةٌ مر کت از سرش بدر کردند 
نفس که نفس براو تکبه‌میکند باداست 

عنکیوت سعیف نواند 


رزق اورا بری وبالی داد 


سا 


ججه 


جج ج 


وه 


4ج نه 


تفت 


۰ 


۳ رو ‌ ّ 
چون هم بر تافتی اسعند بارش ات یلاب 


کوش بر ناه حمام کند 
وا عیبر از امه 
که ر وس ۲ ازدحام کند 
خر آواز "خودتمام‌کند 
تا دل خوش نباز ارد و درهم نشود 
فیمت سنکک نیفزابد و زر کم نشود 


چنان تلج باشد و نبرزد 
که‌روئی بینم که پشتم , بلرزد 
جور سقا نیرژد 


مسلم بود کو قناعت بورزد 


بدیءت دهد 


کس تیغ بلا زدن نبارد 


"کی آنیست. 49۲ دحت پیش داند 


چوآستانه ندم خسیت باید بود 
براین مثال که کنتم بسیت با ید بود 
که یکزمان بمرادکیست باید بود 


چه ر نجپا بکشیدندودیگری آسود 
که سلطنت بسر تازبانه میفرمود 
بوقت هراک بدا ند که باذ مییتمود 


که رود ونر کال ۶۱3 


تا پداهش در افتدناچار 





خداو ند کشور خطا میذند 
جانبانی و تخت کیخسروی 
که‌گر بای‌طفلی ولد سکع 


بقفل وبره زرین همی توان بستن 
رل از در قاضی چو بازش آوردی 


قر داد بیر زن که برآید زسوز دل 


سیصد هزار بار ازآن سخت‌ترژ ند 


هر که خیری کرد وموقوفی گذارد 
نام نك رفتکان ضایع مکن 


چه میذالی 


ماو نا کفتم از 
گفت خاموش چون شوم سعدی 


در روت مشمور شد به بی ادبی 


آب کز سر گذشت درجیحون 


چو رنج بر نتوانی کرفت‌از دنجود 


هزار شربت شیرین و میوةٌ مشموم 


درو یش که‌حلقَةٌ دری‌زد ی کیار 
توغره‌هشو که برتو مینالدزاد 


حدیت وقف بجائی رسید در شیراز 


ص حریه 


جهج ج 


وت 


تفت 


ج هت 


جه هه 


هب 


ج ‏ هه 


وت 


5۰:۰ 
شب وروز ضایم بحمروخمار 
مقامی بزر کست کوچك مدار 


خدای از .تو پرسد‌بروز شمار 


رهان خاق و بافتون دان شیدامار 


دیانت از در درگ برون شود ناچار 


کیفر برد زحملةٌ مردان کار زار 


طربت, که شیر ثرزه‌وشمشیر آ بدار 


رسم خیرش «مچنان بر جای دار 
ارت یات رت را 


وز چه متتلنی هموار 


فر اد 


کاینومه کوفت میخورم از یار 


۳ از وی امید خیر مدار 


چه بدستی «چه‌نیزة» چه‌هزار 


قدم ز رفتن و برد اش ددیغ مدار 


چنان مقید نباشدکه بوی صحبت بار 


دیگرغم اومخور که درها بسیار 
هرکو بکی کفت انکوید بهپزار 


رکه ۰ سل لول رل در قادرار 








2۰۲ 


فقیه کرسنه تحصیل چون تواند کرد 


بردند پیمبران و پا کان 


دل تنگه مکن که‌پتك‌وسندان 
در زر و سم کم اک ور 


برای ختم سخن دست بر دعا داریم 
همیشه تأ که فلك را بود سل زر 


ثیات عمر تو باد و دوام عافیتت 
توحاکم همه آفاقو آنکه حاکم تست 


متی وقوفك عندالة فی ‏ بلا 
باغافرالذ اب‌هل برض لنفسك‌فی 


پدر که‌جانءز پزش بلب رسیدچه گفت؟ 
بدوست گر چهعز یز است‌رازدلمگشای 


گروهی ازسر بی مغز بی خبر گویند 
من ادن ندام ۰ دانم تامل او لبتر 


جزای تيك وبد خلق با خدای انداز 
تو راستی کن و با گردش زمانه بساز 


چون زهره‌ی شیران پدردنالة کوس 
با آنکه خصومت نتوان کرد بساز 


صاحبیه 
مگر کی هت راز 

وه ۱ 

از ی ادبان جفای بسیار 

پیوسته درم زنند و دیثار 


و آهن نشود بزرگت مقدار 


اج ۰ 
امیدواد قبول آ یی ار 
هدام تا که زمین را بود ثبات وقرار 
نکاهداشته از ناثبات لیل و نهار 
ز تخت و بخت وجوانی وملك بر خوردار 
هن 


وم‌التغابن واستبقظ المزدجر 

قیدالاساری واخوان‌علی درر 
وون 

یکی نصیحت من کوش دار جان عزیز 

که دوست نیز بگوید بدوستان عزیز 
دوه 

بریده به سر بد گوی تا نگوید راز 

که تره نیست که چون بر کنی بر ید باز 
هه ۱ 

که‌دست‌ظلم نما ندچنین که‌هست دوز 

که مکر عم بخداو ند مکر گردد باز 
وه 

بر باد مده جان کرامی بفسوس 

دستی که بدندان تتوان برد یوس 








ملك داری بادیانت بایدوفرهنک‌وهوش 
بادشاهان پاسیا ناتند خفتن شرط نیست 


بس‌ای غللام بدیم | لجمال شیر ین کار 
بنفط گنده چه‌حاجت که دردهان‌داری 


سودی ند فراخنای برو دوش 
کاو از من و تو فراخ‌تر دارد چشم 


ای صاحب مال فضل کن بر درورش 
نیکوثی کن که مردم ‏ نيك اندیش 


مشمر برد ملك آن بادشاه 
خردمندگو پادشاهش مباش 


پرورد کار خلق خدائی بکس نداد 
تسار اه خداوند عز و حاه 


8 ای حکيم بر دیا 
شکر آ نان خورند زین غداد 
پیش از آن‌کز. نظر. بنفکندت 
هیچ مپلت تممدهد ایام 
خردبینش بچشم اهل تمیز 
زندگانی و مردنش بد بود 
حسن‌عنوان چنا نکه‌معلو‌ست 
هر که اخلاق ظاهرش باخلق 


صاحبیه 


ج هه 


۵ هه 


9۰ 


2۰۳ 
مستء غافل‌کی توا ندعاقل‌وهشیار باش 


بامکن یاچون حر است میکنی بیدارباش 


که سوزعشق توا نداخت در جهانآ تش 
ترا خود از لب لعلست دردهان آتش 


گر آدمثی عقل و هنر پرور و حوش 
خر از من و تو درازتر دارد گوش 


کز فضل خدا همی شناسی برخویش 
از دولت بختش همه نيك آید پیش 


که او را نباشد خرومند پیش 
که‌خودبادشاهست بر نفس‌خویش 


تا همچو کعبه روی بمالند بردرش 
چون‌راحتی بکف‌نرسد خالبرسرش 


که نه چیز یست جاه‌مختصرش 
که ندانند زهر در شکرش 
ای برادر بیفکن از نظرش 
آکه آنه بر مککند کر 
که بزر کی بمد برین‌قدرش 
که بمرد ونماند سیم و زرش 
خبر خوش بود بنامه در 
نيك بینی گمان بد مبرش 








۸۵ 
وانکه ظاهر کدورتی دارد 
شجر مقل در بابان‌ها 
رطب از شاهدی وشیرننی 


بلبل اندر قفس نمی‌ما ند . 


زاغ‌ملمون از آن‌خسیس تراست 
وز لح فت که هست در طاوس 
که شسدی ز دوستان خدای 


هر بپشتی که درجهان خداست 


ایکه داش ببردم آموزی 
خویشتن را علاج می‌نکنی 


محتسب کون برهنه در بازاد 


پیداست خود که مرد گداه‌ست وزن‌کدام 


مردی درون‌شخص چو آتش دراهنست 


هکسی کفت و ۱ 


گفت اگر در 7 من افتی 


کسان که تلخی حاجت نباز مودستند 


ترا که میشنوی طاقت شنیدن "نیست 


چنانکه عشرق و مغرب بهم نیو ندند 
9 بعکم قدا صحبت اتفاق افتد 
که آن بعادت خویش انبساط نتواند 


۰ 


كِِ 


۰ 2 


بترهاز روی باشد" ترش 


نرسد ۹ یر برش 


ستکها مبزنند بر شجرش 
سالها جز بعلت هنرش 
که فوستات ۱ باز تب افراشی 
کودکان میکنند بال وپرش ۰ 
کد نیامد مصیبتی بسرش ؟ 


دوزخی که کرده‌اند بر گذرش 


آنچه کوئی بخلق خود بنیوش 
باری از عیب دفکارث خاموش 


فحبه را ميزند که روی بیوش 


در تنگنای حلقه مردان بروز جنک 
وش برون نایبت اراد ۱ ۳۹ 


ك 


۰4 


له چه ساقست وساعدبار بك 


بمش‌چشمت جهان کنم تار مك 


ترش کنند و بتابند روی زاهل‌سئوال 
قباس کن که‌در او خودچکو نه با شدحال 


میان عالم وجاهل تألفست محال 
بدا نکه‌هردو بقید | ندر ندوسجن‌وو بال 
وز این ناید تقریر علم با جهال 











صاحبیه 


دم 


آن‌ستمد بده ند.بدی که بخو نخوارچه گفت ملکا حجورهدن چون : بجوار تو دریم 
کل ای دست! _ستمکار بسلطان گوشة 


خطاب حاکم عادل مثال_ باران است 
اگر رعایت خلقست عنصف‌همه باش 


ضرورتست که آحاد راسری باشد 


بشرط آ نکه بداند سسراکابر قسوم 


چو دوستان ترا بر تو دل ببازادم 
بلی حقبقت دعوی دوستی اانسک 
مراد و مطلب دنیا و آخرت نمرد 


تو نکنام شوی‌درزما نه‌ور نه بس است 


خلق در ملك خدا از همه‌جنسی باشد 


8 ی راعملی هست واهیدی دارد 


هرا بصورت شاهد نظر حلال بود 
دو چشم درصرهر کس نپاده| ند ولی 


نظر که با همه‌داری بچشم بخشا رش 
و وتو اکن وءکرم آفرهنا 
ندارد 


طبیب و تجربت سودی 


خر مرده نخواهد خاست! برپی‌ای 


جه ج 


۰ 


۰ 4 


4 


20۵ ۵ 


چون‌ستمکاره‌تو باشی‌گله پیش که‌بررینم؟ 


چه برحدبعَة سلطان چه‌بر کنبه : م 


بهمال زبدسا ولتت نسم وه ام 


و کر نه ملك نکیرد بهیچ روی‌نظام 


که بی‌وجود رعبت سرست بی‌اندام 


جیدح<شن عهد ود بیش نیکردانم؟ 


که دشمنان" ترا س‌ئو دوست‌گردانم 


کر رن زد جوانه‌رد باشد و پسام 


خدای عزوجل رزق خلق.را فسام 


حا کمان خرده نگیر ندکه‌مار ندانیم 
ما کدائيم در این ملك نه‌باز رکانیم 


که‌هر چدمین‌گرم‌صور تست‌در نظرم 


تو نقش بینی ومن :شبندمینگرم 


درر که بر همه باری زابر کف کریم 


کک بموجب خدمت یکی بحق قدیم 


چو خواهدرفت‌جان از جسم مردم 


اکر‌گوشتن بکیری خواجه وددم 








ت 

سک شکایت ایام باکسی میگفت 
قآ شیانه چومرغان نه‌غاه چون‌موران 
زار سنگگ پریشان و بی‌گنه بخورم 
که درریاضت و خلوت مقام من دارد 
بلقمه‌ای که تناول کم زدست کسی 
ک دهند خورم ورنه میروم آزاد 
چو کربه درنر باریم زدست مردم چیز 
مرانه بر زمستان نهعیش . تابستان 
بجای من که نشیندکد در مقام رَضتا 
میا که‌سیرت از ین‌جنس وخویازین» فتاست 
جوابدادکه‌زرین بیش نعت‌خورشمگوی 
همین‌دو خصلت مل ون کفایت|ینکه ترا 


امرو تاک هد تاد داری وتوان 


پیش از تواز آن‌د گری بود جپان 


بشنو بارادت سخن ‏ بیر کهن 
خواهی که کسی‌را نر سد بر توسخن 


نبینیم که چه نت "گ هد حااومسکینم 
قناعتم صفت و برد باری ائینم 
که اوفت-اده بینی بر ابروان چینم 
که جامه خواب کل و خست وسنک با لینم؟ 
رواست گربزند بعد از آن بزوینم 
نه همچو آدمیان خشمناد بنشینم 
ور اوفتاده بود دسزه دیژه برچینم 
کفایتست همین پوستین پادینم 
برابر است کلتان و تل سر‌گینم 
چه‌کرده‌ام که سزاوار سنکه و نفرینم 
که‌خیره‌گشت زو صفت زبان تحسینم 


غریب دشمن و مردار خوار می‌بینم 


بیخی که بر سعادت آردبنشان 
بعف از تواز آن دگری باشد هان 


تافهم‌کنی کار جهان را سروین 
توخود بنگر ] نجه نهنیکوست‌مکن 


گر بدانستی که خواهدمرد ناگه درمیان ‏ جامه چندین کی‌تنیدی‌پبله گرد خویشتن 
خرمآ نکوخوردو بخشیدوبر یشان کردورفت . تاچنین افسون ندانی دست برافعی مزن 


تکوثی با بدان‌کردنو بال‌است 
ذبهر آنکه باگرگان نکوثی 


هان‌ای نپاده تیرحفا در کما حکم 


ندا نندا بن‌سخن حز هوشمتدان 
بدی باشد بجان ؟وسعد ان 


اندیشه کن ز تاولك دلدوزدر کمین 











گر تیر تو زجوشن فولاد بکذرد 


هر بد که بخود نمی‌پسندی 
گر مادر خویش دوست داری 


خدایا فضل کن گنج قناعت 
لکرم روری «نماند. تا بمیرم 


صبر پر قسمت خدا کردن 
.تشنه بر خالك گرم مردن به 


اگر گویند اندر نار جاوید 
چنان سختش نیاید صاحب جاه 
دو ره دینش ار معدوم گردد 
بر آید جانش از محنت بالا 


گدایان,بینی, انسدر ‏ ووز. محشر 
چنان نورانی از فر عبادت 
و از خجالت نز برآری 
995 بکزنی و بد رفت 


تکار من چو درآید بخندة نمکین 
چه بودی ار سرز لفش بدستم افتادی 


کسی ملامتم از عشق روی اومیکرد 
اند پرس که داود اسیر بر فتر ال 


ما ی 


ج هه 


تفت 


جح 


ج هت 


۸:۷ 


پیکان آء بکذرد از کوء آهنین 


با کس‌مکن ای برادر دن 


دشنام . مده ‏ بمادر من 


چو بخشدی‌ودادی‌ملك ایمان 
به‌از نان خوردن ازدست لگیمان 


به که حاجت به ناسزا بردن 
کاب سقای بی صفاخوردن 


بخواهی ماند بافرعون وهامان 
که گویندش مرو فردا بدیوان 
نیاید در ضمیرش هیچ. نقصان 


گر از رسمش بزیر آید منی‌نان 


تخت ءلك بر؛چون بادشاهان 
که گوثشی آفثابانند و ماهان 
که بر دوشت بود بار گناهان؟ 


بیا پیش از عقوبت عذر خواهان 


مك زباد ‏ کندبرجراخت دیشان 
چو آستین کریمان بدست درویشان 


که‌خره‌چندشتا بی بخون خودخوردن 
زمن مپرس‌که دادم . کمند برگردن 








۸9۸ 


چند کوثی ثه مهر اژو بردار 


کپربا را بگوی تا نبرد 


دوران ملك ظالم و فرمان فاطعش 
1 هرگز ۳ که‌خانه مردم‌خر اب کرد 


1 نیکان‌را بدافتاده‌است در کل 


بدان رفتند و نیکان هم نما ندند 


کنم بره بینم مء دامن بگیرهش 
شهری بر آتش غم‌جران بسوختی 
انعام کن بکوشة چشم ارادتی 
صاحیدلی بتر بیعم گفت زشهار 


شاهد منجم است چه‌حاجت بشر ح‌حال 


زمان ضایم م بت درد علم صورت 
چو معنی افتی صورت رهاکن 
کر" بقراظ 


حولاهی نداند 


شور بختان "آرزو خواهند 
کر نبیند بروز شب بره چشم 
راست خواهی زار چشم چنان 
تا دل دوستان بدست آری 
پختن دیکك. نيك بختان را 


با بد اندیش هم تنکوثی کن 


اجه 


۰ 


۵ ۵ نه 


۵ 





خویشتن را بصبر ده تسین 
چه کند ک-اءبارةٌ مسکین؟ 


چندان روان بودکه برا ید روان او 


۳1 بعد از آن نبود خاندان او 


نه بد کردار را فرجام نیکو 
چه مارد نا زشت و اه نگرو 


کای رش افتاب حمال هنیر نو 
اول منم بقید محبت اسیر تو 
تا بنده_ تو باشم و هنت پذیر تو 
غوغا هکن که دوست نداد نفیر تو 


و ی اد کن بداند ضمیر تو 
مگر چندا نکه در‌عنی بری براه 
که آن تخمست و اینپا سربسرگاه 
نیفزاید بر او بر قدر جولاه 
مقبلان را زوال نعمت وجاه 
چشمه ی آفتاب را چه گناه 
دون بهتر کد افتاب سیاه 
وستان ند فریت ۶ 
هر چه رخت سراست سوخته به 


دهن سکث بلقمه دوخته به 















اف بلس رنه | ود 


موه 
عزیز من بخردان "بر ببخشای 
چرا بابد که .برموران نبی‌پای 
1 وه 
را اهنت سر موثیت زبانی گردد شکر مك نعمت از | نعام‌خدای‌نکنی 
ندین کرم‌ورحمت و فت شرطست که بجای آوری‌وسستاوفائی نکنی 
روز بخلق تا پشب بر در معبود گدائثی -نکنی 
۵ 
۹ ظ ,خدمت را روا بود که بکمتر گناه بند کنی 
ٍ نیز بنده‌ای آ خر ستیز نتوان‌گرد خلاف حکم خداوند کارچند کنی 
مب ووه 
آن مکن درعمل که در عزلت خوار و مذموم و متهم باشی 
در همه حال تيك محر باش چا همه وقت محترم . باشی 
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بشنو از من سخنی حق پدرفرز ندی گر برای هن واندشة من خرسندی 
او دار که‌گر برتو رود بپسندی 


چ. ت‌دا نی سرد لداردی و دانشمندی 


تس مه وج 
ِِ_ وت با حجر په پیشانی در کسی که تهود کند پنادانی 
کس‌این‌خطا نیسندد که‌دفع‌دشمن خود توانی و یکنی کنی و "توانی 
ور ند موه 
هردم زبان مرده‌همی ,گو ین این‌سخن لیکن توگوش هوش‌نداری که بشنوی 
دلدر جمان مبند که دوران روزگاد هرروذ برسری‌نهداین تاج خسردی 
مج وه 
۷ سجبتی:1 ددم کوش ز م۳ بمطرب و سافی 
عرچه. سالوی بود رد ذیاتی 


۸. 


گفتم ا کنون قرار گر ای‌دل 
دیگر از 


کر از خراج رعیت نباشدت باری 


ینم 


بامداد ۳ 


پسآ نکهمملکت از دستر نج اوداری 


نظر کردم بچشم و تدبیر 
نجویم لب بیند و دیده بردوز 
زمانی درس عم و بحث و تنز یل 
زمانی شعر وشطر نج و حکایت 
خداست ره بیهما لش 


گر کان فضایلی و گردریائی 
کر باهمه عیما وی آسائی 


نیایدت 153 ور ءشان شود فواعدماك 
چنا نکه‌طا یفه‌ای در یناه جاه تواند 

دح اه مش ۱ ۳۱ 
راحت جان شداگان خدای 


تکاش نات جوو نف می ید 
تک و ی دق 


از من ککوی شاه رعت نواز را 


ابله 45 تسه برقدم خود همیز ند 


۵ ۵ 


»هه 


تا کی بجمال و مال دنیا نازی 
ای‌دیر تشسته‌وفت| ستکه‌جای 


که همین بود حد مشتاقی 
طلب نفی همچنان باقی 
توبر کی حاشیت و لشکر از کجاآری؟ 


روا مدار که پر خویشتن بیازاری 


ندیدم به ز خاموشی خمالی 
ولیکن هر مقامی را مقالی 
که باشد نفس انسان‌را کمالی 
که خاطر را بود دفع ملالی 
دا ۱ 


بی راجت حور ۱ 


عیمت‌هنر است وزشتیت زیبافی 


هار لا ۱ 


تو در شاه دعا 7 ایشانی 


که به مردی قدم مسیردندی 
راحت حان خود شمردندی 
باری این ناکسان بمردندی 

هنت مه که لاک خود ناد مکش 
بدپخت گو زدست‌که فر بادمیکنی ؟ 


آهد که نکه‌بر گک‌عقبی‌سازی 
بكچند بنوخاستکان پرداژی 












یش عرچه‌پیشآ ید 
چ رای تو در کارها بلند بود 


اجه 


ج اجه 


6 0 


ج و ۵ 


وت 


۵ 


ج جات 


‌ لوح روی کودلد برتوان‌خواند . 






برشت نيك و بد بنهان نما ند 


همصحبت توهمچو توباید هنروری 
فردا نکوهش تو کند پیش دیگری 


که التفات نکردتد بروی‌اهل معانی 
که‌ناگهت بزمین برزندچنانکه‌نمانی 


۳ پای برآهدت ی 
۳ افتدت پلنگی 


ولیکن صیر به بر بینوائی 
هنوز از دوستان خوشتر ات 


ماند پس مر کت جاودانی 


ور عادت بدنهی تسو دأنی 


هردو جهان‌بش چشم همت‌عالی 
در دا چکار بر در والی 


پتجربت. بزنسد ‏ برمباگ داناثی 


هه ره از ری هسرکسی رائی 


هرچندکه الغ‌شدی آخرنه توآنی 
۲ که فلت ند بداتی 


"که بدیا نيك باشد دد رک 
توان دانست ر .حان از دوبرکی 





۲« 
شنیده‌ام که فقیهی جدشتبانی گفت 
ازاتطرف دو بدانگی گر اختبار کفی 
سوّال کرد که چند ین تفاوت از بی‌چمست 
بکفت ۱ نجهتو یی حادل مك منت 
ون دوگ پسرانم بغارت اوووتد 
فقبه گفت حعایت دراز خواهی کرد 
بی‌هثر را . دیدن صاحب هثر 
هر که نا مردم بود عذرش بنه 


راست‌میخواهی بچشم خارپشت 


اگر ما لك روی زمین بدست آری 


وک خزائن فارون وملك جم داری 


کات در رباضتند و نیاز 


چه خیردارد از بیاده سوار 


اج 


هه 


جب و۵ 


به امه 


۰۰ 





که هیچ خر بزه‌دادی رس توافت ری 
وذ آن چهار بدانگی قیاش‌کن‌باری 
که فرق نیست میان دو جنس بسیاری 


نیاعده است پدستم بوجچه ار 
حرام را مود نزد 2 مقداری " 


ازاین حرام ترت هست‌ده‌بدیناری ٩‏ 


نیش بردل میز ندچون کردمی 
چون بچشمش در نبابدمردمی 


خار بشتی بمتراست ازفاقمی 


وز آسمان بربائی کلاه جیادی 
ثبرزد آنکه وجودی زخود بیازادی 


ابکه در کام و نعمت و نازی 


او همی مبرود تو می‌تازی 





مثنو یات 


همه را ده چو میدهی مرسوم نویکی راضی و دگر محروم 
خر کیان و تا نیفتد هیا ایشان ک.زد 
کانچه در کفه‌ای بیفزاید به‌دگر بی خلاف درناید 
عدل و انصاف و ایمتی باید ور خزینه تهی بود شاد 
نکند هرگز اهل‌دانش و داد دل مردم خراب وگنج آ باد 
پادشاهی که دار درو ش‌است پاسبان ممالك خویش است 
سوتوت 
نخست اند شه ۳ آنگاه اک که تامحکم بود بی‌اصل دیوار 
چو بد کردی مشو ایمن زبد گوی که پدرا کس‌تخواهدگفت نیکوی 
موه 
مطربی دور از این خجسته سرای کس ندیدش دو روز در یکجای 
راست‌چون تکار هی خلق راموی بریدن برخاست 
مرغ ایوان زه-ول او بپرید مغزما برد و حلق خود بدرید 
ووه 
چه نیکو گفت ابراهيم ادهم چوترك ملك‌ودولت 5-ردو خاتم 


-۸۶5- 


ماید بستن ائدر جبز و کس دل 


کی را دیدم اندر خانقاهی 
بدست از بار گاهش‌خالك میرفت 
ندانم بادشه ۳ پباسبانی 


بلند آواز نادان گردن افراخت 
نمیداند که آهنك حجازی 


شک زندان باداست‌ای خردمند 
چوباد اندر شکم پیچد فروهل 


پیکسال بر ری لس 


سجن بدستت درك هب 


کت مد ند 
تو بااین مردی وزود امانی 
نکوئی گرچه با ناکس نشایسد 
دک درنده‌چون دندان‌کند تبز 
بعرف اند جهان ازسگه بتر نیست 


که گرسنگشز نی جنگهه آژماید 


نمیرد ۳-3 تمدرد نك نامی 


چودرمجلس‌چراغی‌هستاگرشی 


هیچ دانی‌که چیست وخل حرام 


۰» 


۵ 


ج ه ‏ 


یت 


۸2۵ 
که دل برداشتن کار ست مشک( 
که میکاوید قبر دادشاهی 
سرشك آزدیده میبار ید و کع) / 


همی‌بینم که مشتی استخوانی 


که‌دانا را به‌بی شرمی بینداخت 


فروماند ز بان طبل غازی 


ندارد هیچ عاّل باد در ند 
که بادا ندر شک بار ست بردل 


مبان دو شخص افکند دشمنی 


لاف افکند در میان دورس 


که‌گوی نخوت ازمردان ر بودند 
همی ترسم که اززن کمتر آثی 
برای مصلحت گه ۴ تاد 
توورحال استخوانی پیش اودیذ 
تکوئی‌باوی از حکمت بدر نیست 
ورش تیمار داری‌گله بباید 


که درخیلش بود قایم مقامی 


بمیرد همچنان دوشن بود جع 


اککامست ,در نافر جام 
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رک فراعم آوردن 
نشنیدم که مرغ رفته زدام 
هرغ وحشی چورفت بردیوار 
رفتکان با" نلطت باز ره 


زخم بالای کدرا راید 
خارو کل درهم‌است‌و ظلمت و نور 


چه رند پر یشان شوربده بخت 
بزهد وورع کوش و صدق وصفا 
از انداز؛ ببرون سپیدی مخواء 
نا ِ ۰ ۱ 

دی بر رد 
بامئل تو به‌بود مدارا 
کا نروز که از عمل بیفتی 


چه بود کال اسات 


غمخواری دوستان خدا را 


دا 


دیرازهمدی ای ی سرمست 


معشوقه 4 دبر دیر بینند 


من آن مورم که دریایم بمالند 
و 
خداوندان کام و نیکیختی 


برو شادی کن ای «ار دل افروزژ 


متنویات 


پس بشوخی و معصیت خوردن 


هو ه 
باز گردید وسر" کفته بکام 
کی توانش‌گرفت دیگر با 
ی ۳ 
عوه 
بجراشتد ‏ گد ‏ ۳ 
عسل. و شهد .و نشتر و ذنء-ود 
وه 


چه‌زاهد که برخود کندکاربخت 


ولیکن میفزای بر مصطفی 


که مذموم باشد چه جای سیاه 


ج جج 
امعکان مقاومت ندیدم 
تا وقت بود جواب مارا 
باگوش توآید آنچه گفتی 
وه 
بادشه‌ن دوست لطف واحسان 
دلداری شمان از( 

4۵ ۵ 
ژودت ندهیم دامن از دست 
اخرکم ازانکه سیر بینتد 

ج نج 


نه زنبورم که از نیشم پنا لد 
که زور مردم آزاری تدادم 


چرا سختی بزند اذ بیم سختی 
غم فردا نشاید خوردن امروز 











سک برآن آدمی شرفدارد 
این سخن را حقیقی: باید 
آدمی باتو دست در مطعوم 
حرف باشد که سک وفا دارد 


هر که دل پیش دلبری دارد 
آهوی پالپنگ دد گردن 


آنکه بی او سر نشاید برد 


غم ننه برد لکه گر نهی بر کوه 
جان شیر ین چو رنج کش باشد 


سخن رید نقنوی برعمرو 
گر خلافی میان ایشانست 
همه فرزند وی در 


ب؟ 


این‌یکی مور ازو نب‌ازارد 


همه دانتد لشکر و میران 
عذر من برعذاد من بیداست 


اک هوشمندی‌هکن مه مال 
مرا پیش ازاین کیسه پرسیم بود 


(ع- 
بف‌کننس وبروی: :بو تافتم 


این وغل دوستان که می‌بینی 


چاه 


جهن 


جه ج ج 


۵ 


جه ب 


ج چا ۵ 


ج هه 


9۹4 


که دل دوستان بیازاد 
تا معانی بدل فرود 
سک ز بیرون آستانمحروم 


آسد 
و آدمی دشمنی روا . دارد 


رش دردست بدگتا دارد 


سسن ‏ 
گر جفائی کند بیاید برد 


تتوا ند 


کوه آید از خصه‌اش بستوه 


دل مسکین‌چگونه خوش باشد 


تا ندانی نخست پاطن امر 


بیخلاف این سخن بر بشا ات 


واند گرسکث براوشرف دارد 


که جوانی نياید از پیران 


بعدازا ینم چه‌عذر با ید خواست 
۱ 


راکند ‏ اما 
از کیسه پر بیم‌بود 


شب و رود 
وزان ‏ پاسبانی فرح یافتم 
فتکسانتد رام 


شیر نی 











۸۰24۸ 


همچو ز تبور 
باز وقتی که ده خراب شود 


بر تو هیجوشند 


ترلف صحبت ند و دللداری 
بار دیگر که بخت باز آیسد 
دو غبائی بپز که از چپ‌وراست 


راست خواهي ان بازار اه 


کژدهمان‌خلق راکه نش زنند 


هر که بی‌مشورت کند تدبیر 


بخ بی مشورت که بذشانی 


آی بسند بده حیف بر درو ش 
تا دل پادشد بدست آری 
بر گز بدندت ای گل رم 
وا 
دامن این قبب‌ای بالاثی 
ای بری روی‌احسن‌النةو رم 


کادمی 5و نه‌درقام خوداست 


قمت عم ربا گرا زداندمرد 
طفل را ستیکی دهند بنقش 
جوهری راکه‌ا ین بصیرت‌هست 


یند سعدی بدل شدُو نه بو ش‌ 


۰ 
د 
ما 

ع 


جوجه هه 


تفت 


۵ ب هه 


ب جه 


تا حطامی که هست مینوشند 
کسه چون کاسة ریات شود 
مپربانی نبود ‏ پندادی 
رای ی ۱ 
دروی افتند چون مکس درماست 


کاستخوان از تو دوست‌نر دار ند 


صورت امن از او خبال هبند 


اغلب از بیم جان‌خویشز نند 


غالبش بر هدف لباید ثیر 
برنیارد بجز پشیمانی 
از برای قبول‌منصب خویش 
حیف باشد که حق بیازاری 
از گلستان اصطفی آدم 
خلعتی از حبهم بردوش 
تا بخاشالگ در تبالائی 
حذر از اتباع دیو رجیم 
اسفلا لسافلیند بوودداست 


بس‌بگر ید بر آ نچه ضایم کرد 
بستانند از او نگین بدخش 
ندعدبی بهای خویش ازدست 


مزد خواهی بکار کردن کوش 











خری از روستائی بکریخت 
دربیابان چ وگورخر میتاخت 
که بجان آمدم زهمحنت و ند 
شاومانا و خرم-ا که منم 
روستائی چوخر برفت ازدست 
پس بخواهی بوقت جو گفان 
بمزاحت نکنتم این گفتار 
همچنین مرد حاهل سر عست 


ندهند آانچه قیمتش ندهی 


حرص فرزند آدم دادان 
این یکی کشته ز برپای دواب 


پیری اندر ها نود 


صد و پنجه بز یست یا صد و شصت 
وت دوی از طعام باز کشد 
روز و شب آخ وواخ و ناله ووای 
کته صدره زحجان خوش نفود 
نشنیدی حدیث خواجةُ بلخ 
موی گردد پس از سیاهی بود ؟ 
عاقیت پيك جان ستان برسد 
جان سختش بپیش لب دید 
بارکی گفتمش بخفیه لطیف 
گفت خاموش از ایسخن زنهار 


ابا 


بلهم ماهلا جان خواهم 


مشتویات 


تعودفی 


99 


جل بیفکند و پاردم یت 
با تگث‌میکردو جفته میا نداخت 
داغ و بطار و بارو شما کند 
که از اين پس بکام خویشتنم 
گفت‌ای نا بکار صیرم هست 
که خری بد زیایکه دفتن 
«زل بگذار وجد ازاو برداد 
روز درماندگی بخاید دست 
نشود کاسه برزدتکت تهی 


مثل مورچه است در میدان 
آن کی دانه میبرد بشتاب 


بود 
طاعتش بشکست 


کشید 


بعد از آن پشت 
خفت ورنجور ش دراز 
خویشتن در بلاو هر که سرای 
او ازآن دنج وما از آن دنجود 
مرک یر که زندکانی تلخ ؟ 
نیست بعد از سپیدی الاگور 
عا گرف:-ار الاهمان . +.رسد 
روز عمرش ‏ بتنگه شب دیسدم 
که سلت بریم با بخفیت 


پیش زحمت مده صداع مان 


راست خواهی نه‌این نه‌آن‌خواهم 








۸۷۰ 

ی ‌ 

مد ۱ دبدنم ملول شدی 
میروم کی ۱ 
بسم این جایکه صباح ومسا 
ار دنت ون ز جان برداخت 
اندر آندم "که" چشمپاش بحفت 
ای درتغا -4۰ دیر ندشستم 


آرروی دیا دس 9-۳9۹5 


سپاس و شکر بی پایان خدا دا 
پسامالا که بر مردم و بالست 
مفاصل مرتخی ودست عاطل 
حد بث بادشاهان عجم را 


بخواند هوشمند نك فرجام 


مکر کز خوی نیکان پند گیر ند 
حرامش باد بد عهد ید اندیش 
شکم پر زهرمارش باد و کژدم 
روا دارد کسی باناتوان روز ؟ 


اگر عنقا ز بی رک 


ودب 


سلطان یاید. که‌خیر درویش 


تا او بمراد خود شتابد 


آنکه هفت اقلي عالم را نباد 
گر توانائی و گر کوتاه دست 


مثنو بات 


۵ اب 


5 4 


خه مات 


ج ۰ 


اه 


که بر گم چفین عجول شدی 
که به شرلر و روستا کت 
رفتم اسكت بنار اکقش و عصا 
رفت و منزل بدانگری پرداخت 
می شنیدم که زیر لب میگفت 
رخت بی اختیار سم 


هرگز آب حبات بس ی 


بدین نعمت که نعمت نبست مارا 


مز بد ظلم و تأکید اا ۳ 


به از سربنتکي و زور راسل 
حکایت نامه یداد دجم ر 
شاید درد ضایع خیر ایام 

وز انجام بدان عبرت بذیرند 
شکم بر کردن از بپلوی دروش 
که راحت خواهد اندرر نج مُردم 
کنوتر ۳واند حواحت هر در ازور 


کار از هک ۱۳ 


خواهد نه‌مراد خاطر خوش 
دروش مراد خود تیابدا 
هر کسی-را تسه لایق بود داد 


هر که رابیتی چنان‌با ید که‌هست 

















وت دز فادر شود بس خیانتپا ازو صادر شود 


شتی تخم گنجشکه از زمین برداشتی 
ت تب وه 
2 دولت اندر حق‌شناسی است زوال نعمت اندر ناسپاسی است 
اگر فضل خدا بر خود بداتی بماند بر تو نعمت جاودانی 
چه ماندازلطف‌واحسانو نکوتی؟ زا 
ون 44 


که اغلب خوی عردم بیوفاثیست 


# عاب از دست دادن سست رائیست 


گرو بستان نه پایندان و سوکند که پایندان نباشد همچو پایند 
09 ج 4 ۲ 
ی الا تا ننشگری ور روی نستکو کهآن‌جسمست‌جانش خوی نیکو 
اگر دی باشد بدیداد ‏ همین تمثال داد نقش دیواد 
4 
جوان سخت رو بو دنو اد رکه بل بیران نی وت بیاند 
چه تکدواگفت در بای شتر «ور که ای فربه مکن بر لاغران زود 
ج هه 


ود راضی شو .اي مرد که نتوان اختر بد را نکو کرد 


۰ چو سکه‌را بخت‌تار یکست کر ابوک ز نسدش‌کود ان سنگه 
ووه 
بکوش امروز تا گندم بپاشی که فردا بر جوی ق-ادر نباشی 


و و شرست براگگ رفتن‌ازپیش که خوشان‌رانباشد جزغم‌خویش 
و وه 
ای جداوندان طاق و مر ات مت دی ارزد فراق 


نراد اددد خانمات اراستن یی تکار از سرش ‏ برخاستن 


۰.۷۲ 


ی و 
شنیدم کاسب سلطانی خطا کرد 
شد تک ز اسب افتاده بمهوش 
خردمندان نظر بسبار کلردند 
حکیمی بساز پیچانید رویش 
دگر ار آمتش دوسان تدرگاه 
شنیدم رکتان مخالف طبع بد خوی 
حکیم از بخت بی سامان بر آشفت 
سرش بر تافتم تا عافیت یافت 
چو از چاهش بر اوردی و نشناخت 
غلامی را گیاهی داد و فرعود 
وز آنجا کرد عزم رخت بستن 
شینشه باه‌داد از خواب بر خاست 
طلب کرد ند مرد کار دان را 
پرشان از جفا هسکفت هر دم 
چو به گشتی طبیت ازخود میازار 
چو باران رفت بعارانی میفکن 
چو خرمن بر گرفتی گاه مفروش 
ته بر روشنائی دل رت 
نشاید کادمی چون کر 

وفا داری کن و هنت شناسی 
حزای مردمی جز مردهی نیست 
اگر بینی که بد خوئی کند یار 
الا تابر مزاج و طبع عامی 


۳ 





بقول حوشمندان ۳ داری 
به پیوست از زمین و رازن د 
چو پیش سر 
ذ درمانش بعجز اقرار ودرا 


مفاصل گرم کرد از هر دو سویش 
آنکه ۱ تخب ام 


نمیگرد.د بر دوش 


ذ بی شرمی بپیچانید ازو روی 
برون از بار گه هیرفت و ءىکفت 
ر از عن لاجرم بدبخت برتافت 
د کر واجب کند در چاهش‌انداخت 
که امشب در شیستانش کند دود 
که حکمت نیست .بی حرمت نشستن 
نه روی از چپ‌همی گشتش نه ازراست 
کجا بینی 1 برق مان را 
که ید رم که تبکوئی نکردم 
که بیماری توان بودن دگر 

چو میوه سیر خوردی شاخ‌مشکن 
که دون مت .ند نعمت‌فراهوش 
چراغ از بهر تادیکی نکه دار 
چو سیر کر 
که بد فرجام آرد نا سپاسی 
هر کر حق ندا ند آدمی ثیست 
تو خوی‌نك خوش از دست مگذار 
نکوئی ترك خیر و نيك ناهی 




















می‌ این حکایت برزبان راند 
ح‌ الیش تا دیر ماد 
ا ای تيك رأی و نيك تدبیر 
قصه ای دلا-روزت 
در فضل و رات 
و نی مسکن و در دجله انداز 
"وه پیش از ما چو بسیار بودند 
بدی کردند و نیکی با تن خویش 
که سعدی هرچه گوبد پند باشد 
خدایت ناصر و دولت معین باد 
ور نت همنشین باد 
هر ده | بر خدای‌قبول 
تلو تین اندر دهان ماهی شد 


۰ 


دری پیش من آوردند سفتم 
حدیث دیگری بر خود نبستم 
ددیغ آمد مرا میمل فروه‌اند 
خرومند آفرین بر وی بخواند 
جوانمرد و جوان طبع و جهانگیر 
مبارك باد سال و ماء و دوزت 
و گر نه سر نهادندی ب-ایت 
که ایزد در بابانت دهد باز 
که نيك اندیش و بد کرداد بودند 
تو نو قار باس ود مدش 


دولتمند باشد 


ان 
دعای نیکخواهانت قرین باد 
ترا و هرکه گوید این چنین باد 
تکندهیچش از خدا مشغول 


همچن-ان مونس ای شد 








قطعات 


خداو ندیست تدبیر حهان را 


اکر روزی مرادت برنبارد 


تو ان نکرده‌ای از فع لو خیر بامن‌وغیر 
حز آستانهٌ فضات که مقصد امم است 
هتاع خويشتنم در نظر حقیر آهد 
بسمع خواجه‌رسیدست گوئی ین معنی 
مباش غره بگفتار مادح طماع 
امیرظالم حاهل که خون خلق خورد 


ا تا تام الساعات 
۳ 

هيچ‌پوشیده از تو پنهان نیست 

زیر و بالا نمیتوانم گفت 

شقط وحمدتو چون توانم کرد 

هر دعائی که میکند سعدی 


ست‌کند رز نه ملك ماند و نه مال 


وت 


خه تن 


اه 


بری ازشبه ومثلو جنس‌وهمتا , 


جزع سودی ندارد صبر باید 


"که دست فضل کند دامن امید رها 
کجاست درهمه عالم وئوق اعل‌بهپا ؟ 
که پر توی ندهد پیش آفتاب سها 


بکه گفت خیرصلوء الکریم اعووع! 


دز کر نا ۳۳ 
چگونه عالم وعادل‌شود بقول‌خطیب؟ 


صمدا که ۳۳ 
عالت ال ۳۳ 
خالق الارض و السموات 


حافظ جمیع حالات 


فاستجب با مجیب دعوات 


بقر دون ته تاج ماند و نه تخت 












: دیگری در حساب رد 
وت 
طرورتست کهبر دیگران بگیرد سخت 


درو غکفت که دستش نمیرسد بدرخت 


ج خن 
همست نما ند قرار دولت‌وملك که‌هرشبی را بی‌اختلاف روزی‌هست 
بت تو باشد. ردان اکن که‌رست‌دست تو باشد اگربکردد دست 
۱ ج هت 
از وقوع با یدکرد در یخ‌سود ندارد چورفت کار از دست 
سلامت سلاح چنکه بساز و کر نه‌سیل چوبگرفت سدنشایدببت 
۰ 


چه بنگری خوبست که‌هر چه‌دوست کندهه‌چودوست مرو ات 


3 در حست آندر نظر داری ‏ که سر صتع ای بر او لهمکتو ست؟ 


بیحکم آنکه ترا هم اهید مغفر تست 
کهدستگیری‌درها ازر یی دنر 


با دیو کسی کفت که رشوان بهشتست؟ 


از نامه نخوانند مکر آ نچه نوشتست 


بلکه 3 سا 


مرکب از بهتر راحتی باشد 
" گوشت قطعاً براستخوانش نیست رات او 
,1 و 
ال ۰ - سوت 
وید مرخ‌شب پره 9 ۱ 


۸۸ 
وین که خلق آفتاب خوانندش 
گفت خاموش که من تکم 


ضرورتست بتوبیخ با کسی گفتن 
اگر باطف بسرمیرود بقهر مگوی 


در حدود دي کی دیوانه بود 
در بهار و دی بسالی بك دوبار 
کفتی ای آنانکه تان اماده بود 
توزی و کنان بکرما پنج و شش 
کر شما را بانوائی بد چجه‌شد؟ 
یارب کمال عافیتت بر دوام باد 
سال ومت‌مبار لوروزوشبت بخیر 
فردا که‌هر کسی بشفیعیز ننددست 
فرز ند نیکبخت تونزدخدا و خلق 


هراد یر دبای نا وفت 
چو دینارش ندادم لعنتم اد 
بیا تا هر دو با هم هیج گیریم 


بر تربت دوستان ماضی 
گر بر سر خالك ما دود تبز 


۰ 


ب4 ۰ 


هه 


راست خوای بچشممن ند توت 
دشمنی با وی از برای تو دوست 


که پنت #صلحت اموزگار بتدش تیست 
که‌هرچه‌سر نکشدحاخت که‌ندش نبست 


سالا واه پکردی؟ بتدوه ودشت آ کشت 
آمدی در قلب شهر از طرف دشت 
گاه قرب و فکر این زرین‌طشت 
1 زوقاقم 
ور که ما را 


سر ما هت و هشت 


بیئوا كِ بدچه کشت؟ 


اقبال و دولت شرفت مستدام باد 
بختت پلندو گردش کیتی‌بکام باد 
حشر تو با رسول علیهالسلام باد 
همچون‌تو نيك عاقبت و نیکنام‌باد 


که بختت بارپعادت مقترن باد 
کدشرم ازروی مردانت‌چوزن باد 


دعاو لعنتش بر خوهشتن باد 


بگذشت سی ‌ بوستان باد * 
سهلست بقای دوستان باد, 


ای بلند اختر خدایت عمرجاو یدان دهاد وآنچه پیروزیوبهروزی‌درآ نست آن‌دهاد 


جاودان نفس شریفت بنده فرمان حق بعد از آن برجملهٌ فرماندهان فرمان‌دهاد 

















عقمی بنان دادن درست 


وی که پرویز آژزهانه چه خورد 


ِ 


وف دیکر جوان نخواهد بود 
چون درخت خزان که زردشود 
دیو اگرصومعه‌داری‌کند اندر ملکوت 
نا کسست[ نکه بدراعهودستار کس ات 


طمع خام "که سودی بکنم 


خر دعا کرد که بارش پبر ند 


ون دز کر آب‌چاه ند یدم‌چنین‌مداد 
کي نورق چا نو کیم شت گوسفند 


مرتورا چون دو کار پیش ید 
است 


هر چه درویمظنة خطر 


وانکه بی‌خوف و بی خطر باشد 





دعا گویند پیش خسروان 


کز بی مرضات حق دریافتی 
روز هر روزت بکام دوستان 


درجهان‌بامر ومان‌دا نبکه‌چون با ید گذاتت 
کاستین‌ها. پر کمند ازبهرملو از آبکرم 


تا عنان عمر در دستنت وستت نال‌دهاد 
طاق ابوانت برفعت بوسه برکیوان دهاد 
حق تدالی از نعیم آخرت تاوان دهاد 
دولتی تو در ترقی بادو دشهن‌جان دهاد 


9 


برو بپرس که خسرو ازاین میانه‌چه برد 


ودین کرفت ممالك بدیگران بسپرد 


جو و 


آن قدر عء‌ری که دارد مروه از د مرد؟ 


فوللمتل گر بگذرد بر دامنش از باد سرد 


۵ 2 
پیر یش هم بقا نخواهد کرد 
کاثکی‌همچنان بما ندی زرد 

۰ 

همچو ابلیس همان طننت: ماضی دارد 


ِ جامةٌ قاضی داد 


دزد دزد است و 


۰ 
سود ,و تایه بیکبار یره 
دح 

۰. 

بر مك ورق‌نویس که برهفت بگذرد 
از چرم گاو و از و 
۰ 


که ندانی کدام با ید 2 


7 سل بر خوده محرام با کرد 


ممافت قبام باید 9 


9 





۸۰۸۰ 
روذی سرش تبشته بودند 
سی ساله توانگری و فرمان 
د,دربکه‌چه کردعیش وچون مرد؟ 
صد دور بقا , چنانکه دیدی 


قطما 


کاین دولت و آن نبرزد 
یکروزء هلا جان نیرزد 
آن عاقبت آن. فلان رزد 
مردن بزه کمان نرزد 


دوه 
اگر صد دفتر شیرین بخوانی گرانجان لایق تحسین نباشد 
مزاح و حنده کار کود کا نست چو ریش آمدز نخ شبر ین نباشد 
.هه 
حرف عمس بسر برده در فبوق و فجور بوقت مرگث پشیمان همی‌خورد سوگند 
که‌توبه کردم و دیگر کنه نخواهم کرد تو خودد کر تتوانی بر یش خویش‌مخند 


سوت 


هر کهمةصودومر ادش‌خورو خواب است ازعمر 
هر چه داری بده و دولت معنی‌بستان 


حیوانست که بالاش به‌انسان ماند 


تا چواین نعمت ظاهر برود آن ماند 


دوه 
تاسگان راوجوه بیدا یست مشفق و مپربان بکدگرند 
لقمه‌ای در میانشان انداز که تهیگاه بکد کر بدرند 
۰ 
بدین الحان داودی عجب‌نست که مرغان هوا حیران بمانشد 
خدای این حافظان ناخوشآواز بیامرزد اگر ساکن بخوانند 
۰ 
آنکه درحضرت بیچون توقر بی‌دارد گرجهانی #‌ آید ببعیدش نکنند 
وآنکه درنامهٌ او خامهٌ بدبختی‌تست کر همه خلق بکوشند دمنش ککنند 
.۰ 


دامن آ لوده اگر خودهمه‌حکمت‌گوید 


وانکه پاکیزه رودگر بنشیند خاموش 


بسخن گفتن زیباش بدان به نشوند 


همه ازسیرت زباش نصحت شنو ند 








محکلف نخمه دن (فوان 
آن یکی خسر آن دگر .باشد 
با خوش آواز اگر دراز کشد 


عرغ جائی که علف‌بیند وچیندگردد 
سفله‌گوروی مگردان کها گرقارو نست 


هزار سال بامید تو توانم بود 
اگر مراد نیابم مرا امید بسست 


۳ نبینی ز‌ ظلم شری 
ازبرا که دیدیم کز اند بثر 


چوشد روز آمدشب تبره رنگگ 


روز قالی فشاند نست امروژ 
جول عکسادد سرای‌گردآمد 


هر که نا حوا ندهآ بد از دروم 


کر 
و آن میسر شودبکوشش و دنج 
ایکه می‌خواهد از نگارین کام 
دختر اتسدر شکم بسر نشود 


تبز دد ریش کاروان سالاد 





رب این نامه سیه‌کردة بیقادده عمر 


بز ندان عقوبت بریم روز شمار 


۵۰ 


ج 4 


0 


جه وج 


۸۰*۱ 
حق ببازرد و خلق درا بر بود 
مایه وقتی زبان و وفتی سود 
نه خداوند خلق ازو خشنود 


3 صاحبنظ رآ نجا که وفا بیند وجود 
اکس ا اوچشم ندارد کرم نا معهود 


اگر مراد برآید هنوز باشد ژود 


نه هر که‌رفترسیدو نه‌هر که گفت‌شنود 


که از ظلم اوسینه‌ها چ-ال بود 
بسی اندرین عالم خالگ بود 


چوجم‌شید بگذشت طحاك بود 


تا غبسار از ميا ما برود 
خوان تباید نهاد تا برود 
نك باشد که ناشتنا برود 


از همه خلق پیشتر خواهد 
که قضا بخشد و قدر خواهد 
بانگارش بگوی اگر خواهد 
گر چه بابتا همی پسر خواهد 
گر بدات ره رود که خر خواهد 
عمچنان ازکرمت برتگرفتست امید 
جایآ نست که محبوس بمانم جاوید 





۰۸۲ 


هردرختی امری‌دارد وهر دس هتری 
لیکن از مشرق الطاف‌الهی نه عجب 


ماکيانیم که در معرض یاران آئیم؟ 


حقمقد بمقثی است کهدا ناسر ای عارتی اس 
هن 2 مقام نه از بپران نا کردم 
خلاف عد زمان بی‌خلاف معاومست 
بلی به نیت آن تا چو رخت بر بندم 
ازین قدر کی ون مرغ‌ومای را 
سرای دام همای است نيك بختان را 
پسا کسا که رش در بروی بگشائی 
حالال نستتت که صورت کنند ثر دیوار 


همین نصیحت سعدی بآب‌زد بثوبس 


سفینهٌ حکمیات و نظم ونثر اطیف 
بصدر صاحب صاحبقران فرستادم 
رونده رفت نسدانم رسید با ترسید 
بپارسائی از ان حال عشورت بردم 


چه‌گفت» گفت ندا نسکه خواجه‌دریا ئیست 


بود در خاطرم که يك‌چندی 
بخرد با فرشته‌ام پپلو 
‌ از ایادی تو 
چون نبودیم در س خدمت 


یدای 


قطعات 


۵ 


هن بی‌مایهُ بدبخت تهی‌دست چوبید 
که چوشب رو زشود بر همدتا بدخورشید 
ما کیان‌را چه‌محل درنظر باز سپید؟ 


ذ بهر هشتن و پرداختن نفراید 
که پنج روز بقا اعتماد را شاید 
که هیچ نوع ز خشد که باز نر باید 
بجای من دگری همچنین بیاساید 
بقدر خویش حقیر آشبانه‌ای باید 
بود که در همه عمرت کی بدامآ ود 
سعادت ابدی در بروی با 
که رد شرع بود زو خلل ببفزاید 
که خانهر دا ۳ ازاین خو بتر نباراید 
که بار کاه ملوگ و صدور راشای 
مر بعین عنایت قبول فرماید 
از این فیاس که آینده دیر مي‌آاید 
عمدر زخاطیمن ینف سته بگشاید 


نه هر سفیته ز دریا درست باز آبد 


گرچه هستم باصل‌ودانش < 
سخن نظم ۰ نظم اه 
تنکم از مرده و مرو( 
گفت عفوت که السلامة مر 
بی‌ریا همچو ايبك و سنق-ر 


نه دبار عرب نه شیر شتر 








تست ۸۳ 


گر بشنوی نصیحت مردان بگوش دل فردا امید رحمت و عفو خدای‌دار 
بشنو که از سعادت جاوید برخوری ور نشنوی خذوء فغلوه پای دار 
9۰ 
هرچه میکرد با ضعیفان دزد . شحنه با دزد باز کرد امروز 
ملخ آمد که بوستان بخورد بوستا نبان ۰ج بخورد امروز 
۰ 
پادشاهان پاسپانانند مر درویش دا پندپیران تاج باشد بشنوو بدخوه‌باش 
چون کمندا ند اخت دز دور خت مسکینی ببرد پات هیاس و واه توات 
0۰ 
دشمنت خود مباد و گر باشد دیده بردوخته بتیر خدنگه 
سر خصمت بدرز کوفته باد بی‌روان اوفتاد ترصف ح؟۳ 
خون ود ادا نش ازدهن پر تاب چون| ناری که بشکنی بدوسنگه 
9 


بمر گش‌خواجه‌فلان هیچ گم نگشت جپان که قانمست,هقتامتن اسجته فائل 
اتکویمت اک در ای دانعست نا فضلی که نیست در همه افاق مثل او فاضل 
امیدهست که او نیسز چون پدر میرد گس و ان ال 
:۲ وون 
مرد کی غرقه بود درجیحون در سمرقند بود پندادم 
باانگ میکرد وزار مینالید که دز عداکلاه و دستارم 
۱ هه 
گر بدانستی که خواهد مرد نا که‌درمیان . جامه چندین کی تنیدی پیله گرد خورشتن 


خرمآ نکو خوردو بخشیدو پر بشان کردودفت کر افسون ندانی دست بر افعی مزن 


4ج 
ا کر کو یندش اندر نارجاو ید بخواهی‌ما ند بافرعون‌وعامان 
چنان سختش نیا بدصاحب‌جاه که‌گو یندش مرو فردا بدیوان 


دو بهراآژد نش آر آمعدوم گزدد تباید در ضمیرش هیچ تقصان 


رای اش از مت ببالا کر ازرسمش بزیرا یدمنی‌نان 








۰۹۴« 
سران فلان سد ید بختند 
اینبُدست آن بتر بنام اایزد 
چو مبدانستی افتادن بناچار 


بهای خویش دفتن به‌نیودی 


۶ توفرمان نبری خلق بفرمان نرو ند 
وق 


ملك‌ودو لت را قدبیر بقادا نی چست؟ 


حنان زند گانی کن ای‌نیکرای 


که خاند از بپرت اننگشت‌دوست 


امیدعافت آ نکه بود ءوافق عقل 


بپری‌هر چه ندانی کهذل برسیدن 


طبیمی را حکایت کرد بر ی 
نه‌گوشی ماند فهمم را نه‌هوشی 
نه دیدن میتوانم بی تأمل 
روان دردمندم را بیندیش 


و گردانی که چشمم را بسازد 


ند یدم‌در چهان‌چون خالكشیر از: 


3 بای سغر بودی و رفتار 
حکایت بر گرفت آن‌پیرفر توت 
و درما ند وعاجز 
بگفتا صبر کن بر درد پبری 


جاجه 


ج4ج هت 


هچ 


هه خه 


که چپارم نزاد دادرشان 
وان بتر تر که‌خال برسرشان 


نباستی چنان بالا شون 
کزاسب‌افتادن و گردنشکستن؟ 


هر کرش نيك نباشد برد ی فره‌ای 
گ3 بقرمان توباشد توبفرمان خدای 


بوقسی که اقمال دادت. خدای 


گرت برزهتن ان انگشت‌بای 


که نیض‌را بطبیعت شناس‌بنماثی 


دلیل داه تو پاشذ بعز داداتي 


که‌میکردد سرم چون آسیاثی 
نه دستی‌ها ند جهدم را نه‌پائی 
نه رفتن می‌توانم بی‌عصائی 
ااکر دستت دهد تدییر ورائی 
بساز از بهر چشمم ,توتیافی 
وزین ناسازتر آب و هوائی 
تحول کردمی زینجا بجائی 
ز جور دور بک ماجرائی 
ز دستش تا بگردن دربلائی 


که جز مر کش نمیبیتم دوالی 








قطعات ۸+۵ 


مرا گر صاحب‌دیوان اعلی چراگوید بخدمت‌می‌نیالی 
چومیدا نم‌قصور پایهُ خویش خلاف عقل باشدخودنمانی 
بای فضيلة اسعی الیکم وکلااصید فی‌جوف الفراء 
ووه 
تا برهن شبلی و معروف بپوشد حمهدان که ازسکه نتوان‌شست پلیدی 
کرک اک ات گنپکر نباشد بحقیقت جایآ نست که گو بند که یوسف‌تودر دی 
وه 
خواستم ما کت از روی فان با زگویم که ت‌صد باره از او نحس‌تری 
ملخ از تخم تو. چیزی تواید که خورد يرس ازکرسنگی تخم ملخ دا بخوری 
اوه 


دامن جامه که در خار معلان بکرفت گر تو خواعی که بتندی برهانی بدری 
بار مغلوب که درچنک بداندیش افتاد یاری ار که کی وا به کرک 


ور بسختی و درشتی پی او خواهی بود تو از آن دشمن خونخوار ستمکاد ترک 
کوهنوز از تن مسکین سرم-وئی ازرد نو بنادانی و تعجیل سرش را بیری 
جه 4 4 
هرکجا خط مشکلی بکشند جپد کن تا برون خط باشی 
چون غلط بشنوی شتاب‌مکن تا نباید: که خود غلط باشی 


خامشی محترم بکنج ادب په که گوینده سقط باشی 


ووجه 
مکافات بدی کردن حلالست و ی‌جرم از خی آزرده باشی 
بدی با او روا باشد ولیکن زکوئی‌کن که باخود کرده‌باشی 
وج 
باران کجاوه غم ندارند از منقطعان کاروانی 


ای‌ماه نپفته سر فرود آر :ا حال پیادگان بدانی 











رباعیات 


هر ساعتم اندرون بحوشد خون‌را 
الا دکار اه روی لیلی دیدست 


ععاف بدر اک بت اسیرند تا 


هرحوروحفا که کرده‌ای‌معذوری 


ایچشم تومست خواب وس مست‌شراب 


مانند نو ادمی در آباه و حرابت 


چون‌دل ز وای دوست‌نتوان‌برداخت 
ما ترک کل لعل همی باید کف 


دل عبرود و دیده نمی شاد دوخت 


پروانهةً مستمند را شم سوخت 


کی سیم دلشادت 
دس یه ازاترود چه‌شها مگذشت 


صد بار بکفتم بغلامان د.رت 
ترسم که ببینی رخ‌هنچون‌قمرت 


وج 


۰ 


اه 


-۸۸۸- 


واکاهی ست مره کر ۱۳ 
داند که چه دردمی‌کشدهمجنونرا " 


بد خوثی تو بر تو نگیرند بیا 


زان پیش که‌عذرت نپذیرند با 


صاحینظر ان تشنه و وصل تو سراب 


باشد که در ائنه تو ان دود 


درمانش تحملست و سربیش‌انداخت 


۱ الم خار همی باید ساخت 


چون زهد نباشد نتوان ذوق فروخت 


آن‌سوخت که‌شمع‌راچنین‌میافروخت 


وز بنده غمان خود کنم آزادت 


وز ك خود هیچ نیاد بادت ؟ 


ئا آیته ۳۹ نکذار ند برت 
کس باز نباید د کر اندر نظرت 


آن بار که عهد دوستداری بشکست 
می کفت دگر باره بخوابم بینی 


یت رکه دل‌نهاد وفار غ بنشست 
گومیخ ء«زن که خیمه‌می باید کنث 


شبپا گذرد که دیده نتوانم بست 


باشد که بدست خویش خونم دیزی 


هشیار سری بود ژ سودای تو مست 


بی تو همه هیچ نیست در مك وجود 


زک که خطای‌خو یش بیند که‌رواست 


ارت روی نیا یدش که درطینت اوست 


نم وحمتا مردان‌این کوی ازماست 


فردا متغیر دود آن‌ روی چو شیر 


وه وه که قیاه‌تست‌این قامت راست 


شا ید که تو کی بز ارت روک 


است 


کویم 


سرو از قدت اندازه پالا برده 


هر جا که بنفشه ای به‌بینم 


امشب "که‌حضور یار چان افروزست 


رباعیات 


۰ 


ی 


میرفت وعنس گر فته دامان به‌دودست 


پنداشت که بعد ازآنراخوابی‌هست 


پنداشت که مهلتی و تاخیری هست 


گو رخت منه که بار می باید بست 


ءردم‌همهاز خواب‌ومن ازفکر تومست 


تا جان بدهم داءن مقصود بدست 


خوش| نکه زروی‌توداش‌رفت زدست 
ورهیج نباشد جو توهستی همه‌هست 
تقر در مکن‌صوأب نزدش که خطاست 


م2 کم حمال تنماید ,رات 
مه ,مج پیت 1 


باجرم ترش ود آندعی اد" عایست 


حااقدز برون شویم‌چون»وی ازماست 


با سرو نباشد این لطافت که‌ترراست 


:| مرده تتکو بل که قامت برخاست 


ده او اه 2۷۷ برده‌است 


ار 


یط مرا باد بسحرا. برفه است 


1 اش 


بختم بخلاف دشمنان ,رود 








۰۹. 


گو شم بمیرومه فروشو که مرا 


ال که تو درکنار ماثی روز است 


دی رفت و بانتظار فردا منشین 


گویند هوای فصل آزاد خوشست 


ابر یشم زیر و ناه زار خوشست 


خیزم بروم چو صبر نامحتملست 
و اقرار کنم برابر دشمن و دوست 


ال عاء آکه گفتی ملک رحماست 


رو ی که چوا تش بزه‌ستان‌خوش بود 


تست وا رت 


ای با همه کس بصلح و یاما بخلاف 


آز بسکه بازرد دل دشمن و دوست 


رقتی غم او بر همه دلها بودی 


ای دردل‌من‌رفته‌چو خون‌درر گو بوست 


ای مرغ سحر تو صبح برخاسته‌ای 


چون حال بدم در نظردوست‌نکوست 


چون دشمن بیرحم فرستادء اوست 


ریاعیات 


جه ۰ج 


جه ۰ جه 


آ نشب که تو در کنار باشی روز است 


و آنروز که باتو میرودنوروز است 
در یاب که حاصل‌حیات امروز است 


بوی‌گلو بانگه مرغ‌گلزار خوشست 


ای بیخبران اینهمه پایار خوشست 


جان در قدمش کنم کد آرام کات 
کانکس که‌مرا بکشتازمن بحلست 


این بارا کرش‌فکه کنی شطانست 


امروز چو پوستین بنابستانست 


شم دگران و آتش رخت منست 
جرام ازئو نناشدکدهاز بحت مت 


آکوی بکناه مسخج کردندش بوست 
| کنون همه‌غمهای جهان بردلاوست 


هرچ‌آن سر آیدم از دست تونکوست 


ما خود همه شب خفته‌ام ازغم دو ست 


دشمن زجفا گو زتنم برکن پوست 
بدعهدم| گر تدارم این دشمن دوعت 











رباعیات 


۸۱ 
غازی زپی شهادت اندر تك وپوست وآنراکه غ‌تو کشت فاضل‌ترازاوست 
فردای قیامت این بدان کی‌ماند؟ کانكشتة دشمنست‌واین كشتة دوست 
وه 
"گر دل بکسی‌دهند» باری بتو دوست کت خوی خوش و بوی خوش‌وروی نکوست 
از هر که وجود صبر بتوانم کرد الا ز وجودت که وجودم همه اوست 
وه 
گر ز خم خورم‌زدست چون مرهم‌دوست با مغز برآیدم چو بادام از بوست 
غبرت تگذاردم که نالم بکسی تاخلق ندانتد که منظور ءن اوست 
1 ووه 
گر خود ز عبادت‌استخوانی درپوست وس تاکز اعتقاد بندی که نکوست 
گر بر سرپیکان برود طالب دوست حقا که هنوز هنت دوست براوست 
ووه 
"کویندرها کنش که بیاری , بدخوست و نیرزد بدرشتی "که در اوست 
با لله بگذارید میان من و دوست رو پدوز نجوراحت ازدوست نکوست 
ووه 
تا موی او و هت ات اندیشة تلبت سب لب 
تفت بت پندار شکستم » رستم آن بت که زپنداز برستی باقیست 
ووه 
ش ست که چشم | رژومندتو یست وین جان بلب رسیده‌در ند تو نیست 
گر تودگزی بضای فُن بگزینی من‌عهد تونشکتم, که‌مانند و پیت 
ووه 
بالای قصای رفته فرمانی نیست چون درد اجل گرفت» درمانی نیست 
امروز که عهد مات تکووی تن کین دء‌همه‌وقت از آن دهقالی نیست 
ووه 
بادوست چنانکه اوست میبا بدداشت خونابه درون پوس میپاید . داشت 


۳ مبباید داشت 


دشن که تمتوانمش دید بچشم آز بپر حل تو دو 








۸۰۳۲ 
بگذشت وچه گویم که چه برمن بکذشت 
دستی بدلم فرو کن ای یار عزیز 


ماهی اهید عمرم از شست برفت 


عمری که ازو دمی بجانی ارزد 


اه ها 


آنرا که نداد ازسب خالی‌نست 


روی تو بفال دارم ای حور نژاد 
فرخنده کسی که فال گیرد زرخت 


نه ح رکه زمانه کار او در نندد 


بسیار کسا که اندرو نش چون رعد 


تو هر چه پیوشی بتو زیبا گردد 
مندیش که‌هر که يك نظرروی‌تود ید 


نوروز که سیل در کمر میگردد 


از چشمهٌ چشم ما برفت‌ایشممه‌سیل 


کس عبد وفا چنانکه پروانٌخرد 


مقراض بدشمنی سرش برمیداشت 


رپاعیات 


۰ج 


«۰ 





سیلاب «حبتم ز دامن بگذشت 


تاتیر ببینی که ز . جوشن بگذشت 


پیفایده عمرم چو شب مست برفت 
افسوس, کهرایگانم از دست برفت 


بنیاد جهان چنانکه بایست نهاد 


دانست که توح بخر نمیباید دارد 


زیرا که بدو بوسه «می‌نتوان داد 
تالاجرم از محنت و غم باشد شاد 


فرباد و جزع بر آسمان پیوندد 


مینالد و چون برق لیش میخندد 


کرخام بود اطلس و دیبا گردد 
دیگر همه عمراز تو شکیبا گردد 


ستیگ از سر کوهسار در ۹ 
کوئی‌که دل ۳2 مک ود 


با دوست بیایان نشنیدیم که برد 


پروانه بدوستیش در با می‌هرد 





ای*8نر بلقد ۱ صهان سس +تو نود 
دشمن‌چه کری کند که خونش زیزی 


شاها. سم اسنت اسان 


هی‌سیرد 


لیکن توجهان فضل وجود و عثری 


ظالم دل ودست و ملك و رو سرد 
کر تا یت رت ار 


دستارچه‌ای کان بت دلیر دارد 


برعردة صد ساله ااکر بر قذرد 


کر باد زگل حسن شبایش ببرد 


کل وقت رسیدن اس عطار برد 


کس نیست که غم از دل ماداند برد 
گنتم که بشوخی پبرد دست از ها 


حراوقت که برمن آن بسر میگذرد 
گوهرسخن تلخ که‌خواهی فرسای 


خالی که مرا عاجز و ءحتال بکرد 
خال سیپش بود که خونم میر بخت 


چون بخت بتدبیر نکو نتوان کرد 
گفتم بروم صبر کنم يك چندی 


۰ 


اور 
کوی را زاه رنه وان وا هی برد 


بینداز که مرد 


از چشم عنایتش 
از کید <سود و چشم .بدا عم نخورد 


اسبی نتواند که چهانی ‏ یبرد 


عادل ز زمانه ,نام نیکو برد 
ور ی 


ی« هر که کند او سرد 
کر بوثی از آن باد صبا بردارد 
درحال زخاك تيره سر بردارد 


پلبل نه حر یفیست که خوا بش برد 
عطار بوقت رفتن ابش بیرد 
باچارة کار عذق بتواند برد 


زین دست که او بیاده میداند برد 


دا نی کدز شوقم پسرمیگذرد؟ 
آ خر بدهان چون شکرمیکنرد 


خطی برسید و دفع آن خال بکرد 


رش|مدورو ش‌همه‌چون خال بکرد 


رد کت رن وان ۶درد 


ح صیر برو که صبر از او تتوان‌کرد 











۸4 
شمع‌ار چه بگر به جانگدازی هیکرد 


آن شوخ سرش را ببربدند و حنوز 


ای باد چو عزم آن‌زمین‌خواهیکرد 
از ماش بسی دعا و خدمت برسان 


از می طرب افزاید و مردی خیزد 


در بادهٌ سرخ پیج و در روی سپید 


آندوست که آرام دل ما باشد 
شاید که بچشم کس نه زیبا باشد 


آنرا که جمالماه پیکر باشد 


آثنه بدست هر که ننماید نور 


آن‌را که‌نظر سوی هرکس باشد 
قاضی بدوشاهد بدهد فتوی شرع 


هر سرو که در بسیط عالمباشد 
از سرو بلند هرگز اینچشم مداد 


گردست‌تو در خون روانم باشد 


گرم چه گناه ارس سکس اعد 


پیچاره‌کسی که بر تو مفتون باشد 


رباعیات 


جات 


۰ج 


کرربه زد و خندم مج از 1 


انساده بدیور بان ۰ دازی مر د 


درخ دررخ یار ناذ,نین خواهی کرد 
گویاد زدوستان‌چنین خواهی کرد ؟ 


وز طبع کنا خشگی و سردی خیزد 


کز خوردن سبزه روی زردی خیزد 


گویند که زشتست بهل تا باشد 


تا باری از آن من تنپا باشد 


در هر جه نکه کند منور باشد 


از طلعت بی‌صفای او در باشد 


در دیده صاحبتظران خس باشد 


در مذهت عشق شاهدی بس باشد 


شاد که بپیش قامتت خم باشد 
بالای دراز دا خرد کم باشد 


مندیش که آن دم غم‌جانم باشد 


کاوخسته شد از من غمآ نم‌باشد 


دورازتو گرشد لیست پر خول باشد 











آن اش نفسی‌فرار بیروی‌تو یست 


اجو بره را که شیردد ی باشد 


این ملح دراب چندبتوا ندبود؟ 


ما را بچه‌روی ازتوصبوری باشد 


جائثی که درخت گل سوری‌باشد 


مشنو که مرا از توصبوری باشد 


لیکن چکنم گر نکنم‌صبروشکیب؟ 


هردو لت‌و مکنت که‌قضای بخشد 


بحشند نه از کی 2 ما قی بششد 


آن خال حسن که یدمی خالی‌شد 


چال ز بش که‌جان‌در اومباً سود 


دانی که چرا بر دهتم رازا آمد 


ازمن نه‌عجب که هاون‌ره ثین‌تن 


روزی نظرش برمن درو یش آمد 
رگذاشت که آفتاب بر من تابد 


کفتم شب وصل‌وروذ تعطیل آمد 
گفتم که نمی نهی‌رخی‌بردخ من 


رباعیات 


اج 


جات 


۰ + 


9+4 


۸۹ 


اندش ی توم‌دتی چون‌باشد 


ببچاره چه اعتیاد بروی باشد؟ 


وین برف در آفتاب تاکی باشد؟ 


با طاقت دوستی و دوری باشد 


جوشیدن بلبلان ضروری باشد 


با طاقت دوستی و دوری باشد 


خرسندی عاشقان‌غر وری باشد 


دروهم نیاید که چرامی بخشد 


ملك آن خداست تا کرامی خشد 


۰ 
وان لعبت با جهال‌جمالی‌شد 


تار یش پر آورد؛سیه چالی شد 


دیدم که معلم ید" اندیش 


آن سایه گران‌چوایر در پیشاعد 


کان‌شوخ وان رات سح * 


کفتا برو ابلهی مکن پیل آمد 








۸۹ 
وفت کل وٍ روز شادما نی آ مد 
رفت آنکه کت ام ۱۳ 


درچشم من‌امدان سپی سرو بلند 


این دید شوخ عیبرد دل بکمند 


در خرقه توبه آمدم روزی چند 


نا گاه بد.بدم آز سهی سرو بلند 


گویند مرو در پی آن درو بلند 


بی‌فایده پندم مده ای دانشمند 


تس با تو عدو محاربت نوا ند 


نه دل دهدش که با تو شمشیر زند 


مردان همه عمر باره بردو خته‌اند 
فردای قیامت بگاء ایشان را 


عنقا بشد و فر همائیش پماند 
گرعه بگرفت صبح صارق. بدمید 


آ نانکه بر بروی و شکر گفتار ند 
فی‌ا لجمله نقاب ‏ نیز بی‌فایده نیست 


آن کوداد لشکری که شک شکند 
محبوب که تازیانه در سر شکند 


ریاعیات 


«۹ 


آن.شده که نتوانی آمد 


وقت مهر بانی مد 


بر ما 


سرماشد و 


«ر بود دلم ذ دست و درپای افقکند 


خواهی کهببکس دل‌ندهی د ده بیند 


چشمم بدهان واعظ و گوش به‌پند 


وذ اد سرفم سجن دانشمند 


انگشت نمای خلق 


من‌چون‌نروم که میبر ندم بکمند 


بودن تاچند؟ 


دراه تا اک ۱۳۳ 
نه‌صبر که از تو دوی بر گرداند 
قوتی که بهزار حبله اندوختها ند 
شاید که نسوز ند که خود سوخته‌اند 
زسندء تخت پادشاهیش بم‌ا ند 
ود شمع برفت روشنائیش بماند 


حبهدت که دوی‌خوب پنهان‌دار ند 
تا زشت بپوشند و نکو بگذار ند 


دائم دل ما چو قلب کافر شکد 
به زانکه بینند و عنان برشکند 








فرزانه رضای نشفی رعتا تکند 
ابریق ۲۹ آب تا گدر دنت بکنی 


کس عیب نظر باختن ما نکند 
بککار بهیمه‌ای و کر طیع کسی 


مسنون الک احعمال الیل تیه 


در مذعب عشق هرکه جانی دارد 


ات درد ندارم که طبییان دانند 


اکه لس 


ما را عم روی آشنائی 


مردان نه بپیشت ور ننک و بو همخوانند 


باری دار ند مثل ومانندش نیست 


هرچند که عییم از قفا میگو ند 


نتوان بحدیث‌دشمن ازدوست برد 


آن کل که هنوز نو بدست آمده بود 


بیچاره بسی امید در خاطر داشت 


افسوس برآن دل که سماعش نربود 
بیگانهٌ عشق را حرامست سماع 


با دوست بترمانه درم خلوت بود 


رپاعیات 


موص 


گس 


آگفردد و تا که 
بیرون شدن از لوله تا را 


تا یره 


زیرا که نظر داعی تنها نهد 
کاو فرق میان زشت و زیبا نکند 


شاید که بعدق عشق دعوی تککند 
ی 35 


درد ست محبت که حبیبان دانند 


این حال تبا بد که غر مان دانئد 


یاموی خوش وروی‌نکو میخواهند 


دردنیی و آخرت ماو میخواهند 


دشنام و دروغ وناسزا میگویند 
دانی چه ؟ رها کنیم تا میگو یند 


آمید دراز و عمرکوتاه چه سود ؟ 


تمام باد قپرش بر بود 


نکستو حدث عشق باسنگه چه‌سود؟ 


زرا که نباید بجز از سوخته دود 


وان روی کللنش کل حمام آاود 





۸۹4 
گفتاد گراین‌روی کسی‌دارد دوست؟ 


باگل بمثل چو خار میباید بود 
خواهیکه سخن زپرده بیرون‌نرود 


جاشیکه درخت عشق پربار بود 


سا همه کس يار وفادار بود 


هن دوش قضْا بارو قدر پشتم بود 


ددم که حمی کزم لب شیر دنش 


داد طرب از عمر بده تا برود 
ور خواب‌کران شود بخسبیم بصبح 


سودای تو از سرم بدر می‌نرود 
افدوس که در بای توای‌سروروان 


حم 1 
من گرسکیکی زان توباشم چه شود 
شران حهان رو به دراه تواند 


جون‌صورت‌خو رشتن‌در افینه بدرد 


غکفت تیه منوادت شتسد 


رگ تبر حفای دشمنان میا ید 
بر بار ذلیل هر ملاءعت کا ید 


رباعیات 


ججت 


واه 


۰*4 


+ 


کت کل آفتات تتوان او 


با دشمن دوست وار میباید بود 


دد ورده دوزاد مات رد 


در در نظر و گهسر در انبار بوو 


ناد ان دار است که دز باه بار بود 


ناژنج زنخدان تو در مشتم بود 
ببدار چو کم سر اتکشی بود 


1 1 
تا ماه براید و زثربا بروو 
چندانکه نماز چاشت ازما برود 


نقشت ز برابر نظر می‌نردد 


سر میرود و ی‌تو سر هی‌نرود 
خاری ز گلستان توباشم چه‌شود؟ 
گرعن سک در بانتو باشچهشوو؟ 


وان کام ودهان و لب ودندان لین 
بس‌جان بلبآ.د که پدین لب ترسید 


لک مکن که دوست عفر ماد 


هی بسندد » شاد 


چون بار عز یز 





من چاگر آنم که دلی برباید 
آ تکس که نه‌عاشق و نه‌معشوق کسٌ 





این دیش تو سخت زودبرمیآ ید 
برآتش رخسار تو دلهای کباب 


امشب نه بیاض روز بر میآ بد 


بدلر مرت وی را راکوء 


هر چند که‌هست عالم از خوبان بر 


مولای جست آن عر بیز ادةٌ حر 


بستان رخ تو کلستان آرد بار 
برخالك فکن قطره‌ای از آب‌دو لعل 


از هرچه‌کنی مرحم ریش اولیتر 
ایدوست بدست دشمنانم مسپار 


از دست مده طریق احسان پدر 


جان ‏ پدرت از [ تجپان میگوید 


کر ادمشی ناده ۶کلرنتکت بخور 


رباعیات 


جج و 


جه ۰ج 


گر بنگ‌خوری چوسنگه‌مانی بر جای ‏ 


چون خبل توصد باشد و خص تو حزار 
تا بتوانی برآور از خصم دماد 


۸۰۹۰ 


یا دل بکسی دهد که جان آساید 
در ملك خدای اکر نباشد شاید 


گرچه نه مراد بود بر می‌آید 


ارستوه سوخت دود بر میا د 


نه تالة مرغان سحره میآ یگ 


تا صبح کی از سکث بدر میآید 


شیراژی و کازرونی و دشتی ولر 
کآخر بدهان حاو میگوید مر 


وصل تو حبات حاودان آرد بار 


تا بوم و بر ذمانه جان آرد بار 


دلداری خاق هرجه بیش او لیتر 


گر میکشيم بدست خویش اولیتر 


تا بر بخوری ز ملك وفرمان پدر 
زنهار خلاف من مکن جان پدر 


برناله ثای و تمه نک بدور 
ببکباره‌چو ب که خوری‌سنگه‌بخور 


خود را بپلاك مسپاری عش دار 
چون جنکه ندانی آشتی عیب‌مدار 


.۰ 
ای دست‌جفای توچو زلف تو دراز 


ای دستزآستین برون کرده بعهد 


تاسر نکنم در سرت‌ای مایم ناز 


هرچند که رام بتودوراست‌ودراز 


ك 


ر ذنم سراز مهر تو بباز 


ود بگریزم ز دستت‌ای مایةٌ ناز 


نامردم ۱ 


ای ماه شب افروز شبستان افروز 
توخود بکمال خلقت ۲راسته‌ای 


یاروی بکنج‌خاوت آورشب روز 


مستوری و عاشقی‌بهم نایدراست 


روثی که نخواستم که ببندهمه کس 


۳ دص ۰ 
بوست بدیگران‌وازمن بر ید 


کر بیخبران و عیبگوبان از پس 


آخر نه کناهیست که هن کردم و بس 


تم ۹۹ بعیش عیرود روزوشش 
بس آب که‌میرود به‌جیحونوفرات 


نونی است کشیده عارض موزونش 


رباعیات 


وی بی‌سببی گرفته پای از من باز 
و امروز کشیده پای در داهن باز 


ند فکنم ذ دامنت دست نباز 
در راء بمیرم و نکردم ز تو باز 


خواهی بکشم بهجروخواهی بنواز 
هرجا که روم پیش تو میم باز 


خرم تن آنکه باتو باشدشب‌وروز 
پیرابه‌مکن »عرق مزن»عود‌سوز 
باآتش عشق بر کن و خائه بسوز 
کر در دء نخواهی که‌درددیده بدوز 


الاشب‌وروز پیش‌من باشدو بس 


بارب توبفریادمن‌مسکین‌رس 


منسوب کنندم بهیوی و بپوس 


منظور ملیح دوست دارد همه کس 


نالیدن درویش :داند سبیش 


در بادبه تفنگان بجان درطلیش 


و آن خالد معتبر نقطی بر نونش 








نی خود دهنش چرا نکویم نقطیست 


گویند مرا صراب رایان بپوش 


عبر از متعذر چکنم کر نکنم 


بوی ,فلت میرود از پارس بکیش 
۰ واستادترا از بغل گند خویش 


همسایه که میل طبح‌بینی سورش 
و آ نراکه‌نخواهی که ببینی روش 


یاهمچوهمای برمنفکن پر خویش 
کر لایق خدمتم ندانی برخویش 


ای بی توفراخای‌جهان برما تنکث 
ما با تو بصلحيم و ترا با ماجنکت 


گر دست دهد دولت ایام وصال 
بك‌بوسه برین نیمثتخالی دهمش 


خود دا بمقام تس 


میدانستم 
گفتم من وصبراگر بود روز فراق 


تا .ول ز. مراعات جهان بر کندم 


هرچند که تو آمده‌ام از سرذوق 


خورشید رخا من بکمند تو درم 


تِن 


۵۰ 


جه ۰ ۵ 


هچ 


هه و 


لک 


خط 


ء ۰ 


داثر؟ کشید» پیرامونش 


چون دست نمیرسد بخرسندی کوش 


گرخواهيو کر نخواهم از نرمةٌ کوش 


همسابه بجان۱ مد وبتک عورش 
بوی تو چومشك‌وزعفران باشدیش 


فردوس برین بود سرادر کوش 


دوزخ باشد بپشت. درپهلویش 


5 بتدگیت کنم بجان و سرخویش 


تامن سر خورش گیرمو کشور خویش 


ما را بتو فخرست وترااز ماننگگ 
که ارس باکت 


ورسر برود در سر سودای محال 
ازرویش ویکبوسه برآن‌نيمة خال 


چون خصم امن پرو بپی مانستم 


کوب ووانمه ۰ اناد پشوانستم 
صد نعمت "او بمنتی . نهسندم 
بر کهنه جپان چون‌گل نو هیخندم 


بارت بکشم بجان وجورت ببرم 








۰۲ رباعیات 


کرسیم وزرم‌خواعیو گرجانو سرم 
۰ 
عرسر وقدی که بگنرد درنظرم 


چون‌چشم ندارم که جوان گردم باز 


.9 
شبهیای دراز بشتر نپندارم 
میپندارم که دیده بی‌دیدن دوست 
»۰ 
از جملهٌ بندگان هنش بنده‌تسرم 
باایشهمه‌دل بر نتوان‌داشت که‌دوست 
6۰ 


خبزم که نماند بیش‌ازاین تدییرم 


گرددت دح که اش 2 


هه 
گربررکی حان دشتآبد ک 
دل باتو خصومت آرزو میکندم 
وت 
آن دوست که دیدنش بیارابدچشم 
ماراز برای دیدش باید چشم 
۵ 5ج 
آن رفته که بود دل بدو مشغولم 
باز آمدو آن رونق پارینش نیست 
اجه 
مندیش که‌سست عهدوبد پیمانم 
هرچند بخط جمال م:سوخ شود 
۵ ۵ 


من پندءٌ بالای تو ششماد تنم 


خود را بفروشم و مرادت بخرم 


در هیبت او خیره بماند بصرم 


۳۳ ازآ نکه درجوانان نکرم 


نزديك سحر روی تال ارم 


در خواب رود » خیال میپندارم 


وذ چشم خداوندیش افکنده ترم 
چندانکه مرا بیش کشد.زنده‌ترم 


خصم ارهمه شمشیرزند یا قیرم 
ورنه بروم بر استاش میرم 


چه‌خوشتراز آ نکه بش‌دستت‌هیرم؟ 


تا صلح کنیم و دز کارت گیرم 


بی دیدش از دید نیاساید چشم 
ت 


ور دوست نینی بچه‌کار آ ید چشم ؟ 


و افکنده بشمشیر جفا مقتولم 
خط خویشتن آورد که من‌معزولم 


وز دوسته تس مزاب گیرد جام 
من خط توهمچنان‌زنخ میخوانم 


فرهاد تو شیر بن‌دهن و خوش سختم 








چشمم بدهان تست وگوشم بخن 


هرگه که نظر برگل دویت فکنم 
وریی تو میان ارغوان و سمنم 


آرام دل خوش نجویم چه کنم 
گونند مرو که خون خودمیر بزی 


گنتم که کر چشم بدلبر نکنم 


دیدم که خلاف طبع موژون منست 


من ی‌توستکون تکسمو اخوتکم 
گویند فراموش کنش تا برود 


من با تو نیامدم که صحرا بینم 
مقصود من نت . که تولا له کال 


خیزم قد وبالای چو حورش بینم 
گرره ندهندم که بنزديك شوم 


میآثی ولطف و کرمت می‌بینم 
و آنوقت که غائبی همت می‌بینم 


چون میکشدآن طیر؛خورشید دمم 


باری دو سه بوسه بردها نش بدهم 


من بادگری دست پبپیمان ندهم 


رباعیات 


ت۰۰ 


9۰ 


۰۲ 


وز عشق لبت فهم سخن می‌نکنم 


خواهم که چونرگس مره بر هم نز نم 
بتشینم و چون ننفشه سر باکت 


واندر طلیش بسر نپویم چه کنم 
مادام که در کمند او یم چه کنم 


۳ 
توت کردم که توبه در نکم 


بی‌عارض گلبوی توگل بونکنم 
ال<مد فرامش کنم و او نک 


با برلب جوئی بهپوس بنشینم 
می‌چتی و من درد توا" برمیچینم 
وآن طلعت آفتاب نورش بینم 
آخر نزنندم کهز دورش بیئم 


آسایش جان در قدمت می‌بینم 
هرجا که نگه میکنمت. می‌بیتم 


من نیز بذل وحیف تن در ندهم 


وانکه بکشد چو میکشد بی‌گنبم 


دانم که نبوفتد حریف اذ توبهم 








۹. 


دل بر تونپم که راحت‌جان منی 


چون ما وشما مقارب بکدگريم 


ایخواجه توعیبمنمگو تامن نیز 


تنها ز همه خلق و نپان 8 
طفل از پی‌مر غ‌رفته چون گر به‌کند 


ما حاصل عمری‌بدمی بفروشیم 
در بکدم اگرهز ارجان‌دست‌رهد 


بگذشت‌پر آب‌چشم همچون‌جویم 
من قصهٌ خویشتن بدوچون گویم 


باران‌بسماع دف ونی جامه‌دران 
و ولهواز آن‌دگران 


برلیغ ده‌ای خسرو خوبان جهان 
تاکی برم از دست حفای توفلان 


با زنده دلان نشین وصادق نفسان 
خواهیکه برا زماك‌سلیمان بخوری 


من خالدرش بدیده‌خواهم رفتن 
چون‌با اک کددرعسل‌سخت شود 


رباعیات 


ورزانکه دل‌از توبر کنم بر که نهم؟ 


به‌زان نبود که بردة م‌ ندریم؟ 
عیب‌تونگویم کهيك ازيك بتریم 


میگر ۳ 
میب 


ان 


چشم‌ازغم دل برآسمان 


بر عمر گذشته همچنان 


صد خرمن شادی .بغه‌ی‌بفروشیم 


در حال بخال قدمی بفروشیم 


پنداشت کزو مرحمتی میجورم 
تر کست‌و بچوگان‌بز ندچون گویم 


ما دیده بجائی متحرر نکران 


من‌چشم بر ین کنم شماگوش‌بر آن 


حا پیش‌قدت چنگهز ند سروروان 


نی شر ع‌محمدست ونی‌باسهخان 


حق‌دشمن خود مکن بتعلیم کسان 


آزار باندرون موری مرسان 


ایخصم بگوی‌هرچه‌خواهی گفتن 
چندانکه برانی تتواند دفتن 








ریاعیات ۳۳9 





مه راز فلك بطرف پام آوردن 


در وقت سحر نماز شام آوردن 


در دیده بجای سرمه‌سوژن‌دیدن 


در قید فرنگ مق دیدن 


ایدوست گرفته بر سرما دشمن 


تادیدندوست گر چهمشتگل در دیست 


ای‌دست توا تش‌زده‌در خرمن«ن 


این‌دست نگار ین که بسوژن‌زده‌ای 


آن لطف که‌درشها بل‌اوست‌ببین 


نی نی تو بحسن روی‌آوده تبری 


چون‌جاءو جلالو حدرن‌ور نک آمد و بو 


آن‌کسکه‌نه رات طبع باشد نه کوو 
یك روز باتفاق صحرا ءن و تو 
دانی کهمنو تو کی بهم خوش باشیم؟ 


مارا نه ترنج ازتو مراد است ونه به 
گر نار ذ پستان تو که باشد و مه 


نه سروتوان کشد و نه خورشدو نه‌ماء 


وز روم کلیسیا بشام آوردن 


بتوان » نتوان ترابدام آوردن 


برف آمده آ تش‌زده خرهن‌دیدن 


به زا نکه بجای‌دوست‌دشمن‌دیدن 


با دوست گرز بن بدوستی با دشمن 


آسانترازآن‌که بینمش با دشمن 


تو دست مت اری از دامن من 
هر چند حالال نیست در گردندن 


۰ 


9۳ 


و آن‌خندة همچو بسته‌در پوست ببین 
درچشمءن آی صورت دوست ببدن 

ه 
اس دل دی کت و تهور و 


نه عاشق سس بود نه کس عاشق او 


۰ 


از شپر برون شویم تنها من و و 
۲ نوقت که کس تباشد الا من و تو 


تو خود هرد مب 
در از ات :۰ 
جو+ن 


ا از توکه در وصف نمی 





۰۰ 


رکس برهی میرود اندر طلبت 


روزی دوسه‌شد که‌بنده ننواخته‌ای 


زان می‌ترسم که دشمنان اندشند 


اعکاشی ری ی ۳۳ 


تقصبر ز دل بود گناد از دیده 


ای ی‌دخ تو چو لا (دزارم دنده 


دوذی بینی در ارزوی رخ تو 


ایطرب از آن حریف پیغامی‌ده 
ایساقی از ات دور وفا جامی ده 


ای بار کجائی که درآغوش نه‌ای 


ای سروروان و راحت نفس روان 


ایر اهروان را گذراز کوی تونه 


هر تشنه که ازدست تو بستاند آب 


هرکز بود آدمی بدین زیبائی؛ 
مسکین‌دل آنکه از برش بر خمزی 


گیرم که بفتو ای خر ده‌ندی‌ورای 
با میل که طبع‌میکندچتوان کرد؟ 


رباعیات 


گرده پتو بودی نبدی اینهمه راء 


انديشه بذکر وی نبرداخته‌ای 


8 چشم عنایتم بینداخته‌ای 


بردل نزدی عشق تو راء ازدیده 


آّ از دل و صد هزار ۶1 از دیده 


گرینده چو ابر نوبهارم دید 
چون اشك چکیده در کنارم دیده 


وین دلشده را بعشوء آرامی ده 
ور رشك برد <سود "و جامیده 


و اعشب بر عا نشسته چون‌دوش‌نه‌ای 


هرچند کهغایبی فراموش نه‌ای 


مابی‌خبر ارعثق و خیر سوی‌تونه 


از دست تو سیر گردد ازروی‌تونه 


با سرو بدین بلند وخوش بالائی؟ 
خرم تن آنکه از درش باز آثی 


از داثرء عقل برون ننهم پای 
عیبی‌است که‌درمن فر بدست‌حدای 








۰۰۷ 


3 دانستم که كِ خطا دی 





گشتی و خون مستمندان خوردی 








با اگر آنکه خط کشتن دارد 


ای بلیل خوش‌سخن چهشیر ین نفسی 


ترسم که پیادان عزیزت نرسی 





آن‌جور بسنددکه تو بی‌خط کردی 


جه ج 

ایکاش که‌مردم آن صنم دیدندی ها گفتی دلستانش ششییدادی 

تا بیدل و بقراد کردیدندی برگر یم عاشقان نخندیدندی 
.5 

گر ستکک عمه‌لعل بدخشان بودی پس‌قیمت‌سنگهو لمل کسان بودی 

گر درعمه چاهی آب‌حیوان‌بودی دریافتنش بر همه آسان بودی 
.و 

فردا که بنامةً سیه دونگری بس دست تحسر که پدندان بیری 

بفروخته دین بدنیی از بی‌خبری بوسف که بده‌درم فروشی چه خری؟ 
.هه 

ور ید کدردوش شسنکان ,تتری وردی تورفتند هب حلذدری 

اور یه او چننش , می‌بردند میگفت رها کن‌که گریبان ندری 
۰ 

کفتم بتک توبه زصاحب نظری باشد که بلای عشق گردد سیری 

چندان‌که‌نکه میکنم‌ایرشك پری بار دومین از اولین خوبتری 
۱ وه 

1 یشوای و لطفی دگری چندانکه نگه میکنمت خوبتری 

کفتم که بقاضی برمت تادل‌خو یش بستانم و ترسم دل قاضی ببری 

اکن برادری ۳ شرط بادی ان تست که عیب من هنرپندازی 

آست که گر خلاف شایسته دوم از خایت دوستيم دشمن دادی 
۰ 


تست هوی و پای بتدهوسی 


کز دست و زبان‌خویشتن درفشی 


1.۸ 


ای پیش تو لعبتان چینی حبشی 


گرروی کر دای وک مش 


ماها همه شیر ینی و اطف ونسکی 
تو آده‌ئی و دیگران آدمیند ؟ 


5 


و وی 


ان 
ترسنده از ان شدم که تاگامزجان 


در و«م تیا د 1 چه شیر دن‌دهنی 


ما را بسرای پادشاهان ره نست 


کرکام دل از زمانه تصویرکنی 


گیرم که 5 دشم [کله ری برد وست 


ای غابت چشم وحاضردل چونی ؟ 
یکبار نگوئی برفیقان وداع 


ای مانه درعات ی تصش 


گرهءن بتو فرهاد صفت شیفته‌ام 


,در هرد چو بدنگه کنی ذن نی 


نقش خود تست«رچه در من بینی 


رباعیات 





کس چون‌تو صذوبر تخر امدبکشی 
ما با تو خوشیم گر توبامانه‌خوشی 


نه ماه زمین که آفتاب فلکی 


نی‌نی تو که خط سبزداری‌ملکی 


,تابوکه نهیم لب برآن لب خالی 
بی وصل لبت کنیم قالب خالی 


اشت که دور از اب ودندان هنی 


تو خیمه بپهاوی کدایان نز نی 


بیفائده خود را ز غمان بیرکنی 


چون‌دوست جفا کندچه‌تدبیر کنی؟ 


وی شاخ کل شکفته‌در گل‌چونی؟ 
کاخر تو درآن اول منزل‌چونی؟ 
تا صورت. حال دردمندان: بینی 


عیبم مکنایجان؛ که تو بس‌شیر ینی 


حق باطل و نیکخواه دشن بینی 
با شمع درآ که خانه روشن نی 





تر دشمن من بدوستی ککرانی 
صدجور بکن که همچنانمطبوعی 


تا دل بغرور نفس شیطان ندهی 


الا که ذخيرة قامت بنهی 


کر دولت و بخت باشد وروز بپی 


سپلست که من در قدمت خالشوم 


ای کودله لك کری که لشکر شکنی 


۱۳ که تو تازبانه بر سر کی 


رباعیات ۹۰۹ 


هس چه؟ د باتو بحرهس‌کینی و 
صدتلخ بکو که همچنان شیر ی 


۰ 
«کز شاخ بدی کس نخورد باد بهی 
ورنه در کاس بر زد ی 
.هه 
درپای تو سر بیازم ای سروسهی 
ترسم که تو پای بر سر من نفهی 
وه 


تاکی دل ما چو قلب کافر شکنی؟ 
به زانکه بمینی و عنان بر شکنی 


اِ 


۳ 
ره 


۲ ۱۲۱۱۷/۳۲۰ ۱۳۷ ۰ 


ی 





از رو .ور .سید 











مصروابت 


مفر ات 


ورب غلام صائب بطنه خلا 
عليك سلام ال مالاح کوکب 
و/ کل بالغ او بالغ السعی فی‌دمی 
دع الحواری فی الداماءع ساحرة 
دانی چه گفته ثبی عوف درعرب 
خیری که آبست ۳۸۹۹۱9 
۹ سغله بمال وجاه از آزاده‌به است 
کس‌نست که مهم تودراو شایدست 
دولت جاوید بطاعت در است 
گو ینده‌را چهغم که نصیحت‌قبول‌نیست 
رفتن چوضرور نست‌و منّل بگذاشت 
هز که گوید کلاغ چون از است 
کر راء تعای ح تا 
خواه ی که بطبعت همه کس‌دارد دوست 
۳ نی اد ۳ 
اگر بواب وس رهنکانهم ازدر گهبر ندت 
این بار نه باانگک جنگشو نای‌دهلست 
میمیرم و همچنان نظر برچب وراست 
نک ۳۱۳ چاه نصرانی نه باکست 


-۲ ۱ب 


و مبزانه من سوء قملته امتلا 
و ما اطلعت زهرا النجوم و تفرب 
اذا کان فی حی‌الحبیب حبیب 
ان الرواگد مناج المماد ۳ 
بر به که مسوالید بی ادب 
درحق‌کسی‌کن که در او خری عست 
سک نز بسید از ادمزاد ب* ات 
تاچار مت مر 


سود اد ۱ 
ی نامه رد کنند گناه ردول نیست 
من خود ننهم دل که بیاید برداشت 
تا را 


نشنو ندش که دیده ات 
ور دست نگری همه عالم چاه است 
با هر که در اوفتی چنان پاش کهاوست 
ز بیخش بر آاس کي نله نسح 
از آن بپتر که‌دد بپلویمجهو لی‌نتا نتدت 
این باد مساف در وت ات 
تا آنکه نظر در توان کرد کجاست 


یبود مرده می شویم چه با کت 


دریاب‌کنون که نعمتت هست بدست 
از شاه ی ود سا نت مره 


او وی تک سر مسر کرد 


یکی با دوستان هرروز تاشبعیش‌میراند 
گمان مبر که جپان اعتبار را شاید 
توان نان خورد اگر دندان تباشد 
چه کند مالك مختار که فرمان‌ندهد 
وقتتی «دل,دوستان‌بجنگک. زار ند 
دروغی که حالی دلت خوش کند 
پس قامت خوش که زیر چادر باشد 
غریب شهر کسان تا نبوده‌باشد مرد 
بونس جس 2 
درطالع من نیست که نزد مك توباشم 
بخلق دانشمند 
۲5 ‌ هفت راهان گز ند ۲ 
در گرگ که هک که بزغاله برد 


اندر . دهان 


بیافر ید خدایت 


مر غ جا؛ی رود که چینه بود 
تواضع گر چه‌محبوست واجر بیکرانّدارد 
نهر بیرون که بیسندی‌درو نش‌همچذان باشد 


شادمانی مکن که 


دشمن درد 


هرکه دندان بخوشتن بنهاد 


بخت در ارل فطرت چونباشد مسعود 
نا امید ازدررحمت بکجا شایدرفت 
نپاد بد نیسندد خدای تبکوکاز 
ثر افتاده زود 


گنر 


مروت نباشد 


توا نف در ان وید 


مقردات 


مرف 
کاین‌دولت وملك‌میرود دست بدست 
مار اژدم‌خویش چیز تتواند خورد 
لیکن ‏ نه باختیار می‌باید کرد 
چ؛غم‌دارد زهسکینی که روزوثب نمیدا ند 
که پی‌عدم نبود هر چه در وجودآید 
مت لت ید تن نان ناشن 
چه.کند بنده کدسردرخط فرمان‌ننهد 
چندایکه نه جای اشتی بگذارند 
بش ان بای بر مشوص زکند 
7 
از او درست نناید غم پر ,شان خورد 


باشد 


همچنان مونس الهی شد 
وت از دور دعا گر برسانند 
بش‌در نعمت حق دد بروی خلق عیند 
راست . بر جان ستمند آاید 
روزی باشد که شرش از هم بدرد 
ته بجائی رود که چی نبود 
تخاید کرد باهر کس که حیبت, ازیان‌دادد 
با حلوای‌صابونی که زهرش‌درمیانباشد 


توهم از مرگ جان نخواهی برد 
خر کی ک نخواهد داد 
مقبل | ن نت که‌در خال لحدشده ردود 
بارت از هرچه خطارفته ‏ اراستغفار 
مس سففته او عرد وال واییدان 
برد هرغ دون دانه از 0 مور 


که در بشه نی خشك ماند نه تر 








1 


سس نماند بر او بایدار 
چه دانده خوبناگ همست مخمور 
دو عاشق را بهم بهتر بود دوز 
حزای نك و بدخلیق باخدای انداز 
تا نه‌ای‌و اهلت‌پیش 
زنده دل از مرده صیحت نیوش 
کوته‌نظران را نبود جزغم خورش 
به کین دشمنان باطل میندیش 
گرخود همه عالم توگشاثی با تیغ 
دست بر هم زند طبیب ظر یف 
سلام علیکم اعل بیت کرامة 
مکن عمر ضایع بافعوس و حیف 
با هرکشی بعدهت وی این اننای 
بد ته‌نيك است بی خلاف و ابك 
لوان لی خیال بالسلام یزول 
ای‌پيك نامه بر که خبرمیبری بدوست 


هر که اهد بر خدای قب-ول 


هگ بلندت کی دهد دشنام 
کر بخفتنت پرا کنده شدیم 
طمع کرده بودم که کردان خودم 
دات خوش بادو چشم از بخت‌دوشن 
از بپر دل کسی بدست آززتررت 
بتسکیو بدی آوازه در بسیط جهان 
مکو انده خوش با .دشمنان 


هرکه با هن بداست و با تو نو 


ات سس کات 


مفر‌دات 


که مردم بچشمش نمایند خوار 
که شب‌را چون بروز. وردر نجور 
دوهیزم را بیم بهتسر بود سوز 
که‌مکرهم بدا او ند هک کر ۱ 
نظر دریغ مدار ازمسافر درویش 
کر چهتر| آن به حوس | بد یوت 
صاحب‌نظر انا غم‌بیگانه وخویش 
کاین حیف بر جان وتن خویش 
چه سودکه باذمیگداری بددیع 
چون خرف بیند اوفتاده حریف 
و مقصد محتاج و مامن خاف 
که فرصت عز بزاست و الوقت‌ضعف 
شرطمت با موافقت جمع با فراق 
نيك 


عدول 


مرد خالی نماشد از بد و 
لسدمعت ‏ افعا هرا 
یالیت اگر بجای تون بودمی‌رسول 
بکند تن از جح یا شترا 
به که حاکن دهد جواب سللام 
برخاستی ء بدیدنت زنده شدیم 
که ناگه بخوردند کرمان سرم 
بنام دوستان و زعم . دشمن 
مطبوع ‏ نباشد"دکری آزددن 
سه کس بر تد»رسول وغر ببو باژر گان 
که لاخول ومد شادیاان 
بحق صالحان و نك مردات 


دل امه بر وفای تاو 








مقی‌دات ۰ 


صاحبدل و نيك میرت و علامه 
کرم بجان فروماند کان چو بتوانی 
زخیرت‌خیر پیش آ بدبکن‌چندانکه بتوانی 
بای ملخی نزد سلیمان بردن 
قتایت که در ورد دوستان از پای 
این باد و بروت و نخوت و خود بینی 
آن کوی که طافقت جوایش دادی 
مردی نه "بقوت است و شمشیر زنی 
به پارسائی و رندی و فسق مستوری 
چون‌نفسآراممیگیردچه‌در قصری‌چه‌در عاری 
شمع کز حده بدر بفروزی 
نقاب از بهر آن باشد که بر بند ند روی زشت 
ای کقکت شکفتیت که دوزی 
عمی شنبدم به حسن چون قمری 


کدام قوت و مردانگی و رای 


گو کفش دریده باش و خلقان جامه 
_ هروتست نه چندان که خود فرومانی 
مکافات بدی کردن تمیگویم تو خوددانی 
زشتست و لبکن هنر است از موری 
که بیخلاف بجنبند دشمنان از جای 
لت دون که از عسل ی سس 
گندم نبری بخاته چون جو کاری 
ات و یی اه توا که 


چو اختبار جدست تو نست معذوری 


ی 


چوخواب| بدچهبر تختیچه بر بالای‌دیواری 
یم باشد که خان ود مان -سوزی 
تو زیبائی بنام ایزد چرابا ید که‌بر بندی؟ 
پیچاره شوی بدست روزی 
چون ددم از ات تو خوتری 


که خشم گیری و بر نفس خوش بر نا ثی؟ 








خدا رادرفراخی خوان و در عیش‌وتن آسانی 
نه‌چون کارت بجان[ مدخدااو جانو دل‌خوانی 
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سازان چا ارات ما ویران 
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